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 1#پارت

 

! گفته بودم پسرتتتتت بی ارلا       - گفته بودم بهت حاجی
تتتتت ر ت   ت تتتدر پسرت ت ت رو  قدش نکن.. خوب شت داره نکن دختر

ستون و دختر مردم شد بیوه!   سینه قتی

 

تتت حان ا    تت ت ت ت ت ت تتتکوت کرده نا حر  ست تت ت ت ت ت ت حاجی که تا آن لحظه ست
 جایش نلند شد و رو نه رولا پسرکش ایستاد.. 

 

ارلا روشر - ز  خودم کم درد دارم که نا این حر ات مرهم مت 

 

تتتینه اش ی ت تتته ست ت تتت ش را رولا قفست ت گذارد و کمی نه  قب  دست
 رود.. ی

 

تتتدن نا م.. ه ی - ت ت ت تتتده ا  در در شت ت ت ت تتتتم  قل م مچاله شت ت ت ت دونست
هر  شب  قدش دسته گلم ا  دست مت 
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ه حاجی ی تتتتم خت  ت تتت ان اشت ت ت م بزرگ نا  شت
ُ
تتتود و دو ار  خان ت ت شت

 کو د. رولا پایش ی

 

ه و ختتانوادش رو ج  - م برالا نتتا م..حتتا  جواب دختر ن ت 
ر سیاه نخت شد دختر مردم..   ندیم حاجی

 

تتتداد و خودش   نت تتتاجی را  تتته حت تتتا ه حر   دن نت تتتان اجت تتت حت تت ت ت ت ت ت ست
 دستر کرد. دیش

 

تتت م کور..خودم  قدش ی- ت ت ت ت ت تتتم  دندم نر  شت ت ت ت ت ت کنم  ن داداشت
  ارم ناموس ما سیاه نخت بشهررو! مگه من ی

 

 . حاجی نگاه غ ناکی نه پسرکش کرد و سر تکان داد 

 

نتتمی- تتتو  تتا  ت ت ت تتتتت جتتوونتم..امت ت تت غتتت  تتته  ت ت نت تتتار رو  ختتوش  ت ت ایتتنتکت تتتو ز 
..هایکا ناید  ن داداشش رو  قد کنه.   نکتز
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ز   تتتتتوس ر  ر ت ت ت ت ت ز بود و ا ست هتایکتا کته تتا ه تان لحظته سرش پتای  
نتتتا   برادرش را ی خورد، نتتتا حر  پتتتدر جتتتا خورده سرش را 

 آورد.. 

 

 2#پارت

 

 دن قتتتا  بود بود امتتتا در سرش    تتتانش ا  کل تتته الا حر   
 غوقا بود.. 

تتتوجز اش  حاجی  ه ی ت ت ت تتتوب نا ار شت ت ت ت تتتش این آشت ت ت ت گفتر وست
 گر ته بودر

 

ون آمد و ا  جایش نلند شد.   ا  بهت بت 

 

تتا مگتتته نتتتامزد  - تتایکت تتا  قتتتدش کنتتتهر هت تتایکت  نوکرتم، هت
ی
ج  میم
 ندارهر 

 

  د، نه س حان.. نه بزرگ خانم حرفز ی
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 ه ه در شوک حر  حاجی بودند! 

 

تتت کو یکته حتاجی بیتاد  ن نتا  رو  قتد  - تت ت ت ت ت ت ز مونتده پسرت ه   
تتایتتتد متتتاهور رو  قتتتد کتز  کنتتته ..تو برادر بزرگش بودلا، تو نت

 پسر! 

 

 س حان دیگر ساکت ن اند و نه حر  آمد. 

تتتد برادر دیگرش   تتته  قت نت تتتایش  تتاهت ت تتتار دختر رویت کم نبود، یک ت
 توانست اجا ه دهد نا هم تکرار شود.. درآمده بود، نمی

 

تتا  ن داره ی- تتایکت ر هت خوالا رولا یتتته دختر  یعتز ج  حتتتاجی
ت نداشتر   دیگه هم  یب بزارلا نگن حاجی غت 

 

تت  - ت ت ت ت تتتون کرده، اینکه نگن پسرت ت ت ت تت..هایکا تا ه نشت ت ت ت ت حر  نزن پسرت
ت   کو یکتته حتتاجی  روس بزرگتته رو گر تتت خیی برالا غت 

 من ندتره! 
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 هایکا شدیدا  صتی شده بود.. 

 آمد. اش در نمی دلا، خوناگر  اقو هم ی

تتتم هتایکا را   تت ت ت ت ت ت تتتفید نته سر کرده بود و است تت ت ت ت ت ت ترن ش تتا ه  تادر ست
 رویش گذاشته بودند.. 

 

تتته  - ت تت ت ت ت ت ت ! مگته میشت حتاجی ب  کن این حر تارو..دنیتالا من ترنمم
مر   هنو  نگر ته ط قش ندم یم دیگه رو نگت 

 

تتتد و کنتتار ختتانم بزرگ   ت ت تت ت ت ت ت ت تتتگرمتته هتتالا حتتاجی ا  هم نتتا  شت تت ت ت ت ت ت ست
 نشست. 

 

تتته..ماهور  - ت تت، ترنم ناشت ت ت من که نگفتم ترنم رو ط ق نده پسرت
 رو هم  قد کن! 

 

 3#پارت

 

 س حان دل در دلش نبود.. 
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ک را ا    نعتد ا   قتد متاهور و نتا ، قول داده بود مهر دختر
ون کند و دیگر رولا  ن برادرش ط ع نداشته ناشد؛  سر بت 

 

تتتده ماهور را   ت ت ت ت اما حا  که دیگر برادرش نبود، ناید هرطور شت
 ا  آن خود کند. 

 

لا نمیا  نگو مگو هالا خانواده اش   ز  ه ید و  قش  دیگر  ت 
 سودالا ماهور را در سر داشت.. 

 

ز دیوانه میشد! اگر نا  هم اورا ا  دست ی  داد، قطع نه یق  

ون   تتتدالا خانم بزرگ بود که اورا ا   الم خیالش بت  تت ت ت ت ت ت تنها صت
 کشید. 

 

تتت حتان متاهور رو  قتدش کنهر  - تت ت ت ت ت ت تتته ست تت ت ت ت ت ت حتاجی حتا  ج  میشت
تتتته ا  اول ا  خدام بود ماهور جالا ترنم  روس هایکا   تت ت ت ت ت ت درست
شتتته..وی دیگه کاریه که شتتتده، ن یشتتته که پسرتتتمون دوتا  ن  

ه!   نگت 
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تتتتی نه طر  خانم بزرگ  رخید و   نه   ت حاجی نا حالتر  صت
 اش غرید:  لا دندان هالا قفل شده

 

الا امرو لا  - تتته  نر م تتل دختر ت ت تت ت ت ت ت ت تتتتچفرن..یعتز ج  نشت تت ت ت ت ت ت است
 حر  نزن! 

من ا  حر م کوتاه ن یام، اجا ه ن یدم اس م سر   ون مردم  
تتته  رداشتتتتب دومادم  ن داداشتتتتش   بیو ته..هایکا هم آماده شت

 میشه! 

 

 گفت و ر ت.. 

ستت حان ماند و سر نش کردن خودش، که  را دل را نه دریا  
 خواهد.. نزند و نگفت که خاطر ماهور را ی

 

 و هایکا ماند و سقفز که در سرش ویران شده بود! 

خواهنتتد متتتاهور را نتتته  قتتد   ه یتتد یاش یاگر  زیزدردانتته 
 کرد.. شوهرش در یاورند، حت ا سکته ی
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 4#پارت

 

 ماهور: 

 

  ادر سفید مجلسی اش را رولا پایش انداخته بود. 

 کرد: ریخت و  یر لب  مزمه ینا صدالا آرام اشک ی

 "گلم  لا  لا..پسرم  لا  لا.."

 

اش بر سر خود  متاهان ا  دیتدن حتال و رو  خواهر یم یتدانه 
تتتتتتاد کتتته  را اجتتتا ه داد  خود لعنتتتت یکو یتتتد و نتتته  ی ت تت ت ت ت ت ت  رست

 خواهرش نه  قد نا  درآید.. 

 

بستته ماهور، تلش شتتدلا ا  ب  این دو رو  غصتته خوردلا  -
تتت یم نا  ر ت یه، ن اید اجا ه این  و  جه  دلا..ه ه ی دونست

.. وصلت و ی  دادیم که تو رو   قدت سیاه ت ت کتز
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لا نه برادرش انداخت.  ز  ماهورا  جایش نلند شد و نگاه تت 

 

تتیتتاه تولا تن تته داداش منر جیگرم  - ت تت ت ت ت ت ت مگتته درد من ل تتاس ست
 سو ه.. داره ی

 

تتتده اش را رولا  دو اره نه گریه ی ت ت ت ت تتتتت شت ت ت ت تتتتت مشت ت ت ت ا تد و دست
 کو د و ادامه ی دهد: سینه اش ی

 

جوون دست گل مردم در در شد ماهان..ق ل ا  اینکه  نش  -
 رو تولا ل اس سفید ببینه خودش سفید دوش شد.. 

 

ز ی انوهایش شل ی  ا تاد. شوند و رولا  م  

  ند: نا  جز و درد  ریاد ی

 

م واسه جوونیت.. - م واست..ن ت   ن ت 
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آید و صتتتتورت خی  ا  اشتتتتکش را پا   ماهان نه خودش ی
 کند. ی

د..  ند و اورا در آغوش یکنار خواهرش  انو ی  گت 

 

،   تتتان تتتان حتتتاجی تت ت ت ت ت ت  د ختتتا  و  تتتام بودنتتد و ه تتته  ه تتته پسرت
 کردند. تعریفشان را ی

تتتدا یم ا    تتته خت تتتتت..گو   کت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتته  رق داشت تتا ه ت ت نت تتتا   نت تتا  ت امت
ز پ  گر ته ناشد..    رشتگانش را ا   م  

 

  5#پارت

 

کش   تتت ت دختر ت ت تتتد و نه ست ت ت تتتی ه وارد اتاق شت ت ت تتتنم نانو سراست ت ت صت
 ر ت. 

 

تتتو متتاهورم، اینجورلا  انولا غم نچتتل نگت  دور سرت  - تت ت ت ت ت ت پتتاشت
 نگردم..خوب نی  تا ه  روس اینجورلا  ار بزنه.. 
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 ش یدن صدالا مادرش داغ دلش تا ه تر شد.. ماهور نا 

 هنو   ش انش تر بود.. 

تتیتتتاهش   ت تت ت ت ت ت ت در آغوش متتتادرش جتتتالا گر تتتت و برالا نختتتت ست
 گریست.. 

 

 در نا  شد و نگاه هایشان س ت در  رخید. 

 نا دیدن حاجی ه ه ا  جا نه پایش نلند شدند.  

 حاجی جلوتر اومد و دستر رولا سر  روسش کشید. 

 

کم.. -  غم آخرت ناشه دختر

 

ک هق  د و دست حاجی را بوسه  د.   دختر

 

تتتتم ر تتتت..م تتتل گتتتل بود آختتته  - تت ت ت ت ت ت تتا، نتتتا م ا  دست تتانت حتتتاجی نت
تتتفید آویزون کردن..نانا ا ن من  ه   ت ت ت ت ت ز برام رخت ست نانا..بب  

 جورلا سیاه بپوشم نه جالا سفیدر 
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 پدر آهی ا  سر اندوه کشید و سر تکان داد.. 

 ک رش شکسته بود اما هنو  سرپا بود! 

 

تتتیاه نمی- تت ت ت ت ت ت تتتم ر ت اما اجا ه ن یدم تو  ست تت ت ت ت ت ت دوشی  زیزکم..پسرت
 !  جالا رخت سفید، سیاه ت ت کتز

 

ه حاجی   تتت ان خی  خت  تت ت ت ت ت ت ماهور سرش را نا  گر ت و نا  شت
 شد. 

 توانست ل اس دیگرلا جز سیاه، تن کندرمگر ی

 

تتتالا ختانه را دید ادامه   تت ت ت ت ت ت حتاجی کته  هره هتالا بهتت  ده ا خت
 داد: 

 

-  ، تتی ت تت ت ت ت ت ت ز  قرار بود  ردا  روس خونته جتاوید بسیت هنو  هم ه   
 تکلیف ونه.. 

 نا م ر ت، اما  نش که ن یشه بیوه شه! 

  ردا نه  قد هایکا درمیارمت! 
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 6#پارت

 

تتتم و   تت ت ت ت ت ت متتتاهور تن و نتتتدنش نتتته لر ه ا تتتتاده بود..ا  قتتتدیم رست
تتتومتتتات  روس بیوه را ی تت ت ت ت ت ت تتتتت، امتتتا هی  رست ت تت ت ت ت ت ت گتتتاه  کر  دانست

 ن    بیاید.. نمی
ز  کرد سر خودش هم ه چ  

 

 ماهان قدی نه جلو برداشت و اخ هایش را درهم کشید.. 

، لب  د؛  سینه نه سینه حاجی

 

برامون خیی  - تتتتت هم  امت ، احتر تتتا   ت مت بزرگ  تتا  ت ت تت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتاجی شت ت حت
تتیاه دوش   ت ت ت ت تتتوهر ست ت ت ت مون و  روسِ برادرشت واج ه..وی ما دختر

 کنیم. نمی

 

نیم نگتتاهی نتتا نتتاراحتر نتته خواهرکش انتتداختتت و دو تتاره نتته  
ه شد.   حاجی خت 
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تتتده، خوب  - ت تتتتک نشت تتتم هاش خشت ت تتتتک  شت خواهرم هنو  اشت
 نیست این حر  هارم جلوش  دن! 

 

تتتد..اما ی ت ت تتتتت اگر حاجی  ماهور دلش نه برادرش گرم شت ت دانست
 حرفز بزند، محال است آن امر اطا ت نشود.. 

 

تت  - ت تت ت ت ت ت ت ز مونتتده پ   ردا تولا محتتل نگن حتتاجی دوتتتا پسرت ه   
اش رو برالا یم ا  پسرتتتاش اختیار  داشتتتت، نعد  روس بیوه 

 نکرد.. 

 ت داره  من برالا ماهور ند نمی
ُ
خوام،  برالا یه جاوید هم ا

 اش ، بیوه ن ونه..  روس بیوه

 

ه نگاه نچ    تتتب  سرش را نه طر  ماهور  رخاند و خت  ت ت ت ت ت ست
 آلودش شد. 

 

تتیاه ن یالا  - ت ت ت م، نا ل اس ست تتتفیدت رو سرت کن دختر ت ت  ادر ست
 خونه ما! نا اجا ه .. 
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ندون منتظر ماندن هی  جوا ی ا  جانب کسیت، پاتند کرد و  
ون ر ت..   ا  خانه بت 

ز   ، ماهور  انولا دو پایش شتتل شتتد و رولا  م   ز حاجی
نا ر  ر
 ا تاد.. 

 

تتتدایش تا   تتتید، که نه قول معرو  صت جورلا ا  درد  ریاد کشت
 هفت خانه آنورتر ر ت.. 

تتتدنش، آن هم برادرشتتتوهرلا   کم نبود  روسِ برادرشتتتوهر شت
 متاهل.. 

 

 7#پارت

 

تتا نتتتدیتتتدن جوا ی ا    نگتتتاهی نتتته تلفن ه راهش انتتتداختتتت و نت
 جانب ترنم، ک  ه ش اره اش را گر ت.. 
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بوق اشچال پشت گوشش نشان ا  دلخورلا بیش ا  حدش  
 داد.. ی

ز بود تا حا  این ختی نه گوش نشان کرده اش رسیده   مط   
 است. 

 

دن   تتتی ت ت ت ت ت تتتید و نا  سرت ت ت ت ت ت تتتانش کشت ت ت ت ت ت تتتتر   نه  لا موهالا دریشت ت ت ت ت ت دست
، ا ش خار  شد..  ز ه در ماش    دستگت 

 

د.   نه س ت خانه حا  ج ل ر ت و  نگ در را  سری

 کمی نعد صدالا مهدخت پشت آیفون دیچید. 

 

 نلهر-

 

  ی  ح ترمهدخت جان منم هایکا، در رو نا  ی-
 کتز

 

  ی هی  حرفز در نا  شد و هایکا وارد خانه شد..  
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تتتته بود و   ت ت ت تتتست ت ت ت تتته رولا م ل نشت ت ت ت حا  ج ل گر ته تر ا  ه یشت
 نگاهش نه  هار وب در بود! 

 

ز   تتتتت و سرش را پتای   تت ت ت ت ت ت تتتارلا قتدم هتا   برداشت ت تت ت ت ت ت ت مست
هتایکتا نتا سری
 انداخت. 

 

 س م حا  نانا. -

 

تتته نبودنتتتد و نگتتتاه   ت ت ت تت ت ت ت ت ت مهتتتدختتتت و نیلو ر ختتتانم، م تتتل ه یشت
 هایشان  رق کرده بود.. 

 

 س م جوون، خوش اومدلا. -

 

ه  ش ان حا  ج ل شد.   هایکا سرش را نا  گر ت و خت 

 

مندتم نانا.. -  سری
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 حا  ج ل سرلا تکان داد و ا  جایش نلند شد. 

 خودش را نه هایکا رساند و آرام رولا شانه اش  د. 

 

تتتتت گلم رو تقتتتدی تتتت کردم کتتته امرو  بهم نگن  - ت تت ت ت ت ت ت دختر دست
 خوالا هوو بیارلا نا  سرشری

 

 8#پارت

 

تتت ا که ی- ت تتت ا  نانا شت ت تتت الا قدیمی حاجی رو، خود شت ت دو ز رست
 هم تا حا  رولا حر ش حر  نزدلا.. 

 

لا نمی ز ه اش بود و  ت   گفت.. حا  ج ل  قش خت 

 ترسید.. هایکا ا  این سکوت بیشتر ی

 

 کرد.. حتر  کر ا  دست دادن ترن ش هم اورا دیوانه ی

 جوا ی ا  حا  ج ل نگر ت ادامه داد: 
 وقتر
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پشتتتت دستتتتم و که داغ نکرده بودم نفه م برادرم قراره بره  -
ستون و  نش بشه بیوه..   سینه قتی

 

مرد  قب گرد و سر جالا ق ی اش نشست.   دت 

 

داغ برادر ستتتخته..امیدوارم غم آخرت ناشتته جوون..من ا   -
م  تو تتتاحتتا  جز خو ی نتتدیتتدم، امتتا نمی تونم اجتتا ه نتتدم دختر

 هوو نا لا سرش بیاد. 
ی
 نگون نخت بشه و ا  اول  ندگ

 

 هایکا هول  ده ا  حر  هالا حا  ج ل جلوتر ر ت. 

 

تتا  - تتتم هتتتالا من جت تت ت ت ت ت ت تتانتتتا نگون نختتتت  یتتتهر ترنم رولا  شت نت
تتتم رو  قتد ی تت ت ت ت ت ت کنم کته حر   داره.. قش یته متدت  ن داداشت

ز نشینه، نعدش ط قش میدم.   حاجی رولا  م  

 

 حا  ج ل کمی تولا  کر ر ت.. 
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 دانست اگر هایکا حرفز را بزند، محال است  یرش بزند. ی

 

 حاجی گفته نمی -
ی
تونم  ا  کجا معلوم اون موقع هم نیالا نم

 ط قش ندم ر 

 

 رسید. این نار صدالا نیلو ر خانم بود که نه گوش هایکا ی

   ز که کم ا  مادر برالا هایکا نداشت.. 

 

ا ن حتتتاجی داغ دیتتتدس، رو حر  هتتتاش  کر نتتتداره..اون  -
 موقع نا من، قول میدم.. 

 ره! من اگه سرم هم بره قولم نمی

 

 9#پارت

 

تتیتد و در آینته قتدلا   ت تت ت ت ت ت ت تتت تانش کشت تت ت ت ت ت ت سرمته را داختل گودلا  شت
ه شد.   اتاقش، نه خود خت 
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تتتتت،  روس برادر   ت ت تت ت ت ت ت ت تتتده بود کتتته قرار است ت ت ت تت ت ت ت ت ت هنو  نتتتاورش نشت
 شوهرش شود.. 

 

کش   تتتتد و نگاهی نه دختر ت ت ت ت ت تتتتی ه وارد اتاق شت ت ت ت ت ت تتنا نانو سراست تت ت ت ت ت ت صت
 انداخت. 

  ادر سفیدش را جلو آورد و رولا سرش انداخت. 

 

تتتتتخن نگوید تا   ت ت ت ت ت متاهور نچ  کرده بود و کتافز بود کل ته الا ست
 اشک ا   ش انم غم دارش سرا یر شود. 

 

تتتتتر بر سر او   ت ت ت ت ت کش مطلع بود دست تتنا نانو که ا  حال دختر تت ت ت ت ت ت صت
 کشید.. 

تتت ش را   تتتتت کل ه الا ا    ان خار  کند که انگشت ماهور خواست
ک قرار داد.   جلولا دهان دختر

 

کم..رستم ا  قدیم- ا یام بوده و اجرا  هی ..ستکوت کن دختر
 کردنش، نه ص ح خاندان. 
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 سرلا تکان داد..  ماهور نچخش را قورت داد و 

تتتتتت کته حتاجی و اهتل ختانواده اش وارد اتاقک   ت ت ت ت ت لا نگتذشت ز  ت 
 شدند.. 

 

تتتیاه   تتت ند و والا نه حال نخت ست تتتیاه بر تن داشت ه ه ا  دم ست
 ..  دختر

 

 . حاجی قدم هالا نلندلا برداشت و نه  روسش رسید 

 دست نوا شش را بر سرش کشید. 

 

 ماهور جلوتر ر ت و در جایگاهش نشست. 

  اقد هم آمده بود.. 

تتتد و ماهور،   تت ت ت ت ت ت لحظتا ر نعتد، نتا ورود هتایکا، خط ته خوانده شت
  روس هایکا شد. 
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تتتل بر سرش ی تتتادات، نقت تتتم  ت تت ت ت ت ت ت تتته رست ل  نت تتم ت تتتد و هت تتتدنت تتیت ت تت ت ت ت ت ت تتاشت ت پت
 کشیدند.. ی

 دانست ا  غوقالا درون آن دو جوانر! اما  ه کسی ی

 

تتتتا ه   تتانتتتده بود و  تتا مت تتایکت تتتد ، حتتتال  قش هت ت ت ت تت ت ت ت ت ت هوا تتتتاریتتتک شت
  روسش.. 

 داد.. نا اندوه نه صداهالا پشت در گوش ی

 

آوردند و دستتتت ال قرمز  این ج ا ت تا رستتتم را نه جالا نمی
 داش ند.. گر تند، قدم ا  قدم برنمیتحویل نمی

 

 10#پارت

 

تتته  ادرش ور   ت ت ت تتتته بود و نا گوشت ت ت ت تتتست ت ت ت تتت تر که ماهور نشت ت ت ت نه ست
 ر ت نگاه انداخت و دو خندلا  د. ی
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تتته اینتا ا ن منتظرن من و تو نته حجلته بریم و  - ت تت ت ت ت ت ت نتاورت میشت
 دست ال تحویلشون ندیم  ن داداشر 

 

 ماهور ا  خجالت صورتش سرخ شد اما سرش را نا  نیاورد. 

هایکا خواستت دو اره حرفز بزند که صتدالا   ز را ا  پشتت  
 در ش ید. 

 

 . الا نانا  قدر اینا  ی سرو صدا کار انجام میدن-

 

 دارن.. -
ی
  را انقدر طول کشیدر مردم کار و  ندگ

 

 دو خند گوشه لبش   یق تر شد و ا  جایش نلند شد. 

تتته اتاق درتاب   ت ت ت ت کت خوش دوخ ش را ا  ت ش درآورد و گوشت
 کرد. 

 

س و ترس، نگاهی نه کت انداخت و  ادرش   تتتتر ت ت ماهور نا است
 را  نگ  د.. 
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 هایکا که بهش نزدیک تر شد، ا  جایش نلند شد و ایستاد.. 

 

 نا ترس و دلهره  مزمه کرد: 

 

 آ..قا..هایکا..من..من.. -

 

تتتاره الا نه   ت ت ت تتتد و نعد اشت ت ت ت ک شت تتت ان دختر ت ت ت ه  شت هایکا کمی خت 
  ادرش کرد. 

 

  را  ادرت و درن یارلار ناس متر محرممی ا ن. -

 

س و ترس جتتتایش را نتته   تتتتر تت ت ت ت ت ت متتتاهور تکتتتا ز خورد و کم کم است
  ص انیت داد. 

 اخم هایش را درهم کشید و قدی نه  قب برداشت. 

 

ام حر  حاجی محرم شدیم آقا هایکا..ش ا  - ما  قش نه احتر
.. نمی  تو ز
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ق ل ا  اینکه حر ش ت ام شود، هایکا نچ  کرد و نا ث شد  
 ماهور سکوت کند. 

 

  یکتتار کنمر نکنتته انتظتتار دارلا م تتل  یل تتا یتته جتتالا  -
ی
میم

م دست ال خو ز تحویلشون ندمر   ندنم و نا  اقو بتی

 

 حر ش را که ت ام کرد،  ش ان ماهور ت اما نگرا ز شد.. 

 کر ه تته جتتایش را کرده بود، جز آنکتته نخواهتتد ه خواب  
 برادرشوهرش شود.. 

 

تتتید که ا  نگاه  هایکا   ت ت تتتورتش کشت ت ت تتتتر جلولا صت ت ت  ادرش را بیشت
 دور ن اند و خنده الا سر داد.. 

 

 11#پارت

 

لا کن  ن داداش! -  کم تر دلتی
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ه هایکا شتتتده    ا  تعجب گشتتتاد شتتتده، خت 
ماهور نا  شتتت ا ز
  د.. بود و حر  نمی

 که ه ه ا ش سخن ی
ی
 گفتندراین بود آن مردانم

 

نه خودش که آمد ، هایکا درست رو نه رویش بود و  اصله  
 میانشان ک تر ا  بند انگشت! 

 

تتتتت نه کار  خودت  ادرت و ا  سرت نا  ی- ت ت ت ، یا من دست کتز
 بشمر 

 

 دیگر طاق ش صتی آمد.. 

 نچخش ترکید و ا  گوشه  ش انش سرا یر شد. 

هایکا نا دیدن وضتتتعی ش، دستتتت ا  نا لا برداشتتتت و  قب  
 گرد کرد. 
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خودش را نه در رساند و در لحظه آخر  رخید و نگاهش را  
 نه ماهور دوخت. 

 

تتتتتت که دلش جالا دیگه  - ت ت ت ت ت ، هایکا آدی نیست کم تر نلر  دختر
 ناشه و، ت ش جالا دیگه! 

 

 منتظر جوا ی ن اند و درب اتاق را نا شدت نا  کرد. 

تتیتد و  ر تده  رو نته ج تا تت منتظر اخم ت تت ت ت ت ت ت هتایش را درهم کشت
 الا  د که ه ه نه خود لر یدند و  قب تر ر تند. 

 

ر که  - شتتت ا حالیتون نیستتتت نهر وایستتتادین اینجا منتظر ج 
تتتتتش رو   ت ت ت ت ت تتا  ن داداشت  نت

ی
تتت تتتال قرمز ا  ه خوانم ت تت ت ت ت ت ت تتا دست تتایکت هت

 تحویلتون ندهر 

 ایتز که اینجاس هنو   ن نا ه.. 

 حا  هم ه ه ج ع کنید برید خونه هاتون! 
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تتتالن بزرگ   تتتدند و ست تتتید که کم کم ه ه دراکنده شت طوی نکشت
   ارت حاجی را خای کردند.. 

ه پسرش بود.   خانم بزرگ ا  دور خت 

 

 هایکا دو خندلا نشانش داد.. 

کرد متادرش هم اینجتا در کنتار این ج تا تت نتادان،   کر نمی
 منتظر مانده ناشد. 

 

 نه داخل اتاق برگشت و در را کو ید. 

تتتعی ش،   تت ت ت ت ت ت تتتاهور و وضت ت تتتدن مت ت دیت تتا  ت ت نت تتتد،  تتانت ت ت تتته  رخت ت سرش را کت
 اخ هایش را بیشتر درهم کشید.. 

 

 12#پارت

 

تتته ا  اتتتاق کز   ت تت ت ت ت ت ت ک کتتام  دریتتده بود و گوشت رنتتگ و رولا دختر
 کرده بود.. 

 جلوتر ر ت و رو نه رویش نشست. 
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ز ماهور خانم، من و ش ا ک  دو نار ه دیگه رو دیدیم،  - بب  
تتتم، و د عه دوم هم   ت ت تتتم نله برون کنار داداشت ت ت د عه اول مراست

 ا ن.. 

تتتیم، اما   م نیستتتتت ا  من   تتتناست پ  طبیعیه ه دیگه رو نشت
ش!   بتر

 من قرار نیست بهت دست درا لا کنم. 

 

تتت ان   ت ت ت ت ت تتتانش را نا  آورد و جلولا  شت ت ت ت ت ت تتتتت نشت ت ت ت ت تتتب  انگشت ت ت ت ت ت ست
ک قرار داد.   دختر

 

تتتت ته، و من محتالته نته این  - تت ت ت ت ت ت تتتتر ترنم تولا انگشت تت ت ت ت ت ت هنو  انگشت
 انگشتر خیانت کنم.. 

تتت تا نته خونته   تت ت ت ت ت ت تتتتتلا رو انجتام میتدیم، شت ت ت ت ت ت امتا نقیته آداب ه سرت
تتتام و نتتاهتتار ی نتتدگیتتت ی ت تت ت ت ت ت ت  و  رش، شت

ی
دزلا، من خر   نتتدگ

 ش ارو میدم.. 

 ی
ی
! م ل خواهر برادرلا که تولا یه خونه  ندگ ز  ک ز
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نعد ا  ات ام سخنانش، منتظر جوا ی ا  جانب ماهور ن اند  
 و ا  جایش نلند شد. 

 نه طر  ک د اتاقش ر ت و ل اس هالا راحتر بر تن  د. 

 

تتتید و   ت ت تتتتش، نه تخت خوابش رست ت ندون نگاهی دیگر نه  روست
طبق  ادتش ستتتا د دستتت ش را رولا  شتتت انش گذاشتتتت و  

 نه خواب ر ت.. 

 

تتتد خوابش   ز شت ماهور نگاهی نه هایکا انداخت و وقتر مط   
برده استتتتت،  ادرش را ا  سرش درآورد و رولا  وب ل اش  

 ، آویزان کرد. 

 

 نه س ت ح ام ر ت و دوش کوتاهی گر ت.. 

تتا تتت   ت ت تت ت ت ت ت ت تتیتتدن ل تتاس، نگتتاهی نتته ست ت تت ت ت ت ت ت ون آمتتدنش و دوشت نتتا بت 
 انداخت.. 
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  ، تتتتب طو  ز ت ت تتتتب بود و انگار قرار نبود این شت ت ت دوا ده نی ه شت
 سحر شود.. 

 

 13#پارت

 

کرد، نه آرای  شتتت انش  نا نورلا که نه صتتتورتش برخورد ی
 را نا  کرد. 

ز خوابیدن، ت ام ندنش درد گر ته بود..   نخاطر رولا  م  

 

 ا  جایش نلند شد و نشست. 

 هایکا نبود، اما کنار  دن درده اتاق دست گل خودش بود.. 

 

کمی شتتانه هایش را مالید و  حا  و تشتتکش را ج ع کرد و  
 درون ک د دیوارلا جالا داد. 

 تن  د و نا انداخت  
ی
تتیاه رنم ت تتتیده ست ل اس هالا مرتب و دوشت

 روسرلا، ا  اتاق خار  شد. 
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تتتته بودند و   ت ت تتتست ت ت ز نشت تتتید، اهل خانه دور مت  ت ت نه پذیرا   که رست
 مشچول خوردن ص حانه بودند. 

 

 داد. حاجی نا دیدن  روسش ل خندلا  د و سر تکان 

 

 ص حت نخت  دختر قشنگم. -

 

ک برگشتتتت که نا ث   ، نگاه ها ستتت ت دختر نا صتتتدالا حاجی
 خجالت ماهور شد.. 

تتتبی نخت  آرای لز دهانش خار    ز انداخت و صت سرش را پای  
 شد. 

 

ز سفره نا نا  ب شیند!  قدر دلش ی  خواست سر ه   

 

ز  - ، نا هایکا هم د وا کردم که  را نا  نش سر مت  ز دختر بشتت  
 نیومده. 
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 صدالا خنده هایکا موجب  رخاندن نگاه ها رولا او شد. 

 

تتتت تتال قرمز  - تت ت ت ت ت ت تتتتب هم کتتته ا مون دست ت تت ت ت ت ت ت تتتحکتته دیشت تت ت ت ت ت ت این مخت
، ماهور  ی ز حر الا شتت اس حاجی ز هم تقصتتت  ه   

خواستت ر
 نامه  ن ه.  قش تولا شناس

 

 14#پارت

 

 منتظر ن اند تا جوا ی بشنود. 

ون ر ت..   ا  جایش نلند شد و نا قدم هالا نلند ا  خانه بت 

 

مسار دوست لبش را ی  گزید. ماهور خجالت  ده و سری

 

ز   حتتاجی کتته حر  هتتالا هتتایکتتا حتتالش را گر تتته بود، نتتا گف ر
 نوش جان ا  جا نلند شد و نه س ت نشی ن گاهش ر ت.. 

 

 شیتز ص حانه نخورلار ماهور دختر م  را نمی-
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 نا صدالا خانم بزرگ، ماهور نگاهش را نه او دوخت. 

 و صندی کنارلا اش را  قب کشید. ل خند نی ه جا ز  د 

 

 رولا صندی نشست و برالا خودش لق ه الا گر ت. 

کمی نعتد ختانم بزرگ کته نگران حتال حتاجی بود، نتا اجتا ه الا  
ز نلند شد.   گفت و ا  سر مت 

 

ماهور لیوان  ا   اش را جلولا لبش رستاند و کمی ا ش مزه  
 کرد.. 

ه س حان شده بود، اما اه یتر نمی  داد. متوجه نگاه خت 

 

تتتتت   تتتد که درست ت تتت حانه اش، ا  جایش نلند شت ت نعد ا  ات ام صت
ز کرد.   لحظه آخر صدالا س حان اورا مانع ر  ر

 

 ا  اینکه  ن هایکا شدلا راضز الار-
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 سرش را نه طر  س حان  رخاند. 

ت بود که او نا  ه  قی این سوال را درسیده بود!   در حت 

 

 معلومه که نه، وی  اره دیگه الا داشتم مگهر-

 

تتتتش را در نگاهش   ت ت ت ت ت تتتد ت ام حسرت ت ت ت ت ت تتت حان ا  جایش نلند شت ت ت ت ت ت ست
 ریخت و نا جدیت لب  د: 

 

 شدلا! آره،  ن من ی-

 

 15#پارت

 

تتتکم ماهور  رود ی ت تتت ا ز  اگر کارد بر شت آمد هم اینجورلا  صت
 ن یشد.. 

 ا  این ه ه وقاحت، حالش بهم خورده بود! 
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تتت حانر بزار کفن  - تت ت ت ت ت ت  آقتا ست
ی
تتت تا ج  ی گ تت ت ت ت ت ت تتتتتت شت ت ت ت ت ت معلوم هست

 برادرت خشک شه نعد  شم ندو  نه اموالش! 

 

تتت حان را   ت ت تتتدالا ست ت ت تتتتت قدم ا  قدم بردارد، دو اره صت ت تا خواست
 ش ید.. 

 

تتتتدلا، برادر ه ون آدی بود کتته  - ت تت ت ت ت ت ت اون یم هم کتته  نش شت
تتت  ون   ت ت تتتته و ما  شت ت ت تتتده، اون کارش درست ت ت تتتتک نشت ت کف ش خشت

 هر هر 

 

د و دو اره نه   تتی ت تت ت ت ت ت ت ماهور ا  حر  پلک هایش را رولا هم  سرت
 طر  س حان  رخید. 

 

ز ننتتتداختتتت و  -  کرد، حر  پتتتدرش رو  م  
ی
اون آدم مردونم

تت تتا   کتته رو رولا من   ت تت ت ت ت ت ت تتتتتش رو  قتتد کرد..وی شت ت ت ت ت ت  ن داداشت
  ن من ی

ی
 شدلا خیی وقیچ! ایستادلا میم
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 س حان دو خند تلچز  د.. 

 

  شق وقاحت هم میاره ماهور خانم! -

تتتاده بودلا، تا ا ن   ت ت تتتتا ز ست ت ت ست ا  ه ون  مان که یه دختر دبت 
 که خانم شدلا..یه لحظه هم نبوده بهت  کر نکنم! 

تتا   تتاتتتته امت تتاهت گنتتتاه من  یتتته  کر دارر گنتتتاهم  یتتته کتتته دلم نت
 ه یشه قس ت یم دیگه شدلار

 

د..  ز  ت ام حر  هایش را نا دلخورلا مت 

تتت  نمی ت تتتتوک  ده بود و اصت ز ناید بر  ماهور شت تتتتت  ه  ت  دانست
   ان بیاورد.. 

 

تتت حان دیدا کرده بود و اورا   ت ت ت تتتبت نه ست ت ت ت تتتتر که نست ت ت ت ا  ا کار  شت
 کشید.. هر ه خوانده بود، خجالت ی

 

 کنم. هنو م دیر نشده ماهور، نخدا نوکریت و ی-
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 16#پارت

 

ماهور ت ام سعیش را کرد تا نچخش ت دیل نه اشک هایش  
 نشوند، اما مو ق نبود. 

 .. آمدند قطرات اشک    در    بر رولا گونه اش  رود ی

 

ز را دور  د و   تتتورت خی  ماهور را دید، مت  تت ت ت ت ت ت تتت حان که صت تت ت ت ت ت ت ست
ک ایستاد.   درست رو نه رولا دختر

 

 نکن اینجورلا توروخدا.. -

 

تتتتار  کرد  کتتتافز نبود، متتتاهور ح  ی ه و  تتا برایش تت  ه تتته جت
 است.. 

 هیچوقت  اشق نا  نبود، اما اورا خیی دوست داشت.. 

 

ام  یادلا قائل بود..   نا  برایش احتر

 گذاشت خم نه ابروهالا ماهور بیاید. هیچوقت نمی
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 اما حا .. 

تتتده بود، و  ه یتتده بود دل   ت ت تت ت ت ت ت ت تتایکتتا شت حتتتا  متتتاهور  روس هت
 س حان هم نا اوست.. 

 

 ماهور گناه کار بودر 

 

 گریه نکن ماهور، غلش کردم گفتم اص .. راموشش کن. -

 

ه ستت حان   نا نوک انگشتتتانش اشتتک هایش را پا  کرد و خت 
 شد. 

 شتم هالا  ی ایش، قرمز شتده بودند و این قلب ست حان را  
 آورد. نه درد ی

 

تتت حتان، خو یتت نتداره آقتا  - تت ت ت ت ت ت ه هردو  راموش کنیم آقتا ست بهتر
 هایکا نفه ه نه  نش نظر دارین.. 
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 17#پارت

 

 سوخت ماهور! حداقل اگه براش مهم بودلا دلم نمی-

 

ک  د.   کمی مکث کرد و ل خند بسیار تلچز نه صورت دختر

 

 خوش ناشی ه یشه.. -

 

تتتالن غتذاخورلا،   ت تت ت ت ت ت ت مجتال حر   دن نته متاهور را نتداد و ا  ست
 خار  شد. 

 ماهور خودش را نا دریشا ز رولا صندی ل

 انداخت. 

 

 داد. گر ت و تند تند تکانش یسرش را داخل دستانش  

دانست آوردن اسم هایکا،  قش برالا ساکت  خودش هم ی
 کردن س حان بود.. 
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 کمی نعد ا  جایش نلند شد و نه اتاقش برگشت. 

 ی
ی
 کردندرتا گ ناید در   ارت حاجی  ندگ

 

 ی
ی
 کرد.. نا اتفاق امرو  و سخنان س حان، احساس خفم

 

د؛ قبول ی ز تتاید اگر نا هایکا حر  مت  ت ت کرد و ا  این   ارت  شت
 ر تند. ی

ز ا  این خانه بود..   تنها راه  رار، ر  ر

 

 هنو  هم ندن درد داشت.. 

 سر درد و گلو درد هم نه ندن دردش اضا ه شده بودند.. 

 

ز داشت که دیشب سرما خورده است!   یق  
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خواست تا ندن دردش  دلش یک ح ام دو اره نا آب گرم ی
 کمی آرام شود.. 

 

ت ام ل اس هایش را درآورد و درستت وقتر ی خواست وارد  
 ح ام شود، درب اتاق نا  شد.. 

 

 18#پارت

 

ه اش رولا   نا دیدن هایکا در داخل  هار وب در و نگاه خت 
ز برداشت.   ماهور، جیغز کشید و ل اس هایش را ا   م  

 

جلولا نتتدن برهنتته اش گر تتت کتته هتتایکتتا نتته خودش آمتتد و  
  شم هایش را بست. 

 

ون ر ت و در را بست.   سریتتتتع ا  اتاق بت 

 کو ید. نا حر  کش دس ش را نه دیشا ز اش ی
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 رستتتتاد که  را در نزده وارد اتاق شتتتده  نه خودش لعنت ی
 بود.. 

 

ه ماهور  و لعنت دوم را برالا این ی تتتتاد که نگاهش خت  ت ت ت  رست
 مانده بود.. 

 

ک راجب او  ه  کرلا ی  کردرحا  دختر

 

 ا کارش را کنار  د و ا  خانه دور شد.. 

کتتت، ترنم را ببنتتد تتتا  دلش ی ز نتته سری تتتتت ق تتل ا  ر  ر تت ت ت ت ت ت خواست
د.   را نگت 

 انرژلا کافز

 

ز نشست و روش ش کرد.   داخل ماش  

 گوشی تلف ش را برداشت و ش اره ترنم را گر ت. 

 

ک مورد نظر خاموش ی  ناشد""مشتر
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 ک  ه گوشی تلفن را رولا صندی انداخت.. 

 

تتتتت،  را  ترنم که ی ت ت ت ت تتتته است ت ت ت ت ت تتتتت جان هایکا نه او وابست ت ت ت ت دانست
ز ر تارلا ی  کردره چ  

 

  قد کردن ماهور که خواسته هایکا نبود.. 

 حتر تقصت  او هم نبود! 

 

او  قش مجبور شتتده بود حر  پدرش را اجرا کند و جز این  
  اره الا نداشت.. 

 اما حا ز نبود ترنم راهم ا  دست ندهد. 

 

 19#پارت

 

ل حا   ز  ج ل را در دیش گر ت. مست  را کج کرد و متز

لا نگذشت و که نه در خانه رسید.  ز   ت 
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تتت اره   تت ت ت ت ت ت تتتتتت و شت ت ت ت ت ت تتتود، تلف ش را برداشت تت ت ت ت ت ت ق تل ا  اینکه دیتاده شت
 مهدخت را گر ت. 

 

 نلهر-

 

 س م مهدخت، ترنم خونستر-

 

 کرد " نگو خوابیده" صدالا ترنم که پشت تلفن  مزمه ی

د. قلب هایکا را ی   سری

 

تتتادقتانته   ت تت ت ت ت ت ت تتتارات خواهرش، صت ت تت ت ت ت ت ت مهتدختت نتدون توجته نته اشت
 جواب داد: 

 

تتت ش نمی- تتت ارو ببینه،  ترنم هستتتتت داداش، وی راست خواد شت
 .  میگه هروقت  نت رو ط ق دادلا سراغم رو نگت 
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 هایکا نا ناراحتر سر تکان داد.. 

 این هم ا  امرو ش! 

 

تتتتتت نمی- ت ت ت ت ت تتتم،  قش ا ش  نه خواهرت نگو من ا ش دست تت ت ت ت ت ت کشت
 خوام که منتظرم ن ونه. ی

 

 صدالا مهدخت، تلفن را قطع کرد. ق ل ا  ش یدن 

 ترتم اورا ا  دیدنش هم محروم کرده بود.. 

 

تتتن کرد و کمی نعد ا  خانه حا  ج ل دور   تت ت ت ت ت ت ز را روشت تتت   تت ت ت ت ت ت ماشت
 شد.. 

 

 کرد. ناید هرطور شده  کرلا برالا ط ق دادن ماهور ی

 

 دل و دماغ کار کردن برایش ن اند. 

، کج کرد..  ز را نه طر  مست    ارت حاجی  ماش  
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کت را ورشکست نمییک   کرد! رو  مرخصی، سری

 

 20#پارت

 

 سه ماه نعد : 

 

ز نشست.   ماهور نف  نف   نان رولا  م  

لش ت ام شده بود..  ز  نا خره  یدمان متز

 

تتتته بود هایکا را راضز کند تا ا    ارت پدرش   ت ت ت ت ت نه  ور توانست
 دل نکند و خانه الا جدا داشته ناشد. 

 

 اما نه هرحال، کار خودش را کرده بود. 
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، هایکا کارگر گر ته بود اما ت امیه استتاس   برالا استت اب کسیتتی
 را ماهور نه تنها   در خانه  یده بود. 

 

نگاهی نه ستا ت دیوارلا انداخت که  قریه هشتت شتب را  
 رد کرده بود.. 

ز دیر بود!   برالا شام گذاش ر

 

تتتال   ت ت ت ت تتتتت و ارست ت ت ت تتتتت و دیامم برالا هایکا نوشت ت ت تلف ش را برداشت
 کرد: 

 

لار تتا ا ن خونته رو ی لا نگت  تتتام حتا ز تت ت ت ت ت ت تتته شت تت ت ت ت ت ت  یدم  "میشت
 وقت نکردم شام درست کنم.."

 

  ندثانیه نعد صدالا دیامک مو ایلش درآمد. 

 

 "نه رولا جفت  شم هام ماهور خانم" 
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 ل خندلا رولا لبهایش نشست و ا  جایش نلند شد. 

 نه طر   الا سا  ر ت و روش ش کرد. 

 

تتتتتت و نتا آب ولرم دوش  ورلا الا   ت ت ت ت ت تتتب  نته اتتاقش برگشت تت ت ت ت ت ت ست
 گر ت.. 

ز بر تن  د.  ون آمد و ل اس هالا ت ت   ا  ح ام بت 

 

تتتدالا  رخش کلید   ت تتتانه  دن موهایش بود که صت ت تتتچول شت ت مشت
 در قفل در را ش ید. 

 

 21#پارت

 

 ماهور ندو ا ن ا  دهن میو ته. -

 

 ا  جایش نلند شد و روسرلا اش را سرش کرد. 

ون آمد و غذا را ا  دست هایکا گر ت.   ا  اتاق بت 
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- .  س م خسته ن اشی

 

 هایکا تا ه  رصت کرد خانه را نگاه کند. 

لا نه رولا ماهور  رنگش  د.  ز ز برانگت   ل خند تحس  

 

، تنها    ه جورلا ه ه رو  -
تتتته ن اشی ت ت ت ت تتت ا خست ت ت ت ت تتتل شت ت ت ت ت در اصت

  یدلار 

 

خانه ر ت و وسایل را آماده کرد.  ز  ماهور نه س ت آشت 

ز گذاشت و نگاهش را نه هایکا دوخت.   ه ه را رولا مت 

 

تتتورتت رو آب بزن، نعد بیا  ل اس  وض کن،  - ت ت ت ت تتتتت و صت ت ت ت دست
 موقع غذا خوردن بهت میگم  ه جورلا. 

 

 هایکا نا خنده سر تکان داد و نه س ت سروی  ر ت.. 
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تتتورتش، ل اس هایش را  وض   ت ت ت تتتتت و صت ت ت نعد ا  آب  دن دست
 کرد و نزد ماهور نا گشت. 

 

 صندی اش را  قب کشید و نشست. 

 

تتیتد و   ت تت ت ت ت ت ت متاهور اول برالا هتایکتا، و نعتد برالا خودش غتذا کشت
 رولا صندی نشست. 

 

  دند. هردو مشچول خوردن شام بودند و حرفز نمی

تتتینک گذاشتتتتت   نعد ا  ات ام غذا، ماهور ظر  هارا درون ست
شان کند.  ز  تا  ردا ت ت 

 

تتتتت   تتتالا نرم و خواب راحت ت   قش دلش جت
ی
تتتتم تت ت ت ت ت ت ا   رط خست

 خواست. ی

 

 نه پذیرا   که رسید رو نه هایکا لب  د: 
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م  - هایکا  الا تا ه دم آمادستتت، من دارم بیهوش میشتتم مت 
لا نمی ز  خوالارنخوانم  ت 

 

 22#پارت

 

نگتاهش را ا  لبتتابش گر تت و نته متاهور انتداختت و سرش را  
 تکان داد. 

 

 خوانم. نه برو، منم یکم نه کارام برسم ی-

 

- .  ناشه شب نخت 

 

- .  شبت نخت 

 

تتتیدن   ت تتتت ت اتاق خواب کج کرد و نا رست ماهور راهش را نه ست
تتتالش را ا    ت ت تت ت ت ت ت ت سرش درآورد و رولا رختتتت آویز ،  نتتته اتتتتاق، شت

 آویزان کرد.. 
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ز   تتتار مت  تتتد و تلفن ه راهش را ا  کنت تتیت ت تت ت ت ت ت ت رولا تختتتتت درا  کشت
 برداشت و نگاهی انداخت.. 

 

 نا  هم دیامک ا  س حان! 

 

 ک  ه دیام را نا  کرد. 

 

د دمت تا مال خودم  کنم و میام ی"وی یه شتتب مستتت ی
"  شی

 

 ک  ه و  صتی پلک هایش را رولا هم  شار داد.. 

تتت حان دیتام دریا ت ی تت ت ت ت ت ت کرد، امتا نه او  این متدت ه ش ا  ست
 داد. جوا ی نمی

 

 . دیام را حذ  کرد و تلفن را خاموش کرد 
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تتت حان صتتتتح ت ی کرد تا دستتتتت ا   ناید در ا ع وقت نا ست
 سرش بردارد.. 

 

تتتتم هایش گرم   ت ت ت ت ت د که  شت  نتی
تتتتید و  ما ز ت ت ت ت ت دتو را رولا خود کشت

 شد و نه خواب   یفر  رو ر ت.. 

 

 23#پارت

 

 ا  جایش نلند شد و در لبتاب را بست. 

ط دیتتدنش،   تتته متتاه بود کتته ا  ترن ش دور بود و تنهتتا سری ت تت ت ت ت ت ت ست
 ط ق ماهور بود.. 

 

تتنتد ملتک را نته نتام   ت تت ت ت ت ت ت  متا ز کته ختانته را ا  پتدرش جتدا کرد ، ست
 ماهور  د و گفت خانه نه جالا مهریه ات! 

 

تتز بروند و دنها ز جدا   ت تت ت ت ت ت ت ز هفته نعد نه مح ت تتتت ر ت ت ت ت ت تتتد داشت تت ت ت ت ت ت قصت
 شوند.. 
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تتا ترنم در جریتتتان   ت نت تتدلتتته را  ت تت ت ت ت ت ت هنو  وقتتتتت نکرده بود این مست
 نگذارد. 

 گر ت.  ردا نعد ا  طلوع آ تاب، حت ا نا او ت اس ی

 

 نالشش را  یر سرش گذاشت و دتو را رولا خود کشید. 

 کمی در ا کارش رولا ماهور مکث کرد.. 

 

ز ت ای بود.   او ا  نظر هایکا،  ن ه ه  ت 

 نا اخ ق، کدنانو، نا سلیقه.. 

 ر ت. کم نبود که نا  جانش برالا ماهور در ی

 

ک    را نتا دختر
ی
تتتتت طعم خوش  نتدگ تت ت ت ت ت ت  قش حیش کته نتوانست

 نچشد. 

 

 کم کم ا   کر و خیال نه خواب ر ت.. 
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تتتم   تتتا تر که ق ل ا  خواب کوک کرده بود،  شت تتتدالا ست نا صت
 کرد. هایش را نا  ی

 

ز و  مان را لعنت ی تتتبی  م   ت ت تتته اول صت ت تتتتاد و نعد  ه یشت ت  رست
 سرحال میشد.. 

 

 24#پارت

 

 ا  جایش نلند شد و نه س ت سروی  بهداشتر ر ت. 

 

د.   دست و صورتش را آب خنم پاشید تا خوانالودگیش بت 

ون آمد.   نعد ا   ندثانیه ا  سروی  بت 

 

 

تتتت ت یخچال   تتتید و نه ست ت تتتتش کشت حوله را رولا ته ریش خیست
 ر ت.. 

 کرد. ناید امرو  خانه را در و دی ان ی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 59  

 

 خودش ریخت و ا  آن نوشید. کمی آن یوه برالا 

 نعد ا  ات امش، یواشم درب اتاق خواب را نا  کرد. 

 

تتت تتت   تتدانش ر تتت و   تت ت ت ت ت ت نتتدون نگتتاه کردن نتته متتاهور، نتته ست
ون کشید..  هن و شلوارلا را بت   دت 

 کرد. ناید یک  کرلا نه حال ل اس هایش هم ی

 

ون ر ت و بر تن کرد.  ز ل اس ها، ا  اتاق بت   نا برداش ر

کمی جلولا آینه سروی  ، موهایش را مرتب کرد و ستتتا ت  
 مچ  اش را دور دس ش بست. 

 

ز   تتت ر ت ت ت ت تتتتت و نعد ا  برداشت ت ت ت ز برداشت تلفن ه راهش را ا  رولا مت 
ون  د.  ، ا  خانه بت  ز  سویی  ماش  

 

ز و شد نه حرکت درآورد.   سوار ماش  
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ز نه مستت  کار،  ندنارلا شت اره ترنم را گر ت که   ق ل ا  ر  ر
 جوا ی نداد.. 

 

 قس ت نبود این دختر را ببنید و ناهاش حر  بزند.. 

کت حرکت کرد .   نه س ت سری

 

 .. امرو  برایش طاقت  رسا شده بود 

خواستتت هر ه  ودتر کارش ت ام شتتتود تا بتواند نه  دلش ی
 س ت خانه حا  ج ل، دروا  کند. 

 

 25#پارت

 

تتتد و ا  جایش نلند   تت ت ت ت ت ت تتت، نا خره کار ت ام شت تت ت ت ت ت ت طر  هالا   ت
 شد. 

ون ر ت. نا قدم ها   نلند ا   کت بت   سری

 

 مست  خانه حا  ج ل را دیش گر ت. 
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 کمی نعد ماشی ش را جلولا در خانه پارک کرد. 

 

کش خریتده بود را ا    تتتاخته گتل قرمزلا کته برالا دلتی ت تت ت ت ت ت ت  نتتد شت
 رولا صندی برداشت و نا ل خند دیاده شد.. 

 

تتتحنه رو ه   ت ت ت ت ت تتتت ت خانه برود، نا دیدن صت ت ت ت ت تتتتت نه ست ت ت ت ت تا خواست
 رویش خشکش  د. 

 جلولا درب خانه ایستاده بودند. خانواده الا 

 

لا که اورا متعجب  ده ی ز کرد، پسرلا کت و شلوارلا  اما  ت 
 نا دسته گی در دس ش بود.. 

 

  ه ید خاستگار است..  قلش که کم نبود، ی

 اما برالا  ه کسیر 

 مهدختر 

ز بود..   او که س ش پای  
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ش سرآمد و   ز میه انان نه داخل، صتتتتی نا نا  شتتتدن در و ر  ر
 ش اره ترنم را گر ت.. 

 اما ای  ار خاموش بود! 

 

 نار دیگر نا مهدخت ت اس گر ت، که اوهم جوا ی نداد. 

 

 درب خانه هنو  نا  بود. 

سراستتی ه وارد خانه شتتد که میه انان در حال خوش و بش  
 . بودند 

 

 حا  ج ل نا دیدن هایکا، رنگ و رویش را ناخت . 

تتتتت دارد، اما  اره الا  ی ت ت ت ت تتتتت هایکا  قدر ترنم را دوست ت ت ت ت دانست
 نداشت.. 

 

 26#پارت

 

 هایکا جلوتر ر ت و رو نه رولا حا  ج ل ایستاد. 
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 حال ه ه نگاه ها رولا هایکا بود.. 

 

 گشت، اما ترنم را ندید. نا  شم ی

 

منده نمی-  دونستم مه ون دارید. س م نانا، سری

 

 س م جوون، خوش اومدلا. -

 

  نم جواب ن یدهر ترنم کجاست نانار  را هرج   نگ ی-

 

نا شتتت یدن صتتتدالا مردلا که ستتتن و ستتتال نا    داشتتتت، نه  
ه شد.  مرد خت   طر ش  رخید و بهت  ده نه دت 

 

تتتم  - تت ت ت ت ت ت تتته است نت تتتارو  تتته  روس مت تتته کت تتتا  ج ل این جوون کیت حت
  نهر کو یکتر صدا ی
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 خشکش  ده بود.. 

ز  رود آمده   تتتت ش نه  م   ت ت ت ت ت تتتتته گل ا  دست ت ت ت ت ت حتر نفه ید گ دست
 است. 

 

   انش بند امده بود و  کش قفل کرده بود.. 

 برالا ترن ش، خاستگار آمده بودر 

 

 متعجب و در ا  ناراحتر نه طر  حا  ج ل برگشت. 

 

 نانا ج  میگن ایشونر برالا ترنم شوهر دیدا کردلار-

 

د و سر تکان داد.   حا  ج ل پلک هایش را رولا هم  سری

 دس ش را رولا شانه هایکا گذاشت و لب  د: 

 

ه ا  اینجا برلا. -  پسرم بهتر
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 شد.. هایکا ناورش نمی

تتتتی ی تت ت ت ت ت ت کننتتد تتتا هتتایکتتا نتته قولش   تتل  مگر نگفتتته بودنتتد صت
 کندر

 

 27#پارت

 

تتت  ترنم  کجا برم نانار  یکار دارلا ی-  منر اصت
ی
کتز نا  ندگ

 کجاستر 

 

تتتوال ی تت ت ت ت ت ت تتتتتکوت   ی وقفه و نگران ست ت ت ت ت ت کرد و حا  ج ل در ست
ه بود.   بهش خت 

 .  ه ید حال و رو  پسر را ی

 

 هایکا آروم ناش، ترنم خودش نه این وصلت راضیه! -

 

 پاهایش نه لر ه ا تاد.. 

 تصور ترنم در کنار کسی دیگر، دنیا را رولا سرش آوار کرد. 
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 ناناور لب  د: 

 

ر- م رو بتی حاجی  مگه نگفتر نه قولت   ل کن و بیا دختر

 این بود رسم مرام و معر تر 

 

ز انداخت.. حا    ج ل سرش را پای  

 دروغ گفته بود! 

تتا  ور متتتادرش و ا  ترس حر  هتتتالا مردم راضز نتتته   ترنم نت
 وصلت شده بود.. 

 

 وگرنه که در دل  قش  شق هایکا را داشت. 

 

 هایکا  رخید و نه س ت در  قب گرد کرد.. 

 لحظه آخر تنها  ند کل ه بر   ان آورد: 
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تتتت ا مرد نبودلا  من نه قولم   ل کردم حا  ج ل،  - ت ت ت ت ت وی شت
 که پالا حر ت وایسی! 

 

 گفت و ر ت.. 

 کشید. دلش شکسته بود و قلبش تت  ی

لا ی کرد، نعد ا  این  ه ه رو هارا نا خیال وصتتتال ترنم ستتتت 
 نا  ه امیدلا ادامه دهدر 

 

 نخشید.. هرگز پدرش را نمی

تتا را مجبور نتتته   تتایکت ز او بود، او کتتته هت  ه تتته  ت 
تتا تتتث و نتتتا ز نت

 ا دوا  نا ماهور کرد. 

 

 28#پارت

 

 سوار ماشی ش شد ، حالش خراب بود.. 

ز  ندلحظه دیش  زیزکرده اش را جلولا  شتتت انش ا    ه   
 دست داد و او نتونست کارلا کند! 
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تتبتتب ت تتام این نتتدنختر هتتایش را پتتدرش و متتاهور   ت تت ت ت ت ت ت حتتال ست
ز بود. ی  دانست..خش گ  

 اگر ماهورلا وجود نداشت ا ن هنو م ترنم برالا او بود. 

 

تتاید   ت ت تتتن کرد و کمی در خیانان ها  رخید تا شت ت ز را روشت تتت   ت ماشت
 آتش درونش  روکش کند. 

 

 کرد. 
ی
 وقتر  ص انی ش ک تر شد ، نه س ت خانه رانندگ

 

تتتاید نا دوش آب سرد و کمی خواب ی ت ت تتتتت  راموش  شت ت توانست
 کند  شقش را  گونه نه کسی دیگه دادند! 

 

تتیتد کلیتد را در قفتل انتداختت و ه زمان نا   ت تت ت ت ت ت ت وقتر نته ختانته رست
لا تا ه نه مشامش خورد!  ز  نا  شدن در خانه بولا قرمه ستی

 

ز نداشت..  لا بود اما ا ن اشتهالا هی   ت  ز   اشق قرمه ستی
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ز   تتتد و ک ش را درآورد و رولا اول   تتتدا وارد خانه شت  ی سر و صت
 راحتر انداخت. 

 

تتتاید   ت ت ت تتتده بود ، شت ت ت ت نگاهی نه خانه انداخت خیی  ی ا  یده شت
تتتتتت ا ن این ختانه برالا خودش و   ت ت ت ت ت اگر متاهورلا وجود نتداشت

 ترن ش بود. 

 

تتیتده در جتایش   ت تت ت ت ت ت ت تتتدالا جیو نتاگهتا ز متاهور او هم ترست ت تت ت ت ت ت ت نتا صت
 درید. 

تتتیاهی نا دامن   ت نگاهش نه ماهور ا تاد که  قش تاپ بندلا ست
 کوتاه آ ی نه تن داشت. 

 

 ها و ظرا  ش در  شم بود. 
ی
 نا آن ل اس ها ت ام برآمدگ

تتت ان هایکا برق انداخته   ت تتتفیدش در  شت ت تتتیده و ست ت پاهالا کشت
 بود. 
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تتتتکل گر ت اما نا   ت ت ت ت ت لحظه الا  کر هالا ناجور در سر هایکا شت
 جیو دو اره ماهور نه خودش آمد! 

 

 _ تشت…ماتو ببند! 

 

 هایکا سریتتتتع برگشت و پشت نه ماهور کرد. 

تتتده بود ، سریتتتتع نه طر  اتاقش   ت ک ا  خجالت سرخ شت دختر
 دوید و در را محکم کو ید. 

 

 29#پارت

 

  ز ان قلب ماهور حا  شاید نه هزار رسیده ناشد. 

 نه در اتاق تکیه داده بود و نف  هالا   یق میکشید. 

 

تتته   تت ت ت ت ت ت تتتتاده بود و قفست تت ت ت ت ت ت تتتالن ، بهت  ده ایست تت ت ت ت ت ت هایکا هنو  در ست
ز میشد.   سی ش نا  پای  
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 نا خود  مزمه کرد: 

 !  هایکا پسر  تهر  را اینجورلا میکتز

 

 

تتتده بود ،  را لحظه   ت ت ت ت خودش هم ا  این ر تارش متعجب شت
د.   الا نتوانست ا  او  شم نگت 

انقدر تعجب کرده بود که حتر ا  دستتتتت دادن ترنم دقایفر  
 ا  یادش ر ته بود. 

 

تتتده بودند و   ت ت تتت ان اون کور شت ت ت   ی ا   بود اما  شت
ماهور دختر

 نجز ترنم کسی را ن یدید! 

  

تتتد و اتفاقات امرو  را   ت ت ت ت هایکا نه اتاقش ر ت تا کمی درا  نکشت
 هخم کند! 
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تتته طر    ت نت تتتد  ت تتانت ت ت تتتان درونش را خوانت ت تتتاهور وقتر کمی هیجت ت مت
ک دش ر ت و دوشتیده ترین ل اس ها   که داشتت انتخاب  

 کرد. 

 

ون ر ت.    وقتر کامل ندنش و موهایش را دوشاند ا  اتاق بت 

 غذا حا ز بود ، سفره را مرتب و  ی ا سلیقه خود  ید. 

 

تتتدا میکرد امتت خجتالتت   ت تت ت ت ت ت ت تتتام صت ت تت ت ت ت ت ت حتال نتایتد هتایکتا را برالا شت
 میکشید. 

 

ز نتار بود هتایکتا او را برهنته دیتده بود امتا د عته اول   این دوم  
کامل برهنه بود ، ای  ار  قش سر و شتانه و پاهاش سفیدش  

 برهنه بود. 

 

 کمی نا خود کلنجار ر ت و در آخر کنار اتاق هایکا ایستاد. 

تتتا جوا ی نگر تتتتت ، تکرار کرد و وقتر   امت تتته در  د  نت تتته الا  تقت
ز کشید.  ه را پای    صدا   نش ید نا تردید دستگت 
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تتت تانش داختل اتتاق را   تت ت ت ت ت ت تتته در را نتا  کرد و نتا یم ا   شت تت ت ت ت ت ت گوشت
 براندا  کرد. 

تتتتت کامل در اتاق را نا  کرد و هایکا را   ت ت ت وقتر دید خطرلا نیست
 دید. 

 

تتته   ت ت تت ت ت ت ت ت ونش خواب بود و م تتل ه یشت نتتا ه تتان ل تتاس هتتالا بت 
 سا د دس ش رولا  ش انش قرار داشت. 

 

 30#پارت

 

تتتدالا آرام و   ت ت تتتتاد نا صت ت ت تتتد و کنار تخت هایکا ایست ت ت وارد اتاق شت
 دل شیتز لب  د

 

ه. -  هایکا نلند شو ، شام حا ز
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تتتد   تت ت ت ت ت ت تتتود نا تردید خم شت تت ت ت ت ت ت و  ماهور وقتر دید هایکا بیدار ن یشت
دستت ش را نه رولا قفسته ستتینه محکم هایکا گذاشتت و آرام  

 تکان داد

 

 هایکا بیدارشو ، هایکا بید…-

 

تتتید و حر ش   ت تتتتش هایکا ترست تتت ش توست ت تتتدن م  دست ت نا گر ته شت
 نصفه ماند. 

 خواست  قب برود اما هایکا نا اخم نه طر  خود کشید. 

 

ز   تتتتت ، تعادلش ا  ب   ت ماهور  ون انتظار این حرکت را نداشت
 ر ت و رولا سینه هالا هایکا درت شد. 

 

تتت ان نا ذ هایکا قفل   تتت انش در  شت تتتید و  شت جیو ریزلا کشت
 شد. 

 

ر-  اینجا  یکار میکتز
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تتتاب و نتا اخم نته او  ل  ده بود و این   تت ت ت ت ت ت هتایکتا بود کته  ی ا صت
سید.   سوال را میت 

 

تتتتختر قورت داد و در ه ون حالت لب   ت ت ت ت ت آب ده ش را نه ست
  د

 

ه! -  شتتتتام حا ز

 

ک مظلوم رو تته رویش   نگتتاه هتتایکتتا نتته لتتب هتتالا سرخ دختر
 ا تاد. 

تتتفیتتتدلا ت ش نتتتدجور حتتتال او را دگرگون   تت ت ت ت ت ت سرجز ل تتتاش و ست
 میکرد. 

 

ورانتتد کتته حتر متتاهور اگر   هتتایکتتا در خهن خود  کرهتتا   میت 
 یم ا  آن ها را میش ید حت ا سکته میکرد! 
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 ماهور  ن هایکا بود ، ح لش بود. 

 

تتتتت نا خیال   تتتد میتوانست ت دیگر ترنمی هم نبود تا پایبندش ناشت
تتتد   تت ت ت ت ت ت تتتتتش کته  متا ز قرار بود  ن برادرش نتاشت ت ت ت ت ت راحتت نته ه سرت

 نزدیک شود. 

 

تتتتت و خی    تت ت ت ت ت ت آرام آرام سرش را جلو برد تتتا طعم ل تتالا درشت
ک را نچشد…  دختر

 

 31#پارت

 

 ماهور ا  این حرکت هایکا متعجب شده بود! 

 او قصد داشت  ه کارلا نکندر 

 

تتت ش را ا    ت تتتید و م  دست ت تتتیار هایکا ترست ت تتتاس نزدیم بست ت نا احست
لا دستان پسر در آورد.   است 

 سریتتتتع خود را  قب کشید ا  جایش نلند شد. 
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 گیج بود و ن یدانست ناید  ه کند. 

 نگاهی نه اطرا ش انداخت و در آخر نه طر  در ر ت. 

 

 ل اسات رو  وض کن بیا شام! -

 

ون انداخت.   این را گفت و خودش را ا  اتاق بت 

ه   تتتده اتاقش خت  تتتته شت تتتستتتتت و نه در بست هایکا در جایش نشت
 شد. 

 

ز ا تتاده   تتیتدن آن لبهتالا هوس انگت  ت تت ت ت ت ت ت نتدجورلا نته سرش بوست
 بود. 

 

خود هم میدانستت  قش برالا خای کردن حرصتش و ت فز  
 کار ترنم قصد دارد نه ماهور نزدیک شود. 

 

 ا  جایش نلند شد و ل اس هایش را  وض کرد. 
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خانه را و میکرد و   ز تتتت  ت ت ت ت ماهور نا اظطراب طول و  رض آشت
د.   ناخن هایش را در کش دستان  رق کرده اش  رو میتی

 

اون ن یدانست قصد هایکا  ه بود و برالا ج  نه او نزدیک  
 شده بود. 

 

تتته متاه تعهتد حتر یک تار هم هتایکتا نته خود اجتا ه   ت تت ت ت ت ت ت در این ست
تتتار هم   تتتل خواهر و برادر کنت تتا م ت ت تتتداده بود و آن هت نزدیم نت

 کرده بودند. 
ی
  ندگ

 

خانه در جایش ثانت ماند.  ز  هایکا نه آشت 
 نا ورود ناگها ز

ز اشتاره   اما هایکا بیخیال بر سر ستفره نشتستت و نه ماهور نت 
 کرد تا ب شیند. 

 

تتتتندی رو ه رویش قرار گر ت و کمی غذا برالا   ت ت ت ت ت ماهور در صت
 خود کشید. 
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تت نتد و  قش نتا غتذا نتا لا نتا لا   ت تت ت ت ت ت ت تتتتهتا   نتداشت تت ت ت ت ت ت هردو هی  اشت
 میکردند. 

 

تتته برق   ت ت ماهور نا دیدن حال و رو   جیب هایکا که نا ه یشت
 داشت لب  د

 

 حالت خو هر -

 

 ندون اینکه نگاهش کند سرلا تکان داد 

 

 خو م -

 

هایکا نه سالن ر ت و ماهور هم سفره را  نعد ا     شام  
ج ع کرد و  ون احساس معذب بودن داشت نعد ا  شب  

 نخت  کوتاهی نه اتاقش ر ت. 

 

 32#پارت
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 کار هالا خانه در ت ش بود و این اتفاق هالا  
ی
تتتتم ت ت ت هنو  خست

ز انرژیش شده بودند.   آخر ندجور نا ث تحلیل ر  ر

 

ون کشید.   ا  داخل ک دش ل اس خواب حریر مشم بت 

 

 ل تتاس خوا ی نتته تن میکرد امتتا  
ز ز نتتارش بود کتته ه چ   اول  

 ون هنو  ل تاس هتالا داختل   تدانش را کتامتل نچیتده بود  
 ناید نا ه ان تا صبی سر میکرد. 

 

موهتالا لختت و نلندش را دورش آ اد کرد و نته خود در آینه  
 نگاه کرد. 

 ل اس خواب در ت ش بسیار  ی ا شده بود. 

 

ه انطور داشتتتتت خودش را در آیینه نگاه میکرد که در اتاق  
 نگها ز نا  شد! 
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 ماهور ناید حر…-

 

تتاد   ت تتتتم که تخت ک در آن ل اس خواب مشت هایکا نا دیدن دختر
  ی ا   نا دوست سفید ت ش داشت برق ا  سرش درید. 

 

تتتتش نه ل اس   ت ت ت ت ت تتتت  حواست ت ت ت ت ت ماهور آنقدر هول کرده بود که اصت
 ت ش نبود. 

 

 ج  شدهر -

 

 هایکا دیگر طاقت نداشت. 

وارد شد و در اتاق را بست ، خود را در قدم هالا نلندلا نه  
 ماهور رسوند. 

 

ک حلقه کرد و   تتتتانش را دور ک ر ظریش دختر ت تتیانه دست ت ت وحشت
 اش را نه اسارت ل انش گر ت. ل ان  سی
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 ماهور شوکه شده بود و هی  حرکتر انجام ن یداد. 

تتتتت طل انه ل انش را نه نا لا گر ته بود و نا ولع   ت ت ت ت تتت  رصت ت ت ت ت ت پسرت
 آنها را میخورد. 

 

تا ه نه خود آمد ، دستتتتانش را رولا ستتتینه هایکا ستتتتون کرد  
 و سغ کرد آن را ا  خود دور کند. 

 

لا ا    امتتا قتتدرت هتتایکتتا  یتتادتر ا  متتاهور بود و حتر میی متر
 جایش تکان نخورد. 

 

تتتدا ه یتتته   ر   تتتاهور انت تتته برالا مت تتتات کوتتتتاهی کت تتتد ا  لحظت نعت
 گذشت هایکا سرش را جدا کرد. 

 

 33#پارت

 

تتتتت سر   ت ت ت ت تتتده بود و حتر ن یتوانست ت ت ت ت ت ماهور ا  خجالت سرخ شت
 هایکا  ریاد نکشد و سیی ن ار صورت جذابش نکند! 
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عی و قانو ز او بود   هایکا اما پشی ان نبود ، ماهور ه سر سری
 و هرکارلا که دلش میخواست میتوانست انجام دهد! 

 

تتتتگارلا مرد   ت ت ت  طور ترنم راحت او را  راموش کرد و نه خواست
تتتتت نه  نش نزدیک   ت ت ت تتتایت میداد اما او ن یتوانست ت ت ت ت دیگرلا رضت

 شودر

 

ک ا تتاد. متاهور  ی تا   نگتاهش نته لتا هتالا گتل انتداختته دختر
تتتتتز ، حت ا اگر برادرش نا   نده بوده نا این   تت ت ت ت ت ت بود و خواست

ک خوش خت ترین مرد میشد.   دختر

 

 _ماهور من ن یخوام ط قت ندم! 

 

ز ل ان هایکا خار  شتتده بود    که ا  ب  
ماهور نا شتت یدن حرفز

 سرش را در یه حرکت آ ز نا  آورد. 
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تتتدالا مهره هتتتالا   ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتایکتتتا صت انقتتتدر سریتتتتع اینکتتتار را کرد کتتته هت
 گردنش را ش ید. 

 

ر ما… ر یعتز ج   _ چتتت…ج 

 

تتتستتتتت اما ماهور   تتتد و رولا تخ ش نشت هایکا ا  ماهور جدا شت
د!   هنو  در بهت نه سر میتی

 

نت تیتختوام   دلتم  تتته  ت ت دیتگت …متنتم  متتز تتتداره…تتو  ن  ت ت نت _یتعتتز ج  

 ط قت ندم. 

 

ماهور نگاهی نه  هره خونسرتتد هایکا انداخت ، حر  هالا  
 او را ن یتوانست درک کند! 

 

 شاید سرش نه جا   خوردهر 

 شاید هم تب دارد و هذیون می ا د! 
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 _هایکا ما آخر هفته قرا…

 

ه ش برد.   هایکا دس ش رو نه س ت دک ه هالا دت 

 دانه دانه و نا آرامش آنها را نا  کرد! 

 

تتتدارم   نت تتتد  ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتته قصت تتته رو  راموش کن… من دیگت _آخر هفتت

 ط قت ندم! 

 

 34#پارت

 

 ماهور درمانده ن یدانست  ه ناید نگوید. 

تتتته بودند ، قرار بود آخر هفته   ت ت ت آنها نا هم قول و قرار گذاشت
 برالا ه یشه راه هایشان را ا  هم جدا کنند! 

 

عی!  … ه سر قانو ز و سری  _ماهور تو  ن متز
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تتتتان هایکا نگاه کرد که آخرین دک ه   ت ت ت ت ت تتتیده نه دست ت ت ت ت ت ماهور ترست
اه ش را نا  میکرد.   دت 

 

 _پ  ترنمر تو مگه  اشق اون نب…

 

 نا  ریادلا که هایکا کشید حر ش در نطفه خفه شد. 

 

_استتم اون و دیگه دیش من نیار… من  اشتتقش نیستتتم! یه  

 !  هوس بود. تو  ن واقغ متز

 

 ماهور ن یدانست  یکار کند ، او   اشق هایکا نبود. 

 

  اشق نا  هم نبود اما او را دوست داشت. 

تتتاید کمی   ت ت ت ت تتتتت اما شت ت ت ت تتتبت نه هایکا هم ه ان ح  را داشت ت ت ت ت نست
لا را گذرانده بود.   بیشتر ،  ون در کنار او  مان بیشتر

 

 هایکا ا  جایش نلند شد و نه طر  ماهور ر ت. 
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تتت انش   ت ت ت ت ت تتتتان ظریش او را گر ت ، نگاه هایکا در  شت ت ت ت ت ت م  دست
 قفل شد. 

 

 او را ل ه تخت نشاند و خود هم رولا او خم شد. 

 سرش را نه ل ان او رساند و برالا نار دوم آنها را بوسید. 

 

ز آورد و گردن    سرش را پای  
نعد ا   ند دقیقه بوسه طو  ز
ک را غرق بوسه کرد.   دختر

 

 ماهور  یر آن بوسه ها داشت م ل ش ع آب میشد. 

 نا مک   یفر که هایکا نه گردنش  د آه ریزلا کشید. 

 

تتتایش گر تتتتت و   تتتدان هت ز دنت تتتانش را ب   تتالتتتتت سریتتتتع ل ت ت تتتا خجت نت
 خواست هایکا را ا  خود دور کند اما هایکا اجا ه نداد. 

 

 کنار گوش ماهور لب  د
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تتت تت هم   تت ت ت ت ت ت تتتتتب جست ت ت ت ت ت …امشت _متاهور تو سری تا و قتانونا  ن متز

 برالا من میشه! 

 

 35#پارت

 

 نتوانست مخالفت کند ، او پسر حا  جاوید بود! 

تتتتت رولا حر ش ،   تت ن یتوانست ت ت تتتتت کسیت لا را میخواست ز اگر  ت 
 حرفز بزند. 

 

 هایکا وقتر سکوت ماهور را دید نه کارش ادامه داد. 

د و گا  هالا ریزلا میگر ت!  ز  گردن ماهور را   یق مک مت 

 

ز لتب هتایش خفته   تتتدالا نتالته هتایش را نتا گتا  کر  ر ت تت ت ت ت ت ت متاهور صت
 میکرد. 

ک   تتینتته هتتالا گرد و کو تتک دختر ت تت ت ت ت ت ت تتتتتان هتتایکتتا رولا ست ت تت ت ت ت ت ت دست
 نشست و  شار ریزلا داد. 
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تتتدا   ا    تتتد اما نا  هم اجا ه نداد صت تتتورتش ا  درد ج ع شت صت
 ل انش خار  بشود. 

ک حرکتتتت   تتتتتتانش را نوا ش وار رولا نتتتدن دختر ت تت ت ت ت ت ت تتا دست تتایکت هت
 میداد. 

 

 حال ماهور هم ا  خود  ی خود شده بود. 

 ناید ا  سنگ میبود که در برابر آن کارها سست ن یشد. 

 

 شتت انش را بستتته بود و ستتغ میکرد نگاهش را ا   شتت ان  
 هایکا ند دد! 

 

ز برد و ل اس خواب او را کمی نا    هایکا دستتتانش را نه ، پای  
ک گذاشت.  ز پالا دختر   د و دستانش را ب  

 

دیتگتر   تتتاهتور  ت ت مت  ، دادن کترد  تتتاژ  ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتاست ت ت ت مت تتته  ت ت نت وع  آرام سری آرام 
ل کند.   ن یتوانست صدایش را را کنتر
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ک غرق در لذت   تتتتت نه دختر ت ت ت ت ت تتتتان هالا مست ت ت ت ت ت هایکا مانند انست
 نگاه کرد و ل خندلا  د! 

 

لحظه الا در خه ش گذشتتتت ، اگر ماهورلا وجود نداشتتتت  
 شاید ا ن ترن ش بود که  یر ندن او ناله میکرد. 

 

 نا  کر نه ترنم  ص انی ش دو اره  وران کرد. 

 

تتت ش را تنتتد کرد انقتتدر تنتتد کتته در  رض  نتتد   تت ت ت ت ت ت حرکتتات دست
تتتتان او   ت دقیقه ماهور ناله طو  ز کرد و تن کو کش  یر دست

 لر ید! 

 

 36#پارت

 

تتتد و در یته حرکتت سریتتتتع   ت تت ت ت ت ت ت ک نلنتد شت هتایکتا ا  رولا تن دختر
ز درت کرد.  ون کشید و رولا  م   ه ش را ا  ت ش بت   دت 
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ک برد و خواستتتتت ا    تتت ش را نه طر  ل اس خواب دختر دست
 ت ش در بیاورد که ماهور نا صدالا ضعیفز نالید

 

 نه…نکن خواهش میکنم! -

 

 هایکا نه  ش ان در ا  الت اس ماهور نگاه کرد. 

تتتتوخت اما او   تتتاید اگر وقت دیگرلا بود دلش برالا او میست ت شت
 امشب  ی رحم شده بود. 

 

او قصتتد داشتتت امشتتب انتقام ا  دستتت دادن  شتتقش را ا   
د.   ماهور نگت 

 

- ! ز کتز  ماهور من شوهرتم تو وظیفته منو ت ک  

 

 ماهور ه انطور که رولا تخت درا  کشیده بود گفت

 

 اما ا دوا  ما صور…-
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تتلته نحتث هتالا ال    ت تت ت ت ت ت ت تتتتت و  قش ا ن  هتایکتا حوصت تت ت ت ت ت ت را نتداشت
 گرمالا تن ماهور و خای کردن خود را میخواست! 

 

تون  - اگر مخالفت کتز مجبور میشتتم نه خانوادت نگم دختر
ز ن یکنه!   شوهرش رو ت ک  

 

 ماهور دهانش بسته شد ، ن یتوانست این اجا ه رو ندهد. 

 اگر خانواده اش این را میش یدن سر ا  ت ش جدا میکردند. 

 

تتتکوت متتاهور را دیتتد  ه یتتد کتته نتته هتتد ش   تت ت ت ت ت ت هتتایکتتا وقتر ست
 رسیده است. 

 ل اس ماهور را ا  ت ش خار  کرد. 

 

ه ا تاد.  ز ک ریزه مت    ش ش نه تن سفید و  ی نقص دختر

هر مرد دیگرلا هم بود نا دیدن این ندن ن یتوانست جلولا  
د.   خود را نگت 
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تتتوند و قفل ل اس  یر   ت ت تتتتت ماهور رست ت تتت ش را نه پشت ت ت هایکا دست
 سیاهش را نا  کرد. 

 نا آرامش آن را ا  تن دختر جدا کرد. 

 

ز تنه اش نا شورت سیاهی   حا  او کام  برهنه بود  قش پای  
 دوشیده شده بود. 

 

 37#پارت

 

ک برق  د.    ش انش نا دیدن سینه هالا دختر

ز سینه هالا او  د.   سرش را جلو برد و بوسه الا ب  

 

 ماهور نا هر ل   دست هایکا ت ام ت ش میلر ید. 

 نگاهش نه ندن  خ  ز و  ند تیکه هایکا ا تاد. 
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ز آر ولا هزاران دختر بود   تتته مط د ز ت تتتذاب بود کت ت تتتدر جت ت انقت
 ه بستر شدن نا او! 

 

تتاگهتتتا ز متتتاهور را نلنتتتد کرد و کتتتام  رولا   تتا در حرکتتتت نت تتایکت هت
 تخت گذاشت. 

 بوسه الا نه ل انش  د و شلوارش را ا  پاهایش خار  کرد. 

 

تتت ش را دو طر  ل اس   تت ت ت ت ت ت تتتتاد و دست تت ت ت ت ت ت ک ایست ز پاهالا دختر پای  
  یرش گذاشت و ان را هم ا  ت ش خار  کرد. 

 

 حا  ماهور لخت مادر  اد رو ه رولا هایکا خوابیده بود. 

د.  ز ک  ش انش برق مت 
 هایکا نا دیدن تن برهنه دختر

 

تتتد و   تت ت ت ت ت ت ز پتاهتالا دختر قرار داد و رولا نتدنش خم شت خود را ب  
 کنار گوشه ماهور  مزمه کرد! 

 

ه! -  شاید یکم دردت نگت 
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ک کرد و   ق تتل اینکتته متتاهور حرفز بزنتتد خودش را وارد دختر
ک ا  درد بند آمد و حتر نتوانستتتت   ه ان لحظه نف  دختر

 جیو بزند. 

 

 یر دلش ندجورلا تت  میکشید اما هایکا نا  ی رحمی خودش  
ک میکو ید.   را  قب جلو میکرد و محکم نه تن دختر

 

تتتتت جلولا   ت تت ت ت ت ت ت تتالتته هتتتایش را سر گر تتته بود ن یتوانست متتتاهور نت
د.   خودش را نگت 

 

 ها…یکا…درد.آه آه..دارم..تروخدا..آه…آرو…-

 

تتتده   ت ت ت ت تتتینه هالا خی  شت ت ت ت ت تتت نه نوک ست ت ت ت ت تتتد و لیسیت ت ت ت ت هایکا خم شت
 ماهور  د. 

 

 درد ماهور کم کم آرومتر شد و جایش را نه لذت داد. 
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حا  ناله هالا ا  سرز لذت میکشتید و حال هایکا را بیشتتر ا   
 ق ل دگرگون میکرد. 

 

 38#پارت

 

تتتد کته نعتد ا   نتد دقیقه ماهور   تت ت ت ت ت ت  ز تات هتایکا انقدر تنتد شت
 جیغز کشید و تو آغوش هایکا نه او  رسید. 

 

ک  د و نعتد ا   نتد   تتته الا نته ل تالا خی  درختر ت تت ت ت ت ت ت هتایکتا بوست
 دقیقه اون هم نه آرامش رسید. 

 

ک بود رولا ندنش درا  کشید.   ه ونجور که درون دختر

 نا دس ش سینه هالا کو کش را ماساژ میداد. 

 

 _درد دارلار
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ز   تتتوم ماهور پای   ت نگ و معصت تتت الا خوسری ت تتتتم ا   شت قطره اشت
 ریخت. 

 _یکم! 

 

ک خودش را سر نش کرد که  را   تتتتک دختر ت هایکا نا دیدن اشت
 در رانطه اولشان انقدر خشونت نه خر  داده! 

 

ون کشید!  ک نلند شد و خودش را بت   ا  رولا دختر

تتته   تتاد ، این خونت ت ک ا تت تتتالا دختر تتاهت ت پت ز  تتته خون ب   نت تتتاهش  نگت
 ماهور بود. 

ی
انم  نجانت و دختر

 

تتتید   ت تتتی ان میبودر ناید خجالت میکشت ت هایکا ناید ا  کارش پشت
ک را ندون هی   شتق و   قه الا برالا خود کرده   که دختر

 بودر

 

ز شتتوهرش   نه  رار ماهور ه سرتت او بود و وظیفه اش ت ک  
 بود. 
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تتتتتر اون نته ترن ش   تت ت ت ت ت ت تتتاس یتک خیتانتکتار را داشت ت تت ت ت ت ت ت نتایتد احست
 خیانت کرده بودر

 

 نا  هم خود جواب داد 

نته ترنم خودش اول خیتانتت کرد ، او بود کته  یر قولش  د و  
 منتظر هایکا ن اند! 

 

جنتتا ه الا کنتتارش ا تتتاده بود  نگتتاهش را نتته متتاهور کتته م تتل 
تتتتده بود   ت ت ت ت ت انداخت ، نا اینکه هنو  آتش درونش خاموش نشت

ک تح ل کرد!   اما نخاطر دختر

 

نتتدن  ی جتتان او را در آغوش گر تتت  یر گوش دختر  مزمتته  
 کرد

 !  _نخواب تا آروم بسیی

 

 39#پارت
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 نا صدالا مداوم  نگ تلف ش ا  خواب بیدار شد! 

 نگاهش نه جسم ریزه و کو ک ماهور در آغوشش ا تاد. 

 

 کشید ،  ه بولا خو ی میداد! 
 نف    یفر

  قدر  هرش اش در خواب معصوم و  ی ا بود. 

ک نشده بود.    را تا نه حال متوجه  ی ا   هالا دختر

 

تتتدالا تلف ش او را هم ا  خواب بیتدار کنتد نتا   ت تت ت ت ت ت ت ق تل اینکته صت
ز برداشت.  ین سر و صدا تلف ش را ا  ا  کنار مت   ک تر

 

تتتم ترنم   تت ت ت ت ت ت تتا دیتتتدن است نت تتتفحتتته تلفن ا تتتتاد و  تت ت ت ت ت ت نگتتتاهش نتتته صت
  ش انش گشاد شد! 

 

تتته   تتتت نت در مگر جواب م  ت ز تتا  نتتتتگ مت  ت تتایکت ت تتته هت نت او برالا ج  
 خواستگارش نداده بودر 
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 دک ه قرمز رنگ را ل   کرد. 

 هایکا قصد نداشت نا جواب دادن نه اون وارد گناه بشود! 

 

تتت دیگر بود و حر   دن نتتا او گنتتاه   تت ت ت ت ت ت ترنم حتتا  نتته نتتام کسیت
 محسوب میشد  ون او هنو م  اشق صدالا ترنم بود! 

  

تتا  نتتتگ   تتتتت تلف ش را نتتته جتتتالا ق ی برگردانتتتد کتتته نت ت تت ت ت ت ت ت خواست
 خوردن دو اره گوشی نتوانست! 

 

 نا  هم ترنم بود و انگار اص  قصد قطع کردن نداشت! 

 

دیگر طاقت نیاورد ، کنجکاو بود تا نفه د ترنم برالا  ه نه  
ندر ز  او  نگ مت 

 

 را ل   کرد و نا صدالا ضعیفز لب  ددک ه ستی رنگ 
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ر مگته تو انتختانتت رو نکردلار نتانتات   ز ز _ را هی  نتگ مت 

ر ترنم حر    تتا یم دیگتتته ا دوا  میکتز دیرو  گفتتتت دارلا نت
 بزنر  را پ  منتظرم ن وندلار

 

یخت.   ترنم آن طر  تلفن سکوت کرده بود و اشک مت 

 

_ترنم حر  بزنر  را پ  صتتی نکردلار ترنم من  اشقت  

م اما تو ر یق نی ه راه بودلا!   م برالا تو ن ت  بودم. من حا ز
 !  حر  بزن دیگه لعنتر

 

لا که   د و ن یدانستتتت ماهور دختر ز پسرتتتک این حر  ها را مت 
انگیش را در آغوش او ا  دست داد   دیشب  ندگیش را دختر
تتتتر ا  ق تل خورد   تت ت ت ت ت ت تتتنود و قلبش هرلحظته بیشت تت ت ت ت ت ت این هتارا میشت

 میشود! 

 

 40#پارت
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ز را  ه یده بود!   ماهور ه ه  ت 

تت یتتدن جواب رد ا  ترنم نتتا او   ت تت ت ت ت ت ت  ه یتتد کتته هتتایکتتا نختتاطر شت
 ه خواب شده! 

 

 نچخش گر ته بود ، احساس میکرد غرورش خورد شده. 

 احساس میکرد نا یچه دست آنها شده! 

 

د.   هایکا  ی ختی منتظر مانده بود تا جوا ی ا  ترنم نگت 

تتتدالا بوق هالا متعدد  ه ید که او تلفن را   تت ت ت ت ت ت تتت یدن صت تت ت ت ت ت ت نا شت
 قطع کرده. 

 

تتتتتت و ا    ت ت ت ت ت تتتا ی خراب تلفن رو نته رولا پتاتختر گذاشت تت ت ت ت ت ت نتا ا صت
 جایش نلند شد. 

تتتتود که لحظه آخر نه   ت ت ت ت ت نه طر  در ر ت تا ا  اتاق خار  بشت
 طر  ماهور برگشت! 
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د انگار که   ز تتتورتش برق مت  خود را  یر دتو ج ع کرده بود و صت
 اشک ریخته! 

 

تتتتدجورلا   نت تتته  ت تتتتگ بزرگ رولا م  ت تتته قرمز رنت ت تتتا    لکت ت خودن ت
 میکرد! 

تتتتتر   ت ت ت ت ت تتتتتر نه موهالا بهم ریخته اش  د و بیشت ت ت ت ت ت هایکا ک  ه دست
 خرابشان کرد. 

 

تتتته بود و   ت تت ت ت ت ت ت تتتد نته اتتاق خودش ر تت ، خست ت تت ت ت ت ت ت ا  اتتاق ختار  شت
 سردرد  جیتی داشت! 

 شاید یک ح ام آب سرد حالش را جا میاورد. 

 

تتتدن هایکا ا  اتاق ماهور نا دردلا که  یر دلش و   تت ت ت ت ت ت نا خار  شت
 ک رش ایجاد شده بود در جایش نشست. 

 

 ! ز یخ ر  اشک هایش دانه دانه رولا صورتش مت 
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 اشتق هایکا نبود و انتظار هم نداشت او هم  اشتق ماهور  
تتتتت دادن ترنم و ت فز   ت تتتد اما  کر نه اینکه نخاطر ا  دست ت ناشت
 متتاهور را تزش گر تتته بود حتتالش را خراب  

ی
انم کتتار او دختر

 میکرد! 

  

 لکه خون رولا م  ه ندجورلا دهن کچی میکرد! 

 نا درد ا  جایش نلند شد و نه طر  ح ام اتاقش ر ت. 

 

تتتد آب  یر آن قرار   ت ت ت تت ت ت ت ت ت دوش آب را نتتتا  کرد و نعتتتد ا  گرم شت
 گر ت و  ش انش را بست! 

 

تتت تتانش   تت ت ت ت ت ت تتتتب متتاننتتد  یلمی ا  جلولا  شت ت تت ت ت ت ت ت اتفتتاق هتتالا دیشت
 ! ز  میگذش ر

ز دهنتده   تتتک   تت ت ت ت ت ت تتتدالا نتالته هتالا خودش و حر  هتالا تست ت تت ت ت ت ت ت صت
 هایکا! 

 

 41#پارت
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تتت ش نه   ت ت تتتد ،  شت ت ت خانه شت ز تتتت  ت ت نا حوله الا رولا سرش وارد آشت
یخت!   ماهور ا تاد که داشت  ا   در  نجان مت 

 

تتا اینکتتته   تتانتتتده بود ، حتر نت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت متتتاهور نتتتا  هم خودش را دوشت
 دیشب را نا هم گذرانده بودند. 

 

سید.  لا راجبش نت  ز  هایکا ا  این کار او متعجب بود اما  ت 

 

 درد ندارلار-

 

تتتده   ماهور در ا کار خود غرق بود و متوجه آمدن  هایکا نشت
 بود. 

لا را  قب کشتید که آب   نا شت یدن صتدالا او هول کرده کتر
 داغ بر رولا دس ش ریخت. 
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لا را رولا ادن گذاشتتتت و دستتت ش را در هوا   جیغز کشتتتید کتر
 تکان میداد. 

 

تتتوخته اش را در   ت ت تتتتت ست ت هایکا نا نگرا ز نه طر ش ر ت و دست
 دس ش گر ت و نه طر  سینک ر ت و آب یخ را نا  کرد. 

 

تتتت ش نه نگاه هالا   ت ت تتتتت هایکا را  یر آن گر ت و تا ه  شت ت ت دست
ه ماهور ا تاد.   خت 

 

 بهتر شدر-

 

تتتیده سرلا نه   ت ون کشت تتتتت هایکا بت  تتتتانش رو ا  دست ت ماهور دست
 نشانه م  ت تکان داد. 

 

 خو م برو کنار-
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سردلا ک مش نا ث تعجب بیشتتتر هایکا شتتد ، ن یدانستتت  
 برالا ج  نا اون سرد شده بود و جوابش را درست ن یداد! 

 

 یعتز ناراحتیش نخاطر دیشب بودر

 

تتتتب    تت ت ت ت ت ت ز بود کته شت تتتتب هی  حرفز نزد هتایکتا مط    تت ت ت ت ت ت امتا دیشت
گذشته شاید نا رضای ش نبود اما مخالش هم نبود و او هم  

 لذت برده بود. 

 

 42#پارت

 

 ن یخواست ماهور ا ش دلگت  ن اند. 

 کمی دست دست کرد و نعد  مزمه کرد: 

 

 نخاطر..دیشب دلخورلار-

 

ز ماهور دو اره نا  ش ان هایکا برخورد کرد.   نگاه تت 
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 لر اند.. درنگاهش خجالتر بود که دل هایکارا ی

 

، وظیفه منم انجام خواستتتته هالا  - نه..نه..شتتت ا ه سرتتت متز
 ش است. 

 

تتتدالا ت اس تلف ش مانع   ت ت ت ت تتتتت حرفز بزند که صت ت ت ت هایکا خواست
 شد. 

تتتتم ترنم،   ت ت ت ت ت تتتتفحه گوشی ا تاد و نا دیدن است ت ت ت ت ت نگاه ماهور نه صت
 دندان رولا هم سابید. 

 

خانه خار  شد..  ز  پاتند کرد و ا  آشت 
  ی هی  حرفز

ه بود.    شم هالا هایکا نه ردپالا ماهور خت 

 

 امرو  ه ه حرکاتش  جیب تر بود! 

 

ز رنگ را ل   کرد.   تلفن را نا  آورد و دک ه ستی
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 نلهر -

 

 هایکا..لطفا قطع نکن، ناید ه دیگه رو ببی یم. خیی  ود! -

 

 هایکا  رخید و تکیه اش را نه کانتر داد. 

 

تتتوهردار قرار  - تت ت ت ت ت ت نتته  تته دلییر من ن یتونم نتتا یتتک ختتانم شت
 بزارم و بیام ببین ش متاسفانه! 

 

تتتالا   یق   تتته نف  هت     در    و ک  ت
تتتتت گوشی ت ت ت تت ت ت ت ت ت ترنم پشت

 کشید. ی

 

 هایکا من خاستگارلا رو بهم  دم! -

 

 43#پارت
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 رنگ و رولا هایکا نا ش یدن ج له ترنم نه سفیدلا  د.. 

 ترنم، ا دوا  نکرده بودر! 

 

 تلفن را رولا کانتر گذاشتت و نه  
ی
هایکا نا احستاس نف  تنم

 طر  سینک ر ت. 

 شت  آب را نا  کرد و کمی بر صورت خود پاشید.. 

 

 ترنم نه هایکا خیانت نکرده بود. 

 اما..اما هایکا.. 

 

تتتتب تن و نتدن متاهور  یر قتام ش بود و هردو ا    تت ت ت ت ت ت ز دیشت ه   
 بردند! رانطه شان لذت ی

 

د..  ز   ذاب وجدان  نگ هالا    در    نه گلولا هایکا مت 

تتتتگتارش را رد کرده بود، حت تا دو تاره نته   تت ت ت ت ت ت حتا  کته ترنم ختاست
 ر ت. سراغ او ی
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 اما ماهور  ه میشودر

 

انگیش را تقدیم هایکا کرده بود!   ماهورلا که دیشب دختر

تش اجا ه میداد که اورا رها کندر   گونه غت 

 

 تلفن را ا  رولا کانتر برداشت و کنار گوشش قرار داد. 

 

 هایکا  یشدر -

 

 نه موهایش  
ی
ون  رستتاد و  نم هایکا ک  ه نفستش را نه بت 

  د. 

 

 کجا   ترنمر -

 

کتته..بیا ناید حر  بزنیم. تولا پارگ که نزدیک -  سری
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سم. -  ن ون تا نیم سا ت دیگه مت 

 

 تلفن را قطع کرد و نه طر  اتاق خواب ر ت. 

 سریتتتتع ل اس هایش را  وض کرد و ا  اتاق خار  شد. 

 

تتتته بود و ا    ت ت ت تتتست ت ت ت لحظه آخر نا دیدن ماهور که رولا م ل نشت
 رط درد، صتورتش ج ع شتده بود و خودرا درآغوش گر ته  

 بود، حالش بهم ریخت.. 

 

 44#پارت

 

 نه طر  ماهور ر ت و رولا م ل خم شد. 

 

 ماهورر درد دارلار -

 

ز رداشتت و خودش را ج ع   ماهور نا صتدالا هایکا سریتتتتع خت 
 و جور کرد.. 
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تتتان درد دارد، خجالت   ت ت ت ت ت حتر ا  اینکه نگوید نخاطر رانطه شت
 میکشید. 

 

 نه نه..خو م. -

 

ل خندلا  د و ا   هایکا که متوجه خجالت ماهور شتتتده بود،  
 جایش نلند شد. 

 

 این دختر ه ه کارهایش جالب بود.. 

 

ز کتامل یخچال،   تتت ر تت ت ت ت ت ت خانه ر تت و نعتد ا  گشت ز تتتت  تت ت ت ت ت ت نته طر  آشت
قر  مستتتکتز دیدا کرد و نا یک لیوان آب نه ستتت ت ماهور  

 برگشت. 

 

ز گذاشت.   لیوان و قر  را رولا مت 
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این و نخور حت تا دردت رو آروم میکنته، نعتدش هم نتا یته  -
ز   ا     ت 

ز گرم ک رت رو ببند، منم ا  سرکار برگردم برات یه  ت 
م حالت و بهتر کنه.   میگت 

 

 جوا ی ا  جانب ماهور نگر ت. 

ز و تلف ش، ا    تتت   ت ت ت تتتویی  ماشت ت ت ت ز ست تتت ر ت ت ت سرلا تکان داد و نا برداشت
 خانه خار  شد. 

 

نفه یتد  گونته خودرا در سریتتتتع ترین  متان م کن، نته پتارک  
 رساند. 

 

 ترنم رولا نی کت نشسته بود و نا انگشتانش نا لا میکرد.. 

ز را پارک کرد و نه طر  نی کت ر ت.   ماش  

 

 45#پارت

 

 دل در دلش نبود برالا دیدن ترنم اش! 
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تتتتش نا پذیرلا  یر   ت ت ت ت ت تتتتتگار خوشی وصت ت ت ت ت ت تتتتدن خاست ت ت ت ت ت نخاطر رد شت
 دوس ش ا تاده بود . 

 نا یاد اورلا ماهور پاهایش سست شد. 

 

تتتت  اهی انجام نداده و   ت ت ت ت ت وی در دلش امید واهی داد که کار اشت
 س ت را نه جالا اورده بود . 

 

 نعد ا  جدا   هم برالا ماهور اتفافر نمی ا تاد.. 

 او نا شوهرش رانطه داشت نه یک غری ه.!  

 

تتتیدن نه ترنم  کر هالا داخل سرش را پ   د و گوش   ت ت ت ت نا رست
د نه ترنم..   جان ست 

 

 کار مه ت رو نگو. -

 

ز ز هایکار-   را اینجورلا حر  مت 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 116  

 

 ترنم وقت ندارم نخوام قر ون صدقت برم -

تتتگتار هتالا رنتگ وارنگتت   ت تت ت ت ت ت ت ه وقتتت رو برالا خواست توهم بهتر
 بزارلا.. 

 

تتتتقش اینگونه حر  بزند وی ا ش   ت تتتتت نا  شت ت تتتتت نداشت ت دوست
ز بود و  خم   ان  دن ها دست خودش نبود.   دل  رک  

 

تتت  ختی  - تت ت ت ت ت ت تتتاور کن من اصت ت نت تتتاراحتر  زیزم ، وی  ت نت تتتدونم  ت میت
 نداشتم. 

 

تتتق نه او   ت تتتتت هایش گر ت و نا  شت تتتتت هایکا را میان دست دست
 نگاه کرد. 

 

 وجودش بود… هایکا ت ام

 

!ر- ز  ه   
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نکردم صد نفر دیگه هم  انتظار ج  دارلا هایکا ر من قبول -
 بیان قبول ن یکنم، من ر یق نی ه راه نیستم.. 

 

 گر ته بود.   قلب هایکا ارام

 

 روند ط قت نه کجا رسیدر-

 

 ن یدونم! -

 

 قلب ترنم ا  نلندلا سقوط کرد…

 

 46#پارت

 

، هایکا    بی شتتان و نگو مگو ها  
ی
نعد ا  حر  هالا ه یشتتم

ز کرد.    زم ر  ر

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 118  

  

تتت تت متاهورلا بود کته حتا  نته   تت ت ت ت ت ت ،  کرش ست تتتت  تت ت ت ت ت ت در ت تام مست
 دست هایکا،  ن شده بود.. 

ون کند.   ن یتوانست  کر نه اورا لحظه الا ا  سر بت 

 

بود و   تتتتذت نخش هم  لت تتته، برایش  ت تتتتت  آن رانطت ت ت ت تت ت ت ت ت ت ن یتوانست
 منکرش شود.. 

 

 اما ترنم جا   بزرگتر ا  این حر  ها در قلبش داشت! 

 

رو  ستتختر برالا هر ستته آنها بود و نا خره نه شتتب رستتیده  
 بود. 

 

کلیتد را داختل قفتل  رختانتد و داختل ختانته نته دن تال متاهور  
 گشت.. 

 

لا ا  او نبود..   ختی
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 نکرده بود! بولا خوش غذاهایش امشب خانه را در 

 

ر-  ماهور ، کجا  

 

 نگاهش نه برق روشن اتاقش ا تاد . 

 داخل اتاق بود .. 

 

 نه ان س ت حرکت کرد . 

 اما نا دیدن ماهور در ان وضع نفسش بند امد. 

 

تتتتت رولا تخت ا تاده بود و رنگش مانند گ    ت ت م ل تکه گوشت
 سفید شده بود.. 

 

  یشدلا  ه ن    سر خودت آوردلار-
 ماهورر دختر
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 47#پارت

 

جتا ز در نتدنش ن تانتده بود کته نخواهتد جواب  متاهور حتر 
 هایکارا دهد.. 

 

تتتتب را نه جالا غذا خورده بود و نا   ت ت تتتبی غم اتفاق دیشت ت ت ت ا  صت
 آن شدت خون ریزلا حا  ا  حال ر ته بود.. 

 

خانه   ز تتتت  ت ت ت ت تتت ت آشت ت ت ت ت تتتد و نه ست ت ت ت ت هایکا نا  جله ا  جایش نلند شت
 ر ت. 

 آب قندلا برهم  د و نه اتاق برگشت. 

 

 نه طر  ماهور ر ت و کمی نلندش کرد. 

نه  ور  ند قطره ا  آب قند را نه خورد او داد و لیوان را رو  
ز گذاشت.   لا مت 
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تتتتت ا  ت ش در یاورد،   نه طر  ل اس ماهور ر ت و تا خواست
تتانه   ت ت ت ت ت تتت ش را نه نشت ت ت ت ت تتتیار دست ت ت ت ت ماهور تکا ز خورد و نا ت ش بست

 مخالفت رولا دست هایکا گذاشت. 

 

ون  رستاد.   هایکا ک  ه نفسش را بت 

 

تتتتب دیتدم، ا ن  قش میخوام  - تت ت ت ت ت ت متاهور من ه ته اینتارو دیشت
 دردت رو کم کنم ناشهر

 

 ماهور دیگر مخالفت نکرد. 

 حتر اگر میخواست هم ن یتوانست مخالفت کند.. 

 جانش را نداشت! 

 

 هایکا ل اس هایش را یم یم ا  ت ش درآورد و اورا نچل کرد. 

 نه طر  ح ام ر ت و آب داغ را نا  کرد. 
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در نچل خود نشاند و نه آرای  یر دلش را  ماهور را  یر آب  
 ماساژ میداد. 

تت این حال و رو  ماهور میدانستتتت و لعنت   خودش را مق ت
 نه خودش.. 

 

 48#پارت

 

تتتاژ دادن، نا ل اس هالا خی  ا  ح ام   ت ت ت ت تتتا ی ماست ت ت ت ت نعد ا  حست
ون ر ت و ل اس هایش را  وض کرد.   بت 

 

 برالا ماهور حوله آورد و دور او دیچید. 

ک را رولا تخت خواناند و ل اس هایش را ت ش کرد.   دختر

 

 ا  جا نلند شد و نه طر  تلف ش ر ت. 

تتتیدن غذا، برالا ماهور   ت ت ت ت ت تتتفارش داد و تا رست ت ت ت ت ت  ندمدل غذا ست
یتز نه اتاق برد.   سری ت و شت 
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 ماهور کمی حالش بهتر شده بود. 

ه   تتتتم هایش را نا  کرد و نه او خت  ت ت ت ت ت نا ورود هایکا نه آرای  شت
 شد. 

 

 هایکا ل خندلا  د و کنار تخت نشست. 

 

یتز و آن یوه را جلولا دهانش گر ت.   شت 

 

 نخور ماهور، ندو. -

 

یتز خورد و هایکا نافر   ماهور نه ت عیت، کمی ا  سری ت و شت 
 مانده اش را نه داخل ظر  برگرداند. 

 

تتته ن ییتتته سر خودت آوردلار میخوالا من و  - دختر این  ت
 سکته ندلار 

 

 ماهور دلش میخواست  ار بزند.. 
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ز    ریاد بزند که این ن    استتتت که او سرش آورده، اما بستتت ر
 دهانش را ترجیی داد و ا  هایکا رولا گرداند. 

 

هایکا خوب میفه ید  لت این دلخورلا  یستتتتت و ا  خود  
 خجالت میکشید. 

 

تتایتتد نتتته او نگویتتد کتتته میخواهتتد    کر نتتته اینکتته  تتته جورلا نت
 ط قش دهد، داشت اورا دیوانه میکرد. 

 

تتتت ت در   ت ت ت ت ت ون آمد و نه ست تتتتدالا  نگ آیفون، ا   کر بت  ت ت ت ت ت نا صت
 ر ت. 

 غذا رسیده بود.. 

 

تتتق نته متاهور داد و وقتر   تت ت ت ت ت ت نته  ور ا  هر متدل غتذا،  نتد قتاشت
 خیالش ا  حالش راحت شد، او را رولا تخت خواناند 

 

 49#پارت
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لا نگذشت که ماهور نه خواب ر ت.  ز   ت 

هایکا کمی نا لا سرش نشتتتستتتت و نه صتتتورت غرق خوابش  
ه شد.   خت 

 

تتتتت نته او نگویتد کته   تت ت ت ت ت ت نتا این حتال و رو ش،  گونته میخواست
 میخواهد ط قش هم ندهدر 

 

تتتتت   ت ت ت ت ت تتتتد که ا  دست ت ت ت ت ت تتتتاید ماهور ا  خدایش هم ناشت ت ت ت ت ت هر ند شت
ز مردلا نجات دیدا کند..   ه چ  

 

 ا  جایش نلند شد و نه اتاق خود برگشت. 

 ل اس هالا راحتر بر تن  د و رولا تخت درا  کشید. 

 

ا  جیب ک ش که رولا تخت انداخته بود، تلف ش را درآورد  
 که  ش ش نه دیامم ا  سولا ترنم خورد. 
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احت کن..ی دو ز که   "  زیزم رستتتیدلا خونه ر خوب استتتتر
 خیی دوس ت دارمر لطفا من و ب خش که اخیت شدلا " 

 

 دلش ا  حر  هالا او لر ید.. 

ترنم را خیی دوستتتتت داشتتتتت، و ن یخواستتتتت دو اره اورا ا   
 دست ندهد. 

 

تتتاش بود کتته انقتتدر نگران متتاهور بود و   ت ت تت ت ت ت ت ت امتتا این  تته احست
ش بودر    کرش درگت 

 

  ذاب وجدانر ترهمر 

ر 
ی
 شاید وابستم

 ن یدانست.. قش سردرگم بود و ک  ه. 

 

د..  احت داشت تا کمی ا کارش آرام نگت   نیا  نه استر

ستتا د دستت ش را رولا دیشتتا ز اش گذاشتتت و  شتتم هایش  
 را بست. 
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 50#پارت

 

د، نه آرای  ش انش را نا    ز نا صدالا ماهور که اورا صدا مت 
ه اش شد.   کرد و خت 

د.  ز  ماهور هنو  هم رنگ و رویش کمی نه سفیدلا مت 

 

 در جایش نشست و سوای نگاهش کرد. 

 

  یشده ماهور اول ص چر -

 

 آقا هایکا مادرتون اومده، گفتم بیام بیدارتون کنم. -

 

متاهور گفتت و منتظر جوا ی ا  جتانتب هتایکتا ن تاند و ا  اتتاق  
ون ر ت.   بت 

رو نه رولا خانم بزرگ که رولا م ل نشتستت و اشتاره الا نه  
 سیتز  الا  د. 
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 مامان جان  ا   نخورین ا  دهن میو ته. -

 

 خانم بزرگ نگاهی نه  روسش انداخت و ل خندلا  د. 

 نه گ انش ماهور کمی  رق کرده بود. 

 

  نجان  الا را برداشت و کمی ا  آن را خورد. 

 

شر - ، نه خودت ن ت   رنگ و روت  قدر سفید شده دختر

 

تتت ش کمی لر ید   تتت یدن این حر  خانم بزرگ، دست ماهور نا شت
 و  نجان را داخل سیتز برگرداند. 

 سغ کرد ل خند مصنوعی الا بزند. 

 

سم..نگران ن اشید. -   را مامان مت 
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خانم بزرگ میخواستت سر نحث را نا  کند، اما ن یدانستت  
سد که ماهور را دلخور نکند.    طور بت 

 

م. -  رو میشناسم دختر
ی
 ماهور..من این رنگ دریدگ

 

 رنگ و رولا ماهور درید! 

تتت تان   تت ت ت ت ت ت تتتد، نتایتد  گونته دیگر در  شت ت تت ت ت ت ت ت اگر واقعتا  ه یتده نتاشت
 خانم بزرگ نگاه میکردر

 

 51#پارت

 

، نتا خره هم تو هم  - تتی ت تت ت ت ت ت ت تتتتتت خجتالت نکسیت ت ت ت ت ت م   م نیست دختر
 هایکا نیا ها   دارین.. 

 

 نه مامان ش ا.. -

 

 ادامه حر ش نا صدالا هایکا در گلویش خفه شد. 
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تت تتا نیتتا   - ت تت ت ت ت ت ت ز ز متتامتتانر اگر ا  نظر شت ا  کتتدوم نیتتا  حر  مت 
تتتدنه..اما نقیه نیا هامون   ت ت تتتیه، قانل حل شت ت ت  قش رانطه ج ست

 ج  کار کنیمر 

 

تتتد و رو نته   ت تت ت ت ت ت ت ختانم بزرگ نتدون هی  تعتارفز ا  جتایش نلنتد شت
 رولا پسرش ایستاد. 

 

ز نچه اس،  - تتتت ر ت ت ت ت ت تتتتتز ا ش  نیا  نعدلا داشت ت ت ت ت ت دیگه حاجی هم ست
 گذشته میخواد نوه پسرش رو ببینه  ودتر! 

 

هتایکتا دو خنتدلا  د و نگتاهش را متاهورلا دوختت کته کم بود  
  یر گریه بزند. 

 اخم هایش را درهم کشید و دو اره نه خانم بزرگ نگاه کرد. 

 

 حاجی امر دیگه نداره مامانر -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 131  

ز  - تت تتا هردو جوون   ت تت ت ت ت ت ت تتتم این  تته متتدل حر   دنیتتهر شت تت ت ت ت ت ت پسرت
 ماشالله خیی هم بهم میاین،  را  ودتر نچه دار نشیدر

 

تتتتر کرد و   تتان نتتا    تت ت ت ت ت ت این نتتار ق تتل ا  هتتایکتتا، متتاهور دیش دست
 گشود. 

 

ز من و آقا  -  ب  
تتت ن هنو  هم اتفافر ت ت ت مامان  ع   وده..در ضت

 هایکا نیو تاده..من هنو  هم  ذادار نا م و .. 

 

 کمی مکث کرد و نگاهش را نه هایکا دوخت. 

 

 و آقا هایکا هم هنو  خاطرخاه ترنم! -

 

 52#پارت

 

ه شد.   هایکا نا تعجب نه ماهور خت 

 آوردن اسم ترنم،   دلا بودر 
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لا نه پسرش کرد.  ز  خانم بزرگ نا ج له آخر ماهور نگاه تت 

ه ماهور بود   . نگاه هایکا هنو  هم خت 

 

 هایکا، ماهور ج  میگهر ترنم هنو  تولا  ندگیتهر-

 

ه شد. هایکا نگاهش را ا     ماهور گر ت و نه خانم بزرگ خت 

 

تتتتت ماهور را ط ق ندهد، ن اید نقیه  کر   حتر اگر میخواست
تتتته هتایکتا و نختاطر ترنم بوده   ت تت ت ت ت ت ت میکردنتد کته این  قش خواست

 است! 

 

 من ر ته.. -
ی
 نه مامان، ترنم خیی وقته ا   ندگ

 

 خانم بزرگ نف    یفر کشید و ل خندلا  د. 
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بتتریتتز  - دور  ا  سرت  تتتارو  ت ت هت ایتتن  تتکتتر  تتته  ت ت دیتتگت تتا  ت ت ت لتتطتتفت  ، بتتهتتتر
وع     اشتقانه رو سری

ی
ماهور..دل نده نه پسرتم و ناهم یه  ندگ

 کنید.. 

 

 ماهور در دلش دو خند  د. 

  ه دل خوشی داشت خانم بزرگ! 

تعجبش ا  هتتایکتتا بود کتته  را حقیقتتت را ا  متتادرش مخفز  
 کرد.. 

 

ز کرد.   کمی نعد، خانم بزرگ نا خداحا ظز کوتاهی  زم ر  ر

تتتتر نته   تت ت ت ت ت ت تتتتتش بیشت ت ت ت ت ت د کرد کته هواست ز لحظته آخر، نته هتایکتا گوسری
  روسش ناشد. 

 

 ر ت و نا ر ت ش ماهور  هره دره ش را نه هایکا دوخت. 
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تتته  - اینکت ر  را بهش نگفتر سر  تتتادرت دروغ گفتر تتته مت نت  را 
تتتتت کرد اومتتتدلا سر من ختتتای کردلا و حتتتا هم   ت تت ت ت ت ت ت بهتتتت پشت

 برگشتهر

 

  53#پارت

 

ه ماهور بود.   هایکا بهت  ده خت 

تتتتب ه ه حر    ت ت تتتتتر یعتز آن شت ت ت ز را میدانست ا  کجا ه ه  ت 
 هارا ش یده بودر

 

 ماهور، من واقعا نخاطر اون شب.. -

 

 ق ل ا  آنکه حر ش را ت ام کند، صدالا ماهور نا  ر ت. 

 

تتتته بودیم، قرار بود  - ت تت ت ت ت ت ت  تذرخواهی نکن هتایکتا، متا قرار گتذاشت
ین ت اس ند ز نداشته ناشیم اما   جداشیم قرار بود کو یکتر

 ..  دلا  یرش
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 کرد و نچخش را قورت داد. کمی مکث  

 دو اره نا ه ان صدالا نلند، ادامه داد؛

 

  ی معر تر کردلا هایکا و ا م نخوا که ب خش ت.. -

تتتتت   تت ت ت ت ت ت  قش میخوام نتتدو ز نختتاطر اتفتتافر کتته ا تتتاد   م نیست
، قرارمون   تتتتته نتتاشی ت تت ت ت ت ت ت منتتده نتتاشی یتتا  تتذاب وجتتدان داشت سری

 سرجاشه! 

یم مح ز و توا فر جدا میشیم..  ز هفته مت   دنج ش  ه ه   

 

تتتد. درمقانل  هره   ت ت ت ت گفت و منتظر جوا ی ا  جانب هایکا نشت
 گر ته اش،  ی تفاوت ا  او گذشت و نه اتاق خوابش ر ت. 

 

ز آمد را پ    قطره اشتتک ستت چی که ا  گوشتته  شتت ش پای  
  د و رولا تخت نشست. 

 ن اید گریه میکرد.. 
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او نتتته هرحتتتال نعتتتد ا  ط ق، نتتتامش در دهتتتان می یچیتتتد و  
 برایش  رفر نداشت که دگر دختر نیست.. 

 

 اما رولا هایکا حساب دیگرلا نا  کرده بود. 

 

 رولا تخت درا  کشید و شالش را ا  سرش نا  کرد. 

تتتدالا   ت ت ت ت احت دهد، صت تتتتر ت ت ت ت تتت انش است ت ت ت ت تتتتت کمی نه  شت ت ت ت تا خواست
 تلف ش نلند شد. 

 

ز و تلفن را برداشت.   دست برد س ت مت 

تتتتت رد ندهد که لحظه الا   ت ت ت ت تتت حان، خواست ت ت ت ت ت تتتم ست ت ت ت ت ت نا دیدن است
 پشی ان شد. 

 

د و تلفن را کنار گوشش گذاشت.  ز را  سری  دک ه ستی

 

 نله س حانر-
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 54#پارت

 

 صدالا سرخوش س حان، پشت گوشی دیچید. 

 

 ماهور من  طورهر -

 

ون   تتتتش را بت  ت ت ت تتتید و نفست ت ت ت ت ماهور ک  ه اخ هایش را درهم کشت
 .  رستاد 

 

 من ا  گ ماهور تو شدم آقا س حانر -

 

 س حان خنده الا سر داد. 

 

، تو ه یشتته   دالا ستت حان  -
ی
گفتنات که انقدر قشتتنگ میم
 ماهور من بودلا، ا  ه ون نچگیت تولسگ! 
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 س حان تو مستر ر کا یه میخوام قطع کنم! -

 

 نه نه..قطع نکن ماهور بزار یکم دیگه صدات و بشنوم. -

 

لا کتته   ز متتاهور کمی نتتا خودش کلنجتتار ر تتت و درآخر آن  ت 
سید نگوید را نه   ان آورد.   میتر

 

تتاید راج ت  - ت ت ت ت ت تتتتی کن، نعدش شت ت ت ت ت تتت  ه صت ت ت ت ت ز دنج شت تا آخر ه   
  کر کنم. 

 

 تعجب س حان ا  پشت تلفن هم هویدا بود.. 

 هر ه خورده بود دیگر دریده بود و حا  هوشیارتر بود. 

 

 جون س حان ه ون جورلا که  کر میکن هر -

 

ختتتودت  - تتتتی کتتتن  ت ت تت ت ت ت ت ت تتتتتتم صت تتفت تتته، گت ت ت تتگت دیت تتته  ت ت تتا تتیت ت ت ت تتتان کت ت ت تت تتتحت ت ت ت تت ت ت ت ت ت ست
 میفهمی..خداحا ظ. 
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ستتت حان، تلفن را قطع کرد و  ندون توجه نه صتتتدا  دن هالا  
ز گذاشت.   رولا مت 

این پسرتتت دیوانه شتتتده بود! وقت و  ی وقت مستتتت میکرد و  
د..  ز  نه ماهور  نگ مت 

 

تتتا ز   ت تتتتر رولا دیشت ت تتت حان، دست ت ماهور نا یادآورلا حر ش نه ست
 خود کشید و  ش ش را بست. 

 کارلا که میخواست نکند، درست بودر 

 

 یا   دا  قش برالا انتقام ا  کسی که نا او نا لا کرده بودر

 

 55#پارت

 

 ک  ه بود! 

 ن یدانست کدام کارش درست است و کدام نه.. 

د.    قش میخواست خودش کمی آرام نگت 
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تتتدالا در مانع   ت ت ت ت ت تتتید که این نار صت ت ت ت ت ت دو اره رولا تخت درا  کشت
 آرامشش شد. 

 

ونر میخوام حر  بزنیم.. -  ماهور میشه بیالا بت 

 

تتته برالا   ت تتتادان نبود کت ت نت تتتدر  ت تتا آنقت ت ت امت او دلگت  بود،  تتتاهور ا   ت مت
 لج ا لا جوابش را هم ندهد. 

 

تتتتمی اش را سرش   تتتاتن ابریشت ت تتتد و روسرلا ست ت ا  جایش نلند شت
 کرد. 

 درب اتاق را نا  کرد که هایکا هنو  پشت در بود. 

 

 گره الا نه روسرلا اش  د و سر تکان داد. 

 

لا شدهر - ز  نله هایکار  ت 
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 هایکا اشاره الا نه م ل کرد. 

 

 بشینیم لطفا. -

 

 هی  حرفز س ت م ل ر ت و رویش نشست. ماهور  ی 

تتتتکوت نه   ت ت ت ت ت تتتتت و در ست ت ت ت ت ت تتتتست ت ت ت ت ت هایکا هم کمی نعد در جایش نشت
ه شد.   ماهور خت 

 

 هایکار -

 

 نا صدالا ماهور، ا   کر درآمد و حواسش را نه او داد. 

 

 جانر -

 

  کر کنم گفتر ناید حر  بزنیم! -
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تتتش  - تت ت ت ت ت ت هتتا..آره آره،  قش لطفتتا  نتتد دقیقتته هیچ  نگو و وست
 .  حر م نت 

 

متتاهور نتته ت عیتتت ا  حر ش  قش نتته سر تکتتان داد ز اکتفتتا  
وع نته حر   دن   کرد و تکیته اش را نته م تل  د کته هتایکتا سری

لا کرد که ت ام ماهور را خجالت  را گر ت!  ز  ا   ت 

 

 56#پارت

 

تتتتب یته اتفتاقتا   بین ون ا تتاد..کته ن تایتد  - تت ت ت ت ت ت میتدونم کته اون شت
 میشد! 

ل کنم، اما قرار نیستت   اما متاستفانه نتونستتم خودم رو کنتر
  کر کنیم هی  اتفافر نیو تاده. 

 

 کمی مکث کرد و دو اره ادامه داد: 
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تتا ار شی کتتته ا ت  - ز نت تتا نتتته ختتتاطر  ت  ط ق ون سرجتتتاش، امت
ز هم   گر تم میخوام قبول کتز که نه جالا مهرت، یه ماشتتت  

 نه نامت بزنم.. 

 

ل   ز انداخت و ستتتتغ کرد نچختتتتش را کنتر ماهور سرش را پای  
 کند.. 

لا که ماهور ا  دستتتت داده بود را ن یشتتتد رویش قی ت   ز  ت 
 گذارلا کرد! 

 

تتتتت نه اتاقش برگردد   ت تتتد و خواست ت ت نا ناراحتر ا  جایش نلند شت
 که هایکا ا  نا ویش گر ت. 

 

 ماهور لطفا، وایسا. -

 

تتته مرد  ی   نت تتتاکش را  تتاه غ نت ت نگت تتته طر ش  رخیتتتد و  تتتاهور نت مت
 معر ت رو نه رویش دوخت. 
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 خواهش میکنم بزار این یه کارو برات نکنم. -

 

تتتید و دو خندلا   ت ون کشت تتتتت هایکا بت  ماهور نا ویش را ا  دست
  د. 

 

  ذاب وجدان دارلار-

 

 اس ش  ذاب وجدان نیست، مسدولیت پذیریه.. -

تتتتت، اما این حداقل   ت ت ت ت ان نیست میدونم کارلا که کردم قانل جتی
 کاریه که ا  دستم برمیاد. 

 

ک تلخندلا  د و سر تکان داد.   دختر

 

تت یته جورلا خودش و آروم میکنته، توام نتا  - ت تت ت ت ت ت ت خو ته، هرکسیت
 دول.. 
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تتتت  اتتتتاقش را در دیش   تت ت ت ت ت ت تتانتتتد و مست تتا ن ت تتایکت منتظر جوا ی ا  هت
 گر ت. 

ز در اتاق، پشتتت در نشتتستتت و سرش را در دستتانش   نا بستت ر
 گر ت. 

تتایکتتتا ط ق بود، امتتتا  را   ا  ه تتتان اول هم قرار متتتاهور و هت
 حا  ماهور آرام و قرار نداشتر

 

 57#پارت

 

تتت تانش برخورد میکرد پلتک  نتا نورلا کته   تت ت ت ت ت ت تتتتقی تا نته  شت تت ت ت ت ت ت مست
 هایش را ا هم  اصله داد. 

 نگاهش نه سا ت رو نه رو ا تاد. 

 

 صبی را نشان میداد.  7 قر ه 

 ، قرار مح ز داش ند. 9رو  مو ود رسیده بود و سا ت 

 

 ک  ه ا  جایش نلند شد و نه طر  سروی  ر ت. 
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 آ ی نه دست و رولا سردش پاشید و ا  سروی  درآمد. 

 

 ناید حا ز میشد! 

تتتغ   ت ت تتتتت و ست ت ین برخوردلا نا هایکا نداشت این  ندرو  کو کتر
 میکرد تا حد م کن نا او رو در رو نشود.. 

 

ون    را بت 
ی
تتتتم رنم ت ت ت ت تتتلوار مشت ت ت ت ت ت تتت ت ک د ر ت و مانتو شت ت ت ت ت ت نه ست

 آورد. 

 هردورا تن  د و جلولا آینه استاد. 

 

تتتدالا تلف ش   ت تت ت ت ت ت ت مقنعتته اش را سرش کرد کتته ه تتان لحظتته صت
 نلند شد. 

 

د و   تتی ت ت ت ز را  سرت تتتتی ت ت تتت حان رولا تلفن، آیکون ست ت ت تتتم ست ت ت نا دیدن است
 تلفن را کنار گوشش گذاشت. 

 

 س م. -
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 س م نه رولا ماهت، گ بیام دن التر -

 

نم. - ز م، نعد ا  مح ز بهت  نگ مت   خودم مت 

 

 ماهور دیگه دلم طاقت نداره، بزار بیام برسون ت. -

 

 س حان گفتم که خودم .. -

 

تتت ش و   تتتدن گوشی ا  دست تتتیده شت تتت ان بر جز  نا کشت دیدن  شت
تتتفه ماند و مات و مبهوت   ت ت ت ت هایکا در داخل آینه، حر ش نصت

ه شد..   نه او خت 

 

تتتان را ی   تتت حان بود که ستتتتکوت بی شت تتتدا  دن هالا ست تنها صت
 شکست! 

 

 58#پارت
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یز ا  خشم اما آهسته لب  د:   تلفن را کنار گوشش برد و لتی

 

 میشنوم داداش س حان! -

 

تتتورت   ت ت ت تتت ید و تنها صت ت ت ت تتت حان ن یشت ت ت ت تتتدا   ا  ست ت ت ت دیگر ماهور صت
 هایکا را میدید که هرلحظه سرخ تر میشود! 

 

تر ست حان نه  - نه ناموس داداشتت  شتم دارلا خوش غت 
 جان خانم بزرگ، پام برسه خونه حاجی کشت ت! 

 

 تلفن را نه سولا دیوار درتاب کرد. 

صتتدالا شتتکستت ش نا ث لر لا در ندن ماهور شتتد و  شتم  
 هایش را بست. 

 

تتتتتت نته  - ت ت ت ت ت تتتتتت اومتده ا  این داداش نته اون داداش دست ت ت ت ت ت خوشت
 دست شی نهر! 
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تتت انیت ت ام   تت ت ت ت ت ت تتتم هتایش را نتا  کرد و حتا  نتا  صت تت ت ت ت ت ت متاهور  شت
ه هایکا بود   . خت 

 نه س  ش  رخید و نا جدیت لب  د: 

 

تتتوی  - تت ت ت ت ت ت نته تو  تهر هتا نته تو  تهر یتاد نگر تر تو کتار من  خت
ر   نکتز

 

 هایکا نا ت ام توانش  ریاد کشید. 

 

هر گرلا میکتز متتتاهور گوه  تو گوه میخورلا وقتر  ن متز  -
 میخورلا!! 

 

 این نار صدالا ماهور هم نا  ر ت. 
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هر ه تو   کتتته نتتته بیوه برادرت هم رحم نکردلا، ا ن هم  -
تتتتدش خودم   تتتده نعت ت نت تتتداره بریم ط قم  ت نت تتته تو هی  ر ظ  ت نت

 میدونم... 

 

تتتفه   تتتورتش کرد حر ش نصت تتتیی محکمی که هایکا ن ار صت نا ست
 ماند. 

 

 خفه شو! -

 

 سو ش سیی جالا جالا صورتش را میسو اند. 

 بیشتر ا  ه ه طعم خون بود که در دهانش دیچیده بود.. 

 

ز انداخت.   دس ش را رولا صورتش گذاشت و سرش را پای  

 

 59#پارت
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ارلار من و  - ز  ی سری  هنو  ط ق نگر ته نا س حان قرار مت 
 !  نگو  کر میکردم تو  ه مریم مقدش هستر

 

 هایکا ه ه ج  تش را  ریاد میکشید. 

ز بود و هی  حرفز ا  دهانش   متاهور امتا ه چنتان سرش پتای  
 خار  ن یشد. 

 

ه.. - اشتر جداشیم دختر ز  آخه مت 

 

تتتدن در   ت ت تت ت ت ت ت ت ه شت تتا نتتتا  آمتتتدن سر متتتاهور و خت  ادامتتته حر ش نت
  ش انش نصفه ماند. 

 

 دست خود را مشت کرد و رولا دیوار  ندنار کو ید. 

 نا  ز ه آخر، خون ا    نه  لا انگشتانش جارلا شد.. 

 

 نگاهش را نه ماهور دوخت. 

 صورتش قرمز شده بود و لبش پاره! 
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 اما حقش بود. 

 

تتا بهتتتت  - ، ط قتتتت ن یتتتدم متتتاهور! امت تتانتتتالا ه تتته ج  گور نت
 نشون میدم آخر  اق ت این کارا  یه. 

 

  قب گرد کرد و نه س ت در ر ت. 

 لحظه آخر  رخید و نا ناناورلا لب  د: 

 

 داداش.. نا  هایکا، حا  هم س حان! دست خوش  ن -

 

 گفت و ر ت. 

ز ا تاد و نا صدالا نلندلا  ار  د.   نا ر ت ش ماهور رولا  م  

 

ون   صدایش نه گوش هایکاهم رسید اما  ی توجه ا  خانه بت 
 ر ت. 

 حا  ا  نظر هایکا، ماهور  ه جور   ز بودر 
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   ز ندکاره که  ش ش نه دن ال پسران حاجی استر

د، اما دیر بود..  ز  پشی ان ا  کارلا که کرده  ار مت 

 

تتته   تتتار ه ت  کرده بود و امرو  انگت
ی
تتتدگ تتا آبرو  نت ت تتتام   رش نت ت ت
 ت شش د  ه شده بود... 

 درمانده بود ! 

 

 60#پارت

 

لا کرده بود و حتر ا  جایش تکان   تتتت  تت ت ت ت ت ت ت ام رو  را در اتاق ست
 نخورده بود.. 

  قش گریه کرده بود و ا سوس کارهایش را خورده بود. 

 

 بود..  قدر نچگانه تص یم گر ته 
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 نا صدالا  رخش کلید در قفل در ا  جایش نلند شد. 

تتتت ت در اتاق   ت تتتتکش را پا  کرد و نه ست ت تتت ش اشت ت ت نا نوک انگشت
 ر ت. 

 

د..  ز  ناید نا هایکا حر  مت 

 ناید نه او میفه اند که اش  اه برداشت کرده است! 

 

ون آمد   . در اتاق را نا  کرد و ا  اتاق بت 

ه بود..   هایکا رولا م ل نشسته بود و نه سقش خت 

 

 شتتت ش که نه ل اس نه خون نشتتتستتتته هایکا خورد، نا ترس  
 جلو آمد. 

 

 هایکا  یکار کردلار  را ل است این ه ه خونیهر -

 

د و تکا ز نخورد،  مزمه   ندون اینکه نگاهش را ا  ستقش نگت 
 کرد. 
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ناید دنده هالا کسی که رو ناموس داداشش  شم داره رو  -
 خورد کرد! 

 

 هواس ماهور    س حان ر ت. 

 نه سراغ او ر ته بودر 

 نتوانست خود را نگه دارد و سوال خه ش را نه   ان آورد. 

 

 ر تر سراغ س حانر د وا کردینر-

 

 این نار سرش را  رخاند و نه ماهور نگاه کرد. 

د و   ز طبق مع ول صتتتورت ماهور ا  ستتتفیدلا نه رنگ گ  مت 
 لبش خون مرده شده بود.. 

 

 نا  هیچ  نخوردلار-
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 61#پارت

 

 ا  جایش نلند شد و نه طر  ماهور آمد. 

انگش ش را گوشه لبش کشید که ماهور نا درد  ش انش را  
 بست. 

 

 خیی درد میکنهر -

 

 پلک هایش را نا  کرد و سرش را نه معنالا نه تکان داد. 

 

  را رنگ و روت دریدهر -

 

تتت حتان  - تت ت ت ت ت ت تتته جواب من و نتدلار  ته ن    سر ست ت تت ت ت ت ت ت هتایکتا میشت
 آوردلار 

 

 هایکا دو خندلا  د. 
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   ی ناموشر  -
 نگران اون  ی سری

 

 ماهور جوا ی نداد که هایکا ادامه داد: 

 

ت میگه ماهور ناید  ن من میشد.. -   ی غت 

 

  د و   نه  لا  
ی
تتت ش را داخل موهایش برد و  نم ت ک  ه دست

 دندان هالا  فت شده اش غرید: 

 

سید کشته بودمش.. -  آخ که اگه خانم بزرگ ن ت 

 

  ش انش ا  ترس در شده بود.. ماهور 

تتتد کل ه الا   ت ت ت ت تتتتی و ناراحت بود که ن یشت ت ت ت ت ت هایکا نه قدرلا  صت
 حر  نه او  د. 
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ز من و س حان هیچ  نبود، قسم میخورم. -  هایکا ب  

 

تتتتب دیگه  ن  - ت تتتتت، وی ا  امشت ت بود و نبودش دیگه مهم نیست
 داداشم و بیوه برادرم نیستر ماهور..ا  امشب  نمی! 

ز من و   مح  اط  تت هم میگم کته دیگته هیج ارت تاو ب  
 ترنم نیست. 

 ه ه ج  ت وم شد.. 

 

 کمی  اصله گر ت و نا مکث کوتاهی، دو اره لب  د: 

 

تتتد، اون  - ت ت ت ت ت تتتتب دیگه اون هایکالا ق ل هم ت وم شت ت ت ت ت اما ا  امشت
 هایکا   که تا ا ن شناخته بودلا ر ت ماهور.. 

 

 62#پارت

 

 لر  شدیدلا تن و ندن ماهور را  را گر ت. 

 تا نه حال هایکارا انقدر جدلا و  صتی ندیده بود! 
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تتت ت   ت ت ت ت تتتد، نه ست ت ت ت ت ت هایکا  ی آنکه منتظر جوا ی ا  جانب او ناشت
 اتاق خوابش ر ت. 

تتت تت ماهور   تت ت ت ت ت ت تتتتاد و نته ست تت ت ت ت ت ت لحظته آخر جلولا درب اتتاق ایست
  رخید. 

 

تتتم ن یتاد دیگتته جتدا  - تت ت ت ت ت ت ، خوشت  ردا اتتتاق هتتارو هم یم میکتز
 نخوانم. 

 

 گفت و وارد اتاق شد و در را پشت سرش بست. 

ز نشست و  انولا غم نچل گر ت..   ماهور ه انجا رولا  م  

 

  تته میکردر  گونتته برالا  
ی
ا  این نتته نعتتد نتتایتتد نتتا این  نتتدگ

 هایکا ه سرلا میکردر 

 برالا لحظه الا دو اره  کرش س ت س حان ر ت.. 

 

 ا ن حالش  طور بودر
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درستتتت بود که ستتت حان خودش دیگت  ماهور شتتتده بود، اما  
 امیدوار کرده بود. این ماهور بود که اورا 

 

تتت حان   تتت تز میان هایکا و ست و حا  هم خود را نا ث این دشت
 میدانست. 

سیدر د و حالش را میت  ز  ناید نه س حان  نگ مت 

 

 شاید کمی آرام میگر ت. 

 ا  جایش نلند شد و نه س ت اتاق خوابش ر ت. 

 

ز   تتتده را ا  رولا  م   ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتد و تلفن تکتتته تکتتته شت ت ت ت تت ت ت ت ت ت وارد اتتتتاق شت
 برداشت. 

 هنو  گوشی روشن میشد و جالا تعجب داشت! 

ندون درنگ نه ستت ت شتت اره ستت حان ر ت و درستتت وقتر  
د، نا صتدالا هایکا که ا  پشتت سرش   میخواستت ت اس نگت 

 ی آمد هول  ده گوشی ا  دستانش ا تاد. 
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 نصش شتی ماهورر-
ز ز  نه گ  نگ مت 

 

 63#پارت

 

ل کند تا   ستش را کنتر نه طر  هایکا  رخید و ستغ کرد استتر
لا شک نکند.  ز  هایکا نه  ت 

 

..یعتز هیچک . -  هیچ 

 

تتتفیچ نته متاهور انتداختت و جلوتر   تت ت ت ت ت ت هتایکتا نگتاه  تاقتل انتدرصت
 آمد. 

ک را نلد شده بود.   در این مدت خوب این دختر

 

لا و که دیگه ا  من مخفز ن یکتز نهر - ز  ماهور  ت 

 

 ماهور تند تند سر تکان داد. 
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لا  - ز تتتد مخفز کنم ا ت ر  ت  ت تتایت ت ت نت تتته  را  ت نت تتته  ت تتته کت تتته معلومت ت نت
ر   میخواستر

 

 هایکا ناور نکرد اما سرلا تکان داد. 

 

لا هست نخورمر - ز  گشنم شده یکم،  ت 

 

لا آماده میکنم. -  تا ل اسات رو  وض کتز و یه دوش نگت 

 

ون ر ت.  لا نگفت و ا  اتاق بت  ز  هایکا  ت 

ک نف    یفر کشید و رولا تخت نشست.   دختر

 

تتت حان   ت ت ت ت ت تتتته نا ست ت ت ت ت ت تتتتغ داشت ت ت ت ت اگر هایکا میفه ید که او دو اره ست
د، حت ا سر اورا ا  ت ش جدا میکرد.   ت اس نگت 
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خانه ر ت.  ز  کمی نعد ا  جایش نلند شد و نه طر  آشت 

 

ا    تتتد  ت نعت ون آورد و  بت  تتتال  ت یخچت ا   الا  تتتاهی  ت مت تتتو تن  تت ت ت ت ت ت ک سرت
تتانتتدنش، آنرا در  نتتدلق تته جتتالا داد و داختتل ظر    ت ت تت ت ت ت ت ت جوشت

 گذاشت. 

 

نتا آمتدن هتایکتا، و دیتدن نتدن نی ته برهنته اش کته کمی ا  آن  
تتتانده بود، آب دهانش را قورت دادو سرش را   تت ت ت ت ت ت را حوله دوشت

ز انداخت.   پای  

 

 64#پارت

 

لا نتونستم درست کنم..نوش جان. - ز  نفرمایید، امرو   ت 

 

تتتتت نتته اتتتاقش برود کته   تت ت ت ت ت ت ون آمتتد و خواست ختانته بت  ز تتتت  تت ت ت ت ت ت ا  آشت
 صدالا هایکا مانعش کرد. 
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 کجار -

 

 انداخت و اشاره الا نه اتاقش کرد. نگاهی نه او 

 

 اتاق، نخوانم. -

 

 هایکا نه س ت ظر  غذا ر ت و یم ا  لقنه هارا برداشت. 

 نه طر  ماهور آمد و لق ه را جلولا دهانش گر ت. 

 

- .  نخور ببینم، ا  صبی هیچ  نخوردلا نا  غش میکتز

 

 من میل.. -

 

تتتتت ادامتته حر ش را بزنتتد، لق تته نتتان در دهتتانش   ت تت ت ت ت ت ت تتتا خواست
 گذاشته شد و مجبور نه جویدن شد. 

 لق ه را نه آرای قورت داد و ل خند کم جا ز  د. 
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 م نون. -

 

 بیا یم دیگه هم نخور. -

 

 نه من واقعا میل ندارم دیگه..نوش جان. -

 

 منتظر جواب ن اند و نه اتاق خواب ر ت. 

 امرو  نه اندا ه کافز خسته شده بود.. 

لا بود و اورا در  شتتتار قرار   ز  خهنیش بیشتتتتر ا  هر ت 
ی
خستتتتم
 میداد. 

 

 رولا تخت درا  کشید و  شم هایش را بست. 

تتتد و نه خواب  رو   تتتم هایش گرم شت لا نگذشتتتتت که  شت ز  ت 
 ر ت. 
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صتبی نا صتدالا در اصتی خانه که پشتت هم کو یده میشد،  
 هول  ده ا  جایش درید. 

 

 65#پارت

 

 ا  جایش نلند شد و کش و قوض نه ندنش داد. 

کو یدن در میشود، سریتتتتع نلند شد و ا   وقتر متوجه شدت  
ود.  ون مت   اتاق بت 

 

لا ا  هایکا نبود و معلوم بود نه سرکار ر ته است.   ختی

 

تتتیی محکمی در گونه   ت ت ت نه طر  در ر ت و نا نا  کردن در، ست
 اش  رود آمد. 

ز ل انش را کام  احساس میکرد.   جارلا شدن خون ا  ب  

 

 دس ش را رولا صورتش گذاشت و سرش را نا  گر ت. 
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تتتتاده   ت ت ت تتت انیت رو نه رویش است ت ت ت نا دیدن خانم بزرگ که نا  صت
 بود، نفسش بند آمد. 

 

 خانم بزرگ.. -

 

ک را نه داخل خانه هل داد و در را بست.   خانم بزرگ دختر

 

  شم سفید  ی ابرو! -

 

ک  رود   تتتده دختر ت ت ت تتتورت سرخ شت ت ت ت تتتیی دیگرلا بر صت ت ت ت دو اره ست
 آمد. 

 ه هالا    در    را ن یدانست. 
 ماهور حتر دلیل این  ز

 

ه خانم بزرگ شد.   نا  ش ان اشم خت 

 

اوار این ر تارمر -  خانم بزرگ  ه غلظ کردم من که سرز
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ز درورش میدادیمر حیش  - تتتتت   ت ت ت ت ت دهنت رو ببند، مار تولا آست
 اون خانوادت حیش اسم پدرت که رولا توئه! 

 

تتتتت خودش نبودند و  ی   ت تتتتک هالا    در    اش دیگر دست ت اشت
ز ی   آمدند. هوا رولا گونه اش پای  

 

تتتتون، گفتیم آبرومون نره  - ت ت ت ت ت ست تتتینه قتی ت ت ت ت ت دیدلا نا م ر ت ست
تتت کو یکم ریختر رولا همر   ت ت ت ، حا  نا پسرت  روس هایکام شی

  ی آبرور
 پسرالا من و نا هم دش ن میکتز

 

 66#پارت

 

ه   متاهور بهتت  ده ا  حر  هتالا ختانم بزرگ  قش نته او خت 
یخت.   بود و اشک مت 

تتتتت ختانم بزرگ را   تت ت ت ت ت ت تنتد تنتد سرتکتان داد و جلوتر آمتد و دست
 گر ت. 
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تتتدلا  - ت ت ز قصت نه خانم بزرگ..نخدا نه جون مامانم اگه ه چ  
 داشته ناشم من  قش.. 

 

ون   ک بت  تتتتت دختر ت ت ت ت تتتدت ا  دست ت ت ت ت ت تتت ش را نا شت ت ت ت ت ت خانم بزرگ دست
 کشید و اورا نه  قب درت کرد. 

 

تتتیم ه ونجورلا برلا ور دل  - ت ت ت ت ت اشت ز حر  نزن  ی آبرو، ناید مت 
 خانوادت! اش  اه کردیم تورو دو اره  روس ون کردیم. 

 

 ماهور نف    یفر کشید و اشک هایش را پا  کرد. 

 

ختانم بزرگ یته جورلا حر  نزنیتد کته انگتار ا دوا  نتا هتایکتا  -
 خواسته من بوده! این امر حاجی بود و مارو مجبور کرد. 
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، وی دیگتته  - تتتتر تت ت ت ت ت ت تتتتت تو  تته متتارلا هست تت ت ت ت ت ت آره  ون ن یتتدونست
ت راحت میکنم، هر ه  ودتر ط ق   تتام رو ا  سری بستتته..پسرت

ین!   میگت 

 

  ه ط فر مامانر! -

 

تتتدالا هایکا ا  پشتتتتت سر خانم بزرگ، هردو نه   تتت یدن صت نا شت
 س ت او  رخیدند. 

 خانم بزرگ نا ناراحتر جلوتر ر ت. 

 

م برات کتته نتتانتتات مجبورت کرد  - تتتنگم..ن ت  تت ت ت ت ت ت تتت قشت تت ت ت ت ت ت آخ پسرت
، من ا  طر  ناناتم   ز  تنته الا رو  روس خونتت کتز ه چ  

 میفرس ی ش خونه ناناش.  ذر میخوام وی هرج   ودتر 

 

 هایکا نگاهی نه ماهور انداخت. 

تتتده اش، اخم هایش را   ت ت ت ت تتتتورت سرخ شت ت ت ت نا دیدن لب پاره و صت
 درهم کشید و نه طر  او ر ت. 
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 67#پارت

 

دستتتتر رولا لب ماهور کشتتتید که اشتتتک هالا ماهور شتتدت  
 گر ت. 

 نگاه هایکا دو اره نه س ت مادرش  رخید. 

 

 اش ختی ا  
  ص انی ش میداد. اخم غلیظ رولا دیشا ز

 

  تنهر -
ی
 مامان ش ا نه  ن من میم

 

ه بودند.   خانم بزرگ و ماهور هردو متعجب نه هایکا خت 

 ماهور احساس میکرد درست نش یده است.. 

 اورا ه سرش خطاب کرده بودر 

 

 پسرم دیگه  نت نیست، آشچا    م ل این.. -
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 مامان! -

 

  ریاد هایکا بر سر مادرش اورا مانع ا  ادامه صحب ش کرد. 

 

 جلوتر ر ت و رو نه رولا مادرش ایستاد.  

 

 ش ا نا اجا ه گ دست رولا  ن من نلند کردلار-

 

 پسرم تو.. -

 

تت  - ت ت ت ت ت جواب من و نده مامان! نه جالا اینکه برلا یقه اون پسرت
تتتدلا تو خونتتته من،  ن من و   لا، اومت تتتتت و نگت  ت ت تت ت ت ت ت ت تتتاموست نت  ی 

ر  ز ز  مت 

 

 این نار صدالا خانم بزرگ هم نا  ر ت. 
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 تته   ز هتتایکتار یتتادت ر تتته بیوه نتتا  رو نتته اج تتار پتدرت  -
ر    قد کردلار حا   نم  نم میکتز

 

 هایکا  شم هایش را نا  و بسته کرد و نف    یفر کشید. 

 

بیوه نتا  و نته اج تار حتاجی  قتد کردم! امتا ا ن نته متاهور  -
 مائه. 

ی
 دیگه بیوه نا ه، نه هی  اج ارلا تولا  ندگ

 

ر کسیتتت که  نم خطابش  -
ی
هایکا هی  میفهمی دارلا ج  میم

، س حان نچم رو هوا   کرده و ا  راه نه درش کرده. 
 میکتز

 

 هایکا این نار نا صدالا نلند خندید. 

 

نچت ستتت حان و هوا   کرده مامانر ستتت حان  قدر سریتتتتع  -
 گول میخوره نهر 
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تتت تتت متتاهور ر تت و م    تت ت ت ت ت ت تت تانیتت نتته ست ت تت ت ت ت ت ت ختتانم بزرگ نتتا  صت
 دس ش را کشید. 

 اورا نه س ت در برد. 

 

 جالا این دختر یاعیز تولا این خونه نیست! -

 

هایکا  ی درنگ جلو ر ت و دست ماهور را ا  دست مادرش  
 جدا کرد. 

 

- ! ای کتز ند میبیتز  مامان یه نار دیگه نه  ن من  ی احتر

 

                   پسرم پشت  نش درومده

 

 •هایکا•

 

 68#پارت
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تتتتش   ت ت ه پسرت خانم بزرگ نا دهان نا  و تالا ابرولا نا  ر ته خت 
 بود. 

 

تتانتتته را بهم   تتا بود کتتته رو  هتتتالا اول ت تتتام خت تتایکت این ه تتتان هت
یخت که  را مجبورا بیوه برادرش را  قد کرده استر   مت 

 

 هایکا تو حالت خو هر!متوجه حر ات هستر مادرر -

 

تتامتتان اگتتته حر  دیگتتته الا ن ونتتده، حتتتاجی و تولا خونتته  - مت
 منتظر نزار. 

 

تتتب  ا  خانه   تت ت ت ت ت ت لا نته متاهور انتداخت و ست ز ختانم بزرگ نگتاه تت 
 خار  شد. 

 هایکا جلو ر ت و در را پشت سرش بست. 

 

 نه طر  ماهور  رخید و نگاهی نه او انداخت. 
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 تو حالت خو هر -

 

 ماهور اما هنو  در شوک بود.. 

ن یتوانست ناور کند که هایکا اینگونه نخاطر او رو نه رولا  
 خانم بزرگ ایستاده است. 

 

 ماهورر -

 

تتت ش تکان   ت تتتتر که جلولا  شت ت ون  دست میخورد او را ا   کر بت 
 کشید و نگاهش را نه هایکا دوخت. 

 

 نلهر-

 

 گفتم حالت خو هر -
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 ماهور تند تند سرتکان داد. 

تتتتت دردسرلا   تتتتت.. قش میدانست حالش خوب بودر ن یدانست
 بزرگ برالا خودش و هایکا درست کرده است.. 

 

 خو م،  کر کنم. -

 

 ر ت. هایکا پل  بر هم  د و نه س ت اتاق خوابش 

دوشتتته الا که نخاطر آن نه خانه برگشتتتته بود را برداشتتتت و  
 ا  اتاق خار  شد. 

 

تت نا  نکن، م کنه  - ت ت ا  این نه نعد من نبودم در رو رولا کسیت
 اشون دیدا شه. نقیشون هم سر و کله

 

 69#پارت

 

تتته سرلا تکتان داد و نته طر  اتتاق   ت تت ت ت ت ت ت تتانته نتاشت ت ت تت ت ت ت ت ت متاهور نته نشت
 خوابش ر ت. 
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 رولا تخت نشست و دستر رولا لبش کشید. 

 

تتتم حر  و حرکات هایکا هم   ت ت تتتتو ش لبش یک طر ، هخت ت ست
 یک طر .. 

 

اگر این مسدله را  ه یده ناشند و نه گوش خانواده اش هم  
سید  هر   مت 

 اص  مردم  ه میگفتندر 

 

  روس بیوه الا که نه دن ال هردو برادر استر

ز کرده برالا اموالشانر   یا که دندان تت 

 

هردو دوست ش را دو طر  سرش گذاشتت و  شتم هایش را  
 بست. 

 ا کارش داش ند دیوانه اش میکردند. 
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تتتید و  انو هتالا خودرا   تت ت ت ت ت ت در ه تان حتالت رولا تختت درا  کشت
 در شک ش ج ع کرد. 

 تنها دلخوشیش ه ان حر  هالا هایکا بود. 

 هایکا   که نه خو ی ا  او د اع کرده بود. 

 

 نا صدالا در، ا  جایش درید. 

 

ر -  هایکار اونجا  

 

 صتدا   ا  هایکا دریا ت نکرد، ا  جایش نلند شتد و نه  
وقتر

 طر  در اتاق ر ت. 

ون ر ت ش ا  اتاق مساولا بود نا نبودن هایکا.   بت 

 

کت نا گشته بودر   یعتز نه سری

 نا صدالا دو اره  نگ در، ا   کر درآمد. 

 هایکا کلید داشت، پ  او نبود.. 
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 و نه او قول داده بود در را دیگر رولا کسی نا  نکند. 

 این برالا خودش هم بهتر بود.. 

 

تتتنا   پاهایش را   تتتدالا مرد آشت تا خواستتتتت نه اتاق برگردد، صت
 شل کرد و اورا در جایش میخکوب کرد. 

 

رر در رو نتا  کن نتایتد حر  بزنیم، نتا  نکتز  - متاهور اونجا  
 قسم میخورم در رو میشکونم! 

 

 70#پارت

 

 س حان بود!  صتی تر ا  ه یشه.. 

 ماهور ت اما برالا نا  کردن در دو دل بود! 

د، ا  طرفز ترس ا  هایکا   ز تتت حان حر  مت  ت ت ت  ناید نا ست
ا  طرفز

 در وجودش رخنه کرده بود. 
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 نا  ریاد دو اره س حان، در جایش درید و ا   کر درآمد. 

 

 ماهور نا تو نیستمر بشکنم درور -

 

 نا قدم هالا لر ان نه س ت در ر ت. 

 ن یفه ید. هایکا که 

  اره الا نداشت ! 

 

 در را نا  کرد و نگاه وحش ناکی نه س حان انداخت. 

  یر  ش ش کبود بود و رولا دیشا ز اش  خم. 

 

س حان ماهور را نه دردن خانه هول داد و خودش هم وارد  
 شد. 

 

 برالا ج  نیومدلا ماهورر برالا ج  من و نا لا میدلار -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 182  

د، امتتا متتاهور   ز تتتدالا نلنتتد  ریتتاد مت  ت ت تت ت ت ت ت ت ت تتای ج  تش را نتتا صت
ه نه  خم هالا س حان بود.   ه چنان خت 

 

تتتد، نگتاهش را نته   ت تت ت ت ت ت ت تتتارلا کتته نتته هردو تا ویش وارد شت ت تت ت ت ت ت ت نتتا  شت
 دس ش انداخت. 

ه شد.   سرش را نا  آورد و نه س حان خت 

 

ستتت حان من ن یدونم  را اونکارو کردم ا  حر  بود یا ج  -
 ن یدونم،  قش این و ندون ن یخواستم کسی و نا لا ندم! 

 

 س حان نا صدالا نلند قهقهه  د. 

 

تتتتب ق ل ا   - ت ت تتت و نا لا ندلار ماهور دو شت ت ت ت تتتتر کسیت ت ت ت ن یخواست
لا گفتر نعتتتد ا  ط ق میتتالا   رو لا کتتته قرار بود ط ق نگت 

 دیش من! 
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ماهور نا شتدت دستت هالا ست حان را ا  دور نا وهایش نا   
 کرد و  قب تر ر ت. 

 

تتتتت حر  بزنیم، نگفتم قراره رانطتتته الا  - ت تت ت ت ت ت ت گفتم میتتتام دیشت
تتتش   تت ت ت ت ت ت تتت ن دیگه ط فر هم وست تت ت ت ت ت ت ه! در ضت تتتکل نگت  تت ت ت ت ت ت بین ون شت

 نیست هایکا وقتر  ه ید گفت دیگه ط قم ن یده! 

 71#پارت

 

هتایکا غلش کرده نتا تو ! متاهور این د عه دیگته حر  حر ه  -
، یا   تتی و من و انتخاب میکتز ت ت منه..یا ا  این مرتیکه جدا میسیت

 اسم بیوه نا  و آوا ه شهر میکنم! 

 

ه س حان شد.   ماهور بهت  ده خت 

 ن یتوانست حرفز که  ده را هخم کند.. 

 

ر-  دارلا تهدیدم میکتز
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تتتتب  - تتته  قت ت تتتد، من میگم این د عت ت تتتدیت ت تهت تو بزار  تتتتت ش و  ت ت ت ت ت است
تتتتم   ت تتتتت بردار نیست ت تتی دست ت ت ت تتتینم..این د عه تا مال من نسیت ت ن یشت

 ماهور! 

 

ون  د.   منتظر جوا ی ن اند و ا  خانه بت 

ز   تتت ش را نتته دیوار  د تتتا پخش  م   تت ت ت ت ت ت نتتا ر ت ش متتاهور یتته دست
 . نشود 

 

تتت حان تهدیدش را   ی میکرد، ت ام خانواده ماهور   ت ت ت ت اگر ست
 سکته میکردند. 

 ا  طرفز هایکا، که دیگر راضز نه ط ق دادن ماهور نبود. 

 

 و اما طر  اصی، خودش! 

 ن یتوانست س حان را نه  نوان شوهرش تح ل کند.. 

 اش کنار آمده بود. 
ی
 تا ه نا وجود هایکا در  ندگ

 

 آرام قدم برداشت و نه طر  اتاقش ر ت. 
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 ناید  اره الا ی اندیشید، یا نا کسی مشورت میکرد. 

 

 اش بود،  
ی
تنها  رد مورد اط ینانش هم دوستتتت دوران نچم

 آوا.. 

، تلف ش را برداشت و ش اره اش را گر ت.  ز  ا  رولا مت 

 

لا نگذشت که صدالا آوا پشت تلفن دیچید.  ز   ت 

 دلش برالا این صدا تنگ شده بود. 

 

تتنتتگ من،  تته  جتتب نتتانتتا متتا دیتتدیم  نتته - ت تت ت ت ت ت ت متتاهور ختتانم قشت
 ش اره ش ارو رولا گوشی ون. 

 

 ماهور ل خندلا  د. 

 

  ی معر ت. -
 س م آواجون، حالت  طورهر یه  نگ نز ز
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 یه سورپرایز دارم واست ماهور. -

 

  ه سورپرایزلار-

 

 من برگشتم ایران، امرو  صبی. -

 

 72#پارت

 

 ل خندلا ا  رولا خوشحای  د. 

 

 خیی خوشحال شدم آوا، گ ه دیگه رو ببی یمر -

 

ر-
ی
ز امرو  وقت دارلار بریم رستوران ه یشم  ه   

 

 نه یه آدرس برات میفرستم، بیا اونجا. -
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 ناشه  زیزم منتظرم. -

 

لش را برایش ارسال کرد.  ز  تلفن را قطع کرد و آدرس متز

تتتتع خانه   ت ت ت ت ت تتتتتر نه سر و وضت ت ت ت ت ت تتتتد و دست ت ت ت ت ت سریتتتتع ا  جایش نلند شت
 . کشید 

 

تتتد، نه طر   نعتد ا    تت ت ت ت ت ت لا ختانته راحتت شت ز اینکه خیتالش ا  ت ت 
خانه ر ت و قی ه نادمجا ز نار گذاشت.  ز  آشت 

 

 غذالا مورد   قه آوا بود. 

 

تتتتت ت   ت ت ت ت ت تتتتتت و نه ست ت ت ت ت ت نا ات ام کارهایش؛ دو اره نه اتاقش برگشت
 ح ام ر ت. 

د.  ز بتی  دوش کوتاهی گر ت تا بولا  رق را ا  ب  

 

 ا  ح ام درآمد و ل اس هالا تا ه الا تن  د. 
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تتتدالا   ت ت حوله کو م را رولا سرش دیچید که ه ان لحظه صت
 در آمد. 

 

 کمی خودرا مرتب کرد و نه طر  در ر ت. 

تتتتتمی در، آن را نا  کرد و نا ل خند اورا در   ت ت ت ت ت نا دیدن آوا ا   شت
 آغوش کشید. 

 

 خوش اومدلا  زیزدلم.. -

 

 آوا نا مهر ا ز گونه اس را بوسید و وارد خانه شد. 

یتز را نه دست   ماهور داد و ل خندلا متقان   د. جع ه شت 

 

 قر ونت برم، دلتنگت بودم..اینجا کجاست ماهورر -

 

خانه برد و درون یخچال   ز تتتتت  ت ت ت ت ت یتز را نه آشت تتتتت  ت ت ت ت ت ماهور جع ه شت
 جالا داد. 
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 73#پارت

 

 اینجا خونه نخت ر یقته آواجون. -

 

 آوا نا صدالا نلندلا  یر خنده  د. 

 ناورش ن یشد که ماهور  روس شده ناشد. 

 

 دروغر گ ا دوا  کردلار این آقالا خوش خت کیهر -

 

، نه طر    یتز تتتتت  ت ت ت ت ت ماهور نا دو لیوان  الا تا ه دم و ظر  شت
ز گذاشت.   پذیرا   برگشت و سیتز را رولا مت 

 

 رولا م ل کنار آوا نشست و لب  د: 

 

 این آقالا خوش خت برادرشوهرمه. -
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 آوا رنگ نگاهش کام  تچیت  کرد. 

ک را هخم کند.   ن یتوانست حر  دختر

 برادرشوهرشر! 

 

تتتدالا نلنتتدلا   ت ت تت ت ت ت ت ت متتتاهور کتتته  هره متعجتتتب آوا را دیتتتد، نتتتا صت
 خندید. 

 

 جریانش مفصله، میگم برات. -

 

 کمی نعد ت ای جریانات دیش آمده را برالا آوا تعریش کرد. 

 آوا هر لحظه متعجب تر ا  ق ل میشد. 

 

- !  ماهور.. ه داستانا   داشتر

 

تتتتت ا  سرم  هغ آوا، هنو م دارم!  - تتتوهر کو یکه دست ت برادرشت
 برن یداره. 
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ر -  خب میخوالا  یکار کتز

 

تتتورت  - تت ت ت ت ت ت تتتل نتته تو  نتتگ  دم کتته ا  تو مشت ت ت تت ت ت ت ت ت ن یتتدونم، در اصت
م..   نگت 

 

 آوا تکیه اش را نه م ل داد و کمی در  کر  رو ر ت. 

 ماهور در مصیبتر بزرگ ا تاده بود! 

 

تتا   ت تت تتتاهور کرد و  تتته مت نت تتتد، رو  تتته در خه ش آمت تتتا  کرلا کت آوا نت
 خواست حرفز بزند، صدالا در خانه مانعش شد. 

 

 74#پارت

 

 ماهور ا  جایش نلند شد و نه طر  در ر ت. 

 آوا هم در این  رصت، شالش را رولا سرش انداخت. 
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 ا   شمی در نگاهی انداخت که  هره هایکا را دید. 

 مگر او کلید نداشتر

 

 . آرام در را نا  کرد 

 

 س م. -

 

تتتد و ق تتل ا  دیتتدن آوا، رو نتته متتاهور   ت ت تت ت ت ت ت ت هتتایکتتا وارد ختتانتته شت
 سرتکان داد. 

 

 س م، کلیدام رو تولا خونه جا گذاشته بودم. -

 

 ه ان لحظه  رخید و نا قامت آوا مواجه شد. 

 آوا ا  جایش نلند شد و کمی جلوتر آمد. 
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 س م آقا هایکا. -

 

تتتوای نه ماهور نیم نگاهی کرد و دو اره نه دختر رو   تت ت ت ت ت ت هایکا ست
 نه رویش نگاه انداخت. 

 

 س م. -

 

 ماهور جلو آمد و دس ش را نه طر  آوا گر ت. 

 

 من. -
ی
 آوا، یم ا  دوست هالا نچم

 

 و سب  نگاهش را نه هایکا دوخت و اشاره نه او گفت. 

 

 ایشون هم هایکا، برا.. -

 

 ه انجا ادامه حر ش را خورد. 
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 ه سرشون! -

 

 زیزالا دلم نانت اینکه دیشتتتتب پارت نداشتتت یم  ذرخواهی  
 میکنم. 

تتتان   تتتت ت تت ت ت ت ت ت تتتارست تتتبی بی ت تت ت ت ت ت ت تتا صت ت تت تتتتم و  تت ت ت ت ت ت تتتداشت نت تتتال خو ی  تتا حت ت واقعت

 ️            بودم

ان میشه      جتی

       مرش ا  صبوریتون قشنگالا من

 

 75#پارت

 

نتا حر  هتایکتا سریتتتتع نته او نگتاه کرد و نتا سر حر ش را تتاییتد  
 کرد. 

 

 هایکا جلوتر ر ت و ل خندلا نه رولا آوا  د. 
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تتتینیتد - تت ت ت ت ت ت م  خیی خوش اومتدید، نفرمایید بشت تتت تا  ، منم مت  تت ت ت ت ت ت شت
 راحت ناشید. 

 

 گفت و ن  صله نه س ت اتاقش ر ت. 

لا  د.  ز ز آمت   آوا رولا م ل نشست و ل خند تحس  

 

  ه آدم نا درک و  ه یه. -

 

 ماهور جلو ر ت و رولا م ل نشست. 

 

ز  - تتته ه    ت ت آره، واقعا مرد خو یه..خیی هوالا منم داره! واست
سم آوا..من نعد مرگ نا  سیاهی  ندگیم و در کرد.   میتر

هایکا خیی ک کم کرد برالا سرپا شتتدن، خیی جاها دستتتم و  
 گر ت.. 

 

ز انداخت و گوشه شالش را نه نا لا گر ت.   سرش را پای  
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 ماهورر! -

 

تتتدالا آوا نته او نگتاه کرد و سرش را نته معنتالا " یته"   ت تت ت ت ت ت ت نتا صت
 تکان داد. 

 

 هایکارو دوس ش دارلار! -

 

وا این حر تتا  یتته دیگتتهر ختتب خیی مرد خو یتته ا ش کتته  -
 ندم ن یاد، وی اونجورلا که تو  کر میکتز هم نیست. 

 

تتت انش را ریز کرد که ماهور نا حر  ا  جایش نلند   ت ت ت ت ت آوا  شت
 شد. 

 

 نه نظرم ناهار نخوریم آواجون تو گش ته  ده نه سرت. -
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ختانته ر تت و   ز تتتت  تت ت ت ت ت ت پ  ا  ت تتام کردن ج لتته اش نتته طر  آشت
 وسایل را آماده کرد. 

ز  یدند و   نشس ند. نه ک ک آوا رولا مت 

 

ر بنده خدا سرکار  - ماهور ن یخوالا شتتوهرت و صتتداش کتز
 بوده خس ش. 

 

 76#پارت

 

 احت ا  گشنه ناشه، ا ن برمیگردم. -
ی
 راست میم

 

 ا  جایش نلند شد و نه طر  اتاق ر ت. 

  ند تقه نه در کو ید. 

 

 آقا هایکار -
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ز کشتتتید   ه در را پای    جوا ی ا  او دریا ت نکرد، دستتتتگت 
وقتر

 و وارد اتاق شد. 

 هایکا خواب بود. 

 

 آرام خود را نه نا لا سرش رساند. 

 

 هایکار ناهار آمادست ن یخورلار-

 

 نا هم جوا ی نداد، دستتت ش را رولا قفستتته ستتتینه هایکا  
وقتر

تتتد و م    ت ت ت ت ت تتت ان هایکا نا  شت ت ت ت ت ت تتتتت و نا تکان دادنش  شت ت ت ت ت گذاشت
 دس ش توسش هایکا گر ته شد. 

 

 هایکا منم آروم ناش. -

 

هایکا نا یک حرکت ماهور را رولا تخت انداخت و خودش  
 هم رولا او خی ه  د. 

 و ماهور نا  هم نفسش بند آمده بود.. 
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ر! -  ها..یکا.. یکار میکتز

 

 ل خند مرمو لا رولا لب هالا هایکا نقش بست. 

 

  یکار میکنم مگهر ن یتونم  نم رو نچل کنمر! -

 

 ماهور نه سختر آب دهانش را قورت داد. 

 ر تارهالا هایکا  ادت نداشت.. اص  نه این 

 انگار در این  ندوقت ا  این رو نه آن رو شده بود. 

 

ون منتظره. - ه..آوا بت  ز   ت 

 

 77#پارت

 

  ش ان هایکا هرلحظه مرمو  تر میشد. 
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تتته مگهر اون مارو  - تت ت ت ت ت ت ون منتظر ن ونه، ج  میشت حا  یکم بت 
 درک میکنه. 

 

ستتکوت ماهور را که دید آرام آرام سرش را جلو آورد تا ل ان  
تتتد   تتتکار کند که ماهور متوجه نیت او شت قرمز رنگ دختر را شت

 و سریتتتتع اورا ا  رولا خود نلند کرد. 

 

  شته منتظر ن ونه مه ون. -

 

 سرلا تکان داد و پا تند کرد و ا  اتاق خار  شد. 

 هایکا ل خندلا  د و رولا تخت نشست. 

 

ون   تتتتت ا  اتاق بت  ت ت ت تتتتت و تا خواست ت ت ت تتتتش را بشت ت ت ت دک ه هالا ل است
وع نه  نگ خوردن کرد.   برود، تلف ش سری

 نا دیدن اسم "صفرلا،ه سایه" اخم هایش را درهم کشید. 
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 او این وقت رو  نا هایکا  ه کارلا داشتر! 

 

ز را ل   و تلفن را کنار گوشش گذاشت.   دک ه ستی

 

 الور! -

 

 ر الور س م آقا هایکا خوب هس ید -

 

لا شدهر - ز  م نونم آقالا صفرلا، جانم  ت 

 

وا  هایکا جان قصتتتد مزاح ت یا  ختتتوی ندارم اصتتت ، اما  -
  نگ  دم یه شکایتر نکنم. 

 

ر -  جانمر  ه شکایتر
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لتون،  - ز تتت ا یه آقا   اومد متز ت ت  شت
ز هایکا جان امرو  نعد ا  ر  ر

تتتفته ا    ت ت تتتا تر هم تو خونه بود، نعدش نا حال آشت ت ت یم دو ست
تتایتته هتتا برالا ختتان تتت حر    ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتت ش ه ست تت ت ت ت ت ت خونتته ر تتت..راست

 درمیارن میخوایم ندونیم گ بوده این آقار! 

 

 78#پارت

 

 نا هر ج له الا که ی ش ید حالش دگرگون تر میشد.. 

 یک مرد نه خانه او آمده بودر! 

 

تتت  اه ن یکنیدر خانم من خونه تنها  - ت تتت ا اشت ت تتتفرلا شت ت آقالا صت
 . بوده

 

 نه هایکا جان  ه اش  اهیر خانم نچها دیدن اومده. -

 

د و ک  ه و    در    نف   
تتی ت تت ت ت ت ت ت تتت ش  سرت تت ت ت ت ت ت هایکا تلفن را در مشت

 میکشید. 
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 الو هایکا جان پشت خظ هنو ر -

 

تتتح تتتتت میکنم  - تت ت ت ت ت ت تتتاش صت تتاهت ت نت تتا برادرش بوده، من  تتته..حت ت نلت
سم که گ بوده.   میت 

 

 لطش میکتز نه ماهم ختی ندلار -

 

 اخم هایش را درهم کشید و دندان رولا هم سابید. 

 

نه هیچک  مر وط نیست که گ  آقالا صفرلا!   مه نگم  -
تتت ا وظیفتون ختی دادن نه   ت ت ت خونه من ر ت و آمد میکنهر شت
تتتتر ا  این نخوایتد دیش بریتد   تت ت ت ت ت ت من بود کته خیی م نون، بیشت

مانه صح ت ن یکنم، رو  خوش.   محتر

 

 تلفن را قطع کرد و نا ت ام حرصش رولا تخت درت کرد. 
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اگر حدستتتش درستتتت ناشتتد و ماهور ستتت حان را نه این خانه  
 راه داده ناشد، رو گارش را سیاه خواهد کرد! 

 

 نف    یفر کشید و ا  جایش نلند شد. 

 نتتد تقتته نتته در  د و در اتتتاق را نتتا  کرد کتته متتاهور و آوا در  
 حال خوردن غذا بودند. 

 

 79#پارت

 

 ل خند ن ادیتز رولا صورتش نشاند و نه آنها نزدیک شد. 

تتتتتت درمقانل مه ان خانه اش اوقات تلچز   ت ت ت ت ت تتتتتت نداشت ت ت ت ت ت دوست
 کند.. 

 

ز برات غذا نکشم. -  هایکا بیا بش  

 

لا را نداشت.  ز  اشتهایش کور شده بود و میل هی   ت 
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 نه من میل ندارم  یاد، ش ا نخورید نوش جان. -

 

 نه طر  م ل ر ت و رولا آن نشست. 

 ت ام  کرش بهم ریخته بود.. 

تتتتتمی نته هتایکتا نگتاه میکرد و  ه یتده   ت ت ت ت ت متاهور گته گتاهی  یر  شت
 دریشان است.. بود او کمی 

 

ز را ج ع کردنتد و آوا   نعتد ا  خوردن نتاهتار، نته ه راه آوا مت 
 کم کم خداحا ظز کرد و ر ت. 

ز ظر  ها بود که صدالا هایکا را ش ید.   مشچول شس ر

 

 ماهور بیا اینجا. -

 

 دوتا ظر  مونده اینارم ب.. -

 

ز ا ن بیا اینجا. -  ماهور گفتم ه   
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تتتید سریتتتتع   ت ت ت ت ت تتتتت و نه  نا  ریادلا که هایکا کشت ت ت ت ت تتتت  آب را بست ت ت ت ت ت شت
 طر  او آمد. 

 

ر - ز ز  هایکا  یشدهر  را داد مت 

 

و دوخت.   ا  جایش نلند شد و نگاه جدلا اش را نه دختر

 

ز  - ز دروغ گف ر ستتم ا ت، ندون تفره ر  ر ماهور یه ستتوال میت 
تتت تات جوانم رو میتدلا، اگته خره الا دروغ و   تت ت ت ت ت ت و د دیتدن  شت
تتت تتتات ببینم خونتتته رو رولا سرت خراب   تت ت ت ت ت ت تردیتتتد تولا  شت

 میکنم. 

 

ه هایکا بود.   نا  خت 
 ماهور نا دها ز

 

س. -  ناشه، بت 
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 هایکا کمی نه ماهور نزدیک تر شد. 

 

 امرو  س حان اینجا بودهر! -

 

 80#پارت

 

 ماهور نا ش یدن اسم س حان ت ام ت ش نه لر ه ا تاد.. 

 ا  کجا  ه یده بودر! 

 

 هایکا.. -
ی
 ج  میم

 

 یا نهرماهور یه کل ه الا جواب من و نده، آره -

 

ل کرد.   ماهور نف    یفر کشید و لر ش صدایش را کنتر

 ن اید خودش را تانلو میکرد. 
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 نه هایکا معلومه که نه س حان اینجا ج  میخوادر! -

 

 هایکا نف    یفر کشید.. 

 در  ش ان ماهور دروعیز ن یدید. 

 

 پ  این ه سایه میگهر! -

 

 مگه ج  میگهر -

 

 میگفت امرو  یه آقا   اومده اینجا دو سا ت اینجا بوده. -

 

تتتالش را  نگ   تتتید و گوشتتته شت ماهور اخم هایش را درهم کشت
  د. 

 

- . ز تتته   ت  نت تتته،  تتته خواهرش بزنت نت تتته سر  یت تتتده بود  تتتان اومت تتاهت ت .مت

ز داداش م   ه سایه ها  ه ر ظ داره که میان  خوی میک ز
 امر ن یتونه بیاد خونه
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 هایکا تند تند سرتکان داد. 

 

تتتتک  گر تم من خودم حتتالش و  - تت ت ت ت ت ت ..معتتذرت میخوام بهتت شت

 ال  کردم.. 

 

تتتتت، ختتدامیتتدونتته تتتا گ این  ی ا ت تتادلا ادامتته  - ت تت ت ت ت ت ت مهم نیست
 داره..من برم نه کارم برسم. 

 

خانه برگردد هایکا ا  نا ویش   ز تتتت  تت ت ت ت ت ت تتتتتت دو اره نه آشت ت ت ت ت ت تا خواست
 گر ت. 

 

ون  - تتتو بریم بت  تت ت ت ت ت ت متاهور..ولش کن کتار کردن رو، برو آمتاده شت
 یه  رجز بزنیم یه شای نخوریم، ناشهر

 

ا ز خدمت نگاهالا قشنگتون ۴            پارت جتی
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 81#پارت

 

ه هایکا شد.   ماهور نا تعجب خت 

 میکردنتد هتایکتا یتک نتار هم ا   
ی
این  نتدمتاهی کته نتاهم  نتدگ
 این دیشنهاد ها نداده بود. 

 

 آخه.. -

 

تتتارم توام ه ش  - ت تتته، من ه ش سرکت ت تتته رو ولش کن دیگت ت آخت
تتتیم، حتر یتته برنتتامتته   تت ت ت ت ت ت تتاشت خونتتته الا یکم نتتته  کر خودمون نت

 مسا رت میچینم. 

 

 ماهور ل خندلا  د. 

تتتحال   ت ت ت تتتان، اورا خوشت ت ت ت این ه ه توجه هایکا رولا او و  ندگیشت
 میکرد. 

 

 پ  برم حا ز شم. -
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د و دس ش را رها کرد.   هایکا پلک رولا هم  سری

 

 برو. -

 

 نه طر  اتاق ر ت و در را بست. 

تتتلوار   تت ت ت ت ت ت ون آورد و نتته ه راه شت  ا  ک تتد بت 
ی
متتانتولا خوش رنم

  د. سیاهی تن 

 

ز تلف ش، ا    شتتال مشتتم الا هم سرش انداخت و نا برداشتت ر
 اتاق خار  شد. 

ب گر ته   ز را  ز هایکا رولا م ل نشتتتستتتته بود و نا پایش  م  
 بود. 

 

تتتدالا درب اتتاق، سرش را  رختانتد و نگتاهی نته متاهور   ت تت ت ت ت ت ت نتا صت
 انداخت. 

لا نه رولا او  د.  ز ز برانگت   ل خند تحس  
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 رنگ  رد واقعا نه ماهور ی آمد! 

 

 ا  جایش نلند شد و ماهور هم خودرا نه هایکا رساند. 

 

 بریم. -

 

ز را برداشت و ناهم ا  خانه درآمدند.   سویی  ماش  

ز را نه راه انداخت.  ز شدند و هایکا ماش    سوار ماش  

 

تتتتت دارلا بریم خریتتد یتتا یتته جتتالا تفریچ م تتل پتتارک  - تت ت ت ت ت ت دوست
 یا..ر

 

  رفر نداره برالا من. -
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من که میدونم ه ه خان ا  اشتتتق خرید کردنن حا  تو هی  -
یم پاساژ.   نداره، مت 

 نگو  رفر

 

ون   تتته نته بت  ت تت ت ت ت ت ت تتتیشت تت ت ت ت ت ت متاهور تکخنتده الا کرد و نگتاهش را ا  شت
 دوخت. 

 نگتتته  
ی
ز را جلولا مرکز خریتتتد بزرگ تتت   تت ت ت ت ت ت تتاشت تتا مت تتایکت کمی نعتتتد هت

 داشت. 

 

ز دیاده شدند و وارد پاساژ شدند.   ناهم ا  ماش  

تتتاس   ت تتتتت سرش احست تتت را پشت ت تتتایه کسیت ت ماهور ا  ه ان اول، ست
 میکرد که گو   داشت اورا تعقیب میکرد.. 

 

 82#پارت

 

تتتتت سرش را نگتاه انتداختت، امتا هیچک  را   تت ت ت ت ت ت یم دو تارلا پشت
 ندید.. 

 خیال میکرد کم کم دارد  قلش را ا  دست میدهد. 
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تتتایل خرید و هایکا هم نعد ا    تت ت ت ت ت ت نه ا ار هایکا،  ند تکه وست
 خرید مفصی برالا خود نا خره رضایت نه خرو  داد. 

 

 حسا ی گشنه بودند و خسته. 

 وارد رستوران پاساژ شدند تا شام نخورند. 

 

ز بیام. -  ماهور من برم این خریدارو بزارم تو ماش  

 

ز کیسته هالا خرید   ماهور سرلا تکان داد که هایکا نا برداشت ر
ون ر ت.   ا  رستوران بت 

 

 خانم ج  سفارش میدینر -

 

 صدالا دیشخدمت بود. 

 نگاهی نه او انداخت که منتظر نگاهش میکرد. 
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تتتکی  - ت ت ت تتتفارش میدیم اگه مشت ت ت ت تتتم بیاد ناهم ست ت ت ت ز ا ن ه سرت  ت 
 نداره اون موقع دو اره بیاید. 

 

 نه مشکی نیست. -

 

 ل خندلا  د و دیشخدمت دور شد. 

تتتورتش نه   ت ت تتتتت و صت ت ز دست تتت ر ت ت تتتست ت ت تتتد و برالا شت ت ت ا  جایش نلند شت
 س ت سروی  ر ت. 

 

 نگاهی ا  آینه سروی  نه خود انداخت. 

 را دوستت  
ی
ز برالا  ماهور این  ندگ داشتت..هایکا در هی   ت 
اشت.  ز  او کم ن ت 

 

 ناید هر ه  ودتر  کرلا برالا س حان میکرد.  

د، نلکتته آبرولا   ز  اش نتتا هتتایکتتا لط تته مت 
ی
او نتته تنهتتا نتته  نتتدگ

د و خانواده اش را سکته میداد..   ماهور را ه ه جا میتی
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 غرق ا کارش شده بود که دستر رولا شانه اش نشست. 

نا نگاه کردن نه آینه دیدن شتخص پشتت سرش نفستش بند  
 آمد! 

 

 83#پارت

 

 سریتتتتع  رخید و آب دهانش را نه سختر قورت داد. 

ک   تتتیده دختر تت ت ت ت ت ت ه  هره ترست تتت حان نا دو خند مرمو ش خت  تت ت ت ت ت ت ست
 بود.. 

 

 س حان تو اینجا ج  میخوالار میخوالا هایکا ببی تتر-

 

تتته و  ی توجته نتته نگرا ز   ت تت ت ت ت ت ت تتت حتان امتتا بیخیتال تر ا  ه یشت تت ت ت ت ت ت ست
 ماهور، دس ش را نا  آورد و رولا گونه ماهور کشید. 

 

  قدر این رنگ بهت میاد خوشگلم. -
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تتت حان را پ   د و اورا کمی نه   تتت انیت دستتتتت ست ماهور نا  صت
  قب هل داد. 

 

 دست نزن نه من س حان، ج  ا  جون من میخوالار -

 

تتتد و اخمی غلیظ   تتت حان کم کم ل خند ا  رولا لبش پا  شت ست
 رولا دیشا ز اش نشست. 

 

این جدا شتو، نعد تو  کل رو ت رو نا این  من بهت میگم ا   -
مرتیکته میچرجز متاهورر م تل اینکته تو ن یتو ز هی  غلظ  

، خودم ناید دست نه کار شم.   کتز

 

تتاند که   ت ت ت ه در سروی  رست تتتتگت  ت ت تتت ش را نه دست ت ت  قب گرد و دست
 ماهور ترسیده ا  نا ویش گر ت. 
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تتتم..وی  - ت تتتتت نده، جدا میشت ت تتت حان نه توروخدا..بهم  رصت ت ت ست
 !  اینجورلا ن یشه نخدا، جفت ون و بیچاره میکتز

 

ک را ا  رولا نا ویش کشتتید و کمی نه او نزدیک   دستتت دختر
 تر شد. 

 

تتتت ات میبینم سر ترس ا   -  ت ت ت ت ت امیدوارم این ترش که تولا  شت
تتت    ت تتت،  ون اصت ت ت تتتتت دادن کسیت ت تتته، نه ترس ا  دست ت آبروت ناشت

 برات خوب ن یشه! 

 

 ا  او  اصله گر ت و نا نا  کردن در، ا  سروی  خار  شد. 

تتتتک ا    ت تت ت ت ت ت ت ز قطره اشت متتتاهور تکیتتته اش را نتتته دیوار داد و اول  
  ش انش سرا یر شد.. 

 

 84#پارت

 

  گونه این سری را ا  سرش نا  میکردر! 
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اگر هتتایکتتا میفه یتتد کتته نتته او دروغ گفتتته،  تته بر سر او ی  
 آوردر! 

 

 اگر هایکارا ا  دست میداد.. 

 

 لحظه الا نه خود آمد. 

 ا  دست دادن هایکا برالا ماهور ترش بزرگ شده بودر! 

 سریتتتتع دست برد و اشک هایش را پا  کرد. 

 

 اش را ا  دست  
ی
ز کرد که  قش ن یخواهد  ندگ نه خود تلق  

سد..  ز آبرویش میتر  ندهد و ا  ر  ر

 

 در آینه خود را نگاه کرد و کمی خودش را مرتب کرد.  

س جانش را گر ت   تتتتر ت تتتد و لحظه الا است ت ا  سروی  خار  شت
 که نکند هایکا س حان را دیده ناشدر 
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نا جلوتر ر ت ش و دیدن هایکا   که پش ش نه او بود، نف   
   یفر کشید. 

تتتید و رولا آن   ت ت ت ت ت تتتندی را  قب کشت ت ت ت ت ت تتتید و صت ت ت ت ت ت تتتان رست ت ت ت ت ت شت ز نه مت 
 نشست. 

 

یش بیارلا. -  ماهور خانم  ه طوی کشید تا تسری

 

ه ماهور بود.   اش خت 
ی
 نا ل خند ه یشم

نا   ماهور هنو  رنگ و رویش دریده بود و قفسه ستینه اش  
تتتتک نکنتتد، ل خنتتد   ت تت ت ت ت ت ت تتتد امتتا برالا آنکتته هتتایکتتا شت ت ت تت ت ت ت ت ت ز میشت پتتای  

 مصنوعی الا رولا صورتش نشاند. 

 

آ..آره، یکم ح  کردم معتدم بهم ریختته مونتدم حتالم بهتر  -
 شه نعد بیام. 

 

ه   تتتد و نگران نه او خت  ت ت ت ت ت هایکا در ثانیه رنگ نگاهش  وض شت
 شد. 
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ر- مت دکتر   یشدهر حالت خوب نیستر بتی

 

 نه نه ا ن خو م نیا لا نیست.. -

 

تتتفارش  - تتتتی کردم بیالا نعد ست ج  دوستتتتت دارلا نخوریمر صت
 ندیم. 

 

  کر کنم دلم جوجه ک اب نخواد.. -

 

 نعد ا  سفارش و    غذا، نه س ت خانه راه ا تادند. 

در ت ام طول مستتت  ا کار ماهور درگت  بود و کل ه الا حر   
د..  ز  ن ت 

 

 

هایکا  یر  شتتمی ماهور را نگاه میکرد و متوجه حالش شتده  
 بود. 
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تتار  - ت ت تت ت ت ت ت ت متتر رنتگ نته رخست متاهور مط دتز ن یخوالا دکتر بتی
 ندارلا خان م.. 

 

تتت یدن کل ه آخر سریتتتتع سرش را  رخاند و در ا    تت ت ت ت ت ت ماهور نا شت
ه شد.   بهت نه هایکا خت 

 

 اورا خان م خطاب کرده بودر! 

 

تتتده بود..تتتا نتتته این لحظتته   ت ت تت ت ت ت ت ت تتایکتتا خودش هم متعجتتتب شت هت
 خان م نگوید! نتوانسته بود جز ترنم نه کسی 

 

     تقدیم نگاه قشنگتون    پارتالا دیشب

 

 85#پارت

 

احت کنم بهتر میشم. -  نه..خو م..استر
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 تا رسیدن نه خانه دیگر حرفز میانشان رد و ندل نشد. 

تتت ت اتاق    نا شتتتتب نخت  کوتاهی ا هم نه ست
ی
تتتتم هردو ا  خست
 هایشان ر تند. 

 

 صبی هایکا نا صدالا ت اس تلف ش  ش انش را نا  کرد. 

، سریتتتتع ت اس را وصل کرد.   نا دیدن اسم حاجی

 

- . ، صبی نخت   س م حاجی

 

لار - کت ن ت   س م پسر، خواب بودلار ظهر شد مگه سری

 

لا شده حا     ۸تا ه  - ز کت.. ت  م سری ، من ده مت  ص حه حاجی
 اول ص چر

 

 ق ل اینکه برلا سرکار بیا اینجا، کار  ورلا دارم ناهات. -
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هر -  خت 

 

ه یا - ، برسون خودت رو. تا ببی یم خت   سری

 

بوق م تد اشتتچال پشتتت تلفن دیچید و هایکا تلفن را جلولا  
 صورتش گر ت. 

  ی معطی ا  جایش نلند شد و نه طر  ح ام ر ت. 

 

 دوش کوتاهی گر ت و ل اس هایش را دوشید. 

ز را برداشت.  ون آمد و سویی  ماش    ا  اتاقش بت 

 

 ماهور هنو  خواب بود. 

 ندون هی  سر و صدالا آ ار دهنده الا، ا  خانه خار  شد. 

 

 کمی نعد ماشی ش را در حیاط بزرگ خانه حاجی پارک کرد. 
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ز  هره که میدید،  هره گل  نسا بود. وارد خانه شد و اول  

 

 س م آقا خوش اومدید. -

 

 س م نساخاتون، نانام کجاستر -

 

 نشی ن گاه، منتظر ش ا. -

 

 سرلا تکان داد و نه س ت سالن بزرگ خانه قدم برداشت. 

 رولا م ل تک نفره بزرگش  
ی
تتتم ت ت ت ت ت حاجی نا ه ان ابهت ه یشت

 نشسته بود. 

 

 هایکا ل خندلا  د و جلوتر ر ت. 

 

- .  س م حاجی
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 86#پارت

 

 حاجی حسا ی  کرش درگت  بود و ک  ه. 

ه شد.   نا صدالا هایکا، سر نلند کرد و نه او خت 

 

 س م پسرم خوش اومدلا. -

 

 حاجی نشست. هایکا جلوتر ر ت و رولا م ل رو نه رولا 

 

 م نون، سریتتتتع خودم و رسوندم ببینم  یشدهر-

 

 حاجی نف    یفر کشید و سرتکان داد. 

 

  روسم  طورهر-

 

 هایکا کمی  ش انش را ریز کرد. 
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ز دیدا کرده بود که موضوع راجب ماهور است..   یق  

 

 اونم خو ه. -

 

 حاجی نگاهی نه دور و بر انداخت و ا  جایش نلند شد. 

 

 ش یدم س حان یه غلطا   کرده! -

 

 هایکا نا یادآورلا س حان، دندان رولا هم سابید. 

 

، غلطتتتالا  یتتتادلا هم کرده، لق تتته بزرگ تر ا   - کرده حتتتاجی
 ده ش برمیداره. 

 

 حاجی نه آرای سر تکان داد. 

 

سم، اما امرو  نا تو کار دارم. -  حساب اون و که مت 
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 هایکا جوا ی نداد که حاجی ادامه داد. 

 

متاهور برات بیوه نتا هر و  قش نختاطر برادرت  هنو  هم  -
ر!   میکتز

ی
 و ترحم ناهاش  ندگ

 

 هایکا نا سوای که حاجی درسید کمی در  کر  رو ر ت. 

 آیا ه ینگونه بودر! 

 خودش جواب خودش را داد. 

 

 نه! 

ن یدانست  ه احساش بود، اما محال بود نگذارد س حان  
 نزدیک ماهور شود. 

 

 87#پارت
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 نا تو بودم هایکا، هنو  جوا ی نگر تم! -

 

ه شد.   هایکا نا صدالا حاجی سر نلند کرد و نه او خت 

 ناید جوا ی میداد که هم خودش هم حاجی را قانع کند.. 

 

، ماهور و دیگه بیوه نا  ن یدونم، اما.. -  نه حاجی

 

 امار -

 

د.  ز  ا  جایش نلند شد و مسا ت اتاق را قدم مت 

 

میکنم و ماهور و اندا ه اون دوست  اما هنو م نه ترنم  کر  -
 ندارم. 

 

 حاجی آرام سر تکان داد. 
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تتتتت که محرم ه دیگه  - ت ت ت تتتتر نیست ت ت ت ت طبیعیه، هنو   ندماه بیشت
 شدید.. 

 

 در جایش تکان خورد و نه طر  پسرش آمد. 

 

تتته  یتتتاد نتتته هم  د، تش سر  - ت ت تت ت ت ت ت ت تتت حتتتان رو ن یشت تت ت ت ت ت ت تتیتتته ست ت تت ت ت ت ت ت قخت
تتدلته رو ج ع و جورش   ت تت ت ت ت ت ت تتتتتغ کن خودت این مست ت ت ت ت ت نتتا س..ست

..من هم بهش تذکر میدم.   کتز

 

 هایکا نگاه جدلا اش را نه حاجی دوخت. 

 

تتتتتت رو یه نار دیگه  - ت ت ت ت ت تتتتتت! اگه گل پسرت ت ت ت ت ت حاجی تذکر کافز نیست
تتتتم نه خون برادرم   ت ت ت ت تتتم میخورم دست ت ت ت ت اطرا  ماهور ببینم قست
تتدلتته نتتاموس هیچ    ت تت ت ت ت ت ت تتته..خودت میتتدو ز تو مست ت تت ت ت ت ت ت آلوده میشت

 حالیم ن یشه! 

 

ون آمد.   ن اند تا حاجی جوا ی ندهد، پاتند کرد و ا  خانه بت 
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 ح  میکرد دو اره  صتی شده است.. 

 

 نف    یفر در  خالا آ اد کشید و  ش انش را بست. 

تتتت ش و دیدن  رد رو نه رویش،  کش قفل   ت ت نا نا  کردن  شت
 شد و دندان رولا هم سابید. 

 

 88#پارت

 

ه برادرش هایکا بود وآرام   تتتخر خت  ت تتت حان نا دو خند و ت ست ت ست
 آرام نه او نزدیک میشد. 

 

 نه نه داداش بزرگه، ا  اینورار! -

 

 هایکا اخم هایش را درهم کشید. 

 

تتتتت  - ت تتتدالا نحصت ت ت تتت حان، ن یخوام رو م رو نا صت ت ت برو اونور ست
 خراب کنم. 
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 تا خواست ا  او گذر کند نا حرفز که  د، سر جایش ایستاد. 

 

تتتدالا ماهور و  - ت ت ت ت ت تتته صت ت ت ت ت ت منم هروقت میخوام رو م خراب نشت
 گوش میدم، آرومم میکنه. 

 

تتتتتغ کرد  ی تفاوت  پلک هایش را رولا هم   ت ت ت ت ت تتتار داد و ست تت ت ت ت ت ت  شت
 ناشد.. 

 قصد س حان  قش تحریک کردن هایکا بود! 

 

 نه س ت او نرخید و نا تاسش سرلا تکان داد. 

 

تتایتتتد  - ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتت حتتتان! اون موقع شت تت ت ت ت ت ت کتتتاش انقتتتدر حقت  نبودلا ست
 .  خوب داشته ناشی

ی
 میتونستر م ل من یه  ندگ

 

 س حان این نار نا صدالا نلندلا خندید. 
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ز نگو حتداقتل قتانتل نتاور  -  خو ی دارلا هتایکتار یته  ت 
ی
تو  نتدگ
 ناشه. 

 

تتتون میدم  قدر  - ت تتتتب نا  نم میایم اینجا، بهت کامل نشت امشت
 خوش ختم. 

 

تتت حان، نه دو خندلا   ت ت ت تتتان ست ت ت ت تتتتی و دریشت ت ت ت در مقانل  هره  صت
ون ر ت.   اکتفا کرد و ا  خانه بت 

خودش دلش ن یخواستتتت ماهور را اطرا  این آدم بیاورد،  
 اما ناید اورا سر جایش ی نشاند.. 

 

 89#پارت

 

 کلید را در قفل در  رخاند و وارد خانه شد. 

خانه ی آمد متوجه شتتتد که   ز نا صتتتداها   که ا  ستتت ت آشتتتت 
 ماهور بیدار شده است. 
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نتته طر  پتتذیرا   ر تتت کتته ه تتان لحظتته متتاهور هم رو نتته  
 رویش ظاهر شد. 

 

 کتته  
ی
تتتتتم رنم ت ت ت ت ت تتتلوار جتتذب مشت تت ت ت ت ت ت تتتاپ بنتتدلا قرمز رنتتگ و شت

تتیتتده بود، دو تتاره آن  ت تت ت ت ت ت ت تتتتتش را نته ن تتایش  دوشت ت ت ت ت ت انتتدام  ی نقصت
 گذاشته بودند.. 

 

ر - کت ناشی  هایکار تو مگه ن اید ا ن سری

 

 سرلا تکان داد و جلوتر ر ت. 

 

  را، وی یه کارلا دیش اومد نشد برم.. -

 

 ماهور مردد سرلا تکان داد. 

 

ز و نچینمر-  آها..خب ص حانه خوردلار برات مت 
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 هایکا جلوتر ر ت و رولا م ل نشست. 

احت کند.   دلش میخواست امرو  را تا    در خانه استر

 

لا ن یخوام،  قش.. - ز  نه  ت 

 

ختتانته برگردد،  رخیتتد و نگتتاه   ز تتتت  تت ت ت ت ت ت متتاهور ق تتل ا  آنکتته نتته آشت
 سوای اش را نه هایکا دوخت. 

 

ر -   قش ج 

 

، ختی داشته ناش. - یم خونه حاجی  امشب شام مت 

 

 ماهور ه انجا وا ر ت.. 

ر!   خانه حاجی

تتتتت، خانه حاجی   تتتد نا آن ه ه اتفافر که ا تاده است ت مگر میشت
 برودر! 
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  گونه ناید س حان را تح ل میکردر

 یا رو در رولا خانم بزرگ میشدر! 

 

 جلوتر ر ت و رو نه رولا هایکا رولا م ل نشست. 

 

ر یتادت ر تته د عته آخر  - هتایکتا  ده نته سرتر خونته حتاجی
 مامانت اومد اینجا  ه حر ا    در

 

 90#پارت

 

 تکان داد. هایکا دو خندلا  د و سر 

 

تتته تو  - تت ت ت ت ت ت نته یتادم نر ته، وی منم جوابش رو دادم..هرج  ناشت
 روس اون ختانواده الا، تتا گ نتایتد نختاطر یته  ی نتاموس و  

 طر دارلا هالا مامانم ا ش من خونه پدرم نرمر! 
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 وی هایکا  ع .. -

 

تتتت ا یاد ندادن  - ت ت ت ت ت تتتتنوم، تو خونه شت ت ت ت ت ت لا بشت ز ماهور ن یخوام  ت 
  شمر! 

ی
 هرج  مرد گفت نم

 

ه شد.   نا  ر ته ا  تعجب، نه هایکا خت 
 ماهور نا ابروا ز

 

 نه تو خونه ما حر  حر  مادرم بود ه یشه! -

 

هتتایکتتا یتته پتتایش را رولا آن یم انتتداختتت و نتتادلا نتته غ چتتب  
 انداخت. 

 

ه  ادت کتز دیگه  - ز  رق داره ماهور خانم، بهتر اینجا قوان  
 بهش. 

 

ماهور نا حر  ا  جایش نلند شتتد تا نه ستت ت اتاقش برود  
 که نا سوال هایکا در جایش ایستاد. 
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 کجار! -

 

 میخوام برم اتاقم. -

 

 اجا ه نگر تر وی برو. -

 

ز کو ید و وارد اتاق شتد   لا پا رولا  م  
ماهور نا حر  بیشتتر

 و در را محکم پشت سرش بست. 

 

تتتدالا نلنتدلا خنتدیتد و رولا م تل درا    ت تت ت ت ت ت ت نتا ر ت ش هتایکتا نتا صت
 کشید.. 

 

 91#پارت

 

ز را پارک کرد. جلولا درب خانه   ماش  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 239  

تتتتت لبش را ی ت ت ت ت س دوشت تتتتر ت ت ت ت ت ه نه درب  ماهور نا است جوید و خت 
   ارت بود. 

 

تتتتش آرام   ت ست تتتتر ت ت تتتدت است ت ت هایکا نه طر ش  رخید و نا دیدن شت
 خندید. 

 

 دیگه لب برات ن وند ماهور خانم. -

 

 ماهور دست ا  جویدن لبش کشید و نف    یفر کشید. 

 

دست خودم نیست، ن یتونم یه جورلا ر تار کنم انگار   -
 . هی  اتفافر نیو تاده

 

تت  - ت تت ت ت ت ت ت تتتان مق ت تتتاهور، من تورو تولا این جریت تتتده مت اه یتتتتت نت
 ن یدونم و مهم هم منم، ناشهر! 

 

 ل خندلا رولا لبهالا ماهور نقش بست و کمی آرام گر ت. 
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 هایکا برالا او کافز بود! 

 

تتتدالا دیامک تلفن   ت ت تتتوند، صت ت ت ز دیاده شت تتت   ت ت تتت ند ا  ماشت ت ت تا خواست
 ماهور نلند شد. 

 

 میام ا ن. تو برو منم -

 

ز دیاده شد.   هایکا سرلا تکان داد و ا  ماش  

تتت حان، خون در   ت ت ت تتتم ست ت ت ت ماهور تلف ش را درآورد و نا دیدن است
 رگهایش یخ بست. 

 

 نا دستر لر ان دیامک را نا  کرد. 

 

" متاهور نته جون خودت ا  در این خونته نگتذرلا و نتا هتایکتا  
 وارد خونه شی یه سری ندلا امشب درست میکنم "
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تتینته اش حب    ت تت ت ت ت ت ت تتتتان متاهور نته لر ه ا تتاد و نف  در ست ت تت ت ت ت ت ت دست
 شد.. 

 میکرد و تند تند نف  میکشید.. 
ی
 احساس نف  تنم

 

ز را نا  کرد تا سر ماهور غر بزند اما    در ماش  
ی
هایکا نا ک  م

 نا دیدن حال و رو ش، نگران نه طر ش ر ت. 

 

 92#پارت

 

 در س ت اورا نا  کرد و رولا دنجه اش نشست. 

 

 ماهورر حالت خو هر-

 

 ماهور توان کل ه الا جواب دادن نه هایکا را نداشت.. 

 قش میدانستتت اگر وارد آن خانه شتتود، اتفاق خوشتتایندلا  
 ا تد. برایش نمی
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 ماهور جانر  زیزم جواب نده دارم نگرانت میشم.. -

 

ه شد.   یواشم تلف ش را قفل کرد و نه هایکا خت 

 

 هایکار -

 

 جانمر  یشدلا تو یهور -

 

 میگم میشه بریم خونهر من واقعا حالم خوب نیست.. -

 

 هایکا نا نگرا ز سر تکان داد. 

 

- . یم دکتر  خونه نه، مت 

 

تتتتندی  ت ت ت ت ت تتتتود و نه طر  صت ت ت ت ت ت تتتتت ا  جایش نلند شت ت ت ت ت ت اش  تا خواست
 نا گردد، ماهور سریتتتتع نا ویش را گر ت. 
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 نه نه، دکتر ن یخوام حالم که ند نیست.. -

 

 پ  ج  ماهورر -

 

ز انداخت.   ماهور سرش را پای  

 

  قش میخوام برم خونه.. -

 

تتتو  - ز ا  مه و ز   ارتهر دیاده شت تتته در ر  ر پ  ه ه اینا واست
 ماهور! 

 

ز  اصله گر ت و نه طر  درب   ارت ر ت.   ا  در ماش  

ز دیاده   د و نا پاها   لر ان ا  ماش  
ماهور پلک رولا هم  سرتی

 شد. 
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 آورد! کاش   انش  ل میشد و اسم خانه را نمی

 حتر نه دکتر مت  ت اما وارد این خانه ن یشد.. 

 

تتتته   تت ت ت ت ت ت  پارت گذاشت
ی
 زیزالا دلم، موا قید ا  این نه نعتد هفتم

 بشهر! 

 پارت اواخر هفته.  ۶پارت اول هفته، و  ۶یعتز 

     نظرتون و بهم نگید

 

  93#پارت

 

تتتار داد و کمی نعتد درب ختانته نتا    ت تت ت ت ت ت ت هتایکتا دک ته آیفون را  شت
 شد. 

ک درا  کرد و ل خندلا  د.   دس ش را نه طر  دختر

 

- .  بیا بریم، من کنارتم   م نیست نگران هیچ  ناشی
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ماهور نگاهش را نه دستتتت هایکا دوخت و نا تردید دستتت ش  
 را درون دست او گذاشت. 

 

تتا نا   ت ت ت تتتد و نست ت ت تتتدند که درب ورودلا نا  شت ت ت وارد حیاط خانه شت
 استق ال خوش آمدگو   کرد. 

 

 ماهور ه چنان پاهایش سست بود و ک اکان میلر ید. 

تتت حتان   تت ت ت ت ت ت تتتم دور تتا دور ختانته را نگتاه میکرد تتا ببینتد ست تت ت ت ت ت ت نتا  شت
 هست یا نه! 

 

تتالن اصتتتی، حاجی و خانم بزرگ ه چنان   نا ورودشتتتان نه ست
 ا  جایشان نلند شد. 

 حاجی ل خندلا  د و جلوتر آمد. 

 

 خوش اومدلا  روسم. -
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تتتتتش گر تتتت کتتته متتتاهور هم   ت ت ت ت ت تتا مهر تتتا ز متتتاهور را در آغوشت نت
 متقان  ل خندلا  د و حاجی را نچل کرد. 

 

 خانم بزرگ ل خند ن ادیتز رولا صورتش نشاند جلو آمد. 

 

م. -  خوش اومدلا دختر

 

ک درا  کرد.   دس ش را نه طر  دختر

تتتتتت ختانم بزرگ انتداختت و آن را   ت ت ت ت ت متاهور مردد نگتاهی نته دست
د.    سری

 

 م نونم مادر. -

 

کمی نعد ماهور  خانم بزرگ پسرش را هم درآغوش گر تند و  
 و هایکا در م ی کنار هم جالا گر تند. 

 

 نسا مشچول پذیرا   ا  آنها شد. 
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تتتح تتتت کرد و ا  کتتتار و نتتارش   تت ت ت ت ت ت وع نتتته صت تتایکتتا سری تتا هت حتتتاجی نت
سید.   میت 

تتتتتش   ت ت ت ت ت ا   روست تتتنوعی،  تت ت ت ت ت ت تتتتدلا مصت ل خنت تتا  ت ت نت تتتانم بزرگ هم  ت خت
ش میکرد.   احوالت 

 

تتتتت خوب دیش مت  تتت کتته ه تتان لحظتته،   ت تت ت ت ت ت ت ز داشت ه تته  ت 
 صدالا س حان در سالن دیچید.. 

 

 94#پارت

 

نه نه  و  خوش خت و خانواده خوشحال ون دور هم   -
 ج ع شدن! 

 

تتتدالا او، سریتتتتع نتته طر ش  رخیتتد و رنتتگ و   ت ت تت ت ت ت ت ت متتاهور نتتا صت
 رویش را ناخت. 

 لر   جیتی در ت ام اندامش هویدا بود. 
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د تتتا نتته او   تتی ت تت ت ت ت ت ت تتت ش را  سرت تت ت ت ت ت ت هتتایکتتا کتته حتتالش را دیتتد، آرام دست
 اط ینان خاطر ندهد.. 

تتت حان اورا  یر  ته منگنته الا قرار داده   تت ت ت ت ت ت تتتتتت کته ست ت ت ت ت ت ن یتدانست
 است! 

 

 س حان جلوتر آمد و کنار خانم بزرگ نشست. 

 

 نسا! -

 

 کمی نعد نسا در سالن حا ز شد. 

 

 نله آقا س حانر -

 

تتتم رو  - تت ت ت ت ت ت جع ته الا کته بهتت دادم رو بیتار، میخوام  ن داداشت
 سورپرایز کنم. 

 

 ماهور نف  هایش نه ش ارش ا تاد. 
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تتتان بود را هیچک    ت تتت حت تت ت ت ت ت ت ست تتتتتوی در سر  ت ت ت ت ت تتته شت ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتته نقشت ت  ت
 ن یدانست! 

 

 نسا ر ت و کمی نعد نا جع ه الا برگشت. 

 جع ه را نه دست س حان داد و ا  آنها دور شد. 

 

 س حان ا  جایش نلند شد و نه طر  ماهور ر ت. 

 درست رو نه رویش ایستاد. 

 

تتتتم سر  قدتون کادو ندم، گفتم ا ن  - ت ت  ن داداش من نتونست
ان کنم.   جتی

 

تتتتت، ا  جتایش   تت ت ت ت ت ت هتایکتا کته دیگر تح تل ر تتار هتالا اورا نتداشت
 نلند شد و رو نه رولا او ایستاد. 

 

تتته، متا نته کتادولا تو  - تت ت ت ت ت ت تتت حتان، ا  تو نته متا سری نرست تت ت ت ت ت ت م نون ست
 نیا لا نداریم! 
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د.   ماهور آرام پلک رولا هم  سری

 این شب اص  نه خو ی دیش ن ت  ت.. 

 لعنت بر خودش که مصبب ت ام اینها بود! 

 

 س حان اخم مصلحتر کرد. 

 

ارلا کدورت هارو دور بریزی ا. - ز ز ن ت   اع خان داداش! بب  

 

 س حان گفتم که.. -

 

 هایکا ! -

 

تتتدا  ده بود،   تت ت ت ت ت ت تتت ش را صت تت ت ت ت ت ت تتتدالا حاجی که در تحکم است تت ت ت ت ت ت نا صت
 حر ش نصفه ماند. 
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 بزار برادرت کادوش رو نده! -

 

 هایکا دیگر حرفز نزد و سرجایش نشست. 

نا نا  شتدن جع ه، ت ام تن ماهور یخ بستت و  شت انش در  
 شد.. 

 

 95#پارت

 

تتتته الا   ت ت ت ت ت تتتتانش گر ت که نوشت ت ت ت ت ت تتت حان گردنبندلا را در دست ت ت ت ت ت ست
 رویش داشت که بهم  سبیده بود. 

 هایکا نا دقت و سختر نوشته را خواند؛

 

You Are Mine  

 ) تو مال متز ( 

 

 دندان رولا هم سابید و دو اره ا  جایش نلند شد. 
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ون کشید.   نه گردنبند  د و ا  دستان س حان بت 
ی
  نم

 

ا  - ز تتت حتتانر گردن متتاهور نتته این  ت  تت ت ت ت ت ت تتتد ست ت ت تت ت ت ت ت ت آخ دیتتدلا  یشت
ز دیگه الا گردنش   حستتتاستتتیت داره ! جز استتتم شتتتوهرش  ت 

 ن یندا ه. 

 

ستتتید که نکند ستتت حان را   ماهور نا ستتتخنان هایکا بیشتتتتر میتر
  صتی کند و اتفاق هالا ندترلا  ی ا تد. 

 

 س حان دو خند متعجتی  د. 

 

 واقعار ن یدونستم نگفته بود! -

 

تتته  - نت تتتاهور  تتت الا رو مت تت ت ت ت ت ت تتتتتخصیت ت ت ت ت ت الا شت ز ز  ت  تتته قرار ه چ   مگت
 برادرشوهرش نگه س حانر! 
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تتتد و ا  نتتا ولا هتتایکتتا   ت ت تت ت ت ت ت ت متتاهور  ی جتتان ا  رولا م تتل نلنتتد شت
 گر ت. 

 ل خند مصنوعی الا رولا لب نشاند. 

 

 هایکا جان کا یه.. -

 

ه اش شد.   نه طر  س حان  رخید و خت 

 

 م نون،  ح ت کشیدلا. -

 

 س حان نگاهش ت اما حر  بود و کینه.. 

 این ا ص انبت را امشب یک جا نا خره خای میکرد! 

 

تتتتت متتاهور داد و  قتتب ر تتت و رولا م تتل   تت ت ت ت ت ت جع تته را نتته دست
 نشست. 
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 96#پارت

 

در ت ام مدت ه ه حواستتتش رولا ماهور بود و  یر  شتتتمی  
 نگاهش میکرد. 

 

ز آمادست" ه ه ا    کمی نعد نا صدالا نسا که میگفت " مت 
ز ر تند.   جا برخواس ند و نه طر  مت 

 

تتتتتر ا  دو   ت ت ت ت ت تتتتده بود و بیشت ت ت ت ت ت تتتتتهایش کور شت ت ت ت ت ت ماهور که دیگر اشت
 قاشق نتوانست نخورد.. 

ه ستتت حان رولا او هم برالا کور   میشتتتود گفت نگاه هالا خت 
 شدن اشتهایش  ی تاثت  نبود.. 

 

نعد ا     شتتام، حاجی خواستتت تا ه ه دور هم بشتتینند  
 دیرتر نه خانه شان بروند. و هایکا و ماهور 
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تتتتی ر تند و رولا م ل ها جالا   ت ت ت ت ت تتتتالن اصت ت ت ت ت ت تتتت ت ست ت ت ت ت ت ه ه نه ست
 گر تند. 

حاجی ا  جایش نلند شتد و نا جع ه الا در دستت، نه طر   
  روسش آمد. 

 

تتتتم  - ت ت ت ت ت تتتتا کنیم، این رست ت ت ت ت ت ما یادمون ر ته بود که ماهور رو پاگشت
 قدیمی ماست.. 

 

تتامتتتل ط    را جلولا   نتتتا  کرد و سروی  کت متتتاهور  جع تتته را 
 گر ت. 

 

 م ارکت ناشه  روس، در ا  خت  و خوشی ناشه براتون. -

 

 ماهور ا  جایش نلند شد و ل خندلا  د. 

 

 م نونم نانا،  ح ت کشیدین. -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 256  

 دست حاجی را بوسه الا  د و جع ه را ا  دست او گر ت. 

ه شد.   هایکا هم ل خندلا  د و نه حاجی خت 

 

، لطش کردلا. -  م نون حاجی

 

 حاجی  قب گرد کرد و نه جالا خود نا گشت. 

 

 راستر من و ماهور یه ختی خوب برالا ه ه داریم. -

 

 ه ه نا صدالا هایکا نه طر  او  رخیدند و نگاهش کردند. 

تتتد، ه ه را شتتتتوک   نا ج له نعدلا الا که ا  دهان او خار  شت
  را گر ت. 

 

 ماهور  رق سردلا رولا دیشا ز اش نشست.. 

 هایکا تت  آخر را  ده بود! 
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 97#پارت

 

 نه سرمون  ده نچه دار شیم!  -

 

 هایکا نگاهی نه ماهور انداخت و ل خندلا  د. 

د.   آرام دستانش را  سری

لا ن انده بود تا ا  حال برود..  ز  ماهور اما  ت 

 

ستت حان که دیگر تح ل این وضتتعیت را نداشتتت، ا  جایش  
 نلند شد و نه طر  هایکا آمد. 

 درست رو نه رویش وایساد. 

 

ه س حان شد.   ماهور نا ترس خت 

ستتت حان نارها خواستتتت حرفز بزند، اما لحظه آخر دستتت ش  
 را مشت کرد و ا  خانه خار  شد.. 
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 ماهور نا خره توانست نف    یفر نکشد. 

 حاجی نا خوشحای که در صدایش ن ایان بود درسید: 

 

ر!  -
ی
 پسرم راست میم

 

، تا ه  ه ید  ه گندلا  ده است.   هایکا نا این سوال حاجی

 قش میخواستت کمی ست حان را آ ار دهد، اما  یاده رولا  او  
 کرده بود. 

 

ه شد و ل خند مصنوعی الا  د.   نه حاجی خت 

 

- .  هرج  خدا نخواد حاجی

 

ز کردند.   کمی نعد نه خواسته ماهور هردو  زم ر  ر

ماهور تا رستتتیدن نه خانه هی  حرفز نزد و نعد رستتتیدن هم  
 یک راست نه اتاقش ر ت. 
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احت داشت.   نیا  نه استر

س و ترس نه جانش رخنه کرده   تتتتر ت ت تتتتب نه اندا ه کافز است امشت
 بودند. 

 

 ل اس هایش را ا  تن درآورد و نا آب ولرم دوشی گر ت. 

 نا خروجش ا  ح ام، صدالا دیامک تلف ش نلند شد. 

 

ون آورد.   دست س ت کیفش برد و تلفن را بت 

 

تتتتب ه تتته  یتون نتتتا لا بود، وی نتتته جون   ت تت ت ت ت ت ت " میتتتدونم امشت
نه   ز خودت قستتتم نخواد این نا لا ادامه دیدا کنه دیونگیم مت 
ا   کتته ن تتایتتد اتفتتاق میو تتته، تو متتال متز  

ز نتته سرم و اون  ت 
 ماهور این و تولا مچزت  رو کن"

 

 98#پارت
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د و تلفن را رولا تخت درت کرد.   پلک رولا هم  سری

س را نداشت..   کافز بود، دیگر تح ل این استر

 

تتتتت تتا او   تت ت ت ت ت ت تتتوع را نتا هتایکتا در جریتان میگتذاشت تت ت ت ت ت ت نتایتد این موضت
د.   جلولا این اتفاقات را نگت 

 

 ل اس ها   ت ش کرد و رولا تخت درا  کشید. 

تتتتت و   ت ت لا نگذشت ز تتتتت و  ت  ت ت آرام پلک هایش را رولا هم گذاشت
 که خوابش برد. 

 

تتت انش میخورد،   ت ت تتتت ت دنجره نه  شت ت تتتبی نا نورلا که ا  ست ت ت صت
 آنهارا ا  هم نا  کرد. 

 رولا تخت نشست و کش و قوض نه ندنش داد. 

 

تتتدن در  در   ت ت تتتدالا کو یده شت ت ت تتتیدن بود که صت ت ت حال خ یا ه کشت
 خانه را ش ید. 

 ا  جایش نلند شد و سریتتتتع در اتاق را نا  کرد. 
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 هایکا در خانه نبود. 

 سریتتتتع نه طر  در ر ت و آن را نا  کرد. 

تتتتاده بود کته تتا نته حتال اورا ندیده   تت ت ت ت ت ت لا ایست رو نته رویش دختر
 بود. 

 

 جانمر! -

 

ک کمی جلوتر آمد.   دختر

 

ر-  ماهور، ش ا  

 

 ماهور کمی  ش انش را ریز کرد. 

 

 خودمم،  طورر! -
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ک نگاهی نه سر تا پالا ماهور انداخت و دو خندلا  د.   دختر

 کمی نعد نم اشم در  ش انش حلقه بست. 

 

تتتاد  - پ  تو ه ون  ن خونه خراب کتز که شتتتوهرش و  رست
 منم خراب کردر! 

ی
ستون و اومد  ندگ  سینه قتی

 

مون و اخیت کنه        حا  نو ت ترنمم که دختر

 

 99#پارت

 

ک رو نه رویش   ه دختر تتتده خت  ت ت ت تتتاد شت ت ت ت  گشت
تتت ا ز ت ت ت ماهور نا  شت

 شد. 

 او ترنم بودر! 

 ر تره ان ترنمی که جان هایکا برایش در ی

 

تتتادت نتتته جتتتانش رخنتتته کرد و اخمی رولا   ت ت ت تت ت ت ت ت ت لحظتتته الا حست
 دیشا ز اش نشست. 
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  ه طر  حر   دنه خانمر! -

 

 داد. ترنم اورا نه داخل خانه هل 

 

 ه جورلا حر  بزنم نا تور  ه جورلا بهت نفه ونم  ه  -
تتتوهر تو مرده بود  ته   تت ت ت ت ت ت  من  دلار اینکتته شت

ی
گنتتدلا نتته  نتتدگ

 من
ی
 و سیاه کردلا! ر ظ نه من داشتر  ندگ

 

ک سوخت..   ماهور دلش نه حال دختر

تتتت  بود و  قش بر   ت   ی تقصت
ی
اوهم مانند خودش، در این  ندگ

 سرش آمده بود. 

 

 نا لحن آرای  مزمه کرد. 
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تت تتارو میفه م امتتا منم  ی  - ت تت ت ت ت ت ت ببی یتتد ترنم ختتانم، من حتتال شت
م..شتتتوهرم مرد مجبورم کردن نا   م، نه خدا  ی تقصتتتت  تقصتتتت 

 برادر نا  ا دوا  کنم، مگه خواسته خودم بودر 

 

 ترنم نچخش ت دیل نه اشک شد و مانند ابر بهار می ارید. 

 

تتت رو مجبور نته کتارلا کردر تو که دیدلا  - تت ت ت ت ت ت تتته کسیت تت ت ت ت ت ت مگته میشت
ر مگتته تو خودت  ن   تتتتر تت ت ت ت ت ت هتتایکتتا  ن داره،  تته جورلا تونست
تتتتت داده بودلا  تته جورلا   ت تت ت ت ت ت ت نبودلا..تو خودت  زیز ا  دست

ر!   منم قبول کردلا خراب کتز
ی
  ندگ

لا   تتتم دختر ت ت ت ت ر! نه  شت ز میدو ز مردم  ه جورلا نگاهم میک ز
تتت حتاجی بیوه برادرش و بهش ترجیی   تت ت ت ت ت ت کته در ا  ایراده! و پسرت

 داده. 

 

 100#پارت

 

ن یدانستتتتت  ه جوا ی دهد،  قش میخواستتتتت نه او  ماهور  
 نفه اند که او هم کم  ذاب نکشیده است.. 
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 من ن یدونم ج  ناید نگم وی.. -

 

 ترنم وسش حر ش درید و مانعش شد. 

 

ون!   قش تورو نتته هرگ ی-  هتتایکتتا برو بت 
ی
تتتتر ا   نتتدگ تت ت ت ت ت ت درست

تتتتت داره..توروختتدا یکم نتته هم اونم هنو  من ت تت ت ت ت ت ت ج    و دوست
 خودتون رحم کنید! 

 

ون   تتتد، ا  ختانته بت  تت ت ت ت ت ت گفتت و منتظر هی  جوا ی ا  متاهور نشت
 ر ت. 

 ماهور ماند و دنیا   در ا  اندوه.. 

 

  ه یدر!  ه کسی درد اورا ی

  ه کسی پشت او بودر 

 ک  را ندارد.. احساس میکرد هی 

لا ن یتوانست آن لحظه آرامش کند..  ز  هی   ت 
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 هایکا ی
ی
 ر تر! ناید ا   ندگ

 هایکا،  
ی
ز بود..او نا وجودش در  ندگ شاید درس ش هم ه   

 یتک دختر را  
ی
هم رانطته دو برادر را بهم  ده بود، و هم  نتدگ

 خراب کرده بود! 

 

 ا  جایش نلند شد و نه طر  اتاق خوابش ر ت. 

ون کشتید و ه ه ل اس هایش را     دانش را ا   یر تخت بت 
 درونش جالا داد. 

 

تتایکتتتارا ترک ی تتایتتتد اول هت تتتتت ط ق  نت ت تت ت ت ت ت ت کرد، و نعتتتد درخواست
 داد! ی

 
ی
 اش را  وض کرد و نه س ت در ر ت. ل اس هالا خانم

 

 ریخت.. ت ام مدت آرام اشک ی

لا اشنا میشد.   کاش نا هایکا، در  مان و موقعیت بهتر

 در خانه را نا  کرد که رو نه رولا هایکا قرار گر ت.. 
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ه   دان شد..   هایکا نا تعجب خت 

 ر تر! ماهور داشت کجا ی

 

      ور! کنه یا ترنمبنظرتون هایکا ماهور و انتخاب ی

 

           بریم پارتالا جدید

 

 101#پارت

 

یش ی-  بریدر  ماهور خانم کجا نا این  جلهر! مسا رت تسری

 

تتتینه  ت تتته ست ت ز یماهور قفست تتتود و نف    یفر  اش نا  و پای   ت شت
 کشد. ی

ل کند و آرام  مزمه  سغ ی کند نچص درون صدایش را کنتر
 کند. ی
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 رم خونه مادرم. دارم ی-

 

 اندا د. هایکا ابرو   نا  ی

 

 خب بیا ناهم بریم، منم هنو  دست بوس مادر  ن نر تم. -

 

 شود. اش یخواهد  قب گرد کند که صدالا ماهور مانع ی

 

 رم! تنها ی-

 

 دهد. هایکا آرام سرلا تکان ی

 

،  قش اون  دم یختتب حق ی- خوالا نتتا متتادرت تنهتتا نتتاشی
 گهر!   دون ج  ی
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د. ماهور آرام پلک رولا هم ی   سری

 

م، نتاید خیی وقت دیش  هتایکا من ی- خوام ا ت ط ق نگت 
 کردیم! اینکارو ی

 

ه ماهور یهایکا نا تعجتی ن ایان در  هره  شود.. اش خت 

ک نه سرش  ده بودر!   این دختر

 

 دهد. خنده متعجتی سر ی

 

 شوخیت گر ته دم   لار! -

 

 کند. ماهور کام  جدلا نگاهش ی

 

 هایکا من جدلا ام، ا  سر راهم برو کنار. -
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تتتود که هایکا نه خنده اش پایان ی ی دهد  خواهد ا  او رد شت
 کند. و نا ولا اورا ل   ی

 بندد. یدهد و در را نه طر  خانه هلش ی

 

تتت یم ی- ت تتتفید اومدلا تولا این  تنها   تصت ت لار! نا  ادر ست گت 
 گردلا! خونه نا ل اس سفید هم بری

 

 102#پارت

 

ر ت ترنم  اومد و یاون کسیت که ناید نا ل اس ستفید ی -
 بود، نه من! 

 

 نا د.. هایکا نا ش یدن اسم ترنم، رنگ و رویش را ی

 کرد. هنو  هم ش یدن اس ش حال اورا دگرگون ی

 

ز من و اون  ا ن  تته ر ظ نتته اون دارهر! من کتته گفتم - ب  
ز ت وم شده ماهور..   ه ه  ت 
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ون ی کشتتتد و کمی  قب  ماهور نا ویش را ا  دستتتت مرد بت 
 رود. ی

 رود. صدایش کمی نا  تر ی

 

تتت الا من نگاه کن  - ت ت تتتدهر تو  شت ت ت تتتدهر هایکا ت وم شت ت ت ت وم شت
تتتدارلا!  قش دروغ تولا   تتته ترنم نت نت تت  ت تت ت ت ت ت ت نگو دیگتتته هی  حسیت

 هات نبینم.  شم

 

د.  ه هایکا شد و منتظر ماند تا ا  او جوا ی نگت   خت 

ه  اش بود.. هایکا اما در سکوت خت 

لا را نه  لعنت نه این دودی،  را نمی ز ز  ت  تتتتت ه چ   ت ت ت ت توانست
   ان بیاوردر! 

 

 ماهور من.. -
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هایش قرار گر ت و اجا ه حر   دن  دست ماهور رولا لب
 را نداد. 

 

تتته نمی- تتتا، من دیگت تتایکت ت تتته هت تتا یت ت تتتدنختر این  کت تتتث نت تتا ت ت نت خوام 
 خانواده ناشم.. 

 

 دهد:  ند و ادامه یتلخندلا ی

 

، خیی دختر خو یه..امیدوارم خوش خت  و دیدمامرو  ترنم-
 شی ناهاش! 

 

، دسته   دان را نا خود ی  کشد  ندون منتظر ماندن جوا ی
 شود.. و ا  خانه خار  ی

 

 103#پارت

 

 هایکا ه چنان گوشه الا ایستاده بود و غرق ا کارش بود.. 
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تتتتت ت حر  ماهور ا تاد، امرو  ترنم را   ت ت ت ت ت لحظه الا  کرش ست
 دیده بودر! 

 

 نه خودش آمد و تا ه یادش آمد که ماهور در خانه نیست.. 

ون ر ت اما هر ه گشت، اورا ندید.   ا  خانه بت 

 

تتت انیت ک ش را رولا م ل درت   تت ت ت ت ت ت تتتتتت و نا  صت ت ت ت ت ت نه خانه برگشت
 کرد. 

 نه موهایش  د و ه انجا نشست. 
ی
  نم

 

  را هنو  نتوانسته بود ترنم را  راموش کندر! 

اما حتر اگر ترنم را دوست داشته ناشد، محال استت اجا ه  
د..   دهد ماهور ا  او ط ق نگت 

 

 تلف ش را ا  جیب ک ش دراورد و ش اره ماهور را گر ت.. 

 دیچید..  قش بوق م تد اشچال بود که پشت گوشی ی
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تتتید و اخم تتتا ز اش کشت تتتتر رولا دیشت تتتیده  دست هایش درهم کشت
 شد. 

تتت اره   تت ت ت ت ت ت تتتفحه مو ایل نگاه کرد و نعد ا  کمی کلنجار، شت تت ت ت ت ت ت نه صت
 ترنم را گر ت. 

 

 نه بوق دوم نرسیده بود که صدالا ترنم را ش ید. 

 

 گ  نگ  ده..آقالا  ی معر ت! -
ز  بب  

 

 نف    یفر کشید. 

 

 س م، حالت  طورهر! -

 

تتا..یتتتادلا ا  متتتا کردلار! احت تتتا   - تتایکت تتا هت ش آقت هر قتتتدر بت 
 رات اومدمبرالا این نیست که امرو  تا خونه

 

 سرلا تکان داد. 
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 پ  درست حدس  دم! -

 

 104#پارت

 

 اون  ن بهت نگفتر! -
ی
 حدس  دلار میخوالا نم

 

 دیگر گره خورد. اخم هالا هایکا دو اره درهم

 

 اسم داره، ماهور! -

 

تتتکونتدیش..منم آبرو و  - تت ت ت ت ت ت تتتتم هتایکتا، وی تو شت تت ت ت ت ت ت منم دل داشت
تتتا وی تو   تتایکت ت تتتتم هت تت ت ت ت ت ت تتتابودش کردلا، من آدم  حیثیتتتتت داشت نت

 نبودمر! 

 

 صدالا نچ  کرده اش روان هایکارا نه نا لا گر ته بود. 
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  را اومدلا اینجار-

 

تتت ت دارم هایکا،  ون میخوام تو برگردلا  - ت ت ت ت ت  ون هنو  دوست
 و رانط ون درست شه. 

 

 ترنم دیگه هیچ  درست ن یشه! -

 

تتته هایکا، اگه من و تو نخوایم دو اره ه ه ج  - درستتتتت میشت
 م ل اول.. 

 

 دیگه هیچ  م ل اولش نیست. -

 

 نا دادلا که هایکا سرش کشید، حر ش نصفه ماند. 

 

ز ز هایکار! -   را سرم داد مت 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 277  

 

 هایکا دو اره نا ه ان صدالا نلند، ادامه داد: 

 

 ون نخاطر گندلا که تو  دلا  نم گذاشت و ر ت! ه ش  -
تتتگتتار و ا دوا  کتته راه   ت تت ت ت ت ت ت تتتت  خودتتته ترنم..نتتا نتتا لا ختتاست تت ت ت ت ت ت تقصت
تتتتب و من و تولا دردسر انتتداختر و نعتد ا    تت ت ت ت ت ت انتتداختر اون شت

لا درست بشه!  ز  اون شب دیگه قرار نیست  ت 

 

ز درت کرد.   تلفن را قطع و رولا مت 

 

 سرش را نه م ل تکیه داد و  ش انش را بست. 

 نتتته خواب  
ی
تتتتم تت ت ت ت ت ت تتا و رولا ه تتتان م تتتل، ا   رط خست تتانجت ه ت

   یفر  رو ر ت. 

 

 نا صدالا در که نه آن کو یده میشد،  ش انش را نا  کرد. 

نا امید آنکه ماهور نا گشتته، سریتتتتع ا  جایش نلند شتد و در  
 را نا  کرد.. 
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 اما نا دیدن  رد رو نه رویش، خشکش  د.. 

 

 105#پارت

 

تتتدا  -  میخوام جت
ی
تتتدلا میم تتتهر اومت تتته آخت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتته میشت م مگت دختر

 شم..مگه  ندگیتون مشکی دارهر! 

 

تتتت ش پا  کرد و نه مادرش   ت ت ت ت ت تتتتکش را نا نوک انگشت ت ت ت ت ت ماهور اشت
ه شد.   خت 

 

-  
ی
تتتورهرم  نتتدگ تت ت ت ت ت ت تتکتتل ا  این بزرگ تر کتته دارم نتتا برادرشت ت تت ت ت ت ت ت مشت

 میکنمر 

 

تتیاه  - ت تت ت ت ت ت ت م نکن اینکارو نتا جوونیت.. زیز دلم تو یته نتار ست دختر
 نخت شدلا، دو اره خودت و سر   ون ه ه نندا . 
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 ماهور ا  جایش نلند شد و نه طر  مادرش ر ت. 

جلویش  انو  د و قطرات اشتتک هایش پ  ا  دیگرلا روانه  
 گونه اش شدند.. 

 

ت مهم  - تتته! گور نانالا حر  مردم..تو برات دختر ت ت مامان بست
تتت یم   تت ت ت ت ت ت تتایتتتد. جلولا این تصت تتا مردمر ه ون موقع هم نت تره یت

اشتر من  روس هایکا  ز  بشم. وای یستادلا! ن اید مت 

 

ش نه گریه ا تاد   صنم نانو هم نا دیدن حال دختر

 دستر رولا صورت خی  ماهور کشید. 

 

تتت   - تت ت ت ت ت ت ز اصت تتتده..ا ن ط ق گر  ر ت ت تت ت ت ت ت ت م دیگتته کتتاریتته کتته شت دختر
 تص یم درستر نیست قر ونت برم. 

 

تتتدایش را در گلویش   ت ت ت ت تتتد و صت ت ت ت ت تتتی ه وارد خانه شت ت ت ت ت ماهان سراست
 انداخت. 
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تتتکالا این دختر  - ت ت ت ت تتتتت مامانر اشت ت ت ت یعتز ج  ط ق راهش نیست
ر!   دل سنگ و آب میکنه تو  ه جور مادرلا هستر

 

 نه س ت ماهور آمد و اورا درآغوش کشید. 

 

مگتته من مردم کتته خواهر یم یتتدونم اینجورلا گریتته کنتتهر  -
تتتتته   ت تت ت ت ت ت ت م نتته هیچک  هم کتتارلا نتتداشت خودم ط قتتت و میگت 

 ناش. 

 

 106#پارت

 

 ماهور نا دلدارلا برادرش نه گریه اش پایان داد. 

ز بردار برالا او کافز بود..   ه   

 

. و درک یقر ونت برم داداش.. قش تو من-  کتز
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م و نه راه ند ی - ،  ماهان ا ت ن یگذرم که دارلا دختر تتی ت ت ت کسیت
ش سر خونتتته  نتتتدگیش   تتتتت خواهرت و نگت  بردار بتی ت ت تت ت ت ت ت ت دست

م  یهر!   ط قت و میگت 

 

 نه موهایش  د. 
ی
 ماهان  صتی  نم

 

م خونه اش، ا  خود هایکا  - م میتی تتتتت ماهور و میگت  ت من دست
تتتتم اگه خره الا تردید تولا ک مش ببینم   ت ت ت ت ت ست هم نظرش و میت 

  ردا درخواست ط ق میدیم. 

 

 ماهور تند تند سر تکان داد. 

 

 ن یخواد ماهان..اون راضیه من میدونم! -

 

نه من میدونم هایکا راضز نیست تو جدا بسیی ا ش..وگرنه  -
تتبیتتد، متتاهورم کوتتتاه بیتتا ا  خر  انقتتدر نتته  نتتدگیش نمی ت تت ت ت ت ت ت  ست

 شیطون. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 282  

 

 ماهان دستر رولا موهالا ماهور کشید. 

 

یم که خیال صنم خانم راحت شه، پاشو. -  مت 

 

تتتت ت خانه   تتتتت ماهور را گر ت و نه ست نا هر اج ارلا بود دست
 اش ر تند. 

تتتتت، درب   تتتدند و ماهور نا کلیدلا که داشت ت تتتاخت ان شت ت وارد ست
 خانه را نا  کرد. 

 

تتتحنتته رو نتته رو   تت ت ت ت ت ت تتتدنتتد کتته نتتا دیتتدن صت ت ت تت ت ت ت ت ت هردو وارد ختتانتته شت
 خشکشان  د.. 

 

     یعتز ماهور ج  دیدر
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ز بود و ا  سرش خون ی  ر ت.. قامت هایکا نقش بر  م  

 ماهور جیغز  د و نه س ت هایکا ر ت. 

 

تتتتت، نتتدون توجتته نتته آنکتته   تت ت ت ت ت ت تتتست تت ت ت ت ت ت ز نتتا لا سرش نشت رولا  م  
 کند! یخورده هالا شیشه پایش را  خمی 

 

 هایکار هایکا  ش ات و نا  کن.. -

 

 ماهان تا نه خودش آمد پا تند کرد و نه س ت آنها ر ت. 

 

  ه ن    سرش اومده این نچهر! -

 

ماهور که طاقت دیدن این حال اورا نداشت، سرش را رولا  
 پایش گذاشت و نچخش ت دیل نه گریه شد. 

 

 ماهان  نگ بزن اورژان ، نجنب! -
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 ماهان سریتتتتع تلف ش را درآورد و نا اورژان  ت اس گر ت. 

ز   تتت   تت ت ت ت ت ت اورژان  و آمتتد و هتتایکتتارا داخلش جتتالا  کمی نعتتد متتاشت
 دادند. 

 

تتتتان، سریتتتتع اورا نته نخش نخیته و   ت تت ت ت ت ت ت تتتیتدنش نته بی تارست تت ت ت ت ت ت نتا رست
 پانس ان بردند.. 

تتتتک   ت ت ت ت ت تتتتته بود و آرام اشت ت ت ت ت ت تتتتست ت ت ت ت ت تتتتندی انتظار نشت ت ت ت ت ت ماهور رولا صت
 ریخت. ی

 

  ه کسی این ن رو سر او آورده بودر! 

 کرد، س حان بود! تنها کسی که نه خه ش خطور ی

ز ی شتتد که کار اوستتت، هرطور شتتده حستتابش را  اگر مط   
 گذاشت. کش دستانش ی

 

 کمی نعد ا  جایش نلند شد و نه نخش پانس ان ر ت. 

 دکتر نا  سر هایکا بود و هایکا هم نه هوش آمده بود. 
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 108#پارت

 

 اشکش را پا  کرد و ل خندلا  د. 

 هایکا نا دیدن ماهور، ل خندلا رولا لب هایش نشست. 

 

 حت ا ناید کارم نه بی ارستان نکشه که بیالا دیشمر! -

 

 ماهور آرام خندید. 

 

تتت تتان هم کردم، امتتا یتتک  - تت ت ت ت ت ت هتتایکتتا جتتان من نخیتته  دم پتتانست
تتا ن ون..یتتته دو رو لا هم سرکتتتار نرو و  قش   تتتا تر اینجت ت ت ت تت ت ت ت ت ت ست

احتتتتت کن!  خ تتتتت   یق بوده و خون تتتتر تت ت ت ت ت ت تتتادلا  است ریزلا  یت
 .  داشتر

 

 م نون یاور، لطش کردلا. -
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لا که   تتتتت، ا  نخش  دکتر ت ت ت ت تتتت ش یاور است ت ت ت ت حا   ه یده بود است
ون ر ت.   بت 

 ماهور کنار هایکا رولا تخت نشست. 

 

لار سرت درد ی-  کنهر بهتر

 

کرد خودش را خوب نشتتان دهد،  هایکا در حای که ستتغ ی
 ل خند  ی جا ز  د. 

 

 خو م. -

 

 و آوردلا بی ارستانر تنها من-

 

تتتت ه،  - ت ت ت ت ت تتتتتان که اورژان  آوردت، اما ماهان هم دیشت ت ت ت ت ت بی ارست
ون منتظره.   بت 

 

 هایکا اخم مصلحتر کرد. 
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 ه ون پ ، داداشت و آوردلا که ناهاشم برگردلا برلا. -

 

لا نگفت که هایکا دو اره لب  د:  ز  ماهور خندید و  ت 

 

احت کامل نیا   - تتتتر ت ت ت ت ت تتت یدلا که دکتر ج  گفتر من نه است ت ت ت ت ت شت
 هم دارم. 

ی
 دارم و نیا  نه رسیدگ

 

 ماهور کمی  ش ش را ریز کرد. 

 

 خبر-

 

تتنتاس - ت تت ت ت ت ت ت نتامتت مهر ط ق  ختب این یعتز تتا  متا ز کته تولا شت
. نخورده  ن متز   کتز

ی
 و ناید بهم رسیدگ
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 ماهور اخم هایش را درهم کشید. 

 

تتتوهرش  - تت ت ت ت ت ت ه نتایتد ا  شت  کته داره ط ق میگت 
ا  گ تتا حتا    ز
 مواظ ت کنهر! 

 

 هایکا ل خند مهر ا ز  د. 

 

اص  من ن یخوام، خودت دلت میاد من تک و تنها نا این  -
سر  خمی درد نکشتم هیشتم هم ن اشته یه لیوان آب دستتم  

 ندهر! 

 

د.   ماهور لب گزید تا جلولا خنده اش را نگت 

تتته مظلومیتتتتت لحن   تتتتتعش کرده بود برالا این ه ت ت ت ت ت ت دلش ضت
 ص حت هایکا.. 
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تتتوالش، خودش هم دلش نمی تت ت ت ت ت ت آمتد اورا تنهتا  امتا درجواب ست
 نگذارد. 

تتتتتت برالا ن    که سرش آمده   ت ت ت ت ت   ند لحظه دیش داشت
ز ه   

 کرد.. بود مانند ابر بهار گریه ی

 

ه هایکا شد.   نا سوای که در خه ش خطور کرد سوای خت 

 

 هایکار -

 

 جان. -

 

نته کتل یتادم ر تته بود.. ته ن    سرت اومتدهر!  را ا تتادلا  -
 بودلا وسش خونه و سرت شکسته بودر

 

 هایکا نا یادآوردلا اتفافر که برایش ا تاده بود، اخمی کرد. 
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تتتوال   تت ت ت ت ت ت تتتتتت، ست ت ت ت ت ت اگر میگفت ترنم اورا نه این حال انداخته است
 نعدلا ماهور این میشد که ترنم آنجا  کار داشته استر

 

 گونته نتایتد اورا قتانع میکرد کته ترنم خودسر نته آنجتا آمتده  
 بوده استر

 

 هایکا نا توام، کار س حانهر! -

 

 110#پارت

 

تتتد و   تتتته ا کار هایکا پاره شت تتتدالا ماهور رشت نگاهش را نه  نا صت
 او دوخت. 

 بود اگر گردن او  ی 
 اندا در! کار درستر

 حداقل ماهور نسبت نه او  ی ا ت اد ن یشد.. 

 

 ل خندلا مصنوعی  د: 
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ش نکن، گذشت ر ت. -  ولش کن  کرت و درگت 

 

 ماهور آرام سرلا تکان داد. 

 

تتتات  - تتانت ت نت تتته  نت تتته!  را  تتتار ه ونت تتتتت حتتتتدس  دم..کت ت ت ت تت ت ت ت ت ت پ  درست
 
ی
 راص  شکایت کنیم ا ش! ن یم

 

 هایکا نف    یفر کشید.. 

تتتد، و او مجبور ن یشتتتد پشتتتت   کاش ماهور آنقدر دیله ن یشت
 هم دروغ نگوید. 

 

تتتتش  - ت ت ت تتت ش ماهور دیگه کشت ت ت ت ت تتتتم کش دست ت ت ت ت من حقش و گذاشت
 ندیم..ش ا  را دیچوندلار جواب من و ندادلا. 

 

ر -  جواب ج 

 

 نگفتر ه سر  زیزم میام ا ت مواظ ت میکنم.. -
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ز انداخت. ماهور آرام خندید و سرش را   پای  

 

 میام. -

 

ر! -  میام ج 

 

تتت تان نا یگوش   تت ت ت ت ت ت این نتار متاهور سر نلند کرد و در مقتانل  شت
 هایکا لب  د: 

 

 میام ه سر  زیزم! -

 

 هایکا ل خندلا  د و دست نا  برد. 

ک را کشید..   آرام لا دختر
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تتتاس نتتدلا   ت ت تت ت ت ت ت ت ا  اینکتته نتته او نگفتتته بود ترنم آنجتتا بوده احست
ز سرش   تتت ر تتتکست ت داشتتتتت، اما حداقل خیالش راحت بود که شت
 اش بوده  

ی
نخاطر د وا نا ترنم و برالا د اع ا  ماهور و  ندگ

 است! 

 

نا اینکه دختر رو نه رویش را هنو  دوستتتتت داشتتتتت، اما اورا  
تتتتتش، گلتدان را نته طر  هتایکتا   ت ت ت ت ت پ   ده بود و اوهم ا  حرصت

 درت کرده بود. 

 

ون امد..   نا نلند شدن صدالا ت اس تلف ش، ا   کر بت 

 

 111#پارت

 

 آمد. صدالا تلفن ا  درون جیب هایکا ی

تتتم ترنم رولا   ت تتتید که است ت ون کشت تتتلوارش بت  ت تلفن را ا  جیب شت
 صفحه ن ایان شد. 

 دو دل بود که جواب ندهد یا نهر! 
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 ا تد.. اگر جواب میداد، م کن بود نه دردسر  ی 

 اش برگرداند. گوشی را قفل کرد و دو اره نه جیب

 

  را جواب ندادلار-

 

 ماهور نه او نگاهی انداخت. نا صدالا 

 

کته حوصلشون و ندارم. - ز مهمی نبود، ا  سری   ت 

 

تتتدالا  نتتگ تلفن   ت ت تت ت ت ت ت ت متتاهور آرام سرلا تکتتان داد کتته دو تتاره صت
 هایکا نلند شد. 

تتیتد و تلفن را درآورد، ه تانجتا کام    ت تت ت ت ت ت ت ک  ته نف    یفر کشت
 خاموشش کرد. 

 

ز میشه دیگه.. -  یه رو  نا سرشون ن اشم ه   
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 ماهور آرام خندید. 

 

، ا ن نتتته  - احتتتت کتز تتتتر تت ت ت ت ت ت ه بریم خونتتته تتتتا کمی است بنظرم بهتر
 ماهان میگم کارالا ترخیصت رو انجام نده. 

 

ون ر ت.   ا  جایش نلند شد و ا  نخش بت 

نعد ا  انجام کارهالا بی ارستتتان، نه ک ک ماهان هایکا را نه  
 خانه بردند و ماهان هم نه خانه خودشان ر ت. 

 

تتته رو لا ماهور ا  هایکا مراق ت کند و نعد   ت ت ت ت تتتد دو ست ت ت ت ت قرار شت
لا کنند.   جریان ط قشان را دیگت 

خانه ر ت.  ز  هایکا را رولا تخت نشاند و نه س ت آشت 

 

 سریعا کمی ماهی ک اب کرد و نه اتاق برگشت. 
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تتتتتعش  - ت ت ت ت ت تتا یکم غتتتذالا مقولا نخور کتتته خون ا ت ر تتتته ضت بیت
 .  نکتز

 

تتتدالا درب خانه  تتتان نلند  تا هایکا خواستتتتت حرفز بزند، صت شت
 شد.. 

 

 112#پارت

 

ز گذاشت و ا  جایش نلند شد.   ماهور سیتز غذا را رولا مت 

 

م ببینم کیه. -  مت 

 

 ا  اتاق گذشت و خودرا نه در رساند . 

ز بود و ناید آنهارا ج ع   تتته رولا  م   تتتیشت هنو  خورده هالا شت
 میکرد. 

 درب خانه را نا  کرد و نا دیدن  رد رو نه رد

 ویش مات ماند. 
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 ترنم آنجا  ه کار داشترر

 

ه ماهور شده بود.   ترنم هم نا تعجب خت 

تتتید، ابروهالا ماهور تا حد امکان   تتتوای که ا  ماهور درست نا ست
 نا  ر ت. 

 

ر! -  تو اینجا  یکار میکتز

 

سم  ون اینجا خونه منه! - ه من سوال و ا  تو بت   بهتر

 

تتتکته  - تتتتم ا  نگرا ز ست هایکا کجاستتتتتر حالش  طورهر داشت
 میکردم هر قدر هم  نگ  دم برنداشت.. 

 

 ماهور نا تعجب نه سخنان ترنم گوش میکرد. 

در!  ز لا حر  مت  ز  ا   ه  ت 
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ر! - ز ز  راجب ج  حر  مت 

 

تتته  - ت ت ختتتونت ا   و  طتتتر تتتش  دتتترت کتتتردم  لا  ز تتته  تتتت  ت ت یت متتتن  تتانتتتم  ت ت ت خت
ز   تتتدم اومتتدم دن تتالش امتتا نبود، گف ر ت تت ت ت ت ت ت ر تم..نعتتدش نگران شت

 بردی ش بی ارستان سرایدار خونه گفت، ا ن خو هر 

 

 حال ماهور هرلحظه بیشتر ا  ق ل دگرگون میشد.. 

 ترنم امرو  در خانه او بوده استر! 

 

ز در خه ش تداعی میشد.   تنها یک  ت 

 هایکا امرو  نه او دروغ گفته بود! 

 

      آقا هایکا ماه پشت ابر ن ی ونه

 

 113#پارت
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 ناید نه اینجایش  کر میکرد.. 

تتتتت پ    ت ت لا ا  ه ان دست تتتتر نگت  ت ت ت نه قول معرو ، ا  هر دست
لا!   میگت 

 او هم نه هایکا دروغ گفته بود.. 

 

 اما  رق داشت. 

تتتکوت کرده بود، اما هایکا   ت تتتدن هایکا ست ت تتت ا ز نشت ت او برالا  صت
 برالا  هر! 

 هر ند، ماهور خودش ر ته بود. 

 

د و نا   دان ا  خانه خار  شد.   خودش اورا نه ترنم ست 

 حا   را دلگت  بودر

 تص یم خودش بود و ناید پالا آن میسوخت. 

 

ر! -  نا توام کجا ست  میکتز
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ون امد اما ا  هر  ما ز آشفته تر بود..   ماهور ا   کر بت 

د!  ز  ک  ه نف  میکشید و نچ  س چی  نگ نه گلویش مت 

 

ه ینجتام، هتایکتا خو ته..سرش و نتانتد دیچ  کردن ا نم داره  -
احت میکنه.   استر

 

 ترنم نف    یفر کشید. 

 

ه برم نبی تم  ع  ا  دستم  صبیه.. -  ناشه مرش..بهتر

 

لا یادش ا تاده ناشد  رخید:  ز  خواست برگردد اما انگار  ت 

 

، تو مگه هایکارو ترک -  نکرده بودلارراستر

 

 ماهور تلخندلا  د. 
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 ا   یر و نم ماجرا هم ختی دار بود! 

اگر هایکا اورا میخواست،  را خواست ماهور ا  او مراق ت  
 کندر 

 

 خواست بهش برسم تا حالش بهتر شه! -

 

 114#پارت

 

تتتاخت ان   تت ت ت ت ت ت ترنم نگتاه نتدلا نته متاهور انتداخت و کمی نعتد ا  ست
 خار  شد. 

 ماهور در را بست و نه طر  م ل ر ت. 

 رولا آن نشست و نف    یفر کشید. 

 

 ماهورر -

 

ه شد.   نا صدالا هایکا سر نلند کرد و نه او خت 
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  را ا  جات نلند شدلا هایکار -

 

 خو م، گ اومده بودر! -

 

 ماهور ا  جایش نلند شد و خودش را نه هایکا رساند. 

 دو خندلا نه  هره سوای اش  د. 

 

تتتده تتا اینجتا  ه و ز کته این ن رو سرت  - ت تت ت ت ت ت ت اورده، نگرانتت شت
 اومده. 

 

 هایکا رنگ و رویش را ناخت. 

 ترنم نه اینجا آمده بودر! 

تت  تاهتت هتایکتا، حتا  متاهور راجتب او  ته  کرلا   ت تت ت ت ت ت ت والا نته اشت
 میکردر! 
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 ماهور، من.. -

 

تتایلم و ج ع  - ت ت تتتیحت ندارم هایکا، من خودم وست ت نیا  نه توضت
 ا ته! کردم و ر تم و انتطارش رو داشتم که این اتفاق  ی 

 

سه نیست! - ز اص  اونجورلا که نه نظر مت   ماهور بب  

 

تتتتت حر ش را ادامته دهتد کته متاهور متا تنتد کرد و نته   تت ت ت ت ت ت خواست
 س ت اتاقش ر ت. 

 در را بست و رولا تخت نشست. 

اصتتت  نه او  ه ر ظ داشتتتتر!  ه نستتتبتر نا هایکا داشتتتت  
 جز  ن برگه الا بودنشر! 

 

 نه احساش بود نه تعهدلا! 

 

 نه خودش آمد و نه هایکا گوش داد. نا صدالا در 
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تتتدا  ده  - ش من اگه ترنم و صت تتت  ا  خودت ن یت  ماهورر اصت
 ناشم دیشم  را ناید بزنه سرم و خورد کنهر

 

 115#پارت

 

 ماهور لحظه الا در  کر  رو ر ت. 

تتتت ت هایکا درت کرده   ی  ت راه هم ن یگفت، ترنم  را گلدان ست
 بودر

 

 نا  کرد. ا  جایش نلند شد و درب اتاق را 

 

تتتدیدلا   ت تتتتعش شت تتتاس ضت ت تتتد، هایکا نا احست ت ه انکه درب نا  شت
تتتتون دیوار کرد تتتا   تت ت ت ت ت ت تتت ش را ست تت ت ت ت ت ت سرش گیج ر تتت و سریتتتتع دست

ز نشود.   قام ش نقش بر  م  

 

 ماهور سریتتتتع ا   یر نا ولا هایکا گر ت. 
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ر! -  هایکا خو ی

 

 هایکا  ی جان سرلا تکان داد. 

 اورا کشان کشان نه اتاقش برد و رولا تخت نشاند. 

 

ز برم یه لیوان آب بیارم واست. -  بش  

 

تا خواستتتت ا  او دور شتتتود، دستتتت هایکا رولا نا ویش قرار  
 گر ت. 

 

ز حر  بزنیم. -  نرو ماهور، بش  

 

تتتدلا! ناید  - تتتفید شت ز گ  ست هایکا رنگ و روت رو دیدلار    
لا نخورلا تا حالت ندتر نشده.  ز  حت ا یه  ت 

 

 هایکا  ی رمق تکا ز خورد. 
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   م نیست ماهور.. -

 

تتتعیت بودم تو نه حر م گوش  - ت ت هایکا ! اگه من تولا این وضت
 میدادلار! 

 

ک را رها کرد.   هایکا کمی  کر کرد و سب  نا ولا دختر

 

خانه ر ت و  ند شتتک ت   ز ماهور نه سر ت نه ستتت ت آشتتتت 
 و سری ت درون ظر  گذاشت و برگشت. 

 

دانه دانه شتتک ت هارا نا  کرد و نا دستتتان خودش در دهان  
 هایکا جا داد. 

 

در آخر هم مجبورش کرد آن یوه را کامل بنوشتتد و سرانجام  
ز کنارش داد.   رضایت نه نشس ر

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 307  

 خب، حا  میشنوم آقا هایکا. -

 

 116#پارت

 

تتتتت،  قش تا  - ت تتت  نیست ت ت ماهور اونجورلا که تو  کر میکتز اصت
  ما ز که دارم تعریش میکنم  قش گوش نده، ناشهر 

 

تتتتد سرلا تکتتان داد و نتته هتتایکتتا گوش   تت ت ت ت ت ت متتاهور نتته معنتتالا نتتاشت
د.   ست 

 

اه  - وقتر ر تر خیی حالم گر ته شتتد،  نگ  دم ترنم ند و بت 
و ترک کنه..یک ستا ت  گفتم که تو نا ث شتدلا ماهور من

تتتتر ر تم در   ت ت ت نن، نه امید اینکه برگشت ز نعد دیدم  نگ در و مت 
 رو نا  کردم که دیدم ترن ه! 

 

 اینجالا حر ش کمی مکث کرد و دو اره ادامه داد: 
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وع کرد راجتب خودمون حر   دن،  - اومتد تولا خونته و سری
تولا ج لته آخرش گفتت کته میتونیم نته رانط ون م تل ق تل  

 ادامه ندیم.. 

تتتتتم مت  تم  نم و برگردونم،   ت ت ت ت ت تتتتفم  ون داشت ت ت ت ت ت منم گفتم متاست
 اونم  صتی شد و گلدون س تم درت کرد! 

ون   خودش نفه ید  یکار کرده  ون نته سر تت ا  خونته بت 
تتیتاهی ر تت و نعتد هم کته   ت تت ت ت ت ت ت تتتام ست ت تت ت ت ت ت ت ر تت، امتا من کم کم  شت

 بهوش اومدم تولا بی ارستان بودم.. 

 

 ماهور در ت ام مدت  قش سکوت کرده بود و گوش میداد. 

 

 خره الا دروغ در  شم هالا هایکا نبود! 

برالا  ند لحظه  کرش ستتت ت خودش ر ت، اگر او هم نه  
تتا میگفتتتت  تتته اتفتتتافر ی   تتایکت ز راحتر حقیقتتتت را نتتته هت ه   

 ا تادر! 

 

  قدر اش  اه کرده بود! 
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 ماهور خانم ش یدلا ه رور -

 

 ماهور ا   کر درآمد و ل خندلا  د. 

دلش در ه ان لحظه آغوش هایکارا میخواست و  ی درنگ  
 خودش را در آغوش او جالا داد.. 

 

 117#پارت

 

تتتد و   تتته خودش آمت نت تتتد  تتا نعت ت تتا اول کمی تعجتتتتب کرد امت ت تتایکت ت هت
 دستانش را دور نا وان ماهور حلقه کرد. 

 

تتتی که ا  این آغوش ی ت ت ت ت ت لا حا ز  آرامسیت ز گر ت را نا هی   ت 
 نبود  وض کند.. 

 

 کمی نعد ماهور خودرا  قب کشید. 
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لا هایکار -  ا ن بهتر

 

ک  د.   هایکا ل ختدلا نه رولا دختر

 

م. -  بهتر

 

 ماهور آرام و لب گزید و نا من من لب  د: 

 

لا بهت نگم. - ز  هایکا..من ناید یه  ت 

 

 هایکا سوای نگاهش کرد. 

 

ر! نگو ماهور راحت ناش. -  ج 
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تتتتت هایکا برالا   ت ت ز انداخت، میندانست ماهور آرام سرش را پای  
 کردن این موضوع تا نه ا ن حت ا  صتی میشود، اما  

مخفز
 بهتر ا  دنهان کارلا بود. 

 

 اون رو .. -

 

 نا صدالا  نگ تلفن هایکا حر ش نصفه ماند. 

 

تتت تاره   تت ت ت ت ت ت تتتتت و نگتاهی نته شت تت ت ت ت ت ت ز برداشت هتایکتا تلف ش را ا  کنتار مت 
 انداخت. 

 هایش درهم ت یده شد. کم کم اخم

 

نهر - ز  گ  نگ مت 

 

 سرلا تکان داد. 

 

  نگ نبود، دیامه.. -
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 دیام ا  طر  گر ج  گفته که  صبیت کردهر-

 

 هایکا آرام سر نلند کرد. 

 

- ! لا نیست، ناید برم تا یه جا  
ز   ت 

 

 118#پارت

 

رنگ نگاه هایکا نه وضوح تچیت  کرده و نا ث تعجب ماهور  
 شده بود. 

 آرام غرید: 

 

احت مطلق! -  کجا برلا هایکار دکتر گفت استر
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تتتد   تت ت ت ت ت ت تتتتتت و تتا نلنتد شت ت ت ت ت ت ون گتذاشت هتایکتا دو پتایش را ا  تختت بت 
  ش انش سیاهی و سرش گیج ر ت.. 

 

 ماهور هل  ده ا  جایش نلند شد و  یر نا ولا مرد را گر ت. 

 

ر مگه ن یشنولا حر مهایکا  یکار ی-  ورکتز

 

لا  ز  نه ماهور انداخت. هایکا نگاه تت 

ز تا آس ان  رق کرده بود..   نا هایکالا کمی ق ل،  م  

 

 خودم بهتر میدونم ج  برام خو ه و ج  نیست! -

 

 دست ماهور را ا   یر نا ویش رها کرد و ا  او گذشت.. 

ه نه رد پالا او بود..   ماهور شوکه شده خت 

 

 یک د عه  ه شده بودر! 
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تتت ج تر ا  این حر  هتتا   تت ت ت ت ت ت  ی ا تنتتا   کرده بود وی متتاهور ست
 بود.. 

 سریتتتتع ا  اتاق گذشت و نه هایکا رسید. 

 

اش بود که ماهور سر راهش قرار  مشچول دیدا کردن سویی  
 گر ت. 

 

تتت  نتته خودت اه یتتت ن یتتدلار نتتا این حتتال  - تت ت ت ت ت ت هتتایکتتا تو اصت
 میخوالا بشیتز پشت  رمونر لطفا بزار نعدا برو! 

 

ک  د.   هایکا دو خندلا نه رولا دختر

 

ش یا خودتر! نخاطر من -  میتر

 

 119#پارت
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 ماهور قفسه سینه اش نه تب و تاب ا تاد. 

 ناناور لب  د: 

 

سمر! -  برالا خودم.. را ناید بتر

 

تتتتانش را دو   ت ت ت ت ت هایکا نعد ا  کمی مکث ل خند مهر ا ز  د و دست
 طر  صورت ماهور قرار داد. 

 

ش شوهر نه این خو ی و ا  دست ندلا. -
 برالا اینکه میتر

 

 نا حر  هایکا جا خورد و نف    یفر کشید. 

 کم کم ل خندلا رولا صورتش نشست. 

 

لا. - احت کن نعد مت   مسخره..هایکا لطفا یکم استر
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نگران ن اش ماهور  ود برمیگردم، اومدم انتظار بولا قرمه  -
لا تولا ساخت ون دارم.  ز  ستی

 

منتظر جواب ا  متتاهور ن تتانتتد و خیی  ود ا  ختتانتته ختتار   
 شد. 

 ماهور  قب ر ت و رولا م ل نشست.. 

 

  ه دیای برالا هایکا تا این حد مهم بودر! 

 نکند ا  طر  ترنم بودر

 ماهور ن یخواست ناور کند، اما حسادت میکرد.. 

 

 دلش ن یخواست آن دختر نه هایکا نزدیک شود.. 

د!   اص  دلش ن یخواست ط ق نگت 

 

 ایستاد! اما ناید پالا حرفز که  ده بود ی

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 317  

هرکسی میشتنوید تعجب میکرد، کسیت که قصتد جدا   دارد  
 در خانه آن مرد  ه میکندر! 

 

 120#پارت

 

 خودش ل خندلا نه ا کارش  د.. 

 او و هایکا  جیب و غریب بود! 
ی
  ندگ

 

خانه ر ت.  ز  ا  جایش نلند شد و نه طر  آشت 

تتام   ت ت تتتتت کردن شت تتتچول درست ت تتتید و مشت ت ون کشت مواد غذا   را بت 
 شد.. 

 

لا ا  هایکل نبود!   سا ت ها گذشته بود و هی  ختی

در!  ز  ناید نه او  نگ مت 

 

 تص یم گر ت کمی دیگر هم صتی کند.. 
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 نه س ت اتاقش ر ت و دوش کوتاهی گر ت. 

ون آمتدنش، ل تاس هتالا مرتتی تن  د و رولا م تل   نعتد ا  بت 
 نشست. 

 

 دیروقت بود و نگران هایکا شده بود.. 

نه طر  تلف ش ر ت و آن را برداشتت، سریتتتتع شتت اره هایکا  
 را گر ت. 

 

 هنو  بوق دوم نخورده بود که درب خانه نا  شد.. 

 هایکا نا حای دریشان وارد خانه شد. 

 

 ماهور سریتتتتع نه طر ش ر ت و نا نگرا ز لب  د: 

 

ر! -  هایکا خو ی

 

تتتام ماهور میخورد، هایکا در حال خودش   بولا تندلا نه مشت
 نبود.. 
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 مست کرده بودر 

 

 دو خندلا تلخ نه رولا ماهور  د: 

 

هر ه  ودتر درخواستتت ط ق نده ماهور، دیگه ن یخوام  -
 کنم! 

ی
 یک لحظه هم ناهات  ندگ

 

تتتدهر! یعتز ج   ت ت تت ت ت ت ت ت  متتاهور و هتتایکتتا   ️     شت
ی
نتته پتتایتتان  نتتدگ

 رسیدیمر! 

 

 من سر تو نا ه ه نحث کردم.. 

 جز تو نا ه ه قهر کردم! 

 

 121#پارت

 

 حر  هایکا مانند آب سردلا رولا ماهور ریخته شد.. 
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 نه لکنت ا تاده بود.. 

 

ر! -
ی
ر! هایکا ج  میم ..یعتز ج   یعتز

 

 هایکا نگاهی نه سر تا پالا ماهور انداخت و ا  او گذشت. 

نه سختر خودش را نه اتاق رساند و جلولا درب، نه س ت  
 ماهور  رخید. 

 

 لعنت نه ه ه رو ا   که نا تو گذشت ماهور! -

 

تتتود و   تت ت ت ت ت ت تتتته شت ت تت ت ت ت ت ت تتتکست تت ت ت ت ت ت ز حر  کتافز بود تتا نچ  متاهور شت ه   
 صورتش را خی  کند.. 

پاهایش نه لر ه ا تاد و سریتتتتع دستتت ش را ستتتتون دیوار کرد تا  
ز نیو تد.   رولا  م  

 

هتایکا  ی توجه نته حتال خراب متاهور، نته طر  اتتاقش ر ت  
 و در را بست.. 
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  ه ن    در این  ند سا ت سر هایکا آمده بودر! 

 

ز ا تاد و هق  د.   ماهور نه یاد ج له آخر ماهور، رولا  م  

 

تتتتتت ا  امتحان  - ت ت ت ت ت تتتم مردونگیت ه ینتهر!  را دست تت ت ت ت ت ت ختدایا رست
 کردن من برن یدارلار

 

 دس ش را رولا صورتش کشید و اشکش را پا  کرد. 

  ه ید مشکل  یست.. ناید ی

 

ب در را نا  کرد.   نه طر  اتاق هایکا ر ت و نه  ز

 

تتیتتده بود و   ت تت ت ت ت ت ت هتتایکتتا نتتا ه تتان ل تتاس هتتا رولا تختتت درا  کشت
  ش انش را بسته بود! 

 

 انقتدر  ی معر تت  -
تتتو! نتایتد حر  بزنیم ن یتو ز تت ت ت ت ت ت هتایکتا پتاشت

 ..  ناشی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 322  

 

 122#پارت

 

ین تکا ز نخورد..   هایکا کو کتر

 انگارلا خیی وقت است نه خواب ر ته ناشد.. 

ون آمد و پشت در اتاق نشست. ماهور نا   امید ا  اتاق بت 

 

 س حان حرفز  ده بودر! 

 ترنم برگشته بودر! 

 

 ن یدانست..هزاران خیال در سرش بود و هی  ن یدانست.. 

 تا کنون کسی اینگونه نه او ابرا  تنفر نکرده بود. 

 

 دگر ندتر که آن آدم، هایکا ناشد.. 

 نا او امیدوار شده بود! 
ی
  قدر نه او و  ندگ

 ه انجا جلولا اتاق درا  کشید و نه خواب ر ت. 
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 سر درد شدیدلا ا  خواب بیدار شد. صبی  ود هایکا نا 

 دو دس ش را دو طر  شقیقه اش گذاشت و ماساژ داد. 

 

- ..  لعنتر لعنتر

 

 ا  جایش نلند شد و ترجیی داد قرض نخورد. 

درب اتتاق را نتا  کرد و نتا دیتدن متاهور کته جلولا اتتاق ا تتاده  
بود، اخم تتتده  ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت در خودش ج ع شت تتتایش را درهم  بود و  ت هت

 کشید.. 

 

 آمد.. تا ه داشت دیشب نه یادش ی

 که ا تاده بود، حر  ها   که نه ماهور  ده بود.. 
 اتفاقا ر

 

 آخ ماهور! 

ر!  ز  دل ش  
ی
  ه آورده بود بر سر این  ندگ
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ز خم شد و تکا ز نه نا ولا ماهور داد.   رولا  م  

 

 ماهور پاشو دیر وقته، دادگاه تا دو بیشتر نیست! -

 

 123#پارت

 

 ماهور نا تکان آرای  ش انش را ا  هم گشود. 

تتار اش، هتایکتا   را میتدیتد کته رو نته رولا او      نته  لا دیتده 
 نشسته بود.. 

 

تتتتت و تکیه نه نا ویش ا    ت ت ت ت ز گذاشت تتت ش را رولا  م   ت ت ت ت ت آرنج دست
 جالا نلند شد. 

 و رنجش  
ی
تتتتث گر تم تتا ت ت ت نت تتته  ت تتتد کت ت تتیت ت تت ت ت ت ت ت ک رش تت   جیتی کشت

ش میشد.   بیشتر

 

 سرش  رخید و نگاهش را نه هایکا دوخت. 

لا  مزمه کرده بودر!  ز  کمی دیش  ه  ت 
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 دادگاه تعطیل میشودر! 

 

 حال لب  د:  ی 

 

 هایکا معلوم هست  تهر! -

 

 هایکا سرلا تکان داد. 

 

تتتتر ماهور خانمر! منم ن یخوام  - ت ت ت ت ت تتتتد جدا   نداشت ت ت ت ت ت مگه قصت
 طولش ندیم. 

 

ماهور هایکارا ن یفه ید، اگر ماهور را ن یخواستت آن ه ه  
 توضیی و اسرار برالا بودن او  ه بودر! 

 

 اما کافز بود، ا  دیشب بیش ا  اندا ه اش  ذاب کشید. 
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 کمی ک رش را ماساژ داد و ا  جایش نلند شد. 

 

یم جدا میشیم. -  ناشه هایکا، مت 

 

ز در خه ش مرور میشد!   هایکا یکه خورده بود..یک  ت 

تتتتت گفته بود، ماهور برالا جدا   ا  هایکا هی    آن آدم درست
 مخالفتر ن یکند! 

 

ختانه ر تت و آ ی در لیوان  
ز تتتت  تت ت ت ت ت ت تتت تت آشت تت ت ت ت ت ت  نته ست

 ی هی  حرفز
 ریخت.. 

 ت امش را سر کشید و لیوان را رولا کانتر قرار داد. 

 

تتتتت و لحظه آخر در  هار وب در   ت ت ت تتتت ت اتاقش برگشت ت ت ت نه ست
 ایستاد. 
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تتتاژ دادن   تت ت ت ت ت ت تتتچول ماست تت ت ت ت ت ت نگاهی نه ماهور انداخت که هنو  مشت
 شانه و ک رش بود.. 

 

 124#پارت

 

ک نگاهی نه آس ان انداخت..   دختر

هوا هم متتاننتد حتتال او گر تته بود! هر لحظتته امکتان نتاریتدن  
 جف شان در هر لحظه وجود داشت! 

 

ک را  نگ ی  انداخت. نچ  س چی جالا جالا گلولا دختر

 دستر رولا صورتش کشید، حا  دیگر خی  شده بود.. 

 

رو لا نا اشتک و آه نه خانه آن مرد آمده بود، و حا  هم نا  
 گریان ا  خانه او مت  ت. 

  ش ا ز

تت امرو  ا  هتایکتا جتدا   ت تت ت ت ت ت ت نته هیچک  ختی نتداده بود کته   ت
 شده است! 
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 کند! 
ی
 میخواست مستقل  ندگ

تتتان، هایکا خانه و اتومبیل خودش را نه نام   ت ت ت طبق قرار هایشت
 او  ده بود. 

 

 اش رساند. ماهور نا تاکسی خودش را نه خانه

ز کلیتد در قفتل در و  رخش آن، درب را نتا    کرد و  نتا انتداخ ر
 وارد خانه شد. 

 

تتتتانش را رولا   تت ت ت ت ت ت تتتته بود و ق ب دست تت ت ت ت ت ت تتتست تت ت ت ت ت ت هایکا رولا م ل نشت
 دیشا ز نهاده بود. 

 نگاه ماهور نه   دان جلولا م ل ا تاد. 

 

 هایکا نا صدالا در سر نلند کرد و نه ماهور نگاه کرد. 

 نگاهی   یق.. 

 

 را احساس میکرد! 
ی
ز دلتنم  ا  آنها   که هنو  ق ل ر  ر

 ا  آنها   که سراسر حسرت ان نگاه را در بر گر ته بود.. 
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ک  ه ا  جایش نلند شتتتد ، دستتتته   دان را کشتتتید و جلوتر  
 آمد. 

 

ک  د.   ل خندلا نه رولا دختر

تتت تت   تت ت ت ت ت ت تتتتت لتب نتا  کنتد، متاهور پتا تنتد کرد و نته ست تت ت ت ت ت ت تتا خواست
 اتاقش ر ت. 

 

د و نه آرای ا  خانه خار  شد.   هایکا پلک رولا هم  سری

ز جتان ا    تتانتد تتا ر  ر ت ت تت ت ت ت ت ت متاهور خودش را نته دنجره اتتاقش رست
 ت ش را ت اشا کند.. 

 

  قدر نعد ر تنت نه این دلم  ی حرمتر شد.. 

 

 125#پارت

 

 هایکا سوار تاکسی شد و کمی نعد ا  خانه دور شد.. 
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 ماهور ه انجا پشت دنجره نچخش شکست و نارید.. 

 

 را حفظ کند.. 
ی
 کاش میشد این  ندگ

 اما هایکا نخواسته بود! 

 را نخواسته بود. 
ی
 او و این  ندگ

 

 کشید. کرد و ا  ته دل آه ینا صدالا نلندلا گریه ی

 

 نه خودش که ن یشد دروغ نگوید.. 

 دل داده بود نه آن مردک  ی معر ت! 

تتتتک  تتتتت اشت تتتتولا تخت  نا نوک انگشت هایش را پا  کرد و نه ست
 ر ت. 

 

تتتک ش ج ع  رولا   ت ت تتتید و  انوهایش را درون شت ت ت تخت درا  کشت
 کرد. 

متتانتتد کتته جتتالا جتتایش بولا هتتایکتتارا   گونتته در ختتانتته الا ی
 دادر! ی
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آن آغوش گرمش، مح تتت هتتالا وقتتت و  ی وقتتت و نتتدون  
 من ش.. 

تتت وقتر حتال متاهور نتد   تت ت ت ت ت ت حتا  کته هتایکتا دیگر نبود،  ته کسیت
 میکردر! 

ی
 میشد نه او رسیدگ

 

 ماند! در دلش دگر حسرت ت ام اینها نافر ی

تتتتد و نه   ت ت ت ت ت تتتم هایش گرم شت تت ت ت ت ت ت تتتدت ناراحتر  شت تت ت ت ت ت ت کمی نعد ا  شت
 خواب  رو ر ت.. 

 

 نا ش یدن صدالا تلف ش، آرام پلک گشود. 

 ا  رولا تخت نه سختر نلند شد و نه س ت کیفش ر ت. 

 

ون آورد که  ش ش نه نام س حان ا تاد!   تلفن را بت 

 ن اید انقدر  ود ماجرارا  ه یده ناشد! 

 

 126#پارت
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 ک  ه رد داد و تلفن را قفل کرد. 

خواست دو اره نه کیفش برگرداند که نا  صدالا تلفن نلند  
 شد. 

 

ز را ل   کرد.   دک ه ستی
ی
 نا  ی حوصل 

  یه ج  میخوالار! -

 

 نه نا خره ما صدالا این خانم و ش یدیم.. -

 

 صدالا سرخوشش دیچید. 

 س حان اص  حوصله ندارم، ج  میخوالار! -

 

کم! -  میدونم  را  ی حوصله الا دلتی

 

 تالا ابرولا ماهور نا  ر ت. 
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  گونه  ه یده بودر! 

 

ر! دست ا  سرم بردار.. ج  -  و میدو ز

 

 ط ق گر تر خوشگلم! -

 

 ماهور نفسش بند آمد. 

اصت  ن یخواستت حا  حا ها کسیت در جریان این موضتوع  
د!   قرار نگت 

 

 خود هایکا بهم گفت! -

 

 ماهور پ  ا تاد..  تت  آخر را  د و 

 هایکا  گونه انقدر  ی معر ت شده بودر! 

او که خوب ا  قصتتتد و نیت ستتت حان ختی داشتتت،  را نه او  
 گفته بودر! 
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تتتتدلا نه ماهورمر اینم ا  مردلا که اونقدر براش  - ت ت تتتوکه شت ت ت ت شت
 تق  کردلا..حداقل من ا ت دست نکشیدم خوشگلم. 

 

 ماهور ن یتوانست هخم کند.. 

 هایکا دو دستر اورا تقدیم س حان کرده بودر! 

  را انقدر دیر اورا شناخته بود.. 

 

  را حا  که نه او دل داده بودر! 

 

 127#پارت

 

ه شد..  ز خت   ک  ه رولا صندی نشست و نه  م  

 نا صدالا در سر نلند کرد. 

 

 آقالا جاویدر! -
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  ی حال  مزمه کرد. 

 

 نله خانم سرا را ر-

 

 یه جلسه دارین امرو ، ک سلش کنمر! -

 

م  - اره خانم سرا را  امرو  اص  حوصله ندارم یکم دیگه مت 
 خونه. 

 

 نله آقا. -

 

  ن سرلا تکان داد و ا  اتاق خار  شد. 

تتت ت خانه حاجی نه   ت تتتد و نه ست ت ز او نلند شت هایکا هم نعد ر  ر
 راه ا تاد. 
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 ماند و نعد خانه الا اجاره میکرد.  ند رو لا را آنجا ی

 کمی نعد نه خانه رسید. 

 

تتتد کتته ه تتان لحظتته ختتانم بزرگ رو نتته   ت ت تت ت ت ت ت ت نتتا   تتدان وارد شت
تتت ش نگتاه   تت ت ت ت ت ت رویش قرار گر تت و نتا تعجتب نته   تدان در دست

 کرد. 

 

 هایکا مادرر خوش اومدلا. -

 

 م نونم مامان، حاجی کجاسر-

 

 حاجی که..هایکا خت  ناشهر نا   دون اومدلا. -

 

 هایکا نگاه دلخورلا نه   دان انداخت. 

 

 پسرت نا  برگشت مامان. -
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 بزرگ  ش انش برفر  د و جلوتر آمد. خانم 

 

هر-  جدا شدلا ا  اون دختر

 

 هایکا نه معنالا "نله" سرلا تکان داد. 

 

  ی حیا  -
تتت  زیزم.. قدر کار خو ی کردلا! اون دختر تت ت ت ت ت ت آخ پسرت

 اص  لیاقت تورو نداشت. 

 

لا نه خانم بزرگ انداخت.  ز  هایکا نگاه تت 

 

 مامان! -

 

 128#پارت
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ر! -  هنو م میخوالا ا  اون  ن د اع کتز

 

-  ، ای کتز احتتر بتهتش  ی  نت تیتختوام  تتته  ت ت تتته کتلت ت ت ت یت  
تتتان حتتر ت ت تتامت ت ت ت مت

 جداشدیم و ت وم شد.. قش.. 

 

 خانم بزرگ نا کنجکاولا نگاهش کرد. 

 

  قش ج  مادرر! -

 

لا نفه ه! اص  بهش نگید ناشهر! - ز  ن یخوام س حان  ت 

 

تتت حان تو این خونه ر ت و آمد داره، ن یگه  - ت ت ت ت مامان جان ست
 می ونه اینجار را هایکا اومده 

 

 هایکا کمی  کر و نعد لب  د: 
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نگید ماهور ر ته مستتتا رت نا خانوادش، توام ا ار کردلا  -
 . من بیام اینجا ن ونم

 

د.   خانم بزرگ پلک رولا هم  سری

 

 نسارناشه پسرم، گل-

 

 کمی نعد گل نسا در سالن حاظر شد. 

 

 س م آقا خوش اومدین، جانم خانمر -

 

تولا اتتاقش، براش یته نتاهار خوب هم    تدون هتایکارو بتی  -
 آماده کن که پسرم گرس شه. 

 

  شم خانم. -
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تتتی ن  تت ت ت ت ت ت گتاه    تدان را نته نتا  اتتاق هتایکتا برد و هتایکتا هم نته نشت
 ر ت و رولا م ل نشست. 

 

 ه انجا   که د عه ق ل نا ماهور نشسته بود.. 

 آهی کشید و ک  ه تر نه م ل تکیه داد. 

 گذشتر را انقدر برایش سخت ی

 

تتتتاس غری انه   ت ت ت ت ت  نعد ا  جدا   ا  ترنم هم تا این حد احست
حتر

 الا نداشت! 

 

 129#پارت

 

، سر نلند کرد و ا  جایش نلند شد.   نا ورود ناگها ز حاجی

  ی جان ل خندلا رولا لب نشاند. 

 

- !  س م حاجی
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 حاجی نا ناراحتر جلوتر آمد و نه پسرش نگاه کرد. 

 

 هایکا مادرت ج  میگهر! -

 

 هایکا تند تند سر تکان داد. 

 

 ماشالله، آلو تولا دهن این مادر ما خی  ن یخوره! -

 

 پسر من غری مر -

 

 نه حاجی این  ه حر یه،  قش س حان نفه ه کا یه! -

 

د.  ود و رولا م ی که ه یشه می شیند جالا میگت   حاجی مت 
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تتتکی  - تت ت ت ت ت ت تتتر دلیلش  یتهر د عه ق تل کته اومدین مشت تت ت ت ت ت ت  را پسرت
 ! ز  ناهم نداشت  

 

ز ی اندا د.   هایکا نا ناراحتر سر پای  

 

ز بوده. - ..قس ت ماهم ه     ج  نگم حاجی

 

 هایکا، نخاطر ترنم بودهر -

 

ه میشود.   هایکا سریتتتتع و نا تعجب نه پدرش خت 

 

! جریان ترنم ت وم شدست.. -  نه حاجی

 

 اندا د.. یحاجی نگاه  اقل اندرسفیهی نه هایکا 

 ناورش ن یشد ترنم هی  دخیی نداشته ناشد! 
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ه هنو  منتظر تو مونده! -  م ل اینکه دختر

 

تتانتتتده بود  تتته جوا ی نتتتدهتتتد، در دلش هی  ت نتتالا   تتایکتتا مت هت
ز ترنم را دیگر نداشت..   خواس ر

 

 130#پارت

 

، ا  من دیگه مرد و ادارلا برالا ترنم  - تت  اه میکنه حاجی تت ت ت ت ت ت اشت
 در ن یاد. 

 

 حاجی نف    یفر میکشد. 

 

تتتتم  کر میکردم که ما در حق این دختر  - ت ت  ندرو  دیش داشت
تتتدیم   تت ت ت ت ت ت  خو ی بود امتا مجبور شت

خیی نتدلا کردیم..ترنم دختر
 ماهور و نه  قدت در یاریم که حرفز نزنن پشت ون. 

 

، قس ت نبوده حت ا. -  گذشت دیگه حاجی
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ند: حاجی کمی ریشش را ی ز  خاراند و لب مت 

 

 خب دو اره بریم خاستگارلا ترنم! -

 

ود..   هایکا  ش انش ا  تعجب رو نه گشادلا مت 

 ناورش ن یشد حاجی این حر  را انقدر جدلا  ده ناشد! 

 

 ا  جایش نلند میشود و ی ایستد. 

 

حاجی تو  کر کردلا من مسخره دس تونمر این و نگت  اون  -
نتتته تولا   ز تتتم پتتتدرش ن ت  تت ت ت ت ت ت ر من ا  دو قتتتدی ترنم رد شت و نگت 

مر! دهنم نگه ماهور و ط ق   دادلا اومدلا س ت دختر

 

د و ا  جایش نلند   این نار حاجی هم  صایش را دست میگت 
 میشود. 
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 اون کاراش نا من! کا یه که دلت نا ترنم ناشه.. -

 

، دلم دیگه نا ترنم نیست!  نیست-  حاجی

 

 حاجی پلک رولا هم  شار میدهد. 

 

ناشه پسرم، هرجور تو نخوالا..اما این و ندون اگه س حان  -
م!   نخواد ماهور رو  قد کنه من جلوش رو ن یگت 

 

تتتتدایش را رولا سرش ی   ت ت ت ت ت تتتتود و صت ت ت ت ت ت هایکا این نار دیوانه میشت
 اندا د. 

 

ش اها  تونهر این خانواده  ه ن    سرش اومدهر حاجی  -
ت   تتت حانر غت  ت ت تتته ست ت ت لا واست تتتابق من و نگت  ت ت تو میخوالا  ن ست

 ندارلار

 

ند و جلو ی آید.  ز ز مت   حاجی  صایش را  م  
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 ن اید ط قش میدادلا! -

 

 امدلا خت  سرت  شق بور لا، تو نه ما 

  ادلا ما، گند  دلا! 
ی
ز  ندگ  نه ه   

 

 131#پارت

 

 تکا ز خورد و پشت بند ج له ق ی اش ادامه داد: 

 

تتتم برادرش دن ال  - ت تتتتت  شت تتتیه که میدونست ت ت اون کست  ی غت 
تتتتادش تولا دهن گرگ! من ا  رو  اول   ت ت تتته، اما نا م  رست ت ت  نشت
تتتتم که نه تو میگفتم نه  نت نزدیک   تتت حان و میدونست درد ست

م!   شو..حا  دیگه ا م نخوا جلوش رو نگت 

 

ه حاجی بود!   هایکا ق طه خورده خت 

 راست میگفت، اما ماهور خود مق  ت ام این ها بود.. 
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تتتتت هایکا  قدر   ت ت نا دروغ ها   که نه او گفته بود، او میدانست
 رولا دروغ حساس است! 

 

 خواست ا  حاجی رد شود که نا صدایش ایستاد. 

 

تو هنو  ن یدو ز نا خودت  ند  ندلا هایکا، راه  ندگیت  -
 و دیدا کن! 

 

 جوا ی نداد و نه س ت حیاط خانه ر ت. 

نتتته حر  هتتتالا حتتتاجی  کر   تتتت  را رژه مت  تتتت و  تت ت ت ت ت ت طول مست
 میکرد.. 

 

 راست میگفتر

 شاید خیی  ود تص یم گر ته بود.. 

 شاید ط ق تص یم جایزلا نبود! 

 اما این شاید ها دیگر نه هی  کارش نمی آمدند.. 
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ز ج ع ن یشود.   آب ریخته شده ا  رولا  م  

تتتد و اتومبیتل   ت تت ت ت ت ت ت غرق ا کتارش بود کته درب بزرگ ختانته نتا  شت
 س حان وارد شد. 

 

میخواست سریتتتتع برود اما دیر شده بود و س حان اورا دیده  
 بود. 

 

ز دیاده شد و ل خند  نان نه س ت هایکا آمد.   ا  ماش  

 

 نه نه داداش بزرگه! ا  این طر ار -

 

 هایکا  ی حوصله  رخید و پشت نه او کرد. 

 

 و ندارم س حان، برو    کارت. حوصلت-
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 132#پارت

 

ه اخ تت و  -  دل ون میگت 
ی
نکن داداش نتتا متتا اینکتارارو، ن یم

 میبی یمر 

 

 جوید! اگر میتوانست ه انجا خرخره اش را ی

 لحن صدایش نه طور غت   ادلا الا خوشحال بود.. 

 

 آرام نه طر ش  رخید. 

 

 نا  کجارو نه گند کشیدلا انقدر خوشحایر -

 

 س حان خندید، ا  ته دل! 

 

تتتتتت میکنم داداش! ناراحتر  - ت ت ت ت ت ارو درست ز تتتلا  ت  تت ت ت ت ت ت تا ه دارم یسرت
ر!   خوشحای برادرت و میبیتز
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 هایکا دو خندلا  د. 

 

تتتم دیدا  - ت ت ت ت تتتتت  شت ت ت ت برادرلا ما ه ونجا که رولا ناموس داداشت
تتتاده ا    ت ت ت تتت حان! ایتز که جلولا من وایست ت ت ت تتتد ست ت ت ت کردلا ت وم شت

 صدتا دش ن ندتره. 

 

 س حان قدی نه جلو برداشت. 

 

 هایکا. تو نلد نبودلا ا  ناموست محا ظت کتز -

 

 گفت و ا  هایکا رد شد. 

لا..   هایکا ماند و  الم  ی ختی

 منظور س حان ا  این حر   ه بودر! 

تتت حتتتان ختی ط قش را   تت ت ت ت ت ت یعتز متتتاهور نتتته آن سر تتتت نتتته ست
 دادهر! 
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 برالا آدی که انقدر منتظر ط ق بوده، دلگت  بودر! 

تتتیدن   ت ت سرش نه دو دو ا تاده بود و هر لحظه دلش  ریاد کشت
 را میخواست.. 

 

 این  ه قس تر بود که خدا نصیب او کرده بودر! 

 

 133#پارت

 

 

 آرام ا  رولا تخت تکا ز خورد و ا  جایش نلند شد. 

ک شده بود..   کسی تکرارلا ترین حال  ند رو  این دختر

 

د   نه ستختر برخواستت و نه ست ت ح ام ر ت تا دوشی نگت 
 و نلکه سرحال شود! 

 ت ای ل اس هایش را ا  ت ش درآورد و وارد ح ام شد. 
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ون آمد.   نا آب سرد دوش کوتاهی گر ت و بت 

ل تاس هتایش را تن کرد و حولته کو م را رولا سرش دیچیتد  
. 

 

خانه ر ت و قهوه الا درست کرد.  ز  نه س ت آشت 

 گوشه م ل نشست و کمی ا  آن را مزه کرد.. 

 میداد! 
ی
 ت ای خانه  جیب بولا دلتنم

 

تتتوجز هتایش،   تت ت ت ت ت ت تتتدالا خنتده هتایش، شت ت تت ت ت ت ت ت دلتدارلا و  دلتنتگ صت
 ک ک هایش..و حتر اخم و تخم هایش! 

 

د سرانجتام کتار   ز ک را  نتگ مت  تتت چی کته گلولا دختر تت ت ت ت ت ت نچ  ست
 خودش را کرد و ا  گوشه  ش ش سرا یر شد.. 

 

ز گذاشت.   سریتتتتع اشکش را پ   د و  نجان قهوه را رولا مت 
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تتایکتتا کتتته دیگر   تتایتتد یتتته  کرلا نتتته حتتتال رو هتتتایش میکرد، هت نت
 اش ر ته بود.. 

ی
 سراغ  ندگ

تتتچول   تت ت ت ت ت ت بهتر بود سراغ کتار یتا ک ش برود تتا کمی خه ش را مشت
 کند. 

 

ز بود را برداشت و وارد صفحات   تلفن ه راهش که رولا مت 
ز ک س شد..   مجا لا و گش ر

تتتان ا    ت وع نه لر یدن و نشت درحال  رخیدن بود که گوشی سری
  نگ خوردنش میداد.. 

 

 نا دیدن نام هایکا، دستانش نه لر ه ا تاد. 

  را سغ میکرد اخی ش کندر! 

 ه ینجورلا هم  راموش کردنش سخت بود. 

 

ز رنتگ را ل   کرد و تلفن را جواب   تتتتی تت ت ت ت ت ت لحظته آخر دک ته ست
 داد. 
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 نلهر! -

 

 ش ید. صدالا نف  کشیدنش را ی

 

 س م.. -

 

 134#پارت

 

 

 نف    یفر کشید. 

 

 س م. -

 

 حالت  طوره ماهورر! -
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تتتتت این را   ت ت ت تتتدایش ناراحت بود، ماهور نه خو ی میتوانست ت ت ت ت صت
 ح  کند.. 

 

 خو م م نون، ش ا  طورلار! -

 

 تکخنده الا کرد.  هایکا ا  پشت تلفن

 

تتتم..تو کته خوب  - تت ت ت ت ت ت ست خو م..گفتم یته  نتگ بزنم حتالتت و بت 
 مارو  راموش کردلا. 

 

 ماهور لب هالا و ت ام اجزالا صورتش میلر ید. 

ز  یر گریتته   تتال تته ادامتته د تتتدا میکرد، قطع نتتته یق   اگر این مکت
د.  ز  مت 

 

 ا تاد. دیگه ناید کنار اومد هایکا..اول و آخر این اتفاق ی-

 

هر! -  درسته درسته..ه ه ج  خوب دیش مت 
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 خو.. -

 

نا صتتدالا کو یده شتتدن در، ادامه حر  در دهانش خشتتک  
 شد. 

  ه کسی پشت در بودر! 

 کمی  کر کرد و ک  ه سر تکان داد.. 

 واقعا  ه کسی میخواست ناشد جز س حانر! 

 

در این  ندرو  ا  هر  رصتتتت استتتتفاده میکرد و نه آنجا ی  
 آمد! 

 

 م ل اینکه مه ون دارلا، مزاح ت ن یشم. -

 

 ماهور جدلا لب  د: 
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تتتانخونه  - ه میاد صت تتت حانه، دیگه انقدر مت  مه ون نیستتتتت ست
 حساب میشه! 

 

مون  زمش و جزم کرده پسرم و دق نده      دختر

 

 135#پارت

 

 

تتت ید و کمی نعد بوق   ت ت تتتدالا نف  هالا    در    هایکا را شت ت ت صت
 اشچال در گوشش دیچید. 

 ن اید اسم س حان را ی آوردر! 

 

  ه اه یتر داشت..هایکا دیگر صنمی نا او نداشت! 

 ا  جایش نلند شد و نه طر  در ر ت. 

 پشت در ایستاد. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 358  

 نلهر-

 

 منم ماهور. -

 

،  یکار دارلار! -  هم میفه یدم تو  
 نله ن یگفتر

 

ر-  میخوالا در و نا  کتز

 

 کشید و آرام در را نا  کرد.. ماهور نف    یفر  

ک   ه دختر تتت ش خت  تتتاخه الا گل در دست تتت حان نا ل خند و شت ست
 بود. 

 

ستته ماهور خانم، اما برگ  - خوشتتگی این گل که نه شتت ا ن ت 
یست تحفه درویش..  ز  ستی

 

 ماهور مردمک در حدقه انداخت و گل را ا  او گر ت. 
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 م نون. -

 

 شود. ا  جلولا در کنار ر ت تا س حان وارد خانه 

 س حان هم نعد ا  ورودش در را پشت سرش بست. 

 

 حالت  طورهر! -

 

 . ماهور ندون هی  احساش سر تکان داد 

 

 ند نیستم، قهوه میخورلار! -

 

ر -  ماهور ناید حر  بزنیم دو دقیقه میشیتز

 

تتت ش را رولا آن یم پالا   تت ت ت ت ت ت تتتتتت و پتالا راست ت ت ت ت ت تتتست تت ت ت ت ت ت رولا م تل نشت
 انداخت. 
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 س حان هم رو نه رویش نشست. 

 

 خب ر  ه حرفز قراره بزنیم آقا س حانر! -

 

 ماهور.. -

 

 کمی دست دست کرد و سب  لب  د: 

 

 میخوام نا خانواده بیام خاستگاریت. -

 

 136#پارت

 

 

 

تتتده نه   ت ت تتتاد شت ت ت تتت ا ز ا  تعجب گشت ت ت ماهور یکه خورده و نا  شت
 س حان نگاه کرد. 
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 س حان حواست هستر! -
ی
 ج  میم

 

تتتاله که درت  - ت ت ت تو ه، این قلب  نه ماهور این حواس خیی ست
تتتتدلا ه ه  کر و خکرم   ت ت ت ت تتت  شت ت ت ت ت ت خیی وقته برالا تو می په، اصت
تتت ت هردو برادرم   ت ت ت ماهور میتو ز نفهمی حالم  یه وقتر قست

 شدلا وی من نهر! 

 

ه س حان بود.    قش خت 
 ماهور ندون هی  حرفز

 

تتتتر ا  اون هایکا و  - ت ت ت ت تتتتت دارم، خیی بیشت ت ت ت ماهور من دی دوست
حتر نتا  ختدابیتامر .. یکتار کنم دیگته کته این و نفهمیر!  

  یکار کنم واسه نه دست آوردنتر 

 

 ماهور  صتی ا  جایش نلند شد. 
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تتتتت نه  - ت ت ت ت ت تتتتالا حاجی دست ت ت ت ت ت ز پسرت تتتتکم که هی ب   ت ت ت ت ت مگه من  روست
 دست شمر! تو من و ج   رض کردلار! 

 

 س حان هم نه ت عیت ا  ماهور ا  جایش نلند شد. 

 

لا کم ندارلا! اما  الم  - ز ..ا  خوشگی  ت   روسک که هستر
و ادم میتتتدونن تو نختتتاطر اینکتتته آبرولا حتتتاجی نره  روس  
ز ش ا هیچ  نیست ماهور..   هایکا شدلا، ه ه میدونن ب  

 

، من  ن هتتایکتتا بودم  تته  - ز ه تته هرجورلا میخوان  کر ک ز
 واقغ  ه ال ! 

 

 س حان قدی نزدیک تر شد. 

 

میدونستر هایکا دو اره ترنم و برگردوندهر! قراره نه  ودلا  -
تتتاخت، تو ن یخوالا  برن   تت ت ت ت ت ت تتتتتگاریش..اون  ندگیش و ست ت ت ت ت ت خاست

 بسا لار! 
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تتت حتتتان در خه ش تتتتداعی   تت ت ت ت ت ت متتتاهور بهتتتت  ده حر  هتتتالا ست
 میشد.. 

 هایکا ترنم را برگرداندهر! 

 

 لعنت نه هایکالا  ی معر ت! 

 

 خوب و واستتت میستتا م ماهور، یه مراستتمی  -
ی
من اون  ندگ

تتتدا ه   انت تتته دهن ن ونن، من  نت تتتت  ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتته انگشت م ه ت برات نگت 
 جفت ون دوست دارم! 

 

 137#پارت

 

 

درب پارکینگ برایش نا  میشتتتود و نا شتتتتاب ماشتتتی ش وارد  
 حیاط خانه میشود. 
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تتتتتش   ت ت ت ت ت ز را پتا  میکنتد و نتا هیجتان و خوفر وصت تتت   تت ت ت ت ت ت سریتتتتع متاشت
ود.   نه س ت خانه مت 

 نشد ز

 

تتیتتدن نتته ختتانتته و دیتتدن حتتاجی و ختتانم بزرگ، ل خنتتد   ت تت ت ت ت ت ت نتتا رست
 نشیند.   یفر رولا صورتش ی

ه میشود.   حاجی نا اخمی مصلحتر نه پسرش خت 

 

ر -   یشده پسرر  را انقدر سرکیفز

 

 س حان جلوتر ی آید. 

 

ز نده نا ، نله رو گر تم. -  حاجی پاش و آست  

 

 نگرند. حاجی و خانم بزرگ هردو ه زمان نه یکدیگر ی

 ا   ه کسی نله را گر ته بودر
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تتتان   ت ت ت تتت را بیاورد که بر خه شت ت ت ت تتتتخصیت ت ت تتتم ه ان شت ت ت ت خدا نکند است
 است.. خطور کرده 

 

ا    تتتذارد و  ت میگت ز  تتتالا اش را رولا مت  ت تتتان  ت تتانم بزرگ  نجت ت ت خت
 جایش نلند میشود. 

ود.   نه س ت س حان مت 

 

 ا ..گ مادرر-

  

 س حان نف    یفر میکشد. 

 

ه ون که ستالهاس خواب نزاشتته برام، ه ون که تا لحظه  -
 آخر دست ا  خواست ش برنداشتم.. 

 

 میدهد. نگاهش را نه حاجی میدو د و ادامه 

 

 ه ون که دو نار قس ت برادرام شد وی قس ت من نه! -
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 حاجی یکه خورده ا  جایش نلند میشود.. 

 ماهور نه او نله داده بودر

 

 پسرر! -
ی
 ج  میم

 

 س حان قدی نه س ت حاجی برمیدارد. 

 

یم خاستگارلا ماهور! -  حاجی مت 

 

 138#پارت

 

 

ر! -  ج 
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تتتالن نه   ت ت ت ت ت تتتدالا هایکا بود که ا  ته ست ت ت ت ت ت تتتان برخورد  صت ت ت ت ت ت تتتشت ت ت ت ت ت گوشت
 میکرد. 

 

ه نه برادرش شد.  و مندانه خت   س حان  رخید و دت 

 کمی جلوتر ر ت.. 

 

ر  - ز نتا  بز ز تتتت   تت ت ت ت ت ت  کتز آست
ی
ختان داداش، ن یخوالا برام بزرگ

ارمر  ز  مگه ه یشه ن یگفتر برالا  روسیت سنگ ت وم مت 

 

تتتار    تتتانش خت تتته الا حر  ا  دهت تتا بهتتتتت  ده بود..کل ت ت تتایکت ت هت
 ن یشد.. 

 پاهایش سست شده بود و  ز ان قلبش نامنظم! 

 

ر! -  س حان..معلوم هست  ه غلظ میکتز

 

 س حان سرخوش میخندد. 
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تتتقش بودم نله گر تم،  - ت تتت که  اشت ت تتتتختر ا  کسیت نعد ا  کی ست
 حق ندارم انقدر هیجان  ده ناشمر! 

 

 هایکا ن یتوانست ناور کند.. 

 گو   قلبش تکه تکه شده بود.. 

 ناورش ن یشد کارش نه اینجا هم کشیده شود. 

 

 ماهور بشود  ن س حانر! 

 ماهور او، بشود قس ت برادرشر! 

تتتتر  روستتتتت را   ت لعنت نه تو هایکا..لعنت نه تو   که دو دست
 تقدیم دش نت کردلا! 

 

تتتتگارلا، آخر هفته  - ت تتتتب بریم خاست ز امشت حاجی میخوام ه   
تتتن  قتتد! دیگتته ن یخوام   تت ت ت ت ت ت هم تتتا ر ر رو میکنیم برالا جشت

 طولش ندم که ا  دس ش ندم.. 

 

 هایکا  قب  قب ر ت. 
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 دگر جا ز در ت ش ن انده بود که نخواهد هوار نکشد.. 

 

 مگر خودش مق  نبودر! 

ز سر تتتت هتتایکتتارا   تتا امتتتان ا  متتتاهور  ی معر  ش، نتتته ه    امت
  راموش کرده بودر! 

 

 139#پارت

 

 

ون آمد.   نف    یفر کشید و کمی نعد ا  خانه بت 

ز هایکا، حاجی نا ماهور ت اس گر ت.   نعد ا  ر  ر

 

 الو ماهور جانر! -

 

- .  س م حاجی
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م، حالت  طورهر-  س م دختر

 

لا شدهر! - ز  خو م م نون،  ت 

 

م میخواستم ندونم س حان ج  میگهر! -  راس ش دختر

 

  یشده مگهر! -

 

ر! -  تو نه س حان گفتر میخوالا ناهاش ا دوا  کتز

 

ند..  ز  ماهور خشکش مت 

تتته کار خودش را   ت ت ت ت ت تتت حان ه یشت ت ت ت ت ت تتتتت، ست ت ت ت ت هر ند تعجتی نداشت
 میکرد! 

 

تتت ا دیگه  - تتت حان ندادم اما شت حاجی من هی  جوا ی نه آقا ست
شر! من ه ش  نتتد رو ه ا  هتایکتا   تتتوال و میت  تت ت ت ت ت ت  را این ست

 جدا شدم.. 
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ز بشم، ب خشید  - میدونم.. قش خواستم ا  طر  تو مط   
 مزاح ت شدم. 

 

 خواهش میکنم، شبتون خوش. -

 

ز کنار تخت گذاشت.   ماهور تلفن را قطع کرد و گوشه مت 

کشتتیده بود که صتتدالا برهم کو یده شتتدن  تخت درا   رولا  
 در را ش ید. 

 

 نه سختر ا  جایش نلند شد و نه طر  در ر ت. 

 

 نلهر! -

 

 منم ماهور، نا  کن! -
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 140#پارت

 

 

 

 صدالا هایکا بود،  صتی و ک  ه! 

ز بود این ختی نه گوشش رسیده است.   مط   

 درب را نا  کرد و هایکا نه سر ت وارد خانه شد. 

 

ر! -  ماهور دارلا  ه غلظ میکتز

 

 ماهور اخم هایش رادرهم کشید. 

 

ر!  - ز ز  من یا تو   که اینجورلا اومدلا خونه من سرم داد مت 

 

 هایکا  صتی بود، حوصله این حر  هارا نداشت. 

ک را گر ت.   جلو ر ت و دو طر  نا ولا دختر
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 و نده! ماهور  قش جواب من-

 

نا وانش نا  کرد  ماهور نا شدت حصار دست هایش را دور  
 و  قب ر ت. 

 

تتتتت نزن  - ت تتت یم نهر نه من دست ت ت یادت ر ته ما دیگه محرم نیست
 سرمم داد نکش! 

 

 هایکا دو خندلا  د. 

 

 س حان ج  ر اون بهت محرمه نهر! -

 

 ماهور نف    یفر کشید. 

 

ت  - تتا ن یفه م این نتتته تو  تتته ر ظ دارهر!اد تتتالا غت  تتایکت هت
تتتتت درا لا   تت ت ت ت ت ت تتتتر او  بهم دست تت ت ت ت ت ت ت داشت نکن ال ! تو خیی غت 
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دلا! هر نتتد تو ا  اول   ز ن یکردلا، دومتتا  نتتدگیتتت و بهم ن ت 
دلت نا ترنم بود منم این و میدونستم وی لعنت نه این دل  

 نفهم.. 

 

 هایکا یکه خورده نه  قب آمد. 

 

تتت حان  - تت ت ت ت ت ت  ته ر ظ نته ترنم داره ا نر  ع  کته تو دلتت نتا ست
 بوده! 

 141#پارت

 

 

 

 ماهور اخمی کرد و  قب تر آمد.. 

 ن یدانست ناید  ه جوا ی نه این مرد ندهد! 

 

او ز که ا ار داشت برالا ط ق دادن من بودمر او ز که  -
 گفت حتر دیگه یه دقیقه هم ن یخوام تح لت کنمر 
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د و نف    یفر کشید.   هایکا پلک رولا هم  سری

 

تتتتم دنهون کتارلا کردلا بیتام نگم  - تت ت ت ت ت ت تتتتر وقتر پشت تت ت ت ت ت ت انتظتار داشت
  اشقتمر! 

 

 ماهور یکه خورد. 

 پ  درست حدس  ده بود! 

ز را  ه یده بود..   هایکا ه ه  ت 

 

  یشد ماهورر  را سکوت کردلار -

 

 ماهور سر  رخاند. 

 

- !  دلیلش  قش این بود که  صتی نسیی
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 هایکا دو خندلا  د. 

 

تتتدم  - ت تتتمر وقتر  ه یدم دروغ گفتر بهم دیونه شت ت تتتتی نشت ت  صت
تتته اینکتته این   ت ت تت ت ت ت ت ت متتتاهور..من نختتتاطر تو ترنم و پ   دم، واست

 لعنتر و نگه دارم, تو  یکار کردلار
ی
  ندگ

 

ز انداخت.   ماهور نچ  کرده سرش را پای  

تتتتود..حتر اگر   ت ت ت ت ت تتتتد او  قش این بود که هایکا ناراحت نشت ت ت ت ت ت قصت
 تص یش غلش بوده ناشد. 

 

- !  هیچکارلا نکردم هایکا..ا   شم تو هیچ 

 

 هایکا قدی جلو آمد. 

 

سم جوانم و نده! -  یه سوال میت 

 

 ماهور یوای نگاهش کرد. 
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ر-  میخوالا  ن س حان شی

 

 142#پارت

 

 

ه اش شد.   ماهور بهت  ده خت 

 واقعا جواب این سوال را ن یدانستر! 

 

 ماهور جوانم و نده!  قش نگام نکن. -

 

 من ن یخوام  ن کسی بشم! -

 

 هایکا نف    یفر کشید. 

 ناشد، خیال هایکارا راحت کرده بود. حتر اگر دروغ گفته 
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 کم کم نه طر  در ر ت. 

 

 درست لحظه آخر  رخید و نه ماهور نگاهی انداخت. 

 

 

-  
ی
تتتدگ تو این  نت تتتاهورر! ج   تتاد مت ت تتتاق ا تت تتا برامون اتفت ت  را اینت
کو تر کم گذاشتتمر کجا اشت  اه کردم که خدا یهو اینجورلا  

 مست   ندگیم و  وض کرد ر

 

 او نگاه کرد. ماهور  قش در سکوت نه 

 

 یه سوال..یه سوال ا  خدا ندجورلا خرانم کرده.. -

 

ز انداخت و نا ناراحتر  مزمه کرد:   سرش را پای  

 

تت،  را اص  تورو وارد  ندگیم کردر -  اگه قرار بود ا م نگت 
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 گفت و ر ت. 

 ماهور نا خره نچخش شکست و رولا م ل نشست. 

 

 قطرات اشک ا  گونه اش روان شدند. 

 واقعا  رار! 

  را خدا نا آنها اینکار را کرده بودر! 

 

تتتدالا نلندلا نه گریه   ت ت ت تتتتانش گر ت و نا صت ت ت ت سرش را میان دست
 ا تاد.. 

 

 143#پارت

 

 

 

 "سه ماه نعد"
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ون آمد و نه   نا حال خراب و وضعیت داغون ا  سروی  بت 
تتتدایش   ت تت ت ت ت ت ت طر  تلفن مو تتایلش ر تتت کتته  نتتد دقیقتته بود صت

 قطع ن یشد. 

 

 تلفن را برداشت و نا دیدن اسم آوا، سریتتتتع جواب داد. 

 

 جانمر -

 

.. یشد یهو قطع کردلار-  ماهور مردم ا  نگرا ز

 

م.. - س، دارم می ت   آوا نت 

 

 خدانکنه قر ونت برم،  یشدهر-

 

 نه سختر رولا م ل جا گر ت. 
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تتت  یته دقیقته قطع  - تت ت ت ت ت ت یتک متاهته هررو  حتالتت تهوع دارم اصت
 بیارم. ن یشه..کم کم میخوام معده و روده ام و ه رو نا  

 

 مس وم شدلار-

 

 نالید: 

 

 آخه مس ومیت یک ماه آوار-

 

 نه وا .. -

 

- .  ن یتونم یه لق ه غذا نخورم حتر

 

ر-  دکتر ر تر
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 یه نار رو الا اول، سرم  د وی خوب نشدم. -

 

 ماهورر-

 

 هوم-

 

 144#پارت

 

 

سه.. - لا نه خهنم مت  ز  یه  ت 

 

ر! -  ج 

 

 نکنه حامله الار-
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درستید، تلفن ا  دستتان ماهور رها شتد و نه  نا ستوای که آوا  
ز ا تاد.    م  

ه رو نه رو بود..   ماهور بهت  ده خت 

 

 مگر میشدر

 امکان نداشت..حتر  کرش هم خوب نبود! 

 

 ا   ه کسیر 

لا نیستر  هایکا   که ماه هاست ا  او ختی

 

 ماهور..ماهور.. -

 

نا صتتدا  دن هالا مکرر آوا تلفن را برداشتتت و کنار گوشتتش  
 گذاشت. 

 

 جانر-
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 وردختر  را یهو سکته میدلا آدم-

 

 آوا.. -

 

 جانم.. -

 

لا ناشه  ه غلظ کنمر- ز ز  ت   اگه ه چ  

 

تتتتر  - ت م میام ببینم هست  ع  حر  نخور، یه بیتی  ک میگت 
 یا نه. 

 

 اشک در  ش ان ماهور حلقه  د. 

 

 و میکشم! اگه ناشم، خودم-
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 145#پارت

 

 

..ا ن راه   رت و درت نگو متتاهور، - تتتتر تت ت ت ت ت ت تتتالله کتته نیست ت تت ت ت ت ت ت انشت
 میو تم. 

 

تتتید و      نعد ا  قطع کردن تلفن، ه انجا رولا م ل درا  کشت
یخت.   در    اشک مت 

 

 انصا  نبود اگر نچه الا ه راه ماهور ندنخت میشد. 

تتتده   تت ت ت ت ت ت تتتتتت، و تنهتا متادرلا داغون و ا سرت ت ت ت ت ت نچته الا کته پتدرنداشت
 داشت. 

 

 در حق اوست. 
ی
ز نچه الا، گناه بزرگ  نه دنیا آوردن ه چ  

 

 در  کر و خیال بود که درب صدا داد. 

 نه س ت در ر ت و نا  کرد. 
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ک را در آغوش کشید.   آوا سریتتتتع وارد خانه شد و دختر

 

لار -  نبینم این حالت و آخه..خو ی بهتر

 

 آوا داغونم. -

 

. دردت- ز  و نگردم، بیا یکم بش  

 

 نه نه، تست و ندم اول خیالم راحت شه. -

 

ون  آوا آرام پلک رولا هم   تتته الا را بت  ت ت ت ت د ا  کیفش کیست تتی ت ت ت ت ت  سرت
 کشید. 

 

 نلدلا  جوریهر -
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 آره مامانم ق   گفته بهم. -

 

 کیسه را گر ت و نه طر  سروی  ر ت.. 

 اگر جوابش م  ت میشد، دنیا رولا سرش خراب میشد! 

 

ز واقعااا  ذر   تتت ر ت ت ت تتت م، نانت این ه ه نبودن و پارت نداشت ت ت ت ت ست

     میخام

تتتتم،   ت ز نداشت تتت ر ت ش نه نوشت تتتتر ت تتتکی بزرگ بودم و دست ت درگت  مشت
ان میشه  حت ا جتی

 

 146#پارت

 

 

تستت را انجام داد، وستیله را رولا ستینک سروی  گذاشتت  
 و نا پاها   لر ان نه دیوار تکیه داد. 
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نا ن ایان شتتدن تک خش، نف  آستتوده الا کشتتید و تند تند  
 سر  رخواند. 

ز ن یتوانستت برایش نه این اندا ه خوشتتحال کننده   هی   ت 
 ناشد.. 

 

ز   که حامله نبود، کافز بود! ه   

 

 تست را برداشت و درب سروی  را نا  کرد. 

 آوا نا نگرا ز جلو آمد. 

 

  یشدر -

 

ون   تتت ش بت  تت ت ت ت ت ت تتتتتت را ا  دست ت ت ت ت ت تتتتان ماهور نگاه کرد و تست تت ت ت ت ت ت نه دست
 کشید. 

ون آید.   ل خندلا  د و ک ک کرد ماهور بت 
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تتتدر انقتدر حر  نخور،  یر  - ت تت ت ت ت ت ت ختب دیگته خیتالتت راحتت شت
  ش ات و دیدلار کبود شده. 

 

 ک  ه ا  او گذشت و رولا م ل نشست. 

 

تتتد  - ت تتتد..اگه م  ت میشت ت س ت وم شت تتتتر ت تتتکر این است ت نا  خداروشت
 سکته میکردم. 

 

 آوا هم جلوتر آمد و کنار ماهور رولا م ل نشست. 

 

 دور ا  جونت! حا  که نیستر دیگه حر  ال  نخور.. -

 

 ماهور سرلا تکان داد و رولا م ل درا  کشید. 

 

بریم خونه من، یکم بهت برستم دوستت و  پاشتو حا ز شتو  -
 استخون شدلا. 
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 نه آوا حوصله ندارم جا   برم، تو ن ون اینجا. -

 

 147#پارت_ 

 

 

 آوا نچ   د. 

 

تتته خوانم  - تت ت ت ت ت ت تتتتم  وض شت تت ت ت ت ت ت تتته، تو که میدو ز من نالشت تت ت ت ت ت ت ن یشت
ه..پاشو نا  نکن انقدر.   ن یتی

 

 ماهور کمی  کر کرد.. 

 بود ا  این تنها   درآید.. 
 شاید بهتر

 نه اندا ه کافز ک  ه و ا سرده شده بود! 

 

 آرام ا  رولا تخت نلند شد.. 
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 قبول،  کر کنم برام بهتر ناشه. -

 

 آوا ل خندلا  د و ناهم نه س ت اتاقش ر تند. 

ون آمد.   ج ع کرد و ا  اتاق بت 
 وسایلش را در   دا ز

 

ز آوردم تو برندار. -  من ماش  

 

ل   ز ماهور سرلا تکان داد و نعد ا  حا ز شتتدن،نه ستت ت متز
 آوا حرکت کردند. 

 

ز    بود که ستتکوت ماشتت  
در ت ام مستتت  تنها صتتدالا موستتیفر

 شکست. را ی

 

تتتتغ کرده بود رانطه و دیدارش   در طول این مدت، ماهور ست
 نا س حان را نه صفر برساند، اما مو ق نبود! 

 

 س حان تند تند نه خانه اش ی آمد. 
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 اما دیگر مانند گذشته، دیدن او اخی ش ن یکرد! 

 

 س حان  یادلا نه او مح ت میکرد و هوایش را داشت.. 

 اما او هم ن یتوانست جالا خای هایکارا در کند. 

 

تتتتت این ه تته متتدت، هنو  هم نتته آن مرد  ی   ت تت ت ت ت ت ت  را نتتا گتتذشت
 معر ت  کر میکردر 

تتتنامه اش مهر   ت ت ت ت تتتناست ت ت ت ت تتتم ترنم در شت ت ت ت ت مردلا که تا حا  حت ا است
 شده بود.. 

 

د. ک  ه نف    یفر کشید و پلک رولا   هم  سری

ده شدن دس ش، نه طر  آوا  رخید.   نا  سری

 

 رسیدیم ماهور. -

 

 148#پارت
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ز   تتت   ت ت ت ت ت ه در، ا  ماشت تتتتگت  ت ت ت ت ت دن دست تتتی ت ت ت ت ت سرلا تکان داد و نعد ا   سرت
 خار  شد. 

نته ک تک آوا   تدان را داختل ختانته برد و داختل اتتاق خواب  
 قرار داد. 

 

 برو یه دوش نگت  ماهور خیی نیا ه برات. -

 

 ماهور هم این نظر را پسندید. 

 شدیدا نیا  نه ح ام و آب ولرم داشت.. 

تتته ه راه حولتتته   ز نت تتتالا ت ت  تتتاس هت تتتاق ر تتتتت و ل ت تتته طر  اتت نت
 برداشت. 

 

 نه ح ام ر ت و دوش کوتاهی گر ت. 

 ندنش  
ی
دلش میخواستتتت بیشتتتتر  یر دوش ن اند، اما کو تم

 این اجا ه را ن یداد. 
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 ا  کجا ی آمدر 
ی
 این ه ه  ی حای و خستم

 انگار کوه کنده بود! 

 

تتتله ا  ح ام درآمد و نعد ا  خشتتتتک کردن خودش،    ی حوصت
 ل اس هایش را ت ش کرد و نه س ت پذیرا   ر ت. 

 

لا میکرد.  ز  آوا رقص کنان   یر لب آهنگ میخواند و آشت 

 ماهور ل خندلا  د.. 

 

 کاش او هم نه اندا ه آوا سرخوش و خوشحال بود! 

 یا حداقد دغدقه الا نداشت.. 

 

 دیدن ماهور، صدالا مو ایلش را کم کرد. آوا  رخید و نا 

 

  ه اومدلار  ا یت ناشه. -
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 ماهور حوله کو م دور سرش دیچید و جلوتر ر ت. 

 

ر -  مرش  زیزم، ج  درست میکتز

 

 آوا نگاهی نه ظر  غذا انداخت. 

 

 خورش قی ه نادمجون، ا  اونا که دوست دارلا. -

 

 اوم، آوا خانم غذاهالا ایرا ز هم نلدهر! -

 

 آوا  ش ش را ریز کرد و نه نشانه قهر رو گرداند. 

 

تتتوهر ایرانیه ناید غذالا ایرا ز  - نله که نلده، نا خره دن ال شت
 هم نلد ناشه. 
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 149#پارت

 

تتتاهور بود و متتتاهور   تتتان مت تت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتالا  شت تتته گودلا پت ه، نت آوا خت 
و ها نه  کر هایکا!    جیب ایتز

 

هتایکتا   کته  نتد متاه، نته  نتگ ی  نتد نته دیگر جلولا راهش  
 قرار ی گت  ت... 

 

تتتتت...حداقل برالا من که خوب  - ت ت ت تتتوهر کردن خوب نیست ت ت ت ت شت
 نبود! 

 

شکایت داشت، ا   الم و آدم.. اما  ه ی کرد وقتر ا ت اد  
 کرد و ندون هی  توضیچ کنار گذاشته شده بود. 

 

 بیا...بیا نخوریم که سرد ی شه. -
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تتتید، نه  ند ماه ق ل که   تتتق را برداشتتتتت و خه ش در کشت قاشت
لا اش ل خندلا حواله اش   ز تتتتی ت ت ت تتتتت قرمه ست ت ت هایکا برالا خورشت

 ی کرد. 

 

لا ا ش نشدهر! -  ختی

 

تتتوال آوا سر نلند   ت ت ت تتتچول خوردن و  کر کردن بود که نا ست ت ت ت مشت
ه شد.   کرد و نه  ش ان منتظرش خت 

 

 گر-

 

تتتتت   ت تت ت ت ت ت ت آوا احتیتتتاط کنتتتان ه تتتانطور لیوان آبش را بر ی داشت
 نگاهش کرد. 

 

 هایکا... -

 

لا نبودر  ابروانش نا  درید و  را ا  او ختی
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تتتتت سرش   ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت پشت را  ز  تتته  تت  ت ت هت ت و  ا دوا  کرد  تترنم  تتا  ت ت ت نت یتعتتز 
 گذاشتر

 

 حتر ناموس برادرش رار

 

 نه... -

 

لا نگفت و ماهورهم ادامه نداد.  ز  آوا  ت 

گ یته نکرد ا  دنیتا و ختانواده ا   کته  قش برادرش نته  کرش  
 بود. 

 

نعد ا  ناهار در اتافر که اوا نه او داده بود، درا  کشتتیده بود  
تتته مو تایتل  نتگ  و  ت تت ت ت ت ت ت مو تایلش را  تک ی کرد کته ه تان لحخت

 خورد و نام هایکا که رولا صفحه مو ایل ا تاد.. 

 

 150#پارت
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 مگر او  ن نداشتر

 اص   را نعد ا ... 

 

 ی اراده، آیکون ت اس را نه ستت ت راستتت  رستتتاد و جواب  
 داد. 

 

 ماهور... -

 

تتتدایش و لحن غم  ده اش آتش نتتته جتتتان متتاهور   ت ت تت ت ت ت ت ت کش صت
 انداخت. 

تتتتت نگویتد جتان متاهور...امتا نتا لحن سردلا    تت ت ت ت ت ت تتتتت داشت تت ت ت ت ت ت دوست
 جواب اش را داد. 

 

لا شده آقا هایکار- ز   ت 

 

یک خندهایش بود...   هایکا سری
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تتایتد نتا   ت ت تت ت ت ت ت ت ین بود، و متاهور شت تتتت  تت ت ت ت ت ت ا ت تاد کردن نته او برایش شت
 خودش کنار نیامده بود که  را انقدر  ود ط ق گر تند... 

 

 ی شه...ی شه بیالا اینجار! -

 

 برودر! 

 خانه مردلا که نامحرمش بودر! 

ین ها را تجر ه کرد بود...    مردلا که رو لا کنارش بهتر

 

 ش ا...ش ا مگه  ن ندارلا آقا هایکا اونجا نیستر! -

 

تتایکتتتا هنو    تتا نفه تتتد هت نتتته هر درلا ی  د  تت کنجکتتتاو بود و 
 ا دوا  نکرده.. 

 

اما جواب هایکا دو منظور داشتت و اصت  ر ظ نه ستوالش  
 نداشت. 
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 بیا...بیا  قش. تو -

 

نعد، صتتدالا معت د بوق در گوش هالا ماهور شتت ید شتتد و  
 مو ایل ا  دس ش ا تاد. 

 

ماهور دلش نه حال هایکا ی ستتوخت و در دو راهی ستتختر  
 مانده بود. 

 

 ناید، نه خانه کسی ی ر ت که نامحرمش بودر

 

 151#پارت

 

 

تتتید،  نه مو ایلش نگاه کرد که   ت ت تتتتاد و ل اس هایش را دوشت ت ت ایست
 دیامم ا  طر  هایکا برایش آمده بود. 

 

 اضا ه ا    رستاده بود . 
ز  آدرس خانه را ندون هی  م ر
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آوا خواب بود، و ماهور نا  رستادن دیامم نه او ا  در خانه  
نتر بیاید.  ون  د و منتظر ماند تا تاکسی اینتر  بت 

 

س دیدن هایکا را!  س داشت...استر  استر

 

 تاکسی که رسید سوار شد... 

تتتتت لبش را جوید که   ت ت ت ت ت تتتتیدن، نه خانه هایکا انقدر دوست ت ت ت ت ت تا رست
  خمی و متورم شد... 

 

 سوخت ش ماهور را نه خودش آورد... 

 

 رسیدیم. -

 

تتتت ت آپارت ان   ت ت ت تتتکرلا کرد، و نعد ا  درداخت هزینه نه ست ت ت ت ت تشت
 نلندلا که ن ایش در آن تاریم هنو  هم برق ی  د ر ت. 
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 شد. آیفون ش اره دنج را  د و منتظر ماند...در نا  

 

تتتور نه ط قه دنج ر ت و تعلل در کارهایش و دو   ت ت ت ت ت تتتانست ت ت ت ت ت نا آست
 دی که داشت نا ث شده بود کش دستانش خی  بشود! 

 

تتتان   تتتا  اخمی میت نت تتته  نی ت تتته در  تتتاد کت تتتت ت تت ت ت ت ت ت تتتد ایست جلولا در واحت
 ابروهایش نشاند... 

 

 هایکا  را خودش نمی آمدر! 

 

 در را بست. 

تتت انش در خانه   تتا نه کل تاریک بود و  شت ت تتتد  خت داخل که شت
 گردش بود... 

 

تتتد و ت ش نته   ت تت ت ت ت ت ت تتتتت گر تته شت تت ت ت ت ت ت جلو کته ر تت دهلوهتایش ا  پشت
 دیوار برخورد کرد... 
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ترستتتیده تا ه توانستتتت هایکالا نلند قامت را جلولا خودش  
 ببیند... 

 

تتلته کمی نته او   ت تت ت ت ت ت ت و متتاهور، نف  نف  ی  د و هتتایکتا در  تتاصت
  سبیده بود... 

 

ر! -   یکار...ی کتز

 

در آ ز هایکا نا  شتت ا ز که برق ی  د لب کنار گوشتتش برد  
 و ماهور بیشتر نه دیوار  سبید. 

 

 ی کنم! -
ی
لا...دارم ر ع دلتنم  ختی نمی گت 

 

 152#پارت

 

تتتتم رنگ هایکا برق ی  د و نف  هالا گرمش   تیله هالا مشت
 کنار گوش ماهور لر  برت ش نشانده بود. 
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  ه گفتر

 کندر! 
ی
 ی خواست ر ع دلتنم

 

 شم! ی شه، برید اونور تر...دارم اخیت ی -

 

س، لح ش را در کرده بود و  رخش نگتاه هتایکتا رولا   تتتتر تت ت ت ت ت ت است
  هره اش ماهور را قفل حرکاتش کرد... 

 

تتت انش مو  ی  د که ماهور   ت تتت در  شت ند نگاه ی کرد...حسیت
 ا  آن ی ترسید. 

 

تتتته  - ت تت ت ت ت ت ت برم اونورر!نته...نته...من و دیونته خودت کردلا، وابست
 برو اونورر! 

ی
 خانوم بودنت کردلا ا ن ی گ

 

  گونه نه آنها ناید ی  ه اند که او  روسک نیستر! 
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نمی خواهد در دستتتتانشتتتان نچرخد و هر د عه که نخواهند  
 او را داشته ناشندر! 

 

 ما ط ق گر تیم...نامحریم! -

 

تتت حاجی  طور نه   برالا، ماهور جالا تعجب داشتتتتت که پسرت
  ن نامحرم دست ی  ندر! 

 

انگشتتتتان اغواگر هایکا نا تر ی آمدند و بوستتته الا که رولا  
  انه قفل شده ماهور نشاند به ش را بیشتر کرد... 

 

 آقا هایکا... -

 

انگشتتت، شتتصتتت هایکا رولا لب پای ش نشتتستتت و اشتت  اه  
 کرده بود که نه خانه هایکا آمده بود. 

 

 حا  خودش را  طور نجات ی دادر! 
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 جان هایکا...ی دو ز هر رو  بهت  کر ی کنمر! -

 

 حرفز نزد... 

 کرد ا  ب  ایستاده بود... پاهایش درد ی  

 

 در حر  ها  
ی
هایکا ت ش را بیشتر نه ماهور  س اند و دلتنم

 و حرکاتش مشخص بود و ماهور ح  گناه داشت... 

 

تتت ت  - ت ت تت  اه کردم که ا  دست ت ت ت  را انقدر  ود ط قت دادم...اشت
 دادم. 

 

 ماهور و نا گ بیشتر پسند میکنیدر! 

Anonymous Poll 

311 votes 

 هایکا      
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 س حان      

 

 

 153#پارت

 

 قلبش، هنگ کرد و ا سار  قلش را شاید نه دست گر ت. 

 

 اش  اه کرده که ماهور را ا  دست دادهر! 

 پ  ترنم  هر! 

 

 ش ا...ش ا مگه  ن ندارلار! -

 

تعجتب آمیختته، در ک مش هتایکتا را تکتان داد و سر کج کرد  
 که قدش نه ماهور برسد. 

 

 نه...گ گفتهر! -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 409  

 

 س حان گفته بود! 

گفته بود که هایکا تصت یم اش را گر ته و قرار استت نا ترنم  
 ا دوا  کند. 

 

تتتتش کرده و نه   ت ت ت ناور ماهور این بود، که خیی راحت  راموشت
 ق لیش برگشته است. 

ی
  ندگ

 

...امکان نداره! -
ی
 دارلا دروغ ی گ

 

د شد.   تن ماهور،توسش دستان تنومند هایکا  سری

 

  هره هایکا اخمی نشسته بود که ماهور را ترسانده بود. 

 

 من گ بهت دروغ گفتمر! -
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ماهور لب گزید و این مرد پش ش بود،  ه  ما ز که مادرش  
 سغ ی کرد آنها را جدا کند  ه  ما ز که نا  مرده بود! 

 

نا اینکه حق را نه هایکا داده بود ن اید  ود حر  ستتت حان را  
 ناور ی کرد. 

منده کرد نه خوشحال.   لح ش را نه سری

 

 اص ...اص  برالا ج  نه من  نگ  دیدر! -

 

هایکا هم، نا سر تکان داد ز ل انش را جلو آورد و احساسات  
 این مرد که هی  وقت بیانش نمی کرد را نمی  ه ید. 

 

 کنم...ا نم ی خوام اون  -
ی
گفتم کتتته.. نتتتگ  دم ر ع دلتنم

   ونت م ل  ش الا خ ارت برام حر  بزنه. 

 

 154#پارت
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 خوام برم. من...من ی -

 

تتتخند نه   تت ت ت ت ت ت  و هتایکا نتا نیشت
ی
م و ک  م تتتاس سری تت ت ت ت ت ت در بود، ا  احست

تتتاستتتاتش  رار ی   تتتد و این دختر  یادلا ا  احست ه شت ماهور خت 
 کرد. 

 

-  
ی
تتتوهرت بودن هنو  بهم ی گ تت ت ت ت ت ت  طورلا نعد ا   ند ماه شت

 آقار! البته...آقا دوست دارم...نگو! 

 

 ماهور  شم گشاد کرد. 

 

ل انش توستتش هایکا نه استتارت درآمد و نا  طش ی بوستتید  
و ماهور تق  کرد و نا مشتت نه شتانه هالا و نا وهالا هایکا  

 کو اند. 
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ا  ماهور که جدا شد ماهور نا خشم و دست نلند کرد رولا  
 صورت هایکا  رود آورد و سر هایکا نه  ا خم شد. 

 

ماهور ا   رصتتتت استتتتفاده کرد، و نا آنکه صتتتدالا ستتتیی در  
تتتد و برالا   تت ت ت ت ت ت تتتید و ا  هتایکا جتدا شت تت ت ت ت ت ت ست ختانه دیچیده بود امتا نتر

ز نار صدایش نا  ر ت.   اول  

 

تتتت ا ا  من جدا  - ت ت ت ت ت تتتت ا...شت ت ت ت ت ت تتتتت بزنید...شت ت ت ت ت ت حق ندارین بهم دست
 شدید. 

 

تتتود رگ   ت تتتتی ی شت ت  که  صت
تجر ه ثانت کرده بود، هایکا  ما ز

ز لحخه هم ه ینطور بود.  ون ی  ند و ه     دیشانیش بت 

 

نتتته متتتاهور نگتتاه کرد کتتته ل تتته هتتتالا متتتانتو اش را نزدیتتک بهم  
 کرده بود و ی لر ید. 

 

ارت در ک مش ی نارید.   نیشخندلا  د، سری
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 رار را نمی تونم دست بزنم...نکنه من ناید حر الا نقیه  -
 رو ناور ی کردم که توهم ا دوا  کردلار! 

 

ه نتته کش   ز ر تتتت و خت  تتتتتختر پتتتای   ت ت ت ت ت آب دهتتتان متتتاهور نتتته ست
پتاهتانش نتا غرور و تکتی ن خره نتا جتان کنتد ز حر   قلش  

  د. را 

 

 آره...من دارم ا دوا  ی کنم. -

 

 155#پارت

 

لا ا    هتایکتا، حتا  نتا غرور و بهتت نگتاهش ی کرد.. دیگر ختی
 آن  شم هالا خ ار نبود. 

 

متتاهور تکتته الا ا  موهتتایش کتته جلولا دیتتدش را گر تتته بود  
 کنار  د و ا  سر تا پالا هایکا نگاه کرد. 
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تتت یم گر ت که   ت ت تتت یدن دلیل،  ی رح انه تصت ت ت این مرد ندون شت
 ا  ماهور جدا بشود. 

 

تتتته ماهور و هایکا بهم نزدیک   ت ت تتتور ر که رو هالا گذشت ت ت در صت
تتتادلا و  ادلا بودن ت ش   تتته الا شت تتتده بودند و برالا لحخت شت

 ی کردند! 

 

ر! -  تو، ی خوالا ا دوا  کتز

 

تتتتکش را خی  کرد که   ت ت ت تتتد و ل ان خشت ت ت ت ت ز شت سر ماهور نا  پای  
 نگاه هایکا نا  ی تفاو ر نه لب هالا ماهور ا تاد. 

 

، گ رو ی تو ز م لته من دن تال خودت  - تتت و ز تت ت ت ت ت ت تو ن لا آست
 ...  نکشو ز ماهورر!دارلا ا  سر لج نا من ا دوا  ی کتز
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ز لج هایکا را درآورد و ندون ر ایت   تت بود و ه    ت ت ت ماهور م ت
 نه ترس ماهور صدایش را نا  برد. 

 

کتتتتتتتتتت   یر پات نشستهر!اص ...اص  گ گفته تو حق دارلا  -
 ا دوا  کنتتت ر! 

 

تتتتت کته هتایکتا نتا غرور ا  او   تت ت ت ت ت ت متاهور مگر خودش  قتل نتداشت
 سوال جواب ی کردر! 

 

تتتته و   ت تت ت ت ت ت ت تتتست تت ت ت ت ت ت ب  بود هر  قتدر نته پتالا این مرد و ا کتارش نشت
 متتظر مانده بود. 

 

تتتینهر!حق طبیغ منه...ی خوام  - تت ناید  یر پام بشت ت  را کسیت
 دو اره ا دوا  کنم و طعم خوش ختر و نچشم. 

 

تتتتت ا    ت تتتتت ی داد و نه  و گر هزارتا  ماهور توانش را داشت ت دست
 صلوات سر پا ایستاده بود. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 416  

 

ون  ده نه طورلا   تتتتت بت  ت ت ت ت تتتم و رگ هالا دست ت ت ت ت ت اما هایکا نا خشت
 نگاهش ی کرد که انگار برالا او ا   خا گفته... 

 

 تو ی خوالا نه من خیانتتت... -

 

 156#پارت

 

 کند  
ی
تتتتت  ندگ ت ت تتتل هایکا بود، که هم نا ترنم ی خواست ت ت ت در اصت

 داشته ناشد! هم ماهور را 

 

تتت حا ز که هر رو   نگ ی  د جواب ی   ت ت ت ت ت ماهور  قش، نه ست
 داد و مخالفت ی کرد. 

 

تتتتت دارم ا دوا   - تتت که دوست ت خیانت نه...من ی خوام نا کسیت
 کنم. 
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تتتد و ماهور جان داد تا   ت ت ت ت تتت ان هایکا سرخ تر ی شت ت ت ت ت حدقه  شت
 نگوید نه دروغ است... 

 !  ی خواهم نه من توجه کتز

 

تتتتر ا    ت ت ت ت ت تتتم بیشت ت ت ت ت ت ی خواهم، نه تو نفه انم که من ماهور ار شت
  نگ  دن و نه خانه کشیدن است. 

 

تتتینه اش   تت ت ت ت ت ت تتتتتجا ت نادلا نه ست ت ت ت ت ت تتتتتت و نا شت ت ت ت ت ت قدی، جلو گذاشت
 انداخت. 

 

 آخرین ناریه که ش ا رو ی بینم...آقا هایکا! -

 

تتتده در واحد را نا  کرد و نا   ت ت ت تتتتک شت ت ت ندون توجه نه هایکا خشت
ز ر ت.    جله ا  پله ها پای  

 

 ی ترسید هایکا دن الش بیاید و ا  او سوال جواب کند. 

 اص   را دروغ گفتر! 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 418  

 

 مگر ی خواست ا دوا  کندر

 

تتت هم   ت ت ت ت ت جز هایکا   که مهر ان بود و تکیه گاهش... مگر کسیت
 اش ناشدر! 

ی
 ی توانست در  ندگ

 

تتتد   تتتوار شت ش آمد اما تا ست تت نه  ور گت  ت آن موقع شتتتتب، تاکسیت
 ح  داعیز که در ت ش دیچیده بود را ح  کرد! 

 

تتتامش بود، و حتر  بولا   ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتا هنو   یر مشت ت تتایکت ت  طر قهوه هت
تتتتا ز که نا مهارت اغواگرانه نه ت ش خرده بود را ح    ت انگشت

 ی کرد! 

 

 دیاده شد نه س ت خانه خودش ر ت.  ا  تاکسی که

 

تتت ان هایکا دیده بود   تت ت ت ت ت ت قلبش هنو  هم برالا بهتر که در  شت
 ن   ی  د! 
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 این وقت شب کجا بودلار! -

 

 157#پارت

 

تتتدالا نی ته نلنتده   ت تت ت ت ت ت ت تتتتتت ، اگر صت ت ت ت ت ت تتتان برگشت تت ت ت ت ت ت متعجتب و هراست
تتتد، ا   ردا حر  هالا ریز و   ت ت ت تتت یده ناشت ت ت ت تتت شت ت ت ت تتت حان را کسیت ت ت ت ست

 درشت هم برایش دردسر ی شد! 

 

 اینجا  یکار ی کنیدر! -

 

ز ستیاه رنگش  اصتله گر ت و ا  سر تا   ست حان، ا  در ماشت  
 پا نگاه نه ماهور انداخت. 

 

تتتتب  - ت ت ت ت ت تو تا ا ن کناره گ بودلا که نا این حال و این وقت شت
 دارلا ی رلا خونهر! 
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 جفت ابروهان ماهور ر ت نا ... 

 

نی چه خشتتم صتتدالا ستت حان حتر نه گرد پالا خشتتم هایکا  
 نمی رسید! 

 

تتتید و نه   ت ت ت ت تتتته اش در این محل ی ترست ت ت ت ت ماهور، ا  آبرولا داشت
 نا ار نا آرامش سغ کرد س حان را قانع کند. 

 

اینجا  خونه دوستم بودم آقا س حان...ش ا این وقت شب  -
  یکار ی کنیدر! 

 

 س حان نا اخمی که معلوم بود قانع نشده، سر تکان داد. 

 

 پسر آخر حاجی  یادلا سر و گوشش ی جنبید! 

 

لا نیا  دارلا یا نه... - ز  اومدم ببینم نه  ت 
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 ل ان ماهور کش آمد

 

 یم دم ا  اش  اه کرده اش ی  د... 

 کند... 
ی
 یم ی خواست ماهور را داشته ناشد تا  ندگ

 

- .   ح ت کشیدین...شبتون نخت 

 

 ج له ا   دیگر برالا این موقیعت دیدا نکرد... 

 

تتت حان که نا گ یه   تت ت ت ت ت ت تتتدالا ست تت ت ت ت ت ت تتتتتت که برود صت ت ت ت ت ت ماهور تا برگشت
 شکایت ی کرد متوقش اش کرد! 

 

 نمی خوالا این ه ه راه که اومدم د وتم کتز نه خونهر! -

 

 158#پارت
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 ماهور، نه سختر آب دهانش را قورت داد. 

 

بود و تن ماهور  ی اندا ه این رو  ها ضتیعش شتده بود  سرد  
 خورد برالا سیستم ندنش کافز نبود! و غذاها   که ی

 

 برگشت و دو دل بود... 

 

ه... -  دیره آقا س حان...هم و نعدا ببی یم بهتر

 

م  ده کرد   تتانه جوا ی داد که ماهور را سری ت ت ت ت ت تتت حان سر خوشت ت ت ت ت ست
 ما  تعارفز که کرده بود. 

 

 ی خوالا د وتم کتز نه خونتر! -
ی
، ی گ  یعتز

 

تتتتت و نگتتاه جتتدلا الا نتته   ت تت ت ت ت ت ت تتتست تت ت ت ت ت ت اخمی میتتان  هره متتاهور نشت
 س حان کرد. 
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 ا ن وقتا این حر ا نیست آقا س حان... -

 

 س حان هودلا ت ش را صا  کرد... 

 

 را سردتهر!یا ی ترش کسیتت نه هایکا ختی نده که دارلا نا  -
ر!   پسر نامحرم حر  ی   ز

 

تتتتت نه    ت ت ت تتتتت اما نمی توانست ت ت ت تتتتی است ت ت ت ت ماهور، ح  ی کرد  صت
 خو ی حر  بزند. 

 

 اص  نه س حان  ه ر ظ داشتر

 

 آره خسته ام... -

 

 س حان قدی جلو گذاشت و ماهور دندان رولا هم سابید. 
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  را نمی ر تر! 

  صتی و خسته بود... 
 ماهور نه اندا ه کافز

 

تتانده   ت س و نچ  را نه اندا ه کافز در وجودش نشت تتتتر هایکا است
 بود. 

 

تتتتتت کته نته جتالا این خونته بریم خونته  البتته  - ت ت ت ت ت خیی دور نیست
الا کتته حتتا ز کردم...اونجتتا ی تو ز راحتتت تر پتتذیرالا من  

 .  ناشی

 

 159#پارت

 

دی   یق گر ت و ستتت حان نا اخم اشتتتاره الا نه ماهور کرد  
 که برود! 
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ماهور ص ح دید ندون حر  و جدل و نحث ا  این پسرک  
د.   مچرور یک دنده  اصله نگت 

 

تتتد،   تت ت ت ت ت ت تتا  متا ز کته کلیتد انتداختت داختل قفتل ختانته و واردش شت
 س حان نگاهش نه ماهور بود. 

 

 مردک، انگار ماهور ناید حت ا نه خواسته او جواب ی داد! 

 

تتتتت   تت ت ت ت ت ت حتا  کته نته گفتته بود، هی نتا ر تت و آمتدنش ی خواست
ز و جدلا است.   ثانت کند که آدی مط   

 

 ماهور،  صتی نه سا ت نگاه کرد و دوا ده شب بود.  

 

 ماه نه خو ی ا  دنجره نور ی انداخت داخل خانه... 

 

 گشنه اش بود، و ح  حالت تهوع امانش را بریده بود. 
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 در ثا ز که ه ش سردرد داشت.. 

تتتاس ی کرد، برالا این  ند وقت  ی خوا ی و  کرهالا   ت ت ت ت احست
 مزخر  اینگونه ضیعش شده است! 

 

تتتنه   ت خانه ر ت تا غذا   نخورد و معده گرست
ز تتتت  ت تتت ت آشت ت نه ست

 ساکت بشود... اش 

 

تتتتت ت ام جانش نا  امد و   ت ت ت تا لق ه ا   دنت  در دهانش گذاشت
  قش توانست خودش را نه سینک برساند... 

 

 هر  ه نا  آورده بود  رد آب بود! 

 

ندنش، داغ شتتتد و سردرد نا ث شتتتد ندون خوردن یک تکه  
 نان رولا تک م ی درا  نکشد... 

 

تتتتت و حت تا  ردا نتایتد کتارلا برالا این حتالتت تهوع   تت ت ت ت ت ت پلتک بست
 هالا یکهو   ی کرد. 
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 160#پارت

 

ون ترنم...دارلا ی  ارلا اون رولا سگم نا  بیاد. -  برو بت 

 

تتتوم کته الت تاس در آن مو  ی  د و ا    تت ت ت ت ت ت ترنم، نتا نگتاهی معصت
 هایکا ی خواست نه حر  هایش گوش ندهد... 

 

تتت  گ گفتته من نتا اون  - تت ت ت ت ت ت من اون رو  حتالم خوب نبود...اصت
 دختر ند حر   دمر! 

 

اهن ستیاه رنگش را تک نه تک بست و   هایکا، دک ه هالا دت 
تتتتتتاده بود و ترنم در  تتتار  وپ در   ت تت ت ت ت ت ت رو تتته رولا آیینتتته ایست

 معذب... 

 

-  
ی
لا  نتتدگ تت نگفتتته...وی من دیگتته نمی خوام نتتا دختر ت تت ت ت ت ت ت کسیت

 کنم که  ند ماه نتونست دوم بیاره و  یر قولش  د! 
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 ترنم... 

 آه ا  ترنمی که هم جذاب بود هم ریاکار! 

 

تتتتگارهالا   تت ت ت ت ت ت تتتتگارلا را بهم  ده بود اما هنو  هم خواست تت ت ت ت ت ت خواست
  یادلا در خانه اشان ر ت و آمد داش ند. 

 

یتز خورده هم  - تتتت  ت ت ت ت تتتتت دارم هایکا...ما شت ت ت ت من هنو  هم دوست
تتتتخ ش ی   ت تتتده  قش تو دارلا ست ت ت ز  وض نشت بودیم...هی   ت 

 !  کتز

 

تتتله گر ت و رو ه رولا ترنمی که موهان   تت ت ت ت ت ت هایکا ا  آیینه  اصت
لا سیاه رنگش   جلولا  ش انش بود ایستاد.  تر

 

 من یک نار ا دوا  کردم و... -

 

- !  وی ط ق گر تر
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 دندان، رولا هم سابید و ن اید سر حر ش ی درید... 

 

 ترنم که ی دانست  قدر ا  این کار ندش ی آید! 

 

تتته خودش آورد ا    نت تتته ترنم را  لا کت تتی ت تت ت ت ت ت ت تتا تسرت ت تتتدلا و ه راه نت جت
 احساساتش گفت. 

 

 اما هنو  ماهور و ی خوام! -

 

 161#پارت

 

تتتتت در   ت تت است ت ت ت نا حر  هایکا،  انه ترنم ی لر د اما هایکا م ت
 تص یم اش! 

 

  را انقدر  ود آنها ا  هم  اصله گر تندر! 
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 مگر جز ماهور... هایکا نا کسی تا آن حد جلوتر ر ته بودر

 

 نه...هایکا تنها ماهور را  تی کرده بود. 

 

 نکر بودن ماهور  هنو  هم لذ ر  روان نه هایکا ی داد! 

 

تت  تتاه نکن اون بهتتت خیتتانتتت کرد...وقتر نتتا تو  - ت تت ت ت ت ت ت هتتایکتتا. اشت
 ا دوا  کرده بود نا س حان داش... 

 

تتتتت هتتایکتا رولا دیوار نی ته   تت ت ت ت ت ت ادامته حر  ترنم نتتا کومش مشت
 ت ام ماند و مق  ماهورش نبود. 

 

تتت حتان جوان و سر ته هوا بود کته هم متاهور را   تت ت ت ت ت ت تتت، ست تت ت ت ت ت ت مق ت
 ا ت اد! ملع ه خا  و  ام کرد هم هایکا را  ی 
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 نوپا و تا ه جان گر ته  
ی
ست حان مانند نلدو ر آمد رولا  ندگ

 هایکا و ماهور! 

 

تتتتت   تت ت ت ت ت ت حتا  هم کته متاهور دم ا  ا دواح ی  د هتایکتا ی خواست
 نفه د  ه کسی جرئت کرده  ن او را خواستگارلا کند! 

 

 برو ا  اینجا ترنم...هر ج  بینه من و تو بوده ت وم شده! -

 

تتتتد ته ریش هایکا را ل   کرد و لب   ت ت ت ت ت ترنم نزدیک نه هایکا شت
 هالا ماتیک خرده اش  یادلا در  شم بود! 

 

تتتختتتته  - تت ت ت ت ت ت ی دونم کتتته این  متتتا ز کتتته نتتتا هم نبودیم خیی ست
 بود...اما بیا یه  رصت نه هر دومون نده! 

 

 نگذاشت هایکا حر  بزند و ادامه داد. 
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تتته مردلا نزدیتتتتک  - نت تتتدر  انقت تتته نمی تونم  تتته جز تو دیگت نت من 
لا کنم...وقتر ی دونم دلم   تتتم...بوش کنم...براش دلتی تت ت ت ت ت ت بشت
وط دیگه الا برام نگو.  ط و سری  بهت محرمه دیگه ا  سری

 

تتتتله گرقت   ت ت ت ت ت تتتت م  اصت ت ت ت ت ت د و ترنم نا  شت تتی تت ت ت ت ت ت دندان رولا هم  سرت
ز ه راه نا نفسه   یفر آخرین ت شش را کرد!   موقع ر  ر

 

ایش ستخته  - بهت دیامک ی دم جوانم و نده...برالا منم سری
 هایکا! 

 

 162#پارت

 

ز را نا مهارت  رخاند و میدان را دور  د...   آوا،  رمان ماش  

 

تتتاید  - ت ت ت ت ت حا  انقدر حالت نده که ی خوالا آ مایش ندلار!شت
 مص وم شده بودلا.. 
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 نه... 

ز بود اتفافر ا تاده که اینگونه حالش را بهم  ده!   مط   

 

موهانش را ا  کنار گوش هایش کنار  د و سر صتتتبی    ٬ماهور
لا نخورده بود.  ز   ت 

 

ستتا ت شتتش صتتبی آوا نه ماهور  نگ  د و نا گ یه و  دقیقا  
 شکایت دو اره ا  ماهور خواست که برگردد نه خانه اش! 

 

تتتکند و ا  تنها   در یاید   ت ت ت ت ت ماهور هم برالا اینکه دل آوا را نشت
 قبول کرد... 

 

یم ا  د یی هم کته پتذیر ت برود نته ختانته آوا  رار ا  ر تت  
 و آمد هالا س حان بود. 

 

 آ مایش ج  ی خوالا ندلا حا ر! -
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 آوا هم سر صبی   انش خوب کار ی کرد! 

 

ماهور حتر نمی توانست   ان در دهان نچرخاند  را که نه  
 شدت حا ت تهوع داشت! 

 

 نمی دونم...احت ا   کاپ کی... -

 

ه...رسیدیم! -  اینم مطب دکتر

 

تتتد هر دو نته   تت ت ت ت ت ت ز کته دیتاده شت تتت   تت ت ت ت ت ت ک ر نتدش را نتا  کرد و ا  متاشت
 س ت ورودلا مطب ر تند. 

 

بولا سرم و آمپول و مواد شتتتی یا    یر دلش ی  د و هر آن  
 ح  ی کرد ی خواد استفراغ کند! 

 

 ی خوایم خانم دکتر رو ببی یم. -
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آوا جلو ر ته بود و م سیی نا سر تکان داد ز گفت که بشینند  
 و متتظر ن انند... 

 

ه شد.  ز صندی نشست و نه تانلو ها خت   ماهور رولا اول  

 

منده آوا توهم نا من است  شدلا! -  سری

 

 163#پارت

 

آوا، سرش را تکان داد و ه یشته طبع شتتوجز داشتت و انگار  
 هی  وقت این دختر ناراحت نمی شد! 

 

 آرام و ساکت بود...  ماهور ا  ه ان اول کودگ

د...   ه ه  کر ی کردنند نمی تواند حق خودش را نگت 

 

تتی نته آنهتا گفتت کته داختل   ت تت ت ت ت ت ت تتتتت م سیت تت ت ت ت ت ت  نتد دقیقته کته گتذشت
 بروند! 
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س جلو تر ر ت در اتاق دکتر را نا  کرد.   ماهور نا استر

 

 س م...نفرمایید. -

 

تتنتدی   ت تت ت ت ت ت ت نگتاه، دکتر جوان نته لتب تتابش بود و متاهور رولا صت
ز دکتر نشست و آوا دورتر ایستاد...   جلولا مت 

 

 مشکلتون  یهر! -

 

 لب نا  کرد و رنگ و رویش هنو  هم دریده بود... 

 

...غتتذا نمی تونم  - سردرد دارم...حتتالتتت تهوع هتتالا یتته هو  
 نخورم، انگار نه بوش حساسیت دارم. 

 

تتتتانش ی   ت تت ت ت ت ت ت دکتر سر تکتان داد ه تانطور کته خودکتار را در دست
  رخاند نگاهی نه ماهور کرد. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 437  

 

وع شده این   ئمر! -  ا  گ سری

 

  ند هفته الا ی شه... -

 

ز متتز رولا کتاغذ بود متاهور نا  کر   تتت ر تت ت ت ت ت ت تتتچول نوشت تت ت ت ت ت ت دکتر مشت
 سرش داشت دیوانه ی شد... هالا 

 

اگر گ ا ز که ی کرد درستت ناشتد خودش را  نده نه گور ی  
 کرد! 

 

 تاریتتتتخ دریودت  قب نیوا تادهر-

 

 164#پارت

 

 کرش ر تتت نتته تتتاریتتتتخ  تتادت متتاهتتانتته الا کتته حتتداقتتل یتتک  
 هفته الا ا   مانش گذشته و بیشتر در خودش ج ع شد... 
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  را یک هفته... -

 

تتتاب و روان ماهور را  بولا آمپول و   ت ت ت تتتدالا گریه نچه ا صت ت ت ت صت
 آشفته تر کرد... 

 

 ا دوا  کردلا  زیزمر! -

 

  ش انش مات ماند...ا دوا  کرده بودر

 اص   ه ر ظ نه ا دوا  داشتر! 

 

تتتد یا  ه ی داند کم خو ز   ت ت ت ت تتتارش ا تاده ناشت ت ت ت ت م کن بود،  شت
 داشته ناشد. 

 

 نتتت...نله. -
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ده شتد و نه   صتندلیش راحت  ل ان سرخ دکتر جوان بهم  سرتی
 تر تکیه داد. 

 

 ماهور داشت جان ی داد تا او حر  بزند. 

امتتا دکتر نتتا خیتتال راحتتت و  تتادلا در حر  هتتایش تعلتل ی  
 کرد... 

 

ز نه احت ال دنجاه درصتتد نشتتون  - این   ئمی که شتت ا گفت  
ی ده شتتت ا ناردار هستتت ید...نا  نمی شتتته رولا احت ال گفت  

 ناید آ مایش ندید. 

 

 وا ر ت... 

 

نفسش در نمی آمد و انگار آوا حالش را بیشتر ا  در و دیوار  
 این خانم دکتر  ه ید که سریتتتتع س  ش آمد! 

 

 ماهور جان...ماهورر-
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 ط ق..گر تم! -

 

ز انتتداختتت و هتتد  متتاهور  تته بود    نتته، نتتا تتار سر پتتای  
دکتر

 که گفت ط ق گر تهر! 

 

  رفر نمی کنه ناید آ مایش ندید...شاید ناردار ن اشید! -

 

 براتون تا  هارش  ه هفته نعد پارتارو بزارمر! 

      تا 12یعتز 

 

 165#پارت

 

 نا شاید ن اشد ماهور دلش قر  نمی شد! 

 

 برد... 
ی
ز نه او ماهور را نه حال خفم   کر هایکا و گف ر
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تتنتتد حر   دن خود  تتذاب   ت تت ت ت ت ت ت نتتا آن مردک مچرور و خودپست
 بود... 

 ! مخصوصا  ما ز که ماهور ا  او دلخور بود 

 

 

 براتون نسخه ی نویسم نه آ مایشگاه)     (برید. -

 

 دیگر نش ید دکتر و آوا  ه بهم گفتند... 

 

ز آوا شد.  ون ا  مطب دید و سوار ماش     قش خودش را بت 

 

ون ریخت!   قطره اشم ا  کنار شقیقه هایش بت 

 حتر صدالا آوا که دلنگرانش بود هم نمی ش ید... 

 

 در حال و هوالا خودش بود... 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 442  

 هایکا نا آن نگاه و ا دواجش نا ترنم! 

 

تتت حتتان و ختتانواده و هتتایکتتا کتته اگر نتتاردار ی بود گری تتان   تت ت ت ت ت ت ست
ش ی شدند.   گت 

 

 ا  طرفز خانواده خودش... 

 نگاهالا اطرا یان و حر  هایشان! 

 

تتتاید نچه الا که نه آینده الا خوب داشتتتتت نه   ت خودش، و شت
 توانست برایش ناشد.  امنیتر که ی

 

- ...  نانا  تهرشاید ناردار ن اشی

 

ه ی دونه... -  گفت...نه احت ال دنجاه درصد...اون دکتر

 

 اش ادامه داد... 
ی
 آوا حرفز نزد و نه رانندگ
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 ماهور...قلبش ا  شدت بهت کند ن   ی  د! 

 

ه. - ن بهتر  این طورلا ا ت آ مایش نگت 

 

 166#پارت

 

 
ی
 کند! نمی توانست نا دو نه شک  ندگ

 ناردار است... یه حسی نه ماهور ی گفت 

 

 

 نه بریم آ مایش ندم... -

 

تتتتوض   تتتگاه خصت ت ز را راند و جلولا آ مایشت تتت   ت آوا  ی حر  ماشت
 نگه داشت و ماهور دیاده شد... 
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نعد ا  نشتان دادن نستخه نه مستدول پذیرش، گفت نه اتاق  
 که آخر راه رو است بروند... 

 

دکتر دو آ مایش برایش نوشتته بود که یم  کاب کی بود و  
 یم... 

 یم آ مایش ناردارلا! 

 

آ مایش  کاب را که انجام داد ده دقیقه الا صتتی کردند که  
 حال ماهور  وض بشود! 

 

س داشتت خودش   گر ند،  ایده الا نداشتت ماهور نا استتر
 را ی کشت... 

 

 آوا نا مهر ا ز ه راهش آمد و وارد اتاق شدند. 

 

تتتفید رنگش نه   ت ت تتتتار نا رو ش ست ت ت تتتتت و درست ت تتتست ت ت رولا تخت نشت
 س ت ماهور آمد. 
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 ل خند آوا  قدر دوست داشتتز بود... 

تتتیعت روج خو ی   ت ت ت تتت  وضت ت ت ت تتت ش اصت ت ت ت تتتتت دوست ت ت  ی دانست
وقتر

 ندارد! 

 

 گ جوابش ی آدر-

 

ز سرپوش رولا آمپول نگاهی نه ماهور   تتت ر ت ت تتتتار نعد گذاشت ت ت درست
تتتو ن آمپول  هره اش درهم   ت ت ت تتتتو ش ست ت ت انداخت که ا  درد ست

 شده است. 

 

 دنج رو ه دیگه! -

 

ز آمد و گرستتنه اش بود  نفسیتت   یفر کشتتید و ا    تخت پای  
تتت حانه الا   ت ت تتی هر دو را مه ان صت ت ت ت تتتتی نا تسرت ت ت و ن خره آوا  ی صت

 کرد! 
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البته که در رستتوران نا آنکه جلویش املت بود و بولا ندلا  
 نداشت اما ماهور اص  میلش نه غذا نر ت... 

 

نان و  الا را ترجیی داد تا آنکه جلولا این ه ه آدم حالش  
 بهم نخورد. 

 

 167#پارت

 

- ...  س م حاجی

 

تتت ش بود   ت ت پدرش، نا مهر ا ز سر لند کرد و کتاب قرآن که دست
ز گذاشت.   را پای  

 

 س م پسر... ه  جب! -

 

 ل خندلا  د... 
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تتتتت   ت ت ت ت  که ی خواست
ی
تتتت   ندگیش را ا   ندگ ت ت ت ت ت پدرش نا آنکه مست
 خیی تچیت  داده بود نا  برایش مهم بود! 

 

- ...  درگت  بودم حاجی

 

تتتتر  ا  وقتر کتتته ا    تتتارت  - تت ت ت ت ت ت ر تر متتتادرت هر رو  داره بیشت
 نگرانت ی شه! 

 

 اخمی، رولا  هره هایکا نشست! 

 

 ... مامان ه یشه نگرانه-

 

ز و  ورک انداخت.   حاجی اخمی کرد که رولا  هره اش    

ن  ده بود!   دت  شده بود و ت ام رگ هالا دس ش بت 

 

 خیی  وض شدلا پسر...پخته تر شدلا! -
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 رولا نی کتر که پدرش نشسته بود نشست. 

تتتده بود و کارها بهم ریخته بود در این مد ر   تتتته شت امرو  خست
 که نبود. 

 

 ا  ماهور ختی دارلا نانار! -

 

پتدرش ل خنتده محولا  د و ا   یر  ینتک طتی اش نگتاهی نته  
ز بود!   هایکاالا انداخت که سرش پای  

 

 نه...مادرشم تو محل سر سنگینه... را ی درش نانار-

 

ز انداخت.   نزد و سر پای  
 هایکا حرفز

 ناجوان ردلا کرده بودر! 

 ماهور را ند پ   ده بودر! 
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 168#پارت

 

 و  
ی
لا بود کتته نعتتد ا  مرگ نتتا  نتتدجور  نتتدگ متتاهور، دختر

 خودش را گم کرده بود! 

 

 
ی
تتتتت  نعد ا  ورود هایکا نه  ندگ ت ت ت ت ت ایظ که هایکا داشت اش و سری

 نا هم نتوانست خودش را ج ع جور کند. 

 

برقرار کرد، ا ت اد و قلب آن دختر  هایکا که نا ماهور رانطه  
 را نه خودش جلب کرد. 

 

 
ی
تتتتر در  ندگ ت ت تتتتت بیشت ت تتتد هایکا نا آن  ماهور که خواست ت ت اش ناشت

لا و بودن س حان ند اش  اهی کرد!    ود تص یم گت 

 

 دلم براش تنگ شده نانا... -

 

منده ا  نگاه پدرش نه سنگ هالا ناغ نگاه کرد...   سری
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 پدرش ی دانست هایکا ماهور را دوست دارد. 

 

تتتومانه متاهور...خانم بودنش را ندجور   تت ت ت ت ت ت هتایکا نگتاهالا معصت
 دوست داشت! 

 

لا کتتته در تتتتک تتتتک   تتتتی تت ت ت ت ت ت تتتتت و صت ت ت تت ت ت ت ت ت  ی تتتا   ظتتتاهرلا کتتته داشت
 ر تارهایش مشخص بود. 

 

تتتل ختودت  - ت ت متت ت و  دختتتر  اون  دادلاردل  طتت قتتش  پتت   تترا 
 شکوندلا نانا... 

 

- ...  نمی دونم حاجی

 

حاجی حرفز نزد که ه ان لحختته مادرش پا نه ناغ گذاشتتت  
 و نا دیدن هایکا  ود در آغوشش گر ت. 
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تتتدین هر کدوم  - ت ر!بزرگ شت تتتتر بیالا مادرت ببیتز ت نمی خواست
 یه ور ر تید... 

 

تتته   ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتانواده اش نتتته طور نتتتدلا ه یشت ز نتتتا  خت نعتتتد ا  ر  ر
 ناراحت و جدا ا  هم بودند. 

 

 هایکا هم نا ماهور درگت  بود که حا  ماهورلا نبود... 

 

...ی گم برات شام درست کنند. امشب ناید اینجا -  ناشی

 

ون آمد.   هایکا ل خندلا  د و ا  آغوش مادرش بت 

 

تتتتخت بود نا این حال قبول   ت ت ت ت تتت حان برایش واقعا ست ت ت ت ت ت دیدن ست
 کرد که ن اند و در کنار خانوادش ناشد! 

 

 169#پارت
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تتتدن بود و تنهتا   تت ت ت ت ت ت ه نته کتلتت هتالا در حتال سرخ شت متاهور خت 
 اش برالا رها   ا   

لا  راه حواس در ر ز ز آشت  ترس هایش ه   
 بود! 

 

 اگر ناردار بود  هر! 

  ه غلظ ی کرد نا آن نچهر

 

تتتته بود و تنها دو رو  مانده   تتته، رو  ا  وقت آ مایش گذشت ست
 بود نه جواب... 

 

تتتعلتته ختاموش   تت ت ت ت ت ت دک تته ختتاموشی اجتتاق را  د و تتتانته را رولا شت
 گذاشت. 

 

تتتتتت کته  نتگ ی خورد و ماهور   ت ت ت ت ت مو تایلش، برالا نتار دهم است
 حتر س  ش نمی رود برالا نگاه کردن... 

 ی دانست س حان است! 
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 رولا تک صندی نشست و آوا نبود... 

تتتده یتتک دم نتتا   ت ت تت ت ت ت ت ت متتاهور هم ا   متتا ز کتته ا  خواب بیتتدار شت
 حواس در ر هم خودش را آ ار داده هم وسایل خانه را! 

 

تتتد و این نار   ت تتت یده شت ت تتتتش شت تتتدالا مو ایلش دو اره در گوشت ت صت
 مو ایلش را برداشت... 

 

نام ستت حان رولا صتتفحه ا تاده بود و ماهور آب دهانش را  
 نه  ور قورت داد! 

 

تت نه این پسرتتت یک دنده نداشتتتت و نمی داند  را   اصتتت  حسیت
 او انقدر ت ش ی کرد نه ماهور نزدیک بشود! 

 

 آیکون را نه س ت راست  رستاد و جواب اش را داد. 

 

 س م... -
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تتتون ی ره نه  - ت ت ت ت ت تتتون نگاه   ه  جب...مادما ل یادشت ت ت ت ت ت مو ایلشت
ز یا نمی خواند جواب من و ندنر!   ک ز

 

 لبش را گزید، خیی مخحکانه بود که جوابش را نمی دادر! 

 

 تو خونه کار داشتم! -

 

 170#پارت

 

تتانتتته آوا بود هم  کر هتتتالا   در واقع، هم سرگرم کتتتارهتتتالا خت
 منفز اش ماهور را مشچول کرده بود... 

 

 

تتتت حان   ت ت ت ت ت لا که نه آن  کر نمی کرد جواب دادن نه ست ز تنها  ت 
 بود! 

 

- . ر! خونه خودت نیستر  ..کجا  
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 آه...مزخر  بود این سوال هالا تکرارلا! 

 این ح  تعصتی که س حان نه او داشت... 

 

 کارلا ناهام داریدر! -

 

تتت حان نا تک سر ه اش انگار  ه ید   ت لح ش،  اض بود و ست
 ماهور خوشش نمی آید که او دخالت کند در کارهایش... 

 

 ی خواستر د وتم کتز نه خونت...یادتهر! -

 

 نیشخندلا  د... 

 مردک  یادلا سرخوش و راحت بود! 

 

لا هالا ماهور را نداشت...   گر ند او که درگت 

 تنها دغدغه اش حر   دن نا ماهور بود! 
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 د وتتون ی کنم...وی ا ن اص  وضیعت خو ی ندارم. -

 

 اتفافر ا تادهر! -

 

تتتتت خش آمد و   ت ت ت لا ا  پشت ز تتتدالا کومش  ت  ت ت ت ت ماهور  جیب  صت
 ح  سرگیجه داشت. 

 

 نه... -

 

ر! -  پ  ج 

 

ل صدایش جواب س حان را داد   .  و ر کشید،  و ندون کنتر

 

 من ناید نه ش ا جواب پ  ندم مگهر! -
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صدالا خنده کوتاه او و آرامش نف  هالا س حان ا  پشت  
 خش ماهور را نه خونسردلا د وت کرد. 

 صبور بود...بر ک  هایکا! 

 

 نه  قش خواستم ندو ز من هستم هروقت که نخوالا! -

 

 171#پارت

 

 ل خند محولا رولا ل ان ماهور نقش بست... 

  ه نا صداقت! 

 

 م نونم... -

 

ر! -  گ د وتم ی کتز
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تک خنده اش دستتتت خود ماهور نیستتتت و ستتت حان هم ی  
 خندد. 

 این مرد  را انقدر صبور بودر! 

 

 د وت ی کنم... را انقدر ا ار دارلا ش ار! -

 

سر ه الا ی کند و ماهور پشتتتت خش صتتتدالا مادر  ستتت حان  
 س حان را ی شنود. 

 ه ان   ز که  یق هایکا نمی دانس ش! 

 

...ی خوام  - تتتاه نمی کتز ت ت نگت روم  تو  تتتتت حتر  ت وقت  ون هی  
 بیشتر ناهات حر  بزنم! 

 

تتا   تتیتتتد و ه تتتانطور کتتته نت ت تت ت ت ت ت ت ز کشت تتتتر نتتته رویتتته مت  تت ت ت ت ت ت متتتاهور، دست
 انگشتانش نا لا ی کرد دن ال جواب مناسب گشت! 

 

 ج  ی خوایید نگید ش ار-
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تتت ت و و    ی خوام - تت ت ت ت ت ت تتتتم که دست تت ت ت ت ت ت نگم خیی منتظر رو لا هست
...نته کته  رارلا   تتتتم و نتا اط ینتان بهم نگتاه کتز تت ت ت ت ت ت بزارلا تو دست

 ناشی ا  من! 

 

تتت حان نا)مراقب خودت ناش( کوتاهی   ت ت ت ت تا آمد حر  بزند ست
 ت اس را قطع کرد! 

 

قلتب متاهور متاننتد دروانته در  د و نمی دانتد آن دروانته کتدام  
 ! ز  ور ر ت اما ت ش لر ید ا  این لحن مط   

 

 س حان و حر  هایش... 

 هایکا و سغ هایش... 

 

 ماهورلا که درگت  این آ مایش لعنتر هست... 

 
ی
 اش نه طور  جیتی بهم دیچیده بود.  ندگ
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 172#پارت

 

 )دو رو  نعد(

 

ه نه درستتار آشتفته   دستتانش، را داخل جیبش  رستتاد و خت 
 بود. و سردرگم مانده 

 

تتتتتار ن خره سر نتتا  گر تتت و متتاهور را جلولا خودش   ت تت ت ت ت ت ت درست
 دید! 

 

 اس تون ج  بودر! -

 

 ماهورِ... -

 

نا آهان درستتتار ج لش نی ه پایان ماند و درستتتار یک پاکت  
 را نه س  ش گر ت... 

 ماهور سر تکان داد و پاکت را گر ت... 
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 حتر پاکت را نا  نکرد که ببیند جواب را! 

 

 برایش مهم نبودر! 

  را بود اما ترس...امان ا  ترس! 

 

ستتت ت در اتاق دکتر ر ت و نا ش کرد و داخل که شتتد دکتر  
 نا ل خندلا نگاهش کرد. 

 

 ل خندلا که برالا ماهور معنا نداشت! 

 

  ه خوش بودند مردم! 

 ماهور  را انقدر درگت  بودر! 

 

 س م...ببینم! -
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 پاکت را نه دکتر داد و خودش  قب ماند... 

 ن شست! 

 

 کار داشت و امرو  نا ماهور نیامده بود! آوا  

ز   ک دلنگران تتاکیید کرده بود کته حت تا نعتد ا  گر  ر امتا، دختر
 پاسخ نه او  نگ بزند! 

 

 خوب...هنو  هم ه ون حسات و دارلا  زیزمر! -

 

 نگاه نه دکتر کرد و نا ریشه شال بنفش رنگش ور ر ت. 

 

الا کاش نداشتتت...اما آن حالت تعوع  الا یه هو   دستتت  
 ا  سرش بر نمی داشت! 

 

 نله. -
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 173#پارت

 

 

م بته  زیزم...جواب آ مایش نارداریت نود و نه نه درصتتتد  -
 م بته! 

 

ز ا تادند...   دستانش پای  

 حر  هالا دکتر در گوشش دیچید... 

 

 ناردار بودر! 

 کودگ که این رو ها مه انش شده بود ا  هایکا بودر

 

 ا  ماهور جوان و  ی ک ر! 

 

ر!  زیزم نه -
ی
 شوهرت نمی خوالا نم
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  ل  د نه دکتر و جواب نداد... 

 حتر نمی خواست خودش ناور کند که ناردار است! 

 

تتتتتب رانطه نتا هتایکا نتاید نتاردار ی   ت ت ت ت ت  جیتب نبود نعتد ا  آن شت
 بود اما حا  که  ندگیشان نه ات ام رسیده بود! 

 

 حا  ن اید... 

 

 نه...م نونم... -

 

ون ا  آ مایشگاه رساند...   نمی داند  طور خودش را بت 

 

تتتکانش خود نه خود   ت ت ت ت ت تتتید اشت ت ت ت ت ت تا نه نی کت هالا  رد رنگ رست
ز ریختند.   پای  

 

 سنگ هم بود ا  این ه ه گر تارلا ترک ی خورد. 
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 شوهر نداشت... 

 

 هایکا ا دوا  کرده بود. 

تتتد هم ماهور نمی تواند نا آدم خیانتکار و   ت تتت ، نکرده ناشت ت ت اصت
 دم دی مزا  ن اند! 

 

 نا وجود این نچه  ه ی کردر! 

  ه سوال هالا تکرارلا ا  خودش ی درسید... 

 

 جواب داد. 
ی
 صدالا  نگ مو ایلش درآمد و ماهور نا گر تم

 

 174#پارت

 

 جانم آوار! -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 466  

تتکتار کرد و آوا  ه یتد کته   ت تت ت ت ت ت ت ز را آشت تتتدایش ه ته  ت  ت تت ت ت ت ت ت لر ش صت
  قدر حا  نیا  نه دلدارلا دارد. 

 

  را مادرش نبودر! 

 دلدارلا ندهدر!  را نبود که دختر داغ دید اش را 

 

ر! -   یکار ی خوالا نکتز

 

 نعد آن ه ه دلدارلا آوا نا سوالش ماهور را متوقش کرد... 

 

 نمی دونم...ا ن ن اید اینطورلا ی شد! -

 

تتتتت   ت ت ت ت ت تتتتته بود و آوا کار داشت ت ت ت ت ت تتتتنگیتز راه گلویش را بست ت ت ت ت ت نچ  ست
تتتانه هایش   ت ت ت ت ت تتتتت ماهور سر رولا شت ت ت ت وگرنه ی آمد و ی گذاشت

 نگذارد و اشک بریزد! 

 

 برو خونه...مواظب خودت ناش ماهور ناشهر! -
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  ه ی گفتند نه همر! 

 نمی توانس ند کارلا نکنند... 

 

 ت اس، را قطع کرد و نگاهش نه اطرا  در گردش بود... 

 حتر س حان هم نا این حال قبولش نمی کرد! 

 

 بولا   ن خی  شده  یر بیتز اش دیچید... 

یز ا  ح  ند ایستاد و در خیانان قدم  د!   لتی

 

 ماهورر!ماهور... -

 

برگرداند و متعجب نه ستت حان نگاه کرد که در گوشته الا  سر 
ز سیاه رنگش متوقش شده است.   ا  خیانان ماش  

 

 اینجا...اینجا  یکار ی کنیدر! -
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ز که دیاده    ٬ل ان  ست حان نه ل خندلا محو نا  شتد و ا  ماشت  
 شد نگاه ماهور نا  کشیده شد. 

 

 تو خیابون دیدات کردن...سخته! -

 

تکا ز نه خودش داد و قدم نه جلو گذاشت و  ش ان قهوه  
ز رولا ماهور نشست.   الا رنگ س حان نا تحس  

 

ر!واقعا دیگه دار - ز  .. . برالا ج  دن الم ی گشت  

 

 نانا آروم! -

 

تتتتت و   ت ت ت تتت حان را نه اخمی واداشت ت ت ت ت تتتتت ست ت ت ت تتتگرلا که داشت ت ت ت ت درخاشت
 ماهور دست رولا دیشانیش گذاشت. 

 

 غری ه هم بود اینطورلا ناهاش حر  نمی  دلا... -
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ان نمی کنه ندم  - تت  اه ی کنه و جتی تت ت ت ت ت ت  ون من ا  آدی که اشت
 میاد...ش ام ه ون آدی. 

 

 175#پارت

 

تتتا    تتت حان، نا اخم جلو آمد و هودلا آ ی رنگ ت ش را صت ست
 کرد. 

 

 من کجا اش  اه کردمر! -

 

 درست ی گفت... 

 او کجا اش  اه کردهر! 

 

 کجار! 

 بهم وابسته شده بودند! آره دقیقا  مانب که هایکا و ماهور  
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تتتاس   نا خودخواهی و غرور نا اینکه ی دانستتتتت برادرش حست
 است س ت ماهور آمد. 

 

تتتکم کتته نمی دانتتد  نتتد متتاهش   تت ت ت ت ت ت حتتا  متتاهور نتتا جنیتز در شت
 است آواره بود! 

 

تتت  اگر تا اند در خانه آوا ی ماند و این نچه را ندنیا ی   تت ت ت ت ت ت اصت
 آورد ی گفت پدرش کیستر! 

 

  گونه نیا هالا این کودک را  راهم ی کردر

 دست تنها   و یه تنه جور ت ای گر تارلا ها را ی کشیدر! 

 

 خود کودکش ی رنجید ا  مادر ناتوانش! 

 

تو...تو نتا اینکته من بهتت ی گم نمی خوام ا دوا  کنم نمی  -
لا...   خوام ناهات ناشم نا م دیگت 
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 نبود و گ یه و نچ  و شتتاید  ی کسیتت  
لح ش...لحن درستتتر

 در آن ترکیب شده بود. 

 

تتت حتان جلو تر آمتد و نتا تعجتب نگتاهی نته متاهور گریتان و   تت ت ت ت ت ت ست
  اض کرد. 

 

ر! -   ت شدهر!خو ی

 

 نه...خوب نیستم... -

 

  رار! -

 

 ابروهانش نا  ر ت... 

 نه  ه کسی دردش را ی گفتر! 
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شتتتاید، تنها کسیتتت که نه هایکا نمی گفت ماهور ناردار استتتت  
 س حان بود. 

 

 ناردارم! من -

 

 176#پارت

 

ز س حان نه ماهور ا تاد...   نگاه ناناور و آتش  

 حا  نا دقت تر! 

 

ون  ده بود و دستانش مشت!   بت 
 رگ گردنش نه آ ز

 

 حال او اینطور شده بود حال خودش  طور بودر! 

 

 یتتتهر!تعجتتتب داره نتتتهر!اومتتتدلا خیی راحتتتت حر تتتات و  -
 دلا گفتر من  اشتتق ماهورم وی نفه یدلا ماهور خودش  

 تص یم نگر ته واسه  ندگیشر! 
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صتتدایش، او  داشتتت و  ابر دیاده شتتلوغ نبود و  ند نفرلا  
تتت ند که   تتتدند انقدر  جله داشت تتتبی ا  آنجا رد ی شت که سر صت

 نگاهشان هم نمی کردند. 

 

 من...من... -

 

 من من س حان  ه دوا   ی شد برالا  خم قلب ماهورر! 

 

ایتن  - تتا  ت ت ت نت تتتار کتنتم  ت ت متن  تیتکت تتتان...نتگتو  ت ت تت تحت ت ت تت ت ت ت ت ت ست نتکتن  متن  متن 
 نچهر!هانر

 

 درسته مق   قش س حان نبود. 

 اما نمی شد او هم ندون  ذاب وجدان نگذارد... 

 

 دلش راه حی... اره الا برالا این موقعیت ی خواست! 
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- ... ز ز تو ماش    بش  

 

ز سیاه رنگش ماهور را ک  ه کرد   ... اشاره اش، نه ماش  

 

 ی رم خونه... -

 

...حر  بزنیم. - ز ز تو ماش    بش  

 

ست ت شتاگرد را برالا ماهور نا  کرد و ماهور قدم هایش  در  
ز برداشت و داخل اتاقکش نشست!   را آرام نه س ت ماش  

 

ز نشتستت و حرکت کرد ماهور تاب   ست حان که داخل ماشت  
 نیاور ا  این سکوت. 

 

 کجا ی ریمر! -
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لا خوردلار! - ز   ت 

 

 مات ماند نه لحن  ادلا س حان... 

 این پسر  را انقدر  جیب بودر! 

 

  قدر در ر تارش نا ماهور مرا ات ی کرد! 

 

 ی ریم کا ه...حر  ی  نیم اونجا! -

 

  ه حرفز نا برادر شوهرش ناید ی  در! 

 

 گر تارلا و ناله تا گ ناید ه راه ماهور ی بودر! 

 مق  هایکاهم بود... 

 

تتتته   ت ت ت ت ت ه ان رو هالا اول قرار نبود آن دو ناهم رانطه الا داشت
 ناشند! 
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 لذتش را برد برالا ماهور... مردک برالا خودش 

 

 دو اره نا  کر این ه ه درد، نچخش تا بیخ گلویش آمد. 

 

به ن(  ردا کامل قرار    6پارت هالا این هفته ) تا دنجش  ه،  

 ️    گر ته میشن

 

 177#پارت

 

 نا من ا دوا  کن ماهور! -

 

ر! -  ج 

 

ز گذاشتتتت که برق   خودش را جلوتر کشتتتید و دستتتت رولا مت 
  ش ان ماهور ا تاد. اس یل سا  ش در 
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 نا من ا دوا  کن...نگو این نچه منه! -

 

  را این لطش و دارلا در حق من و... -

 

تتتتب تو  - ت ت ت ت ت تتتت  مناست ت ت ت ت ت گوش نده...لج نا لا تو این موقعیت اصت
تتتتت... کر کردلا حا  نانا ی  اره نوه اش نا تو   ت نچه ات نیست

 ن ونهر! 

 

 هان نلندلا گفت و س حان ادامه داد... 

 

تش تو هم نمی تو ز  وقتر نچتته ات  - نتتدنیتتا بیتتاد ا ت ی گت 
 !
ی
...نه هایکام که نمی گ  خودت و گم و گور کتز

 

اظطراب ت ام وجودش را در کرد، هر  ه آرامش داشتتت در  
  د و ر ت! 

 

 ا دوا  نا تو هم راه حلش نیست... -
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  را هست! -

 

 دو خندلا  د و  نگال را محکم  رو کرد در نا ت نرم کیک. 

 

 ا  کجا ی دو ز نه هایکا نمی گمر! -

 

 س حان نا مح ت نگاهش کرد... 

مزده شد ا  این ه ه طعنه!   طورلا که ماهور سری

 

من تورو ی شتتناستم ماهور...این نگاهت، این لحن تنفرت  -
 ا  هایکا  ی معتز نیست... 

 

 سر میان دستانش گر ت... 

  ه ی کرد خدایار! 
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ا  اینجتتتا ی ریم...برالا آرامش تو و نچتتته ات ا  اینجتتتا ی  -
 ریم! 

 

 178#پارت

 

 متعجب نه صندی تکیه داد و  کر کرد... 

 برودر! 

 

 اینطورلا تو هم ناید نا من... -

 

 ادامه حر ش را در خه ش حل کرد... 

 

نا س حان ا دوا  ی کرد و برالا آرامش کودکش ا  این  یعتز 
 شهر ی ر تر! 

 

 آره بریم...نه من اط ینان کن... -
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س هالا  یادش! ماهور بود و  کرها و   استر

 

ر!نه نمی شه... -
ی
 ی خوالا نه خانوادت ج  نم

 

تتت حتان ت تام دنیتا را ی گردد تتا   تت ت ت ت ت ت تت نتد پتدر ست ت تت ت ت ت ت ت هر دو ی دانست
 س حان را دیدا کند! 

 

 خودش و کودکش که ا    در 
ی
تتتتتت برالا  ندگ ت ت ت ت ت ثا ز نمی توانست

 س حان نبود  رار کند! 

 

 این یک نوع  رار محسوب ی شد... 

 مگر نهر! 

 

تتتته  - ت ت ت ت ت من نه خاطرت هر خطرلا ی پذیرم ماهور... قش واست
تتتته نتاشی بهم اط ینتان   ت تت ت ت ت ت ت اینکته دیگته این ه ته نتاراحتر نتداشت

 کن! 
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ه نه  ش ان جدلا س حان آب دهانش را قورت داد.   خت 

 هایکا... 

 

تتتتت آنطور رهتتایش نمی کرد و   تت ت ت ت ت ت  داشت
ی
هتتایکتتا، اگر یکم مردانم

 صدایش کند! 
ی
 نعد برالا ر ع دلتنم

 

  را داشت ی ناخت نه س حان و حر  هایشر! 

 

 نمی تونیم... -

 

 نه نمی شد! 

تتتتت  ندگیش را بردارد و   ت تتتتت نمی توانست ت تتتاید و م کن است ت ت نا شت
 ندون ختی نه کسی ا  این شهر برود. 
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تتتتم بهتتت  - تت ت ت ت ت ت لا من هست تتت یمی نگت  تت ت ت ت ت ت  کر کن متتاهور...هر تصت
تتتا لا هر کتارلا   ت تت ت ت ت ت ت  کته قراره بست

ی
ا ار نمی کنم...وی این  نتدگ

 نکتز من هستم... 

 

 179#پارت

 

ون  ا     ا  کو ه بت 
تتت حان نا تک بوفر ت تتتد و ست ت ز دیاده شت تتت   ت ماشت

 ر ت. 

 

  نگ آیفون را  د و نعد ا  نا  کردن در داخل شد. 

 

ر-  ج  شدلا تور!خو ی

 

 نه  ش ان و ابروهالا رنگ شده آوا  ل  د... 

 

 ج  کار نکنم آوار! -
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ز ج له کافز بود تا اخم  هره شاد آوا را بپوشاند.   ه   

 

 م ل نری نشست! ماهور  ی توان رولا 

 

تتهتتتش  - تتگت نت نتتتختتتوالا  تتنتتتم  تتکت نت تتکتتتر  ر! ت تتکتتتتز نت تتتتو ز  تتتار ی  ت ت ج  کت
 !
ی
 دارلا...پ  ناید نه هایکا نم

 

ه ماند، نه هایکا نگویدر!   ک  ه نه آوا خت 

 

آن مرد نتا ت تام نتامردلا، سریتتتتع و نتدون حرفز ط قش داده  
 بود! 

 

 نه هایکا نمی گم آوا...نه س حان گفتم! -

 

ر! -  ج 
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تتتتت و  تت ت ت ت ت ت تتتست تت ت ت ت ت ت متاهور تتک نته تتک کل تات و  آوا رو ته رویش نشت
 منظور هالا س حان را برایش گفت! 

 

نته این مرتیکه ا ت اد نکن متاهور...ا  کجتا معلوم  ردا پ   -
  ردا نچه ات رو اخیت نکرد! 

 

تتتتتک ها و   ت ت ت ت ت تتتتتت گر تت و شت ت ت ت ت ت حرفز نزد کته آوا میتدان را نته دست
 دودی هالا ماهور را  یاد کرد... 

 

 اون  قش  اشقه توه...جوونه، م ل خودت... -

 

تتتتت و این سرگیجتته  ی امتتان دیوانتته اش کرده   تت ت ت ت ت ت آرامش نتتداشت
 بود! 

 

ز خفه اش ی کرد!  ...درد...ندون تکیه گاه داش ر
ی
  ی  ارگ

 

 نه هایکا نمی گم... -
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 180#پارت

 

 نچ  راه گلویش را بسته بود... 

 

تتت  نه آن مرد   تت ت ت ت ت ت تتتتتت نه هایکا نگوید...  را که اصت ت ت ت ت ت ا ار داشت
 خودخواه ا ت اد نداشت! 

 

 اش را راحت ت ام ی کند و نعدش نه  کر  
ی
تتت که  ندگ ت ت ت ت کسیت

 ق ل ی ا تاد آدم مناستی برالا اط ینان نبود! 

 

تتتتت برود سر هایکا داد بزند تا ی تواند   ت ت ت ت ت حیش که نمی توانست
ا نگوید...   ناسرز

 

تتتتمی کردلا و ماهور را متعلق نه خودت   نگوید که  را  ی رست
 کردلا و حا  اینطور آواره شدهر! 
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لا در   ز جانش نشسته بود و نیا  نه آغوش  ترس وهم بر انگت 
 گری داشت! 

 

 غذا خوردلار! -

 

 گشنم نیست...خوانم میاد  قش... -

 

تتتتاد و نه   تتته الا در هوا برایش  رست آوا ل خند محولا  د، بوست
خانه ر ت.  ز  س ت آشت 

 

و رولا تخت نشتتستتت و صتتفحه مو ایلش را  داخل اتاق شتتد 
که نا  کرد نه  ک  هالا خودش و مادرش  ل  د و شتالش  

 را ا  دور گردنش برداشت. 

 

 آخ مامان... -
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رولا نالش گذاشت و  ش ان هایکا ا  جلولا  ش انش  سر 
 کنار نمی ر ت! 

 

تتتخندش را...برفر که در   تتتیی  د و نیشت تتته الا که نه او ست لحخت
  ش انش بود را ! 

 

 یعتز این نچه نه پدرش ی رودر! 

ر!   اص  پسر است یا دختر

 

 ️       پارت هالا امرو  و  ردا 

 

 181پارت#

 

 » ند رو  نعد«

 

 نتتته تن  د و در آیینتتته  ل  د نتتته  
ی
تتتاد بنفش رنم ت ت تت ت ت ت ت ت تتا تتتت گشت نت

  ش ان خودش... 
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تتتوم بودند، این کل ه را ا    ت تتته معصت ت تتتیاهش ه یشت ت تیله هالا ست
 هزار نفر ش یده بود! 

 

  مخصتوصا هایکا که قر ان صتدقه گیستوان نلند ستیاه رنگش 
 ر ت و ش اه شان را تعریش ی کرد. ی

 

آمتده بود و این  نتد رو   جیتب دلش هوس  تتا ه ا  ح تام  
یتز ی کرد!   شت 

 

ین دان ارگ نا آن نا ت نرم و کنجدش...   مخصوصا شت 

 

ون ر ته بود و ماهور  ی حوصله تص یم   آوا نا دوستانش بت 
 گر ت که نه قنادلا برود! 

 

تتتک ش ی   تت ت ت ت ت ت انتتدامش بهم ریختتته بود این را ا  جلو آمتتدن شت
  ه ید! 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 489  

 

  یر  ش انش گود برداشته بود ا  پ  سردرد داشت... 

 تا حدلا نا این موضوع کنار آمده بود... 

 

  قش نمی دانست  ه کند! 

 

ون ر تت و   تتتدالا  نتگ آیفون ختانته کته آمتد ا  ختانته بت  ت تت ت ت ت ت ت صت
 رولا صفحه ل سی  د.  گوشی را برداشت و 

 

 س م ماهور خانم... -

 

صتتتدالا خندان ستتت حان بود و ماهور نا ناناورلا نه ستتت حا ز  
ز آیفون ایستاده بود. نگاه کرد که   جلولا دور   

 

 اینجا...اینجا  یکار ی کنیدر! -
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شر! -  نمی خوالا درو نا  کتز نعد بت 

 

 گفتتت و  ی حواس دک تته را ل   کرد و سریتتتتع داختتل  
آهتتا ز

 اتاق ر ت... 

 

 شلوار نلندلا دوشید و شال را رولا سرش انداخت... 

 

ستت ت  در اصتتی خانه که نه صتتدا در آمد نا نف    یق نه  
 در ر ت و نا ش کرد. 

 

یتز که دوست دارلا! - ز گ اینجاست...من نا شت   نه نه بب  

 

 182#پارت

 

 تکخنده ناناورش ه راه شد نا داخل آمدن س حان... 
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یتز گر ته بودر!   برایش شت 

یتز کردهر  او ا  کجا ی دانست هوس شت 

 

یتز کردمر-  ا  کجا ی دونس ید هوس شت 

 

تتتیاه رنگش را ا  ت ش درآورد و نا   ت ت ت ت ت ز ست تتت حان تک کت ج   ت ت ت ت ت ست
یتز را رولا  سی گذاشت!   خوش رو   جع ه بزرگ شت 

 

شتت یدم پالا تلفن داشتتتر نه دوستت ت ی گفتر ... کر کردم  -
 که تنها   نرلا نخرلا. 

 

ز انداخت...  مزده سر پای    دستانش را درهم دیچید و سری

 

 نظرت  یه برم  ا   بزارم ناهم نخوریمر-

 

تتتگفتت   تت ت ت ت ت ت دهتانش نتا  متانتد، مح تت نتدیتده نبود امتا اینطور شت
  ده کردن  یادلا غرقش کرده بود! 
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 نه نه...خودم ی  ارم ش ا بش ید. -

 

تتت تت م تل هتا ر تت و متاهور داختل   تت ت ت ت ت ت تتت حتان نتا آرامش ست تت ت ت ت ت ت ست
خانه شد و دک ه  ا   سا  را  د! 

ز  آشت 

 

تتتدن  تا   نتا   ت تت ت ت ت ت ت تتالن و تتا آمتاده شت ت ت تت ت ت ت ت ت  نته ست
ز تعلتل ی کرد در ر  ر
 استکان ها ور ر ت... 

 

 نشد ز در قلبش نشسته بود. خوشحای وصش 

 

یتز هتتتا هم دیگر انقتتتدر برایش مهم   تتتت  تت ت ت ت ت ت حتر خوردن آن شت
 نبود! 

 

 نمی خوالا بیالا ماهورر! -
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آخرین قطره را هم داخل استکان ریخت و سیتز را برداشت  
 ا ر ت. نه س ت م ل ه

 

تتتزه،  - تتتریت بت تتاد  ت ت ت تتتد  یت ت ت تتتجت تتنت ت تتتم کت تتتت ت تتفت ت تتهتتتتش گت ت تتته...بت ت ت داغت تتتتز  یت تتتت  ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت شت
 مخصو ...دوست دارلار! 

 

نا ل خندلا محو سر تکان داد و نمی توانست جلولا شوقش  
د.   را نگت 

 

 خیی م نونم... -

 

یتز را نا  کرد... ند تا ا  آن خوش    ست حان   ی حر  در شتت 
 رنگ هایش را جلولا ماهور گذاشت

 

 بریم پارت

 

 183#پارت
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 ند دقیقه الا گذشتته بود و ماهور نا لذت طعم نا ت نرم  
تتتامش را در کرده بود ی   ت یتز ها را که بولا دار ی ش مشت تتتت  ت شت

  شید! 

 

 تص ی ت و نگر تر ماهورر! -

 

ز آورد و ست حان دستت رولا  انوهانش   استتکان  الا را پای  
 گذاشته بود. 

 

 دارم بهش  کر ی کنم... -

 

 ل خند  ی حد س حان خوشحالش کرد... 

 

این امیتتدلا کتته در قلبش پتتا گر تتته بود ا  کجتتا آمتتده بود را  
 نمی دانست! 
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 خودت هم نه اون  سقی... اینم کادولا من هم نه -

 

 ا  این بیشتر نمی توانست مح ت هالا این مرد را ببیند! 

 

تتتکرلا   ت ت ت تتت  ش گر ته بود و ماهور نا تشت ت ت ت جع ه کو م را نه ست
ز برداشت.   جع ه را ا  رولا مت 

 

 این دیگه ا  کجا اومدر! -

 

ز کادو مال منه...خوش قدم ناشه. -  اول  

 

  ش ان منتظر س حان رولا جع ه و دستان ماهور بود. 

 اما ماهور جع ه را نا  نکرد... 

 

ز کرد ماهور هم ایستاد.   س حان که ایستاد و قصد ر  ر
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 خیی لطش کردین... -

 

ستتت حان نا آن نیشتتتخند جذابش و نگاه معنا دارش ماهور را  
م.   آب کرد ا  سری

 

 کتز  ق تل -
ی
ا  اینکته  کر کتز کته  طور ی خوالا نتا من  نتدگ

 
ی
 س حان نه آقا...لطفا! نه خودت یاد نده که بهم نم

 

شالش را صا  کرد  ند نار سرش را تکان داد و س حان که  
 ر ت رولا م ل نشست. 

 

 ...  قلبش در بود ا  شادلا و حسی وصش نشد ز

 

 هر ند که نه این مرد  یاد نمی شد اط ینان کرد! 

 

تتتم نظر نقره الا   تت ت ت ت ت ت تتا دیتتتدن گردن تتتد  شت جع تتته را نتتتا  کرد و نت
  ش انش برق  د. 
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 184#پارت

 

 

لا دیگه الا نمی خواییدر! - ز   ت 

 

 سر نه تکیه گاه م ل  س اند و ابرو نا  انداخت. 

 

 حا  نانا... -

 

 صدالا س حان که آمد هایکا  شم نا  نکرد! 

 

 ... برادرش  یادلا سرخوش بود 

 

 خوش اومدلا...کجا بودلا ش ا تا ا ن آقا س حانر! -
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 س حان سر ه هوا بود و جوان... 

 

  قش  
ی
تتتتتت نته دردسر  انگتار ا   نتدگ ت ت ت ت ت رویتا و قلبش را نتاور داشت
 هایش را! 

 

 جالا خو ی بودم...جا   که  شقم بود. -

 

هایکا  صتتتی  شتت انش را نا  کرد و حر  در وجودش  یاد  
 شد. 

 امیدوار است منظورش ماهور ن اشد... 

 

 تو  را ک  ه الا داداشر! -

 

 شتتم ریز کرد و  کش ا  شتتدت  شتتار دندان هایش ستتفت  
 شده بود. 

 

 س حان! -
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تتتخندلا وا   ت ت ت تتت حان را نه نیشت ت ت ت ز حا  نانا ست تتتدالا اخطار آمت  ت ت ت صت
 داشت... 

 

ه انطور که نه س ت پله ها ی ر ت  یرکانه آتش انداخت  
 نه جان هایکا. 

 

 شب نیستم... شقم و د وت کردم نه شام. -

 

. 

 

 185#پارت

 

 ایستاد و  
ی
نگاه ک  ه حا  نانا نه هایکا ا تاد و هایکا نا ک  م

ون ر ت...   بت 

 

 سوار ماشی ش شد و سر رولا  رمان گذاشت! 
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 قلبش داشت کنده ی شد... 

 

 س حان نفهم نا قلب برادرش نا لا ی کرد... 

 ماهور...ماهور  طور ی خواست دل ندهد نه س حانر! 

 

 را روشتتن کرد و  ی هد  در خیانان  رخ  د و گوش  
ز ماشتت  

 هایش ا  ش ید مو یک خسته شده بودند. 

 

 جواب قلب ماتم  ده اش نبودند! شاید این مو یک ها 

 

تتتتت... بیش ا  حد نه ماهور  کر   ت ت نا خودش که تعار  نداشت
 ی کرد. 

 

 نلهر! -
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تتتله   ت ت ت ت تتتت  حوصت ت ت ت تتتتت خش آمد و هایکا اصت ت ت ت تتتدالا ترنم ا  پشت ت ت ت ت صت
 نداشت. 

 

 دلتنگم نشدلار! -

 

لا را داد که رو لا ماهور را نه خاطرش   نا طعنه جواب دختر
 پ   د. 

 

 نه. -

 

اخمی بر  هره اش نشتستته بود و  ی اراده نه ست ت بهشتت  
  هرا راند. 

 

ر-   رار!یادت ی ره من منتظرتم یا اص  بهم  کر نمی کتز

 

 ا ار این دختر را دوست داشت. 

 نه اینکه نخواهد آ ارش ندهد نه... 
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ز نقشه دیگران    قش ی خواست نه ترنم ثانت کند ه ه  ت 
 نیست. 

 

 خیی وقته... -

 

تتتتب بهتتت  کر ی کنم امتتا، - ت تت ت ت ت ت ت  ی معر تتت نتتا اینکتته  من هر شت
ا   رو تح ل کردم!  یادت ر ت که من  ه

ز   ت 

 

 186#پارت

 

 ت اس قطع شد و هایکا قلبش ا  حر  ترنم سوخت... 

 

تتت حان را سر او   ت ت ت ت  یادلا تند نا او برخورد کرده بود و حر  ست
 خای کرد! 
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تتت ت قتی برادرش قدم   ت ت ت ت تتته الا پارک کرد و ست ت ت ت ت ز را گوشت تتت   ت ت ت ت ماشت
 برداشت. 

 

تتتید نتا   تت ت ت ت ت ت ل خندلا محو نگاه نته  ک  کتدر نا   نته قتی کته رست
 کرد... 

 

  یکار کنم من نا ماهورر! -

 

 مکتی کرد و ادامه داد: 

 

تتتتش دارم  - تتته ناهات حر  بزنم اما...اما من دوست ت روم نمی شت
 داداش... 

 

 غرورش اجا ه نمی داد برود و نا ماهور حر  بزند... 

 

تتتته  - ت تتتتت  ندگیم و داشت تتتدم دادش...حا  نانا نزاشت ت تتتته شت ت خست
 ناشم.. 
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تتتام حر  هتتتایش   تتا برادرش حر   د و وقتر ت ت ت تتتا غروب نت تت
 در اره ماهور ت ام شد نه س ت خانه ماهور راند. 

 

 نمی توانست نگذارد که ماهور هم اش  اه او را نکند. 

 

  کر کرده بود...تص یم گر ته بود! 

 

تتتتت که   ت ت ت ت ت ز نارلا است تتتتتاده بود این  ندم   ت ت ت ت ت جلولا در خانه ایست
 دهد...  نگ را ی  ند و جواب نمی 

 

 یعتز خانه نبودر! 

 یا تصویر هایکا را دیده بود و جواب نمی دادر

 

ک  ه نه دنجره بستتتته نگاه کرد و کلید خانه را داشتتتت و نمی  
 خواست  ی اجا ه وارد بشود. 
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 نه موهانش  د و تکیه داد نه ماشی ش. 
ی
 ..  نم

 

 187#پارت

 

 

 این رنگش قشنگ تره...اندام من و خوب نشون ی ده. -

 

سرلا برالا آوا تکان داد و ا  رولا صتتتفحه مو ایل نه کاپشتتتن  
 آ ی رنگ نگاه کرد. 

 

انته و ظریش بود و متتاهور جتتان ی داد برالا رنتگ هتالا  دختر
 شاد! 

 

 مد لا دیگشم قشنگ بود... -

 

 آوا سرگرم مو ایلش جواب کوتاهی نه ماهور داد... 
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 نمی داند  را انقدر دلهره داشت! 

 

نعتد ا  تعریش کردن اتفتاقتات امرو  برالا آوا  قتدر نظرش  
 نسبت نه گذشته تچیت  کرده بود! 

 

ز   تتت حتان نتا ه    تت ت ت ت ت ت تتایتد ست ت ت تت ت ت ت ت ت  کرهتایش، حتا  م  تت تر بود و شت
 حرکت ریشه ا ت اد را در وجود ماهور نشاند! 

 

تتت  ع  نزدیک اش نبود ماهور   تت ت ت ت ت ت تتت حان کسیت تت ت ت ت ت ت البته که جز ست
  قش ر تارها و مح ت هالا او را ی سنجید. 

 

 خورلار! قهوه ی -

 

 نه بوش و دوست ندارم... -

 

آوا نگتتاهی  تتاض نتته متتاهور انتتداختتت، او ا دواح نکرده بود  
 نمی دانست ماهور  ه حای دارد! 
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تتتتم  - تت ت ت ت ت ت تتتتت بهتت دست تت ت ت ت ت ت ببینم این هتتایکتا مگتته  قتتدر نختتار داشت
 دراینا که ه شون سرشون تو یقه اشونه...جز این س حان  

 کو یکه... 

 

 هایکا نا ظاهرش خیی تفاوت داشت... 

 

 مردلا خوش رو و خوش ص حت بود. 

تتتا ت ها نه کل اتش  کر ی   ت ت ت ت وقتر نا هایکا حر  ی  دلا ست
 کردلا! 

 

 وقتر نا من حر  ی  د خیی  رق ی کرد آوا... -

 

ز   ج له ت ام احساس ماهور را نشان داد! ه   

 

تتتبت نه   ت تتتیدا   و  جیب رنجش که در وجودش نست ت  شت
ز ه   

 هایکا داشت  قدر  کرش را درگت  کرده بود. 
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 188#پارت

 

ر! -  ی خوالا نا س حانشون  یکار کتز

 

ون... -   ع  که گفته  ردا برالا شام بریم بت 

 

آوا، ماگ قهوه اش را نه دستتتانش  ستت اند و کوستتن م ل را  
 در آغوشش گر ت. 

 

 اوه...خیی دیش  عاله. -

 

 اوهوی گفت و موهانش را پشت گوشش  رستاد. 

 

ناشیم آوا  طور نگم ه ش  خیی دوست داره بهم نزدیک  -
 ی خواد ا ت ادم و جلب کنه... 
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ایش   گر نتتد کتته متتاهور ا ت تتادش را نتته مردلا داد کتته در سری
 سخت و بهرا ز  ندگیش کنارش بود. 

 

ز سخت بود...  ز این دو برادر متفاوت قرار گر  ر  ماب  

 

 هایکا بهتر بود یا س حا ز که واسه ات هر کارلا ی کنهر! -

 

 نگاه ک  ه الا نه آوا کرد... 

 این  ه سوای بودر! 

 

ناشه نانا من و نخور... ه یدم  قدر هایکاشون و دوست  -
 !  داشتر

 

تتتتت ت آوا درتاب کرد و آوا نا خنده نه   ت ت ت ت ت تتتن م ل را نه ست تت ت ت ت ت ت کوست
 س ت اتاقش ر ت. 
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تتت تت مو تایتل درحتال   تت ت ت ت ت ت نته اتتاقش کته ر تت اول ا  ه ته نته ست
 شارژش ر ت و دیامک جدیدش را نا  کرد. 

 

ه. شب گرم -  نخواب...گرمت که ناشه آرامشت بیشتر

 

 آه ا  این پسر... 

تتت  گونته قبول کرده بود متاهور نتا هتایکتا   تت ت ت ت ت ت نمی دانتد این پسرت
 رانطه داشته! 

 

تتتتاد و ه راه نا مو ایل نه   تت ت ت ت ت ت تتت حان  رست تت ت ت ت ت ت تتت یکرلا، برالا ست تت ت ت ت ت ت است
 س ت تخت ر ت. 

 

 189#پارت

 

 ماهور  کر کرده بود... 
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تتت حتتان ه راهش ی   تت ت ت ت ت ت تتتتت هرجتتا برود نتتا  ست تت ت ت ت ت ت آیتتد و  ی دانست
 دیدایش ی کند! 

 

تتتتت نا کودکش هم  رار کند و آینده الا نامعلوم   ت ت ت ت ت نمی توانست
 برالا نچه اش رقم بزند! 

 

 ا  قخا خودش هم هی  دناهی نداشت... 

 

ز بود که نا س حان ا دوا  کند!  ین تص یم ه   
 بهتر

 

  ردا یادت نره... -

 

تتتتاده بود و ماهور هم دستتتتت نه   ز حا   رست دیامکش را ه   
 س ت کل ات کیبورد برد. 

 

 . یادم نمی ره.. -
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تتتتت نا او ا دوا    ت تتت حان ی گفت که قبول کرده است ت ت  ردا نه ست
 کند. 

 

تا  شتم بستت صتدالا دیامک دیگرلا آمد و ماهور  ی اراده  
 سریتتتتع نا ش کرد. 

 

ر! -  کجا  

 

ت  ده نه نام مخاطب نگاه کرد...   حت 

 هایکا بود! 

 

 نعد  ند ثانیه نعدلا آمد...  

 

 جلولا در خونه ام کجا   میگمر! -

 

ز نگاه کرد...  ز شد و نا اخم نا م ر  نیم خت 
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ر! - ر!خونه نیستر   را درو نا  نمی کتز

 

 190#پارت

 

ه نه دیامک هالا هایکا مانده بود و جواب نمی داد.   خت 

 

  را ناید جواب کسی را ی داد که  ن داشتر! 

 

 نگذار کمی او درمانده و منتظر ناشد... 

 

 ه انطور که ماهور نتوانست ا  حسش نه او نگوید! 

 

تتتتت خودش را سرگرم کرد و  ا  خواب  ت تتتد تا توانست ت ت ت که بیدار شت
 توجه الا نه ح  درونش که کنجکاو بود نکرد. 
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تتتید  ی ا تر   ت ت ت ت لا  ی دغدغه نه خودش رست
تا غروب مانند دختر

 ا  هر  ما ز شده بود! 

 

تتیاه رنگ نا طرح ط    و آن رژ سرخ   شتتتال نارنچی و پالتو ست
 رنگ  ی ا ترش کرده بود... 

 

 جتتدیتتدلا  
ی
نتتا خودش  کر ی کرد ی خواهتتد قتتدم نتته  نتتدگ

 نگذارد. 

 

 نه رویاهاش برسد! 
ی
 شاید ی توانست در آن  ندگ

 

تتتونمر!یتته وقتتت  - تت ت ت ت ت ت تتتی ش تورو برست تت ت ت ت ت ت ی خوالا تتتا دم در متتاشت
 ند دنت! 

 

 کند... ل خندلا    و موهانش را کنار  د و ا  آیینه دل  

اش را بیشتتتر نشتتان  یقه شتتل پالتو ستتینه هالا برجستتته شتتده
 ی داد... 
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 خو هر! -

 

تتتتت  - تتتدنخت ت تتتدم...نت ت تتتدیت ت نت اینطورلا  تتتتت  وقت تو رو هی   تتا  ت ت مت وا  
 س حان! 

 

 

تتتتت ت ام   ت ت ت تتتتت و دلش ی خواست ت ت ت تتتیاه رنگش را برداشت ت ت ت ت کیش ست
 خه ش را پا  کند ا  گذشته اما نمی شد. 

 

 نگاه هایکا برایش پا  نشد ز بود... 

تتتتتغ در مخفز   ت ت ت ت ت تتتعش و دنهتا ز کته ست تت ت ت ت ت ت دقیقتا ه تان نقطعته ضت
 کردنش داشت! 

 

 191#پارت
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تتتد و ا    ت ت ت تتت حان شت ت ت ت ز ست تتت   ت ت ت تتتوار ماشت ت ت ت ا  آوا خداحا ظز کرد و ست
 نگاه  ی حد و مر  ست حان رولا  هره  

ز ه ان لحخته نشتست ر
 اش را ح  ی کرد! 

 

  قدر تچیت  کرده بودر!  مگر 

 ه ان ماهور بود... 

 

  یهر! -

 

تتت حان حواستتتتش را ج ع کند و   تتتد که ست تتتوال نا ث شت این ست
 برق آن نگاه لعنتر و دل آب کن را بردارد... 

 

 بهت گفته بودمر! -

 

 ج  رور-

 

 س حان، تعلی کرد و  رمان را نا مهارت  رخاند. 
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 که  قدر دوست دارم نخندلار-

 

تتتیاه رنگ   تت ت ت ت ت ت تتتیتک ست تت ت ت ت ت ت تتتتتت و سر کج کرد نته هودلا شت ت ت ت ت ت پلتک بست
ه شد.   س حان خت 

 

 

ر! -  خودت ج 

 

تتت حان سر تکان داد و   ز نار ستتتتغ کرد کمی  ست ماهور برالا اول  
 ا  خودش هیحان نشان دهد. 

 

 خودت ج  دوست دارلار! -

 

 یعتز تا ا ن نفه یدلا  شم سیاهر-

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 518  

 خوب ی دانست که ماهور را دوست دارد... 

 شوق حر   دن نا ماهور و برق تیله هایش آشکار بودند. 

 

 طراج و خیی دوست دارم...مخصوصا طراج  هره. -

 

 تنها کارلا که ماهور هم دوست داشت... 

 طراج نا مو یک! 

 

تتتد   تت ت ت ت ت ت تتتختا  را نکشت تت ت ت ت ت ت تتته بتواند  هره اشت تت ت ت ت ت ت  کر اینکته هر لحخت
 طاق ش را ت ام ی کرد... 

 

 منم دوست دارم... -

 

ر! -  ی خوالا برلا آمو ش ببیتز
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تتتتت ماهور نمی   ت ت ت تتت در طراج رو دست ت ت ت ت ل خند حرض  د و کسیت
 آمد. 

 

 مشخصه نه... -

 

 192#پارت

 

تتت حان نا   ت ت ت ت ت ی خا  خودش حر  ی  د و قلب غم  ست تتتتت  ت ت ت ت ت درست
  ده ماهور  جیب نه دلش ی نشست این کل کل ها! 

 

 امشب شادلا! -

 

تتتد  انگشتتتتان  ی   تتت ش ور ر ت و  ل  د نه صت  دست
نا انگشتتتتر
  کش... 

 

 نگاه هایکا را دوست نداشت و انگار برایش کافز نبود! 
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شتاید ماهور  کر ی کرد نا آن تیا و شتخصتیت  یاد خوب  
 نبود و کافز نبود! 

 

نه  شتتت ان مرد مهم  ندگیش نمی آمد که انقدر راحت دل  
 کند ا  اور! 

 

 دیاده شو  زیزم... -

 

 که  ی ا   نور  
ی
ز را نا  کرد و رو ه رستتوران بزرگ درب، ماشت  
 هالا ط کومش مجذومش کرده بود ایستاد. 

 

ا راد  یادلا وارد رستتتتوران ی شتتتدند و انگار در اینجا جشتتتن  
 بود. 

 

 جشنه اینجار! -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 521  

ست حان کنارش ایستتاد و ه راه نا ط اطینه ستوئیچش را نه  
 مردلا که جلولا رستوران بود داد. 

 

ر! -  نه  کر نکنم...راحت نیستر

 

 نه نه... -

 

تتتان نتا  کردند متاهور نتا کنجکتاولا نته اطرا    تت ت ت ت ت ت در را کته برایشت
 نگاه کرد. 

 

 جشن نبود  قش صدالا آهنگ ولوم  یادلا داشت! 

 

 س م قر ان...خوش اومدین! -

 

 193#پارت
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تتتید و ماهور نا   ت ت ت تتتندی را  قب کشت ت ت ت تتت حان جلوتر برایش صت ت ت ت ست
 قدر دا ز رولا صندی نشست. 

 

ز دو نفره الا کتته در جتتالا تتتاریم بود و نورهتتالا  یتتادلا ا    مت 
تتتده بود  ی ا   این جا را دو  ندان   ت ت ت ت ت تتتان منعک  شت ت ت ت ت ت  یر پایشت

 کرده بود! 

 

تتتدالا  یتتادلا درحتتال پخش بود و   ت ت تت ت ت ت ت ت مو یتتک، م یم امتتا نتتا صت
 ماهور نه آرامش نستی رسیده بود! 

 

 خوشت اومدر! -

 

 خیی دوست دارلا من خوشحال بشم مگه نهر! -

 

 درسته سوال  ر ر بود  برالا سن سال ماهور... 

اما برالا قلب خستته ماهور نا آن ه ه مشتک ت و غم مهم  
 بود! 
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 آره...دوست دارم! -

 

ز در قلبش ی لنگید!   یک  ت 

 

 شادلا نه ماهور هشدار ی داد... احساش ا  این ه ه 

 

 سفارشتون... -

 

ز نظرش را   ز انواع خورا  هتا تنهتا یتک  ت  ه نته منو ا  ب   خت 
 جلب کرد. 

 

 من کو ته ی خورم... -

 

ز غتتذا را   تتت حتتان نتتا کنجکتتاولا نگتتاهش کرد و او هم ه    تت ت ت ت ت ت ست
 ! سفارش داد 
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 منم کو ته... -

 

تتا و   ت هت ز تتته مت  نت تتتاهش را  نگت تتتد و  تتته گفتنت تتا  ت ت تتتد آنهت تت یت ت تت ت ت ت ت ت دیگر نشت
 دکورهالا طبیغ رستوران داد. 

 

تتتناخته بود تاکیید ی کرد که  ع    ت ت ت ت ت تتت که ناشت ت ت ت ت ت تتت...حسیت ت ت ت ت ت حسیت
لا نگوید...  ز   ت 

 

تتتت یم مو  ی  د که ماهور نمی داند ا    ت ت ت ت ت ز این تصت  ب  
تتتتکافز ت ت ت ت ت شت

 کجا دیدایش شده بود! 

 

 194#پارت

 

ه یا پسرر! -  نه نظرت دختر

 

ز بود...   ه   
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ز دقت و نکته بیتز این پسر که برایش جذاب    بود! ه   

 

لا ماهور را ا  ه ه   ز تتتتتت که  ه  ت  ت ت ت ت ت تتت حان ی دانست تت ت ت ت ت ت انگار ست
 بیشتر درگت  کرده است. 

 

سیدم اما دوست دارم دختر ناشه! -  نمی دونم نت 

 

 سخت بود... 

نخدا که سخت بود در اره نچه خودش نا مردلا حر  بزند  
 که حکم   ویش را داشت! 

 

 ماهورلا که را  
ی
تتت نت و بزرگ ت ت ت ت حیش، که هایکا نا آن ه ه صت

 مال خودش کرده بود را ول کرد! 

 

ر! -   را دختر

 

 دختر که ناشه ناهاش احساس ص ی یت بیشتر ی کنم... -
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تتت حان را دید و بولا  طر  یر   ت ت تتتتوس ست ت سر تکان داد،  نامحست
 مشامش دیچیده بود. 

 

 آوا دوس ت تا ه اومده ایران مگه نهر! -

 

 ناهاش بزرگ شدم... -
ی
 آره آوا تنها دوس یه که ا  نچم

 

 ا ت ادلا که نسبت نه آوا داشت ندون توصیش بود... 

 

تتته ه راهش بود و در ت ش برالا خو ی متاهور   ت تت ت ت ت ت ت آوا، ه یشت
 قدم بری داشت! 

 

ز در شد ا  غذا و ظرو  و رنگ هالا محتلش    ندلا نعد مت 
 و ماهور نه وجد آمد. 

 

 ...نه... نه برالا غذاها 
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تتتده بود و   ت ت تت ت ت ت ت ت برالا   رلا کتته نتتا این نوع تفریحتتات    نشت
ز  ش شده بود نه وجدش آورد. ه     لحخه الا که است 

 

 195#پارت

 

مشتتتچول خوردن بودند، ماهور و طعم ناب گوشتتتت و برنج  
تفت شتتتده  یر   انش را ح  ی کرد و  ی حستتتاستتتیت هالا  

 ناردارلا در حال لذت بردن بود. 

 

 حیش نیستر! -

 

تتت حان ادامه   ت سر نا  گر ت و نه معنا اینکه  ه ی گوید و ست
وع کرد.   حر ش را نا خوردن آب اش سری

 

ر!نمی خوالا بیشتتر تو این  - حیش نیستت دیگه طراج نکتز
ر  حر ه حر ه الا بسیی
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  ه دیشنهاد  ای الا... 

 

  ع  که... -

 

 متوقش شد و تص یم گر ت نگوید. 

ز وضیعت ادامه دیدا نمی کرد!   ه ینجا و نا ه   
ی
  ندگ

 

 دودی ب  بود... 

 

 ت ش ی کرد... 
ی
 ناید برالا  ندگ

تتتتت   ت ت ت لا نیست ناید، نه هایکا و خانوادش ی  ه اند که او دختر
 که در دستان نقیه ی  رخد! 

 

 س حان... -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 529  

تتت حان نا  آمد و منتظر نگاهش کرد و ماهور نا لحتز   ت ت ت سر ست
ز گفت هر  ه که تا ا ن در اره اش  کر کرده بود.   مط   

 

 قبول ی کنم که ناهات ا دوا  کنم اما... -

 

س در وجودش   تتتتر ت ت تتتارلا نه  هیجان و است ت ت تتتته بود و  شت ت ت تتتست ت ت نشت
 قاشق داد. 

 

طتا   دارم کته اگر قبولش نکتز این آخرین دیتدار من  -
امتا سری
 و تو.. 

 

 تهدید نکرد... 

 

 و   ر و  
ی
ز تر  ندگ تتتتت که بهتر و مط    ت ت ت ت  قش این نار خواست

یک بشود.    کرش را نا کسی سری

 

 خب! -
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 196#پارت

 

 قاشق را رولا ل ه ظر   و   رها کرد... 

 

تتتتت نتتتدلا  - ت ت تت ت ت ت ت ت نمی دونم بهتتتت  طور نگم...نمی خوام برداشت
 داشته ناشی ام... 

 

م! -  تو نگو بزار خودم تص یم نگت 

 

 ابروهانش نا  ر ت و لب هالا رژ خورداش را بهم  س اند. 

 خوب شد کار را برایش سخت نکرد! 

 

اول اینکه هیج جا نمی ریم...نه ه ه هم ی گیم که ا دوا   -
 کردیم. 
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 ل ان سح ان نشست. ل خندلا در رنگ و نا شوق رولا 

 

تتانتتتد کتتته  قتتتدر ار ش دارد و قولا   متتتاهور نتتته ه تتته ی  ه ت
 است... 

 

 ی کنیم... -
ی
 نعدش جا   که برالا هر دومون خو ه  ندگ

 

- !  کتز
ی
 دوست دارلا ناهام  ندگ

ی
 آها یعتز ی گ

 

تتت  را دستتتتت ا  خنداندن ماهور بر   نیشتتتتخندلا  د و این پسرت
 نمی داشتر! 

 

ط نعدیم نمی دونم  قدر ناراحتت  - ...وی سری آره یه جورا  
 و ندون که... ی کنه اما ق لش این

 

ه شده نه  ش ان قهوه الا رنگ س حان و تردید را کنار   خت 
 گذاشت. 
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تت ا ت اد ندارم...یعتز انقدر ن   - ت ت ت ت ت تتت حان من نه کسیت ت ت ت ت ز ست بب  
تتتدم...نه   ت ت اومده سرم که ا  ه ه آدما ناراحتم...ه ش تنها شت
 نوان یتته دختر  ع  ا ت ی خوام نعتتد ا  ا دواج ون بهم  

 !  دست نز ز

 

 گندش بزند که انقدر ناید مرا ات ی کرد! 

 

 در  خشم و ل خند  قدر نا ک بود! 

 

 ند برداش... -

 

 ️       تک یل پارت هالا هفته

 

ز   تتته ه    ت ت ت تتتنگا من م کنه  ندرو  نتونم پارت بزارم، واست ت ت ت قشت
ز میتوتم ا ن کامل پارتالا هفته   تتتت   ت ت ت ت ت اگه خودتون موا ق ناشت

 نعد و بزارم
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 یا  ند رو  دیگه بزارم، نظرتون  یهر+

 

 197#پارت

 

تتتوال  - تت ت ت ت ت ت ز برام ست منظورت...منظورتو  ه یتتتدم... قش یتتته  ت 
 شد! 

 

 لب گزید... 

تتت حتان انقتدر بهم ریختته   تت ت ت ت ت ت ، جتا   را نتد گفتته بود کته ست
یعتز

 بودر! 

 

 

 کجار! -

 

تتا اینکتتته نتتتاهتتتات ا دوا  کنم  -  را  کر کردلا کتتته من قراره تت
 حری ت و بشکنمر
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 ماند و دستانش خشک شد... مات 

تتت جوان نتتاحفر   تت ت ت ت ت ت آخ متتاهور...آخ کتته  قتتدر در حق این پسرت
 کردلا... 

 

این پسر، نا حر  هایش نا صادق بودنش قل ت را محا ه  
 کرده بود. 

 

تتتتت دارلا نتتا   ز کتته ی  - تت ت ت ت ت ت خوب...خوب تو هم مردلا دوست
...من  قش نمی   خوالا ا دوا  کتز راحتتتت تر ا  نقیتتته نتتتاشی

 خوام  ع  تو این  مان نه کسی نزدیک بشم! 

 

ز دلیلش بودر!   آیا ه   

ز که ی گفت نمی خواهد و شکست خوردهر!   ه   

 

 خودش را نمی توانست گول بزند... 
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تتتذرم وی  - من مردم...آره مردم نمی گم ا  حق خودم ی گت
 صتی ی کنم...بهت قول ی دم که نا من امنیت دارلا! 

 

 پلک بست

 مح ت نگاه س حان ا  پا در آورده بود مقاوم ش را...  

 

لا که  قد کنیمر! -  گ حا ز

 

 

 درسته ناید  جله ی کردند... 

 

 ی خوالا  طور خانوادت و راضز کتز س حانر! -

 

...من پتتدر متتادرم و رهتتا نمی کنم وی نتته  - ختتانواده من تو  
ام ی  ارنتد و قبول ی کننتد کته ختانوادمون بزرگ   نظرم احتر

 تر شه. 
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 198#پارت

 

 مادرش ی ترسید... ا  پدر س حان و 

 

تتتا مادرش که آن رو  ندون رحم نه ماهور طعنه   ت ت تتتوصت ت ت مخصت
  ده بود! 

 

ز دوتا  - تتته... کر ی کنه ی خوام ب   ت ت ت حا  خانم راضز نمی شت
 برا... 

 

تتتتم بهتت نگم متاهور...این نچته متالته  - تت ت ت ت ت ت آهتا...اینم ی خواست
ش...  ز  منه هر  ت 

 

گوش هایش ستتتوت کشتتتید ا  شتتتدت مالکیت ستتت حان و  ی  
 . دستانش مشت شد  اراده
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تتتیت   تتتاست تتت که  قش در کارش و حست تتته...کسیت هایکالا  ی  رضت
 هایش غرق بود! 

 

تتتتم ی  - تت ت ت ت ت ت تتتتت...من پتدر این نچته هست تت ت ت ت ت ت دیگته نقیش مهم نیست
 مونم تا آخر   ر...ندون اینکه بهش نگیم. 

 

تتت یم گر تند دیش   ت تتت حان و تصت ت ز آنطور که ماهور ست ه ه  ت 
 نمی ر ت! 

 

خانوادت ناهم  واستته  قد نعد ا  حر   دنم نا حا  نانا و  -
 حر  ی  نیم ماهور... 

 

 ...  تظاهر نمی کرد نه نگرا ز

تتتیبش   ت ت نلکه ت ام وجودش در بود ا  نگرا ز که در این راه نصت
 ی شد. 

 

 اگر س حان یک موقع خسته شود و برود  هر! 
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 اگر...اگر هالا  یاد خه ش  ی جواب ی ماندندر! 

 

 اگر ست  شدلا بریم... -

 

 199#پارت

 

 

 

تتتاد ..ستتتا ت  ستتتیگار   ون  رست دیگرلا روشتتتن کرد و دود را بت 
 ده شب است. 

 

ز جلولا در خانه   تتت   ون ا  ماشت تتتا ت استتتتت که بت  هایکا دوست
 ماهور منتظر دیدن او است! 

 

تتیاه رنگ   ت ز ست تتت   تتتستتتتت ماشت ز نشت تتت    که داخل ماشت
دقیقا  ما ز

 س حان جلولا در خانه ماهور متوقش شد. 
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تتت ت خانه   ت ان  ده نه ماهورلا نگاه کرد که نا ل خند نه ست حت 
 اش ی رود. 

 

 یعتز  هر! 

 یعتز واقعا ماهور و س حان قصد ا دوا  کردند داش ندر

 

 ماهور نه خودش  طور... 

 !  اه...لعنتر

 

انقدر خشتتتم در برش گر ته بود که حواستتتش نبود انگشتتتت  
 دس ش نا آتش کم سیگار سوخته است. 

 

تتتم   ت ت ت تتت انش خشت ت ت ت تتتتاد و  شت ت ت ت ز  رست تتتتی پای   ت ت ت آب دهانش را  صت
 داشت. 

 

 ناراحتر و ناناورلا... 
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 داشته ناشد که در آن هایکا ن اشدر! 
ی
 او ی خواست  ندگ

 

  را  رصت نمی داد هایکا حر  هایش را بزندر

 

 بهت ثانت ی کنم ماهور... -

 

تتتید نا کلید در را   ت ت ز را نا  کرد و وقتر نه در خانه رست تتت   ت ت در ماشت
 آرام نا  کرد و نه س ت آسانسور ر ت... 

 

ط قه سته دیاده شتد و آرامش نداشتت و هی نه خودش تسرتی  
 ی  د که نه ماهور اینکار نمی کند. 

 

 او نمی تواند انقدر  ود هایکا و بودنش را  راموش کند... 

 

تتتتت که هایکا مدت کوتاهی کنار ماهور بود وی   ت ت تتتتت است ت ت درست
تتتله  ما ز کوتاه   ت تتتتت در  اصت تتتد که نعد ا  او درست ت دلیل نمی شت

 نخواهد ا دوا  نکند. 
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 200#پارت

 

 

تتتدا وارد ختانته   ت تت ت ت ت ت ت کلیتد را آرام در قفتل  رختانتد و  ی سرو و صت
 شد. 

 خ   نبود...د د هم نبود! 

 

م. -   ود میام آوا...اس ا ی گت 

 

 نگاه در خانه  رخاند! 

 تچیت  آن  ندا ز نکرده بود... 

 

 غذا خوردم...است  نگر ته بود که... -
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صدا، صدالا ماهور بود که نا مو ایلش حر  ی  د و هایکا  
  سبید نه در ورودلا... 

 

 اش  اه نکرده بود. 

 

هی  جوره ماهور جوابش را نمی داد و تنها راه حر   دن نا  
ز بود!   ه   

 این دختر

 

 الا نانا آوا... را انقدر ندت میاد ا شر! -

 

 کلید را داخل جیبش  رستاد و آب دهانش را قورت داد. 

 ...  آخ ا  نا  صدالا این دختر

 

 را  کر ی کرد نه طوره خیی ندلا در دام این نا  و  شوه  
 خدادادلا این دختر ا تادهر
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تتتود متاهور را در   تت ت ت ت ت ت تتتاس ی کرد ی خواهتد تتا ی شت ت تت ت ت ت ت ت  را احست
در!   آغوشش نگت 

 

 نه که ه ینطور  اشق و وا لا این دختر شده... 

 او نه این دختر وابسته شده بود... 

 

 خودش هم نفه ید! 

تتتتتش   ت ت ت ت ت وقتر نتته خود آمتتد نگتتاهتتالا ختتا  او...لحن در آرامشت
 برالا هایکا  ادت شده بود. 

 

 خونه حر  ی  نیم!  ناشه میام-

 

 201#پارت

 

 

در  تاریم بود و صتتدالا قدم هالا ماهور را ی شتت ید که ی  
ون آمد!   ا  تیچه در بت 

 آید و هایکا اج ارأ نه طور ناگها ز
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ک را   تتتد و هتایکتا نتا  جلته آرنج دختر ت تت ت ت ت ت ت متاهور متوجته اش نشت
 خودش بیاید در آغوش هایکا بود! گر ت و تا ماهور نه 

 

ر-  ت...تو اینجا  یکار ی کتز

 

تتتتت  نه  لا   ت ت ت ت ت تتتتت و دست ت ت ت ت ت تتتتت خودش نیست ت ت ت ت ت دو خند هایکا دست
 موهان سیاه رنگ ماهور برد. 

 

 حرام بودر!گناه بودر

 

 قلبش، آرام و قرار نداشت  ما ز که ا  این دختر دور بود... 

 

 اص  هم حر ش در اره ا دوا  را جدلا نگر ته بود! 

 

  
ی
تتتتت نتتاور کنتتد کتته متتاهور نتتدون هتتایکتتا  نتتدگ ت تت ت ت ت ت ت او نمی خواست

 کند... 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 545  

 

ر! ی خوالا ا دوا -  کتز

 

نتا حرفز کته  د متاهور اول تعجتب کرد و نعتد نته خود آمتد و  
ون بیاید!   دست پا  د تا ا  آغوش هایکا بت 

 

تتتیده و تنومند   ت ت ت ت تتتتان کشت ت ت ت ت  ور این دختر ظریش و ک  ه نه دست
 هایکا نچر ید و نا جیغز کوتاه در جایش ماند. 

 

هایکا ت ام مدت نه ماهورلا نگاه کرد که  یر  ش انش گود  
 ا تاده بود لب هایش سرخ رنگ بود! 

 

 ولم کن وگرنه جیو ی  نم! -

 

تتتتتخص بود و هتتایکتتا نتتا   ت ت ت ت ت  در لح ش مشت
ی
تتتفتم تت ت ت ت ت ت لجتتاجتتت و آشت

  ش ا ز مرمو  نگاهش کرد... 
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 جیو بزن نگو شوهرم من و نچل کرده! -

 

 202#پارت

 

بتراق   تتتان  ت ت تت ت ت ت تت ت ت ت ت ت در   شت و  تون  بتود  تتتا وانتش  ت ت نت ک رولا  دختتر
تتتتاده   ت ت ت ت تتتتش بود و قدش کوتاه، رولا نوک پاهانش ایست ت ت ت آغوشت

 بود! 

 

 نیشخندلا  د و لح ش در شد ا  طعنه. 

 

 من...   برالا من اینطور خوشگل نمی کردلا! صاح ت بودم -

 

تتتادت در کرده   ت ت تتتم و حست ت ت  ا  وجودش را این خشت
ی
تتتطی بزرگ ت ت ست

 بود! 

 

 م ارکه صاح م ناشه پ ... -
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 دو خندش بیشتر شد و لج ا  بود... 

 رنجیده بود ا  هایکا و این ا  لحن و ر تارش  یان بود! 

 

 منظورت  یهر! -

 

 ولم کن تا بهت نگم... -

 

 لح ش تچیت  کرده بود... 

 .   یادلا نفرت داشت،  یادلا م لو بود ا  ح  منفز

 

تتتتت حر  هالا  ی  کر   تتتابش را دست ت تتتد و ا صت ت تتتل نشت ت هایکا شت
ک بنا نکرد.   دختر

 

  ندگیش را گر ته بود این مو نلند! کار و 

 

ر! -
ی
 ولت نکنم نمی گ
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 نا من نا لا نکن! -

 

تتتتت ا  هایکا دورلا ی کرد   ت ت ت ت ت ابروهانش، نا  درید و اینکه داشت
 جذاب نبود! 

 

 ... ناهات نا لا نمی کنم...ی خوام حر ات و بشنوم-

 

تتا را خ تتتارتر کرد بهم   تتایکت لتتتب هتتتالا متتتاهور نتتتا طنتتتا لا کتتته هت
  سبیدند! 

 

 203#پارت

 

 سرش داشت نزدیک نه ماهور ی شد... 

 

 ماهور هم مجذوب نگاه خا  هایکا  ی حرکت مانده بود. 
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 ل انش، خواست دار این دختر در جرئت بود! 

 

لا که جرئت کرد و ستتتیی  د نه صتتتورت هایکالا جدلا   دختر
 و در غرور! 

 

 توقعش ا  این دختر یک خره دو خره نبود... 

 نلکه ت امش را ی خواست! 

 

 حتر نفرت و مقاومتر که در برابر هایکا داشت! 

 

ز ماهور  س اند و نبوسید.   لب نه لب هالا رنگ  

 نمی خواست او  کر کند که وسیله است برالا هایکا! 

 

لر ش تن ماهور را دید و مجبور شد ن خره نعد ا  این ه ه  
 آرامش آ ادش کند. 
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تتتتت را   تت ت ت ت ت ت متتاهور کتته سریتتتتع  نتتد قتتدم  قتتب ر تتت هتتایکتتا  رصت
 ش رد... غنی ت 

 

 اش  اه من و نکن ماهور... -

 

س نگاهش ی کرد و نگاه ی گر ت   تتتتر ت ماهور نا دو خند و است
 ا  هایکا! 

 

لا دارد کته   ز تتتاس ی کرد در دلش  ت  ت تت ت ت ت ت ت نمی دانتد  را امتا احست
 سغ ی کند ا  هایکا مخفز کند! 

 

تتت  برالا ج  اومتتدلا خونتته منرکلیتتد  - تت ت ت ت ت ت منظورت  یتتهر!اصت
 داشتر مگهر

 

...تو متالته  حر تارو بزنم متاهور...نکن اینکتارو نمی خوام این  -

!مال من بودلا...درستته ه و دوستت نداشت یم وی بهم   متز
 که وابسته شده بودیم. 
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ماهور نا دو خندلا   یق نگاه نه هایکا کرد و او ی دانستتت  
  قدر هایکا مردلا دو دی است! 

 

 204#پارت

 

 

تتتتر  - تت ت ت ت ت ت تتتتته من بودلار!تو من و خیی راحتتت گتتذاشت ت تت ت ت ت ت ت تو وابست
ر!   حر  ی   ز

ی
 کنار...ا  کدوم وابستم

 

دستتتتان ماهور درهم ج ع شتتتده بود و هایکا  رصتتتت را دید  
 و سغ کرد توضیی دهد! 

 

من و تو هم و دوستتت داشتت یم...نگو که هی  حسیتت نه من  -
 نداشتر ماهورر! 

 

 ماهور اخمی کرد و هایکا مرد بود... 
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 خوب ی دانست این دختر دل ناخته هایکا شده بود. 

 

 داشتم...اتفاقا خیی ا  آدمالا دورم  رق ی کردلا اما... -

 

 اما تا وقتر که نه حر م ا ت اد ی کردلا... -

 

 آخ ا  این اش  اه... 

تتتته بود انقدر رو هایش نا  کرهایش ی گذشتتتتت در اره   خست
 این اش  اه  ی مورد! 

 

تتتدلا...ه ون  - ت ت ا نم ا  اینجا برو هایکا...تو برالا من ت وم شت
تتتت م بودلا   تت ت ت ت ت ت موقغ که ندون حر  ط قم دادلا...اگر دوست
تتتاع من و ی   ت ت تت ت ت ت ت ت تتایتتتد اونطور من و ول ی کردلا وقتر اوضت ن ت

 .  دونستر

 

تتتات نی ته اش ی گویتد و   تت ت ت ت ت ت تتاست ت ت تت ت ت ت ت ت دختر رو ته رولا اش ا  احست
 هایکا جان ی دهد تا بیشتر نگوید که دوس ش دارد. 
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تتت  اه  - ت ت ت ت ت تتت  اه کردم...تو اشت ت ت ت ت ت نانا ی  همی ج  ی گم ماهورراشت
 نکن...س حان آدم خو ی نیست... 

 

تو هم نبودلا! را نتتته خودت انقتتتدر اجتتتا ه ی دلا کتتته تو  -
 مسائل من دخالت کتز هایکار! 

 

 شتت ان هایکا قفل شتتده بود رولا ماهور و حرفز دیدا نکرد  
 نه دختر  اض رو ه رویش نگوید. 

 

تتتتتت کته اینطور درمتانده و   ت ت ت ت ت ز نتار است ا  ی کنتد برالا اول  
ا تر

 آواره شده! 

 

 205#پارت

 

تتتار داد و ی خواستتتتت این مرد دستتتتت ا    ماهور لب بهم  شت
 سرش بردارد. 
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ز   ز نار مط    نگوید ا  احساساتش تا ماهور بتواند برالا اول  
 ناشد! 

 

 برو ا  اینجا...من منتظر تو ن وندم هایکا! -

 

ر! -  یعتز ج 

 

هیجتتان و ترس متتاهور را در بر گر تتته بود و کل تتات را دیتتدا  
 نمی کرد. 

 

 ا دوا  کنم...نه تص یم خودم! من ی خوام نا س حان -

 

 ار ش داشت دیدن این نگاه... 

تتت تتان هتتایکتتا    متتتاهور لتتتذت برد ا  اینکتته واقعیتتت را در  تت ت ت ت ت ت  شت
 کو اند. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 555  

دارم بهت ی گم آقا هایکا...دارم برات واضتتتی برالا آخرین  -
 نار نه  نوان یه آشنا ی گم که س حان و دوست دارم! 

 

 یکهو   هایکا را دید... 
ز  ناخ ر

 سخت بود ش یدن این حر  هار! 

 

 نگوید مگر  ه ی شودر

 

لا ها ه ه نمی شد برالا ماهور ناشد و هایکا تا نه  کر   درگت 
 قلبش ا تاد تا ه نفه د دورش  ه ختی است. 

 

 دارلا لج ی کتز ماهور...من تو رو ی... -

 

نمی شتتناش...نمی شتتناش وقتر نمی شتتناختر من و ط ق  -
دادلا و برالا راحت تر کردن خودت خونه ات و جدا کردلا  

 !  و سریتتتتع ر تر
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تتت خودش را    متاهور  تت ت ت ت ت ت میتان حر  هتایکا آمتد و متنفر بود کسیت
 پشی ان نشان دهد... 

 

 هایکا برایش ا   ه ی گفتر! 

 

ز قتتتدر راحتتتت...آبرویش را نتتادیتتده   ط قش داده بود...ه   
 گر ته بود و هزارتا حر  و نگاه برایش گذاشته بود! 

 

تتت تت در ر تت و نتا ش کرد و   تت ت ت ت ت ت هنو  هم ترس در وجودش  ست
 بود... 

 

نا آن قد و قامت و نا وان بزرگ هر ار ماهور را در اغوشش  
 جا ی داد. 

 

 206#پارت
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ون  ده بود و متاهور تردید نکرد تا دو اره   رگ گردن هتایکا بت 
 این مرد ا  شخصیت مهر انش سواستفاده کند. 

 

تتتان ی داد  قتتدر این تتتانتته الا کتته  یرش را   ت ت تت ت ت ت ت ت نتته این مرد نشت
 روشن کرده روغتز ی شود! 

 

- ...  پشی ون ی شی

 

 دیش ان ی شدر! 

 ا  ر تارش نا هایکا یا ا دوا  نا س حانر! 

 

تتتتت و نه در تکیه داد و   ت ت ت ون ر ت سریتتتتع در را بست هایکا که بت 
ون ی آمدند!   نف  هایش نه شدت پشت هم بت 

 

 ترسیده بود! 

 ندجور...تا نه حال انقدر راحت دنهان کارلا نکرده بود. 
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تتتتت کته او حق دارد نتدانتد این کودک ا  خون   تت ت ت ت ت ت تتتتت است تت ت ت ت ت ت درست
ز آستتتا ز ماهی تا ه   اوستتتت وی ماهور نمی توانستتتت نه ه   

 را نه دس ش ندهد. 

 

 ه انجا کنار در سر خورد و  انو در شک ش ج ع کرد. 

 

 ی دانست کارش اش  اه است... 

 

ندون مشورت، دو اره تن نه وصلتر ی داد که دو خانواده،  
 بهم متصل ی کند! دو  کر را 

 

تتتوخت و   ز قطرات اشتتتتکش ی ست تتت انش ا  شتتتتدت ریخ ر  شت
 قلبش سوخته بود! 

 

 آتش گر ته بود ا  حر  هالا هایکا...لج نا لا نمی کردر! 
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تتتاس معر ت نا    کند که نه براست
ی
تتت  ندگ ترجیی ی داد نا کسیت

  
ی
او ا دوا  کند نلکه براساس احساساتش ورود کند نه  ندگ

 ماهور! 

 

تتتتت و  نخدا که   تتتله الا نه  ندا ز نیست ت میان این دو حال  اصت
 نمی شود نادیده اش گر ت! 

 

 207#پارت

 

 حا  نانا... -

 

تتتتت و   ت ت تتتده گذاشت ت ت ت تتتتت شت ت ت تتتتت رولا نان تست ت ت  دست
ی
هایکا نا ک  م

 صدالا س حان بود که آنها را کنجکاو کرده بود. 

 

نعتد ا  آمتدن ا  ختانته متاهور در اتتاقش  پیتده بود و مقتانتل  
 تخت  انو  ده بود و  کر کرده بود. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 560  

 گ ی خوایید برید برالا من خواستگارلار! -

 

تتتتادلا و مرمو لا حر  هایش را ی گفت و   ت ت ت ت ت تتتت حان، نا شت ت ت ت ت ت ست
 حا  نانا تعجب نکرد. 

 

ک هست.   ه ه ی دانس ند او م    اشق و شیفته دختر

 

نا خونسرتدلا دنت  را رولا نان تستت شتده کشتید و ستغ کرد  
 واک ش ندلا نشان ندهد. 

 

ید من-  و! جدلا نمی گت 

 

 کیه که تو  اشقش  -
ی
آخ، تو هی  وقت درست نه ما نمی گ

 شدلا... 

 

تتته و هر  مان دلنگران   ت ت ت تتتدالا مادرش بود و مادرش ه یشت ت ت ت صت
 بود... 
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ی دانستت ند هایکا  قدر  ندگیش را   ه معر ت و ماندن  
ک کرده و حا ...   نا آن دختر

 

 ماهور مادر من...ماهور محله خودمون... -

 

که رنگ  هره مادرش ستفید شتده  سرمادرش کج شتد و دید  
 و حا  نانا تسری نان س حان را نگاه ی کند. 

 

ا  گ تا ا ن  اشتق ماهور شتدلا ست حانر!ق احت داره...  -
 اسم دختر مردم نکن ورد   ونت. 

 

 ا   ریتتادهتالا  ی بیتان  
غرش حتتا  نتتانتا آرام بود حتتداقتتل ک تر

 هایکا! 

 

آره پتتدره من...من نتتا متتاهورم حر   دم...قبول کردیم کتته  -
 ادامه  ندگی ون ناهم ناشه... 
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ر! -  آخ تو هنو  جوو ز مادر...نه ج  ا ار ی کتز

 

ستتت حان قلدرانه  ایش را مزه کرد و هایکا لب نه ستتتخن نا   
 نکرد. 

 

 208#پارت

 

تتتخنتتد مرمو انتته و اط ینتتا ز کتته در حر  هتتایش بود و   تت ت ت ت ت ت نیشت
  
ی
تتتته ماهور هایکا را نه مر  دیوانم تت ت ت ت ت ت تتتتتب گذشت ت ت ت ت ت حر  هالا شت

 برد... 

 

 مگه ی شه تو دو اره نخوالا نا  ر... -

 

نته متادر من...من نمی خوام نتا  روس ق لی ون ا دوا  کنم  -
ه آقتا رح تت ختدابیتامر  ا دوا    من ی خوام نتا متاهور دختر

 کنم! 
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  احت در ج  ت س حان خش ش را بیشتر کرد... 

 

تتتتت که  گونه ی   ت ت ت ت تتتتناخت...ختی داشت ت ت ت ت ت هایکا برادرش را ی شت
 ناحفر و دروغ نه خواسته اش برسد. تواند نا 

 

تتتتتگارلا...ندون اینکه یادتون بیاد  - ت ت ت ت ت ی خوام برام برید خواست
تتتده...ی خوام جواب م  ت و   ت ت ت ت ت تتتده ج  نشت ت ت ت ت ت تتتته ج  شت ت ت ت ت ت گذشت

یم!   خیی  ود نگت 

 

ه و بزرگانه اش   ز گذاشتتت و نگاه خت  حا  نانا دستتت رولا مت 
 را ا  س حان حرکاتش بر نمی داشت. 

 

یکم دیگر س حان حر  ی  د هایکا نا این ت ش نلند ی شد  
 تا دلش ی خواست ی  دش. 
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 طور رویش ی شود که مقانل او حر  ا  ا دوا  نا ه سر  
 گذشته اش بزندر

 

 مرتیکه... 

تتی کند وگرنه برایش کارلا   ت ت تتتتت برادر کسیت حیش که نمی خواست
 نداشت او را حذ  کند... 

 

اینا نه  هده ماستت آقا ست حان...یادم بیار که یه نار دیگه  -
آلبوم  کستتا رو بهت نشتتون ندم نفهمی بزرگ کیه کو یک  

 کیه... 

 

حا  نانا نا اخم و صتت نت نا ستت حان حر  ی  د و مادرش  
 در حال غش کردن بود و اوضاع درستر نداشت! 

 

ز مختالفتت   تتتش تنهتا هتایکتا بود کته تنهتا امیتدش ه    تت ت ت ت ت ت این وست
 پدر مادرش بود. 
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تتتتگارلا متاهور، خودم ی رم...قید ه تونم  - تت ت ت ت ت ت اگر نریتد خواست
 ی  نم. 

 

 ️   تک یل پارتالا هفته

 

 209#پارت

 

تتتتت که  ک ی کند و ت اش   ت ت ت مو ایلش، را برالا نار دهم است
لا نشده.   ا  س حان دریا ت نکرده و دو رو  است ا  او ختی

 

خیسیت دیشتانیش را پا  ی کند و موهانش را نا برس مرتب  
 در یاید. 

ی
 ی کند تا ا  این آشفتم

 

ون ی آید و رولا تک م ی ی نشیند. ا  اتاق   بت 

 یعتز س حان پشی ان شدهر! 

 

 او ...این  ه  کرهالا مزخرفز هست که ماهور داردر
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ز راحتر بود مگرر  نه ه   

   ان در دهان  رخاند و قلبش در تبش نه سینه ی کو ید. 

 

ز ج  خریدم... - ربیا بب    ماهور جانر!کجا  

 

ماهور ایستتاد و سر برگرداند و نا تعجب نه آوت خندان که  
 صندل هایش را ی دوشید  ل  د. 

 

 ج  خریدلار-

 

س داشت و سغ کرد در لح ش دنهان کند...   استر

 

 اینها... -
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ماهور، جلولا م ل ایستتتتاد و ستتتا  هالا خرید را گوشتته الا  
 گذاشت... 

 

 درآورد و   
ی
تتتور ر رنم ت ت ت تتتتانک آ ی و صت ت ت ت تتت ش پست ت ت ت تتتا  دست ت ت ت ا  ست

 ه راه نا خوق نه ماهور نشان داد. 

 

 این و برالا کو ولو تو خریدم...آخ خاله  ود بیا دیگه... -

 

  ش انش برفر  د و آوا دست دور گردنش حلقه کرد... 

 

 ناید نچه ات نه من ندلا خودت برلا ا  دیش ون ناشهر! -

 

 ل انش نه خنده نا  شد و  راموش کرد  قدر دلهره دارد. 

 

 210#پارت
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تتتعتتت گر تتت و تتتا آمتتد حرفز بزنتد   تت ت ت ت ت ت تتتدالا  ل خنتتدش، وست ت تت ت ت ت ت ت صت
 مو ایلش بود که ا  اتاق ی آمد. 

 

تتتت ت مو ایلش ر ت و نا   تتتد و ماهور نه ست ت آوا  ا  او دورتر شت
 دیدن نام برادرش خوشحال جواب داد. 

 

 س م ماهان جان. -

 

ر! -  ماهور کجا  

 

ز آرایش نشست و درسید.   متعجب رولا پا  کو ک مت 

 

 خونه آوام ماهان... -

 

تتتتگارلا  یه ماهوررمامان دق کرد ا  پ   - ت ت ت ت این ماجرا خواست
ز خانواده   جواب این ور و اونور و داد...نا  ی خوالا نا ه   

ر!   وصلت کتز
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   انش بند آمد... 

پ  ست حان نه خانوادش گفته بود و پدرش صتا  گذاشتته  
 بود کفه دست ماهان! 

 

 ی خوام ناهاش ا دوا  کنم ماهان... -

 

 نفسه ک  ه ماهان را ش ید و نچه که نبود... 

د!   خودش ی توانست تص یم نگت 

 

 خودت دارلا  یکار ی کتز ماهورر!آخه  -
ی
ی  همی نا  ندگ

تتته هنو  دو ماه ط ق نگر ته ناشی دو اره ا دوا    مگه ی شت
 .  کتز

 

 دستانش مشت شد و ماهان ه یشه پش ش بود... 

 

  را انقدر  صتی و حق نه جانب حر  ی  در! 
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تتته ط ق  - تتتاهی کت گر تم خودم و  ی دونم داداش...این دومت
تتتده   ت تت ت ت ت ت ت لا کتته ت وم شت ز ج ع و حور کردم دلیی نتتداره پتتالا  ت 

 گریه کنم! 

 

 ی دو ز دارلا نا ه ون خانواده وصلت ی کتز ماهورر! -

 

 . دستر نه ابروهانش کشید و اخمی کرد 

 

 این سوال تکرارلا را  را ی درسید هیر! 

 نمی  ه ید ماهور نه اندا ه کافز شک داردر

 

 211#پارت

 

مشتتخصتته ی دونم...من دیگه بزرگ شتتدم داداش، ند و ا   -
ر!   خوب تشخیص ی دم... را مخالفز
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 برادرش را درک ی کرد... 

تتتتت متاهور هم هی    تت ت ت ت ت ت اگر کودکش پتا نته  نتدگیش نمی گتذاشت
 وقت ا دوا  نمی کرد. 

 

 مجبور بود... 

تتتته واقغ   تتتکوت و قبول کارها   که طبق خواست مجبور نه ست
 خودش نبود! 

 

 مادرش که حتر ت اس هم نا او نمی گر ت... 

 

 وضیعت محله خودشان را ی دانست... 

 

تتتاکتت و آبرودارلا بودنتد حتر معت تد ترین   ت تت ت ت ت ت ت آنهتا ختانواده ست
ام ی گذاش ند!   ا راد محله بهشان احتر

 

تتت حان جونه...نزار پشتتتتت سرتون حر  بزنند که  - ماهور، ست
 تو اغفالش کردلا این نشد یم دیگه... 
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  ش انش گشاد شد... 

 ها ا  ماهان بودر! این حر  

 

 رس ا داشت دلخورش ی کرد... 

 

تتتد  ه ی کند نه  ه نیا  دارد این   تت ت ت ت ت ت ست نه جالا اینکه ا  او بت 
 حر  ها را ی گفتر! 

 

 ماهان...دلیی نداره نه این حر ا  کر کنم... -

 

تتتده   تت ت ت ت ت ت کم آورد و قلبش متاننتد  ته ا  این حر  هتا نتاراحتت شت
 بودر! 

 ... خدا ی دانست دیگر مادرش  ه ها قرار نگوید 

 

تتتوهر  - تت ت ت ت ت ت  را داره...دارلا پتتات و ی  ارلا تو خونتته الا کتته شت
 ق لیت پسرشونه! 
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 212#پارت

 

نمی داند،  ه شد که تاب نیاورد و مچزش جواب این حر   
 را دیدا نکرد و ت اس را قطع کرد. 

 

ز ریختند...   دقیقا نعد ا   ند ثانیه اشکانش پشت هم پای  

 

  ه اوضاع احوای بودر!  این

 این  ه روج ضیعش و ناتوا ز بودر

 

 هق هق نلندش در آمد و ماهور ظریش بود... 

 

تتتد ا  کش مکش   ت ت ت تتتتت و ک  ه ی شت ت ت روحیه، درمقاومتر نداشت
 هالا  ی دلیی و  ی خود! 
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تتته بود و متنفر بود ا  دیش   تتتت ت تت ت ت ت ت ت تتتست تت ت ت ت ت ت حرارت در وجتتتتدش نشت
 داورلا... 

 

 ماهوررماهور ج  شدهر! -

 

ز پالا اش   تتتد و پای   ت ت ت تتتتت  آوا، سریتتتتع وارد اتاق شت ت ت  انو  د و دست
 رولا  انوهالا ماهور گذاشت. 

 

 ج  شده  زیزمر! -

 

 سر نه  ا و راست تکان داد... 

 

تتتتت حتر نگوید که ماهان و مادرش  قدر   ت ت ت ت دلش نمی خواست
 در اره اش ند  کر کرده اند! 

 

- ...  ماهور جان...نگو ج  شده خوبرمردم ا  نگرا ز
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 آوا نه نظرت من دارم کاره ندلا ی کنمر-

 

 نگاهش کرد و ماهور ح  دوگانه ندلا داشت. 
ی
 آوا نا ک  م

 

تتتتت ن اید   تتتید و ی دانست ت آره...او ا  ا دوا  دو اره اش ی ترست
 در پایه لج ا لا  ندگیش را بسا د! 

 

 اما  را ا  لج ا لار

لا   تتتیل کرده بود...دختر ت ت تتتتتراو تحصت ت مگر حق انتخاب نداشت
د.   نبود که در ه ه  مان ها پدرش  قش برایش تص یم نگت 

 

 213#پارت

 

تتته ی  - ت ت نچت اون  تتتده خودتو  ت ت آینت برالا  دارلا  تتتاهور...تو  ت ت مت تتته  ت ت نت
 ...
ی
 جنم
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تتتده   ت ت ت ت ت سر  رخاند و  قدر این رو  ها لوس و نا ک نارنچی شت
 بود! 

 

 دلش ی خواست کسی نا ش را نکشد. 

 

 نوا شش کند...درکش کند...نخنداندش... 

 

 این را  بزرگ را ندتند و راحل خو ی نه ماهور  
ا  ه ه مه تر

 ندهد. 

 

و  - آدم  ایتن  تتته  ت ت یت تتتم  تت ت ت ت ت ت تتته  شت ت ت نت و  متن  ختوام  تتتد...نمی  ت ت نتمی گتنت
 سواستفاده گر ببی ند! 

 

آوا نتا ابروهتالا درهم نگتاهش ی کرد و  تانته متاهور لر یتد ا   
 واقعیت... 

 

 س حان ا دوا  نکرده بود ماهور دو ار ا دوا  کرده بود! 
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نا برادر هالا ستتت حان ا دوا  کرده بود و در جامعه ایران که  
 این تص یم ها  ادلا نبود! 

 

- ...  ماهور قبول کن ناید تح ل کتز

 

قطره اشتتتکش را ا  گوشتتته  شتتت انش پا  کرد و قلبش آرام  
 نداشت! 

 

 س حانم  ند رو ه بهم  نگ نزده آوا... -

 

یتز داغ  - تتتت  ت ت ت ت  نگ ی  نه...من مط دنم اون آدی که برات شت
ه میاره برات جونشم ی  اره ماهور!   ی گت 

 

 موهانش را ا  صورتش کنار  د و سر نا  گر ت... 

 

 ا ت اد نه نف  ضیعفش کار دس ش ی داد. 
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 ن اید  ود جوش ی شد! 

 

 نه ه شون نشون ی دم ماهور کیه آوا... -

 

 214#پارت

 

د.   برالا، نار اول است که خودش نا س حان ت اس ی گت 

 

 ند ستا تر استت که رولا تخت نشتستته و  کرهاش را یم  
 کرده. 

 

تتتد و   تت ت ت ت ت ت ز نمی رست تتتوم   تت ت ت ت ت ت ز بوق نته ست تتت حتان جواب ی  دوم   تت ت ت ت ت ت ست
 دهد... 

 

 س م  شم سیاه... -
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تتت حتتتان کتتتام  حتتتال او را   تت ت ت ت ت ت لح ش نتتتاراحتتتت بود این لحن ست
 توصیش ی کرد... 

 

 س حان نه خانوادت گفتر نهر! -

 

ر! -  آخه دختر  را ی درش وقتر ی دو ز

 

 ماهور نه خودش آمد. 

 نالشت را نچل کرد و درحال جوییدن ناخن هایش بود... 

 

س -  ماهور... نتر

 

لا  - ز مگه ی شتهر!ی ترستم مخالف شتون بزرگ تر ا  اون  ت 
 ناشه که ما  کر ی کنیم بشه... 

 

  رفر هم ی کنه که مخا  ناشند یا نهر-
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تتتتت ماهور را حداقل   ت ت ا ت اد نه نف  و جدلا بود ز که داشت
ز ی کرد.   کمی مط   

 

تتتون  ند رو  طول  - ت ت ت تتتورتاشت ت ت ت تتتتر ماهور...این حر ا و مشت ت ت ت راست
تتتته   ت ت ت ت ت تتتتگارلا  نمی کشت ت ت ت ت ت  ون من گفتم تو رو  تولدم برام خواست

 کنند وگرنه قیدشون ی  نم... 

 

  ش انش گشاد و ل خند در  د ا  لب هایش... 

 قید خانواده اش را ی  در

 

 س حان این  ه حر یهرقید خانوادمو ی  نم  یهر-

 

 کنم ماهورر! -
ی
  کر کردلا من ندون تو ی تونم  ندگ

 

م درسید:    ی اراده نا کنجکاولا ندون سری
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 آخه تو  اشق  یه من شدلا س حانر! -

 

 215#پارت

 

ز بودن و حر    ش ید، که س حان ی خندد و ماهور نه ه   
ز س حان  یاد ا  حد دلبسته بود!   هالا مط   

 

شتتاید،  قش ی خواستتت گوش ندهد نه حر  ها و حرکت  
 هالا او. 

 

 تا بتواند قلتی که سا  مخالش ی  ند را رام کند! 

 

ر! -  مگه دلیل داره  اشفر

 

 ل انش غنچه شد و ماهور تا نه حال  اشق نشده بودر! 
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  ود گذر  ی  
ی
تتتتب ی کرد در این  ندگ تتتتت تجر ه کست تا ه داشت

  رصت... 

 

 نگو دارم  یکار ی کنمر! -

 

- ...  حت ا دارلا رنگه ل اسالا  ردات و انتخاب ی کتز

 

صتتتدالا خنده آرام اما در   ق ستتت حان را شتتت ید و ماهور ا   
 وسر که  یاد نه خود ی رسید مهار ر ندیده بود. این 

 

 آ ا آ ا...ماهور جونر-

 

د...   ل خندلا  د و پلک رولا هم  سری

 

نتتتت   تتتاس ی کرد ت تتتام جتتتانش درد ی کنتتتد و ا  اینتر ت ت ت تت ت ت ت ت ت احست
 خوانده بود که رو  هالا اول ناردارلا درد  یادلا دارد. 
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 دارم برات گردنبند ی سا م... -

 

ت  ده شد و این را ا  کسی نش یده بود!   حت 

 یعتز س حان جواهر سا لا نلد بودر

 

 نا ج  ی سا لار!والا خیی کنجکاو شدم... -

 

- ...  نا  نجت  و یاقوت...یه نار میارمت ببیتز

 

تتتتر نه گوشتتتتش   تتتستتتتت و مو ایل را بیشت اخمی بر  هره اش نشت
  س اند. 

 

 کجا   مگهر! -

 

 216#پارت
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- ...  مسخرم نکتز

 

ز شد و م  ه را دور   . خودش انداخت.. نیم خت 

 

 وا  رار! -

 

 .. ند رو لا خونه نر تم! . اومدم کارگاره-

 

 بهت  ده شد و نتوانست حرفز بزند... 

 

تتتتختر برالا خود ی خرید   ت ت ت تتتتت ست ت ت ت کارش، نچگانه بود اما داشت
 که  قش خودش نمی خواست! 

 

  را کارگاه س حانر-
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تتتتتم ماهور - ت ت ت ت ت تتتتله حر الا مامان و نداشت ت ت ت ت ت ...دلم ی خواد  حوصت

 ی کنیم آرامش داشتتته ناشتتیم  
ی
وقتر ناهم تو خون ون  ندگ

 نه م ل ا ن... 

 

تتتید و   ت ت ت ت ت تتتتر نه نا ت نرم م  ه کشت ت ت ت ت ت ل انش را خی  کرد و دست
 رنگ آ ی اش نه دلش نشسته بود! 

 

ر! -   را کلید خونه من و نگر تر

 

تتتتش دارم خوش ی  - ت تتتتم بهت نگم... وضت ت ت تتت  نمی خواست ت ت اصت
 گذرونم نه من ند نمی گذاره... 

 

 توانا    قل و منطق ماهور نبود کارهالا س حان! در 

 

ز و بهم نگو ستتت حان...نه من ا ت اد داشتتته  - تو هم ه ه  ت 
 ناش. 
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تتتتش   ت ت ت ت ت لا آمد و ماهور مو ایل را ا  گوشت ز تتتتدایز کو یدن  ت  ت ت ت ت ت صت
  اصله داد. 

 

تتتا  و جوش آهن و نقره  - ت تت ت ت ت ت ت رنگش نقره الا...آخرین متتدل ست
 است... 

 

 مواظب خودت ناش س حان! -

 

 گردنبند ی ساختر! برایش  

 نا دستان خودشر

 

 217#پارت

 

 ل اسانش، را مرتب کرد و دستر نه شال سیاه سرش کشید. 

 

تتتتاده بود و تعلتل ی کرد در در   تت ت ت ت ت ت مقتانل در ختانته متادرش ایست
  دن... 
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  ی ختی آمده بود! 

 

تتت ه محل و  ندین  ن رولا ماهور بود و   ت ت ت ت ز کست تتتنگ   ت ت ت ت نگاه، ست
ماهور نه ستختر جلو ر ت و دک ه آیفون خانه وی یشان را  

  د. 

 

 نلهر! -

 

 منم مامان...ماهورم! -

 

  ند ثانیه طول کشید در نا  بشود اما شد. 

 

 نته درختت هتا گتل  
ی
تتتتت و نتا دلتنم تت ت ت ت ت ت پتا نته داختل حیتاط گتذاشت

 هالا جوانه  ده نگاه کرد. 

 

 بولا میوه هالا درختان مشامش را در کرده بود. 

 قدم هایش را آرام آرام نه س ت ساخت ان کشید... 
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مادرش برالا استتتتق ال نیامده بود و ماهور تنها نا دو خندلا  
 ا  این نوع ا کار متنفر تر شد. 

 

ز  رق ی کرد...   اگر نا شوهرش ی آمد ه ه  ت 

 ه یشه مادرش ی گفت دختر ماله مردمه! 

 

 در خانه را نا  کرد و کتو ز هایش را ا  پایش درآورد... 

 

تتتایش رولا  رش   تتتدم هت قت تتتادرش بود و  تتتال مت تتته دن ت تتتاهش نت نگت
س بود.   طوش رنگ در استر

 

سدر  کسی را دیدا ی کرد که ا  دیدن خانواده اش بتر

 مخصوصا ا  دیدن مادرشر! 

 

تتتتت که ماهور برالا  رار ا  آنها   ت مادرش  قاید و ا کارلا داشت
 مجبور شد که  ودتر ا  نقیه تن نه ا دوا  ندهد! 
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تتا وقتر ه ه نگاه ها نا حر  پدر نا  نه ماهور   ت ت تتتوصت ت مخصت
 ر ت آن دو را نشان هم کردند! 

 

 218#پارت

 

 س م مامان... -

 

تتیاه رنگش را   ت تت ت ت ت ت ت خانه بود و ماهور کیش ست ز تتتت  تت ت ت ت ت ت مادرش، در آشت
 خانه اشان گذاشت. 

ی
 رولا ادن سنم

 

تتتد و   ت ت تت ت ت ت ت ت دلش برالا، دیتتتدن اتتتتاق کو تتتک خودش یتتتک خره شت
 خاطرات تکه نه تک جلولا  ش انش نقش بسته بود! 

 

ح  خو ی که نا دیدن خانه مادریش داشتتتتت هی  وقت ا   
ز نمی ر ت.   ب  
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 س م... -

 

تتته   تتتتت قی ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتچول هم  دن خورشت تت ت ت ت ت ت تتتاهش نمی کرد و مشت نگت
 بود که ماهور برالا مزه کردنش  ی تاب شده بود. 

 نادمجا ز

 

 . این رو ها تا خوراکی ی دید دلش ی خواست.. 

 

 نمی خوالا من و نچل کتز مامانر! -

 

تتتا لحن   تتتادرش نت مت تتتادرش بود و  تتته مت تتتا  نزدیتتتتک نت تتتاهور، حت مت
تتتتت  هره اش دلخور   تتتتت است ناراحت ماهور برگشتتتتت و درست

 است اما... 

 

تتتتت دور مادرش حلقه کرد و   ت ت ت ت ماهور ندون تردید و تعلل دست
 بوسید.  لا هالا  ی رنگش را 

 

 نا آنکه، آنها بیشتر ا  ماهور نه آبرویشان توجه ی کردند. 
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تتتان را تن ماهور ی کردند ماهور برالا   ت ت ت ت ت تتتت ی اتشت ت ت ت ت ت نا آنکه تصت
 تنها کسا ز که ا  خونش بودن جان ی داد. 

 

 دلم برات تنگ شده بود مامان! -

 

  ی معر تر دیگه... -

 

 من خیی خسته شده بودم مامان... -

 

 مادرش سن و سال داشت و تحر ه ها کسب کرده بود! 

ون آمد.   ا  مادرش جوا ی نش ید و ا  آغوشش بت 

 

ز ا ن میام... -  برو بش  

 

 سر سنگیتز مادرش را که دید بیشتر نه  کر  رو ر ت! 
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     پارت هالا این هفته خدمت ش ا

 

 219#پارت

 

سر  تکتتان داد و نعتتد ا  کنتتدن متتانتو کوتتتاه ت ش رولا م تتل  
تتتوق خریتتتده بودنتتتد   تت ت ت ت ت ت تتا شت تتتال نتتتا هزارتت ت ت ت تت ت ت ت ت ت هتتتالا نری کتتته پتتتارست

 نشست... 

 

 این خانه تنها دارا   مادرش نعد ا   وت پدرش بود. 

 

تتتته متاهور  یتاد نچته نبود  متان مرگ پتدرش وی   ت تت ت ت ت ت ت تقری تا  درست
 هیچ  یادش نمی آمد. 

 

پا، رولا پا انداخت و موهانش را نا انگشتتتتانش نا   رستتتتاد  
 تا ک تر در  ش انش  رو بروند. 
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 برالا ات ام حجت آمده بود... 

 

تتتد و برالا آمتاده   ت تت ت ت ت ت ت تتتبی  ود بیتدار شت تت ت ت ت ت ت انقتدر  یتتتتی بود کته صت
 شدن نه خانه مادرش اقدام کرد. 

 

ر! -  تو خونه خودت  را نیستر

 

ز هایکا  ند رو لا در آن مانده بود!   خانه الا که نعد ا  ر  ر

 

 طور در ختانته الا ی متانتد کته هتایکتا رو هتالا  یتادلا در آن  
تتتدایش ی کرده...نوا ش ی کرده!نظرش را ی   ت ت ت تت ت ت ت ت ت بوده و صت

 درسیدر

 

 آوا تنها بود...خودمم تنها بودم...ش ا  یکار ی کنیدر! -

 

تتت   یق   تتتوالش و ماهور نفسیت مادرش  ی جواب گذاشتتتتت ست
 کشید. 
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 ی خوان بیان خواستگاریت! -

 

تتت اهت مادرش و   ت ت ت تتت ان مادرش انداخت تنها شت ت ت ت نگاه، نه  شت
تتتت اهت  یادلا نه   ت ت ت ت ت تتتتان بود و ماهور شت ت ت ت ت ت تتتت شت ت ت ت ت ت ماهور رنگ دوست

 پدرش داشت! 

 

 خودم تص یم گر تم... -

 

 ق   بیشتر نا ما مشورت ی کردلا... -

 

ز انداخت و کم آوا نا  مزمه جواب مادرش را داد.   سر، پای  

 

نتد، نتا نقیه  ق    - تتت یم ی گت  تت ت ت ت ت ت تتتتم نقیته  قش تصت تت ت ت ت ت ت نمی دونست
 اتفاقات کارلا ندارند! 

 

 220#پارت
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 آب، دهانش را قورت داد و تشنه اش هم ی شد... 

 

تتتیم و   تت ت ت ت ت ت تتتتر ی ریختنتتد و متتاهور هی  کلست تت ت ت ت ت ت موهتتانش هم بیشت
 مراقبتر برالا سیستم ندنش نمی کرد! 

 

 ما نه ص حت حر  ی  نیم... -

 

دستت، رولا م ل گذاشتت و شتانه هایش جلوتر آمده اند و  
ه نه مادرش لب  د:   خت 

 

مار!شت ا و گر!پدر ه ون خانواده الا که پسرتش نلد نبود  -
 نه  نش ا ت اد کنهر! 

 

ز کرد...   گاردلا که داشت مادرش را هم خش گ  

 آمد بود که حر  بزنند. 
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 کند. 
ی
 مشک ت را حل کند و بتواند  ندگ

 دیسری ت کند...کودک اش را بزرگ کند! 

 

 نوان،  یتتک  ن ا  جتتایگتاه و ار ش خودش برالا مردش  نتته  
ز تر بشود.   مط   

 

ری خوالا نا س حان ا دوا  کتز که ج  بشهر! -  گ ج 

 

تتتهربزار خودم نگم...حر ه مردم  - ت ت ت ت اگر ا دوا  نکنم ج  ی شت
 نمی مونه پشت سرتون مگه نهر

 

ز   مادرش، ابروهالا هاشتتور شتتده اش را نا   رستتتاد و شتتومت 
تتتال متاهتان برالا رو  متادر برایش گر تته   ت تت ت ت ت ت ت تن متادرش را پتارست

ه اش ی آمد.   بود نه موهالا تت 

 

...من ناهات حرفز  - ماهور دارلا پالا حر  خودت ی مو ز
 ندارم و نمی خوام آخرش نا نچه خودم غری ه بشم... 
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تتتون جواب م  تتت ی  - تت ت ت ت ت ت تتتگتتاریشت ت تت ت ت ت ت ت این یعتز نتته جواب خواست
 دیدر! 

 

 این شک ها و رو هم ماندن خسته اش کرده بود. 

 

تتا را رد ی   تتانواده هت تتانتتتده بود خت  نتتتد رو لا بود کتتته درگت  مت
 کردند تنها ی ماند جزئیات. 

 

تتتتگاریت وی ندون که نا  - تت ت ت ت ت ت تتتون ی گم بیان برالا خواست تت ت ت ت ت ت بهشت
 س حان و کاراش نه مشکل نخورلا نه من ر ظ نداره! 

 221#پارت

 

، ا  این صلی نه  ندان  ادلا سر تکان داد...   راضز

 کارش ت ام شده بود! 
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تتتان نتدهتد خودش این نتار   ت تت ت ت ت ت ت  قش، برالا اینکته نته متادرش نشت
 موا ق و هم نظر است نا س حان آمده بود! 

 

تتتتد ماهور   ت ت ت ت ت تتتتته ناشت ت ت ت ت ت تتتتت داشت ت ت ت ت ت  کر، نمی کند مادرش هم دوست
 بیشتر ا  این اینجا ن اند! 

 

ختتانتته را ر تتت و متتاهور هم   ز تتتت  تت ت ت ت ت ت  راه آشت
 را، کتته نتتدون حرفز

ون ر ت...   مانتویش را تن  د و ا  خانه بت 

 

ز را نمی خواست... دلش خانه   ر  ر

تتتا ی درگت  کارهالا ادارلا کارش   تت ت ت ت ت ت آوا نبود و این  ند رو  حست
 شده بود. 

 

 قدم هایش، را آرام آرام نه س ت ایستگاه تاکسی برداشت. 

 

هر  نتد نتار کته نتا خودش  کر ی کرد، ی دیتد کته  قش نته  
 خاطر کودکش است نا س حان ا دوا  ی کند! 
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 دلیی دیگرلا هم داشت... 

تتینتد یتک   ت تت ت ت ت ت ت ز تر ا  این حر  هتا بود کته بشت تتت گ   تت ت ت ت ت ت متاهور خشت
 گوشه ببیند نقیه  ندگیشان را ی کنند. 

 

تتت حتان ا دوا  کنتد ه ته مختالش   تت ت ت ت ت ت حتا ، کته ی خواهتد نتا ست
د ه ته   تتتتت ا  هتایکتا ط ق نگت  تت ت ت ت ت ت  کته ی خواست

بودنتد و  متا ز
 موا ق! 

 

 این  ه قلتی بود که انسان ها داش ندر! 

 

نه س ت پارک نزدیک محلشان ر ت و رولا نی کت  و    
ه نه درختان  کر کرد!   نشست و خت 

 

لا داشت...   بهتر
ی
 نیا  نه  ندگ

 که مبنالا آن  ی ا ت ادلا رو هوا ماندن ن اشد... 
ی
  ندگ
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 222#پارت

 

یک، ستا ت دیگر قرار بود ست حان را ببیند و ناید متظر ی  
 ماند! 

 

تتتتت دقیقه  مان نیا    ت ت ت ت ت تتتتته بود و  قش بیست ت ت ت ت ت  هل دقیقه گذشت
 داشت که کا ه الا که س حان گفته بود برود... 

 

تتتد   ت تتتتت که متوجه نشت تتتد و انقدر  جله داشت ت ز شت تتت   ت تتتوار ماشت ت ست
 بندکتو ز هایش نا  است... 

 

رو ه کا ه کو ک و مدرن ایستاد و خم شد تا بند کفشانش  
 را ببندد... 

 

 صتی کن... -

 

 سر، نا  آورد و س حان را که دید ل خندلا محو  د... 
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 بزار من ی بندم... -

 

تتت حان مقانل پاهانش  انو  د و   ت ت ت ت   ان، در دهان  رخاند و ست
ه نه   تتتتاد و خت  ت ت ت ت ت تتتتت ایست ت ت ت ت تتتفیدش را که بست ت ت ت ت ت  هالا ست

بند کتو ز
  ش ان ماهور لب  د: 

 

 خیی دیر کردمر! -

 

 منم تا ه رسیدیم... -

 

، داخل کا ه شتدند ماهور رولا تک صتندی  و   پایه  
وقتر

 کوتاهی نشست و س حان رو ه رویش نشست. 

 

 هوا  قدر سرده... -

 

ر! -  هنو م کارگاه ی مو ز
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ز گذاشتتت و  شتت انش  جیب   ستت حان مو ایلش را رولا مت 
 شوق داشت. 

 

 مارو ندنخت خودت کردلا تا ه ی درشر! -

 

 223#پارت

 

 نمی خوالا برگردلا خونتونر! -

 

ز تر  رستاد و سا ت دس ش ه ان   یقه، هودلا ت ش را پای  
تتتا تر بود که هایکا  ند وقت ق ل در   ت ت تتتتانش انداخته  ست ت ت دست

 بود! 

 

این دو برادر شتت اهت  یادلا داشت ند و تنها اخ قشتان ناهم  
  رق ی کرد! 
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  را بری گردم...تا  ردا بهشون محلت داده بودم... -

 

 منم نا مادرم حر   دم! -

 

 ابروهالا س حان نا  ر ت... 

 

تتته کناره گت  خودش پاقدم   تتت  کر نمی کرد ماهور ه یشت کسیت
 بشود برالا مسدله الا که ه ه مخالش بودند. 

 

  ه کاره خو ی کردلا...نصفه راه و ر تیم پ ... -

 

 ی کنیم س حانر! -
ی
 نعد، ا  اینکه ا دوا  کردیم کجا  ندگ

 

ز   نه سختر درسید و س حان  قب تر ر ت و دست رولا مت 
 گذاشت. 
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  رفر نمی کن... -

 

 کنیم... -
ی
 بریم خونه خودتون  ندگ

 

سر، ستتت حان تکان محکمی خرد و ماهور دستتتتانش را مشتتت  
 کرد. 

 

تتتتتت حر  بزرگتر ها ی   ت ت ت ت ت لج کرده بود...ا  آن هتایکا   کته پشت
 نشست... 

 

م... -   را خونه مار!من خودم خونه ی گت 

 

 ی دونم...اما من ترجیی ی دم  ع  تنها ن ونم تو خونه... -

 

تتتته  - ت ت ت مادره من تو او خونه حکم اول داره ماهور...پا رو گذشت
 که... نمی شه گذاشت  
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تتت حان...ی خوام ه ه حر ا و  - قرار نیستتتتت اونجا ن ونیم ست
 ه ه شایعات ت وم شه... 

 

 224#پارت

 

تتتتت   ت ت ت ت تتتتت و طعم ناب آن یوه را دوست ت ت ت ت ، را در دهانش گذاشت  ز
 داشت. 

 

 برالا جشن  یکار کنیمر!برنامه الا دارلار! -

 

 نه نداشت... 

د...   اص  نمی خواست جشن نگت 

 

، کو تک ه راه   ین کتارلا بود کته ی  مه تا ز تتتان بهتر ت تت ت ت ت ت ت  قتدشت
 توانست نکند... 
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تتت حان   ت تتتتت نه ه ه نفه اند ست تتتن ی توانست ت گر ند که نا جشت
  قدر او را دوست دارد. 

 

ز را برایش   تتت حان هم خودش نه  کر ماهور بود ه ه  ت  تت ت ت ت ت ت ست
تتتتتی ی گفتتت و متتاهور قلتتب و  قلش کتتام  نتتا حرکتتات   ت ت ت ت ت واضت

 س حان خوشحال بودند... 

 

یمر! -  جشن نگت 

 

 نمی خوالار-

 

ز را بر پایه تص ی ات   ل خندلا  د و ناورش نمی شد ه ه  ت 
 ماهور ی گذاشت! 

 

تتت حتتان... قتتدمون  قش  - تت ت ت ت ت ت تتتلوغش نکنیم ست تت ت ت ت ت ت ا  نظره من شت
 نزدیکامون ناشند بسته... 
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نمی دانست،  س حان برالا خود  ه معنا ی کرد اما ماهور  
 ی دانست ا  سر حر  دارد  ه ی کند. 

 

 ی رلا خونه آوار! -

 

 آره... ردا ی رم خونه مادرم... -

 

ه کسیت را رولا خودش ح    تا، ا  صتندی نلند شتد نگاه خت 
 کرد و سر که نلند کرد و کسی را ندید! 

 

 225#پارت

 

 مقانل درب خانه آوا منتظر بود تا او بیاید... 

 ا  یاد برده بود که کلید را بردارد... 

 

تتتفید رنگ آوا   ت ت ت ز ست تتت   ت ت ت تتتتانش انداخت و ماشت ت ت ت کیفش را در دست
 جلولا پاهانش متوقش شد. 
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یش آوردید! -   ه  جب تسری

 

ر! -  تو یادت ر ته کلیدتو بردارلا من و مق  ی دو ز

 

تتتتخند در خانه را نا  کرد و   ت ت تتتد و آوا نا نیشت ت ت ت  هره اش ج ع شت
 ... اول ماهور وارد شد و نعد آوا 

 

 کجا ر ته بودلارنا مامانت حر   دلار! -

 

تتانستتتور شتتتدند و ماهور سر تکان داد و میله   ز آست ستتتوار، کاب  
 الا   ود آسانسور را گر ت... 

 

تتته  - تتانم گفتم ی خوام تو خونت ت ت تتت حت تت ت ت ت ت ت تتته ست آره حر   دم...نت
 کنیم. 

ی
 خودشون  ندگ

 

 آوا نا تسری نگاهش کرد و راضز نبود... 
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تتتیاه   ت ت تتتدند جلولا در خانه جع ه ست ت ت تتتور که دیاده شت ت ت تتتانست ت ت ا  آست
 بود و آوا نا تعجب خم شد و برداش ش... 

ی
 رنم

 

 مال تو هر-

 

 پستر سفارش ندادم... نه من -

 

ه  ی  
تتتدنتد دختر ت تت ت ت ت ت ت آوا، در ختانته را نتا  کرد و وقتر وارد ختانته شت

 صتی سریتتتتع جع ه پست را نا  کرد. 

 

تتتتک   ت ت ت تتتت ت جع ه ر ت و داخلش  روست ت ت ت ماهور کنجکاو نه ست
 خرس قهوه الا رنگ بود. 

 

 خرس برات خریدنر! -
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تتتید و آوا نتا تعجتب نگتاهی نته خرس نی ته بزرگ   تت ت ت ت ت ت متاهور، درست
 دس ش انداخت... 

 

 برالا من نیست... -

 

ز توش  یه نا ... -  خوب تو جع ه رو نگاه کن بب  

 

 226#پارت

 

ز رولا کتاغتذ را   تتتدالا نلنتد م ر ت تت ت ت ت ت ت متانتویش، را کنتد و و آوا نتا صت
 خواند. 

 

 تا وقتر که  سقل ون بزرگ شه براش ا  اینا نخرمر! -

 

 رو نه ماهور  
ی
تتتتخرگ ت ت ت جهت، نگاهش را نه آوا داد و آوا نا مست

 کرد. 
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 شوهرت نشده این...ج عش کن...حالم بهم خورد... نانا  -

 

 خنده الا سر داد و س ت خرس ر ت... 

 ا  آوا گر  ش و بولا خوشش را   یق نف  کشید... 

 

ز کادوشه-  ... این دوم  

 

 اولیش مال من بود ماهور... -

 

 آوالا حسود! 

 ا ن اگر او را تایید نمی کرد تکه تکه اش ی کرد! 

 

 ی برمش تو اتاق...ماله نچ ه. -

 

 نچت ناید کادولا من و نچل کنه ماهور... -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 612  

 . خندید و پشت نه آوا کرد و داخل اتاق شد 

 ار ش داشت این ر تارها و مح ت هالا  یاد س حان! 

 

 دیامک کوتاه تشکرلا برالا س حان  رستاد... 

 

 خیی سوپرایز شدم...م نون! -

 

  ند ثانیه نگذشته بود که جوابش را داد... 

 

س نداشته ناش...بسپار نه من!  ردا -  استر

 

 227#پارت

 

 قبول کردند... ردا ی ریم خواستگارلا... -
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تتتدالا حا  نانا بود که   ت تتتتاده بود و صت ت هایکا، نا لا پله ها ایست
 ناراضز نا س حان حر  ی  د. 

 

 موهانش را  نگ  د و داخل اتاقش شد... 

 

 داشت آتش ی گر ت... 

 ناشدر! یعتز ماهور ی خواست نا س حان 

 

 نگاهایش...لب هالا طنا ش! 

 

 موهانش را نه شدت  نگ  د... 

تتتگتتتارلا نمی   ت تت ت ت ت ت ت متتتادرش مختتتالش بود و گفتتتته بود برالا خواست
 رود... 

 

 _آقا... 
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ه نا   ز ک ریزه مت  تتتت ت خدمتکار و دختر ت ت ت تتتتت نه ست ت ت ت سرش، برگشت
س لب  د:   استر

 

ز کارتون دارند... -  پدرتون پای  

 

 نفسی   یق کشید... 

 نمی گذاشت س حان  کر کند دارد آ ارش ی دهد! 

 

ز ر ت...   پله ها را نا خونسردلا پای  

 

 نله نانار! -

 

 آ ی رنگ ایستتتاد و ستت حان نبود و  
رو ه، م ل هالا ستتلطنتر
 خیال هایکا راحت شد. 

 

تتتور ی کرد اگر برادرش را تا دلش ی خواستتتتت بزند او ا    تصت
 این ه ه نفهمی دست بر ی دارد. 
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 ماهور...  ردا ی ریم خواستگارلا -

 

تتتتختر خورد و  کش   تتت انش تکان ست ت تتتتت و قرنیه  شت پلک بست
 هم نا این ه ه  کر درهم قفل شد! 

 

 228#پارت

 

 نه نا ار سر تکان داد... 

 

تتتتت و   تت ت ت ت ت ت تتتتت ببینتد درمتانتده است تت ت ت ت ت ت هتایکتا مچرور بود...نمی توانست
 برایش دل ی سو انند! 

 

 ی خواست بسپارد ببیند آنها  ه ی کنند! 

 

حتتا  کتته اینطور بود و متتاهور لج کرده بود نتته او ی  ه تانتد  
 ...  قدر قدرت دارد در برابرش
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 خوش خت بشند... -

 

مادرش، دستتتت رولا  انوهایش گذاشتتتته بود و حا  نانا این  
 نار نا جدیت بیشتر نه ادامه منظورش رسید. 

 

 تو هم نا ما بیا...داریم ی ریم خواستگارلا برادرت. -

 

ز انداخت...   نیشخندلا  د و سر پای  

تتت حتتان را   تت ت ت ت ت ت تتانتته بود و گردن ست ز کتتته هنو  هم در این خت ه   
 نشکانده بود ت امه سغ اش بود. 

 

 کار دارم... ردا شب برالا قرارداد جدید ناید برم کر ... -

 

 پدرش که اط ینان و تحکم صدالا هایکا را ش ید حرفز نزد! 
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ز نگو...پسرم من جونه! -  مادر تو نانات یه  ت 

 

 س حان بسو در! دو خندلا  د و دلش برالا 

 

 نه س حان ی  ه اند مرد بودند  قدر جنم ی خواهد! 

 

ه خو یه مامان! -  ماهور دختر

 

تتته نا م  - ت ت ت ت ت تتت ا دوتا  یکار کرده...من واست ت ت ت ت ت آخ اون  تنه نا شت
 اینو گر تم  کر نمی کردم انقدر حقیت  ناشه. 

 

        پارت هالا این هفته تقدیم نه نگاهالا  ی اتون

 

 229#پارت
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ه در ی رود و هایکا صتتدایش   دستت ش  که نه ستت ت دستتتگت 
 ی کند. 

 نمی خواهد گوش ندهد! 

 

تتتان   ت تتتاتش رخ نشت ت تتتاست ت نخدا  که اگر گوش ندهد آن رحم احست
 ی دهد و رسوا ی شود. 

 جرات اینکه نا او احساش حر  بزند را ندارد. 

 

من نتته ختتاطر تو نتتا ترنم ا دوا  ی کنم...نتتدون کتته اگر نتتا  -
 تو... اون ا دوا  کنم رو دوش 

 

 ماهور سر کج ی کند، که موهانش در  ش انش ی ریزد. 

یتز در  ختا دیچیده و ماهور نا نی چه ل خندلا نه    طر شتت 
 هایکا نگاه ی کند. 

 

 این مرد هم  اقل بود هم... 
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تتتتت نه هر تر ندلا او را نه   ت ت ت تتتق که ی خواست ت ت ت ت تتتاید  اشت ت ت ت ت هم شت
 دست بیارد. 

 

 مط دتز نه خاطره منهر! -

 

تتتات  هایکا، نا آن   ت ت ت ت ت تتتاست ت ت ت ت ت تتتتت دارد نا احست ت ت ت ت تیله هالا ک  ه درست
 ماهور نا لا ی کند. 

 آب دهانش را قورت ی دهد و ل انش را غنچه ی کند. 

 

.اص  حت ا ناید  آره...مق  تو   که من رو قبول نکردلا.. -

 نا  سرا  ورت ناشه! 

 

 مق  ماهور استر! 

 ماهور که خودش یک مشکل اساش داردر! 

 

 اگر این کودک نبود  ه ها که نمی شد... 

 شاید تص یم نمی گر ت، که نا س حان ا دوا  کند. 
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ر! -  من ا دوا  کردم هایکا... را قبولش نمی کتز

 

 صدالا ماهور بیشتر ناله بود تا درسش... 

 لحتز که هم دلسو لا دارد هم... 

 

 پ  ا دوا  کن هایکا... -

 

ز دیاده   تتت   ت ت ی گوید، و ندون نگاه کردن نه هایکا سریتتتتع ا  ماشت
 ی شود. 

 

 230#پارت

 

 قدی بری دارد، و دست خودش نیست اشک ریخت ش. 

 ...  خسته است ا  این جنگ روا ز
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نه خودش که ی آید ی بیند مقانل پارگ است و  ی حواس  
 .  سد راه ماشیتز

 

د مو تایلش   ز برود و تتا سر نتا  ی گت  تتت   تت ت ت ت ت ت کنتار ی رود تتا متاشت
  نگ ی خرد. 

 

ون ی آورد و نا   تتت حان ل انش را گا   ا  کیفش بت  دیدن نام ست
د.   ی گت 

 نمی دانست  ه کند... 

 

تتتد و دقیق   ت ت ت ت تتت حان راجب هایکا ی گفت، سری ی شت ت ت ت ت اگر نه ست
لا که مادر این دو مرد دوست داشت!  ز   ت 

 تا ماهور را اخیت کند. 

 

در مرحله دوم که خودش دوستتتت نداشتتتت دو برادر ا  بهم  
 صدمه بزنند. 

 اص  مگر هایکا مزاحم بودر! 
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 س م... -

 

 س م  زیزم رسیدلار! -

 

 تند تند پلک ی  ند و ک  ه نه سر در پارک نگاه ی کند. 

 

 (وایستادم... نر تم خونه آوا...رو ه رو پارک ).   -

 

تتتتختر قدم   تتت حان نا تعجب ی آید و ماهور نه ست ت تتتدالا ست ت صت
 بری دارد. 

 

لا شدهر! - ز   را نر تر  زیزمر! ت 

 

تتتا  ی کند و   ت ت ت تتتتغ ی کند در  ماهور مانتویش را صت ت ت تقری ا ست
لا ن اشد که سح ان را آ ار ندهد.  ز  لح ش  ت 
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 خونه نبود...تو گ میالا دن المر! -

 

 231#پارت

 

تتت حتتان در گوش متتاهور ی دیچتتد و   تت ت ت ت ت ت تتتدالا، خش دار ست ت تت ت ت ت ت ت صت
 حواسش نیست! 

 

ز نفرست ا ن میام ه ونجا! -  میام...لوکش  

 

ه    ت تاس را قطع کرد و نته خیتانتان خت 
تتاییتد کرد، و نتا  ع  ز

 شد. 

ز خودش و هایکا را تح ل ی کردر!    قدر ناید، جنگ ب  

 

 واقعا ماهور داشت خودآ ارلا ی کرد... 

ز حا ...   ا  ه ان اول تا نه ه   
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 یک ر تتع صتی کرد و ه انطور ایستاده  کر کرد. 

ز س حان را که آن طر  خیانان دید نا قدم هالا آرام   ماش  
 نه س  ش ر ت. 

 

س نه     هره متعجب س حان نگاه کرد. سوار که شد نا استر

 

ر! -  خو ی

 

تتتتت   ت ت ت تتت حان نگوید نه ی خواست ت ت ت ت تتتتت نه ست ت ت ت ماهور نه ی توانست
 دروغ نگوید! 

 پ   ه ی کردر! 

 لعنت نه هایکا که ه یشه کارش را ی کرد و نعد ی ر ت. 

 

 خو م...خیی منتظر موندلار! -
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 ل خند نه لب نداشت...یا ماهور این طور  کر ی کردر! 

 

  یاد... نه -

 

ز را حرکت داد، ا  دنجره نه   ستکوت کرد و ست حان که ماشت  
ه شد.  ون خت   بت 

 

 صورتت یه جوریه... -

 

ست حان ی دانستت  طور حر  بزند که ماهور ا ستارش را  
 ا  دست ندهد. 

 

 کجا ی ریمر! -

 

ستت حان اخمی کرد، و ماهور نا  شتت ا ز منتظر نه لب هالا  
 او نگاهش کرد. 

 وقت توضیی دادن نبود! 
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 رستوران... -

 

 232#پارت

 

 نگاهی، نه  خالا نا  رو ه رویش کرد... 

 تا نه حال تهران و این  خالا طبیغ را ندیده بود!  

 

تتتتش ماهورا را   ت ت ت تتتیون طبیغ و منح ت ت ت ت ت تتتتورا ز  که دکوراست ت ت ت ت رست
 جذب کرده بود حواسش را هم ا  س حان درت کرده! 

 

تتته دیوار مانند   ت ت تتتیشت ت ت گ هالا خوش بو که داخل شت نگاه ا  گلتی
ز انداخت.   رستوران بود گر ت و سر پای  

 

 س حان! -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 627  

 شتت اشتتن  وم شتتد رولا ستت حان و ستت حان که مو ایلش را  
تتتد ا  دو دوتتا  هتارتتا   ت تت ت ت ت ت ت ه اش شت تتتتت و منتظر خت  تت ت ت ت ت ت کنتار گتذاشت

 دست برداشت. 

 

نمی خوام اگر یتته رو لا منو هتتایکتا تنهتتا بودیم تو نخوالا نتا  -
 !  حساسیت ناراحت ناشی

 

  کش سخت شد. س حان نا اخم سر تکان داد و 

 ی دانست. 

 

 او  ه یده بود امرو  یک اتفافر ا تاده! 

 

 ماهور نا جدیت و سیاست حر  هایش را آماده کرد. 

 

نخوالا  - تو  تتتا حتر  ی  نتیتم  ت ت تتایکت ت ت ت هت و  متن  وقتتر  ختوام  نتمی 
...بزار آروم ناشیم!   ناهاش ند ر تار کتز
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ز انداخت و ماهور لتی تر کرد.   س حان نا اخم سر پای  

 

ز حتا ، نته او ی گفتت م کن بود او برود و نتا هتایکتا   اگر ه   
د.   د وا نگت 

 

تتته خرد مچز این مرد   تتتایش را آرام آرام نت تتتد حر  هت تتایت ت نت پ  
  اشق بزند. 

 

 نا اون داشتتتتم ا نم ی خوام  -
ی
 کر نکن  ون من ق    ندگ

 حسرتم رو کم کنم...نه...نه من ا ت اد کن! 

 

س ماهور خسته شده بود.   س حان ا  این تعلل استر

 

 ماهورر! -
ی
 ج  ی خوالا نم

 

 233#پارت

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 629  

ز   تتت حان نا اخم نه پای   ت تتتدانه سر تکان داد و ست ت ماهور، خونسرت
 نگاه کرد. 

لا را ی داند.  ز  ماهور ی دانست س حان  ت 

 

تتتم تو من رو خوب ی  - تت ت ت ت ت ت تتنتاست ت تت ت ت ت ت ت تتت حتان...من اگر تورو نشت تت ت ت ت ت ت ست
 شناش...ی دو ز دروغ نمی گم بهت. 

 

 کرد. س حان  صتی بود، و ماهور  شم ریز  

این مرد  ه یده بود، او نا هایکا بوده و حا  ی خواستتتت ا   
   ان ماهور بشنود. 

 

 البته که ماهور تا سر حد مرگ ا  گفت ش ی ترسید! 

 .وگرنه او آرام نمی گر ت. اما ناید ی گفت.. 

 

 من امرو  هایکا رو دیدم... -
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صتتدالا نف  هالا، تند ستت حان را که شتت ید بیشتتتر اط ینان  
 یا ت که حر  بزند. 

 آنم نبود که  ندگیش... 

 

تتام   تتایتتتد ت ت تتتد نت ت ت تت ت ت ت ت ت  خودش، و کودکش کتتته ی شت
ی
نحتتتث  نتتتدگ

تتتان ی   ت ت حقارت ها و جنگ و جدل ها را ی پذیر ت و ر عشت
 کرد. 

 

 خواست من رو برسونه خونه آوا... -

 

ز ی کو تد و نگتاهش ی کنتد   تتتتت رولا مت  تت ت ت ت ت ت تتت حتان کته دست تت ت ت ت ت ت ست
 ماهور نا اخم نه صندی ی  س د. 

 

 خواد نا  تورو ببینهر!  را... را ی -

 

 لتی تر کرد و  ی جان نگاه نه س حان کرد. 
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او هر  قدر هم که ا ار کند ماهور حا  برالا اوست نمی  
 تواند واقیعت را تچیت  ندهد. 

 

ر! -  ی خوالا نا آتیش وجود هایکا هردومون رو بسو  ز

 

 ا  نگاه س حان خشم را ی  ه د... 

 

وقتر سرم رو برگردونه کنارت  مشتتخصتته نه...اما نمی خوام  -
 ببین ش... 

 

ز   تتتتتت رولا مت  ت ت ت ت ت متاهور نی چه ل خندلا  ظتاهرلا ی  نتد و دست
 ی گذارد. 

 آرام کردن این مرد تنها دغدغه اش نبود. 

 

، بیتالا  - تتت حتتان...برگردلا، ن تتاشی تت ت ت ت ت ت من تورو انتختاب کردم ست
  رفر نمی کنه! 
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 234#پارت

 

 س حان، نا این حر  ماهور نا تاثر نگاهش ی کند. 

ماهور  شتتتق و مح ت این مرد را در تک تک ر تارش دیده  
 بود. 

 

تتتتت ارت تتاط   ت تت ت ت ت ت ت  قش، حیش کتته متتاهور نتتا ح  او نمی توانست
د!   نگت 

 

...مراقتتب خودت...نمی خوام نتتا  - متتاهور نتتایتتد مراقتتب نتتاشی
تتتتتان هر رو  نتته  کر مخفز کردن یتتا   ت تت ت ت ت ت ت دوجتته بودن این داست

 ! ز ناشی  گف ر

 

 نفسه   یفر ی کشد. 

 خدا را شکر که این مرد  ود ا  کوره در نمی رود! 
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تتتتک ی   ت ت تتتتان  ار  ار اشت ت ت ت وگرنه حا  ناید برالا  ه اند این داست
 ریخت. 

 

 پ  بهت گفتم دیگه... -

 

تتتت حان، هم نا نف    یفر محکم پلک ی بندد و ماهور   ت ت ت ت ت ست
 ن خره نه صندی ی  س د. 

 ت ام مدت منتظر واک ش ندلا ا  این مرد بود. 

 

تتتان را   ت ت ت ت تتتاتشت ت ت ت ت تتتفارشت ت ت ت ت ت تتتاس   ند نعد ست ت ت ت ت آوردند و ماهور نا احست
 سریتتتتع مشچول خوردن شد. 

ی
 ضعش و گشنم

 این رو ها دست و پایش خواب ی ر ت... 

 

 یا خون در ندنش یک جا ج ع ی شد و نا ث کبودلا! 

 

 گ نگیم نچ ون تو راهر! -
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  نگال را رولا ظر  طرح دار گذاشت و  کر کرد. 

 

 یک ماه دیگه یا شایدم یکم  ودتر... طورر! -

 

تتتتت را ی برید   ت ت ت ت تتت حان نا ل خندلا، ه انطور که تکه گوشت ت ت ت ت ت ست
ه اش شد.   خت 

 

م... -  ی خوام  ودتر براش وسیله نگت 

 

ماهور نه شوق و خوفر که در ک م س حان بود خندید و سر  
 تکان داد. 

 موهانش را ا  رولا صورتش کنار  د. 

 

 صدالا  نگ مو ایل نگاهش را نه س ت س حان برد. 

 

تتتتتش را جواب داد و متاهور گوش   ت ت ت ت ت تتت حتان، نتا تعلتل ت تاست تت ت ت ت ت ت ست
د.   ست 
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 س م...خوب...خودشون میارند! -

 

ه اش شد.   صدالا س حان نلند بود و ماهور نا تعجب خت 

 

تتته نار مارو توقیش کنندر!نه  ه اجا ه الا...نه  - تت ت ت ت ت ت مگه ی شت
 پدرم گفتیدر! 

 

 235#پارت

 

 ماهور نا اخم نه صندی تکیه داد. 

 

 ناشه...ناشه شب حرکت ی کنم! -

 

ز درت کرد و ماهور رغ ت نکرد  س حان    مو ایلش را رولا مت 
سد.   نا این حالش ا  او سوال نت 
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 جا   ی خوالا برلار! -

 

تتتته بود و متفکر و نه   ت ت ت تتتتت  یر  انه اش گذاشت ت ت ت تتت حان  دست ت ت ت ت ست
ه بود.   جلو خت 

 

تتتفهتان توقیش کردن...نتاید برم  - تت ت ت ت ت ت تتتنتگ نقره رو تو اصت تت ت ت ت ت ت نتار ست
 اونجا...اه! 

 

  ش ان ماهور گشاد شد... 

 ی خواست اصفهان برودر! 

 

 تا اونجا ناید برلار!گ بری گردلار! -

 

 س حان ک  ه سر تکان داد و نا ارلا در نگاهش هویدا بود. 
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 سه رو  ا   هار رو ...تو رو تنها ناید بزارم! -

 

رنتتگ نگتتاه متتاهور ا  اینکتته نگرانش بود تچیت  کرد و نتتا قتتدر  
 دا ز جواب اش را داد. 

 

 من خونه منتظرت ی مونم تا بیالا دیگه... -

 

، و تشویش ی ترسید یا  هر! 
ی
 س حان ا  آشفتم

 ا  اینکه هایکا هم در آن خانه استر

 

 وی ر تر اونجا برام حت ا گز اصفهون رو نخر... -

 

ستتت حان، تا ه ی تواند نخندد و نا  شتتتمی نه ادامه غذایش  
دا د.   بت 

 

تتتایل بری   ون ی  رخند و نا خرید  ند تیکه وست تتتتب بت  تا شت
 گردند خانه. 
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ز را پارک ی کند در پارکینگ نا  ی شتتود و   ستت حان تا ماشتت  
ز هایکا داخل ی شود.   ماش  

 

ر! -
ی
لا نم ز  ی شه بهش  ت 

 

 دارد سر تکان ی دهد. س حان نا اخم و سوئی  را بری

 

ماهور ی داند، برالا اینکه هایکا هست نا این سفر مخالش  
 است. 

 

داخل خانه که ی شتتوند خانم بزرگ رولا م ل نشتتستتته و تا  
 س حان را ی بیند ی ایستد. 

 

 کجا بودید مادرر!پدرت کارت داشت... -
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تتتت ی ا  پله ها   ت تتتتت و ماهور نا ست ت  است
ی
یز ا  ک  م تتت حان لتی ت ت ست

 نا  ی رود. 

 

داخل اتاق خودشان، که ی شود سریتتتتع ندون اینکه وسایل  
 دس ش را گوشه الا بزارد ل اسانش را  وض ی کند. 

 

 236#پارت

 

، نه موهانش ی کشتتتد و دقیقا  ما ز که برس را رولا   دستتتتر
ز ی گذارد س حان داخل ی شود.   مت 

 

 ناید برم حت ا... -

 

تتتخند نه این ت  ل بودنش نگاه   ت ت ت در را ی بندد و ماهور نا نیشت
 ی کند. 

 

 خیی شلوغش کردیا... -
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ستت حان قدم بری دارد  ستت ت و تخت و رویش که ی ا تد  
 کشد. نفسی   یق ی  

 

ش را ا    تتتتر ت ت تتتت  پاکن آرایش را پا  ی کند و انگشت ت ت ماهور نا شت
 انگشتانش در ی آورد. 

 

تتتوقت دیدن تو بودنت  - ی دو ز درستتتتت وقتر که دارم ا  شت
 کنارم لذت ی برم دوست ندارم تنها بزارمر! 

 

 لب ی گزد و سرگردان نه طر  س حان بری گردد. 

 

 ی خوالا منم ناهات بیامر! -

 

ز ی شود، و نه  هره ماهور ی نگردد.   س حان نیم خت 

 

ه... -  سفر کاریه...تنها ن اشی نا وضعت بهتر
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 ا ا نمی کند. 

تتتتانش   ت ت ت ت ت تتتت ت سروی  ی رود و در را که ی بندد و دست ت ت ت ت نه ست
 سنگ روشو   را سفت ی  سبند. 

 

 خسته است! 

تتتتت ا   ت ت ت ت ت تتتتته است ت ت ت ت ت تتتتحای...نه راضز   خست ت ت ت ت ت وان ود کردن نه خوشت
 بودن! 

 

ون که ی رود   س حان نا ساکی در دست ایستاده. بت 

 

- ...  شام ی خوردلا نعد ی ر تر

 

تتت تتان مبهوت متاهور   تت ت ت ت ت ت تتت حتتان جلو ی آیتتد، و جلولا  شت تت ت ت ت ت ت ست
 دیشا ز اش را ی بوسد. 

ز ی اندارد.   ماهور معذب نا ناراحتر سر پای  
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 مراقتی دیگهر! -

 

تتتود و ماهور نا   تت ت ت ت ت ت تا ی خواهد جواب ندهد در اتاق نا  ی شت
س نه  رد وارد شده نگاه ی کند.   استر

 

لا ی خوالا داداشر! - ز   ت 

 

ستتت حان نا اخم ی درستتتد و هایکا نگاه نا تاثرلا نه نزدیم آن  
 دو ی کند و جواب ی دهد. 

 

 237#پارت

 

 آقا بزرگ گفته برسون ت  رودگاه سریتتتتع بیا... -

 

ون ی رود و متاهور نتا لر ش   نتدون  حر  یتدیگر ا  اتتاق بت 
 دست جلولا سینه اش ی گذارد. 
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- !  گفتر مراقتی

 

تتت حتتان برالا نتتدرقتته اش ی   تت ت ت ت ت ت سر تکتتان ی دهتتد و ه راه نتتا ست
 رود. 

 

تتت حان ی   تتتاتش را یک بند در گوش ست تتتفارشت خانم بزرگ نا ست
تتت حتان کته ی رود متاهور سریتتتتع داختل اتتاق ی   تت ت ت ت ت ت خوانتد و ست

 شود. 

 

 ی ترسید آن دو تنها ناشند! 

 رولا تخت نشست و مو ایلش را برداشت. 

 

س پایش را تکان داد. دیامم، برالا    س حان  رستاد و نا استر

 نا ث شد نه س ت دنجره برود و نا ش کند. 
ی
 خفه گ

 

برق ها را خاموش کرد و نمی داند  را اما در سکوت منتظر  
 آمدن هایکا بود. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 644  

 

د.  ز آنها شکل نگت   دلش ی خواست هی  د وا   ب  

 

ایستاده  سا ت یک شب بود و ماهور هنو  هم کنار دنجره  
 بود. 

 نگران کدامشان بودر! 

 

نا نا  شدن در پارکینگ ل خندلا رولا ل انش شکل گر ت و  
 درده را انداخت. 

ز ر ت.   در اتاق را نا  کرد و سریتتتتع ا  پله ها پای  

 

تتتید لیوان آ ی   ت ت خانه  ه رست
ز تتتت  ت ت تتتده بود و نه آشت ت ت تتتنه اش  شت ت ت تشت

 برداشت. 

 

تتته آب را خرد  قش   تتتد  گونت تتته نفه یت تتته کرد  کت تتتدر  جلت آنقت
 سریتتتتع دو اره وارد اتاق شد. 

 ی ترسید هایکا را ببیند. 
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تتتستتتتت و ن خره توانستتتتت ندون  کر و خیال   رولا تخت نشت
  شم رولا هم ببندد. 

 

تتت تانش گرم خواب بود  و  کرانش او را نته خ تارلا ی   تت ت ت ت ت ت  شت
 بردند که صدالا جیو  لزلا پلکانش را نا  کرد. 

 

 238#پارت

 

تتتته   ت ت ت ت تتت انش رو ه بست ت ت ت ت تتتده بود و  شت ت ت ت ت  ی خیال، گرم خواب شت
 شدن ی ر ت که ت ش محکم رولا تخت کو ید شد. 

 

 صدالا، جیچش میان دستان بزرگ کسی خفه شد. 

 

نا ترش  شت انش را نا  کرد و تاریم  هره اش را نشتان نمی  
 داد اما او  ه ید هایکا است. 
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تتتده بود...ا    ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتدلا ترکیتتتب شت تتا بولا نت ت تتته نت ا  بولا  طرش کت
 سنگیتز و نش... 

 

تتتانیش  نتتا ترس، تکتتان نتته خود داد کتته   ت ت تت ت ت ت ت ت هتتایکتتا سر رولا دیشت
 گذاشت. 

 

تتتتر   تت ت ت ت ت ت تتلته داد تتتا حر  بزنتد کتته او بیشت ت تت ت ت ت ت ت ل تتانش، را ا  هم  تتاصت
 دستانش را  شار داد. 

 ا  ترس کودکش تکان نخورد تا صدمه الا نه او نرسد. 

 

تتتده بود و   ت ت ت ت تتت انش تا آخرین حد نا  شت ت ت ت ت ا  تعجب و ترس  شت
 تبش قلبش را ی ش ید! 

 

 ساکت ن ون... -

 

تتتاهور ا  تنف  آن بولا نتتتد نف    تتتدایش آرام بود و مت ت ت ت تت ت ت ت ت ت صت
 نکشید. 
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 پلکان هایکا بسته بود و ماهور کارلا نمی توانست نکند. 

 

 دستانش  یر تن او مانده بود و نا ار ساکت ماند. 

 

 خو ه...اینطورلا خو ه...اینطورلا ناید ساکتت...ی کردم! -

 

تتتتانش را نته   ت تت ت ت ت ت ت تتتد، کته هتایکتا انگشت تت ت ت ت ت ت تعجبش  متا ز نته او ی رست
 س ت قفسه سینه ماهور ی برد. 

 

تتتتتت ی   ت ت ت ت ت متاهور ا  سر ترس محکم سر نلنتد ی کنتد و نته نتالشت
 کو د. 

 س حان و نگاهالا  ی اط یناش... 

 این  ی حدلا هایکا... 

 

تتتتانش جیغز   ت ت تتتود  ماهور بتواند ا   یر دست ت ت ت ای نا ث ی شت
 بزند. 

 اما  ایده الا نداشت و ناامید نچ  ی شود بیخ گلویش! 
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 239#پارت

 

 من...گفت...من  رضه تورو...نداشتمنه -

 

 گوشان، ماهور ی شنود اما هی   همی ندارد. 

 ض

تتا ختودم  - ت ت ت تتته...نت ت ت تتتتم کت ت ت تت ت ت ت ت ت داشت تتورو وقتتر  تتته...متن  ت ت گ ی  تهت ت
 کنار...نیومده...بودم! 

 

 اشکش ی ریزد  و هایکا  شم نا  ی کند. 

 ح اقت ا   ش انش ی نارد و ماهور  ی جان است. 

 

تتتته  - ت ت ت ی خوام...ترنم رو...نا ترنم ا دوا  کنم...وی تورو داشت
 ناشم. 
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صتتدالا اشتتکانش  در نمی آید و هایکا نا  ی تفاو ر نه حالش  
 دست نه س ت سینه هالا ماهور ی برد. 

 

تتتتتش کته ی کنتد، متاهور نتا تتز کته درد ی کنتد تق  ی   ت ت ت ت ت نوا شت
 کند. 

 هایکا  ی ح  است اما ت ش داغ است. 

 

- ...  ه ش تقصت 

 

ادامه حر ش را نمی  ند، و ماهور سر نه  ا و راست تکان  
 ی دهد. 

، و ح  ندلا که دارد ت ش را شل کرده. 
ی
 خفم

 

تتتدالا   ت تت ت ت ت ت ت تتتتان، هتایکتا ران  ریتانش را ل   ی کنتد و صت ت تت ت ت ت ت ت انگشت
 نیشخند مستانه او ماهور را تا سر حد مرگ ی برد! 

 

 نوا شش، شعله داغ تن ماهور را بیشتر ی کند. 
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  قدر...گفتم...بردارم دستام رور! من -

 

تتتدالا  مختت و   ت تت ت ت ت ت ت تتتخنتد، حر  ی  نتد و متاهور ا  صت تت ت ت ت ت ت نتا نیشت
 مس ش وحشت ی کند. 

 

...جیو بز ز نه نفع تو نیست! -  نه...نه...داد بز ز

 

تتتدت جتانته   تت ت ت ت ت ت متاهور رولا تختت ی لر د. و م  ته تختت ا  شت
 . جایش تکان ی خرد 

 

خواهد حیو نکشتتد  تا هایکا دستتتانش را بری دارد ماهور ی  
 که لب هالا مرطوب او ل انش را بهم ی دو د! 

 

 240#پارت

 

 ... نا آرامش او را ی بوسد و ماهور 
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 ماهور کا کرده... 

 

دیکر تق  نمی کنتتد، و هتتایکتتا کتته لتتب ا  رولا ل تتانش بر ی  
 دارد  محکم پلک ی بندد... 

 

تتتتتدت سرما ی   ت ت ت ت ت تتتدا   ا  ماهور در نمی آید و ندنش ا  شت تت ت ت ت ت ت صت
 لر د. 

 

تتتفتع ماهور   ت ت ت ت تتتتر نه موهان آشت ت ت ت ت هایکا نگاهش ی کند و نا دست
 ی کشد. 

 

گ گفته من تو رو...ول کردم... را اجا ه ی دلا...ست حان  -
 !  نگه  نسیی

 

ز نمی شود.   اشکانش ی ریزند و حریش این تن سنگ  

 

 دستان هایکا، سینه هایش را مچاله ی کنند... 
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 ماهور ی کشاند. ناله لا دردمندش نگاه هایکا را نه س ت 

 

 ه...هایکا! -

 

تا ی خواهد ادامه، حر ش را کامل کند صتتتدالا خانم بزرگ  
 درست پشت در اتاق ی آید. 

 

ر! -  هایکا مادر...کجا  

 

تتت تا ز متعجتب نته متاهور نگتاه ی کنتد و سرش   تت ت ت ت ت ت هتایکتا نتا  شت
 داغ است. 

 

ت ا  رولا تن متاهور کنتار ی رود و متاهور نتا غم نیم   نتا حت 
ز ی شود.   خت 

 

 الا نانا مشخص نیست کجا ر ته این نچه! -
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تعادل ندارد و ی ایستتد و تا ی خواهد حر  بزند ماهور نا  
 درخاشگرلا موهایش را  نگ ی  ند. 

 

ون! -   ق... قش...برو بت 

 

  ش ان هایکا هم سرخ است هم... 

 ح  پشی ا ز در آن نیست! 

 

 ماهور من...اینجا-

 

تتتد سریتتتتع قتتدم نتته   ت ت تت ت ت ت ت ت تتتا ی بینتتد متتاهور ی خواهتتد جیو نکشت
  قب بری دارد. 

 اشکان ماهور  ی وقفه ی ریزن! 

 

تتت ان   ت ت تتتته   انش بنده آمده و هایکا که  شت ت ت تتتتوگ که داشت ت ا  شت
 شاکی اش را ی بیند نه س ت در ی رود. 
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 در آخر نا نگاهی نه  قب ماهور را ک  ه ی کند. 

 او حا  ا  سر وحشت رو ه بیهوشی است! 

 

 دست خودم نبود! -

 

       این هفتهپارت هالا 

 

 241#پارت

 

 ت ام شب ماهور نا ترس و نچ  بیدار ی ماند. 

تتت تتانش نمی آمتتد و نتتا وجود کتتارهتتالا هتتایکتتا   تت ت ت ت ت ت خواب نتته  شت
 توانست تاب بیاورر!  طور ی

 

تتتنگیتز ی کند حالش را ندتر ی کند و   ت ت تتتتم که ست ت نچ  و اشت
 ماهور ا  پ  محا ظت در برابر کودکش برنمی آید! 
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داد م کن بود قفل دهانش  اگر یکم بیشتر هایکا او را آ ار ی
 نا  شودر! 

تتتتتت و سر نه اینطر  و   ت ت ت ت ت تتتتتت رولا دهانش گذاشت ت ت ت ت ت محکم دست
 آنطر  برد. 

 

 هایکا نا این کارهایش بیشتر ا   شم ماهور ی ا تاد. 

 راه درستر را برالا حر   دن انتخاب نکرده بود. 

 

تتتت ت سروی    تتتته ست ت تتتید و خست ت تتت انش کشت ت تتتتر نه  یر  شت ت دست
 ر ت. 

تتتورتش  د و نتتته طر  ک تتتد ل تتتاس هتتتایش قتتتدم   تت ت ت ت ت ت آ ی نتتته صت
 برداشت. 

 

 توانا   دیدن آن مرتیکه را داشتر! 

  را  صتی نبودر! 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 656  

  را نمی ر ت نکو د در صورت هایکا و داد بزندر! 

 الا والا بر ماهورلا که ا  دیشب... 

 

 حتر گفت ش هم او را نابود ی کرد! 

 نا شلوار گشاد س ش نه تن  د. 
ی
ز مشم رنم  شومت 

 

تتتالا   تتتدا هت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتاهور دلش نیم  صت تتتد و مت ز ی آمت تتتای   پت تتتادلا ا    یت
 خواست برود. 

تتاند و   ت تت ت ت ت ت ت تتتده بودند را دوشت تت ت ت ت ت ت نتا کرم دودر  نتد جتا   کته سرخ شت
 موهانش را نا ت! 

 

 ی حوصتتتله یم ا   طرها را برداشتتتت و رولا م  دستتت ش و  
 موهانش  د. 

 

لا را ی   تتتدالا دختر ت تت ت ت ت ت ت ون ر تت ا  نتا  پلته هتا صت ا  اتتاق کته بت 
 ش ید که مادر س حان د وت نه نشست ش ی کرد. 
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 آمد و نا نگاه کنجکاو  ی حوصتتله الا نه ستتالن  
ز آهستتته پای  
 ماتش  د. 

ترنم درستت رولا م ل هالا ستلطنتر نشتستته بود و نا غرور  
 نه اطرا  نگاه ی کرد. 

 

تتتتت متتتادرجونر!من رو د وت کرده دیتتتداش  - ت ت تت ت ت ت ت ت تتا نیست تتایکت هت
 نیست... 

 

تتتتت کرد و نا ناناورلا نه ترنم   ت ت ت ت ت تتتتتان لر انش را مشت ت ت ت ت ت ماهور دست
ه شد.   خت 

 

 242#پارت

 

تتتا نتته خودش آمتتد ترنم او را دیتتده بود و ل خنتتدلا  یتتک ا   
ه اش شد.   سرتا پا خت 

 پ  هایکا او را د وت کرده بودر! 
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تتتتدت آ ارلا کتته   ت تت ت ت ت ت ت  کر و خه ش ت تتام بهم ریختتته بود و ا  شت
 حا  نصیبش شده بود ن ج ار نه س  شان قدم برداشت. 

 

 س م...خوش اومدلا! -

 

طر  ماهور برگشتتتت و نا دو خند نه رنگ  مادر ستتت حان نه  
 و رولا ماهور  ل ی  ند. 

تتتتت...هنو  هم  کر ی کنتد اگر هتایکتا را   تت ت ت ت ت ت حتالش خوب نیست
 ببیند ی لر د، ی ترسد! 

 

تتتده   ت تتتتت نه او نگوید  ه شت تتت حا ز که قرار نیست ت یا حتر  کر ست
 روا ز اش ی کند! 

 هایکا دیشب تا مر  سکته کردن او را برده بود. 

 

کسیتت که مستتته کرده و قرار بود ت امه شتتخصتتیت ماهورا نا  
 آن حال بهم بریزد! 
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ست م... ه خوب شتد تورو دیدم  ع  که هایکا نیستت بیا  -
 اینجا  ند دقیقه! 

 

تتتتت   ت ت ت ت آب دهانش را قورت داد و نا نگاهی  ارلا ا  ح  درست
 مقانل ترنم نشست! 

تتتکر  نجان را   تت ت ت ت ت ت خدمتکار قهوه الا برایش آورد و ماهور نا تشت
 درست گر ت. 

 

ز ی برد.   برق  ش ان ترنم ماهور را تا مر  کش ر

 !
ی
 ه ان حر  ه یشم

 

 تو را ط ق داد! 

ندون دلیل و ش یدن...حا  نا  ی دلیل و مق  دانس ند نا   
 ی خواهد ا دوا  کند. 

 

 را برالا خود  
ی
تتتنم ت ت ت ت  برالا آنها آب روان بود که هر ار ست

ی
 ندگ

 بری داش ند! 
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تتتتم رو انتخاب کنم اما هی  ایده  - ت ت ت ت ت من ی خوام ل اس  روست
 الا ندارم... 

 

تتتتت   ت تتتتت که درحالش ت ش است ت ت تتت ان ماهور نه ترنمی است ت ت ت  شت
 واسه  ادلا بودن! 

تتتان ندهد ی خواهد نکو د در سر ماهور تا   ت تتته اینکه نشت ت واست
و  شده.   نگوید دت 

 

خوب مادر ق   که انتخاب کرده بودلا مادرت بهم نشون  -
لار!   داده بود  را اون رو نمی گت 

 

 243#پارت

 

تتت ش را دور  نجتان حلقته ی کنتد و پتارو پا   تت ت ت ت ت ت متاهور ک  ته دست
 ان اخت نه صندی تکیه ی هد. 

 این رو ها ک رش  یاد ا  حد درد ی کرد! 
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 آخه اونا ا  مد ا تاده... -

 

 ترنمر! -

 

تتتدالا مبهوت هایکا درستتتتت پشتتتتت سر ماهور دری آید و   صت
 ترنم نا اش یاق ا  رولا م ل نلند ی شود. 

 

  ش ان مادر س حان رولا  ش انش قفل است. 

و لا و شاید لذت را ی بیند.   نمی داند  را این ح  دت 

 

 جوانم رو ندادلا... -

 

 هایکا مبهوت است و ماهور ی داند. 

 ی داند او خودش، کرم دارد واسه  ی رحمی کردن! 
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تتت حان در   ت ت ت  نجان قهوه را رولا جلو م ی ی گذارد و مادر ست
  رض  ند ثانیه آنها را نه ص حانه د وت ی کند! 

 

ماهور ی ایستتتد و  ی ا تنا نه نیم نگاه نامحستتوس هایکا نه  
خانه ی رود.  ز  س ت آشت 

 

تتت حتان ل خنتدلا نته   تت ت ت ت ت ت مو تایتل  نتگ ی خورد و نتا دیتدن نتام ست
 لبش ی آید! 

 

 س م...رسیدلار! -

 

ستت حان نا صتتدالا گر ته و خستتته الا جوابش رو ی دهد و  
 ماهور صندی را  قب ی کشد. 

 

ر! آره - ر!خو ی  رسیدم...تو کجا  
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تتتتت   تتتتت داشت ماهور تکه نا ز را ه انطور که مو ایلش را درست
 برداشت. 

تتتامش دیچیده بود و ولعش را برالا خردن   ت بولا حلیم در مشت
  یاد کرده بود. 

 

 خونه...خو م ند نیستم! -

 

 پدر س حان نبود و ماهور راحت تر حر   د. 

تتت    ت ت تتتتخص بود اصت ت تتتته بود و مشت ت ت تتت حان  یاد خست ت ت تتتله  ست ت ت حوصت
 ندارد. 

 

تتتوال هالا مکررش در اره اینکه حالش خوب استتتتت ح    ست
 خو ی در قلب ماهور ایجاد کرده بود. 

 

تتت حتتان نتتا اخ تتالا درهم نتته   تت ت ت ت ت ت ت تتاس را کتته قطع کرد متتادر ست
 ماهور و کاسه و مواد داخلش نگاه کرد! 
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- ...  ماشالله انگار حامله الا دختر

 

 244#پارت

 

تتت حتتان  تتا   در گلویش ی درد و نتتا هول   تت ت ت ت ت ت نتتا حر  متتادر ست
 دست رولا قلبش ی گذارد. 

 

نگتاهش نته هتایکتا ی ا تتد کته نتا اخ تا ز درهم ریز نگتاهش ی  
 کند. 

 نفسش ی رو  ا  طر  این نگاه. 

 

 شک! 

 شم که در  ش انش است اما نه حر  ت دیل نمی شود. 

 

 گشنم بود... -
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تتت حتان  ی اینکته حرفز بزنتد سر تکتان ی دهتد و تکته   تت ت ت ت ت ت متادر ست
 دارد. نا ز بری 

 !  ماهور هم ناراحت ی شود هم  صتی

 

  قدر ندون س حان بودن در این خانه سخت بود! 

 دیشب نا وجود هایکا...مادرش. 

 

تتت بنتدش را در جتایش ی  رختانتد و نتا آرامش نته ادامته   تت ت ت ت ت ت دست
 ص حانه اش ی دردا د. 

تتتالا در خوق ترنم برالا   تتتا و حر  هت تتایکت ت تتتاه هت تتتد  یر نگت گر نت
 اشتها   نافر ن اند. 

 

 تو هم نا من میالا  زیزمر! -

 

تتت ان مرمو  و   د و در  شت تتتدلا سر نا  ی گت  ماهور نا خونسرت
 خودخواه ترنم  ل ی  ند. 
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تتتد که   تتتفید بپوشت این دختر نا آرو  مردلا قرار استتتتت ل اس ست
 دیشب نه او را نوا ش ی کردر! 

 

 کجا  زیزمر! -

 

 لح ش آرام و ندون ح  است. 

 انگار  قش ی خواهد بشنود تا جواب ندهد. 

 

ترنم که ی خواهد حر  بزند مادر ستتت حان نه پسرتتتش نگاه  
 ی کند و ی درسد. 

 

 مونید دیگهر! ه ینجا ی-

 

دندان هایش رولا هم ستتفت ی شتتوند و هایکا خونسرتتدانه  
ز ی گذاشت جواب داد.   ه انطور که نان را رولا مت 

 

 آره...ترنم خودش دوست داره. -
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تتتود و ماهور ت ام جانش نا   ت ت ت تتت یدن اینکه  حرفز  ده نمی شت ت ت ت شت
ز ی رود.   ی مانند ا  ب  

 اگر اینجا ن انند آنها ناید بروند! 

 

 نا تشکرلا ا  نلند ی شود و تند تند در اتاق ی  پد. 

 

تا ی خواهد در را ببندد کسیت نا قدرت کم  شتار نه آن وارد  
 ی کند و ماهور یهو  ند قدم  قب ی رود. 

 

  را اومدلا اینجار! -

 

 245#پارت

 

 دست خودش نیست این لر ش و ترسیدن! 

 هایکا نه اندا ه کافز مهرش را نشان داده بود. 
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تتت تت متاهور بری گردد و   تت ت ت ت ت ت در را کته ی بنتدد نتا آرامش نته ست
س  هره اش درهم است  کاهور ا  استر

 

 برو دیگه ا  اینجا...دست ا  سرم بردار هایکا! -

 

ت ام ج له اش آرام استت و هایکا جرات ی کند دو اره یک  
 قدم نزدیک ی شود. 

 نیم  ه د آن دو بهم محرم نیس ندر! 

 

 من رو نانت دیشب ب خش...دست خودم نبود-

 

 قطره اشم ا   ش انش  رو ی ریزد. 

تتتی ان  یادلا   تت ت ت ت ت ت تتتتتت و هتایکا پشت ت ت ت ت ت سر نش ا  نگتاهش ن تایان است
ز است.   ترحم برانگت 

 

 نمی خواست اخی ت کنم! -
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یز ا  غم دستر نه اشکانش ی کشد.   ماهور لتی

 

،  ند نار  - تتتتر ت ت ت ت وی کردلا... ند نار... ند نار منتظرم گذاشت
 ا  روم رد شدلا! 

 

تتتتت الت اس   ت ت ت ت تتتتش سر نا  کرده و ماهور دلش ی خواست ت ت ت ت نچخت
 کند. 

 او  اشق است! 

 

  شق آتش ندارد اما ح  ند  یاد... 

 حسی که ناورت نمی شود  گونه نابودت ی کند. 

 

  یکار کنم براتر! -

 

تتتتخندلا ا   هایکا ن خره ی تواند حر    ت ت ت ت ت بزند و ماهور نا نیشت
 سرتا پایش را نگاه ی کند. 
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 من خسته شدم هایکا...ا ت خسته شدم! -

 

هایکا دست مشت ی کند و نا حای خراب  ی حر  اتاق را  
 ترک ی کند. 

  ه شجا تر دارد برالا آمدن نه این اتاق! 

 

 246#پارت

 

تتت حان نیامده و ماهور در خانه   امرو  رو  دوی استتتتت که ست
 تنها است. 

 

 دستر نه موهان دراکنداش کشید. 

 مشخص نبود که  ند وقته آوا کجاست! 

 

 ی  د. 
ی
لا ی داد نه  نم  نه ختی
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هر د عته کته متاهور نتا او ت تاس ی گر تت ا  حر   دن سر  
 نا  ی کرد. 

 

 م  ه رولا تخت را صا  کرد. 

نا ک ر دردناکش که هر لحختته دردش  یاد ی شتتد حتر نمی  
ز بشود. توانست نیم   خت 

 

  قدر رنگ م  ه  ننده بود! 

 تولا  شم بود و  ش ان و  صابش را بهم ی  د. 

 

ز شتت اره ستت حان کنار دنجره   ستت ت مو ایلش ر ت و نا گر  ر
 ایستاد. 

 

لا نه ماهور    خودشان آرامش بیشتر
ی
دردهالا نلند و نا سادگ

 ی داد. 
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تتتتش ی   ت تتتتت هم در گوشت ت تتتید و بوق هالا پشت ت ت نف    یق کشت
 نواختند او منتظر بود! 

 

ز ستتیاه رنگ هایکا درده را در    شتتم ریز کرد و نا آمدن ماشتت  
 دستانش  شار داد. 

 ا  آن رو  نه نعد ندیده بودش... 

 

 اص  کسی را در این   ارت  یاد نمی دید. 

 ه ش در این اتاق بود و نه کسی کارلا نداشت. 

 

تتتش نتاغ رهتا کرد و یم ا    تت ت ت ت ت ت تتتتز را وست تت ت ت ت ت ت هتایکتا نتا ط تاطینته متاشت
ز را پارک کرد.   خدمتکاران برایش ماش  

 

 کار خانوادگیشان  یاد ا  حد در خطر بود. 

آنها نا آن ه ه جواهرات و برندلا که هر رو  بزرگتر ی شد  
 در خطر بودند! 
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ون   تتت حان جواب نداد و ماهور ه انطور که دنجره نه بت  ت ت ت ت ست
ه شد.   خت 

ون را ی خواست.   دلش ناد بت 

 

تتتتت و نتا آرامش ا  اتتاق   تت ت ت ت ت ت روپوش آ ی رنگش را ا  ک تد برداشت
ون ر ت.   بت 

 حتر دلش نمی خواست نه کسی برخورد کند. 

 

تتته خانم بزرگ و   ت ت ت تت نبود و سر ظهر ه یشت ت ت ت ت تتتالن کسیت ت ت ت داخل ست
 پدرس حان خواب بودند. 

 

نته طر  درختتان قطور و قتدیمی ر تت و ا  بولا برگ نتارنج  
   یق تنف  کرد. 

   ن  یر پایش خی  بود و ماهور  جیب حالش ند بود! 

 

 247#پارت
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تتتتت و   تت ت ت ت ت ت تتتست تت ت ت ت ت ت تتتتت نشت تت ت ت ت ت ت  یر درختت نتا برگ هتالا نلنتدلا کته داشت
 پاهانش را داخل شک ش ج ع کرد. 

 

 امرو   یادلا تنها بود و حوصله اش سر ر ته. 

تتتدالا ترنم ختتانم بزرگ را برالا راه   ت تت ت ت ت ت ت تتا وقتر صت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتوصت تت ت ت ت ت ت مخصت
ز  روش ش یده بود!   انداخ ر

 

 ته دلش کسی نه این ه ه خطا  نگ ی  د. 

 پلک بست و سر نه تنه درخت  س اند. 

 

سکو ر که ت ام ایم خانه را  را گر ته بود ماهور را متعجب  
 کرد. 

 

ر! -  خو ی

 

تت نتتتاور نکرد ز دل قلبش   ت تت ت ت ت ت ت د و یهو حسیت تتی ت تت ت ت ت ت ت محکم پلتتتک  سرت
 نشئت گر ت. 
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ز   تتتتت کنتارش رولا  م   تت ت ت ت ت ت تتت تانش هتایکتا درست تت ت ت ت ت ت نتا نتا  کردن  شت
 نشست و ماهور متعجب سر نه طر  گر ت. 

 

س مانده بود نه این مرد خودخواه و  ی م حخته وه  
ا  استتر
 نگوید. 

 

ر! -  واقعا ی خوالا من رو اخیت کتز

 

ز   تتتتانش رو دور پتاهتان نلنتد حلقته کرد و سر پتای   ت تت ت ت ت ت ت هتایکتا دست
 انداخت. 

  ند رو لا بود که ندیده بودش! 

 

 حت ا نا ترنم دن ال کارهالا  روسیش بودند. 

 

 ه یشه سر جنگ دارلا نا من... -
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 جا خرد ا  این لحن. 

تتت ان هایکا  جیب رولا   ت ت ت ت ت تتتده ماهور   شت ت ت ت ت ت تتت ان مات شت ت ت ت ت ت  شت
 گشت. 

 

تتتدم  - تت ت ت ت ت ت تتتته شت ت تت ت ت ت ت ت من نته انتدا ه  نتد متاه  نتدگ کردن بهتت وابست
ان کنم!   نعدش...نعدش اگر اش  اهی کردم اومدم جتی

 

  را  کر ی کرد این حر  ها ماهور را ی تواند متاثر کندر! 

 او  قدر ماهور خسته را ی شناختر! 

 

د.   سر کج کرد و لب رولا هم  سری

 هایکا بر خ   ه یشه ا ارلا برالا حر   دن نداشت! 

 

 248#پارت

 

ولا داد و   تتی ت ت تتتوال هالا خه ش اجا ه دیسرت ت ماهور  ی اراده نه ست
 خسته درسید. 
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ر! -  واقعا ی خوالا یا ترنم ا دوا  کتز

 

صتدالا دو خند او را شت ید و نا ریشته هالا روپوش مخ لش  
 نا  کرد. 

 

ز سوال رو منم درسیده بودم... -  دنیا ی  رخه نهر!ه   

 

 لح ش نفرت دارد. 

تتایتد دلخورلا، امتا متاهور نمی توانتد برالا این   ت ت تت ت ت ت ت ت نتاراحتر و شت
 لحن کار کند. 

 

تتت ش بوده   ت ت ت ت تتت حا ز بود که ه ه جور پشت ت ت ت ت او حا  متعلق نه ست
 است! 

 

تتا  قتتتدر  رخیتتتده...امتتتا خیی وقتتتته کتتته نتتته  - نمی دونم دنیت
 خواسته من نیست! 
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 هایکا نیم نگاهی  اض نه ماهور انداخت. 

 نا او حر  ی  د  صتی ی شد. 
 هایکا هر  مان که منطفر

 

 آره ی خوام ا دوا  کنم خوش خت بشم! -

 

 نیشخندلا رولا ل ان ماهور نقش بست. 

 حساد ر که در قلبش مو  گر ته بود را سر نش کرد. 

 

تتتم هتایکا...تو خودت  - تت ت ت ت ت ت جورلا حر  نزن کته انگار من مق ت
 !  ه ه اینا رو خواستر

 

تتت  ش متاهور نتا نگتاهی ک  ته نته او   تت ت ت ت ت ت تتتتتت نته ست ت ت ت ت ت هتایکتا تتا برگشت
  ه اند که نمی خواهد نه حر  هایش گوش دهد. 

 

نا ک ک دستانش ا  رولا   ن هالا نلند شد و نا قدم هالا  
 آرام نه طر  ساخت ان ر ت. 
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 کتو ز هالا سفیدش پاهانش را نه درد آورده بود. 

 

 کجا بودلار! -

 

 که وستتش ستتالن ایستتتاده  
ی
ه نه خانم بزرگ سر نا  آورد و خت 

 و طل کار نگاهش ی کند جواب داد. 

 

 تو ناغ...کارلا داش یدر! -

 

تتتد و ماهور معذب ا    تت ت ت ت ت ت ه شت خانم بزرگ ا  سرتا نه ماهور خت 
 این ح  ند ت ش را منق   کرد. 

 

ونه! -   ند محا ظ بت 
 نا این وضعر!ی دو ز

 

 آب دهانش را نه  ور قورت داد. 
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تتتانم بزرگ   تتتد و منظور دار خت نت تتتان  بیت اخمی رولا  هرش ا  
 نشست. 

 

 249#پارت

 

تا آمد حرفز بزند در خانه نا  شتتتد و صتتتدالا متعجب خانم  
 بزرگ او را هم نه وحشت انداخت. 

 

 س حانر!مادر این  ه حالیه...ر! -

 

تتت حتان  خمی و  ی حتال در   تت ت ت ت ت ت تتتتتت نتا دیتدن ست ت ت ت ت ت متاهور کته برگشت
 دشتان هایکا جیغز کشید. 

 

ر! را حر  نمی  نه... -  س حان...س حان خو ی

 

تتتتت و نا   ت تتت حان گذاشت ت ت تتتده ست ت ت تتتتانش را رولا هودلا پاره شت ت ت دست
 وحشت نه  ش ان بسته اش نگاه کرد. 
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 بیارش اینجا...ج  شده هایکار! -

 

س و نگران خانم بزرگ هایکا را وادار کرد   تتتتر ت ت ت ت ت تتتدالا در است ت ت ت ت ت صت
 خودش س حان را رولا م ل بزارد. 

 

تتت حان بود اشتتتتکش   تتتا ز ست ه نه خو ز که رولا دیشت ماهور خت 
 ریخت. 

  ش انش بسته بود و ل اسانش خاکی... 

 

تتتتتخص بود کته د وا کرده امتا انگتار در د وا او بوده کته   ت ت ت ت ت مشت
 بیشار ا  ه ع صدمه دیده. 

 

تتت حتان   تت ت ت ت ت ت تتت  نتگ  د و متاهور کنتار ست تت ت ت ت ت ت هتایکتا نتا سر تت نته کسیت
 بیهوش نشست. 

 

 جلولا در انداخته بودنش... -
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تتت حان   ت تتت ان شت ت تتتوره نه  خم کنار  شت ت محکم پلک  د و نا دلشت
ه شد.   خت 

 

 ن    سرش آورده 
ز  بودر! که ه چ  

 

 ی شه  نگ بزنید آمپو ن ...داره خون ی ره ا ش. -

 

 ماهور شنلش را درآورد و رولا دیشا ز س حان گذاشت. 

تتتامش دیچیتتده بود و حتتالش را نتتد کرده   ت تت ت ت ت ت ت بولا، خون در مشت
 بود! 

 

ی ش بی ارستان  نگ  دم دکتر بیاد...یکم طول  - نمی شه بتی
 ی کشه. 

 

خانم بزرگ یا خدا   گفت و ماهور نا اشتتتک رولا صتتتچرت  
 س حان دست کشید. 
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 هودلا سیاه رنگش پاره شده بود و پشت دستانش  خمی! 

 

 تروخدا یه کارلا کنید... -

 

هایکا نا دستتتتا ز مشتتتت شتتتده وستتتش خانه نف  هالا   یق  
 ی کشید. 

 ه ه مظطرب بودند و کارلا ا  دس شان برنمی آمد. 

 

 250#پارت

 

 تا آمدن دکتر خانم بزرگ خانه را رولا سرش گذاشت. 

 

تتت حتان را  تک کرد و نعتدش را   تت ت ت ت ت ت دکتر کته آمتد سریتتتتع ن   ست
 ماهور نتوانست ببیند. 

 

تتت تتت   تت ت ت ت ت ت تتتتت جلولا دهتتانش گر تتته بود و نتتا  جلتته نتته ست تت ت ت ت ت ت دست
 سروی  کنار پله ی دویید. 
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 داخل که شد دهانش هم نا  شد. 

 

 آب را نا  کرد و داخل دهانش ریخت. 

 نا نف  هالا   یق سغ کرد ا  این حال در یاید. 

 

س صتورتش را ستفید کرده بود و  ی توجه نه  
طعم ند و استتر

 حالش نه س ت سالن دویید. 

 

  ز اتش   یق نیست... -

 

 گ بهوش میادر! -

 

تتت حان   تتت ا ز هایکا ی آید و ماهور نا  سر شت تتتدالا داد  صت صت
 یم ایستد. 

 

تتتده بود متتاهور  نتتا هم حتتالش   ت ت تت ت ت ت ت ت پتتار تته م تتل ت تتام خو ز شت
 داشت ند ی شد. 
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تتتا ته  - ت ت ت ت تتتکن  دم احت ا   ند ست ت ت ت ت  ع  بهش آرام خش و مست
 دیگه... را اینطورلا شدهر! 

 

 خیالش راحت شد. 

تتتید و هایکا ک  ه دستتتتت داخل جیبش   تتتوده الا کشت نف  آست
 گذاشت. 

 

تتتتک   ت ت ت تتت حان و خانم بزرک نا اشت ت ت ت ت تتت انش  وم بود رولا ست ت ت ت ت  شت
 درست کنارش ایستاده بود. 

 

 نمی دونم... -

 

دکتر نسخه الا نه هایکا داد و نعد نا سفارش نه خانم بزرگ  
ون ر ت. و   تسی دادن نه س ت بت 

 

 کنار س حان نشست و دستانش را گر ت. 
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انقدر نگرانش بود که یادش ر ته س حان ناید ا ن اصفهان  
 ی بود. 

 

تتت ش را نوا ش کرد و ختانم و بزرگ و هتایکتا ه راه دکتر   تت ت ت ت ت ت دست
ون ر ته بودند.   بت 

 

تتت حان   ت ت ت خدمتکارلا جوان دتو   برایش آورد و ماهور رولا ست
 انداخت. 

 ناورش نمی شد مرد مهر ان و خندانش را اینطورلا ببیند! 

 

     پارت هالا کل هفته

 

 251#پارت

 

نا سر صتتتدالا خانم بزرگ و حا  آقا نا نگراین ایستتتتاد و پدر  
 س حان نا  جله نه س ت پسرش ی آمد

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 687  

س رولا   تتتتتر ت ت ت ت ت ماهور لبش را میان دندان هایش گر ت و نا است
 تک م ی نشست

 برالا  ه این اتفاق برالا س حان ا تاده خدا ی داند! 

 

 و ر کشتید و صتدالا آشتفته حا  آقا بیشتتر حالش را ند ی  
 کرد

 س حان حتر انگشتانش هم تکان نمی داد

 

احت کن نانا جان-  برو نا  استر

 

ه نه پدر س حان جواب داد  ماهور خت 

 

 نه...ی مونم بیدار شه! -

 

تتت حتتان نتتا قتتدر دا ز رو گر تتت نتته هتتایکتتا کتته نتتا  سر   تت ت ت ت ت ت پتتدر ست
ه شد  س حان ایستاده بود خت 
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تتت حتان ر تتارهیش نتدش ی آمتد نگران   تت ت ت ت ت ت هتایکتا نتا اینکته ا  ست
 برادرش بود! 

 

تتتته بود و حا    ت ت تتتست ت ت تتت حان نشت ت ت ه نه ست تتتا ت خت  ت ت ماهور  ند ست
ند!  ز  برالا س حان بت 

ده بود که سوپ در م  ر  هانم ست 

 

تتتتت دارد کتته حتتدلا برایش   تت ت ت ت ت ت آنقتتدر این  ن نچتته هتتایش دوست
 وجود ندارد

 

تتتتی تکتان داد و  نتد دقیقته الا بود کته پتدر  پتاهتانش را   تت ت ت ت ت ت  صت
 س حان و هایکا داخل اتاق شده بودند

 

 هایکا  صتی بود صدالا نلندش تا ه ینجا ی آمد

د تا پلکان نی ه نا ش را بستت صتدالا ناله   لب رولا هم  سرتی
 ریز س حان را ش ید
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تتتحالیش   تتت حان که نا  خوشت تتتد و پلکان ست ز شت نا  جله نیم خت 
 بیشتر شد

 انگار ا  ک ا برگشته! 

 

 م...ماهور-

 

تتت تت م تل ر تت و نتا هیجتان   تت ت ت ت ت ت متاهور نتا ل خنتدلا   یق نته ست
 سر تکان داد

 

 خو ی س حانر!ج  شدهر!  -

 

ستت حان اخ انش درهم بود و ماهور دردس که او داشتتت را  
 ی  ه ید. 

 

 252#پارت
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تتت حان جا داد و   ت ت ت ت ت تتتتان ست ت ت ت ت ت تتتتانش را در دست ت ت ت ت ت ماهور  ی اراده دست
 قلبش در بود ا  نگرا ز 

 مرد که نه او مح ت نکرده بود! این 

 

ه شده بود نه س حان آشفته  ه انطور که  انو  ده بود خت 

 

 خو م...خیی وقته خواب بودمر-

 

تتت ش   ت تتتدالا نلند هایکا و پشت ت تتتتت حرفز بزند صت ماهور تا خواست
لا ا  جالا دراندش ز  صدالا خرد شدن  ت 

 

 ی گم نه... -

 

تتتدالا هتتایکتتا انقتتدر نلنتتد بود کتته ختتانم بزرگ نتتا نهتتایتتت   ت ت تت ت ت ت ت ت صت
سر تت نتدون اینکته نته  طر  م تل هتا نگتاه کنتد دوییتد و نته  

 س ت اتاقشان ر ت

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 691  

ر! -  تو خو ی

 

ز ختتانتته  جیتتب   تتتنگ   تت ت ت ت ت ت متتاهور نتتا نچ  سر تکتتان داد و جو ست
 دلش را گر ته بود

 

  ع  که تو کله پا شدلا-

 

ز شتود که ماهور نا اخم جلویش را   ست حان خواستت نیم خت 
 گر ت و نا تذکر نه او هشدار داد

 

ز نانا... خ ات نا  ی شه-  نش  

 

صدالا کومش در اتاق لر اندش و سغ کرد نه رولا خودش  
 نیاورد

لا نا   صتی شده بودر!  ز  هایکا ا   ه  ت 
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ه نه تیله هالا   تتت حان خت  ت تتتید و ست ت تتت انش کشت ت تتت   نه  شت ت دست
 خوش رنگ ماهور نی چه ل خندلا  د

 

ز اش تو دل ماهور ی  د  خانه گرم بود و رنگ هالا سنگ  

بولا دارو و خون حا  معده اش را بهم دیچیده  ه انطت  که  
 بود! 

 

تتتتت هتتالا  خ یش را نتتا  آورد و رولا سرش   تت ت ت ت ت ت تتت حتان دست تت ت ت ت ت ت ست
 گذاشت

 مشخص بود! 
ی
 حالش گر ته بود و ا   ش انش گر تم

 

 خیی حالت ندهر! -

 

 س حان...بیدار شو نکو  ه غلظ کردلا مرتیکه! -

 

 253#پارت
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نا صتتدالا هایکا ماهور متعجب خودش را کشتتید و هایکا که  
تتتتی تر   ت تتت حان  صت ت ت تتتم هالا نا  ست ت ت تتتید نا دیدن  شت ت ت نه م ل رست

 ادامه داد

 

ر  دلا تو! -  پاشو ببینم...نا   ز

 

تتتتتت    ت ت ت ت ت تتتتورلا و قتدر ر کته در لح ش داشت تت ت ت ت ت ت متاهور ا  لحن دست
 ناراحت شد

ر کردن بودر!   ا ن وقت درسیدن سوال و نه  کر  ز

 

 ا ن که س حان جان سالم نه در برده بودر! 

 

 ا ن موقیعت خوب... -

 

 ش ا برو نا -
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دادلا که  د قلب ماهور را ا  جا کند و بهت  ده نه مقانلش  
ه شد  خت 

د  کوشانش سرخ شد و لب رولا هم  سری

 جالب اینجا بود که س حان هم حرفز نمی  د 

 

خانم بزرگ نا دیدن  شتت ان نا  پسرتتش نا  سرش ایستتتاد و  
 دستورلا نا ماهور حر   د

 

 برو نا   ع -

 

کرده میتتان این ختتانواده متتانتتده بود و نتتا حر   متتاهور نچ   
 نزدن س حان  صتی شد

 هی  واک ش ند نشان نداد و نا آرامش ایستاد

 

تتتد رولا   ت تت ت ت ت ت ت تتتتت ا  ر تتار و داد هتایکتا نتا تث شت تت ت ت ت ت ت حرض کته داشت
 س حان خم بشود و نا لحتز نگران نا او حر  بزند
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لا خواستر هستم  زیزم- ز   ت 

 

تتت ان   ت ت ت تتتیده و مهر ان ماهور  شت ت ت ت تتت حان را رویش  لحن کشت ت ت ت ست
 قفل کرد و س حان نا ظاهرلا خسته سر تکان داد

 

 در هر صورت او نگران س حان بود نه کارهالا دیگر

 

تتت ت   ت ت ت ت ت  ی ا تنا نه هایکا حرض نا آرامش قدم هایش را نه ست
 ط قه نا  کشاند! 

ز هایکا دلش را خنک کرد  لحخه آخر  ش ان آتش  

 

تتتد خودش ی تواند میان این   ت ت ت تتت حان ن اشت ت ت ت ت هر  قدر حا  ست
 خانواده ا  خودش د اع کند

 

 254#پارت
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تتتتت و متتتاهور نتتتا سردرد رولا تختتت   ت تت ت ت ت ت ت  نتتتد دقیقتته الا گتتتذشت
 نشسته بود

 ریتاد هتالا نلنتد هتایکتا ت تام ختانته را در کرده بود و متاهور نتا  
س پایش را تکان ی داد  استر

 

تتتورتش ی ریختت و   تت ت ت ت ت ت تتتکتانش یم پ  ا  دیگرلا رولا صت تت ت ت ت ت ت اشت
 حالش ند بود

 دلکت  بود ا  سکوت س حان! 

 

تتتتر   تتتاع و نارداریش نه توجه و مح ت بیشت ماهور در این اوضت
 نیا  داشت و حا  تو این وضیعت بیشتر  ذاب ی دید

 

تتتول کاغذ و مدادلا   ت ت ت ت ز ک ست تتتولا مت  ت ت ت ت برالا سرگری ا  داخل کشت
  و   نشست

ز  برداشت و پشت مت 

 

ه کرده بود و این   تتتالا اتاق را تت  تت ت ت ت ت ت تتیاه رنگ  خت ت تت ت ت ت ت ت درده هالا ست
ز بود!   برایش دل ش  
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تتتتت و نا خ قیت کداد را   ی   ز گذاشت تتتله برگه را رولا مت  ت حوصت
 رویش کشاند

 تک تک کاغذ سفید را در کرد! 

 

تتتده اش امانش نداد و ناله   ت تتتتک شت سر که نا  آورد گردن خشت
 اش را در آورد

ز دارلا که    نگ  
تتتتر ت ت ت تتتد و انگشت ت ت ت ه شت نه طراج که کرده بود خت 

 کشیده بود  یادلا  ی ا بود! 

 

ش رولا ل انش نقش بست  ل خندلا ا  این هتز

ز رشتتتته کند   نه دستتتتور پدر ستتت حان وقتر که خواستتتت تعی  
 مجبور شد رشته تجر ی را انتخاب کند! 

 

تتتتت نه قلم   ت ت ت تتتای بود که طراج نکرده بود و دست ت ت ت تتت  دوست ت ت ت ت اصت
 نشده بود

ون آمد ز بت   نفسی  ی ق کشید و ا  پشت مت 
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تتتدالا دادهتتالا هتتایکتتا را نمی   ت ت تت ت ت ت ت ت یتتادش ر تتته بود حتر دیگر صت
 شنود

 دستر نه تونیک سرمه الا رنگش کشید

 

 س م...خانم شام آمادست-

 

ک وارد شده ل خندلا  د ه نه دختر  خت 

تتتتر نته   تت ت ت ت ت ت ک کته ر تت متاهور نتا تعلتل دست سر تکتان داد و دختر
 موهانش کشید

 

 ناراحت بود ا  س حان! 

 انگار توجه نکردن س حان برایش مهم بود

 یا شاید هم نه

 

 ناراحت بود. او ا  اینکه هایکا سرش داد  ده بود 
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 255#پارت

 

ز ر ت و نا ندیدن ستت حان ابروهایش   پله ها را آرام آرام پای  
 نا  ر ت

 

ز   تتتتت مت  ت ت ت ت تتت حان پشت ت ت ت ت ت تتتور ست ت ت ت ت ت تتتد و نا حخت ت ت ت ت ت خانه شت ز تتتت  ت ت ت ت ت داخل آشت
 دو خندلا  د

تتت حان نا دیدنش ل خندلا   ت ت ت ت تتتتدلا و پدر ست ت ت ت تتت   یق کشت ت ت ت ت نفسیت
 محو  د

 

ز -  بیا نانا جان...بیا بش  

 

ماهور نا تعلل کنار ستت حان نشتتستتت و هایکا رو ه رویش نه  
 شدت سرخ شده بود خانم بزرگ نگران

 

 س حان هم اخ انش درهم بود! 
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وع کنید...بسه دیگه -  سری

 

وع   تتت حان نا درد سری ت تتت انه هایکا نه پدرش ا تاد و ست ت نگاه خصت
 کرد نه خوردن

تتتتر برالا خودش ریختتتتت و   تت ت ت ت ت ت تتتذب برنج و خورشت تتتاهور معت مت
وع کرد خوردن  خسته سری

 

ز خو هر-   یکار ی کتز نانا جانر!ه ه  ت 

 

 ماهور سر نا  گر ت و نگاه خانم بزرگ نا اخم رویش بود

 این  ن ه یشه ی خواست تیکه پارش کند! 

 

ز نه س متر ش ا-  خو ه ه ه  ت 

 

 ندش ی امد ا  اینکه او را دخالت ندادند
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تتت حتتان بود و قرار بود ا  ت تتای را هتتا و   تت ت ت ت ت ت تتت ست تت ت ت ت ت ت متتاهور ه سرت
 مشک تش نداند

 

 کنار گذاشته بشودنه اینکه خیی راحت  

 جدیدلا بسا د دیگر! 
ی
 قرار بود  ندگ

 

 اینا خو ن نانا...خودت رو درگت  نکن-

 

 ماهور سر تکان داد و قاشق طرح دار را دستانش  رخاند

تتتتر   ت برنج  یر   انش خوش طعم بود ولع را برالا خوردن بیشت
 کرده بود

 

د دیگه هایکار! -  جشن ی گت 

 

ز ر تنگاه ماهور نامحسوس نه س ت   هایکا خش گ  

ز بود که حتر دست نه غذایش نزده بود  انقدر خش گ  
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 جواب مادرت رو نمی دلا ناناجانر! -

 

  ع  حالم خوب نیست-

 

ز بود و ماهور ترستتیده نه ستت حان که نیخشتتندلا   جو ستتنگ  
ه شد   ده بود خت 

ر!    ه شده یعتز

  ه مشکی آنها را اینطور نه جان هم انداختهر

 

 خالت ند نیست اداش رو درمیارلا-

 

 256#پارت

 

تتتق ور ی رود تتتا یکمی ا    تت ت ت ت ت ت تتتتته قتتاشت ت تت ت ت ت ت ت متتاهور سرگردان نتتا دست
سش کم بشود.   استر
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 منتظر د وا استر! 

 

حتر نمی دانتد  تته آنهتا را نتته جتتان هم انتتداختته کتته اینگونته  
ز نا دش تز هم را نگاه ی کند.   سر سفره شام  ل ز

 

 غذاتون رو نخورید... ع  در ارش  کر نکنید. -

 

تتتته بود گفت و ستتتتغ  این   تتتست تتتدر مجلش نشت را حا  آقا که ست
ل کند.   کرد نگاه دو برادر را کنتر

 

ز   خشتتتتمی که در نگاهشتتتان بود حتر خدمتکارلا که مقانل مت 
 ایستاده بود نگران کرده. 

 

ز نلند   ستت  شتده بود و نا  صتا ی خراب تا خواستت ا  سر مت 
 شود س حان صدایش کرد

 

ر! -  منم میام نا ...ک کم ی کتز
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 ماهور سر تکان داد و موهانش را پشت گوشش  رستاد. 

 نگاه حا  خانم رولا پسرش بود و ماهور لعنتر  رستاد

 

 نه جا   که ک کشان کنند ادالا نگرا ز درمیاورند

 دست  یر نا وهالا س حان گذاشت. 

 

توان نداشتتت اما ستت حان انگار  قش ی خواستتت ه راهش  
 ناشد. 

  یادلا دیده بود. 
ی
 ا  این مرد مردانم

 

تتتتت برالا متتاهور نتتاراحتر   یفر   ت تت ت ت ت ت ت اینکتته حتتا  حتتالش نتتد است
 ایجاد کرده بود. 

ه شده اما سکوت کرد.  سد  ه ختی  دلش ی خواست بت 

 

تتت ت پله ها که ر تند   تت ت ت ت ت ت تتتدند و نه ست تت ت ت ت ت ت خانه خار  شت ز تتتت  تت ت ت ت ت ت ا  آشت
ز پله گذاشت.   س حان پالا خواب ر ته اش را آرام رولا اول  
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ر-  ی تو ز

 

 س حان سر تکان داد. 

تتتنگیتز اش را رولا ماهور  تا آخرین   ت ت ت تتت حان یک خره ست ت ت ت پله ست
 نداخت. 

تتت حان رولا تخت   ت ت ت ت تتتدند و ماهور ک ک کرد ست ت ت ت ت داخل اتاق شت
 بشیند. 

 

 اینو تو کشیدلار! -

 

 257#پارت

 

 نه طر  س حان برگشت که  
ی
ماهور در را بسته و نا خستم

 برگه اتود ماهور را در دست داشت. 
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تتتنگیتز نه   ت ت ت آب دهانش را قورت داد و مردمک هایش را نا ست
 طر  س حان گرداند. 

 

 آره من کشیدم... -

 

تتتتت و   ت ز رولا خوش خواب گذاشت تتت   ت ت تتت حان برگه را نا تحست ت ت ت ست
تتت حان   تتتول را برداشتتتتت و رو ه رولا ست ماهور پا  آیینه ک ست

 نشست. 

 

 خوب-

 

هش د و   تتت ان کنجکاو ماهور خت  ت ت ت  در  شت
ی
تتت حان نا ک  م ت ت ت ست

ز ا  جواب ها دن ال راه حل ی گشت.   برالا طفره ر  ر

 

لا انقدر ی ترسیدر!  ز  ا   ه  ت 

 

...یه اش  اهی کردم-  یه اش  اهی شده...یعتز
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 ماهور  ی اراده دست مشت کرد

 دلش نمی خواست س حان جلولا هایکا کم بیاورد

 

تتتتتت گتل نه آب   ت ت ت ت ت تتت کو ک حتا  آقتا دست تت ت ت ت ت ت ه ته نتا  نگویند پسرت
 داده. 

 

 اش  اهات مر وط کاره درستهر-

 

تتتتت رولا   ت ت ت ت ت تتتت حان طاقت نیاورد و نا ناراحتر دست ت ت ت ت ت تتتتا ز  ست ت ت ت ت ت دیشت
  خ یش گذاشت. 

ز اش  اهاش دامن خودش هم گر ته.   مشخصه ه   

 

ز محو کند    ش کم مانده او را ا   م  

 

 یه سرلا سنگ قی تر گم شده! -
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متتاهور اول در تجزیتته این ج لتته متتانتتد و نعتتدب ا بهتتت ولا  
 نلندلا گقت

تتتده   ت لا که گم شت ز  جایز نبود نلکه ناید بر  ت 
حا  دیگر نگرا ز

 ندهد س حان. بود تاوان هم پ  

 

ستت حان دستتتانش را ا  رولا ابروهالا در پشتت ش برداشتتت و  
ز واقغ است.  ز رسید ه ه  ت   ماهور نه یقی  

 !  سنگ قی تر

 

 سنگ ها   که ار ششان نا  تر ا  انسان ها بود. 

 

راصن مگه تو گم کردیشونر! -  حا  ی خوالا  یکار کتز

 

 258#پارت

 

 س حان سر تکان داد و ماهور نا دلهره ایستاد
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 طول  رض اتاق را و کرد. 

 

ز بود.   پ  تحقیت   ش ان هایکا نه خاطر ه   

 اوفز گفت و موهانش را  نگ  د. 

 

  ه جورلا ی شه دیداشون کردر! -

 

لا حر  ی  د کتته حتر نمی   ز متتاهور نتتا قتتاطیعتتت در تتاره  ت 
 دانست  قدر است یا  قدر ار ش دارد. 

 استا  ر تار س حان  ه یده بود  یاد گران قی ت 

 

تتتدن آن   ت ت ت ت ت تتتبت نه گم شت ت ت ت ت ت تتتان  ک  الع ی نست ت ت ت ت ت وی  را پدرشت
 سنگ هالا قی تر نشان نمی دادر! 

 

 دیداش کرد-
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 ماهور نا تعجب متوقش شد و دست نه ک رش  د

 

ر-  گ دیداش کردر! قدر  ود...خوب دیگه  را ناراحتر

 

 س حان نا خشم اخمی کرد و جهت نگاهش را  وض کرد. 

انقدر در یک لحختته  ختتا ستتنگیتز شتتد که ماهور ماند  ه  
 نگوید. 

 

ز یک سا ت ق ل دیداش کرد... -  هایکا ه   

 

 ماهور   انش ا  سر ت   ل هایکا قفل شد. 

 

تتت یتد خجتالتت  ده نه   تت ت ت ت ت ت تتت حتان را کته شت تت ت ت ت ت ت تتتدا دار ست تت ت ت ت ت ت دو خند صت
ه شد.    ش ان در حسادت و خش ش خت 

 

لا دیگه...نیا لا نه دکتر ندارلا! -  ا ن بهتر
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 خوشحال شد. س خان ا  تچیت  این موضوع 

 هی  نمی خواست ا  مو قیت هالا هایکا نگوید

 

 آخ ا  ماهورلا که  جیب ح  خو ی داشت. 

 ح  اینکه قلبش ی ت ید نا ش یدن نام هایکا

 

 خو م...سوغا ر برات نیاوردم اما-

 

 ماهور   ان در دهان  رخاند و نا اخم جلو ر ت. 

 مهم نبود. 

ز که حا  س حان جلویش بود و سالم برایش ب  بود.   ه   

 

 خوانت ن یادر! -

 

ز آورد ز کرد و دست  خ یش را پای    س حان سر نا  پای  
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 صدایش خش داشت و مشخص است که درد دارد هنو 

 

  را  یاد... -

 

تتت    تت ت ت ت ت ت متاهور نگتاهی نته تختت و م تل کرد و نته راحتر انگتار اصت
 مشکی نا رولا م ل خوابیدن ندارد جواب داد

 

تتتم رولا  - ت تتتوهت ت تت تتتم  ت تتتوانت ت خت تتتل ی  ت ت تت ت ت ت مت تتتن رولا  ت مت تتتت   پت تتته  ت ت تتیت ت ت اوکت
اضم قبول نمی کنم!   تخت...ا تر

 

 259#پارت

 

یک هفته ت ام ا  آن رو  که ستت حان را جلولا در دیدا کرده  
 بودند ی گذرد. 

 یک هفته ا   که نعد ا  آن شب هایکا را ندیده بود. 

 

 لعنت نه خودش که هنو م نه  کر هایکا بود. 
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تتتت ان   ت ت ت ت ت ه نه آست تتتتت و خت  ت ت ت ت ت قدی رولا   ن هالا خی  گذاشت
 شعرلا ا  مو یم که تا ه گوش کرده بود  یر لب خواند. 

 

 نعد ا  آن رو  اوضاع این خانواده  یادلا بهم ریخته بود. 

 تعداد د ا ت تهوع ماهورهم  یاد شده بود. 

 

 مدام  کر ی کرد و تو خودش  رو ی ر ت. 

 س حان هم درگت  بود. 

تتتا ت نه خانه ی   ت تتتتب ها ست تتتبی ها نا پدرش ی ر ت و شت ت صت
 آمد. 

 

ز سرخ ت ش کشتتید و ستت نه نه ستت ت داخل   دستتتر نه شتتومت 
 ساخت ان ر ت. 

انقدر اوضتاع آشتفته و درگون بود که ماهور ستغ ی کرد ا   
ون نیاید.   اتاق بت 
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 یا اگر ی آید نه کسی برنخورد. 

تتتتگارلا حرفز   ت ت تتتن و  روش و خواست ت ت تت ا  جشت ت ت ت حتر دیگر کسیت
 نمی  د. 

 

 رولا تخت نشست. 
ی
 داخل اتاق شد و نا ک  م

 آوا  ند رو  بود که سفر بودر! 

 

موهتانش را نتا برس مرتب کرد و رژ لتب متدادلا را نته آرامش  
 رولا لب هایش کشید. 

 

تت   ت ون ر ت و ا  این سرگردو ز حرض نفسیت دو اره ا  اتاق بت 
   یق کشید. 

 

 یک قدم مانده بود تا نه اتاق هایکا برسد. 

تتتاحبش  ند   تت ت ت ت ت ت یک قدم نه جا   که هی  وقت ندیده بود صت
 رو لا ناپدید شده بود. 
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نا احتیاط نه ستت ت در ستتفید رنگ ر ت و این کنجکاولا را  
 ا  کجا آورد بود نمی داند. 

ز داد و نا نا  شدن در  و ر کشید.   دستگت  را پای  

 

تتتته سرجایش   ت ت ت ت ت تتتتد نا حجوم بولا  طر یک لحخت ت ت ت ت ت داخل که شت
 کا کرد. 

 

 260#پارت

 

تتتاحب  طر   ت ت تتتتت اما نه صت ت تتتیت نداشت ت ت تتتاست ت ت ماهور نه  طر حست
  را. 

ت و م ل و تختر ست.  لا است  ز  آیینه و مت 

 

دردهتتالا نلنتتد حریر کتته نتتامرتتتب بودنتتد و ل تتاس هتتا   کتته هر  
 کدام طرفز ریخته بودند. 

تتتایلش را   ت ت تتت وست ت ت تتتتت ندارد کسیت ت تتتتت هایکا دوست ت ماهور ی دانست
 دست بزند. 
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ه نه وسایل سرمه الا سر کج کرد.   قدی جلو گذاشت و خت 

 نا دیدن قاب کو م رولا پاتختر بود جلوتر ر ت

 

  ک  کودگ دو پسر که کنار هم ی خندیدند. 

 

  ه بود  
ی
رولا تخت ستتف ش نشتتستتت و نمی داند این دلتنم

 که سراغش آمده بود امانش را برید بود. 

 

 انکار ه ش ی خواست هایکا را ببیند. 

تتته  طر هالا   ت ت ت تتتیشت ت ت ت تتتول ر ت و نا دیدن شت ت ت ت تتتت ت آیینه ک ست ت ت ست
 یکیش را برداشت

 

تتت ش ا   طر  د و نعد   یق   تت ت ت ت ت ت نا ل خندلا محو رولا م  دست
 بویید. 

 اش  اه کرده بود او را ا  خود دور کرده بودر! 
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 و ر ا  این ا کار مزخر  کشید نه س ت در ر ت تا بیشتر  
 ا  این اینجا ماندگار نشود. 

 

 در را که نا  کرد نا جسمی سخت برخورد کرد. 

 

وحشت  ده سر که نال آورد کسی دست رولا سینه هایش   
 گذاشت و هلش داد داخل

 

 سر که نا  آورد نا دیدن های ا و دو خند  جیبش ماتش  د

 والا ماهور 

 والا نا  گند  دلا و رو دادلا دست این مرد! 

 

حر  هایش را ردیش کرد و هایکا نا خونسرتدلا در اتاقش را  
 بست و نا اخمی درهم رو نه ماهور ایستاد

 

 من راه اتاقم نلدم...اش  اه نیومدم! -
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 ماهور لب گزید و کم مانده بود گریه کند. 

این نگاه شیطان و   ان نفهم را که ی دید دلش ی خواست  
 دو دستر بر سرش نکو د. 

 

 هایکا قدی جلو آمد که ماهور نه تبیعت  قب ر ت. 

 خودش این موقیعت را برالا هایکا  راهم کرده بود. 

 

 خود اح ق  خولش! 

 

 261#پارت

 

تتت تت   تت ت ت ت ت ت آب دهتانش را نته  ور قورت داد کته نگتاه هتایکتا نته ست
 ل انش ر ت. 

 

قدی  قب رقت و ستتغ ی کرد  کر کند که ناید یه طورلا  
 این گند کارلا و  خوی را ب یچاند. 
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ر! -  راه اتاقت رو یادت ر ته...یا ج 

 

 ماهور  صتی ایستاد. 

تت تتتان  نتتتدون اینکتتته دیگر تکتتتان نخورد   ت تت ت ت ت ت ت تتتد در  شت ت ت ت تت ت ت ت ت ت ه شت خت 
 درسشگر و نفوخ پذیر هایکا

 

 اومدم...اینجا... ون یه کارلا داشتم-

 

 هایکا ابروهانش را نا  داد و دست رولا سینه اش گذاشت

 هایکا منتظر بود ج  را بشنودر! 

 

 اح قانه اش رار! 
ی
 دلتنم

 یا بیکارلا که یهو نه سراغش آمده بود. 

 

 خوب...کارت ج  بودر-
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تتتتتت و موهتانش را ا  رولا  متاهور لج   ت ت ت ت ت کرد قتدمتب جلو گتذاشت
  ش انش کنار  د. 

 این مرد هر طور شده ی خواست ا  او حر  نکشد. 

 

 یه کارلا بود...دیگه-

 

تتت ت   تت ت ت ت ت ت ز ا تاده نته ست ت تام جرئ ش را ج ع کرد و نتا سرلا پتای  
 در ر ت که ه ان لحخه ت ش محکم نه دیوار کو یده شد. 

 

  ش انش گشاد شد و  ی اراده هیغ گفت

 

 اع... یکار ی کتز -

 

 هایکا سر جلو آورد که ماهور سریتتتتع  قب کشید

 

ت ش نه دیوار  سبیده بود و حتر نمی توانست دستانش را  
 تکان ندهد. 
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 برو  قب-

 

 هایکا  شم ریز کرد دست کنار سر ماهور گذاشت

 نمی تونست اینکار ناید ماهور نکند! 

 

تتانتتتدا د و قلتتتب در   ش بیت تتتتت اینطور گت  ت تت ت ت ت ت ت هیجتتتان  نمی توانست
 ماهور را هیجا ز تر کند! 

 

 حداقل ماهور توان نداشت

 

 سغ ی کتز  یکار کتز ماهورر-

 

 ماهور اخمی کرد و  ی اراده ل انش را خی  کرد

نف  هتایش نته نف  هتالا هتایکتا برخورد ی کرد و کتالش را  
 دگرگون کرده بود. 
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 ی خوام نگم ی خوالا تحریکم کتز اما ی بینم نه... -

 

تتتده ماهور گرداند و نا حالت   ت ت تتتاد شت ت ت تتت ان گشت ت ت تتتم در  شت ت ت  شت
 خاض میدون رو نه دست گر ت

 

ز دیگست-  قصدت یه  ت 

 

 262#پارت

 

تتتده بود و نمی   ت تت ت ت ت ت ت تتتته شت ت تت ت ت ت ت ت تتتار ت ش نته دیوار خست ت تت ت ت ت ت ت متاهور ا   شت
 دانست  طور ا  اینجا  رار کند. 

 

 دقیقا ا  شان  خومش گت  ا تاده بود. 

 کم مانده بود ک  خانواده یشان اینجا بیایند. 
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 هایکا برو کنار ا ن یم میاد-
ی
 نمی  ه م ج  ی گ

 

هتتایکتتا نتتدون اینکتته خره تکتتان نخورد ل تتانش را م تتاس نتتا لتتب  
 هالا ماهور قرار داد. 

 

تتتل   تتته ق ت تتتد دقیقت ز  نت تتتا ه    تت تتته  تتتاهورلا کت  طر ت ش برالا مت
 مس ش بود دیوانه کننده شده بود. 

 

سیدلارمنم اومد تورو اینجا دیدم.. -  .نتر

 

تتتدایش د  د  کننده بود و  ت ت ت ت تتتتت رولا    صت ت ت ت ماهور متعجب دست
 شانه هایش گذاشت

 

 دیگه خیی دارلا تند ی رلا هایکا...بروکنار-

 

تتتخنتدلا  د و سر کنتار گوش هتالا سره   تت ت ت ت ت ت هتایکتا نتا سرگری نیشت
 شده ماهور آورد. 
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 نا یش گر ته بودر! 

ایش خو ی نبودنتتتد کتتته حتتتا   
تتا و متتتاهور در سری تتایکت گر نتتتد هت
 راحت نخواهد ا  او نگذرد. 

 

 یا نه حت ا اتفافر ا تاده برالا ه ان دارد ت فز ی کند. 

 

 او 

 ماهور داشت ی لر ید کم کم

 

 اینطورلا ی خوالا بیا دیدن من!خو ه دوست دارم-

 

ماهور  کش قفل شتتتد و تن هایکا را که هل داد او ا  ماهور  
  اصله گر ت. 

 

تتتان   تتت ت اتاق خودشت ون ر ت و تند تند نه ست سریتتتتع ا  در بت 
 قدم برداشت
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لا شدهر! - ز  ماهور... ت 

 

نا دیدن ستت حان درستتت اول پله ها مو ایل ا  دستت ش ا تاد  
 و وحشت  ده نگاهش کرد. 

 

تتتارش در  رض یتتک ثتتانیتته   ت ت تت ت ت ت ت ت راه رو دور سرش  رخیتتد و  شت
ز آمد که دیگه حتر نمی توانست جواب ندهد.   انقدر پای  

 

 ماهور-

 

 ام ۲۶پارتا تا 

 

 263#پارت

 

 ا تادنش را نداد. دستان س حان ددرش حلقه شد و اجا ه 
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 خ...خو م-

 

تتت حتان ک کش کرد و تتا اتتاق بردش و نگران نته  هره اش   تت ت ت ت ت ت ست
 نگاه ی کرد. 

 

ون آمده.   والا اگر س حان ی دید که ا  اتاق هایکا بت 

 اص  ا  کجا معلوم ندیده. 

 

 گریه اش گر ته بود. 

  قش خود دارلا ی کرد تا س حان بیشتر ا  این شک نکند 

 

تتته  - ت آخت تتتد راه ی رلا  ت تنت تتتدر  ت انقت ر را  تتتار ی کتز ت معلوم  یکت
 ...  دختر

 

ه شد  نه س حان خت 
ی
مندگ  رولا تخت نشست و نا سری
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  را امرو   ود آمده بودر! 

 

تتتتاد و ا  پتار  رولا   تت ت ت ت ت ت تتت حان مقتانلش ایست تت ت ت ت ت ت تتیتد و ست ت تت ت ت ت ت ت  و ر کشت
 لیوان آ ی در کرد. 

 پاتختر

 

 دیگه کم کم ناید  نگیم یم مراق ت ناشه-

 

 
ی
 آهی کشیدل خندلا محو  د و س حان نا خستم

 ماهور اما انقدر ن   قلبش تند ی  د که حرکتر نمی کرد. 

 

 تو بهت بود نهر! 

تتتتت  ند دقیقه ق ل   ت ت ت ت ت  که ی توانست
ی
تو بهت ندنختر و آوارگ

 نه سراغش بیاید. 

 

ون- مت بت   اومده بود م   امرو  بتی
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ه شد.   ماهور سر نا  گر ت و نه  ش ان نگران س حان خت 

 خسته بود و ی خواست خوشحالش کند! 

 

تتتی ا    ت ت ت ت ت تتتتانش مچاله کرد تا بی سرت ت ت ت ت ت لتی تر کرد و م  ه را در دست
 این ضایع نکند خودش را. 

 

 بریم من مشکی ندارم-

 

تتتت ت ماهور   ت ت تتتتک سر نه ست ت ت تتت حان قدی جلو آمد دو نه شت ت ت ت ست
 آورد. 

   یق ا  بولا ماهورلا دی گر ت. 

 

 مط دتز دیگهر! -

 

تتت حتان کته نته   تت ت ت ت ت ت تتتکی نتدارد و ست تت ت ت ت ت ت متاهور نتا سر  ه تانتد کته مشت
 س ت ح ام ر ت دست ریو قلبش گذاشت. 
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  شار اون لحخه انقدر  یاد بود که حد نداشت. 

 

 264#پارت

 

 شام نیس یدر! -

 

ه نه   تتتتت خت  ت ت ت تتت حان ه انطور که کیش ماهور را بری داشت ت ت ت ت ست
 خانم بزرگ که مقانل در ایستاده بود جواب داد

 

ون-  نه...ی ریم بت 

 

س ت آن سولا  خانم بزرگ حرفز نزد و نا مراقب ناشید نه  
 راه رو ر ت. 

 دقیقا جا   که اتاق هایکا بود! 

 

 آماده الار! -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 730  

 

تتتد و تا ا    تت ت ت ت ت ت تتت حان ا  در ختار  شت تت ت ت ت ت ت متاهور آره ا   گفتت و نتا ست
ون  دند نگاهش را نه س ت دنجره برد.   خانه بت 

 

 ح   ذاب وجدان آ ادش نمی کرد. 

ون   ز شتتتدند و ستتت حان نا سر ت ا  در خانه بت  ستتتوار ماشتتت  
ون آمد.   آمد و ا  کو ه بت 

 

سش کم کرد.   صدالا مو یک ا  استر

 ماهور  ل ه مانتو گشاد سیاه رنگش را بهم  س اند. 

 

 حوصلت سر نمی ره تو خونهرآوا نیستر-

 

 ماهور نیم نگاهی نه س ت س حان انداخت. 

  را حوصله اش  یاد سر ی ر ت. 
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 اص  نیم دانست  ه کند. 

ز ناغ و اتود  دن کارلا کرده بود که نزدیم   امرو  نعد ا  گشتتت ر
 بود  ندگیش را نابود کند. 

 

 ح   ن ها   را داشت که خیانت کارند. 

 ن اید نه اتاق هایکا ی ر تر! 

 

  راب ا  داشت نسبت نه هایکا کشش دیدا ی کردر

 وجود کودکش هم شد یک بهانه. 

 

 سفره... -

 

 265#پارت

 

 
ی
تتتتوران بزرگ ت تتته الا گفت و جلولا در رست ت تتت حان ناشت ت پارک     ست

 کرد. 
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ز را برالا ماهور نا  کرد و ماهور نا آرامش نستتتتی ا    درماشتتت  
ز دیاده شد.   ماش  

 

هر دو نه ست ت در رستتوران ر تند که در را گارستون نا  کرد  
تتتدن حجم ا  گرمتتا و بولا  طر را   ت ت تت ت ت ت ت ت و متتاهور نعتتد ا  وارد شت

 ح  کرد. 

 

 این رو ا  یاد نه بو و طعم غذاها واک ش نشان ی داد نهر! 

 

ز  هارنفره الا ر تند رولا صندی نشس ند.   نه س ت مت 

 نگاهش در گردش بود نه دیزان مع وی رستوران. 

 

 ا  نعد  روسی ون نیومدیم جا   نهر! -

 

تتنتتتدی کنتتتارلا   ت تت ت ت ت ت ت تتالتتتت متفکرلا کیفش را ریو صت تتا حت متتتاهور نت
 گذاشت. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 733  

 

 نه... کر نکنم نادم نیست. -

 

ه شد   کمی مکث کرد نا ستوال ها   که در خه ش دیچید خت 
 نه س حان. 

 

 کارتون ج  شد...اون سنگالا قی تر آخرش ج  شدنر! -

 

 س حان نفسی   یق کشید و منو را نا  کرد. 

 

تتتدن سریتتتتع کتتارالا  - ت تت ت ت ت ت ت تتتتت و پتتا گت  نشت تت ت ت ت ت ت  قش ی تونم نگم دست
 قانونیش رو انجام داد

 

تتتتتخص بود نعتتد ا  ان رو    ت ت ت ت ت لا نمی گفتتت و مشت ز ا  هتتایکتتا  ت 
 بیشتر نسبت بهم ند شدند. 

البتته کته نتا وجود متاهور آن دو هی  وقتت نتاهم خوب نمی  
 شوند. 
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 ناید دیگه  ردا پ   ردا بریم خرید واسه  روش هایکا-

 

 ماهور خشکش  د. 

  روشر! 

  را نا  دو اره صدالا این  روش درآمد. 

 

 لعنتر حرصش گر ت ا  این ه ه  جله. 

 ل خندلا  د و سر تکان داد. 

 نا سفارش دادن کو ته خودش را ا  انتخاب غذا راحت کرد 

 

 گشنه اش بود  یاد. 

 حا  که حر  هم داش ت  یادتر گشنه اش شده بود. 

 

 نه نظرت این قشنگه یا اینر-
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 ناهی نه س حان درگت  انداخت و نعد نه صفحه مو ایل

 تخت نچه و وسایلش را رو نه ماهور گر ته بود! 

 

تتتات و خودش را جلوتر   ت ت تت ت ت ت ت ت ز گتتذشت تتتتت رولا مت  ت تت ت ت ت ت ت خوق  ده دست
 کشاند. 

 

ر! والا...اگر پسر ناشه -  ج 

 

 س کان اخمی کرد و سر تکان داد. 

 ا  پسر ندش ی آمددر! 

 

 وسایلش رو ناید نخریم دیگه...من خوق دارم واسش-

 

ه شد نه لحن در اش یاق س حان.   ماهور متعگب خت 

تتتن در اره اتاق   تتتون غذا ها را آورد و آنها تا آخر غذایاشت گارست
 بوه اس ش نحث کردند. 
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ه شد  ون خت  ز شد و نا ل خندلا واقغ نه بت   سوار ماش  

 

 266#پارت

 

ون ر ته بودند دیگر ست حان  ود خانه نیامد   ا  رو لا که بت 
ز تر ی شد.   و ماهور هر لحخه سنگ  

 

تتته هم   ت ت ت تتتدیدش و معده درد هایش یه لحخت ت ت ت ک ر درد هالا شت
 آ ادش نمی کردند 

 

ت   تتی تت ت ت ت ت ت تتتتد و تیسرت ت ت ت ت ت ز شت  ا  رولا تخت نیم خت 
ی
تتتتتم ت ت ت ت ت ماهور نا خست

ز تر کشید  گشادش را پای  

 

نا  نگ ت اس مو ایلش نگاهش نه پاتختر کشتیده شتد و نام  
 آوا را که دیدد ل خندلا  د
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  قدر دلش برالا آوا تنگ شده بود! 

 مو ایلش را برداشت آیکون را نه س ت راست  رستاد

 

ر! -  س م  زیزم...خو ی

 

 ماهور درسید و دست نه سرش گر ت. 

تتتته کننده که جانش را   ت ت ت امان ا  این سردرد هالا یهو   و خست
 ی گر ت. 

 

ر! شقم  طورلار-  خو م ماهور تو خو ی

 

 ماهور لب گزید و پلکانش نی ه نا  ماند ا  درد

تتتتتت این ه ته دردلا که نته جتانش ا تاده بود نا   ت ت ت ت ت تح تل نتداشت
 مسکن آرام نمی شد

 

 خو ه...گ میالا آوار! -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 738  

 

 نه ک ک دیوار ایستاد و تن داغش را نه س ت ح ام کشاند 

 احتیاط شده بود. راه ر ت ش هم نا 

 

ختانم بزرگ، و هتایکا ر تته بودند خریتد  روش و متاهور تنها  
 بود

 سا ت شش غروب بود و هوا تاریک! 

 

 تو راهم برات سوغاتیم گر ت ا البته...گ بیام ببین تر! -

 

 ماهور ل خندلا  د و واقعا احتیا  داشت نه آوا

تنها کسی که حتر ا  ت ام احساساتش ختی داشت و ک کش  
 ی کرد آوا بود. 

 

 خودم میام ببین ت دوست ندارم اینجا بیالا-
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آوا  حسیتتی ن ار مادر ستت حان کرد و نعد ا   ند ستتوال دیگر  
 ت اس را قطع کرد. 

تتتتت ترجیی داد ح ام برود تا   ت ت ت ماهور نا گرمالا  یادلا که داشت
 راحت بشود

 

ز نلند دکورلا گذاشتتتت ا  ک د شتتتورت و   مو ایلش را رولا مت 
 برداشتسوتی ش را 

تتت ختتان دیر ی آمتتد و متتاهور   تت ت ت ت ت ت خو ی این اتتتاق این بود کتته ست
 ندون دوشش! 

 

 داخل ح ام شد و داخل وان سفید رنگ درا  کشید. 

د و پلک هالا خسته اش را بست  ت ش را نه آب ست 

 

تتتتت   تت ت ت ت ت ت کرختر کته ا  نتدنش ی ر تت حتالش را بهتر کرد تتا دست
درا  کرد شتتامپو را بردارشتتت برق ها خاموش شتتد و جیچش  

 در  خا دیچید. 
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  روردین پارت نداریم ۵این هم پارتالا  ردا و پ   ردا تا 

 میدونید که تعطی ت پارت ن یذاریم

  یدتون دیشادیش م ارک

           دوستون دارم  زیزالا دلم

 

امیدوارم ستتای که دیش رو دارین آغا  رو ا   ناشتته که آر و  

     دارین 

 

             یدتون م ارک  شقام

 

          # اط ه

 

 267#پارت

 

شتتامپو رولا سرامیک ها ا تاد نا صتتداش ماهور بیشتتتر جیو  
 کشید
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ه خرد  تو ح وم تاریک نگاش نه سرامیک هالا تت 

 

 ه یشه ا  تاریم و تنها   ی ترسید

س ی لر ید  حا  هم داشت ا  استر

 

 این...این ج  بود! -

 

 تکون نمی خورد و نگاش نه اطرا  ی  رخید

تتینته اش ی   ت تت ت ت ت ت ت کو یتد و حتالش رو نتدتر ی  قلتب در تبش تو ست
 کرد

 

  را برقا ر ته بودر! 

 !  لعنتر

 

 ماهورر! -
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 ت ش یه لحخه یخ کرد و قلبش ا  حرکت ایستاد. 

 انگار دنیا دور سرش  رخید. 

 

ر! -  ماهور کجا  

 

تتتتتم کته ریو   ت ت ت ت ت متاهور پتاهتانش را بهم  فتت کرد و نتا قطره اشت
ون کشید   . صورتش ریخت دستانش را ا   یر آب بت 

 

 برود و داخل ح ام نیایید حداقل. کاش 

تتایته هتایکتا رولا   ت ت تت ت ت ت ت ت تتیتد و ست ت تت ت ت ت ت ت تتتدن در حنتام جیغز کشت ت تت ت ت ت ت ت نتا نتا  شت
 سرامیک ها ا تاد

 

ون ی آمتتدن و   تتتتت هم نتتا تنتتدلا بت  ت تت ت ت ت ت ت نف  هتتالا او هم پشت
 خراب ی شد رولا قلب ماهور

م و ترس ی لر ید  ا  شدت سری

 

ون! -  برو بت 
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 های ا اما تکان نخورد نا حسی   یق ایستاد سرجایش

 

نا  تنه لخت ماهور جلولا دیدمانش بود ی توانستتتت او را  
 ل   کند! 

 اما نر ت جلو   را که او نمی خواست ماهور را اخیت کند. 

 

ون-  حولت رولا ی دم بهت بیا بت 

 

 ماهور لب گزید و سغ کرد آرام ناشد اما نمی شد! 

  طورلا او آمده بود نه این اتاقر! 

 

  را دن الش ی گشتر! 

تتا   تتایکتتتا ی آمتتتد نتتته اتتتتاقش آن هم در این  لعنتر حت ت تتایتتتد هت نت
 وضیعتر! 
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 ب...ناشه-

 

تتتده رولا آویز ر ت و نه   ت ت ت ت ت تتتتب شت ت ت ت ت تتتت ت حوله نصت ت ت ت ت های ا نه ست
 تاریم خانه لعنتر  رستاد. 

 نخار ح ام صورتش را خی  کرده بودر! 

 

جلو که ر ت ماهور نه خودش لر ید و هایکا نا سر کج شده  
ک ه شد نه دختر  خت 

 ا  او ی ترسیدر! 

 

 268#پارت

 

برالا ج  ماهور ا  هایکا ی ترستتید وقتر هی  صتتدمه الا نه  
 اون نرسانده بودر! 

 

تتتتتختر جلولا دیتدمان نفوخ   ت ت ت ت ت تتتتتت درا  کرد و نته ست ت ت ت ت ت متاهور دست
 پذیر هایکا حوله را گر ت
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ون بیتاید ا    ز بود نتا ترس و لر ش نمی تواند ا  وان بت  مط   
 طرفز ا  تاریم ی ترسید

 

ون میام خودم-  برو بت 

 

تتتته   ت ت ت ت ت تتتل و ماهور محکم پلک نا  و بست ت ت ت ت ت هایکا نا دیدن لحن شت
ون برود   تتتتت را کرد بت  تت ت ت ت ت ت کرد و یتک قتدم  قتب ر تت و تتا پشت

 یادش آمد ماهور ا  تاریمی ی ترسد

 

ون وایسادم تا بیالا-  بت 

 

ون بیاید   تتتتت ا  وان بت  ت ت ت نعد تا ا  در خرو  کرد ماهور خواست
 داد! و اما پاهالا لر انش و تن سنگی ش این اجا ه را نمی 

 

تتتد که   ت تتتد اما نشت ت تتتفید وان گر ت و خم شت ت تتتتت نه ل ه لا ست دست
 بیستد! 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 746  

تتتده   ت ت تتتیبش شت ت ت تتتید و ا  سرما که ا  برهنه بودنش نصت ت ت  و ر کشت
 بود لر ید. 

 

ز   ون امد اما پاهالا خی  اجا ه راه ر  ر تتتتختر ا  وان بت  نه ست
 نه او نمی داند و خودش را هزار نار لعنت  رستاد! 

 

تتبیتتتد و آب بیتز اش را نتتتا    ت تت ت ت ت ت ت نتتته سرامیتتتک، سرد ح تتتام  ست
 کشید. 

 حتر خره الا نور نبود! 

 

ک را دیتتتد سر جلو برد نتتته داختتتل   تتا کتتته دیر کردن دختر تتایکت هت
لا رنگ دید!  ه شد که تن ظریش ماهورا میان حوله شت   خت 

 

تتتتتخص بود نمی توانتتد راه برود و هتتای تتا متتانتتد یم توانتتد   ت ت ت ت ت مشت
 ک کش کند یا نه! 

تتتتب نه نعد ا  دیدنش هم   تتا وقتر ماهور نا آن شت ت ت تتتوصت ت مخصت
  رار بود. 
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 بیام ک کتر! -

 

 ماهور صدالا هایکا را ش ید و نا ترس نه ا   گفت. 

  ند دقیقه کذشت و ماهور تنها یک قدم برداشت

 

ز بود!   ا  ظهر هیچ  نخورده بود و قندش پای  

 

د و نا اخ الا درهم وارد   م تص یم نگت  های ا صتی نکرد دختر
 ح ام شد که ماهور نا وحشت نگاهش کرد. 

 

 لج نا لا نکن-

 

نعد ندون اینکه نه ماهور  رصتتت ندهد ستت  ش ر ت و  ی  
 ا تنا نه برهنه بودن ماهور نزدیکش شد
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  یکار ی کتز هایکار!برو اونور... -

 

تتتتت   ت ت ت تتتد نه موهالا خی  ماهور و ی دانست ت ت ت ت ه شت های ا اما خت 
 قطعا تا  ند دقیقه نعد بیشتر ا  این سرما ی لر د

 

ون-  ک کت ی کنم بیا بت 

 

 میامخودم -

 

 269#پارت

 

 هایکا نا اخم هالا درهم  ل  د نه دوست ج ع شده ماهور. 

 این دختر ضیعش را ی شناخت

 

خودش جتتتالا جتتتالا ت ش را  تی کرده بود متتتالکی ش را نتتته  
 نامش  ده بود. 
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تتتتت نتایتد نتاور کنتد کته   تت ت ت ت ت ت حتا  نتا وجود اینکته  ن برادرش هست
 متعلق نه برادرش شدهر! 

 

 لر لا...تکونم که نمی خورلا! دارلا ی -

 

تتتتت   تت ت ت ت ت ت م دست هتایکتا امتا برخ   ادایش مردود بود نته تن دختر
م و خشم حالش ندتر شد!  د و ماهور ا  سری ز  بتز

 

 میام نخدا-

 

تتتتت که   تتتتت  یر نا وهالا ماهور گذاشت تتتتی نکرد و دست ت های ا صت
 ماهور نا ترس خودش را کشید

 

 ول...ولم کن-

 

تتتتان  هایکا قدی جلو ر ت که ماهور  ی   ت ت حواس نا لر ش دست
 حوله ا  رولا ندنش ا تاد. 
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ه شد!  ه شد و هایکا نه گردن ماهور خت  ز خت   مات، نه پای  

 

خدا لعن ش کند نا این حواس در ر و ند شانسی که ه یشه  
 داشت

 

تتتینه ها و اندام ماهور   ت ت ت های ا اما نگاهش  ی اراده نا ولع نه ست
  رخید. 

 ا  دیدن شکم برآمده ماهور ابروهایش نا  ر ت

 

تتتکته ی کرد   ماهور اما یم لر ید نا ترس و قلتی که داشتتتتت ست
 حتر نتوانست حرکتر کند

 

 هایکا...نگام نکن-

 

  جز میان ک مش هایکا را آتش  د. 
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تتتتخوان ترقوه ماهور   تت ت ت ت ت ت تتتتانش نرم رولا است تت ت ت ت ت ت  ی اراده امتا انگشت
 ر ت

 

 هیع-

 

هایکا کر نشده بود و ی دانست ماهور حا  ا  شدت نف   
 هالا خجالتر و در نچ  در حال پ  ا تادن است

 

- !  اینارو  را ا  من دریتتتتو کردلا لعنتر

 

 ماهور نا ح  ندلا نچ  کرده سر نا  آورد

تتتت ح ی کرد و ی گفت  را   ت ت ت تتتاید های ا ناید ج لش را اصت ت ت ت ت شت
 ا ت دور شدم! 

 

 اما ه ه اینا مهم نیست

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 752  

تتت حتان نته او ا ت تاد کرده و حتر   تت ت ت ت ت ت  را متاهور یتادش ر تته ست
ز حا  نخواهد ماهور را خشوحال کندر! م کن است    ه   

 

 بسه دیگه...بهم یه حوله نده تروخدا! -

 

 270#پارت

 

تتت ت   تت ت ت ت ت ت  نته ست
ی
لحن متاهور هتایکا رو  نته خودش آورد نتا ک  م
 رخت کن ر ت و دیگه نگاهی نه ماهور نداخت

 

نعد خیی  ادلا  یر دستت هالا ماهور رو گر ت نه ست ت  
ون هدای ش کرد  بت 

 

تتتیعت   ت ت ت ت تتتود ا  این وضت ت ت ت ت ماهورهم برالا اینکه   ش خ   بشت
 ه راه هیاکا قدم برداشت
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تتتدند هایکا نا نیم نگاهی نه ستتتت ت در ر ت   داخل اتاق که شت
 که صدالا ریز ماهور متوقفش کرد

 

 م نونم-

 

ون ر تتتت و   تتا دو خنتتتدلا  د و نتتتدون اینکتتته برگرددد بت  تتای ت هت
تتانتتد امتتتا خودش کنتتار   ترجیی داد متتتاهور در اتتتتاق تتتتاریتتک ن ت

 ماهور ن اشد

 

 مرتیکه-

 

تتتتت   ت تتتتک کردن خودش نا نور  لش نه مست ت ماهور نعد ا  خشت
 ک د ر ت و نا ت و شلوارلا برداشت

 

 سردش بود و اتاق گرم نبود. 

نعد ا  دوشتیدن ل اس ها رولا تخت نشت   نا یادآورلا وند  
 دقیقه قل محکم رولا سرش کو ید
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 نا تقه ا   که نه در خرد ا  جا درید و درسید

 

 نلهر! -

 

را نا  کرد و نا آبی وه و بسته کیم نه س ت ماهور  هایکا در  
 ر ت. 

 ماهور نا دیدن دست هالا در هایکا متعجب اهمی گفت

 

 م نونم-

 

تتتده ماهور که دیده    نه حال ندش برده   ت ت هایکا  هره گ  شت
 بود 

م را هم  ه یده بود.   ترس دختر

 

 در اصل برالا خودش متاسش تر ق ل بود! 
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ز دارم برقارو  ک ی کنم-  پای  

 

لحن های ا نه شتدت خشتک و خستته بود و ماهور سر تکان  
 داد و موهالا خیسش را کنار  د

 

نعد ا  خار  شدن هایکا ماهور دیگر نگاهی نه هی ت بزرگ  
  راخ هایکا نکرد و نا ل خند بسته کیک را نا  کرد. 

 

 الا کاش! -

 

 271#پارت

 

  ردا... ردا ه اهنگ کردم  زیزم  ند نار بهتون نگم! -

 

تتتده بود   ت تتتدالا نلند خانم بزرگ در شت ت گوش هالا ماهور ا  صت
 نعد ا   ند سا ت خواب تا ه توانسته بود قدم بردار. 
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تتتا تتت ق تتل را یتتادش ی آورد خجول نتته   ت ت تت ت ت ت ت ت حتتا  کتته  نتتد ست
 دیپارها نگاه ی کند وسغ ی کند خه ش را منحر  کند. 

 

تتایتد در حقش کرده امرو  را   ت ت تت ت ت ت ت ت هیکتا نتا ت تام نتدلا هتا   کته شت
  یاد ا  حد ک ش کرده بود. 

 

تتا   ت تتتا رو لا ا  این نزدیم هت تتایکت ت تتتاهور و هت تتتد مت تتتدا نکنت  قش خت
رلا ببیند.    ز

 

تتتلوغ   ت تتتالن شت ت تتتتت و انگار نمی خواهد نه ست قدم هایش آرام است
 برسد. 

 

تتتتتش دیچیتده و ه ته ی دانتد کته این رو هتا   ت ت ت ت ت ه هتا در گوشت ختی
د  است مراسم هایکا و ترنم سر نگت 

 

 نمی تواند دم بزند. ماهورجانش دارد تیکه تیکه ی شود و 
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تتتتتت   ت ت ت ت ت تتتتتختر قرار است ت ت ت ت ت تتتتتت و نه ست ت ت ت ت ت ز هایکا در وجودش است جن  
 بزرگش کند و نعد پدرش قرار است ا دوا  کند! 

 

ه تانطور کته متادرش لج تا لا خودش را نتدیتد و هم خودش  
 هم پدرش را ندنخت کرد. 

ز ر ت و نگاهی نه م ل هالا سلطتتز کرد.   ا  پله ها که پای  

 

تتا کتتته کنتتتار هم   تتایکتتتا و حتتتا  آقت تتا دیتتتدن هت ا  نظر گتتتذرانتتتد و نت
ه اند نفسی   یق کشید.   ولا خت 

 نشس ند و نه  ر

 

نخواستت نه آنها برخورد کند وب دون اینکه نه وجودشتان  
خانه ر ت.  ز  توجه الا کند نه س ت آشت 

 

تتتتت و این رو    ت ت ت ت تتتتت که ناردار است ت ت ت ت تتتتوی ماهی است ت ت ت ت نا این ماه ست
 هاست که بیشتر ت ش تچیت  کند. 
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 س م  زیزم-

 

ماهور نگاهی نه  ن درشتتت هیکل کرد و نا ل خندلا جوابش  
 را داد. 

ین نزدکیشان شد.  ه نه ناقلوا هالا شت   خت 

 

 الا والا اینا  قدر خوشکلن-

 

ز   تتتد و  ی حواس آب را رولا  م   ت تت ت ت ت ت ت ه اش شت  خت 
 ن نتا مهر تا ز
 ریخت. 

یتز ها را بردارد صدالا خانم   ماهور تا خواست یدونه ا  شت 
 بزرگ متوقفش کرد

 

  رداست...دست خورده نشه! اینا واسه -

 

ه و قلبش تو ده ش   متتاهور متعجتتب هتتب ختتانم بزرگ خت 
 آمد. 
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 ا  اینکه ک  ی ه او حر  ی  د ی ترسید؛

 

 272#پارت

 

ه نه  شتتتم هالا نامهر ان مادر ستتت حان   گردن کج کرد و خت 
 ابروهانش را نا  داد

 

  را جورلا نا ماهور حر  ی  د انگار ماهور قتل کردهر! 

او ا  پ  در این خانواده دست نه دست شده خسته شده  
ر!  ز  بود و پ  نبود انقدر توه  

 

  ز که تا نه حال نا مهر ا ز د وتش کرده بود نه هم سختز  
 نه ماهور نیم نکایه یم انداهت. 

ی
مندگ  حا   قب نا سری

 

تتا را نخورد نتتتتدش ی   ت تتتاقلوا هت نت تتا ا  اینکتتته نخواهتتتد آن  واقعت
 آمدر! 
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ه مگهر! -  ناشه... ردا... ردا  ه ختی

 

تتتندلا مرمو انه  ل  د در نگاه منتظر   ت ت تتت حان نا نیخشت ت ت مادر ست
 ماهور 

  را این  ن او ندش ی آمدر! 

 

 ترنم و مادرش اینجا د وتن-

 

تتت حان نا ث   تتتدالا ست ماهور جا خرده قدی  قب ر ت و صت
 شد دیگر در این وضیعت گت  نکند. 

 مادر ترنم و خودشر! 

 

 دروغ استرپ  آن نگاه ه یهش مهر ان هایکا 

 که مجبورش کرده ا دوا  کندر

 

 ...س م! س م  زیزم-
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ستتت حان نه ستتت ت ماهور آمد و مقانلش ای ستتاد و کاهور نه  
 خودش آمد. 

 

ختتانم بزرگ نتتا اخ تتا ز درهم نتته غتتذاهتتا سر  د و متتاهور نتتا  
ه شد نه وهره خسته س حان.   ل خندلا خت 

 

 س م... ه  ود اومدلا! -

 

ستتت حان نیخشتتتندلا  د دستتتت درا  کرد و دستتتتان ماهورا که  
 گر ت و ماهور تعجب کرد اما نه رولا خودش نیاورد. 

 

تتتتتغ ی کنم  ودتر بیتام  - ت ت ت ت ت تتتیعتتت تو ست تت ت ت ت ت ت ار این نتته نعتتد نتتا وضت
  شقم! 

 

 ماهور هل کرده نه  ش ان س حان  ل  د. 

 ترسید ا  اینکه نه انها نگوید حامله است! 
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 حداقل ناید یه ماه  ند رو  ا  ا دواجشان ی گذشت. 

 

 273#پارت

 

 ج  شده مگه مادرر! -

 

تتتتتت متاهور انتداختت و نتا ل خند   ت ت ت ت ت تتت حان نیم نگتاهی نته پشت تت ت ت ت ت ت ست
  یرکانه ا   سغ کرد حر  بزند. 

 

س ی لر ید.   ماهور اما ا  استر

ز سخت بود!   دروغ گف ر

آن هم تو مقیت جدلا که آنها داشت ند و لو ر ت شتان ند ی  
 شد! 

 

ا   قراره بهم نگه که دوسشون -
ز  دارمماهور یه  ت 
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تتیتد و نتا وجورد هتایکا و حا    ت تت ت ت ت ت ت متاهور خجتالتت  ده  قتب کشت
ز کشید.   آقا نگاهش را پای  

منده!   س حان خوشحال و ماهور سری

 

 این خانه که آمده بودند بیشتر نا هایکا ارت اط داشت. 

 

 ختی خو ت  یه نانار-

 

تتتتت   ز قرار داشت تتتندی که راس مت  ت تتت نت رولا صت ت حا  آقا نا صت
 نشست و ماهور دستانش را تو هم  رستاد. 

 

 ا راد حا ز منتظر وه حرفز بودند ا  ماهورر! 

 

اینو نته منم نگفتته وا   نتد رو ه ی گته ی خوام بهتت یته  -
 ج  نگم نمی گه! 
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ماهور نا تعجب نه ستت حان که ج ع را نه دستتت گر ته بود  
ه شد.   خت 

 

تتتبتت نته خودش   تت ت ت ت ت ت خوب نلتد بود حر  بزند و توجته هتا را تست
 جلب کند. 

تتتتانش   ت ت تتتتت سرخ بود و دست ت تتتورشت ت ت ت تتا هایکا   که صت ت ت ت تتتوصت ت ت ت مخصت
 مشت. 

 

تتتا تت ق تتل بود کتته کنتتار هم نزدیتک بهم تن   ت تت ت ت ت ت ت ز  نتتد ست ه   
 بودند و تن لخت ماهور در دیدمان هایکا! 

 

  را هر  قدر دورلا ی کرد نمی شدر

 

ماهور صتتدایش ی لر ید و ستتغ کرد نا ت ام توانش گند نزد  
 در برنامه ریزلا س حان. 

 

 ی گم بهش...صتی نداره! -
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تتت حتتان نتته   تت ت ت ت ت ت انتته اش حتتا  در بود ا  ترس و ست تتتدالا دختر ت ت تت ت ت ت ت ت صت
ون ر ت.  خانه بت  ز  س  ش برگشت و نا  ش م ا  آشت 

 

تتتتانش را طبق   ت ت تتتتت و دست ت تتتست ت ت تتتندی نشت ت ت ماهور معذب رولا صت
 مع ول ان  یر مخفز کرد. 

 نگاهالا ریز هایکا نوید ا   ه ی دادر! 

 

تتتتد نا یاداورلا  ند   ت ت ت ت ت تتتتت سرخ تر ی شت ت ت ت ت ماهور هر لحظه داشت
 سا ت ق ل. 

 

 274#پارت

 

  ردا ترنم و مادرش د وتن اینجا حاجی گ میالار! --

 

تت یتتتدن نتتتام ترنم   ت تت ت ت ت ت ت ز بود وب ا شت ز متتتاهور پتتتای   تتتنگ   تت ت ت ت ت ت تتاه ست نگت
 دو خندلا  د. 
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  را داشت یه س حان خیانت ی کردر! 

 را  
ی
تتتتتغ ی کنتتتد این  نتتتدگ ت ت ت ت ت تتت حتتان را نمی دیتتتد کتتته ست تت ت ت ت ت ت  را ست

 بسا در! 

 

  را قلبش ا ار داشت هایکا حاکم است! 

 

 ج ع  نونه است...کار دارم  زیزم-

 

 ماهور هم ی خواست ن اشد و نبیند آنها را

 نگاهالا ترنم اصل خوب نبود! 

 

واستته ج ع ه ه د وت شتتدند...نانا برالا مادرت و ماهان  -
د وت نامه  رستتادم خواستتر بهشتون  نگ بزن د وتشون  

 کن! 

 

ه شد نه حا  آقا که نا مهر ا ز نگاهش ی کرد.   ماهور خت 
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 کرد. لبش را تر  

 

 ناشه....بهشون ی گم-

 

تتتتت و نخار برنج   ت ت ت ت ت ز گذاشت تتتتیتز برنج را رولا مت  ت ت ت ت ت خانم بزرگ ست
 برالا ماهور شد بهانه. 

 بهانه برالا ندیدن  ش ان منتظر هایکا. 

 

ه-  نه نه نا  ببی ید اینجا  ه غذاها   حا ز

 

تش   تتی ت ت تتتتت و ماهور نا ل خندلا نه تیسرت تتتست ت تتت حان کنارش نشت ت ست
ه شد.   خت 

 انرژلا که س حان جدید داشت متعجبش ی کرد. 

 

تتتحتال بودنتد برالا ا دوا  هتایکتا مگر   تت ت ت ت ت ت اهتل ختانته ه ته خوشت
 نهر! 

 های ا هم راضز بود نهر! 
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 راضز نه ا دوا  و خ   شدن ا   شق و هوس ماهور

ز برنج   تتتتات و نا ریخ ر ت ت ت ت ت تتتت حان ظر  مقانل ماهور را بردشت ت ت ت ت ت ست
 دو اره سرجایش گذاشت. 

 

 گش ت نیست  زیرمر! -

 

ز بهم  س اند.   ماهور سر تکان داد و پاهانش را  یر مت 

 تح لش ظاق شده بودب خدا 

 

 نیم خوسات های ا ا دوا  کند  ور بود مگهر! 

تتتتتت بولا تند ترشی در   ت ت ت ت ت تتتتق را که برداشت ت ت ت ت ت تتتید و قاشت تت ت ت ت ت ت  و ر کشت
 مشامش دیوید و معده اش لحظه الا قا ر کرد

 

دستتت دور دهانش گذاشتتت و سریتتتتع نه ستت ت سریتتتتع دوید  
 و داد س حان هم نا دویدنش درآمد. 
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داختتل کهش د هر  تته بود را نتتا  آورد و ا  سر درد و نتتدن  
 درد ی لر ید. 

 گشنه اش بود! 

 

اما بو و شتتکل ترشی که در خه ش ی دیچید حالش را ند ی  
 کرد. 

 الا والا که خودش را لو داد. 

 

ون ببین ت. -  ماهور بیا بت 

 

 ج  شده نانا حانر-

 

 275#پارت

 

 ماهور آ ی نه صورتش  د و نگاهی نه تیله هالا شکرد. 

 ناراحت بودند. 
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 ی لر ید و  جیب پشی ان بودند. 

 

تتتا لا  ت ت تتا...لج ت ت ت ت تتایکت ت ت ت هت تتا  ت ت ت نت تتتان...ط قش  ت ت تت تحت ت تت ت ت ت ت ت ست تتا  ت ت ت نت   ا دواجش 
 هایشان...این کودک! 

 

 ه ه را داشت ماهور نه جان ی خرید. 

 در را نا  کرد و س حان مقانلش ایستاده بود. 

 

ر! -  خو ی

 

تتت حان  یر نا وهایش را   ت ت ت تتتتت نه دیوار گر ت و ست ت ت ماهور، دست
 گر ت

 

 بریم اتاق...حالت خوب نیست-

 

 صتتدالا معده اش درآمد  
ی
ماهور نه نلندلا گفت و ا  گشتتنم

 بود! 
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خانه کنارش بود.  ز  سح ان نه نا ار ک کش کرد و تا آشت 

 

خانه ماهور رولا صتتندالا شتت شتت     ز نعد ا  رستتیدن نه آشتتت 
ه اش بود.   و حا  آقا نا تریدد هت 

 

 هایکا نبود! 

 اما  را ر ترکجا ر ته بود مهم نیست 

 

 خو م   ش معده ام درد ی کنه-

 

تتتده بود و حتر نگتاهش هم نکرد و تنها   تت ت ت ت ت ت ختانم بزرگ قفتل شت
ز  شم  دوخت بود. نه  م  

 

 ماهور اما تنها ا  بولا خوش س حان دی گر ت. 

 ا  این بو خوشش ی آمد. 
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 ا  این بو که نشان  شق و گل هندلا است! 

 

تا اخر اخایش ه ه ستتکوت کردن و ماهور نه انجار ستت حان  
 در آغوش و کنارش ک ک کرد تا نا  بروند

 

 دیگه طراج نکردلار! -

 

 ماهور رولا تخت نشست و  راخواب را روشن کرد. 

 

 نه امرو  وقت نشد حالم  اثد خوب نبود! -

 

 276#پارت

 

 ماهور ک  ه و  ی صتی نه س ت س حان برگشت. 

 این مرد امرو  ها نبود! 
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 ماهور خانه تنها بود. 

 

 خیی سرت شلوغه این رو ار! -

 

 س حان اخ انش درهم شد. 

 دستر نه ابروهالا سیاه رنگش کشید. 

 

 نه نیست... طوررحوصلت سر ر تهر! -

 

 ماهور پاهانش را نا  تر کرد. 

 دلتنگ بود! 

 که یکم  ندگیش را تچیت  ندهد. 
 شاید هم منتظر اتفافر

 

 خیی، آوا هم نیست برم خونش! -

 

ه شد.   س حان ک  ه در تیله هالا  ی حوصله ماهور خت 
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 نمی تونم بیام  زیزم این  ند رو  خیی سرم شلوغه! -

 

 ماهور سرش را نامحسوس تکان داد. 

 در واقع دلش نمی خواست  ردا در خانه ناشید. 

 

 ناشه مشکی نیست. -

 

منده  د.   س حان ل خندلا سری

تتتتت و مو تتایلش را   تت ت ت ت ت ت تتتن هتتا گتتذاشت تت ت ت ت ت ت متتاهور سرش را رولا کوست
 برداشت. 

 

- !  خوب نخوا ی

 

ز شد.   نا تقه الا که نه در خرد ماهور نیم خت 

 س حان ه انطور ایستاده نه س ت در ر ت و نا ش کرد. 
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ون! -  س م مادر ناهات کار دارم...بیا بت 

 

 خانم بزرگ پشت در بود و ماهور نمی توانست ببیندش. 

 ابروهانش ا  لحن خانم بزرگ نا  ر ت. 

 

 ناشه مامان ا ن میام...ماهور جان  ود میام! -

 

تتانه   ماهور سر نه راستتتت تکان داد که موهان لخ ش رولا شت
 هایش ا تاد. 

 

 277#پارت

 

تتیتتد ختتانم جتتان مه ون  - ت تت ت ت ت ت ت نختتدا ختتانم بزرگ گفتتته...بیتتدارشت
 داریم! 
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 ماهور نا حر  ا  رولا تخت نلند شد. 

 . ز  نمی داند  را خانم بزرگ گفته حت ا او هم بیاید پای  

 

 ناشه میام ا ن. -

 

تتتوتی ش نته   تت ت ت ت ت ت تتتفتت کردن بنتد ست تت ت ت ت ت ت ظتاهرش را  تک کرد و نتا ست
 س ت در اتاق ر ت. 

ون نر ته.  ز حا  که  مان ناهار است بت   ا  صبی تا ه   

 

تتتا ی  - ت ت تتایتکت ت ت ت هت بترالا  متون رو  دختتر تترنتم  تتتد  ت ت تتایت ت ت ت نت اول  هت تون  ا  
تتتد ا  پ  برالا ترنم ت ش   تت ت ت ت ت ت تتتته شت تت ت ت ت ت ت گر تیم...نچم هایکا خست

 کرد! 

 

ت متوقش شد.   ماهور نا حت 

 سالن دید داشته ناشد. کمی مانده بود تا نه 

 که هایکا ترنم را ی خواست! 
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تتت حان ا دوا  کنهر!مگه نیم  - ت تتت ید نا ست ت  را آخه دیگه گذاشت
 خواد تو جون این دوتا برادر آتیش بندا هر

 

تتتاس کرد ب  کتته   ت تت ت ت ت ت ت متتاهور این نتتار قلبش را در دهتتانش احست
 ن خش تند بود. 

 امکان نداشت این حر  ها پش ش ناشد! 

 

تتتده رو ی  - تتتتت  را این ورپریت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتان معلوم نیست تتت حت تت ت ت ت ت ت نچم ست
م ط قش نده!   خواد...نخدا من ا نم حا ز

 

 خیسی  ش ان ماهور دست خودش نیست. 

تتت تتتت اتتتتاق قتتدم   تت ت ت ت ت ت قتتتدی  قتتتب ر تتتت و نعتتتد تنتتتد تنتتتد نتتته ست
 برداشت. 

 

 مانتو و شای سرش کرد. 

تتتدا کردن هالا خانم بزرگ توجه   ت نا حر  ندون اینکه نه صت
ون ر ت.   الا کند ا  در بت 
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 حتر دول هم نداشت! 

ه شد.   قدمانش را سست شدند و نا غم نه راه ر ته خت 

 

 بیا نا ! -

 

 جا خرده نه س ت خیانان خلوت برگشت. 

ز سیاه رنگ هایکا درست مقانلش بود   . ماش  

 

 اومدم دیاده رولا! -

 

ز را نا  کرد.   هایکا ا  داهل در ماش  

 

 نا این وضعتر!نگاهت که دیگه داد ی  نه-

 

 278#پارت
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 لبش را گا  گر ت. ماهور 

 هایکا ه یشه یه جا   ناید دیدایش ی شد! 

 

 خبر! نت منتظره، مه ون دارلا! -

 

ش  د.   هایکا نیخشندلا برالا تحقیت 

ه بود  رمان را ثانت کرد.   ه انطور که نه مقانلش خت 

 

ر! -  بیام خودم بیارمت نا  یا ج 

 

ز شد.   ماهور معطل نکرد و داخل ماش  

ز معذب دست رولا شک ش گذاشت.   نا راه ا تادن ماش  

 

 تونیک کوتاهش رنگ روشن بود و مانتویش سفید. 
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تتنتتدل هتتایش کتته دیگر   ت تت ت ت ت ت ت تتتلوارش هم کری رنتتگ بود و صت تت ت ت ت ت ت شت
 ا تخاح تر. 

 

 کجا ی رلار! -

 

 صدالا مو یک آرامش  خا را بیشتر کرده بود. 

 واقعا دیگر نمی توانست تح ل بیاورد در آن خانه! 

 

 کجا ی خواستر برلار-

 

ین هایکا گر ت. ماهور دی ا     طر شت 

تتته نه گردن و کنار گوش   ت تتتتت ه یشت هایکا ق ل ها  ادت داشت
 هایش  طر بزند. 

 

 خونه آوا! -
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 هایکا میدان را دور  د. 

 سکوتش ماهورا را متعجب کرده بود. 

تتتتدت درگت  و تو   ت ت ت ت ت تتتتده بود که نه شت ت ت ت ت ت این  ند وقت متوجه شت
 خودش است. 

 

ه تتانقتتدر کتته نتته او توجتته ی کرد نتته  نتتدگیش هم توجتته ی  
 کردر! 

 

 برلا خونه ا   که مال خودت بود.. -
آوا که  پ  ی خواستتر

 خونش نیست... جب دروغگو   شدلا! 

 

 ماهور ل انش را ج ع کرد. 

 درسته بود ی خوسات برود نه ه ان خانه. 

 اما حا  ناید من   ی شد. 

 

 نه برگرد...نمی رم اونجا! -
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تتتدالا متتاهور نتته   ت تت ت ت ت ت ت هتتایکتتا دو خنتتدلا  د و  ی ا تنتتا نتته ترس صت
تتت تت ه تان ختانه ر تت کته  نتد متاه ق تل نتا متاهور در آنز   تت ت ت ت ت ت ست

 ی کرد! 
ی
 ندگ

 

تتتحتتال نتتاشی من دارم  - تت ت ت ت ت ت  را حتتالتتت نتتدهر!مگتته ن تتایتتد خوشت
 ا دوا  ی کنمر

 

 279#پارت

 

 ماهور نا ت سخر نه س ت هایکا بشت. 

ز را نه نفع خودش تچیت  ی داد.   این مرد ه ه  ت 

 

تتتتت کته   تت ت ت ت ت ت تتتتت نتداشت تت ت ت ت ت ت ی گفتت  گر نتد...تیکته حر ش را دوست
 ا دوا ! 

 او ا دوا  نمی کرد. 

 مسل ا داشت هم خودش را ندنخت ی کرد هم ترنم را! 
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 را خوشتحالم... را ن اید خوشتحال ناشتم وقتر ی خوالا  -
ر  خودت رو ندنخت کتز

 

تتتد، دندان هالا   ت ت تتتتخندش نا ث شت ت هایکا گردن کج کرد و نیشت
 سفیدش میان  ش ان ماهور خودن ا   کند. 

 

تتتتت کتتارهتتا   ی کرد کتته   ت تت ت ت ت ت ت این مرد  ی خیتتال و مرمو انتته داشت
 ماهور ا  آن  ی ختی بود. 

 

تتتدم!وقتر که نا  - ت ت ت ت تتتق تو شت ت ت ت ت تتتدم که  اشت ت ت ت ت من وقتر ندنخت ست
لا ا  این وضتتغ که ستتاختر   ط ق دادنت گذاشتتتم لذت بتی

 برام! 

 

 ماهور ما شده نه نیم رخ جدلا هایکا  ل  د. 

تنتد و  یتتتتی گفتت و متاهور در میتان این ه ته جتدیتت قفتل  
 شد. 
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 هایکا-

 

 هایکا درست جلولا ساخت ان کنار  د. 

تتتتدت  رق کرده   ت ت ت تتتم بهم   ز نه شت ت ت ت ت نا تیله ها   که در نه  شت
ه شد.   بود نه ماهور خت 

 

 بریم ببی یم  قدر لذت داره! -

 

ه در برد.   ماهور اما سریتتتتع دست نه س ت دستگت 

 نا دیاده شدنش هایکا هم نه او رسید و آرنجش را کشید. 

 

تتتون ندم  قدر دل ب  - ت ت در نرو...ا ن وقت اینه که بهت نشت
تتتته کته نتا   ت تت ت ت ت ت ت تتتده! قتدر نتدنختر روم تتاثت  گتذاشت ت تت ت ت ت ت ت رات تنتگ شت

 ل جا لا قراره یه دختر دیگه رو خوش خت کنم 

 

 ماهور مسخ شده نه دن ال های ا کشیده شده. 

 توای نداشت در برابر  ور او. 
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وع کرد بود نه لر یدن.   ت ام ت ش سری

 

...نمی خوام بیتتام  - تتتتته  ج  کتتار ی خوالا نکتز ت تت ت ت ت ت ت ولم کن... شت
 هایکا! 

 

 هایکا اما ندون رحم دستانش را کشید. 

 ماهور نه ی توانست داد بزند نه  رار کند. 

 

  ش ش هم بهت نشون ی دم! -

 

 280#پارت

 

ماهور نا ح  ندلا خودش را  قب کشید که ه ان لحخه  
 هایکا کلید را در قفل انداخت. 

 

تتتده...گ  رار کرده...گ دار  - ت ت تتت خت شت ت ت ن ون ببی یم گ خوشت
 کرلا ی خونه اما  ر ی  نه! 
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 ماهور سرخ شده خودش را  قب کشید. 

تتتته بود و ت تام خه ش را ا  کار   تت ت ت ت ت ت تتتست تت ت ت ت ت ت س نته جتانش نشت تتتتر تت ت ت ت ت ت است
 انداخته بود. 

 

ر! -
ی
 دیوونه اینا  یه ی گ

 

 . هایکا ماهور را جلوتر ا  خودش هل داد 

ز در ا  حیاط کو ک رد شدند.   نعد ا  بس ر

تتتتان متاهور را نته دن تال  هتایکتا ه چنتان نتا  ور و  ت تت ت ت ت ت ت قتدرت دست
 خودش ی کشاند. 

 

 هی هایکا...گوش ی دلار! -

 

تتتدلا تن متتاهور را نتته دن تال خودش ی   تت ت ت ت ت ت هتتایکتا امتتا نتتا خونسرت
 کشید تا این  طش را خاموش کند. 

 روا ز شده بود! 
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 خونسردلا ها و نا لا هالا  ی معنا ماهور. 
 روا ز

تتتدنتتتد متتتاهور نتتتا ترس نتتته طر    ت ت تت ت ت ت ت ت تتانتتته کتتته شت هتتایکتتا  داختتتل خت
 برگشت. 

 

تتا نتتتدون اینکتتته در را قفتتتل کنتتتد کلیتتتد را داهتتتل جیبش   تتایکت هت
 گذاشت. 

 

 حا  ببی یم گ ندنخت شده نا ا دواجش! -

 

جلو که امد ماهور یه قدم  قب ر ت و دستتت ش نه م ل ها  
 خرد. 

 نگاهش نه هایکا بود و موقیع ش را درک نیم کرد. 

 

 انگار هایکا ی خواست نه او ح له کند؛

 

 توب ا  من رو یه جا گت  انداختر ی خوالا...ی خوالا! -
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  ش ان ماهور خی  شد. 

 ادامه حر ش را نا حرکت هایکا  راموش کرد. 

تتتتت نتته   تت ت ت ت ت ت هتتایکتتا بود کتته ک ش را در ی آورد و نتتا دو خنتتد دست
اه ش ی برد.   س ت دک ه هالا دت 

 

امشت م ی خوام ه ون  وضز دیونه ناشتم که ا ش  رارلا  -
!که نا ل جا لا هم خودت رو...هم من رو...هم دوتا   تتتتر هست

 آدم دیگه رو...نه ای ب ا لا د وت کردلا! 

 

 281#پارت

 

 ماهور وحشت  ده  قب ر ت. 

 نمی دانست  را دست و پایش قفل کرده. 

 

 من کسی روب دنخت نکردم انقدر منو محکوم نکن. -
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اه ش هم نا  کرد.   هایکا آخرین دک ه دت 

 ماهور ایستاده شد. ندون این ا  ت ش در بیاورد نزدیک 

 

 اما من ی گم من رو آواره کردلا! -

 

تتینته اش   ت تت ت ت ت ت ت متاهور ا  لحن نتد و  یتتتتی هتایکتا حرض تختت ست
 کو ید 

 

تتت بود را متاهور   تت ت ت ت ت ت هنو  هم آن لحظته الا کته برالا ط ق مسرت
 یادش نر ته! 

 

تتتتر نه  ندگیت نگاه کتز اول  - تت  اه گر تر هر وقت خواست ت اشت
ز گ جلوته!   تو آیینه بب  

 

تتتت ت تار موهالا ماهور   ت تتتتت که نه ست ت هایکا سر ک  کرد و دست
 برد، ماهور دستانش را پ   د. 
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 کنه...ی  -
ی
تتت حان ناهات  ندگ تت ت ت ت ت ت تتتتم ست تت ت ت ت ت ت  کردم که گذاشت

ی
بزرگ

 تونستم ه ون رو  بندا مش  ندان وی نکردم

 

تتتتتفاده کرد دو طر  دهلوهایش را   ت ت ت ت ت ت ماهور اشت هایکا ا  حت 
 دستان خود جا داد. 

 

 هر دو نه شدت  صتی و  ی حوصله بودند. 

 

 تو خودت نا س حان اون کار کردلار! -

 

 های ا نیشخندلا مرمو انه  د. 

متاهور را نته خود نزدیک کرد و  ی توجه نته تکتان هتالا ریزش  
  انه اش را رولا موهالا او گذاشت. 

 

برالا  - تتته  ت تتتا ر بود کت ت لحظت تتتتک  تت تتتتک  تت تتتد  ت تتتاهت ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت شت تتته  ت این خونت
 دیدنت...هر رو   ودتر ی اومدم! 
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  را طورلا حر  ی  د که انگار ماهور مق  استر! 

 

 بسه ولم کن... -

 

تتت  نمی توانستتتتت   ماهور نه نا ار  ی حرکت ماند  را که اصت
 در برود. 

 

ربریا ج  انقدر پادی   - تو مگته نمی خوالا نتا ترنم ا دوا  کتز
ر  من ی شی

 

 282#پارت

 

 هایکا که دستانش را نا  آورد ماهور نه خودش لر ید. 

 

تتتدانه کارش را ی   تتته  انقدر آرام و خونسرت کرد که ماهور ه یشت
لش را نه دست او ی داد.   کنتر

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 792  

 خودمم نمی دونم! -

 

 ماهور ک  ه، سرش را نا  گر ت. 

 تیله هالا  ی قرار هایکا منتظر هر حرکتر بودند. 

 

تتت حان خیانت کنم هایکا!کارلا ی کتز  - ت ت ت ت ت من نمی خوام نه ست
منده ی شم.   که ا  اینکه نه  ش اش نگاه ی کنم سری

 

   یق ا  بولا  طر ماهور گر ت. هایکا دی 

 

 این تن کو ک ندجور  ی طابش کرده بود. 

 

 برالا رها   ا  این ح  ناید وه کار ی کردر! 

 

منده ناش-  ناشه تو سری
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تتتدلا رولا نوک پاهانش   ت ت ت ت ت ماهور متعجب ا  این ه ه خونسرت
 ایستاد. 

 

تتتارلا  - تتتاق کت تتتدلا تو اتت ج  ی خوالار!کم نبود اون رولا اومت
تتتمرا ن  را طورلا ر تتتار ی کتز کتته  کردلا کتتته ا ت   تت ت ت ت ت ت ست بتر

 انگار ی خوالا تا اند من و اینجا نگه دارلار

 

 ماهور دقیقا ه ان ح  و  کر هالا هایکا را گفت. 

 دقیقا منظور هایکا را بیان کرده بود. 

 

  ش ان نگران و آشفته ماهور ل خندلا رولا ل انش آورد. 

 

 ندون هی  حرفز لب رو لب هالا ماهور گذاشت. 

 

س   تتتتر ت ت ک اول متعجب کا کرد اما نعدش نا ترس و است دختر
 دستانش نه نا وهالا هایکا کو ید. 
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 هایکا اما برالا  رار نکردن ماهور دست پشت سرش برد. 

 نا  طش بوسید. 

 

ین بود هم در لذت!  ک هم شت   لب هالا دختر

 ماهور  ی اراده پلکانش بسته شد اما آرام نگر ت

 

 283#پارت

 

تتتاهور گر تتتتت   تتته دی   یق ا  وجود مت اینکت تتتد ا   تتا نعت ت تتایکت ت هت
 دهلوهانش را رها کرد. 

 

 خیی پستر -

 

م نه س ت در ر ت.   ماهور نا حر  و سری

 هایکا دستانش را در جیب شلوارش کرد. 
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 ی تو ز برلا   ارتر! -

 

  قدر وقیی بود! 

تتتتت اخی ش کنتتد تتتا خودش آرام   تت ت ت ت ت ت  قتتدر این هتتایکتتا ی تپتتانست
در!   نگت 

 

 ه یطورلا که من رو آوردلا ی برلا! -

 

لحن ماهور در بود ا  دلخورلا و نا ث شتتد هایکا نه حالش  
 نخندد. 

 

ون ر ت.   در خانه را که نا  کرد و  ماهور جلوار ا  هایکا بت 

 

ز که نشس ند های ا استارت  د.   داخل ماش  

تتتدالا مو یتک را نتا    ت تت ت ت ت ت ت نیم نگتتاهی نتته متتاهور حرض کرد و صت
 برخ. 
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 دلش برالا این دختر تنگ شده بود. 

 

تتتتت یه ک م حر    ت ت ت ت ماهور اما ا  ترس کودش حتر نیم توانست
 بزند. 

 

 یه کو ه ق ل ا    ارت من رو دیاده کن. -

 

 های ا تایید کرد. 

 ماهور ا   یرگ این مرد در حال منفجر شدن بود. 

 

ز   تتت   تتتند که ماشت درستتتتت یک کو ه مانده بود نه   ارت برست
ز های ا متوقش شد.   س حان جلولا ماش  

 

ز ر ت.   ا  ب  
 ت ام جان ماهور نه  شم بهم  ند ز

 

 والا-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 797  

 

ز های ا   ز دیاده شتتتد ماهور هم ا  ماشتتت   ستتت حان که ا  ماشتتت  
 دیاده شد. 

 

ز این  یکار ی کتز تور-  تو ماش  

 

 خشم س حان دامن ماهور را اول گر ت. 

 

ون...حالم خوب نبود-  من...من ر ته بودم بت 

 

تتتد   ت تتتد و در حای که نه ماهور نردیک ی شت ت تتت حان قانع نشت ت ست
ز را   بهم کو ید. در ماش  

 

 284#پارت

 

 نه من  نگ ی  دلا! -
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 ماهور ا  جا درید. 

  کرش هم نیم کرد س حان در این حد  صتی بشود. 

 

 ناشه س حان اتفافر نیو تاده که حا -

 

 س حان م  دست هالا ماهور را کشید. 

تتتندی   ت تتتاگرد را برایش نا  کرد و ماهور که در صت ت تتتت ت شت در ست
 کو ید. جا گر ت محکم در را بهم  

 

 ماهور ی ترسید س حان نا هایکا د وایش بشود. 

 خو ه حا  نه او گفته بود که حساسیت نشان ندهد! 

 

تتتندی جا گر ت نا سر ت دندنه  قب   تتت حان کن رولا صت ست
 گر ت. 
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تتتان ی   تتتته بود و نگاهشت ت تتتست ت ز نشت تتت   ت هایکا ه انطور داخل ماشت
 کرد. 

 

 ماهور ک  ه نفسی کشید. 

نیم خواستتتت ا  ماهور  ستتتکوت ستتت حان ترستتتاندش و دلش  
 ناراحت ناشد. 

 

 س حان-

 

 صدالا هی  نلند س حان ساک ش کرد. 

تتت حتان در نتاغ   تارت پتارک کرد متاهور نتا ترس سریتتتتع نته   تت ت ت ت ت ت ست
 س ت خانه ر ت. 

 

برالا خودت ی  ارلا جوا ی هم نه کسیتتت نمی دلا ستت حان  -
 هم نگران خودت ی کتز 

 

 ماهور میان راه متوقش شد. 
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 !  لعنتر

 نا  گت  ا تاد بوده. 

 

ون ناید انجامش ی دادم. -  یه کارلا داشتم بت 

 

 س حان  صتی ک ش را رولا م ل انداخت. 

تتتد که کجا   ل کند و حواستتتتش ناشت ندون اینکه خودش را کنتر
 هست سر ماهور داد  د. 

 

 ماهور... -
ی
 تو ناید نه من نم

 

 ترنم نا ت سخر ا  سرتا پایش را نگاه کرد. 

 نه س ت س حان برگشت. 
ی
 ماهور هم نا در مانذگ

 

 این  ه طر  حر   دنه س حانر! -
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تتت حتتان امتتا  ی ا تنتتا نتته لحن میتتان گره پتتایش را نتته م تتل   تت ت ت ت ت ت ست
 کو ید. 

 

 در خانه نا  شد و هایکا نا خونسردلا داخل شد. 

 

 285#پارت

 

 ماهور نگران نگاهی نه خشم س حان کرد. 

ل کند اما نمی توانست.   س حان سغ داشت خودش را کنتر

 

  زیزم...س م-

 

 ماهور نا حر  پلک بست. 

 هایکا نا خوش رو   ترنم را در آغوشش گر ت. 

 س حان اما هنو  هم  صتی وسش سالن ایستاده بود. 
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 بریم نا  حر  ی  نیم س حان! -

 

تتت حتان نگتاه ا  هتایکتا   تت ت ت ت ت ت تتتد ست ت تت ت ت ت ت ت لحن نتا آرامش متاهور نتا تث شت
د.   نگت 

ه بود.   نه مه ان هایش خت 
ی
مندگ  خانم بزرگ نا سری

 اما ماهور تنها یم خواست ا  اینجا برود. 

 

 موهالا دریشانش را کنار  د. 

 

 برو نا  من میام...برو-

 

تتتت ت پله ها   ت ت تتت حان ک  ه نه ست ت ت ت تتتارلا ست ت ت ت ماهور نا دیدن پا شت
 قدم برداشت. 

  شوه ترنم و وقاحت هایکا برایش مسدله شده بود! 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 803  

 داخل اتاق ایستاده بود و دن ال جواب بود. 

 سا ت هنو  هم نا  نیامده بود! ش جان نعد ا  نیم 

 

 دلخورلا س حان برایش  یاد ا ن مهم نبود. 

 ماهور نمی خواست نا هایکا درگت  بشود! 

 

 وسش اتاق درست رولا  رش مخ ی اتاق ایستاده بود. 

س حتر نمی توانست بزاق دهانش را قورت ندهد!   ا  استر

 

 در اتاق که نا  شد سریتتتتع قدی جلو ر ت. 

 

 س حان-

 

تتتتح ان نیم نگاهی نه ماهور انداخت و ک ش را رولا پا    ت ت ت ت ت ست
 گذاشت. 
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تتتده ک کم  - تتالم نت ت تتتد حت تتا وقتر دیت ت تتایکت ت ون هت تتته بودم بت  من ر تت
 کرد...نمی تونستم بهت  نگ بزنم که. 

 

ستت حان ابروهانش نا  ر ت و قانع نشتتده دستتتانش را رولا  
 دهلوهایش گذاشت. 

 

تتتته  - ت ت ت ت ت تتتتنر!وقتر ی دو ز حالت ند یم شت ت ت ت ت ت ون اصت  را ر تر بت 
 وضعت نده  را مراق ت نمی کتز ماهورر

 

 286#پارت

 

ه شد نه س حان.   ماهور  صتی خت 

 او که ی دانست دردش  یست! 

 

 جلو ر ت. 

  شم ریز کرد و ا  سر تا پالا س حان را بررش کرد. 
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حالم ند شد که شد...دلیل نمی شه تو سر من داد بز ز که  -
 س حان!ی شهر! 

 

 شد. س حان اخم هایش ا  هم نا  

حتتالتتت گتتارد گر تتته متتاهور را کتته دیتتد ترجیی داد ا  این ه تته  
 خشم رها بشود. 

 

 ماهور اما هنو  هم ر تار س حان یادش نر ته بود. 

 قدم هایش را آرام آرام نه س  ش برداشت. 

 

تتت حانر!تو اگر نگران متز ناید  - ت ت تتته ست ت ت تتته یا نمی شت ت ت دلیل ی شت
ر! کر نمی کنم ر تارت مناسب ناشه...   اینطور ر تار کتز

 

 س حان نف  ک  ه ا   کشید. 

 نه موهالا دریشانش دست کشید. 

 

 ماهور رو گر ت. 
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 تبش قلب نامنظش امان نمی داد. 

س دست و پایش ی لر ید.   هنو  هم ا  آن ه ه استر

 

 س حان  ندین نف    یق کشید تا آرام بشود. 

 

 منظورم اینه که نگران کردلا من رو... -

 

 ماهور نا ت سخر سر کج کرد. 

ز گوشه ل انش نگاه س حان را نه س  ش کشاند.   نا  ر  ر

 

تتت حتان...مگته نگفتم کته برالا هر حر   - تت ت ت ت ت ت مگته من نگفتم ست
ر!اگر قول و قرارمون   تتی ت تتتتی بسیت من نا هایکا قرار نیستتتتت  صت

 . انقدر برات  ی اه یته.. 

 

 س حان میان ج له ماهور آمد. 
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لم ا  دست دادم. -  نه... قش کنتر

 

 ر ت. ماهور ابروهایش نا  

نتته او حق ی داد امتتا نتته انقتتدر کتته نخواهتتد وجودش را  یر  
د.   سوال بتی

 

تتت حان...اینو نه  - ت ت ت تو جلولا اون ه ه آدم سر من داد  دلا ست
لت بزارمر!   پالا ا  دست دادن کنتر

 

ز نرید  نچها    ولا ادم  

آخر هر هفتته پتارت کتل هفتته رو میتذارم براتون دیگته خیی  

       وقته روند ولا الا    اینه

 

  يا 
 
ن   مُچيث     م 

 
  مُچيث
ُ
ه
َ
       ل

 

لا سِ  ام رياد ر 
 
ه   آن   ش  كم رياد ر 

 
دارد...    

 
 ن
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          الت اس د ا

 

 287#پارت

 

ه شد.   س حان درمانده نه ماهور خت 

ز بود که دوام نیاورد.  ک انقدر سنگ  
 نگاه دختر

 

 اش  اه کردم. -

 

 ماهور سر تکان داد و  ی تفاوت داخل سروی  شد. 

 ناورش نمی شد انقدر نخواهد حقت  بشود. 

 

 تا خود شب داخل اتاق ماند. 

لا نبود!  ون ا ش ختی  س حان ر ته بود بت 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 809  

 ماهور اما سرگرم طراج کردن انگشتر یاقو ر بود! 

 

  ینکش را ا  رولا  ش انش برداشت. 

 سر رولا کاغذ گذاشت. 

 درد  ش انش اجا ه نمی داد که دیگر اتود بزند. 

 

تتتا ت نه بود و   ت ت ت ت ت تتتدایش ی  ست ت ت ت ت ت تتتام صت ت ت ت ت ت ا ن ها بود که برالا شت
  دند. 

 

ز ریخت.   قطره اشم ا  گوشه  ش انش پای  

 قلبش ناآرام بود. 

 

د.   امان نمی داد تا تص یم نگت 

 در اتاق که نا  شد سر نا  گر ت. 

 نا سر انگشتانش قطرات اشک را پا  کرد. 
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تتتندی   ت ت ت ت تتتتت که رولا صت ت ت ت تتتم دن ال ماهور گشت ت ت ت ت تتت حان نا  شت ت ت ت ت ست
 کوتاهی دیدایش کرد. 

 

موهایش رولا صتورتش ریخته بود اجا ه نمی داد  هره اش  
 را ببیند. 

 

 نا ل خندلا کم جان نه س ت ماهور ر ت. 

 

 ماهور... -

 

 ماهور ندون اینکه نگاهی نه س حان بیاندا د سر تکان داد. 

 مداد را رولا کاغذ  ی هد  کشید. 

 

ز گذاشت.   س حان دست گل  له را رولا مت 

 . ز  خم شد رولا مت 
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ر! نمی -  خوالا نگاهش کتز

 

 288#پارت

 

 ماهور  ی حوصله سر برگرداند. 

تتتتتش   ت ت ت ت ت  مقتتانلش بود و بولا خوشت
ی
تتتتت گتتل  لتته سرخ رنم تت ت ت ت ت ت دست

 مشامش را در کرد. 

 

 ل خندلا محو  د. 

 دست رویشان کشید. 

 

ک.  ه شد نه دختر  س حان که توجه ماهور را دید خت 

 

 خوشت اومدر!برالا معذرت خواهی خو هر! -

 

 ماهور تیله هالا خسته اش را نه س ت س حان کشاند. 
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 س حان صا  ایستاد. 

 

در این  ند سا ت انقدر خود را سر نش کرده بود که برالا  
ز راه نه  کرش رسیده بود.   معذرت خواهی تنها ه   

 

 ماهور ن خره دهان نا  کرد. 

 

 خو ه...م نون! -

 

 س حان منتظر نه لب هالا ماهور  ل  د. 

 منتظر بود نگوید که نخشیده اش! 

 کل ه ا   که این قلب  ی نوایش را آرام کند. یا 
 حتر

 

ز نلند شد.  ز ا  پشت مت   اما ماهور سر سنگ  

 

 س حان  قب تر ر ت. 
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 منتظر ن ون...بریم واسه غذا! -

 

ز گفت و نه س ت ک د ر ت.   ماهور سرسنگ  

 برداشت. 
ی
 آ ی رنم

ز  شومت 

 

 تا خواست نه س ت سروی  برود س حان صدایش کرد. 

 

ون منتظرت هستم. - م بت   ن ون...من مت 

 

ز انداخت.   ماهور سر پای  

 حتر دلش نمی خواست صدایش را بشنود. 

 

تتتناخته   ت تتتیت تند خویش را شت ت تتتتخصت تتت حان و شت ت حداقل ا ن ست
 بود. 
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 ل اس هایش را  وض کرد. 

تتام   ت ت تت ت ت ت ت ت ز برالا شت تتتتت ترنم و پتتدرش متتادرش هم پتتای   تت ت ت ت ت ت ی دانست
 د وت هس ند. 

 

 پ  بهتر بود قولا ناشد تا ناراحت. 

ون ر ت س حان ا  دیوار  اصله گر ت. ا  در که   بت 

 

 ناراحت ن اش! -

 

 289#پارت

 

تتت حان نه او   تت ت ت ت ت ت تتتتتت نه ک ر نا نگاهی ا  سر تاپالا ست ت ت ت ت ت ماهور دست
  ه اند که اص  حر  هایش مهم نیست. 

 

تتتی ش را  یر پا دیده بود که دوستتتتت   ت تتتتخصت ماهور نه حدلا شت
 داشت خودش را خفه کند. 

 نک ت نارلا بود! 
ی
 این  ه  ندگ
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ز ر ت. نا قدم   هالا آرام ا  پله ها پای  

 نه پاگرد که رسید صدالا نلند حاجی را ش ید. 

 

 نه نه  روس... -

 

 ماهور ل خند ظاهرلا رولا لب هایش نشاند. 

 س حان کنارش قرار گر ت. 

 

تتتتت رو ه رویش   ت ت ت تتتالن نگاه کرد که هایکا درست ت ت ت ت ماهور اما نه ست
 کنار ترنم نشسته بود. 

 سر نا  گر ته لح ش را در کرد ا  خونسردلا. 

 

  طوریدر!دیر نکردیم کهر! -

 

ز سر تکان داد   . حاجی نا تحس  
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خانه خار  شد.  ز  درهم ا  آشت 
 خانم بزرگ نا اخ ا ز

 

ه. - ز حا ز  نه دیر نشده...نفرمایید...مت 

 

تتتت حان   ت ت ت ت ت ماهور  ی تفاوت نه هایکا و نگاه نگرانش ه راه نا ست
خانه شد.  ز  وارد آشت 

 

تتتتت بولا لی و اما ز   ت ت تتتست ت ت ت تتتندی که نشت ت ت ت دهانش را آب  رولا صت
 انداخت. 

 ترشی کلمی که رو ه رویش بود ندتر. 

 نا ث شد برفر در  ش انش بشیند. 

 

شتان که   پدر مادر ترنم آدم هالا خو ی بودند!برخ   دختر
 ند مرمو  بود. 

 

 س حان ظر  ماهور را ا  برنج در کرد. 
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وع کرد   ز ا تاده سری ماهور تشکرلا  یر لب کرد و نا سرلا پای  
 . نه خوردن

 

 حالت خو ه  زیزمر!رنگ روت دریده بوت... -

 

وع کرده بودند.   دنج دقیقه نگذشته بود که غذایشان را سری

تتتود و   تتتتی مادر ترنم طاق بشت تتتد صت دنج دقیقه ا   که نا ث شت
 حر  بزند. 

 

 نیم نگاهی نه مادر ترنم انداخت. 

 

 خو م م نون... -

 

 خانم بزرگ نا کنایه رو نه مادر ترنم کرد. 

 

  قش نگرانیش می ونه واسه نچم... -
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 290#پارت

 

 ماهور نا ت سخر نه خانم بزرگ نگاه کرد. 

ز حتا  هر  ته ا  دهتانش در ی آیتد را   کتار ختدا بود کته ه   
 نمی گفت. 

 

د.   هایکا نا اخم هالا درهم قاشق را  سری

 ا  اینکه ماهور تحقت  بشود خوشش نمی آمد. 

 

 س حان سر کج کرد و جواب مادرش را داد. 

 

 بود مامان... اش  اه ا  من -

 

 ماهور نا بهت نه س ت س حان برگشت. 
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تتتتت ماهور   ت ت ت تتتتت اما نمی خواست ت ت ت تت ا  غرورش ی گذشت ت ت ت ت ت این پسرت
 اخیت بشود. 

 

 ترنم که اوضاع را درهم دید سریتتتتع درسید: 

 

تتا برالا  یتتتدن  - تتایتتتد ک تتتک مت ختتتب...ختتتب گ ی خواییتتتد بیت
 خون ونر! 

 

 ماهور نیشخندلا  د. 

 لب هالا رژ خورده اش را تکان داد. 

 

تتتالله برالا  - ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتا  ع  درگت  یتتته کتتتار دیگتتته اییم...ایشت  زیزم مت
 نعدش ک کتون ی کنیم. 

 

 س حان هم نا سر تایید کرد. 

 حاجی دست ال را دور دهانش کشید. 
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 نانا جان... -

 

تتتتت   ت ت ت ت تتتله داشت ت ت ت ت ت تتتندی نا حاجی  اصت ت ت ت ت ت تتتتت دو صت ت ت ت ت ماهور که درست
 نگاهش را نه حاجی داد. 

 

تتتت انش  جیب این مرد را در ابهت   ت ت ت ت ت ز و  روک  دور  شت    
 ساخت. ی 

 

- !  س حان گفته بود که دوست دارلا کار کتز

 

 ماهور لب هالا نا بهت ا  هم  اصله گر ت. 

 س حان تا  ه حد بود او  کر ی کردر! 

 

  را این پسر را جدلا نمی گر تر! 

 س حان هم نه تایید پدرش نا صدالا آرای جواب داد. 
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 آره دوست داره...طراج هاش  الیه... -

 

 ناکجاآناد ر ت. ماهور ل خندش نه 

تتتد نا خوق   ت ت ت تتتته بود نا ث شت ت ت ت تتتست ت ت ت ح  خو ی که در قلبش نشت
 خر  بزند. 

 

 اگر مارلا ناشه بشه انجامش داد که اره...مشخصه-

 

تتتد که نا تعجب   ت ه شت تتتتت  ینکش نه هایکا   خت  حاجی ا  پشت
 نه ماهور  ل  ده بود. 

 

لیوان آب را جلولا ختتتانم بزرگ گر تتت و ه تتتانطور جواب  
 ماهور را داد. 

 

 را کته نته...طراح ا  تو بهتر ی تونیم ا  کجتا دیتدا کنیم!امتا  -
 .  ناید اولش نا هایکا ه اهنگ کتز
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 هایکا نگاهش را د دید. 

 

 291#پارت

 

 اما ماهور نا خوق سر تکان داد. 

 هر طور شده ناید در این کار مو ق بشود. 

ز خسته شده بود.   ا  خانه نشس ر

 

 س حان  ی حواس دست رولا دستانش گذاشت. 

 ماهور یک آن یخ کرد. 

 نامحسوس دس ش را کشید. 

 

تتتتق ال کرده   تتتدله است تتت حان ا  اینکه پدرش انقدر ا  این مست ست
 راضز سر نه س ت ماهور آورد. 

 

کت توا ق کردیم! -  نا طراح هالا سری
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پتتدر ترنم کتته ا  وقتر متتاهور را دیتتده بود ا  این ه تته غرور  
 لذت برده بود در نحث دخالت کرد. 

 

...مشتتخصتته  روستتت رو خیی دوستتت دارلا  - آ رین حاجی
 که ی خوالا مو ق بشه. 

 

 ماهور تالا ابرویش نا  ر ت. 

 ی کرد خوشحال بود. 
ی
 گاهی اوقات ا  اینکه کنار آنها  ندگ

 

 گاهی وقت هاهم نه شدت سخ ش بود! 

ز خوب بود.  د ه ه  ت   البته اگر وجود هایکا را نادیده نگت 

 

 تا ات ام غذا خانم بزرگ حرفز نزد. 

تتتده بود متتاگ   ت ت تت ت ت ت ت ت متتتاهور سرخوش تر ا  غرو ی کتتته ظهرش شت
 قهوه دوست داش نیش را برداشت. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 824  

ون آمده بود.   ا  ساخت ان بت 

 

نا رپوش آ ی رنگش در برابر سرمالا هوا که جانش را احاطه  
 کرده بود قدم بری داشت. 

 

 نخار قهوه ا  سرمالا هوا ناپدید ی شد. 

 تیله هایش نه س ت درختان نارنج ر ت. 

تتتت ت گام   ت ت ت تتتد ماهور نه ه ان ست ت ت ت ت تتتان نا ث شت ت ت ت ت تتتشت ت ت ت ت بولا خوشت
 بردارد. 

 

 کنار درخت نلند قدلا متوقش شد. 

تتت ش   تتتتی را که ماه روشت تتته شت تاریم را دوستتتتت داشتتتتت!ه یشت
 کند را ی پسندید. 

 

تتتدالا خنده ج غ که داخل خانه بودند تا ه ینجا   که   ت ت ت ت صت
 ایستاده بود ی آمد. 
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 ماهور..ماهور اینور نگاه کن! -

 

 292#پارت

 

ه شد.   ماهور نا تعجب در تاریم نه سایه الا خت 

 صدا صدالا هایکا بود. 

 

 اما نمی دانست کجا دنهان شده! 

 

 هایکا ت ش را تکان داد. 

 قدی جلو گذاشت که مقانلش دیدمان ماهور قرار گر ت. 

 

 ماهور نف   صتی کشید. 

تتتتتت کته رولا   ت ت ت ت ت ه تانطور کته متاگ قهوه را طورلا نگته ی داشت
 ر ت. پاهایش نریزد جلو 
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 هایکار!ا ن برالا ج  اومدلا اینجار-
ی
 ج  ی گ

 

 هایکا  ل  د در تیله هالا ماهور. 

  ه یده بود که  جیب این  ند وقت ماهور  صتی است. 

 

 آرام  مزمه کرد: 

 

 داد نزن ماهور...نگرانت شدم. -

 

 ماهور   ان در دهان  رخاند. 

د تا هر  ه ا  دهان در ی آید را نه   تتی ت هایکا  لب رولا هم  سرت
 نگوید. 

 

 در یک قدی هایکا ایستاده بود. 

 دمانده گفت: 
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ر! -  هایکا انقدر نیا نزدیک من... را متوجه نمی شی

 

 هایکا دو خندلا  د. 

 برگ درخت را که جلولا دیدش را گر ته بود کنار  د. 

  شم ریز کرد. 

 

 ا  کسی ی ترش مگهر!بیام نزدیک ج  ی شهر-

 

 ماهور نه گوش هایش شک کرد. 

 

 هایکا ندجور نه سرش  ده بود که دیوانه اش کند. 

 

 ماهور نه سیم آخر ی رسید ه ه جا را آتش ی کشید. 
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تتتل هیچ   - تتتل ق ت تتته م ت بهتتتتت گفتم دیگت ز ظهرم  تتا...بب   ت تتایکت ت هت
تتتته نتاش برالا منم  تادلا نتاش   ت تت ت ت ت ت ت تتته، پ  انتظتار نتداشت تت ت ت ت ت ت ن یشت

 وجود تو کنارم. 

 

 . هایکا دست داخل جیب شلوار جی ش سوق داد 

 اخمی رولا  هره اش نشست. 

 

 من دن الت نیستم ماهور... قش خواستم ببینم س حان... -

 

 ادامه حر ش را نات ام گذاشت. 

  صتی  قب  قب ر ت. 

ه اش شد.   ماهور ه انطور  ی حر  خت 

 

 نا نفرت شاید...او بود که آن دو را نه اینجا رسانده بود! 
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ونر! -  امرو  ی خوالا بریم بت 

 

 رولا خودش کنار  د. ماهور م  ه را ا  

 آ تاب داخل اتاق ا تاده بود و گرمش شده بود. 

 

 س حان کنار تخت ایستاده بود و نگاهش ی کرد. 

 ماهور دستر نه سرش کشید. 

 

 نه نانا...کجا بریمر!تو برو ا  کارت نزن... -

 

 س حان کوتاه آمده  قب تر ر ت. 

 ماهور نا سردرد ندلا ایستاد. 

 

 تا خواست قدم ا  قدم بردارد سرش گیج ر ت. 
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تتتوخت...معده اش بهم ی   ت ت ت ت تتتم هایش درد ی کرد!ی ست ت ت ت ت  شت
 دیچید و نا ث شد ت ش سست بشود. 

 

 دست که نه دیوار گر ت س حان نه طر ش برگشت. 

 نا وحشت ک ر ندش را رولا  رش انداخت. 

 

 ج  شدر! -

 

 ماهور نا درد لبش را میان دندانش گر ت. 

 س حان دست رولا شانه هایش گذاشت. 

 

 خو ی ماهورر! -

 

 ماهور آرام  مزمه کرد: 

 

 نه ه ش...معده ام بهم ی دیچه! -
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 حرارت ت ش نه شدت نا  بود. 

 

 س حان نگران ک کش کرد رولا تخت بشیند. 

س گفت:   نا استر

 

- ..  . صتی کن ل اس بپوش ت ی برمت دکتر

 

اض نا  کرد که س حان نه نلندلا گفت.   ماهور لب نه ا تر

 دیشانیش گذاشت. دست ریو 

 

تتتال برایش   ت تت ت ت ت ت ت  ه راه نتا شت
ی
و ه الا رنم تتت حتان پتالتو نلنتد  ت  تت ت ت ت ت ت ست

 آورد. 

  خ تش توانست پالتو را تن بزند. 
ی
 ماهور نا وجود گر تم

 

 ماهور معذب سغ مرد خودش نلند بشود. 
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تتتتت هم   ت تتتتت نه دست ت تتتتت...انگار ت ام ندنش دست ت اما نمی توانست
 داده بودند که کار نکند! 

 

تتت حتتان کتته ت ش   تت ت ت ت ت ت تتتتت رولا آرنجش  ست ت تت ت ت ت ت ت ک را دیتتد دست دختر
 گذاشت. 

 آرام تن نحیش ماهور را نلند کرد. 

 

 ماهور هر لحظه رنگ دریده تر ی شد. 

ز قدم بردارد.   س حان ک کش کرد تا پای  

 خانم بزرگ ه راهشان تا پله آخر نا نگرا ز آمد. 

 

ز رو روشن کنه... -  بزار نه  ی نگم ماش  

 

 خانم بزرگ نه س ت در ر ت. 

تت نته جز   ت تت ت ت ت ت ت تتتتتخیص داد کته کسیت ت ت ت ت ت متاهور ا  میتان دیتد تتارش تشت
 خودش و س حان داخل خانه نیست. 
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 بولا ندلا...بولا ندلا آ ارش ی داد. 

 

 294#پارت

 

 س حان آرام آرام تن ماهور نا خودش هم قدم کرد. 

 در خانه را که نا  شد ماهور ا  سرمالا هیتز گفت. 

 

 س حان اما  ی حواس داد کشید: 

 

ر! - ز  ج  شد پ  ماش  

 

ز را جلولا پله هالا ورودلا پارک کرد.    ی در سر ت ماش  

س گفت:   خانم بزرگ نا استر

 

 برالا ج  اینطورلا شدهر!رنگ نه رو نداره که این... -
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تتنتدی هتالا  قتب   ت تت ت ت ت ت ت تتت حتان  ی حر  تن متاهور را رولا صت تت ت ت ت ت ت ست
 گذاشت. 

 ماهور  ی جان سرش را نه تکیه گاه  س اند. 

 

 . ز   ش انش نالا نا  ماندن نداش ر

تتانتو نلنتتتدلا ختتتانم بزرگ نعتتتد ا    تتیتتتدن مت ت تت ت ت ت ت ت کنتتتارش جتتتالا  دوشت
 گر ت. 

 

 س حان نا سر ت ا  ناغ خار  شد. 

  ندین نار نگاه سنگی ش ا  آیینه رولا ماهور ا تاد. 

 

 الا کاش  نگ ی  د اورژان ! 

د.   لعنتر نلندیفت و پایش را رولا پدال گا   سری

 

 خانم بزرگ  ند نار دست رولا دیشا ز ماهور گذاشت. 

 ا  داغیش جا خرده گفت: 
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ه ا ن. -  سریتتتتع برو س حان...ا  هوش مت 

 

تتتتان پارک کرد که خانم   تت ت ت ت ت ت تتتتتش محوطه بی ارست ت ت ت ت ت طورلا در وست
 بزرگ نه جلو درت شد. 

 

ز را ببندد نه ستتت ت اورژان    ستتت حان ندون اینکه در ماشتتت  
 دوید. 

 

  ش ش که نه اولیل درستار خرد و گفت: 

 

 سریتتتتع بیاید اورژانسی دارم... -

 

 درستار برگه هالا دس ش را رولا پذیرش گذاشت. 

ون هل داد.   ه راه نا  درستار دیگرلا برانکارد را نه بت 
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تتت حتتتان انقتتتدر نگران متتتاهور بود کتتته یتتتادش ر تتتت امرو    تت ت ت ت ت ت ست
ک دست ی  ند!  ز نار است نه دختر   ندم  

 دستر  یر پالا ماهور و دستر  یر گردنش گذاشت. 

 

ز نگه داشت.   درستار تخت را درست کنار ماش  

 گذاشت. س حان تن ماهور را رولا تخت  

 

 درستار ک ر ند را در قفلش  د و اخطار داد: 

 

 ش ا ن ونید  قب...آروم هل ندید... -

 

 س حان ه راه نا برانکارد وارد اورژان  شد. 

لا را نلند داد  د.   درستار نام دکتر

 تخت را داخل اتافر بردند و نه س حان اجا  ورود ندادند. 

 

- ...  بزار منم بیام...اه لعنتر
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 دستر نه روسرلا سرش کشید. خانم بزرگ 

 

 295#پارت

 

س طول  رض راه رو را   تتتتر ت تتتا ت ت ام نا است ت تتت حان یک ست ت ست
 و کرد. 

 

 دستر نه پشت گردنش کشید. 

  یر لب هر  ه ا  دهانش دری آمد نه خود گفت. 

 

 او که ی دانست ماهور ناردار است اما نا  دیرو ... 

 خانم بزرگ دست رولا شانه هالا پسرش گذاشت. 

 

- ... ز  نگران ن اش...خو ه  قش  شار اومده پای  
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تتت  ش   ت ت ت ت ت تتت حان سریتتتتع نه ست ت ت ت ت ت ون آمد ست تتتتار که ا  اتاق بت  ت ت ت ت ت درست
 ر ت. 

 نا نگرا ز درسید: 

 

 ماهور خو هر!بهوش اومدر-

 

 درستار نا اخم هالا درهمی ا  سرتا پالا س حان را نگاه کرد. 

 

ز  - آرام خش  دیم بهشتتتون...برالا ج  انقدر  شتتتارشتتتون پای  
 بودر!ی دونید وقدر برالا نچه خطر دارهر

 

 س حان قلبش یک لحظه ایست کرد. 

 خانم بزرگ اما نه گوش هالا خودش شک داشت. 

 

 جلو ر ت و نا تعجب گفت: 
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 نچهر! -

 

 درستار دستر نه مقنعه نامرتبش کشید. 

 رسمی گفت: 

 

 نمی دونس ید خان تون ناردارهر! -

 

 س حان نامحسوس نه مادرش نگاهی کرد. 

ز تکان داد.   سر نه نا  پای  

 

 خانم بزرگ نا خوشحای دست رولا دهانش گذاشت. 

 

یک میگم...اما بیشتر مراقب ناشید...ه سرتون  شارش  - تتی
تتتد   ت ت تتتون آرام خش و سرم  دیم، ت وم شت ت ت ز بود!بهشت خیی پای  

یدشون.   ی تونید بتی
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 س حان دست هایش کنارش ا تاد. 

 خانم بزرگ نا خوشحای پسرش را درآغوشش گر ت. 

 

م ارکه...قدمش ایشالله خوب ناشه!والا خدا...پدر شدلا  -
 س حان

 

 س حان ل خندلا ظاهرلا  د. 

 ا ن  قش حال ماهور برایش اه یت داشت. 
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تتت حتان   تت ت ت ت ت ت ز کتارلا کته کرد این بود کته نتا پتدر ست ختانم بزرگ اول  
 ت اس گر ت. 

 س حان منتظر پشت در ایستاده بود. 

 

 دکتر و درستار داخل اتاق ماهور بودند. 
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 خانم بزرگ نا خوق نه حاجی گفت که ماهور ناردار است. 

 

 ماهور دست رولا  شم هایش گذاشته بود. 

 هنو  هم سردرد داشت. 

ون ر ت.  ز ا  اتاق بت   درستار نعد ا  ویتام  

 

 س حان که داخل شد سریتتتتع نا لحن آرای گفت: 

 

ر! -  مامان  ه ید...خو ی

 

 ماهور دست ا  رولا  شم هایش برداشت. 

 نگاه نگرا ز نه س حان انداخت. 

 

 خو م...دیگه وق ش بود نفه ن! -

 

 س حان جلوتر آمد!کنار تخت ماهور ایستاد... 
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کمی دستتتتت دستتتتت کرد اما ن خره نعد ا  جان کند ز  مزمه  
 کرد: 

 

 نخاطر دیرو  اینطورلا شدلار! -

 

 ماهور نا نف    یفر جواب داد. 

 

ون حالم ند  نه...احت ا   شتارم  - ا تاده...دیرو  هم ر تم بت 
 شده بود. 

 

 .
ی
 لحن ماهور در بود ا  خستم

 اگر کسی نه ت ش کو یده بود که آنقدر در ی کرد. 

 

 س حان تا خواست حر  بزند خانم بزرگ داخل شد. 

 نا خوشحای س ت  روسش آمد. 
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تتتکرت  - خدا مارو دوستتتتت داره که نوه دارمون کرد!خدالا شت
 شد... که س حانم پدر 

 

تتتد متتاهور نتتا اخم   ت تت ت ت ت ت ت تتتتتش نتتاشت ت ت ت ت ت ختتانم بزرگ نتتدون اینکته حواست
 نگاهش ی کند گفت: 

 

 نانات گفت ناید گوسفند قر و ز کنیم... -

 

تتتود   ت ت ز بشت تتتتغ ی کرد نیم خت  ت ه نه ماهورلا که ست تتت حان خت  ت ت ست
 جواب داد. 

 

 ماهور مرخص بشه...نعد! -
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 ماهور جلولا در بزرگ آهتز ایستاده بود. 
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ختدمتکتارهتالا   تارت نته ه راه حتا  آقتا و ختانم بزرگ برالا  
 قر ا ز کردن گوسفندلا جلولا پاهایش منتظر بودند. 

 

 ماهور نا ح  ندلا نه س حان تکیه داد. 

تتتتت خودش   ت ت تتتتش را دنهان کرد که کار دست ت ت تتت حان نگاه خاصت ت ت ت ست
 ندهد. 

 

تتتا  هره الا درهم سر   ت نت تتتتت  تتتایش ریخت ت تتاهت ت ت پت تتته رولا  ت خون کت
 برگرداند. 

 

 حا  آقا جلو آمد و دیشا ز ماهور را بوسید. 

 

 ل خند واقغ رولا لب هایشان ندجور خودن ا   ی کرد. 

 ماهور تشکرلا کرد. 

 

 تا داخل اتاق شد معده اش بهم دیچید. 

 دست رولا دهانش گذاشت و نه س ت سروی  دوید. 
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 در را محکم بست. 

ه نه خودش آیینه لب  د:   آ ی نه صورتش  د و خت 

 

...ت وم شد! - ز  ه ه  ت 

 

نمی دانتتد  را امتتا انگتتار کتته حتتا  ه تته  ه یتتده بودنتتد نتتاردار  
 است انگار ح  ندلا در قلبش جریان یا ته بود! 

 

 دلش نمی خواست حتر قیا ه هایکا را نا ناامیدلا ببیند. 

 

ز ریخت.   قطره اشم ا  گوشه  ش انش پای  

 در این ه ه ندلا  طور کودکش را بزرگ ی کردر! 

 

 ا   نداشت! نا دروغ بزرگ کردن که  ایده 
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 کودکش ناید نه کسی پدر ی گفت که پدر واقعیش نبود. 

 

تتتد ا  سر نش کردن خودش   تتتدالا  نگ مو ایلش نا ث شت صت
 دست بردارد. 

 

ون آمد و نا  ند قدم خودش را نه تخت رساند.   بت 

  ش ش که نه نام آوا ا تاد ل خندلا  د. 

 

ر! -  س م...خو ی

 

 ماهور دستر دور لب هایش کشید. 

 آرام گفت: 

 

ر! -  نه اص ، تو خو ی

 

 !  صدالا آوا در شد ا  نگرا ز
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 درسید: 

 

 رار! تتته...نتتا  اون مرتیکتته اخی تتت کردهر! را نمی خارلا  -
 بیام نکو م نه او  ک  اویه دارشر

 

تتا  تتا     متتتاهور نعتتتد ا  این ه تتته غم دقیقت ز آدی نیت نتتته ه چ  
 داشت. 

 

  ی  کر گفت: 

 

 میالا اینجا ببین تر! -

 

 298#پارت

 

 بود تا یک سا ت دیگر نه   ارت بیاید. آوا قرار 

 ماهور هم دل تو دلش نبود! 
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ز نگوید.   اص  نه سرش  ده بود نه هایکا ه ه  ت 

 

ون ر ت میان راه متوقش شد.   ا  اتاق بت 

س بود!   این پا آن پا کردنش ا  استر

 

 دستر نه کراپ ت ش کشید. 

 ناید کارلا ی کرد تا هایکا نفه د که او ناردار است. 

 

تتیتتتاه رنتتتگ دروغ نگویتتتد را  توان اینکتتته در   ت تت ت ت ت ت ت آن تیلتتته هتتتالا ست
 نداشت. 

 

 پله  سبید. صدالا نا  شدن در که آمد نه میله 

 انگشت داخل دهانش برد. 

 منتظر...منتظر ن ون! 
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 صدالا قدم هالا آرام کسی که آمد نا بهت سر کج کرد. 

 

تتتفحته مو تایلش در حتال   تت ت ت ت ت ت ه بود نته صت هتایکتا ه تانطور کته خت 
 نا  آمدن بود. 

 

 والا آرای گفت. 

 تا خواست نه س ت اتاق برود هایکا داخل راه رو شد. 

 

ز داد.   بزاق دهانش را نه سختر پای  

 

تیله هالا نا تعجب هایکا مقانلش بود و نمی دانستتتتت او ی  
 داند یا نه... 

 

لا شدهر! را نمی رلا کنارر- ز   ت 

 

 هایکا دست جلولا ماهور مات شده تکان داد. 
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 نه...نه...بیا برو... -

 

تتتم ت ت ت ت تتتخندلا نه حالت گیج ماهور  د و  هایکا  شت ت ت ت ریز کرد!نیشت
 گفت: 

 

ر!رنگ روتم که دریده... -  ج  شده نا  تو لکنت گر تر

 

 ماهور نه آ ز  ش انش قفل تیله هالا براق هایکا شد. 

 دل اینکه نه این مرد نگوید را داشتر! 

 

ا ن که ندون د وا و نزدیم بودند ی توانستتتتت ا  واقیعت  
 ها نگویدر! 

 

تتتال  - ت ت نت داره  تتتای  ت ت تتتحت ت تت ت ت ت ت ت ختتوشت ا   امتترو ر!یتم  تتا  ت ت ت تت ت ت ت تت ت ت ت ت ت شت تتته  ت ت  تتتتتونت
تتا   ت تتته تو دارلا تو دنیت تتتل ی کنت تتتار رو تعطیت تتتاجی کت تتتاره...حت درمیت

 !  خودت ست  ی کتز
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 299#پارت

 

 آوا قرار بود تا یک سا ت دیگر نه   ارت بیاید. 

 

 ماهور هم دل تو دلش نبود! 

 

ز نگوید.   اص  نه سرش  ده بود نه هایکا ه ه  ت 

 

ون ر ت میان راه متوقش شد.   ا  اتاق بت 

س بود!   این پا آن پا کردنش ا  استر

 

 دستر نه کراپ ت ش کشید. 

 

 ناید کارلا ی کرد تا هایکا نفه د که او ناردار است. 
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تتیتتتاه رنتتتگ دروغ نگویتتتد را  توان اینکتتته در   ت تت ت ت ت ت ت آن تیلتتته هتتتالا ست
 نداشت. 

 

 پله  سبید. صدالا نا  شدن در که آمد نه میله 

 انگشت داخل دهانش برد. 

 

 منتظر...منتظر ن ون! 

 

 صدالا قدم هالا آرام کسی که آمد نا بهت سر کج کرد. 

 

تتتفحته مو تایلش در حتال   تت ت ت ت ت ت ه بود نته صت هتایکتا ه تانطور کته خت 
 نا  آمدن بود. 

 

 والا آرای گفت. 

 تا خواست نه س ت اتاق برود هایکا داخل راه رو شد. 
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ز داد.   بزاق دهانش را نه سختر پای  

 

تیله هالا نا تعجب هایکا مقانلش بود و نمی دانستتتتت او ی  
 داند یا نه... 

 

لا شدهر! را نمی رلا کنارر- ز   ت 

 

 هایکا دست جلولا ماهور مات شده تکان داد. 

 

 نه...نه...بیا برو... -

 

تتتم ت ت ت ت تتتخندلا نه حالت گیج ماهور  د و  هایکا  شت ت ت ت ریز کرد!نیشت
 گفت: 

 

ر!رنگ روتم که -  دریده... ج  شده نا  تو لکنت گر تر
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 ماهور نه آ ز  ش انش قفل تیله هالا براق هایکا شد. 

 دل اینکه نه این مرد نگوید را داشتر! 

 

ا ن که ندون د وا و نزدیم بودند ی توانستتتتت ا  واقیعت  
 ها نگویدر! 

 

تتتال  - ت ت نت داره  تتتای  ت ت تتتحت ت تت ت ت ت ت ت ختتوشت ا   امتترو ر!یتم  تتا  ت ت ت تت ت ت ت تت ت ت ت ت ت شت تتته  ت ت  تتتتتونت
تتا   ت تتته تو دارلا تو دنیت تتتل ی کنت تتتار رو تعطیت تتتاجی کت تتتاره...حت درمیت

 !  خودت ست  ی کتز

 

 ماهور محکم پلک نا  بسته کرد. 

تتینتتته ی کو یتتتد کتتته حتر امتتتان نف    ت تت ت ت ت ت ت قلبش آنچنتتتان نتتته شت
 کشیدن هم نمی داد. 

 

 من...ما...یعتز نه خاطر من-

 

 ماهور خانم...دوس تون اومدن! -
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 300#پارت

 

 ماهور انگار نال درآورد که نه س ت پله ها ر ت. 

ک را   بررش کرد! هایکا نا تعجب ا  سرتاپالا دختر

 

 نا تاسش سر تکان داد و نه س ت اتاقش ر ت. 

 

 کنار در سفید رنگ ایستاده بود. 
ی
 آوا نا دسته گل بزرگ

تتتتش   ت ت  در آغوشت
ی
تتت  ش ر ت و  نا دلتنم ت ت ت ت تا ماهور را دید نه ست

 گر ت. 

 

 ماهور نا صدالا کمی کنار گوش آوا گفت: 

 

 ه ه  ه یدن آوا...بیا بریم نا ! -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 856  

 نگرا ز در حدقه  رخید. آوا مردمک هایش نا 

 

 دسته گل را نه دختر جوا ز داد. 

 نا کنجکاولا درسید: 

 

 نقیشون کجانر! -

 

 ماهور م  دست ظریش آوا را گر ت و نا خودش کشاند. 

 

تتتتت و   ت تتتتت رولا بی ش گذاشت ت تتتتدن سریتتتتع دست ت داخل اتاق که شت
 گفت: 

 

 هایکا تو اتاقش...نلند حر  نزن! -

 

 آوا دست نه ک ر نگاهش کرد. 

 ماهور اما نا احتیاط در را بست. 
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تتتد نا    ت تتتش ناشت ت کار دل بود دیگر!هر  قدر هم پالا غرور وست
 سا  خودش را ی  د. 

 

 آوا نا تاسش گفت: 

 

 ندنخت اومدلا ور دلشر! -

 

ماهور سر تکان داد و ن خره وقت کرد که درستت و حستا ی  
 ماهور را ببیند. 

 

ستتتم  - اتاق ستتت حان اینجا بود...ب خش اصتتت  وقت نکردم بت 
 ی خوالا یا نه! ویزلا 

 

 آوا نیشخندلا  د. 

 کیش سفید رنگش را رولا آینه ک سول گذاشت. 
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تتی شتتتدلا!خوب  ه یده ناشتتتن  - نه نانا...نگو ورا انقدر وحسیت
  یه مگهر! 

 

آوا نه س ت تخت دو نفره ماهور ر ت و نا حالت متفکرلا  
 گفت: 

 

تتته نمی کنه  - تت ت ت ت ت ت تتت حان اینجا کتارت رو یکسرت تت ت ت ت ت ت تتتتتت ست ت ت ت ت ت کتار ختداست
 نهر!آلا آلا نچه اص 

 

 301#پارت

 

 ماهور ج  نلندلا گفت. 

  تان در دهتان  رختاند تتا هر  ته ا  دهتانش در ی آیتد را نار  
 آوا نکند. 

 

 آوا نا سرخوشی رولا تخت ا تاد. 

 نا حسرت گفت: 
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یه تخت اینطورلا ی خواستم نا شوهرم...روش نخوانم و  -
تتتق نتتا لا کنم!آخ ختتدا  را یتته مرد   تت ت ت ت ت ت تتتبی  شت تت ت ت ت ت ت نتتاهتتاش تتتا صت

 اینطورلا نه ما نمی دلار! 

 

 ماهور دست رو دیشانیش گذاشت. 

 مدام خی  ی شد ا  گرما! 

 

 نگاهی یه ماهور آشفته کرد. آوا نیم

 

 نگو ج  شده دیگه! -

 

 ماهور جلو ر ت و کنار آوا نشست. 

ز انداخت.   سر پای  

ز نفرستد اما نمی شد.   سغ ی کرد نچ  گلویش را پای  
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ر! -  هایکا نفه ه ج 

 

 گذاشت. آوا دست رولا شانه هایش  

 

 خب نفه ه ج  ی شه مگهر! -

 

ون داد.   ماهور نف  ک  ه اش را آرام بت 

 

 آوا نو  نلندلا گفت. 

 سر نه  ا و راست تکان داد و نا لحن  یرگ گفت: 

 

تتتتت ا  این هتتایکتتا برنمی والا والا- تت ت ت ت ت ت دارلار!ا ن  ...تو  را دست
 ا دوا  کردلا... 

 

 ماهور آرام نالید: 
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 کنه...  ه ی دونم!ی ترسم نفه ه شک  -

 

 آوا تا خواست حرفز بز ز در اتاق نا  شد. 

تتتد ماهور پلک   تتت حان جلولا در که ن ایان شت هی ت بزرگ ست
 بست. 

 

 دست رولا قلب ت نده اش گذاشت. 

 

تتتتم داختل اتتاق داریتد  - تت ت ت ت ت ت تتت م...خوش اومتدیتد!نمی دونست تت ت ت ت ت ت ست
 حر  ی  نید. 

 

 ماهور ایستاد. 

 آوا ابروهایش ا  لفظ قلم حر   دن س حان نا  ر ت. 

 

 مشکی نیست. -
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 302#پارت

 

 داخل اتاق شد و در را بست. 
ی
 س حان ه راه نا بسته بزرگ

ه نه بسته گفت:   ماهور خت 

 

  یه اونر! -

 

 س حان نیشخندش را حفظ کرد. 

تتتحال   تت ت ت ت ت ت تتتتر ماهور را خوشت تت ت ت ت ت ت این رو ها نه این  کر بود که بیشت
 کند. 

 

 حتر برالا سفر برنامه ریزلا کرده بود! 

 

تتتتت ماهور کار کند   ت ت ت تتت یم داشت ت ت ت ت برخ    ند رو  ق ل که تصت
د. حا  ی  خواست تفریچ برالا خودشان در نظر نگت 
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ز گذاشت.   بسته لا قاب  ک  ها را رولا مت 

 ماهور نیم نگاهی نه آوالا ساکت انداخت. 

 

 این دختر خیی  ود رنگ  وض ی کرد! 

 س حان دستر نه بند سا  ش کشید تا نا ش کند. 

 ه انطور گفت: 

 

تتتم  - ت تتتونت ت تت تتتتمی  لا  نت ز تتتت  ت تتته  ت ت ت یت تتتم  تتگت ت تتتدر!نت ت ت تتتوردیت ت خت لا  ز تتتت  ت تتتم... ت ت تتگت ت ت نت
 بیارن...خودمم ی خوام برم ح وم... 

 

 ماهور اخمی کرد. 

 ل انش را موشکا انه  رخاند. 

 

آوا دو اره رولا تشتک نشتستت و راحت تر شتالش را ا  رولا  
 سرش انداخت. 
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 س حان ندون اینکه حرفز بزند داخل ح ام شد. 

 

  
ی
تتتتت نتتتدانتتتد در آن جع تتته رنم ت ت تت ت ت ت ت ت تتا دلش ی خواست متتتاهور امت

  یست! 

 

 کنار آوا نشست و سر رولا شانه هایش گذاشت. 

  صاب درشت و حسا ی نداشت. 

 

 کردن بود کته هر جتایش را ی گر تت  
ی
تتتع  نتدگ تت ت ت ت ت ت این  ته وضت

ون ی  در!   یک طر ش بت 

 

 آوا دست رولا دست هالا ماهور گذاشت. 

 نا صدالا آرای گفت: 

 

 نذار نقیه بهش نگن...ن خره ناید ناهاش کنار بیاد... -
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ماهور ندون اینکه متوجه بشود قطره اشکانش روان شدند  
 گفت: 

 

من هایکا رو ی شتتتناستتتم...ه ونقدرم که میگن پسرتتت حاجی  -
 سر نه  یر ه ونقدر هم کله خرانه! 

 

 هی  ک  جز ماهور   ق این ماجرا متوجه نمی شد. 

 

 غرور در این احساس هالا مزخر  دست و پا ی  د. 

 

تتتد   که نه پدر کودکش نگوید  اصتتتت  گ این ه ه خودخواه شت
 نچه دار شده استر! 

 

 303#پارت

 

تتتی ان ی   ت ت ت تتتتر پشت ت ت ت تتتام آوا هر  قدر نا او درد دل کرد بیشت ت ت ت تا شت
 شد. 
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ز بود.   اش  اه هم ه   

 

ان نبود.   نه هی  وجه قانل جتی
 این پشی ا ز

 ر ت. 
ی
ز آوا نه س ت آن جع ه رنم  نعد ا  ر  ر

 

 تا خواست جع ه را نا  کند در اتاق نا  شد. 

 

 س حان نا  شم هالا ریز شده نگاهش کرد. 

 ل خندلا  د. 

 

 ی بینم که  خول شدلا نانو! -

 

 ماهور ل خند مصلحتیش را نه اج ار حفظ کرد. 

  جیب حالش ند بود! 
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تتت حان   ت ت ت ت نا خودش که کنار نمی آمد هی  ناید جواب هایکا ست
 هم برالا هر تص ی ش ی داد. 

 

  ند قدم  قب ر ت. 

ه نه تیله هالا براق   س حان گفت: خت 

 

 نبین شر! -
ی
  را میم

 

 س حان دست نه ک ر نگاهش کرد. 

   ان در دهانش  رخاند. 

 

سید.   نگاه خسته ماهور متعجبش کرده بود اما نت 

 

 دیگه سوپرایزم رو خراب نکن!ا نم وقت شام  زیزم... -

 

 ماهور نا حر  ادایش را در آورد. 
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 ه یشه کنجکاولا کار دس ش ی داد! 

 

تتتتتت م تل آن   ت ت ت ت ت ز هتایکا گت  ا تاده  درست رو لا کته نتا نته اتتاق ر  ر
 بود. 

 

 ل اس هایش را  وض کرد. 

  ظر را برداشت  ندین نارلا نه گردنش  د. 

 

لا گرسنه تر اش   ز ز آمدن بولا خورشت قرمه ستی نعد ا  پای  
 کرد. 

 

 304#پارت

 

 نگاهش را داخل سالن  رخاند. 

  ند دقیقه نگذشت که صدالا داد نلند هایکا را ش ید. 
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خانه قدم برداشت.  ز  نا اخم هالا درهم نه س ت آشت 

 

تتتتاد خون روان رولا سرامیک نا ث   تت ت ت ت ت ت تو قاب دنجره که ایست
 شد  شم هایش نا بهت در حدقه نچرخد. 

 

 کش دست هایکا نه شدت برید شده بود. 

 خانم بزرگ نا ترس جلو ر ت و داد کشید: 

 

لا بیارید ببندم دس ش رو... ته هایکار! - ز  یه  ت 

 

 نشسته هایکا نه دست هایش بود. نگاه نه خون 

تتتد متتاهور جلولا ت تت ت ت ت ت ت تتتتتش نتتاشت ت ت ت ت ت در    ختتانم بزرگ  ی اینکتته حواست
 ایستاده گفت: 

 

تتتده  - ت ت تتتتت نچه دار شت ت تتتو ز داداشت ت ت ت تتتتم که بشت ت ت من اگر ی دونست
 اینکارو ی کتز نمی گفتم! 
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ز  رستاد.   ماهور بزاق دهانش را نه سختر پای  

 صدالا نف  هالا حرض هایکا ترسانده بودش. 

 

ز موضوع ی ترسید!   ا  ه   

 

تتتود که ندجور گرد و   ت ا  اینکه هایکا ه ان دیوانه لج ا لا بشت
 خا  نه پا ی کند. 

 

ز گر ت.   هایکا نا درد نگاه ا   م  

  ش ش که نه ماهور ا تاد ابروهایش نا تعجب نا  ر ت. 

 

 نا نفرت نگاهی نه شکم ماهور انداخت. 

 

 شم هالا ریز شده و آتش نگاهش نا ث شد ماهور قدی  
  قب برود. 
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تتتتش اجا ه هی    ت ت لا طلب دارد!حیش که ماهور ترست ز انگار  ت 
 قدی را نه او نمی داد... 

 

هایکا  ی اینکه نگذارد مادرش دستت ش را ناند دیچ  کند قدم  
 نه س ت در گذاشت. 

 

ز   ز بود کتته متتاهور سر پتتای   تتتنگ   تت ت ت ت ت ت نگتتاهش طورلا جتتدلا و ست
 انداخت. 

 هایکا محکم پلک نا  بسته کرد. 

 

 نیایید تو اتاقم! -

 

 نعد نا قدم هالا محکمی ا  کنار ماهور گذر کرد. 

 خانم بزرگ ماهور را که جلولا در دید لب  د: 

 

...ا ن غذا حا ز ی شه. - ز  بیا بش  
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 ماهور نه تایید سر تکان داد. 

 

دستتت هالا مشتتت شتتده و پلکش که مدام ی درید وخامت  
 اوضا ش را داد ی  د. 

اما ندون اینکه ظاهرش  وض بشتتود نه ستت ت صتتندالا ها  
 ر ت. 

 

 305#پارت

 

تش را ا  تن درآورد.   س حان تیسری

 

 طرلا نتته گردنش  د و ا  آیینتته نگتتاهش نتته متتاهور در  کر  
  رو ر ته ا تاد. 

 

 ج  شده ش ا انقدر تو  کرلا  زیزمر! -

 

 ماهور نیم نگاهی حواله س حان کرد. 
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تتتم هالا در تنفر هایکا ا  جلولا   تت ت ت ت ت ت تتتویر  شت تت ت ت ت ت ت نمی داند  را تصت
 نمی ر ت.  شم هایش کنار 

 

 خو م... قش یکم درگت  حر  هالا آوام... -

 

 س حان نه س ت ماهور برگشت. 

   ان در دهان  رخاند. 

 

 ج  گفته مگهر-

 

 س حان رولا تشک کنار ماهور نشست. 

 

 دست رولا سا ت دس ش گذاشت. 

 ناقفلش ور گفت: 
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تتتا تت  - ت تت ت ت ت ت ت ! نتد ست تتام نتته نعتتد ه ش تو خود ر ت ت تت ت ت ت ت ت ز شت ا  سر مت 
 شده... 

 

 ماهور ل خندلا  د. 

 

  اشقانه  
ی
این مرد ه یشه نگرانش بود!حتر نا اینکه ا   ندگ

 منع اش کرده بود. 

 

 خسته شدم  قش یکم... -

 

 س حان نا مح ت نگاهش کرد. 

تتتد ماهورگردن کج کند مقانل این   ت ت ت ت ت تتتق نگاهش نا ث شت ت ت ت ت ت  شت
 مرد. 

 

ر- رخو ی  تو ج 

 

ون داد.   س حان نف  در سو لا بت 
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تتتتتت متاهیچته ت نتده اش   ت ت ت ت ت تتتست تت ت ت ت ت ت هر  متان کته کنتار متاهور ی نشت
 محکم نه سینه ی کو ید. 

 

 دلش ی خواست ا   شقش نگوید. 

 

 . ن خره که یک رو لا ناید ا   شقش نا ماهور سهیم بشود 

 

تتتدم  زیزم!حال من هی   - ت ت تتتق تو هر رو  بزرگ شت ت ت من تو  شت
 وقت نا تو ند نیست. 

 

 ماهور لب هایش را بهم  س اند. 

 

 306#پارت

 

مو ایل ستتت حان  ماهور تا خواستتتت حرفز بزند صتتتدالا  نگ  
 متوقفش کرد. 
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 نا تعجب نگاهی نه صفحه انداخت. 

لا ا تاد گفت:    ش ش که نه نام دختر

 

 یه خانم داره بهت  نگ ی  نه!سحر... -

 

 س حان نا سر ت دست نه س ت پاتختر برد. 

 مو ایل را خاموش کرد. 

 

 دوست ه...تا ه ناهم آشنا شدیم! -

 

تتت حان   ت ت ت س ست تتتتر ت ت ت ماهور ا ی خیال سر تکان داد!اما لحن در است
ش کرده بود.   متحت 

 

 س حان ا  جالا برخواست. 

 نمی خواست در اره م سیی تا ه وارد شده نگوید. 
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 ا  روانش خودش که ختی داشت. 

 

 ماهور لب نا  کرد: 

 

تتتکی نتدارم  - تت ت ت ت ت ت تتتتتب من رو کتاناپه نخوانمر!مشت ت ت ت ت ت ی خوالا امشت
 من... 

 

 س حان  ی حواس ا  ک د هودلا نارنچی رنگ برداشت. 

 دوشید گفت: درحای که ی 

 

ون کار دارم! -  نه نمی خواد...تو راحت نخواب من برم بت 

 

 ماهور اخم هایش درهم تر شد. 

تتتامه هر   ت تتت حان آن هم در یک دقیقه شت ت ر تارهالا  جیب ست
ز ی کرد.   کسی را تت 
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ون ر ت ا  جالا نلند شد.   س حان که ا  اتاق بت 

 س ت دنجره ر ت و درده را کنار  د. 

 

 س حان نا  جله سوار ماشی ش شد. 

ون  رستاد.   ماهور نف  ک  ه اش را نا صدا بت 

 

 برق را خاموش کرد. 

ون   تتتد نا روپوش ا  اتاق بت  ت ت ت ت ت  امانش نداد و نا ث شت
ی
تتتنم ت ت ت ت ت تشت
 برود. 

 

 ساکتر خانه آرامش نخش بود. 

 حداقل برالا ماهورلا که نه شدت  کرش درگت  بود. 

 آرام آرام ا  پله هانا  ر ت. 

 

 مقانل در اتاق ایستاد. 
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تتتم   ت ت تتتا ت بود ا  آن   شت ت ت دوخت نه در اتاق هایکا که  ند ست
 صدا   نمی آمد. 

 

 نا تاسش داخل اتاق خودش شد. 

 

 307#پارت

 

 بولا  طر خوشی که  یر بیتز اش دیچید سر برگرداند. 

 ... ز  صدالا نف  هالا سنگ  

 

سد.    شم هالا براقش بیشتر بیشتر نا ث شد که بتر

 

نلند کشتتید  نا دیدن هایکا که درستتت پشتت ش ایستتتاده جیغز  
 که نصفش در دست هالا او خفه شد. 

 

 هایکا نا خشم غرید: 
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ه... -   ل ن و ز بهتر

 

ه اش شد.   ماهور نا  شم هالا خی  خت 

 هایکا گردنش را محکم ا  پشت گر ت. 

 

  شم ریز کرد و درسید: 

 

 تو...تو نا س حان خوابیدر-

 

 ماهور کا کرده ا  تق  ا تاد. 

ک را نداد محکم نه دیوار   هایکا اما جدال  کر کردن نه دختر
 کو یدش. 

 

  د. 
ی
  ی م حخه تر نه موهالا ماهور  نم
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تتتقش بود   ت ت ت تتت که  اشت ت ت ت تتتقش نا کسیت ت ت ت !او حا   یر یک ست
ی
دیوانم

 نف  ی کشید. 

 

 اما...اما ها وی ها اتفاق نه مر  جنون رساندنش. 

 

تتت حتان حتاملته  - تت ت ت ت ت ت تتت حتان خوابیدلا یتا نتهر!تو ا  ست تت ت ت ت ت ت گفتم نتا ست
 الار! 

 

 هایکا هر لحظه   ق ی گر ت. نیخشند ترسنا  

 حتر نف  هالا کش دارش ا  حالش ختی ی دادند. 

 

 ماهور دست رولا دست هایکا گذاشت. 

 پا    رستاد. 
 بزاق دهانش را نه سختر

 

م لب هایش بهم  سبیده بود.   ا  شدت سری
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...اومدلا تو اتاق مار! -  و...واسه ج 

 

 هایکا هه نلندلا گفت. 

 تن ماهور را محکم تر تکان داد! 

 

 حا  اص  حر  هالا او برایش اه یتر نداشت. 

 

 هتتایکتتا  
ی
لا کتته نتتا ورودلا نتته  نتتدگ متتاهورش نتتاردار بود!دختر
 گرد و خا  کرده بود حا  ا  کسی دیگر ناردار بودر! 

 

 مچزش گرخیده بود. 

 

تتار   ت ت انگت تتته  ت تتته بود و روحش...روحش بود کت ت قلبش آتش گر تت
 قبول نمی کرد. 

 نزدیم بیش ا  حدش ماهور را معذب کرده بود. 

 نا لحن ندلا  مزمه کرد: 
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  زیزمر! -
ی
 نمی خوالا نم

 

 308#پارت

 

 ماهور نا  شم هالا ریز شده نگاهش کرد. 

 

لش را ا  دستت   ا  هایکا ی ترستید!ا  هایکا   که ندجور کنتر
 داده بود. 

 

 نه سختر نه ت ش تکا ز داد. 

تتتده   ت ت تتتورتش ندجور درهم شت ت ت ت تتتت ت صت ت ت ابروهایش ا  کش  خت
 بود. 

 

 دو اره  مزمه کرد: هایکا اما 
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 نده ماهور... یکارلا کردلا تور!  جواب من-

 

 ماهور رو گر ت. 

تتتید!جواب دروغ  ما ز که حتر نمی   تتتدله ی ترست ز مست ا  ه   
 توانست حر  بزند. 

 

 نا صدالا کمی لب  د: 

 

 برو کنار هایکا... -

 

 هایکا محکم تکا ز نه ت ش داد. 

تتتده و رگ   ت ت ت تتتتت شت ت تتتم هالا درشت ت ت ت تتتتت کرده نه  شت ت ت ماهور وحشت
 برجسته شده گردنش نگاه کرد. 

 

 نا ترس درسید: 
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تتتدله م نه تو جواب پ   - من ناید در اره خصتتتتوض ترین مست
 ندم مگهر! 

 

ک   هایکا حرض تک خنده اش را درستتتت جلولا  هره دختر
 رها کرد. 

 

 متوجه نمی شد این سوال برالا ج  آنقدر کشش داده! 

 

تتت ش نکرده بود امتتتا مچزش را گرم   تت ت ت ت ت ت خوردن  نتتتد دیتتتک مست
  را... 

 

تتتم  ریاد بزند یا جلولا پالا   ت ت ز حا  ها بود که ا  سر خشت ه   
ک  انو بزند و اشک بریزد.   دختر

 

ز قدمش بود.   قلدرلا کردن که اول  

 ماهور که سکوتش را دید نا احتیاط دهان نا  کرد: 
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لا که من نمی تونم آخ- ز  این...این  ت 

 

 شار بیش ا  حد دست هالا هایکا رولا م  دس ش ن خره  
 آخش را درآورد. 

 

 هایکا نا حر  نگاهش کرد. 

 ری ل پلک هایش حا   یر  ش انش را سیاه کرده بودند. 

سش...  ک  هره مناسب نداشت اما استر  دختر

 

 ه ینجتتا ی مونم ا   -
ی
تتتوجز نتتدارم متتاهور تتتا نم تت ت ت ت ت ت من نتتاتو شت

 س حان ی درسم! 

 

 309#پارت

 

 ماهور ترسیده و  ی حواس دست رولا آرنج هایکا گذاشت. 

 نگاهش وحشت  ده بود. 
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 سر انگشتانش سرد و لر ان. 

 هایکا  ی رح انه منتظر جواب بود. 

 

 نفرت هر لحظه در وجودش  یادتر ی شد. 

 

ک این مدت واقعا راه جدا   ا  او را نا درش و کرده. 
 دختر

 

 صدا   ا  ماهور نش ید. 

 ترجیی داد غرورش را بیشتر ا  این خای ال نکند. 

 

تتتتدا دارلا   ت ت ت ت ت تتتتخند صت ت ت ت ت ت مقانل تیله هالا ماهور رولا ل انش  ریشت
 نشست. 

 

ز تکان داد.   نا تاسش سر نه طر   

 گرمش بود. 
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 برات متاسفم ماهور! -

 

دیوار   تتته  ت نت تتتان  ت ت ش ه چنت تتته  ت ت تتتاهورلا کت ت ت مت نکرد  هره  تتتاه  ت ت نگت
  سبیده بود را. 

ون آمد.   ا  اتاق بت 

 

 میان راه ا  سردرد و دیدلا تار متوقش شد. 

 لعنتر نه خودش  رستاد. 

 

 قدم هالا شکسته اش را نه س ت اتاقش برداشت. 

ه نه نطرلا شامپای ش نوج  کرد.   رولا تشک نشست و خت 

 

 نف  هالا خش دارش حال خرابش را نوید ی داد. 

 موهایش را نه نا   نگ  د. 
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 نه تا  تخت  سبید و نا صدالا خش دارلا لب  د: 

 

ر! -  لعنت بهت هایکا...ا  گ تا حا  تو شدلا یه... شی

 

 حرض خندید. 

 انگار برالا ماهور تنها یک مزاحم محسوب ی شد.  

 

 ی کرد. 
ی
 نه یک  شق که  ند ماه کنارش  ندگ

 پاهاش را نا تیک  صتی تکان داد. 

 

 صدالا  نگ مو ایلش رولا  صابش بود. 

 قصدلا هم براب جواب دادن نداشت. 

 

خیسیت پشتت گردنش و گرمالا مچزش  جیب حال هوایش  
 را تچیت  داده بود. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 890  

 رویا ها و هد  هایش ه ه ت دیل نه نچرت شدند. 

 نه ماهور حق نمی داد!نه دیگر انقدر که ناردار بشود! 

 

  ند سا ت ک  ه نه در و دیوار نگاه کرد. 

 حتر حوصله نداست ا  این ه ه گرما نکاهد. 

 

 ا  جالا برخواست. 

 تلو خوران نا ک ک دیوار نه س ت اتاق ر ت. 

 نفرت. بولا  طرش ه راه شده بود نا بولا 

 

تتتد و نعدا  اینکه ل اس هایش را ا  تن درآورد   داخل ح ام شت
  یر دوش آب ایستاد. 

 قطرات سرد ش فر  خ تش را نرم کردند. 

 

 ..اینجورلا نمی شه!من هایکام...نا لا نمی خورم. . نه...نه-
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 310#پارت

 

تتتتت نه   ت ت ت تتتدالا  نگ مو ایلش نخست ت ت ت ت ون آمد صت ا  ح ام که بت 
 کشاندش. س ت کاناپه راحتر  

 

 قدم هایش سست و  ی  جله بود. 

تتتاد اخمی رولا  هره اش   ت ا تت تتتام ترنم  ت نت تتته  ت نت تتته  ت تتتتت ش کت ت ت ت ت ت  شت
 نشست. 

 

 مو ایل را رولا  ی صدا گذاشت.  

 موهایش را نا حوله خشک کرد. 

 

تتیاه رنگ گشتتتادلا نه ه راه شتتتلوار کتان آ ی رنگ   ت ست
تتی تیسرت

 روشتز نه تن کرد. 

 

تتتا تت نیم   ت تت ت ت ت ت ت تتتتت هتایش  د نته ست تت ت ت ت ت ت  طرش را کته رولا م  دست
 نگاهی انداخت. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 892  

وع سا ت کارلا مانده بود   . یک سا ت نه سری

 

ون بزند.  ز  اما ی خواست  ودتر ا  خانه بت 

 مو ایل را ه راه نا دس بند  ری برداشت. 

 

ز آمد.   ا  پله ها  ی صدا پای  

 در سکوت کامل بود. 
ی
   ارت نه آن بزرگ

 

تتتبی اخ انش را   ت ت ت ت ت تتتتت سرالا هوالا صت ت ت ت ت ا  پاگرد وردلا که گذشت
 کور تر کرد. 

 

تتتتتت رولا   ت ت ت ت ت تتتتت پدرش درست ت ت ت ت ت نه طر  پارکینگ که قدم برداشت
صتتندی هالا راحتر درحال خواندن کتاب محبوش نگاهش  

 کرد. 

 

 دست در جیب شلوار کتانش سوق داد. 

ز گذاشت.   پدرش کتاب را  ی اینکه  جله الا کند رولا مت 
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 نگاهی نه سا ت قدیمی اش کرد. 

 

  ود نیستر! -

 

 هایکا دو خندلا رولا لب هایش نشست. 

 !  متنفر بود ا   ی تفاو ر

 محکم  لک نا  بسته کرد. 

 

 کردم نعد ا  این یک ستتال  ه یدم تو  -
ی
این ه ه ستتال  ندگ

 من هر  قدر گذشته  ی هد  بوده. 
ی
  ندگ

 

 پدرش دست هایش را رولا  انوهایش گذاشت. 

 مرگ نا   ندگیشان را  یرو رو کرده بود. 

 

 م  ه نا ک رولا پاهانش دردمند نشانش ی داد. 
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 گ یه نکن...خوش ختر برالا ه ه ست. -

 

 هایکا   ان در دهان  رخاند. 

تتتد  را نعتتد ا  مرگ   ت ت تت ت ت ت ت ت هر  قتتدر  کر ی کرد متوجتته نمی شت
 نا  تنها خودش بود که درگت  شده بود. 

 

تتا انتختتتابش  یتتتادلا نتتته دلم  - سراغ من خیی وقتتتته اومتتتده!امت
 نشسته. 

 

تتتارنج   یق نف    ت نت بولا برگ  ا  هوالا مرطوب و  تتتاجی  ت حت
 کشید. 

 

- !  ی دونم ا  من ناراحتر

 

هایکا نا  شتتم هالا  ی ح  و خستتته الا نه محاستن پدرش  
 نگاه کرد. 

 311#پارت
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 قدی جلو گذاشت. 

 ا  تاسش و درخواست هالا مکرر  ی جواب متنفر بود. 

 

 ا  اینکه ناید جور خانواده اش را ی کشید. 

 سال ها درس خواند و کار کرد. 

 

ز و برا   خمی شد. سال ها ا  درد یاقوت هالا   تت 

 

 ت ش کرد تا کمی حداقل کتز نه  شم بیاید. 

 بر وقش مرداش بود. 
ی
 نا  مه بود  ندگ

 

تتتتتت نته   ت ت ت ت ت ک تر نته   تارت ی آمتد!نعتد ا  نتا  انگتار ه ته دست
 دست ه ه داده بودند تا مرگ او را هم ببی ند. 

 

 کار دارم پدر...مواظب ناشید! -
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 و  ی ح  ا  کنار پدرش گذشت. 
ز  نا  هره الا سنگ  

منده بود!درمانده بود.   نگاه پدرش سری

 

 اما  ایده الا نداشت. 

ز   هتایکتا هر طر   نتدگیش را ج ع ی کرد طر  دیگر نتا ب ر
ز ی  سبید.   نه  م  

  س ا ز

 

ز که شد دو اره صفحه مو ایلش روشن شد.   سوار ماش  

 نام ترنم ل خند محولا ل انش را  اویه دار کرد. 

 

تتتتی و لجو  بود حتتتداقتتتل ا   این دختر هر  قتتتدر هم   تت ت ت ت ت ت  صت
 پشت خنجر نزده بود. 

 

د و ا  در بزرگ خانه رد شد.   پایش را رولا پدال گا   سری

 صدالا مو یک را  یاد کرد. 
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 قصد داشت مست   ندگیش را تچیت  ندهد. 

تتی تتتا ز و   ت تت ت ت ت ت ت تتاه پشت تتا این  نتتتدمت تتایکت تتاننتتتد متتتاهور!هت تتتتت مت ت ت تت ت ت ت ت ت درست
مندگیش را گفته بود.   سری

 

 اما م ل اینکه کسی ناورش نداشت. 

ز ه راه مو یک  یر لب خواند.  ه نه پ   جلو   ماش    خت 

 

ز را پارک کرد.   جلولا در کارگاه ماش  

تتتد  رو کلیتد برق ه گتا ز را ل   کرد و کتارگاه نا   تت ت ت ت ت ت داختل کته شت
 نور دیده شد. 

 

 هی  یک ا  کارگران نیامده بودند. 

 هایکا له س ت د تر کو ک ریاست ر ت. 

 

تتتتگاه تراش کارلا داخل   تتتید نا دست ل اس هالا کارش را که دوشت
 کارگاه انگشتر ها شد. 
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تتتنگ هالا گران قی ت   ت ت ت ت ت جعله هالا بزرگ حاولا یاقوت و ست
 یاد  ند سال ق ل انداخ ش. 

  صتی ی شد. 
 گذشته ک تر ناراحت ی شد!ک تر

 

 اما حا   رق ی کرد. 

ش کرده بود.   در گذر  مان  نیادلا دت 
ی
  شق ماهور و  ندگ

 

 312#پارت

 

 صدالا دستگاه روحش را ج  داد. 

تتتنگ گران قی ت مقانلش ح  خو ی در وجودش   تت ت ت ت ت ت برش ست
 نشانده بود. 

 

 تصویر  شم هالا ترسیده ماهور مقانل  ش انش بود. 
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تتتنگ ی  د حر  هالا ماهور هم   لا رولا ست ز هر نار که رد تت 
 در خه ش نادآورلا ی شد. 

 

تتتان   ت ت تت ت ت ت ت ت ز درخشت تتتد نتته نگ   ت ت تت ت ت ت ت ت یتتاقوت سرخ رنتتگ حتتا  ت تتدیتتل شت
لا که صاحبش را خشنود ی    کرد. انگشتر

 

تتتتتت   ت ت ت ت ت تتتا تر است تت ت ت ت ت ت تتتد نیم ست تت ت ت ت ت ت هانکا که سر نا  گر ت متوجه شت
 مشچول شده بود. 

ز بزرگ گذاشت.   دستگاه را خاموش کرده رولا مت 

 

 خرده تراش ها را ا  رولا ل اس کارش تکاند. 

نه س ت پار  آب ر ت!نعد ا  خوردن آب دو اره مشچول  
 کار شد. 

 

لا   تتتتر تت ت ت ت ت ت ز انگشت  نتتد نعتتد ا  رولا کتتاور و ژرنتتال  ک  هتتا نگ  
 دیگرلا ساخت. 

  ینک را ا  رولا  شم هایش برداشت. 
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 دیگر بردارد در کارگاه نا  شد. 
ی
 تا خواست سنم

ش نه انتها اتاق ر ت.  ز  نگاه تت 

 

ز ی   تتته خوراکی هتتایش را رولا مت  ت ت تت ت ت ت ت ت  رهتتاد درحتتالتتب کتته کیست
 گذاشت نا تعجل نگاهش کرد. 

 

  قدر  ود اومدیدر!نکنه من خواب موندمر! -

 

 هایکا دست نه ک ر سر نه نا  انداخت. 

تتت یاق   تت ت ت ت ت ت ز هتا در جع ته هتا نا اشت ه نته نگ    رهاد جلوتر آمتد خت 
 گفت: 

 

  قدر خوب شدند!انگار اص  تراش نخوردند. -

 

  هار کشو    سبید. 
ز  هایکا دست نه سینه نه کنار مت 
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 سکوت این قس ت ا  کارگاه را  یاد دوست داشت. 

 

تت نه اینجا ر ت و   ت ت تتتت ت بود کسیت تتتدول این قست ت تنها  رهاد مست
 نداشت. آمد 

 

امرو  اینا رو بستتپار نه من...تو ی تو ز برلا ستتنگالا جدید  -
 رو بیارلا! 

 

  رهاد یاقوت آ ی رنگ را داخل جع ه گذاشت. 

ز تکیه داد.   نه مت 

 

 اتفافر ا تادهر!امرو  ی خوایید اینجا کار کنیدر-

 

 هایکا خونسرد  ند لحظه سکوت کرد. 

لا هاب خهنیش که  یاد ی شد ت ش قفل ی کرد.   درگت 
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 نه ی توانست حر  بزند نه  کر کند. 

 تنها در حسی ناشناخته درت ی شد و یادآورلا ی کرد. 

 

 ماهور  ز ه سنگیتز نه او  ده بود. 

گر ند خیال واهی که داشتتت مق تت این ه ه انتظار  ی جا  
 بود. 

 

ک ا دوا  کرده بود!نا برادرش...   دختر

هتایکتا  را  کر ی کرد هر اتفتافر کته نتاگهتا ز در  نتذگیش رخ  
تتتتت   ت ت ت تتتتت ک کش کند دو اره ماهور را نه دست ت ت ت ی دهد قرار است

 بیاردر! 

 

 313#پارت

 

ز گذشت.   ماگ را رولا مت 

  رهاد نا ا ار  یاد دستگاه برش دیگرلا آورده بود. 
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احت   هایکا نعد ا   ند ستتا ت کار  ی وقفه نه خودش استتتر
 داده بود. 

 

احت ا    ون   مان ناهار که شتتتد  رهاد هم برالا استتتتر اتاق بت 
 ر ت. 

 

 قهوه انرژلا اش را نا گردانده بود. 

 دلش ی خواست ندوئد. 

 تص یمی آ ز اش نا ث شد که نعد ا   ند ثانیه نایستاد. 

 

تتتتختدام   تت ت ت ت ت ت ون ر تت  نتد کتارگر نوجوان تتا ه است ا  اتتاق کته بت 
لا بودند.   شده  نا  سر دستگاها مشچول یادگت 

 

 ل اس هایش را  وض کرد. 

 . نیم نگاهی نه مو ایلش انداخت!ده ت اس  ی پاسخ

 اص  یادش ر ته بود امرو   ه برنامه الا نا ترنم داشته. 
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ز تند تایا کرد:    ی توجه نه رگ ار دیام هالا گ یه آمت 

 

 خار  ا  شهرم... ردا میام دن الت برالا کارالا تا ر. -

 

 . مو ایل را رولا حالت دروا  گذاشت

ون آمتد آ تتاب و گرمتایش اخ تانش را درهم   ا  کتارگتاه کته بت 
 کرد. 

  ینک را  ود رولا  شم هالا گذاشت. 

 

 نتتدلا نعتتد درحتتال  رختتانتتد  رمتتان بود کتته آن یم مو تتایتتل  
  نگ خورد. 

 این نار پدرش بود. 

 

تتتتت  برایش مهم نبو  تتتتت داشت ز یک رو  را  رصت د!حداقل ه   
 مانند نوجوان ها نا  کند. 
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تتتاکی ا  ل اس ور شی و  ند   ت ت ت ت ت   ا  خانه مجردلا خود ست
ی
خونم

 برداشت. 

 سریتتتتع تر ا  آنچه که انتظارش را داشت در جاده بود. 

 

 ا  اتو ان نا سر ت گذر کرد.  

تتتتت نه مجت ع تفریچ که  ندلا ق ل آمده بود   ت تتتد داشت ت ت قصت
 برود. 

 

ز را خاموش   سا ت سه بود که ن خره مقانل مجت ع ماش  
 کرد. 

 نچ    یفر کشید. 

 

تتتقیقه   تتتانیش گذاشتتتتت!ن   تند و مکرر شت دستتتتت رولا دیشت
 هایش امانش را بریده بود. 

 اما هنو  ادالا روپا بودند را دری آورد. 
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تتت ه کو ک   ت ت ت ت تتتتت مقانل  شت ت ت ت یم ا  کل ه هالا تفریچ را درست
 مصنوعی اجاره کرد. 

اتتتاق کو م کتته تختتت و یخچتتال کو کش تنهتتا دغتتدغتتده  
 هایکا بود. 

 

تتتتت ن خره مو ایل را ا  حالت دروا    ت ت تتتست ت ت ت تتتتک که نشت ت ت رولا تشت
 درآورد. 

 متاسفانه امرو  قصد جوال دادن نه هیچک  را نداشت. 

 

 رولا  ک  درو انل ماهور کلیک کرد. 

 ل خند رولا لب هایش  هره اش را گر ته تر کرد. 

 

 دست دور گردن دوس ش آوا انداخته بود. 

 مو ایل را  صتی نه کنارلا درتاب کرد. 

 سکوت را دوست داشت. 

 

ز مکان توجه اش را جلب    کرد. تانلولا طبیغ ا  جنگل ه   
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 نمی دانست ماهور در طراج مهارت دارد. 

 

  قش نتتته این دلیتتتل بوده کتتته قلبش  
ی
تتاه  نتتتدگ انگتتتار  نتتتد مت
ک را بپذیرد.   دختر

 پلک هایش رولا هم ا تاد. 

 

 314#پارت

 

 ده آخه...  را جواب نمی-

 

 ماهور نگاهش را نامحسوس نه خانم بزرگ داد. 

لا نشده بود.   دو رو  بود که ا  هایکا ختی

 

 متاسفانه ت اس هی  ک  را هم جواب نمی داد. و 

 خسته پا رو پا انداخت. 
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 ترنم نگران ه انطور ایستاده گفت: 

 

 م کنه ن    سرش اومده ناشهر! -
 یعتز

 

ز   تتتتختر پای   ت ت تتت یدن حر  او بزاق دهانش را نه ست ت ت ت ماهور نا شت
 داد. 

ون نمی  آمد. صدایش ا  دهان بت 

 

 صفحه دیگرلا ا  کتاب را نا  کرد. 

ه نتته مت ش کتته هی  نمی  ه یتتد نتته حر  هتتالا ترنم و   خت 
 خانم بزرگ گوش داد. 

 

  هره اش نه شدت درمانده بود. 

 نگران بود!ی دانست هایکا دیگر نمی تواند تح ل کند. 

 

متتاهور نتتا نتتاردار بودنش انگتتار  ز تته آخر را هم نتته این مرد  
  ده بود. 
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ونپدر س حان نا  هره الا آشفته ا  اتاقش   آمد. بت 

 خانم بزرگ تلفن نه دست جلو ر ت. 

 

لا نشدر! -  ختی

 

 شوهرش سر نا  گر ت. 

ه   نتتدون اینکتته نگتتاهی نتته ختتانم بزرگ بیتتانتتدا د نتته متتاهور خت 
 شد. 

 

 ماهور جان نا دوتا  ا   بیا ناغ...تنها! -

 

 نعد نه س ت در ورودلا ر ت. 

 ماهور نا تعجب سر تکان داد. 

خانه ر ت.  ز  ا  جالا برخواست و نه طر  آشت 
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در طول راه آنقدر  کرش درگت  بود که نه صتتدا کردن خانم  
 بزرگ توجه الا نکرد. 

 

 دوتا استکان  الا نا خرما داخل سیتز گذاشت. 

نگاه پخته حا  آقا ه یشته وادارش ی کرد جواب راستتت را  
 نه او ندهد. 

 

ون  د نا  شم دن ال حا  آقا گشت.   ا  خانه که بت 

تتنتدی هتالا راحتر کته یتا  ش نتا احتیتاط ا  پلته هتا   ت تت ت ت ت ت ت رولا صت
ز ر ت.   پای  

 

 نفرمائید... -

 

 315#پارت

 

ز گذاشت.   سیتز را رولا مت 

 نگاه حا  آقا نا  آمد. 
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 نا ل خند نه صندی مقانلش اشاره کرد. 

 

 ماهور که متوجه شد رولا صندی نشست. 

 دست رولا دیشانیش گذاشت. 

 

 کارلا نا من داریدر! -

 

تتتت ار   ت ت ت ت ت تتتتلوات شت ت ت ت ت ت تتتتبیی و صت ت ت ت ت ت ز  حا  آقا تست تتتت ش را رولا مت  ت ت ت ت ت دست
 گذاشت. 

 نا صبورلا نگاهش کرد. 

 

نگاهش نه قدرلا حر  داشتتتت که ماهور تاب نگاه کرده نه  
  شم هایش را نداشت. 

 

تتتد هایکا   که نمی  - تتتید!تا شت  کشت
ی دو ز هایکا خیی ستتتتختر

 خواست... 
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 لب هایش را نه آرای گا  گر ت. 

ز ا تاده نه حر  هالا حا  آقا گوش داد.   نا سر پای  

 

هتایکتا برالا ا دوا  نتا تو خودش رو نتاختت...نتا ه ته لج کرد  -
 اما نه نگفت...که اگرم ی گفت حقش بود. 

 

 ماهور یادش ر ته بود. 

 تنها کسی که نعد ا  مرگ نا  پشتوانه اش بود هایکا بود. 

 

تتتتت ج ع و جورش کند و کمی نه در هایش   ت ت تتت که توانست ت ت ت کسیت
 . دروا  را یاد ندهد 

 

 تا ه نه دست  -
ی
ترنم رو گذاشت کنار  کرش شتد کار و  ندگ

تتتتش رو ی   ت ت تتتم هالا خودم ت شت ت ت ت اومدش...من هر رو  نا  شت
 دیدم ماهور
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تتتتت جلویش   تت ت ت ت ت ت تتتتت حر  بزنتد حتا  آقتا دست تت ت ت ت ت ت متاهور تتا خواست
 گر ت. 

 

م   انش نه سق دهانش  سبیده بود.   ا  شدت سری

 

تتته خودش رو ج ع  - ت تتتد...دیگت ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتدتر شت ت نت تتتد ا  ط قتون  ت نعت
تتتتت خودش رو   ت نابود کنه!نا هر ج  تا اینکه  نکرد...ی خواست
 تو س حان خواس ید ا دوا  کنید. 

 

 نگاه ماهور نا  آمد. 

تتتتت اما نمی   تتت یدن این حر  ها را نداشت ت گر ند که توانا   شت
لا وادارش کرده بود نه سکوت کردن.  ز  داند  ه  ت 

 

ر! -  ی دو ز برالا ج  قبول کردم نا س حان ا دوا  کتز

 

ز تکان داد.   ماهور نا تعجتی نستی سر نه طر   

 حا  آقا استکان  ایش را برداشت. 
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ه نه ناغ و   ن هایش  مزمه کرد:   خت 

 

  ون من و مادرت خیی وقته ی دونیم که تو حامله الا! -

 

 316#پارت

 

 ماهور مات شده نه حاجی نگاه کرد. 

   انش ا  کار ا تاده بود. 

 

تتتتتم   ت ت ت ت ت این لحن و ج لته آنقتدر جتدلا بود کته نتواند انکتار و شت
 در آن ناشد 

 مادرش ی دانستر! 

 

ز  رستاد.   بزاق دهانش را نه سختر پای  

 حا  آقا ظر   یتز خرما را تکا ز داد. 
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اه ش  رستاد و دک ه اول را نا  کرد.   دست دور یقه دت 

 

تتتتم  - تتتتم ا  هایکا حامله الا ی خاشت  کر کردلا اگر نمی دونست
ر!   نا س حان ا دوا  کتز

 

 کشاند. ماهور نگاهش را درمانده نا   

 خه ش هنگ کرده بود. 

 هی  راه حی نداشت برالا حر   دن. 

 

 خودت  -
ی
ر!تو ا  سر لج ا   ندگ پسر من  اشق بود...تو ج 

 و این نچه رو نابود کردر

 

ز انتداختت!لحن سر نش گر حتا  آقتا او را نته   متاهور سر پتای  
 خود آورد. 

 

 کر کردن کارلا را حل نمی کرد!ماهور خیی وقت است که  
 اش  اه کرده. 
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تتتد...ی دو ز خیی مرده که نیومد  - ت تتت ید نابود شت ت هایکا که شت
ه.   آبروت رو بتی

 

 ماهور ن خره دهان نا  کرد: 

 

 ی...ی خوایید بهش نگیدر! -

 

 حا  آقا سکوت کرد!ماهور نا ترس سرش را نا  کشید. 

 

 نگاهش هر گونه الت اش را القا ی کرد. 

 قلبش ا  ترس درد ی کرد. 

 

تتتدیتد!این نچته نمی  - ت تت ت ت ت ت ت نته...تو و هتایکتا خیی وقتته کته ت وم شت
 تونه ش ارو بهن برسونه. 
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 ماهور قطره اشکش را آرام پا  کرد. 

 خیالش کمی راحت شده بود. 

 دست هایش را مشت شده نگه داشته بود. 

 

تتتد نفه ته  - ت تت ت ت ت ت ت امتتا دیگتته اخی ش نکن متتاهور!اون اگر یتتک درصت
ز ندلا در حقش کردلا هیچک  رو نمی نخشه.   ه چ  

 

 آقا ا  جالا برخواست. حا  

تتتاخت ان   ت ت ت ت ت تتتت ت ست ت ت ت ت تتتیکش نه ست ت ت ت ت ت تتتالا طرح ک ست ت ت ت ت ت ه راه نا  صت
 حرکت کرد. 

 

 ماهور نگاهش را نه درهالا بسته بزرگ داد. 

 کابوس  ه یدن هایکا تا  ه وقت ه راهش بودر! 

 

 نفسش بند آمد! 

تتتکوک و  جیتی   ت ت ت ت ت تتت حان هم این  ند وقت ر تارهالا مشت ت ت ت ت ت ست
 . داشت
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 317#پارت

 

 نبود تا ک کش کند. 

 کسی درحال حر   دن بودلا یا سرش در مو ایلش! یا نا  

 

 صدالا تق تق پاشنه هالا نلند نگاهش را ا  درها جدا کرد. 

 

 ترنم نا قدم هالا محکمی نه س ت آخر ناغ ی ر ت. 

 

تتتد رولا   ت تتتتت کنت تتته درش را  فت ت اینکت تتتدون  ت نت تتتارکش را  ت مت کیش 
 دوشش گذاشت. 

ماهور تا خواست ا  جالا نلند بشود صدالا ترنم متوقفش  
 کرد. 

 

 تو... -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 919  

 

ه شد.   سوای نه  هره اش خت 

ترنم دستت نه ستینه درحای که اخم هایش را حفظ ی مرد  
 ا  سرتا پالا ماهور را بررش کرد. 

 

ز ی کرد برالا حر   دن.   انگار داشت س ک سنگ  

 

ر! -  من ج 

 

 ترنم لب هالا رژ خرده اش را بهم مالید. 

  شم هایش را نا حالت خاض رولا ماهور  وم کرده بود. 

 

 کام  نفرت را ح  ی کرد. 

 اما  ی توجه ایستاد!درحای که سیتز را بری داشت گفت: 

 

 مراقب ناش... -
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 پشت کرد که برود اما صدالا ترنم نا  متوقفش کرد. 

 ا  اینکه حر  هالا نقیه را گوش ندهد متنفر بود. 

 

 تو ی دو ز هایکا کجاستر! -

 

 ماهور ه انطور پشت کرد  مزمه کرد: 

 

 نه...اگر ی دونستم ی گفتم! -

 

 ترنم راضز نشده بوپ. 

 شم دیدن این دختر را که نداشت هی  دلش ی خواست  
 نابودش کند. 

 

 نا ورود ماهور نه  ندگیشان هایکا و خودش نابود شدند. 

ز ر ت.    شق نم ن کشان ا  ب  
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 ماهور دیگر صتی نکرد نه طر  ساخت ان ر ت. 

تتتایش برخورد   تتته موهت نت تتته  تتتاران کت نت تتتد ل خنتتتتدلا  قطرات  کردنت
 غ یگن  د. 

 

 نورهالا ط    رنگ ساخت ان روشن شده بودند. 

 درهالا ورودلا را نا  کرد. 

 خدمتکار جوا ز سیتز را ا  دس ش گر ت. 

 

تتتتت این دوتا  - تتت حان هم جواب ن یده...آخرش من ا  دست ت ست
 دق ی کنم! 

 

 ماهور  نگ خطر ح  ی کرد. 

ز و ختی ندادن نبود!مشتتتتخص نیستتتتت  را   تتت حان آدم ر  ر ست
  ند وقت است آنقدر درگت  شده. 

 

  ی حر  ا  پله ها نا  ر ت. 
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 داخل ح ام شد و آب گرم را نا  کرد. 
ی
 نا خستم

 

 گ ت وم ی شه! -

 

  مزمه ناامیدش را  قش خودش ش ید. 

 ل اس هایش را درآورد و داخل وان نشست. 

 

 برخورد آب گرم دوس ش را شل کرد. 

 

 318#پارت

 

...نگرانت شدن ه ه! -   ند وقتر نیستر

 

 مو ایل را ا  کنار گوشش  اصله داد. 

تتته خوانده بود حالش بهم ی   ت تتتعید برایش روضت ت ا  ب  که ست
 خورد. 
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 یک هفته بود که جواب هیچک  را نداده بود. 

 اتاق  و ی گذرانده بود. 
ز  ت ام مدت در ه   

 

نعد ا  یک ستال توانستته بود نا  مانند هایکالا گذشتته کمی  
  کر کند. 

  کمی خوش  
ی
نگتذارنتد و  تارغ ا  ختانواده خودش نگران  نتدگ

 خودش ناشد. 

 

 بهشون نگو کجام...خودم  ردا بری گردم! -

 

 تنها برالا پدرش دیامم  رستاده بود. 

 ختی داده بود که م سا رت ر ته. 

 

 پدرش ی دانست برالا ج  انقدر گر ته و ناراحت است. 
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ز راحتر  راموس کنتتتد متتتاهور  تتته   غلظ  قرار نبود نتتته ه   
 کرده است

 

  ه ن    سر قلب و وجودش آوردند! 

 ه ه لا اتفاقات نه یادش ی ماند... 

 ت اس را که قطع کرد دنجره را بست. 

 

ه نه ماگ قهوه سیا رنگ  مزمه کرد:   خت 

 

 وقت نا لا کردن! -

 

ماهور ناید متوجه ی شد تنها کسی که در این ماجرا اش  اه  
 کرده هایکا نیست. 

 

تت  تتتاه کرده   ت تت ت ت ت ت ت تتایکتتتا  ون  کر ی کنتتتد اشت ک  کر کرده هت دختر
 است دن الش است. 
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نه نلکه هایکا  ون ماهور را دوستتتتت داشتتتتت برالا ندستتتتت  
 آوردنش ت ش ی کرد. 

ت را ا  تن درآورد.   تیسری

 

 . حداقل این یک هفته توانسته بود نا خود کنار بیاید 

 خودش! 
ی
 قرار نیست نا خودمختارلا گند بزند نه  ندگ

 

تت نه   ت تت ت ت ت ت ت تتتتتت اوهم  حا  که کسیت ت ت ت ت ت تتتتتت بهتر است ت ت ت ت ت  کر قلب او نیست
 دست بردار برالا نجات نقیه. 

 تند تند برالا سعید تایا کرد: 

 

ر! -  ی تو ز برام یه کارلا نکتز

 

 319#پارت

 

 محکم م  ه را کشید. 
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ستتت حان هنو  هم خواب بود! ند رو لا بود که سرمار نمی  
 ر ت. 

 

 آنقدر  صتی و ک  ه بود که نمی شد نا او حر   د. 

 

  و ر کشید!نا صدالا نلندلا و لحن شاکی درسید: 

 

هر!این وضع  یه س حانر! -   ه ختی

 

 س حان پلک هالا بسته اش را نی ه نا  گذاشت. 

 موهالا لخ ش را نه نا   رستاد. 

 

 ج  کار نه کار من دارلا ماهورر!میدخوام نخوانم... -

 

تتت حان نگاه   ت ست تتی ت تتتده الا نه تیسرت تتتم هالا ریز شت ماهور نا  شت
 کرد. 
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 بیشتر نه س ت خودش کشید. م  ه را 

 

لا سرکارر! - ر! را ن ت   یعتز ج 

 

ز شد.   نیم خت 
ی
 س حان نا خستم

 نگاهش را نه سا ت داد. 

 

تتتتتوعی رو حل  - ت ت ت ت ت نمی خوام  نتد وقتت کتار کنم...ناید یته موضت
 کنم ماهور...اما نمی تونم بهت نگم. 

 

 ماهور ابروهایش را ن ایسیی نا  داد. 

لا است اما ی خواست نداند خطرنا     ه یده بود که ختی
 است یا نه. 

 

تتتتت نه هچ    ت ت ت ت تتت حان آدم خودمختارلا هست ت ت ت ت ت نا وجود اینکه ست
 وجه نمی شد نه او و کارهایش ا ت اد کرد. 
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رلا هم دارهر! - ... ز
ی
 این موضوعی که ی گ

 

تش را کند.   س حان ا  گرمالا  یاد تیسری

 ماهور نا تعجب قدی  قب ر ت. 

ت ستفید گشتادش را  ی حوصتله نه طرفز درت  
ست حان تیسری

 کرد. 

 

 برون ا ن ماهور...واقعا حوصله ندارم! -

 

ماهور اما ناورش نمی شتتد کسیتت که مقانلش استتت ستت حان  
 است. 

  ندلا نعد س حان دو اره رولا تخت درا کش شد. 

 

 درمانده وسش اتاق راه ر ت. 

تتتبی ه ه در تکادو   ت ت تتتده که ا  سر صت ت ت تتتتت  ه ختی شت ت نمی دانست
 هس ند. 
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 320#پارت

 

 آرام ترین حرکت بست. در تراس را نا 

 نه س ت نرده هالا قهوه الا رنگ قدم برداشت. 

 

 ا  هوالا خنک پلک هایش را محکم بست. 

ز نگاه کرد.   نه پای  

 

 ی داره میادر! -

 

 دست رولا ابروهایش گذاشت و خاراند. 

تتتده که خدمتکارهالا خانه نه تکادو   ت تتتتت  ه ختی شت نمی دانست
 ا تاده بودند. 

 

تتتتت  نگاهش را نه مرد جوا ز که   ت ت ت ت یتز نه دست تتتت  ت ت ت ت ت جع ه هالا شت
 داشت داد. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 930  

 

 بزاق دهانش را قورت داد! 

یتز کرده بود.    جیب هوس شت 

 

یتز خامه الا نخورد ا  تراس   تتتت  نه خیال اینکه قرار استتتتت شت
ون ر ت.   بت 

 

خانه ر ت.  ز ز ر ت و نه س ت آشت   ا  پله ها پای  

 

 دارن میانر! -

 

 صدالا خدمتکار متوقفش کرد. 

ز کارلا داد.   نگاهش را نه دو دختر درحال ت ت 

 

س دارم!ا  وقتر که آقا هایکا  - تتتتر ت ت ت ت نمی دونم...نخدا انقدر است
تتتتته   ت تت ت ت ت ت ت تتتده تو این خونتته آرامش داشت ت ت تت ت ت ت ت ت ط ق گر تتته رو لا نشت

 ناشیم. 
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 ماهور نا اخم هالا درهمی راهش را ادامه داد. 

تتتد ا  قتانل ته هتالا رولا اجتاق گتا    ت تت ت ت ت ت ت ختانته کته شت ز تتتت  تت ت ت ت ت ت داختل آشت
  ش انش گشاد شد. 

 

 ختی شده درسید: صتی نکرد تا نفه د  ه 

 

 کسی داره میادر! -

 

 نگاه دت  ن  غرلا نه او ا تاد. 

 ل خند مهر ا ز رولا لب هایش نشاند. 

 

 ج  ی خوالا دختر جانر! -

 

 ماهور مردمک هایش را نه لوا م درهم شده گرداند. 

 بولا قی ه و ماهی  یر مشامش تند ی دیچید. 
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 مه ون داریمر! -

 

یتز را جانه جا کرد.   دت  ن جع ه شت 

ه نه کار برافر لب  د:   خت 

 

 آره  زیزم...مه ون داریم! -

 

تتت تت جع ته   تت ت ت ت ت ت متاهور کته حر  نزدن دت  ن را دیتد ک  ته نته ست
یتز ر ت.   هالا شت 

 نا  شم ها   که در شده بود ا  برق گفت: 

 

 ی تونم ا  اینا بردارمر! -

 

 321#پارت
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 دت  ن سرلا تکان داد. 

ز  ها و مشچول شس ر  لوا م شد. برگشت نه س ت کانتر

 

 ماهور نا اش یاق در جع ه را نا  کرد. 

یتز خامه الا ها نا خوق لب  د:  ه نه شت   خت 

 

- ! ز  والا اینا ه ه تا ه پخ ر

 

 صدالا تک خنده دت  ن نا صدالا شت  آب قاو شد. 

یتز را داخلش   تتتت  تت ت ت ت ت ت تتتتت و  نتتتد شت ت تت ت ت ت ت ت متتتاهور یتتتک ظر  برداشت
 گذاشت. 

 

 هنو  غذاها خا ز نشدندر! -

 

خانه شد.  ز  خانم بزرگ ه راه نا کیش دستر اش وارد آشت 

ه نه ماهور درسید:   خت 
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یتز ی خوالار! -  شت 

 

 ماهور ل خند محوش را حفظ کرد. 

 نه س ت خانم بزرگ برگشت و  مزمه کرد: 

 

 آره یه  ند وقتر هست که ه ش دلم ی خواد... -

 

 حر  دیگرلا نزد. 

ون حرکت کند خانم بزرگ دستتتت   تا خواستتتت نه ستتت ت بت 
 رولا آرنجش گذاشت. 

 

ون! -  صتی کن...تو برو بت 

 

تتتدند خانم بزرگ کامل   ت تتتان دوتا تنها شت ت  ند نعد وقتر خودشت
 نه س  ش برگشت. 
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 هایکا داره بری گرده... -

 

 لب هالا نی ه نا ش را بهم  فت کرد. 

ز کرد.   نامحسوس سر نا  پای  
 ندون هی  واک ش هیجا ز

 

تتتتتغ ی کرد لح ش را جتتدلا کنتد   ت ت ت ت ت ختتانم بزرگ درحتتای کته ست
 گفت: 

 

 خودت  -
ی
نمی خوام آرامشتتتش رو بهم بریزلا ماهور!تو  ندگ

وع    خودش رو سری
ی
رو نا ستت حان داشتتته ناش هایکا هم  ندگ

 کنه... 

 

تتتارخورلا   تتاهت ت نت ز  تتتدلا محو ظر  را رولا مت  تتا دو خنت ت تتتاهور نت مت
 گذاشت. 

ل ی کرد تا حر    دستتت نه ستتینه درحای که خودش را کنتر
 ندلا نزند درسید: 
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-  
ی
تتتدگ تتته  نت تونت تتته ی  تتتا خیی وقتت تتایکت ت تتته ر ظ دارهر!هت تتا  ت ت اینت

وع کنه وی نمی خواد!   خودش رو سری

 

ز گذاشت.   خانم بزرگ هم نا صتی کیفش را رولا مت 

تتتابش را بهم ریخته   ت ت ت ت لا  صت تتتدالا جوش آمدن آب در کتر ت ت ت ت صت
 بود. 

 

 هایکا رو دیونه کردلا ماهور!پسرالا من  اشق تو شدن... -

 

ز انداخت...   جاخورده سر پای  

ز نتار بود کته ختانم بزرگ نتدون طعنته و رک نتا او حر    اول  
 ی  د. 

 

تتتق بودن  - ت تتت  اهی رو برالا  اشت ت تتتتم که راه اشت ت تت نیست ت ت من مق ت
 ر تند! 
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تتتدالا مرد   ت ت تت ت ت ت ت ت ختتانم بزرگ تتتا دهتتان نتتا  کرد کتته حر  بزنتتد صت
 جوا ز ا  جا دراندش. 

 

 آقا هایکا اومدن... -

 

 ماهور نا دو خندلا نه س ت پله ها قدم برداشت. 

تتتد نته   نتدلا نعتد در  ی تفتاوت   تت ت ت ت ت ت ه شت ترین حتالتت م کن خت 
 آس ان. 

 

  ادت کرده بود که نه این تراس بیاید. 

س هایش راه خو ی محسوب ی شد. 
 برالا ر ع استر

 

تتتوند  ند   پلک هایش را برالا اینکه اشتتتتک هایش سرا یر نشت
 نار نا  بسته کرد. 
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 سر درد و نچ  امانش را بریده بودند. 

 ت ام   ئم خهنیش بهم ریخته بود! 

 

 ناید بهش ی گفتم... -

 

د.   لب هایش را رولا هم  سری

 

 ن خره سد اشک هایش شکست و نچخش  وران کرد. 

 قلب در حسش داشت ی ترکید. 

 

 برالا هایکا!هایکا ت ام ت شش را برالا ندست آوردنش کرد. 

 

ز نار پسش  ده بود.   اما ماهور برالا  ندم  

 دست رولا  شم هایش گذاشت. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 939  

ون ر ت   تتتتتقیم ندون اینکه نه جا   نگاه  ا  تراس که بت  ت ت ت ت ت مست
 کند داخل اتاق شد. 

 

تا در را بستتت و نه ستت ت تخت برگشتتت  شتت ش نه هایکا  
 ا تاد. 

 جا خورده جیو کوتاهی کرد. 

 

 نه در  سبید و دست رولا قلبش گذاشت. 

 

تتتتد ترین حالت م کن قاب  ک  ماهور را   ت ت ت ت ت هایکا در خونسرت
 دس ش گر ته بود. 

 

  ند نار بهت نگم نیا تولا این اتاقر! -

 

ز   تتتاب  ک  را رولا  م   تتنتتتا  قت ت تت ت ت ت ت ت تتا دو خنتتتدلا ترست ت تتا نت تتایکت ت هت
 انداخت. 

 نگاهش را نه ماهور داد. 
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 اما ماهور  ل  د نه قاب  کسش! 

 

ز ماهورر! - ر!ه ه لا حر ت ه    ز  ه   

 

 نا تعلل سر نا  گر ت. 

 درمانده ترین حالت م کن درسید: 

 

 ج  ی خوالا ا مر! -

 

 هایکا ا  جالا برخواست!دست رولا دهلوهایش گذاشت. 

  ند قدم برداشت و تا نه ماهور نزدیک شد  مزمه کرد: 

 

 ج  ی خوام ا ت! -
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 ماهور  ند نار محکم پلک نا  بسته کرد. 

هایکا نا  شتم هالا ریز شتده الا در  اصتله الا نزدیک نه او  
 ایستاد. 

 

 دست رولا دیوار در گذاشت. 

تتیتتده   ت تت ت ت ت ت ت متتاهور  نتتا حتتالتتت متفکرلا نگتتاهش را رولا  هره ترست
 گرداند. 

 

 ی خوام ندونم  قدر طول ی کشه تا یه  ن ناردار بشه! -

 

 ماهور نه آ ز قلبش را ح  نکرد. 

تتتیدن   ت تتت برالا کشت ت تتتده و نفسیت ت تتتیاه شت ت تتت ش ست ت ح  ی کرد دوست
 ندارد. 

 

ر! -  یعتز ج 

 

 هایکا سرش را جلوتر آورد. 
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تتتبیده او   ت تتتتت هالا  ست ماهور تکا ز نه تن خودش داد اما دست
 راه  رار نگذاشته بود. 

 

 بیتز تراشیده هایکا درست رولا گردنش  سبیده شد. 

  ند لحظه صتی نیا  بود تا ماهور ا  خود  ی خود بشود. 

 

تتتکل گر ته مال من  - تت ت ت ت ت ت تتتک ت شت تت ت ت ت ت ت یعتز اینکه اگر ایتز که تو شت
 ناشه ج  ی شهر! 

 

 ماهور هنگ کرده نه لب هالا هایکا نگاه کرد. 

ز ر ته بودند.   ت ام  کر هالا خه ش ا  ب  

 

س و نابودلا!   ترس و ترس...استر

تتته الا رویش   تت ت ت ت ت ت تتت اند و بوست تت ت ت ت ت ت هایکا لب هایش را نه گردن  ست
 نشاند. 
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تتتتکش را جدلا تر   ت ت ت ت ت تتتتده ماهور را که دید شت ت ت ت ت ت تتتتت سرخ شت ت ت ت ت ت دوست
 گر ت. 

 نا لحن خشتز درسید: 

 

ر! -  یعتز تو نه من دروگفتر

 

  شار تن هایکا نه ت ش هر ثانیه بیشتر ی شد. 

ک خی  تر ی شد.   هر دقیقه که ی گذشت صورت دختر

 

ز ندارلار-   را ساکت شدلا ماهورر!جرفز برالا گف ر

 

 ماهور ه چنان دهانش را بسته بود. 

 ی دانست رو لا ی رسد که هایکا ی درسد. 

 

 یعتز تو واقعا ی خوالا ناور کنم نا س حان خوابیدلار-
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 ماهور پلک هایش را محکم بست. 

 لب هایش ا  نچ  ی لر ید. 

 هایکا نا نیشخندلا   یق پشت پلک هایش را بوسید. 

 

 دلش ی خواست بشنود که این کودک مال اوست. 

 که ماهور نتوانسته نا س حان نخواند. 

 

 هایکا... -
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 در تیله هالا ماهور گرداند. 
ی
 هایکا نگاهش را دلتنم

 

یادش است  ند وقتر ی شود که انقدر   یق نه کسی  ل  
 نزده. 

 نه کسی  ور نگفته. 
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 نه کسی اه یت نداده. 

 

 اسم این ر تار  ه بودر! 

تتتیده بود و جوا ی   ت ت تتتواسر!نارها ا  خود درست ت ت تتتونتر!وست ت ت خشت
 نگر ته بود. 

 

  را ت وم نمی کتز اینکارات رور! -

 

تتتده اش رولا   هایکا سر کج کرد که تار موهالا نلند و رنگ شت
 ابروهایش ریخت. 

 

لش   ابهتر که در این موقیتت داشتتتت نا ث شتتتد ماهور کنتر
 را ا  دست ندهد. 

 

 هر د عه...هر د عه ر تارت ه ینه! -

 

 هایکا ابروهایش نا  تر ا  این نمی ر ت. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 946  

 سوال هالا خه ش داشت بیشتر ی شد. 

 

 ماهور داشت ا  جواب دادن در ی ر تر! 

 

 ج  شدر! -

 

ز انداخت.   ماهور نگاهش را پای  

ز آن دو شکل گر ته.   نه  اصله الا که ماب  

 نه صدالا قلب  ی امانش! 

 

 درسیدم ماهور... را دیچوندلار! ا ت سوال -

 

 ماهور نا نچ  رو برگرداند. 

 نا ار بود در این موقیعت جان ندهد. 
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نتتمی کتتنتتم  - ز  تتتوهتت   تتتتت  ت بتتهت تتته  ت ت تتتات رو ی کتتنتتم کت ت ت متتنتتم..متترا ت
 هایکا!یعتز ج  نچه تور! 

 

ون داد.   هایکا نفسش را ا    د در صورت او بت 

 کنار گوش ماهور نا لحن سوای د   د: 

 

ر! -  آهان...یعتز دروغ نگفتر

 

 ماهور جوا ی نداد. 

 تنها سرش را ا  لب هالا داغ و مرطوب او کنار کشیده بود. 

 

- !  بسه دیگه دارلا اخیتم ی کتز

 

 هایکا دو خندلا رولا لب هایش نشاند. 

 کم مانده بود آن رولا دیوانه نارش نا  بیاید. 

 قدی  قب ر ت. 
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 325#پارت

 

 ماهور سریتتتتع  ند قدم ا  در دورتر شد. 

 نگاهش نا ترس نه هایکا بود. 

 

ز نگاه ی کرد و دستانش را مشت کرده بود.   هایکا اما نه  م  

 

ز   ه در را پای   تتتتگت  تت ت ت ت ت ت  بزند هایکا دست
تتتتتت حرفز ت ت ت ت ت ماهور تا خواست
ون ر ت.   کشید و بت 

 

 راح ش نمی گذاشت. 
ی
 ح   ذاب وجدان و درماندگ

 نا غم دست رولا شک ش گذاشت. 

 

صتتتدالا  درستتتت لحظه الا که خواستتتت رولا تشتتتک بشتتتیند  
 مو ایلش نلند شد. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 949  

 ک  ه نا  شم دن ال منبع صدا گشت. 

 

ز ک سول دید نه س ت ر ت.   تا مو ایلش را رولا مت 

 

 الو... -

 

  ی ابنکه بتواند ج له اش را ادامه ندهد س حان گفت: 

 

 کجا   ماهورر! -

 

 ماهور نا تعجب نه مو ایل نگاه کرد. 

 نعد نگران تر ا  س حان گفت: 

 

رخونه تو اتاق.. -  ج  شدهر!تو کجا  

 

 صدالا نف  هالا   یق س حان گوشش را در کرد. 
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 نا لحن آرام ترلا درسید: 

 

 ج  شدهر! -

 

 س حان انگار جان حر   دن نداشت. 

 تنها راهی که نه خه ش آمد را نا گو کرد: 

 

ون.. -  . میام دن الت بریم بت 

 

 ت اس که قطع شد ماهور  ی حوصله نه اتاق نگاه کرد. 

 

تتت تت ک تد   تت ت ت ت ت ت تتتلوار  نته ست تت ت ت ت ت ت ر تت و متانتولا کوتتاهی نته ه راه شت
 گشادلا برداشت. 

 ل اس ها را که تن کرد صدالا تک  نگ مو ایلش هم درآمد. 

 

  ی حوصله بود اما نمی خواست دل س حان را بشکند. 
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تتتتت نداند  را انقدر این  ند رو   جیب   ت ت ت ت ت در ثا ز ی خواست
 ر تار کرده. 

 

تتتتت و یم ا  کتتتارت هتتتالا ا ت تتتاریش را  ی   ت تت ت ت ت ت ت کیفش را برداشت
 حواس داخل کیش انداخت. 

 

 تند نه س ت پله ها قدم برداشت. 

تتتالا گران قی  ش   تتتید حا  آقا ه راه نا ا صت تتتالن که رست نه ست
 . در وردلا را بست
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درستت لحظه الا که خواستت ا  کنار حا  آقا نگذر دستت  
ه گذاشت.   رولا دستگت 

 ماهور نگاهش را نا تعجب نا  کشاند. 

 

 پدر س حان نا ابهت لب  د: 
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 هایکا رو دیدلار! -

 

 ماهور نا حر    ان در دهان  رخاند. 

 متنفر بود ا  اینکه نه کسی جواب ندهد. 

 

 آره حتر ناهاش حر   دم! -

 

 لح ش نا ث شد حا  آقا ل خند رولا ل انش طرح کند. 

ون ر ت.  ه در که آ اد شد سریتتتتع بت   دستگت 

 

 نگاهش را داخل ناغ گرداند. 

تتت تتت درهتتالا بزرگ وی   نتتا قتتدم هتتالا تنتتد و   تت ت ت ت ت ت محکمی نتته ست
 ر ت. 
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 ندلا نعد درستتتت  ما ز که ا  درها  اصتتتله گر ت صتتتدالا  
 بوق ا  س ت  ا در کو ه دیچید. 

 

ز س حان آن طر  کو ه پارک شده بود.   ماش  

 نا ابروهالا نا  ر ت و  صتی دستر نه دیشانیش کشید. 

 

ز نشست ندون  رصت گفت:   وقتر داخل ماش  

 

 ناید برام توضیی ندلار! -

 

 س حان نا تعجب نگاهش کرد. 

 اما ماهور نگاهش مستقیم نه جلو بود. 

 

 ج  رو برات توضیی ندمر! -

 

 ماهور دست هایش را  یر شالش مشت کرد. 
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لا گرم شده.  ز  این رو ها مشخص بود س حان سرش نا  ت 

 

ر! -  نمی خوالا حرکت کتز

 

ه اش را ا  رولا او برداشت.   س حان نگاه خت 

 ماهور را نه شک انداخت درسید: نا سیاستر که 

 

 مط دتز حالت خو ه ماهورر! -

 

 ماهور موهالا کوتاه شده اش را جلو کشید. 

تتتتت و رولا نا ت نرم لبش   ا  کیفش رژ لب مدادلا را برداشت
 کشید. 

 

خو م...انگتتار یتتادت ر تتته این یتته هفتتته تو بودلا کتته نرمتتال  -
 نبودلا! 
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 طعنه اش نا ث شد س حان سرخ بشود. 

 اش  اهات  یادلا کرده بود. 

 درست ا  ه ان جشن مختلش شلوغ شدت گر ت. 

 

 327#پارت

 

 

 میدان را نا سر ت کمی دور  د. 

 نگاهش را ا  آینه نه پشت انداخت. 

لا   ز تتتاس ی کرد نته  ت  ت تت ت ت ت ت ت متاهور نته قتدرلا جتدلا بود کته احست
 شک کرده. 

 

 ی ترسید مو ایلش را  ک کرده ناشد. 

تتتتت...ه تان رو  رمز مو تایلش را تچیت  داده   تت ت ت ت ت ت نته امکتان نتداشت
 بود. 
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ز ی خوام توضیی ندلا...دیر میالا! -  برالا ه   

 حواست نیست...دلیلش  یهر! 

 

 س حان دس ش را دور  رمان سفت تر کرد. 

 ماهور تیله هالا سیاه رنگش را نه او دوخت. 

 

 نگو س حان... -

 

صتتتدالا نستتتبتا نلندش نا ث شتتتد ستتت حان گوشتتته ا  خیانان  
ز را متوقش کند.   ماش  

 

ماهورر!برالا ج  گت  دادلار ند وقته سرم شتتلوغ  ج  نگم  -
 بوده... 

 

 ماهور آهان نلند نا    گفت. 

  صتی بود! 
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 امکان نداشت س حان برالا کار انقدر درگت  شده ناشد. 

 

تتتتت بودلا کته خودت رو نمی  - تت ت ت ت ت ت تو یته هفتته ق تل طورلا مست
...نعد اون شتتب هم که هیچ  اصتت  حواستتت نبود   شتتناختر

 !  دارلا  یکار ی کتز

 

ون نگاه کرد.   س حان ک  ه نه بت 

  ند ثانیه سکوت نا ث شد ماهور.  صتی بشود. 

 

لا را ا  او مخفز ی کرد.  ز  جدلا جدلا س حان داشت  ت 

 

 س حان... -

 

تتتدالا مو ایلش   ت ت ت تتتتت نه ماهور نگاه کند صت ت ت تتت حان تا خواست ت ت ت ست
 نلند شد. 
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تتتفحه   ت ت تتتتت و نگاهی نه صت ت تتتبورت برداشت ت ت مو ایل را ا  رولا داشت
 اش انداخت. 

 

 رولا صفحه رد ت اس  د. نا دیدن نام 

ز   تتتتش سر نه طر    ت تتتده الا متاست ت ت ت تتتم هالا ریز شت ت ت ت ماهور نا  شت
 تکان داد. 

 

ون!من نه  -  ند وقتیه دوستالا قدی یم ا ار دارن بریم بت 
 خاطر ه ینه که سرم شلوغه ماهور... 

 

 ماهور لب هایش را متفکر نه جلو داد. 

ز ر ت.   دو خند گوشه ل انش ا  ب  

 

 328#پارت

 

تتتتتت  متا ز کته   ت ت ت ت ت ز پتدر ترنم  درست تتت   تت ت ت ت ت ت تتیتدنتد متاشت ت تت ت ت ت ت ت نته   تارت رست
 مقانلشان ظاهر شد. 
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 ماهور ک  ه  و ر کشید. 

 حوصله نحث کردن نا آن دختر را نداشت. 

ه نه پدر ترنم گفت:  ز دیاده شد و خت   ا  ماش  

 

 مشتاق دیدار!سفر خوش گذشتر! -

 

 پدر ترنم نا خوش رو   سر تکان داد. 

تتتتت ماهور   تتتاره کرد نخست ت تتتت ت در درا  کرد و اشت تتتتت نه ست دست
 برود. 

 

ز   ماهور قدم هایش را آرام آرام نه ستت ت ناغ بزرگ و سرستتتی
 برداشت. 

 

 س حان کمی  قب تر سرگرم مو ایلش در راه بود. 

 ماهور نه آ ز متوقش شد. 
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 نگاهش را نه  قب برگرداند. 

 

تتتتاده استتتتت داخل   تتتود او ایست پدر ترنم ندون اینکه متوگه بشت
 خانه شد. 

 ماهور نا یادآورلا حر  هالا س حان دو خندلا  د. 

 

ر! -   را ناید سرم گرم ناشه وقتر توهستر

  کر کردلا ا ت خسته شدمر! -

 من ه یشه انقدر شلوغ بودم ماهور... 

 

 ماهور کیفش را در دوس ش گر ت. 

ست حان که نزدیکش شتد سر نا  گر ت و نا تعجب نگاهش  
 کرد. 

 

 اتفافر ا تادهر! -
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 ماهور لبش را خی  کرد. 

ز   تتت حان پای   ت ت تتتد و نعد برالا اینکه نه رولا  نگاه ست ت ت تتتیده شت ت ت کشت
 خودش نیاورد  ه حسی نه او دست داده قدی جلو ر ت. 

 

 ماهور سرش را خم کرد. 

  یر لب طورلا که س حان بشنود د   د: 

 

 حواست درت ن اشه! -

 

 س حان  شم نلند نا    گفت. 

تتتود مو ایلش را خاموش   ت ت ت ت ت تتتاس تر نشت ت ت ت ت ت برالا اینکه ماهور حست
 کرد. 

 

 دست پشت ماهور گذاشت و نه جلو هدای ش کرد. 

 

 ی بینم این  سقل ندجور ا صانت رو خش خظ کرده! -
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 ماهور تک خنده کوتاهی کرد. 

 دست رولا بیتز یخ کرده اش گذاشت. 

 

 نه نچه من نگو  سقل س حان... -

 

 س حان حرض نیم نگاهی نه او انداخت. 

ز حا  حساسی ش را ی دید.   ا  ه   

 گر ت. داخل خانه که شد سر نا   

 

 ترنم و مادرش کنار هم رو ه هایکا و پدرش نشسته بودند. 

 گفتگویشان انقدر نا  گر ته بود که متوجه آنها نشدند. 

 

 س حان جلو ر ت و نا خنده درسید: 

 

 نه نه...ببی ید گ اینجاست! -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 963  

 

 329#پارت

 

 س حان نا خوش رو   در آغوش پدر ترنم جا گر ت.  

 بود. نگاه خانم بزرگ نه ماهور 

 

 ماهور نا حفظ ت ام غرورش جلو ر ت. 

تتتتتخر ی   ت ت ت ت ت تتتد کته نته ت ست تت ت ت ت ت ت تتتتتت در ج غ نتاشت ت ت ت ت ت دلش نمی خواست
نش اما ناید ی بود.   گت 

 

ر! -  ماهور جان ل اسات رو  وض نمی کتز

 

ون ریخته اش را مرتب کرد.   ماهور موهالا بت 

 کیفش را رولا م ل گذاشت. 

 نا ل خندلا دلر ا لب  د: 
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ون! -  نه نیا لا نیست...ناید برم بت 

 

 حا  آقا نا تعجب نگاهش کرد. 

 نیم نگاهی هم نه س حان نشسته انداخت. 

 

تتت حتتان آنقتتدر درگت  نقش نتتا لا کرد بود کتته متوجتته   تت ت ت ت ت ت امتتا ست
 نشد. 

 

 خانم بزرگ نه سا ت اشاره الا کرد. 

 متنفر بود درسید:  نعد نا لحتز تاسش وار که ماهور 

 

 این موقعه آخهر! -

 

 ماهور تنها پلک نا  بسته کرد. 

تتتتور این ا راد جواب   ت ت ت ت ت تتتتالن و نا حخت ت ت ت ت ت ترجیی ی داد در این ست
 ندهد. 
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 تنها خودش را مشچول مو ایلش کرد. 

تتتدالا پتدر ترنم نته   ت تت ت ت ت ت ت تتتفحته گفتگویش نتا آوا بود کته صت تت ت ت ت ت ت در صت
 گوشش رسید. 

 

 اینطورلا که نمی شه هایکا جان!ناید نامزد کنید... -

 

ز بود نه حر  هایش   ماهور درحای که هنو  هم سرش پای  
 گوش داد. 

 

 ی تونیم صیچه محرمیت نخونیم... -

 

د.   لحن جدلا هایکا نا ث شد سر نا  نگت 

 که نشسته بود صدا   ا  او نش یده بود. 
 در این مد ر

 

ه بود.   ترنم نا  هره الا سوای نه هایکا خت 
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 وا پ   را نامزد نمی کنیدر! -

 

تتتید و  یر  یرگ نته متاهور نگاه   تت ت ت ت ت ت تتتوالش را درست تت ت ت ت ت ت ختانم بزرگ ست
 کرد. 

 

 هایکا پارو پا انداخت. 

 خونسردانه استکان  ایش را نه لبش نزدیک کرد. 

 

 نعد نه راحتر گفت: 

 

 البته اگر ترنم راضز ن اشه-

 

 ترنم سریتتتتع میان حر  هایکا آمد. 

 نا لحتز هل شده  مزمه کرد: 
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تتت یم من  - ت تتتل تصت ت تتته...در اصت ت من  ع  ی خوام اینطورلا ناشت
 بود! 

 

 ابروهالا ماهور نا  ر ت. 

 نفسش دره ان سینه مانده و انگار قرار بود در نیاید. 

 

ه-  غذا حا ز

 

ز ج ع ت ام   تتتنگ   ت ت ت تتتکوت ست ت ت ت تتتد ست ت ت ت تتتدالا خدمتکار نا ث شت ت ت ت صت
 بشود. 

 خانم بزرگ نا سیاست ایستاد. 

ه بود نگاه کرد.   ماهور نگاهی نه مو ایلش که رولا ویتی

 

 نام آوا که رولا صفحه نقش بست ایستاد. 

 

م...! -  من دیگه مت 
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 330#پارت

 

 جالا برخواست که تا جلولا در ه راهیش کند. س حان ا   

 اما ماهور دست هایش را جلو برد. 

 

 نه نمی خواد! -

 

 س حان ل خند خجوی ا  طر  نگاه ماهور  د. 

 حا  آقا نیم نگاهی حواله اش کرد. 

 نا آرامش تنها پلک  د. 

 

ز آوا شد.  ون آمد و سوار ماش    ماهور نا سر ت ا  خانه بت 

 ظاهرلا نه آوا نشان داد. ت ام خوشحالیش را 

 

 نا لحتز شاد درسید: 
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  طورلا خانمر!خیی وقته ندیدمت... -

 

 آوا  رمان را  ی حوصله  رخاند. 

 ادامه داد. 
ی
 ندون اینکه جواب ماهور را ندهد نه رانندگ

 

 ماهور نا تعجب نه  شم هالا دلخور و شاکی آوا نگاه کرد. 

 معذب شده سرش را  قب برد. 

 

ر! آوا.. -  نمی خوالا ناهام حر  بز ز

 

ز را متوقش کرد.   آوا  صتی گوشه الا ماش  

 نه طر  ماهور برگشت. 

 

 ماهور تو واقعا روا ز شدلار! تهر-
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ز انداخت.   ماهور نا حریت دست هایش را پای  

لحن آوا نتتته قتتتدرلا تنتتتد بود متتته  نتتتد لحظتتته برالا متوجتتته  
 شدن حر ش  کر کرد. 

 

ر-  ج  شده آخهربرالا ج  انقدر ناراحتر

 

 دست ا  رولا  رمان سیاه رنگش برداشت. آوا 

  کر هایش بهم ریخته بود. 

 ا  طرفز دیدن س حان نا آن دختر برایش تعجب آور تر. 

 

  طورلا... طورلا ما نه هایکا نگفتیم که نچه اونه! -

 

 ماهور جا خورده تنها توانست سکوت کند. 

  را این رو ها ه ه در این مورد نا او حر  ی  ند. 

 

د.   لب هایش را رولا هم  سری
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 ت ام  خ تش سرخ شده بودند. 

 

 برالا ج  ی گفتم... -

 

  یر لب گفت اما آوا ش ید. 

 ش ید و نا تاسش درسید: 

 

ر!یا نه ندترهر-  ا ن که نگفتر راحتر

 

 ماهور دست رولا دیشانیش گذاشت. 

 خودش هم ی دانست  قدر اش  اه کرده. 

 

تتتوع را ناید  ند ماه ق ل   ت ت ت ت تتتفانه این موضت ت ت ت ت متوجه ی  اما متاست
 شد نه ا ن. 

 پار ه مانتو را مچاله کرد. 
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ناید بهش نگیم ماهور!هم در حق هایکا هم در حق نچت  -
 ظلم ی کنیم اینطورلا. 

 

 ماهور نا مردمک هالا گشاد شده الا نه آوا نگاه کرد. 

   انش بند آمده بود. 

 

ز ستتت حان و هایکا  -  ج  ی شتتتهرب  
 طورلا...نگیمری دو ز

 جنگ ی شه... 

 

 آوا دو خند معنا دارلا  د. 

ز را راه انداخت و  مزمه کرد:   دو اره ماش  

 

تتتد حر   - تتایت ت نت تتته من  تتته...ن ون خونت نگو امرو  نمی رلا خونت
 بزنیم!مه ه... 

 

 331#پارت
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 ماهور مو ایلش را داخل کیفش انداخت. 

ز دیاده شد و نه س ت آسانسور ر ت.   ا  ماش  

 

 آوا  ند دقیقه ق ل بود که جلوتر ا  او ر ته بود. 

تتتده بود و یادش ر ت که آوا   ت ت تتت حان شت ت ت درگت  دیام دادن نه ست
 ر ته. 

 

ز آسانسور که شد نه آیینه نگاه کرد.   سوار کاب  

 لب هایش  ی رنگ شده بودند. 

 

 موهایش بهم ریخته و دوسته اش سیاه! 

 ترکیتی ا  حال ند. 

 

 کتو ز هایش را ا  پالا درآورد. 

 شد. در ن یه نا  را هل داد نه  قب و وارد خانه 
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ر! -  آوا کجا  

 

تتتتت نگاهی نه او   آوا درحای که موهایش را نا کش بند ی بست
 انداخت. 

 ماهور شالش را  ی حوصله رولا م ل ها انداخت. 

 

 بولا قهوه ل خندلا رولا لب هایش نشاند. 

 تا رولا م ل ها نشست آوا درسید: 

 

تتته  یکار ی  - ت ت ت ی دو ز اگر هایکا نفه ه اون نچه مال خودشت
 کنهر! 

 

 ماهور پا رو پا انداخت. 

ه شد.   دست نه سینه متفکر نه جلو خت 

 

جت تعتش  - تتتونتتم  نتتمی  تتته  ت ت تتتدتتتره...دیتگت ت ت نت تتته  ت ت نتتگتتم کت بتتهتتش  اگتترم 
 کنم!مخصوصا ا ن که ا م متنفر شده. 
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 ماهور نگفت که هایکا شک کرده! 

ز امرو  دروغگو تر    مراقب ناشتد  را که ه   
که ناید بیشتتر

 شده. 

 

تتت ت داره  - پ  ناید یه کارلا کنیم که شتتتتک کنه!اون که دوست
 ماهور...پ  صدمه الا نه تو نمی رسه. 

 

 ماهور لب هالا را ج ع کرد. 

 را  ریاد ی  
ی
آنقدر  کر کرده بودند که  شتتم هایش خستتتم

  د. 

 

 تا خود شب یک راست ناهم نحث کردند. 

 سرآخر ن یجه الا نگر تند. 

 

 ماهور نخسیی ا  اتفاقات امرو  را گفته بود. 
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ز حا  ت ام نقشه  آوا نا آن رولا تند   خویش م کن بود ه   
 هایش را بهم بریزد. 

 

ا را رولا جع ه گذاشت و لب  د:  ز  ماهور تکه دیتر

 

ر! -  نه نظرت  طوره نا س حان یه مدت بریم جا  

لا نمی  ه ه.  ز  اینطورلا تا وقتر که نچه ندنیا بیاد هایکا  ت 

 

 آوا نوشانه اش را سر کشید. 

 ا  حر  تند تند غذا ی خورد. 

نمی خواستتتت نه دوستتت ش نگوید ستتت حان را در آن پار ر نه  
  ه حای دیده است. 

 

 کجا برلار! -

 

متتاهور نتتا یتتادآورلا حر  هتتالا حتتا  آقتتا ک  تته نتته جلوم ی  
 نگاه کرد. 
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 بزاق دهانش را نا نچ  قورت داد. 

 

ر- ز  تو  یکار کردلا آواربهتر شده ه ه  ت 

 

تتتوخ ط غ   ت ت ت تتتوع را  ه ید نا لحن شت ت ت ت آوا که  وض کردن موضت
 لب  د: 

 

تتته ا   - تتتکل نداشتتتتت که تو دارلا!گ ی شت تتتیطانم انقدر مشت شت
س خ   بشیم ما.   استر

 

 ماهور ل خندلا رولا ل انش طراج کرد. 

 نه م  دستم متورمش نگاه کرد. 

ده بودش.   امرو  هایکا ندجور محکم  سری
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در اتاق را بستتتت و نا قدم هتر خستتتته الا نه ستتت ت تخ ش  
 ر ت. 

 

  کرش جالا دیگرلا.  نگاهش    دنجره بود و 

 ماهور کجا ر ته بودر! 

 

 برالا  ه شب نه خانه نیامده بودر

 دو خندلا نه قلب بیچاره اش شد. 

 

گ هایکا جوان و سرستخت شتد  اشتق و دلنگران را خدا ی  
 داند. 

 

تتتا گ نتتایتتد این ه تته نگرا ز را هم تح تتل کنتتد  قش ختتدا ی  
 داند. 

 

 پاهایش را رولا تخت گذاشت. 
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تتتتته برالا متتاهور خریتتده بود را   ت تت ت ت ت ت ت ا  پتتاتختر  طرلا کتته گتتذشت
ون آورد.   بت 

 

 کمی در هوا پخش کرد و نعد   یق بوئید. 

 آرامش داشت این  طر. 

 

هی   متان یتادش نمی ر تت کته هر وقتت نتاراحت بود ماهور  
تتتتر ی   ز  طر آرامشتتتتش بیشت را در آغوش ی گر ت و نا ه   

 شد. 

 

 تا رولا تخت نشست تقه الا نه در خرد. 

 نه
ی
 موهایش  د.  نم

 

 نلهر! -

 

ندون اینکه جوا ی بشتنود در نا  شتد و ترنم نا دو  دد ماگ  
 نه س  ش آمد. 
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 تنها تنها اومدلا نا ر! -

 

ک حالش را  وض کرد.   لحن دلخور دختر

 نه هر حال که ناید  ندگیش را ی ساخت. 

 

 ق لیش. 
ی
 ا  نو...نه نا آورهالا شکسته  ندگ

 سرجایش گذاشت. موهایش را رها کرد و  طر را 

 

ر! -   را نمی شتز

 

 ترنم معذب نگاهش را در اتاق  رخاند. 

تتتتتت کته نته این اتتاق ی گتذارد اما   ت ت ت ت ت نمی داند این نتار  نتدم است
 ه یشه هیجان و شوق داشت. 

 

 هایکا نیم نگاهی نه ترنم انداخت. 
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  طر که اخی ت نمی کنهر! -

 

انه الا  د.   ترنم ل خند دلتی

یک ستال ا  آن  مان که ی خواست نا هایکا ا دوا  کند ی  
 گذرد و ه ه ج   وض شده. 

 

ز کار هایکا   تتت ت مت  ت ت ت تتتتت و نه ست ت ت ماگ ها را رولا پاتختر گذاشت
 ر ت. 

 

ر! -  کتانم ی خو ز

 

 هایکا که تعجب ماهور را دید ل خند محولا  د. 

 نا لحن خسته الا گفت: 

 

 نه...کتانالا آمو ش طراج! -
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 333#پارت

 

ز برگه هالا کتاب را   یم پ  دیگرلا رد کرد. ترنم نا تحس  

 طراج هایکا ه یشه حر  خاندان بود. 

 

تتتتلطنتر جواهرات تعریش ی   ت ت ت ت ت تتتته ا  طرح ظریش و ست ت ت ت ت ت ه یشت
 کردند. 

 

 مداد طراج را برداشت و در دس ش  رخاند. 

 

تتتات ش خیی  - تتا ت رینت لار!یت تتتاد ی گت  خیی وقتتتتت ی خارلا یت
 سختهر

 

 هایکا دست نه سینه تیله هایش را  وم ترنم کرد. 

  ند ثانیه  کر کرد و نعد نا آرامش جواب داد: 
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 وقت  یادلا گذاشتم...وی ا ن برام  ادت شده. -

 

 ترنم صندی را برداشت و تا کنار تخت کشاند. 

 هایکا تا خواست نایستد ترنم  مزمه کرد: 

 

 ه ینطورلا خو ه... -

 

 ترنم موهالا رنگ شده اش را مرتب کرد. 

 

بود و هر وستتتیله  ناخون هالا  رن  شتتتده اش بستتتیار تو دید  
 الا که بری داشت نظر هرکسی را جلب ی کرد. 

 

 در کل جدیدا خیی نه نشان دادن خودش  کر ی کرد. 

 

ر! - ...که نبودلا حر  بز ز  نمی خوالا در اره این رو ا  
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 هایکا ماگ ها را برداشت. 

 ماگ طوش رنگ را نه س ت ترنم گر ت. 

 

 ابروهالا قهوه الا ترنم نا  لفت ا  سکوت هایکا. 

  ادت نداشت نه سردلا  یاد. 

 

تتتته سرد نا او ر تار ی کرد اما حا  ر تارلا  راتر   ت ت ت ت ت هایکا ه یشت
 ا  سرد بودند داشت. 

 

 نه...ر ته بودم تفریتتتتی! -

 

 ترنم لب هالا رژ خورده سرخش را تکان داد و لب  د: 

 

ر! -  یه هو  

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 985  

 هایکا سرلا نه  نوان تایید تکان داد. 

 قلب ترنم داشت ا  جایش در ی آمد. 

 هنو  هم  کر ی کرد هایکا ماهور را دوست دارد. 

 

 و این یم ا  ندترین اتفاق  ندگیش بود. 

 هایکا داشت نا او نا لا ی کرد. 

تتتدا ی   ت تتتاده ی کرد خت ت آمت لا  ز تتته  ت  ت برالا  ت تتتد خودش را  ت تتایت ت ت نت
 دانست. 

 

 مشکی نداشتر نا اینکه ندون  قد بیالا اینجار! -

 

ش را نا  کشاند.  ز  ترنم نگاه تت 

 هایش کوتاه شده بود. نف  

 

ه تتته ی دوننتتتد تو  یتتتادلا ی خوالا خودت رو نتتته متتتاهور  -
 نشون ندلا...دلیی نداره مخالفت کنم! 
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 لب هالا هایکا رولا ماگ ماند. 

تتکتا ته درون متاگ بود و  کرش    حر    ت تت ت ت ت ت ت تیلته هتایش نته نست
 ترنم. 

 

 ح  ی کرد در حق ترنم نامردلا ی کند. 

د ترنم  مزمه کرد:  ز  تا خواست حرفز بتز

 

ایش برالا منم بهتر شتدترجیی ی دم  - نعد ا  یه مدت که سری
 برم! 
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ز گذاشت.   هایکا پاهایش را رولا  م  

ز بیاندا د.  ک سر پای  
گیش نه ترنم نا ث شد دختر  خت 
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 سر کج کرد و نا  شم هالا متعجتی درسید: 

 

- ...  منظورت  یهر!کجا برلا یعتز

 

 ترنم ل خند معنا دارلا  د. 

 ا  آن  مان تا نه حال شاهد تچیت  هایکا و احساساتش بود. 

 

تتتتت   رش را برالا مردلا هتدر نتدهتد کته  کر و   تت ت ت ت ت ت نمی خواست
 قلبش جالا دیگرلا است. 

 

تتتتتت دارلا...نمی خوام نا  - ت ت ت ت ت ی دونم هنو  هم ماهور رو دوست
 این وضع ناهات ناشم! 

 

 هایکا دهانش قفل شده بود انگار. 

 

 تیله هایش ا  درک و  هم ترنم دو دو ی  د. 
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 لتی تر کرد و نا لحن م یمی  مزمه کرد: 

 

 کجا ی خوالا برلارپدر و مادرت... -

 

 ترنم نا دو خند میان حر  هایکا آمد: 

 

 برام مهم نیست...ی خوام ا  اینجا دور بشم! -

 شاید ر تم شهر دوستم. 

 

 هایکا سرلا نه  نوان تفهیم تکان داد. 

 

 برایش حال ترنم مهم نبود! 

ز ترنم  کر نمی کرد.  ز و نر  ر  یک خره هم نه ر  ر

 

 امشب ی تونم رولا تخت نخوانمر! -
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هایکا نه خودش آمد!نگاهش را نه نالشتت هالا درهم شتده  
 داد. 

 

 آره...تو نخواب رولا تخت منم یه جا دیدا ی کنم! -

 

 ترنم ل خندلا  د. 

 امرو  نه شدت مهر ان و سر نه  یر شده بود. 

 

کسیتت استت که  اصتت  کسیتت متوجه نمی شتتد این دختر ه ان  
 ماهور را اخیت کرده. 

 

ترنم موهتتایش را ا  بنتتد کش آ اد کرد و نتتا راحتر آن طر   
 تخت خوابید. 

 هایکا ک  ه نه س ت دنجره ر ت. 

 

 درها را بست و نعد کلید برق را  د. 

 نمی دانست  را دل نگران است. 
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لا خواستر  نگ بزن! - ز ون کار دارم... ت  م بت   من مت 

 

 ترنم ناشه آرای  مزمه کرد. 

 هایکا کت جی ش را برداشت و در را نا  کرد. 

 

 تا ا  اتاق خار  شد صدالا نوتیفکشن مو ایلش نلند شد. 

 ندون اینکه نگاهی نه مو ایل بیاندا د ا  خانه خار  شد. 

 

 سکوت ناغ و تاریم نا ث شد آرامش داشته ناشد. 

 

ز ستت حان وارد   ز که شتتد درها نا  شتتدند و ماشتت   ستتوار ماشتت  
 ناغ شد. 

 

 335#پارت
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ز انداخت.   آوا آخرین کوسن را هم رولا  م  

 

تتتتت ت   ت ت ت ت ت تتتتتت و ظر  بزرگ پفتک را نته ست ت ت ت ت ت تتتست تت ت ت ت ت ت کنتار متاهور نشت
 خودش کشاند. 

 

ر شات سرخ شده... -  مط دتز ی خوالا بیدار ن و ز

 

 ماهور ظر   یب  را برداشت و رولا پاهایش گذاشت. 

ه نه صحنه  یلم نه الا  مزمه کرد.   خت 

 

 نگاهی نه مو ایلش انداخت. آوا نیشخندلا  د و نیم 

 نمی دانست کار درستر کرده یا نه. 

 

 اما بهتر بود که نه حر  دوس ش  کر نکند. 
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اط ینان کردند نه کسیتتت که  خمی شتتتده و نمی داند  ه کند  
 یم ا  ندترین کارهاست. 

 

تتتان ا دوا  کرد خودش را گت    تتت حت تت ت ت ت ت ت تتا ست ت نت تتته   کت
تتتا ز تتتاهور  مت مت
 انداخت. 

 

 خدا کند واک ش هایکا ند ن اشد. 

تتته الا کته جلویش بود جیو کوتتاهی   ت تت ت ت ت ت ت تتتحنته بوست تت ت ت ت ت ت نتا دیتدن صت
 کشید 

 

 این  یه...نانا تو ا دوا  کردلا. -

 

 ماهور خنده شیطنت نارلا کرد. 

 نه شوجز پشت آوا   د و نا  ش ک گفت: 

 

ر! -  دختر ش سالت شد  را حرکتر نمی   ز
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لا دستر نه گردنش کشید.   آوا نا دلتی

   ا ز رولا لب هالا  د. 

 

مورد نظرم رو دیدا کنم اون وقع این صتتتحنه  نذار کی    -
 هالا سکسی رو بهت نشون میدم. 

 

 ماهور  شم هایش را تنگ کرد. 

 

تتتگو ز ا  ران پتتالا آوا گر تتت و سر نتته طر  تلویزیون   تت ت ت ت ت ت نیشت
 برگرداند. 

 

 آوا نا درد نگاهش را نه مو ایلش داد. 

 روشن شدن صفحه را که دید ل خندش را   یق تر کرد. 

 

 تخ ه داریم...بریم بیارم! -
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تتتتتت نتدون اینکته نته متاهور نگتاه کنتد تنتد نته   ت ت ت ت ت ا  جتالا برخواست
خانه ر ت.  ز  س ت آشت 

 

ز دیام هایکا  یر لب خواند:  ه نه م ر  خت 

 

ر! -   ه حرفز

 

ز نگاه کرد.  س نه پای  
 نا استر

نمی دانستتتت کار درستتتت  یستتتت اما ناید نه هایکا ی گفت  
 که کودک مال اوست. 

 

 کجا موندلا آوار! -

 

نا ش یدن صدالا ماهور تردید را کنار گذاشت و تند نوشت  
 کرد: 
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تتتاپ  - ت تت ت ت ت ت ت نتتایتتد در تتاره متتاهور نتتاهتتات حر  بزنم... ردا کتتافز شت
 جلولا خونم منتظرتم! 

 

 صفحه را خاموش کرد و دست رولا قلبش گذاشت. 

 نف    یفر کشید. 

 ناید نه  کر کودک ماهور ی بود. 

 

ماهور نمی توانستتت تا آخر   رش حق آن کودک را تنها نا  
 یک لگ ا لا پای ال کند! 
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تتتتاده   ه نه آدرش که آوا برایش  رست ز را بستتتتت خت  تتت   در ماشت
 قدم برداشت. 

 

 امیدوار بود که حرفز برالا ش یدن ناشد. 

 جدیدا هر حرفز ا  ماهور ی شد کنجکاو ی شد. 
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 بیکار نبود اما قلب  ی امانش اجا ه  ی تفاو ر نمی داد. 

 

 مقانل کافز شاپ ایستاد و ت اس کوتاهی نا آوا گر ت. 

 مو ایل را درون جیبش سوق داد. 

 

ز ها انداخت.   شاپ که شد نگاهی نه مت 
 داخل کافز

 غرورش ی گفت برگردد و این کش مکش ها را ت ا کند. 

 

 ا  دیشب تا نه حال آنقدر  کر کرده بود حد نداشت. 

ز ماهور.   خسته بود ا  این ه ه ا ار برالا داش ر

 

 جدیدا  ی تفاو ر را برایش ت ام کرده بود. 
 آن دختر

 

 رولا صندی نشست و دست رولا دیشانیش گذاشت. 

  صا ی برایش ن انده بود. 
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 نفرمایید... -

 

نگاهی نه منو انداخت و تا خواستتتت حر  بزند آوا صتتتندی  
 را  قب کشید. 

ک خوش تیا رو ه رویش  مزمه کرد:  ه نه دختر  خت 

 

 یکم نعد سفارش میدیم! -

 

 رولا صندی کنارلا گذاشت. آوا کیفش را 

 ل ه هالا مانتو سیاه رنگش را بهم نزدیک کرد. 

 

 هایکا نا خونسردلا نه صندی تکیه داد. 

 آوا نه  شم هالا مرد مقانلش نگاه نمی کرد. 

 

 دیشب ت ام شجا  ش را ج ع کرد. 
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تتتاید داشتتتت  ح ت و ترس هالا این  ند ماه دوستتت ش را   شت
 نابود ی کرد اما این کار درست بود. 

 

 که سرش جا   دیگر گرم  
تتت حا ز پدر آن نچه هایکا بود نه ست

 است. 

 

 موهایش رنگ شده اش را کنار  د و لب  د: 

 

لا رو  - ز من خیی  کر کردم... کر کردم کته بیتام اینجتا یته  ت 
 بهت نگم. 

 

ز گذاشت.   هایکا دست هایش را رولا مت 

 تیله هایش نه قدرلا  ی تفاوت بود که آوا کمی تعلل کرد. 

 

 ماهور...ماهور یه مسدله مهمی رو بهت نگفته. -
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 337#پارت

 

 هایکا ابروهایش درهم شد. 

تتتوار ی دیتتتد کتتته   تت ت ت ت ت ت آوا انقتتتدر این لحظتتته را برالا خودش دشت
 دهانش خشک شده بود. 

 

 پاهایش را نا تیک  صتی تکان ی داد. 

 

ر! -   را انقدر       ی کتز

 

 نا حر  هایکا نه خودش آمد. 

ز برالا   ماهور ندتر بشود. ی ترسید ه ه  ت 

ز خانوادها د وا بشود.   ی ترسید ب  

 

 که من بهت گفتم... -
ی
 ن اید نه ماهور نم
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 هایکا دو خندلا  د. 

 نه جلو خم شد و دست ال کاغذلا برداشت. 

 

تتت ش  - لا نگه دوست ز تتتده که دوستتتتت ماهور ی خواد  ت  ج  شت
 نمی دونهر!کنجکاوم کردلا... 

 

 آوا درمانده نه اطرا  نگاه کرد. 

 ماهور دیرو  ندجورلا اشک ریخته بود. 

 

 ماهور بهت نگفته که اون نچه برالا تو! -

 

 نگاه هایکا را ح  ی کرد. 
ی
گ ز بود اما خت   نگاهش نه پای  

 

 ن خره گفته بود و انگار سنگیتز ا  دوشش کم شده بود. 

 

 ل خند محولا  د. 
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 هایکا نا تعجب ج  نلندلا گفت. 

 

 آوار!درست و حسا ی نگو من -
ی
 نفه م... ج  ی گ

 

 آوا سر نا  گر ت. 

تتیتاه و متعجتب هتایکا را کته دیتد ل خنتدش محو   ت تت ت ت ت ت ت تیلته هتالا ست
 شد. 

 

 ماهور ق ل ا  اینکه نا س حان  قد کنه ناردار بود. -

 

 دست هالا هایکا مشت شد. 

 خودش هم شک کرده بود. 

ز اینجا ی لنگید!   اما یک  ت 

 

  را آوا ناید این حر  را ا ن نگویدر! 

 رگ گردنش ناد کرده بود و درد سرش بیشتر شده بود. 
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 خشم و حر  در آ ز نه وجودش تزریق شدند. 

 

تتت حان ا دوا   - ت تتتتت ا  من نارداره نا ست یعتز نا اینکه ی دونست
 کردر! 

 

 آوا دست رولا دیشانیش گذاشت. 

 

تتتت ت را گفته بود حا  ناید گندلا که  ده   ت ت ت ت تتتتخت ترین قست ت ت ت ت ست
 بود را درست ی کرد. 

 

تتته هایکا!خودش هم  ذاب وجدان  - ماهور داره اخیت ی شت
 داره... 

 

ز  د.   هایکا نیشخند حقارت آمت 

 ناورش نمی شد آوا داشت ا  او د اع ی کرد. 
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 تور! -
ی
 ج  ی گ
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 آوا نه سختر جلولا خودش را گر ت تا نرود. 

 

 ناید ی ماند و ا  دوس ش د اع ی کرد. 

 ناید این  شق را خیی وقت ق ل کامل ی کرد. 

 

 اجا ه داد تا س حان وارد  ندگیش بشود. ماهور 

ز ندتر شد.   اما ه ه  ت 

س هایش!   استر

 

مخصو  حا  که هایکا ا  لج ماهور داشت ا دوا  هم ی  
 کرد. 

 مانند دو نچه که راهشان را گم کردند. 
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ماهور ا  تو حامله است...اص  تا نه حال نا س حان تو یه  -
 تخت نخوابیدن! 

 

 هایکا  شم ریز کرد. 

 دو خندش  راتر ا  حد بود! 

 

 ترجیی میتتدم برم تتتا نتته حر تات گوش  -
ی
نمی  ه م ج  ی گ

 ندم! 

 

 آوا متعجب نه تیله هالا مسر هایکا نگاه کرد. 

 قلبش در دهانش بود. 

 

تتتتت   ز مانده بود هایکا حر ایش را قبول نکند و کش دست ه   
 ماهور نگذارد. 

 

 این خود خوده ا تخاح بود. 
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ز    ز ه  د و سریتتتتع گفت:  صتی  ند نار نه مت 

 

ج  رو نتاور نمی کتز هتایکتار!نته نظرت اگر متاهور یتک متاه  -
 حامله ناشه انقدر  ود ی  ه یدیدر! 

 

 ابروهالا هایکا نا  ر ت. 

 رو لا که ا  ماهور درسید آن نچه مال اوست گفت نه. 

 

 یعتز ناهور  ذاب وجدان نداشت. 

 تنها ی خواست ا   یر ناگفته ها در برود. 

 

ز گذاشت.   ا  جالا برخواست و دست رولا مت 

 

  را  ودتر بهم نگفتیدر! -

 

 آوا نگران ایستاد. 
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 این پا آن پا کردنش نا ث شد هایکا ک  ه تر بشود. 

 

 ح  خو ی در وجودش شعله ور شده بود. 

تتت حان هر لحظه   تتتبت نه ماهور ست تتت ش نست ا  طرفز هم خشت
  یادتر ی شد. 

 

 ی شه نه ماهور نگیدر! -

 

 هایکا تیله هالا را نا  کشاند. 

 تنها محکم پلک نا  بسته کرد. 

 

تتتتم انقدرم نچه  - ت ت ت ت ت تتتده!نمی دونست ت ت ت ت ت تتت ت  قدر  رنگ شت ت ت ت ت ت دوست
 ست... 
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  رمان را محکم نه س ت راست  رخاند. 

ز کشاند.   شیشه را پای  

 

ا   ن ار راننده کرد.   جلو   ناسرز
ز ه پ   ماش    خت 

 

 ناورش نمی شد س حان هم آنقدر  وضز ناشد. 

تتتتش دارد ا  او   ت ت تتت که دوست ت ت ت تتتتت کسیت ت ت برادرش نا اینکه ی دونست
 حامله است اینکار را کرده. 

 

 محکم رولا  رمان کو ید. 

ز را نا سر ت داخل پارکینگ خلوت پارک کرد.   ماش  

 

 نا قدم هالا تندلا نه س ت آسانسور ر ت. 

ز شد دست رولا قلبش گذاشت.   که سوار کاب  
  ما ز

 

 هنو  هم ا  اینکه پدر شده ناناور است. 
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نا این حال ناید نه ست حان نشتان ی داد که تا ا ن  قدر نا  
 او مهر ان بوده. 

 

 گردن کج کرد. 

تتتینا نا برگه هالا ادارلا تند نه   تتتد ست تتتور که دیاده شت تتتانست ا  آست
 س  ش دوید. 

 

 خوش اومدید...اینا رو ناید امخا کنید. -

 

  ی توجه نه سینا نه س ت کارگاه ر ت. 

سینا برالا هم پا بودن نا او ی  قدم هایش انقدر تند بود که  
 دوید. 

 

  صتی  مزمه کرد: 

 

 ا ن نه... -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 1009  

 سینا نا تعجب نه  شم هایش نگاه کرد. 

 

 هایکا اما نا تیله هالا برنده اش نه دن ال س حان ی گشت. 

 

 آقا  وریه...دست من نیست نه خدا-

 

 مو ایلش هم در حال  نگ خردن بود. 

 

تتت  داخل این دنیا  ت ت نبود که نه هیچک  توجه    هایکا انگار اصت
 الا نداشت. 

 

تتت  ش آمد اما هایکا نا    ت ت ت ت تتتا ز نا  ند یاقوت نه ست ت ت ت ت خانم رمخت
 هم نگاهشان نکرد. 

 

ز ها نا تعجب ایستاد.   سینا کنار مت 

ام برایش ایستادند اما اص  حواسش نبود.   کارگرها نا احتر
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 نه س ت کارگاه مخصو  برش ر ت. 

 

داخل که شتتتد نا دیدن ستتت حان که رولا صتتتندی نشتتتستتتته و  
 مو ایل نه دست دارد گفت: 

 

ون... -  برید بت 

 

 س حان نگاهش را نا  کشاند. 

  ش ش که نه هایکا ا تاد نا تعجب ایستاد. 

 

 کارگرها نه س  ش برگش ند. 

ز گذاش ند و یم ا  آنها درسید:   دستگاه را رولا مت 

 

 اتفافر ا تادهر! -
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ز را   دور  د. هایکا  ی توجه نا ا صا ی خراب مت 

 س حان اخمی کرد. 

 

ون ش ا... -  برید بت 

 

ون   تتت یدند ن خره ا  اتاق بت  ت ت تتت حان را شت ت ت کارگرها که حر  ست
 ر تند. 

 س حان نیم نگاهی نه مشت هالا هایکا انداخت. 

 

 نا یم ا   وب ها ور ر ت. 

 نعد در نهایت خونسردلا  مزمه کرد: 

 

 ج  شدهر! -
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ه شد.   هایکا نه تیله هالا برادرش نا دقت خت 

  را  ودتر نفه یده بود این تیله ها دروغ ی گویندر! 

 

  طور نفه ید برادرش  یادلا ط ع و هوس در خود داردر

 دستر نه  شن هایش کشید. 

 

 نا لحتز درخاشگر درسید: 

 

 ماهور رو دوست دارلار! -

 

 س حان نگاهش را نا  کشاند. 

 هر  مان که حر  ا  ماهور ی شد دست و دلش ی لر ید. 

 

 کج کرد و تعصتی گفت: گردن  

 

 این  ه سوالیهر! -
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 هایکا نوج  نلندلا گفت. 

 دست هالا را بهم کو ید و  ندنار محکم دست بهم کو ید. 

 

 خنده نلند و دیوانه وارش در اتاقک خای ی دیچید. 

 

 س حان نا تعجب مقانلش ایستاد. 

 کمی دورتر... 

  قش کمی نیا  داشت که دست دور گردنش حلقه کند. 

 

ست حان...آخ...یادمه اون وقع هم نا نا  ی جنگیدلا!اما  -
 نا من...نا من... 

 

ه  ستتتتکوت کرد و نگاهی نه  شتتتم هالا خودخواه برادرش خت 
 شد. 

لش را ا  دست داد.   کنتر
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ز مشت را نه شکم س حان کو ید.   اول  

ز بود که س حان ا  درد خم شد.   آنقدر  ز ه اش سنگ  

 

ز -  ه ه  ت 
 مال خودت ناشه! که تو  کر کردلا ی تو ز

 

 س حان ا  میان نف  هالا سنگی ش نف    یفر کشید. 

 سر نا  گر ت و نا  هره الا سرخ شده گفت: 

 

 تور! -
ی
 ج  ی گ

 

 هایکا نیخشند صدا دارلا  د. 

 قدی  قب ر ت. 

 دست هایش را نا  کرد و لب  د: 

 

ر! -  تو  کر کردلا که هستر که ی تو ز نا من نا لا کتز
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ز نشست.   س حان ا  درد رولا  م  

ز تنگش اجا ه خوب   اه ش  روک شتده بود و شتلوار ج   دت 
 نف  کشیدن را نمی داد. 

 

 341#پارت

 

  ته هایکار! -

 

ون داد.   هایکا نف  هالا نلند و  صبیش را نا صدا بت 

 ماهور...ماهور در این یک سال ندجور روانیش کرده بود. 

 

لا که   تتتده دختر ت تتتده بود که متوجه شت ت هنو  هم یک هفته نشت
 دوسش دارد حامله است. 

 

ک حامله استر!   ندتر ا  آن تا ه ا ن ناید نفه د که دختر
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 موهایش را نه نا   نگ  د. 

 نا  شم هالا آتشیتز ا  سر تا پالا س حان را نگاه کرد. 

 

 تو ا  گ تا ا ن انقدر نا من ند شدلا س حانر! -

 

ز ایستاد.   س حان نا ک ک مت 

  مزمه کرد: ا  درد محکم پلک نا  بسته کرد و 

 

ر! -  حر  دهنت رو نفهم... را انقدر دن ال  ن متز

 

 ابروهالا هایکا نا ت سخر نا  ر ت. 

 دو خند نان درسید: 

 

تتت تار!گنتد کتاریتات رو ج ع کردم کته بهم  - تت ت ت ت ت ت تتالتته شت ت ت تت ت ت ت ت ت  نتد ست
 ا ت اد کنیم...اما انگار خیی آشچای! 
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ز درآمد.   س حان ن خره ا  حالت نیم خت 

 

ز بزرگ    بزند هایکا نا حرض لگدلا نه مت 
تتتتت حرفز ت ت ت ت ت تا خواست

  د. 

 

تتتتت   تت ت ت ت ت ت تتتم نمی توانست تت ت ت ت ت ت ون  ده بود ا  خشت رگ هتالا گردنش بت 
 درست ببیند. 

 

 ... ه یشه اش  اه ا  من بود  -

 

 لگد محکم ترلا این نار  د. 

 

نه ستتتت ت در حرکت کرد و نا تنه الا محکم دو طر  در نا   
 شدند. 
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تتتتش محوطه هوار نلندلا   تتتتت وست ون آمد درست ا  کارگاه که بت 
  د. 

 ناید یه کارلا ی کرد. 

 

 این گند را  ه جورلا ج ع ی کردر! 

  ه جورلا نه ماهور درس انسان بودند ی دادر

 نه طر  ماشی ش پا تند کرد. 

 

ون آمد.   تا رولا صندی نشست س حان هراسان بت 

د.    ی تفاوت پایش را رولا گا   سری

 

تتتتید ن خره جواب ت اس هالا آوا را   ت ت ت ت ت تتتتهر که رست ت ت ت ت ت نه داخل شت
 داد. 

 

 نگو... -
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 آوا ا  پشت خش نف    یفر کشید. 

 هر لحظه که  کر ی کرد بیشتر پشی ان ی شد. 

 

  یکار کردیدر! -

 

 هایکا نیشخندلا  د. 

ک هم ی ر ت.   ناید سراغ دختر

 . .. اما نا برنامه ریزلا

 

تتتاب  - تت ت ت ت ت ت دیگه دختالتت نکنیتد!ترجیی میتدم ک کتون رو نته حست
 نگفت تون بزنم... 

 

 قطع شد. مانیتور را ل   کرد و ت اس 

 تا خود شب داخل شهر ویراژ داد و  کر کرد. 

 

 تک بوفر  د تا در نا  بشود. 
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 خسته و ک  ه تر ا  ه یشه نه این   ارت ی آمد. 

 

 واردش  
ی
تت تانیتت و درمتانتدگ ت تت ت ت ت ت ت جتا   کته هی  وقتت نتدون  صت

 نشده بود. 

ز را که پارک کرد ک ش را نه ه راه مو ایل برداشت.   ماش  

 

تتتد و نته   تت ت ت ت ت ت ز پلته  داختل ختانته شت اه یتت نته متادرش پتا رولا اول  
 گذاشت. 

 تا نه اتاقش رسید نیم نگاهی نه در اتاق رو ه رو انداخت. 

 

 ماهور ه یشه اینجا دنهان ی شدر! 

 

 342#پارت

 

 ماهور خسته دست رولا دیشانیش گذاشت. 

 ا  وقتر که نه   ارت برگشته بود سردرد داشت. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 1021  

 

 سرش را رولا نالشت جا نه جا کرد. 

 نا تیله هالا خی  شده الا نه رو ه رو نگاه کرد. 

 

 ا  جالا برخواست و دست رولا سرش گذاشت. 

 بولا  ود ت ام   ارت را در کرده بود. 

 

 اهه گ اینو روشن کرده... -

 

ز آمد.   ا  تخت پای  

 در آیینه نگاهی نه ل اس هایش انداخت. 

 نه س ت در ر ت. 

 

قدم هایش نه قدرلا آرام بود که  ند دقیقه طول کشتید تا  
ز برسد.   نه پای  

 منبع بو را که دیدا کرد  صتی نه س  ش ر ت. 
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ون درت کرد.    وب را برداشت و ا  دنجره نه بت 

 ه انجا کنار دنجره ایستاد. 

 نف  هالا   یفر کشید. 

 

 هر لگدلا که ح  ی کرد جانش نا  ی آمد. 

  صاب روان درست و حسا ی هم که نداشت. 

  شم هایش داشت بسته ی شد. 

 

- !  ج  شدهر!ماهور...خو ی

 

 خانم بزرگ سریتتتتع نه س  ش آمد. 

 دست رولا شانه هایش گذاشت. 

ک داد و درسید:   تکان نه تن سرد دختر

 

 کجات درد ی کنهر! -
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 ماهور دس ش را رولا شک ش  شار داد. 

 ضعش ناغث شده بود سردش ناشد. 

 طورلا که  قش خودش بشوند  مزمه کرد: 

 

 سردمه... -

 

ز یک کل ه کافز بود تا خانم بزرگ نگران بشود.   ه   

تتتدا کرد و متاهور را تتا م تل ه راهی   ت تت ت ت ت ت ت یم ا  ختدمتکتارهتا را صت
 کرد. 

 

د.   لبش را رولا هم  سری

 

مچزش یارلا نمی کرد!ی خواستتتت نداند  ند ماه استتتت که  
 ناردار است اما یادش نمی آمد. 
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تتتتک   تتتدا اشت ت تتتده نچش  وران کند و نا صت ت تتتفتگیش نا ث شت ت آشت
 بریزد

 نگاهش کرد. خانم بزرگ نا تعجب 

 

 ماهور  تهر! -

 

 خانم بزرگ دست درا  کرد و مو ایلش را برداشت. 

لا جوان لیوان بزرگ آن یوه را جلویش گر ت.   دختر

 

 ماهور نه آرای دست جلو برد و لیوان را گر ت. 

ز ا تتتاد و آن یوه رولا   امتتا آنقتتدر  ی ح  بود کتته لیوان پتتای  
  رش ریخت. 

 

 نگران گفت: مادر س حان نا صدالا نلندلا 

 

تت  - ت ت برو یم دیگه بیار... را انقدرلا سردلا...والا خدایا!کسیت
 خونه نیست... 
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 شتتم هایش کم کم داشت ند بستتته ی شتتدند که صتتدالا پالا  
 کسی را ا  پله ها ش ید. 

 

تتتده بود ت ش   تت ت ت ت ت ت لب هایش ا  هم نا  ماندند و سرما نا ث شت
 خی  بشود. 

 

ه... -   ه ختی

 

تتتاره الا نه ماهور کرد و لب   ت ت ت تتتتش اشت ت ت ه نه پسرت خانم بزرگ خت 
  د: 

 

ی ش  - تتایتتتد بتی تتت حتتتان  نتتتگ ی  نم جواب ن یتتتده...نت تت ت ت ت ت ت نتتته ست
 بی ارستان حالش نده. 
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ک که بسته شد هایکا نه خودش آمد.    شم هالا دختر

 نا قدم هالا نلندلا نه س  شان ر ت. 

 

دستت  یر پالا ماهور گذاشتت و رولا دستت هایش نلندش  
 کرد. 

 

ش...نذار ل اسااینطورلا -  نتی

 

تتتت ت   ت ت ندون اینکه نه حر  هالا مادرش توجه الا کند نه ست
 در ر ت. 

ک انداخت.   نیم نگاهی  جله الا نه  هره دختر

 

 خیسی دیشانیش و سرما ت ش  جیب بود! 

ز که رسید  صتی داد  د:   نه ماش  

 

 سوئی  یادم ر ت...یم در اینو نا  کنه-
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 ماهور را نه ت ش نزدیک تر کرد. 

 محکم دست هایش را دور تن او دیچانده بود. 

 

 مادرش نه ه راه ل اس هالا ماهور نه س  شان دوید. 

 قفل در که نا  شد ماهور را رولا صندی ها گذاشت. 

 

 سرمالا ت ش هر لحظه بیشتر ی شد. 

ز لعنتر گفت.   خش گ  

 رولا صندی نشست و رو ه مادرش گفت: 

 

لا خوردهر! - ز   ت 

 

ز تکان   داد. خانم بزرگ سر نه پای  

تتت حان  نگ   ت ت ت ت تتتدند خانم بزرگ ک  ه نه ست ت ت ت ت ا  خانه که دور شت
  د. 
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  را گوشیش خاموش آخه... -

 

تتانتد پتایش را   ت ت تت ت ت ت ت ت درحتای کته دو خنتدلا رولا لتب هتایش ی نشت
د.   رولا گا   سری

ز ها رد شد.  ز ماش    نا سر ت ا  ماب  

 

 ا  رولا تانلو هالا راهن ا نزدیک ترین بی ارستان را یا ت. 

تتتتش   ت تتتتت که دو اره تن ماهور در آغوشت ت نمی داند  قدر گذشت
 بود. 

 

ک ندهد.    قدر ایستاد تا دکتر ختی ا  اوضاع دختر

 

درستتتت  ما ز نه خودش آمد که مشتتتتر آب رولا صتتتورتش  
ه نه آیینه سروی  بی ارستان!   ریخته بود و خت 
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ون ا  را رو اورژان  بود و هی    تتتد که بت  ت ت ت ت تتتا تر ی شت ت ت ت ت نیم ست
لا نداشت.   ختی

سش را کاهش ندهد.    ع  ی خواست استر

 

 نا  صاب خراب نمی توانست خونسرد ناشد. 

 مشتر در ا  آب نه صورتش پاشید. 

 نگرا ز رهایش نمی کرد. 

 

تتت بود که برایش انقدر ی توانستتتتت ناراخت   ماهور تنها کسیت
 ناشد. 

 انقدر خودخورلا کند و خودش را سر نش کند. 

 

 که هایکا را پ  ی  د. ماهور بود گر ند این خود 

 جیب درآورد. مو ایلش را ا  

 سه ت اس  ی پاسخ ا  پدرش داشت. 
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 محکم پلک نا  بسته کرد و نه س ت اورژان  حرکت کرد. 

 قدم هایش آهسته و  ی رمق بود. 

ون اومد.   تا نه مادرش رسید پدرش ا  اتاق بت 

 

ز بود... -   شارش پای  

 

 نیشخند مسخره الا  د. 

تتتدله الا انقدر   ت ت ز مست تتتد نه خاطر ه چ   ت ت نگران  ناورش نمی شت
 شده بود. 

 

 دست رولا دیشانیش گذاشت و  ی ا صاب گفت: 

 

م خونه... -  مت 
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ون ر ت و   تتتتارش ا  اتاق بت  ت ت ت ت ت تتتتتار نعد ا   ک کردن  شت ت ت ت ت ت درست
ه نه پدر س حان  مزمه کرد:   ماهور خت 

 

 م نونم... -

 

 حاجی نا مهر ا ز جلو آمد. 

تتته   نت ه  تتتتت و خت  ت ت تت ت ت ت ت ت تتتایش برداشت تتتم هت تت ت ت ت ت ت  ینکش را ا  رولا  شت
 ه سرش گفت: 

 

تتتتتت  - ت ت ت ت ت تتتتتخص نیست ت ت ت ت ت تتا رو ن یده...مشت ت تت ت ت ت ت ت تتت حان جواب ت است تت ت ت ت ت ت ست
 کجاست! 

 

 ماهور نه تایید سر تکان داد. 

تتتده بود خه ش گرما   مطلوب را ح    ت ت ت ت ت  که بیدار شت
ا  وقتر
 ی کرد. 

 شاید بهتر بود نگوید قلبش. 
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 قلبش گرمالا کسی را هنو  در خودش داشت. 

 

 سرمت ت وم شد صدامون کن! -

 

 کردن تایید کرد. ماهور تنها نا پلک نا  بسته  

 نعد ا  ر ت شان نگاهی نه دست هایش کرد. 

 

 نمی داند  را یه هو   حالش ند شده بود. 

 شاید نه خاطر  شار ها روا ز بود ناشد. 

 یا نه نه خاطر  کرهالا روا ز نار... 

 

د.   سرمش که ت ام شد  نگ نا لا سرش را  سری

ز آمد و پالتو را ا  دستتتتت هالا خانم بزرگ   ا  رولا خت پای  
 گر ت. 

 

 س حان هنو  جواب ن یدهر! -
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 خانم بزرگ نه آرای  مزمه کرد. 

ز منتظرشان است.   حا  آقا خیی وقت بود که داخل ماش  

 

ندون اینکه حواستتتش ناشتتتد دستتتت هالا ماهور را  شتتتار ی  
 دهد گفت: 

 

 سرش شلوغه...بریم حاجی منتظره! -

 

 ماهور  هره اش ا  در مچاله شد. 

 اما حرفز نزد. 

 هالا آهسته نه س ت در هالا شیشه الا ر تند. نا قدم 

 

 تا رولا صندی نشست حا  آقا گفت: 

 

 غذا نخوردلا نانا جانر! -
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 لب هایش را معذب ج ع کرد. 

 انداخت و  ی حوصله  مزمه کرد: 
ز  سر پای  

 

 گشنه م نمی شد. -

 

حاجی ندون اینکه نخواهد سر نشتتتش کند تنها نا نگاه کردن  
 منظورش را  ه اند. 

ز که راه ا تاد پلک هایش را بست.   ماش  

 

 دلش دو اره ه ان گرما آرامش نخش را ی خواست. 

نعد ا  رستیدن نه خانه در سریتتتتع ترین حالت م کن نه اتاق  
 ر ت. 

 

 مو ایلش را برداشت و نا س حان ت اس گر ت. 
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ک مورد نظر خاموش ی ناشد. -  مشتر

 

 نا تعجب نه صفحه مو ایل نگاه کرد. 

 سا ت دوا ده شب بود س حان هنو  خانه نیامده بود. 

 

 رولا تخت نشست و پالتو را ا  ت ش درآورد. 

ه نه آناژو  ماه مانند نه تاستتتش سر نه اینور و آنور تکان   خت 
 داد. 

 

 بند سوتی ش را صا  کرد. 

قفستتته ستتتینه اش درد ی کرد اما نمی خواستتتت ستتتوتی ش را  
 در یاورد. 

 

 بیام داخلر! -

 

تتتد   ت تت ت ت ت ت ت لا جوان نتتا تتث شت تتتدالا دختر ت تت ت ت ت ت ت نگتتاهش نتته در  و ی  صت
 بیوا تد. 
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 نا صدالا تحلیل ر ته الا گفت: 

 

 نفرمایید. -

 

 دختر نا سیتز در ا  غذا و ظر  داخل اتاق شد. 

ل کرد تا رولا غذا نریزد. نه سختر موهالا نا ش  را کنتر

 

 ل خندلا  د و گفت: 

 

- .. ز  . ی اومدم پای  
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 دختر ندون اینکه حتر ل خندلا بزند داخل اتاق شد. 

ون ر ت.   سیتز را رولا پاتختر گذاشت و بت 
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 ماهور متاسش نف    یفر کشید. 

 گرسنه بود اما بیشتر نگران. 

 

 ا   ما ز که آمده بود س حان جوابش را نمی داد. 

 خسته دست رولا یبشانیش گذاشت. 

 

وع کرد   ز رولا پاهایش سری تتت ر ت تتتیتز و گذاشت ت تتتتت ست نعد ا  برداشت
 نه خوردن. 

 اینکه مزه اش را نفه د خورد. غذا را نا حر  و ط ع ندون  

 

  شم هایش کم کم خی  ی شدند. 

 

تتتتت برالا حل نگرا ز ها و نارلحتیش   ت ت ت ت هی  ت شی نمی توانست
 نکند. 

 

 کاهو   دیگر داخا دهانش انداخت. 
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 نا غم نه تلویزیون رو ه رویش نگاه کرد. 

 واقعا جدید س حان طور دیگرلا ر تار ی کرد. 

 

ز بود   . کمی شک برانگت 

 

 سیتز را که کنار گذاشت ا  جالا برخواست. 

تتتلوار   ت ت ت تتتادلا نه ه راه شت ت ت ت ت گشت تتی ت ت ت ت تتت ت ک د ر ت و تیسرت ت ت ت نه ست
 گشادش را برداشت. 

 

 در ک د  و ی را محکم بست. 

 تنها راهی که ی توانشت حرصش را کم کند. 

 

د و دست رولا شک ش گذاشت.   لب رولا هم  سری

 . ناید مراقب ی بود 
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تتتد و او هی  دیش  منیه الا ا    نی ه اول نارداریش ت ام ی شت
 ندنیا آوردن  ر ندش نداشت. 

 محکم پلک نا  بسته کرد. 

 

ون ر ت نگاهی نه در اتاق هایکا انداخت.   ا  اتاق که بت 

 او تا بی ارستان در آغوشش گر ته بود. 

 

 ل خند محولا  د. 

تتا دیتتتدن برق هتتتالا ختتتاموش و   ز ر تتتت نت تتا کتتته پتتتای   ا  پلتتته هت
 سکپت خانه متعجب نه اطرا  نگاه کرد. 

 

 هی  اثرلا ا  خانم بزرگ و حا  آقا نبود. 

 هیچک  یعتز نگران س حان نبودر! 

 

 نگاهی نه پارکینگ انداخت. 

ز س حان در ناغ پارک نشده بود.   هنو  ماش  
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 هتو   نگ نزده بود...هنو  نیامده بود! 

 

 پله ها را  ی حواس و تند نا  ر ت. 

 جلولا در اتاق خانم بزرگ ایستاد. 

 

 تقه الا نه در کو ید و منتظر ماند تا نا ش کند. 

 

 بیا تو... -

 

ز کشاند.  ه را پای    دو خندلا  د و دستگت 

 نا دیدن جالا خای حا  آقا گفت: 

 

لا نشده نهر! -  هنو  ا  س حان ختی
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ز گذاشت.  ز ندنش را رولا مت   خانم بزرگ لوس  

ز و  روکش  مزمه کرد:  ه نه دست هالا      خت 

 

 ر ته دن الش.. -

 

 رولا دهلوهایش گذاشت. ماهور دست 

 نا اخم هالا درهمی گفت: 

 

 نمی دونید  را انقدر دیر کردهر!اص  ی دونید کجاستر -

 

 خانم بزرگ موهالا سفیدش را ا  بند کش آ اد کرد. 

 ا  رولا پا  سنتر نلند شد و نه س ت تخت ر ت. 

 

 نا لحن خسته الا لب  د: 

 

  ع  ر ته دن الش... -
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 ماهور نا تعجب ج  نلندلا گفت. 

خانم بزرگ ناراحت بود و حا  آقا وقتر داشتتتت ا  خانه ی  
 ر ت اخ الود. 

 

 نا تعجب قدی جلو ر ت. 

 بزتق دهانش را قورت داد و نا صدالا م یمی درسید: 

 

  را نگرانش نیس یدر! -

 

 خانم بزرگ ن خره نگاهش کرد. 

 م  ه دست نا  ش را رولا سینه هایش گذاشت. 

 

 برالا ج  ناید نگران ناشمر!بری گرده... -

 

 ماهور ک  ه نه س ت در ر ت. 
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 ن ون... -

 

 متوقش شد. 

 نه س ت خانم بزرگ که برگشت گفت: 

 

  جیب دارید ر تار ی کنید! -

 

 مادر س حان ل خندلا مرمو لا  د. 

  شم ریز کرد. 

 

تتت  اهات  یتاده...اما  را نتا این حتال تو تو این خونه الا  - تت ت ت ت ت ت اشت
 من نمی  ه م... 

 

 ابروهایش نا  ر ت. 
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تتتتب ن ارش   ت تتتینه درحای که  عی م یکرد  حشت ت ت تتتتت نه ست ت دست
 نکند  مزمه کرد: 

 

  ج ا...نا  نا دیدن من یادت اش  اهاتتون ا تادید! -

 

 خانم بزرگ کتابش را ا  رولا پاتختر برداشت. 

ز انداخت.   دو خندلا  د و سر پای  

 

ون ر ت.   ماهور  ی صتی ا  اتاق بت 

ز پله نشست.   کنار نرده درست رولا اول  

 

 دست نه گردنش کشید. 

ز   تتتارش پتای   ت تت ت ت ت ت ت تتتتت هم ح  ی کرد دو تاره  شت تت ت ت ت ت ت هم تتتب داشت
 است. 

 

د.   لب رولا هم  سری
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تتتت ت راه رو   ت ت ت ت تتتدن در نگاهش را نه ست ت ت ت ت ت تتتته شت ت ت ت ت ت تتتدالا نا  بست ت ت ت ت ت صت
 کشاند. 

 

 سکوت خانه  جیب آرامش داشت. 

 

 347#پارت

 

ر!منظورتون رو نمی  ه م! -  یعتز ج 

 

لا ها را برداشت.  ز  خانم بزرگ دسته الا دیگر ا  ستی

 خونسردلا  اقو را رولا تخته گذاشت. نا 

 

لا نیست. -   ع  ا ش ختی

 

 ماهور تعجب نه اطرا ش نگاه کرد. 

لا نشده.   ناورش نمی شد دنج رو  است که ا  س حان ختی
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س نه هر کجا شده بود  نگ  ده بود.   ا  استر

 نه کارگاه ر ته بود. 

 هر جا   که نه  کرش ی رسید. 

 

لا ا  س حان نشده بود.   اما هنو  ختی

 صندی را محکم  قب کشید و مقانل خانم بزرگ نشست. 

 

 نا لحتز درسشگر گفت: 

 

 ی دونید کجاستر! -

 

 خانم بزرگ ندون اینکه نگاهش کند سر نه تایید تکان داد. 

 دست رولا سرش گذاشت. 

 سردرد امانش را بریده بود. 
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 ک  ه پلک هایش را نا  بسته کرد. 

 کرده بود نه هی  دیچای. نه هی  ت اش ا  س حان دریا ت  

 

ز نگرانش ی کرد.   ه   

تتته سر نه   ت تتت حان نا اینکه توان ند بود اما نا این حال ه یشت ت ست
 هوا شناخته ی شد. 

 

تتیتد جوا ی دریتا تت نمی   ت تت ت ت ت ت ت ا  حتا  آقتا هم کته هر ج  ی درست
 کرد. 

 

 نچ  بیخ گلویش نشسته بود. 

 سخت بود که درک کند س حان تنهایش گذاشت. 

 

  جیتی نسبت نه او داشت. 
ی
 نمی داند  را یک وابستم

 ی کند. 
ی
ز آدم هالا غریتی الا  ندگ  انگار ما ب  
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ک  ه ا  جالا برخواستت و تا خواستت نه ست ت خانه برود  
لا یادش آمد.  ز   ت 

 

 نه طر  خانم بزرگ برگشت و لب  د: 

 

لا رو دارید ا  من مخفز ی کنیدر! - ز   ت 

 

 خانم بزرگ نگاهش را نا  کشاند. 

 لب هایش را ج ع کرد. 

 

 ا  سرتا پالا ماهور را بررش کرد. 
ی
 نا مسخرگ

تتت یدن جواب نه ستتتت ت خانه   تتتد ندون شت ماهور که ناامید شت
 حرکت کرد. 

 

 در راه هر  ه ا  دهانش در ی آمد را نه س حان گفت. 
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 دستر نه پلک هایش کشید. 

 داخل اتاق شد و نگاهش را نه وسایل داد. 

ز ی کو ید.  یک نه  م  
 پایش را هستر

 

 ناخون هالا  ی نوایش را میان دندان هایش گر ته بود. 

 لتی تر کرد و نه س ت مو ایلش ر ت. 

 رولا ش اره کلید کرد. 

 

 نا ش یدن صدالا مرد سریتتتتع لب  د: 

 

 کارگاه! من ماهورم...ه و ز که دیرو  اومده بود -
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 نامش  ه بودر! 

  ند  ز ه نه دیشانیش  د تا یادش بیاید. 
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 مح ...مسحامر! 

 محسنر! 

 

 ب خشید من نامتون رو یادم ر ته بود! -

 

 آقا محستز تک خنده خسته اش را رها کرد. 

 دستگاه را خاموش کرد. 

 ماهور دست رولا  انوهایش گذاشت. 

 

لا نشده! -  نله یادمه ش ارو...هنو  ا  آقا س حان ختی

 

ه شد.   ناامید شده نه دنجره خت 

 ا ن  ه ی کردر! 

 

 سریتتتتع نا لحتز ملت   گفت: نا  کرلا که نه سرش  د 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 1051  

شتتت ا شتتتش رو  ق ل ستتت حان رو ندیدیدر!اصتت  نمی دونید  -
 کجا بودهر! 

 

 آقاب محستز استکان  ایش را برداشت. 

 کمی  کر کرد. 

 ماهور ه چنان دلشوره داشت. 

 

 ح  ی کرد برالا س حان اتفاق ندلا ا تاده. 

 صورتش سرخ شده بود و نف  هایش یم در میان. 

 

 را...کتتارگتتاه بودن اون رو !نعتتد کتته آقتتا هتتایکتتا اومتتد سریتتتتع  -
ون...  ز بت   ر  ر

 

  شم ماهور نا بهت در حدقه  رخید. 

 هایکا ا  س حان ختی داشتر! 
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 پ   را نگفته بودر! 

 نا لحن لر ا ز درسید: 

 

 یعتز هایکا و س حان ه و دیدنر! -

 

 آقالا محستز اهمی کرد. 

 تنها سر سرلا جواب ماهور را داد: 

 

 ب خشید من سرم شلوغ نعدا بهتون  نگ ی  نم! -

 

 ماهور تا خواست حر  بزند ت اس قطع شد. 

 مانند برق گر ته ها ا  جالا برخواست. 

 

تتت تت در   تت ت ت ت ت ت تتتتتک انتداختت و  ی  کر نته ست ت ت ت ت ت مو تایلش را رولا تشت
 ر ت. 

 مقانل در اتاق او ایستاد. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 1053  

 

ز  رستاد.  ه را پای    ندون اینکه در بزند دستگت 

ون آورد.   تا وارد شد هایکا سرش را ا  داخل لب تابش بت 

 

  ینکش را رولا پاتختر گذاشت و نا تعجب گفت: 

 

 ج  شدهر! -

 

 ماهور در را محکم بهم کو ید. 

 نا درخاشگرلا لب  د: 

 

 تو س حان رو دیدلا نهر! -

 

ز آمد.   هایکا ا  تخت پای  

 دست رولا دهلو هایش گذاشت و درسید: 
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ر!برالا ج  ناید نه تو جواب پ  ندمر-  ج  گفتر
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 ماهور  صتی ا  سر تا پالا هایکا را نگاه کرد. 

 قدی جلو گذاشت. 

 

  ی ترس گفت: 

 

  را ر تر دیدن س حانر! را بهم نگفتر دیدیشر! -

 

تتتول   تت ت ت ت ت ت ز ک ست تتت تت مت  تت ت ت ت ت ت هتایکا  ی تفتاوت نته حر  ک م او نته ست
 ر ت. 

  ی اینکه توجه الا نه حال ماهور داشته ناشد  مزمه کرد: 

 

ون. -  برو بت 
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د.   ماهور لب رولا هم  سری

 ناورش نمی شد در این موقیعت گت  کرده ناشد. 

 

ز مانده که س حان را هم ا  دست ندهد.   ه   

 گر ند نا س حان هم ناید حسابش را صا  ی کرد. 

 

 نف    یفر کشید. 

 نا شناختر که ا  هایکا داشت ناید م حخه گر ی بود. 

 

م... -  که کجاست ن ت 
ی
 تا بهم نم

 

ز گذاشت.   هایکا برس را رولا مت 

 ا  آینه نیم نگاهی نه ماهور انداخت. 
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تتته ریزلا   تتامت تتته بود و هی  برنت تتانت ت تتته خت تتتدن ترنم نت امرو  رو  آمت
 نداشت. 

 

 هی  ایده الا برالا کمی  ادلا سا لا! 

 نیشخند حرض رولا لب هالا قلوه الا رنگش نشست. 

 

ون! -  من نمی دونم کجاست...پ ...برو بت 

 

 نفر ر در ج له اش ن اشد. ت ام ت شش را کرد که طعنه یا  

 ماهور دست هایش را ج ع کرد. 

 

ز کو ید.   خسته پایش را  ند نار نه  م  

 

 هایکا من نگرانم!س حان برادر تو هم هست... -

 

ز گذاشت.   هایکا  ی تفاوت دس بندش را رولا مت 
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ه نه مارکش  مزمه کرد:    طرلا برداشت و خت 

 

 رانطه منو برادرم ن ونه برالا خودمون! -

 

ز نگاه   تتتتتت که متفکر نه پای   ت ت ت ت ت ز نداشت
تتتد ر  ر تت ت ت ت ت ت ماهور انگار قصت

 کرد. 

  هره اش سرخ شده بود. 

 

س رهایش نمی کرد.   لب هایش ی لر ید و استر

 

تتتتت ن      ت  قرار گر ته که قرار است
ز ج عیتر ح  ی کرد ماب  

 سرش بیاورند. 

 

ر! -  نمی دونستر

 

 350#پارت

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 1058  

 

 ماهور نگاهش را نا  کشاند. 

 هالا هایکا ثانت ماند. تیله هایش رولا لب 

 

  کرش دگت  بود و متوجه نبود که اطرا ش  ه ختی است. 

 که در اتاق هایکا است. 

 

 ج  رور! -

 

 هایکا جلوتر آمد. 

ز   تتتته طلتب در آغوش گر  ر ت تت ت ت ت ت ت این نتار برخ    نتد متاه گتذشت
 ماهور را نداشت. 

 

تتتتت کمی نتته غرور  ی جتتا و تکتی این   تت ت ت ت ت ت این نتتار  قش ی خواست
 دختر تلنگر بزند. 
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 که س حان ه یشه ه ینطورهر! -

 

 ابروهالا ماهور نا استهزا نا  ر ت. 

 قلبش در دهانش بود! 

 

 نمی توانست خودش را خونسرد و نا آرامش نشان ندهد. 

 

 طورلا بودر!یه ستتوال ا ت درستتی ا... را یه جورلا ر تار  -
 ی کتز انگار دارلا یه شی  نا ار ش بهم میدلار! 

 

تتتتر نتته  تتانتته اش   تت ت ت ت ت ت هتتایکتتا کتته نزدیتتک متتاهور قرار گر تتت دست
 کشید. 

 

ون آورد.   بت 
ی
 نعد ا  داخل جیبش  ندک طوش رنم

 صدایش را آرام کرد و دهان نا  کرد: 
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تتته... کر  - ت ت ت ت تتت ا ش نا ختی ناشت ت ت ت ت ه ندون اینکه کسیت  ند رو  مت 
 کردم پدرم بهت گفته بود! 

 

 ماهور جا خورده ج  نلندلا گفت. 

  کرش حا  بیشتر درگت  شده بود. 

 

 نه لحن و نگاه مرمو  هایکا نداشت. اص  هم توجه الا 

 

 تنها درمانده  مزمه کرد: 

 

 آخه  را ناید اینکارو نکنه! -

 

 هایکا هوی گفت. 

تتتتش   ت تتتتخرلا که حرصت ت نگاهی نه اطرا  انداخت و نعد نا ت ست
 خو ی گر ت د   د: 
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تتایتتتده ا دوا  کردن ا  رولا  قتتتل  - آهتتتان...منم نمی دونم  ت
  یه!خب متاسفانه گت  کردلا...من نمی تونم ک کت کنم. 

 

 ماهور تا ه نه خودش آمد. 

 نا بهت نه  هره در ا  ت سخر هایکا نگاه کرد. 

 

د.   لب هایش را رولا هم  سری

ون ی آمدند و روح هایکا    بت 
تتتدا و طو  ز نف  هایش نا صت

 را ج  ی داد. 

 

 منظورت  یهر! -

 

 هایکا ن ایسیی ابروهایش را نا  داد. 

 نا لب هایش نا لا کرد و صدایش را آرام تر لب  د: 

 

 یعتز اینکه دارلا ی نا لا! -
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 351#پارت

 

متاهور نگتاهش را نتا  ی تفتاو ر نته حر  هتالا هتایکتا در اتتاق  
  رخاند. 

 

 تا جالا یکه ی دانست این مرد  یادلا اد ا داشت. 

  مان   ل هی  وقت حخور نداشت. 

 

 دو خندلا رولا لب هایش نشاند و  مزه کرد: 

 

 سوال درسیده ناشم!  کر نکنم در اره این ا ت -

 

 هایکا سرش را کمی جلو آورد. 

ک نا دقت گرداند.   نگاهش را در  هره دختر
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 نه تا جا   که ی دید هی  اثرلا ا  پشی ا ز در آن نبود. 

 

- !  خیی  ی  ش و رو  

 

 ماهور  شم هایش را نا تعجب در حدقه  رخاند. 

 حر  هالا هایکا را متوجه نمی شد. 

 

 ترسید. کم کم داشت ی 

 تا ه متوجه نزدیم او شده بود! 

 خودش را  قب کشید. 

 

 دید   نهر!  پ  نه پدرت گفتر که س حان رو -

 

 ماهور انگار سال هاست که دوید انقدر نف  نف  ی  د. 

 هایکا گوشه  ش ش را خاروند.  
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- !  ج ع کن برو...شوهرت رو نمی تو ز اینجا دیدا کتز

 

 کرد. ماهور اخم هایش را درهم  

 ح  خو ی ا  حر  هالا هایکا نه او دست نمی داد. 

 

لا نجتتات دیتدا   تتتتت ا  این ه تته درگت  تت ت ت ت ت ت   یق دلش ی خواست
 کند. 

 اما نمی شد. 

 

 تا س حان را نمی دید نمی توانست آرامش داشته ناشد. 

 

- !  حداقل نگو کجاست...ی دونم تو ی دو ز

 

 هایکا کم کم رولا م ی ش را ا  دست ی داد. 

 حتر نمی خواست ک ی ا  دهان ماهور بشنود. 
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 نمی دونم... -

 

 ماهور اما هنو  هم منتظر بوپ. 

لا شیشه الا درست نزدیکش است.  ز  ح  ی کرد تت 

 

 تا خواست دهان نا  کند و ندگو   کند در اتاق نا  شد. 

 نا ترس نه پشت برگشت. 

 

  ش ش که نه ترنم ا تاد صورتش سرخ شد. 

 

 352#پارت

 

 قدی  قب ر ت. هایکا اهمی کرد و 

ه نه ماهور در را بست.   ترنک نا تعجب و نگاهی خت 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 1066  

تتانتتته اش   ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتور ر رنگش را ا  رولا شت تت ت ت ت ت ت کیش یتتتک طر تتته صت
 برداشت. 

 ل ه هالا مانتو سفیدش را ول کرد. 

 

- !   کر کردم تنها  

 

 هایکا نگاهش را ا  رولا ماهور برداشت. 

 خشک  مزمه کرد: 

 

 مه ون ناخونده داشتم! -

 

تتتتتت   ت ت ت ت ت تتتد  ند لحظه است تت ت ت ت ت ت ماهور نه خودش که آمد متوجه شت
 سکوت کرده. 

 نف  نصفه نی ه الا کشید. 

 

 نا  شم هایش برالا هایکا خش و نشان کشید. 
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 موهالا سیاه رنگش را  قب راند. 

 

 ترنم شال ه رنگ کیفش را ا  رولا سرش برداشت. 

 نا  هره الا  ادلا لب  د: 

 

 کارتون ت وم شدر! -

 

 ماهور نیم نگاهی حواله هایکا کرد. 

 و  ی منظور او پشی ان شد. 
 نا دیدن  هره خنتی

 

 اص  ن اید نا او حر  ی  د. 

 امرو  نه سدت تحقیت  شده بود. 

 

تتتیتز   ا  کنار ترنم گذر کرد و در را که نا  کرد خانم بزرگ نا ست
 درلا مقانل در قرار گر ت. 
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ر! -  وا...تو این جا  یکار ی کتز

 

خودش  متتتاهور ک  تتته هر  تتته ا  دهتتتانش در ی آمتتتد را نتتته  
 گفت. 

 قیقا ه دره ش نا ث شد خانم بزرگ ا  گاردش کم کند. 

 

 هایکا دست داخل جیب شکرد و  ی حوصله گفت: 

 

  ه درهم برهمی شد امرو . -

 

 ماهور نیشخند صدا دارلا  د و ا  کنار خانم بزرگ رد شد. 

 

تت نتته او جواب ی دات بهتر بود خودش نتته   ت تت ت ت ت ت ت حتتا  کتته کسیت
 تنها   دن ال س حان ی گشت. 

 

 داخل اتاق خودش شد و در را بست. 
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د.   امیدوار بود این نار بر رولا  جله تص یم نگت 

 

 نه س ت ک د ر ت و در کشوییش را نه  ا هل داد. 

 ل اس هایش را نه ه راه ساکی بزرگ برداشت. 

 

ز ل اس ها و لوا مش نه سراغ مو ایش ر ت.   نعد ا  انداخ ر

 تند برالا آوات تایا کرد: 

 میام خونت... -
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 سا  را برداشت و ا  اتاق خار  شد. 

 ا ن وقت تلش کردن اص  مناسب نبود. 

 

 ناید هر  ه  ودتر ا  س حان ناختی ی شد. 

ز ر ت.   ا  پله هالا پای  
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 پدر س جان نه ه راه ه سرش رولا م ل ها نشسته بودند. 

 نیم نگاهی نه آنها انداخت. 

 

تتت ش   تتتا  دست ا تاد نا  خانم بزرگ که  شتتتت ش نه ماهور و ست
 تعجب ایستاد. 

ت  ده درسید  حت 

 

لار!نا این وسایل... -  کجا مت 

 

 ماهور دسته سا  را محکم کشید. 

ز بود و حواسش جالا دیگرلا.   نگاهش پای  

 

 ی دانست اگر اینجا ن اند آب ا  آب تکا ز نمی خورد. 

نمی خواست مانند  ن ها   ناشتد که برالا ه سرتشان کارلا  
 نمی کنند! 
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 نف    یفر کشید. 

 

 خونه دوستم...ی خوام اونجا ن ونم یه مدت! -

 

 حا  آقا نگاهش را نا  کشید. 

 اخم هایش را درهم کشید و درسید: 

 

- ... لا اونجار!اینجا راحت نیستر  برالا ج  مت 

 

 ماهور دو خندلا  د. 

 صدالا خنده نلند ترنم در خانه دیچیده بود. 

 

 حسش ی گفت جالا او اینجا نیست. 

 ماه ق ل نه او دست داده بود. ه ان حسی که  ند 
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 ه انقدر درمانده و آشفته حال بود. 

 

 یه سرلا کار هست که ناید انجام ندم... -

 

 دستر نه پشت پلک هایش کشید. 

ز آمدند.   ترنم و هایکا نا ل خند ا  پله ها پای  

 

 هایکا نا تعجب نه ماهور ایستاده نگاه کرد. 

ک دقت کرد.   سر کج کرد و  ند لحظه نه تیا دختر

 

لا-  اگر نه خاطر س حان مت 

 

 ماهور میان حر  خانم بزرگ آمد و  مزمه کرد: 

 

 دیرم شده! -
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تتت ت   تت ت ت ت ت ت نگاهی نه اطرا  نکرد تنها نا قدم هالا مط دتز نه ست
 درها ر ت. 

تتت ش درحال حر   دن بود اما ماهور توجه   ت ت ت ت خانم بزرگ پشت
 الا نداشت. 

 

 ی دانست ماندن در اینجا هی   ایده الا نداشت. 

 گفت که این آخرین دیدارش است. حسش ی  

 

 آخرین دیدارش نا این آدم ها! 

ز شد و ساکش را گوشه الا گذاشت.   سوار ماش  

 

 354#پارت

 

 پ   را اومدلا اینجار!میدون رو خای کردلا... -

 

 ل اس هایش را ا  رولا تشک برداشت. 
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 کاور ها را تک نه تک ا  داخل ک د درآورد. 

 

 آوا  ی قرار نه این ور آن طر  قدم بری داشت. 

 

تتتتده   ت ت ت ت ت ز گفته بود نا ث شت ا  وقتر که نه هایکا در اره ه ه  ت 
لا نداشته ناشد.   بود ا  ماهور ختی

 ی ترسید نا دوس ش  شم تو  شم ناشد. 

 

ماهور نمی خوالا جواب منو ندلار!واقعا  کر کردلا برالا  -
 س حان مه هر

 

 ماهور نا تعجب نیم نگاهی نه آوا انداخت. 

تتتان ی داد  قدر ک  ه   تتتده و حال ندش نشت صتتتتورت سرخ شت
 استر! 

 

 منظورت  یهر!مگه ی شه براش مهم ن اشه... -
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 آوا دو خند  نان رولا تشک تخت نشست. 

 م  ه را در دستانش مشت کرد. 

 

 دلش ی خواست نه ماهور نگوید ا  س حان دورلا کند. 

 

تتتتر بهتتت ی گفتتت حتتداقتتل کجتتا  - تت ت ت ت ت ت اگر برایش اه یتتت داشت
ه.  ه... را یهو مت   مت 

 

 ماهور نف    یفر کشید. 

تتتته نا خودش   تت ت ت ت ت ت تتتتتب هالا گذشت ت ت ت ت ت این ج له ها را  ندین نار شت
 تکرار کرده بود. 

 

ه دیدا کردن س حان هنو  ا  دست نر ته بود.  ز  انگت 

 

 . ز  هنو   رصت داشت برالا کمی امید داش ر

 لتی تر کرد. 
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...این خودش مشکوکه آوا! - ز  بهم هیچ  نگف ر

 

 آوا اخمی رولا  هره اش نشاند. 

لا که برالا ماهور دیش ی آمد خسته بود.   ا  این ه ه درگت 

 

 دست رولا دیشانیش گذاشت و سر خم کرد. 

 

 یعتز ی خوالا خودت تک و تنها دن الش نگردلار! -

 

 ماهور اوهمی  یر لب گفت. 

 نمی خواست  رض کنند که هالو   بیش نیست. 

 

اه ش را در دست گر ت و نا لحن  ی تفاو ر گفت:   دت 

 

 ح وم اینورهر! -
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 آوا سر نا  گر ت و نی چه ل خندلا  د. 

 سرلا تکان داد. 

 ماهور نه س ت ح ام ر ت. 

 

 355#پارت

 

ز ها انداخت.   آخرین نگاه هم را نه دور   

تتتتم هالا حا  آقا و هایکا نه   ت ت ت ت ت درک ال درو   امرو  مقانل  شت
 کارگاه امده بود. 

 

ل کند.   نتوانست خودش را کنتر

ز حل نمی شد.  م هی   ت   نا حیا و سری

 

ز هتتایکتتا بود و نعتتد ا  آن تنهتتا   تتت حتتان نعتتد ا  ر  ر تت ت ت ت ت ت خرو  ست
 سر ت ر ت ش مشخص بود. 
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 ک  ه دست رولا یبشانیش ن   دارش گذاشت. 

 نگاهی نه مسدول سیستم انداخت. 

 

 نا  شم هالا مچرور   نه س ت در ها ر ت. 

تتت هایکا   ت ت ت ت ت ز راننده تاکسیت تتت   ت ت ت ت ت ون آمد مقانل ماشت ا  کارگاه که بت 
 درحال حر   دن بود. 

 

 دو خندلا  د. 

 این مرد خودش هم نمی خواست اما نا  دور اطرا ش بود. 

 

ز ر ت.    ی توجه نه او اخم هایش نه س ت ماش  

ز را بست هایکا هم نه س  شان امد.   تا در ماش  

 

 ماهور اما نا اخم لب  د: 
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 حرکت کنید لطفا... -

 

ز نا سر ت ا  محوطه   د و ماش   راننده پایش را رولا گا   سری
ون آمد.   بت 

 

ون آورد و نگاهی نه ت اس هالا آوا   مو ایلش را ا  جیبش بت 
 انداخت. 

 رولا ش اره اش کو ید. 

 

 جانمر! -

 

 آوا نا صدالا خسته الا دوفز کشید. 

لا   ز تتتد کتتته  ت  ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتته الا درهم متوجتتته شت ت ت ت تت ت ت ت ت ت ز نفست متتتاهور ه   
ش نشده.   دستگت 

 

 ل خند تلچز  د و گفت: 
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 کجا   ا نر!بریم کا هر-

 

ز آدرس ت اس را قطع کرد.   آوا تایید کرد و نعد ا  گف ر

 نمی داند  را نسبت نه آوا حسی را دریا ت ی کرد. 

 

 تا هر وقت ا  س حان ی گفت  هره اش درهم ی شد. 

 

 . ز  یا ی خواست پشی انش کند ا  دن ال او گش ر

ون انداخت.   مو ایل را سرجالا خود گذاشت و نگاهی نه بت 

 

 نه اوا  د. 
ی
 جلولا کا ه که دیداه شد تک  نم

 

تتتد و نتتدون نگتتاه کردن نتته نقیتته رولا یم ا    ت ت تت ت ت ت ت ت داختتل کتتا تته شت
 صندی ها نشست. 

 

  قدر  ود اومدلا-
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 356#پارت

 

 ل خند خسته الا رولا لب هایش نشاند. 

 

لا نمی   ز انقتتتدر  کر و خه ش درگت  بود کتتته ا  ر تتتتار آوا  ت 
  ه ید. 

 ناید یه کارلا ی کرد. 

 

 این مخ صه جدید یهو   سر ا   ندگیش درآورده بود. 

نگتتاهش را نتته اطرا ش انتتداختتت  ه یتتد کتته خیی وقتتت  تتتا  
 است ا  دنیا  قب است. 

 

  قدر  صتی شدلا جدیدا. -

 

 آوا نا دس بند نقره الا رنگش ور ر ت. 
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سد اما ی ترسید.   ولش ی خواست ا  هایکا بت 

 

 برخ   ت ام تصوراتش آن مرد ب  شا  حد خونسرد بود. 

 

تتتد ی   ت ت تتتکم ماهور رشت ت ت تتت  نمی داند کودکش درون شت ت ت انگار اصت
 کند. 

 

 گشن ه... -

 

 ماهور  انه اش را ج ع کرد. 

 دستر نه لب هالا خیسش کشید و درسید: 

 

 نمی خوالا ندو ز ج  شدر! -

 

لا  د.  آوا نیشخند  ز  ت سخر آمت 
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سمر!انگار  امیل ه... -   را ناید ا  اون بت 

 

ز تکان داد.   ماهور نه تاسش سر نه طر   

 رویش انداخت. گارسون که آمد نگاهی نه منو دیش 

 

حیش که نمی توانستتتت کمی نه خودش و هوس ها   که ی  
 کرد بها ندهد. 

 

 خو ی را نصیبش ی کند. 
ی
 س حان نه او گفته بود  ندگ

 

هر دو  یق کمی آرامش بودنتتد امتتا انگتتار او حر  هتتایش را  
  راموش کرده. 

 

تتت حان و   ت ت ت تتتتوران بودند آوا یک دم ا  ست ت ت ت تا  ما ز که درون رست
 کارهایش شکایت کرد. 
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 کته متاهور نگتاه درمتانتده الا نته او انتداختت  ی  
سر آخر  متا ز
 خیال شد. 

 

ز که شدند صدالا مو ایل درون اتاقک دیچید.   سوار ماش  

 

 نگاهی نه نام کارگر کارگاه انداخت. 

 نمی دانست جواب ندهد یانه. 

 امرو   یادلا  صتی نا او برخورد کرده بود. 

 

 الو! -

 

 درون گوشش دیچید. 
ی
 صدالا مرد نا خستم

 

 من ی خوام بهتون نگم آقا س حان کجاست... -

 

 ماهور نا  شم هالا گشاد شده الا نه رو ه رو نگاه کرد. 
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ز بود که ا  تعجب لب هایش ا    تتتنگ   ج له اش نه قدرلا ست
 هم نا  ماند. 

 

 سریتتتتع نا لحتز در خوق گفت: 

 

 کجا بیامر!یا ی خوایید تلفتز بهم نگید حت ا... -

 

 357#پارت

 

ز را متوقش کرد. آوا    کنار خیانان نا  جله ماش  

 نگاهش نه ماهور بود و  کرش جالا دیگرلا. 

 

 نمی داند  را ا  اینکه ماهور س حان را ببیند ی ترسید. 

 

 ناشه حت ا...آدرس رو نفرس ید. -
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 ل خند ا  رولا لب هالا ماهور کنار نمی ر ت. 

 دروغ  را تا حد نگران س حان بود. 

 

ستتت حان تنها کسیتتت بود که نعد ا  ط قش نا هایکا توانستتتته  
 بود کمی ک کش کند. 

 

تتتتوار   تت ت ت ت ت ت تتتان نتدهتد  قتدر متاهور ار ش دارد و نتاید  ه است تت ت ت ت ت ت نشت
 ناشد. 

 

 ت اس را که قطع کرد رو ه آوا لب  د: 

 

 میگه ناید برم کارگاه...خودم تنها ناید برم! -

 

ز حرکتر بود که نعد ا  ات ام حر  ماهور   اخم هالا آوا اول  
 ن ایان شد. 

 دس ش را ا  رولا  رمان برداشت. 
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 مگه ج  ی خواد بهت نگهر! را تنهار-

 

ه شد.  ز خت   ماهور هم نا سردرگمی نه پای  

 

تتتفحه مو ایل را که دید متوجه   ت ت تتتدن صت ت ت تتتن شت ت ت خاموش و روشت
 شد آدرس برایش ارسال شده. 

 

  ی طاقت  مزمه کرد: 
 نا لحتز

 

 نمی دونم اما هرج  هست حت ا دلیی داره. -

 

 ماهور نمی  ه ید  را این موضوع کمی جدلا شده. 

 یه هو   س حان... 
ز  ر  ر

 ر تار حا  آقا و جر  هالا مشکوک خانم بزرگ. 
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تتتد و   ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتا و حر  هتتتالا در ضت تتایکت ز  روش هت  قتتتب انتتتداخ ر
 نقیخش! 

 

 ه ه و ه ه برایش مبهم و دیچیده بودند. 

تتتتتت دیتدا کردن   ت ت ت ت ت تتتلش داشت تت ت ت ت ت ت لا کته  ع  رویش تست ز امتا تنهتا  ت 
 هایکا بود. 

 

ز را راه انداخت و لب  د:   آوا ماش  

 

 تنها نرو...ی رسون ت. -

 

 ماهور نگاه قدر دا ز نه او انداخت. 

 دست هایش را ا  اظطراب درهم   نده بود. 

 

تتتته اش را تحلیل   تتتاب نداشت پلک هایش مدام ی درید و ا صت
 ی کرد. 
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 نه کارگاه که رسیدند ا  خلوتیش اخمی کرد. 

 

ز استتتتت که هنو    تتتته شتتتتب بود اما مط    تتتا ت کارلا  درست ست
 کارگر ها ت ام نشده. 

تتتتت رولا   تت ت ت ت ت ت تتتتت ک ر نتدش را نتا  کنتد متاهور دست تت ت ت ت ت ت آوا تتا خواست
 دس ش گذاشت. 

 

 نا لحن ک  ه  مزمه کرد: 

 

تتته  - ت تتتل!ن خره کت ت تتا داخت ت ت بیت تتا دیر کردم  ت ت تتا...ن ون ه ینجت ت ت نیت تو 
 خطرنا  نیست... قش یکم تعجب داره. 

 

 آوا نا حر    ان در دهان  رخاند. 

 

ستتتینک کنارش   دستتتتر نه بیتز   ل شتتتده اش کشتتتید و نا دت 
 ور ر ت. 
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 انگار داره موضوع یه قتی رو بررش ی کنه! -

 

 358#پارت

 

ز تر کشید.   ماهور مانتویش را کمی پای  

ز انداخت.   نگاهی نا تردید نه ماش  

 

ز و آدی ا  اینجا رد نمی شد.   هی  ماش  

 کشید. 
ی
  و ر ا  رولا حر  و اشفتم

 

 قدم هایش را نه س ت در کارگاه برداشت. 

 

ز   بولا روغن و  وب که مشامش ی خورد نفسش را سنگ  
 ی کرد. 

 

 برالا هر دم و نا دم پلک نا  بسته ی کرد. 
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 در کارگاه را نا  کرد و داخل شد. 

  خالا تاریک نا ث شد ه انجا کنار درها ن اند. 

 

 مو ایلش را روشن کرد و نا آقالا محستز ت اس گر ت. 

 

مو ایل آقالا محستتتز درون   ند ثانیه نگذشتتت که صتتدالا  
 کارگاه خلوت دیچید. 

 

 نا اخم قدی جلو گذاشت و صدا نلند کرد: 

 

ر!کجایید... -  آقالا محستز

 

 . قدم هایش نه س ت منبع صدا برداشته شد 

 در دل هر  ه ا  دهانش در ی آمد نه خود گفت. 

 

 ناورش نمی شد انقدر ترسیده ناشد. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 1092  

 صدالا مو ایل که قطع شد دو اره متوقش شد. 

 

 ح  خو ی نه این ه ه مبهمی نداشت. 

 

تا پشتی ان شتد و برگشتت صتدالا کو یده شتدند وستیله جیو  
 ترسانش را درآورد. 

 

تتتتگتاه تنهتا   تت ت ت ت ت ت تتت تت اتتاقتک کو تک و تتاریم کته میتان دست تت ت ت ت ت ت نته ست
 درش مشخص بود قدم برداشت. 

 

 وب و  سب...انواع قل و و سطل هالا در ا  روغن را که  
ز دید نا تعجب نه اطرا ش دقت کرد.   رولا  م  

 

 تا نه حال نه این قس ت ا  کارگاه توجه الا نکرده بود. 

 

 ا  رولا حر  کشتتتید و  ی توجه نه ستتتیل دیامک هالا  
 و ر

 آوا تقه الا نه در بسته  د. 
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 آقا محستز خو یدر! را جوانم رو نمی دید... -

 

لا نا ث شد تاریم که در اتاق بود را نبیند.   وحشت و درگت 

ه شد. در اتاق را نا     کرد و نا نور مو ایلش نه وسایل خت 

 

 اثرلا ا  انسان در آنجا نمی دید. 

 

تتتتز نتایتد او را نته اینجتا ی   تت ت ت ت ت ت تتتد  را آقتا محست ت تت ت ت ت ت ت متوجته نمی شت
 خواند خودش را دنهان کند. 

 

تتتتدالا قدم هالا  ردلا   ت ت ت ت ت تتتتید صت ت ت ت ت ت تتتت ش که نه کلید برق رست ت ت ت ت ت دست
 درست ا  پش ش متوقفش کرد. 

 

ز  رستاد.   بزاق ده ش را پای  
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تتایه نلند قامتر   ت تتت ش نه ست نه ستتتت ت  قب که برگشتتتتت  شت
 ا تاد. 

 

 نه نا ار دست رولا  شم هالا سرخ شده اش کشید. 

 

تتت حان ختی  - تت ت ت ت ت ت این  ه کاریهر! را ن یاید ببین تونر!اگر ا  ست
 ندارید نگید... 

 

 نه رو ه نگاه کرد که منبع سایه درحال حرکت بود. 

 

تت ا    د اینکار را کرده   ت ت تتتاید کسیت ت تتتید که شت ت تتت   کرش نرست ت اصت
 ناشد. 

 اما  ه کسی نا او دش تز داشتر! 

 

 359#پارت
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تتتایه درحال حرکت   ت ت تتتت ت ر ت که ست ت قدم هایش نه ه ان ست
 بود. 

 سنکوپ کل ه مناستی برالا وصش حالش بود. 

 

یدر! -  کجا دارید مت 

 

 نه سختر جلولا خودش را گر ت که برنگردد. 

 این آخرین  رص ش بود. 

 

 اح قانه ترین حالت م کن را داشت. 

 س حان  جیب شده بود. دیدا کردن 

 

تتتتخص بود   ت ت تتتنا   مشت ت ت ت تتت ت در ورودلا که در روشت ت ت ت قدی نه ست
 برداشت. 

 

 سایه آن  رد دقیقا ه انجا بود. 
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 ا  ترس درحال پ  ا تادن بود! 

 

تتتد تتا در یتک ثتانیته  ردا را دیتدا   ت تت ت ت ت ت ت ه ی شت متدام نته اطرا  خت 
 کند. 

 

 دستگاه بیشتر نه حال ندش  
ی
سکوت خو نا  کارگاه و بزرگ

 دامن ی  د. 

 

 دست هایش را مشت کرد و نا صدالا رسا   لب  د: 

 

ر! -  گ هستر

 

تتیتتاه نلنتتد قتتامتر کتته ا  هیکلش   ت تت ت ت ت ت ت تتت تتت ست تت ت ت ت ت ت سر برگردانتد نتته ست
 مشخص بود مرد است. 

 

 ناامیدلا در ت ام وجودش درسه ی  د. 
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لحظه الا نه خه ش خطور کرد که اگر ه ان کستتا   ناشتتند  
 که س حان را اخیت کردند  هر! 

 

 گذاشت و قدی جلوتر ر ت. دست رولا شک ش  

 این شجا تر که داشت تنها نه خاطر س حان بود. 

 

 صدالا  نگ مو ایل خودش در کارگاه دیچید. 

 

تتتایه اش   تتتم هایش نه دن ال ان  رد ی گشتتتتت اما تنها ست  شت
 مشخص بود. 

 الا کاش کسی بود ک کش ی کرد. 

 

 انگار خوب برنامه ریزلا کرده بود که کجا نایستد. 

ون داد.   نف  کوتاهش را نا صدا بت 

 

  را خودت رو نشون ن یدلار!این مسختت... -
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 دستر رولا دهانش نشست و محکم  شارش داد. 

 

تتتده الا هنگ کرده نه رو ه رو نگاه   تتتاده شت تتتم هالا گشت نا  شت
 کرد. 

 

 کش دست ان  رد محکم رولا دهانش  شار وارد ی کرد. 

 

تتتانه هاش   ت ت ت ت ت تتتالش رولا شت ت ت ت ت ت در  ند ثانیه انقدر تق  کرد که شت
 . ا تاد 

 

 صدالا اوم اومش در کارگاه دیچیده بود. 

 هر  قدر ت ش کرده نتوانست برگردد و  هره اش را ببیند. 

 

تکا ز نه ت ش داد که نمی داند  ه شتتد  ز ه الا درستتت نه  
 شقیقه برخورد کرد. 
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ز لعنتر در   تتتنگ   تت ت ت ت ت ت تتتدالا ست ت تت ت ت ت ت ت ولا هم ا تتادنتد صت پلتک هتالا سری
 گوشش دیچید. 

 

 360#پارت

 

 را در دس ش گر ت. کتاب قطور نا جلد سفید 
ی
 رنم

  ینکش را کمی نا  تر برد. 

 

 دقیق کل ات کتاب را بررش کرد. 

 

تتتده   ت تت ت ت ت ت ت نختار  نجتان قهوه اش  نتد لحظته الا بود کته ت تام شت
 بود و قصد خوردنش را نداشت. 

 

ز را هم ا  نظر گذراند.   آخرین م ر

 در کتاب را که بست ثانیه نعد در اتاقش نا شدت نا  شد. 
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تتتفته الا   تتتع اشت آوا دوستتتتت ماهور نا نف  هالا نلندلا و وضت
 وارد اتاقش شده بود. 

 

 نا اخم نگاهی نه او انداخت و نعد نه مادرش! 

 ابروهایش نا  ر ت و گفت: 

 

 راهت رو گم کردلار! -

 

 خانم بزرگ دست رولا قلب  ی نوایش گذاشت. 

 پالا تند آمدن پشت این دختر یاعیز را نداشت. 

 

 نا نف  نف  لب  د: 

 

ون...حا  اقا گفت خودش دیداش ی کنه! بیا برو -  بت 

 

 هایکا نا تعجب و خونسردلا نگاهی نه مادرش انداخت. 
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 کتاب را درون قفسه گذاشت. 

 

ز کارش ی ر ت درسید:   درحای که نه س ت مت 

 

 درمورد س حان حرفز دارلار!  -

 

 آوا نا  شم هالا ریز شده الا هایکا را بررش کرد. 

 ا  دیشب که ماهور گم شده آرام و قرار نداشت. 

 

 دوس ش درست در یک قدی خودش ناپدید شده بود. 

 

  شم هایش سرخ بود و وضع اش اشفته تر. 

 نا لب ها   که ی لر ید درمانده گفت: 

 

 ماهور گم شده! -
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 هایکا گردن کج کرد. 

 موهالا  ر شده اش رولا دیشانیش ریخته بود. 

 

 دست درون جیبش کرد و  مزمه کرد: 

 

 گم شدهر! -

 

تا خواستت دهان نا  کند خانم بزرگ نا لحتز متاستش و  آوا  
ز گفت:   سرسنگ  

 

تتته بهش گفتیم  - ت تتتتت...این ه ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت ست تتتد دختر ت تتتدیت ت جت تتتا لا  ت نت این 
 نرو...آخرش خودش ن  شد واس ون. 

 

 آوا نگاه کفرلا نه خانم بزرگ انداخت. 

 

ا  وقتر کتتته نتتته بردار متتتاهور و متتتادرش ختی داده بود هی   
 واک سیی ندیده بود. 
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 ماهان نا نگرا ز در نه در نه دن ال خواهرش بود. تنها 

 

دیرو  کتتارگرتون بهش  نتتگ  د گفتتت کتته بیتتاد کتتارگتتاه در تتاره  -
 س حان ی خواد حر  بزنه... 

 

آوا اشک رولا گونه اش را پا  کرد و نا صدالا تحلیل ر ته  
 الا گفت: 

 

 اما وقتر ر ت داخل نمی دونم  طور دیگه دیداش نیست. -

 

 361#پارت

 

 هایکا نا خونسردلا رولا صندی نشست. 

 پا رو پا انداخت. 
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 خوب من ا ن  یکار کنمر! -

 

 مردمک هالا اوا گشاد شد. 

 دست رولا یبشانیش گذاشت. 

 

تتتد و ترنم نا  هره الا متعجب داخل   در اتاق نار دیگر نا  شت
 شد. 

 

 اتفافر ا تاده. -

 

 آوا قدی جلو گذاشت. 

ت   ز خونسرد بود. ت ام امیدش حا  هایکا   بود که حت   انگت 

 

 ماهور درست ی گفت این خانواده  جیب ر تار ی کنند. 

 

د و نعدلا ا  کمی تعلل لب  د:   لب رولا هم  سری
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تتتد  ودتر  - ت تتایت ت ت تتتارداره!نت ت نت تتتداش کنم...اون  ت دیت تونم  طت   نمی 
 دیداش کنیم... 

 

 هایکا دو خند محو  د. 

مانه درسید:   مش ش را  یر  انه اش گذاشت و محتر

 

 مگه حاکی نگفت دیداش ی کنهر! -

 

 اوا دیگر داشت اشکش نه راستر دری امد. 

 نا درخاشگرلا جلوتر ر ت. 

 

تتتذا  - ت ت دتیت رو  بتردارت  ختوالا  ن  نتمی  تتتهر!یتعتتز  ت ت متنتظتورت  تیت
تتکتتل داریتتد  ومش رو نتتایتتد متتاهور   ت تت ت ت ت ت ت تت تتا نتتا هم مشت ت تت ت ت ت ت ت ر!شت کتز

 نخورهر! 

 

 خانم بزرگ نه س ت آوا ر ت و محکم دس ش را کشید. 
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 ..اومدلا اینجا که ک کت کنیم! حدت خودت رو ندون. -

 

 آوا نیشخند صدا دارلا  د. 

 ماهور نه راستر  طور میان انها دوام آورد. 

 

آبترولا ختودتتون  - تتته  ت ت تتتد کت ت ت نتکتنتیت تتتدا  ت ت دتیت تتتاهتور  ت ت مت تتتتکر!اگتر  ت کت ت
ه...واسه ج  منت ی خاریدر!   مت 

 

 خانم بزرگ اخمی کرد. 

م مقانلش خیی نا  بود   . صدالا دختر

 

 انداخت. ترنم کیش یک طر ه اش را رولا تخت 

  صتی شده نگاهی نه دوست ماهور کرد. 

 

 دوست تو گم شده شوهر من ناید دیداش کنهر! -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 1107  

 

ه شد.   آوا نا تعجب نه وقاحت این آدم هالا خت 

 

 تنها کسی که سخن نمی گفت هایکا بود. 

 ندون اینکه نه آنها نگاه کند مشچول خواندن کتابش بود. 

 

 اوا نا تردید لب  د: 

 

 ی دو ز کجاستر! -

 

 هایکا سر نا  گر ت. 

 لب نه جلو داد و سر نه منفز تکان! 

 

 اقاجون خودش دیداش ی کنه... -

 

 آوا ناناور میان اتاق ایستاده بود. 
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ناامید شتتده نا قلتی که ا  ترس نگرا ز تند ی ت ید نه ستت ت  
 در ر ت. 

 

 362#پارت

 

ز آوا هایکا در ک ال آرامش سکوت کرد.   نعد ا  ر  ر

 

 درمانده رولا تخت نشست. خانم بزرگ 

 ترنم کنارش ایستاد نا تعجب گفت: 

 

 ماهور گم شدهر!یا د دیدنش... -

 

 هایکا حتر دلش نمی خواست حرفز در این ناره بشنود. 

 کشسیی نه دست هایش داد. 
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 ق ل ا  اینکه مادرش جواب ندهد  مزمه کرد: 

 

 احت ا  یه مشکی دیش اومده... -

 

 تعجب کرده بود. ترنم اما بیشتر ا  این 

 ی دانست هایکا  قدر ماهور را دوست دارد. 

 

 پ   را نه نگران بود نه  اضر! 

 

اگر دیتتتداش نکن کتتته نتتتا  پتتتدرت حر  دهن این و اون ی  -
 شه! 

 

ز گذاشت.   هایکا  ینکش را رولا مت 

 نه س ت ک د ر ت. 

اهن سفید گشاد  ی طرج برداشت.   دت 
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 نعد ا  دوشیدن ل اس هایش مقانل آیینه قدلا ایستاد. 

 

تتتتت خدمتکار تقه الا نه در   ت ت تتتوئی  و مو ایلش را که برداشت ت ت ت ست
 نا   د. 

 نا اجا ه الا گفت و ورودلا کرد. 

 

ز منتظرتونن! - ز تو ماش    آقا بزرگ گف ر

 

 هایکا  صتی تک خنده الا کرد. 

 بر گردنش کشید و  ی حر  نه س ت پله هالا ر ت. 
 دستر

 

تتتید لر ش مو ایلش را درون   ت ت ت ت ز که رست تتت   ت ت ت ت جیبش ح   نه ماشت
 کرد. 

 در  قب را نا  کرد و کنار پدرش نشست. 

 

ز درون خیانان درحال حرکت بود.    ندلا نعد ماش  
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ر! -  نگران نیستر

 

 نگاهش را ا  شیشه گر ت. 

 پدرش متاثر و درگت  نه دست رولا  صایش گذاشته بود

 

 ا  این ه ه مشک ت ترسیده بود. 

 نمی خواست آخر   رلا خانواده اش درگت  ناشند. 

 

 هایکا   ان درهان  رخاند. 

 

 دیدا ی شه... -

 

 حا  آقا نگاه نا تردیدلا نه پسرش انداخت. 

 هایکا ه یشه نا ن نعد ا  ان رو   وض شده بود. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 1112  

سیده بود  ز س حان نت   و ماهور برایش مهم نبود. ا  ر  ر

 

 خونسردانه ر تار ی کرد و نا ترنم سا گار بود. 

 

کتر! - یم سری  مت 

 

  نوان نه تکان داد. حا  اقا سرلا نه 

تتت تت کتارگتاه حرکتت ی کرد و هتایکتا هر لحظته   تت ت ت ت ت ت راننتده نته ست
 سکوتش بیشتر کش دیدا ی کرد. 

 

 ناید دن الش نگردلا... -

 

 محکم پلک نا  بسته کرد. 

 

 ناشه دیداش ی کنم! -
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 363#پارت

 

ه نه تصاویر گفت:  د و خت   کیبور کامپیوتر را  سری

 

  را  یل الا اون سا ت نیستر! -

 

ز ها نا ترس نه رئیسش نگاه کرد.   مسدول دور   

 نعد ا  یم نه دو کردن نا خودش گفت: 

 

 نمی دونم  را...من هر  قدر ی گردم دیداش نمی کنم! -

 

ز کو ید.   حا  آقا  صتی شده  صایش را نه  م  

تتت ش بود ا  ترس قتدی   تت ت ت ت ت ت لا کته برگته هتالا ادارلا در دست دختر
  قب ر ت. 

 

 بود. ا  صبی تا نه حال کارگاه شلوغ 
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ش داشتهر! -  یعتز کسی نه اینجا دستر

 

 ه تر یم ا  مدرک ها را برداشت. 

 مت ش را خواند و نه س ت هایکا گر ت. 

 

تتتتت رو پا   - تتتته گ  یل الا گذشت ت تتتته...ی دونست ت انگار که داشت
 ی کنیم اون  یل م پا  کرده! 

 

 هایکا نیم نگاهی نه پدرش انداخت. 

وت و اخم   نتدجورلا تته دل ه ته را  حتا  آقتا نتا آن ه ته جتی
 خای کرده بود. 

 

 برگه را ا  ه تر گر ت و نگاهش بهش انداخت. 

 

- ... ز مدارمسته شون رو نگت   ا  کارگاه اطرا   یلم دور   

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 1115  

 

 مرد تا خواست  شم نگوید تقه الا نه در بسته خرد. 

 دو مرد هیکی نا برگه الا سفید نه س  شان امدن. 

 

 س م...من هادیان هستم!برالا گم شدن خانوم ماهور-

 

 حا  آقا  ی صتی ا  جالا برخواست صدا نلند کرد: 

 

 گ نه ش ا ختی دادهر! -

 

ز انداخت.   مرد سر پای  

 هایکا  شم ریز کرد و نه س ت پدرش ر ت. 

 

 آروم ناش نانا... -

 

ز گر نه  خالا اتاقک انداخت.   هادیان نگاهی انالت 
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تتتتون  - تتتدول دیدا کردن  روست ت تتتون ا   من مست تتت شت تتتتم!دوست ت هست
 دیشب تا نه حال برگه گم شدن ایشون رو در کرده. 

 

 حا  اقا کچرلا  حسیی ن ارلا کرد. 

 دستر نه محاس ش کشید. 

 

 من خودم  روسم رو دیدا ی کنمر! -

 

تتتتم و کامپیوتر ها   تت ت ت ت ت ت تتتیست تت ت ت ت ت ت تتتتت ت ست ت ت ت ت ت هادیان قدم هایش را نه ست
 برداشت. 

 

 مگه ی دونید ناید  طور دیدا کنیدر!کار من اینه... -

 

 رولا پخش ویدیو کلیک کرد. 

ه نه تصاویرلا که نا هم ه خوا ز نداش ند گفت:   خت 
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تتتدن  - ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتتر ا  این گم شت تت ت ت ت ت ت تتا بیشت تتا ه کتتتارلا کنیتتتد...تت تتا مت بهتر نت
  روستون طول نکشه! 

 

 364#پارت

 

 هایکا نیم نگاهی نه سا  ش انداخت. 

 هوا نه شدت گرم بود. 

ز شد.   سوار ماش  

 

ز را حرکت داد.   سیستم را روشن کرد و ماش  

ز را متوقش   تتت   تت ت ت ت ت ت  متاشت
ی
 نتدلا نعتد جلولا هتایت  متارکتت بزرگ

 کرد. 

 

تتت تت هتایت  مارکت   تت ت ت ت ت ت ز کتارت ا ت اریش نته ست تتت ر تت ت ت ت ت ت نعتد ا  برداشت
 ر ت. 

 هر نوع خوراکی را برالا تنوع برداشت. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 1118  

 

ز شد صدالا  نگ مو ایل در آن دیچید.   تا سوار ماش  

 ادامه داد. 
ی
 ندون اینکه جواب ندهد نه رانندگ

 

 موهایش را نا  داد. 

 نیشخند ا  رولا لب هایش کنار نمی ر ت. 

 پ  ماهور گم شده بود. 

 

 اوا انقدر  رنگ بود که سریتتتتع نه پلی  گزارش داده بود. 

 

 نا تاسش نه رو ه رو نگاه کرد. 

د.  پایش را رولا  پدال گا   سری

 

 تک بوفر  د تا در نا  بشود. 

تتتتت   تت ت ت ت ت ت تتایتل را ا  پشت ت ت تت ت ت ت ت ت ز را در پتارکینتگ پتارک کرد و وست تتت   تت ت ت ت ت ت متاشت
 برداشت. 
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 هر گ این  هره اش را ی دید وحشت ی کرد. 

 

 این هایکا را کسی هی  وقت نمی توانست بشناسد. 

 رولا خبیث و آرام! 

 

ا   راغ هالا نلند و روشن که گذر کرد پدرش نا ه ان  صا  
 تکیه داده نه درختر نگاهش کرد. 

 

  را اینجا ایستادیدر! -

 

ه بود.   پدرش متفکر نه سنگ ریزه هالا  یر پایش خت 

 

تتتتده اش ندجور در  لب   ت ت ت ت ت تتتتت  روک شت ت ت ت ت ت تتتتته و دوست ت ت ت ت ت هالا خست
  شم ی  د. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 1120  

ر! -  نانا...خو ی

 

 حا  آقا نگاهش را نا  کشاند. 

ز و صندی هالا سفید رنگ قدم برداشت.   نه س ت مت 

 

 رویش نشست و رو ه هایکا گفت: 

 

- ... ز  بیا بش  

 

 هایکا نیم نگاهی نه وسایل دس ش کرد. 

ز گذاشت.   کیسه ها را رولا  م  

 

 شدهر! نا  ج  -

 

 پدرش نف    یفر کشید و درسید: 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 1121  

 نه نظرت من ادم ندلا هستمر! -

 

 رولا  هره اش نشاند. 
ی
 های ا اخم ک رنم

 دو خندلا  د و گفت: 

 

ر! ه اتفافر ا تاده... -  یعتز ج 

 

 پدرش  انه اش را ج ع کرد. 

 دست هایش را مشت کرد و نه هایکا دقیق نگاه کرد. 

 

ز این آخر -    رلا خراب شدر!  را... را ه ه  ت 

 

 365#پارت

 

 هایکا شت  آب را بست. 

 نه حر  هالا پدرش که  کر ی کند خسته تر ی شود. 
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 الا کاش کمی نه خودشان وقت هخم ی دادند. 

لش را نداش ند.    ندگیشان انقدر درهم برهم شده بود کنتر

 

 کش دس ش را در کرد ا  شامپو. 

 دستر نه ندنش کشید و آخرین موهایش را شست. 

 

ون آمد.    ندلا نعد حوله دوشیده ا  ح ام بت 

ز نتتار بود کته در اتتاق   تتتدالا  نتتگ مو تتایلش برالا  نتتدم   ت تت ت ت ت ت ت صت
 دیچیده بود. 

 

ز مشتتتم    نه ه راه شتتتلوار ج  
ی
ز رنم ت ستتتتی تتی  ی حوصتتتله تیسرت

 رنگ برداشت. 

تتتتک کند نا   ت تتتان ندون اینکه موهالا را خشت ت ت تتتیدنشت ت ت نعد ا  دوشت
 برش مرتبشان کرد. 

 

خانه قدم برداشت.  ز ز ر ت و نه س ت آشت   ا  پله ها پای  
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 مادرش نه ه راه حا  آقا رولا صندی نشسته بودند. 

 

 ج  درست کردلا ش ا! -

 

تتتفیتتتد رنتتتگ مقتتتانلش   تت ت ت ت ت ت متتتادرش ل خنتتتد محولا  د و ظرفز ست
 گذاشت. 

 تا رولا صندی نشست پدرش  مزمه کرد: 

 

 ا   ردا حر  ما تو دهن هر کسی هست! -

 

 هایکا نف  ک  ه الا کشید. 

 شد. مشچول غذا خوردن 

 مادرش سوای گفت: 

 

لار! -  جا   مت 
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 سرلا تکان داد. 

ختانته را ترک   ز تتتت  تت ت ت ت ت ت  بزنتد آشت
نعتدلا ا  ات تام غتذا  ی اینکته حرفز

 کرد. 

 

ون حرکت کرد.  ز شد و نه س ت بت   سوار ماش  

 نه خانه ناغ که رسید نیم نگاهی نه اطرا  کرد. 

 

ون ا  خانه پارک کرد.  ز را بت   ماش  

 در ورودلا را نا  کرد نا آرامش نه س ت داخل حرکت کرد. 

 

 نگاهش را نه سالن داد. 

 نا دیدن سکوت خانه ابروهایش نا  ر ت. 

 

ون آورد.   کلید را ا  درون جیبش بت 

 داخل قفل  رخاند و نا ش کرد. 
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ه نه ماهور نشسته لب  د:   در اتاق را کامل نا  کرد و خت 

 

 دیر کردمر! -

 

 کشاند. ماهور نگاهش را نا وحشت و حر  نا   

 

تتتتتب تا نه حال انقدر موهایش را  نگ کرده بود که   ت ت ت ت ت ا  دیشت
 درد ی کرد. 

 

 366#پارت

 

 هایکا نا آرامش قدی نه جلو برداشت. 

ون ی داد.   ماهور نف  هالا حرصیش را نا صدالا بت 
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تتتد هتایکتا یتک ر و ت تام در این ختانته  نتدایش   ت تت ت ت ت ت ت نتاورش نمی شت
 کرده بود. 

 

 مردک مسخره! 

 مشخص نبود که ا  جانش  ه ی خواهد. 

 

 کم قلب و ا صابش را نه نا لا ی گر ت. 

 حا  ی خواست نفسش را هم بند بیارد. 

 

  یکار دارلا ی کتز توور! -

 

 های ا دست هایش درون سینه ج ع کرد. 

 نگاهش را نه م  ه ج ع شده داد. 

 

 اینو من ناید خیی وقت ق ل ا  تو ی درسیدم... -
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 ماهور دو خندلا  د. 

 ان ار ناروت بود! مانند 

 

 ناید هر  ه ا  دهانش در ی آمد را نه او ی گفت. 

 

 اما نمی داند  را جلولا خودش را گر ته بود. 

 

تتتتتمر! را هیچ  بهت  - ت ت ت ت ت هی نه خودم میگم  را راحت گذاشت
 ...  نگفتم...اما ی دو ز

 

 نگاهش را نه ماهور داد. 

 رولا تیله هالا خیسش که داد ی  د  قدر ناراحت است. 

 

تتتد ن لا جون خودم!خودم  - ت ت ت تتتوا  شت ت ت ت نکردم...ه ه لا این ست
 رو ا  درون خوردم... 
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 ماهور ا  جایش نلند شد. 

 هنو  نه آن سیتز در ا  خوراکی دست نزده بود. 

 

 ل اس هالا رولا م ل را برنداشته بود. 

 برق را روشن نکرده بود تنها نا آناژور سر کرده بود. 

 

 سرش نه شدت ن   ی  د و هی  نمی  ه ید. 

 

تتتته اما  - ت  گذشت
ی
ر!دنی ماه ا  اون  ندگ تتتتر ندو ز ت ج  ی خواست

 تو هنو   راموشش نکردلا نهر! 

 

 اتش حرصش داشت   انه ی کشید. 

 داغیش نا ث شد صدا نلند کند و نگوید: 

 

ا م  - تتتار!ج  ی خوالا  ت اینجت آوردلا  تتته جرئتر من رو  ت تتته  ت ت نت
 هایکار! 
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ک نگاه کرد.   هایکا نا ابروهالا نا  ر ته نه دختر

 ندحورلا ا صابش بهم ریخته بود. 

 

 هم خودش هم ماهورلا که مقانلش ایستاده بود. 

 

 اشک هایش رولا صورتش روانه بود. 

 هایکا پایش را کمی تکان داد و لب  د: 

 

ر! -  نه  ه جرئتر

 

 ماهور درخاشگر جلوتر ر ت. 

ز را تت  و تار ی دید.   قندش ا تاده بود ه ه  ت 

 

 367#پارت
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 ماهور قطره اشک هایش را نا حر  پا  کرد. 

 هخم این ه ه مشکل ناهم سخت بود. 

 

 نخدا که هی   ن ناردارلا را ندیده بود انقدر سختر نکشد. 

 خوشد را ندحور در مخ صه انداخته بود. 

 

تتتوال   ت ت ت ت ت تتتتت جواب ست ت ت ت ت وت و اخم ی توانست هایکا نا ان هم جتی
 هایش را ندهدر! 

 

 هایکا سرش را کمی کج کرد. 

 موهایش را کنار  د و درسید: 

 

تتتمر!مگه من ه ون آدم  - ت ت ت ت تتتته ناشت ت ت ت ت برالا ج  ناید جرئت داشت
 ولت کردر!  ترسو نیستم که

 

 ماهور  صتی دست رولا دیشانیش گذاشت. 
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 دو خندلا  د و گفت: 

 

تتتدیم  را نتا  کنتار  - ت تت ت ت ت ت ت ولم کردلار!نعتد ا  اینکته ا  هم جتدا شت
 ه یم... را هنو  هم ه ون ی بینیمر! 

 

 هایکا نه ماهور نزدیک شد. 

 شدت منظور دار بود و حرکاتش ندتر.  شم هایش نه 

 

 ماهور تنها نمی توانست معنا ندهد. 

تتت حان ا تاد و نعدش   ت ت ت ت تتتتت که در دام ست ت ت ت تتتت  خودش است ت ت ت ت تقصت
 ندتر... 

 

تتت ش رو ی  - تتتدلا انقدر ناله کردلار!نه جاش راست تتتته نشت خست
 ...  گفتر

 

 ماهور نا تعجب نگاهش کرد. 
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 ج  رو ناید ی گفتمر! -

 

 هایکا در  اصله الا نزدیک نه ماهور ایستاد. 

 دست هایش را مشت کرده بود. 

 

ون  ده بود.   رگ هالا دیشانیش بت 

 

 ناید بهم ی گفتر که ا  من ناردارلا! -

 

 ماهور کا کرده نگاهش کرد. 

  ند نار پلک نا  و بسته کرد. 

 

 نعد ا   ند ثانیه تا ه نه خودش آمد و توانست نگوید: 

 

وع کردلار! -  نا  سری
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 هایکا دست داخل جیبش کرد. 

ون آورد و نه س ت ماهور گر ت.   بت 
ی
 پاکت سفید رنم

 

 نا لحتز  صتی لب  د: 

 

- !  که دروغ گفتر

 

س ا  دست او گر ت.   ماهور پاکت را نا استر

ز رو ه رویش نگاه کرد.   نا وحشت نه م ر

 

 این کاغذ ثانت ی کنه تو حداقل  هار ماه که حامله الا! -

 

ز داد.   ماهور بزاق دهانش را نا صدالا پای  

 بیتز اش را نا  کشید. 

 

ر! -  تو...تو ا  کجا ی دو ز
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 هایکا دست داخل جیبش کرد. 

ک اص  نه رولا خودش نمی آورد که او مق  است.   دختر

 

 نهر! -
ی
ر!ه ینو  قش ی تو ز نم ز  ه   

 

 368#پارت

 

ز سوق دیدا کردند.   تیله هایش نه پای  

 نمی توانست نه هایکا نگاه کند. 

 

س نا ث شد   دست و پایش را گم کند. وحشت و استر

 تا خواست  قب برود هایکا نا خشم آرنجش را گر ت. 

 

 نگاهش را نا الت اس نا  کشاند. 

 قلبش را در دهانش ح  ی کرد. 
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 ی دانست او حا   صتی ترین  رد م کن است. 

  شم هایش و جرکاتش نه شدت تند و خشن شده بود. 

 

انقدر که متوجه این نشتود استتخوان دستت ماهور را  شتار  
 ی دهد. 

 

 ا  ترس نمی توانست حر  بزند. 

 

   انش  ی حرکت مانده بود و لب هایش ا  هم نا  ماند. 

 هایکا سر کنار گوشش آورد و گفت: 

 

ر!برات انقتدر  ی اه یتت  -
تو نتته  تته جرئتر بهم دروغ گفتر

 بودم... 

 

تتتگرلا   تت ت ت ت ت ت متاهور لتب نتا  کرد کته حر  بزنتد امتا هتایکتا نتا درختاشت
 انگشت اشاره اش را رولا لب هایش گذاشت. 
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  ی ا صاب نا ابروهالا نا  ر ته  مزمه کرد: 

 

تتتک ته نا   - ت ت ت ت تتتتر نچه من تو شت ت ت ت ت تو حتر رو   قد هم ی دونست
تتتدم گ ی   ت !اگر...اگر من نمی  ه یت تتتتر دروغ ی گفتر تت ت ت ت ت ت داشت

ر! 
ی
 خواستر بهم نم

 

 ماهور دهان نا  کرد و نا لکنت تنها گفت: 

 

  تتتکتتر... اونتت...طورلا نیست...که تو -

 

 هایکا ت ش را محکم تکان داد. 

 نا هوار کنار گوشش درسید: 

 

 تتتتطتتتتتتوریتتتتتته پتتتتتتتت ر!تتتتتتتتتو  تتتتتتتتطور تونتتتتتتستر نا ستتتتتت حان ا دوا   -
ر!   کتز

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 1137  

د.   ماهور پلک هایش را رولا هم  سری

 ت ش سرد شده بود و  شم هایش تار ی دید. 

 

در این  نتتد متتاه  قتتدر خودش را برالا اینکتته نتته او نگفتتته  
 سر نش کرد. 

 

  قدر ی ترسید ا  رو لا که او نفه د. 

 حا  ندتر هم شد. 

 هایکا نف  نف   نان آرنگش را رها کرد. 

 

ه نه او  مزمه کرد:   ماهور خت 

 

 من ا ت... صتی بودم! -

 

لا  د.  ز  هایکا نیشخند ت سخر آمت 

 ا  سر تا پالا ماهور را نگاه کرد و قدی  قب ر ت. 
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 تعصتی لب  د: 

 

 پ   ع  ا م  صتی ناش! -

 

ون ر ت و قفلش   تتتم هالا ناناور ماهور ا  در بت  ت ت ت جلولا  شت
 کرد. 

 

ه داد.   مردمک  شم هالا گشاد شده اش را نه دستگت 

 

 ترسیده جلو ر ت و نه در کو ید. 

 

ر! - ر! را در رو بستر  هایکا دارلا  یکار ی کتز

 

 369#پارت
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 نمی دانست  ند سا ت است که پشت در نشسته. 

 

ه   نه تانلوهالا نصب شده دستر نه صورتش کشید. خت 

 رد اشک هالا خشک شده صورتش را  رب کرده بود. 

 

 خودن ا   م  کرد. 
لا سنگیتز ز  هم بیخ گلویش  ت 

 ا  طرفز

 

 نمی دانست  را نمی ترسد. 

 ح  هایش اص  قانل وصش نبود. 

 

 اص  کسی ی توانست ک کش کندر! 

  و ر ا  رولا حر  کشید. 

 

  ی حوصله ا  جالا برخواست و نه س ت تخت ر ت. 
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رویش که نشست صدالا بسته شدن درلا نگاهش رانه آن  
 سولا اتاق گرداند. 

 

 ختتالا بزرگش و وستتایل نو شتتیکش  یاد ا  حد برالا تشتتبیه  
 کردن نه قف  مشکل سا  ی شد. 

 

تتت   تذاب وجتدان   تت ت ت ت ت ت تتت  ریتاد ی  د اصت تت ت ت ت ت ت هی در وجودش کسیت
 دارلار! 

 

تتت حان  ندگیش   ت ت ت ت تتت  اهات ست ت ت ت ت اینطر  و آنطر   نه خاطر اشت
 . شد و نعد نا خود س حان میان گرداب گت  کرد 

 

تتتتخوش   ت ت ت ت تتت حا ز نبود که دو اره  ندگیش را دست ت ت ت ت البته حا  ست
 ر تارهایش کند. 

 

 دو خندلا نه حال خودش  د. 
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تتتال نتتدجورلا   ت ت تت ت ت ت ت ت دختر یم یتتک دانتته متتادر و پتتدرش این دوست
 سنگدل و  ی تفاوت شده. 

 

 نه تا  تخت تکیه داد. 

 سرش را رولا  انوهایش گذاشت. 

 

 پلک هایش را بست تا کمی ا  درد  شم هایش کم بشود. 

 

تتالتتتت نتتتا دم کنتتد   تتتتت نف  نعتتتدلا را در ه تتتان حت ت تت ت ت ت ت ت تتتتا خواست
 صدالا قفل در سرش را نا  آورد. 

 

 دست خودش نبود که انقدر هل  ده بود. 

 

  ما ز که هایکا ی ر ت آرام بود. 

ز  رق ی کرد.   اما وقتر ی دیدش ه ه  ت 
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 هایکا نا آن قامت نلندش  ار وب در را درکرد. 

 

 نگاه  ی تفاوتش را نه سیتز غذا داد. 

 

تتتتم   ت ت ت ت ت تتتته نا کمی خواهش در  شت ت ت ت ت ت  جیب نبود که مانند ه یشت
 هالا ماهور نگاه نمی کردر! 

 

 ماهور نا لحتز طعنه وار گفت: 

 

ر!برالا ج  در رو قفل کردلار! -  که ج 

 

 هایکا دستر نه پشت گردنش کشید. 

 رولا سیتز برداشت.  شم هالا خسته اش را ا  

 

تتتتم  - ت  ع  کارلا که بهت میگم رو انجام نده!هر وقت خواست
 ...  بهت ی گم  را اینجا  
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 ماهور سرش را کمی کج کرد

تتتتت حرفز   ت ت ت ت ناناورلا در   ق نگاهش مو  ی  د و نمی توانست
 بزند. 

 

 نه ت ش تکا ز داد  مزمه کرد: 

 

 س حان کجاستر! -

 

 370#پارت

 

 هایکا نا ابروهالا نا  ر ته الا نگاهش کرد. 

 

آن دو خند گوشتتته لب هالا منظور پشتتتت تیله هایش را هر  
 انسا ز ی  ه ید. 
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 ح  تحقت  و کو ک ش اردن! 

 پاهایش را بیشتر در شک ش ج ع کرد. 

 

 هایکا  ی اینکه جوابش را ندهد درسید: 

 

ر! -  ی دو ز  ند وقت اینجا هستر

 

 ماهور محکم پلک نا  بسته کرد. 

س نا ث حالت تهوع اش شده بود. سردرد ا تخاح و   استر

 

 نف  لر ا ز کشید. 

 

 برالا خودتر! را ناید اینجا ن ونمر! -
ی
 ج  ی گ

 

 هایکا متفکر سرلا تکان داد. 
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حا تش نه مانند خردسال دنج ساله بود نه مرد لج ا لا که  
 خون جلولا   ش هایش را گر ت. 

 

 را در کجا دنهان کرده خدا ی داند. 
ی
 آن مح ت ه یشم

 

 بزاق دهانش را قورت داد دو اره لب  د

 

پتدرت ی دونته د دلا هم نلتدلار!هم برادر خودت هم  ن  -
 برادرت... 

 

ه شد.  ک خت   هایکا نا کمی دقت در  شم هالا دختر

 

تتتوار   ت ت ت تتتم کردن این وخامت دشت ت ت ت تتتاید برالا خودش هم هخت ت ت ت شت
 بود. 

 

 گوشه لبش را ن ادید خارند. 
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 نمی دونم نظر خودت  یهر! -

 

تتتتت نتته سرش ی کنتد   تت ت ت ت ت ت متتاهور خرض ا  اینکته این ه تته دست
 نگاهش را گر ت. 

یک تکان داد.   پاهایش را هستر

 

ک  را طلب نخشش نمی کرد.   هایکا در  جب که دختر

 

  را کمی درنگاهش پشی ا ز و ت نا دیده نمی شد. 

 حتر ک مش هم ه ان لفظ گذشته را داشت. 

 

 نیشخندلا  د و حرض گفت: 

 

ون که براش برنامه  ناید ندو ز که ا  این خونه من  - لا بت  مت 
 ...  نچیتز
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 ماهور   ان در دهان  رخاند. 

 موهالا نی ه نلندش راکنارلا  د. 

 

ر! -  برنامه واسه ج 

 

د.   هایکا لب هالا را رولا هم  سری

 نا کمی درنگ قدی نه جلو گذاشت. 

 

تتاید نخوالا وان ود کتز نا  - ت ت تتت حان شت ت تتاید غت  ست ت ت نمی دونم شت
!یا   تتتتت دارلا نخوا ی ت ت ت ت ت تتتت ه هالا اینجا  قدر دوست ت ت ت ت ت  ند مجست

...نه نه خاطر خودت میگم.   حتر

 

 ماهور نگاه وحشت  ده و گریزان ناپذیرش نه رو ه رو یود. 

 

 انگار کسی درگوشش ناقوس مرگ خوانده بود. 

 هنگ کرده نه حر  هایکا گوش داد. 
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ر! -  ج 

 

 371#پارت

 

 دست هایش را رولا تشک گذاشت. 

 محکم  ند پلک نا  بسته کرد  مزمه کنان لب  د: 

 

 این  ه... طر  حر   دنهر! -

 

 هایکا نگاه مستقیم را ا  رولا ماهور برداشت. 

 

ک ناراح ش نکرد.  ای نه دختر  نار  ی احتر
ز  برالا اول  

 نلکه لذت خاض را در وجودش کاشت. 
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او   تتتاطتر  ت ت خت تتته  ت ت نت را  تتتدگتیتش  ت ت بتود  نت دختتر  ترامتوش کترده  ایتن 
 دستخوش تچیت  شدهر! 

 

 این ه ه طر دارلا و ح ایت هالا دنهان و آشکار را  هر! 

 

  طور توانسته بود آن خانه و خاطراتش را  راموش کندر! 

تتتتغ ی کرد نادیده   ت ت تتته ست ت ت ت ماهور  راموش نکرده بود او ه یشت
د.   نگت 

 

تتقتتانتته ی   ت تت ت ت ت ت ت لا بود کتته  تتاشت تتتتتی دختر ت ت ت ت ت تتیتتت اصت ت تت ت ت ت ت ت تتتخصت تت ت ت ت ت ت این شت
 درس یدش. 

 

 وابسته ر تار و حر  هایش بود! 

 قدم هالا را جلوتر برداشت. 

 

لا درحای که ا  سرتاپالا ماهور را نگاه   ز تتتخر آمت  ت ت نا لحن ت ست
 ی کرد لب  د: 
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 بهت برخوردر! -

 

 هه نیخشند وارش ماهور را آتسیی کرد. 

 

تتتاب کند   تت ت ت ت ت ت تتتتتت و  ندقدم را  ی اینکه حست ت ت ت ت ت ا  جایش برخواست
 جلو ر ت. 

 

 نا صدالا نلندلا درسید: 

 

ر!گ  - آره...تو نتته  تته جرئتر نتتا من اینطورلا حر  ی   ز
 مگه تور!جز یه مرد  ی ارده! 

 هستر

 

 هایکا لبش را میان دندان گر ت. 

 

تتتتر   ت ت ت ت ت تتت ید بیشت ت ت ت ت ت تتتدالا نف  هالا تند تند ماهور را که ی شت ت ت ت ت ت صت
  صتی ی شد. 
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تتتان کمی   ت تت ت ت ت ت ت تتتشت تت ت ت ت ت ت برخ   مردهتا   کتته در  متتان نتتاردارلا ه سرت
 م ی ت داش ند ر تار کرد. 

 

تتا رو کجتتتای خارلا کتتته  - جرئتتتتر!متتتاهور... راموش کرد ز هت
ر!تو نا نچه من   دیگه حتر اشاره بهشون هم محروم ی کتز

 نا س حان ا دوا  کردلار

 

 ماهور دست رولا ک رش گذاشت. 

 

تتت یم گر تم  - تت ت ت ت ت ت ا دوا  کردم کته کردم...برالا آینتده خودم تصت
 نه نو ه ر ظ دارهر!اص  برالا ج  من رو د دیدلار! 

 

د  ت گشاد ت ش را در دست هایش  سری  هایکا تیسری

 

تتا اومتتتد ی  - پ   ع  خفتتته خون نگت  وقتر نچتتته من نتتتدنیت
 تو ز برلا! 
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ماهور هر لحظه که ی گذشتتتتت ا  تعجب تن شتتتتکرخت تر  
 ی شد. 

 

 توانش در حد یک بود و ناید جلولا هایکا مقاومت ی کرد. 

 اما متاسفانه اص  نمی شد. 

 

تتتتت که هی  هر ثانیه منتظر ح له   ت ت ت ت ت هایکا رولا خوشی نداشت
 بود. 

 

 372#پارت

 

ر!اص  کارت منطفر هستر -  تو  را اینطورلا ر تار ی کتز

 

ون داد.   هایکا نف  حرض اش را درست مقانل ماهور بت 
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 رگ هالا سرخ رنگ  شم هایش ندجور در  شم ی  د. 

 . ا  ه ان حال خراب کن ها 

 

 لتی تر کرد و نا لحتز متاثر گفت: 

 

من  قش...نتایتد نتتا خودم کنتتار ی اومتتدم!ن خره آینتتده من  -
 هم بود... 

 

 هایکا این نخش ا  ماجرا قبول داشت. 

تتتتت   تتتان ها تا جا   دوست ت تتتد انست ت خیی وقت بود که متوجه شت
 دارن. 

 

ن و نعد  ی    را یاد ی گت 
ز تتت ر ت ت ت ت ت تتتتت داشت ت ت ت ت نعد ا  آن  ادت دوست

 ... ز  تفاو ر نه دوست داش ر

  راموش کردن هم رکن اصی این ماجرا بود. 
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تتتزلا  - ت ریت تتته  ت ت تتامت ت ت ت تتترنت ت بت تتتن  ت مت تتته لا  ت ت تتتچت ت نت تتتن  ت ایت تتتده  ت ت تتنت ت ت آیت تتتت  رولا  پت
 نکردلا!خو ه...بهتر ی تونیم ناهم کنار بیایم. 

 

ز داد.   ماهور وحشت  ده بزاق دهانش را پای  

 

ه اش رولا هایکا برداشته نمی شد.   نگاه خت 

 منتظر ود. 

ز را که ن اید بشنود رابشنود.   منتظر بود آنچت 

 

- ...  نچه لا تور!واسه ج  ل جا لا ی کتز
ی
  را انقدر میم

 

ل کند.   هایکا بیشتر ا  این نمی توانست خودش را کنتر

واک ش ه ه لا حر  هالا ماهور شتتتد خنده نلند و دیوانه   
 وارلا. 

 

 ماهور قدی  قب ر ت. 
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 لب هایش ا  حالت هالا گنگ هایکا نا  مانده بود. 

 

  ه یده بود که در حالت  ادلا خودش نیست. 

 این بیشتر ا  ه ه ترساندش. 

 

ز    بزنتتد هتتایکتتا ن خره ا  حتتالتتت نیم خت 
تتتتت حرفز ت تت ت ت ت ت ت تتتا خواست

 درآمد. 

 

دهانش برداشت و نا  شم ها   که ا  خنده  دست ا  رولا  
  یادلا اشم بودند نگاهش کرد. 

 

 ... والا ماهور -

 

 قدی جلو آمد. 

 ماهور کا کرده نه مقانلش نگاه ی کرد. 

تتت  متوجه نبود که در  ه موقیعت خطرناکی قرار   تت ت ت ت ت ت انگار اصت
 دارد. 
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 قدم هالا هایکا دریک ثانیه نه س  ش برداشته شد. 

تتتتت   ت ت ت تتتان دهد موهایش در کش دست ت ت ت ت ق ل ا  اینکه واک ش نشت
 هایکا گر ته شد. 

 

ت دست رولا موهایش گذاشت و گفت:   نا حت 

 

- !  ج  کار ی کتز

 

ک را نه س ت خودش کشاند.   هایکا دختر

 سردرد مزخر ! 

ون  ده بودند.   رگ هالا دس ش ا کشیدن موهالا او بت 

 

 نا این حال نا  هم ناراحت نبود. 

 

 نگو! -
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 ماهور ه ت ش تکا ز داد. 

تتت ید قلبش را دردهانش آورده   ت ت ت ت تتتنا   که ی شت ت ت ت ت تتتدالا نا آشت ت ت ت ت صت
 بود. 

 

 373#پارت

 

 قطرهالا اشک  ی ارداه صورتش راخی  کردند. 

 

 لب هایش ا  هم نا  مانده بودند. 

 ت ش در نزدیک ترین  اصله نه هایکابود. 

 

 تیله هالا سیاه رنگش ی لر یدند. 

 هایکا نگاهش را نه  هره اش داد و  مزمه کرد: 

 

 نگو دیگه...ا  آینده خودت نگو! -
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ه شد.   ماهور نا نفرت ا  گوشه  شم نه او خت 

 در ت ش و خشم هردو کم نمی آوردند. 

 

ون...خستتته شتتدم  - بستتته دیگه...پات رو نکش ا   ندگیم بت 
 ا  پ  بهت جواب پ  دادم. 

 

 هایکا بیشتر موهایش را کشید. 

 دست رولا ریشه موهالا دردناکش گذاشت. 

 

 اون نچه مال منه...  قش  راموشت نشه -

 

 ماهور دو خندلا  د. 

 نا ناخون هایش نه دست هایکا  شار داد. 
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تتتتر کتته ا ن اد تتالا  - تت ت ت ت ت ت تتت  وجودش ختی داشت تت ت ت ت ت ت گ گفتتتهر!اصت
ر  مالکیت ی کتز

 

 هایکا نمی  ه ید این دختر  را انقدر رو دارد. 

 اص  متوجه بود مق  این ه ه خشم خودش است. 

 

 آتسیی تر لب  د: 

 

تتتانقم ی تونه هم  - ت تتتتم  ن ست ت تتتیدر!من دیگه نمی تونست ت ب خشت
 د دناشه هم دنهون کار. 

 

 ماهور پایش را محکم رولا پالا هایکا کو ید. 

  ایده الا نداشت. 

 قفل دست هایش قرار نبود نا  بشود. 

 

تتا  یتتته انتتتداختر تو خهنتتتت کتتته دهن من رو  - د د  یتتتهر!اینت
 ببندلاروی کور خوندلا... 
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 هایکا ها نلندلا گفت. 

 سر ماهور را نا قدرت نه طر  خودش برگرداند. 

 

تتتیان گر   ت ت ت ت تتتم  صت ت ت ت ت تتتم هم نا نفرت و خشت ت ت ت ت تتتم در  شت ت ت ت ت حا   شت
 ایستاده بودند. 

 

 نا ابروهالا نا  ر ته الا تنها لب  د: 

 

...نگو ی خوام ادا در بیارم! -  پ  نگو برالا ج  اینجا  

 

تتیتتدن نتتدون گرمتالا و   ت تت ت ت ت ت ت لتتب هتتالا متتاهور برالا کمی نف  کشت
ن انتقال دهنده هایکا نی ه نا   ی  ماندند. اکست 

 

 تیله هایش را در صورت او گرداند. 

 نا ل جا لا گفت: 
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 خواب اینو ببیتز که من رو اینجا نگه دارلا! -

 

 هایکا دو خند دت  مندانه الا  د. 

 سرکنار گوشش آورد که نا انزجار سرش  قب تر کشید. 

 

 ی دو ز پلی  بهم ج  گفتر! -

 

ز خونسرد لب  د:   کمی مکث کرد و نعد در    

 

 امکان داره م ل شوهرشون ر ته ناشن تفریتتتتیر! -

 

 374#پارت

 

 ماهور ناخون هایش را محکم رولا دستان او کشید. 
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تتتد   ت ت ت ا  حر  و تلنگر ها   که مدام نه وجودش منتقل ی شت
 راهی دیدا نمی کرد. 

 

ر! - ز   کر کردلا ه ه م ل تو  رنگ نیس ر

 

 هایکا اوهوی گفت. 

  شم هایش ا  رولا ماهور برداشته نمی شد. 

 

 حوصله اش هم بی سری ا  این نمی کشید. 

 گر ند خش ش  یاد بود. 

 

لا را ثانت   ز اما برخ   ت ای مردها او اص  نا خشونت  ت 
 نمی کرد. 

 

 هایکا ی خواست کمی نه این دختر نشان ندهد کیست. 
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- ... ز نمی تو ز کارلا نکتز  مشکی نیست!وقتر دیداتم ک ز

 

 موهالا ماهور را نا قدرت رها کرد. 

تتت و نفر ر که در آن مو  گ  د   ت ت ت تتتم هالا خیسیت ت ت ت ماهور نا  شت
 نگاهش کرد. 

 

 درد ریشه موهایش هر لحظه بیشتر ی شد. 

 

- ! ز  پ  ن ون تا دیدات ک ز

 

 برگشت و نه س ت در ر ت. 

ه نتته   تتیتتد نیم نگتتاهی نتته  قتتب انتتداختتت و خت  ت تت ت ت ت ت ت تتتانتته در رست
ک لب  د:   دختر

 

 تا اون وقع حداقل  نده ن ون! -
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 تیله هالا خیسش را ا  رولا او برداشت. 

 موهایش را نا حر  نا  کشید. 

 

 هایکا که در را بست سر در تشک  رو کرد. 

 آن قدر جیو  د که گلویش سوخت. 

 

 صدالا هق هق اش را در میان م  ه خفه کرد. 

 

 بولا خو ی نه مشامش نمی رسید  رار! 

 احساس ی کرد هایکا  یاد ا  حد تچیت  کرده. 

 

 نف  لر ا ز کشید. 

تتتابش را خراب  سر که   ت تتتا ت ا صت ت ون آورد تاریم هوا و ست بت 
 تر کرد. 

 

ون.   ناید ا  اینجا ی ر ت بت 
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 اگر تهدید هالا هایکا واقعا جدلا ناشد نابود ی شد. 

 

 الا کاش آوا او را  ود دیدا کند. 

 ت ش را نه س ت تا  تخت کشاند. 

 

ه بود.   نمی داند  ند سا ت پشت هم نه در بسته خت 

 

 ن خره نعد ا   ند سا ت  شم هایش رولا هم ا تاد. 

 

 375#پارت

 

 آخرین تکه سنگک را هم برش  د. 

 نان را داخل س دش انداخت. 

 

ز ناهارخورلا ر ت.    ی حوصله نه س ت مت 

 نا  شم سیتز را  ک کرد. 
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تتتتت یا   تتتته است ت تتتتت طبع ماهور هنو  هم مانند گذشت نمی دانست
 نه. 

 نگاهی نه سا ت کرد. 

 

ک رو ندهد.   نمی خواست نه دختر

 

 اما مشکل این بود که کودک خودش درون او رشد ی کرد. 

 

 ا  ه ه ندتر اص  نمی دانست ناید  ه کند. 

 

ز خانه دور ا  آدم ها بود.   تنها راهی که داشت ه   

 

تتالن   ت ت ت ت تتت ت ست ت ت ت تتتتت و نا قدم هالا نلندلا نه ست ت تتتیتز را برداشت ت ت ت ست
 ر ت. 

تتتتت  یر پله هالا نا    اتافر   ت ت ت ت ت تتالن پله ی خورد و درست تت ت ت ت ت ت در ست
 بود. 
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 حداقل جا   که خهن هیچک  نه آن نمی رسید. 

 

 البته تص یم نداشت تا آخر   ر ماهور را اینجا نگه دارد. 

 قفل در راکه نا  کرد نا  شم هایش دن ال ماهور گشت. 

 

ز آرایش گذاشت.   داخل که شد سیتز را رولا مت 

 

 نیم نگاهی نه غذالا دست نخورده آن طر  تخت کرد. 

 

 مانند نچه هالا کو ک ر تار ی کرد. 

 این دختر  ندگیش را هم جدلا نگر ته بود. 

 

 اص  برایش مهم نبود که نا نچه خودش  ه ی کند. 

 

 نه اص ح دوست داشت نچه الا را ا  پدرش دور کند. 
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   ش نه خاطر اش  اهات گذشته! 

 

 ل ه تخت نشست. 

 ماهور نه نه نیم رخ در میان م  ه خواب بود. 

 

 نف  ک  ه الا کشید. 

 

تتتتب   ت تتتتت  قدر ی تواند دوام  تا شت ت تتتتت و نمی دانست ت برنمی گشت
 بیاورد. 

 

 دست نه س ت کاغذ و خودکار برد. 

 

ز آرایش هست! -  امشب دیر میام...غذات رولا مت 

تتتتت ی تو ز بهش  نتگ   تت ت ت ت ت ت تتت تار من هست تت ت ت ت ت ت تو اون گوشی هم شت
 .  بز ز
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 کاغذ را سرجایش گذاشت. 

 

 برخ   ه یشه نه ل خندلا نه احساس راحتر ی کرد. 

 

 376#پارت

 

 در اتاق را بست و ندون تعلل نه س ت پله هالا نا  ر ت. 

 

تتتتتب تا نه حال مادرش انقدر  نگ  ده که ک  ه اش   ت ت ت ت ت ا  دیشت
 کرده. 

ون آمد مو ایلش را ن خره  ک کرد.   ا  خانه که بت 

 

 اص  نخوابیده بود. 

 ت ام مدت رولا طراج جدید وقت گذاشته بود. 
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ز شد و نا سر ت نه س ت کارگاه   . ر تسوار ماش  

 

تتتتت وقتر که جلولا کارگاه توقش کرد   ت ت تتتا ت نعد درست ت ت ت یک ست
ز پلی   یر نگاهش آمد.   ماش  

 

ز دیاده   ز کیش دولش ا  ماشتتت  
دو خندلا  د و نعد ا  برداشتتت ر

 شد. 

 نا خونسردلا نه س ت پدرش قدم برداشت. 

 

ه بود.   هادیان نا اخم هالا درهمی نه ت لت در دس ش خت 

 سر ا  کنارش نا دقت هایکا را نگاه کرد. 

 

لا نشدهر! -  ختی

 

 هادیان نا  جله سر نا  آورد. 

ز نه دن الش ی   تتتت ر ت ت ت ت ت تتتتا ت گشت ت ت ت ت ت مرد مقانلش را نعد ا   ند ست
 دید. 
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 قطعا سوال هالا  یادلا داشت که جواب هایش مهم بود. 

 

 ا  دیشب تا نه حال مو ایلتون رو جواب ندادید... -

 

 داریوش نگاهش را ا  پسرش گر ت. 

 

 و درمانده بودن ا  نگاهش مشخص بود. 
ی
 ک  م

 

 در این گرما نه دن ال  روس ناردارش بود. 

 

تتتتب تتا نته حتال   تارتش را رولا سرش   تت ت ت ت ت ت متادر متاهور ا  دیشت
 گذاشته بود. 

 سر کج کرد و نا لحتز درش گفت: 

 

 سوای داش یدر!ک م ی تونم نکنمر-
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 هادیان دو خند مشکوکش را ا  رولا هایکا برداشت. 

 ت لت را مقانلش گر ت. 

 

 یم ا  کارگاها   که یکم دورتر ا  اینجاست...ی  این  -
ز دور   

 شه بهم نگید این سا ت  را ماشینتون اینجا بودر! 

 

 هایکا نگاهش را نه تل ت داد. 

 نف  در اط ینا ز کشید. 

 

من تا نی ه شتتب اینجا اون رو  کار کردم...ستا ت نه، نه و  -
 نیم ر تم. 

 

 هادیان سرلا تکان داد. 

 نمی دانست  را انقدر نه این مشکوک تر ا  ه ه بود. 
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شتتت ا ا  رادرتون ختی داریدر!اون د عه گفتید ر ته یه شتتتهر  -
 دیگه... 

 

 377#پارت

 

 هایکا دست داخل جیب شلوارش گذاشت. 

 انگشت هالا کشیده اش را آن  یر مشت کرده بود. 

 

ز متنفر بود.   ا  کنایه گف ر

 وی انگار ناید یکمی نه خودش صتی هدیه ی داد. 

 

 دو خندلا  ی تفاوت  د و گفت: 

 

تتتک ت  - تت ت ت ت ت ت نتانتا احت   بهتون گفتته کته نته ختاطر یته سرلا مشت
 ر ته یه شهر دیگه! 
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 هادیان ت لت دس ش را نه سر ا  کنارش داد. 

  ینک آ تا ی اش را برداشت. 

 

 سوای لب  د: 

 

تتته یه  - ت ت ت ت ت ز دلیل ر ته ناشت تتتتون هم نه ه    ت ت ت ت ت یعتز م کن  روست
 شهر دیگهر! 

 

 لخ ش کشید و نه نا   رستادشان. هایکا دستر نه موهالا 

 

 نه این م کن نیست! -

 

 ابروهالا هادیان نا  ر ت. 

تتته   ز تر ا  ه یشت هایکا انگار یاد گر ته بود که لح ش را مط   
 کند. 
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ر! -  پ  ج 

 

 هایکا نگاهی نه پشت انداخت. 

 کارگرهالا  یادلا ایستاده بودند. 

 

احت   براش اتفافر ا تاده...من نمی دونم  را اومده اینجا  -
 وی انگار کارگرلا که بهش  نگ  ده ی دونه. 

 

 هادیان سرلا تکان داد. 

 ندون اینکه لح ش تچیت  کند نه س ت حاجی برگشت. 

 

تتتتوال نه خونتون بیایم...اگر تا  - ت ت ت ت ت احت ال داره برالا  ند تا ست
لا ا  شد به ون ختی ندید.   اون و ع ختی

 

 نعد ه راه نا سر ا  نه س ت ماشی شان ر ت. 

 آسوده الا کشید. نف  
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ه نه هایکا لب  د:   پدرش  ینکش را برداشت و خت 

 

 یعتز کجاستر! -

 

ز انداخت.   سرش را پای  

  ند ثانیه نگذشت که دو اره گفت: 

 

 دیشب کجا بودلار! -

 

 سرش را نا  آورد. 

تتتتت و درحای که مو ایلش را   ت ت تتتتت ا  داخل جیبش برداشت ت ت دست
 در دستانش گر ته گفت: 

 

تتا  - ت ت ت اینجت تتتد  ت ت بتونیت امرو   نکنم  تتتل  کر  ت ت داخت م  تتته  ی!مت  ت ت خونت
 . ن ونید 
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تتت تت   تت ت ت ت ت ت تتتتت نتدهتد پتدرش حر  بزنتد نته ست تت ت ت ت ت ت نتدون اینکته  رصت
 کارگاه ر ت. 

 . ز  کارگرها نا  جله سرجالا خودشان برگش ر

 

 نا دقت نه وسایلش نگاه کرد. 

 صدالا دستگاه هالا که ی آمد روحش را ج  ی داد. 

 

ز بر وقش مرادش بود.   انگار ه ه  ت 

 

 378#پارت

 

تتتتتت   ت ت ت ت ت تتتدالا  درست تت ت ت ت ت ت لحظه الا که ل اس کار را ا  ت ش درآورد صت
  نگ مو ایل در اتاقک کو ک دیچید. 

 

  ی اینکه نگاهی نه مو ایلش کند ل اس را سرجایش گذاشت. 
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ز نشده بود مو ایل را  ک نکرد.   تا وقتر که سوار ماش  

 

 رو ه رو   لعنتر گفت. 
ز ه نه پ   ماش    خت 

 

 نمی دانست نه کجا دناه 
ی
د. ا  خستم  بتی

  ندلا نعد درست مقانل وی  توقش کرد. 

 

شتتتب شتتتده بود و بیشتتتتر ا  یم دوستتتا ت  رصتتتت نداشتتتت  
 که در آنجا ن اند. 

 

 اگر هر شب یک جا   بند ی شد نه او هم شک ی کردند. 

 

تتت ت   تتته هالا خرید نه ست ز نا کیست تتت   نعدلا ا  پارک کردن ماشت
 خانه ر ت. 

 نا کنجکاولا نه سکوت خانه گوش داد. 
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د.   لب هایش را رولا هم  سری

 نمی دانست کارلا که ی کند درست است یا نه... 

 

تتتد ندارد   ت ت ت ت د قصت اما تا وقتر که قلب آتش گر ته اش آرام نگت 
 ماهور را نه خانه خودش برگرداند. 

 

وستتتایل را که سرجایش گذاشتتتت نا قدم هالا آهستتتته الا نه  
 س ت اتاق ر ت. 

 

تتتیله   ت ت ت ت تتتایه الا وست ت ت ت ت کلید را داخل در  رخاند و تا در نا  کرد ست
تتتد جاخای   تتتد نا ث شت تتت  ش درت ی شت ز که نه ست تتتنگ   الا ست

 ندهد. 

 

ر! -   یکار ی کتز

 

 صدالا دادش ه زمان شد نا ا تادن آن شی  لزلا. 

 نا مردمک هالا گشاد شده الا برگشت نه طر  ماهور. 
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ه شد.   ماهور نا نف  هالا تند تند نه او خت 

 

 این وحسیی نا یا  یهر! -

 

 کنارلا  د. ماهور موهالا دریشانش را  

 نا  شم هالا وحسیی شده الا لب  د: 

 

 کدوم گورلا بودلار! -

 

 هایکا ندون اینکه در را ببندد جلوتر ر ت. 

 

 مشکی دارلار! -

 

 ماهور هه نلندلا گفت. 

 ا  صبی تا ا ن ا  سردرد خفه شده بود. 
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 تز  کر هالا مزخر  خسته شده بود. 

 

تتتار ی  - ت تتت  ی  همی دارلا  یکت تت ت ت ت ت ت ر!اصت تتته نظر خودت ج  ت نت
رهم من رو نه دردسر ی اندا لا هم خودت رو...   کتز

 

 هایکا خونسردانه نگاهی نه ماهور کرد. 

تتتم   ت ت تتتتورت سرخش ندجورلا نه  شت ت تتتان و صت ت ت ل اس هالا دریشت
د.  ز  مت 

 

 379#پارت

 

هتتایکتتا  ی اینکتته نتته غرغر هتتالا او توجتته الا کنتتد نگتتاهش نتته  
 س ت سیتز ر ت. 

 

 آوردند. خوب بود حداقل سر این مسائل لج هم را در نمی 

 

ون... -  بیا بت 
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تتتاهور   تتته مت تتتاوت بود کت تتتد و  ی تفت تت ت ت ت ت ت تتتدرلا خونسرت تتته قت لح ش نت
 احساس کرد هر لحظه تهی تر ا  ق ل ی شود. 

 

ز   تتتنگ   تت ت ت ت ت ت ست تتته حجم  ت این ه ت تتتای کردن  ت  برالا خت
نف    یفر
 کشید. 

تتتبی تا نه حال شتتتتوک ر تارهالا هایکا را نه جان خریده   ا  صت
 بود. 

 

ز هایکا ه راه نا نف  هالا یم در میان   تتتته نعد ا  ر  ر تت ت ت ت ت ت خست
ون آمد.   ا  اتاق بت 

تتا تعجتتتب نتتته جتتتا   بود کتتته این  نتتتد رو  در آن   نگتتتاهش نت
لا کرده بود.   ست 

 

تتتات او وه غلظ ی   تتتاست تتت  برایش نبود که نا احست مردک اصت
 کند. 
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 تنها انگار ی دانست ناید کارلا را انجام ندهد. 

ه نه لوستر بزرگ و لو لا مانند قدم برداشت.   خت 

 

 نتتدلا نعتتد نتتا دیتتدن پلتته هتتالا  یتتادلا کتته نتته ط قتته نتتا  ی  
 خورد ابروهایش نا  ر ت. 

ز سوال این بود که کجاستر!   اول  

 

 دستر نه ل اس ت ش کشید. 

تتتته دو تاره   ت تت ت ت ت ت ت تتتست تت ت ت ت ت ت نتا دیتدن هتایکتا کته رولا م تل هتالا راحتر نشت
 آتشش شعله ور شد. 

 

 نمی خوالا نه من جواب ندلار! -

 

 هایکا پلک هایش را بست. 

احت کند. امرو  ا  پ  کار کرده بود    نتوانست که کمی استر
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ک هم قصتتتد نداشتتتت نگذارد کمی آرامش داشتتتته   انگار دختر
 ناشد. 

 

 تص یمی نگر تم! -

 

 ماهور اخم هایش بیشتر درهم شد. 

 نخدا که یک نفر ناید کل ات او را معنا ی کرد. 

 

ن ببینم!برالا ج  ی خوالا من اینجا ن ونمر - ز  درست حر تی

 

 نا  کرد. هایکا پلک هایش را ا  هم 

ک نگاه کرد.   نا تعجب نه دختر

 

ون!م تل اینکته اون  - تتتبتت اومتدلا بت  تت ت ت ت ت ت  ته  جتب ا   تا  دیشت
 .  اتاق بیشتر وادارت کرد که  کر کتز
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 ماهور دست هایش را درون سینه ج ع کرد. 

 حلقه  شم هایش ی سوخت. 

 

 امرو  منطفر نا خودش حر   ده بود. 

ان کند.   درسته که ناید اش  اهش را جتی

 

 380#پارت

 

تتتد ندارم اینجا ن ونم! قش ی خوام ندونم  - ت یادت نره...قصت
 برالا ج  من رو آوردلا اینجا... 

 

د.   هایکا لب هایش را رولا هم  سری

 صورتش سرخ شده بود. 

 

 دست هایش بیش ا  حد گرم شده بود. 
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 بیهوش بشود. 
ی
 م ل اینکه قرار است ا  خستم

 

- ... ز  بیا بش  

 

ش داشت کم کم نه صتی   ی آمد. ماهور صتی

ز که قبول کرده بود ا  هایکت طلب نخش کنند خیی   ه   
 بود. 

 

 خیی رولا خودش کار کرده بود. 

 

 نه نا ار رولا م ی مقانلش نشست. 

ه شد نه او  پا رو پا انداخت و نا  هره الا  بوس خت 

 

 نمی دونم برالا ج  آوردمت اینجا! -
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تتا   این ج لتتته را انقتتتدر  ی ح  و منظور گفتتتت کتتته متتتاهور نت
 تعجب ج  کوتاهی گفت. 

 دست هایش داش ند شل تر ی شدند 

 

 نگاهش  ی تاب تر. 

 انگار اص  هم را نمی شناختند. 

 دو تا غری ه که سرجنگ داش ند. 

 

 ترو هرج  ی درستر انقدر  رت و درت نگو! -

 

 هایکا نا پلک هالا رولا هم ا تاده الا اوهوی گفت. 

 اص  برایش حر   دن م   نبود. 

 

 رولا دیشانیش گذاشت. خسته دست 
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تتت یم گر تر  - تتتد که تصت تتتته ام...ج  شت تو نگو...من امرو  خست
 .  اش  اهت رو قبول کتز

 

ز داد.   بزاق دهانش را سخت پای  

تیلتتته هتتتالا دو دو  نش رو تتتته ریش کوتتتتاه مرد مقتتتانلش در  
 ر ت آمد بودند. 

 

 نور آناژور ها در  شم ی  د. 

 تاریم قس تر ا  خانه  خا را دارک کرده بود. 

 

 آدم مقانلش خونسرد ترین  رد م کن بود. 

 

ز کته نمی   تتتتتت نتا رد هتالا خون   ت ت ت ت ت خودش هم انگتار  تاقو   است
 داند  ه کسی را  خمی کرده. 

 

  کر کن این مجا اتته... -
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 ماهور نا تعجب نگاهش کرد. 

 قلبش در تبش نه سینه اش  ز ه ی  د. 

 

 من اینجا نمی مونم! -

 

 . هایکا پا رو پا انداخت

 این نار نگاهش دیگر معنا داشت. 

 آن دو خند گوشه لبش هم منظور نه خصوض داشت. 

 

 بیا یکم جذابش کنیم! -

 

 381#پارت

 

 ماهور  شم ریز کرد. 

ین  رصت بود.   سکوت بهتر
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 حداقل ی توانست کمی نه خودش آرامش ندهد. 

 

تتتتده بود که های ا تچیت    ت ت ت ت ت در این  ند رو  کامل نه او ثانت شت
 کرده. 

 ترسنا  شده! 

 

 حر  هایش ر تارهایش! 

تتتته   ت ت ت ت تتتتت مانند گذشت ت ت ت لا که در خه ش است ز تتا آن  ت  ت ت ت ت ت تتتخصت ت ت ت ت مشت
 نیست. 

 

ر! -  ج  رو ی خوالا جذاب کتز

 

 هایکا انگشت اشاره اش را رولا لب هایش کشید

 

ه شد.  ز خت   کمی نه پای  

ک کام  مشخص بود  قدر گرخیده است  ا   هره دختر
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 ح  خو ی نه او ی داد. 

تتتتتت یتادش برود این دختر  قتدر درحقش نامردلا   ت ت ت ت ت قرار نیست
 کرده. 

 

 نمی دونم...تو حت ا ی دو ز  قدر کارت اش  اه بوده! -

 پ  حت ا ناید نفهمی نه تبیعت اون مجا اتت سنگینه. 

 

ه اش را برداشت.   ماهور نگاه خت 

 کم کم داشت حلقه اشک در  شم هایش نقش ی بست. 

 

نته دلش ی متانتد اگر حر  هتا   کته در خه ش ی دروانتد را  
 نگوید. 

 

ر! -  تو ن اید مجا ات بسیی
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ه شد.   هایکا  یر  شمی نه ماهور خت 

 دو خندلا  د و نا لحتز طعنه وار  مزمه کرد: 

 

ر! -  واسه ج 

 

ک نا  ر ت.   ابروهالا دختر

 پار ه ل اس انقدر مچاله شده بود ا  رنگو رو ر ته بود. 

 

 تو اگرر کارلا نمی کردلا که من-

 

 هایکا دست جلو برد. 

 اجا اه نداد ماهور حر ش را ت ام کند. 

 

 نا جذنه رو ه ماهور لب  د: 

 

 آره این من ق لن  یاد دست نه کار نمی شد! -
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لا.   وقتر ناشی ناشی ند تو دردسر مت 

 

ز تکان داد.   ماهور نه تاشش سر نه طر   

 

 ناورش نمی شد. 

 نه خدا که ناورش نمی شد این آدم انقدر وقیی ناشد. 

 

 بولا  طر هایکا در خانه دیچیده بود حالش را ند ی کرد. 

ز که ت ام دنیا نه جانش ا تاده بود ندتر نمی شد.   ه   

 

 نا نفرت رو گر ت و ا  جالا برخواست. 

 

تتتته دیگه الا  - تت ت ت ت ت ت من نه جز اینجا موندن کارلا نمی کنم!خواست
 نداشته ناش... 

 

 382#پارت
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 نه س ت اتاق پا تند کرد. 

 الا کاش هی  وقت این مرد را نمی دید. 

 

 قلبش هی  وقت او را قبول نمی کرد. الا کاش 

 

 من امشب برنمی گردم...پ ... -

 

 میان راه ایستاد. 

 نه س  ش برگشت نا لحتز در تحقیت  گفت: 

 

- ... ر!نیستر که نیستر  خب که ج 

 

 هایکا هم ا  جا برخواست. 

 نا قدم هالا  ادلا نه س  ش آمد. 
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ه نه موهالا نی ه نلند ماهور  مزمه کرد:   خت 

 

! وی ا  -   ردا اینجا ی مونم...امیدوارم  یاد سخ ش نکتز

 

  شم هایش ریز شد. 

لا نگفت.  ز  اما  ت 

 ی دانست مرد مقانلش قرار نیست کمی نه خوشد بیاید. 

 

 د دیدنش یک ور. 

 تهدید کردنش هم نه یک طر ! 

 

 نه در اتاق که رسید نا یادادرلا اینکه ل اس نداره لب  د

 

 خوام...وسایل شخصی! من ل اس ی -

 

 هایکا دست پشت گردنش برد. 
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 موهایش را کمی بهم ریخت و نا تعجب گفت: 

 

 ج  ناید برات نخرمر! -

 

 ماهور نیشخندلا  د. 

 دست نه ک ر نا حر  ا  سرتا پالا هایکا را نگاه کرد. 

 

 ل اس! قش م ل تیا خودت ن اشه لطفا...است  نیستم! -

 

 هایکا محکم پلک نا  بسته کرد. 

 حسی در  شم هالا ماهور مو  ی  د. 

 

 حسی که اص  برایش خوب نبود. 

 تا خواست دهان نا  کند ماهور  ی توجه داخل اتاق شد. 
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ه نتته کش پتتاهتتایش لعنتر الا   تتتتت و خت  تت ت ت ت ت ت تتتست تت ت ت ت ت ت رولا تختتت نشت
 گفت. 

 الا کاش کمی دلش آرام ناشد. 

 

 صدالا قفل شدن در را که ش ید دو خندلا  د. 

 ماندر! نه راستر که تا گ ناید اینجا ی 

 ا  این ندترر! 

 

تتتته بود   تتتست ت ون ر ت لب دنجره نشت تا وقتر که هایکا ا  ناغ بت 
 نا خودش حر  ی  د. 

 برالا نچه اش ا  غم هایش ی گفت. 

 

 کجا بودر! ه ی کردر!آینده اش  ه ی شدر! 

تت نه دن الش   ت تتت حان کجا بودر!کسیت تتتد های ا  ه بودر!ست قصت
 هستر! 

  قدر دیگر ناید اینجا ی ماندر! 
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 این سوال ها مدام در سرش ی دیچید. 

 نه س ت کشوها ر ت. 

ه نه وسایلش نف    یفر کشید.   خت 

 

وکه نبود.   حداقل شبیه کارگاهالا متر

 تنها مشکی این در قفل شده بود. 

 

 اما قرار نبود نه معنالا آن  شم ها بها ندهد. 

 است هایکا قصد خو ی ندارد. 
ز  مط   

 

 383#پارت

 

ر! -  حا  ی خوالا  یکار کتز

 

 هایکا سرش گرم نه دید  دن مو ایلش بود. 

 صفحه ای ستاگرامش را مدام  ک ی کرد. 
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 پدرش نا  هره الا درهم مقانل مادر ماهور نشسته بود. 

 

لا نداریدر! -  یعتز ش ا ا  پسر خودتون هم ختی

 

 آوا نامحسوس نه حرکات هایکا نگاه ی کرد. 

تتتبت نه ر تار   تتتدانه  نمی داند  را انقدر ح  ندلا نست خونسرت
 اش داشت. 

 

تتت  اه کرده بود نه هایکا گفت که ماهور ا    ت تتتاید خودش اشت ت شت
 او حامله است. 

 نعد ا  آن اتفاق هالا  جیب غریب ا تاد. 

 

تتت حتتتان  - تت ت ت ت ت ت تتتد ست تتتل نگیت تتتداقت تتتاهور بهتون گفتتتتت حت تتته مت این ه ت
 کجاست! 

 حتر ا نم نمی گید... 
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ه بود.   خانم بزرگ نا  هره الا بر جز نه آوا خت 

 ترنم و هایکا تنها سکوت گرده بودند. در این میان 

 

 این مسدله خونوادگیه  زیزم! -

 

 مادر ماهور نا خشم دست رولا  انوهایش کو ید. 

 نگاهی نه خانم بزرگ انداخت. 

 

ر-  ا  ماهول نزدیک تر نه ش ار!این  ه حر یه ی   ز

 

ه شد.   نه شوهرش خت 
ی
 خانم بزرگ نا درماندگ

 هایکا پا رو پا انداخت. 

 قلو   ا   ایش را خورد. 

 

ه نه آخرین مدل مو ایل را خاموش کرد.   خت 

 ا  جالا برخواست رو نه پدرش گفت: 
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 من ناید برم! -

 

 حاجی سر نا  گر ت. 

  ینکش را ا  رولا  شم هایش برداشت. 

 کنارلا گذاشت. 

 

  صایش را ا  گوشه لا م ل برداشت. 

 این رو ها  انوهایش بیشتر درد ی کردند. 

 

 ناشه برو... -

 

 هایکا ندون اینکه نه ج عیت نگاهی کند نه س ت در ر ت. 

 ناید یم ر ت خرید ی کرد تا دیگر ماهور غر نزدند. 

 

ک رو ندهد.   نمی خواست نه دختر
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 اینطورلا بهتر ی توانست نه او نفه اند ناید  ه کند. 

 

  کر هالا خه ش نا ث شدند ل خندلا بزند. 

ز شد و نا سر ت ا  کو ه خار  شد.   سوار ماش  

 

 آوا نا  هره الا  صتی تند نه س ت ماشی ش ر ت. 

 ی خواست هایکا تعقیب کند. 

 

تت ا  پشتتتتت آرنجش را   ت ز را نا  کند کسیت تتت   تا خواستتتتت در ماشت
 کشید. 

 

 384#پارت

 

 اخمی کرد و نه  قب برگشت. 

ه نه ترنم درسید:   خت 
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ر!نکش  قب... -   را دستم رو گر تر

 

 ترنم نیشخندلا منظور دار  د. 

ک را   رها کرد. دست دختر

 

 موهالا رنگ شده اش را  قب راند. 

ه نه ل اس هالا درهم دوست ماهور گفت:   خت 

 

ر! -  ی خواستر هایکا رو تعقیب کتز

 

 ابروهالا آوا نا  ر ت. 

ز برداشت.   دس ش ا  رولا ماش  

 نا لحتز متعصب  مزمه کرد: 

 

 ناید نه تو جواب ندمر! -
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د.   ترنم لب رولا هم  سری

د.   نمی دانست  را آمده بود تا جلولا دوست ماهور را نگت 

 

 اما نمی خواست هایکا گت  بیوا تد. 

لا خ   بشوند.   تنها ی خواست کمی ه ه ا  درگت 

 

ر!واسه ج  آخه... -  واقعا ی خواستر تعقیبش کتز

 بهش شک دارلار! 

 

 آوا شالش را  قب تر  رستاد. 

لا ی داند.  ز  گ ان ی کرد این دختر  ت 

 

 سوای ناشد نا جذنه  گت: اما ندون اینکه لح ش 

 

- !  وقتم رو نگت 
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ز را نا  کرد ترنم نا صدالا م یمی لب  د:   تا در ماش  

 

 هایکا دوس ت رو ند دیده!من اون شب منتظرش بودم. -

 

 آوا داغ کرده دست داخل جیب شلوارش کرد. 

 ا  وقتر که ماهور گم شدن بود ا صاب نداشت. 

 

 مدام در ر ت و آمد بود. 

 ی دانست ماهور ا  پ  خودش برنمی آید. 

 

 ا  طرفز اگر هایکا د دیده ناشدش مق  ی شد. 

  را که او ماهور را لو داده بود. 

 

ر!انتظار دارلا ناور کنمر! -  خب که ج 

 اص  هایکا  اشقه تو... 
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 ترنم نیشخندلا  د. 

 قدی  قب ر ت. 

ز آوا کرد و نعد نا طعنه د   د:   اشاره الا نه ماش  

 

تتا رو گت  بنتتتدا لا!تتتتا خودش  تو هی  وقتتتت نمی  - تتایکت  هت
تو ز

 نخواد...حداقل منو ماهور خوب ی دونیم! 

 

 آوا   ان در دهان  رخاند. 

رولا صتتتندی نشتتتستتتت ندون اینکه نه ترنم توجه الا کند ا   
 ناغ خار  شد. 

 

  ی هد  در خیانان  رخید. 

 الا کاش حداقل کمی سرنخ داشت. 

 ی ترسید واقعا این موضوع ر ظ نه هایکا نداشته ناشد. 

 

 385#پارت
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 غلتر رولا تخت خورد. 

ه شد.    سم هایش را نا  کرد و نه سا ت خت 

 

تتتتب انقتتتدر دیر خوابیتتتده بود کتتته امرو  تتتتا خود ظهر   ت ت تت ت ت ت ت ت دیشت
 خواندیه بود. 

ه نه سیتز خوراکی ها دست درا  کرد.   خت 

 

 بسته پاس یل را برداشت. 

لا را برایش نخرد.  ز ز  ت   ناورش نمی شد هایکا ه چ  

 

 دست رولا قلب در تبش گذاشت. 

 نمی داند تا  قدر بود که نا وسایل خودش را سرگرم کرد. 

 

 نا ش یدن صدالا نا  بسته شدن در نه س ت دنجره ر ت. 

ز بود که امرو  هم قرار است ناهم نحث کنند.   مط   
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 گر ند ه یشه وقتر ا  خواب بیدار ی شد انرژلا نداشت. 

 

 رولا کاناپه جلولا تخت نشست. 

تتتتتت  خو ی این تختت   ت ت ت ت ت این بود کته دو نفره بود و نیتا لا نتداشت
 دور و اطرا ش کوسن نگذارد. 

 

 آخرین پاس یل را که در دهانش گذاشت در اتاق نا  شد. 

 هایکا ه راه نا کیسه هالا خرید داخل اتاق شد. 

 

 حداقل دارلا میالا داخل یه ختی نده! -

 

ون داد.   هایکا نفسش را  ی حوصله بت 

 آخرین کیسه را جلولا در گذاشت. 

 

 ح ام داخل راه رو...ی تو ز برلا! -
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  ی حر  اضا ه دیگرلا ا  در خار  شد. 

 ماهور لب هایش  ی هد  نا  بسته شدند. 

 

نتتتدون اینکتتته نتتته   تتایتتتل ر تتتت و  ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتته وست ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتت تتتت کیست تت ت ت ت ت ت نتتته ست
 هیچکدامشان نگاه کند ا  داخل شلوار و تیسری ر برداشت. 

 

 حوله الا که داخل سا  جدا بود را برداشت. 

 نا قدم هالا محکمی ا  اتاق خار  شد. 

 

تتت  ش   ت ت تتت یافر نه ست ت ت تتتم هالا در اشت ت ت ح ام را که دیدا کرد نا  شت
 ر ت. 

 اض  نگاه نکرد ببیند هایکا کجاست. 

 

 ل اس ها را نه رختکن آویزان کرد. 

 آب گرم را نا  کرد و ا  دیچیدن نخار در ح ام ل خندلا  د. 
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 انگار نعد ا  سال ها بود که ح ام آمده. 

 هایکا گفت. هر  ه ا  دهانش درآمد نه 

 

مردک هر  قتتتدر ه تتته جلولا پتتتایش  انو ی  دنتتتد نتتتا  هم  
ز بود.   برالا ماهور نفرت انگت 

 نا دل ست  شامپو را رولا سرش ریخت. 

 

تتتتتت اینگا نگه اش   ت ت ت ت ت تتتتتت ببیند تتا گ هتایکا ی توانست ت ت ت ت ت ی خواست
 دارد. 

سد هد ش  یست.   اص  ناید بت 

  کر کرده بود ماهور نا نمی دونم نمی دونم  ریب ی خورد. 

 

 حوله را دور ت ش دیچید. 

تتتتت ل تتاس   ت تت ت ت ت ت ت نتتا نختتارلا کتته در ح تتام دیچیتتده بود نمی توانست
 بپوشد. 
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 ا  ح ام که خار  شد نا  شم نه دن ال هایکا گشت. 

 نا ندیدنش  ود ا  راه رو تاریک دور شد. 

 

 داخل اتاق که شد نا دیدن وسایل رولا تخت متوقش شد. 

 

تتایکتتتا خریتتتده بود ا   کو تتتک بزرگ رولا   ل تتتاس هتتتا   کتتته هت
 تخت بودند. 

ه نه ل اس خواب هالا سرخ و سیاه دهان نا  بسته کرد.   خت 

 

 ست ل اس  یر ها درست جلولا  ش انش بود. 

 نا تعجب نگاهش را نه وسایل داد. 

 

 386#پارت

 

تتتتر دور ک رش حلقه   تت ت ت ت ت ت تتتتتت قدی نه جلو بردارد دست ت ت ت ت ت تا خواست
 شد. 
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ه شد.   کا کرده نه رو ه خت 

 

ز    رستاد بزاق دهانش را پای  

 نا لکنت  مزمه کرد: 

 

ر! - ...کار...ی کتز  ج 

 

ک کشید.   هایکا نف    یفر ا  بولا موهالا دختر

 ل خند شیطنت نارلا  د. 

ه نه سرشانه برهنه ماهور گفت:   خت 

 

 نچلت کردم... -

 

 ماهور تکان نه تن خودش داد. 

 وحشت  ده دست رولا دست هالا هایکا گذاشت. 
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د.   هایکا بیشتر دس ش را  سری

تتت اند ماهور نه آ ز   ت ت ت ت ت ک  ست تتتانه دختر ت ت ت ت ت بیتز اش را که نه سرشت
 لر ید. 

 

 ت ش قفل کرد. 

 هایکا دو خندلا  د و نا صدالا صافز  مزمه کرد: 

 

  کر ی کردم واقعا شدلا مال یم دیگه! -

 

 ماهور محکم پلک نا  بسته کرد. 

 هایکا یم ا  دست هایش را نا  آورد. 

 

 یادت اون رو لا که مست بودمر! -

 

د. ماهور لب   هایش را رولا هم  سری

 ل   دوس ش توسش هایکا نا ث شده بود داغ کند. 
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د.   پاهایش را بهم  سری

 

 هایکا موهالا خی  ماهور را کنار  د. 

ک کشید.   نا انگشت رولا سرشانه و دوست برنزه دختر

 

ز تر ر ت و نه گودلا ک ر ماهور رسید.   پای  

 

تتتتت  - ت ت تتتده ندست ت ت ت تتتتت هر جور شت ت ت تتتد دلم ی خواست ت ت ت ناورم نمی شت
 بیارم! 

 

 لحن هایکا نه شدت خش دار بود. 

 ماهور ا  ترس   انش ی لر ید. 

 

 نا صدالا تحلیل ر ته الا  مزمه کرد: 
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 نکن... -

 

 هایکا نیشخندلا  د. 

 

ک ثانت   آن یم دستتت ش نه قدرلا نا قدرت رولا شتتتکم دختر
تتتانش   تتایت ت پت تتتالا  ی  تتتا وجود ت ش هت نت تتتاهور  تتته مت تتتده بود کت تتانت ت مت

 نتوانست نا ش کند. 

 

 گوش ماهور لب  د: لتی تر کرد و کنار  

 

اون رو  خودم رو خیی سر نش کردم وی حا  که  کر ی  -
 کنم میبینم کار ندلا نکردم! 

 

 ماهور نا ن تکا ز نه خود داد. 

ک را ثانت نگه   هایکا ندون اینکه  ح تر نه خود ندهد دختر
 داشت. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 1216  

- !  نمی تو ز بهم دست بز ز

 

 لحن ماهور در بود ا  نفرت و ترس! 

 

 387#پارت

 

 هایکا هوی گفت. 

 احساس لذت و سرخوشی داشت. 

 

لا که مدت هالا برالا شتتدویده بود راب ه او داده  انگار  ز  ت 
 بودند. 

 نیا  داشت تا مدت ها این آغوش را داشته ناشد. 

 

تتتتت حلقه   ت ت ت ت تتتتت نداشت ت ت ت ت نا اینکه ماهور ناراضز بود اما نا  دوست
 دستانش را نا  کند. 
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  رار!حا  که س حان نیست نخوالا دزش رو ندلا! -

 

 ماهور پلک بست. 

تتتتت که ا ز را تکرار ی   ز نار است تتتد برالا  ندم   ت ناورش نمی شت
 کرد. 

 اما نا  هم ناورش نمی شد. 

 

 هایکا دست نه س ت گره حوله برد. 

 

ز ا تادند.   ل اس ها ا  دس ش رولا  م  

 دوست سردش بیشتر ا  ه یشه رخ نشان ی دادند. 

 

ر! -   یکار دارلا ی کتز

 

ه شد. هایکا نا   تیله هالا براق نه رو ه رو خت 
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کتب   امتا خه ش و قلبش ت تام وجودش در طلتب دیتدن دختر
 ود. 

 

تتتتکی   ت ت ت ت ت تتتتت ببیند مادر نچه اش در این  مان  ه شت ت ت ت ت ت ی خواست
 شده. 

 

 ا ن مادر نچمی... -

 

 ماهور نا نچ  تروخدا   گفت. 

س و ترس هر لحظه نه وجودش غل ه ی کرد.   استر

 

!منو اخیت نکن... -  نمی تو ز ا  این...ا  این استفاده کتز

 

 هایکا نه هی  وجه قصد اخیت کردنش را نداشت. 

 امان ا  این که نمی توانست منظورش را نگوید. 
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  ه ک  یمی توانست حسش را نه   ان نگویدر! 

تتتاده لوح   تت ت ت ت ت ت تتتتتت  قتدر ست ت ت ت ت ت  نتان دلش ر تته بود کته یتادش نیست
 بوده. 

 

 حا  یک  اشق در ا  اش یاق بود. 

 یک  رصت دیده! 

 گره حوله را ندون هی  ت شی نا  کرد. 

 

ز نیوا تد.   ماهور دست رولا پار ه گذاشت تا پای  

 نا صدالا نلند گفت: 

 

 ..ل اس نپوشیدم! لختم. -

 

 هایکا ی شخند صدا دارلا  د. 

ک نگاه کرد.   ا  نیم رخ نه دختر
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تتتد برابر   ت ت ت ت ت تتتده بود و رنگ  هره اش صت ت ت ت ت ت تتتفید شت ت ت ت ت ت لب هایش ست
 ندتر. 

 

تتتکال نداره!نذار  ادت  - ت ت تتتیدم ه ه  اشت ت ت کنیم...اگر جدا نمی شت
ز بهتر بود.    ت 

 

ز تکان داد.   ماهور سرلا نه طر   

 نا قلب در تبش  مزمه کرد: 

 

 حا  که جدا شدیم... ند ماه گذشته! -

 

ز بنفش   هایکا  ی توجه نه حر  او  شتتت ش نه ستتتت ستتتوت  
 ا تاد. 

ی
 رنم

 نا شوق لب  د: 

 

تتتحال  - ت تتتاد نچه هم خوشت ت تتت یدم رنگ شت ت !شت ناید اینا رو بپوشی
 ی کنه. 
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 388#پارت

 

 ماهور پاهایش در حال سست شدند بودن. 

 

ز آوار بشود.  لا ن انده بود رولا  م   ز   ت 

ز هایکت ا  رویش کنار نمی ر ت.   نگاه داغ و سنگ  

 

ک که   تتتتت هالا دختر تتت ت انگشت ت تتتتت نه ست هایکا نا تفریتتتتی دست
 اجا ه نمی داد حوله بیوا تد برد. 

 

ر! -  نمی خوالا ولش کتز

 

ز تکان داد. ماهور سرلا نه   طر   

 اشک هایش مدام رولا صورتش خودن ا   ی کرد. 
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 حالش داشت بهم ی خورد. 

 

 نذار برم... -

 

 هایکا نوج  نلندلا گفت. 

ک را کنار  د.   نا لذت انشگت هالا  ی توان دختر

 

ز ا تاد.   آن یم دست ماهور را که کنار  د حوله رولا  م  

 یم شد. صدالا نه نلند ماهور ه راه سست شدن پایش 

 

د.   دو خندلا  د و بیشتر دست هایش را  سری

ک را ول کند.   قصد نداشت دختر

 

 نه اص  در خه ش ا  دست دادن این موقیعت نبود. 

 بیشتر ا  این نمی توانست ماهور را اهی کند. 
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 ی ترش ه ه نگن  ن برادرش رو دید ی  نهر! -

 یا نه... 

 

 مکتی کرد و تن ماهور را بیشتر نا  کشاند. 

ک درحال بسته شدن بود.    شم هالا دختر

 

ماهور دلش ی خواستت بیهوش بشتود تا نلکه این وقاحت  
 ت ام بشود. 

 

 ی ترش نگن خودش کرم داشتهر! -

 

ستکوت کرده بود!تنها صتدالا اشتک هایش در اتاق دیچیده  
 بود. 

 هایکا نا لذت انگشت رولا قفسه سینه اش کشید. 

 

!دست نزن -  بهم... دس ت رو بردار  وضز
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 هایکا هه محکمی گفت. 

 ناید  وضز ی بود تا آدم حسابش کنند. 

 

 ماهور نا دست هایش حرکات او را متوقش کرد. 

 

تتته  - ت تت ت ت ت ت ت امتا خوب  را این آدمتا نمی دونن تو ق تل ا  اینکته واست
 س حان بسیی مال من بودلار! 

ر!   خودتم نمی دو ز

 

 ح  ماهور غت  قانل توصیش بود.  

 ن   ت ام ندنش درحال رخ نشان دادن بود. 

 

ز ر ته بود.   رطو ت دوس ش ا  ب  

 نه غلش کردن ا تاده بود. 
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 ج  ماهورر!نگو هر ج  تو اون   ونته! -

 

ک   هایکا دو اره دست هالا گرمش را رولا قفسه سینه دختر
 تکان داد. 

 

 389#پارت

 

 یک شعش  ی پایان ت امش را در کرده بود. 

 تکان نمی خورد. 

 

ه نه م  ه تخت    مزمه کرد: خت 

 

 حالم داره بهم ی خوره... -

 

ک را نه خوخش  س اند.   هایکا بیشتر تن دختر

 راه  رارلا برایش نذاشته بود. 
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نعد ا  نک ستتتال تا ه آن طور که ی خواستتتت در آغوشتتتش  
 گر ته بود مگر ی گذاشت جا   برودر! 

 

 نه دیگه دروغ نگو!نگو مال گ بودلار! -

 

ون ی دهد.   ماهور دیوانه نار نف  در شتا ی بت 

 معده اش ی جوشید. 

 

 در هنگ بود که  را در این موقیعت گت  کرده. 

 

ون آمد.   ا  گلویش صدالا خفیفز بت 

 هایکا لب نه س ت گردنش برد. 

 

 ماهور نا ح  داعیز لب هالا هایکا اشم دیگر ریخت. 

ده شد.   دندان هایش رولا هم  سری
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 گفتم که ت بیه ت اینه! -

 

ستینه هالا یخ شتده اش را مورد هد  قرار ی  هایکا این نار  
 دهد. 

 

د.   ماساژلا که نه آنها ی دهد ت ام انرژلا ماهور را ی گت 

 لعنتر نه ه ه لا اندامش نگاه ی کرد. 

 

تتتتت  دمر!این  - ت ت ت ت ت  را یادت ر ت  قش من بودم که بهت دست
 برات مهم نبودر! 

 

ز برالا ماهور درحال خرد شدن است.   انگار ه ه  ت 

 قلبش...مچزش...ت ش... 

 

 هایکا رهایش نمی کرد. 
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م ماهور   تتتاژ ی دهد و  ی خیال نه سری تت ت ت ت ت ت تتتینه هایش را ماست تت ت ت ت ت ت ست
  مزمه ی کند: 

 

تتتدم قید اینکه  - ت ت ت تتت یدم نانا شت ت ت ت من خیی تحقیق کردم!وقتر شت
تتت  نه رولا   ت ت ت ت تتتد...آخه تو اصت ت ت ت ت تتتتت کنم رو  دم وی نشت ت ت ت سر نشت

 خودت نمی آورد. 

 

لا را در خودش ح  ی کرد.  ز  ماهور سرا یرلا  ت 

 خون بود یا  هر! 

 نا لحن مظلوی لب  د

 

ر! -  غلش کردم...مگه اینو نمی خوالا بشو ز

 

 هایکا اخمی کرد. 

ک بری دارد.   لب ا  رولا شاهرگ دختر

 ح  اینکه ت ام تن ماهور ی لر ید ناامیدش ی کند. 
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 ترسنا  نبود. 

هالا دیگرلا  کر ی کرد.  ز  اص !هایکا نه خیی  ت 

 

 ماهور هنو  نفه یده بود پا رولا دم  ه کسی گذاشته بود. 

 

شتت یدم ق ل ا  اینکه نه نچه شتتت  ندلا ناید ستتینه هات رو  -
 ماساژ ندلا!این نده...تو که جز من کسی رو ندارلا. 

 

لا   مردمک هالا ماهور نه ستتت ت نا  ی رود اما نا  هم ختی
 ا  بیهوش شدن نیست. 

 

 کجا. آن دختر مچرور و در سر صدا کجا این جوجه لر ان  

 

 نمی خوام... -
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 هایکا محکم پلک نا  بسته کرد. 

و مندانه س حان یادش نمی ر ت.   هی  وقت نگاه دت 

 

 390#پارت

 

 هایکا دست رولا شکم برآمده اش کشید. 

 این نار سکوت کرد. 

 

 نه ماهور اجا ه داد خودش را ج ع کند. 

 وقت لوس نا لا نبود. 

 

تتتتخوان هایش ح  ی   تتتیده را تا است ناید  جرلا که هایکا کشت
 کرد. 

 

 ولم کن...ولم کن...هایکا ولم کن! -
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ز را تکرار ی کرد.   مانند نچه هالا کو ک یک  ت 

ه نه موهالا خشک شده ماهور  مزمه کرد  خت 

 

ر! -  موهاتم خشک شد... را انقدر گریه ی کتز

 

ز انداخت.   ماهور خم شده سر پای  

هایکا نا لذت و شتتتاید حر  خاض دستتتت نه ستتت ت پایینه  
ک بود. تن   دختر

 

د.   رانش را میان دست هایش  سری

 نا  شم هالا ریز شده الا گفت: 

 

 درک ی کتز دیگهر! -

 

ز کرد.   ماهور  ند نار سر نا  پای  

 صدالا هق هق نلندش در خانه دیچیده بود. 
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تتتتت هتایش را نتا حر  رولا انتدام   تت ت ت ت ت ت هتایکتا  ی توجته کش دست
ک کشید.   دختر

 ماهور را اخیت کند. نه لذ ر نه اش یاق تنخا ی خواست 

 

 ماهور نا ک ر درد ن خره توانست صا  شود. 

 

 گو خوردم!ن اید ا  ط ق ی گر تم... -

 ن اید نا س حان ا دوا  ی کردم. 

 درکت ی کنم. 

 

 هایکا نگاهی نه سا ت کرد. 

 در این ده دقیقه ح  خو ی نصیبش شده بود. 

 

تتتتت نف    ت تت ت ت ت ت ت ز تنتته متتاهور کتته برداشت تتت ش را ا  رولا پتتای   تت ت ت ت ت ت دست
ک  نا  آمد.   دختر
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  یر  شمی نه  هره سرخش نگاه کرد. 

 

 ا  اون ست رو بپوش!گفتم من ا  امشب اینجامر!  -

 

ز کرد.   ماهور نا  جله سر نا  پای  

  صتی شد. 
 هایکا نا دیدن ترس ماهور بیشتر

 

حال  صتتب هالا مچزش انگار ا  کار ا تادن که نا خشتتونت  
 نه ران پالا ماهور  د و داد کشید: 

ی
  نم

 

 آرهر! -

 

تتتدالا نلنتد و کش دارلا ی   تت ت ت ت ت ت ز کرده حتا  نتا صت متاهور گوش تت 
 گوید: 

 

 آره  ه یدم! -
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 هایکا ن خره قفل دس ش را شل ی کند. 

ز برداشت.   ماهور نا  جله خم شد حوله را ا  رولا  م  

 

 هایکا ه راه نا نیشخندلا اتاق را ترک کرد. 

 در را بست و پشت قفل کرد. 

 

ز نشست.  ز هایکا سست شده رولا  م    ماهور نا ر  ر

 دست رولا دهانش گذاشت. 

 

 391#پارت

 

 ند سا تر ی شد که گوشه الا ا  اتاق کنار تخت نشسته  
 بود. 

 سرش را رولا  انوهایش گذاشته بود اشک ی ریخت. 
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 هخم  ند سا ت ق ل اص  آسان نبود. 

نف  هالا لر انش نا ح  داعیز دست هالا هایکا ه اهنگ  
 بود. 

 

 بست.  شم هایش را محکم 

 ا  حر  نمی دانست  ه کند! 

 

 ن اید آن لحظه هنگ ی کرد. 

 اما نمی داند  را قفل کرده بود. 

 

تتتتت تکان نه خودش   ت ت ت تتتد نداشت ت ت ت ت اتاق غرق در تاریم بود و قصت
 ندهد. 

 

 اشک هایش بند آمدند. 

 

 سردردش خفیش شدند اما هنو  هم... 
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 موهایش را کنارلا  د. 

 

ت و شلوار را دوشید.   ا  جالا برخواست و نا حر  تیسری

 ل اس ها را ا  رولا تخت کنار  د. 

 

 م  ه را تا سرش نا  کشید و سر رولا کوسن گذاشت. 

 ناید کارلا ی کرد تا ا  نفرتش کم بشودر! 

 

 ن   شقیقه اش محکم و  ی وقفه ی  د. 

در خواب و بیدارلا بود که صدالا نا  بسته شدن در نا ث  
ز بشود.   شد وحشت  د نیم خت 

 

ز داد.  ه نه هایکا بزاق دهانش را پای    م  ه را کنار  د و خت 

 

ر! -  نخوا  
 شام نخورده ی خواستر
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 صدالا  ادلا و خونسردانه اش را که ش ید اخمی کرد. 

 رو گر ت و در سکوت نه کتانخانه کو ک  ل  د. 

 

 اینطورلا که هم  شار ی ا ته هم واسه بوه خطرناکه... -

 

 نا هم حرفز نزد. 

 درمیان بریون  ده بودن. رگ هالا دس ش یم 

 

 هایکا نه طر  تخت ر ت. 

تتتوس   ت ه نه نگاه نامحست تتتتت و خت  تتتیتز را رولا پاتختر گذاشت ت ست
 ماهور نی چه ل خندلا  د. 

 

  یهر!نمی خورلار-

 

تتتده در درونش را تا گلویش ح    تت ت ت ت ت ت تتتاطع شت تت ت ت ت ت ت ماهور گرمالا ست
 کرد. 
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 ی خورم... -

 

 هایکا هوی گفت. 

ه شد.  ک خت   نا  شم هالا منتظرلا نه دختر

 

قتدی  قتب ر تت و تتا تتک م تل راحتر را دیتد ل خنتد  نتانتب  
 ه س  ش ر ت. 

 تا رویش نشست لب  د: 

 

 سرد ی شه... -

 

 ماهور نا اخطار نعدلا هایکا تا ه نه خودش آمد. 

قطره اشتتتم طر  راستتتتر صتتتورتش ریخت و نا سر انشتتتگت  
 پاکش کرد. 
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ه نه دانه هالا برنج د   د:   ظر  غذا را برداشت و خت 

 

ون... برو -  بت 

 

 هایکا نا خونسردلا درحال  ک کردن سا  ش بود. 

ه شد.   حر  ماهور نه گوشش که رسید نه سقش خت 

 

 392#پارت

 

 آه   یفر کشید. 

ب گر ت.   نا انگشت رولا دسته م ل  ز

 

 حتر نه حر  ماهور هم توجه الا نکرد. 

متاهور ا  رولا حر  انقتدر تنتد غتذا را خورد کته  نتد نتار نته  
 سر ه ا تاد. 
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  صتی سیتز را رولا پاتختر گذاشت. 

 ا  سرمالا اتاق بیشتر م  ه را رولا سرش کشید. 

 

 هایکا که تکان خوردن هالا ماهور را دید نیشخندلا  د. 

 

 این دختر ه یشه در خواب هم  فتک ی انداخت. 

 ا  جالا برخواست و نه س ت سیتز قدم برداشت. 

 

 در حای که سیتز را بری داشت آناژور هم خاموش کرد. 

 

ز تکان   ه نه ظر  غذا سرلا نه طر    در اتاق را که بست خت 
 داد. 

 

ون   نعد ا  گذاشتتتتر ستتتیتز رولا کانتر مو ایلش را ا  جیب بت 
 آورد. 

ه نه ردیش ت اس هالا ا  دست ر ته نفسی کشید.   خت 
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 رولا م ل نشست و پایش را رولا جلو م ی گذاشت. 

 

 تا نی ه هالا شب مشچول دیدن  یلم بود. 

 دردناکش را نه س ت اتاق برگرداند.  شم هالا 

 

 ا  جالا برخواست. 

تتت تت اتتاق ر تت و در را کته نتا  کرد نتا حجمی ا  گرمتا   تت ت ت ت ت ت نته ست
 مواجه شد. 

 اخمی کرد. 

 

 ماهور  نه  لا م  ه خودش را دیچانده بود. 

 

 کر نمی کرد این اتاق انقدر سرد ناشد که او اینطور خودش  
 را مخفز کرده. 
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تتتتر نتتتا  راه رو   راغ ختتتاموش  تت ت ت ت ت ت تتا رو نتتته نور ا  لوست بود و تنهت
 ساطع ی شد. 

 در اتاق را بست و کلید را داخل جیبش گذاشت. 

 نه س ت تخت ر ت. 

 

تتتتت و ندون اینکه توجه الا نه م  ه   تتتن گذاشت سر رولا کوست
 کند  شم بست. 

 تکا ز نه ت ش داد. 

 دست هایش را نا  کرد و ه راه نف    یفر  شم نا  کرد. 

 

ه نه آ تا ی که درون اتاق ا تاده اخمی کرد.   خت 

 موهالا نلندش را کنار  د. 

 

 رو ها را در این خانه گذراندن هم سخت بود. 

  یر شک ش نه شدت درد ی کرد. 
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 تا برگشت نه جسم سفتر برخورد کرد. 

 اخم هایش درهم شد. 

 

ز شد و نا دیدن هایکا  شم هایش گشاد شد.   نیم خت 

 ا  تعجب دست رولا دهانش گذاشت. 

 

 بود که شگفت  ده اش کرده. نا  هم او 

 

 اینجا  را خوابیدلار! -

 

 393#پارت

 

 

 هایکا  ی اینکه نه هیکل بزرگش تکا ز ندهد هوی گفت. 
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پلک هالا بستتتته اش و  هره الا که پش کرده بود نشتتتان ی  
 داد خیی وقت است خواب بوده. 

 

 ماهور مانند برق گر ته ها ا  جالا برخواست. 

 

 موهالا  ر شده اش را کنار  د. 

 ناورش نمی شد این مرد انقدر  ی دروا شده ناشد. 

 

تتتتت   ت ت تتتد برالا خودش هر غلظ ی خواست ت ت ت ست  ی اینکه ا  او بت 
 ی کرد. 

 

 در این دوران سخت نارداریش تاوان ی گر ت! 

 

 مرتیکه نمی  ه ید ناید ماهور را راحت نگذارد. 

 نا قدم هالا محکمی نه س ت در ر ت. 
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ز تر هی  ز ی شد. نچ  بیخ گلیوش سنگ    نا  پای  

 ا   طرلا که نه مشامش خورده بود متنفر بود. 

 

 نزدیک بود بزند  یر گریه! 

 نمی خواست نا هایکا ناشد. 

 

ز مردلا   تتتتت ه چ   ت ت ت تتتتت دو اره  ندگیش را نه دست ت ت ت نمی خواست
 بسپارد. 

 

 این درو  را قفل کردلار!هایکا نا توما! -

 

 هایکا دو اره تکا ز نه خود داد. 

 اما  ی خیال بیدار نشده. 

 نا  ص انیت نه س  ش ر ت. 

 

 کوسن را ا  تخت برداشت و نا حر  رولا شک ش کو ید. 
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تتتو ببینم... کر کردلا  ون اینجا موندم ی تو ز هر  - بیدارشت
ر!   غلظ نکتز

 

ه نه ماهور لب  د  هایکا  شم که نا  کرد خت 

 

 اول صبیر! -
ی
 ج  میم

 

 ماهور حدقه  ش انش گشاد شده بود. 

 .  سرجز دوس ش هر ثانیه بیشتر

 

  کرش را هم نمی کرد هایکا انقدر نخواهد آ ارش ندهد. 

 

 اول صبیر!واسه ج  اینجا خوابیدر-

 

ز دشن های ا قدی  قب ر ت.   نا نیم خت 
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 درحای که هنو  هم کوسن دس ش بود  مزمه کرد: 

 

ر! -  نمی خوام کنارت ناشم نا  اینجا  
 ی دو ز

ر  واسه ج 

تتته ج    ت ت ت ت ت تتتبتر نداریم واست ت ت ت ت ت انقدر بهم نزدیک ی  وقتر ناهم نست
ر!   شی

 

ز رولا صورتش نشست.   هایکا اخمی سنگ  

 دستر نه ته ریشش کشید. 

 

  کرش را هم نمی کرد رو لا نا ماهور انقدر نحث کند. 

 گر ند این دختر یه دنده و لج ا  حرفز را نمی  ه ید. 

 

 ا ن  تهر! -

 

 صبور بودن هم حدلا داشت! 
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 این مرد ی خواست حرصش را در یاورد. 

ر داره!   نیم  ه ید برالا نچه خودش  ز

 

ز کو ید:   ماهور مانند نچه ها پالا رولا  م  

 

- !  نمی خوام...نمی خوام کنارم نخوا ی

 !  نمی خوام تا وقتر که اینجام حتر یه ثانیه هم ل سم کتز

 

 394#پارت

 

 

ه اش شد.   هایکا  صتی ا  کومش حر  هالا او خت 

 

بود وضیع ش  اخم هایش و  یتز که کنار  ش انش ا تاده  
 را نه خو ی نشان ی داد. 
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تهر! -  آروم تر حر  بزن! ه ختی

 

 ماهور جاخورده سکوت کرد. 

 قلبش محکم نه سینه اش ی کو ید. 

 

 حجوم خون را نه صورتش ح  ی کرد. 

 الا کاش انقدر  صتی نمی شد. 

 هایکا دستر نه موهایش کشید. 

 

تتتتت   تتتتت هایش را پشت ت تتتتت و دست ز گذاشت یک پایش را رولا  م  
 رولا تشک گذاشت. 

 حا  شانه هالا دهن اش درست مقانل ماهور بود. 

 

 برالا ج  ن اید اینجا نخوانمر! -

 

ز انداخت.   ماهور کوسن را رولا  م  
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تتتته بود آرامش   ت ت ت تتت ند نتوانست ت ت ت حتر آ تاب  ی ا و دورلا که داشت
 کند. 

 

تتتده بود کته حتد   تت ت ت ت ت ت ا  دیرو  تتا نته حتال انقتدر ا  هتایکتا متنفر شت
 نداشت. 

تتتا ی برایش ن انده   امرو  هم که خلق و خولا درستتتتت و حست
 بود. 

 

 برالا اینکه من دوست ندارم! -

 

 هایکا دو خندلا  د. 

تتتتت که نا تا    تتتا ی نداشت ت تتتتت و حست تتتاب درست ت امرو  او هم ا صت
ک کوتاه بیاید.   هالا دختر

 

 ابروهایش نا  ر ت. 

 سر کج کرد که موهالا سیاه رنگش رولا دیشا ز ریخت. 
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ز درسید:   نا لحتز ت سخر آمت 

 

ر! گ گفته تو -  ی تو ز اینجا امر و نهی کتز

 اینجا مگه خونه پدر شوهرتهر!شوهرتم مگهر! 

 

 ماهور هنگ کرده ها   شل گفت. 

 هایکا ا  جالا برخواست. 

 

کسیتی نه دستت هایش داد و ه راه نا نف    یفر نگاهی نه  
 ماهور کرد. 

 

 ماهور سر نا  گر ت. 

نتتته کش   ز داد و درحتتتای کتتته نتتتاخون هتتتالا را  پتتتای   بزاقش را 
د درسید:   دس ش ی  سری

 

 اگر نسبتر نا من ندارلا پ  نذار من برم! -
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 هایکا قدی جلو آمد. 

ک نیم نگاهی نه   ا ز هالا مزخر  دختر تتتتختز ت ت ت ت ت  ی تفاوت نه ست
 او انداخت. 

 

 شوهرتم...متاسفانه ط قت دادم! -

تتتتتش کنم تح ل   ت ت ت ت ت پ  تا وقتر که نچه ام ندنیا بیا بتونم ل ست
 کن! 

 

 هالا درنده الا نگاهش کرد. ماهور  صیان کرده نا  شم 

 نچخش کار دس ش داد. 

 

 وقار و نجابتر که ه یشه داشت را ا  دست داد. 

 

 نا حر  داد  د: 
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  صتتتبیتتم نتتتتکتتتتتن...نزدیکم نشتتتو! -

 این نتتتچتتتته متتتتال منتتتتته... 

 

 هایکا نا نگرا ز نه  هره سرخش نگاه کرد. 

 تا قدی جلو آمد ماهور جیو کشید: 

 

 نتتستتته-

 

د.   هایکا دست درا  مرد م  دس ش را نگت 

 اما ماهور درخاشگرانه  قب ر ت. 

 

 395#پارت

 

 هایکا تا خواست حرفز بزند ماهور نا خشم گفت: 

 

ون...تنهام نذار! -  برو بت 
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 دس ش را نه س ت در گر ت. 

ون ر ت.   هایکا نا اخم هالا درهمی نه نا ار بت 

 

 ماهور در گوشش دیچید. در را که بست صدالا جیو نلند 

 

 ک  ه نه س ت سالن ر ت. 

 رولا م ل نشست. 

تتتدالا مو تایلش در   تت ت ت ت ت ت تتتتتت موهتایش را  نتگ بزنتد صت ت ت ت ت ت تتا خواست
 گوشش دیچید. 

 

ون آورد.    صتی ا  جیبش بت 

 

د.  ه نه نام پدرش رولا آیکون  سری  خت 

 رد ت اس  د. 

خانه ر ت.  ز  نه س ت اشت 
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تتتتی بیهوش   ت ت ت ت ت تتتار صت ت ت ت ت ت تتتتت ا   شت ت ت ت ت ز بود ماهور م کن است
مط   
 بشود. 

ه نه درب یخچال جلو ر ت.   خت 

 

  ی حوصله ت ام سیتز را ا  خوراکی هالا مقولا در کرد. 

 ه راه نا سیتز درلا نه س ت اتاق قدم برداشت. 

 

 تقه الا نه در  د. 

ک جواب ندهد اما صدا   نش ید. 
 منتظر ماند دختر

 

ه  ی حرکت ماند.   دس ش رولا دستگت 

  ند ثانیه نا خودش  کر کرد. 

 ه یشه این تعلل ها ک کش ی کرد. 

 

 نا صدالا خش دارلا لب  د: 
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 سیتز رو گذاشتم پشت در...بیا بردار! -

 

ز گذاشت.   سیتز را رولا  م  

 نه س ت سالن ر ت. 

 

تتتدن در نه   ت ت ت ت تتتته شت ت ت ت ت تتتد و هایکا نعد ا  بست ت ت ت ت  ندلا نعد در نا  شت
 س  ش ر ت. 

 

 کلید را داخل قفل در  رخاند. 

 ر ت. نا قدم هالا سنگیتز نه س ت اتاق ط قه نا  

 

تتتک  ه   تتتده بود نش ست ت تتتایی که رولا هم تلن ار شت ت ه نه وست خت 
 الا کشید. 

 

 امرو  ناید یک سر نه کارگاه ی ر ت. 
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ز ماهور نداشت.   اما هی  برنامه الا واسه تنها گذاش ر

 

 نه س ت ح ام قدم برداشت. 

ز ی ا تادند.   قطرات آب رولا  خ ت ور یده اش پای  

 

 اما هر لحظه  کرش دیش ماهور بود. 

ک ندجورلا  اض شده!   دختر

 دو خندلا  د. 

 

تتتتت ندارد   ت ت ت ت تتت حا ز که دوست ت ت ت ت ت تتتتت نا ست ت ت ت ت ماهور  طور ی توانست
 ا دوا  کندر! 

 

 حوله را دور خودش دیچید. 

 نا خشک کردن ت ش نه س ت ک دش ر ت. 

 

 برداشت. 
ی
ت گشاد یاش رنم  تیسری
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تتتیدن نه   تت ت ت ت ت ت تتتید و نعد ا  برس کشت تت ت ت ت ت ت تتتیاه جیتز دوشت تت ت ت ت ت ت تتتلوار ست تت ت ت ت ت ت شت
 موهایش سوئیچش را برداشت. 

 

 مقانل در اتاق ماهور ایستاد. 

  ی اینکه نه حر   قلش گوش ندهد داخل اتاق شد. 

 

 ماهور رو ه رولا دنجره تکیه داده نه تخت نشسته بود. 

 

تتتتر  نگ بزن  - ت ت ت ت تتتا ت دیگه بری گردم!هر ج  خواست ت ت ت ت  ند ست
 بهم نگو. 

 

 396#پارت

 

ز دیاده شد.  ه نه آخرین دیام ن خره ا  ماش    خت 

 نیم سا تر ی شد که مشچول خواندن دیام هالا ترنم بود. 
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تتتدالا بوفر نتتا تعجتب   ت تت ت ت ت ت ت تتت تتت در کتتارگتاه کتته ر تتت نتتا صت تت ت ت ت ت ت نتته ست
 ایستاد. 

تتتتت داخل   ز پدرش دست تتت   ت نه  قب نگاهی مرد و نا دیدن ماشت
 جیبش  رستاد. 

 

ام در را برالا پدرش نا  کرد.   راننده نا احتر

وت پدرش دو خندلا  د.  ه نه ج ل و جتی  هایکا خت 

 

 اومدید اینجار! ج  شده امرو  -

 

ه نه پسرک قدنلندش لب  د:   داریوش خت 

 

 ناهات حر  دارم... -

 

 هایکا انگشت رولا دیشانیش کشید. 
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ز بود پدرش ی خواهد در اره ماهور حر  بزند.   مط   

 

 نا خونسردلا منتظر ماند تا پدرش نزدیکش بشود. 

 

لا دیدا نکردن...انگار خو ی جا   قای ش کردلا! -
ز  پلیسا  ت 

 

 رولا  هره هایکا نشست. اخمی 

  انه اش ج ع شد. 

 

  یکار کردمر! -

 

 حاجی دست ا  رولا  صایش برنمی داشت. 

تتتتتک و گ ان ها   که نه خه ش   ت ت ت ت ت تتتتتب تا نه حال نا شت ت ت ت ت ت ا   دیشت
 رسیده بود روا ز برایش ن اند. 

 

 ا  رولا مادر ماهور خجالت ی کشید. 
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  ند نار بهت گفتم ندون اینکه نه من کارلا نکنر! -

 حر  سرت نمی شه نچهر

 

 هایکا  ی حوصله پلک نا  بسته کرد. 

ش نداشت.   ی دانست ن خره پدرش ی  ه د و هی  استر

 

 جا   در  ندگیش ناید حداقل کمی شجا ت ی داشت. 

تتت یم هالا نقیه بود که  ندگیش را   ت ت ت ت تتته این تصت ت ت ت گر ند ه یشت
  یر رو ی کرد. 

 

ر! -  برالا ج  این حر  رو ی   ز

 نا  گشتر رسیدلا نه منر

 

 داریوش نا  ص انیت دست رولا شانه پسرش کرد. 
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تتتفید هتایکا رولا هم قرار گر ته بود و   تت ت ت ت ت ت ردیش دنتدان هتالا ست
دش.   محکم رولا هم ی  سری

 

 انگار کسی  اقو گذاشت رولا گردنش! 

 انتظار حر  گوش کتز هم داشت... 

د.   تا ه توانسته بود نا  ماهور ارت اط نگت 

 

 محال بود نگذارد ا  دس ش در برود. 

 

 نذار ماهور برگرده...من خودم -

 

 هایکا دست جلولا پدرش گر ت. 

ای.   نار بود که لح ش در بود ا   ی احتر
ز  اول  

 

م! -  من برالا  ندگیم خودم تص یم ی گت 
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  ی توجه نه پدرش نه س ت کارگاه قدم برداشت. 

 انقدر هوا گرم بود نمی توانست تح ل کند. 

 

ه نه سنگ قی تر جدید گفت:   خت 

 

 گ قراره روش کار کنهر! -

 طرحش رو بهم نشون نده... 

 

تتتوس نته مرد مقتانلش نته   تت ت ت ت ت ت تتتتز نتا نگتاهی نتامحست تت ت ت ت ت ت آقتالا محست
 س ت برگه هالا طراج ر ت. 

 درحای که نه س ت هایکا ی آمد لب  د: 

 

- ! ز  اینا طرح دس یه...رولا مانیتور ادیت شده گذاش ر

 

 397#پارت
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  ینکش را ا  رولا  شم هایش برداشت. 

ه سنگ خطاو کرد. نا مداد رولا  ز  تت 

ز  ند سانتر را در دست هایش گر ت.   نگ  

 

ه شد.   نا دقت  یر نور  راغ نه اطرا ش خت 

 نا دیدن نلندلا که طر  راس ش داشت  صتی لندید: 

 

 دقت کنید ج  کار ی کنید!این یه طر ش نلندتر... -

 

س وار نه س  ش آمد.   محستز نا  هره الا استر

 محکم لبش را گا  گر ت. 

 

 این کار  ردا ناید در جشن برندهالا سال آمده ی شد. 

ه هایش را   ز هیچک  هم جز هایکا نمی توانستت نه خو ی تت 
 مساولا برش ندهد 
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 آقا نمی شه خودتون درس ش کنیدر! -

 من سه سا ته دارم روش کار ی کنم... 

 

 هایکا نیم نگاهی نه سا ت انداخت. 

 اگا ه نف  کشید نمی داد. 
ی
 خستم

 

 سرلا تکان داد و نه س ت سنگ ر ت. 

ه نه اندا ه اش میان  لز هالا نگهدارنده گذاشت.   خت 

 

 نا ظریش کارلا رولا یک طر  اش را خش انداخت. 

تتتدن در   تتتدالا نا  شت تا خواستتتتت آن یم طر  را هم ببیند صت
 نه گوشش رسید. 

 

 نگاهش را نا  کشاند. 

 نا دیدن هادیان مسدول دروند ماهور اخمی کرد. 
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 دو اره مشچول شد نه کار کردن.  ی توجه 

تت تتک   ت تت ت ت ت ت ت ین ست تتتد یم ا  بهتر ت ت تت ت ت ت ت ت این کتتار اگر تتتا  ردا حتتا ز ی شت
ک شان محسوب ی شد.  هالا سری  انگشتر

 

  کر ی کردم امرو  اینجا نیس ید... -

 

 هایکا ندون اینکه نگاهی نه آن مرد بیاندا د درسید: 

 

ر! -  برالا ج 

 

ز بزرگ گذاشت.   هادیان ت ل ش را رولا مت 

تتایتتتد این درونتتتده را حتتتل ی کرد تتتتا دو تتتاره تر یع مقتتتام ی   نت
 گر ت. 

 

 ا  طرفز ت ام مشک ت این خانواده  جیب غریب بود. 

 نمی خواست موضوع نه این مهمی را نه دوس ش ندهد. 
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تت  - ت تت ت ت ت ت ت تتتتب خونتته نر تتته بودیتتد!ا   متتا ز کتته متتاهور ه سرت تت ت ت ت ت ت دیشت
ز ناره...   برادرتون گم شده این دوم  

 

تتتدلا ظاهرلا درحای که ت ام ستتتتغ اش را ی   هایکا نا خونسرت
 کرد   متر در صورتش نشان ندهد  مزمه کرد: 

 

 برالا من این جور مسائل  ادیه... -

 

 هادیان هوی گفت. 

 ا  ه ه بیشتر نه این مرد شک داشت. 

ز بود.   اینکه شوهر ق لیه آن  ن گ شده بود تعجب برانگت 

 

 خودش راه حل مناستی برالا این درونده محسوب ی شد. 

ز بود. مخصوصا که   ر تارهالا این مرد  یادلا شک برانگت 
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 حت ا ش یدید ی دونید من شوهر ماهور بودم! -

لا ندارم.  سید وی نا  میگم من ختی  احت   اومدید بت 

 

 398#پارت

 

 

 هادیان  هره سخت گر ته خودش را  قب کشاند. 

 سرلا نه  نوان تفیهم تکان داد. 

 

ون ا  این کتتارگتتاه   این مرد ادم نرمتتای بود کتته ا  جنتتایتتات بت 
لا نداشتتتتت اما نه طورلا ر تار ی کرد که مشتتتتخص بود   ختی

لا را ی داند و نمی خواهد نگوید.  ز   ت 

 

ز اومدم اینجا! -  درسته...برالا ه   

 

 هایکا یک نار دیگر نا دقت سنگ ظریش را بررش کرد. 
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تتتد کنتار   ت تت ت ت ت ت ت تتتتر نلنتدلا هتایش راحتت شت تت ت ت ت ت ت خیتالش کته نتانتت پست
 گذاشت. 

 

 را دن الشتتتون نمی گردیدر!انگار تنها کسیتتت که دل خودش  -
 ا  ه سر برادرتون نداره ش ایید. 

 

 هایکا نگاهش را نه مرد نلند قامت داد. 

 ی تفاوت نه حختتتور او ا  قفستتته پشتتتت یم ا   کش ها را  
 برداشت. 

 

 برالا ج  ناید دن الش نگردمر! -

 

 هادیان نامحسوس نیم نگاهی نه او انداخت. 

 دستر نه گلویش کشید. 

 

  ادلا گفت: نا لحتز 
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 ش یدم  یادلا  اشقشون بودید! -

 

 قلب هایکا مدام درد ی گر ت. 

تتتتت  رار کنتتد امتتا  ی خیتتال  کر هتتالا   ت تت ت ت ت ت ت تتتتت داشت ت تت ت ت ت ت ت متتدام دوست
 مزخر ش لب  د: 

 

تتتته ه جا  - ت ت ت ت ت تتتتت که ه یشت ت ت ت ت ت تتتتدن نه معتز این نیست ت ت ت ت ت تتتق شت ت ت ت ت ت  اشت
 دن الش ناشم... 

 

هتتادیتتان هر  قتتدر  کر ی کرد نتته جز این مرد نتته هی  سر  
 رسید. نخ دیگرلا نمی 

 

تتتت کو ک ابن خانواده برالا انجام کارهایش نه خار  ا    ت ت ت ت ت پسرت
 کشور ر ته بود. 

لا ندارند.   دوست ماهور گفته بود که ا  س حان ختی

 

 مادر و پدرشان نه سختر در اره س حان حر  ی  دند. 
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تتت کتته تت ت ت ت ت ت تتتتت  روس این    انگتتار تنهتتا کسیت تت ت ت ت ت ت نتتایتتد دن تتالش ی گشت
 خانواده نبود. 

 

اما شتتت ا خیی خونسرتتتدید آقالا جاوید!ح  ی کنم اصتت   -
لا رو ی دونید...  ز  براتون مهم نیست یا  ت 

 

 هایکا ک رش را صا  کرد. 

 صدالا مو یک را کم تر ا  حد مع ول کرد. 

 

نگردیتتد دن تتالش...دیتتداش کتته کردیتتد ی تونیتتد ه تته لا این  -
سید.   سوا  رو ا ش بت 

 

 هادیان  ی حوصله نه اطرا ش نگاه کرد. 

 در پانزده دقیقه حر   دن هی  جوا ی دریا ت نکرده بود. 

 

لا شد نه ما نگید -  ... پ  اگر ختی
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 هایکا سرلا تکان داد. 

ز خونسردلا دو اره مشچو شد نه ادامه کارش.   در    

 

د.   نا ت ام شدن  لز توانست سر نا  نگت 

لا ن انده بود که ا  ظهر نگذرد.  ز   ت 

 ناید ی ر ت خانه تا برالا ماهور ناهار حا ز ی کرد. 

 

 دستر نه موهایش کشید. 

 نه س ت در بزرگ کارگاه ر ت. 

 

ه نه مو ایلش اخمی کرد.  ز که شد خت   سوار ماش  

  یادلا     ی کشید. 
  ندلا نعد در خیانان نا سر تر

 

 نه در خانه که رسید نیم نگاهی نه پش ش کرد. 

 هیچکسی نبود! 

 البته که ناید خانه را  وض ی کرد. 
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تتتتر ا  این دامن   نمی توانستتتتت نه این ه ه شتتتتک و گ ان بیشت
 بزند. 

تتت ت خانه   ت ت ت ت ز را که پارک کرد نه قدم هالا آرای نه ست تتت   ت ت ت ت ماشت
 ر ت. 

 

 داخل سالن شد. 

 

 399#پارت

 

 نگاهش را نه در بسته اتاق داد. 

خانه ر ت.  ز   ی حوصله نه س ت آشت 

 

 گرمالا خانه بیش ا  حد بود. 

 لب هایش را رولا هم  س اند. 

تتتتت ا  یخچال غذالا   ت آماده را بردارد مو ایلش  نگ  تا خواست
 خورد. 
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 نگاهش را نه نام ترنم داد! 

 

 اخمی کرد. 

 دست رولا آیکون لچزید اما  ی درنگ جواب داد. 

 

 اتفافر ا تادهر! -

 

 ترنم نا  جله گوشه حیاط ایستاد. 

س نتته اطرا ش انتتداهتتت و نعتتد سریتتتتع   تتتتر تت ت ت ت ت ت نیم نگتتاهی نتتا است
 گفت: 

 

تتته  - تتتا   کت تتتان جت لا...دارن میت تتا مت  ت تتتدرت گفتتتتت این رو ا کجت پت
 !  هستر

 

 هایکا نا  شم هالا گشاد شده الا نه مقانلش نگاه کرد. 
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 لعنتر نلندلا گفت. 

 

 ت اس را قطع کرد. 

 نا قدم هالا نلندلا نه س ت در اتاق ر ت. 

 

 در را که نا  کرد ماهور نا تعجب نگاهش کرد. 

ز نشسته بود.   کنار تخت رولا  م  

 

 نادلا نه گلو انداخت و  مزمه کرد: 

 

ون... بیا -  بت 

 

 ماهور نا ابروهالا نا  ر ته نگاهش کرد. 

د و گفت:   دندان رولا هم  سری

 

 اینجا راحتم... -
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 هایکا  صتی نا قدم هالا نلندلا نه س  ش ر ت. 

س و ترسش را نشان ی داد.   ن اید استر

 

 ها   که  
ز ت ام سختر ز ر  ر ا  دست دادن ماهور یعتز ا  ب  

 کشیده بود. 

 

ون بهت میگم... -  بیا بت 

 

ک را محکم گر ت و نه س ت نا  کشید.   آرتج دست دختر

 ماهور نا صدالا نلندلا گفت: 

 

ون... -   تهر!نمی خوام بیام بت 

 

ون.   هایکا  ی توجه نه حر  هالا او کشیدش بت 
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تتتیب   ت تتتید نه کودش آست ت تتتتخت نبود اما ی ترست مهار کردنش ست
 بزند. 

 

 ماهور تکا ز نه ت ش که توسش هایکا کشیده ی شد داد. 

 

ر!نا   را گت  دادلا نه منر-   را ولم نمی کتز

 

 هایکا محکم پلک نا  بسته کرد. 

 

ده شد.  ک این نار  یر دستانش  سری  شانه هالا دختر

ون هل داد.   ت ش را نه س ت در بت 

 

 ماهور نا تعجب نه در نگاه کرد. 

 کورسو امیدلا ته قلبش نشئت گر ت. 

 

 هایکا نا  هره الا بر جز در را نا  کرد. 
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ه نه   که بود  مزمه کرد: خت 
ی
 استخر بزرگ

 

 صتی کن...کجا دارلا ی برلا منور! -

 

 هایکا هر لحظه گوش هایش سرخ ی شد. 

ک را هل داد.   نه س ت پشت خانه دختر

 

مرتیکته  کر کرده بود ی توانتد ت تام  ح تت هتایش را نته نتاد  
 ندهد. 

 کودکش را نه دست س حان نمی سپارد. 

 

تتتتتت   ت ت ت ت ت متاهور نتا دیتدن دریچته الا کته قفتل  وار در تته الا داشت
 اخم هایش بیش ا  ق ل درهم شد. 

 

 تا خواست جر  بزند هایکا نه جلو هلش داد. 

 خم شد قفل دریچه را نا  ص انیت نا  کرد. 
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 ماهور که  ش ش نه پله ها ا تاد نا ترس گفت: 

 

 این  یهر! -

 

 قذی  قب ر ت. 

 دست هایش را نا اظطراب مشت کرد و نه هایکا نگاه کرد. 

 

 واسه ج  منو آوردلا اینجار! -

 

 400#پارت

 

 هایکا دستر نه دیشا ز خیسش کشید. 

 حیش که  مان نداشت وا ... 

 

ه شد.   نه او خت 
 ماهور نا مردمک هالا دو دو   ز
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ه ها  قب ی ر تند و هایکا جلو ی امد.  ز  پاهایش را ستی

 

  را حر  نمی   ز هایکار! -

 

 هایکا دست رولا ک رش گذاشت. 

 

 ناید  ند سا تر برلا اینجا! -

 

 ماهور ج  نلندلا گفت. 

 ه یشه ا  جاهالا تاریک و تنگ ی ترسید. 

 واسه ج  ناید ی ر ت اینجار! 

 

 نکنه هایکا لو ر تهرر

تتتوع را  ه ید نگاهش سریتتتتع رولا هایکا قفل   تت ت ت ت ت ت نکنه...تا موضت
 شد. 
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 حا  او  ند قدم مانده نه ماهور برسد. 

 

 تن در تبش ماهور نا ترس  قب ر ت. 

 نگاهش نا الت اس نه هایکا ا تاد و نا نچ  گفت: 

 

ر-  نا  ی خوالا  یکار کتز

 

 هایکا  ی حر  تنها دس ش را نه س ت آن دریچه کشید. 

 

ون... -   ود میارمت بت 

 

 ماهور  صتی شده دس ش را کنار  د. 

 ح  اینکه در انجا خفه ی شود ا  ترس لر اندش. 

 

تتتتتور ی   ت ت ت ت ت تتتتت دست ت ت ت ت ت تتتتم هایش داشت ت ت ت ت ت داد که هر  ه  هایکا نا  شت
  ودتر نه آنجا برود. 
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ک را نه س ت دریچه هل داد.   دختر

ز پله قرار گر ت نا ترس داد  د:   ماهور که رولا اول  

 

 تروخدا یم ک ک کنه! -

 

دش متتاهور را نتته   تتی ت تت ت ت ت ت ت هتتایکتتا نتتا لتتب هتتا   کتته رولا هم ی  سرت
 س ت آن یم پله هل داد. 

 ماهور نا دیدن تاریم پله ها نه س ت هایکا برگشت. 

 

م داخل ا  اونجا ی ترسم... -  من ن ت 

 

 هایکا نا رگ گردن ناد کرده الا نگاهش کرد. 

اهن مرد را مچاله کرده بود.   ماهور اما  ی توجه دت 

 

  ع  ساکت ناش ماهور... -
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 ماهور داشت دیوانه ی شد. 

 ناورش نمی شد هایکا در این حد روا ز ناشد. 

 

نداشتت ند قدم هایش را نه  ماهور نا پاهالا لر ا ز که راه  رار  
ز کشاند.   س ت پای  

 

نه آخرین پله که رستتتیدن نا دیدن دریچه بزرگ قطره اشتتک  
ز ریخت.   ا   ش انش پای  

 

 های ا دریچه را نا  کرد. 

تتتان متاهور انتداختت و نتا اط ینتان   ت تت ت ت ت ت ت نیم نگتاهی نته  هره ترست
 گفت: 

 

- ...  حواسم هست اینجا  

 

 . لب هالا ماهور لر ید 
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 هایکا نا  ی رحمی نه س ت داخل هلش داد. 

 

د.   در را بست و قفلش را جلولا  ش ان ماهور  سری

 

ک نه س ت نا  ر ت و    ی نگاه نه دختر

 ندلا نعد دریچه بسته شد. 

ز ر ت.   ه ان خره نورلا هم که داخل ی تابید ا  ب  

 

 نا ترس نه اطرا ش نگاه کرد. 

 401#پارت

 

 هایکا نه تندلا داخل اتاق شد. 

 نا  جله اطرا  و وسایل را سرجای  برگرداند. 

 

ه نه وسایل ماهور اخمی کرد.   خت 

 انداخت و نا لا ک د درت کرد. 
ی
 ه ه را داخل ساکی بزرگ
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 دقیقه ها نه تندلا ی گذشت. 

 

 بزاق دهانش را قورت داد. 

 ظر  ها را داخل سینک درتاب کرد. 

 

ه نه م  ه رولا تخت مرتبش کرد.   خت 

 

تتت  اهی نه  نتا دقتت نته اطرا ش نگتاه کرد و نتا   تت ت ت ت ت ت نتدیتدن هی  اشت
 س ت سالن ر ت. 

 

تتتتت   ت ت تتتد و کیش دولش را برداشت ت ت ت تتتتت لحظه الا که خم شت ت ت درست
 صدالا  نگ خانه نه صدا درآمد. 

 

 دستر نه دیشا ز  رق کرده اش کشید. 

س نه حرکت درآمده بودند.   ت ام ت ش ا  استر
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سد کیست در را نا  کرد.   ندون اینکه بت 

تتته   ت ت ت تتتد و نا اخم نه ست ت ت ت نفرلا که داخل حیاط  ا  خانه خار  شت
 بودند نگاه کرد. 

 

 ش ا اینجا  یکار ی کنیدر! -

 

 هادیان نا کنجکاولا نه ناغ نگاه کرد. 

ز   تتیتتد  را یتتک مرد مجرد ه چ   ت تت ت ت ت ت ت هر لحظتته ا  خود ی درست
 خانه الا در این مکان دارد. 

 

 ا  ه ان دور جواب هایکا را نا صدالا نلند داد: 

 

ون... اومدم ببینم  را  ند رو  مدام ا  - ید بت   خونه مت 

 

 هایکا دست هایش را در دسینه حلقه کرد. 
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  کر ی کردم صبی جوابتون رو دادم! -

 

تتتاره کرد کتته ختتانتته را   ت ت تت ت ت ت ت ت تت یتتارش اشت ت تت ت ت ت ت ت ه نتته دو دست هتتادیتتان خت 
 نگرددند. 

 

تتتدم  - ت ت تتتد  ت ت ت نتمی کتنتیت داره! کتر  تتته  ت ت ادامت تتتات  ت ت تتحتقتیقت متنتم گتفتتتم 
هر!  ز  ه کاریتون شک برانگت 

 

 حا  نزدیک نه هایکا ایستاده بود. 

 

 نا اخم هالا درهم و جدلا قدی دیگر جلو آمد. 

تتتتک   تتت یده بود شت ت ا  ظهر تا نه حال که حر  هالا هایکا را شت
 هایش بیشتر شد. 

 

 ی دانست کار این مرد ی لنگد. 
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 واسه ج  ناید بیاید خونه من رو نگردیدر! -

 

 هادیان دست داخل جیبش انداخت. 

ه نه هایکا لب  د:   خت 

 

تتتدول  - تت ت ت ت ت ت ه...این برالا من کتته مست ز تتتتک برانگت  تت ت ت ت ت ت  ون کتتارتون شت
 درونده هستم مه ه! 

 

 هایکا آها ز  یر لب گفت. 

 نا خونسردلا نستی  مزمه کرد: 

 

 من داخلم... -

 

 402#پارت

 

د.  ز ی  سری س محکم پاهایش را رولا  م  
 هایکا ا  استر
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 هنو  نر ته بودند! 

 گردششان حتر تا داخل خانه هم ت ام نشده بود

 

  د. موهایش را رو نه نا   نگ 

ون   ز بت  تتا متتتاهور را ا  آن  یر  م   تتایتتتد یتتتک غلظ ی کرد تت نت
 بیارد. 

 

 اما هی  کارلا نمی توانست کند. 

 ا  جالا برخواست

 هادیان نگاهش را نه او داد. 

 

ز او برش کرد.   نا اخم هالا درهمی ا  نا  تا پای  

 

 ه ه جا رو گش یم! -
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د.   لب هایش را رولا هم  سری

خوب کتتارلا کرد کتته ت تتام متتدت نتته خو ی ا  ختتانتته مراق تتت  
 کرد. 

 

 نگاهش رولا دستان خای ا راد سرگرد ماند. 

  ی تفاوت نه حخور آنها لب  د: 

 

 گ بهتون گفت من اینجامر! -

 

ز داد.   هادیان نگاهش را پای  

تتتالا  ی جواب   تتتال بررش  کرهت تتتالا درهمی درحت تتا اخمی هت ت نت
 خودش بود. 

 

 هایکا  ی طاقت جلوتر ر ت. 

خانه که رسید هادیان نگاهش کرد. نه نزدیم  ز  آشت 
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تتتده  - ت تت ت ت ت ت ت متتا برالا کتتامتتل کردن تحقیقتتات نتتایتتد نتتا ختتانواده گ شت
 ارت اط داشته ناشیم! 

 

 هایکا دو خند محولا  د. 

 خوب...خو ه که نه هایکا ا  ه ه بیشتر شک داش ند. 

 

 آن دو نفر مشکوک له اطرا شان نگاه ی کردند. 

 انگار ماهور را ی خواس ند ا   یر پارکت ها دیدا کنند. 

 

 لب هایش را گا  گر ت. 

 

تتتتر اینجا ن انند ماهور در آن  یر   ت ت ت ت ت تتتتت اگر کمی بیشت ت ت ت ت ی دانست
ز دوام نمی آورد.    م  

 

س نا ث شد که ت ام ت ش خی  بشود.   استر

نتا  نتگ خوردن مو انل هتادیان نگتاه در ا  معنتایش را ا  رولا  
 هایکا برداشت. 
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 م نون برالا ه کاریتون! -

 

  نوان تایید تکان داد. سرلا نه 

 دستر نه پشت گردنش کشید. 

 

تتت ت   ت ت ت ون ر تند نه ست  که انها ا  در خروجی بت 
تتتتت  ما ز ت ت درست
 ناغ دوید. 

 

 نا نف  نف  قفل در را نا  کرد. 

ون آورد و  راغش را روشن کرد.   مو ایل را ا  جیبش بت 

 

 ی ترسید ماهور ا  ترس بیهوش شده ناشد. 

 که البته ترسش هم   ی شد. 
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و پلک هایش  نه ستت ت ماهورلا که یک گوشتته نشتتستتته بود 
 بسته بود دوید. 

 

ک را تکا ز داد اما کارگشاه نبود.   دختر

نا ابروهالا درهمی دستتتت  یر پاهایش و گردنش گذاشتتتت و  
 درآغوشش او را نه س ت خانه برد. 

 

- ...  ماهورر! را بیدار نمی شی

 

ختانته   ز تتتت  تت ت ت ت ت ت تتتتت نته ظر  آشت تت ت ت ت ت ت ک را کته رولا تختت گتذاشت دختر
 حرکت کرد. 

تتتتتش   ت ت ت ت ت ل   کرد و رولا گوشت تتتاره  ی را  ت تت ت ت تت ت ت ت ت ت در راه رولا شت
 گذاشت. 

 

 الو...هایکار! -

 

 403#پارت
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ون آورد.   هایکا نا  جله آبی وه را ا  یخچال بت 

 

  ی  ودلا ندون اینکه کسی نفه ه بیا وی ! -

 

  ی تفاوت نه سوال هالا او ت اس را قطع کرد. 

 نگاهش رولا شک ت متوقش شد. 

 

 مشتر ا  انها داخل سیتز انداخت نه طر  اتاق ر ت

 

ا گم کرده بود.   دست و پالا سری
ی
 ا  حر  و ک  م

تتتتت   ت ت تتتتت که حتر نمی توانست ت ت ت تتتیعفز داشت ت ت ت ت ماهور انقدر ب یه ضت
  ند دقیقه در جا   دوام بیاورد! 

 

 این لوس نا لا ها برالا هایکا معنا   نداشت. 

ش کرد.  ز  دست رولا شانه هایش گذاشت و نیم خت 
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  ش ات رو نا  کن اینو نخور! ماهور...یه لحظه -

 

  ند ثانیه صتی کرد. 

ک که جوا ی دریا ت نکرد خره الا ا  آن یوه را داخل  
ا  دختر

 دهانش ریخت. 

 

 که  قش  شار ا تاده ناشد. امیدوار بود 

خره الا دیگر داختل دهتانش ریختت و نعتد ا  اینکته لیوان را  
 رولا پاتختر گذاشت او را در آغوش گرغت. 

 

 الا کاش هر  ه  ودتر بیدار بشود. 

د.   اینطور هایکا  ودتر ا  هر وقتر ی توانست تص یم نگت 

 

 ناید ا  اینجا ی ر تند اما نمی دانست نه کدام خانه

 موهالا ماهور را نوا ش کرد. 
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تتتتتکوت پلتتک   ت ت ت ت ت  طرش را نتته جتتان خریتتد و  نتتد لحظتته در ست
 بست. 

 

ه نه پلک هالا نلند و   ک کشتتید و خت  دستتتر نه دوستتت دختر
 بسته اش  مزمه کرد: 

 

 من اش  اه نمی کنم! -

 

کوستن گذاشتت و م  ه را تا ستینه هایش  سر ماهور را رولا
 نا  آورد. 

 تا جا   که ی دانست این رو ها بیشتر سردش بود. 

 

 دستر نه دیشانیش کشید. 

 در اتاق را بست و رولا یم ا  م ل ها  ی حوصله نشست. 
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 ی نتتا   نتتدلا نعتتد نتتدون اینکتته نتته خودش  ح تر نتتدهتتد  
 دسته کلیدهایش وارد خانه شد. 

ز شده لب  د:   نیم خت 

 

 بیهوش شده...هنو م بیدار نیست... -

 

  ی نا مردمک هالا گشاد شده الا نگاهش کرد. 

 

ر- مر!واسه ج  نگفتر  مگه من دکتر

 

 هایکا موهایش را نه نا   نگ  د. 

 نه ر یق  ندین ساله اش قفل شد. 
ی
 نگاهش نا درماندگ

 

  یکار کنم! نمی دونم -

 

  ی نا  انه الا سفت شده نه س ت اتاق ر ت. 
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 هایکا هم پش ش قدم برداشت. 

 

ز بشود   در را که نا  کرد نا دیدن ماهور که ی خواهد نیم خت 
 تنها لب  د: 

 

 ماهورر! -

 

 ماهور موهالا دریشانش را  قب راند. 

 نا  شم هالا سرخ شده الا نه هایکا نگاه کرد. 

 

ز ی شد. نچ  بیخ گلویش هر   لحظه سنگ  

 در ان گرما و تاریم خوابیده بود! 

 ا  او اح ق تر وجود نداشت. 

 

ر! -  خو ی
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 404#پارت

 

مگیتز س م کرد.    ی نا  شم هالا سری

ز انداخت و گوشه الا ایستاد  سرش را پای  

 

ماهور نا  شم ها   که کم مانده اشک هایش سرا یر بشود  
ه شد نه هایکا.   خت 

 

ک داشت جلو ر ت.   هایکا وی  ی توجه نه نا لا که دختر

 کنار تخت ایستاد و خم شد. 

 

 ماهور نا حرکت هایکا خودش را  قب کشید. 

تتتده بود کتته  طر و نف  هتتالا داغش نتته   ت تت ت ت ت ت ت انقتتدر نزدیتتک شت
 صورتش برخورد ی کرد. 

 

 ا   ق م ی تو ز حر  بز ز هایکا! -
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 هایکا نگاهش را نا دقت در صورت او گرداند. 

 ی اراده دشت جلو برد و رولا دیشانیش گذاشت که ماهور  
 ا  حر  م  ه را مچاله کرد. 

 

ون   تتتتت نتا جیو داد هتایکتا را ا  اتتاق بت  تت ت ت ت ت ت حیش کته نمی خواست
 کند. 

 

 اص  توان حر   دن نداشت. 

 هنو  تو بهت  ند سا ت ق ل بود! 

 

  ی تکا ز نه تن خودش داد و نا طعنه گفت: 

 

ر! -   یکار ی کتز

 

تتتتتت  هایکا خیالش نانت   ت ت ت ت ت تتتد ن خره توانست تت ت ت ت ت ت ک راحت شت دختر
 نف  راحتر نکشد. 
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  قب ر ت و دست هایش را پش ش حلقه کرد. 

 

ه نه  ی  مزمه کرد  خت 

 

 دیگه بیدار شد...تو ی خوالا برو! -

 

  ی نا حر  نگاهش کرد. 

 

تتتم هایش هر  ه ا  دهانش در ی آمد   تت ت ت ت ت ت نعد ا  اینکه نا  شت
 نه هایکا گفت نه س ت ماهور ر ت. 

 

ک لب  د:  ه نه لب صورت رنگ دریده دختر  خت 

 

 من  ی دوست هایکام... -

 

ز انداخت.   ماهور سر پای  
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ز تر ی شود.   ح  ی کرد نچخش هر لحظه سنگ  

 

تتتتت جان ی   تتتتت هالا هایکا داشت مانند  ی ک  و کارها در دست
 داد. 

د.  ز ن ت   کم مانده بود در آن  یر  م  

 

 هایکا دست رولا  انه اش گذاشت. 

ه شده بود! نا دقت نه   مقانلش خت 

 

تتتکته   ت تتتتت ست تتتا ت ق ل ا  ترس جان ماهور داشت ت دقیقا یک ست
 ی کرد. 

 

تتتتت   م نه قدرلا آرامش داشت تتتم نا  دختر ت اما حا  نا دیدن  شت
 که نمی توانست خونسردیش را دنهان کند. 

 

 ماهور نا نچ  موهایش را کنار  د. 
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  ی قدی دیگر نه جلو برداشت و گفت: 

 

 من درستارم...اگر درد دارلا بهم نگید! -

 

 ماهور نگاهش را نا درد نا  آورد. 

  انوهایش را در شک ش حلقه کرد و تنها لب  د: 

 

 ک کم کنید ا  اینجا برم! -

 

 405#پارت

 

ز تکان داد.   هایکا نا ابروهالا درهمی سرلا نه طر   

 اخم هایش جدلا شدن صورتش را نه خو ی نشان ی داد. 

 

د تا حرفز نزند.   لب رولا هم  سری

 دو خند گوشه لبش نه خو ی منظورش را ی گفت. 
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 نه دوس ش نگاه کرد
ی
  ی نا آشفتم

 

 شانه هالا دهن هایکا نه خو ی جلولا  ش انش بود. 

 

 ...ترسیده هایکا! ی گه ی خواد بره-

 

 هایکا دستر نه موهایش کشید. 

تتتده   تت ت ت ت ت ت ه شت  نه مردلا که نامش  ی بود خت 
ی
ماهور نا درماندگ

 بود. 

 

تتتا تت هنتگ کرد هر لحظته نته  قلبش   ت تت ت ت ت ت ت متاننتد  قر ته هتالا ست
 یک طر  ح له ی کرد. 

ز داد و گفت:   بزاق دهانش را پای  

 

لا نمی خوام.... - ز  من  قش ی خوام ا  اینجا برم!دیگه  ت 
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 هایکا ک  ه نف    یفر کشید. 

  ی میان دو راهی ایستاده بود. 

 

تتتتت پا رولا وجدانش نذارد و این دختر را نا هایکا   ت نمی توانست
 تنها نگذارد. 

 

ز بود که   تتتنگ   ت ت  نه قدرلا ست
تتت ان این دختر ت ت ا  طرفز ترس  شت
 خودش هم ا  هایکا ترسیده بود. 

 

 هایکا  ی صتی  مزمه کرد: 

 

ون... -  برو بت 

 

 ماهور نگاهش را وحشت  ده نه مرد داد. 

 اص  پاهالا توان نداشت که نایستد. 
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 وگرنه تا نه حال نا آن مرد  رار کرده بود. 

 

ز بود هایکا ندتر ا  اینها را ا  خودش نشان ی دهد.   مط   

 

 نه نرید...من دیگه نمی تونم اینجا ن ونم! -

 

 هایکا قدی جلو ر ت. 

  ی توجه نه ماهور که نا صدالا نلند حر  ی  د گفت: 

 

تتته، دیگتتته حتتتالش  - ت ت تت ت ت ت ت ت ر!گفتم بیتتتالا ببیتز  شت  یکتتتار ی کتز
 خو ه ی تو ز برلا! 

 

  ی این میان گت  کرده بود. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 1307  

تتتتیده بود هم ا  ر تار و  هم ا    ت ت ت ت ت تتتتاله اش ترست ت ت ت ت ت ر یق  ندین ست
 .  این دختر

ی
 آشفتم

 

 نیم نگاهی نه  شم هالا خی  ماهور انداخت. 

 دست هایش را مشت کرد. 

 

ون ر ت.    ی حر  ا  نا قدم هالا سنگیتز ا  اتاق بت 

 هایکا هم پش ش اتاق را ترک کرد. 

 

 ماهور ماند و ناامیدلا که بیخ گلویش  سبیده بود. 

 

 نا نف  هالا سنگیتز نه دنجره نگاه کرد. 

تتتت یم   ت ت ت ت ت تتتتغ کرد تصت ت ت ت ت ت تتتتته کرد و نا سردرد ست ت ت ت ت ت محکم پلک نا  بست
د.   نگت 

 

 حتر یک دقیقه هم نمی توانست در اینجا ن اند. 
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تتتد و این نار   ت ت ت ت ت تتتتت که در اتاق دو اره نا  شت ت ت ت ت  ند دقیقه نگذشت
 هایکا داخل شد. 

 

 هایکا دس ش را نه کلید برق رساند و خاموشش کرد. 

 

وحشتتت نه هایکا   که حا  در تاریم ایستتتاده بود  ماهور نا  
 نگاه کرد. 

 

 406#پارت

 

  ند ثانیه نگذشت که نا صدالا وحشت  ده درسید: 

 

 پاسه ج  اومدلا اینجار! -

 

 هایکا  ی خیال حر  ماهور نه دست هایش کسیی داد. 
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 نف    یفر کشید. 
ی
 ا  خستم

 

  ردا ناید برالا جالا جدید  کر ی کرد. 

 ناید ی ر ت! سراغ پدرش هم 

 

لا و وقت تلش کشتیدن    ردا رو لا بود که نا  هم ناید درگت 
 ی کشید. 

 

 ماهور پاهایش را بیشتر ج ع کرد. 

 

 ته دلش را کسی  نگ ی  د. 

س حتر یک کلکه ا  دهانش در نمی آمد.   ا  ترس و استر

 

 هایکا جدیدا غت  قانل دیشبیتز بود. 

 

 قدم هالا آهسته اش را نه س ت تخت برداشت. 
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ک لب   تتتم هالا دختر ت ه نه  شت تتتید خت  ت نه نزدیم تخت که رست
  د: 

 

 خیی ترسیدلار! -

 

ز داد.   ماهور بزاق دهانش را آرام پای  

 

ز حا  نا او نحث کند.    صتی بود...اما نمی توانست ا  ه   

 

  کرش را هم ی کرد نمی توانست هایکا را درک کند! 

 نه هی  وجه خق را نه او نمی داد. 

 

ز   حا  که نه اج ار در این وی  مانده بود. حتر ه   

 

 هایکا رولا تشک نشست. 

 پلک نا  بسته کرد  مزمه کرد: 
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 مشکی ندارلار!هنو  هم ی ترشر-

 

 ماهور نگاهش را نه س ت او کشاند. 

ز شده بود  ز و اشک آلودش  یادلا سنگ     شم هالا تت 

 

 نف  ک  ه الا کشید. 

 

ر! -  اگر ن    سر نچه ام میومد ج 

 

 هایکا نیشخندلا  د. 

ز انداخت و نه قفل دست هایش نگاه کرد.   سر پای  

 

تتتتت م ل ماهورلا که  کر ی کرد او تچیت  کرده خودش   ت ت درست
 هم  ه یده بود که ا  ان مرد شوخ  قدر دور شده. 
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 را  یادلا جدلا دن ال ی کرد و ا  هایکالا ناصتتتی اثرلا  
ی
 ندگ

 نافر ن انده بود. 

 

 مجبور بودم... -

 

 طعنه دارلا گفت. ماهور هه 

 تار موهالا  سبیده نه دیشانیش را  قب راند. 

 

 نا حر   مزمه کرد: 

 

تتی نتدون اینکته  کر کتز یته کارلا  - ت تت ت ت ت ت ت یعتز وقتر کته مجبور بسیت
 انجام میدلا که نمی دو ز تهش  یهر! 

 

 هایکا نگاهش را نا  کشاند. 

تتتته بود!امرو  نه قدر  یادلا در گر تارلا دستتتتت و دنجه   خست
 نرم کرده بود. 
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 407#پارت

 

تتتد ا  گاردلا که   ت ت  هایکا نا ث شت
ی
مندگ لحظه الا نگاه در ا  سری

ز بیاد.   دارد پای  

 

تتتتان را کش ندهد نا ث د وا   ت ت تتتتت اگر کمی این داست ت ی دانست
 ی شود. 

ز هتایکا نمی   تتتونت آمت  تت ت ت ت ت ت ه ینطورلا هم کم ا  ر تتار هتالا خشت
 ترسید 

 

ه نه انگشت هالا کشیده اش گفت  خت 

 

تتا این ر تتتتارات ی خوالا ه تتته وی  رو  - من نمی دونم  را نت
 !  ندتر کتز

 

 هایکا نگاهش را نا  کشید. 

 دستر نه موهالا دریشانش کشید. 
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 الا کاش ی شد که ماهور سکوت کند. 

 کم رولا ا صالا نداشته اش راه برود 

 

 نف  ک  ه الا کشید و لب  د: 

 

  ردا حر  بزنیم! -

 

 ماهور دو خندش   یق تر شد. 

 م حخه ناشد. ناورش نمی شد این مرد انقدر  ی 

 

 نه نانا اون وقغ حر  بزنیم که کار ا  کار گذشته نهر! -

 نا جون نچه من نا لا نکن هایکا... 

 

ز شد.   مردمک  شم هالا هایکا نا  پای  
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ز حا  انقدر خودش   نه خودش که بود دوستت داشتت ه   
د.   را کتک بزند که گوشه الا ن ت 

 

  کر اینکته م کنِ ن    سر متاهور نچته اش  
بیتاد دیوانته  حتر

 اش ی کرد. 

 

 ا  جالا برخواست و نه س ت دنجره ر ت. 

متتاهور درحتتای کتته هنو  هم نگتتاهش نتته جتتالا ختتای او بود  
 قطره اشکش را پا  کرد. 

 

تتتتتخت   ت ت ت ت ت تتتتتش را ست ت ت ت ت ت  طر هایکا در بیتز اش دیچیده بود و نفست
 کرده بود! 

 سر رولا کوسن گذاشت. 

 

 نتدلا نعتد درحتای کته  کرهتالا مختلفش نته سرش حجوم  
 ی آوردند پلک بست. 
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نا اینکه توان جواب دادن نه ستتوال هالا خه ش را نداشتتت  
 اما نا هم  کر کرد. 

تتتق بود پ    ت ت ت ت ت اگر این ه ه نگرا ز و دنهان کارلا نه خاطر  شت
  را ا ن انقدر  ص انیستر! 

 

 برالا  ه نا  هم هایکا را در سختر قرار ی دهدر! 

 

 هایکا دست رولا  انه اش گذاشت. 

 تاریم داده بود اما تصویر خاطراتش را ی دید. نگاهش رانه  

 

 حا  در ندترین حالت م کن خود قرار گر ته بود. 

 اگر ماهور واقعا ا  دس ش خسته بشود  هر! 

 

تتتتت تا  ما ز که کودکش ندنیا ی آید او را   ت ت ت نا اینکه ی خواست
 اینگا نگه دارد اما نا  هم تردید داشت. 

 

 ی دانست ماهور هی  وقت مانند ق ل دوسش ندارد. 
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 اما حا ...حا  ندتر ا  ق ل تردید داشت! 

 

تتتته اش   ک برگشتتتتت و نا دیدن پلک هالا بست تتت ت دختر نه ست
 ل خند محولا  د. 

 

تتتد ت تتام   ت ت تت ت ت ت ت ت تتا نگتتتاه کردن نتتته متتتاهور نتتتا تتتث ی شت تتا نت گتتتاهی تتهت
ز برود.   ناامیدلا هایش ا  ب  

 

 408#پارت

 

 ا  جالا نلند شد. 

تتتید در نا    ز کشت ه را پای   تتتتگت  تتت ت در اتاق ر ت و تا دست نه ست
 شد. 

 

 اخمی رولا صورتش نشست. 

  کر نمی کرد هایکا یادش ر ته ناشد در را قفل کند. 
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 نف    یفر کشید. 

 

درحای که موهالا نامرتبش را نا دست مرتب ی کرد نگاهی  
 نه سالن کرد 

 

خانه نه آن س ت ر ت.  ز  نا ش یدن صدا   ا  آشت 

 بود. 
ی
 وی لا بزرگ

 

ز  اما حا  که  کر ی   تتتد که هایکا خیی  ت  ت ت ت ت ت کرد متوجه ی شت
 ها را نه او نگفته. 

 

 دقیقا کنار قاب در ایستاد. 

 

تتت ش  رختتانتتد و رولا تختتته   تت ت ت ت ت ت هتتایکتتا نتتا مهتتارت کتتارد را در دست
 گذاشت. 

 

 نگاهش را نا  کشید. 
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  ش ش که نه ماهور ا تاد نا صدالا آهسته الا درسید: 

 

 امرو  اینجا ص حانه نخوریم! -

 

 پلک نا  بسته کرد. 

 واقعا دیدن  هره خونسردش کفریش ی کرد. 

 

 انگار نه انگار که ا  ماهور معذرت خواهی نکرده. 

 

 دست هایش را در سینه حلقه کرد. 

 مردمک  شم هایش رولا  نجان هالا  الا ر ت و گفت: 

 

لا نشدهر! -  ا  س حان ختی

 

تتتتت هتتالا هتتایکتا  ی توجتته نتتا سر تتت درحتتال خرد کردن   تت ت ت ت ت ت دست
 ها بود. 

ی
 گوجه  رنم
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 تند تر ا  ق ل نا دسته تانه مواد داخلش را تکان داد 

 

 ماهور  ند ثانیه نه حرکاتش نگاه کرد. 

ز داد.   بزاق دهانش را پای  

 

 نه س ت تانه ر ت. ا  
ی
 گرسنم

 نگاهش نا تعجب نه مواد داخلش ا تاد. 

 

د هایکا   تا خواستتت دستتت نه ستت ت یم ا  ستتوستتی  ها بتی
 نا صدالا تندلا متوقفش کرد

 

ز ا ن ی ریزمش داخل ظر ! داغِ ی -  سو لا...بش  

 

 ماهور نا حر    ان در دهان  رخاند. 

 نمی داند  را یک ثانیه وسوسه غذا هوش ا  سرش برد. 
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 رولا صندی نشست و تکه نا ز داخل دهانش انداخت. 

 هایکا آخرین تش را هم نه مواد داد و گا  را خاموش کرد. 

 

 موهایش را پشت گوشش  رستاد. 

 

ر! - لا رو ا  کجا یاد گر تر ز  آشت 

 

ک نشست.   نگاه هایکا رولا دختر

 لتی تر کرد و  مزمه کنان گفت: 

 

ز رو دوست دارم... -  غذا پخ ر

 

ه نه ظر  در ا  مواد مقانلش گفت:   سرلا تکان داد و خت 

 

- !  اما ا  روغن  یاد استفاده ی کتز
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 هایکا اخمی کرد

ه شد.   نا دقت نه روغن داخل ظر  خت 

 

 مواد ه یشه روغن رو داخل ظر  پ  میده... -

 

ماهور نیشتتخندلا  د!تکه الا ستتوستتیش و ستتیب  میتز ها را  
 داخل نان ریخت. 

 

 409#پارت

 

 نگاهش را نه آ تا ی که داخل اتاق هم ی تابید داد 

ا  وقتر که داخل اتاق شتتده بود مدام نه در و دیوار نگاه ی  
 کرد. 

 

تتتتتت  نتد متر انطر  تر درحتای که رولا م تل لم   ت ت ت ت ت هتایکا درست
احت ی کرد   داده بود استر
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 ک  ه نا نک موهایش ور ر ت. 

 ا  جالا برخواست و نه س ت در اتاق ر ت

 

تتتتت   ت تت ت ت ت ت ت  ی توانست
ی
حتر نگتتتاه کردن تلویزیون هم ا  این ک  م

ون نکشدش.   بت 

 

 نه س ت م ل ها ر ت و نیم نگاهی نه هایکا انداخت. 

 

 شم هالا بسته و موهالا دره ش نشان ی داد که  یادلا  
 خسته است. 

 

 مشخص بود که دیرو  نخوابیده

 صبی که بیدار شده بود دید که  شم هایش سرخ است. 

 

 رولا تک م ی نشست. 

ه شد نه تلویزیون.    ی توجه نه هایکا خت 
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  یلم جذا ی نبود اما بهتر ا  سکوت بود! 

 

 ندلا بهد درست  ما ز که  یلم نه اوجش رسید هایکا پلم  
 نا  کرد. ا  هم 

 

ک تنداخت.   نیم نگاهی نه دختر

 نا ضدالا خش دارلا گفت: 

 

  را بیدارم نکردلار! -

 

 ماهور تخ  نگاهش کرد. 

 دست نه سینه نه م ل تکیه داده بود! 

 

 هایکا دستر نه ته ریشش کشید. 

ه نه سا ت اخمی کرد.   مو ایل را برداشت و خت 
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 کشسیی نه  خ تش داد. 

ز ی شد گفت:   درحای که نیم خت 

 

م ح وم میام نعد ناید ناهم حر  بزنیم! -  مت 

 

 ماهور  ی خیال او نه ادامه  یلم نگاه کرد 

 نیم سا ت ت ام  شم ا  رولا صفحه تلویزیون برنداشت. 

 

تتتدالا   تتتدن بود که نا صت تتتته شت تتتم هایش درحال بست کم کم  شت
  نگ مو ایل نه آ ز صا  نشست. 

 

 نگاهش را نه م ل داد. 

 

 آنطر  تر رولا م ل ا تاد بود. مو ایل هایکا دقیقا 

   انش را گا  گر ت
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 نیم نگاهی نه اتاق ها انداخت. 

 نا تردید نه س ت مو ایل ر ت. 

 

 تا برداش ش  ش ش نه نام ترنم ا تاد. 

س نه اطرا ش نگاه کرد.   نا استر

 

 آیکون را نه س ت راست  رخاند. 

 مو ایل را کنار گوشش گذاشت و تند گفت: 

 

 ماهورم... من -

 

 410#پارت

 

 ماهور نه امید اینکه صدایش را نش یده دو اره  مزمه کرد: 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 1327  

تتتتت اونجتتتا گوشی رو بهش  - ت ت تت ت ت ت ت ت تتت هست تت ت ت ت ت ت ترنم من متتتاهورم کسیت
 ندلار! 

 

تتتدالا ختتانم بزرگ در   ت ت تت ت ت ت ت ت تتتتت حر  دیگرلا بزنتتد صت تت ت ت ت ت ت تتتا خواست
 گوشش دیچید. 

 کور سولا امیدلا در دلش نشست. 

 

 نه طر  دیوار ر ت تا هایکا نبیندش. 

ش آمده بود ن اید ا  دست ی داد.   حا  که این  رصت گت 

 

 نچصیز بیخ گلویش سنگیتز ی کرد. 

 

 ترنم نعد ا  سکوت  ند ثانیه الا گفت: 

 

ر! -  گ هستر
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تتتدالا ختانم بزرگ   ت تت ت ت ت ت ت متاهور   تان نتا  کرد کته حر  بزنتد امتا صت
 متوقفش کرد. 

 

 ترنم جانر-
ی
 هایکاستر!ج  میم

 

 ماهور پلک نا  بسته کرد. 

 خوشحای اشک بریزد. کم مانده بود ا  

 

دستتتت هایش  رق کرده بود و مو ایل را نه  ور نگه داشتتتته  
 بود. 

 ترنم نا صدالا ضعیفز گفت: 

 

 اره خانم بزرگ هایکاست... -

 

 ماهور جاخورده نه مو ایل نگاه کرد. 

 صدالا کو یدن قلبش هر لحظه  یاد تر ی شد. 
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 ناور ش نمی شد ترنم نگفت که ماهور پشت خش است. 

 

 ترنمر را گوشی رو ن یدلا نه خانم بزرگر-
ی
 ج  ی گ

 

 ترنم نف    یفر ا  پشت تلفن کشید. 

تتتدالا نلندتر حر  بزند اما دیر  ماهور دهان نا   ت کرد که نا صت
 شده بود 

 

 صدالا بوق در گوشش دیچید. 

ه شد.   متعجب نه صفحه خاموش شده خت 

 

 لب هایش ا  هم نا  ماند. 

تتتتت کته مو تایتل را سرجتایش نتذارد   تت ت ت ت ت ت امتا نتا دیتدن هتای تا  برگشت
 درست پش ش جیو نلندلا  د. 
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 مو ایل ا  دس ش ا تاد. 

 

دستتتت رولا قلبش گذاشتتتت و وحشتتتت  ده نه  هره او نگاه  
 کرد! 

تتتویر   تت ت ت ت ت ت تتته خو ی تصت تتتتتش نت ت ت ت ت ت تتتالا خیست تتتالا درهم و موهت اخم هت
 وحش ناکی ا  او ساخت. 

 

د.   لب رولا هم  سری

ز ر ت و رولا گره حوله قفل شد.    شم هایش پای  

 

تتتتت ا  جلولا پتتاهتتایش   ت تت ت ت ت ت ت تتتد و مو تتایتتل را درست ت ت تت ت ت ت ت ت هتتایکتتا خم شت
 برداشت. 

 

 دروغگو! -

 

 411#پارت
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 نا رنگ و رو   دریده قدی  قب ر ت. 

 کل ات را گم کرده بود. 

 

ز تکان داد.   توک بیتز سرد شده اش را نه طر   

 

 ...ختی دارن نهر! خانوادت-

 

 هایکا نا خونسردلا مو ایل را داخل جیب حوله انداخت

 

ک م کن   بود نتتا پتتدرش حر   ده بزنتتد تتتا   رض اینکتته دختر
 مر  جنون ی بردش. 

 نف    یفر کشید. 

 

 گر ند امرو  نه خو ی نا  هم خطر را ح  کرده بود. 

 

 تیله هالا براقش را نه س ت گردن خی  ماهور کشاند. 
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 نا دو خند گفت: 

 

  کر ی کردم خو ی حالیت کردم! -

 

 ماهور دست هایش را مشت کرد. 

ز کشانده بود. نگاه ترست ش را   پای  

 

ز ی شتد دیگر هی    هایکا را شتناخته بود!هر نار که خشت گ  
ز جلولا  ش انش نبود.    ت 

 

س نگاهش کند.   قدم جلو آمده هایکا نا ث شد نا استر

 نگاه تخ  و  ی درده اش صورتش را سرخ کرد. 

 

قدم هالا ریزلا که نه ستتتت ت  قب ی ر ت هی   ایده الا  
 نداشت. 
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ز آدم قرار بود گت    ز ختتانتته و کنتتار ه    نتته هر حتتال در ه   
 بیوا تد. 

 اما نا  هم ترس نمی گذاشت یک جا ثانت ن اند. 

 

تتتتاخانه هایکتا   ت تت ت ت ت ت ت هر لحظته یتاداور  نتد رو  ق تل و حرکتات گست
 ی ا تد. 

 

تتتتان او رولا ندنش که یادش آمد سریتتتتع سر نا    ت ت ت ت ت ح  انگشت
 گر ت. 

 نا لحن پشی ا ز  مزمه کرد: 

 

 دستم خودم نبود... -

 

 هایکا گردن کج کرد و نا دقت نگاهش کرد. 

تتتان   ت ت ت ت تتتتت خودش را نشت ت ت ت نه خو ی ا ت ادلا که نه ماهور نداشت
 داد. 
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 ا    د مو ایلش را رولا م ل گذاشته بود. 

 

تتتتت دارد ا  او   تتتود یادش برو این دختر  قدر دوست ت مگر ی شت
 دور بشود! 

 

تتتده خودش را  قتب   ت تت ت ت ت ت ت گتای دیگر کته جلو آمتد متاهور هتل شت
 کشید که متاسفانه پایش نه  وب م ل گت  کرد. 

 

تتتخنتتدلا رولا لتتب هتتالا هتتایکتتا   تت ت ت ت ت ت نتتا ا تتتادنش رولا م تتل نیشت
 نشست. 

  قدر اینجور موقیعت را دوست داشت. 

 

م موش گر ه نا لا کند.   گاهی ند نبود نا دختر

 ماهور ناناور نه جا   که نشسته بود نگاه کرد. 

 

ز بود که ماهور نا  جله لب   سکوت هایکا انقدر وهم برانگت 
  د: 
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 ا  من ج  انتظار دارلارنمی خوالا قبول کنم اینجا ن ونم. -

 

 412#پارت

 

 هایکا نه لر یدن ندن ماهور نیم نگاهی انداخت. 

ک ا تاده بود.   سایه قامت نلندش رولا دختر

 

 ماهور نگاهی نه اطرا  کرد. 

ز شد.   سی ک گلولا هایکا نا  پای  

تتتتت هتتتایش را دو طر  او   ت ت تت ت ت ت ت ت تتتد و دست ت ت ت تت ت ت ت ت ت ک خم شت رولا دختر
 گذاشت. 

 

 موقیعت را که خوب دید نا ندج سی  مزمه کرد: 

 

  را ا ت انتظار دارم! -
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 ماهور نا گوش هالا سرخ شده الا مظلومانه نگاهش ککرد

 

 طوی نکشید که نگاه مظلومش مد نظر هایکا قرار گر ت. 

 

  را ناید ا  یه خطا کار گذشتر! -

 وقتر هنو  هم ا  کارش پشی ون نیسترنه نظرتر

 

ماهور نف  هالا کوتاه شتتده اش را درستتت جلولا صتتورت  
ون ی داد.   او بت 

د.   دندان رولا هم ی  سری

 

- !  تو هم دیشب...جون ون رو نه خطر انداختر

 

ز کشید.   هایکا نگاهش را پای  

 درست رولا شکمی که کم کم برآمده ی شد. 
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 کم کم کودکش را نه  شم ی دید؛

 این  کر ه یشه خوشحالش ی کرد! 

 

 مردمک هایش نا  آمد و رولا لب هالا ماهور گت  کرد. 

 

 الا کاش کمی  خا  اقشانه تر بود. 

 

ک ا  شدت وحشت حالش ند شده!  ز است که دختر  مط   

 سرش را کمی جلوتر برد. 

 

 تیله هالا ماهور رولا لب هالا او قفل شد. 

 ا  گرما کم مانده بود پ  بیوا تد. 

 

 نا ... -
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 ادامه حر ش نات ام ماند... 

  طش بوسید. هایکا لب هایش را نا 

 

تتتتت و راه  رارش را   ت تتتتت گردنش گذاشت ت ت تتتتت پشت ت ت نا  ورگو   دست
 بست. 

تتتان ی داد که درحال لذت برد ن   تتتته هایکا نشت پلک هالا بست
 است. 

 

 ماهور اما نا تق  دو دس ش را رولا حوله او گذاشته بود. 

ک را بوسید.   هایکا نا ولع لب هالا دختر

 

 نا دست دیگرش گونه هالا برآمده ماهور را نوا ش کرد. 

 

 413#پارت

 

 ماهور نا خشونت مشتر نه شانه او  د. 
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 اما هایکا خره الا  قب نر ت. 

 

د.   نلکه لب هالا مرطوب را محکم رولا لب هالا او  سری

 این نار نمی خواست  قب نشیتز کند. 

 

ز نف  هایش نا تنفر گفت:   سر که  قب برد ماهور ا  ب  

 

 نکش  قب خودتو! -

 

 هایکا سرش را کمی خم کرد. 

 دیدن  شم هالا خ ار ماهور نا لذت  مزمه کرد: نا 

 

تتلتتته ام سر ر تتتته - ت تت ت ت ت ت ت تتا  ود دوران  من حوصت ...تو هم کتتته دیر یت

تتته!نظرت  یه یکم خودمون رو سرگرم   وع ی شت ستتتتختت سری
 کنیمر! 
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ون آمد.  ت  ده ج  ا  دهانش بت   ماهور حت 

ز تکان داد  نا تعلل سر نه طر   

 

تتتود هایکا   ت ت تتتتت تا نلند بشت ت تتتتت هایش را رولا م ل گذاشت ت تا دست
 رولا  ندنش بیشتر خم شد. 

 

 پاهالا کشیده اش را نا ندج سی رولا پاهالا او گذاشت. 

 

تتت ت...نمی  همی ی گم نمی  - ت ت ت ت تتتم ا  دست ت ت ت ت آخرش دیوونه ی شت
ر!   خوام نزدیکم بسیی

 

 هایکا   ان در دهان  رخاند. 

تتتده ماهور را تحریک کرده   تت ت ت ت ت ت نه خو ی هورمون هالا بیتدار شت
 بود. 

 

 وضع خودش هم ندتر ا  ه یشه بود. 
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 قرار نیست این نار خودشان را تحریم کند! 

ک نا لا کند.   ی خواست یک دل ست  نا دختر

 

 شاید اگر نه او  ی رسیدند آرامتر ی شدند. 

 

ل خندلا نه رولا  هره حرض ماهور  د و کنار گوشش لب  
  د: 

 

 اما من ا ن ی خوامت... -

 

 نف  ماهور ه انجا کنار گوش او قطع شد. 

 قلبش نا ث شد سنکوپ کند. تبش هالا 

 

 هایکا  ی وقفه نا انگشت موهالا او را کنار  د. 
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تتتور اینکتته تن متتاهور  یر ت ش نلر د تحریکش ی   تت ت ت ت ت ت حتر تصت
 کرد. 

 شوهرش نبود اما  اشق معشوقه اش که بود! 

 

یش را کوتاه ی کرد.   ماهور هم ن خره   ان دومتر

 

ز تر برد و نه کش شلوارش رساند.   آن یم دس ش را پای  

ک نف  کشید و  مزمه کرد:   ا   طر دختر

 

!ک تر منو ا  خودت دور کن... -  ی خوام آروم شی

 

 ماهور مردمک هالا لر انش را نا  کشید. 

 

ز کشید   تا خواست دهان نا  کند هایکا کش شلوار را پای  

 

 هایکا ندجورلا خودن ا   ی کردند. 
ز   خ ت سنگ  
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 هورمون هایش را بیدار کذده بودند. 

 

 اما نمی خواست نه این رانطه ادامه ندهد. 

 

 414#پارت

 

 ی خوام برم اتاق... -

 

ز شد.   هایکا  ی توجه نه صدالا آهسته او نیم خت 

 ماهور انگار راه  رار را دید که سریتتتتع خواست نلند بشود. 

 

ز   تتت ش نه پای   تت ت ت ت ت ت هتایکا  ی تفتاوت نته تق هالا  ی پتایان او  شت
 تنه او ا تاد. 

   ان رولا لبش کشید. 

 

 هنو  هم دست نخورده است نهر! -
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د.   نا سوال هایکا ماهور خجالت  ده پاهایش را بهم  سری

 نمی دانست  طور  رار کند. 

 

 هایکا دو اره نگاهش کرد و نا لب هالا خیسی گفت: 

 

 شب شده! -

 

 نگاه ماهور تا ه نه تاریم ا تاد

 نا ق دهانش را قورت داد. 

 دست دست کردن هایکا داشت  ذابش ی داد. 

 

ساندش.   انگار ا    د ی خواست بتر

 هایکا نه دست هایش کشسیی داد. 
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تتتان متتاهور نتتدجورلا تحریکش ی کرد کتته کمی نتتا   ت تت ت ت ت ت ت نگتتاه ترست
ک نا لا کند.   دختر

 

 مو ایل را ا  جیبش درآورد. 

ز گذاشت    که مو ایل را رولا مت 
نگاه ماهور هم درست  ما ز

 ه راهش شد. 

 

ک نا   تتت ت گره حوله که برد دختر لحتز درمانده  دستتتتت نه ست
  مزمه کرد: 

 

 من نمی خوام! -

 

 هایکا گره حوله را نا  کرد. 

ز انتتداختتت و برهنتته مقتتانتتل متتاهور    حولتته را رولا  م  
در آ ز

 نشست. 

 

ز نگاه کرد.  ده الا نه پای    ماهور نا لب هالا بهم  سری
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ز کشیدش.  ک گذاشت و رو ه پای  
 دست رولا آرنج دختر

 

 آروم ناش...م ل ق  ... قش ی خوام بهت نزدیک بشم! -

 

د.   ماهور پلک هایش را بیشتر بهم  سری

 تر دادن و  ی اراده  
ز تتتلوارش را پای   تت ت ت ت ت ت تتتتتان هایکا کش شت ت ت ت ت ت انگشت

ون آمد.   جیغز ا  دهانش بت 

 

ز کشید که ت ام ت ش لر ید.   انقدر غت  منتظره شلوار را پای  

 

 هایکا دستر نه ران برهنه ماهور کشید. 

ک را ی دید  ز تنه دختر  . حتر ا  هم دور هم ن    دن پای  

 

تتایتتته   ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتاهور ست ل خنتتتتدش را حفظ کرد و دو تتتاره رولا تن مت
 انداخت. 
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 این نار نه جالا لب هایش صورت او را بوسید. 

تتتانیش را خی    ت ت ت تتتتت رولا دیشت ت ت تتتم نا  کرد درست ت ت ت ماهور که  شت
 کرد. 

 

ت او   تتی ت ت ت ت ت تتت ت تیسرت ت ت ت ت تتتتت هایش نا سریتتتتع ترین حرکت نه ست ت ت ت دست
 ر ت. 

 

 سخت نیست...ناهام ه راه شو! -

 

ت را نگه داشته بود. ماهور  ی   توجه نا دست هایش تیسری

 هایکا نا صتی نار دیگر بوسیدش. 

 

 این نار  له گوش هایش را نه نا لا گر ت. 

 شیطنت نار گا لا ا   له گوشش گر ت و  مزمه کرد: 

 

- ...  آخرش که ناید آه ناله کتز

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 1348  

 

 415#پارت

 

ت رد کرد.   دست هایش را نوا ش نار ا   یر تیسری

 ختتت ت منق   شتتتده ماهور ندجورلا نه خنده وا داشتتتته  
 بودش. 

 

ز رسید ماهور آشفته د   د:   تا نه کاپ سوت  

 

ر- ر! طورلا ی تو ز  ی خوالا بهم تجاو  کتز

 

 هایکا  ی حوصله پلک بست. 

ون داد.   نف  نلندش را بت 

ز است.   ی دانست تنها راه آرام کردن ماهور ه   

 

 که دو اره نفه د مال اوست. 
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 . . . که دیگر میانش نه حدلا است نه مر لا برالا جدا   

 

تتتید که ا  حرکت تند   ت ت ت ز کشت ز را پای   تتتوت   ت ت ت تتتونت کاپ ست ت ت ت نا خشت
ز نا  شد   قفل سوت  

 

ت را این نار  ی هی  م ی تر ا  ت ش درآورد. 
 تیسری

 حتر نیم نگاهی هم نه تیله هالا او نیانداخت. 

 

 تنها دنج دقیقه نیا  داشت تا صدالا آه ناله ماهور بشنود. 

 

 نه سینه هالا نلورین او ا تاد سر جلو برد.  ش ش که 

   ان رولا نوک سینه اش کشید و گفت: 

 

- ... ز  دست رو بندا  پای  

 

 لحن  یحش ماهور را رام نکرد. 
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 نلکه وحشتر تر این نار موهایش را  نگ  د. 

 

 دو خندلا  ده   ان دیگرلا رولا سینه او کشید. 

 ندون هی  رحمی گا  محم ا  سینه او گر ت. 

 

 ماهور نا درد ت ش را ا  رولا م ل نلند کرد. 

 

ز انداخت.   هایکا کوسن ها را یم یم رولا  م  

وع ی شد.   تا ه او  لذتش سری

 

 این ندن  ندین ماه ا  تو دور شده بود! 

 

 ماهور   انش را گا  گر ت. 

دستتتت هایش که رولا ستتتینه هایش نشتتتستتتت هایکا نگاهش  
 کرد. 
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 موهالا دره ش را  قب داد. 

ز تنه خودش کرد و لب  د: اشاره الا نه   پای  

 

 یکم مونده! -

 

و لا هایکا نا ث شد ناحر  نه تشن تکا ز   صدالا در ا  دت 
 ندهد. 

 او وی انگار رولا م ل نشسته که تکان نمی خورد. 

 

 کش دست هایش را رولا ل اس  یر ماهور گذاشت. 

 

 ی خواست تک تک حرکاتش را ماهور ح  کند. 

 اینطولا متوجه ی شد نا ا ت اد او نا لا نکند. 

 

ز کشیدش.   ل ه هالا ل اس  یر را گر ت و نا قدرت پای  

 نیشگو ز ا  ران بهم  سبیده ماهور گر ت. 
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ک لح ش در ا  لذت شد:  ز تنه دختر  نا دین پای  

 

 ا ن وق شه... -

 

 416#پارت

 

ک  اصله گر ت.   هایکا بیشتر ا  پاهالا دختر

ز بود.   ماهور نگاهش نه پای  

 

 درست جا   که هایکا نشسته بود. 

ز تنه او کشید.   هایکا کش دست سردش را رولا پای  

 

 ماهور نا ش من دیگه نمی خوام خودن نا ش کنم... -

 

ه شد  ز خت  س نه پای  
 ماهور  ی حرکت و نا استر
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تتتدالا  نتتگ مو تایتل   ت تت ت ت ت ت ت تتتتت هتتای تا را الت تاس کنتد صت تت ت ت ت ت ت تتتا خواست
 متوقفش کرد. 

 

 نگاه هایکا نه س ت مو ایل ر ت. 

 طعنه گفت: نا دیدن نام پدرش نا 

 

 ... حا  نانا  یادلا تورو دوست داره انگار -

 

تتت تت   تت ت ت ت ت ت تتت یتدن نتام حتا  آقتا تنتد نگتاهش را نته ست تت ت ت ت ت ت متاهور نتا شت
 مو ایل کشاند. 

 

تتتتت   تتتتت درا  کرد مو ایل را در دست ت تتتتت لحظه الا که دست ت درست
 گر ت هایکا پاهایش را ا  هم نا  کرد 

 

دوست   ی خیال مو ایل در دست ماهور  ی دروا نه سفیدلا  
ه شد  ماهور خت 
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 بوسه الا درهوا  رستاد و نا لذت گفت: 

 

 ی خوامش...داره هر لحظه دیونه ام ی کنه! -

 

ز خونسردلا نه ماهور داد.   نعد نگاهش را در    

 

ز پتتالا متتاهور قرار ی گر تتت حر    درحتتای کتته نتتا آرامش ب  
  د

 

تتتد  - ت تتا  نت ت ت تت تتتده! ون قرار  ت نت ی دو ز  را ی گم جوابش رو 
 و براش نفرس یم... لحظه دیگه صدالا آه نالت ر 

تتقتتانتته ی   ت تت ت ت ت ت ت ی خوام نتتدونتته کتته متتاهور و هتتایکتتا هم رو  تتاشت
 درس ند. 

 

 صدالا  نگ مو ایل قطع نمی شد 

تتتاد   تیله هالا وحشتتتتت  ده ماهور درستتتتت میان پاهایش گشت
 شده اش بود. 
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 هایکا درست در نزدیک ترین حالت نه او نوا شش ی کرد. 

 

 نار دیگر صدالا مو ایل نلند شد. 

 

ک را تحتت  هتتایکتا   ح تتاقتت متتاهورا کتته دیتتد دو تاره مچز دختر
 تاثت  قرار داد

 

تتت حان رو نا لا دادلا...اون وقع  - ت ت تتتتش ست ت ی خوام ندونه پسرت
 جز من کسی برات نمی مونه... 

 

د و  ی توجتته نتته نچ  نتتاد کرده میون  
تتی ت تت ت ت ت ت ت پلتتک رولا هم  سرت
 گلویش گفت: 

 

 من رو اینجورلا اخیت نکن... -
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ز تنه اش   ت ش گرم بود!برخ   حر  هایش ن   تند پای  
 هایکا را نه وجد ی آورد. 

 

 هایکا مو ایل را ا  دس ش کشید. 

ک انتداختت و دیوانته وار تلفن رو جواب   نیم نگتاهی نته دختر
 داد. 

 

 مو ایا را رولا اس یکر گذاشت. 

 

 کجا   هایکار! -

 

 417#پارت

 

تتتفه و   تتتدالا جیو ماهور هم نصت تتتدالا پدرش صت ه زمان نا صت
ون آمد.   نی ه بت 

 

د ک  سری  هایکا دست رولا لب هالا دختر
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ک تکان داد و نا صدالا نلندلا لب  د:   خودش را داختر

 

 کارلا دارلا نانار! -

 

تتتته متاهور را کته دیتد نتا لتذت خوش را   ت تت ت ت ت ت ت پلتک هتالا نی ته بست
 تکان داد. 

 پدرش نا تعجب گفت: 

 

ر! -   یکار ی کتز

 

 هایکا نا  ز ه الا ناله اش درآمد. 

ک تکتان   تت  نتار دیگر خودش را داختل دختر ت تت ت ت ت ت ت داد و نتا نتدج سیت
  مزمه کرد: 

 

 ا ن کار دارم نانا مه ونیم اومدم خونه حر  ی  نیم! -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 1358  

 

 ناشه ا   گفت. 
 پدرش منطفر

 

 ند لا نعد درستت لحظه الا که ت اس قطع شتد دستت ا   
 رولا لب هایش برداشت. 

 

 ماهور نف   نان تنها توانست پلک نا  کند. 

 

تتتتتش را بنتتتد   ت ت ت ت ت لتتتدت و درد نتتته جتتتانش نفوخ کرده بودنتتتد نفست
 آوردند. 

 

تتتتت و محتتاط  ز ته الا   تت ت ت ت ت ت تتتا ز او گتذاشت ت تت ت ت ت ت ت هتایکتا سر رولا دیشت
 دیگرش را  د. 

 

 پاهالا خم شد ماهور را صا  کرده و آهسته لب  د: 

 

ر! - ! را حر  نمی   ز  دختر
ی
 هنو م تنم
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 ماهور نا درد لبش را گا  گر ت. 

 

هتتایکتتا نعتتد ا   نتتد ثتتانیتته  ز تتات آرام امتتا در   قش را در  
ک   امتحان کرد. جان دختر

 

تتتتت   ت ت ت ت ت تتتتدالا ناله هالا ماهور ه زمان نا تق هالا ریز درشت ت ت ت ت ت صت
د.  ک را نگت   نا ث شد هایکا م  دستان دختر

 

 نا  سرش قفل کرد. 

 گوش هالا ماهور ا  لذت سرخ شده بودند. 

 

ک   ان رولا لبش کشید.  ه نه تن دختر  خت 

 ماهور متوجه توقفش شد و پلک نا  کرد. 

 

 او بر خ   دست هالا سردش تن داعیز داشت. 
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 تن سنگی ش را رولا ماهور  رخاند. 

 

ز تنه اش ی سوخت.   نا حرکات او هر لحظه پای  

 جیو و ناله هایش پشت هم سالن را در ی کردند. 

 

ک نه   د و نا  ز ه الا دیگر دختر تتی ت ت تتتینه هالا او را  سرت ت هایکا ست
 او  رسید. 

 

 خودش هم نعد ا   ند دقیقه آرام گر ت. 

 

 دیشا ز رولا دیشا ز ماهور گذاشت. 

 نا لب هالا خیسی  مزمه کرد: 

 

 ن خره ت وم شد! -

 

 صدالا سر ه ماهور نا ث شد نگاهش را نا  نکشد. 
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 418#پارت

 

 ا  رولا تن ماهور نلند شد. 

 حوله را نا پا  قب داد. 

 

ک گذاشت ماهور   درست لحظه الا که دست  یر پالا دختر
 لب  د: 

 

 ی خوام برم ح وم! -

 

 هایکا نف    یفر کشید

ک را تا ح ام برد. نه   تایید سر تکان داد و دختر

 

کش پتتتاهتتتالا متتتاهور کتتته سرامیتتتک سرد ح تتتام را ل   مرد  
 دست دور ت ش دیچید. 
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 هایکا نه س ت دوش ر ت. 

 آب گرم را نا  کرد و منتظر ماند تا نخار درح ام ب یچد. 

 

لار! -  تنها دوش نگت 
 ی تو ز

 

م سرلا تکان داد.   ماهور نا سری

 موهایش دورش ریخته بود و سینه هایش را دوشانده بود. 

 

ر ر ت و دره ان گفت: 
 
 هایکا نه س ت د

 

 ل اسات رو ی خارم رو تخت! -

 

 ماهور در سکوت پشت نه او ایستاد. 

 در که بسته شد پاهایش سست شد. 
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ه نه سرامیک ها دستر نه صورتش   ز نشست و خت  رولا  م  
 کشید. 

 

 هنو  هم ت ش ن   ی  د. 

هایکا درستتت رولا دوستت ش نا ث شتتد پلک  ح  انگشتتتان  
 رولا هم  شار دهد. 

 

 دست هایش را دورش حلقه کرد. 

 هنو  هم در بهت رانطه الا که داشت بود. 

 

 . دست رولا شک ش گذاشت

 نه س ت دوش ر ت و  یر آب ایستاد. 
ی
 نا ک  م

 

تتتله رولا   تت ت ت ت ت ت تتتامپو در ا کرد و  ی حوصت تت ت ت ت ت ت تتت ت شت تت ت ت ت ت ت تتتتتت نه ست ت ت ت ت ت دست
 موهایش ریخت. 

 

 نف  هالا دره ش هر لحظه بیشتر رخ نشان ی دادند. 
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 ندنش را نا وسواس که شست شت  آب را بست. 

 

 نه س ت حوله نصب شده رولا رختکن ر ت. 

ون   تتتته ترین حرکت ا  ح ام بت  دور خودش دیچید و نا آهست
 ر ت. 

 

 نا دیدن اتاق خای نف  راحتر کشید. 

 تند نه س ت ل اس هالا رولا تخت ر ت. 

 

 نا دیدن ل اس  یر ها لبش را گا  گر ت. 

 هایکا واقعا  یادلا نه مر هایش نزدیک شده بود. 

 

تتیاه رنگ را تن   ت ت ت تتتاد ست ت ت تتتلوار گشت ت ت کراپ آ ی رنگ را نه ه راه شت
 کرد. 

 موهایش را نا حوله خشک کرد. 
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 رولا تشک نشست. 

ونش که داد در نا  شد   . نفسی  اق کرد و بت 

 

 گش ت نیستر! -

 

         یدتون م ارک

 

 419#پارت

 

 انداخت. نیم نگاهی نه هایکا 

  ی حوصله سرلا نه نا  تکان داد. 

 

 هایکا اما نا جدیت نگاهش کرد. 

 ماهور طورلا که نه رولا خودش نمی آورد! 

 

 اما داشت ا  درون خودش را تکه پاره ی کرد. 
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ناید داد و بیداد ی کرد اما نمی گذاشت که هایکا نا هم مر   
 را رد کند. 

 

تتتا تت ق تل  - ت تت ت ت ت ت ت  گر نکنم حتای  وی رنتگ دریتده!نعتد ا  یتک ست
 .  هم داشته ناشی

 

تتتتت   ت ت تتتتی حوله را در دست ت ت ت ز هایکا  صت تتتخر آمت  ت ت ت تتتدالا ت ست ت ت ت نا صت
 هایش مچاله کرد. 

 نفسی  اق کرده نا درخاشگرلا جواب داد: 

 

ر! - ون سختم  اینکه برلا بت 

 

 هایکا متاسش نگاهش کرد

 دختر مقانلش انگار نه انگار که قرار است مادر بشود. 

 

 نا ش را نکشند. دقیقا منتظر بود که نقیه  قش 
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ه در را نا  کشاند.   دستگت 

متاهور درحتای کته متدام لتب هتایش را ی جوییتد رولا تختت  
 نسشت. 

 

 شام نخورده ندون اینکه موهایش را خشک کند خوابید. 

 

تتتنگی ش ا  هم نا    ت ت تتتدن در پلک هالا ست ت ت تتتته شت ت ت تتتدالا بست ت ت نا صت
 شد. 

 دستر نه لب هالا خشکش کشید. 

 

 ا  سرما م  ه را تا گردن نا  کشیده بود. 

ز شده نه اطرا  نگاه کرد.   نیم خت 

 

 . پاهایش کش را که ح  کردند تا ه  ه یده سر صبی است 

 نف    یفر کشید و نه دست هایش کسیی داد. 
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ه ر ت و درک ال تعجب در نا  شد.   نه س ت دستگت 

 

 پ  هایکا خانه بود. 

 انگشت هالا یخ کرده اش را درهم   ند. 

 

 نا  شم دن ال هایکا گشت اما دیدایش نکرد. 

ه شد.  خانه خت  ز  نا تعجب نه آشت 

 

 تند نه س ت
ی
 تخم مرغ آب دز شده ر ت.  ا  گشنم

 نه دن ال هایکا بود اما نمی دانست  را دیدایش نمی کند. 

 

 نه س ت ط قه نا  قدم برداشت. 

 

 نا دیدن اتاق خای بیشتر ا  ق ل دلش خنک شد. 

 نه آرامش نیا  داشت. 
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 نشست. رولا یم ا  م ل ها 

 تلویزیون را روشن کرد. 

 

ز شد.   نا دیدن خاموش روشن شدن صفحه مو ایل نیم خت 

 

 این وضع را تح ل کندر! مجبور بود 

 در قرن بیستم  ندا ز شده بود. 

 

ز دیام هایکا دو خندلا  د:  ه نه م ر  خت 

 

 امکان داره نیام...مراقب ناش! -

 

 420#پارت

 

ه نه سا  ش پله ها را یم نه یم رد کرد.   خت 

ون ی  ند.   مطد ن بود امرو  نا ا صا ی خراب ا  خانه بت 
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 تا در را نا  کرد صدالا داد ت ام شد. 

 

 نگاهش رولا آوا دوست ماهور قفل شد. 

 نا ابروهالا نا  ر ته دست داخل جیبش  رستاد. 

 

 این دختر  یادلا ا  حدش نگذشته بودر

 

 دو خندلا  ده نا اخم هالا درهمی گفت: 

 

 شدهر! نا  ج  -

 

 آوا نا تعجب نگاهش کرد. 

 ا  سر تا پایش را یک دور بررش کرده نا لحتز شاکی لب  د: 

 

 انگار ختی ندارلا برادرت نیست ه سرش هم گم شدهر-
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 نه گم نشده د دیده شده! 

 

 هایکا نا آرامش قدی جلو ر ت. 

 خانم بزرگ  صتی نه اطرا ش نگاه کرد

 

تت تتانیتتت  ت تت ت ت ت ت ت ز  برادر متتاهور نتتا حر  و  صت درحتتای ت تتاس گر  ر
 . بود 

 شوهرش هم نا خونسردلا رولا م ل نشسته بود. 

 

 این میان مادر ماهور تنها حای شبیه نه او داشت. 

 نگران و خسته! 

 

 هایکا دستر نه موهالا کوتاه جلویش کشید. 

 سر کج کرد و درسید: 

 

 در این نار ما ناید جواب تورو ندیمر! -
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 مادر ماهور تح ل نکرد. 

تتتید نا   تتتد و درحای که روسریش را جلو ی کشت ا  جالا نلند شت
 لحتز نگران گفت: 

 

تتتتتت  - ت ت ت ت ت هتایکا من بهتت ا ت اد دارم اگر ی دو ز متاهور کجاست
 نگو!نچم حامله است. 

 

تتتول درت   ت تتتوئی  را نا حر  رولا ک ست ت تتتده ست ت تتتتی شت ت هایکا  صت
 کرد. 

 پدرش نا تعجب نیم نگاهی نه پسرش انداخت. 

 

 در ند مخ صه الا گت  کرده بود. 

 برالا نار  ندم تهدیدش کرد. پسرش 

 برالا نار  ندم گفته بود که آبرویش را ی برد. 

 

 آوا دو خند  مزمه کرد: 
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تتتتتش رو  وض ی کنتته انقتتدر مهتتارت  - ت ت ت ت ت انگتتار د د  قش ل تتاست
 نداره! 

 

 هایکا محکم پلک نا  بسته کرد. 

تتتتت متتاهور متتاننتتد خودش نبود کتته هی  رومخ تر هم   تت ت ت ت ت ت دوست
 بود. 

 

 نمی داند  را ناید نه آنها جواب ی داد. 

 تنها نا ت سخر لب  د: 

 

نیا لا نیستت بهتون جواب ندم!ا  اونجا   هم که مشتتاق  -
 نیستم اینجا ببین ت ر ع  ح ت ی کنم. 

 

 421#پارت

 

ز کرد.  ز رولا کاغذ  ینکش را نا  پای   ه نه م ر  خت 
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ون نیامده.   خیی وقت شده بود که ا  اتاق بت 

 

 نف  ک  ه الا کشید. 

 

 ماهور دیای دریا ت نکرده بود! هنو  هم ا  

 

ه نه کل ه انگلیسی اخمی کرد.   خت 

ز را آمتاده کرده   تت انقتدر  ی دقتت این م ر ت تت ت ت ت ت ت نمی دانتد  ته کسیت
 بود. 

 

 ا  جا نلند شد و نه س ت تخت ر ت. 

 

 سر که رولا کوسن گذاشت تقه الا نه در خورد. 

  ی حوصله پلک بست. 

 

  ند ثانیه طول نکشید که صدالا نا  شدن در آمد. 
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 دست ا  رولا  شم هایش برنداشت. 

 

 بیدارلا هایکار! -

 

تتتتت ا  نا یگرلا   ت تتتدالا مادرش ن خره دست ت ت تتت یدن صت ت ت هایکا نا شت
 برداشت. 

 

ز شده نگاهی نه مادرش انداخت.   نیم خت 

 

لا شدهر! - ز   ت 

 

 خانم بزرگ نا ناامیدلا نه پسرش نگاه کرد. 

 خیی وثت بود که درست و حسا ی هایکا را ندیده. 

 

 درست نعد ا  اتفافر که برالا س حان ا تاد. 
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 دستر نه موهالا سفیدش کشید. 

انگشتتر نقره الا که دست ش بود انگشتت هالا کشتیده اش را  
 نشان ی داد. 

 

ام تا خواست نایستد مادرش گفت:   هایکا نه احتر

 

 ناید ناهم حر  ی  دیم وی دیر شد! -

 

 هایکا پلک نا  بسته کرد  مزمه کرد: 

 

 در اره ماهورر! -

 

 صندی را  قب کشید. خانم بزرگ 

 نیم نگاهی نه پسرش انداخت. 

 

 ا  وقتر که یادش است هایکا ه یشه  اقل تر ا  نقیه بود. 
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 مدام کنار نا  ظاهر ی شد و خودلا نشان ی داد. 

 

 ی شد گفت  ر ندش  یادلا منح  نه  رد بود. 

 برالا ه ه طور دیگرلا شد. 
ی
 نعد ا  مرگ نا ش  ندگ

 

 انگار  قش قرار بود نگذرد! 

 نه رنگ بولا شادلا نه رنگ بولا مح ت. 

 .
ی
 تنها ا  خود گذشتم

 

تتتتت ن یتتاد نتتا متتادرت حر   - تت ت ت ت ت ت نتته در تتاره خودت، انگتتار خوشت
 !  بز ز

 

 422#پارت

 

 هایکا نا ش یدن گ یه مادرش ل خند محولا  د. 

 نا بند سا  ش ور ر ت. 
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 درست بود که ا  مادرش دور شده بود. 

 بود. اما هایکا  قش ا  مادرش دور نشده 

 

نعد ا  مرگ نا  و آمدن ماهور نه کل  ندگیش را ا  دست  
 داد. 

 

ل نکرده   تتتد که هنو  هم درک کردنش را کنتر تت ت ت ت ت ت وارد نحرا ز شت
 بود. 

 موهایش را نه نا  داد. 

 

 نا ارامش ایستاد. 

 پشت مادرش ایستاد و دست رولا شانه هایش گذاشت

 

ر! -  نگرا ز
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 خانوم بزرگ مردمک هالا  ش انش تکان سختر خورد. 

 ه یشه برالا اینکه هایکا سختر ی کشد ی نالید. 

 

تتتا     تتتتتش تنهت ت ت ت ت ت تتتد پسرت بینت تتتد ی  تتته  کر ی کنت تتا کت ت تتا این رو هت ت امت
 !  مشک ت را تح ل ی کردم

 

تتاید نقیه  - ت ت ت ت ت !شت لا رو دنهون کتز ز تتتتت که  ت  ت ت ت تتتتت نیست ت ت ت این درست
 نفه ن وی من و پدرت خوب ی دونیم. 

 

 لب هایکا نه نا  کش دیدا کرد. 

 مادرش را ی شناخت. 

 

تتتده بود کتته هر  قتتدر هم ا    ت ت تت ت ت ت ت ت نتته قتتدرلا ا  متتاهور متنفر شت
ک ی گفت  ایده الا نداشت.   خو ی دختر

 

 سر کنار گوش مادرش برد. 

 شقیقه اش را بوسید و لب  د: 
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 واسه دنهون کردن دیر شده! -

 

 خانوم بزرگ ا  حر  ایستاد. 

 دست رولا ک رش گذاشت و نه س ت هایکا برگشت. 

 

ه نه  شم هالا در ا    معنا هایکا  مزمه کرد: خت 

 

تتت   کر  - تت ت ت ت ت ت ر!اصت  کتز
ی
تتتدگ تتا اون دختر  نت ت نت تتته ی تو ز  گ گفتت
ر  س حان رو کردلاراگر برگرده ج 

 

ز داد.   هایکا سخت بزاق دهانش را پای  

 

 دست داخل جیب شلوارش کرد. 
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تتت  برالا این مرد هی    ت ت تتتتت که انگار اصت ت نه قدرلا آرامش داشت
ز مشکل سا لا نیست.    ت 

 

 مادرش قدی نزدیک شد. 

 ا  بولا  طرش بیشتر آرامش گر ت. 

 پلک نا  و بسته کرد و لب  د: 

 

  را ناید اش  اهش رو ب خش شر! -

 

ز انداخت.   سر پای  
ی
مندگ  خانوم بزرگ نا سری

تتت هتایش اینطور ناهم   تت ت ت ت ت ت  کرش را هم نمی کرد یتک رو لا پسرت
 دش ن بشوند. 

 

 . س حان بزرگ تر ناحفر را در حق برادرش کرده بود 

 

ر!نختدا دیگته توان  ن خش امتا نمی  - تتتم دوشی کتز تت ت ت ت ت ت تو ز  شت
 جنگ تو اون رو ندارم! 
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 423#پارت

 

ز انداخت.   هایکا نا تاسش سر پای  

 

 ی دانست آخر این نحث نه این جا ی رسد. 

ون آورد.   دست ا  جیبش بت 

 

 ... خسته ام-

 

 خانوم بزرگ دست هایش را درهم   ند. 

ز ی داد گفت:   درحای که نچخش را پای  

 

... شام - ِ
 حا ز

 

 سرلا تکان داد. 
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 مادرش نا ک رلا خ یده نه س ت در ر ت. 

 

ی دانستتت ی خواهد حر  بزند اما متاستتفانه قرار نیستتت  
 هایکا کسی را ب خشد. 

 قرار نیست نا  هم  رصت را ا  دست ندهد. 

 

 دستر نه  شم هالا سرخش کشید. 

 امرو  نمی توانست نه وی  برود. 

 

 این موضوع حا  ا  ه ه بیشتر نگرانش ی کرد. 

 نه س ت دنجره ر ت. 

 هوا آرامشش را بیشتر کرد. تاریم

 

تتتتر   ت ت ت تتتتت بیشت ت ت تتتتب دور ا  ماهور است ت ت حا  که نعد ا  اتفاق دیشت
 دلش ی خواد نه او  کر کند. 
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متاهور انگتار برایش جتاخنته ختارق العتاده الا بود کته ه تتایش  
 نیست

 

 نتد دقیقته نعتد در حتای کته هنو  هم نحر تعریش کردن ا   
ون ر ت.  ک بود ا  اتاق بت   دختر

تش را  وض کند.   گرما نا ث شد تیسری

 

 پله ها را یم درمیان قدم گذاشت. 

 

صدالا مادرش که سغ ی کرد مادر ماهور را دلدارلا ندهد  
 نیخشند را رولا لبش آورد. 

 

یادش نمی رود  ما ز که ماهور و او ط ق گر تند هیچک   
 دیدایش نشد. 

 

 درست برخ   ا ن که در بود ا  آدم! 
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خانه ر ت.  ز  نه س ت آشت 

 نا ندیدن آوا نف  راحتر کشید! 

 

 آوا خیالا   ان درا لا ی کرد. 

 

 رولا صندی نشست و نیم نگاهی نه پدرش انداخت. 

 طورلا گر ته بود که انگار کسی مرده! 

 

 دو خندلا  د. 

 

ز م کن را در نظر   پدرش ه یشتته برالا آنها ستتخت ترین  ت 
 ی گر ت. 

 

تتتال   ت تتتادرش  درحت مت تتته  ت نت تتتاهی  ت نگت تتته آوات  ت تتتذا بودن کت ت خوردن غت
 انداخت. 

 جالا خای س حان و نا  در  شم ی  د. 
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 مردمک  شم هایش لر ید اما حرفز نزد. 

 

ز شدن   تا خواست صندی را  قب نکشد صدالا نا  و بس ر
ون کشاند.   درخانه ه ه نگاهالا متعجب را نه س ت بت 

 

 نا ابروهالا نا  ر ته نه س ت سالن ر ت. 

 

 گ اومدر! -

 

 424#پارت

 

 ق ل ا  هایکا مادرش نه جلولا در رسید. 

 موهایش را نه نا  داد. 

 

ه شد.     ان نه دندان  د! شم ریز کرده نه مقانل خت 
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تتتدالا نگران مادرش   تت ت ت ت ت ت تتتید تتا دو اره صت تت ت ت ت ت ت  نتد دقیقه طول کشت
 کنجکاوش کرد

 

 خانوم بزرگ... -

 

 خدمتکار نا دلنگرا ز دست مادرش را گر ت. 

 هایکا ک  ه جلو ر ت. 

 

 تا خواست دهان نا  کند پدرش گفت: 

 

ر! -  ج  شده دختر

 

 خدمتکار نه  قب برگشت. 

ز هایکا در گردش بود.   نگاه نگرانش ماب  
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- ! ز  آقا...آقا س حان برگش ر

 

  شم هالا هایکا نه آ ز گشاد شد. 

 دست رولا ک ر گذاشت و منتظر ماند... 

 

 آمد  هره سامان که جلولا دیدش قرار گر ت قدی جلو 

 

 خانوم بزرگ نا صدالا ترسیده گفت: 

 

ر! -  اینجا  یکار ی کتز

 

 س حان نا اخم هالا درهمی نه مادرش نگاه کرد. 

 هنو  کسی نه او نگفته بود که ماهور د دیده شده! 

 

 هایکا نیشخندلا رولا لب نشاند. 

ز نار احساس مسدولیت کرده بود!   پ  برادرش برالا اول  
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 جرئت کرده بود و نه جالا  رار نه خانه برگشت. 

 

ه نه پدرش نا لحن درسسیی ندلا لب  د:   س حان خت 

 

 ماهور کجاستر! -

 

ز کو ید.   حا  آقا  صایش را  ی حوصله نه  م  

  شم هالا نگرانش پشت اخم هالا دره ش مخفز ماند. 

 

تتتتش بودن و ا  طرفز   ت ت ا  یک طر  پلی  ها   که دنیال پسرت
 دش تز برادر ها! 

 

ون داد و   نا ص نت گفت:  نفسش را نا صدالا بت 

 

 جواب مادرت رو نده! -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 1390  

 

تتت تتت ختتانوم بزرگ   تت ت ت ت ت ت تتتد نتته ست ت تت ت ت ت ت ت لحن محکم پتتدرش نتتا تتث شت
 برگردد. 

ز گذاشت.   ساکش را رولا  م  

 

هایکا در حای که ا  حر  و خشتم نزدیک نه منفجر شتدن  
 بود سرلا تکان داد. 

تتتتت که   ت تتتته نه هی   نوان نمی گذاشت ت ت تتت حان برگشت ت ت حا  که ست
 نزدیک نه ماهور بشود. 

 

 حتر نا وجود اینکه م کن بود نه خانواده صدمه الا برسد. 

 

 هر وقت نچه اش ندنیا آمد ماهور را نشان ی داد. 

 

 425#پارت

 

   ان نه دندان  د. 
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 س جان نا حالتر گر ته و سر خ یده  مزمه کرد: 

 

 ماهور کجاست مامانر! ن من ناردارِ.... -

 

 خانوم بزرگ نا حر  هالا س حان بیشتر رنگش درید. 

 را آشفته تر کرد. 
ی
 ا  طرفز صدالا گریه مادر ماهور ه م

 

 .  البته نه جز هایکا سخت شدم

 

 خانوم بزرگ دست رولا آرنج پسرش گذاشت. 

 نا صدالا نچ  دارلا تنها توانست نگوید: 

 

ر- ر!برالا ج  ا ن برگشتر  برالا ج  برگشتر

نتر  م کن نگت 
 نمی دو ز

 

 س حان نگاهش را نا ناامیدلا ا  مادرش گر ت. 
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ز   نار بود که انقدر برالا کسی نگران شده بود. اول  

 

 ماهور نه ی دانست او کجا ر ته نه ج  نه حال شده. 

 

ز بود که نگران است!   مط   

 

 نا آرامش  د. هایکا دو خندلا

 حا  آقا ک  ه شده و  ی صتی نا صدالا خش گیتز گفت: 

 

 شی نهر قل ندارلار-
ی
 تو نمی خوالا بزرگ

 

 س حان نه س ت پدرش برگشت. 

 نا  جله وسایلش را ج ع کرده بود! 

 

تتتتر   تت ت ت ت ت ت این بیشت تتتاهور را لردارد و  تتتارلا مت تتادگت ت تتته بود یت تتتادش ر تت یت
  صبیش ی کرد. 
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 درحال حا ز تنها نه ماهور  کر ی کرد. 

 

ایش ند خودش را درک نمی کرد.   حتر  ز

 

  را نه من نگفتید ماهور گ شدهر! -

 

 هایکا خسته شده راهش را کج کرد. 

 ایستاد. نیم قدی نه پدرش 

 

 نا لحتز آهسته و محکم  مزمه کرد: 

 

 ج ع کردنش  ایده الا نداره! -

 

ز انداخت.   حا  آقا نا تاسش سرش را پای  

تتا توجهی   ت ت امت تتتد  ز بیوا تت تتتتک گردش م کن بود رولا  م    ینت
 نکرد. 
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هتتایکتتا نتتا قتتدم هتتالا محکمی  ی توجتته نتته نقیتته پلتته هتتا را نتتا   
 ر ت. 

 

 داخل اتاق که شد تند نه س ت مو ایل ر ت. 

 لب میان دندان گر ت. 

 

 هنو  هم ا  ماهور دیای دریا ت نکرده بود. 

 صدالا داد و کو یدن وسایل نعد ا  ر ت ش بیشتر شد. 

 

 اما او تنها کسی بود که نا ارامش نشسته بود. 

 

 منتظر بود ه ه نخوابند و برود! 

ک بود.   این تنها راه اط ع ا  دختر

 

 426#پارت
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 پا رو پا انداخت. 

 خسته شده بود ا  این نحث! دیگذ 

 

ون برود.   مدام نه سرش ی  د که ا  اتاق بت 

 

 اما صبوریش نا ث شده بود خودش ک  ه بشود. 

 دو اره صفحه مو ایل را روشن کرد. 

 

س ی ش ید.   صدالا قلبش را ا  استر

 

 پاهایش را تکا ز داد. 

تش ر ت.   نه س ت سوئیسری

 

 ک  ه را رولا سرش انداخت و  یبش را نا  کشید. 
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 نه س ت دنجره ر ت. 

 میان راه متوقش شد! 

 تیله هایش نه س ت در ر ت. 

 

 تند نه س  ش ر ت و قچلش کرد. 

 کلید برق را خاموش کرد. 

 

 ا  سکوت نستی خانه استفاده کرد. 

 

تتلتتته نف    ت تت ت ت ت ت ت  و دنجره اتتتتاقش  ی حوصت
ز ه نتتته ارتفتتتاع  م   خت 

   یفر کشید. 

 

 دستر نه موهالا  یر ک هش کشید. 

 

ون حصار داد.   پاهایش را بت 

ز  رود آمد.    ند ثانیه طول نکشید که رولا  م  
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 کتا ز هالا سفیدش را نگاهی کرد. 

 

ون داد.   ا  در پشتر که خار  شد نفسش را آسوده بت 

 قدم هایش را نه س ت تاکسی هالا سر کو ه برداشت. 

 

ز که شد تیله هایش نه س ت  قب ر ت.   سوار ماش  

 

 جلولا درخانه دیاده شد. 

 درسته ر تارش بیش ا  حد مشکوک بود اما مجبور بود. 

 

 بزاق دهانش را قورت داد و در را نا  کرد. 

  ش ش که نه تاریم ا تاد لب هایش ا  هم نا  ماند. 

 

 ماهور بیش ا  حد ت  ل شده بود! 
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 وارد سالن که شد تیله هایش رولا م ل ها ر ت. 

   ان در دهان  رخاند. 

 

ر! -  ماهور کجا  

 

 دستر نه  شم هایش کشید. 

 طوی نکشید که داخل اتاق شد. 

 نا دیدن ماهور رولا تخت لبش نه نا  کش دیدا کرد. 

 

 نا دیدن دختر ل خندلا  د. 

 دست ا  جیبش درآورد. 

 

 جلوتر ر ت و ل ه لا تخت نشست. 

 

 427#پارت
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 نگاهی نه موهالا بهم ریخته اش انداخت. 

 آرامشش بیش تر ا  ق ل شد. 

 

 بود که این ح  را نداشت. درست  ند ماه 

 

 دستر نه دیشانیش گذاشت. 

 طورلا خوابیده بود که انگار خیی خسته است. 

 

 نه س ت در ر ت و کلید را در قفل  رخاند. 

ت را ا  تن کند.   سوئیسری

 

 یادآورلا اتفاقات دیرو  بیشتر ا  ق ل هیجان  ده اش کرد. 

 

 ویزلا ن انده بود که خانه را  وض کند. 

لا   ز ختی تتتکلش متتتاهورلا بود کتتته ا  هی   ت  تت ت ت ت ت ت تتا مشت  قش تنهت
 نداشت. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 1400  

 

ت را ا  تن کند.   تیسری

 

 نه س ت تخت ر ت و آنطر  ماهور درا  کشید. 

 

ک  رخید.   پاهایش را نا  تر کرد و نه س ت دختر

ز ناشد.    کر نمی کرد خواب ماهور سنگ  

 

 سخت نگاهش را ا  او گر ت. 

 نا ویش را  یر سر ماهور گذاشت و نزدیک تر شد. 

 

 آرامش را نه هی  وجه نمی خواست ا  دست ندهد. این 

 

 ا   طر خواست ماهور دم   یفر گر ت. 

وع شتد ماهور تکا ز نه ت ش   نوا ش هالا  ی اراده اش که سری
 داد. 
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 ما ناید حر  بزنیم، اما نمی تونیم! -

 

د  صتی نشان ی داد.  ز  که ماهور حر  مت 
 ه یشه  ما ز

 

سد.   این تنها وسیله الا بود که ماهور ا  هایکا بتر

 بوسه الا رولا شقیقه اش نشاند. 

 

 دست رولا شک ش گذاشت و پلک بست. 

 

تتت هم شتتتتک ی کرد نه هی   نوان ماهور را نه   حتر اگر کسیت
 کسی نشان نمی داد. 

 

ر خودش هم ناشد!   حتر اگر نه  ز

 تکا ز نه تن خودش داد. 

 دستر نه موهایش کشید و پلک نا  کرد. 
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 کم مانده بود نه سر ه بیوا تد. 
ی
 ا  ح  خفم

 

  شارلا که رولا پاهایش بود بیشتر حالش را ند کرد. 

 

ز بشود که نگاهش نه هایکا ا تاد.   ی خواست نیم خت 

 

ه شد.   نا تعجب نه قفل دست هایش خت 

 حرض محکم نه نا ویش  ز ه  د. 

 

  یکار ی کتز تورخفه شدم من... -

 

 هایکا ریز تکان خورد اما  شم نا  نکرد. 

 . نار نا شدت بیشتر  ز ه  د نه نا ویشماهور این 

 

 نگاهش را نه م ه هالا نلندش داد و غر  د: 
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ر! را ه ش نتتته من ی  - تتته ج  انقتتتدر نزدیم ی شی ت ت ت تت ت ت ت ت ت واست
ر   ستی

 

 428#پارت

 

ک  شار داد.   هایکا پاهایش را بیشتر دور دختر

 خیی وقت نبود که خوابیده. 

 

ض ماهور بیدار   تتتداهالا معتر اما انگار قرار استتتتت نا سر و صت
 بشود. 

 

 سرش را نه س ت سا ت برگرداند. 

حدسش درست بود پ   مان  یادلا نیست که  شم رولا  
 هم گذاشته. 

 

 نه طر  ماهور برگشت. 
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 نا صدالا خشدارلا لب  د: 

 

ر! -   را انقدر نلند حر  ی   ز

 

تتتده الا نه حر ش واک ش   ت ت ت تتتتت شت ت ت تتتم هالا درشت ت ت ت ماهور نا  شت
 نشان داد. 

 

  صتی بود. هایکا اما  یاد تر ا  دیشب 

 

 انگار واک ش آمدن س حان را حا  درک ی کند. 

 اخمی کرده  مزمه کرد: 

 

 واسه ج  ادا میالار! -

 

سد.   لحن جدیش نا ث شد ماهور یک لحظه بتر
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تتتتت و   ت ت تتتتت و پا گم کرده  راموش کرد در  ه موقیعتر است ت ت دست
 گفت: 

 

 خب داشتم ا  گرما ک  ه ی شدم! -

 

 هایکا نا  شم هالا بسته الا مچرورانه اوهوی گفت. 

 

وع کند   تتتتت که دو اره سری ز حا  هست تتتتت ماهور ه    ی دانست
 نه غر  دن. 

 

ز ا  او دور شد.   پ  نا نا حرکتر تعجب برانگت 

 

 نه پشت برگشت. 

 ماهور ای  ار تعجبش را نه   ان آورد: 

 

لا شدهر! - ز   ت 
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 هایکا  ی اینکه جوابش را ندهد م  ه را رولا سرش کشید. 

 کردن نه ا کاراش سامان ندهد. ناید نا کمی  کر  

 

 آمدن س حان مصاد  شد نا دیش ا تادن برنامه هایش! 

 این یعتز  ح ت و ت ش  یاد. 

 

ز آمد.   ماهور ا  رولا تخت پای  

تتتود   تت ت ت ت ت ت تتت تت ک تد ر تت و ق تل ا  اینکته وارد سروی  بشت تت ت ت ت ت ت نته ست
 ل اس برداشت. 

 

تتتتتت و نیم نگتاهی نته هتایکتا   ت ت ت ت ت تتت تت سروی  برداشت تت ت ت ت ت ت قتدی نته ست
 انداخت. 

 

 اص  متوجه نشده بود که او رگشته! 

 امکان ندارد در خواب متوجه او بشود. 
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لتی تر کرد و نعتتتد ا   وض کردن ل تتتاس هتتتایش ا  سروی   
ون آمد.   بت 

 

ز ک سول ی ر ت  مزمه کرد:   درحای که نه طر  مت 

 

  قش حر  و خستگیش رو نا خودش ح ل ی کنه! -

 

 موهایش را مرتب کرده نه س ت هایکا برگشت. 

 

تتتتتب  را نا  کنارش   ت ت ت ت ت تتتتتت دهان نا  کند و بنالد دیشت ت ت ت ت ت تا خواست
 خوابیده متوقش شد. 

 

ز کشید.  ه در را پای    ک  ه شد دستگت 

 

 نا  که نشد بیشتر ا   ند ثانیه ق ل حرصش درآمد. 
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 نه دن ال کلید اتاق را  یررو کرد. 

 

 429#پارت

 

 نا صدالا نلندلا گفت: 

 

 کلید کجاسترگشن ه... -
ی
 ی شه نم

 

ون آورد. هایکا  ی   حوصله ا   یر م  ه سرش را بت 

 نیم نگاهی نه پاتختر انداخت. 

 

 داخل کشوست... -

 

 ماهور لب هایش نه نا  کش دیدا کرد. 

 موهایش را کنار  د و خم شد کلید را بردارد. 
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 بولا  طر هایکا نا ث شد اخمی کند. 

 

 بزاق دهانش را قورت داد و نه سختر  مزمه کرد: 

 

  طرت رو  وض کن حالم رو بهم ی  نه! -

 

 هایکا نا تعجب تیله هایش را رولا او قفل کرد. 

 اما ماهور تند ا  هایکا دور شد. 

 

ون گذاشت نف    یفر کشید.   پا که ا  اتاق بت 

 

 آخرسر ا  دست هایکا ن    سر نچه اش ی آید. 
ز  مط   

تتت حانه بود که هایکا در قاب   تتتایل صت درگت  درستتتتت کردن وست
 در ظاهر شد. 

 

  هره الا اخم الود نه نان هالا بریده شده نگاه کرد. نا 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 1410  

ز داد و درسید:   ماهور بزاق دهانش را پای  

 

 ا  مادرم و آوا ختی دارلار! -

 

 هایکا نیشخندلا  د! 

 نه س ت قیچ  ر ت و نان دیگرلا برداشت. 

 

 نه تندلا خرداش کرد و در ه ان حالت  مزمه کرد: 

 

 دن اات میگردن... -

 

 ماهور نگاهش را  ی خوق نه هایکا داد. 

 لحن او نا ث شد لحظه الا قلبش نلر د. 

 

 !  در ا  ت سخر و تحقیت 

لا.   نا صور ر سرخ شده برگشت نه طر  کتر
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  الا ی خورلار! -

 

 هایکا نیم نگاهی نه سا ت انداخت. 

تتتتر ا  هر وقتر    یاد  مان نداشتتتتت و مشتتتتخص بود انرو  بیشت
 سرش شلوغ ی شود. 

 

 نه-

 

 آخرین برش را هم نه نان  د. 

 صندی را  قب کشید و رویش که نشست لب  د: 

 

هر! -  تو خونه حوصلت سر مت 

 

ز گذاشت.   ماهور استکان  الا را رولا مت 

 قلبش نا  برالا اینکه قرار است تنها بشود گر ته بود. 
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 بود و او بیشتر سا ات را تنها! 
ی
 خونه بزرگ

 حتر کسی نبود کمی هم ص ح ش بشود. 

 

 430#پارت

 

  الا را خورد. ماهور جر ه الا 

لا نخورده.  ز  انگار سال هاست که  ت 

 

نته طور معتده اش ختای بود کته طعم نتد دهتانش آ ارش ی  
 داد. 

 نان را برداشت و مردمک نه س ت هایکا  رخاند

 

تتتتت حر  بزند نگاهش رولا م  سرخ هایکا   ت ت ت ت ت اما وقتر خواست
 قفل شد. 
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 دس ت، اتفافر ا تادهر! -

 

 هایکا تا ه نگاهش    م  دست دردناکش ر ت. 

تتتده بود که یادش ر ت نه خاظر اون   ت ت ت ت تتتتب هل شت ت ت ت انقدر دیشت
 دروا  ط    درد دارد. 

 

ز داد و دد اره تکرار کرد:   بزاق دهانش را پای  

 

ر! -  طراج ها   که ی خوام رو نکسیی
 ی تو ز

 ناند براشون وقت نذارلا! 

 

 ماهور خوق  ده سر تکان داد. 

لا  مشتاق نه دهان هایکا نگاه کرد که ادامه   ز ندهد پی او  ت 
 نگفت. 

 

 نیشخندلا  د و  مزم کرد: 
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  یکار کنمر! -
ی
 خب نمی خوالا نم

 

تتتوق متتاهور   تت ت ت ت ت ت هتتایکتتا نگتتاه جتتدیش را رولا تیلتته هتتالا در ا  شت
 کشاند. 

د.   لب رولا هم  سری

 

 ناید موضو ا ر که در خه ش درسه ی  د را کنار ی  د. 

 اما نمی توانست

 

نعد ا  دیشتتتب ترس بودن ستتت حان و کارهایش بیشتتتتر شتتتده  
 بود 

 حا   لنا ناید وارد نا لا ی شد. 

 

تتتده بود تتا   ت تت ت ت ت ت ت نتایتد متاهور را حتا ز ی کرد امتا هنو  وق ش نشت
ک هم رنگ خودش بشود.   دختر
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 بهم نگفته بودلا نه طراجی   قه دارلار! -

 

 ماهوخ  الا را قورت نداده سر ه الا کرد. 

 دست جلولا دهانش گذاشت. 

 هایکا گوش داد: متعگب نه لحن در ا  گ یه 

 

تتتتر ا دواج ون ادامه  - ت ت ت ت ت  کر ی کردم اون  ما ز که ی خواست
 !  داشته ناشه قرارِ یکم بیشتر راحت ناشی

 

 ماهور  انه نا  داد. 

 اهمی کرد و درسید: 

 

 واسه ج  اینا رو ی درشر! -

 

ز گذاشت.   هایکا آرنج رولا مت 

 نا طعنه گفت: 
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خواستتر نچه ام رو  ی خوام ندونم  قدر ا  رولا   د ی  -
 ! ز ر!ا  رولا سیاست ا  رولا   قه نه دروع گف ر  مخغز کتز

 

ه شد.   ماهور نا  شم هالا ناناورلا نه او خت 

د.   لب رولا هم  سری

 

 نچخش نه آ ز ا  حر  هالا واقعیت نار هایکا بیشتر شد. 

 قلبش که هی ، غوغا نه پا کرده بود. 

 

ه   ز خت   نته پتای  
تتتم هتالا گریزا ز تت ت ت ت ت ت موهتایش را کنتار  د و نتا  شت

 شد. 

ز بود.   واقیعت ه   

 

واقعتتا نچتته هتتایکتتا را مخفز کرده بود آن هم ا  رولا   تتد و  
 خودخواهی! 
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 این حر ا  یهر! -

 

 هایکا صندی را  قب کشید و ایستاد. 

ه بود.   نا  شم هالا ریز شده الا دقیق نه ماهور خت 

 

 کر نمی کرد این دختر ه ان کسیتت ناشتتد که  اشتتقش بوده  
 ناشد. 

 

ز واقعا آدم رو اخیت ی کنه ماهور! - ز نعصیز  ت   دونس ر

 

 431#پارت

 

 نا دقت مداد را رولا کاغذ جهت داد. 

 نگاهش دقیق طرح مقانلش را هد  ند شده بود. 

 

 دستر نه  شم هالا خسته اش کشید. 
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تتتانش داده بود خوق  ده ی   تت ت ت ت ت ت ا  وقتر که هایکا طرح ها را نشت
 خواست ت امش را تک یل کند. 

 

 انگشتر هالا یاقوت نگه داشت. رولا  ایل یم ا  

 را در جانش نشاند. 
ی
  رم و نوار ظریفش ک  م

 

هایکا  ی خیال تر ا  هر وقت درحال نگاه کردن نه مو ایلش  
 بود! 

 

گلو صتتتا  کرد و نا  شتتتم هالا ک  ه الا نگاه نه هایکا کرده  
 گفت: 

 

- !  یکیش خیی سختم

 

 هایکا مو ایل را کنار گذاشت. 

 مقانلش رولا یم ا  م ل هالا دو نفره نشسته بود. 
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تتتایش را رولا جلو م ی   ت تتاهت ت ت پت تتتتت م کن  تتالت ت ت تتتدترین حت ت نت در  و 
 خودش را در ا جهت گر ته بود. 

 

 اض  مشخص نبود این مرد ش و  ند سال اش است! 

 موهالا سیاه رنگش را نا  داد و  ی تفاوت جواب داد

 

- !  نه اینکه ه شون رو کشیدلا و راحت بودم

 

ه اش شد. ماهور نا  شم هالا ریز   شده الا خت 

 مداد را رولا کاغذ درت کرد. 

 

 مچرورانه نه هایکا اشاره کرد

 

- ! وع ی کنم، خو ه نلد نیستر  من ا  سخت تری ش سری
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 هایکا دو خندلا رولا لب نشاند. 

 مو ایلش را رولا م ل گذاشت و ا  جالا برخواست. 

 

تتتته م ل یک نفره   ت ت تتتت ت ماهور ر ت و کنارش رولا دست ت نه ست
 نشست. 

 

تتتتخت  - ت ت ز رو ست تتتتت دارلا ه ه  ت  ت ت تتته دوست ت ت ت آره ی دونم ه یشت
 !  ترش کتز

 

 ماهور حرض دست رولا طرحش گذاشت. 

 نا حالت سرتقانه سر نا  گر ته لب  د: 

 

لار!اش  اه کردم ا ت درسیدم. -  دارلا رولا ا صانم راه مت 

 

 هایکا تیله هایش نه س ت ماهور برگشت. 
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ک را دیتده بود امتا نتا این حتال ن     گر نتد کته طراج دختر
 خواست نه رولا خودش بیاورد که  قدر طرح طبیغ بود! 

 

 خیی ند شده که ی ترش نشون ندلار! -

 

 ماهور  و ر ا  رولا حرصش کشید. 

 

تتتد ز هتایکا گاهی   تت ت ت ت ت ت جواب  تالا سر نتا  و طعنته هتالا ت تام نشت
 اوقات درمانده اش ی کرد. 

 

تتتتت   ت تتتتد هایکا دست ت ت تتتتت نایست ت تتتایلش را ج ع کرد و تا خواست ت ت وست
 گذاشت. رولا شانه اش  

 

 تو اتاق گرم نیست مگهر! -
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 ماهور تیله هایش را  رخاند. 

 بولا  طر سرد و رایحه دار هایکا نفسش را تا ه کرده بود. 

 

 البته مشخص بود  طرش را خودش انتخاب نکرده! 

تتتبیه نه   ت ت تتت  شت ت ت تتتیت بیش ا  حد غت  منطفر هایکا اصت ت ت تتتخصت ت ت شت
 تعریفاتش نبود. 

 

 دست رولا کاغذ گذاشت و  مزمه کرد: 

 

 حداقل یم نیست که رولا ا صانم ناشه!تو اتاقم نیا... -

 

 هایکا ابرو نا  داد. 

ک   نا حالت خاض انگشتتتت هایش را تکان داد و گردن دختر
 ر ت. 

 

تتتورتش هر ثانیه   ت ت ت تتتد و کنار گوش ماهور که صت ت ت ت کمی خم تر شت
 سذخ تر ی شد لب  د: 
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 کجا برلار! -

 

ش که ا  ترس    ماهور آرامشتتتش را که ا  دستتتت هی  نا استتتتر
د.   در دلش نشسته بود لب رولا هم  سری

 

 ببینم طرحتو، ی خوام ک کت کنم! -

 

تتانیتتته  ی حرکتتتت نتتته     نتتتد ثت
تتا مردمتتتک هتتتالا لر ا ز متتتاهور نت

 وسایلش نگاه کرد. 

 

 اص  حرکات هایکا را درک نمی کرد. 

 مردک متوجه نبود که ماهور در دوران سختر است. 

 

تت   ت ت ت ت تتتتت نداند که  ه کسیت ت ت تتتتت داشت ت ت نه هایکا  ماهور  قش دوست
 گفته... 
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لا هالا خه ش نا ث شتد یادش برود که هایکا درحال   درگت 
 نگاه کردنش است. 

 

ز داد.   بزاق دهانش را پای  

 انگشتان ظریفش کاغذ را نا  آوردند! 

 

 کاغذ را ا  دس ش گر ت. 

ه شد.   نا  شم هالا ریز شده اش نه  لز کارلا دورش خت 

 

تتتتله  - ت ت ت ت ت تتتتتر  اصت ت ت ت ت ت تتتتانت ناید بیشت ت ت ت ت ت اینجا رولا یک ، یک و نیم ست
 ندلا! 

 . ز نمی تو ز ناقیش رو نکسیی  نه خاطر ه   

 

 ماهور کنجکاو شده ا  جا نلند شد. 

نه رد دستتت هالا هایکا که رستتید  شتت ش نه حلقه انگشتتر  
 که نا م تر بود ا تاد. 
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 نا  شم هالا گشاد شده الا کاغذ را ا  هایکا گر ت. 

 

تتتتم  - ت ت   لز و نقره دست
ی
تتتتت اما ا  نچم ت تتتیم خوب نیست ت ت من نقاشت

 !  بودم

 

 ماهور گردن کج کرد. 

تتتم هالا منتظر هایکا که کم کم   ت ت لب نه جلو داد و مقانل  شت
 معنا دار ی شد وسایلش را ج ع کرد. 

 

- !  نقاشی

 

تتتتت   ت ت ت تتتتت هایکا کم کم داشت ت ت ت تتتیطنت هالا ریز درشت ت ت ت ت ماهور ا  شت
 دیوانه ی شد. 

  ی حر  نه س ت اتاق ر ت. 

 

وع کرد نه طراج کردن.   رولا تخت نشست و دو اره سری

 وقتر سذش را نا  آورد غروب شده بود! این نار 
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لا ا  هایکا نشده بود.   ت ام این  ند سا ت ختی

 

 نا  خ  ر گر ته نه س ت در اتاق ر ت. 

 داخل سالن که شد نا دیدن هایکا ابروهایش نا  ر ت. 

 

ه اش شد.   دست نه سینه خت 

 او پش ش نه ماهور بود و نمی دید که ماهور آمده. 

 

 هایکا داشت پدر ی شد هنو  درحال نا لا کردن بود. 

 

ز تکان داد.   نه تاسش سر نه طر   
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خانه شتتتد صتتتدالا هایکا ا  هیجان نا    ز ماهور که داخل آشتتتت 
 کردن در خانه دیچید. 

 نیشخندلا رولا لب هالا خشک شده اش نشست. 

 

 در یخچال را نا  کرد. 

تتتد تردید کرده  ند دقیقه   تت ت ت ت ت ت یتز هالا ردیش شت تتتت  تت ت ت ت ت ت نا دیدن شت
 نگاهشان کرد. 

 

درحال برش یم ا  بستتته ها بود که دو اره صتتدالا هایکا ا   
 جا دراندش. 

  صتی شده نیم نگاهی نه سالن انداخت. 

 

تتتتش نه اطرا    ت ت ت ت تتتت  حواست ت ت ت ت انقدر غرق نا لا کردن بود که اصت
 بود. 

 

 پلک نا  و بسته کرد! 

ون کشید.  یتز ها را بت    ی حوصله ظر  شت 
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 قهوه سا  ور ر ت. پشت نه در کرده نا دستگاه 

 

 ق ل ها اص  یادش نبود که هایکا انقدر ثروت ند است! 

 تا  شم نا  کرد  رصت نشد نا هایکا بیشتر آشنا بشود. 

 

لا هالا   هایکا مدام خودش را مشتتتاق نشتتان ی داد اما درگت 
  ندگیشان آنها را  ود ا  هم جدا کرد! 

 

لا داختتل متتاگ طوش رنتتگ ریختتت   آب جوش را کتته ا  کتر
 صدالا پا نا ث شد دست نگه دارد. 

 نه  قب برگشت. 

 

خانه مشتاق شده گفت:  ز ک در اشت   هایکا نا دیدن دختر

 

ر! -   یکار ی کتز
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 ماهور سر نه جلو برگرداند و نه ادامه مارش مشچول شد. 

ز   انگشتتتت هالا لر انش  ندین نار دودر را رولا صتتتفحه ت ت 
 کانتر ریخت. 

 

 ک  ه شده نه بسته تنگش نگاه کرد. 

 

کمی دیگر ا  دودر را داخل ماگ ریخت و  ی حوصتتتله بستتتته  
 را گوشه الا گذاشت. 

 نا ح  گرمالا وجود هایکا متوقش شده نیم رخ شد. 

 

 ج  ی خوالار! -

 

تتتد ماهور نه کانتر   تتتد که نا ث شت هایکا یک قدم نزدیک تر شت
 نچس د. 

 

تتتد و   ت ت تتتتت هالا تنومد و گرمش دور ک ر ماهور دیچیده شت ت دست
ک ایستاد. در نزدیک ترین  اصله نه   دختر
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س و  جلتتته الا تن متتتاهور را کمی  قتتب   تتتتر تت ت ت ت ت ت نتتتدون هی  است
 کشید. 

یتز هالا ردیش شده درسید:  ه نه شت   خت 

 

 گش تهر! -

 

م رو گر ت و سر تکان داد.   ماهور نا سری

تتتتت نمی تواند جلولا ل   هالا بیش ا  حد هایکا   ت ت ت ت ت ی دانست
د.   را نگت 

 

تتتادلا هم   ت ت تت ت ت ت ت ت  را کتته این ل   هتتا نتته جز ح  نتتد ح  متخت
 داشت! 

 ح  گرم و امنیتر که داشت مخفیش ی کرد. 

 

در این دوران بیشتر ا  هر وقتر نسبت نه ل   ها و نوا ش  
 ها واک ش نشان ی داد. 
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 دست هایش را رولا ل ه کانتر گذاشت و درسیده: 

 

 ج  ی خوالا هایکار! -

 

ک گذاشت.   هایکا سر رولا شانه دختر

 

ون کردن کرده بود اما   نمی دونست ی تواند  دلش هوس بت 
ل کند.  ون ماهور را کنتر  در بت 

 

 خیی نچگانه بود که نخواهد او را تهدید کند. 

 این دختر نا اینکه ناردار بود نه هی  وجه لوس نشده بود! 

 

ه نه نخار قهوه  مزمه کرد:   سی ک گلویش تکان خورد و خت 
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تتتتت دارلا  - تت ت ت ت ت ت یتادتم خونته خودمون کته بودیم بهم گفتر دوست
ر!   وقتر نارونم قدم بز ز

 

 ماهور پلک هایش درید. 

ز   نا یاداورلا آن رو  که مقانل هایکا نشتستته بود و برالا اول  
 نار مست کرده بود خجالت  ده شد. 

 

ر!تو که نمی خوالا من ا  اینجا برم! -
ی
 واسه ج  میم

 

 هایکا دو خندلا رولا لبش نشست. 

د.   بیشتر ک ر ماهور را  سری

 این دختر  راموش کرده که او هایکاست! 

 

 یم ا  دستانش جه ش را  وض کرد. 

ک متوقش شد.  ز ر ت و رولا ران دختر  نه پای  
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 هایکا-

 

 تکان هول شده ماهور نا ث شد نا آرامش نگوید: 

 

ط ببندیم ماهور! -  بیا سری

 

ز کشاند.   ماهور  صتی شده سرش را پای  

 تنها حواسش رولا دست درحال تکان هایکا بود. 

 

ز تنه   تتتتت ه انجا متوقش  هایکا که پای   ت ت ت تتتید درست ت ت ت ت ک رست دختر
 شد. 

ضز گفت:   ماهور لر یده نا صدالا معتر

 

 اخیتم نکن! -
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 هایکا  انه ا  رولا شانه اش برداشت. 

د.  ون داد و بیشتر پاهایش را بهم  سری  نفسش را لر ان بت 

 

 هایکا نیشخندش   یق تر شد. 

تتت حان تنها در آن اتاق   تت ت ت ت ت ت هر نتار کته یتادش ی آیتد متاهور نتا ست
 بوده  صتی ی شد. 

  قدر خوشحال و راضز

 

تتتتت  متتا ز اتفتتاق ی ا تتتاد کتته متتاهور   ت تت ت ت ت ت ت این یتتادوارلا هتتا درست
 پسش ی  د. 

 

 جورلا ر تار ی کرد انگار ی خواهد نه او صدمه بزند. 

 آنها  ن و شوهر بودند و کودکشان در راه بود! 

 

تتتتت   ز دلیل کافز بود که نگوید اگر هنو  هم اینجاست تنها ه   
 نه خاطر  شق و وابستگیشان است! 
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ز   ماهور دستت رولا دستت هایکا گذاشتت و تا خواستت پای  
 نکشدش هایکا نا یک حرکت نه پشت برگرداندش! 

 

ک  مزمه کرد:  ه نه تیله لر یده دختر  خت 

 

تتتام  رار ی کنم تو ج  ی تو ز  رار  - !منم وقتر تنهت تتتا   تنهت
ر!   کتز

 

 ماهور نچ  کرده نه اطرا ش نگاه کرد. 

 این هایکا ه یشه وقتر  صتی ی شد گوشش نمی ش ید! 
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ک    ند ثانیه نگذشتت که هایکا ه راه نف  طو  ز ا  دختر
  اصله گر ت. 

 

 نگاهش را ا  ماهور جدا کرد. 
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خانه ی ر ت گفت:  ز  درحای که نه س ت در آشت 

 

 راحت ناش! -

 

ون کشید.   ماهور  صتی نفسش را در صدا بت 

 دادشان! دستر نه موهایش کشید نه نا  

 

 صندی را  قب کشید و رویش نشست. 

 

 نه نه هی  وجه نمی توانست این ل   ها را تح ل کند. 

 هایکا نا ث ی شد نخواهد نا درونش نجنگد. 

 

 هنو  هم بولا  طر هایکا درون مشامش بود. 

 

ز داد و سر رولا م  دس ش گذاشت.   بزاث دهانش را پای  
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   یقا نمی خواست هایکا ناراحت ناشد 

تتتتت   ت ت ت ت تتتد که حتر نا خودش هم د والا درست ت ت ت ت ت این نا ث ی شت
 حسا ی راه بیاندا د. 

 

یتز هالا نخت برگشتتتته   پلم نا  و بستتتته کرده نه ستتت ت شتتتت 
 برگشت. 

 نگاهی نه طرحشان کرد. 

 

تتتد   ت تتتتش ناشت تتتتت و ندون اینکه حواست یم ا  ظر  ها را برداشت
 آب جوش سرد شده نه دو اره داخل ماگ ریخت. 

 

 کاغذهایش کرد. داخل اتاق که شد نگاهی نه  

 خوب بود که حداقل ی توانست سرگرم بشود. 

 

وع کرد نه طراج کردن.   م  دس ش را تا ی داد و دو اره سری

 

 تیله هایش که خی  شدند ن خره سر نا  گر ت. 
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 خانه غرق در سکوت بود و اثرلا ا  هایکا مشخص نبود! 

 

تتتد درحتال یم نته دو کردن خودش بود کته در  ا   ت تت ت ت ت ت ت جتا نلنتد شت
 اتاق نا  شد. 

 هایکا ه راه نا کتا ی داخل اتاق شد. 

 

ز ک سول ر ت   ی اینکه نگاهی نه ماهور کند نه س ت مت 

 

 گش ت نیستر! -

 

 هایکا سر نا  گر ت و نگاهش کرد. 

ز تکان داد.   نا حالت خونسردلا سر نه طر   

 

 نه ی خوام نخوانم! -

 

 ماهور ناشه الا کوتاهی گفت. 
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 پاتختر گذاشت. وسایلش را ج ع کرد رولا 

 

 درحای که نه س ت سروی  ی ر ت  مزمه کرد: 

 

- ! ِ
 طراج حا ز

 

 هایکا نه س ت تخت ر ت. 

 ه انطور که نا  تنه اش برهنه بود رولا تشک درا  کشید. 

 

ون آمد نگاهی نه هایکا کرد.   ماهور که ا  سروی  بت 

 خسته شده ا  این وضیعت دستر نه دیشانیش کشید. 

 

 کنارش درا  کشید. رولا تخت  

  ی اینکه حواسش ناشد  ه ی گوید  مزمه کرد: 

 

 ی شه بیام نچلتر! -
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 436#پارت

 

 لق ه الا در دهانش گذاشت. 

 سویی  را برداشت نه س ت حیاط قدم برداشت. 

 

ون آمد.   تا خواست ا  ناغ نگذرد ماهور تند ا  اتاق بت 

 

 هایکا میان سنگ ریزهالا ا  حرکت ایستاد. 

 حتر یادش ر ته بود در خانه را قفل کند. 

 

 دستر نه موهایش کشید. 

تتت  ش   ت ت ت ت ت تتتود و نه ست ت ت ت ت ت تتتد نگران ماهور بشت ت ت ت ت ت هوالا سرد نا ث شت
 برود. 

 

 ج  شدهر! -
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 ماهور اص  نه صورتش نگاه نکرده بود. 

ز آمده بود و کاغذ طراج را برداشته بود. تنها ا    تخت پای  

 

 این ه ه من  ح ت کشیدم هایکا! -

 

 تعجب رولا طراج نشست. هایکا نگاهش نا 

 لب نه نا  داد و نه س ت ماهور ر ت. 

 

 حواسم نبود! -

 

 ماهور لبش را نه گوشه اش ج ع کرد. 

ه نه ظاهر هایکا که خیی شیک بود اخمی کرد.   خت 

 

 دست نه سینه نا حالت اخم وارلا  مزمه کرد: 
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لار! -  کجا مت 

 

 هایکا سر کج کرد و نا تعجب نه ماهور نگاه کرد. 

ز آورد و گفت:   کاغذ را پای  

 

کت نانا- م سری   را ی درشر!مت 

 

 ماهور این نار مسخره نار ابروهایش نا  ر ت. 

 

 قدی جلو آمد و درسید: 

 

 منظورم اینه که جالا خاصیه انقدر تیا خاض  دلار! -

 

 هایکا نیشخندلا  د. 

 ناورش نمی شد ماهور حسودلا کند! 
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ز نتارلا نبود کته ا  این دختر   اینطور واک ش ی دیتد  این اول  
 اما نا هم برایش جالا تعجب داشت. 

 

   ان در دهان  رخاند. 

 لب نه جلو داد و  مزمه کرد

 

تتتم!اما تو  را ی  - تت ت ت ت ت ت تتته مه یه ناید مرتب حا ز بشت تت ت ت ت ت ت اره جلست
 درشر! 

 

 ماهور ناشه الا  یر لب گفت. 

 دست هایش را دور خودش حلقه کرد. 

 

 ا  وقتر که  شم نا  کرده بود سردرد داشت. 

 

 گ بری گردلار! -
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 هایکا دو اره متوقش شد. 

 دست داخل جیبش کرد و نا لحن ک  ه الا جواب داد: 

 

 احت ا  تا شب سرکارم! -

 

 437#پارت

 

 گوشه شقیقه اش را خاراند. 

 درست مقانل در خانه بود که متوقش شده بود. 

 

ا  دیشتتتب تا نه حال مدام نه وضتتتیعتر که ستتت حان برگشتتتته  
  کذ ی کرد. 

 

 برادرش کم دردسر نداشت. 

   ان در دهان  رخاند داخل خانه شد. 
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 برادر ماهور نا اخم هالا درهمی ا  جا نلند شد. 

ه ه  ایکا گفت: خت 

 

 نه ش ا هم  نگ  دنر! -

 

 هایکا نفسی  اق کرده سر تکان داد. 

 

بیش   تتتارت نبود خود هم کم و  ت تتتاهور در   ت ت مت تتته  ت ا  وقتر کت
 یادش نه اینجا ی ا تاد. 

 

 ماهور یک طر  دیچاندن پلی  و خانواده اش یک طر ! 

ز آمد.   پدرش نا ص نت ا  پله ها پای  

 

ه نه هایکا قدی دیگر برداشت.   خت 

 

ون آمد.  خانه بت  ز  ا  آشت 
ی
 مادرش نا خستم
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تتتتتکوت   ت ت ت ت ت تتتد ست تت ت ت ت ت ت های ا ت ام مدت اینکه پدرش نه م ل ها برست
 کرده دست نه جیب بود 

 

 رولا یم ا  م ل هالا سلطنتر نشست. 

 

ر! -  دیشب گ ر تر

 

 هایکا دو خندلا  د. 

دند.   دست هایش دسته هالا م ل را  سری

هر وقت که پدرش را ی دید انگار کسیتتت حر الا ناگفته اش  
 را ی گفت. 

 

تتته نه اندا ه کافز سرمون  - ت تتتوا  ن اشت ت  کر کنم نیا لا نه این ست
 گرم شده نگید ناید برالا نعد ا  این  یکار کنیم! 

 

. ماهان هم نا نگاه نگرانش  ل    ده نه حاجی
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 تنها کسی که را هالا  یادلا ی دانست و نمی گفت. 

 ا  وقتر که س حان برگشت ه ه نگرام تر شدند. 

 

 کسی نمی توانست اتفاقا ر که ا تاده را درک کند. 

 

 س حان برالا نار  ندم اش  اه کرده بود! 

 این نار نه کل خانواده را درگت  کرده بود. 

 

تتتتت   تت ت ت ت ت ت حتر اگر حتاجی هم نتا آن ه ته ا ت تار پتا دیش ی گتذاشت
 نمی توانست حلش کند. 

 

تتتده ام امتتا انگتتار  - ت تت ت ت ت ت ت من خیی وقتتتم کتته دن تتال یتتاقوتتتالا کم شت
 اص  ا  اول نبودند! 

 

هایکا تا خواستت دهان نا  کند صتدالا دمپا   هالا ست حان  
 متوقفش کرد. 

ز انداخت.   حرض سر پای  
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 حاجی نا جدیت گفت: 

 

تتت حان گفتم خودش هم نگرده اینطورلا راحت تر ی  - ت نه ست
 تونید دیداشون کنید! 

 

 438#پارت

 

 هایکا اهمی کرد. 

 دستر نه گلولا متورمش کشید. 

 

 نزدیک بود نا هم ا صاب نداشته الا تحریک بشود. 

 

 س حان دقیق مقانلش رولا یم ا  م ل ها نشست. 

 

ه نه بردارش دو خندش را وسیع تر کرد.   خت 
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 بیشتر ا  نا  وقت ی  
ی
 گذراند. نا س حان ا  نچم

 

تتته نتته ختتاطر نچتته نتتا لا هتتالا برادرش مجبور بود ا    ت تت ت ت ت ت ت ه یشت
 حق خودش نگذرد. 

 

 . ز  پدر و مادرش اص  توجه الا نه اینجور مسائل نداش ر

نا  ه یشته ستغ ی کرد پدر مادرش را راضز کند و شتبیه  
 آنها ر تار کند! 

 

ستت حان خواستتت هایش را در قالب هالا مختلش نه خورد  
 خانواده ی داد! 

 

 هایکا هم ه یشه ناید پا سو  برادرهایش ی شد. 

تتت حتان را ج ع ی کرد و ا  کتارهتالا نکرده نتا    تت ت ت ت ت ت کتارهتاس ست
 تجر ه ندست ی آورد. 

 

 پا رو پا گذاشت و نا طعنه گفت: 
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ر؛- یش آوردلا نه  کر نعدشم هستر  خب حا  که تسری

 

 س حان  صتی پلک رو هم گذاشت. 

تتتده خواب خورا    ت ت تت ت ت ت ت ت تت یتتده بود متتاهور گم شت ت تت ت ت ت ت ت ا  وقتر کتته شت
 نداشت. 

 

تتتتت این دورلا را تح ل کند و نا نگرا ز   ت ت ت ت نه هی  وجه نتوانست
 نه تهران آمد. 

 ت ام شکش نه برادر خودش بود. 

 

 اما نا ر تارهالا هالا هایکا درمانده تر شده بود. 

 

 موهالا دریشانش را نه نا  داد جواب داد: 

 

تتتده نگردم امتا متاهور واجتب  - تت ت ت ت ت ت ی تونم دن تال یتاقوتالا گم شت
 ترِ... 
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 هایکا گردنش را نه  ا و راست  رخاند. 

نگاه خا  پدرش را که متوجه شد ندون اینکه نگاهش کند  
 نلند شد.  ا  جا 

 

تتتکی برالا من  - تت ت ت ت ت ت تتته دیگته مشت ت تت ت ت ت ت ت ختب حر  کته ا   ن تو ی شت
 نیست! 

 

تتتدالا پدرش   تت ت ت ت ت ت تتتتت ت در برود صت ت ت ت ت ت تتتتتت برگردد و نه ست ت ت ت ت ت تا خواست
 درخانه دیچید. 

 

ر! -   را هر وقت که حر  ا  ماهور ی شه  رار ی کتز

تتته تا ا ن   تتتته ناشت ت داشت تتتده هر گ یکم غت  تتت ون گم شت  روست
 ناید دیداش ی کرد! 

 

 هایکا نه س ت پدرش برگشت. 

 دست هایش را رولا تا  م ل گذاشت و لب  د: 
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 شوهرش هنو  هست، برادر و پدر شوهرشم هست! -

 

 پدرش دستر نه محاسن مرتبش کشید. 

تتت بود که آرامش در   ت اتفاقا برخ   خانواده پدرش تنها کسیت
  شم هایش مو  ی  د. 

 

 هایکا نیم نگاهی نه مادرش که سکوت کرده بود انداخت. 

 

 تا گ ما ناید درگت  س حان و کاراش بشیمر! -

 واقعیت که نگیم نعدش نا  ناید سکوت کنیمر

 

 خانم بزرگ سرش را نا  گر ت. 

منده نه پسرش نگاه کرد.   سری

 

 439#پارت
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 برادرش نگاه کرد. س حان  صتی نه 

 دست مشت کرده ا  جا نلند شد 

 

تتتحتا ی   تت ت ت ت ت ت تتتتتت و ست ت ت ت ت ت  نتا هتایکتا درست
حتر یتادش نمی آیتد  ته وقتر

 حر   ده ناشد! 

 

 نعد ا  مرگ نا  ت ام احساساتشان نابود شد. 

 

تتبتت نته برادرش   ت تت ت ت ت ت ت تتتاس نتدلا نست تت ت ت ت ت ت حتا  نتدتر ا  هر وقتر احست
 داشت. 

 

مشتتتخصِ که نه ک کت نیا لا نیستتتت داداش! ن خودم رو  -
 .  ناید دیدا کنم که مسدولی ش نا خودمم

 

هایکا نا  شتتم هالا ریز شتتده الا ا  سرتا پالا ستت حان را نگاه  
 کرد. 
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 ن خره کمی ل خند رولا لبش آمد. 

 اما ل خندلا که ا  رولا تنفر و ت سخر  یاد بود. 

 

 برادرش برخ   خودش اص  وجدان نداشت. 

تتیتدن   ت تت ت ت ت ت ت پ  هتایکتا  تهر!ت تام متدت نتا دروغ هتایش  جر کشت
 برادرش را دید برایش مهم نبودر

 

 قدی نه س ت س حان برداشت نا خونسردلا گفت: 

 

- !  پ  مو ق ناشی

 

ه بود.  ش دنهان نه پسرهایش خت   حاجی نا استر

 

تتتتتوهرش الت تاس ی کرد کته حر    ت ت ت ت ت ختانم بزرگ نتا نگتاه نته شت
 بزند. 
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 ماهان ندجورلا حالش ند شده بود. 

تتتتر ا  ق ل   ت ت ت ت ت تتتد که بیشت ت ت ت ت ت تتتتب بیدارلا هالا مادرش نا ث شت ت ت ت ت شت
 دن ال ماهور نگردد. 

 

ز ها و کامیون هالا ان ارهالا اطرا  گشته بود.   نارها دور   

 

 رگ گردن کلفت شده س حان نشان ی داد  صتی است. 

ز کو ید.   حاجی نا جدیت  صایش را رولا  م  

 

اژن نار او بود که ایستتتتاد وارد میدون جنگ ستتتاکت دو رادر  
 شد. 

 

تتت ید کنار!من  - تتت ا دیگه وقاحتم گذاشت هنو   نده ام خودم  شت
 ی دونم گ ج  نگم ا  گ ج  نخوام... 

 

 خانم بزرگ هم نه تابیعت ا  ج ع ایستاد. 
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تتتتر   ت ت ت تتتتت هایش را درهم   نده بود و نا انگشت ت ت درحای که دست
 ط لا دس ش ور ی ر ت گفت

 

م! -  یخدا آخر ا  دست ش ا دق ی کنم می ت 

 

 هایکا نگاشه را نه س ت مادرش برگرداند. 

ان کرد.   ک  ه قدم برداشته اش را جتی

 

 س حان نا حالت درمانده و صدالا گر ته الا درسید

 

ر! -  دن ال  ن خودم یم دیگه ناید نگردم

 

 حاجی نگاهش در ا  خش ش را نه س حان داد. 

د.   دست هایش محکم  صا را  سری

 نعد نا لحتز محکم جواب داد
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 ی تو ز دن ال یاقوتا نگردلار! -

 

 نگاه کرد. س حان متعجب پدرش را 

ز درهم قفل کرده بود.   دست هایش را پای  

 

 هنو  هم جالا  خم رویشان خودن ا   ی کرد. 

 

 آره ی تونم! -

 

 440#پارت

 

ز داد.   هایکا بزاق دهانش را پای  

ه شد.    ی حوصله مستقیم نه پدرش خت 

 

 ن خره ناید یک رو لا این جواب و سوا  ت ام ی شد. 
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تتتتورات پدرش را   تتتده بود و نا  هم دست تتتاله اش شت ش  ند ست
 انجام ی داد. 

 

 گوشه لبش را ن ایسیی خاروند. 

 

ست حان تنها کارلا که ی توانست نکند این بود که ه ه ویز  
 را خراب کند. 

 ندون اینکه حتر مسدولی ش را بپذیرد. 

 

 ا  گرمالا بیش ا  حد خانه پالتولا ت ش را درآورد. 

 

تتته هر وقتت  - ت تت ت ت ت ت ت تتتتر این  پ  سرت نته کتار خود گرم بشت تت ت ت ت ت ت تونست
 !  موضوع رو سریتتتتع حل کتز نه برادرتم ک ک ی کتز

 

تتا   تتایکت اض نتتتا  کنتتتد هت نتتته ا تر تتتتت لتتتب  ت ت تت ت ت ت ت ت تتت حتتتان تتتتا خواست تت ت ت ت ت ت ست
 درخاشگرانه درسید
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ر! -  این یعتز ج 

 

 حاجی  ی حر  نه س ت اتاقش ر ت. 

تتیتتد کتته هتتایکتتا هم نتته دن تتالش قتتدم   ت تت ت ت ت ت ت  نتتد ثتتانیتته طول نکشت
 برداشت. 

 

ز دن ال ماهور   تتت ر ت ت ت ز گشت تتتتت کند ه    ت ت تنها کارلا که نمی توانشت
 بود. 

 

تتتتت وان ود کنتد کته متاهور دیتدا نمی   تت ت ت ت ت ت تتت  مگر ی توانست تت ت ت ت ت ت اصت
 شودر! 

ه نه پدرش لب  د:   در را پش ش که بست خت 

 

تتتکلتون نتتا من  یتتهر!گ ی خوایتد این نتتارا   کتته رولا  - تت ت ت ت ت ت مشت
 شونه من ی خارید رو برداریدر

 

 پدرش خونسردانه رولا صندی راکیش نشست. 
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ه نه  قیث دس ش جواب داد  خت 

 

  کر کنم تو سالن خوب جوانت رو دادم! -

 هم امانت دوست هم هم نوه من
 رو ناردارِ. اون دختر

 

ا ز پدرش گوش داد.   هایکا نا ابروهالا نا  ر ته الا نه سختز

ز بود.  لا که کم داشت ه    ز  تنها  ت 

 

 محکم موهایش را نه نا  داد

 

تتتدیتتد انقتتدر من رو دور خودتون نتتته  نوان  - ت ت تت ت ت ت ت ت تتتتته نشت ت تت ت ت ت ت ت خست
تتتتون یتاد نتدیتد  محتا ظ نگته   تت ت ت ت ت ت تتتتتت نته پسرت ت ت ت ت ت ی داریتدربهتر نیست

 شبیه کسی که ش ا دوست دارید بشهر

 

 پدرش تیله هایش را نه س ت هایکا برگرداند. 

 دست نه س ت قاب  ک  هالا رولا پاتختر برد. 
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 نا صدالا نلندلا و صتی ت ام شده الا گفت

 

 من یه پسرم رو ا  دست دادم هایکا! -

این لوس نتتا یتتا رو نتتذار کنتتار کتتارلا کتته بهتتت ی گم رو انجتتام  
 نده! 

 

ز انداخت.   هایکا سرش را پای  

 بیشتر ا  این نمی توانست جلوس پدرش مقاومت کند

ون آمد  ش ش نه س حان شاکی ا تاد.   ا  اتاق که بت 

 

 یک قدم نه س  ش آمد و ا   یر دندان هایش گفت

 

- !  دادش بزرگم
ِ منظورش رو گر ته ناشی

 بهتر

 

 441#پارت
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ز را    ی حوصله بهم کو ید. در ماش  

 ه راه نا کیسه هالا بزرگ وسایل کلید داخل قفل انداخت. 

 

قدم هایش را نه ستت ت در خانه برداشتتت تا نه ستتالن رستتید  
 نگاهش را  رخاند. 

لا ا  ماهور نبود!   نا  هم ختی

 

ها گذاشت.  خانه شد و وسایل را رولا کانتر ز  داخل آشت 

 

تتتتید و ه راه نا قدم هالا   ت ت ت ت ت تتتتنگیتز  نه در  نف    یفر کشت ت ت ت ت ت ست
 اتاق ماهور رسید. 

 صدا   هم ا  داخل نمی آمد. 
 حتر

 

ز کشید ه در را یهو پای   تش را صا  کرده دستگت   تیسری
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ه شد.   در که نا  شد نا تعجب نه ماهور خت 

لا نبود درا    ز تتتتت جتتا   کتته حتر  رش  تتانتر ت تت ت ت ت ت ت  درست
ز رولا  م  

 کشیده بود. 

 

متتدام متتداد هتتالا طراج را تچیت  ی داد و  یرلتتب حر  ی  
  د. 

 هایکا متاسش دست رولا دهانش گذاشت. 

 

 قدی جلو گذاشته نا صدالا خشدارلا درسید: 

 

 جا بهتر نبودر! -

 

ون آمد.   ماهور ترسیده ا  حال و هوالا خود بت 

ز ی شد نا  کشاند.   نگاهش را ه انطور که نا  جله نیم خت 

 

 هایکا ک  ه دست دور دهانش کشید. 
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ک گفت:  ه نه دختر  خت 

 

 یعتز انقدر حوصلت سر ی ر تر! -

 

 ماهور موهالا نا ته شده اش را  قب داد. 

  مزمه کرد: 
ی
 دست رولا شکم دردناکش گذاشت نا خستم

 

 دو رو  نیومدلا! -

 

منتده تر ا  هر وقتر نگتاهش را  نتد ثتانیته نته متاهور   هتایکتا سری
 داد. 

تتتتتت حر    ت ت ت ت ت تتتتتخص بود کته حتر حتال نتداشت ت ت ت ت ت ا   هره اش مشت
 بزند. 

 

 نگران درسید: 
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 خوردلار! غذا -

 

 ماهور هم  ی حوصله سر تکان داد. 

تتتده نف  ک  ته اش را در   تت ت ت ت ت ت ه نته کتاغتذ هتالا مچتالته شت نعتد خت 
ون داد.   صدا بت 

 

ا   خریدم! -
ز ون یه  ت   بیا بت 

 

 ماهور  ی حر  مشچول ج ع کردن وسایلش شد. 

خانه برگشت.  ز  هایکا دو اره نه آشت 

ون آورد.   وسایل را ا  داخل کیسه هالا بت 

 

ها بود که ماهور   تتتت  ت ت ت ت تتتچول دیدن مارک و تاریتتتتخ یم ا  شت ت ت ت ت مشت
 داخل شد. 

 

 442#پارت
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 نا  جله نه س ت یم ا  ترشک ها آمد. 

تتتته را نا    ت ت تتتده  ی محلت بست ت ت تتتته بندلا شت ت ت نا دیدن آلوهالا بست
 کرد. 

 

تتتچلو   ت ت ت ت ت تتتید ماهور مشت ت ت ت ت ت تتتتت کشت ت ت ت ت تتتت  ندنخت دست ت ت ت ت ت هایکا که ا  شت
 خوردن آلو ها شد. 

  ند ثانیه نا  شم هایش دقیق وسایل را نگاه کرد. 

 

 سوای گفت: 

 

 احت ا  هفته دیگه وقت دکتر دارم! -

 

 هایکا تیله هایش لر ید. 

  ی  کر نه س ت سینک برگشت. 

ه نه ظر  غذا ابروهایش نا  ر ت  خت 
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تتتایل را   تتتد وست تتتد که ماهور هم نه او ملحق شت  ند لحظه نشت
 داخل یخچال گذاشت. 

 

 نعد در سکوت نه س ت سالن ر ت. 

 انداخت.  یر ناد اسپلیت پا رو پا 

 

تتتتمی جوانه  ده در حال خرد کردن   ت ت ت ت ت اما هایکا نا حر  و خشت
لا هالا معطر بود.  ز  ستی

 

ه نه گوشت  رخ کرده درون ظر  گفت:   خت 

 

 ماهور بیا! -

 

ماهور درحالب که دستتتت دور لب هایش ی کشتتتید تا اثرلا  
 ا  آلو ها نافر ن اند پا رولا پادرلا گذاشت. 
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لا ها نا ث شد بیشتر معده اش گرسنه بشود.  ز  بولا ستی

 

ز داد و  مزمه کرد:   بزاق دهانش را پای  

 

ر! -  ج  درست ی کتز

 

هایکا دستتت هایش را که شتتستتت موهایش را نا  م  دستتت  
 نا  داد. 

ون اورد.   موهیتو را ا  یخچال بت 
 ماهور نوشید ز

 

تتتچول ور  دادن نته   تت ت ت ت ت ت هتتایکتا نیم نگتتاهی نتته دختر انتتداختت مشت
 گوشت شد. 

تتتتت جلولا  دودر را کتته داختتل ظر  ریختتت  ت تت ت ت ت ت ت متتاهور نتوانست
د.   کنجکاویش را نگت 

 

 نا لحتز مشتاق گفت: 
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ر! -  کو یده درست ی کتز

 

 هایکا اوهوی  یر لب گفت. 

 

 ماهور سیخ ها را داغ کرد. 
ی
گ   ندلا نعد  ی تفاوت نه خت 

   ان در دهان  رخاند. 

 

تتت انش ی   ت تتت حان جلولا  شت ت تتتویر  هره پدرش و ست ت مدام تصت
 آمد. 

 بودند و نه معنالا تهدید  ی شوجز بود! حر ا   که  ده

 

  قدر دیگر ناید دست پا ی  د را خدا ی دانست. هایکا 

  ی حواس نار دیگر سیخ را رولا شعله گذاشت

 

 ماهور ترسیده نه ر تارش نگاه کرد. 
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تا دید ستتتیخ ستتتیاه شتتتد نه ستتت ت هایکا ر ت و هلش داد نه  
 .  قب

 

ز نه خودش آمد.   هایکا نا صدالا ا تادن سیخ رولا  م  

 

  تتتتتهر! -

 

 443#پارت

 

 هایکا نا خشم تار موهایش را نه نا  راند. 

  صتی لگدلا نه در یخچال کو ید. 

 

 ماهور نا مردمک هالا گشاد شده الا نه ر تارش نگاه کرد. 

 

 شعله گا  را کم کرده نه س ت هایکا ر ت. 

 دست رولا شانه هالا ده ش گذاشت. 
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 ج  شدهر! -

 

  رخید. هایکا دست نه جیب رولا نوک پا 

ه شد.   نا  شم هالا ریز شده الا نه ماهور خت 

 

 برخ   ت ام ت ش ها   که برایش ی کرد  ادلا  
این دختر

  ندگیش را ی کرد. 

تتتار   ت ت ت ت تتتد که ا ست ت ت ت ت تتتاید اگر کمی ماهور را هم رام ی کرد ی شت ت ت ت ت شت
د.    ندگیش را هم نه دست نگت 

 

 نا صدالا خشدارلا و  صتی گفت: 

 

م راحتتت ی تونم  -  اگر نخوام نچتتته ام رو ا ت نگت 
ی دو ز

 اینکارو نکنمر! 

 

 ماهور شوکه شده سر نا  گر ت. 
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 ناناورلا در  شم هالا مو   د و دست هایش کنارش ا تاد. 

 

تتتتده   ت ت ت ت ت وع شت تتتتنا  و تهدید گرالا هایکا سری ت ت ت ت ت نا  هم حر الا ترست
 بود. 

 

 قدی  قب ر ت مات شده درسید: 

 

 این ا  کجا اومدر! -

 

 هایکا پلک نا  بسته کرده. 

 رگ گردن ناد کرده اش گذاشت. دست رولا 

 نه سختر داشت جلولا خودش را ی گر ت. 

 

تتتدنش   تتا دیت ت نت تتته ی کرد و  تتانت ت بهت ک را  یتتتتک طر  دختر قلبش 
 آرامش ی گر ت. 

تتتا ی برایش   تت ت ت ت ت ت تتتتتت حست ت ت ت ت ت تتتک ت  کر درست تت ت ت ت ت ت  قلش نتا وجود مشت
 نگذاشته بود. 
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 ماهور دست هایش را داخل سینه ج ع کرد. 

 دروغ نمی گفت که ترسیده است. 

وادار نته    هتایکتا هر وقتت کته تهتدیتد ی کرد تتا متاهور را نلکته  
 انجام کارهایش نمی کرد دست برنمی داشت. 

 

 دو خندلا رولا لب هایش نشست نا کنایه گفت: 

 

تتتتت ا  سرم  - ت ت ت تتتدر!گ ی خوالا دست ت ت ت ت وع شت نا  تهدیدالا تو سری
 بردارلار

 

 هایکا نیشخندلا  د. 

ز مانده ماهور نا س حان رودر رو بشود.   ه   

ک یاعیز لج ا  ا  دس ش سر ی خورد.   آن  مان بود که دختر

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 1474  

تتت ند نه آن  مان برگردند اما نمی خواستتتتت   تتتاید نمی توانست ت شت
تتتود آن هم وقتر   تت ت ت ت ت ت تتت حان بزرگ بشت تت ت ت ت ت ت تتتتان ست تت ت ت ت ت ت نچه اش در دست

 خودش حخور دارد. 

 

 قدی نه ماهور نزدیک شد و لب  د: 

 

 این منم که مدام ا  طر  هر گ دارم تهدید ی شم! -

ر!   مگه  ه ن    سرت اومده که شاکی هم هستر

تتکتایت ی کردم ا ن کجتا   ت تت ت ت ت ت ت ی دو ز اگر نته ه ته ی گفت و شت
 بودلار! 

 

 ماهور یک طر  لب هایش نا  ر ت. 

 لج ا  تر نه هایکا نزدیک شد و  اصله را نه صفر رساند. 

 

 رو نه لب هالا نی ه نا ش نا جر ت گفت: 

 

 نذار... نذار کنار اینارو!هر کارلا ی خوالا نکن منم راحت  -
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 ماهور نه  قب برگشت که برود. 

 اما هایکا  صتی و  ی شوجز آرنجش را محکم گر ت. 

 

 444#پارت

 

ه نه درخت هالا نلند نف    یفر کشید.   خت 

 ناورش نمی شد هایکا یک هو دس ش را آ اد کند. 

 

 اما ماهور انگار ا  بند ا اد شده نه س ت ناغ دروا  کرد. 

 

هنو  هم داخل خانه نر ته  ون ی ترسید نا  نا هایکا رو ه  
 رو بشود. 

 الا کاش خانه نمی آمد تا انقدر ماهور ک  ه نشود. 

 

ز داد.   نچخش را نه اج ار پای  
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 خسته دستر نه دیشانیش کشیده سر نه  قب برگرداند. 

هتایکتا درحتای کته نتا خغتال ور ی ر تت نیم نگتاهی نته متاهور  
 انداخت. 

 

تتتم هایش   تت ت ت ت ت ت تتتده بود که  شت تت ت ت ت ت ت تتتوکه شت تت ت ت ت ت ت نا دیدن هایکا انقدر شت
 گشاده شده بود. 

 

ه شد.   هل شده نه مقانلش خت 

 یعتز ت ام این مدت نه ماهور نگاه ی کرد و در ناغ بودر! 

 

تتت ت در   ز انداخته نه ست تتتد و درحای که سر پای   ا  جا نلند شت
 خانه ر ت. 

 

 دست هایش را دور هم دیچاند تا ا  سرمایش کم بشود. 

 گفتتا خواست ا  کنار هایکا رد بشود  
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لار! -  کجا مت 

 

تتتتاد   ت ت تتتتت داخل جیبش ی  رست ت تتتده درحای که دست ت ت متوقش شت
 نیم نگاهی نه هایکا انداخت. 

 بولا کو یدها ندجورلا گرسنه اش ی کرد. 

 

 اما نا این حال نخواست در انجا ن اند. 

 

 نا ابروهالا نا  ر ته  مزمه کرد: 

 

 حوصلت رو ندارم! -

 

 هایکا دو خندلا رولا لب نشاند. 

ک ه یشه سرتق و ندخلق بود.   دختر

 

 طورلا که انگار اگر کمی  قش کمی غرورش را کنار
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 نگذارد انگار ج  ی شد.  

 

 دستر نه موهایش کشید و لب  د: 

 

 غذا ا ن حا ز ی شه ل اس بپوش بیا اینجا غذا نخوریم! -

 

 ماهور لتی تر کرد. 

ه شد.   نا  شم هالا کنجکاولا نه هایکا خت 

 

تتتتت نتا متاهور   جیتب بود کته این رو هتا   تت ت ت ت ت ت تتتتر ی خواست تت ت ت ت ت ت بیشت
 ناشد. 

 

تتاید متوجه نبود که هایکا انقدر   ت ت ت ت ت تتاید بهتر بود نگوید شت ت ت ت ت ت یا شت
 دوست دارد نا او ناشد. 

 

 در سکوت نه س ت ساخت ان حرکت کرد. 
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 داخل اتاق که شد نگاهی نه ل اس هالا مرتب انداخت. 

 

 هنو  هم نصش آنها را درست و حسا ی ندیده بود. 

 را برداشت. 
ی
 روپوش آ ی رنم

 

ون ستتاخت ان برود صتتدالا مو ایل   تا خواستتت نه ستت ت بت 
 نا ث شد شوکه شده نایستد. 

 

 445#پارت

 

خانه پا تند کرد ز  نه س ت آشت 

 

 نگاهش رولا صفحه روشن مو ایل قفل شد. 

خانه قفل شد.  ز  نا ترس نه در اشت 

 اگر هایکا ی آمد نا  هم کارش  ار بود. 
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 ک  ه رولا صفحه را ل   کرد

 

 اما نا دیدن قفل مو ایل پشی ان شد. 

 خیسی  یر  انه اش ندجورلا در  شم ی  د. 

 

س کارلا نکرده بود.   انگار تا نه حال هی   مان ا  استر

 

 نه س ت در سالن ر ت. 

 الا کاش کمی هایکا  رصت  کر کردن ی داد

 

ز  کر نکند.   انقدر ماهور را ی ترساند تا او نه هی   ت 

 

 هایکا داد. داخل ناغ که شد نگاهش را نه 

تتتتت کو یتتده هتتا را رولا نتتان ی   ت تت ت ت ت ت ت تتتوق داشت تت ت ت ت ت ت درحتتای کتته نتتا شت
 گذاشت این پا آن پا کنان سیخ گوجه ها را تکان ی داد. 
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 نه س ت هایکا ر ت و کنار منقل ایستاد. 

 

د.   دیگر نمی توانست جلولا خودش را نگت 

نزدیک ستتیخ کو یده ها شتتد نا اشتت یاق خره الا ا  گوشتتت را  
 کند. 

 

 گوشت طعم دار که  یر دندانش ر ت ا  لذت پلک بست. 

 

ک نشست.  ز در شوق هایکا رولا دختر  نگاه سنگ  

 ل ختدلا رولا لب نشاند. 

 

تتتتتخص نبود برایش مهم   ت ت ت ت ت تتت  مشت تت ت ت ت ت ت نعتد نتا لحتز  تادلا کته اصت
 است گفت: 

 

 یعتز انقدر خوش زست که خوشت اومدهر! -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 1482  

 نوا ش   یق ا  بولا گوشت ها نف  کشید. 

لا معطر طعم دار شده بود.  ز  گوشت نا لی و ستی

 ماهور اوهوی  یر لب  مزمه کرد. 

 

ون کشید.   نعد دو اره تیکه گوشتر ا  سیخ بت 

 

 درحای که داخل دهانش ی انداخت لب  د: 

 

ر! -  خیی وقته ی تو ز کو یده درست کتز

 ماهان اص  نلد نبود... 

 

 هایکا آنطر  گوجه را رولا آتش گذاشت. 

 ک یش نشود. نا دقت سیخ ها را رولا نان ها گذاشت تا  

 انقدر که او وسواس داشت ماهور نداشت. 

 

 پلک رولا هم گذاشت و تکیه داد نه درخت  مزمه کرد: 
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 ا  نا  یاد گر تم... -

 

 ماهور  شم هالا خودکار نا  شدن. 

ز انداخت و سیخ را رولا نان گذاشت.   معذب شده سر پای  

 

تتتد نتتا  را   ت ت تت ت ت ت ت ت تتنتتا شت ت تت ت ت ت ت ت  ی کرد و اشت
ی
ا  وقتر کتته نتتا هتتایکتتا  نتتدگ

  راموش کرد. 

تتتتر نبود ی   تت ت ت ت ت ت تتت  یتادش ر تت نتا مردلا کته یتک هفتته بیشت تت ت ت ت ت ت اصت
 شناخت ا دوا  ی کرد. 

 

تتت حتتان را هم  قش در   تت ت ت ت ت ت تتنتتاختتت هی  ست ت تت ت ت ت ت ت نتتا  را کتته نمی شت
 مراسم و تحویل نذرلا هالا خانم بزرگ ی دید. 

 

 اشک در  شم هایش نشست. 

ز انداخت نه س ت نی کت ر ت.   سر پای  

 پا ی  د. نا اینکه سرد بود اما او در آتش دست و 
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 446#پارت

 

تتتتد مادرش انقدر او  ت ت ت ت ت تتتتکش نچه    ناورش نمی شت ت ت ت ت ت را راحت دیشت
 هالا حاجی کند. 

 

نعتتتد ا  مرگ متتتادرش هر  تتته ر قیش ی گفتتتت را قبول ی  
 کرد. 

 نچخش هر لحظه وسیع ترشد. 

 

تتتتت پدرش  یاد ا  حد   ت ت ت تتتت  ح  ی کرد که خانواده دوست ت ت ت اصت
 برایش قانون محدویت گذاشته بودند. 

 نا  بود هزارتا محدویت داشت. تا وقتر که نا 

 

 ان هم وقتر یک هفته ناهم اشنا شده بودند. 

حتر برالا آ متتتایش هم کتتته ر تتتته بودن نتتتا  نتتتداخ فر ی  
 کرد. 
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 نعد ا  نا  نا وجود س حان بیشتر ا  ق ل آ ار دید. 

تتتتته هتتالا خودش ی   ت تت ت ت ت ت ت  متتاهور و خواست
ی
او متتدام سر راه  نتتدگ

 آمد. 

 

 قطره اشکش را نا دست پا  کرد. 

 

 ک  ه نه س ت هایکا برگشت که نا تعجب نگاهش ی کرد. 

 دست رولا  انوهالا دردناکش گذاشت. 

 

 نا صدالا خشدارلا گفت: 

 

 خوشحالم، حداقل ا ن... -

 

ک داد.   های ا نگاهش را نا دقت نه صورت دختر

 دست هایش  ی حرکت کنار ندنش ماند. 
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 ماهور  ی حواس نه مقانلش لب  د

 

تتتتم امتا ا ن یتاد  اون وقع هیچ  ا   - تت ت ت ت ت ت خودمو نقیته نمی دونست
 گر تم تاوان اش  اه خودم رو ندونم! 

م.  ر رسوندن حقم رو نگت   ه ونقدر که نقیه  ز

 

 هایکا قدی نزدیک نه ماهور شد. 

 سر کج کرد و نگران درسید: 

 

ر! -  دیگه من که حرفز نزدم  را گریه ی کتز

 

 ماهور سر نا  گر ت. 

 سی ک گلویش سخت تکان خورد. 

 الا کاش ی توانست مانند قدیم نا هایکا حر  بزند. 

 

 نه سختر  مزمه کرد: 
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نگران ن تتاش تتتا وقتر کتته نچتته ام نتتدنیتتا نیتتاد کتارلا نتته متارت  -
ندارم!مختارلا تا اون وقع هر کارلا کتز جز صدمه رسوندن  

 نه نچه... 

 

ک  انو  د.   هایکا اخمی حرده جلولا پاهایش دختر

 انگار برخ   ماهور سخ ش نبود که مانند قدیم ناشد. 

 

 تنها نا ورژ ز جدید و کمی خشن تر! 

 تا حداقا بتوانند خودشان را ج ع کنند. 

 

آره تتتا وقتر کتته خودمون رو ج ع نکردیم بیتتا هم رو درک  -
 کنیم! 

 

 دست رولا دست هالا مشت شده ماهور گذاشت. 

 نه س ت لبش برد و بوسه رویشان نشاند. 
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 نا حسی وصش نشد ز گفت: 

 

تتتدر بهم  من ی  - تتته  قت ا  کتز کت تتتتم ا تر تتتخت تت ت ت ت ت ت دونم برات ست
تتا اینو نتتتدون من حتر ا نم ی تونم نگم تو   ا ت تتتاد داریم امت
تتتتت که نفهم کوتاه   ت ت ت ت ت تتتتفا  هست ت ت ت ت ت ز شت تتتتات انقدر ه ه  ت  ت ت ت ت ت  شت

 اومدنات  قش نه خاطر نچه و خطاهات نیست! 

 

 447#پارت

 

 داد. ماهور نه تایید برالا اینکه ارام بشود تند سر تکان

 

تتت ا ت اد   ت ت ت تتتته ناید نعد ا  مدت ها کمی تنها کمی نه کسیت ت ت ت درست
 ی کرد. 

نه ستت حان ا ت اد کردن ستتخت بود اما حداقل کتز آرامش  
 داشت. 

 

ون داد.   تفسش را نه سختر بت 
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 دستر نه  یر  شم هایش کشید. 

 

 ه راه نا ل خندلا نی ه گفت: 

 

 گوجه هات سوخت! -

 

 هایکا تا ه نه خودش آمد. 

 ایستاد و تند نه س ت منقل پاتند کرد.  

 یک طر  گوجه ها سوخته بود. 

 

ک  ه نگاهش را نه ماهور داد که نه ستتختر اشتتک هایش را  
 پا  ی کرد. 

تتتتتت و   ت ت ت ت ت تتتتک هتایش را ی دیتد دست تت ت ت ت ت ت نمی دانتد  را هر وقتت اشت
 پایش را گم ی کرد. 

 

تتتته بودنتد نعتتد ا  متتدت هتتا متتاننتد آدم نتتا هم   ت تت ت ت ت ت ت ن خره توانست
 حر  بزند. 
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 مشک تشان شده بود. حداقل کمی آرامش قاو 

 

تتتان نا هم بود یا نه اما هر  ه که   ت ت ت ت ت نمی داند نه خاطر بودنشت
 ی گذشت حسش نسبت نه ماهور قولا تر ی شد. 

 

 که در آن کل ه  و ی نه ماهور گفت  
تتتتت ه انند  ما ز ت ت ت ت درست

 دوسش دارد. 

 

 ن خره توانست بود مردلا نا  هم درک بشود. 

 
ی
 نمی کرد. حداقل نه خاطر قانون هالا پدرش  ندگ

 

 نه دن ال  شق و ارامش خودش ی ر ت. 

تتت بود کته نتا ل خنتدش آرامش ی گر تت نتا   تت ت ت ت ت ت متاهور تنهتا کسیت
 گریه اش دست پایش را گم ی کرد. 

 

انقتتدر نوا ش کردن متتاهور و رانطتته نتتا او برایش جتتذاب بود  
 که نه دیگل مسائل  کر نکند. 
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 البته اگر مشک ت مر وط نه دختر نه هایکا  شار نمی آورد. 

 

 گوجه ها را  ی حوصله داخل ظر  انداخت. 

تتتتت نا لحتز در ا    ت ت ت ت تتتست ت ت ت ت ت تتت ت نی کت ر ت تا رویش نشت ت ت ت ت ت نه ست
 تظاهر گفت

 

 متاسفانه ناید سوخ ش رو نخورلا! -

 

ز انداخت.   ماهور نیشخندلا  ده سر پای  

 نگاهش رولا کو یده ها برق ی  د. 

نعتد ا  خوردن غتذا نتا وجود ا ار هتالا هتایکتا ظر  هتا را تتا  
 نی ه شست. 

 

 نه سختر رولا صندی نشست. 

تتتده بود و هنو  توجه الا   وع شت تتتک ش ا  سر شتتتتب سری درد شت
 نه آن نکرده بود. 
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 دید  شم هایش تار تر شده بود. 

 رو نه موت هست. 
ی
 احساس ی کرد ا  خستم

 نا ش یدن صدالا هایکا سر نا  گر ت. 

 

ه نه او  مزمه کرد:   خت 

 

 ک کم کن برم اتاق! -

 

ک را گر ت. هایکا نا اخم هالا   درهمی آرنج دختر

تتت تت اتتاقش نتذ رد در حتای کته متاهور م  ته را رولا   تت ت ت ت ت ت نته ست
 خودش ی کشید گفت: 

 

ر! -  اگر حالت نده بریم دکتر

 

 ماهور سر نه نا  تکان داد. 

 دست رولا سرش گذاشت و نا صدالا خشدارلا گفت
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 غذا  یاد خوردم نمی تونم تکون نخورم. -

 

 هایکا نیشخندلا رولا لب نشاند. 

ک کشاند.   م  ه را تا رولا سینه دختر

 

 448#پارت

 

 نمی نگاهی نه مو ایل انداخت. 

تتتتتر انطر ش را نا   ت ت ت ت ت تتتتتر نه یاقوت دقت کرد و این نار پست ت ت ت ت ت بیشت
 دشتگاه تراش  د. 

 

انقدر کارش حستتتاس بود که نه ستتتختر توانستتتت تشتتتخیص  
 ندهد. 

 

 سرش را نامحسوس نه س ت در شیشه الا داد. 
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تتتده نته تتک تتک کتارگرها سر   تت ت ت ت ت ت پتدرش ا  وقتر کته وارد کتارگاه شت
  ده. 

 

تتتده بود هتتایکتا اخم کرده نته کتارش   ت تت ت ت ت ت ت حتتا  کتته نو تت هتتایکتا شت
 ادامه ی داد. 

 هنو  هم در این هفته نه مادرش را دیده بود نه برادرش را. 

 

تتتحال   ت ت ت ت ت ا  اینکه هنو  هم درگت  دیدا کردن ماهور بودن خوشت
 بود. 

 

 ندگیش  الا کاش کمی سختر کشیدن هالا درغگوهالا اشنا  
 راضیش ی کرد

تتتتتت   ت ت ت ت ت امتا نته برخ   قلتب و  قلش ت تام وجودش ی خواست
 این داستان ت ام بشود. 

 

 یاقوت را درجایش گذاشت. 

 آن یم سنگ را در دست گر ت. 
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 پدرش نزدیکش شد نا وجود  ینکش سریتتتتع گفت

 

 طر  راس ش سوراخ   یق داره! -

 

ه نه رنگش درسید:   هایکا سرلا تکان داد خت 

 

 سفارش دادهر! گ -

 

 حاجی  صایش را گوشه الا گذاشت. 

ه شد.    شم ریز کرده نه کار کردن وسواش هایکا خت 

 نه تاسش سرلا تکان داد. 

 

 نا وجود دس یارهایش نا نرمال ترین لحن دهان نا  کرد

 

- ! کت ناشی  ی خوام  ردا تو سری
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 هایکا متعجب نگاه ا  سنگ گر ت. 

 پدرش نا دست هالا لر ا ز سنگ را ا  او گر ت. 

 نا مهارت دستگاه را رولا سنگ کشید. 

 

ون داد  هایکا نفسش را ک  ه بت 

 

  ی حواس نه دس یار که نگاهش را نه او داده بود گفت

 

 نا  ج  شده که ی خوایید منو درگت  کنیدر! -

 

 حاجی دستر نه محاس ش کشید. 

 نگاهش را نا معنا نه هایکا سرتق داد

 

 کشیددستر نه شانه هالا پسرش  

 

ز بود  ا  وقتر که یادش است هایکا درگت  کار کردن یاد گر  ر

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 1497  

 . شاید وق ش بود یکمی نه او ریاست هم یاد ی داد 

 

احت  - ی خوام ستتهاماتون رو تقستتیم کنم!وق شتته یکم استتتر
 کنم پسر... 

 

. 

 

 449#پارت

 

 نگاهش را نه ناغ خلوت داد. 

تتتید نا  هم در   ت ت تتتده بود و ی ترست ت ت لا ا  هایکا نشت هنو  هم ختی
 این خانه تنها ن اند. 

 

  و ر ا  رولا حر  کشید. 

ت قدم   تتتتت  ت ت ت ت ت تتتت ت م ل هالا است ت ت ت ت ت ز انداخت و نه ست درده را پای  
 برداشت. 
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تتتدالا بوفر که آمد نا ث   ت ت ت تتتیند صت ت ت ت تتتتت رولا م ل بشت ت تا خواست
ز ن اند.   شد ه انطور نیم خت 

 کم مانده بود ا  درد شک ش اشکش درآید. 

 

 نیم نگاهی نه در انداخت. 

تتتتتختر رولا م تتل  درحتتای کتته   ت ت ت ت ت تتتتت نتته ست ت تت ت ت ت ت ت هنو  هم درد داشت
 نشست. 

 

تتتده بود که یک ثانیه هم این درد ا    ت ت ت تتتبی تا نه حال نشت ت ت ت ا  صت
ز برود.   ب  

 ک  ه منتظر ماند تا هایکا داخل بشود. 

 

ش کرده بود هایکا داهل   تتتتی ت ت ت ت اما برخ   انتظارتش که  ی صت
 نیامد. 

  و ر ا  رولا حر  کشید. 
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تتیتد دو تاره   ت تت ت ت ت ت ت تتت تت اتتاق حرکتت کرد و نته تختت کته رست تت ت ت ت ت ت نته ست
 نگاهش را امیدوار نه اطرا  داد. 

ز دیاده بشود.   انگار او قصد نداشت حتر ا  ماش  

 

 اما صدا ها   که ی آمد پ  ا  کجا بود خدا ی داند. 

 حتر در خانه هم قفل بود و نمی توانست ک ک نخواهد. 

 

 ی ترسید در این اوضاع جنی ش آسیب ببیند. 

ب ی گر ت.  ز  ز س مدام نا پاهایش رولا  م  
 ا  استر

 

  ند ثانیه نگذشت که نا لحتز ناتوان  مزمه کرد: 

 

 کجاست... را ن یاد...دردش داره  یاد ی شه! -

 

 خیسی شقیقه اش را پا  کرد و جلولا پاتختر نشست. 

 ک ر درد هم نه این ه ه مشک ت اضا ه شده بود. 
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تتتدالا نلنتدلا  یر گریته   ت تت ت ت ت ت ت تتتد نتا صت ت تت ت ت ت ت ت نچ  بیخ گلویش نتا تث شت
 بزند. 

 

تتا تنهتتا هم بود هی  دارو    در   ت ت تت ت ت ت ت ت خت
 
این ختتانتته کو تر کتته ا  ق

 برالا آرام کردن این درد نداشت. 

   ان تر کرد و م  ه را  نگ  د. 

 

تتتدت  ی انرژلا بودن پلتک   ت تت ت ت ت ت ت تتیتتد و ا  شت ت تت ت ت ت ت ت  اش را نتتا  کشت
بیتز

 هایش رولا هم  رود آمدند. 

 

تتتد و توانستتتت کمی ح  آ ادلا   تتتستتتتت تر شت ن خره توانش ست
 کند. 

تتتورتش  ت ت ت ت تتتیی آرام وی در ا   ور  تا لحظه الا که نه صت ت ت ت ت  ند ست
 نخورده بود ه ان ح  خوب را داشت. 

 

 ندون  کر در خواب بیدارلا دست و پا ی  د. 
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 پاهایش رولا هوا بود و دست گرم کسی  یر گردنش. 

 

 انقدر تند تند ی ر ت که صدالا نف  هایش را ی ش ید. 

تتتورتش  لا پلک هایش را   نا برخورد ناد خنم نه دوستتتت صت
 کرد. نا   

 

 450#پارت

 

د   ه نه دستتت هالا گری که مدام کش دستت ش را ی  سرتتی خت 
  مزمه کرد: 

 

 من هنو  درد دارم. -

 

 هایکا ک  ه نگاهش را نه درستار داد
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تتتده بود کته نته ختانته آمتده و نعتد ا    ت تت ت ت ت ت ت تتتا تت نشت ت تت ت ت ت ت ت هنو  نیم ست
تتتد برالا بردن روغن داخل   ت ت ز شت تتت   ت ت تتتچول تع ت  ماشت ت ت اینکه مشت

 خانه شده بود. 

 

ون داد.   نفسش را در سر و صدا بت 

تتتو نش   تتتتار نا دقت سرم را  ک کرد و نعد درجای که ست درست
 را داخل ظر   لزلا ی انداخت رو ه ماهور درسید: 

 

تتیلته جتانته جتا ی  - ت تت ت ت ت ت ت تتتار  یتادلا رولا خودت میتارلار!وست ت تت ت ت ت ت ت  شت
ر  کتز

 

ز تکان داد.   ماهور سرش را نه طر   

 انگار هنو  هم متوجه نشده که در جا   امن هست. 

 

ک کرد. درستار نیم   نگاهی نه  شار خون دختر

 ا  وقتر که نه اینجا امده نگرانیش بیشتر شده. 
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 ماهور  
ی
تتتتم ت تت تنها   و خست ت ت تتتتت که مق ت ح  ی کرد او هست

 شده. 

 

تتتتت   تتتته هالا خودش اه یت نمی داد ی توانست ت اگر نه خواست
 مراقب ماهور ناشدر! 

ز را ندون تهدید و اج ار نه ماهور واگذارد   تتت یم گر  ر اگر تصت
ک ا ت اد کندر!   ی کرد ی توانست نه دختر

 

ون ر ت قدی جلو آمد.   درستار که ا  اتاق بت 

ه نه م  ه سفید رنگ لب  د  خت 

 

ر! -  خیی درد داشتر

 

ز داد.   ماهور بزاق  ی طعم دهانش را پای  

ز دلیل نا حرکتر آرام م  ه را کنار  د.   گرمش بود و نه ه   

 

ک را رها کرد و مو ایلش را برداشت.   هایکا دست هالا دختر
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 شاید ت ام آنچه که سینا ی گفت درست است. 

 کته هیچک  نمی خواهتدش ت ش  
ی
او ن تایتد برالا یتک  نتدگ

 کند

 

تتت تتتت   تت ت ت ت ت ت تتتتت نتتته ست ت ت تت ت ت ت ت ت نتتتا  کر اینکتتته متتتاهور ا  او نتتتاراحتتتت است
 در رگشت. 

 

احت کن! - م استر  من مت 

 

ون داد.   نه در که رسید نفسش را نا صدا بت 

ز نکشتیده   ه را پای   بود که نا تصت یمی ناامیدلا  هنو  دستتگت 
  مزمه کرد: 

 

- !  امشب آخرین شبیه که اینجا  

 

 ماهور اخمی رو صورتش نشست. 
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 البته که دهانش نا  نمی شد نگوید هایکا ن ان. 

 نگاهش را نا دقت نه قامت نلند هایکا داد. 

 

ون ر ت.   او  ی اینکه نگاهش کند در را نا  کرد و بت 

 

 دست رولا شک ش گذاشت. 

 نا ح  اینکه جنی ش سالم است نی چه ل خندلا  د. 

 

 451#پارت

 

ون ا  بی ارستتتتان رولا نی کت درحال  کر   تا خود صتتتبی بت 
 کردن بود. 

 آخرین سیگارش را هم در دستانش مچاله کرد. 

 

تتت حتان و خودش   تت ت ت ت ت ت ز ست  کته متاب  
ی
ا  حر  هتالا پتدرش و جنم
 ایجاد شده بود خسته بود. 
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تتتان   ت تتتتت نقیه ت ام  ندگیشت تتتید و نمی گذاشت ت ناید  قب ی کشت
 نابود بشود. 

 

 آن ها را ی ساخت. 
ی
 انگار ر تارهالا هایکا بود که  ندگ

ز نابود ی شد.   اگر کمی نه  کر خودش ی بود ه ه  ت 

 

 اخمی رولا  هره اش نشست. 

 تا خواست نگاهی نه سا ت کند کسی کنارش نشست. 

 

  ی توجه دست داخل جیبش کرد. 

ک سر نه طر ش   برگردان. نا ح  سنگیتز نگاه دختر

 

تتت تتت   تت ت ت ت ت ت تتتتت ش کتته نتته ترنم ا تتتاد متعجتتب ت ش را نتته ست ت ت ت ت ت  شت
 او رگرداند. 

 

ز صورتش را کاوید.   ترنم نا  هره الا نگران ا  نا  تا پای  
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 درسید: 
ی
 نا لحتز که ور بود ا  مهر ا ز و دلتنم

 

اگر من یتتادم بره در حقتتت لطش کردم تو هم ن تتایتتد یتتادت  -
 بیادر! 

 

 کردمک در حدقه  رخاند

ک نگتاه   تتتتا ز دختر ت تت ت ت ت ت ت نتا ابروهتالا نتا  ر تته نته ل تاس هتالا  مست
 کرد

 

 هنو  هم ه انطور مچرور و خوش دوش بود. 

تتتد او را نتتدیتتده امتتا انگتار خیی   ت تت ت ت ت ت ت نتتا اینکته تنهتا دو هفتتته ی شت
 وقت است که یادش ر ته ترنم  ه س م دارد. 

 

 موهایش را نه نا  داد و نا صدالا خشدارلا گفت

 

 ا  کجا  ه یدلا اینجامر! را اومدلار-
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 ترنم دست داخل جیبش کرد

ز  یتادلا خفته ت تام   تتت   تت ت ت ت ت ت تتتالا متاشت تت ت ت ت ت ت نتا اینکته هوا سرد بود و  خت
ز بی ارستان مانده بود.   شب را مقانل در ه   

 

ون داد و نا طعنه  مزمه کرد:   نفسش را در سر و صدا بت 

 

 ناراحتر خودت رو سر من درنیارا! -

 

 هایکا دو خندلا  د. 

تتت  اهاتش را گردن   ت ت تتتتت ت ام اشت ت یم دیگر بندا د هم  ی دانست
 مشکی حل نمی شود. 

 

ز را نه دوش   تتت ند او نه تنها   نار ه ه  ت  ت ت تتتتت داشت ت ه ه دوست
 نکشد. 

 دست رولا  انوهایش گذاشت. 

 

 درحای که ی ایستاد لب  د: 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 1509  

 

ز آوردلا که برگردلا خونهر! -  ماش  

 

ز شده الا  نگاهش کرد.   ترنم نا  شم هالا تت 

نه تبیعت ا  او ایستتتتاد و تا خواستتتت دهان نا  کند هایکا  ی  
 تفاوت نا  هره الا گر ته نه س ت در هالا بزرگ ر ت. 

 

 نگاهش را نه ساخت ان نلند بی ارستان داد. 

 

تتتبتت نته   تت ت ت ت ت ت تتتاش نست تت ت ت ت ت ت خیی وقتت بود کته یتادش ر تته  ته احست
 هایکا داشته. 

 را برالا او  
ی
تت کته  نتدین نتار  نتدگ ت تت ت ت ت ت ت تنهتا برالا ح تایتت ا  کسیت

 سخت کرده بود آمده بود. 

 

 452#پارت
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نگتتاهش را نتته دنجره داده بود و نتتدون اینکتته یتتک لحظتته ا   
  کر کردن دست بردارد پلک  د. 

 

 هنو  هم نفه یده بود که هایکا  ه گفته. 

 یادش است که گفت ت ام شده اما  ه! 

 خسته پلک بست تا کمی نخواند. 

 

 اما نا نا  شدن در تند پلک هایش نا  شد. 

ز شدبرالا دیدن هایکا نه قدرلا خوق  ده شد که   نیم خت 

 

 اما  ش ش نه ترنمی ا تاد که نا دو خند در اتاق را ی بندد. 

 اخمی رولا  هره رنگ دریده اش نشست. 

 

ز مانده بود که این دختر را هم ببیند.   ه   

تتتتتت   ت ت ت ت ت آن رو  کته ت تاس گر ته بود تتا ختی نتدهتد ختانه هایکاست
 ترنم نا وقاحت ت ام  دوشا ز کرده بود. 
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 نه کوسن  سبید.  صتی 

 گلویش را صا  کرد و درسید: 

 

ر! -  تو اینجا  یکار ی کتز

 

 ترنم دست هایش را ا  جیب پالتو نلند درآورد. 

 نیم نگاهی نه ت سخر نه اتاق انداخت. 

 دنجره ر ت و نا ش کرد. نه س ت

 

تتتته   ت ت ت ر داشت نا اینکه هوا سرد بود و م کن بود برالا ماهور  ز
 ناشد اما نا ش کرد. 

 

 ماهور نا تعجب نه حرکاتش نگاه کرد. 

 م  ه را نا  کشید لتی تر کرد. 
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ی دانستتت امکان ندارد هایکا گفته ناشتتد این دختر نه اینجا  
 بیاید. 

 

 سر کج کرد و تا خواست دهان نا  کند ترنم لب  د: 

 

تو شتده بودلا  ن هایکا و من رو کنار گذاشتته  اون  ما ز که-
تتتون نتتدم لیتتاقتتت   تت ت ت ت ت ت بودن ی دو ز برالا ج  اومتتدم بهتتت نشت

 ندارلار! 

 

 گوش هایش ا  حر  ترنم سرخ شد. ماهور ثانیه الا

 

ک داد.   نا دست هالا مشت شده الا نگاهش را نه دختر

تتتا   اما در ا  غرور   تتتدالا رست تتت  ش برگشتتتتت و نا صت ترنم نه ست
 گفت

 

  ون واقعا تو لیاقت حسی که هایکا داره رو ندارلا! -

 اص  مشخص نیست که ا  هایکا  ه انتظارلا دارلا. 
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 دهانش نا  مانده بودماهور 

 کا کرده نا صدا   که خشدارلا بود  مزمه کرد: 

 

 اینا نه تو  ه ر ظ دارهر! -

 

 ترنم دندان رولا هم سابید. 

 حل  
ی
ز در  ندگ ا  این دختر که  کر ی کرد ی تواند ه ه  ت 

 کند متنفر بود. 

 کستتتا ز که ترنم ستتتال ها نا  
ی
هم هایکا را ا ار ی داد هم  ندگ
 انها بزرگ شده و دوسشان دارد. 

 

خانواده الا که هی  وقت نفه ید  طور ناید نه ترنم توجه  
 کند. 

 قدی جلو آمد. 
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تتت ر ظ نداره اما نا این  - ت ت ت آره ا  نظر تو  ندگیت نه هیچکسیت
! وجود حال رو  نقیه  رو خراب ی کتز

 

 453#پارت

 

ون داد.   ماهور نفسش را ارام بت 

تتتتت حا   خم   ان این دختر که نمی   ت خودش کم دردسر داشت
 داند ا  کجا  ه یده اینجاست را ناید ی ش ید. 

 

 رو برگرداند و نه س ت دیوار برگشت. 

 

ز که خواستتتت سر رولا کوستتتن نگذارد ترنم نه ستتت  ش   ه   
 آمد. 

تتتختتت و نتتاراحتتت بود کتته لحظتته الا   تت ت ت ت ت ت  هره الا نتته قتتدرلا ست
 ترسید. 
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لا کته یتک خره   خ نته دختر تتتی تک گلویش تکتان خورد و خت  تت ت ت ت ت ت ست
 او ح له کند گفت: مانده بود نه 

 

 واقعا دلم نمی خواد ناهات نحث کنم... -

 من  قش نه خودم ر ش داره! 
ی
 درض ن  ندگ

 

 ترنم دو خندلا رولا لبش نشاند. 

  هره درمانده هایکا را یادش نمی ر ت. 

 

 کم مانده ا  این  ندگ دست نکشد. نه قدرلا ناامید بود که

تتتده را ی   ت تت ت ت ت ت ت  کرده بزرگ شت
ی
تتتال کنتارش  نتدگ ت تت ت ت ت ت ت تت کته ست ت تت ت ت ت ت ت او کسیت

 شناخت. 

 

تتتتخت اج ار   تتتتت مانند  ما ز که در کودگ طعم ست هایکا درست
 را  شید شده بود. 

 

 انگار کسی دست دور گلولا آن مرد حلقه کرده بود. 
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 کسی که نهص دا   ی ش ید و نه دست بری داشت. 

 نه خفه اش ی کرد نه گ گذاشت نخواند! 

 

تتتته تا   تتتت ش نه ماهور بود ت ام غرورش را برداشت حا  که  شت
نتته اینجتتا بیتتایتتد نتتایتتد نتته این دختر ثتتانتتت ی کرد کتته تنهتتا او  

 نیست که حق دارد. 

 

ز در شکم این  ن مال هایکاست.   ی دانست جن  

 

تتدلته م کن بود کته هتایکتا نتا وحود خیتانتر   ت تت ت ت ت ت ت و این نتدترین مست
 که در حقش شده منطفر ر تار کرده. 

 

تتتتی و کمی تند خو     ت  اگر ر تار ندلا هم انجام داده نا صت
حتر
 بود. 

 

 هایکا سال ار و داشت ا  معشوقه اش نچه دار بشود. 
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تتتتت  نتا وجود اینکته متاهور نته تت ت ت ت ت ت او نگفتته کته پتدر کودکش اوست
 .  یعتز او  ندنختر

 

تتتتتت را  آن رو لا کته هتایکا  ه یده  ت ت ت ت ت بود نچته اش ا  متاهور است
 یادش است. 

 

نا ت ام ت شی که داشتتتتت اشتتتتک نریزد اما نا این حال جلولا  
 بود. پاهالا ترنم  انو  ده 

 

  صتی م  دست ماهور را گر ت. 

 

 نا ت سخر داد کشید: 

 

ر! -  هایکا و اون نچه که مادرش خیانت کارِ ج 
ی
  ندگ

 اونا هم بهت ر ظ ندارهر! 
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 ماهور سرخ شد دس ش را کشید. 

  صتی  انوهایش را ج ع کرد و نا لب هالا لر ا ز گفت: 

 

ر! -  تو دلت واسه هایکا ی سو ه یا نا  اومدلا آتیش بز ز

 

 454#پارت

 

 ترنم ریشخندش را   یق در  شم هالا ماهور رو کرد. 

 موهالا رنگ شده اش را کنار  د. 

 

تتتویی  هایکا که مشتتتتخص بود   ه نه ست قدی  قب ر ت و خت 
  ی حواس رهایش کرده درسید: 

 

 نا هایکا رانش داشتر نهر! -

 

 ماهور  شم گشاد کرد. 
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م و حر   ی حواس موهایش را  
تتتتدت سری ت تتتتوس  ا  شت ت نامحست

 کشید

 

ز هتتایکتتا او  تته    نفه تتد کتته متتاب  
ز متتانتتده بود این دختر ه   

ست.   ختی

 

تتتتتغ ی کند   ت ت ت ت ت تتتتتخص بود ندجور ست ت ت ت ت ت تتتتیده نا لحتز که مشت ت ت ت ت ت ترست
 استوار ناشد  مزمه کرد: 

 

 این  ه حر یهر! -

 

 ترنم دست نه ک ر نگاهش کرد. 

ا  ر تتارهایکا ی  ه ید کته نتدجورلا دلش ی خواهد ماهور  
 را داشته ناشد و نمی تواند. 

 

 امرور ناید نه داد کسی که سال ها برایش ت ش کرده برسد. 
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نا وجود اینکه ی دانستت م کن استت ماهور  صتتی بشتود  
 لب  د: 

 

تتتته نتهر!آخته - ت تت ت ت ت ت ت اون وقغ کته  ن    پ  تو هم دلتت ی خواست
 س حان شدلا ندجورلا هایکا رو گذاشتر کنار... 

 

تتتتت دهتتان نتتا  کنتتد کتته هر  تته ا  دهتتانش   تت ت ت ت ت ت متتاهور تتتا خواست
 درمیاید نگوید ترنم دست جلویش گر ت. 

 

تتتتت آتش ی گر تتتت کتتته انگتتتار خواهر دنهتتتا ز   ت ت تت ت ت ت ت ت طورلا داشت
 هایکاست. 

تتتده و دلش برالا   تت ت ت ت ت ت تتتته شت تت ت ت ت ت ت تتتوقه الا که کنار گذاشت تت ت ت ت ت ت یا نه معشت
 ی سو د.  شقش

 

 ک  ه موهایش را نه نا  راند. 

 هوالا سرد نا ث شده شکم دردش بیشتر بشود. 

 یا نمی داند نه خاطر  شار روا ز هست. 
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س ی سوخت   ترنم نا لب هالا خیسی که مدام ا  رولا استر
 گفت: 

 

تتته آخه هنور  نذار بهت نگم  را هایکا ی- تت ت ت ت ت ت خواد کنارت ناشت
 نفه یدلا...بهت نلند نگم نهر! 

 

ک مقتانلش نته قتدرلا تعجتب کرده    دختر
ی
متاهوخر  ا  دیوانم

 بود که نمی توانست حر  بزند. 

 

 ی ش ید. قلبش نه قدرلا تند ی  د که صدایش

  را دوست داشت حر  هالا این دختر را بشنود. نمی داند 

 

 انگار کسی ناید نه جز آوا این ها برایش ی گفت. 

 ناید ی ش ید تا تص یم ی گر ت. 
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تتتتغ کن نعدش قلب هایکا رو  - ت ت ت ت ت تتتت حان ط ق نگت  و ست ت ت ت ت ت ا  ست
 ندست بیارلا! 

 

 نا  شم هالا گشاد شده الا نگاهش کرد. 

تتتد و نا ته مانده توانش   تتتخند نا  شت لب هایش نه  نوان نیشت
 لب  د: 

 

 هایکا -
ی
ر!تو ج  ی خوالا ا   ندگ که دلسو یش  تو گ هستر

 رو ی کتز هانر! 

 

 ترنم مردمک در حدقه  رخاند

تتتتتم مو ایلش در جیب ی   ت ت ت ت ت نا وجود اینکه برالا نار  ندم است
 لر د جواب داد: 

 

ن  - اگر دخالت نکنم ی خوالا تا وقتر که نچت رو ا ت نگت 
ر!   هایکا رو اخیت کتز
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 455#پارت

 

 قدم هایش را آرام جلوتر ا  هایکا برداشت. 

 حتر نمی خواست نه حر  هالا ترنم خره الا  کر کند. 

 

س شتد   سر آخر وقتر ترنم ر ت نه قدرلا حستاس و در استتر
 که اشکش درآمد. 

 

ز را برایش نا  کرد و منتظر ماند سوار بشود  هایکا در ماش  

 

 انداخت. نیم نگاهی نه  هره گر ته اش 

تتتا ی خراب در را محکم   تتتستتتتت او نا ا صت تتتندالا نشت تا رولا صت
 بست. 

 

 نا خوردن در آن هم محکم نا ترس ا  جا درید. 
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س داشت داغ شده بود.   گوش هالا ا  پ  که استر

ب ی  د.  ز  ز  نه  ادت پاهایش را نه کش ماش  

 

 تا هایکا سوار شد نگاهش کرد

 

و بیاید.   الا کاش کمی او حر  ی  د تا ماهور ا  تشویش بت 

 

 اما انگار قصد نداشت این قفل را بردارد. 

 خسته نه صندی تکیه داد. 

تتتتت اگر یتک ک م نگویتد کته منظورش ا  حرفز کته   تت ت ت ت ت ت ی دانست
 داخل اتاق  ده  یست ت ام  کرش بهم ی ریزد. 

 

ز را در کرده بود.    خالا ماش  
 صدالا موسیفر

 

ز ها و   تتت   ون  ماهور ت ام حواستتتتش را ی خواستتتتت نه ماشت بت 
 داده بود. 
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ز آورد.  ز را پای    شیشه ماش  

 

تتتتتت کمی   ت ت ت ت ت نعد ا   ند هفته در خانه ماندن ن خره ی توانست
ون ا  آن خانه  کر کند.   بت 

 

 لتی تر کرد و نا صدالا گر ته الا گفت: 

 

 ج  شده که قیا ت این شکلیهر! -

 

لا نبود.    ند ثانیه منتظر ماند که حر  بزند اما ختی

 انداخت. نگاهی نه هایکا 

 جلو   نگاه ی کرد. 
ز  نا دقت نه پ   ماش  

 

تتتته و   ت ت ت ت ت تتتست ت ت ت ت ت ز نشت تتت   ت ت ت ت ت حتر یادش ر ته بود که ماهور داخل ماشت
 صداش درآمده. 

  و ر ا  رولا حر  کشیده. 
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 نا دیچیدن در خیانا ز نگاهی نه تانلوهالا آشنا داد. 

 

 هایکا  رمان را  رخاند و میدان را دور  د. 

ماهور دستتتت نه ستتت ت ستتتیستتتم برد و صتتتفحه اش را ل    
 کرد

 

تتتد دو اره ت ام  جزش را ج ع کرد   تتتدالا مو یک که کم شت صت
 و گفت: 

 

 منظورت ا  اون حر  داختتتل اتتتتاق ج   -
ی
تتته نم ت ت ت تت ت ت ت ت ت ی شت

 بودر! 

 

 هایکا نیم نگاهی ا  گوشه  شم نه او انداخت. 

 پا رولا پدال گذگا  گذاشت و لب  د: 

 

 برت ی گردون جا   که دوست دارلا! -
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 گفت. ماهور کا کرد ج  نلندلا  

تتانتتته   نتتته خت تتا نخواهتتتد او را  تتایکت حتر  کرش را هم نمی کرد هت
 برگرداند. 

 

 456#پارت

 

موضتتتوع را که  ه ید ببشتتتتر ا  ق ل نه حر  هالا ترنم  کر  
 کرد. 

 

ز بود.   حا  ی  ه د  را امرو  صبی هایکا انقدر غ گ  

 نگاهش نه در خانه ا تاد. 

 خانه الا که  ند هفته است نه آنجا  کر ی کند. 

 

 پلک نا  و بسته کرد و رو ه هایکا نا لحن اشفته الا گفت: 
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ر- ر!اگر یم تورو ببینه ج   دارلا  یکار ی کتز

 

 هایکا دس ش رولا  رمان سفت شد. 

 الا کاش ی شد قید ت ام  راها و تهدید ها را بزند. 

 

امرو  نتته نعتتد را نتتایتتد طور ی گتتذرانتتد کتته انگتتار ق تتل هی   ا  
 نیوا تاده. اتفافر 

 نیم نگاهی نه  هره ماهور انداخت و گفت: 

 

 این ه ه  ور ی  د که برلا خب دیاده شو! -

 

 ماهور ناناور  ند ثانیه در سکوت نگاهش کرد. 

 ته قلبش کسی داشت  ریاد ی  د که نرود. 

 

تتتت ت   ت تتتتت نه ست ت تتتد که دست ت ت تتت م هایکا مجبور شت ت ت اما نا نگاه مصت
د.  ه بتی  دستگت 
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 تا خواست در را نا  کند  مزمه کرد: 

 

 تو خونه تو بودم... نمی گم -

 

 هایکا دو خندلا رولا لب نشاند. 

 این دختر هنو  نفه یده بود قصدش  یست. 

ز دیاده شد پا رولا پدال گا  گذاشت  ماهور که ا  ماش  

 

ز ها   تتت   ت ت ت  کرد و  ی حواس ا  ماشت
ی
نه سر ت در خیانان رانندگ

 س قت ی گر ت. 

 

کت پدرش برود.   حتر نمی خواست نه قرار امرو  در سری

 

تتنته دول و ثروت   ت تت ت ت ت ت ت نمی دانتد ورا پتدرش  کر ی کرد کته او تشت
 شده! 

د   . که نا نابود کردن س حان دار و ندارش را نگت 
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تتته او خره الا برالا این قلبش   تتتده بود کت تتت نفه یت تت ت ت ت ت ت هنو  کسیت
 ت ش ی کندر! 

ز را ببند داخل   تتت   تتتید ندون اینکه در هالا ماشت نه وی  که رست
 شد. 

 

 نگاهش را نه م ل ها داد. 

ز جابود که نعد ا  مدت ها نه آرامش رسید. دقیقا   ه   

 

  صتی موهایش را رو نه نا   نگ  د. 

 ا  این نه نعدناید تنها نگران کودکش ی شد. 

 

تتتتتت  قش   ت ت ت ت ت نته متاهورلا کته تنهتا نتا لج تا لا و نفهمی ی خواست
  ندگیش رانگذراند. 

 بولا  طر ماهور هنو  هم رولا ت ش مانده بود. 
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تتتد برالا نار  ندم   ت ت ت  خودش نا ث شت
ی
تتتکوت خانه و ک  م ت ت ت ست

 یم دیگر ا  پاکت هالا سیگار را نا  کند. 

 

ت ماهور که رولا م ل ا تاده   تتی ه نه تیسرت گردن کج کرد و خت 
 بود نیشخندلا  د. 

 ماهور...ماهور بود که ه یشه ی گفت نه. 

 پ   رل برالا کسی که نمی خواهدش ت ش کندر! 

 

ون داد.   لتی تر کرد و دود سیگار را   یق بت 

 

 صدالا  نگ مو ایل نگاهش را نه مقانلش داد. 

کت بود که ا  صتبی تا نه حال ی خواست هایکا را   وکیل سری
 راضز کند. 

 

تتتان ی   ت ت ت تتت حان را نشت ت ت ت  قش در  جب بود که پدرش  طور ست
 داد. 
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 دستر نه دیشانیش کشید و نه س ت ح ام قدم برداشت. 

 

 457#پارت

 

 نگاهش را نه خانم بزرگ داد. 

 نه طور آشفته و  جیتی نه ماهور  ل  ده بود. 

 هنو  نه مادرش ختی ندادند که او برگشته. 

 

تتتتته اما   ت ت ت ت ت ز ترنم و هایکا  ه گذشت نا وجود اینکه نمی داند ماب  
 ترنم هنو  در این خانه ر ت و آمد داشت. 

 

 دست هایش را رولا  انوهایش گذاشت. 

 

انقتدرلا  کرش درگت  ر تتار و حر  هتتالا تلخ هتتایکتا بود کته  
 نقیه برایش مهم نبود. 
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حتر اگر نتتته آن هتتتا ی گفتتتت کتتته برالا  تتته این  نتتتد هفتتته  
 نبوده ناورش نمی کردند. 

تتتتتش   ت ت ت ت ت تتتده و درگوشت تت ت ت ت ت ت یم ا  خدمتکارها نزدیک خانم بزرگ شت
لا گفت.  ز   ت 

 

 ماهور ک  ه ا  جا نلند شد. 

 خانم بزرگ که حرک ش دید نا اخم هالا درهمی درسید: 

 

ر! -  ا ن حالت خو ه حر  بز ز

 

 دو خندلا رولا لبش نشاند. ماهور 

ز این ه ه آدم که مستتتدول بود نه آنها نگوید   ز بود ب   مط   
 برالا  ه نبوده این  ن آخرین نفر بود. 

 

 دستر نه موهالا  رمش کشید و رو نه نا  دادشان. 

 درحای که نه س ت اتاق ی ر ت نا صدالا کمی گفت: 
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 حا  آقا اومدن بهشون میگم! -

 

 خانم بزرگ ناناور نه  هره  ی تفاوت ماهور نگاه کرد. 

 نه خودش آمد و نه س ت مو ایلش ر ت. 

 

 این دختر آبرویشان را کش دس ش داشت ی سابید.  

 ی کنتد و نتا  ته  
ی
حتر متوجته نبود کته در  ته ختانته الا  نتدگ

 خانواده الا وصلت کرده. 

 

 هر  قدر نا شوهرهش ت اس گر ت کسی جواب نداد. 

 

ز وسایل جانه جا کرد.   ماهور تا وارد اتاق شد نگاهش را ب  

نمی دانستتتت ستتت حان کجاستتتت و هیچک  نه او نمی گفت  
 .  برالا  ه نبودم

 

س حان هم انگار اص  برایش مهم نبود که ماهور منتظرش  
 است. 
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 دندان رولا هم سابیده و نه س ت ح ام ر ت. 

 تا ل اس هایش را ا  ک د برداشت نگاهش نه تخت ا تاد. 

 

وستتایلش جانه جا شتتده بود و این نشتتان  اتاق مرتب بود اما  
 ی داد کسی در اینجا بوده. 

 پشت پلکانش را محکم ماساژ داد. 

 

 وان ر ت. داخل ح ام که شد نا پاهالا ناتوا ز نه س ت

 

ی دانستتت که حا  اصتت   مان وقت تلش کردن نیستتت اما  
 برالا اینکه کمی آرام بشود  ند سا ت داخل ح ام ماند. 

 

ون داد و درحای که دستتتت درا  ی کرد یم ا    نفستتتش را بت 
 شامپوها را بردار تقه الا نه در خورد. 

 

  و ر کشید و لب  د: 
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 نلهر! -

 

 458#پارت

 

ون آمد.   صدالا آوا را که ش یدن هیجان  ده ا  وان بت 

 نا لحتز که مشتاق بودن ا  آن ی نارید گفت: 

 

 ا ن میام یه  ند لحظه صتی کن! -

 

درحتای کته حولته را دور خودش دیچتانتده بود ا    نتدلا نعتد  
ون ر ت.   ح ام بت 

ز آرایش   تتتتت جلولا مت  تتتتت که درست تتتم نه دن ال آوا گشت ت نا  شت
 دیدش. 

 

تند نه ستت  ش ر ت و تا دستتت رولا شتتانه اش گذاشتت آوا  
 نه س  ش برگشت. 
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 نا  شم هالا شاکی و ریز شده الا درسید: 

 

 بودلار! کجا -

 

 ماهور ل خندلا  د. 

تتتت ش ه ه  ا  ه ه   ت ت  دلتنگ آوا   بود که نعد ا  برگشت
تتتتر ت ت بیشت

 جوره پش ش بود. 

قطرات آب رولا سرشتتانه هایش ی ریختند و اصتت  متوجه  
 نبود که هوا سرد است. 

 

 کرد:  شم هایش را  رخاند و  مزمه

 

 ی دونم نگرانم بودلا وی حالم خو ه... -

 

 گر ت. آوا  ی طاقت ماهور را در آغوشش
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تتتده بود کتته  ه یتتد هتتایکتتا نتتا ت تتام حر  و   ت تت ت ت ت ت ت خیی وقتتت نشت
 داند  ندا ز کرده. کسی نمی ص انی ش ماهور را در جا   که

 

تتتار روا ز در این مدت   ت ت ت ت تتت ش  قدر  شت ت ت ت ت حتر  کر اینکه دوست
 داشته  ذاب وجدانش را بیشتر ی کرد. 

 

 نگاهش را در تیله هالا خی  ماهور گرداند. 

ناید یک رو لا ن خره نه ماهور ی گفت که مق ز خودش  
 است. 

 

 ا  ماهور که جدا شد نه س ت کیفش ر ت و گفت: 

 

 هایکا تهدیت کرده مگه نهر! -

 

 ماهور لب هایش را بهم  س اند. 

  
ی
تتت ی گفت که ت ام این مدت کنار هایکا  ندگ تت ت ت ت ت ت ناید نه کسیت

 ی کردهر! 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 1539  

مانند شتوهرهالا واقغ ر تار کرده و نا    حتر شتوهر ستانقش 
 او رانش داشتهر! 

 

 ک قه نه س ت تخت ر ت. 

تتتت  ش   ت ت ت ت ت آوا هم نا  هره الا که نگرا ز در آن مو  گ  د نه ست
 برگشت. 

 

 نا برگه الا سفید رنگ نه س  ش آمد و لب  د: 

 

 این برگه گ شدنت بود که پدرش س حان در کرده! -

 که  ه اتفافر ا تاده... 
ی
 ناید نه پلی  هم نم

 

 ماهور نا تعجب برگه را گر ت. 

پالا پلی  هم وستش  یعتز انقدر نگران شتده بودند که حتر  
 کشیدندر! 

تتتالا نگران بودن برالا   تتته جت نت تتته  تتتد بود کت تتتانواده بیعت ا  این خت
 س حان برالا او دلسو لا کنند. 
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تتتتت و ه تتانطور کتته نتته طر  آوا بری   ت تت ت ت ت ت ت برگتته را کنتتار گتتذاشت
 گشت لب  د: 

 

تتا  - تتاهتتتات اومتتتدهر!ی دونتتته من این متتتدت کجت تتامتتتان هم نت مت
 بودمر

 

ز   تکان داد. آوا سرلا نه طر   

تتتتتت نف  راحتر   ت ت ت ت ت تتتد تا ه توانست تت ت ت ت ت ت ماهور که خیالش راحت شت
 نکشد. 

 

 ناید کمی  کر ی کرد که  طور حر  بزند. 

 

 459#پارت

 

 تند تند موهایش را نا حوله خشک کرد. 
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س  وقتر که خدمتکار کفته بود کها   تتتتر ت ت ت پلی  ها آمدند نا است
 دور خودش ی  رخید. 

 

 برداشت و نه ه راه شلوار نلند برداشت. 
ی
ز سیاه رنم  شومت 

تتتتخت ی کرد اما مانند  و ن نا اینکه  تتتیعت را ست ت تتتنگی ش وضت ست
لا  ادلا داشت حرکت ی کرد   دختر

 

ز ر ته بود تا کمی  وقت نخرد. آوا نه نا ار پای  

 

 هر  ه که اتفاق ا تاده بود را برالا ماهور گفته بود. 

لا نش یده بود.  ز  البته که در اره س حان  ت 

 یعتز قرار نیست برگردد. 

 

ورم  نگاهی نه دستتتت هالا گذاشتتتت و نیمشتتتال را رولا سرش  
 کرده اش کرد. 

گ شتتتده کسیتتت ناورش نمی  حتر اگر نه دروغ هم ی گفت که
 کرد. 
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تتتتت   ت ت ت ت ت تتتت ت پله ها ر ت و تا رولا آخرین پله را پا گذاشت ت ت ت ت ت نه ست
 نگاهش نه دو مرد هیکی ا تاد. 

طورلا ریش و سی ل داش ند که انگار کسی ا   زالا خانواده  
 شان مرده. 

 

 مالید و نه س ت م ل ها ر ت. لب رولا هم 

آوا نا ستتتیاستتتت نه ستتت  ش آمد و درحای که ک کش ی کرد  
 که نه طر  م ل برود  یر لب گفت: 

 

 اینا خیی دقیقا مراقب حر ات ناش. -

 

 ماهور اوهوی گفت و رولا یک ا  م ل ها نشست. 

 

 نگاه یم ا  مردها نه شکم برآمده اش ا تاد. 

 خانم بزرگ ناسیتز سری ت نه س  شان آمد. 

لا لب  د:  ز  نا لحتز مسال ت آمت 
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خداروشتکر خدا جواب د اها و نگرا ز هام رو داد، ماهور  -
 جان سالم برگشت خونه! 

 

ز انداخت.   ماهور خجالت  ده سر پای  

ه یم ا  مردها رویش ندجورلا معذبش کرده بود.   نگاه خت 

 

ا گم کرده بود.  ز حا  دست و پاهالا سری  ا  ه   

تتتتکوت کرده بود ن اید هایکا  حا  مرمو انه نه قول ترنم که   ت ست
 را مق  نشان ی داد. 

 

ز داد. بزاق دهانش را سخت  پای  

 منتظر بود آنها حرفز بزند اما انگار منتظر کسی بودند. 

 

 شد. کند در خانه نا شدت نا  تا آوا خواست دهان نا  
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  ش ش که نه س حان ا تاد نگاهش رنگ ناخت. 

لا نه س  ش دوید.  ز  س حان اما  ی توجه نه هر  ت 

 

 ماهور نه اج ار ایستاد و در آغوش س حان ر ت. 

 

در بود ا  خوشتتحای و دلواپسیتت  مزمه  ستت حان نا صتتدا   که
 کرد: 

 

 ن خره دیدمت...کجا بودلا ماهورر! -

 

 ا  س حان  اصله گر ت. 

 نا اخم نگاهی نه  هره نرمالش کرد. 

تتا جتا   کته ی داند این مرد نته او نتدهکتار تر ا  این حر  ها  
 بود. 

 

تتتیی مقتانلش  نتدون اینکته نگویتد ر تته بود  تت ت ت ت ت ت و حتا  نتدون توضت
 ایستاده بود. 
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تتتورتش   ت تتت حان که رولا صت ت تتتتت هالا نوا ش وار ست نا ح  دست
 بود سر  قب برد. 

 لح ش در شد ا  سردلا و لب  د: 

 

 ی خوام بشینم! -

 

 س حان نا ابروهالا نا  ر ته الا تند سر تکان داد. 

 نفر نشست. کنارش رولا م ل سه 

ه بود.  ک خت   حا  آقا نا نگاهی کنجکاو نه دختر

 

 460#پارت

 

 دست هایش را در هم   ند تا ک تر نلر د. 

س سرخ شده بودند.   گوش هایش ا  شدت استر

  رخید و گفت:    ان در دهان
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تتتفم که نگرانتون کردم اما من تا نه خودم- ت اومدم دیدم  متاست
 که پشت کارخونه دارم ی دوئم... 

 

 س حان نا تعجب نگاهش کرد 

 یعتز ج  که ی دوئدر! 

 نگران شده یم ا  نا وهالا ماهور را گر ت و تند گفت: 

 

 آسیتی دیدلار! -

 

 ماهور دو خندلا رولا لب نشاند. 

ون آورد.   دس ش را ا  دست هالا قدرت ند س حان بت 

 نا لحتز سرد  مزمه کرد: 

 

 گفتم که خو م... -
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 س حان تیله هایش لر ید. 

ک انقدر نسبت نه او سرد شده.   نمی دانست  را دختر

 شاید نه خاطر اینکه این مدت  شار روا ز  یاد داشته. 

 

ماهور لتی تر کرد و نا لحتز که ستتتتغ داشتتتتت ت امش واقغ  
 ناشد گفت: 

 

تتتتم  هره اش رو ببینم دن الم دویید  - ت ت ت ت یه نفر که حتر نتونست
 منم برخ   جهت کارخونه دوئیدم... 

 

ز گذاشت. سری ت را رولاهادیان لیوان   مت 

ک داد.   نا  هره سخت شده نگاهش نه دختر

 کام  ا  این لحن مشخص بود که دروغ ی گوید. 

 

 نه س ت سا ت برگشت و عد گفت: 
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 پسر بزرگتون اینجا نیستر! -

 

 خانم بزرگ هل شده نه س ت مو ایلش ر ت. 

 حتر یادش ر ته بود نه هایکا ختی ندهد که ماهور برگشته. 

 

 ترنم نه س ت خانم بزگر ر ت و نا صدالا رسا   لب  د: 

 

 من خودم بهش  نگ ی  نم! -

 

ز انداخت. ماهور محکم  پلک نا  و بسته کرد و سر پای  

 پا رو پا انداخته بود. هادیان نا خونسردلا ت ام

 

 ندهد. انگار مجرم را دیدا کرده  ود و قراست تحویلش

 

مشتکی نیستت اگر نمی تونید ا  توضتیی ندهد نه هر حال  -
 برالا درسیدن سوال نیومده بودیم... 
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تتتیتی هم ندید  ت ت ت و اونطور که ما  کر ی کردیم گروگان  انگار است
لا نبوده..   گت 

 

 ماهور نا  شم هالا شگفت  ده الا نگاهش کرد. 

 کم مانده بود ا  خوشحای نخنند. 

 خواست پلی  ها بروند. تنها ی

 ا  آنجا نه نعدش راحت تر بود. 

 

تتتته ج  دن الت  ندیدلا ماهورر!نمی هره اش رو  - ت ت ت ت ت دو ز واست
 کرده بودر

 

 ماهور نا حر  دندان رولا هم سابید. 

ی دانستتت ا ن وقت این حر ا نیستتت اما تن صتتدایش نا   
 ر ت و جواب داد: 

 

سمر! -  بهتر نیست نه جالا تو من سوال بت 
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 س حان سکوت کرده نگاهش کرد. 

 ک  ه دستر نه دیشانیش کشید. 

 آوا محکم ا  پشت نیشگو ز ا  ک رش گر ت. 

 

خب ما امشب میایم برالا تک یل اط  ات تا تحقیقات ون  -
وع بشه.   سری

 

. 

 

 461#پارت

 

ز ر ت.   نگاهش رولا م  ه هالا ت ت 

تتتدن در نگاهش را نه   ت ت تتتدالا نا  شت ت ت تتتتت که صت ت  ند ثانیه نگذشت
 طر  خروجی داد. 

 

  ی اینکه حرفز بزند نه قد و قامت س حان نگاه کند. 
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 دست رولا  انوهایش گذاشت. 

 نا آرامش نه س ت ک د ر ت. 

درحتتتای کتتته ل تتتاس هتتتالا مرتبش را نگتتتاهی ی حرد نتتتا طعنتته  
 گفت: 

 

 شده ا  ور دل خانوادت جدا شدلار! ج  -

 

 س حان ک  ه نه س ت تخت ر ت. 

 درمانده میان اتاق ایستاد و نا  هره الا ناراضز  مزمه کرد: 

 

 خانوادهر!تو جز خانواده من نیستر مگهر-

 دونم دلخورلا اما قرار نیست... ی 

 

 ماهور نا ابروهالا نا  ر ته الا نه س ت س حان برگشت. 
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منبع صتدا   که ندجورلا هم رخ نشتان ی داد ا  مردلا بود  
 که  ند هفته نبودر! 

 

 نا صدالا نلندلا میان حر  س حان امد و درسید: 

 

تتتدم دلخورر!تا وقتر که نبودلا ه ه  - ت تتتد که من شت ت  طور شت
ز  ادلا بود  تتتتت ا  کارا   که   ت  ت ت ت ت  قرار نیست

تتتتر ت ت ت ت ت و ا ن که برگشت
سمر  نگفتر و کردلا بهم نمر!یا انتظار ندارلا بت 

 

تتتوال هالا ماهور هنگ کرده دستتتتت نه   تتت حان ا  ردیش ست ست
 ک ر ایستاد. 

 لحن در ا  کنایه اهور نا ث شد ته دلش خای تر بشود. 

 

تتتک ت د دلا هتالا یتاقوت هتا را   تت ت ت ت ت ت حتا  کته پتدرش کم کم مشت
 توانست حواسش نه ماهور ناشد! حل کرده بود ی

 

 سر کج کرد و نا صدالا آرامش نخسیی گفت: 
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 ماهور قرار نیست یکم صتی کنیم تا نه خودمون بیایمر! -

 داورلا نکن! اینطورلا نیست که نخوام مخفز کنم دیش

 

 ماهور کام  نه س ت س حان برگشت. 

 رو لا که نا س حان قرار گذاشته بود را یادش است. 

 

تتت حتتان   تت ت ت ت ت ت گفتتته بود اگر ی خواهی طورلا ر تتتار کتز کته  نتته ست
نتوانتد تح لش کنتتد ه تتانجتتا و ه تتان لحظتته ی گتتذارد و ی  

 رود. 

 

 پلک نا  و بسته کرد و دو خندلا  د. 

 قدی جلو گذاشت. 

 

ستتت حان متوجه هستتتتر که جلو روت کسیتتت هستتتت که تاره  -
لا بوده کته کنتارش نته   ز تتتته و وقتر تو نبودلا درگت   ت  ت تت ت ت ت ت ت برگشت
تتتتت   تتت که اگر هم بود  ایده الا نداشت ت تتتتوهرش بوده نه کسیت شت
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تتکتتتل تورو ختتب   ت تت ت ت ت ت ت تتفتتانتته قرار بود تو ه ون مشت ت تت ت ت ت ت ت  ون متتتتاست
 نفه م... 

 

 نف  راحتر نعد ا  ات ام حر ش گفت. 

نا  شتم هالا ریز شتده الا جلولا تیله هالا  ی قرار ست حان  
 گفت: 

 

س حان...رو  اوی که قبول کردم ناهات قرار نذارم نعد ا   -
تتتتم نچه ام و   ت ت ت ز بود که ا ت خواست تتتتختر دوتا  ت  ت ت ت اون ه ه ست

 خودم! 
ی
  ندگ

 

 س حان سرلا تکان داد. 

 تا خواست دهان نا  کند ماهور دست جلویش گر ت. 

 

 462#پارت
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تتت حان ا  اینکه در این نحث م کن بود ماهور را ناراحت   ت ت ست
 کند ک  ه شده بود. 

ون داد  نفسش را در صدا بت 

 

 نا صدالا منطفر جواب داد: 

 

تتکتتتل دیش اومتتتد بود متتتاهور این حر تتتا  یتتته  - ت تت ت ت ت ت ت برالا من مشت
لا رو دنهون کنمر ز  آخهر! را ناید ا  تو  ت 

 

ز انداخت.   ماهور نگاهش را پای  

 

تتتتت که حتر نمی   ت انقدر  کر هالا درهمی در خه ش ی گذشت
 توانست حا  درست و حسا ی نا س حان نحث کند. 

 

ز نه س ت  ک د ر ت. تنها نا دو خندلا سنگ  

تتتتت حتتداقتتل نعتتد ا  حر   ت تت ت ت ت ت ت تتت ی ش را داشت تت ت ت ت ت ت هتتالا امرو   تصت
 پلی  ها این خانه را ترک کند. نه
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ز را هایکا ی داند و   نه شاید بهتر بود نگوید حا  که ه ه  ت 
ز استتت بهتر استتت ستت حان را ترک   اتفاقات میانشتتان ستتنگ  

 کند. 

 

مرد شاید نه حر  خودش  اشقانه ماهورا را ی ورسید  این 
تتتتتت کته متاهور برایش   ت ت ت ت ت امتا حر  هتا و کتارهالا نگفته الا داشت

 هزارتا سوال داشت. 

 

وسیع تر شد و تنها نیم پا  رخید و نا  شم هالا  دو خندش
 مشکوک شده الا گفت: 

 

تتتاطر راو ش خودمو و  - ت خت تتته  ت نگو...نت بهم  رو  ز  تتته  ت  ت یت  قش 
لا رو کنتارت دارلا کته   خودت  کر نکردلا کته آ ادلا و دختر

 ا  دنیا  ارغِر! 

 

تتتتت اما نعدش رنگ   ت تتتست ت ت تتت حان نه تعجب نشت ت ت تتتم هالا ست ت ت  شت
م هم در آن نقش بست.   سری
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تتتتت متاننتد متاهور جوان بود و هزارتتا خیتال   تت ت ت ت ت ت تتت حتان درست تت ت ت ت ت ت ست
ز و در ا  ح  داشت.    اشقانه و هوس هالا سنگ  

 

 ماهور نه تاسش ا  جواب ندان س حان سرلا تکان داد. 

 

ی دانستت ن خره جا   که این موضتوع ی لنگید مشتخص  
 ی شود. 

 

تتتکل   ت تتتتت که نا هزارتا مشت تتتد ا  مردلا داشت ت انتظارلا هم نمی شت
 دنهان کارلا ماهور را قبول کرده. 

 

تتتستتتتت و نا لحتز جدلا  مزمه   ه در نشت تتتتگت  تتت ش رولا دست دست
 کرد: 

 

م... -  امشب نعد ا  دیدن کارگاها   که میان ا  این خونه مت 
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تورو امشتتب برالا یه  شتتاید بهتر ناشتته بهت نگم که ی خوام 
تتت ی م هم خیی وقتته  کر   تت ت ت ت ت ت متدت ترک کنم...نتانتت این تصت
 کردم و  صتی هم نیستم پ  هی  حرفز برام معنا نداره! 

 

 س حان نا قلتی که در تبش شده بود نه س ت ماهور ر ت. 

 آرنجش را گر ت و نا اخم هالا درهمی ناناور لب  د: 

 

یعتز ترک ی کنمر!تو  ن متز  طورلا ی خوالا نتتا نچتته  -
ر  کتز

ی
 الا که ح ل ی کتز تنها ندون من  ندگ

 

 ماهور نا حالت مسخروارلا نیشخند  د. 

 را پ  کشید و نه ت سخر گفت: دس ش

 

 ی کنیم  -
ی
ی دونم  کر کردلا کته م تل خواهر و برادر  نتدگ

ز  مان   تتت ر ت ت ت ت ت و تنها تو این اتاق کناره یم یا نعد ا  ا دوا  گذشت
ز ر ت جاش رو حسرت گر ت اما اینو   تب و اش یاقت ا  ب  
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  ن من نتایتد بهش ا ت تاد  
ی
تتتتر کته وقتر ی گ تت ت ت ت ت ت نتایتد ی دونست

 !  داشته ناشی

 

 سی ک گلولا س حان تکا ز خورد. 

 این لحن جدلا و محکم ماهور دست پایش را بسته بود. 

 

ا  طرفز نا وجود مشتک  ر که داشتت حتر نمی توانستت در  
  ش هالا ماهور نگاه کند. 

 

تتتتته کرد و ا  حر   دن متتداوم نف    ت تت ت ت ت ت ت متتاهور پلتتک نتتا  و بست
 طو  ز کشید. 

 

تتت حان نگاهش را گر ت و تنها  ما ز که نا نامیدلا پ  ا    ت ت ت ت ست
ز    نتتد دقیقته نگتتاه کردن    در    نتته متتاهور و جواب نگر  ر

 گفت: 
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تتتتم  - ت ت ت ت ز تو برنداشت تتت ر ت ت ت ت تتتتت داشت ت ت ت تتتتت ا  دوست ت ت ت من هی  وقت دست
 ماهور! 

تتتتتک نکن و  قش یکم  متان نتده تتا برات   ت ت ت ت ت پ  نته ح  من شت
 ه ه ج  رو توضیی ندم... 

 

 463#پارت

 

 ماهور نتوانست نگوید نمی تواند. 

 را که هم س حان ر ته بود ه ه نمی توانست جلولا لحن  
 در ا  ناامیدلا س حان جدلا ناشد. 

 

 ن ج ار و درمانده کنار در نا  ک د  انو  د. 

 

ز ریخت و راه را برالا نقیه   تتتم هایش پای   قطره اشتتتتم ا   شت
 نا  کرد. 

 نگاه سوای مادرش را یادش نمی ر ت. 

ز را ی داند تنها سکوت ی کند.   حا  آق که انگار ه ه  ت 
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 کشید و  ی م حخه سر نه دیوار کو ید. ا  رولا 
  و ر

تتتم ها   که   ت ت تتتویر  شت ت ت  ی ر ت تا تصت
تیله هایش نه هر طرفز

 مقانلش هس ند را  راموش کند. 

 

تتتتتت پلتک ببند   ت ت ت ت ت تتتتتت و تتا خواست ت ت ت ت ت تتتتتت رولا  انویش گتذاشت ت ت ت ت ت دست
 صدالا نا  در اتاق نگاهش رانه  ا کشاند. 

 

ز  نتد هفتته کتارش را    کته حتدس ی  نتد در ه   
دختر جوا ز

وع کرده قدم داخل اتاق گذاشت.   در این خانه سری

 نا  هره الا سپای نه ماهور آشفته نگاه کرد. 

 

لا نگفتتت  متتاهور  نتتد ثتتانیتته متتانتتد تتتا حر  بزنتتد و او کتته ز  ت 
 متاسش  مزمه کرد: 

 

 ج  شدهر! -
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ک هل شده تا ه خودش امد.   دختر

 لب میان دندان کر ت و نا صدا   که در ا  نا  بود گفت: 

 

تتتار منتظرتون  - تتتاق کت تتا تو اتت ت تتتا  آقت تتته حت ز کت تتانم بزرگ گر  ر ت خت
 ! ز  هس ر

 

 ماهور نا دو خندلا رو گر ت. 

تتتتت حتتا  آقتتا نتتاراحتتت   تت ت ت ت ت ت  ی خیتتال نتته اینکتته  قتتدر م کن است
ک سریتتتتع لب  د:   بشود تا خواست دهان نا  کند دختر

 

- ... ز  مادرتون هم هس ر

 

 ماهور محکم ولک نا  و بسته کرد. 

تتتته حتر  ا   ت ت ت تتتته بود یک  وقتر که پا در این خانه گذاشت ت ت ت نتوانست
 ثانیه هم تنها ن اند. 

 

ون داد و لب  د:   نفسش را در صدا بت 
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تتتتته بود و نمی تونتته بیتتاد هر وقتتت کتته ا  خواب  - ت تت ت ت ت ت ت نگو خست
 بیدار شد میاد... 

 

 دختر نا ابروهالا نا  ر ته نگاهش کرد

 

ون    ا  اتاق بت 
نگاه مرمو ش را ا  ماهور گر ت و ندون حرفز

 ر ت. 

د.   ماهور نه سختر توانست جلولا نچخش را نگت 

 دست رولا شک ش گذاشت که برآمدکیش مشخص بود. 

 

 بود که اص  هم وضع خو ی نداشت. 
 در ماهالا پایا ز

 

 صتی موهایش را نه نا   نگ  د و دودل نه در بسته نگاه  
 کرد. 
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تتتتوال هالا بزرگ تر این   ت ت ت ت ت تتتتت جواب ست ت ت ت ت ت حتر حا  نمی خواست
 خانه را ندهد. 

 

 ا  این خانواده دلگت  بود. 

لا ندارند ی   تتت حان ختی ت  که ی گفتند ا  ست
 را که ه ه  ما ز

 دانس ند کجاست و ماهور را غری ه ی دانس ند. 

 

تتتتک   ت تتت ت تخت ر ت و رولا تشت ت ت تتتتر نه ست ت ت تتتست ت ت نا قدم هالا ست
 خودش را درت کرد

 

تتتوال و درمتتانتدگ  هتتایکتتا را کتته یتتادش ی آیتتد   تت ت ت ت ت ت نگتتاه در ا  ست
د.   نچخش ی گت 

تت  تتتاه خودش مردلا کتتته هزار تتتار برایش ت ش کرد را   ت تت ت ت ت ت ت تتا اشت نت
 نادیده گر ت و ا  دست داد. 

 

 محکن رولا دیشانیش کو ید. 
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تتتتم هالا هایکا قلبش در تبش   ت ت ت ت ت تتتتت نا دیدن  شت ت ت ت ت ت پلک که بست
 شد. 

 

 464#پارت

 

تتتتت و نگاهش را در آینه   ت ت ت ت ت موهایش را آرامش در کش بند بست
 نه  شم هالا داد. 

 

نتتا وجود اینکتته ا   متتا ز کتته قرار بود نتته اتتتاق حتتا  آقتتا برود  
 سا ت ی گذشت هنو  مادرش در این خانه بود.  ند 

 

داشتت حت ا در حال گوش دادن    برخ   مهر و محبتر که
 نه حر  حا  آقا بود. 

ش  ه   تتتد واقعا سر تک دختر ت ت ت ت ت تتتتت ناشت ت ت ت ت ندون اینکه ختی داشت
 آمد. 

 

 یا حا  در آن اتاق تنها است! 
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تتتت ت اتاق   ت ت تتت یم گر ت که نه ست ت ت ت این پا ان پا کنان ن خره تصت
 حا  آقا برود. 

 

ز بود و هنو  آرام نگر ته بود.   سرش سنگ  

 

 قدر ترنم  نگ  کسیت ا  هایکا ختی نداشتت و م ل اینکه هر 
 ی  د جواب نمی داد. 

 لب هایش نه نا  کش دیدا کرد و مقانل در اتاق ایستاد. 

 

تتتدالا خنده و حر   دن خانم بزرگ نه ه راه مادرش نه   ت صت
 گوشش رسید. 

 

تت نتتد کتته نتتدون اینکتته   ت تت ت ت ت ت ت تتتحتتال هست تت ت ت ت ت ت حت تتا ه تته لا آنهتتا خوشت
دار بشود  روسشان برگشته.   آبروریزلا بشود و کسی ختی

تتتاس دارنتد و نتتایتد کمی نگران ح  نقیته   ت تت ت ت ت ت ت انگتار نتته انگتا احست
 ناشند. 
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ه در ر ت نگاه ستتوای ترنم که   دستت ش که نه ستت ت دستتتگت 
 رولا آخرین پله ط قه دوم ایستاده بود را دید. 

 

تتتان ترم   ت ت ت ت تتتدنشت ت ت ت ت ت تتتم شت ت ت ت ت ت تتتم تو  شت ت ت ت ت ت تتتتت که نا  شت ت ت ت  ندلا نگذشت
 ابروهایش نا  ر ت نه ت سخر  شم ریز کرد

 

بود نتا اینکته او  ی توجته نته  این دختر  را انقتدر نگران هتایکتا 
 نا ماهور  شق نا لا ی کردر! احساسات ترنم

 

ز کشید.  ه را پای   ون داد و دستگت   نفسش را  ی صدا بت 

تتتدالا خنده ت ام   ت ت ت ت ت تتتدن در و ورود ماهور در اتاق صت ت ت ت ت ت نا نا  شت
 شد. 

 

تتتلطنتر م ل مانند نلند  خانم   ت ت تتتندی هالا ست ت ت بزرگ ا  رولا صت
 شد و نا نگاهی م   نگران نه ماهور نگاه کرد. 
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تتتورت  ی روحش ت ام   ت ت تتتتش و صت ت ماهور نا وجود قلب در تبشت
 سغ اش را کرد که خونسرد ناشد. 

 

تتتتک کنند ه ه   ت ت ت ت ت تتتتت ک ی نگوید که این خانواده شت ت ت ت ت ت ی دانست
ر خوش ی شد.  ز نه  ز   ت 

 

حا  آقا نا ص نت نگاهش کرد و ه راه صدالا کلفت شده  
 الا گفت: 

 

م  را اونجا ایستادلار! -  بیا تو دختر

 

 ماهور نگاهش را نا  آورد. 

 

ه اش    شتتتم تو  شتتتم شتتتدن نا مادرش که در ا  سر نش خت 
 بود ت ام وجودش را حرض کرد. 

 دستذهایش را مشت کرد و نا لحتز محکم  مزمه کرد: 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 1569  

 ی خوام تنها ناهاتون حر  بزنم... -

 

 حا  آقا ابروهایش نا  ر ت. 

ختتانم بزرک کتته نتتدحورلا نتته غرورش برخورده بود نتتا لحتز  
 متعجب گفت: 

 

تتا  - ت تتته منتظرت بودیم تت تتتادر این ه ت تتتان من و مت تتتاهور جت وا مت
ر! 
ی
لا شده که نمی تو ز نه ما نم ز ... ت  احت کتز  استر

 

تتتوهر   تت ت ت ت ت ت متتتادر متتتاهور نتتتا وجودلا کتتته هر نتتتار جلولا ر یق شت
س ی گر ت سریتتتتع لب  د:   خدابیامر ش استر

 

لا رولا ا  خانم این- ز  خونه دنهون کردر! مگه میشه  ت 

 جلولا پدرش درد دل کنه... حت ا ماهور ی خواد یکم

 

 ماهور در سکوت تنها نه حا  آقا نگاه کرد. 
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خانم بزرگ  ی اینکه انگار حر  ماهور را شت یده ناشتد رولا  
 م ل نشست. 

 

 465#پارت

 

دلخور  نش توجته الا کنتد  مزمته  حتا  آقتا  ی اینکته نته نگتاه  
 کرد: 

 

- ... ز ز شام میایم پای   م رو تنها نذارید، سر مت 
 لطفا منو دختر

 

 خانم بزرک نا تعجب نگاهش را میان شوهرش ماهور داد

 

تتتتتش را ی کرد تا نگوید که نه جرئت نه او   ت ت ت ت ت ماهوخ ت ام ت شت
 تکیه ی نداختر! 

تتتتت  ریتاد بزنتد این  ته بوه  نتا ت تام  تت ت ت ت ت ت وجودش دلش ی خواست
 بزرگ کرد ز استر! 
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ز است که نمی تواند نا نارهالا   یم انقدر سرش گرم و سنگ  
دوشتتش راهی برود یم انقدر دردسر ی ستتتاخت که خودش  

 را هم نمی توانست ج ع کند. 

 

 ند لحظه گذشتت که نا وجود نا  و اداهالا خانم  نمی داند 
 بزرگ  اتاق کار حا  آقا خای شد. 

ز سلطنتر و قدیمی حا  آقا داد.  ز نه مت   نگاهش را نا  پای  

 

تتتتایل قدیمی و   ون نه ت ت ت ت ت قدرلا  اخر بود که حتر نا وجود وست
ز نر ته بود.   دره یش شیک بودنش ا  ب  

 

 انگشتانش را درهم دیچاند. 

 

لا کته اط غ   ز  بزنتد امتا تنهتا  ت 
تتتتتت نتایتد  ته حرفز ت ت ت ت ت نمی دانست

داشتت این بود که بزرگ این خانواده ی دانست پسرهایش  
  ه کرند. 
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 ا   طر گل نالا دیچیده شده در اتاق دی   یفر کشید

 

تتتتتش کرد و نعتد نتا لحتز   ت ت ت ت ت تتتتی نگتاهی نته  روست تت ت ت ت ت ت حتا  آقتا نتا صت
منده لب  د:   سری

 

 کدوم خونه برده تورو... متاسفم نمی دونستم هایکا -

 

م   تتتتدت سری ت ت ت ت ز حر  حا  آقا ا  شت تتتتت هالا ماهور نا گف ر ت ت ت ت دست
 مشت شد. 

 

وع کرد نه   تتتده دو اره سری ت داریوش ه راه نا  هره الا درهم شت
 :  دلجو  

 

منتدتم  - نتانتت کتارا   کته هتایکتا حرده و اتفتاقتا   کته ا تتاده سری
 نمی دونستم انقدر خطرکانه شده... 

 

 ماهور تیله هایش نالو آمد. 
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تتتتت امتتا نمی   ت تت ت ت ت ت ت تتتتت ح  نچگتتانتته ا  این اتفتتاقتتات داشت ت تت ت ت ت ت ت درست
 توانست قید ورسیدن سوال هایش را بزند. 

 

 ا  کجا  ه یدید که من تو خونه هایکا بودمر! -

 

 داریوش خودکارش را برداشت. 

 

 ینکش نه قدرلا نخار کرده بود که تصتتتویر ماهور را تار ی  
 دید. 

 لتی تر کرد و درسید: 

 

 که هایکا تورو د دیده بودر! ی خوالا نه-
ی
 پلیسا نم

 

 ماهور نیشخندلا  د. 
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 ورم کرده بود. وقتر ا  خواب بیدار شده بود ت ام صورتش

 سو ن  دن نادهار ا خای ی کرد. حا  انگار کسی نا 

 

ه نه پدرش این خانه  مزمه کرد:   خت 

 

تتت حان  - ت ت ت تتت ید و نگفتید برالا ج  ست ت ت ت اینکه نه من ا ت اد نداشت
تتتتت دیش   ت ت ت ت ت تتتتت نه یه طر ، اما انقدر دست ت ت ت ت ت تتتتت و کجاست ت ت ت ت ت نیست
ز و نگران بودن برالا پسراتون قانل تح ل نیست!   گر  ر

 

 466#پارت

 

 داریوش نمی دانست ا  سری این نگاه در سوال خ   بشود. 

 

تتتتت   ت تت ت ت ت ت ت تتت حتتان داشت تت ت ت ت ت ت لا هتتا   کتته نتتا هتتایکتتا و ست نتته ختتاطر درگت 
  روسش را  راموش کرده بود. 

ز نوه اش راح تتل ی    متتاهور حتتاملتته هم بود و اول  
ا  طرفز
 کرد
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ش ر ت.  ز  ا  جا نلند شد نه س ت م ل هالا جلولا مت 

ه نه ماهور  مزمه کرد:   خت 

 

من نتانت ت تام اتفاقات ا ت  تذر ی خوام امتا نمی تو ز نه  -
لا درستهر!   خاطر ه ه لا اینا ا  پسرالا من انتقام نگت 

 مط دنم نمی خوالار

 

  و ر ا  رولا حر  کشید. ماهور 

 

تتا اینکتتته ا ن اگر متتتادرش بود و هزار نتتتار تتتتذکر ی داد کتتته   نت
ز یک نار را   تتتتت ه    ت ت ت ت ت  قدر  ی ادنانه ر تار ی کند ی خواست

 ا   یر  رمان هالا اهای این خانه در برود 

 

 دو خندلا رولا لب نشاند. 
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تتت حتان مه تهر!نعتد ا  نتا  و  - تت ت ت ت ت ت  را  کر کردیتد برالا من ست
ز نتدون اینکته   تتت حتان بود کته متاب   تت ت ت ت ت ت ا دوا  من نتا هتایکتا این ست

ل داشته ناشه جنگ ی نداخت...   کسی روش کنتر

 

ز انداخت.  ز پای    داریوش سرش را غ گ  

 ی دانست هر  قدر هم حر  بزند  ایده الا ندارد. 

 

تتتته  ماهور   تتتل کرد و نا لحتز خست انگشتتتتت هایش را بهم متصت
 لب  د: 

 

 کر ی کردم وقتر متوجه شتتدید که هایکا منو د دیده یکم  -
بیشتر ت ش ی کردید اما انقدر درگت  س حان بودید که منو  

  راموش کردید! 

 

 داریوش دست رولا  انوهالا دردناکش گذاشت. 
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منده پسرتتش هایکا بود و هم ناید ا  این دختر که نوه   هم سری
 اش را ناردار بود معذرت خواهی ی کرد. 

 

 ماهور قدی  قب ر ت و نگاهش را نه اطرا  داد. 

تتتینه اش در حر  که نمی   ت ت ت در واقعا انقدر حالش ند بود و ست
وع کند.   دانست ا  کجا سری

 

 تا خواست دهان نا  کند و حرفز بزند تقه الا نه در خورد. 

 

 داریوش ک  ه نیم تنه اش را  رخاند و لب  د: 

 

 نلهر! -

 

 ندلا نگذشتتتت که در نا  شتتتد و  هره هایکا جلولا  شتتتم  
 هالا ماهور شکل گر ت. 

 اخمی رولا   هره اش نشست. 

 تند سر نه طر  مقانلش  رخاند. 
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تتتتدار دیتدار این مرد نتا  هم   ت تت ت ت ت ت ت نتا اینکته طرفز ا  قلبش خواست
 نمی خواست قبول کند که  قدر نه او وابسته شده. 

 

 داریوش نا تعجب ایستاد. 

و هایکا  ی تفاوت نه خختتتور مادرش آن هم درستتتت پشتتتت  
 در وارد اتاق شد. 

 

تتتله نه پدرش  مزمع   ت ه را رها کرد و نا نگاهی  ی حوصت تتتتگت  ت دست
 کرد: 

 

 ترنم  نگ  د گفت که پلی  ی خواد منو ببینه! -

 

تتتتش حتر در خلوت هم   ت ت تتتدن اینکه پسرت ت ت ت داریوش نا متوجه شت
ز را نه رولا خودش نمی آورد  ز جلو هی   ت   ر ت. خش گ  

 

 نا غخب نگاهش را در تلیه هالا هایکا گرداند و گفت: 
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 حقته نه جالا این دختر خودم نگم د د خونه ام تو بودلا! -

 

ز انداخت.   هایکا نا سنگیتز سر پای  

 

 467#پارت

 

تتتتت نلند کند و   تتتتت دست تتتتت لحظه الا که خواست داریوش درست
مانه لب  د:   رولا صورت پسرش نکو د ماهور محتر

 

تت ناهاتون حر  نمی  نم اما  - ت تتتیدن کسیت من گفتم برالا نخشت
برالا اینکتته نتته ختتاطر من ی خوایتتد کتتارلا کنیتتد نتتدون ا ن  

 خیی دیرِ... 

 

 هایکا نا ابروهالا نا  ر ته نه ماهور نگاه کرد. 
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تتتت  یادش ر ته بود که  ندین ماه دنها ز ا  او   ت ت ت ت ت این دختر اصت
 کرده و در اره ناردار بودنش نگفتهر! 

ی
  ندگ

 

تتته هر طور   نت تتتد و قلبش را  تتتاهور را ی د دیت تتته مت تتته جز اینکت نت
 ندست ی آورد  ه کار ی توانست نکندر! 

 

  را کسی طر ش را نمی گر ت خدا ی دانست. 

 داریوش قدی  قب ر ت و نف    یفر کشید. 

 

 دستر نه  شم هایش کشید و نا دو خندلا لب  د: 

 

تتت  - ت ت ت ت ت تتت ون نمی خواد نه کسیت ت ت ت ت ت تتتکر کن  روست ت ت ت ت ت برو خدات رو شت
لا   ز تتت حان ناید ا  این نه نعد تورو   ت  تت ت ت ت ت ت نگه!وگرنه نه جالا ست

 ج ع ی کردم... 

 

تتا نگتتتاه کردن نتتته   تتا نت تتا  ی خیتتتال حر  هتتتالا پتتتدرش تنهت تتایکت هت
 وسایل اتاق خودش را آرام کرد. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 1581  

 

ز  رخاند. پا آن پا کنان سرلا نه این  طر   

تتت   تت ت ت ت ت ت پ  هر  قتتتدر هم در م ی تتتت بودن را ی گر تتتت کسیت
 گوش نمی داد. 

 

 صدالا خشدارلا گفت: لتی تر کرد و نا 

 

تتت حر  نزنه  ون ن خره کارمون نه  - ت ت تتتتت نه کسیت ت نیا لا نیست
 دادگاه ی کشه... 

 

تتتتتاب  ده نتته   ت تت ت ت ت ت ت تتیتتد کتته متتاهور شت ت تت ت ت ت ت ت نتتا حر  هتتایکتتا طوی نکشت
 س  ش برگشت. 

 

تیلتته هتتایش نتته دن تتال کمی م ی تتت بود امتتا هتتایکتتا نتتا جتتدلا  
 ترین لحن م کن دو اره دهان نا  کرد: 
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ا  وقتر که  ه یدم شتتت ا هم ی دونستتت ید  روستتتتون نچه  -
تتت یم رو   ت ت ت ت ت تتت حان ا دوا  کنه تصت ت ت ت ت ت تتت ید نا ست ت ت ت ت ت منو ناردارِ و گذاشت
گر تم کتته دیگتته  ی توجتته نتته ه تته ک  نچتته هتتام رو خودم  

 بزرگ کنم! 

 

 . ماهور نا مردمک هالا گشاد شده الا ج  نلندلا گفت

ز داد و  مزمه کرد:   بزاق دهانش را نه سختر پای  

 

 هایکار! -
ی
...ی گ  ج 

 

 هایکا خونسردانه دست داخل جیب شلوار جی ش کرد. 

 

وع  درستتته که  که سری
ی
وضتع و اوضتتاع خو ی نداشتت اما جنم

 کرده بود  یادلا قدرت ی خواست. 

 

نتتایتتد پتتدرش و برادرش ی جنگیتتد و ا  یتتک طر  قلبش را  
 سنگ ی کرد و الت اس هالا این دختر را نادیده ی کرد! 
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ست ت ماهور برگشتت  داریوش نا ابروهالا نا  ر ته کامل نه  
 و  ی تفاوت نه هایکا گفت: 

 

م یادت ناشه ه یشه من پش ت هستم! -  نگران ن اش دختر

 

 هایکا دستر نه موهالا مرتب شده اش کشید. 

 

نه نعد ی خواست که دیگر سراغ این خانه  نا اینکه ا  امرو  
 نیاید نا ت اس ترنم مجبور شد

 

ام و   شتتاید گاهی اوقات درگت  کردن خانواده الا که هی  احتر
  ی رحم ی شد. ار شی برایش نمی گذاشت ناید کمی

 

ی خوام ا   روستون نانت مخفز کردن نارداریش شکایت  -
 کنم! 
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 468#پارت

 

ز تکان داد.   ماهور ناناور سر نه طر   

تتتد نتا اینه ته ن    کته هتایکتا سرس درآورد نتا    ت تت ت ت ت ت ت نتاورش نمی شت
 ی خواهد ا  او شکایت کند. 

 

د.   ی دانست قدرت این را داشت که نچه اش را ا  او نگت 

 

نتتا این حتتال  را انقتتدر   تتان نفهمی درآورد و نتتا لج تتا لا کتر  
 خودش را نه اینجا رساندر! 

  کید و نا ندختر درسید: قطره اشم رولا گونه اش

 

لا هایکار! -  تو ی خوالا نچه ام رو ا م نگت 

 ی خوالا نا این حر ت نه کجا برشر

 

 هایکا نه بیتز اش  یتز انداخت
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تتتتت نچه اش را خودش بزرگ کند اما   ت ت ت ت تتتته که ی خواست ت ت ت ت ت درست
 نمی دانست  ه تص یمی نه نفع کودکش است! 

 نا  ی تفاو ر نه اشک و الت اس نگاه ماهور سر تکان داد. 

 

 داریوش  صتی شده اخم هایش درهم ر ت. 

 

تتتتت ماهور را تهدید ی کرد که   ان   ت ت ت ت ت انقدر جدلا جدلا داشت
 خودش هم قا  بود. 

ش شده بودر!   ه امتحا ز بود کهاین  یک سال درگت 

 

 ماهور که حرارت نگاه هایکا را دید نه سختر جلو آمد. 

ل   تتتدایش کنتر دستتتتت هالا هایکا را گر ت و  ی اینکه رولا صت
 داشت ناشد گفت: 

 

تتایکتتار!یعتز ج  ی خوالا متتتادر رو ا  بوه اش  -  هت
ی
ج  ی گ

لا نه جالا من آرهر رحت ا یه  ن میگت   جدا کتز
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 سیل سوال هالا ماهور نا ث شد که هایکا  صتی بشود

 

ه شد.    شم ریز کرده نه  شم هالا نارانیش خت 

تت نگاه کرد که تا امرو  صتتتبی ندجورلا ا  هایکا   دقیق نه کسیت
 شاکی بود. 

 

تتتم هتایش   تت ت ت ت ت ت تتتاکی بودن و حر  در  شت ت تت ت ت ت ت ت امتا حتا  دیگر آن شت
 نبود. 

تتتید و  ی رحم تر ا   ند ثانیه ق ل   ت ت تتتتت هایش را کنار کشت ت دست
 گفت: 

 

لا که من  ند هفته براش ت ش  - ز دیگه سغ نکن واسه  ت 
 ناامید شدم... کردم  جه بز ز که من دیگه

 

مات شتده تنها کارلا که داشتت  ل  دن  ماهور نا  شتم هالا
 نه هایکا بود. 
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 داریوش دست رولا دیشانیش گذاشت. 

 

 یا صاحب صتی که اینحور  ی طاق ش کرده بود! 

ز موضتتتو ات را   الا کاش ی توانستتتت نه ه سرتتتش هم ه   
 نگوید. 

 

 درمانده تر ا   ند ثانیه ق ل نه س ت هایکا برگشت. 

 

ه نه پسرکش نا صدا   در ا  م ی ت درسید:   خت 

 

اواخر  ندگیم ناراحتر تو و ست حان رو داشتته  ی خوالا این -
تتتم امتحان کرد که تو ا ن   ت ت ت ت ت تتتمر!خدا کم منو نا مرگ پسرت ت ت ت ت ناشت

ر!   اینکارو ی کتز

 

 خواست حرمت و  زت پدرش را بشکند. هایکا نمی 

اما ناید جا   هم یادش ناشتتد که درحال حا ز خودش هم  
 پدر شده! 
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 سی ک گلویش تکا ز خورد. 

ه نه پدرش  مزمه کرد:   قدی  قب ر ت و خت 

 

 موقع شام میبین تون! -

 

 469#پارت

 

 خودش کنار  د. م  ه را ا  رولا

ز   تتت ر تتتدلا درحال بست تتت حا ز ر ت که نا خونسرت نگاهش رولا ست
 دک ه ک ش بود. 

 

دیشتتتب نا اینکه کارگاه در اتاق حا  آقا آن ه ه ستتتوال ا  او  
 درسیده بود س حان دیدایش نشد. 

 نیشخندلا  د و موهایش را نه  قب راند. 
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هر  قدر هم برالا خودش خیال نافز ی کرد نمی توانستتتت  
 در وجودش بود دست بردارد. واقعیتر کها  

تتتتت و  ت ت ت تتتتت نداشت ت ت ت ت تتت حان رو دست ت ت ت ت ت تنها برالا اخیت  هی  وقت ست
 او گذاشت. 

ی
 کردن هایکا پا نه  ندگ

 

پا که رولا  رش گذاشتتتت ستتت حان نگاهش ا  آینه نه ماهور  
 ا تاد. 

 نا صدا   مردانه لب  د: 

 

تتتتوران  - ت ت ت ت تتتام تو یه رست ت ت ت ت ت امرو  یکم دیر میام اما نعدش برالا شت
ز ر و ی کنم و ی  رستم بیان دن الت!   مت 

 

ز  رخاند. ماهور  ی تفاوت گردن نه   طر   

هر  قدر هم نه وجود س حان  ی ا تنا   ی کرد ناید جا    
 حالش را ی گر ت. 

 

 س حان ندجورلا دست دیش را ی گر ت. 
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تتتدایش در اتتتاق   ت ت تت ت ت ت ت ت لتی تر کرد و ا  کنتتارش تتتا گتتذر کرد نتتا  صت
 دیچید: 

 

  یه نا م تو قیا ه الار! -

 

 ماهور میان راه ایستاد. 

تتتتر ا  این   تت ت ت ت ت ت ون داد و برالا اینکته بیشت تتتتتش را نتا  بر بت  ت ت ت ت ت نفست
 نحث ادامه دیدا نکند نه س ت س حان برگشت. 

 

  شم ها   در ا  ت سخر درسید: نا 

 

 نه تو...ر ظ دارهر! -

 

 س حان اخمی کرد. 

تتتتت و نه نیم رخ   ت ت ت ت ت تتتتول گذاشت ت ت ت ت ت ز ک ست تتتت ش را رولا مت  ت ت ت ت ت کش دست
 س ت ماهور برگشت. 
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بود دیرش بشتود اما نا این حال ی خواستت نا ماهور  م کن
 هم حر  بزند! 

 

ماهور نیشتخندلا نه تاستش رولا ل انش جلولا  شتم هالا  
 او  د. 

ز بود  تتتتر وقتت  اگر نته لج تا لا و تیکته انتداخ ر تت ت ت ت ت ت که متاهور بیشت
 داشت! 

 

تتت حتان یتادش ر تته بود کته  قتدر برالا تت ت ت ت ت ت وحود متاهور کنتار  ست
 الت اس کرده! 

تتتتتت نته در نفه یتدن بزند بهتر بود ماهور   ت ت ت ت ت حتا  کته ی خواست
 کار را یک سرع ی کرد. 

 

اینطورلا نه او را مسخره ی کرد نه خودش را نا یچه پسرلا  
 که در هوس بود و در سرش هزارتا آر و  ی هد ! 

 

 س ت ک د ر ت و درش را نا  کرد. نه
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ز برداشتتت و نا لحتز   ستت حان  ینک آ تا ی اش را ا  رولا مت 
 خودار گفت: 

 

 پ  شب ی بین ت... -

 

 ماهور دس ش رولا رگال ماند. 

تتتان حر  ی  د بهتر نبود  ت تت ت ت ت ت ت کتته  حتتا  کتته نتتایتتد در تتاره جتتدایشت
 س حان را نه خودش بیاردر!  حداقل یکمی

 

 نه منتظر ن اش! -

 

 470#پارت

 

 

تتت حتان امتا نته حتدلا کتارش برایش مهم بود کته ا  یتاد برده   تت ت ت ت ت ت ست
 بود تا ق ل ا  برگشت ماهور  قدر نگرانش بود. 
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تتتله اش سر ی رود و   ت ت تتتتب ماهور حوصت ت نا  کر نه این که تا شت
ون ر ت   درخواس ش را قبول ی کند ندون حر  ا  اتاق بت 

 و در را پشت سرش بست. 

 

 که انتخاب کرده بود را  
ی
ز خردی رنم تتتومت  ت ماهور نا حر  شت

 رولا تخت انداخت. 

 

تتت  اه کردن ادامه ندهد خودش هم نمی   ت ت تا گ قرار بود نه اشت
تتتتت که ت ش کردن برالا   ت ت تتتتت اما این را خوب ی دانست ت ت دانست

 خوب نا س حان  ی مورد است. 
ی
ز یک  ندگ  ساخ ر

 

متاهور خهن و قلبش دیش هتایکتا جتا متانتده بود خیی ت ش  
تتتالا خوب   تتتار هت تتته ر تت نت تتتد و  تتته او را  راموش کنت کرده بود کت
تتتتی و   ت ت ت ت تتت حان دل خوش کند اما ه ان هایکا که گاهی  صت ت ت ت ت ت ست

 خشن ی شد را نه او ترجیی ی داد. 
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ز را نه تن  د و جلولا آینه ر ت ناید  ند دست ل اس   شومت 
برالا خودش ی خرید کم کم شتتتک ش برآمده میشتتتد و دیگر  

 ل اس هالا ق ی سایزش ن یشد. 

 

نا یادآورلا نچه الا که نیمی ا  وجودش متعلق نه هایکا بود  
ل خندلا رولا لبش نشست حر  هالا دیشب هایکا نگران  
و ناراح ش کرده بود اما ی دانستتت که رولا حر  داریوش  

اجا ه نمی دهد هایکا نچه  جاوید ی تواند حستتتاب کند و او  
د.   را ا  ماهور نگت 

 

دلش خوش بود که حداقل  ر ندش یک پدر درستتتکار دارد  
نه پدرلا که  قش خرانکارلا نلد استت و مدام ا   یر کارهالا  

 که کرده در ی رود. 

 

تتتتت ا    ت تتتد داشت ت ت تتتتم اش را رولا سرش انداخت قصت ت تتتال مشت ت ت شت
  امرو  محکم جلولا این خانواده نایستد و حقش را ا   

ی
 ندگ

د.   نگت 
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تتتتت مراق ت   ت ت ت ت ز ر ت ی خواست نا قدم هالا آرام پله ها را پای  
تتا درد ک رش امتتتانش را   تتتتر کنتتتد این رو هت تت ت ت ت ت ت هتتتایش را هم بیشت
تتتافر برالا   تتتد اتفت تتتات نکنت تتتد اگر مرا ت تتیت ت تت ت ت ت ت ت تتتده بود و ی ترست بریت

  ر ندش بیفتد. 

 

ون داد و   تتتتش را محکم بت  ت تتتید نفست ت ت نا خره نه پله لا آخر رست
خانه ر ت.  ز  نه س ت آشت 

 

برخ   انتظارش نا کسیتتت رو نه رو شتتتد که اصتتت  انتظارش  
 را نداشت. 

 

ز ناهارخورلا نشتتستتته بود و   هایکا درستتت مقانلش پشتتت مت 
 مشچول خوردن ص حانه بود. 

 

تتتتتب نگفته بود که دیگر پایش را در این خانه نمی   ت ت ت ت ت مگر دیشت
 گذاردر
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 پ  اینجا  ه ی کردر

 

تتتتد اما   ت ت ت ت ت ست تتتتوای که نه خه ش آمده بود را بت  ت ت ت ت ت لب تر کرد تا ست
 هایکا نا حرفز  د مانعش شد. 

 471#پارت

 

 

 

دیشب ی خواستم واسه ه یشه ا  این خونه برم اما یادم  -
 اومد که نچه لا من  ع  تو شکم توئه. 

 

متاهور متعجتب نته هتایکتا نگتاه کرد و منتظر متانتد تتا ادامته لا 
 حر ش را بزند. 

 

تتتتر و ا ن  - ت ت تتت  آدم قانل ا ت ادلا نیست ت ت ی  ا  اونجا که تو اصت
م   تتا اومتتتدن این نچتتته رو ا ت ی گت   کتتته نعتتتد ا  نتتته دنیت

دو ز
ز   ترستتتیدم که یه وقت نخوالا ن    سرش بیارلا واستتته ه   
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ترجیی دادم تتتا نتته دنیتتا اومتتدن نچتته اینجتتا ن ونم و مواظتتب  
 .  ناشم که اش  اهی نکتز

 

تتتتک کرد ی  ه ید که هایکا   ماهور لحظه نه گوش هایش شت
تتتده امتتا  کرش را هم نمی   ت ت تت ت ت ت ت ت نتته ختتاطر ر تتتار هتتالا او تلخ شت

ز  کرلا ی کند.   توانست نکند که در مورد او  ن  

 

تتتتتت   ت ت ت ت ت واقعا هتایکا نتا خودش  کر ی کرد کته متاهور حتا ز است
تتتیب بزند ان هم نه خاطر تهدیدهالا   نه نچه لا خودش آست

 اور

 

تتتار ر که   ت تتتده نه هایکا نگاه کرد و نا جست ت تتتم هالا ریز شت ت نا  شت
 خودش هم نمی دانست ا  کجا دیدا کرده لب  د. 

 

من اون نچه رو نه تو ن یدم نه خاطر تو هم حا ز نیستم  -
 نچه ام رو ا  دست ندم. 
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تتتتکان  الا برالا خودش   لا و قورلا ر ت و است تتت ت کتر نه ست
ریخت نا ا ت اد نه نف  کامل درست مقانل هایکا نشست  

 و مشچول مزه مزه کردن  ایش شد. 

 

این متتاهور جتتدیتتد برالا خودش هم غری تته بود امتتا  جیتتب  
 ر تارهایش را دوست داشت و نه دلش ی نشست. 

 

تتتتت   ت لا ا  خانم بزرگ نبود نمی دانست تتتکر کرد که ختی ت ت خداراشت
تتتد یا روحیه اش را ا    ت ت ت ت ت مقانل او هم ی تواند انقدر قولا ناشت

 دست ی داد. 

 

تتتتت قرار   تتتتب نا او کرده بود خوب ی دانست نا ر تارلا که دیشت
ز   تتتان دهتتد برالا ه    ت ت تت ت ت ت ت ت تتتتت رولا خوشی نتته متتاهور نشت ت تت ت ت ت ت ت نیست

 دوست نداشت حتر نا او  شم تو  شم شود. 

 

تتتده بود او تنهتا حتای او در این   ت تت ت ت ت ت ت دلش برالا برادرش تنتگ شت
تتتتاده بود و   تت ت ت ت ت ت تتت  اهات ماهور ایست تت ت ت ت ت ت مدت بود که پالا ت ام اشت

 ه یشه پش ش بود. 
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صت حانه اش را که خورد استتکان را درون ستینک گذاشتت و  
د.   نقیه لا کار ها را نه خدمتکار ست 

 

 رولا م ل نشست و ش اره لا ماهان را گر ت

بوق اول نه دوم نرستتتیده صتتتدالا دلخور ماهان در گوشتتتش  
 دیچید. 

 

تتتتت  - ت ت ت تتتال دوست ت ت ت ت  ه  جب خواهرمون ا  ما یادش اومد پارست
ر  امسال آشنا ماهور خانوم معلوم هست تو کجا  

 

تتتد   تتت ش ناراحت ناشت تتت  دلش نمی خواستتتتت ماهان ا  دست اصت
 ناید دل برادرش را هر طور که شده نه دست ی آورد. 

 

ون ر ت ش ناید نه هزار نفر  ی   تتتتت که احت ا  برالا بت  دانست
 جواب پ  ندهد پ  نا صدالا آرای گفت: 

 میشه بیالا دیشم ماهانر-
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 472#پارت

 

 

 

ین اه یتر   تت یتتدم حتر برایم ک تر ت تت ت ت ت ت ت تتتدالا پتتالا هتتایکتتا را شت ت ت تت ت ت ت ت ت صت
 نداشت که او صدالا حر   دن من را ی شنود. 

 

 سکوت ماهان که طو  ز شد دو اره سوالم را تکرار کردم. 

 

 ماهان  را جواب ن یدلار میالا دیشم یا نهر-

متاهتان کته انگتار تتا ه نته خودش آمتده بود نتا خره نته حر   
 آمد و گفت: 

 ناشه میام  زیزم تا یه سا ت دیگه اونجام. -

 

تتتتت اما   تتتتت نداره من بیام دیشت تتت دوست ت ی دونم که اونجا کسیت
 من نه خاطر تو انجامش میدم. 
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نا خوشحای مو ایلم را قطع کردم و ا  جایم نلند شدم و نه  
 س ت ط قه لا نا  ر تم. 

 

مستتتقیم وارد اتاقم شتتدم و مشتتچول آرایش کردن شتتدم دلم  
تتتورتم ا  این  ی روج در بیاید و برادرم که   ت ت ت ت تتتتت صت ت ت ت ی خواست
تتتاداب   ت تت ت ت ت ت ت نعتد ا  متدت هتا قرار بود من را ببینتد نتا قیتا ته لا شت

 ببیند. 

 

تتتدم نتا ل خنتد نته  هره لا خودم در آینته نگتاه   ت تت ت ت ت ت ت آمتاده کته شت
کردم  ی نظت  شتتتده بودم کاش وقتر نا هایکا  یر یک ستتقش  
تتاید اگر این کار   ت تتتیدم شت  ی کردم انقدر نه خودم ی رست

ی
 ندگ

 را ی کردم هی  وقت کارمان نه اینجا نمی کشید. 

 

دو خنتتدلا نتته ا کتتار خودم  دم یتتادم ر تتته بود کتته هتتایکتتا  ی  
تتتتیچ ط قم داده   ت ت ت ت ت دلیل مرا رها کرده بود و ندون هی  توضت

 بودر
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تتتتح ت کنم   ت تتت ی اتم نا ماهان صت ت ت تتتتم در مورد تصت ت ت تتتد داشت ت ت قصت
تتتورت کنم و   ت ت تتتتم نا او مشت ت ت تتت بود که ی توانست ت ت برادرم تنها کسیت

ز ناشم که قخاوتم نمی کند   . مط   

 

در اتاق  ده شد و نعد ا  اجا ه دادم ه ان دختر جوان وارد  
 اتاق شد. 

 

یش  - تتی ت تت ت ت ت ت ت بیتاریتد  متاهور ختانم برادرتون نته دیتدنتون اومتدن تسرت
 . ز  پای  

 

 سرم را آرام تکان دادم و گفتم: 

ز ی  - تتتی ز ت ت ت ت ت تتتون کن تو نالکن بشت ت ت ت ت ت تو برو ا ن منم میام د وتشت
 خوام نا هم خلوت کنیم دور ا  نقیه. 

 

ج لتتته لا آخرم را نتتا تتتاکیتتد  راوان گفتم کتته دختر نتته ه تته  
 نفه اند ی خواهم  ند دقیقه نا برادرم تنها ناشم. 
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ون   ر تتتت، برالا نتتتار آخر خودم را در آینتته  دختر ا  اتتتتاق بت 
ون ر تم.  ز شدم ا  اتاق بت   نگاه کردم و وقتر مط   

 

ز ا  پله ها واقعا برایم ستتتخت شتتتده بود   ز ر  ر این رو ها پای  
 کردن برایم  جرآور بود. 

ی
 و ط قه لا نا   ندگ

 

 473#پارت

 

 

 

تتا برالا   ت ز رو  هت تتتد ه    تتایت ت نت ز ر تم  تتتای   پت تتا را  ت تتته هت آرام آرام پلت
تتتونوگرافز ی ر تم و احت ا  متوجه ی تتتیت  ست تتتدم که ج ست شت

 نچه  یست. 

 

تتنتدی دیتدم وقتر   ت تت ت ت ت ت ت تتیتدم متاهتان را رولا صت ت تت ت ت ت ت ت نته نتالکن کته رست
تتتم ها   که   ت تتتد نا  شت ت تتتد ا  جایش نلند شت ت تتتورم شت ت متوجه حخت
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برق ی  د نگاهم کرد تا خواستتتم حرفز بزنم آغوشتتش را نا   
 کرد و من نا اش یاق نه آغوش تنها برادرم دناه بردم. 

 

دلم برات تنگ شتتتده بود  ستتتقی معلوم هستتتت این مدت  -
 کجا بودلار

 

 داشت نه من ی گفت  سقیر

 

 آخهر-
ی
 ماهان ج  دارلا میم

تتتقی نه دنیا بیارم اون   ت ت تتتم و قراره یه  ست ت ت من دارم مامان میشت
 نچه ام! 

ی
 وقت تو هنو  نه من میم

 

 لپم را کشید. 

 

تتته متا یته دختر  - ت تت ت ت ت ت ت تتی نتا م واست ت تت ت ت ت ت ت تو هر  قتدر هم کته بزرگ بسیت
ز نگو ببینم ج  شتتتده که خواستتتر منو   کو ولو   حا  بشتتت  

 ببیتز اونم انقدر  ورلا! 
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راستتت ش ماهان اول این که دلم خیی برات تنگ شتتتده بود  -
تتته این  نگ نزدم نه تو ی خوام در   تت ت ت ت ت ت اما حق نا توئه من واست

 مورد موضوع مهمی ناهات حر  بزنم. 

 

 ماهان سوای نگاهم کرد انگار منتظر بود که حر م را بزنم. 

 

گفت ش خیی برایم ستخت بود اما نه هر حال ناید حر م را  
وع ی کردم.   سری

 

تتتتم را در هم دیچیدم و کمی   تت ت ت ت ت ت تتتتت هالا دست ت ت ت ت ت  ندین نار انگشت
وع کنم و نا خره نعد ا    تتتحبتم را ا  کجا سری ت  کر کردم که صت

  ند دقیقه نه حر  آمدم. 

 

تتت یمی برالا  نتدگیم گر تم کته  ع  نمی  - تت ت ت ت ت ت متاهتان من یته تصت
 تونم جز تو نا کسی در میون بزارم. 
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تتتد این مدت کم کارهالا  جیب   ت ت ت تعجب ماهان  ند برابر شت
سد.   و غریب ا  من ندیده بود و حق داشت بتر

 

 بیشتر ا  این منتظرش نگذاشتم. 

 

تتتته  - ت تت ت ت ت ت ت  خوب داشت
ی
تتت حتان نمی تونیم نتا هم یته  نتدگ تت ت ت ت ت ت من و ست

 ناشیم ماهان. 

 

نف  راحتر کشتتتیدم حر  اصتتتی ام را  ده بودم تا ه سرم را  
 نا  آوردم و نه ماهان نگاه کردم. 

 

 ماهورر-
ی
 ج  دارلا میم

 

مگه مردم مسخره لا دست توأن نا سه تا برادر نامزد کردلا  
تتتون ن ونتتدلا آختته متتا  جورلا نتته مردم   تت ت ت ت ت ت و نتتا هی  کتتدومشت
ز و ایراد ا  تو   تتت ر ت تتتکل داشت ت تتتوهر تو مشت ت تتته تا شت ت نفه ونیم که ست

 نبودهر
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 474#پارت

 

 

 

 را ا    ان ماهان ی شنوم. ناورم ن یشد که این حر  ها 

 

تتته مهر انم آمده بود که این گونه  ی   ت ت ت ت ت  ه نه سر برادر ه یشت
د و دلم را ی شکستر ز   کر حر  مت 

 

ز نمی    که در گلویم نشتستته بود هی  جوره پای  
نچ    یفر

تتت یدن این حر  ها را   ت تتت در این دنیا توقع شت ت ر ت ا  هر کسیت
 داشتم نه جز ماهان. 

 

تتته   نت وع  تتته سری تتتاده رولا کرده کت تتتد  یت تتتار خودش هم  ه یت انگت
تتتته بود و   ت تتتتت کردن حر ش کرد اما دیگر کار ا  کار گذشت درست

 حرفز که ن اید را  ده بود. 
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تتتتم امتا خواهر  - تت ت ت ت ت ت ز متاهور نتاور کن من منظور نتدلا نتداشت بب  
من خو تته کتته آدم ق تتل ا  هر انتختتا ی کتته ی کنتته یکم  کر  
ه نتته این کتته هر کتتارلا نتته خه ش   تتت یم نگت  تت ت ت ت ت ت کنتته نعتتدش تصت
تتتتتت بهش  کر   ت ت ت ت ت تتتید رو انجام نده و وقتر کار ا  کار گذشت تت ت ت ت ت ت رست

 کنه. 

 

ز حر ش کافز بود که مهر ستکوتم مقانلش بشتکند حق   ه   
نداشتتت در این قختتایا من را مق تت نداند من  قش یک نار  
تتتتر ا    ت ت تتتتم خیی بیشت ت ت تتتده بودم و حا  داشت ت ت تت  اه مرتکب شت ت ت ت اشت

 اش  اهم جواب پ  ی دادم. 

 

تتتدایم کمی ا  حالت مع ول نا تر ر ت خیالم راحت بود   ت صت
 که در نالکن بسته است و صدا داخل خانه نمی رود. 

 

ز رو بندا ید گردن منر-   را ش اها سغ دارید ه ه  ت 
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تتتتمر منتظر جوابش   ت ت ت ت ت مگه من انتخاب کردم که  ن نا  بشت
 ن اندم و ادامه دادم: 

نتته من انتختاب نکردم متتامتان انتختاب کرد و ختتانم بزرگ و  -
تتتون رو دنهون کردن کدوم اینا   ت ت ت تتتشت ت ت ت تتز پسرت ت ت ت ت حا  آقا هم مریصیت

 تقصت  من بودر

 

ز ا تاد دیگر کم آورده   تتت م پای   ت ت ت ت تتته  شت ت ت ت ت تتتم ا  گوشت ت ت ت ت قطره اشت
 بودم و نمی توانستم تظاهر نه قولا بودن کنم. 

 

ر حت ا اینو یادته که هنو   زادار شتتوهرم بودم که  - اینو ج 
تتتوهرلا که خودش   ت ت تتتفره  قد نا برادرشت ت ت تتتوندن پالا ست ت ت منو نشت

 نامزد داشت. 

 

تتتده بود و هی   ک  الع ی   ت تت ت ت ت ت ت ه شت متاهتان نتانتاور نته من خت 
نشتان نمی داد انگار داشتت نا دقت نه حر  هایم گوش ی  

لا ی کرد.   داد و برالا خودش ن یجه گت 
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اشتکم را ا  رولا صتورتم پ   دم و نا صتدا   که کمی آرام تر  
 شده بود ادامه دادم. 

 

من حتر حق انتخاب نداشتتتم و بهم اجا ه داده نشتتد برالا  -
م. جدا   شدن ا  هایکا تص یم نگت 

 

تتتحبتم درید و   ز صت تتتید ماهان ب   نه این قستتتت ت حر م که رست
 گفت: 

یعتز ج  که اجا ه داده نشتتتد مگه تو خودت نخواستتتتر که  -
ر  ا  هایکا جدا بسیی

 

لا هست که ما نمی دونیمر ز  نگو ببینم ماهور  ت 

 

 475#پارت
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تت تتانیتتت آدم   ت تت ت ت ت ت ت تتز حر  هتتا را ن تتایتد ی  دم امتتا در  صت ت تت ت ت ت ت ت نعصیت
 متوجه حر  هایش نمی شد. 

 

 سرلا تکان دادم و گفتم: 

تتتیم و  - تت ت ت ت ت ت قرارمون نتا هتایکتا این بود کته نعتد ا  یته متدت جتداشت
 اون بره دیش ترنم. 

 

 ماهان تالا ابرویش را نا  انداخت و گفت: 

ر-   را ی خوالا ا  س حان جدا بسیی

 

تتت حا ز که دقیقا   ت ت تتتل مطلب ست ت ت تتتیده بودیم سر اصت ت ت نا خره رست
 انتخاب خودم بود و ناید این اش  اه را گردن ی گر تم. 

 

 نه نظرم من و س حان ا  دوتا دنیالا متفاوتیم. -

 

 کارلا هاش  یاده،یهو  ی ختی  
ستتت حان آدم  ی خیالیه، مخفز

ه و ا  ه تته مهم تر خیی خرانکتارلا انجتتام میتده   اره و مت  ز مت 
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تتتقش   تت ت ت ت ت ت تتتدولیتر  یر یه ست تت ت ت ت ت ت  آدم  ی مست
ز من نمی تونم نا ه چ  

 کنم. 
ی
  ندگ

 

ا ن وضتعیتت  رق ی کنه وقتر ی خواستتر  اما ماهور تو  -
ا  هایکا جدا بسیی نچه الا در کار نبود اما حا  تو دارلا نچه  

 دار میسیی نه نظرت ی تو ز ا  پ  نچه بر بیالار

 

تتت حان اجا ه میده وقتر نچه اش تو   تت ت ت ت ت ت تتت   کر ی کتز ست تت ت ت ت ت ت اصت
ر  وجودته ا ش جدا بسیی

 

تقری ا ه ه  ناید حر  ی  دم و حقیقت را ی گفتم حا  که  
دار بودن متاهتان هم نتایتد ی  ه یتد کته پتدر نچته لا من   ختی

 س حان نیست. 

 

تتتدم  - ت ت تتتعیتم  رفر نکرده ماهان من وقتر ا  هایکا جدا شت ت ت وضت
 ناردار بودم. 
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نا  شتتتم ها   که کم مانده بود ا  کاستتته در بیاید نه من نگاه  
کرد  ندین نار ل انش نا  و بسته شد تا حرفز بزند اما هی   

ون نمی آمد.   صدا   ا  دهانش بت 

 

ز انداختم و نا انگشت هالا دستم مشچول نا لا   سرم را پای  
شتدم ی خواستتم نه ماهان  رصتت ندهم تا حر م را هختم  
ز من هم سکوت کردم و دیگر حرفز نزدم.   کند برالا ه   

 

تتتید و نا   ت ت ت ت نعد ا   ند دقیقه نه حر  آمد خودش را جلو کشت
 ح  و حال  جیتی که داشت گفت: 

 تو نا این که ی دونستتر ناردارلا و نچه  -
ی
یعتز ی خوالا نم

 مال هایکاست نا س حان ا دوا  کردلار

 

ز سرم   م برالا ه    تتت  اهم را گردن نگت  ت من آدی نبودم که اشت
 را تکان دادم و آرام نله الا گفتم. 

 تو  یکار کردلا ماهورر-
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تتتد مدام   ز شت تتتچول راه ر  ر تتتد و  ی اختیار مشت ا  جایش نلند شت
  یر لب نا خودش این ج له را تکرار ی کرد. 

 »تو  یکار کردلا ماهور«

 

 476#پارت

 

 

 

حق داشتتت شتتوکه شتتود حق برادرلا که ه یشتته پشتتتم بود  
تتا انقتتتدر   این نبود کتتته آخر ا  ه تتته این جریتتتان را نفه تتتد امت
تتتتته بودم  ودتر جریان را نا   ت ت ت ت ت ماجرا دیش آمده بود که نتوانست

 او در میام نگذارم. 

 

تتت حتتان   تت ت ت ت ت ت هر  نتتد ا  اول هم قرار نبود نتته جز من و آوا و ست
ز طبق برنامه هالا   کسیت ا  ماجرالا نا ختی شتود اما هی   ت 

 ما دیش نر ت و کسی که ن اید ی  ه ید متوجه شد. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 1615  

 ماهان نگاه متعجبش را نه من دوخت و گفت: 

  طور تونستر این کار رو نکتز ماهورر-

 

لا رو   ز ز  ت  تتته  ن   ت تت ت ت ت ت ت تتت  نتا خودت  کر نکردلا کته ن یشت تت ت ت ت ت ت اصت
 مخفز کردر

 

یتا این کته  کر نکردلا اگته هتایکتا جریتان رو نفه ته  ته حتای  
 میشه و  یکار ی کنهر

 

تتتتتت کته هتایکتا ا  جریتان   ت ت ت ت ت سرم را تکتان دادم احت تا  نمی دانست
ز گفتم:   ناختی شده برالا ه   

 هایکا  ه یده ماهان. -

 

تتت حان   ت تتته نا ست ت ت تتته این که نچه ام ندون پدر بزرگ نشت ت من واست
ا دوا  کردم  کر ی کردم هایکا آدم  ی مسدولی یه که ندون  
ز ترجیی   تتته ه    ت ت ت ت ت تتتده واست ت ت ت ت ت این که نظر منو نخواد ا م جدا شت
 دادم پدر نچه ام یم م ل س حان ناشه اما اش  اه ی کردم. 
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ماهان ا  جایش نلند شتتتد  صتتت انیت را نه وضتتتوح ا   شتتتم  
 هالا برادرم ی خواندم. 

 

تتتتم  قتتدر دلش ی خواهتتد کتته سرم داد بزنتتد امتتا   تت ت ت ت ت ت ی دانست
 مرا ات حالم را ی کند نا خره نه حر  آمد و گفت: 

تتته کنتارت  - تت ت ت ت ت ت تتت تت بودم ه یشت تت ت ت ت ت ت تتا اینجتا هرکتارلا کته کردلا پشت
بودم و نزاشتتم کسیت نه خاطر تصت ی ات سرز نشتت کنه اما  

 این کارت خیی ند بود ماهور. 

 

تتتتر   ت ت ت ت من نمی تونم نا این مخفز کاریت کنار بیام تو حق نداشت
لا ناید نه   تتت یم نگت  ت تتتوع خودت تنها   تصت ت در مورد این موضت

 هایکا ی گفتر که نچه مال اونه. 

 

مط دنم ا نم کته  ه یتده او ز کته بهش جریتان رو گفتته تو  
 نبودلا. 
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تتتم متوجه   درستتتتت  ه یده بود هایکا ا  رولا برگه لا آ مایشت
شتده بود و من ه چنان ستغ داشتتم موضتوع را ا  او مخفز  

 کنم. 

 

تتتم ها   که دودو ی   ت تتتدم نا  شت ت م ل خودش ا  جایم نلند شت
ه شدم و گفتم:    د نه او خت 

ر-  این حر ات یعتز ا  این نه نعد دیگه کنارم نیستر

 

تتتتت و دنتتاه   تت ت ت ت ت ت ایظ یتته پشت  دیگتته تو هر سری
ی
یعتز ی خوالا نم

 ندارم که خیالم راحت ناشه هی  وقت قخاوتم نمی کنهر

 

 477#پارت

 

 

 

تتتم هتتایم  ل  د و حر  هتتایش را   تت ت ت ت ت ت نتتا  ی رحمی ت تتام نتته  شت
 گفت: 
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تتته کنتتارش بودم آدم  - ت ت تت ت ت ت ت ت نتته نتتدارلا... خواهرلا کتته من ه یشت
 مخفز کارلا کردن نبود. 

 

تتت  آدم خودخواهی   ز هم نبود،خواهر من اصت آدم دروغ گف ر
تتام نتتتده  قش نتتته   تتتتت کتتتارلا رو انجت ت ت تت ت ت ت ت ت نبود و وقتر ی خواست
 خودش  کر نمی کرد.ه یشه براش نقیه هم مهم بودن. 

 

تتتبیه خواهر من   ت ت ت ت ت تتت  شت ت ت ت ت ت این آدی که ا ن رو نه رولا منه اصت
تتت  نمی   تت ت ت ت ت ت تتتتت کتتته من اصت ت تت ت ت ت ت ت تتتتت انگتتتار یتتته آدم دیگتتته است ت تت ت ت ت ت ت نیست

 شناس ش. 

 

تتلتته   ت تت ت ت ت ت ت حر تتایش را  د و نتتدون توجتته نتته حتتال خراب من  تتاصت
تتنتدی ا تتادم،تنهتا   ت تت ت ت ت ت ت ون ر تت رولا صت گر تت و ا    تارت بت 

 شده بودم. 

 

هتتایکتتا   تتانم را نمی  ه یتتد و نتته من حق نمی داد متتاهتتان نتته  
 حر  هایم گوش نمی داد و ی ر ت. 
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تتتتت و ا   یر   تتتتح ت کردن نا من وقت نداشت تتت حان برالا صت ت ست
تتتان   ت ت ز این ه ه آدی که ر تارشت حر   دن در ی ر ت من ب  

 نا من  وض شده بود ناید  کار ی کردمر

 

دلم ی خواست ب شینم و سا ت ها اشک بریزم اما من نه  
 خودم قول داده بودم که قولا ناشم. 

 

تتتتت   ت ت تتتتم که م کن است ت ت ت حتر ق ل ا  آمدن ماهان هم ی دانست
ز اتفتتافر بیفتتتد و خودم را برایش آمتتتاده کرده بودم امتتا    ن  
لا که  کر ی کردم   ز تتتوع خیی ا   ت  ت ت ت ت تتتم کردن این موضت ت ت ت ت هخت

 سخت تر بود. 

 

ز نه خانه را   ا  سرمالا هوا نه خودم لر یدم اما قصتتد برگشت ر
 نه  

ی
نداشتتتتم هوالا خانه انقدر گر ته بود که احستتتاس خفم

 من دست ی داد. 

 

ز کردم و  یر ه تتتان   وع نتتته راه ر  ر طبق مع ول در نتتتاغ سری
 نشستم. 

ی
 درخت ه یشم
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تتتد اما اه یتر ندادم نهایتا   تتتم ن نا  شت ا  رطو ت خا  ل است
 سرما ی خوردم دیگر. 

 

لا ا  ترنم نبود هر لحظته منتظر بودم   امرو  در   تارت ختی
 سر و کله اش دیدا شود اما انگار امرو  قصد آمدن نداشت. 

 

دنیتتا بود خودش آمتتده بود نتته  نتته نظرم او  جیتتب ترین  ن  
 خانه و نا من حر   ده بود که  ی خیال هایکا شوم. 

 

خودش وقتر من هتایکتا را ترک کرده بودم نته او ح لته کرده  
 بود. 

 

 نتد رو  ق تل امتا وقتر نته او گفتته بودم کته من دیش هتایکتا  
لا نگفته بود حتر وقتر من را دید هم   ز تتت  ت  ت تتتتم نه کسیت ت هست

 نبود و کام   ادلا ر تار ی کرد. ا  دستم  ص ا ز 
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تتتتتت که مانع   ت ت ت ت ت تتتکل وجود داشت تت ت ت ت ت ت تتتتتش یک مشت ت ت ت ت ت نه نظرم این وست
تتتتت ندانم   ت تتتد و خیی دلم ی خواست ت ت ا دوا  هایکا و ترنم میشت

 که آن مشکل  یست. 

 

 478#پارت

 

 

 هایکا

 

 

 

پشتتت دنجره جا   که دیدلا نداشتتت ایستتتاده بودم صتتدالا  
ز هم خوب بود.   ناواضچ نه گوشم ی رسید اما ه   

 

ز که ماهور ی خواستتتت در نالکن و دور ا   شتتتم نقیه   ه   
تتتالا مهمی برالا  دن   تتتد یعتز حر  هت تتتان حر  بزنت تتاهت ت تتا مت ت نت

 داشت. 
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این طور ن یشتتتد دستتتتم را جلو برمد و  لا دنجره را کمی نا   
 کردم. 

 

ز   تت یتدم را نتاور نمی کردم یعتز نته ه    ت تت ت ت ت ت ت حر  هتا   کته ی شت
ک ماهور و س حان ت ام شده بودر  مشتر

ی
  ودلا   ر  ندگ

 

تتت یده بودم نا حای که   ت ت ت ت ت تتتتم هر  ه که ناید را شت ت ت ت ت ت دنجره را بست
تتتت ت پله ها ر تم و    نعد ا  مدت ها خوش ت ت ت ت تتتده بود نه ست ت ت ت ت ت شت

 دوتا یم پله ها را نا  ر تم. 

 

تتتاهتد کتار هتالا هتایکتا بود   ت تت ت ت ت ت ت ختانته شت ز تتتت  تت ت ت ت ت ت ختانم بزرگ کته ا  آشت
دار شد که ماهور دو اره دارد نقشه لا جدیدلا   شس ش ختی

 ی کشد. 

 

تتتته بود ح  خو ی نه  ا    ت تتت  نتوانست ت  نا  مرده بود اصت
وقتر

این دختر داشتتته ناشتتد نه نظرش او یک آدم اشتت  اه بود که  
 ت ام  ر ندانش را خراب کرده بود. 

ی
  ندگ
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تتتدم نتتا  کر این کتته ی توانم دو تتاره   ت تت ت ت ت ت ت سرخوش وارد اتتتاقم شت
ماهور را نه دستتتت آورم ل خند   یفر رولا ل م نشتتتستتتت تا  
تتت یتدن حر  هتالا متاهور  کر ی کردم که ماهور   تت ت ت ت ت ت ق تل ا  شت
 اش را ادامه دهد  

ی
ست حان را دوستت دارد و ی خواهد  ندگ

ز  رق کرده بود.   اما حا  ه ه  ت 

 

تتتم امتا نمی   تت ت ت ت ت ت تتتتم نته این راحتر متاهور را ب خشت تت ت ت ت ت ت تتتد نتداشت ت تت ت ت ت ت ت قصت
 توانستم در خلوت هم تظاهر نه جدلا بودن کنم. 

 

تتت در میان نگذارم و   ت تتتتحای ام را نا کسیت تتتتم این خوشت ت نیا  داشت
تت بهتر ا   ی کته ا  ت تام متاجراهتالا من و متاهور   ت تت ت ت ت ت ت  ته کسیت

 ختی داشت. 

 

خیی  ود نا  ی قرار گذاشتتتتم ل اس هالا شتتتیم نه تن  دم  
ز ر تم متاهور را دیتدم کته کز کرده رولا م تل   و ا  پلته هتا پتای  
نشتتستتته بود و دتو   را دور ت ش دیچیده بود احت ا  دو اره  

  یر درخت نشسته بود و سرما خورده بود. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 1624  

 

تتتم تتا   تت ت ت ت ت ت قل م  ی تتاب بود کته جلو بروم و او را در آغوش نکشت
ز اجا ه الا را نمی داد.   گرم شود اما منطقم  ن  

 

تتتتتغ کردو دو تتاره ه تتان   ت ت ت ت ت نتته  ور جلولا خودم را گر تم و ست
تتتدالا نلندلا که نه   تتتم نا صت هایکا خبیث  ند دقیقه ق ل ناشت

 گوش ماهور برسد گفتم: 

تتتاید  - ت ت تتته ناهار برنمی گردم شت ت ت مامان من نا ترنم قرار دارم واست
شب هم نا هم ر تیم خونه لا من در جریان ناش که نگران  

 .  نسیی

 

 479#پارت
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تتتده بود تا   ه شت نه ماهور نیم نگاهی انداختم ناناور نه من خت 
نتته حتتال  نتتدین نتتار ترنم در اتتتاق من متتانتتده بود امتتا انگتتار  

 ماهور توقع نداشت این اتفاق دو اره تکرار شود. 

 

ون ر تم ستتوار ماشتتینم شتتدم و   نیشتتخندلا  دم و ا  خانه بت 
تتتادلا پی کردم نه  ودلا رو هالا خوب ما هم ی   مو یک شت

 رسید. 

 

ز رو  ها ماهور را کنار خودم ی نشاندم   شاید رو لا ا  ه   
 و در شهر ی  رخیدیم. 

 

تتتیتت نچته را نمی دانیم خوقم   تت ت ت ت ت ت نتا یتادآورلا این کته هنو  ج ست
تتتد این نچه هر  ه که بود برالا من  رفر نمی   تت ت ت ت ت ت  ند برابر شت
لا داشت و قرار بود مسبب   کرد مهم این بود که پا قدم خت 

 ق ل ان ناشد. 
ی
 برگشت من و ماهور نه  ندگ
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تتتیدم   تت ت ت ت ت ت تتتته بودم رست تت ت ت ت ت ت نا خره نه کا ه الا که نا  ی قرار گذاشت
تتتتت یم ا    ت تتتیده بود و پشت ت ت طبق مع ول  ی  ودتر ا  من رست

ز ها نشسته بود.   مت 

 

 ندون مقدمه گفت: رو نه رویش نشستم که 

 ا تاده که من ختی ندارمر-
 امرو   یادلا خوشحای اتفافر

 

  دم نه صندی تکیه دادم و پا رولا پا انداختم. 
ی
 ل خند بزرگ

 

 ماهور ی خواد ا  س حان جدا بشه. -

 

تتتفارش داده بود در گلویش درید و نه    الا که در نبود من ست
تتتتتش جتتا آمتتد و   ت ت ت ت ت سر تته ا تتتاد نعتتد ا   نتتد سر تته نتتا خره نفست

 متعجب گفت: 

 هایکار یعتز ج  که ی خواد ا  س حان جدا بشه  -
ی
ج  میم

 نکنه تو کارلا کردلا که  ندگیشون خراب بشهر
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تتتتت بود کته من متاهور را   تت ت ت ت ت ت تتیتدم درست ت تت ت ت ت ت ت ابروهتایم را در هم کشت
دوست داشتم و دلم نمی خواست نا س حان ناشد اما هی   
 شتتخصیتت آن ها  

ی
وقت نه خودم اجا ه نمی دادم که در  ندگ

 دخالت کنم و کارلا کنم که نا هم مشکل دار شوند. 

 

تتت حتتتان  - تت ت ت ت ت ت   م نبود من کتتتارلا نکنم متتتاهور تتتتا ه  ه یتتتده ست
  جور آدمیه. 

 

  ی خودش را جلو کشید و گفت: 

 خب این کجاش خو هر نکنه ی خوالا دو اره.... -

 

نقیته لا حر ش را خورد امتا من نتا اط ینتان سرلا تکتان دادم  
 و گفتم: 

اره  ی ی خوام دو تتاره نتتاهتتاش ا دوا  کنم متتاهور ا  اول  -
تتت حتان اونو ا م گر ت تت ت ت ت ت ت اون ا ن نچه    هم متال من بود امتا ست

وع   تتتته سری ت ت ت ت ت ز ی تونه یه دلیل واست تتتته ه    ت ت ت ت ت تتتتک شت ت ت ت ت ت لا من تو شت
 دو اره ناشه. 
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امتا هتایکتا م کنته متاهور قبولتت نکنته یتادت کته نر تته د عته  -
 لا ق ل ناهاش  یکار کردلا. 

 

 480#پارت

 

 

تتتم هتایم را ریز کردم و نته  ی نگتاه کردم متاهور نعتد ا    تت ت ت ت ت ت  شت
تتتتت دو ار مهر   تتت حان انتخاب دیگرلا نداشت ت ت تتتدن ا  ست ت ت جدا شت
ط ق در شتتناستتنامه اش خورده شتتده بود و ا  ه ه مهم تر  

 یک نچه داشت. 

 

تتتتت اما در جواب   ت  ها   بود که در خهنم ی گذشت
ز این ها  ت 
  ی گفتم: 

تتته هتا   براش دارم نگران ن تاش نمی تونته بهم  - ت تت ت ت ت ت ت نته  یته نقشت
 نگه. 

 

 نعد ا  کمی صح ت نا  ی راه ا تادم و س ت کارگاه ر تم. 
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تتتده بود اما امرو  در کارگاه   ت ت ت ت تتتچول کار شت ت ت ت ت تتت حان دو اره مشت ت ت ت ت ست
نبود نه نظرم ندجور مشکوک بود و معلوم بود سرش جا    

 گرم است. 

 

تتتچول   ت تتتتب وقتم را در کارگاه گذراندم و خودم را مشت تا خود شت
ز کارم که   کردم قصتتد برگشتتت نه خانه را نداشتتتم برالا ه   

 ت ام شد ش اره لا ترنم را گر تم. 

 

تتتم دیچید این   ت ت ت ت تتتدایش در گوشت ت ت ت ت تتتیده صت ت ت ت ت بوق اول نه دوم نرست
 من ترنم  

ی
س ترین و را دار ترین  رد  نتتدگ تتتتر تت ت ت ت ت ت رو هتتا در دست

 شده بود. 

 

هر  نتد تتا حتد  یتادلا خودش در جتدا   من و متاهور نقش  
تتتتش را ی کرد تا من نه   ت ت ت تتتتت ت ام ت شت ت ت ت تتتتت اما حا  داشت ت ت ت داشت

 خواسته ام برسم. 
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تتتا ه نتته خودم آمتتدم و  ه یتتدم کتته نتتدون حر  متتانتتده ام و  
 ترنم را پشت خش منتظر گذاشته ام. 

 

تتتتوعی ناهات  - وقت دارلا بیام دن الت ناید در مورد یه موضت
 حر  بزنم. 

 

تتتتت اگه مهم  - ت ت ت تتت ش یکم سرما خوردم و حالم خوب نیست ت ت ت ت راست
 نیست بزارش واسه یه وقت دیگه هایکا. 

 

  دم. م  لب 

 

تتته آخرش  - نت تتته  تتتا  کت تتته مهم نبود بهتتتتت  نتتتتگ نمی  دم حت اگت
تتتتورش کنار   ت ت ت تتتتت جا بزند من نه حخت ت ت ت تتتیده بود نمی توانست ت ت ت ت رست

 خودم نیا  داشتم. 

 

تتتم بیا دن الم  قش نگو قراره کجا بریم که  - ت تتته آماده میشت ت ناشت
 ل اس مناسب بپوشم. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 1631  

 

یم خونه لا من تا  ند دقیقه دیگه اونجام آماده ناش. -  مت 

 

 حر م را  دم و گوشی را قطع کردم. 

 

ز شدم و س ت خانه لا حا  ج ل ر تم.   سوار ماش  

 

تتتتم این نار نعد ا  نه هم  دن نامزدلا  طور ناید   ت ت ت ت نمی دانست
در  شتتتم هالا این  ن و مرد نگاه ی کردم اما نمی توانستتتتم  

 نه خاطر آن ها پا رولا  شق خودم نگذارم. 

 

تتتقم را کنار   گذاشتتتتم و تا  یک نار نه خاطر حر  دیگران  شت
ز قرار   تتتتم ن یجته اش را ی دیتدم برالا ه    تت ت ت ت ت ت ز حتا  داشت ه   

 نبود یک اش  اه را دو اره تکرار کنم. 

 

 481#پارت
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 ماهور

 

 

 

ب گر ته بودم ستتتا ت ده شتتتب بود و   ز  ز نا پایم رولا  م  
 هنو  هایکا و س حان نه خانه برنگشته بودند. 

 

تتت حان ادامه   ت ت ت  ام نا ست
ی
تتتی ان نبودم قرار نبود  ندگ ت ت ت ا  کارم پشت

 امشتتب نحث جدا    
ز  بود ا  ه   

ز بهتر دار شتتود برالا ه   
وع ی کردم.   را سری

 

لا که این وستتتش نگرانم کرده بود نبود هایکا بود ی   ز تنها  ت 
 ترسیدم دو اره نا س حان د وا کرده ناشند. 
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ا  جایم نلند شتتتدم و خودم را نه کنار دنجره رستتتاندم درده را  
ه شتتدم   ز هایکا نه حیاط خت  کنار  دم و نه امید دیدن ماشتت  

لا نبود.   اما ختی

 

نتتتا حر  درده را   یتتتک لحظتتته یتتتاد حر  امرو ش ا تتتتادم و 
 کشیدم. 

 

تتتتتت و نه خانه اش ر ته بود احت ا  آن ها   ت ت ت ت ت نا ترنم قرار داشت
تتتق نا لا بودند و من اح ق اینجا انقدر   ت ت ت ت ت تتتچول  شت ت ت ت ت ت ا ن مشت

 نگرانش بودم! 

 

دو اره رولا تخت نشتستتم  را نمی توانستتم  کر هایکا را ا   
ون کنمر  سرم بت 

 

تتتود و وقتر میبین ش تبش قلتتب   تت ت ت ت ت ت تتتا گ قرار بود نگرانش شت
مر  نگت 
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تتتتم قبول کنم که او نه  ودلا مال   ز نه   ت ت ت ت تتت  نمی توانست ت ت ت ت اصت
تتتتم تا آخر   رش تنها   را   ت تتتود انگار توقع داشت ت جز من ی شت

 نه جان نخرد اما کسی را جایگزین من نکند. 

 

تتتیدم ناید   ت ت ت ت برالا مراق ت هالا ناردارلا و  رولا تخت درا  کشت
تتتتم که   ت تت را نداشت ت ت ت معاینه نه دکتر ی ر تم اما این رو  ها کسیت

 ه راهم ناشد. 

 

ون آمدم و رولا تخت نشتتستتتم   ز ا   کر بت  نا صتتدالا ماشتت  
 ند دقیقه بیشتتتتر طول نکشتتتید که ستتت حان محکم در اتاق  

 را نا  کرد و وارد اتاق شد. 

 

تت انی ش بیشتتتر شتتتد و نه ستت تم   نا دیدن من رولا تخت  صت
 آمد. 

 

تتتتت دیگرش کو ید دندان   ت تتتتت کرد و کش دست ت تتت ش را مشت ت ت دست
د و گفت:   هایش را رولا هم  سری
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ماهور ی دو ز منو یه ستا ته تو رستتوران کاشتمری دو ز  -
تتتتت ا تاده   ت ت ت ت تتتاید اتفافر واست ت ت ت ت ت من دلم هزار راه ر ت و گفتم شت
 ناشه اون وقت تو نا خیال راحت رولا تخت خوابیدلا! 

 

س دوست ل م را نه دندان کشیدم و گفتم:   ا  استر

من کته بهتت گفتم ن یتام امتا تو هی  وقتت من و حر تام رو  -
 .  جدلا نگر تر

 

 نا  شم هالا متعجب نگاهم کرد و گفت: 

 بهم گفتر کتته ن یتتالا  -
ی
نتته جتتالا معتتذرت خواهی دارلا میم

 آخه این  ه حر یه که تو ی   ز ماهورر

 

معلوم هستتتت  ت شتتتده  را ر تارت نا من اینجورلا شتتتده  
 آخهر

 

 482#پارت
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 واقعا نمی دانست دلیل این ر تارم  یستر

 

 سکوتم که طو  ز شد دو اره داد  د. 

 

ر-  ماهور دارم نا تو حر  ی  نم تو دردت  یه دختر

 

تتتدم ب  بود هر  قتدر مقتانتل این برادرهتا   ت تت ت ت ت ت ت ا  جتایم نلنتد شت
تتتتادم و نا ت ام   ستتتتکوت کرده بودم درستتتتت رو نه رویش ایست

 کرده بودم نا دستم نه سینه اش کو یدم. جسار ر که ج ع  

 

تتت حتان...تو   کته نمی دونم ا   - تت ت ت ت ت ت تتتکتل من تو   ست تت ت ت ت ت ت درد و مشت
ت ی کتز و حتر  را   لا نا گ معاسری تتتتب کجا مت  ت تتتبی تا شت ت ت صت

نه.  ز  یهو غی ت مت 

 

تتتتت معلوم بود او هم   ت تتتقیقه هایش گذاشت ت ت تتت ش را رولا شت ت ت دست
 حال و حوصله الا برالا کش دادن این نحث نداشت. 
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ه شد و گفت:   نعد ا   ند ثانیه نه تیله هالا در ا  اشکم خت 

تتتوال هتتالا تکرارلا رو ا  من  - تت ت ت ت ت ت متتاهور ب  کن انقتتدر این ست
س  را متوجه ن یسیی اگه ی خواستم جواب ندم ه ون   نت 
د عه لا اول جوانت رو ی دادم وقتر سکوت ی کنم یعتز  

 ن یخوام در موردش حر  بزنم. 

 

تتته   تتتدا تو دارلا منو ا  خودت  ده ی کتز  را ا ن کت تتته خت نت
 هستم بهم رولا خوش نشون ن یدلار

 

نا  ه رو   توقع داشتت نه او رولا خوش نشتتان دهم وقتر  
 اش را ا  من مخفز ی کردر

ی
 ت ام  ندگ

 

تتتتر ا  این نا  ی  - ت یادمه ق ل ا  این که ا دوا  کنم خیی بیشت
تتتون نمی دادم امتا اون وقتتا نتا   تت ت ت ت ت ت کردم و بهتت رولا خوش نشت

 ت وم وجودت نا مو ی خریدلا و خسته نمی شدلا. 
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تتتتت انگار خودش هم حر  ها   که  ده    ت تتتست ت ت رولا تخت نشت
بودم را قبول داشتتت و جوا ی دیدا نمی کرد که نا آن ستتاکتم  

 کند. 

 

 نا خره نعد ا   ند دقیقه سکوت نه حر  آمد. 

 ماهور  را متوجه ن یسیی درد من  یهر-

 

تتتتت   ت ت ر نه هم محرمیم اما من حق ندارم ل ست تو ا ن  ن متز
 کنم. 

 

 ج  واسه یه مرد ی تونه ا  این  آ اردهنده تر ناشهر

 

تتتتر کته نگم ا  رانطته ی ترش تو ق   نتا   تت ت ت ت ت ت حتر دختر هم نیست
 داداشم بودلا حتر حاصل این رانطه ها ا ن تو شک ته. 

 

تتت حان ی   ت ت ت ت تتتتم ا    ان ست ت ت ت ت تتتد این حر  ها را داشت ت ت ت ت ناورم ن یشت
 ش یدم. 
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 خره الا برالا این جدا   تردید  
ز ر ت  اگر حتر تتتتم ا  ب   ت ت ت ت داشت

ز شدم که ناید ا  س حان جدا شوم.   و مط   

 

 483#پارت

 

 

 وقتر سکوتم را دید بیشتر نه خودش جرات داد و گفت: 

تتته آدم نه  - تتتدم آخه مگه میشت تتتته شت تتتعیت خست من ا  این وضت
  ن خودش نتونه دست بزنه. 

 

تتتتم را نتتا  بردم و نتتدون این کتته نتته  واقبش  کر کنم   تت ت ت ت ت ت دست
 محکم تولا صورتش کو یدم. 

 

تتتد   تتا نعت ت تتتاهم کرد امت ه نگت تتتاتش برد و  قش خت  تتته مت تتانیت ت ثت تتتد   نت
 ابروهایش را در هم کشید و ا  جایش نلند شد. 
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 ماهور حواست هست  ه غلظ کردلار-

لا بهتتت ن یگم ی تو ز هر کتتارلا کتته   ز  کر ی کتز  ون  ت 
ر  دلت ی خواد نکتز

 

این را گفت و ندون این که منتظر حرفز ا  جانب من ن اند  
ون ر ت.   ا  اتاق بت 

 

 نا صدالا محکم نه هم خوردن در ا  جا دریدم. 

تتتده بود را نا نوک   ت ت تتت م سرا یر شت ت ت تتته لا  شت ت ت تتتتم که ا  گوشت ت اشت
تتت حان   تت ت ت ت ت ت تتتتم پا  کردم حتر  کرش را هم نمی کردم ست تت ت ت ت ت ت انگشت
 آدی ناشد و نه خاطر نیا هایش  ی خیال من شود. 

ز   ن  

 

نه در بستتته لا اتاق نگاهی کردم و نیشتتخندلا  دم که ه ان  
 لحظه در اتاق نا  شد و خانم بزرگ وارد اتاق شد. 

 

ه لا  فریته تو ا  جون ما ج  ی خوالار-  دختر

ر   را پسرامو ول نمی کتز
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ی
 را نمی  ارلا راحت  ندگی ون رو نکنیم برو گ شو ا   ندگ

ون بزار ما هم رنگ آرامش رو ببی یم.   ما بت 

 

ز بردارد   تتت تم خت  ت تتتتت ست نا نفرت نگاهی نه من انداخت خواست
ز راه پشی ان شد و گفت: اما   ب  

حیش که نچه لا پسرم تو شک ته وگرنه ی دونستم ناهات  -
  یکار کنم. 

 

ون ر تتت نعتتد ا  ر ت ش تتتا ه نتته   حر تتایش را  د و ا  اتتتاق بت 
 خودم آمدم  را مقانل این  ن سکوت کرده بودمر

 

امش را نگه ی داشتم و حرفز نمی  دمر  تا گ ناید احتر

 

اصتت   را وقتر خودم خانه داشتتتم ناید این خفت را تح ل  
 ام را ی گذراندم. 

ی
 ی کردم و در اینجا  ندگ
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تتتایلم را داخل   دان ریختم   ت ت ت ت ت تتت یم آ ز ت ام وست ت ت ت ت ت در یک تصت
ز نا دقت   تتتتم برالا ه    ت ت ت تتتتت نداشت ت ت تتتد برگشت ت ت ت این نار دیگر قصت

ز را ج ع کردم.   ه ه  ت 

 

 کته هر رو ش برایم در ا   
ی
ی ر تم و ت تام ی کردم این  نتدگ

س بود.   ت ش و استر

 

تتیتدم و   تدان را دن تال خودم   ت تت ت ت ت ت ت تتتتر دوشت تت ت ت ت ت ت ل تاس هتالا دم دست
ز ر تم که نا حا  آقا رو نه   کشتتاندم نه ستتختر ا  پله ها پای  

 رو شدم. 

 

 484#پارت

 

 

مر-  کجا میخوالا برلا دختر

 

 این مردحسابش نا نقیه لا ا راد این خانواده  رق ی کرد. 
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تتتانش جنگ دیش آمده   ت ز پسرت نا این که نارها نه خاطر من ب  
بود امتتا تتتا نتته حتتال نتتا من نتتد ر تتتارلا نکرده بود و نتته نظرم  

ز نه او ا  واج ات بود.  ام گذاش ر  احتر

 

تتتته دیگه هر  قدر اینجا موندم و  حا  آقا ی- ت ت ت ت ت خوام برم بست
م تا هم ش ا راحت بشید هم من.   تح ل کردم مت 

 

 دستم را گر ت و گفت: 

تتتتب  - ت ت تتتده که این وقت شت ت ت ت ز تعریش کن ببینم ج  شت تتت   ت ت ت بیا بشت
تتتتم نتتته   تت ت ت ت ت ت   تتتدونتتتت رو ج ع کردلا و ی خوالا برلا خواست
تتتدالا ختانم بزرگ  ی   ت تت ت ت ت ت ت تت یتدن صت ت تت ت ت ت ت ت حر ش گوش کنم امتا نتا شت

 خیال شدم. 

 

تتتاده لا ما رو ناش  کر ی کنه این دختر  - تت ت ت ت ت ت این حا  آقالا ست
تتتم خونتته و   تت ت ت ت ت ت تتته ا  اون پسرت ت ت تت ت ت ت ت ت   ی خیتتال متتا میشت

نتته این راحتر
تتتتت ا  این یم ی خواد ج   ت تتتی ش رو گر ت معلوم نیست ت ت ماشت

ه. رو   نگت 
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هر ثانیه الا که در این خانه ی ماندم خیانت نه خودم بود  
ز نف    یفر کشتیدم دستتم را ا  دستت حا  آقا   برالا ه   

ون آوردم و گفتم:   بت 

تتتتت ا  خودش  - ت ت ت ت تتت حان که برگشت ت ت ت ت ت نا اجا تون من دیگه برم ست
ز رو بهتون میگه.  سید ه ه  ت   بت 

 

تتتتته لا   تتدان را گر تم و دن تتال خودم   ت تت ت ت ت ت ت منتظر ن تتانتتدم دست
 کشیدم. 

 

تتت ی   ت تتتتب  طور و نا  ه کسیت تتتتم این وقت شت ت حتر نمی دانست
لا کتته در خهنم بود این بود   ز خواهم نتته ختتانتته بروم تنهتتا  ت 

 که ا  این خانه  رار کنم. 

 

ون برم که دستتتم ا  پشتتت کشتتیده   خواستتتم ا  در حیاط بت 
تتتتم و دو تاره حتا  آقا را دیتدم تتا نته حتال نتدیده   تت ت ت ت ت ت تتتد برگشت تت ت ت ت ت ت شت
مرد برالا کتتارلا انقتتدر ا ار کنتتد  را انقتتدر   بودم کتته این دت 

 نگرانم بودر
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تتا اینجتتا مونتتدنم هیچ   - تتا اجتتتا ه نتتتده برم نتتتاور کن نت حتتتا  آقت
درست ن یشه من و نچه اخیت میشیم ،خانم بزرگ و هایکا  
تتت حتانم کته جورلا ر تتار ی کنته   تت ت ت ت ت ت ز ست هم ا  بودن ون نتاراح ر

 انگار من اص  وجود ندارم. 

 

تم  -  مجبورت نمی کنم امتا غت 
تتتتت نتدارلا ن و ز تت ت ت ت ت ت وقتر دوست

ون.   اجا ه ن یده که  روسم این وقت شب تنها بره بت 

 

تتتون ت   ت ت ت ت ت ز هر جا ی خوالا ی رست تتت   ت ت ت ت ت ز تو ماشت تتت   ت ت ت ت ت بیا بریم بشت
تتتکم نتتا  اومتتده تو خیتتابونتا راه برلا   تت ت ت ت ت ت خو یتت نتتداره نتتا اون شت

 اونم این وقت شب. 

 

 485#پارت
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ز و تکلیش کند اما   مرد برایم تعی   تتتتت این دت  ت ت ت ت ت دلم نمی خواست
ون ر تنم این وقت شب   خودم هم خوب ی دانستم که بت 
تتتدم و   ت ت تت ت ت ت ت ت   ی خیتتال لج تتا لا شت

ز تتتتت برالا ه    ت تت ت ت ت ت ت خطرنتتا  است
ز شدم.   ه راهش سوار ماش  

 

تتتیتز کتته هتتایکتا نتته نتتامم  ده بود هنو  هم در پتارکینتگ   تت ت ت ت ت ت متتاشت
تتتتم ا  آن   تت ت ت ت ت ت  نلتد نبودم نمی توانست

ی
ختانته بود امتا  ون راننتدگ

 استفاده کنم. 

 

تتتتتت ی ر تم و گواهینتامه ی گر تم نعتد   ت ت ت ت ت ز  رصت نتایتد در اول  
تت   ت تت ت ت ت ت ت ز نتا تتاکسیت هتا نتا این نچته قطعتا این طر  و آن طر  ر  ر

 برایم خیی سخت میشد. 

 

مر- لا خونه لا خودت دختر  مت 

ت   تتتتت داد بزنم و نگویم کتتته من دیگر دختر ت تت ت ت ت ت ت دلم ی خواست
تتتانت   ت تتتم  ون ا  هی  کدام ا  پسرت ت تتتتم و نمی خواهم ناشت ت نیست

 اکتفا کردم. خت  ندیدم اما تنها نه تکان دادن سر 
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خستتته بودم و حوصتتله لا نحث کردن را نداشتتتم وقتر  کر  
تتتتت راه   تت ت ت ت ت ت ی کردم هتایکتا ا ن ه راه ترنم در ختانته اش تنهتاست
ن برالا تنف  کم ی آوردم.  ی  نفسم بسته میشد و انگار اکست 

 

ز را نگته   تتت   تت ت ت ت ت ت تتتکوت کرد نتتا خره در ختتانتته متتاشت تت ت ت ت ت ت ت تتام راه را ست
 داشت و گفت: 

 آخه ستتت حان هم نا حال  -
ی
نمی خوالا دلیل این کارت رو نم

ون ر تر  خراب ا  خونه بت 

 

تتتختت را من انجتام ی دادمر   تت ت ت ت ت ت تتته نتایتد کتارهتالا ست تت ت ت ت ت ت  را ه یشت
اص  مگر وقتر س حان غیبش  ده بود کسی نه من توضیی  
تتتیچ نتدهم و خودم را   تت ت ت ت ت ت داده بود کته حتا  من نخواهم توضت

 اخیت کنمر

 

 خودش میاد و بهتون میگه... -

 

تتتتم    تتتعیتر که داشت در  قب را نا  کردم و ندون توجه نه وضت
ز گذاشتم.     دان را نلند کردم و رولا  م  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 1648  

 

تتتید نمی تونم تعار  کنم  - ت ت ت ت تتتوندین ب خشت ت ت ت ت م نون که منو رست
 بیاید داخل  ون ی خوام تنها ناشم. 

 

تتتدم را ا   یتتتا   تتانم کلیت ت تتته منتظر حرفز دیگر ن ت تتتدون این کت نت
 جلولا   دان برداشتم و در را نا  کردم. 

 نا آسانسور نه نا  ر تم و در خانه را نا  کردم. 

 

وع نتته لر یتتدن   هوالا سرد کتته نتته نتتدنم خورد ت تتام نتتدنم سری
تت  تاه مح  بود وقتر این ه ته   ت تت ت ت ت ت ت کرد آمتدن نته این ختانته اشت

 نمی
ی
تتت در آن  نتدگ تت ت ت ت ت ت کرد و ا  ه ته مهم تر انقتدر  متدت کسیت

 سرد بود. 

 

 دستم را س ت کلید برق بردم و روشن کردم. 

 

ا  تنها   نمی ترستیدم شتب هالا  یادلا را در این خانه تنها   
 نه صبی رسانده بودم و نه این تنها    ادت داشتم. 
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 486#پارت

 

 

 

ز انبوه   مستقیم س ت اتاق ر تم و   دانم را نا  کردم ا  ب  
تتتتم و رولا ه تان ل تاس   تت ت ت ت ت ت ل تاس هتا نتا تت جلو نتا لا را برداشت

 هایم دوشیدم اما  ایده الا نداشت. 

 

تتتن کنم اما مو ق   ت ت ت ت تتتو اژ ها و نخارلا ها را روشت ت ت ت ت تتتتم شت ت ت ت ت خواست
تتتتم و   تتتدم این کارها کار من نبود نه نا ار مو ایلم را برداشت نشت
شت اره لا آوا را گر تم این خانه امشتب گرم شتد ز نبود بهتر  

لا ی کردم.   بود امشب را در خانه لا او ست 

 

 نتدین نتار نتا او ت تاس گر تم امتا هی  جوا ی دریا ت نکردم  
 احساس ی کردم هر لحظه خانه سردتر ی شود. 
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تتت  دلم نمی   تت ت ت ت ت ت نتتا حر  هتتا   کتته آن رو  متتاهتتان  ده بود اصت
ز نه او هم   لا ا  او نخواهم برالا ه    ز تتتتتت دو اره  ت  ت ت ت ت ت خواست

  نگ نزدم. 

 

تتتتم تنها   ت ت ت ت ت تتتتت نه خانه لا جاوید ها را هم نداشت ت ت ت ت تتتد برگشت ت ت ت ت ت قصت
 کسی که نه خهنم رسید هایکا بود. 

 

شتتتاید من را دوستتتت نداشتتتت اما من داشتتتتم  ر ندش را در   
تتتبی در این ختانته ی متانتدم   تت ت ت ت ت ت وجودم ی درورانتدم و اگر تتا صت

 قطعا اتفاق خو ی برالا من و این نچه نمی ا تاد. 

 

تتتتب ه راه ترنم نته ختانته اش   تت ت ت ت ت ت  راموش نکرده بودم کته امشت
لا ته دلم   ز تتتم را امتحان کنم  ت  تتانست ت ت تتتتم شت ت ر ته اما ی خواست
ی گفتت کته هتایکتا  ر نتدش را نته ترنم ترجیی ی دهتد و ی  

 آید. 
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تتتم گر تم یتک   تت ت ت ت ت ت تتت تاره اش را گر تم و مو تایتل را کنتار گوشت تت ت ت ت ت ت شت
بوق....دو بوق و .... جوا ی دریتا تت نکردم و ت تاس را قطع  

 کردم. 

 

س نبودر   را امشب هیچک  در دستر

 

تتتدالا نلندلا   نا حر  مو ایلم را رولا م ل درت کردم و نا صت
  ار  دم. 

 

برالا ه ته لا  ن هتا دوران نتاردارلا در ا  آرامش بود و متدام  
ز بر ک    احتت بودنتد امتتا برالا من ه تته  ت  تتتتر تت ت ت ت ت ت در حتتال است

 بود. 

 

 من بود و حتر یتتتک  
ی
این دوره در ت ش ترین دوره لا  نتتتدگ
لا نکرده بودم.   رو ش را نا آرامش ست 
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تتتدالا   ت ت ا  سرمالا  یاد دندان هایم نه هم برخورد ی کرد و صت
 ریزلا در  خالا خانه ایجاد ی کرد. 

 

تتتعیتتت سرمتتا ی خورم امتتا حتر   تت ت ت ت ت ت ز بودم کتته نتتا این وضت مط   
 حا ز نبودم نلند شوم و برالا خودم دتو بیاورم. 

 

تتتد   تتتتم که این وقت شتتتتب نه دادم برست وقتر یک نفر را نداشت
 دیگر نه  ه دردلا ی خوردر

ی
 این  ندگ

 

تتتک م ج ع کردم و اشتتتتک ریختم   پاهایم را تا حد امکان در شت
تتتتتوب   ت ت ت ت ت تتتتم نتا گریته کردن کمی ا  آشت تت ت ت ت ت ت دلم نکتاهم امتا  ی خواست

  ایده الا نداشت. 

 

 487#پارت
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نا صتتدالا  نگ مو ایلم ا  جا دریدم اول ی خواستتتم جواب  
شدم که نلند  ندهم اما انقدر ا  سرمالا هوا داشتم اخیت ی

 شدم و مو ایلم را برداشتم. 

 

نا دیدن استم هایکا یه لحظه نفستم بند آمد نا م او قرار بود  
 نه دادم برسد! 

 

ترنم   تتا  ت ت نت یعتز  بودر  تتتداده  ت نت اول جواب  تتته لا  ت د عت تتتا  را  ت امت
مشتتتچول کارلا بود که د عه لا اول جواب نداده بود و حا   

 که کارش ت ام شده بود داشت  نگ ی  در

 

تتتتم که لر شی کرد و قطع   ت ت تتتتم نگه داشت ت ت ت انقدرگوشی را در دست
تتتد و   ت ت تتتتم قطعا  ی خیالم میشت ت ت تتتم هایم را نا درد بست ت ت تتتد  شت ت ت شت

 دو اره ت اس نمی گر ت. 

 

خواستتتم نه ستت ت اتاق بروم و دتو   برالا خودم بیاورم که  
دو اره گوشی  نگ خورد این نار ندون مکث ت اس را وصل  

 کردم من ناید نه  کر این نچه ی بودم. 
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ونر-  ماهور واسه ج  نا  خونه رو ول کردلا و اومدلا بت 

 

ر    را این نچه نا لا ها رو ت وم نمی کتز

ز نه خونه الا که یه مدت توش   آخه نصتش شتب وقت ر  ر
 نبودلار

 

نه  کر خودت نیستتتتر حداقل نه  کر اون نچه ناش تو  را  
ر  انقدر  ی مسدولیتر

 

تتتتتت حر   دن نته من نتدهتد ت تام حر    ت ت ت ت ت نتدون این کته  رصت
تتته   تتتد گوشی را قطع کرد  نتتتتگ  ده بود کت نعت تتتایش را  د و  هت

 سر نشم کندر

 

مگر او آدم مستتتدولیت پذیرلا بودر یادش ر ته بود درستتتت  
تتت یم دو تاره سراغ ترنم   تت ت ت ت ت ت رو  نعتد ا  این کته نتا هم رانطته داشت

 ر ته بودر
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بیخیال نه ست ت اتاق ر تم قرار نبود کسیت نه دادم برستد و  
 ناید خودم نه  کر خودم ی ا تادم. 

 

ون آوردم انقتتدر هوا سرد   در ک تتد را نتتا  کردم و دوتتتا دتو بت 
 بود که نا یک دتو ن یشد سر کرد. 

 

 رولا کاناپه بردم. نه سختر نلندشان کردم و تا 

 

 درا  کشیدم و دتو ها را درست تا  یر گردنم نا  کشیدم. 

 

تتتتغ کردم نا ج ع کردن ندنم کمی   ت ت تتتیدم و ست ت ت ت نه دهلو درا  کشت
تتایتتتل  یتتتادلا نتتته   تتتتم ت ت تت ت ت ت ت ت تت تتتانم را بست ت تت ت ت ت ت ت خودم را گرم کنم  شت
 خوابیدن داشتم اما در این هوا خوابیدن کمی سخت بود. 

 

کم کم  شت انم داشتت گرم ی شتد که صتدالا نا  آمدن یه  
 نفر ا  پله ها را ش یدم. 
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نا تصتتتور این که یم ا  ه ستتتایه هاستتتت دو اره پلک تایم را  
تتتد و   تتتدالا  رخیدن کلید در نلند شت تتتتم که صت رولا هم گذاشت

 ن  اصله در خانه نا  شد. 

 

 488#پارت

 

 

تتتدم که نا قیا ه لا بر جز هایکا رو نه   ت ت تتتیده ا  جا نلند شت ت ت ترست
 رو شدم. 

 

نف  هالا   یق ی کشید و معلوم بود ت ام راه را نا  جله  
 آمده و خودش را نه اینجا رسانده. 

 

 کر ی کردم ا ن سراغ من ی آیتتد و اخیتم ی کنتتد امتتا اول  
س ت شو اژ ها ر ت و روش شچن کرد نخارلا اتاق خواب  
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ون   تتتن کرد و نعتتد نتتا دوتتا دتولا دیگر ا  اتتتاق بت  تت ت ت ت ت ت را هم روشت
 امد. 

 

 کنارم نشست و گفت: 

ماهور یکم نه  کر این نچه ناشته ی دو ز اگه مری  بسیتی  -
 و نخوالا دارو نخورلا  قدر برالا این نچه ندهر

 

تت یتتدم و   ت تت ت ت ت ت ت انقتتدر سردم بود کتته نتته  ور حر  هتتایش را ی شت
 اص  نمی توانستم جوابش را ندهم. 

 

تتاند و   ت ت تتتا ز ام رست ت تتت ش را نه دیشت ت تتتد دست ت تتتکوتم که طو  ز شت ت ست
 نگران لب  د: 

 

رخو ی ماهور  را -  حر  نمی   ز

 

تتتده بود ند نبود   ت تتتتت نا  کنم حا  که نگرانم شت دلم ی خواست
 اگر کمی خودم را لوس ی کردم. 
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تتتیدم که من   ت ت تتتتر رولا خودم کشت ت ت سر ه ال  کردم و دتو را بیشت
 رو  رخاند و ا  پشت محکم نچلم کرد. 

 

 ی خوالا بریم دکتر ماهورر انگار حالت خوب نیست. -

 

ز آغوش را ی   ز تکتتتان دادم من  قش ه    نتتته طر    سرم را 
ز نزدیک بودن نه ه دیگر را ی خواستم.   خواستم....ه   

 

حتر دیگر برایم مهم نبود که هایکا ا  خانه اش آمده و ترنم  
 هم کنارش بوده. 

 

تتت حتان بودم و هتایکتا   تت ت ت ت ت ت تتتتت کته هنو   ن ست تت ت ت ت ت ت اه یتر هم نتداشت
تتتتم کمی در این آغوش آرامش   تت ت ت ت ت ت نتامحرم بود  قش ی خواست
لا که مدت ها بود ا  آن  ی نصیب مانده بودم. 

ز م  ت   نگت 
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تتتا ی   ت ت تتتید انگار حست ت ت تتت ش را نوا ش وار رولا سرم کشت ت ت هایکا دست
 نگرانش کرده بودم. 

 

ز سختر نبود.   حدس این که حا  آقا نه هایکا ختی داده  ت 

 

 سرش را نزدیک گوشم آورد و آرام لب  د: 

ه! ماهور حر  بزن دارلا دیوونه ام ی-  کتز نگو حالت بهتر

 

ا  اول هم حتتالم نتتد نبود کمی سرمتتا ی خوردم کتته نتتا آمتتدن  
هایکا حل شده بود بیشتر ا  این نا  کردن برالا هایکا اش  اه  

 بود  ون او صتی و حوصله لا  یادلا نداشت. 

 

 489#پارت

 

 

تتتم هالا هایکا ی   تت ت ت ت ت ت تتتله گر تم ا  نگاه کردن نه  شت تت ت ت ت ت ت کمی  اصت
ز انداختم و آرام لب  دم.  ز سرم را پای    ترسیدم برالا ه   
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 خو م م نون که اومدلا.. -

تتتید ا    تت ت ت ت ت ت نتدون توجته نته حر م دو اره ابروهایش را در هم کشت
این  اویه دید خو ی نداشتتم و  قش ی توانستتم  یر  شتمی  

 نگاهش کنم. 

 

 دس ش را  یر  انه ام گذاشت و وادارم کرد نگاهش کنم. 

 

اینطور حر   دن برایم ستتخت بود اما ترجیی دادم نا هایکا  
 مخالفت نکنم. 

 

تتته لا دو اره   دونت رو ج ع کردلا و ا  خونه  دلا  - ت ت ت ت ت واست
ونر  بت 

 

تتتتت جوابش را ندهم   تتتتت درست ل م را گا  گر تم دلم ی خواست
تتتتم   تت ت ت ت ت ت امتا انقتدر دلم در بود کته  ی اراده  یر گریته  دم و نتوانست

 حرفز بزنم. 
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هتتایکتتا  نتتد ثتتانیتته متعجتتب نگتتاهم کرد امتتا وقتر دیتتد  قتتدر  
 حالم ند است دو اره من را نه آغوش کشید. 

 

 این مرد داشت نا دل من  ه ی کردر

 

تتت   را م ل رو ها   که من را در خانه  ندا ز کرده بود   تت ت ت ت ت ت اصت
 ندر تارلا نمی کردر

 

تتتش او ح  خو ی ی گر تم و   ت ت ت ت ت تتتدنم توست ت ت ت ت ت  را من نا ل   شت
 اص  احساس ندلا نداشتم. 

 

این ها ستوا  ر بود که در خهنم ی  رخید و من ترجیی ی  
م.   دادم نه جالا دیدا کردن جوابشان ا  لحظه لذت بتی

 

 رولا سرم بوسه الا  د و گفت: 
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تتتت  قول میدم دیگه ا ت  - ت ت ت ت ت اروم ناش ماهور من کنارتم...اصت
سم  قش نگو اگه کار ست حانه برم گردنشو بشکنم   ستوای نت 

 که تو رو نا این وضعیت نه این حال و رو  انداخته. 

 

تتتکل من ت ام آدم ها   بود که   تتت حان نبود مشت تتتکل من ست مشت
 اطرا م بودند و درکم نمی کردند. 

 

تتتتت   ت تت ت ت ت ت ت تتتتم دلم نمی خواست تت ت ت ت ت ت دیگر توان نحتتث و د وا را نتتداشت
تتت ش را   تت ت ت ت ت ت ز م  دست تتتکی برالا هایکا دیش بیاید برالا ه    تت ت ت ت ت ت مشت

 گر تم و گفتم: 

 ی خوام ا ش جدا بشم. -

 

ابرویش نتتا  دریتتد و تعجتتب کرد  کر ی کردم ا  ر تتتار هتتا و  
تتتیده   ت ت ت ت تتت حان نه این ن یجه رست ت ت ت ت  ما  کارهالا ست

ی
تتتد که  ندگ ت ت ت ت ناشت

 متا  
ی
تتتتتش نته  نتدگ ت ت ت ت ت تتت  حواست تت ت ت ت ت ت دوای نتدارد امتا م تل این کته اصت

 نبود. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 1663  

تتتکوت ی   ت ت تتتتم این ست ت ت تتتد و من نمی دانست ت ت تتتکوتش طو  ز شت ت ت ست
 خو ی داشته ناشد یا معتز ند. 

 تواند معتز

 

 490#پارت

 

 

تتتورتش   ت ت تتتتم را مقانل صت ت ت تتتدم دست ت ت انقدر حر  نزد که نگران شت
 تکان دادم و گفتم: 

ر-
ی
لا نم ز  نمی خوالا  ت 

 

 نا خره نه خودش امد نگاه   یفر نه من انداخت و گفت: 

  را ناهاش ا دوا  کردلار-

 

ا  این ستوال خستته بودم حالم نه هم ی خورد ا  آدم ها    
تتت ند من هم آدم بودم و ی   ت ت ت ت ت تتتد تخری م را داشت ت ت ت ت ت که  قش قصت

 توانستم اش  اه کنم. 
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ز پدرلا م ل اون خوشتتت خت  -  کر ی کردم نچه ام نا داشتتت ر
 تر میشه  ون تو یه آدم  ی مسدولیت بودلا. 

 

معلوم بود حر م نته مزاقش خوش نیتامتد کته گره ابروهتایش  
 کور شد. 

 

  متته یتتادت بیتتارم تو  تته کتتارا کتته تو این نتتارداریتتت نکردلا  -
اولیش مخفز کردن نتارداریتت ا  متز بود کته پتدر واقغ این  

 نچه بودم. 

 

  ص ا ز شدم و نا صدالا نلندلا گفتم: 

 م   اگه بهت ی گفتم  یکار ی کردلار -

 

  ی خیال ترنم ی شدلا و دو اره بری گشتر نا منر
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 نتد وقتر نچته نته دنیتا اومتد و من و اون نچته رو نته خودت  
تتتتون ی کرد و بری   تت ت ت ت ت ت امیتدوار کردلا دو تاره  یلتت یتاد هنتدست

 گشتر دیش ترنم آرهر

 

ز   تتته ه    ت تتانقه ات خرانه واست ت ت آخه یه نار این کار رو کردلا ست
 میگم. دارم 

 

هایکا متعجب نه من نگاه کرد خواستتت حرفز بزند اما انگار  
حر  مناستی برالا  دن دیدا نمی کرد که دهانش را  ند نار  

 نا  و بسته کرد و در نهایت هی  حرفز نزد. 

 

تتایتد تو نتدو ز امتا من ی دونم کته  - ت ت تت ت ت ت ت ت ر شت  را حر  نمی   ز
دلیل این حر  نزدن  یه تو خودت ی دو ز اشتت  اه کردلا  

ز ن....   و حرفز واسه گف ر

 

تتا   تتتکوت  د نت تت ت ت ت ت ت تتانم مهر ست ز لتتتب هتتتایش رولا ل ت تتا قرار گر  ر نت
  طش خاض ا  من کام ی گر ت و غرق لذت شده بود. 
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ز شتوک شتده   ز ر تارلا را نداشتتم برالا ه    اصت  توقع  ن  
 بودم و نمی توانستم واک سیی نشان دهم. 

 

تتتتغ کردم من هم ا  موقعیت دیش   ت ت تتتتم و ست ت ت ت تتت انم را بست ت ت ت  شت
م.   آمده لذت بتی

 

تتتده نه جالا  قلم نه ندالا   ت ت ت ت ت تتتتم یک نار هم که شت ت ت ت ت ت ی خواست
منده لا او نشوم.   قل م گوش دهم و سری

 

تتت تانم نگتاه کرد و در ک ال   تت ت ت ت ت ت تتتد در  شت تت ت ت ت ت ت نتا خره ا  من جتدا شت
 صداقت گفت: 

تتتتت  - ت ت ت ت تتت  اه کردم...  کر ی کردم ترنم رو دوست ت ت ت ت ت ماهور من اشت
 دارم اما... 

 

 491#پارت
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تتتچول تجزیه و تحلیل حر ش   تت ت ت ت ت ت ادامته لا حر ش را خورد مشت
 بودم که ا  جایش نلند شد. 

 

تتتفارش میدم حدس ی  نم وقتر نا این  - ت ت ت  نگ ی  نم غذا ست
ون حت ا شام هم نخوردلا.   وضعیت ا  خونه اومدلا بت 

تتتتت ا  حر   دن  رار ی کرد نا خودم  کر کردم   تتت ا داشت ت رست
لا ی توانست ناشد.  ز  که ادامه لا حر ش  ه  ت 

 

تتتتت نگوید که   ت ت ت تتتتت  م   ی توانست ت ت ت  کر ی کردم ترنم رو دوست
داشتتتم اما اشتت  اه ی کردم من تو رو دوستتت داشتتتم و وقتر  

 ا  دس ت دادم این رو  ه یدم. 

 

تتتتت   ت تت ت ت ت ت ت دو خنتتدلا نتته خوش خیتتای خودم  دم اگر من را دوست
 داشت که  ی حر  ط قم نمی داد. 

 

تتتتغ کردم خهنم را ا  هایکا و حر  هایش خای کنم برالا   ت ت ت ت ست
ز گفتم:   ه   
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 برالا من جوجه سفارش نده لطفا ا  ک اب ندم میاد. -

 

 سرش را تکان داد و ه راه مو ایلش نه اتاق ر ت. 

 

خیی دلم ی خواستت ندانم  را برالا ت اس نا رستتتوران نه  
اتتتتاق ر تتتته بود احت تتتا  قرار بود نتتتا ک  دیگرلا هم حر   

 بزند و آن  رد کسی جز ترنم نبود. 

 

تتتعیت ندلا ول کرده بود و نه ک ک من   ت ت ت احت ا  او را در وضت
آمده بود حا  ی خواستتت نانت ر تارش  ذرخواهی کند و  

 سر  رصت ا  دلش در بیاورد. 

 

تتتیدم   تتتد نه این قطعیت رست وقتر ماندنش در اتاق طو  ز شت
که حدسم درست بوده نمی دانم  را ندون این که اختیارلا  
تتتورتم روان   ت ت تتتتک هایم رولا صت ت تتتم اشت ت ت تتتته ناشت ت ت رولا خودم داشت

 شد. 
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حتر  کرش را هم نمی کردم یتک رو  نته ختاطر توجته کردن  
 هایکا نه ترنم اشک بریزم. 

 

 قرار بود نعد ا  ا دواجش  طور نا این موضوع کنار بیایمر 

تتایکتتتا هم وقتر من   یتتتک لحظتتته نتتتا خودم  کر کردم یعتز هت
تتتتت کتتته انقتتتدر   ت ت تت ت ت ت ت ت ز حتتتای داشت تتتتم ا دوا  ی کردم  ن   تت ت ت ت ت ت داشت

 مخالفت ی کردر

 

تتتتت   تت ت ت ت ت ت محتتال بود...هتتایکتتا هی  وقتتت   قتته الا نتته من نتتداشت
 وگرنه ا  من جدا ن یشد تا نه ترنم برسد. 

 

ر-  ماهور! ج  شده  را نا  دارلا گریه ی کتز

  ه ناید ی گفتمر

 

نتتته ختتتاطر    ی گفتم این قلتتتب هنو  هم برالا تو ی تپتتتد و 
 حر   دن تو و معشوقه ات نه گریه ا تاده امر

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 1670  

 درد دارم هایکا ک رم خیی درد ی کنه. -

 

تتتتم  این تنها   ت تتتید و توانست ت بهانه بود که آن لحظه نه خهنم رست
 نگویم. 

 

 492#پارت

 

 

 

 نگران نه س تم آمد ک کم کرد درا  نکشم و گفت: 

تتت  حتالتت خوب  - تت ت ت ت ت ت تتتتتب اصت ت ت ت ت ت متت دکتر متاهور امشت تتتو بتی تت ت ت ت ت ت پتاشت
 نیست. 

 

تتتود  یتز نته بیتز ام دادم و   تت ت ت ت ت ت نته ختاطر این کته دروغم رو نشت
 آرام تکا ز خوردم. 
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تتته کته دکتر هتالا  - ت تت ت ت ت ت ت  ردا بریم دکتر ا ن دکتر  نتان دیتدا ن یشت
   وی هم تو این  مینه  یاد سر رشته ندارن. 

 

تتتار ا   نا نگرا ز نگاهم کرد نمی تت ت ت ت ت ت تتتتم این نگاه هالا سرشت تت ت ت ت ت ت دانست
 احساس را ناور کنم یا رانطه اش نا ترنم. 

 

ر-  تا  ردا صتی کتز
 مط دتز ی تو ز

 

 یه وقت اتفافر واسه خودت یا نچه نیفته. 

 

 نگران من و س متر من بودر

 

تتتده نگاهش کردم انگار خودش هم تا ه  ه ید که   ت تتتتوک شت شت
  ه حرفز  ده هول شده گفت: 

تتتته  - ت ت ت ت ت تتت متر تو هم مه ه دیگه اگه تو حالت ند ناشت تت ت ت ت ت ت خب ست
 نچه هم اخیت میشه. 
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 ه ی شد اگر این حر ا ها را نمی  د و اجا ه ی داد من دلم  
 را خوش کنم که او نگران من شده! 

 

تتته نکنم   تتتتتغ کردم دیگر گریت ت ت ت ت ت تتتتم و ست تت ت ت ت ت ت تتتایم را بست تتتم هت تت ت ت ت ت ت  شت
تتتتت   ت ت تتت انش مو  ی  د اما خودش است ت ت ت تتتات در  شت ت ت ت تتتاست ت ت ت احست

   قه را تکذیب ی کرد. 

 

دست ش را نوا ش وار رولا صتورتم کشتید این کارها را هم نه  
 خاطر نچه انجام ی دادر

 

 انگار خهنم را خواند که گفت: 

تتتات مادرش قرار  - تتتاست یه جا خوندم که نچه تحت تاثت  احست
ه.   ی گت 

 

نه  ن ناردار توجه بشتته و بهش مح ت کتز تا این حال  ناید  
ز دارم این کارا رو   خومش نه نو اد هم سرایت کنه واسه ه   

 انجام میدم. 
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نه اندا ه لا کافز این مدت تو  ندگیت مشکل داشتر و نچه  
 ام رو نا آروم کردلا. 

 

جورلا حر  ی  د انگار این نچته  قش نچته لا او بود و من  
ز هم راضز بودم اگر قرار  نتته  کرش   نبودم امتتا من نتته ه   

 بود نه بهانه لا نچه هم من را نوا ش کند خوب بود. 

 

تتتدم کته   ت تت ت ت ت ت ت آرام سرم را تکتان دادم من  ن بودم و متوجته ی شت
پشتت ت ام کارهایش احستاش نهفته استت اما نمی  ه یدم  

 اگر من را دوست دارد ترنم این وسش  ه ی گوید! 

 

تتتتت در حتای کته دلش دیش من متانتده   تت ت ت ت ت ت یعتز او هم قرار است
 برود و نا ترنم ا دوا  کندر

 

 من نمی
ی
 بیندرمگر  اق ت این کار را در  ندگ
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 493#پارت

 

 

 هایکا

 

 

تتت یدم که ماهور دو اره خانه را ترک کرده در   تت ت ت ت ت ت وقتر ا  نانا شت
تتانتدم و نته   ت ت تت ت ت ت ت ت سریتتتتع ترین  متان م کن ترنم را نته ختانته اش رست

 س ت خانه لا ماهور ر تم. 

 

د ا د ا ی کردم که ان جا ن اشتتتد و نه خانه لا دوستتتش آوا  
لا بود کتته من  کر ی   ز تتتد امتتا او  ی  کر تر ا   ت  ت تت ت ت ت ت ت ر تتته نتتاشت

 کردم. 

 

تتیتدم خودش را  یر دتو دنهتان کرده بود و   ت تت ت ت ت ت ت وقتر نته ختانته رست
 هنو  هم ا  سرما نه خودش ی لر ید. 
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تتتتغ   ت ت ت ت ام حر  این  ند وقتم را سرش خای کردم و نعد ست
 گرم کنم. کردم خانه را  

 

حدس این که دو اره نا س حان د وا کرده  یاد برایم سخت  
تتتیدم که   ت ت نبود و البته وقتر خودش گفت نه این قطعیت رست

  قدر ماهور برالا س حان حیش بوده. 

 

تتتوختت در دوران نتاردارلا اش خیی   تت ت ت ت ت ت دلم برالا متاهور ی ست
 خوب  

ی
مصی ت کشیده بود و نه نظرم وق ش بود یک  ندگ

تتتنهاد ا دوا    ت تتتتم اگر ا ن نه او دیشت ت را تجر ه کند اما ی دانست
 دو اره ندهم  ص ا ز ی شود. 

 

تتت تت خودم ی   تت ت ت ت ت ت متاهور ادی بود کته نتایتد نتا  ی توجهی نته ست
کشتتتاندمش ا  قصتتتد برالا  نگ  دن و ستتتفارش غذا نه اتاق  

 ر تم تا  کر کند نا ترنم حر  ی  نم. 
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تتتتت   تتتتم ا ن داشت ت تتتتت داشت تتتودلا کردن هایش را دوست ت این حست
تتتد ا دوا  نا   تت ت ت ت ت ت تت یتده بودم قصت ت تت ت ت ت ت ت دقیقا حتال من را رو لا کته شت

 س حان را دارد درک ی کرد. 

 

ون آمتتتدم دیتتتدم کتتته گریتتته ی کنتتتد در مورد   ا  اتتتتاق کتتته بت 
تتتتم اگر در   تت ت ت ت ت ت تتت یده بودم و ی دانست تت ت ت ت ت ت هورمون هالا ناردارلا شت
تتتتغ ی کرد جلولا گریه اش را   ت ت موقعیت دیگرلا بود قطعا ست

د اما حا  این توانا   را نداشت.   نگت 

 

تتتتی اش   ت ت ت ت تتتتم درد اصت ت ت ت ت ت درد ک رش را بهانه کرد اما من ی دانست
ز نه دکتر نکردم.  ز ا ار  یادلا برالا ر  ر   یست برالا ه   

 

ز   د برالا ه    نتته نظرم حقش بود کمی مورد توجتته قرار نگت 
تتتتدم و برالا این که  کر ندلا دیش   ت ت ت ت ت تتتتش شت ت ت ت ت ت تتتتچول نوا شت ت ت ت ت ت مشت
تتتتت امتتا   تت ت ت ت ت ت خودش نکنتتد گفتم کتته ت تتام این هتتا برالا نچتته است
تتتتر ا  او نه ل   ندنش نیا    ت ت ت حقیقت این بود که خودم بیشت

 داشتم. 
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تشتنه لا  طر ت ش بودم و اگر ی دانستتم ه راهم ی شتود  
ز امشب دو اره نه او دیشنهاد ا دوا  ی دادم.   ه   

 

 اش  
ی
حتر اگر ی خواست هم دیگر اجا ه نمی دادم نه  ندگ

 نا س حان ادامه دهد. 

 

ز   ز م ل ماهور را نداشت.   او لیاقت داش ر

 

 494#پارت

 

 

 

 کم کم  شم هایش گرم شد و در ه ان حالت خوابش برد. 

 

تتتتم   ت ت ت ت ت تتتتبی در آغوشت ت ت ت ت ت تتتتت کنارش نخوانم و تا صت ت ت ت ت ت دلم ی خواست
مش اما نمی شد ناید محتاطانه ر تار ی کردم.   نگت 
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ون ر تم تا وقتر غذا رستتتید   ا  جایم نلند شتتتدم و ا  خانه بت 
م و مزاحم خواب ماهور نشوم.   تحویل نگت 

 

تتتتم که ه ان  ا  پله   ت ت ت ت ت ز ر تم و در پارکینگ را نا  گذاشت ها پای  
 لحظه دیک رسید و غذا ها را تحویل گر تم. 

 

گرستتتنه خوابیدن برایش خوب نبود اما دلم نمی آمد نه این  
ز   تتتدم غذا ها را رولا مت  ت  ودلا بیدارش کنم آرام وارد خانه شت

 گذاشتم و نه اتاق ر تم. 

 

  
ی
احت تتا  قرار بود متتاهور ا  این نتته نعتتد در این ختتانتته  نتتدگ

 کند. 

 

ز احت تتا  مجبور   تتتتم تنهتایش نگتتذارم برالا ه    تت ت ت ت ت ت نمی توانست
 بودم نچه را بهانه کنم و اینجا ن انم. 
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تتتتخت بود اما   ت تتتتش نکنم برایم ست ت تتتم و ل ست ت این که کنارش ناشت
  اره لا دیگرلا نداشتم. 

 

تتت ش قبول کنتتد و کنتتارش ن تتانتتد تتتا من   تت ت ت ت ت ت امیتتدوار بودم دوست
 نقشه هایم را بهتر   ی کنم. 

 

خودم ی دانستم که کارهایم خودخواهی است و ن اید ترنم  
را وارد این نا لا ها کنم اما او خودش قبول کرده بود نه من  

 ک ک کند و قول داده بود که تا آخرش کنارم هست. 

 

تتیتدم تختر کته رولا هم نتا متاهور یم   ت تت ت ت ت ت ت رولا تختت درا  کشت
 شده بودم. 

ز  کر کردم.    شم هایم را بستم و نه آن شب خاطره انگت 

 

تتتتب و    ت ت ت تتتتت آن شت ت ت ت تتت   کرش را هم نمی کردم رو لا حسرت ت ت ت ت اصت
 رانطه الا که  قش برالا خای کردن حرصم بود را نخورم. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 1680  

تتتود و هر   تت ت ت ت ت ت نتا  کر این کته نته  ودلا متاهور برالا خودم ی شت
تتتم ل خندلا   ت ت وقت نخواهم ی توانم  طر ت ش را نف  نکشت

 رولا ل م نشست. 

 

شت اره لا ترنم را گر تم ناید ادامه لا حر  هایم را نه او ی  
 دم وقتر پتدرم  نتگ  ده بود و گفتته بود کته متاهور ا  ختانته  
تتتته   تت ت ت ت ت ت تتتفه و نی ه متانده بود و نتوانست تت ت ت ت ت ت ر تته حر  هتای ان نصت

 بودم کل نقشه ام را نه ترنم نگویم. 

 

بوق اول نه دوم نرستتیده گر ته اش در گوشتتم دیچید  قدر  
 ی  کر بودم کتته توجهی نتته مری  بودنش نکرده بودم و نتا  

 او ت اس گر ته بودم. 

 

منده گفتم:   سر ه الا کرد و من سری

- .  ب خشید من یادم ر ته بود که مریصیز

 

 خندید و گفت: 
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ز  جیتی نیستتتت ی دونم که این رو ا ه ه لا حواستتتت  -  ت 
 دیش ماهوره. 

 

نا حستتتادت خاض این ج له را گفت اما من توجهی نه این  
 حسادت نکردم. 

 

 495#پارت

 

 

 

 ا ن ناید ت رکزم را رولا موضو ات مهم ترلا ی گذاشتم. 

 

تتتته خونه لا خودش  - ت ت ت ت ترنم ماهور خونه رو ول کرده و برگشت
 ی خواد ا  س حان جدا بشه. 

 

 اجا ه نداد حر م را ادامه دهم و گفت: 
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ش برو بهش  - نتتته مراد دلتتتت مت  ختتتب خو تتته دیگتتته تو هم 
 دیشنهاد ا دوا  نده. 

 

نا دیچیدن صتتتدالا بوق گوشی را ا  گوشتتم  اصتتتله دادم  را  
 این کار را کرده بودر

 

متوجه ح  ترنم نه خودم ی شتتتدم من هم  اشتتتق بودم و  
تت ناشی که   ت ت ت ت ت تتتق کسیت ت ت ت ت تتتتم  ه دردلا دارد  اشت ت ت ت ت خوب ی دانست
تتتتم   ت ت ت ت ت تتتتت اما من ندون ک ک او نمی توانست ت ت ت ت تتتهم دیگرلا است ت ت ت ت ت ست

م  . نقشه هایم را دیش بتی

 

تتا   ت ت پت تتتاهور خودش  ت ز بودم اگر کمی دیگر دیش بروم مت مط   
وع  دیش ی گتتذارد و ی   خواهتتد کتته  نتتدگی تتان را دو تتاره سری

 کنیم. 

 

تت  اه کرده بودیم و تا وقتر که ماهور   ت ت ت ت ت نه نظرم هردولا ما اشت
تتتد دو اره نا هم  یر یک   ت ت ت ت ت تتتوع    نمی برد نمی شت ت ت ت ت ت نه این موضت

 کنیم. 
ی
 سقش  ندگ
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ستتتا دم را رولا  شتتت انم گذاشتتتتم اگر ترنم دیگر ک کم نمی  
تتته لا   تتتد و ناید دو اره نقشت دیگرلا ی  کرد کارم ستتتتخت ی شت

 کشیدم. 

 

حدود نیم سا ت  کر کردم اما نه هی  ن یجه الا نرسیدم،  
خانه ر تم.  ز  ا  جایم نلند شدم و نه س ت آشت 

 

تتتان   ت ت تت ت ت ت ت ت ظر  هتتالا غتتذا را در قتتانل تته الا ختتای کردم و گرمشت
 کردم. 

 

حا  نو ت بیدار کردن ماهور بود او خواب ست م داشتت و  
تتتده   ت ت تتتداها بیدار نشت ت ت  جیب بود که تا نه حال نا این سر و صت

 بود. 

 

تتتده بود   تتتتم هوالا خانه کام  گرم شت تتتست کنارش رولا م ل نشت
ز کشیدم.  ز دتو را ا  رولا ندنش کمی پای    برالا ه   
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تتتا ز اش   ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت دیشت تتته گردن و  نت تتتایش  کمی  رق کرده بود، موهت
  سبیده بود و ا  او یک دختر نان ک ساخته بود. 

 

ز کتارم کتافز بود کته تکتا ز نخورد آرام  لا پلتک هتایش را   ه   
تتتم هایش را   ت تتتیده  شت ت نا  کرد و نا دیدن من نا لا سرش ترست

 نا  کرد و رولا م ل نشست. 

 

 کمی  اصله گر تم و گفتم: 

تتتته متتتاهور مگتتته جن دیتتتدلا کتتته اینجورلا ا  جتتات  -  تتته ختی
لار  میت 

 

 نا این حر م ل خندلا  د و گفت: 

 ام و تو اینجا    -
تتت  یادم نبود تو  ه موقعیتر ت ت تتتید اصت ت ت ب خشت

 یهو ترسیدم. 

 

 496#پارت
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تتتته کته متدت   ت تت ت ت ت ت ت این ر تتار هتالا خوب ا  متاهور نعیتد بود درست
تتتتم   تت ت ت ت ت ت  کرده بودیم امتا من خوب ی دانست

ی
کمی کنتار هم  نتدگ

تتتتت که من کنارش ن انم و   ت ت ت ت ت این ر تارهایش نه خاطر این است
 جا   نروم. 

 

خانه ر تم و هم  مان گفتم:  ز   اصله گر تم و س ت آشت 

 نتده برالا  غتذا گر تم بیتا نخور انقتدر نته خودت  -
ی
تتتنم تت ت ت ت ت ت گرست

 . نچه نده

 

تتتد هر تار رولا نچته تتاکیتد ی کردم تتا  کر کنتد کته او   ت تت ت ت ت ت ت ا  قصت
 برالا من اه یتر ندارد. 

 

ز را خیی   خانه آمد مت  ز تتتت  ت ت ت ت ت تتت ت آشت ت ت ت ت ت تتتد و ست ت ت ت ت ت ا  جایش نلند شت
 سریتتتتع آماده کردم و رولا یم ا  صندی ها نشستم. 
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درستتت رو نه رولا من نشتتستتت کاش کمی  اصتتله ی گر ت  
تتتتت که نه من   ت ت ت ت ت تتتتخت است ت ت ت ت ت تتتتت  قدر برایم ست ت ت ت ت یعتز نمی دانست

 نزدیک ناشد اما مال من ن اشدر

 

تتتچول   ت تتتتغ کردم خودم را مشت ون دادم و ست تتتم را ک  ه بت  ت نفست
تتتم رولا حرکت هالا ماهور   ت ت غذا خوردن کنم اما ت ام حواست

 بود. 

 

 کمی غذالا برالا خودش کشید و مشچول خوردن شد. 

 

لا یادش آمد که دست   ز کمی ا  غذایش را که خورد انگار  ت 
 ا  غذا خوردن برداشت و نه من نگاه کرد. 

 

تتتنگیتز نگتاهش را کته ح  کردم سرم را نتا  آوردم و نا او   تت ت ت ت ت ت ست
  شم تو  شم شدم. 
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تتتدیم اما این نچه  - تت ت ت ت ت ت هایکا ی دونم که من و تو ا  هم جدا شت
ز من و توئه.  ک ب  

ز مشتر  یه  ت 

 

تتته جز ه ون   نت لا نر تم و  تتتا  هی  دکتر تتا حت ت تت تتت ش من  تت ت ت ت ت ت راست
 آ مایش اولیه آ مایش و سونوگرافز دیگه الا هم نگر تم. 

 

نتا ابروهتالا نتا  ر تته نگتاهش کردم  کر نمی کردم تتا این حتد  
 نسبت نه نچه  ی تفاوت ناشد. 

 

وع نه حر   دن کرد.   خواستم حرفز بزنم که دو اره سری

 

تتته  - ت ت ت ت تتت حان پدر خو ی برالا نچه ام میشت ت ت ت ت ت من  کر ی کردم ست
تتتیله ی خرید   ت ت ت ت ق ل ا  این که ناهاش  قد کنم برالا نچه وست
تتت و ز نخریم اما ا  وقتر  قد   ت ت ت ت تتتیست ت ت ت ت و ی گفت بریم براش ست

ز  وض شد.   کردیم ه ه  ت 
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ستکوتش طو  ز شتد و من که ی خواستتم بیشتتر ا  این در  
 مورد س حان حر  نزند  رصت را غنی ت ش ردم. 

 

 سر ه الا کردم و گفتم: 

تتته  - ت تتتته نچه مال خودش نبوده که نه  کر ناشت ت اونم حق داشت
 جوره نه خاطر نچه کنارتم. خودم ه ه 

 

تتته معتاینه و کارهالا   تت ت ت ت ت ت ز  ردا بریم واست م ه     میگت 
وقت دکتر
 دیگه. 

 

 497#پارت

 

 

 

تتتتدش را ج ع و جور کرد   تتتا خیی  ود ل خنت ت امت تتتتدلا  د  ل خنت
احساس ی کردم هنو  هم حر ش ادامه دارد اما ا  گفت ش  

 ی ترسد. 
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 قاشفر ا  غذایم را در دهانم گذاشتم و گفتم: 

 حر تو بزن ماهور. -

 

 کمی دست دست کرد اما نا خره گفت: 

تتتم ناور کن این آخرین  - ت ت ت ت تتت حان جدا بشت ت ت ت ت هایکا ک کم کن ا  ست
یه که ا ت ی خوام.  ز   ت 

 

 دو خندلا  دم و گفتم: 

تتی وقتر نچه نه  - تت ت ت ت ت ت تتتت حان جدا بسیت ت ت ت ت ت یعتز اگه ک کت کنم ا  ست
 دنیا اومد تحویل من میدیشر

 

ز بودم نه   تتتاس کردم مط    ت ت ت تتتوح دریدن رنگش را احست ت ت ت نه وضت
تتتد   ت ت تت ت ت ت ت ت تتتود هر  نتتد من قصت تت ت ت ت ت ت   ی خیتتال نچتته نمی شت

این راحتر
تتتتتم دو اره   ت ت ت ت ت تتتتتم نچه را ا  مادرش جدا کنم و ی خواست ت ت ت ت ت نداشت

 خانواده لا خودمان را بسا یم. 
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تتتدا حر  بزنیمر من  ع  ت وم  - تتته در اون مورد نعت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت میشت
تتتم ی تت ت ت ت ت ت تتت حتان جتدا بشت تت ت ت ت ت ت خوام هر  ه  ت رکزم رو اینته کته ا  ست
  ودتر اس ش ا  تو شناسنامه ام پا  بشه. 

 

تتی که دو اره نا یه نفر دیگه ا دوا   - ت ت ت ت ت ی خوالا ا ش جدا بسیت
ر  کتز

 

تتتتت خودم نبود که نیش و کنایه ی  دم اگر ماهور برالا   ت ت ت دست
تتتار دوم مهر   تتتا  برالا نت تتته نمی کرد حت ا دوا  مجتتتتددش  جلت

 ط ق نه شناسنامه اش نمی خورد. 

 

ز نا    شتم هایش اشتم شتد  یاده رولا کرده بودم برالا ه   
ز این   ج له نحث را ت ام کردم. گف ر

 

م کته خودت  یتاد درگت   - ک کتت ی کنم...برات وکیتل ی گت 
 .  نسیی

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 1691  

 نگتاهم کرد امتا من نتا ک تال  ی  
تتتلا ا  ثتانیه نتا قتدردا ز تت ت ت ت ت ت در کسرت

ز انداختم و مشچول خوردن غذایم شدم.   رحمی سرم را پای  

 

نعد ا  خوردن شتتام خواستتت وستتایل را ج ع و جور کند اما  
 . نه او ندادماین اجا ه را 

 

س هتتا لا متتاهور  نتته انتتدا ه  تتتتر تت ت ت ت ت ت لا کتتافز آن نچتته نتته ختتاطر است
تخت  شتتتار بود و نمی خواستتتم نا کار کردن و خم و راستتت  

ز را ندتر کند.   شدن ه ه  ت 

 

ز کردم.  ز را ت ت   ظر  ها را داخل سینک گذاشتم و مت 

 

 ناید کارهایم را انجام ی دادم اما لا تاپم ه راهم نبود. 

 

تتتتم این وقت شتتتتب ماهور را اینجا نگذارم و بروم   نمی توانست
  ی خیال کار شدم و گفتم: 

ز  دن ال لا تاپ برالا ه   

 طرح جدیدلا نکشیدلا ماهورر-
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 498#پارت

 

 

 

تتتوالم تعجتتب کرد امتتا خیی  ود ابروهتتایش را در هم   تت ت ت ت ت ت ا  ست
 کشید و گفت: 

من نا ک ک ست حان تونستتم تو دم و دستتگاه شت ا صتاحب  -
 کار بشم. 

 

تتته   تت ت ت ت ت ت دیگته نمی خوام هی  جوره منتت اون مرد رولا سرم ناشت
ز دیگه برالا ش ا کار نمی کنم.   واسه ه   

 

تتتنوم   ت ت تتتد این حر  ها را دارم ا    ان ماهور ی شت ت ت ناورم ن یشت
ا  طراج ها   که ی کرد کام  مشتتتخص بود  قدر این کار  

 را دوست دارم و نه آن   قه دارد. 
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ون ر تم و کنارش نشتستتم   خانه بت  ز شتاید ند نبود اگر  ا  آشتت 
  قش کمی نا او بهتر ر تار ی کردم. 

 

تو ی تو ز ا  طر  من واستتته کارگاه ون کار کتز من واقعا  -
تتتتم ا  طرفز نه   ت ت تتتتت داشت ت ت تتتیدلا رو دوست ت ت ت طرح ها   که ی کشت
تتتتر کار کتز و   ت تتتتت که تو خونه و هر وقت تونست نظرم ند نیست

 دس ت تو جیب خودت ناشه. 

 

درستتت بود که من در خانواده لا مر هی نه دنیا آمده بودم  
تتتدت ا   نا ز که   ت تتتم نبود اما نه شت ت و نیا لا نه کار کردن ه سرت

 استق ل مای داش ند خوشم ی آمد. 

 

ز  نا ز ا ت اد نه نف   یادلا داش ند و ن یشد   نه نظرم  ن  
 راحت کنارشان گذاشت. 

 

 کمی  کر کرد و نعد دو اره گفت: 

 اما من دوست ندارم دیگه س حان رو ببینم. -
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وع ی کنته یته بهونته  ی دونم کته اگته دو تاره ببین ش نتا م سری
 . آوردن و سغ ی کنه دو اره منو خام خودش کنه

 

تتتود بیکار بودن   ت ت ت تتتتت نه هی  وجه  ی خیال شت ت ت دلم نمی خواست
 برالا ماهور اص  خوب نبود. 

 

تتتد  کر و خیال کند اما اگر   ت ت ت ت ت بی ارلا بیش ا  حد نا ث ی شت
سرش را نتته طراج هتتایش گرم ی کرد ک تر  کر و خیتتال ی  

 کرد. 

 

تتتتت  - تتت  حتر   م نیست ت تتتتت بیالا کارگاه اصت ماهور تو قرار نیست
 .  که نا ما دارلا ه کارلا ی کتز

ی
 نم

 

تو طرح هتتا رو نکش و تحویتتل من نتتده اگتته ایرادلا هم بود  
خودم بهت میگم حقوقتم خودم بهت میدم و   م نیستتتتت  
تتت رو نه رو   ت ت ت ت تتت جواب پ  ندلا یا نا کسیت ت ت ت ت نه خاطرش نه کسیت

 بسیی خو هر
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تتتد و نته  کر  رو ر تت   ت تت ت ت ت ت ت ه شت دو تاره نته نقطته الا نتامعلوم خت 
 نعد ا   ند دقیقه نا خره نه حر  آمد و گفت: 

ایظ کتته گفتر امتتا یتته  - ز سری تتته کتتار ی کنم امتتا نتتا ه    ت ت تت ت ت ت ت ت نتتاشت
  ح ت دیگه هم برات دارم. 

 

ی دونم درروئیتته امتتا نتته جز تو ک  دیگتته الا نمی تونتته این  
 کار رو برام انجام نده. 

 

 499#پارت

 

 

 

 

ستتوای نگاهش کردم و منتظر ماندم تا ببینم درخواست ش ا   
 من  یست. 
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ی خوام این خونتتته رو برام نفروشی و یتتته خونتتته لا دیگتتته  -
 برام نخرلا. 

 

ز خودمون ن ونه یعتز آدرس    قش ی خوام این موضتوع ب  
 خونه لا جدیدمو کسی نلد ن اشه. 

 

 کرش را نمی کردم انقدر  نا ابروهالا نا  ر ته نگاهش کردم  
 تص ی ش قطغ ناشد که حتر نخواهد س حان را ببیند. 

 

ز دقیقا داشتتتت   ل خندلا  ی اراده رولا ل م نشتتتستتتت ه ه  ت 
طبق خواسته لا من دیش ی ر ت اگر در این خانه ی ماند  
قطعا س حان سراغش ی آمد اما اگر خانه اش را  وض ی  

 . کرد خیالم راحت بود که دیگر مزاح ش نمی شود 

 

تتت حتان  - تت ت ت ت ت ت ه امتا اگته ی خوالا ست ز اینجتا یکم  متان میتی  روخ ر
نیتتاد سراغتتت ی تو ز برلا و یتته متتدت خونتته لا من ن و ز  

 آدرس اونجا رو نه جز ترنم کسی نداره. 
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تتتد و دندان   ت ت ت ت تتتتی شت ت ت ت ت تتتم ترنم  صت ت ت ت ت تتتاس کردم نا آوردن است ت ت ت ت احست
تتتدلا برالا   ت ت ت تتتار داد اما من نا ک ال خونسرت ت ت ت هایش را نه هم  شت

 این که بیشتر حرصش دهم گفتم: 

نگران ن تاش نته ترنم میگم کته سراغتت نیتاد تتا راحتت نتاشی  -
تتتتر برات   ت ت ت ت تتتلا داشت ت ت ت ت خودمم بهت سر ی  نم که اگه کم و کسرت

 تهیه کنم. 

 

ز نگتتاهم کرد نگتتاهش در ا  حر  بود امتتا   تتانش نتته جتتالا   تت 
  دن آن حر  ها حر  هالا دیگرلا را نا گو ی کرد. 

 

 من تو خونه لا تو نمی مونم. -

 

بزنم هی    ز   تتته هم  ت نت ترنم رو   تو و 
ی
تتتدگ ت دلم نمی خواد  نت

خوشش ن یاد که نامزدش یا شوهرش نه یه  ن دیگه خو ی  
 یا مح ت کنه. 

 

 نیشخندلا  دم داشت ا  این نا لا خوشم ی آمد. 
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ترنم نه من م ل  شتتت اش ا ت اد داره اصتتت  هم ا  این که  -
 نه تو ک ک ی کنم ناراحت ن یشه. 

 

دونه که من ت وم این کارا رو نه خاطر  اون دختر نا درکیه ی  
 نچه لا خودم انجام میدم نه تو. 

 

تتتم هتالا نتدج   نگتاهم کرد و   تت ت ت ت ت ت این نتار نو تت او بود نتا  شت
 گفت: 

تتتتت و  - ت ت ت ت این ترنم خانم ندیده وقتر منو ی بیتز  جورلا دست
 پات شل میشه. 

 

ختی نتتتداره کتتته تو ت وم متتتد ر کتتته منو تو اون خونتتته  نتتتدا ز  
تتتتتت ی  دلا و نتارها ت ش کردلا   ت ت ت ت ت کرده بودلا متدام بهم دست
 . بهم نزدیک بسیی وگرنه ا ت ادش رو بهت ا  دست ی داد 

 

 نه نفعم بود بیشتر ا  این ح  حسادتش را قلقلک ندهم. 
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 500#پارت

 

 

 

تتیتتد اگر کمی دیگر نتته این نحتتث ادامتته دهم   ت تت ت ت ت ت ت نتته نظر ی رست
 نا نده لا این میدان خودم هستم. 

 

ا حر  نزنیم تو میتتالا خونتته لا من و  - ز بیتتا در مورد این  ت 
 منم هر وقت که تونستم بهت سر ی  نم. 

 

م و خونه   ستتتتغ ی کنم خیی  ود کارالا ط قت رو دیش بتی
 .  کتز

ی
 ات رو نفروشم تا بتو ز برلا و یه جا راحت  ندگ

 

تتایتتت نگتتاهم کرد و ل خنتتدلا  د کتته ه تتان لحظتته در   ت ت تت ت ت ت ت ت نتتا رضت
 خانه  ده شد. 
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 ناشدراین وقت شب  ه کسی ی توانست 

 

نا  کر این که م کن استتت آوا دم در ناشتتد ستتوای نا ماهور  
نگتتاه کردم امتتا نتتا دیتتدن قیتتا ته لا متعجتتب او  ه یتتدم کتته او  

 هم  ی ختی است. 

 

ون را نگاه کردم.   ا  جا نلند شدم و ا   شمی در بت 

 

تتت انیت دود ا  سرم نلند   تتت حان نزدیک بود ا   صت نا دیدن ست
 آمده بودرشود نا  ه رو   نه اینجا 

 

 اص   را نانا هم نه من ختی داده بود و هم نه س حانر

 

تتتتت   ت ت ت ت نمی  ه یدم دلیل این کارهالا خانواده ام  ه ی توانست
 ناشد اما اص  کار خو ی نکرده بودند. 

 

 صدایم را صا  کردم و ندون این که در را نا  کنم گفتم: 
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تتتتر ا  این اجا ه ن یدم ماهور رو  - ت ت ت تتت حان ا  اینجا برو بیشت ت ت ت ست
 اخیت کتز دارلا کارلا ی کتز نه نچه ام آسیب وارد بشه. 

 

 نا صدالا کشدارلا که نشان ا  مستر اش ی داد گفت: 

 تو خر گ هستر که ی خوالا نزارلا من  ن و بیینمر-

 

تتتتغ کردم خودم را آرام کنم   ت ت ون دادم و ست تتتم را ک  ه بت  ت ت نفست
ز ا ن در را نتا  کنم و   تتتتم ه    تت ت ت ت ت ت تتتتم ی توانست تت ت ت ت ت ت اگر ی خواست
م اما مرا ات   ز را ا  یاد بتی تتت حان را  نان بزنم که ه ه  ت  ت ست

 ماهور را ی کردم. 

 

نه  هره لا ترسیده اش نگاه کردم خودش را ج ع کرده بود  
و گوشتتته لا م ل نشتتتستتتته بود معلوم بود حستتتا ی ترستتتیده و  

 رنگ نه رو نداشت. 

 

تتت  ش ر تم و   تت ت ت ت ت ت تتت حتان نته ست تت ت ت ت ت ت نتدون توجته نته در  دن هتالا ست
کنارش نشتستتم نگاهش را حتر لحظه الا ا  در ورودلا نمی  

 گر ت. 
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واقعا  کر ی کرد س حان نا آن وضعیت  ور این را دارد که  
 در بشکندر

 

 دس ش را آرام در دستم گر تم و نوا ش کردم. 

 

اروم ناش ماهور...نچه گناه داره من اجا ه ن یدم ستتت حان  -
 دیگه بهت نزدیک بشه نگران ن اش. 

 

نا خره نگاهش ستتت ت من کشتتتیده شتتتد  شتتتم هایش دودو  
 ی  د و نه شدت نگران بود. 

 

 501#پارت

 

 

 

 دیگر نمی خواستم اجا ه دهم هیچک  آ ارش دهد. 
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خودم اخی ش کرده بودم اما نه نظرم کافز بود انگار در  شم  
تتتتت ا  اخیتت   تت ت ت ت ت ت تتتتت کته وادارم ی کرد دست تت ت ت ت ت ت لا داشت ز هتایش  ت 

 کردنش بردارم و ک کش کنم. 

 

نه من نفه اند که   ی هی  حرفز  قش نا نگاه ستتتتغ داشتتتتت  
  قدر نه ک کم احتیا  دارد. 

 

ون   لا ا  بت  ز تتتدن  ت  تت ت ت ت ت ت تتتدالا درت شت تت ت ت ت ت ت غرق نگتاهش بود کته صت
 آمد. 

 

تتتی ه   ت تتتتت و من سراست تتت ش را جلولا دهانش گذاشت ت ماهور دست
 س ت در ورودلا ر تم و نا ش کردم. 

 

 ناورم ن یشد.... 

 

  طور م کن بود که این ن  سر س حان بیایدر
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 توانا   تکان خوردن هم  
تتتده بودم که حتر ت ت ت ت ت تتتتوک شت ت ت ت ت انقدر شت

تتایه ها و جیو و داد اطرا یان   ت ت ت ت ون آمدم ه ست تتتتم نا بت  ت ت ت نداشت
 نا خره نه خودم آمدم. 

 

تتت حتان ا  رولا پلته هتا ا تتاده بود و خون ا  سرش جتارلا   تت ت ت ت ت ت ست
شتده بود نه جالا این که نه ست ت او بروم برگشتم و داخل  

 خانه را نگاه کردم. 

 

تتت ش   تتتته بود و دست تتتست ماهور هنو  هم کز کرده رولا م ل نشت
مقتتانتتل دهتتانش بود انگتتار نتتدون این کتته ببینتتد  ه یتتده بود  

 ماجرا ا   ه قرار است. 

 

  نگ بزنید آمبو ن  داره ا  سرش خون میاد.... -

 

ز بودم   تتایه ها این حر  را  ده بود و من مط    ت ت ت ت یم ا  ه ست
 که نه گوش ماهور هم رسیده. 
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نا پاهالا لر ان نه ستت ت ستت حان ر تم و جستتم  ی جانش را  
 در آغوش گر تم. 

 

تتتاس   ت ت ت ت خیی نه من ند کرده بود اما هنو  هم برادرم بود احست
 ی کردم نا دیدن او در این وضعیت قل م درد گر ته. 

 

دم و وارد   وقتر آمبو ن  رستتید ستت حان را دستتت آنان ستتت 
 خانه شدم. 

 

ز  ل  ده بود و ت ش ی لر ید.   ماهور نه  م  

  ه داشت نه سر  زیزانم ی آمدر

 

تتتم گر تم و  نا   ت تتتاندم محکم در آغوشت ت  جله خودم را نه او رست
 گفتم: 

 سردته ماهورر ی خوالا نا م برات دتو بیارمر-
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 حرفز نزد است سکوتش بیشتر من را ی ترساند. 

 

 تکان آرای نه ندنش دادم. 

 

ر- لا شده  را حر  نمی   ز ز  خو ی ماهور!  ت 

 نا  هم جوانم شد سکوت ... 

 

 502#پارت

 

 

 

 طور  ی تفاوت ناشم. 
ز  نگران شدم نمی توانستم ه   

 

  صتی و نا صدا   که در ا  نگرا ز بود گفتم: 

- .  ماهور یه حرفز بزن تو رو خدا دارلا منو ی ترسو ز
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تتتتم و ا  رولا م ل نلندش   ت ت تتتتم را  یر گردن و پایش گذاشت ت ت دست
 کردم. 

 

تتتتیده نه ماهور نگاه کردم یعتز   ت ت ت ت ت نا دیدن خون رولا م ل ترست
 ا تاده بودراتفافر برالا نچه 

 

 ماهور درد دارلار واسه ج  خونریزلا کردلا  زیزمر-

 

تتتده بودم کتته  راموش کردم نتتایتتد ا  متتاهور   ت ت تت ت ت ت ت ت انقتتدر هول شت
م و  ی اراده نه او گفته بودم  زیزم.    اصله نگت 

 

ز   ون ر تم انقتدر سریتتتتع پلته هتا را پتای   تتتی ته ا  ختانته بت  تت ت ت ت ت ت سراست
ز نخورم.   ر تم که  ند نار نزدیک بود  م  

 

ه   متاهورلا کته هم  نتان حر  نمی  د و  قش نته یتک جتا خت 
تتت ت   تتتتم و ست ز گذاشت تتت   تتتندی  قب ماشت تتتده بود را رولا صت شت

 بی ارستان حرکت کردم. 
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 حتر نمی دانستم س حان را کدام بی ارستان برده اند. 

 

تتتوال نه خانه نیامده   تتتیدن ست تتت برالا درست  جیب بود که کسیت
تتتایه ها گفته بودند که خودش ا  رولا پله   بود احت ا  ه ست

 ها ا تاده. 

 

لا حرکت کردم.    ی خیال س حان شدم و نا سر ت بیشتر

 

ین اه یتر نداشتت کسیت که ماهور را   حال ست حان ا ن ک تر
تتتتم اگر   تتت حان بود و من نمی دانست نه این رو  انداخته بود ست

 ن    سر نچه ام بیاید نا او  ه ر تارلا ی کنم. 

 

تتته   تتتتت نت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتذشت یتتتتک   ر گت تتته برالا من  تتته کت تتتد ا  ده دقیقت نعت
تتتیدم نلند کردن ماهور نا ث   ت ت ت ت تتتیدیم ی ترست ت ت ت ت تتتتان رست ت ت ت بی ارست
ز سریتتتتع  نه اورژان  بی ارستان   آسیب نه او شود برالا ه   
تتتتم کته متاهور را نتا برانکتارد نته داختل   تت ت ت ت ت ت مراجعته کردم و خواست

ند.   بتی
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 خونریزلا داره لطفا مراقب ناشید آخه نارداره. -

 

متتتاهور را داختتتل اتتتتافر بردنتتتد و من هم کتتته اجتتتا ه لا ورود  
ز کردم.  وع نه راه ر  ر  نداشتم نا ار دم در سری

 

ون آمد و گفت:   نعد ا   ند دقیقه درستار ا  اتاق بت 

 ه راه خانم ماهور دهقا ز ش ا هس یدر-

 

 نا نگرا ز نه او نگاه کردم و گفتم: 

 نله منم اتفافر برالا ماهور یا نچه ا تادهر-

 

تتتتوک  - ت تتتون شت ت ت تتتدلا خودتون رو حفظ کنید ایشت ت ت   خونسرت
ی
بزرگ
تتتتم  ع  این   تتتده من در جریان جزئیات نیست تتتون وارد شت بهشت
تتتوال   تت ت ت ت ت ت ون اومد ی تونید ست دارو هتا رو تهیه کنید دکتر کته بت 

سید.   هاتون رو بت 
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 503#پارت

 

 

 

 سرم را تکان دادم بیش ا  این ا ار کردن  ایده الا نداشت. 

 

تتتدایم  د و   ت ت ت تتتتار صت ت ت ت م که درست تتتتم بروم و دارو ها را نگت  ت ت ت خواست
 گفت: 

ر- ز  هست  
 اقا ش ا ه سر خانم دهقا ز

 

تتیتتدم متتاهور این   ت تت ت ت ت ت ت تتتتت نگویم نلتته امتتا ی ترست تت ت ت ت ت ت دلم ی خواست
ز نه سختر لب  دم.   موضوع را انکار کند برالا ه   

 برادرشوهرشونم.... -

 

 سرش را تکان داد و گفت: 

دار کنید شتتاید   م بشتته نچه رو ستتقش  - ه سرتتشتتون رو ختی
 کنیم نه رضایت ایشون نیا  داریم. 
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تتتد و من ماندم و رویاها     تت ت ت ت ت ت ندون منتظر ماندن وارد اتاق شت
 که برالا  ر ندم داشتم. 

 

تتتتار گفتته بود   ت تت ت ت ت ت ت تتت تت داروختانته ر تم درست تت ت ت ت ت ت نتا پتاهتالا لر ان ست
تتتتت و این یعتز هنو م امیتتدلا نتته  نتتده متتانتتدنش   تت ت ت ت ت ت م کن است

 بود. 

 

دارو ها را گر تم و ا  در اتاق نه درستار تحویل دادم صورت  
 غرق خواب ماهور را برالا یک لحظه دیدم و دلم لر ید. 

 

تتتتم خودم را هم   ت ت ت تتت ی دانست ت ت ت تتت حان را مق ت ت ت ت ز قدر که ست ه   
تتتدم هی    ت ت ت ت تتتتم اگر من ا  ماهور جدا نمی شت ت ت ت ت تتت ی دانست ت ت ت ت مق ت

 وقت این رو ها را تجر ه نمی کردیم. 

 

تتتی ان بودم انقدر راه   ت تتتدت ا  کارها   که کرده بودم پشت ت نه شت
تتتدم رولا   ت تت ت ت ت ت ت ر تته بودم کته پتاهتایم درد گر تته بود و مجبور شت

 صندی بشینم. 
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تتتود حتر یتتک   تت ت ت ت ت ت نتته خودم قول دادم کتته اگر متتاهور خوب شت
تتتتت نا انجام   لحظه هم آ ارش ندهم و هر کارلا که او خواست

 دهم حق آن دختر این نبود که انقدر اخیت شود. 

 

ز ا تاد را   قطره اشتتتم که ستتت جانه ا  گوشتتته لا  شتتت م پای  
وع نه د ا کردم.   کنار  دم و در دلم سری

 

تتت حان ا ن   ت ت ت ت تتتتان بود انقدر نا  جله ا   ست ت ت ت ت احت ا  در بی ارست
تتایلم را هم ه راهم   ت تتته حتر مو ت تتتده بودم کت ون آمت تتته بت  تتانت ت خت

 نیاورده بودم. 

 

تتا را   ت ت ت تت ت ت ت ت ت پتتدر آن نچتته من بودم امتتا احت تتا  من اجتتاره لا امخت
 نداشتم و این کار را س حان ناید انجام ی داد. 

 

تتت  ش ر تم و   تت ت ت ت ت ت ون آمتد نتا هول نته ست نتا خره دکتر ا  اتتاق بت 
 گفتم: 
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 خانم دکتر حالشون  طورهر -

 

اروم ناشتید آقا خداروشتکر خطر ر ع شتده مادر خونریزلا  -
تتتتده و نیا لا نه   ت ت ت ت ت تتتتیتی وارد نشت ت ت ت ت ت ز اما نه نچه است

تتتت ر ت ت ت ت ت  یادلا داشت
 سقش نیست. 

 

 نف  راحتر کشیدم تا حدودلا خیالم راحت شده بود. 

 

 504#پارت

 

 

 

ستیده ام و حتر دکتر هم   تا ه یادم ا تاد که حال ماهور را نت 
  قش در مورد حال نچه گفته بود. 

 

 حال ماهور  طورهر برالا اون که مشکی دیش نیومدهر-
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راستت ش آقا من وظیفه ندارم نه شتت ا توضتتیچ ندم میشتته  -
 نگید ه سر این خانوم بیان من ناهاشون صح ت کنمر

 

دندان هایم را نا حر  رولا هم  شتتار دادم ه سرتت اون من  
تتته هم من ی ماندم اما   ت ت ت بودم، پدر اون نچه من بودم ه یشت

ا   که در خهنم ی گذشت گفتم: 
ز  برخ    ت 

 ه سرشون آسیب دیدن ا ن تو بی ارستانن. -

 

ز انداخت و نعد ا   ند ثانیه ستتکوت   متاستتش سرش را پای  
 گفت: 

 این خانوم خودش ی دونه درستهر-

 

تتتوال هتا را ا  من ی   تت ت ت ت ت ت تتتتتت این ست ت ت ت ت ت نمی  ه یتدم  را دکتر داشت
 درسیدر

 

 تکان دادم و گفتم: سرم را 
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ز حالش ند شد البته من خودمم  - اره متوجه شد واسه ه   
تتتعی یه من وظیفه لا  ت ت تتتم ا ن تو  ه وضت ت ت نمی دونم که داداشت
تتتتم کتته متتاهور و نچتتته رو نجتتتات نتتدم اونو نتتا   تت ت ت ت ت ت خودم دونست

 آمبو ن  بردن. 

 

ز نه  - تتته ه    ت ت ت ت ت تتتیار خوب من نمی خوام اخی تون کنم واست ت ت ت ت ت بست
تتت تا میگم جریتان  یته  قش اگته حتال برادرتون خوب بود   تت ت ت ت ت ت شت
ز  ون ناهاشتون حر    نگید حت ا نه بی ارستتان مراجعه ک ز
 دارم نفرمایید تو اتاق من منم ا ن خدمتتون ی رسم. 

 

تتتاره کرده بود   ت ت ت ت ت تتتور ی  د و نگران بودم نه اتافر که اشت ت ت ت ت ت دلم شت
 ر تم و رولا صندی نشستم. 

 

تتتتتت داد و بیتداد کنم و نتا این کار وادارش کنم   ت ت ت ت ت دلم ی خواست
 که  ودتر حر  بزند اما این کار اص  منطفر نبود. 

 

تتتتم و م کن بود نا   ت تتت ی انه الا نا ماهور نداشت ت تتتبت صت ت من نست
ونم کنند.   این کار ا  بی ارستان بت 
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ز موقعیتر کنار   تتتتتک کنم و در  ن   ت ت ت ت ت تتتتتت ریست ت ت ت ت ت دلم نمی خواست
ز را درون خودم نگتتته   ز ه تتته  ت  تتتم برالا ه    تت ت ت ت ت ت تتاشت متتتاهور ن ت
داشتم و  قش هر ثانیه ناخن هایم را در گوشت کش دستم  

  شار ی دادم تا جلولا خش م گر ته شود. 

 

ش نشست و نعد ا  بررش  ند   ز نا خره دکتر آمد پشت مت 
 برکه نه حر  آمد. 

 

 نه بی ارتون شوک خیی ندلا وارد شده. -

 

تتتتتش ا تتتاده   ت ت ت ت ت احت تتا  اون لحظتته کتته اون اتفتتاق برالا ه سرت
 خیی ترسیده و نا ث این خونریزلا شده. 

 

 505#پارت
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تتام   ت تتتاه کردم معلوم بود هنو  حر ش ت ت تتته دکتر نگت نت منتظر 
 نشده و در اصل حر  اصی اش را نزده. 

 

 کمی است دست و آن دست کرد و گفت: 

تتتتان ن ونته و تحتت مراق تت  - ت تت ت ت ت ت ت نتایتد  نتد رو لا رو تو بی تارست
 ناشه. 

 

تتتفانه   ت ت ت ت ت تتتتص میاد و معاینه اش ی کنه متاست ت ت ت ت  ردا دکتر متخصت
وارد شتتتده برالا یه مدت   کر کنم نه خاطر شتتتوگ که بهش  
 قدرت تکل ش رو ا  دست داده. 

 

تتتد نه خاطر   تتت یدم ناورم ن یشت نقیه لا حر  هالا دکتر را نشت
تتتتت تا   ت ت ت تتت حان ا تاده بود ماهور نمی توانست ت ت ت ت اتفافر که برالا ست

 مد ر حذ  بزند! 
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تتتیب وارد   ت ت ت ت تتتت  او بود که نه ماهور آست ت ت ت ت لعنتر این نار هم تقصت
 شده بود. 

 

نتتانتتاور نتته دکتر نگتتاه کردم لتتب هتتایش در حتتال تکتتان خوردن  
ون نمی آمد.   بود اما انگار هی  صدا   ا  حنجره اش بت 

 

م.....آقا ناش ام حواستون کجاستر-  اقالا محتر

 

تتتوک   ت ت تتتورتم من را ا  شت ت ت تتت ش جلولا صت ت ت دکتر نا تکان دادن دست
ون آورد.   بت 

 

تتتدر  - ت انقت تتتهر من  کر نمی کردم  ت تتالتون خو ت ت ت م حت تتتالا محتر ت اقت
 شوکه بشید وگرنه اینجورلا بهتون نمی گفتم. 

ناید نا خانواده و ه سرش هم صح ت کنم و کارا   که ناید  
 انجام ندن رو بهشون نگم. 
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خیی نیا  نه مراق ت دارن یه ستتتهل انگارلا کو یک م کنه  
ان ناپذیرلا داشتتته ناشتته برالا ایشتتون و نچه لا   واقب جتی

 تو شک شون. 

 

 کدام اتفاق ندتر م کن بود دیش بیایدر

 

نه لطش س حان ماهور دیگر نمی توانست حر  بزند حتر  
تتتتدالا  ی ایش را   ت ت ت ت ت تتتتت تا مدت ها صت ت ت ت ت ت  کر نه این که قرار نیست

 بشنود هم دیوانه اش ی کرد. 

 

س را تح ل ی   تتتتر ت تتتار و است ت تتتعیت  شت ت ماهور ن اید در این وضت
تتتتتت   ت ت ت ت ت تتتد یک نفر ناگهان تکل ش را ا  دست تت ت ت ت ت ت کرد اما مگر ی شت

 ندهد و نگران ن اشدر

 

 وضعیت  ادیشرخانم دکتر گ بری گرده نه -
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تتت   یکتتتار کنیم کتتته   تت ت ت ت ت ت تتایتتتد  یکتتتار کنیمر اصت برالا درمتتتانش نت
 حالش  ودتر خوب بشه. 

 

دستتتت خودم نبود که اشتتتک هایم رولا صتتتورتم جارلا شتتتد  
تتتی تتان بودم امتتا کتتارلا ا    تت ت ت ت ت ت نتتانتتت ت تتام آ ار و اخیتتت هتتایم پشت

 دستم بر نمی آمد که انجام دهم. 

 

تتتتص بیاد و  - ت ت ت ت ت تتتتید آقا من که گفتم  ردا ناید متخصت ت ت ت ت ت اروم ناشت
تتت تا  قش ختانواده اش رو ه تاهنتگ کنیتد   تت ت ت ت ت ت نظرش رو نگته شت

 . بیان اینجا تا جریان رو بهشون توضیی ندیم

 

 506#پارت

 

 

 

 بیشتر ا  این نتوانستم تح ل کنم و گفتم: 
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تتتتت و  - ت تتتم حالش خوب نیست ت ت خانواده لا این  ن منم...داداشت
 هر مشکی که دارین نه  

ً
خانواده اش هم طردش کردن لطفا

 . ز  خودم نگ  

 

 دکتر نگاهی نه من انداخت و گفت: 

لا که  - ز ببی ید آقا ناید ناهاش صتتح ت کنید در مورد هر  ت 
 نه نظرتون دلش ی خواد که حر  بزنه. 

 

ز قدرت تکل ش خوب   تتت ر تتته برگشت تتاید یه شتتتتوک دیگه واست ت شت
ناشتتته اما ما نمی خوایم ریستتتک کنیم  ون ایشتتتون نارداره و  

ز آسیب برسه.   م کنه نه جن  

 

 سرم را تکان دادم و گفتم: 

تتتتتم رو قبول  - ت ت ت ت ت ز ریست  من نمی خوام کته ه چ  
نته ختانم دکتر

 کنم ش ا راه دیگه الا رو دیشنهاد ن یدینر
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تتتتت ا    ت ت ت تتتد و ندون توجه نه من خواست ت ت ت ت دکتر ا  جایش نلند شت
ون برود که لحظه لا آخر مکتی کرد و گفت:   اتاق بت 

تتت ا احتیاجی نیستتتتت ی تونید که برید و  - امشتتتب نه ک ک شت
ش حر  بزنید.    ردا بیاین نا دکتر

ون ر ت.   ا  جانب من ن اند و ا  اتاق بت 
 حتر منتظر حرفز

 

ز ا  اتاق    ن انم برالا ه   
نمی شد بیشتر ا  این در اتاق دکتر

ون ر تم.   بت 

 

دلم طتاقتت نمی آورد کته نته ختانته بروم نتایتد کنتار متاهور ی  
لا احتیا  داشت برایش  راهم کنم.  ز  ماندم تا اگر  ت 

 

 درستار من ی تونم ماهور رو ببینمرب خشید خانم -

 

ز  - تتتبتر نتا این ختانم نتداریتد من نمی تونم  ن   تت ت ت ت ت ت تتت تا نست تت ت ت ت ت ت اقتا شت
 اجا ه الا رو بهتون ندم. 
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 جدلا نگاهش کردم و گفتم: 

من ه سر سانقشون هستم ا ن نچه لا من تو شک شه و  -
ز بشم که حالش خو ه و نچه سال ه.   ی خوام مط   

 

ون  ده نگتاهم کرد بیچتاره حق   تتتم هتالا ا  حتدقته بت  تت ت ت ت ت ت نتا  شت
داشتتت تعجب کند ا  یک طر  گفته بودم برادر شتتوهرش  
هستتتم و ا  طر  دیگر ی گفتم که ه سرتت ستتانقش هستتتم  

 و نچه لا من در شکم اوست. 

 

 گیج سرلا تکان داد و گفت: 

تتتکی نتتداره  ون حتتالش خو تته ی تونیتتد  نتتد دقیقتته  - تت ت ت ت ت ت مشت
ون.   ببی یدش اما سریتتتتع بیاید بت 

 

تتتته ها رولا   ت ت ت ت تتتدم م ل  رشت ت ت ت ت ندون معطی وارد اتاق ماهور شت
 تخت خوابیده بود و  شم هایش بسته بود. 
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تتت ش   تتتتم را در دست تتتتم و دست تتتست تتتندی نشت کنار تخ ش رولا صت
 گر تم. 

 

  زیزم بیدارشو دیگه نلندشو نا من حر  بزن. -

 

 507#پارت

 

 

 

تتتتت    ت ت ت ت ت  نکرد احت تا  نته ختاطر داروهتا   کته م ت
هی  حرکتر

 کرده بود خوابش برده بود. 

 

تتتتت و متوجه حر   وقتر   ت ت ت ت ت تتتتد که خواب است ت ت ت ت ت خیالم راحت شت
 هایم نمی شود نشستم و یک دل ست  نا او درد و دل کردم. 

 

 ا  رو ها   که کنارم نبود و حال خو ی نداشتم گفتم. 
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ز این    هتالا وقتت و  ی وقتم گفتم و در آخر نتا گف ر
ی
ا  دلتنم

ون ر تم.   که  قدر دوس ش دارم ا  اتاق بت 

 

 اقا من نه ش ا نمی تونم اجا ه ندم بی ار رو ترخیص کنید. -

 

تتتم حتالش خوب  - تت ت ت ت ت ت م دارم میگم داداشت یعتز ج  ختانوم محتر
تتت ونم که حالش   ت تتته ترخیص بیاد مریخت ت تتتتت ن یتونه واست نیست

 خو ه  را ناید بیشتر ا  این تو بی ارستان ن ونهر

 

تتا  - تت یت ت تت ت ت ت ت ت تتیتتتد اگتتته ه سرت ت تت ت ت ت ت ت تت تتتا  را متوجتتته قتتتانون ن یشت ت تت ت ت ت ت ت تتا شت اقت
تتا   ز ناید خودشتتتون رضتتتایت نامه رو امخت خانوادشتتتون نیستتت ر

ی شون.  ز و نعد بتی  ک ز

 

تتتده هتا رولا   تت ت ت ت ت ت برگته را گر تم و نته اتتاق متاهور بردم م تل ا سرت
ه   تخت خودش را ج ع کرده بود و نه نقطه الا نامعلوم خت 

 شده بود. 
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 برگه را جلویش گذاشتم و گفتم: 

- .  ماه ر برالا مرخص کردنت   مه که امخاش کتز

 

تتتتم قبول کنم   ت ت ت تتتتت نمی خواست ت ت انگار غم  الم را در دلش داشت
 که این حجم ا  ناراحتر نه خاطر س حان ناشد. 

 

  ی حر  برگه را امخا  د و دو اره رولا تخت گذاشت. 

 

ون ر تم مشچول انجام کارهالا   برگه را برداشتم و ا  اتاق بت 
تتتالا دکتر در خهنم   ت تتتدام حر  هت ت مت مرخص کردنش بودم و 

 مرور ی شد. 

 

شتتتوک خیی ندلا نه این خانم وارد شتتتده انقدر این شتتتوک  -
تتتالم   ت ت ت تت ت ت ت ت ت بزرگ بوده کتتته من تعجتتتب ی کنم  جورلا نچتتته ست

 مونده. 
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تتتون قدرت تکل ش   ت ت ت امیدوارم این اتفاق نیفته اما م کنه ایشت
 رو برالا ه یشه ا  دست نده. 

 

ز اتفافر برالا ماهور من ا تاده ناشد   . ناورم ن یشد که  ن  

 

تتتیدم و در نهایت گفت تنها   ت ت ت تتتوال هالا  یادلا ا  دکتر درست ت ت ت ست
لا کتته  ز تتتتتوک دیگر   ت  ت ت ت ت ت ی توانتتد حتتالش را خوب کنتتد یتتک شت

 است که  ع  برایش خوب نیست. 

 

نتتتاهتتتاش در مورد ختتتاطرات خومش حر  بزنیتتتد و وادارش  -
 کنید صح ت کنه. 

 

تتاید   ت ت ت ت تتتکوت کنید تا شت ت ت ت ت ز خاطره ست تتت ت هیجان انگت  ت ت ت ت م   قست
 اش یاق دیدا کنه صح ت کنه. 

 

ید برالا این کار.  ها هم ی تونید ک ک نگت   ا  دکتر
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 508#پارت

 

 

 

ید. -  اقا نا ش ام ی تونید مریختون رو بتی

 

ون آمتدم و برالا   ز کته این حر  را  ده بود سر   ا   کر بت 
 تکان دادم. 

 

دو اره نه اتاق ماهور برگشتتتم  جیب بود که حتر گریه هم  
تتتاش درونش   ت ت تت ت ت ت ت ت نمی کرد انگتتار در یتتک خد بود و هی  احست

 وجود نداشت. 

 

 ک ک کردم ا  رولا تخت نلند شود. 

 

تتت یده بود   نمی توانستتتت حر  بزند اما حر  هالا دکتر را شت
تتتود   تت ت ت ت ت ت تتتارلا اگر نته او وارد شت ت تت ت ت ت ت ت کته گفتته بود کو تک ترین  شت
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تتتقش   ت ت ت تتتد و منجر نه ست ت ت ت تتتتت برالا نچه خیی ند ناشت ت ت م کن است
 شود. 

 

تتا   دکتر گفتتتته بود احت تتتا  ک ر و دلش هنو  هم درد کنتتتد امت
 ماهور نعد ا  حر  دکتر هی  واک سیی نشان نداده بود. 

 

ز دس ش را گر تم و ک کش کردم.   تا رسیدن نه ماش  

 

ز    تتتد انگار دیگر هی   ت  ت ت ت تتته ماهور مانعم نشت ت ت ت برخ   ه یشت
لا مختالفتت   ز در این دنیتا برایش مهم نبود و قرار نبود نتا  ت 

 کند. 

 

ز نشتستتم و ست ت خانه لا خودم حرکت کردم   پشتت ماشت  
تتتده و بود و  قش ختدا ی   ت تت ت ت ت ت ت ه شت متاهور  ی حر  نته جلو خت 

تتتده بود برالا وقتر کته  دانتتد  قتتدر آن  ت تت ت ت ت ت ت لحظتته دلم تنتتگ شت
تتتتتغ ی کرد جلویم را   ت ت ت ت ت ست برخ   میلش   تتتتل ی کردم و 

د.   نگت 
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ز  کید ناید سر راه ی   قطره اشتتتم لجوجانه ا   شتتت م پای  
 ر ت و مو ایل های ان را بر ی داشتم. 

 

ا  دیشتتتتب تا نه حال هیچک  ا  ما ختی نداشتتتتت و احت ا   
 نگران شده بودند. 

 

 دیاده شتتدم و  ی اراده در را  
ز نه در خانه که رستتیدم ا  ماشتت  

تتتتم نتته هی  قی تر دیگر متتاهور را ا    تت ت ت ت ت ت قفتتل کردم نمی خواست
 دست ندهم. 

 

تتت حان  مان داده بودم اما او تنها کارلا  نه اندا ه  ت ت لا کافز نه ست
تتیتتب دیتتده تر کنتتد و   ت تت ت ت ت ت ت کتته کرد این بود کتته روح متتاهور را آست

 نا ث این مشکل بزرگ شود. 

 

 پله ها را دوتا یم نا  ر تم و وارد خانه شدم. 
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تتتتم و دن تال خودم   تت ت ت ت ت ت   تدان متاهور کته تقری تا مرتتب بود بست
تتتتتم و ندون این که نه   ت ت ت ت ت تتتتیدم هر دو مو ایل را هم برداشت ت ت ت ت ت کشت

ون ر تم.   هی  کدام نگاه کنم ا  خانه بت 

 

ستتتد و   ز قفل استتتتت بتر تتت   م کن بود ماهور ا  این که در ماشت
 این برالا نچه منع شده بود. 

 

حدستتتم کام  اشتتت  اه بود ماهور آرام رولا صتتتندی نشتتتستتتته  
ز نمی کرد.  ون ر  ر  بود و حتر کم ترین ت شی برالا بت 

 

 509#پارت

 

 

 

تتنتتدی  قتتب   ت تت ت ت ت ت ت تتیتتدم و   تتدان را صت ت تت ت ت ت ت ت تتتوده الا کشت تت ت ت ت ت ت نف  آست
 گذاشتم. 
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ز را نه   تتت   ت ت ت ت ز طور که ماشت تتت ش دادم و ه    ت ت ت ت مو ایلش را نه دست
 حرکت در ی آوردم مشچول  ک کردن مو ایلم شدم. 

 

تتتتم که ه ه ا  طر  مامان،نانا و ترنم   تتتدتا می  کال داشت صت
 بود. 

 

دارم   تتت حان ختی ت ت تتتعیت ست ت ت تتت ند ا  وضت ت ت حدس این که ی خواست
 کنند سخت نبود. 

 

تتتم دیدنش را هم   ت ت ت ت ت نا ن    که سر ماهور آورده بود حتر  شت
تتتتم امتا نتایتد  نتگ ی  دم تتا بیش ا  این ختانواده ام را   تت ت ت ت ت ت نتداشت

 نگران نکنم. 

 

تتته نفر ترنم ا    ت ت ت ز این ست تتتتت  ا  ب   ت ت ه ه منطفر تر بود اما دوست
تتتت اره لا نانا را   ت ت ت ت ت ز شت تتتتود برالا ه    ت ت ت ت ت تتتتتم ماهور اخیت شت ت ت ت ت ت نداشت

 گر تم. 
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تتتم   ت ت ت ت تتتته اش در گوشت ت ت ت ت تتتدالا خست ت ت ت ت تتتیده صت ت ت ت ت بوق اول نه دوم نرست
 دیچید. 

 

ر-  هایکا معلوم هست تو ا  دیشب تا حا  کجا  

 

تتتتیتو   ت ت ت ت ت تتتتت اومده  را گوشت ت ت ت ت ت تتتت  ی دو ز ج  نه رو  داداشت ت ت ت ت ت اصت
 جواب ن یدلا آخه پسر! 

 

تتالتتته نمی آمتتتد یعتز   تتتدالا گریتتته و نت ت ت تت ت ت ت ت ت دو خنتتتدلا  دم وقتر صت
ز هم   تتت حتتان هنو  هم  نتتده بود و نتته نظرم برالا او ه    تت ت ت ت ت ت ست

  یاد بود. 

 

 اقاجون س حان ج  شده میشه نگید بهمر-

 

نتتا این حر م متتاهور نتتا خره نگتتاهش را ا  رو نتته رو گر تت و  
 نه من نگاه کرد. 
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تتت حان   ت ت ت ت تتتد  را هنو  هم رولا ست ت ت ت ت تتتتت شت ت ت ت تتتتم مشت ت ت ت ت  ی اراده دست
 حساس بود و نمی خواست ن    سرش بیایدر

 

تتتتت  - تتتت  حالش خوب نیست تتت حان اصت ت تتتتان هایکا ست ت بیا بی ارست
 ر ته تو ک ا معلوم نیست... 

 

لا لر یتد من هی  وقت   ز ادامته لا حر ش را خورد تته دلم  ت 
 راضز نه مرگ برادرم نبودم. 

 

تتتکل خورده بودیم   ت ت ت ت ت  سر مرگ امت  ی نه مشت
نه اندا ه لا کافز

تتتده بودیم این ختانواده لا غ زده قطعتا طتاقتت   ت تت ت ت ت ت ت و اخیتت شت
 یک داغ دیگر را نداشت. 

 

تتتعیتت رهتا کنم و بروم   تت ت ت ت ت ت تتتتم متاهور را در این وضت تت ت ت ت ت ت نمی توانست
ز   تتت  اهی بود برالا ه    ت ت تتتتان هم ک  کار اشت ت ت بردن او نه بی ارست

 ندون تعار  گفتم: 

تتتتت آقاجون نیا  نه مراق ت داره  - ت ت ت ت ماهور حالش خوب نیست
م. نمی تونم تنهاش بزارم نا م   ا تون ختی ی گت 
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تتتتت ی گفتت این  - تت ت ت ت ت ت ه رو متامتانتت حق داشت ول کن اون دختر
 دختر نحسه پسر اول ون رو ا مون گر ت اینم ا  دوی.. 

 

 510#پارت

 

 

 

 

ناورم ن یشد آقاجون ه یشه پشت ماهور بود و اجا ه نمی  
تتتتت نته این   تت ت ت ت ت ت داد متامتان نتدش را نگویتد امتا حتا  خودش داشت

 خرا ات گوش ی داد. 

 

 اقاجون میشه درست صح ت کنید! -
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 یته نکنه ا ن کنتارته ی ترش بهش بر خوره اتفاقا من ی  -
 ما کشتید  

ی
خوام بهش بر خوره شتاید اینجورلا پاشتو ا   ندگ
ز بره.  ون و گذاشت یه آب خوش ا  گلومون پای    بت 

 

تتتتم و نتته متتاهور نگتتاه   تت ت ت ت ت ت نتتدون توجتته نتته حر  آقتتاجون برگشت
تتتده بود و منتظر بود تتا جواب   ت تت ت ت ت ت ت ه شت کردم نتانتاور نته من خت 

 من را بشنود. 

 

نمی توانستم ا  خودم ناامیدش کنم او در این وضعیت و نا  
ز ندون هی    این حال نه جز من کسیتت را نداشتتت برالا ه   

 حرفز گوشی را قطع کردم و رولا داشبورد گذاشتم. 

 

تتت متر متتاهور و   تت ت ت ت ت ت ز نتته انتتدا ه لا ست در حتتال حتتا ز هی   ت 
تتت حان ی آمد ن یجه    ر ندم برایم مهم نبود اگر ن    سر ست

 لا کارها و سهل انگارلا هالا خودش بود. 
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تتا متتتاهور مری  بود پ    امت  ی هم ق تتتل ا  نتتتامزد کردن نت
تتت هی  کدام ا  این اتفاقات ماهور نبود و او  قش این   ت مق ت

 وسش قر ا ز شده بود. 

 

دستتتم را جلو بردم و دستت ش را گر تم خواستتت مانعم شتتود  
 و  ندین نار لب تکان داد تا حرفز بزند اما مو ق نشد. 

 

تتتتت ک کش کنتد و   تت ت ت ت ت ت نته گفتته لا دکتر این ت ش هتا ی توانست
 ناید هر جور که شده وادارش ی کردیم که صح ت کند. 

 

 ماهور نگران ن اش من کنارتم ناشهر-

 

 اجا ه ن یدم هیچک  نه تو و نچ ون آسیب بزنه. 

 

د. دو اره لب  د و من  ه یدم که سراغ س حان را ی    گت 
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نمی  ه یدم  را در این وضعیت ناید نه  کر س حان ناشد  
اما نه نظرم ناید جوابش را ی دادم و ستتتغ ی کردم آرامش  

ز گفتم:   کنم برالا ه   

ستت حان حالش خو ه  زیزم   م نیستتت نگران ناشی ناشتته  -
 تو رولا حال خوب خودت ت رکز کن اون هیچیش ن یشه. 

 

تت یتده و  ه یتده کته   ت تت ت ت ت ت ت ز بودم حر  هتالا آقتاجون را شت مط   
 س حان در ک ا است. 

 

ه شد و اشک ریخت.  ون خت    ی صدا نه بت 

 

ز ی ا تاد قل م   تتتم هایش پای   ت ت ت ت ت تتتتم که ا   شت ت ت ت ت نا هر قطره اشت
تتتتک هایش   ت ت تتتتم مانع ریزش اشت ت ت ت تتتد اما نمی توانست ت ت ت مچاله ی شت

 شوم. 

 

 511#پارت
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نه نظرم اگر غم و ناراحتر اش را نا گریه تخلیه ی کرد خیی  
 بهتر ا  این بود که در دلش نگه دارد. 

 

دمش و گفتم:   دس ش هنو  هم در دستم بود آرام  سری

 ماهور من و تو نا ه دیگه ا  پ  اینم بر میایم. -

 

تتتتم   ت ت تتتتت دارلا منم نتونست ت من ی دونم که تو هنو م منو دوست
م و بهت   قه دارم.   تو رو ا  یاد بتی

 برگشت و نه من نگاه کرد. 

 

تتتتک بود اما منتظر بود تا   ت یز ا  اشت تتتم هایش هنو  هم لتی ت ت  شت
 ادامه لا حر  هایم را بشنود. 
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تتتک ت  یتادلا رو گتذرونتدیم مط دنم ا اینم گتذر ی  - تت ت ت ت ت ت متا مشت
 کنیم. 

 

 .  س حان حالش خوب میشه تو هم دو اره م ل ق ل میسیی

 

تتت حان جدا   ت ت ت ت ت من خودم کارالا ط قت رو انجام میدم تا ا  ست
تتت متر نه دنیا میاد و   ت ت ت تتی کو ولومون هم نه ست ت ت ت ت  هر  بسیت

ی
 ندگ

ین تر ی کنه.   دومون رو شت 

 

تتتی کتته ا دوا    تت ت ت ت ت ت ز حر   ده بودم نتته جز مورد اصت ا ه تته  ت 
 مجدد من و ماهور بود. 

 

ز این موضتوع ی ترستیدم ماهور   واقعیت این بود که ا  گف ر
تتتار تح تل ی کرد و ن تایتد ا  طر  من   تت ت ت ت ت ت نته انتدا ه لا کتافز  شت
ز ترجیی دادم در مورد این   تتتد برالا ه    تت ت ت ت ت ت تتتتی ی شت تت ت ت ت ت ت هم  صت

لا نا او صح ت کنم.   موضوع در موقعیت بهتر
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تتتتر   تت ت ت ت ت ت تتتتتت کته بیشت ت ت ت ت ت تتتم هتایش ی خواست تت ت ت ت ت ت تتتتتت نتا  شت ت ت ت ت ت انگتار داشت
تتتم هتتتایش را رولا هم   تت ت ت ت ت ت ز آرام  شت مط د ش کنم برالا ه   

 گذاشتم و گفتم: 

تتتتتت کنم ماهور تو  قش  - ت ت ت ت ت ز رو درست بهت قول میدم ه ه  ت 
 سغ کن حالت خوب ناشه. 

 

ه شد آرام دس ش را   ون خت  سرش را تکان داد و دو اره نه بت 
ون اورد.  ز دستم بت   ا  ب  

 

تتتتت ندارد را   ت ت ت ت ت نه نظرم ن اید مجبورش ی کردم کارلا که دوست
ز بیشتتتر ا  این ا ار نکردم و حواستتم   انجام دهد برالا ه   

 ام کردم. 
ی
 را ج ع رانندگ

 

 نا خره نه خانه ام رسیدیم. 

 

ز   تتتان داد انگار دیگر هی   ت  تتی نشت ت ماهور نا  هم هی  واک سیت
 .  نه متعجبش ی کرد و نه  ص ا ز
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ز   دان   تتت ر ت ت ت ت ز را در حیاط پارک کردم و نعد ا  برداشت تتت   ت ت ت ت ماشت
 ماهور ک کش کردم که وارد خانه شویم. 

 

ز کتته اجتتا ه ی داد ک کش کنم و لج تتا لا نمی کرد یتتک   ه   
 نکته لا م  ت بود. 

 

تتتتم را رها کرد و خودش نا ک ک   تتتیدیم دست نه در خانه که رست
ز ا  دیوار س ت   پذیرا   ر ت. گر  ر

 

 512#پارت

 

 

 

ه   تتتتت و دو اره نه رو نه رو خت  تتتست ت رولا م ل تک نفره الا نشت
 شد. 
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تتتتت نگرانم ی کرد   وه بر بنتتد آمتتدن   تتانش   ت تت ت ت ت ت ت کم کم داشت
ز   تتیتتب دیتتده بود کته  ن   ت تت ت ت ت ت ت تتتدت آست ت تت ت ت ت ت ت انگتار روحش هم نتته شت

 واک ش ها   نشان ی داد. 

 

ز   تتت ر تتتست تتته نشت تتتدن و یک گوشت ولا شت ز ماهور هی  وقت آدم متز
 نبود. 

 

تتتاکتت بود امتا نته وق ش حر  ی  د و هی  وقتت   ت تت ت ت ت ت ت آرام و ست
تتتیند و  کر و خیال   ت ت ت ت ت تتتتت تنها و دور ا  نقیه ب شت ت ت ت ت  ادت نداشت

 کند. 

 

تتت در ختانته بود ترجیی ی داد دیش او   تت ت ت ت ت ت تتته وقتر کسیت ت تت ت ت ت ت ت ه یشت
 رو ها   که نا  

ز تتتبیه اول   تتتده بود شت ن اند اما حا  درستتتتت شت
هم ا دوا  کرده بودیم نتتا این تفتتاوت کتته هم خودش را نتته  

 من نشان نمی داد و هم حر  نمی  د. 
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نه س  ش ر تم حال او خوب نبود که این ر تار ها را نشان  
ی داد امتا من نتایتد ک تک ی کردم کته نته حتالتت  تادلا اش  

 برگردد. 

 

دستتم را پشتت ک رش گذاشتتم که ندنش لر ید نگاه خای ا   
 حسی نه من انداخت و نعد کمی  اصله گر ت. 

 

تتتدلا خودم را حفظ ی   تت ت ت ت ت ت تتتیدم ناید خونسرت تت ت ت ت ت ت نف    یفر کشت
 کردم اما این اص  کار راحتر نبود. 

 

تتتدم و این نار محکم جورلا که نتواند   ت دو اره نه او نزدیک شت
 ا  دستم  رار کند ک رش را گر ت. 

 

تتته من  - تت ت ت ت ت ت تتتتت میشت تت ت ت ت ت ت ز درست متاهورجتان یکم آروم نتاش ه ته  ت 
بهت قول میدم اص  تو مگه نمی خواستر الا س حان جدا  

 بسیی پ   را انقدر حالش برات مه هر
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لا رو   ز برگشتت و نگاهم کرد انگار ستتغ داشتتت نا نگاهش  ت 
 نه من نفه اند اما من متوجه نمی شدم. 

 

ق تتل ا  این هم نتتا حر  هتتا و ر تتتارهتتایش متوجته منظورش  
ز   نمی شتتتدم حا  که دیگر نمی توانستتتت حر  بزند ه ه  ت 

 ندتر ی شد. 

 

 گر ت. انگار ا   ه یدن من ناامید شد که نگاهش را  

 

تتت حانه خوب و مقولا برایش آماده   تتتدم ناید صت ا  جا نلند شت
 ی کردم. 

 

لا دیدا نمی شد در این وضعیت   ز در این خانه تقری ا هی   ت 
ز ماهور اش  اه مح  بود.   تنها گذاش ر

 

تتتا ت که   ت ت ت ت تتتان ی داد انداختم و    9نگاهی نه ست ت ت ت ت تتتبی را نشت ت ت ت ت صت
 . ش اره لا آوا را گر تم
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نه نظرم تنها کسیت که ی توانستت ماهور را ا  این وضتعیت  
 خار  کند و حالش را حداقل کمی بهتر کند آوا بود. 

 

 513#پارت

 

 

 

 ش اره اش را گر تم و منتظر جواب دادن شدم. 

 

تتتدالا   تتتدم که صت تتتتم ا  جواب دادنش ناامید ی شت تقری ا داشت
 گر ته اش در گوشی دیچید. 

 

مرتیکه واستتته ج  سر صتتتبی نه من  نگ  دلا کم اون دختر  -
 بیچاره رو آ ار دادلا حا  نو ت منه! 
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ون دادم واقعتتا این دختر  تته  کرلا نتتا   تتتم را ک  تته بت  تت ت ت ت ت ت نفست
 خودش ی کرد که این طور نا من حر  ی  در

 

تتتتم و   ت ت ت ا ن وقت ند حر   دن نا او نبود نه ک کش نیا  داشت
ز گفتم:   اگر نمی آمد خیی ند ی شد برالا ه   

تتتون خونته لا من و  - تت ت ت ت ت ت متاهور حتالش نتده آوا  ود خودتو برست
 آدرس را سریتتتتع گفتم. 

 

تتتدم و گوشی را قطع کردم   تتانت ت تتانتتتتب او ن ت ت منتظر حرفز ا  جت
 اینجورلا خیی  ودتر خودش را ی رساند. 

 

تتا   تتا نت تتتدم حت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت ه لا متتتاهور رولا خودم شت متوجتتته نگتتتاه خت 
 خودش  کر ی کرد که من ش اره لا آوا را ا  کجا آورده ام. 

 

تتتتت که نجات دادن   ت ت ت تتتخندلا  دم ختی نداشت ت ت ت ت ت  من و  نیشت
ی
 ندگ

متتاهور کتتار آوا بود من  کر ی کردم متتاهور من را  راموش  
 کرده و نا س حان وارد رانطه شده. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 1748  

 

حتر  کر ی کردم نچه لا او را در شک ش دارد اما آوا ک ک  
ون بیایم.  لا بت   کرده بود ا  این  ی ختی

 

تتا توجهی نکردم حتر   ت تتایلم  نتتتتگ خورد امت ت تتتار مو ت نت تتتدین   نت
گوشی متتتاهور هم  نتتتگ خورد او  قش نگتتتاهش کرد و حتر  

 خم نشد تا ببیند  ه کسی نا تو ت اس گر ته. 

 

تتتتت در حتتتال حتتتا ز او نمی   ت تت ت ت ت ت ت تتایتتتده الا هم نتتتداشت هر  نتتتد  ت
 توانست حر  بزند. 

 

ز   ز بودم تا  ند دقیقه لا دیگه آوا ی رستد برالا ه    مط   
 دو اره دیش ماهور برگشتم. 

 

ون یکم برالا خونه خرید  - م بت  تتتتتت من مت  ت ت ت ت ت آوا که اومد دیشت
 کنم اینجا هیچ  دیدا ن یشه. 
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ماهور حواستتتت ناشتتته خودتو اخیت نکتز تو ا ن یه مادرلا  
 . ز دیگه الا نه  کر نچ ون ناشی  ناید بیشتر ا  هر  ت 

 

ا براش  یاد دیش اومده نگران ن اش   ز تتت حان هم ا  این  ت  ت ت ت ست
 خوب میشه. 

 

نا  شتتتم ها   که در ا  اشتتتک شتتتده بود نه من نگاه کرد لب  
تتتوات   ت ت تتتله داد تا حرفز بزند اما  قش اصت ت ت هایش را ا  هم  اصت

 نامفهوی ا  گلویش خار  شد. 

 

 انگار هی  کل ه الا را نه یاد نمی آورد که نه   ان بیاورد. 

 

ز   ناگهان نگاهش نه مو ایلش ا تاد و نا  جله او را ا  رولا مت 
 برداشت. 

 

تتتد و گوشی   تتتچول تایا شت تتتدم که مشت متوجه کارهایش نمی شت
 را س ت من گر ت. 
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 514#پارت

 

 

 

 .  برو بی ارستان ا  س حان ختی نگت 

 پ  این مدت سغ داشت این را نه من نفه اند. 

 

تتتتان اتفاق   ت ت ت ت ت تتتتم که نا ر تنم نه بی ارست ت ت ت ت ت خودم خوب ی دانست
 هالا خو ی نمی ا تد اما ن یشد ا  س حان  ی ختی ن انم. 

 

 گوشی را نه دس ش دادم و گفتم: 

تتت حونتتته میخرم  - تت ت ت ت ت ت تتایتتتل صت ت ت ت تت ت ت ت ت ت م وست میتتتارم تو  آوا کتتته اومتتتد مت 
م دیش س حان.   ص حونه نخور نعدش مت 
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ز ا ن   معلوم بود خیی نگران استتت و دلش ی خواهد ه   
تتت  وقتتت   تت ت ت ت ت ت تتتتت ا ن اصت ت تت ت ت ت ت ت لا امکتتان نتتداشت ز ز  ت  بروم امتتا  ن  

 مناستی برالا این کار نبود. 

 

ز بودم اگر من ی ر تم ماهور لب نه ص حانه نمی  د   مط   
ز رولا   تتتعش کند برالا ه    ت ت ت ت ت تتتتت ضت ت ت ت تتت  دلم نمی خواست ت ت ت ت ت و اصت
تتت ی م متانتدم و حتر نگتاه هتالا مظلومتانته لا متاهور هم   تت ت ت ت ت ت تصت

 نتوانست تحت تاثت  قرارم دهد. 

 

تتتتت سر هم  نگ در را  د و   تتتید  ندین نار پشت ت نا خره آوا رست
 این یعتز نه شدت نگرانش کرده بودم. 

 

ز که در ورودلا را نا  کردم محکم سیی نه صورتم  د.   ه   

 

گذاشتتتتم نه  ه حفر این کار را  ناناور دستتتتم را رولا صتتتورتم  
 انجام داده بودر
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تتت ت ماهور دروا  کرد سرش را   ت ت تتتتم حرفز بزنم نه ست ت ت تا خواست
ز دست هایش گر ت و گفت:   ب  

 ماهور  زیزم حالت خو هر-

 

تتتوند گفتم خدا   نکرده ن      ت این دیوونه منو یه جورلا ترست
 سر خودت یا نچه اومده. 

 

تتتا  ع  نمی   ت امت تتا را رد کرده بود  ت ت هت و مر   تتتد  ت تتتام حت ت ت ت امرو  
 توانستم حرفز بزنم. 

 

تتتده بود که تکانش داد و   تت ت ت ت ت ت انگار هنو  متوجه حتال متاهور نشت
 گفت: 

ر-
ی
لا ن یم ز  ماهور خوشگلم  را  ت 

 

تتتد و  قش یتک   ت تت ت ت ت ت ت ه شت متاهور دو تاره نته نقطته لا نتامعلوم خت 
ز ا تاد.   قطره اشک ا   ش ش پای  
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تتت تم   تت ت ت ت ت ت لا بوده نته ست ز آوا انگتار تتا ه  ه یتد منظور من  ته  ت 
 آمد و نا لحن تو یخ گرانه الا گفت: 

ر-   یکارش کردلا لعنتر

 

تتتتت ا  سر این دختر برنمی   تتتتت دست  را تو و خانواده لا نحست
 دارینر

 

 ناید حت ا نکشی ش که خیالتون راحت بشهر

 

تتتد که حال من نه   ت ت ت تتتتت  یاده رولا ی کرد متوجه نمی شت ت ت داشت
 خاطر وضعیت ماهور ندتر ا  ه ه است! 

 

 دس ش را گر تم و دن ال خودم نه اتاق کشیدم. 

 

 515#پارت
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 ماهور  ارغ ا  دنیا بود و حتر نه ما نگاه هم نمی کرد. 

 

لا نیست.  ز  انگار ی دانست ته این د وا و نحث هالا ما  ت 

 

نه اتاق که رستیدیم دست ش را آ اد کردم دو اره ی خواستت  
 نه صورتم سیی بزند که این نار مانعش شدم. 

 

 کر نکن  ون یه نار اجا ه دادم ا  رولا ترس و  ص انیت  -
 .  یه کارلا رو انجام ندلا نا م ی تو ز تکرارش کتز

 

ون کشید و گفت:   محکم دس ش را ا  دستم بت 

 نگو ببینم  ه غلظ کردلا ماهور  ش شدهر-

 

ون گفت  - تتتتب ا  خونه  ده بت  ت ت ت ت من کارلا نکردم خودش دیشت
 که ی خواد ا  س حان جدا بشه منم اومدم ک کش کنم. 
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 دو خندلا  د و گفت: 

تو ا ن ناید درگت   روستتتیتون ناشی نه این که بیفتر دن ال  -
 کارالا ماهور. 

 

 کر ی کردم وقتر بهت نگم نچه لا تو تولا شتتک شتته ستتغ  
تتت ش بیتارلا امتا تو  قش آ ارش دادلا   تت ت ت ت ت ت ی کتز دو تاره نته دست
 ا نم برو دیش ه سر آینده ات خودم دیش دوستم هستم. 

 

 م ل خودش دو خند  دم. 

 

تتتتب کته حتالش نتد بود کجتا بودلار  نتدین نتار بهتت  - تت ت ت ت ت ت دیشت
تتتتت ا  سرمتا یخ ی  د   تت ت ت ت ت ت  نتگ  ده بود  ون تو این خونته داشت
 شتتتخصیتتت من نه تو ر ظ  

ی
اما تو دیدات نبود در ضتتت ن  ندگ

 نداره. 

 

 ندون توجه نه حر م دو اره حالت تهاجمی گر ت و گفت: 

  را ماهور حر  نمی  نه هایکار-
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پلک هایم را رولا هم گذاشتتتتم گفت ش ستتتتخت بود اما ناید  
 متوجه ی شد که ی توانست مراقبش ناشد. 

 

یه شتتتوگ بهش وارد شتتتده قدرت تکل ش رو برالا یه مدت  -
 ا  دست دادهر

 

تتتدالا   تتتد و در نهایت نا صت ه شت آوا  ند ثانیه ناناور نه من خت 
 نلندلا داد  د. 

 

تتتتوک آخه ماهور که  -  هایکار کدوم شت
ی
ر ج  دارلا میم  یت 

 . حالش خوب بود 

 

 نفسی گر تم مجبور بودم ت ام ماجرا را تعریش کنم. 
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تتتتت اومد در خونه تهدید کرد که درو  - تتتتب مست تتت حان دیشت ت ست
ز من درو نا    تتته ه    ت ت ت ت تتتید واست ت ت ت ت نا  کنیم ماهور هم خیی ترست
 نکردم اونم وقتر داشت بری گشت ا  رولا پله ها ا تاد. 

 

 ماهور دید که  ه ن    سرش اومدهر-

 

تتتدالا جیو و داد نقیتته  ه یتتد کتته ا  سرش  نتتدیتتد امتتا نتتا - ت تت ت ت ت ت ت صت
 خون میاد ترسید و نه خونریزلا ا تاد   ونشم بند اومد. 

 

 516#پارت

 

 

 

تتت ش را رولا دهانش گذاشتتتتت حق داشتتتتت متعجب   آوا دست
 شود. 

 

 یعتز ا ن اص  نمی تونه حر  بزنهر-
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ز انداختم و سکوت کردم.   متاسش سرم را پای  

 

 آوا که تا ه نه خودش آمده بود گفت: 

ر برو دن ال  ندگیت  قش  - تتته ج  اینجا   ت ت ت خب تو ا ن واست
 نگو بهم دکتر ج  گفت و ناید  یکار کنم. 

 

یکم دیشتتش ناش من برم مواد نخرم که صتت حونه نخور در  -
تتت یم ه ه لا اینا نه   ت ت ت ت ت تتتتد ا دوا  نداشت ت ت ت ت ت تتتت ن من و ترنم قصت ت ت ت ت ت ضت

 . خاطر این بود که دو اره ماهور رو نه دست بیارم

 

 ابروهالا ده ش را در هم کشید و گفت: 

ز تو رو میبینه که یه  - تتت ر اره ا نم داره ن یجه لا دوستتتتت داشت
نار مهر ط ق خورده تو شتتتناستتتنامه اش و دومیش هم داره  

 ی خوره. 
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تتتتت وقتر خود متاهور نته   تت ت ت ت ت ت حر   دن نتا آوا  تایتده الا نتداشت
ین اه یتر نداشت.   بودن من راضز بود نظر آوا ک تر

 

تتته و بهش  - ت ت تتتتت بهش ناشت ت  کن تو کارالا دیگه  حواست
ی
تتتیدگ ت ت رست

 هم نه نظرم دخالت نکن و صتی کن خودم حلش کنم. 

 

ون بروم که گفت:   خواستم ا  اتاق بت 

لا بهت  - ز تتتتتی کتز من ناید یه  ت  ت ت ت ت ت تتتته یه لحظه صت ت ت ت ت ت هایکا میشت
 نگم. 

 

تتتبیه  ند دقیقه ق ل نبود و   ت ت تتت  شت ت ت تتتدم لح ش اصت ت ت متوقش شت
 معلوم بود قصد نا خواست کردنم را ندارد. 

 

 نهایت جدیت گفتم: برگشتم و در 

تتتاهور ی  - تتایم داروهتتتالا مت ت  نجنتتتتب داره تت
ی
ج  ی خوالا نم

 گذره. 
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وع نه نا لا کرد و این یعتز موضتتتوع   نا انگشتتتتان دستتت ش سری
 انقدر مهم بود که گفت ش برالا او سخت بود. 

 

 گفتم  ودناش آوا من وقت اضا ه ندارم. -

 

تتت حتان رو تولا یته مه و ز نتا یته دختر دیتدم حتر تو  - تت ت ت ت ت ت من ست
ز و نا هم بودن  ون من صداشون رو ش یدم.   اتاق هم ر  ر

 

ون بزند نگاهش   تتته بت  تتتم ها   که کم مانده بود ا  کاست نا  شت
 کردم. 

 

ز غلظ کرده بود!   که متاهل بود  ن  
 س حان در دورا ز

 

تتتتت اما  کرش را نمی کردم وقتر   تتتتم آدم  وضز است ت ی دانست
 انقدر اد الا  اشفر ی کند نه ماهور خیانت کند. 
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تتتبت نه خانواده   تتتاید آوا نه خاطر تنفرلا که نست  کر کردم شت
تتتان دادن  ند   تت ت ت ت ت ت تتتتتت این حر  را ی  ند اما نا نشت ت ت ت ت ت لا ما داشت

  ک  ا  س حان در نچل دختر جوو ز رنگم درید. 

 

 517#پارت

 

 

 

 

تتتتت   ت ت ت تتتتت اد ا کنم که این  ک  ها قدیمی است ت ت ت دلم ی خواست
اما کت و شلوارلا که س حان برالا  قدش نا ماهور خریده  
ز   ز مر وط نه ه    تتتان ی داد که ه ه  ت  تت ت ت ت ت ت بود تولا ت ش نشت

 است. 
ی
 تا گ

 

ر- لا نگفتر ز  گ اینو دیدلار نه ماهور که  ت 

 

 سرش را تکان داد و گفت: 
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تتتکم  - تت ت ت ت ت ت تتتتتب ق تل ا  این کته نته تو ختی نتدم نچته لا تو شت ت ت ت ت ت دو شت
 ماهور مال توئه. 

 

تتتتتش داره و ی تونه پدر   ت ت ت ت ت تتت حان دوست تت ت ت ت ت ت ق لش  کر ی کردم ست
تتته   تت ت ت ت ت ت تتته واست تت ت ت ت ت ت لا  خو ی برالا نچته بشت ز ز گفتم کته بهتت  ت  ه   

م.   نگیم اما نعد ا  اون شب نتونستم آروم نگت 

 

تتتتم نته متاهور نگم امتا دلم نیومتد نتاراح ش   تت ت ت ت ت ت نتارهتا ی خواست
تتاید کارلا کتز   ت تتتوع رو نه تو گفتم تا شت ز موضت کنم واستتته ه   
 اما تو هم اونو ا  دست اون حیوون هوس ا  نجات ندادلا. 

 

 لب هالا خشکیده ام را تر کردم و گفتم: 

 من اص   کر نمی کردم... -

 

ز حر م درید و اجا ه نداد ج له ام را تک یل کنم.   ب  
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تتتفر کتز امتتا  - تت ت ت ت ت ت اره تو  کر نمی کنم  قش نلتتدلا اد تتالا  تتاشت
 .  وقتر نو ت   ل ی رسه جا ی   ز

 

ز نلند شتتدم و ندون   اجا ه نمی دادم قختتاوتم کند برالا ه   
 هی  حر  دیگرلا خانه را ترک کردم. 

 

تتتتان ر تم   ت تتت ت بی ارست ت تتتدم و نه سر ت ست ت ز شت تتت   ت تتتوار ماشت ت ست
تتتارم را   ت داد  کر کنم و  واقتتتتب کت تتتا ه نمی  ت  طش درونم اجت

 بسنجم. 

 

تتت حتتان را در   تت ت ت ت ت ت ز ا ن دنتتدان هتتالا ست تتتتت ه    تت ت ت ت ت ت دلم ی خواست
 دهانش خورد کنم تا دیگر ماهور را نرنجاند. 

 

من خودم هم ق   این کتتار را انجتتام داده بودم امتتا  قتتد متتا  
 کام  اج ارلا بود و تعهدلا نه هم نداش یم. 
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تتتتم و  قش نتا ترنم   تت ت ت ت ت ت تتتتب نتداشت تت ت ت ت ت ت هر  نتد من رانطته الا نتا کست
تتتتم نه این که نچلش کنم،   صتتتتح ت ی کردم و قرار ی گذاشت

 ببوس ش و حتر نا او رانطه لا ج سی داشته ناشم. 

 

لا حرکت کردم نه  ی  نگ  دم و خواهش   نا سر ت بیشتر
د.   کردم مواد غذا   نخرد و نه خانه بتی

 

طبق مع ول  ی  ون و  را قبول کرد نا این که درستتتتار بود  
س ترین آدم دنیا بود و ناید   تتتتر ت ت ت تتته برالا من در دست ت ت ت اما ه یشت
ان ی   یتک رو  ت تام لطش هتا   کته در حقم کرده بود را جتی

 کردم. 

 

تتتتم که حتر   تتتیدم انقدر  جله داشت تتتتان رست نا خره نه بی ارست
ز را قفل کرده ام یا نه.   یادم ن اند در ماش  

 

تتتتم ا    ت ت تتتوال کنم که نانا و  خواست ت ت تتت حان ست ت ت پذیرش در مورد ست
 مامان و ترنم را در راهرولا بی ارستان دیدم. 
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 518#پارت

 

 

 

تتتدنش   ت ت ت تتتدا   که نلند شت ت ت ت تتتان ر تم و نا صت ت ت ت تتت  شت ت ت ت نا  جله نه ست
 دست خودم نبود داد  دم. 

 

 اون حروم  اده کجاستر-

 

تتتورتش کو ید و ترنم ناناور نه من   ت ت ت ت ت تتتتت رولا صت ت ت ت ت مامان نا دست
 نگاه کرد که نانا نا تحکم گفت: 

تتتعیتتتت متتتادرت  - تت ت ت ت ت ت ون نتتتا هم حر  بزنیم وضت تتا بریم بت  تتایکت هت
 خوب نیست. 

 

تتتاکتم کنند که نانا   تتت ند ست تتت تم آمدند و خواست تتتتارها نه ست درست
 معذرت خواهی کرد و مسدله را حل کرد. 
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تتی که در وجودم روشتتتن شتتتده بود این داد و بیداد   برالا آتسیت
تتت حان را   ت ت ت ت تتتتخوان هالا ست ت ت ت ت لا نبود  قش ناید است ز کردن ها  ت 

 خرد ی کردم تا آرام شوم. 

 

وع نه گریه کرد   تتتندی ا تاد و سری خانم بزرگ  ی حال رولا صت
تتت  ش ر ت تا آرامش کند اما هی  کدام ا  این ها   ترنم نه ست

 برایم مهم نبود. 

 

ز   تتامتتل نتتتاراحتر متتتاهور را ا  رولا  م   تتتتم  ت تت ت ت ت ت ت  قش ی خواست
 بردارم. 

 

نانا انگار متوجه  صتتت انیتم شتتتد که نا ویم را گر ت و من را  
ون برد.   ا  بی ارستان بت 

 

 در محوطه هولم داد و گفت: 

حا  نگو ببینم دردت  یه که اینجورلا اومدلا بی ارستتتان  -
 !  رو رولا سرت گذاشتر
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 دو خندلا  دم و نا صدالا نلندلا گفتم: 

تتته ا ن رولا تختتتتت  - ه کت ز تتته  ت  تتتاموس  ی ه ت نت دردم اون  ی 
 ون اگه  خوابیده خدا بهش رحم کرده که ا ن تو این حاله  

تتتتالا خودم خفه اش ی کردم و این   ت ت تتتالم بود خودم نا دست ت ت ست
 لکه لا ننگ رو ا   ندگی ون پا  ی کردم. 

 

 نانا طاق ش را ا  دست داد و نا تحکم گفت: 

 بیتز مادرت تو  ه حالیهرهایکا خفه شو نمی-

 

تتتتت رو نمی بیتز کته اومتدلا اینجتا دارلا   تت ت ت ت ت ت تتتعیتت داداشت تت ت ت ت ت ت وضت
ر   ر ده میکسیی

 

ه   درت کرده که دارلا اینجورلا تو رولا خانواده  نا  اون دختر
ر  ات ی ایستر
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تتار یتتتادم   ز حر  برالا تتتتا ه کردن داغ دلم کتتتافز بود انگت ه   
ر ته بود مردلا که مقانلم ایستتتاده پدرم استتت که  ز ه الا  

 نه سینه اش  دم و گفتم: 

ر متتتاهور اگتتته   ون  - تتته خودت حتتتاجی ت ت تت ت ت ت ت ت  واست
ی
ج  دارلا میم

تتتکم   تت ت ت ت ت ت تتتتت این حر تتا رو بزنتته کتته ا ن نتتا یتته نچتته تو شت ت تت ت ت ت ت ت داشت
 وضعی ش این نبود. 

 

 دس ش مشت شد و این یعتز او هم داشت  صتی ی شد. 

 

لا ا  مرد در ابهت  ند دقیقه   تتتد و گویا ختی ت ت  انوهایم خم شت
 ق ل در این جسم نبود. 

 

 519#پارت
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ز این حر  انقدر ستتتتخت بود که ناید هزار نار جان ی   گف ر
تتتوخته که ا ن   ت ت ت دادم اما ناید ی گفتم تا ندانند دلم ا   ه ست

 . نه اینجا آمده ام

 

 ماهور   ونش گر ته و نمی تونه حر  بزنه. -

 

هفر  دم ت ام این مدت اشتتک نریخته بودم و حا   رصتتت  
 مناستی دیدا کرده بودم تا خودم را خای کنم. 

 

 اشک هایم رولا صورتم روان شد و ادامه دادم. 

 

تتتد و  - ت ت ت ت ت ز نگران شت   ی ه ه  ت 
ز تتتید   ونش  نه خاطر ه    ت ت ت ت ترست

 . گر ت تا ه م کن بود نچه هم ا  دست بره

 

 حر  ها   را  
ز تتت یدن  ن   تت ت ت ت ت ت تتت  انتظار شت تت ت ت ت ت ت نانا معلوم بود اصت

 نداشت که متعجب نه من نگاه کرد و در آخر گفت: 

 یعتز ا ن نمی تونه هی  حرفز بزنهر-
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تتتتتغ کردم خودم را ج ع و جور کنم اما  یاد مو ق نبودم   ت ت ت ت ت ست
ا  دیشتتب تا نه حال کم مصتتی ت نکشتتیده بودم و حا  حق  

 داشتم  یر نار این ه ه مشکل نتوانم ک ر راست کنم. 

 

تتتتم و ا  جا   ت تتتنگ  رش هالا محوطه گذاشت ت تتتتم را رولا ست ت دست
 نلند شدم. 

 

تتت حان و آینده  - ت تتتتت تو خونه نه ست ی دو ز وقتر ماهور داشت
 اش نا اون  کر ی کرد این  وضز کجا بودر

 

 منتظر جوا ی ن اندم و خودم جواب دادم. 

تو مه و ز هالا شتبونه داشتت  ن هالا دیگه رو نچلش ی  -
 کرد. 

 

 دست مریزاد حاجی نا این نچه تر یت کردنت. 
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تتتتوخت و نه یک   تتتورتم ست ت تتتده بود که صت ت هنو  حر م ت ام نشت
 طر  مت ایل شد. 

 

ب دستتت پدرم را تا نه حال نچشتتیده بودم ناناور دستتتم    ز
را رولا جالا ستتیی گذاشتتتم و نگاهش کردم تا پشتتی ا ز اش  

 را ببینم اما او نگاهی کرد و گفت: 

تتتتتب تا  - ت ت ت ت ت حر  دهنتو نفهم ا نم برو ه ون جتا   کته ا  دیشت
حتا  بودلا تتا قیتد اون دختر رو هم نزدلا نمی خوام اطرا   

 خودم ببین ت. 

 

ز   تتتتم نته آن  کر کنم ه    تت ت ت ت ت ت لا کته ی توانست ز قطعتا آخرین  ت 
 واک ش پدرم بود. 

 

تتتد دو خندلا   ت ت ت تتتتان شت ت ت ت بیش ا  این منتظر ن اند و وارد بی ارست
  دم و راه ا تادم تا بروم که صدالا ترنم متوقفم کرد. 

 

 هایکا صتی کن ناید حر  بزنیم. -
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ز دلم   تتتتم آرامش بود برالا ه    لا که ی خواست ز ا ن تنها  ت 
تتتتت نتتا حر   دن بیش ا  این حتتال خودم را نتد   تت ت ت ت ت ت نمی خواست

 کنم. 

 

 ا ن وق ش نیست ترنم. -

 

کنتارت بودم هتایکتا نته نظرم  من حتر وقتر وق ش نبود هم  -
 ی تونم ا ن ا ت توضیی نخوام. 

 

 520#پارت

 

 

تتتتخت کنارم بود و   ت ت ت ت ت حق نا ترنم بود این دختر در رو  هالا ست
داشتت ک ک ی کرد آن طور که ی خواهم نه ماهور برستم  
تتتتم که   تت ت ت ت ت ت تتتست تت ت ت ت ت ت ز رولا نی کتر کته کمی جلوتر بود نشت برالا ه   

 دن الم آمد و کنارم نشست. 
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تتتختت و   تت ت ت ت ت ت تتتوع هم برالا من ست تت ت ت ت ت ت حتر نته   تان آوردن این موضت
ز بود.   سنگ  

 

وقتر ستتت حان ا  پله ها ا تاد ماهور خیی ترستتتید و   ونش  -
 بند اومد. 

 

تتت  دل   ت ت تتتتم که اصت ت ت ابروهالا ترنم ا  تعجب نا  درید ی دانست
خوشی ا  متتاهور نتتدارد امتتا هی  وقتتت راضز نتته رنجیتتدنش  

 نبود. 

 

تتا من من  - ت نت تتا  ت یت تتته  تتتار یعتز ک  حر  نمی  نت تتایکت ت هت یعتز ج  
 صح ت ی کنهر

 

 نگاه غ گیتز نه ترنم انداختم و گفتم: 
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تتتتت حتر  - ت ت ت ت تتت  خوب نیست ت ت ت ت ت نه ترنم...حالش اصت ز ک  حر  ن ت 
تتتون ن یتتده  قش نتته یتته جتتا  ل  ده و گتتاهی   تت ت ت ت ت ت واک ش هم نشت

 اشک ی ریزه. 

 

ز دستانم گر تم.   سرم را ب  

 

 دس ش را درا  کرد و دستم را گر ت. 

 

تتته نگران ن اش حالش خوب  - ت ت تتتتت میشت ت اروم ناش هایکا درست
تتته  قش   مه یه مدت ناهاش کار کنید و تحت درمان   ت ت ت میشت

 ناشه. 

 

حر  هالا پدرم را نش یده بود که انقدر خونسرد این حر   
 ها را ی  د. 

 

ز نه کارگاه یا خانه آن ها را   تتت ا پدرم گفته بود که حق ر  ر رست
 ندارم و این برالا من واقعا سخت بود. 
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آن مهارت داشتتتتم دلم نمی  من کارم را دوستتتت داشتتتتم و در  
تتتاحب   ت ت ت تتتتت کارگاه  ی صت ت ت تتت حان هم نیست ت ت ت تتتتت حا  که ست ت ت خواست

 ن اند اما  اره لا دیگرلا هم نداشتم. 

 

انگار ترنم  ه ید که موضتوع  قش این نیستت که خودش را  
 کمی جلو کشید و گفت: 

ر-  هایکا مط دتز مشکلت  قش ه ی یه که گفتر

 

سرم را تکان دادم مشک تم یم دو تا نبود اما اگر در موردش  
ز   ان   نا کستتب حر  نمی  دم حالم ندتر ی شتتد برالا ه   

 نا  کردم. 

 

تتتم حق  - تت ت ت ت ت ت   ی خیتال متاهور نشت
نتانتام طردم کرد گفتت تتا وقتر

 ندارم طر  خودشون و کارگاه برم. 
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تتتد او هم م ل خودم تعجب کرده   ت ت ه شت ترنم ناناور نه من خت 
 حر  هتا   نعیتد بود امتا م تل این  

ز کته ک تا  بود ا  پتدرم  ن  
ز کارلا را   ز بود که  ن   تتتتنگ   ت ت ت ت ت تتتت حان  یادلا برایش ست ت ت ت ت ت ز ست

ر  ر
 انجام داده بود. 

 

 521#پارت

 

 

 

 

 هایکا تو ماهور رو تنها گذاشتر اومدلا اینجار-

 

سرم را تکتان دادم حتا ز نبودم حتر یتک لحظته او را در این  
 وضعیت تنها نگذارم. 
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نه آوا دیشتتتشتتته خودش خواهش کرد بیام و ا  ستتت حان سر  -
بزنم نتتا این کتته این  ی سری  بهش خیتتانتتت ی کرده امتتا اون  

 نا م نگران حالشه. 

 

تتتم من  - تت ت ت ت ت ت منم نتتاهتتات میتتام هتتایکتتا ی خوام ببین ش نگرانشت
 دوست ندارم برالا ماهور اتفافر بیفته. 

 

نگتتتاه سردلا نتتته او انتتتداختم رو لا برالا این دختر جتتتان ی  
تتته کنار   ت ت ت ت ت تتتتت و ادار که ه یشت ت ت ت ت دادم اما حا  نه جز یک دوست

 بود هی  ح  دیگرلا نه او نداشتم. 

 

تتتتت لطش کند اما نه نظرم   تتتتخت بود او ی خواست گفت ش ست
   م نبود. 

 

ترنم ماهور تو رو ببینه بیشتر  ص ا ز میشه م کنه دو اره  -
تتت ه   تتتار براش ست س و  شت تتتتر تتته دکتر گفت که است حالش ند بشت

 م کنه این د عه نچه رو ا  دست ندیم. 
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ایش  ح  کردم ترنم ا  این حر م   ناراحت شتد اما در این سری
تتتت ح ماهور را در   ت ت ت ت تتتتر ا  هرک  دیگرلا صت ت ت ت ت ت مجبور بودم بیشت

م.   نظر نگت 

 

تتتا ز بودنتتد کتته در این دنیتتا برالا من   ت ت تت ت ت ت ت ت او و  ر نتتدم تنهتتا کست
متانتده بودنتد و من حتا ز نبودم دیگر نته هی  قی تر آن هتا  

 را دست ندهم. 

 

تتتدم نتایتد نته ختانته ی ر تم آوا دختر سر نته   ت تت ت ت ت ت ت ا  جتایم نلنتد شت
 هوا   بود و نمی توانستم  یاد نه او ا ت اد کنم. 

 

تتتتتر حت ا بهم نگو هایکا ی  - ت ت ت ت ت تتتته ن یام اما اگه کارلا داشت ت ت ت ت ت ناشت
 دو ز که اگه ک م ا  دستم بر یاد دریتتتتو نمی کنم. 

 

تتتکر کردم کتار من نتا ترنم ت تام   تت ت ت ت ت ت سرم را تکتان دادم و ا  او تشت
 شده بود. 
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تتتالا   تتتارهت تتتد  ودتر کت ت تتایت ت ت نت تتتال خودم بود  قش  ت تتتاهور دیگر مت ت مت
تتتدن   ت آمت تتته هوش  ت ت نت تتا  ت ت ت نت بود  بردم م کن  ط قش را جلو ی 
ز تچیت  کند و روند ط ق دیرتر و شود.   س حان ه ه  ت 

 

ستتتوار ماشتتتینم شتتتدم و نه سر ت ستتت ت خانه حرکت کردم  
  ی م حظه یک رو  کار دستتتم ی داد اما دستت  

ی
این رانندگ

تتتتم کته  ودتر نه   تت ت ت ت ت ت خودم نبود دلم  ی طتاقتت بود و ی خواست
 خانه برسم. 

 

تتتاهور   تتا مت ت تت تتتدم  تتتات مقولا هم خریت تتتد نوع مچزیجت در راه  نت
تتا تته و ن ح  ی کردم   ت ت ت تت ت ت ت ت ت نخورد در این متتدت نتته جتتالا اضت

 و نش کاهش دیدا کرده. 

 

تتتک ش جلو آمده بود اما نا وها و پاهایش نه شتتتتدت   کمی شت
  غر شده بود و معلوم بود سو تچذیه دارد. 

 

 522#پارت
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سر تم را کمی ک تر کردم اگر اتفتافر برالا من ی ا تتاد متاهور  
 بیش ا  این اخیت ی شد. 

 

نعد ا  حدود بیست دقیقه نه خانه رسیدم در را نا  کردم و  
 وارد خانه شدم که آوا دم در سراغم آمد و گفت: 

ج  شتتد هایکا  را خودت برنگشتتتر استتت دوستت ت گ بود  -
 که اومد خونه و وسیله اوردر

 

نداشتتتتم اما مجبور  توضتتتیی دادن نه کسیتتت را اصتتت  دوستتتت  
د.   بودم نا یک نفر حر  بزنم تا کمی دلم آرام نگت 

 

 حر اتو که ش یدم  صتی شدم ر تم بی ارستان. -

 

ز نار آوا نا نگرا ز نگاهم کرد و گفت:   برالا اول  
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تتتتتان  - ت ت ت ت ت تتتته ر تر بی ارست ت ت ت ت ت هایکا ماهور نیا  داره یم کنارش ناشت
تتتتت ی خوالا   تت ت ت ت ت ت تتتتت کته تو ک تاست تت ت ت ت ت ت  یکتار کتز آخته اون داداشت

 .   یکارش کتز

 

 سرم را تکان دادم و گفتم: 

ا  این نه نعد ه ش دیشتتتشتتتم خودم تا آخرش کنارشتتتم هم  -
تتته   تت ت ت ت ت ت م هم واست تتتو ا  اون مرتیکه لا  ی ناموس ی گت  تت ت ت ت ت ت ط قشت
تتت ا ا  کار   ت تتته انجام میدم نانام رست ت بهبودش هر کارلا   م ناشت
تتتاه اینجورلا   تتتارگت تتته نمی تونم برم کت تتته دیگت تتتارم کرده و گفتت بیکت

 ه ش ی تونم دیش ماهور ناشم. 

 

ز کارلا رو کردر-  نانات  را ه چ  
ی
 دارلا ج  میم

 

تتتتت دلم نمی   ت تت ت ت ت ت ت نتته اطرا  نگتتاه کردم تتتا ببینم متتاهور کجتتاست
 .  خواست ا  این موضوع بو   بتی

 

 آوا انگار متوجه شد که گفت: 
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تتته ج  نانات  - ماهور خوابش برده جواب منو نده هایکا واست
 گفت نمی تو ز دیگه برلا کارگاهر

 

ز تر ا  حد مع ول اوردم.   صدایم را کمی پای  

 

 گفت ناید قید ماهور رو بزنم... -

 

تتتته میگه این دختر   ت ت حر  هالا خانم بزرگ روش تاثت  گذاشت
تتتاید   ت ت تتتومه نمی دونم  را ا  این طر  نه ماجرا نمی کنه شت ت ت شت
تتتومتته کتته انقتتدر ن  سر این دختر بیچتتاره   تت ت ت ت ت ت ختتانواده لا متتا شت

 اومده. 

 

تتتیدلا دیگه ی تو ز برلا نا  اگه کارلا   تت ت ت ت ت ت آوا خیی  ح ت کشت
ت ی کنم بیالا دیش   ون ختی تتتتم برم بت  ت ت ت تتتتم و ی خواست ت ت ت داشت

 ماهور. 
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تتتتار   ت ت ت ت ت تتتتار توجه نمی کنه وگرنه براش یه درست ت ت ت ت ت ی دونم نه درست
ت تتام وقتتت ی گر تم کتته ت وم کتتاراش رو انجتتام نتتده و اون  

احت کنه.   استر

 

من هایکا این کار رو نکن ن اید احساس کنه هی  کارلا نمی  -
خودت کنتتارش نتتاش البتتته اگتته ترنم رو  ی  تونتته انجتتام نتتده  
 خیال شدلا. 

 

 523#پارت

 

 

 

 صتتتتی شتتتدم دلم نمی خواستتتت نه آوا اجا ه دهم که پایش  
 را ا  گلی ش بیشتر درا  کند

من ماهور رو دوست دارم آوا ه ه لا کارام نا ترنم لا نا لا  -
 بود. 
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لا من و متاهور بهتر  حتر ترنم ی خواد ک تک کنته کته رانطته 
 بشه. 

 

تتتتت داره و سر لج تا لا نتا   تت ت ت ت ت ت مط دنم کته متاهور هم منو دوست
تتتتت خو ی   ت ت ت ت ت تتتت حان ا دوا  کرده تو هم اگه ی خوالا دوست ت ت ت ت ت ست
ه نه جالا این حر ا ک ک کتز که رانط ون   واسش ناشی بهتر

 خوب بشه. 

 

 آوا سرش را تکان داد. 

 

م خونته تو کته  نتگ  دلا  جلته الا اومتدم هیچ  نتا  - من مت 
 خودم نیاوردم. 

 

 کارامو  ند سا تر انجام میدم شب دو اره بر ی گردم. 
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تتتم   تتتتم نعد ا  این مدت نا ماهور تنها ناشت خیی دوستتتتت داشت
تتتتت درمان ماهور را سریتتتتع   تتتور آوا ی توانست ت اما نه نظرم حخت

ز سر تکان دادم و گفتم:   تر کند برالا ه   

تتته بیا نه نظرم ماهور بهت نیا  داره هنو  نا من راحت  - ت ت ناشت
 نیست. 

 

تتاهتتتاش این کتتتار رو کرده امتتتا  ون   تتا این کتتته اون  وضز نت نت
است ش تو شتناستنامه لا اونه احستاس تعهد ی کنه و اجا ه  

 ن یده من ک کش کنم یا ل سش کتم. 

 

آوا دستتتتم را گر ت ستتتغ داشتتت نا این کار احستتاستتش را نه  
 من انتقال دهد و بیشتر رولا من تاثت  نگذارد. 

 

ز هایکا اون هنو  نمی دونه ستت حان ناهاش  یکار  - کرده  بب  
 . و بهش خیانت کرده
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متتاهور آدم نتتا ا تقتتادیتته بهش حق نتتده کتته ا ت دورلا کنتته  
تتتوع رو یتته   تت ت ت ت ت ت تتتتب نتتاهتتاش حر  ی  نم و موضت تت ت ت ت ت ت من خودم شت

 جورلا بهش میگم. 

 

 خواستم مخالفت کنم که ادامه داد. 

 

شاید براش سخت ناشه و  ند رو لا اخیت بشه اما   مه  -
 ندونه تا کامل ا  س حان دل نکنه. 

 

 ق لش امیتتد داره و نتتا  
ی
من ح  ی کنم اون هنو م نتته  نتتدگ

 برگرده  
ی
خودش  کر ی کنته م کنته کته نخواد نته اوت  نتدگ

ز نا تو اینجورلا ر تار ی کنه  . واسه ه   

 

تتت حان   ت تتتاید حق نا آوا بود ناید کارلا ی کردیم ماهور ا  ست ت ت شت
ار شود.  ز  بت 

 

 در آن خانه دیگر هی  جا   برالا ماهور نبود. 
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دلم نمی خواستتتت دیگر نا هی  کدام ا  ا ختتتالا خانواده ام  
 ادر ارت اط ناشد. 

 

 نمی خواستم دیگر هی   خم   ا ز بشنود و اخیت شود. 

 

 524#پارت

 

 

 

 سرم را تکان دادم و گفتم: 

شتتب در موردش حر  ی  نیم ناید بیشتتتر نه این موضتتوع  -
 کر کنم نمی خوام ریستک کنم و کارلا کنم که ماهور اخیت  

 بشه. 

 

 آوا هم قبول کرد و وسایلش را برداشت. 
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تتتتت نتتدتر  - ت تت ت ت ت ت ت مراقبش نتتاش هتتایکتتا نزار حتتالش ا  ایتز کتته هست
 بشه. 

 

سرم را تکان دادم  مگر ی توانستتم مراقبش ن اشتم او ا  هر  
تتتت در این دنیا برالا من نا ار ش تر بود و ا  این نه نعد   ت ت ت ت ت کسیت

 ی خواستم نا ت ام توان مراقب او و  ر ندمان ناشم. 

 

تت تتتت اتتتتاق ر تم متتتاهور رو   تختتت  آوا ر تتتت و   ت تت ت ت ت ت ت من نتتته ست
تتتم را کردم تا   تتتتم و ت ام ت شت تتتست خوابیده بود آرام کنارش نشت

 بیدارش نکنم. 

 

تتتوم بودن حتر ا    ت ت ت تتتورت غرق خوابش نگاه کردم معصت ت ت ت نه صت
 نگاهش هم دیدا بود. 

 

تتتورتش   ی  تت ت ت ت ت ت تتتتم را جلو بردم و نوا ش وار رولا صت تت ت ت ت ت ت اراده دست
ز درستتت شتتود و من   کشتتیدم یعتز ی شتتد یک رو  ه ه  ت 
 خوب و آرای را تجر ه کنیم! 

ی
 و ماهور و  ر ندمان  ندگ
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ز بود دیگر کتتار   تتتتم ه    تت ت ت ت ت ت تنهتتا آر و   کتته در آن لحظتته داشت
تتتتم   تت ت ت ت ت ت تتتتت من ی خواست تت ت ت ت ت ت نکردن در کتارگتاه برایم اه یتت نتداشت
ختانواده ام را حفظ کنم و حتا ز بودم نته ختاطر این کتار ا   

لا نگذرم.  ز  هر  ت 

 

تتتته بود   ت م ل این که قر  ها بیش ا  حد رولا او تاثت  گذاشت
 که نا ل   من بیدار نشد. 

 

ز   کنارش درا  کشتیدم و دن ال یک وکیل خو ی گشتتم مط   
 ا  هرک  دیگرلا نتتا این جتتدا    

تتتتر تت ت ت ت ت ت بودم نتتانتتا و متتامتتان بیشت
 موا ق هس ند و مانعم نمی شوند. 

 

تتت اره لا یم ا  وکیل   ت ت ت ز نا خره شت تتت ر ت ت ت تتتا ت گشت ت ت ت نعد ا  نیم ست
 هالا مو ق را دیدا کردم. 

 

ون ر تم تتا م تادا متاهور نتا   تتتدم و ا  اتتاق بت  ت تت ت ت ت ت ت ا جتایم نلنتد شت
 صدایم ا خواب بیدار شود. 
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نه پذیرا   که رستتیدم شتت اره را گر تم و مشتتچول حر   دن  
تتتدم برالا  ردا وقت گر تم ناید نه آوا ی گفتم   ت ت ت تتی شت ت ت ت ت نا م سیت
تتتا تر دیش ماهور ن اند تا من کارهایش را دیش   ت ت  ردا  ند ست

م.   بتی

 

تلفن را که قطع کردم برگشتتتتم تا دیش ماهور بروم که دیدم  
 درست پشت سرم ایستاده. 

 

 نگاهش در ا  نگرا ز بود. 

 

 525#پارت

 

 

 

نه نظرم حق داشت قرار بود برالا د عه لا دوم مهر ط ق  
 نه شناسنامه اش نخورد و ا  این ی ترسید. 
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او دیگر خانواده اش را هم ا  دستتتت داده بود و ح ایت آن  
 پش ش گرم ناشد. ها را نداشت که 

 

تتتانم گر تم ناید مط د ش   ت ت ت ت ز دست تتتتانش را ب   ت ت ت جلو ر تم و دست
تتت حتان  ته آدی   تت ت ت ت ت ت ی کردم حق نتا آوا بود نتایتد ی  ه یتد ست
بوده تا برالا ه یشتتته دل ی کند و برالا تصتتت ی ش مصتتت م  

 ی شد. 

 

ترجیی دادم این موضتتوع را آوا نه او نگوید دوستتت نداشتتتم  
ز گفتم:    امل ختی ند ناشم برالا ه   

- .  ماهور  زیزم تو اش  اه نمی کتز

 

تتت  اه بود که تو   ت ت تتت حان نه درد تو نمی خوره اون یه آدم اشت ت ت ست
تولا  نتتتدگیتتت راهش دادلا و بهش حتتتا  هم کتتته  ه یتتدلا  

 . ونش کتز  اش  اه کردلا ی خوالا ا   ندگیت بت 

 

نگران ن اش من تا تهش دیشتتتم قرار نیستتت نعد ا  ط قت  
 تنها ن و ز  شق من. 
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تو و نچ ون رو سر من جتتتا دارین خودم هر کتتتارلا کتتته   م  
 ناشه رو براتون انجام میدم. 

 

تنهتتات نمی  ارم متتاهور بهتتت قول میتتدم کتته ا  این نتته نعتتد  
تتتتتت دیگه   ت ت ت ت ت رو الا خو ی رو نتا هم تجر ته ی کنیم و قرار نیست

 .  سختر نکسیی

 

 هی  حرکتر نکرد و  قش  شم هایش اشم شد. 

 

تتتتت امتتا این کتته ی   ت تت ت ت ت ت ت تتتتم دلیتتل این ر تتتارش  یست تت ت ت ت ت ت نمی دانست
 خواست گریه کنه من را ناراحت ی کرد. 

 

تتتتم را دور   تتت یم دست تتتست تتت ش را گر تم و نا هم رولا م ل نشت دست
نا وش حلقه کردم و ستت ت خودم کشتتیدمش که خودش را  

  قب کشید. 
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 نگاهش کردم و گفتم: 

ر-  ماهور  را ا م  رار ی کتز

 

تو   ا  وقتر  ه نگم  تتتداره بهتر ت نت تتته ترنمی وجود  ت ز دیگت وارد  بب  
تتتور تو   ت ت ت تتتدلا دیگه ترنم برام معتز نداره  قش حخت ت ت ت  ندگیم شت

 تولا  ندگیم مه ه. 

 

ی دونم اشت  اه کردم که تو رو ول کردم اما نه منم حق نده  
تتتدم و   ت ت تت ت ت ت ت ت تتت حتتتان اومتتتده خونتتته نتتتاراحتتتت شت تت ت ت ت ت ت وقتر  ه یتتتدم ست

 نفه یدم  یکار کردم. 

 

تتتتر ا  تو   تتتد و بیشت  خودمم جهنم شت
ی
ناور کن ا  اون رو   ندگ

بهم ستخت گذشتت اما ا ن که نه دست ت آوردم نمی خوام  
 دیگه ا  دس ت ندم. 

 

ستتت حان که ستتتهله هرگ دیگه هم بیاد دیگه نمی تونه من و  
 تو رو ا  هم جدا کنه  شق  ندگیم. 
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 526#پارت

 

 

 

 

  ی هی  حسی نگاهم کرد. 

 

تتتته امتا ا    ت تت ت ت ت ت ت تتتتتت داشت ت ت ت ت ت آوا ی گفتت ت تام این متدت من را دوست
لا معلوم نبود.  ز ز  ت   نگاهش  ن  

 

نظرم ن اید من را مق ت اتفافر که دیش آمده ی دانستت  نه  
تتت حان بود   ت تتتتت ست من  قش برالا ک ک نه او آمده بودم و است

ز را خراب کرده بود.   که نا آمدنش ه ه  ت 
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ز نتتتدتر ی   تتا نبودم ه تتته  ت  حتر  کر ی کردم اگر من اینجت
تتتد و م کن بود نتتته ختتتاطر ترس  یتتتاد متتتاهور و کتتتارهتتتالا   ت ت تت ت ت ت ت ت شت

 اح قانه لا س حان ن    سر نچه بیاید. 

 

تتتتم و وادارش کردم رولا م ل   ت تتتتت ک رش گذاشت تتتتم را پشت ت دست
 درا  نکشد. 

 

تتتتت نه اندا ه لا کافز این مدت اخیت   احت داشت تتتتر ت نیا  نه است
اح ش بود.   شده بود و کار کرده بود حا  وقت استر

 

 و  ی  
مقتاومتت نمی کرد و در مقتانتل ت تام کتار هتالا من خنتی

 ح  بود. 

 

دستتتم را نوا ش وار رولا سرش کشتتیدم من  طور توانستتته  
بودم این ه ه مدت ا  این  روسک دور ناشم و او را ل    

 نکنم! 
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تتتتت و نا  خوابش برد   تتتم هایش را رولا هم گذاشت ت کم کم  شت
 اثر قر  ها بود که انقدر ی خوابید. 

 

تتتن م ل را  یر سرش   ت ت ت تتتد کوست ت ت ت وقتر خیالم ا  ناب ش راحت شت
 گذاشتم. 

 

تتت ت اتاق ر تم و دتو   نا گ   ت ت ت ت ت تتتتم هوالا خانه گرم  ست ت ت ت ت ت برداشت
ز دتو را   تتیتتدم در خواب لر  کنتتد برالا ه    ت تت ت ت ت ت ت بود امتتا ی ترست

خانه ر تم.  ز  رولا ندنش انداختم و س ت آشت 

 

تتتتفارش دهم   ت ت ت ت ت ون غذا ست تتتتتم برالا ناهار هم ا  بت  ت ت ت ت ت نمی خواست
 ناید برالا ماهور غذالا مقولا درست ی کردم. 

 

نتتایلون هتتا را یم یم نتتا  کردم و مواد داخلش را نگتتاه کردم  
تتتتتت کردن غذا   م بود را  ی تهیه   ت ت ت ت ت لا که برالا درست ز هر  ت 

 کرده بود. 
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تتتتت   تت ت ت ت ت ت ز یته تکته گوشت تتتتم برالا ه    تت ت ت ت ت ت تتا ظهر وقتت  یتادلا داشت
برداشتتم و نا وستتواس مزه دارش کردم و اجا ه دادم حستا ی  

د.  ز  بت 

 

تتتد ا    ت تت ت ت ت ت ت ت تام مواد غتذا   را جتا نته جتا کردم و کتارم کته ت تام شت
ون ر تم.  خانه بت  ز  آشت 

 

تتت اره کارتش را   ت ت ت تتت اره لا  ی را گر تم و نا هزار مکا ات شت ت ت ت شت
 گر تم و هزینه لا وسایل را برایش واریز کردم. 

 

کته هم درستتتت کردم و کمی ماستتتت و خیار هم آماده کردم  
 رس ا کدنانو شده بودم. 

 

 527#پارت
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 ماهور 

 

 

تتت یم گر تم خانه را ترک   تت ت ت ت ت ت ز م ل یک کابوس بود تصت ه ه  ت 
تتتور هتایکا کنتارم اتفافر   تت ت ت ت ت ت کنم و نته ختانه لا خودم آمتدم، حخت

 که برالا س حان ا تاد و ا  دست دادن قدرت تکل م. 

 

 حر  هالا هایکا نا ث شده بود خهنم نه هم بریزد. 

 

 کر ی کردم این حر  هتتا را برالا دلخوشی من ی  نتد امتا  
 مگر میشد دروغ نگوید! 

 

تتتتت داد بزنم و نگویم که من هم هی  وقت   ت ت ت ت ت دلم نمی خواست
تتتتم او را  تت ت ت ت ت ت ون کنم  نتوانست  راموش کنم و مهرش را ا  دلم بت 
 اما نمی توانستم. 
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تتتاس متعهد بودن ی   تتت حان بودم و احست تتت ست من هنو  ه سرت
 کردم. 

 

هتایکتا ق تل ا  این جریتانتات قول داده بود کته کتارهتالا جتدا    
تتتت حان   ت ت ت ت ت تتتتعیتر که ست ت ت ت ت ت تتتت حان را انجام دهد اما نا وضت ت ت ت ت ت من و ست

 داشت نعید ی دانستم بتواند کارلا انجام دهد. 

 

ا  تک تک کل اتش صتتتداقت ی نارید ا  طرفز ی توانستتتتم  
تتت حتان نته ختانته متان   تت ت ت ت ت ت نته او حق نتدهم  ون  ه یتده بود ست
تتتده بود امتتا نتته نظرم ی   ت تت ت ت ت ت ت تت تتا ز شت ت تت ت ت ت ت ت ر تتت و آمتتد ی کنتتد  صت
توانستت اول حر  هایم را بشتتنود و نعد برالا ط ق اقدام  

 کند. 

 

تتتتم قبول کنم حتر   ت ت ت ت تتت یم  جو نه اش را نمی توانست ت ت ت ت این تصت
تتتت    ت ت ت ت ت نعد ا  آن هم نه رانطه اش نا ترنم ادامه داده بود و اصت

 . من را امیدوار نکرده بود که نا س حان ا دوا  نکنم
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تتتتتت و انقتدر نوا ش کرد کته دو تاره   ت ت ت ت ت سرم را رولا پتایش گتذاشت
 خوانم برد. 

 

لا دیدم   ز تتتتت  ت ت ت ت ت تتتتم هایم را که نا  کردم هایکا را در حال آشت ت ت ت ت ت  شت
تتتدا   ت ت ت ت ت   ی صت

ز تتتود برالا ه    ت ت ت ت ت تتتتت متوجه من شت ت ت ت دلم نمی خواست
 ه ان جا ماندم و مشچول ت اشایش شدم. 

 

ها را ی   ز لا ی کرد وقتر این  ت  ز داشتتت نا دقت  راوان آشتتت 
تتتدم که هایکا واقعا نه من   قه   ت ت ز ی شت تتتتر مط    ت ت دیدم بیشت

 دارد. 

 

س اما ا    تتتوال بت  ت تتت حان ا  او ست ت تتتتت در مورد ست دلم ی خواست
 ش یدن واقعیت ی ترسیدم. 

 

تتایکتتا هم نتته    من و هت
ی
تتت حتتان ی آمتتتد  نتتتدگ تت ت ت ت ت ت اگر ن    سر ست

 شدت تحت تأثت  قرار ی گر ت. 
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تتا ا دوا    تتا نت تتایکت ز حتتتا  هم پتتتدر و متتتادر هت ز بودم ه   
مط   

تتت حتان ی   تت ت ت ت ت ت مجتددمتان مختالفتت ی کننتد امتا اگر ن    سر ست
 آمد وضعیت خیی ندتر ا  حا  ی شد. 

 

امیتتدوار بودم کتته اتفتتافر برایش نیفتتد نتتا این کتته در حق من  
 ظلم کرده بود اما من ندش را نمی خواستم. 

 

 528#پارت

 

 

 

ون آمد.  خانه بت  ز  نعد ا   ند دقیقه هایکا ا  آشت 

 

 متوجه من که شد آمد کنارم نشست و گفت: 

ه  زیزمر-  حالت بهتر
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تتتتم نتته او نفه تتانم کتته دل من جن تته لا این   تت ت ت ت ت ت کتتاش ی توانست
 ه ه ص یمی شدن را ندارد. 

 

خواست  سر تکان دادم هنو  مات و مبهوت بودم و دلم ی  
تتتتم   تت ت ت ت ت ت تتتوم امتتا نمی خواست تت ت ت ت ت ت ه شت  ی حر   قش نتته یتتک جتتا خت 

 بیخودلا هایکا را نگران کنم. 

 

تتت حتتان نتتا او حر  ی  دم امتتا   تت ت ت ت ت ت تتتعیتتت ست تت ت ت ت ت ت نتتایتتد در مورد وضت
  طورر

 

ز یتتتک کل تتته را هم   تتتختتتت بود کتتته حتر توان گف ر تت ت ت ت ت ت تتا ست واقعت
 نداشتم. 

 

تتتدم هایکا گفته بود برالا   ت ت ت ت تتتتت نه دامن مو ایلم شت ت ت ت دو اره دست
تتتتم کتته   تت ت ت ت ت ت درمتتان ک کم ی کنتتد امتتا نتتایتتد خودم هم ی خواست

 روالش سریتتتتع تر و شود. 
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 ر تر بی ارستانر س حان حالش  طور بودر-

 

تتتور من بود یتا   تت ت ت ت ت ت تتت تت هتایکتا گر تم نمی دانم تصت تت ت ت ت ت ت گوشی را ست
ز اخم کرد.   واقعا هایکا نا خواندن م ر

 س حان ت وم شد ماهور... -

 

تتت حتان و ختانواده لا من حرفز   تت ت ت ت ت ت دیگته نمی خوام در مورد ست
تتتتب آوا میاد و هر ج   ت تتتبتر ندارم شت ت ت بز ز من دیگه نا اونا نست

 که   مه ندو ز رو بهت میگه. 

 

لا را   ز نتا کنجکاولا نته هتایکا نگتاه کردم متاهور قرار بود  ته  ت 
 نه من نگویدر

 

تت تانیتت گوشی را رولا م تل درت کردم هر  ته ت ش   ت تت ت ت ت ت ت نتا  صت
تتتد و نمی   ت ی کردم آواهالا نامفهوم ا  حنجره ام خار  ی شت

 بزنم. توانستم حر  
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تتتتقیم و رو در رو حر  بزنم   تت ت ت ت ت ت تتتتم کته نتا هتایکتا مست تت ت ت ت ت ت نیتا  داشت
 دو اره ت ش کردم اما مو ق نشدم. 

 

وع نه گریه   دست خودم نبود که  شم هایم اشم شد و سری
 کردم. 

 

 اگر تا آخر   ر نمی توانستم حر  بزنم ناید  ه ی کردمر

 

تتتتدقه لا  ر ندم بروم یا   ت ت ت ت ت یعتز قرار نبود هی  وقت قر ان صت
لا یاد ندهم و نا او صح ت کنمر ز  این که نه او  ت 

 

تتتتت امتتا من نمی   تت ت ت ت ت ت این هتتا  کر هتتا   بود کتته در سرم ی گتتذشت
 خواستم نا این  کر ها ناامید شوم. 

 

 ام ادامه ی دادم. 
ی
 من ناید خوب ی شدم و نه  ندگ
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تتتتتت   ت ت ت ت ت تتتتتت دارد و ا  اول هم دوست ت ت ت ت ت هتایکا گفتته بود من را دوست
م!  لا را نادیده نگت  ز ز  ت   داشته  طور ی توانستم  ن  

 

 529#پارت

 

 

 

 اشک هالا رولا صورتم را پا  کردم. 

 

 هایکا نه من نزدیک تر شد و گفت: 

تتته وقتا   که  - ت ت تتتده واست ت ت تتتو دلم تنگ شت ت ت ماهور  ودتر خوب شت
 ا ت تعریش ی کردم و تو خوق ی کردلا. 

 

تتتگلت رو وقتر دارلا نا نچ ون   ت ت ت ت تتتدالا خوشت ت ت ت ت ت دلم ی خواد صت
 حر  ی   ز بشنوم. 
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اصت  تو مگه دوستت ندارلا که نا نچ ون صتح ت کتز  را  
ر  پ  ت ش نمی کتز

 

ی دانستتم که ت ام این حر  ها را ا  رولا دلستو لا ی  ند  
تتتده من را نه حر    ت ت تتتتت نه هر قی تر که شت ت و هد ش این است

 بیاورد. 

 

تتتد اما این نار   تت ت ت ت ت ت دو اره ت ش کردم اما نار هم ن یجه ه ان شت
 بر ک  د عه لا ق ل خودم را ن اختم. 

 

دو تاره ادامته دادم انقتدر این کتار را تکرار کردم کته گلویم درد  
 گر ت. 

 

هتایکتا نتا ل خنتد نگتاهم کرد ی  ه یتدم  قتدر نته ختاطر این  
تتتعیت ناراحت استتتتت اما ستتتتغ داشتتتتت روحیه لا من را   وضت

 حفظ کند. 
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 دستر رولا سرم کشید. 

 

تتتتم ه ینجورلا ادامه ندلا مط دنم  ود  - ت ت ت ت ت ا رین قر ونت بشت
 .   ود خوب میسیی

 

تتتوهر بودیم هم این   تت ت ت ت ت ت دو خنتدلا  دم اگر وقتر نتا هم  ن و شت
تتتاید هی  وقت کارمان نه جدا     ت ت ت ت ت حر  ها را نه من ی  د شت

 نمی کشید. 

 

تتتتم، هایکا   که یاد   ت ت ت ت ت تتتتت داشت ت ت ت ت ت  دوست
تتتتتر ت ت ت ت ت هایکالا جدید را بیشت

هتتا   کتته ی خواهتتد نجنگتتد و وقتر نتته  
ز گر تتته بود برالا  ت 

 دس ش ی آورد ساده تر دس ش ندهد. 

 

ختتانتته ر تتت تتتا ا  غتتذا سر بزنتتد و من  کرم   ز تتتت  تت ت ت ت ت ت هتتایکتتا نتته آشت
 س ت حرفز ر ت که قرار بود شب آوا نه من نگوید. 
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تتا نته حتال دیش نیتامتده بود کته هتایکتا در خورد ختانواده اش  
 این طور صح ت کند یعتز  ه که نسبتر نا آن ها نداشت! 

 

خه ش نه شدت درگت  شده بود حر  هالا پدرش را پشت  
ز انقدر   تتت یده بودم اما  کرش را نمی کردم ه ه  ت  ت ت ت گوشی شت

 جدلا ناشد. 

 

 ک رم را کمی نا  گر تم و صا  کردم. 

 

تتتده بودم و دلم ی خواستتتتت   تتتته شت تتتیدن  یاد خست ا  درا  کشت
ز ندون سر و صدا در ورودلا را نا    کمی قدم بزنم برالا ه   

 کردم و وارد حیاط شدم. 

 

ز کردم نه خاطر خونریزلا دیشب   وع نه قدم برداش ر آرام سری
 هنو  هم درد داشتم. 

 

 530#پارت
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نف    یفر کشیدم و قدم نعدلا را برداشتم که در ورودلا  
تتتد و قامت هایکا نا نگرا ز که در  هره اش   ت ت تتتدت نا  شت ت ت نه شت

 بود در  هار وب در ظاهر شد. 

 

تتتم  ه   ت ست تتتتت بت  تتتتم و نه هایکا نگاه کردم دلم ی خواست ت برگشت
لا شده اما نا  هم ت ش هایم  ی  ایده بود. 

ز   ت 

 

انگار هایکا متوجه منظورم شد که نف  آسوده الا کشید و  
 گفت: 

  کر کردم ر تر ماهور... -

 

ر  خیی ترسیدم دختر تو اینجا  یکار ی کتز

تتتتت لب خوا ز   نا  هم ت ش کردم اما در نهایت هایکا توانست
 کند و متوجه منظورم شود. 
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 ناشه  زیزم منم کارم ت وم شد بیا نا هم قدم بزنیم. -

 

نمی خواستتتم و نمی توانستتتم دیشتتنهادش را رد کنم نا خودم  
تتتتم  و   تتتتم من این مرد را دوستتتتت داشت و دلم که تعار  نداشت

 بودنش کنارم نه من احساس امنیت ی داد. 

 

تتتتده بودم   ت ت ت ت ت ز شت نا حر  ها   که در مورد ترنم  ده بود مط   
ز متتا   ز ب   کتته ن تتایتتد ح  هتتایم را سرکوب کنم  ون ه تته  ت 

 دو طر ه است. 

 

تتتچول قدم  دن در حیاط خانه   ت ت تتتتم را گر ت و نا هم مشت ت ت دست
 شدیم. 

 

تتتح تت کنیم  کر کنم  - تت ت ت ت ت ت متاهور بیتا در مورد نچ ون نتا هم صت
 .  اینجورلا بیشتر تحریک بسیی که نخوالا حر  بز ز
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سرم را آرام تکان دادم من هم خیی دوست داشتم در مورد  
وع   نچه نا هم صح ت کنیم منتظر نه هایکا نگاه کردم تا سری

 کند. 

 

من کتتته میگم تو این خونتتته ن ونیم این خونتتته برالا متتتا ی  -
وع جدید ناشه و نچ ون هم اینجا بزرگ بشه.   تونه یه سری

 

تتتتت و   ت ت ت ت ت نه نظرم خونه لا ق ی یاداور خاطرات تلخ و ند ماست
تتتیم ناید یه جالا   ت ت ت ت تتتته ناشت ت ت ت ت وع دو اره داشت ما  ون قراره یه سری

 کنیم. 
ی
وع نه  ندگ  دیگه سری

 

تتتده   ت تتت حان جدا نشت ت تتتتم  کر  من هنو  ا  ست ت بودم و نمی توانست
 کنم که دو اره نا هایکا ا دوا  کنم. 

 

ون بیتتایتتد امتتا مو ق   تتتدا   ا  حنجره ام بت  ت ت تت ت ت ت ت ت تتتتتغ کردم صت ت ت ت ت ت ست
 نشدم. 
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 دو اره لب  دم:نمی دونم هایکا... 

 هایکا که معلوم بود  قش ی خواهد حر  بزند گفت: 

تتتح تت کنیم م    - تت ت ت ت ت ت تتته بیتا در مورد این نچ ون صت تت ت ت ت ت ت ختب نتاشت
تتتتت ش رو ج   ت ت ت ت ت تتته گ خوایم است ت تت ت ت ت ت ت نگیم اگتته نچ ون دختر نتتاشت

 بزاریم! 

 

تتتوع  کر نکرده   تت ت ت ت ت ت کمی  کر کردم تتا نته حتال  یتاد نته این موضت
 بودم. 

 

 531#پارت

 

 

 

تتتتمی انتخاب ی کردیم که نه   ت ت ت ت ت نه نظرم اگر دختر بود ناید است
استم من نخورد و اگر پسرت بودلا استمی که نه هایکا شت اهت  

 داشته ناشد. 
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 ت ام اسم ها   که نه خهنم ی  
ز ز ا   ب   رسید نه نظرم ماهل  

 ه ه  ی اتر بود. 

 

تتتتت خوق  ده   ت تت ت ت ت ت ت ز است لا  ی تتارو کتته نتتامش متتاهل  
نتتا  کر دختر

 . ز  دهان نا  کردم و  مزمه کردم ماهل  

 

تتتدا   ت ت ت ت ت تتتد و نعد دو اره  ی صت ت ت ت ت ت تنها یک حر  ا  دهانم خار  شت
 لب  دم. 

 

 هایکا خوش حال نه من نگاه کرد و گفت: 

 والا ماهور  زیزم حر   دلا نا خره. -

 

 این حجم ا  شوق و خوق برالا یک حر   یادلا بود. 

 

 جلویم ایستاد و مانع راه ر تنم شد. 
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تتتم  - تت ت ت ت ت ت متتاهور دو تاره ت ش کن  زیزم نگو ببینم ی خوالا است
مون رو ج  بزاریم.   دختر

 

 ت شش را دوست داشتم. 

 

داشتتتت هر کارلا برالا بهتر شتتتدن من ی کرد و این ت شتتتش  
 واقعا برالا من ار ش ند بود. 

 

 شتتم هام اشتتم شتتده بود و کم مانده بود  یر گریه بزنم اما  
 لب هایش را تر کردم و دو اره ت ش کردم. 

 

 نا  هم هی  صدا   ا  گلویم خار  نشد. 

 

تتتتر ت رین ی   تت ت ت ت ت ت نتایتد نته ختاطر هتایکتا و ت تام ت ش هتایش بیشت
 کردم اما حا  دیگر نمی توانستم. 
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تتتتوخت   ت ت ت ت ت تتتتار آورده بودم ی ست ت ت ت ت ت حنجره ام انقدر که نه آن  شت
ز دست هایکا را گر تم و لب  دم.   برالا ه   

 

 گلوم ی سو ه بزار واسه یه وقت دیگه. -

 

هایکا که متوجه شتتتد حالم واقعا ند استتتت دو اره کنارم قرار  
ز طور کته راه   تتت ش گر تت و ه    تت ت ت ت ت ت تتتتم را در دست تت ت ت ت ت ت گر تت، دست

 ا تاد گفت: 

ز خیی استم قشتنگیه خدا کنه صتورتش م ل صتورت  - ماهل  
 مامانش شبیه ماه ناشه. 

 

تتته ببین ش و تو نچلم   تتتدر خوق دارم کت تتتاهور نمی دو ز  قت مت
تتتی ش هم   تت ت ت ت ت ت تتتونو نعتتدلا کتته بریم ج ست تت ت ت ت ت ت تتتتت ست تت ت ت ت ت ت مش واست نگت 
تتتو گوش   ت تتتدالا قلبشت ت تتته که صت ت تتته و احت ا  بشت ت تتتتخص میشت مشت

 ندیم. 

 

نه شتتتدت پشتتتی ان بودم که  را ا  رو  اول در مورد نچه نه  
لا نگفته بودم.  ز  هایکا  ت 
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ستتت حان هی  وقت در مورد نچه نا این شتتتوق و خوق حر   
 نزده بود. 

 

البته که حق داشتت او   ولا این نچه بود نه پدرش و نمی  
 توانست این ه ه احساس داشته ناشد. 

 

 532#پارت

 

 

 

 دو اره لب  دم و گفتم: 

 تو دوست دارلا اگه پسر بود اس ش رو ج  بزاریمر-

 

تتتتخت بود که لب خوا ز کند اما نا خره   ت هایکا کمی برایش ست
 مو ق شد و گفت: 
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راستتت ش ماهور من خیی دوستتتت دارم نچ ون دختر ناشتتته  -
 دلم ی خواد یم دیگه شبیه تو رو داشته ناشم. 

 

تتتق دختر دارم کته تتا حتا   کر نکردم کته نچ ون   تت ت ت ت ت ت انقتدر  شت
 م کنه پسر ناشه و  ه اسمی ناید براش انتخاب کنیم. 

 

تتتتت   تت ت ت ت ت ت تتت دوست تت ت ت ت ت ت ا  حر  هتایکتا تعجتب کردم  کر ی کردم پسرت
 داشته ناشد اما م ل این که من اش  اه ی کردم. 

 

تتتنهاد   ت ت ت تتتتح ت کردیم و نعد هایکا دیشت ت ت کمی دیگر نا هم هم صت
 داد داخل برویم  ون نگران غذا   که آماده کرده بود. 

 

تتتد   تتتدیم و هایکا نعد ا  این که خیالش راحت شت ت وارد خانه شت
خانه ر ت.  ز  من رولا م ل نشستم س ت آشت 

 

 این رو  ها توجهش نه من بیش ا  حد  یاد شده بود. 
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ز در  رق و برفر   تتتدایم  د مت  نعد ا   ند دقیقه برالا ناهار صت
 آماده کرده بود. 

 

 نشتستتم و نا لذت نه غذاها   که آماده کرده بود  
ز پشتت مت 
 نگاه کردم. 

 

تتتتتت ها را در   ت ت ت ت ت تتتیدم که هایکا گوشت تت ت ت ت ت ت کمی برنج برالا خودم کشت
 ظر م گذاشت. 

 

تتتتخون  - تتتتدلا دوستتتتت و است تتتو نخورلا شت ت ماهور ی خوام کلشت
تتتته ناشی  اون نچه   هم گناه داره ناید تو تچذیه لا خوب داشت

تا اونم رشتتد کنه هر ج  این مدت نه خودت ستتخت گر تر  
کا یه ا  این نه نعد خودم هستتتتم و بهت ی رستتتم ی خوام  

 کارلا کنم وقتر نچ ون نه دنیا اومد  هار کیلو ناشه. 

 

تتتور نچتته لا تپی کتته هتتایکتا حر ش را ی  د خنتتده ام   تت ت ت ت ت ت نتتا تصت
 . گر ت و مشچول خوردن غذا شدم
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تتت حان منحر  کنم وقتر هایکا ی   ت ت ت تتتتغ کردم  کرم را ا  ست ت ت ست
تتتیی ی داد و ی   ت ت ت ت ت تتتیی ی دهد توضت ت ت ت ت ت تتتتب برایم توضت ت ت ت ت گفت شت
 ه یتتدم کتته  تته گنتتدلا  ده کتته هتتایکتتا اط ینتتان دارد نعتتد ا   
 ه یتتدنش ا  آن دل ی کنم و دیگر حتر نتته متعهتتد بودنم  

  کر نمی کنم. 

 

تتتتت و   ت ت ت تتتده بود طعم  وق العاده خاض داشت ت ت ت ت غذا  ی نظت  شت
 بسیار خوش زه شده بود. 

 

ز ماهر و کار   تتتت  ت ت ت ت تتتتم که انقدر آشت ت ت ت ت تتت  ا  هایکا انتظار نداشت ت ت ت ت اصت
 درستر ناشد. 

 

ز هتتا بود کتته در مورد هتتایکتا نمی   م تتل این کتته هنو  خیی  ت 
 دانستم و ناید در اینده کشفشان ی کردم. 

 

 533#پارت
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ون بروم اما   تتتتت ه راه هایکا ا  خانه بت  ت ت ت خیی دلم ی خواست
لا را قبول نمی کند.  ز ز  ت   ی دانستم که  ن  

 

هایکا نه شتدت آدم حستاش بود و تا برالا معاینه لا دو اره  
تتتتت متر خودم و نچتته   ت ت ت ت ت تتتعیتتت ست تت ت ت ت ت ت نتته دکتر نمی ر تم و ا  وضت

د.  ز نمی شد محال بود من را نه دکتر بتی  مط   

 

ز خانه   هنو  هم ا  تنها بودن نا هایکا ی ترستیدم او در ه   
 من را  ندا ز کرده بود و اجا ه نمی داد نه خانه برگردم. 

 

تتتم کرده بود و کتارلا کرده بود کته ختام   تت ت ت ت ت ت ز ختانته ل ست در ه   
 شوم و نا او وارد رانطه شوم. 

 

تتا   ز تکتتتان دادم قرار نبود دیگر آن اتفتتتاق هت سرم را نتتته طر   
 تکرار شود. 
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هایکا گفته بود آمده تا ن اند و این یعتز قرار نبود کارلا کند  
م.  سم یا این که  اصله نگت   که من ا  او بتر

 

تتتا کردیم و خوراکی   ت تت ت ت ت ت ت تت تنهتتا بودیم نتتا هم  یلم ت تتاشت ت تت ت ت ت ت ت تتتا   ت
 خوردیم. 

 

تتتالمی کته هتایکتا   ت تت ت ت ت ت ت البتته خوراکی کته  ته  رض کنم تنق ت ست
تتتد نچه   م   ت ت ت ت ت تتتنهاد داده بود و تاکید ی کرد که برالا رشت ت ت ت ت ت دیشت

 است. 

 

تتتتتته بود و   ت تت ت ت ت ت ت ت تتتام متتتدت سر من را رولا پتتتالا خودش گتتتذاشت
 موهایم را نوا ش ی کرد. 

 

تتته   ت تت ت ت ت ت ت ز بود این کته بوست تتت   تت ت ت ت ت ت این ل   کردن هتایش برایم دل شت
ولا   تتی ت تتتستتتتت و دیسرت ت تتتا ز و سرم ی نشت ت هایش رولا گونه و دیشت
تتتده بود و   ت تت ت ت ت ت ت نمی کرد یعتز نته ختاطر هوس نته من نزدیتک نشت

 این نار نحث  شق وسش بود. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 1822  

 

تتتتدا در آمد  کر کردم که   ت ت ت ت ت آخر  یلم بود که  نگ خانه نه صت
 آوا آمده و نا خره قرار است موضوع س حان را نفه م. 

 

تتتد نه   تت ت ت ت ت ت تتتتتت و ا  جایش نلند شت ت ت ت ت ت تتی  یر سرم گذاشت ت تت ت ت ت ت ت هایکا نالسیت
 آیفون که رسید ابروهایش را در هم کشید و در را نا  کرد. 

 

تتتدایم در نمی   ت تت بود اما صت ت ت تتتم  ه کسیت ت ست تتتتت بت  دلم ی خواست
ون ر ت.   آمد و هایکا هم ندون این که نه من نگاه کند بت 

 

خیی کنجکاو شتده بودم و دلم ی خواستت ندانم  ه کسیت  
ز ا  جتتایم نلنتتد   تتتتب نتته اینجتتا آمتتده برالا ه    ت تت ت ت ت ت ت این وقتتت شت

 شدم. 

 

تتا انقتتتدر   تتایکت تتتتت  ون اگر آوا بود هت ت ت تت ت ت ت ت ت ز بودم آوا نیست مط   
  ص ا ز نمی شد. 
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ون نگتاه   تتیتدم آرام نتا ش کردم و نته بت  ت تت ت ت ت ت ت نته در ورودلا کته رست
 کردم. 

 

تتتد که نا  هم ترنم نه اینجا آمده بود مگر هایکا   ت ت ت ت ت ناورم ن یشت
ز نتتتا لا بوده پ   را ت تتتامش نمی   نگفتتتته بود کتتته ه تتته  ت 

 کردر

 

 534#پارت

 

 

 

خودم را جلوتر کشتیدم تا حر  هایشان را بشتنوم اما  ایده  
 الا نداشت. 

 

تتتله تا اینجا انقدر  یاد بود که   نزدیک در حیاط بودند و  اصت
 صدا نه گوش من نرسد. 
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ز دستتم را  سرم گیج ر ت و احستاس ضتعش کردم برالا   ه   
 ا  در گر تم دلم نمی خواست دو اره ا  حال بروم. 

 

تتتان   ت تتتعیش نشت ت ت ز حا  هم نه اندا ه لا کافز خودم را ضت تا ه   
 داده بودم و نیا  نبود ا  این بیشتر خودم را کو ک کنم. 

 

تتتتم ناور کنم که   ت ت ت تتتتی کردم هنو  هم ی خواست ت ت ت  ند دقیقه صت
تتتتتت بوده اما اگر حقیقت را گفته بود   ت ت ت ت ت حر  هالا هایکا راست

  را حر   دنشان انقدر داشت طول ی کشید! 

 

نا خره هایکا نه ستت ت خانه آمد در ورودلا را آرام بستتتم و  
 دو اره رولا کاناپه درا  کشیدم. 

 

تتتدم کتتته ترنم   ت ت ت تت ت ت ت ت ت ش بودم و متوجتتته شت تتایتتتد ی  ه یتتتد دیگت  ن ت
 سراغش آمده. 
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لا را ا    ز تتتتت  ت  تتتتت دلیی نداشت تتتتت داشت اگر واقعا من را دوست
ز را ی گفت.   من مخفز کند و خودش ه ه  ت 

 

 وارد خانه که شد نگاهی نه من انداخت و گفت: 

تتتون نتدم تو  - تت ت ت ت ت ت م تو اتتاقم انجتامشت متاهور من یکم کتار دارم مت 
تتتتر در اتاق و بزن   لا هم   م داشت ز احت کن اگه  ت  تتتتر هم است

 بیام بهت ندم. 

 

تتتتم مگر م کن بود نتاگهتان   تت ت ت ت ت ت ح   جیتب و خیی نتدلا داشت
تتت   را در مورد ترنم و حر  ها     تت ت ت ت ت ت یتادش بیتاید کتار دارد اصت

لا نگفته بود!  ز  که  ده  ت 

 

تتتک م   ت ت ت تتتتر رو شت ت ت ت تتتتم و دست ت ت ت تتتا ز ام گذاشت ت ت ت تتتا دم را رولا دیشت ت ت ت ست
 کشیدم. 

 

تتتیتت این نچته را نتدانم برالا   تت ت ت ت ت ت تتتتتت ج ست ت ت ت ت ت خیی دلم ی خواست
تتتتتم اما نا کارلا که ا ن   ت ت ت ت ت تتتتایلش خوق داشت ت ت ت ت ت خرید تک تک وست
 هایکا کرده بود کمی ا  خوق و شوقم را ا  دست داده بودم. 
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ز   تتت ر ت ت ت ت ت تتتتح ت ی کردم اما نا لب خوا ز و نوشت ت ت ت ت ت ناید نا هایکا صت
 نمی شد. 

 

احت کرده   تتتتر ت ت ت تتتدم امرو  نه اندا ه لا کافز است ت ت ت ا  جایم نلند شت
تتتدنم ی   ت ت ت تتتل شت ت ت ت احت  یاد هم نا ث کست تتتتر ت ت ت بودم نه نظرم است

 شد. 

 

وع نه ت رین کردم.   سری

 

تتتتم و تک تک   ت ت ت ت نت دن ال روش درمان بی ارلا ام گشت در اینتر
 بود را انجام دادم. کارها   که نوشته شده 

 

تتتته بود اما نه من   ت ت نا این که هنو  یک رو  ا  این اتفاق گذشت
 نه اندا ه لا  ند سال سخت گذشته بود. 

 

 535#پارت
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 هایکا

 

 

ون بروم.   قصد نداشتم تا آمدن آوا ا  اتاق بت 

 

نمی توانستتتم در  شتتم هالا ماهور نگاه کنم من نه او گفته  
لا   ز تتتتت  ت  تت ت ت ت ت ت ز یتک نتا لا بوده و خیی وقتت است بودم ه ته  ت 
تتتوع ا  دید من این   ت تتتتت اما انگار این موضت ز من و ترنم نیست ب  

ز  کرلا نمی کرد.   طور بود و ترنم  ن  

 

 حر  هالا  ند دقیقه ق لش در خهنم اکو شد. 

م و  - تتتله نگت  ت تتتتغ کردم ا ت  اصت هایکا من این مدت خیی ست
 دوس ت نداشته ناشم. 
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تتتتت   تت ت ت ت ت ت متتدام نتتا خودم مرور کردم کتته تو یتته نفر دیگتته رو دوست
 دارلا و اونو نه من ترجیی میدلا اما نتونستم. 

 

 من نمی تونم تو رو  راموش کنم...نمی تونم تو رو نخوام. 

 

ی دونم نچه ات ا ن تو شکم ماهوره اما خودت وضعی ش  
ز تا حا  سه تا شوهر کرده و آخرشم در نه دره.   رو بب  

 

تتی   ت تتتده و تا ه اگه نخوالا برلا طر ش و  ی خیالش نسیت  ل شت
تتتتش رو   ت ت تتتتت میدلا نه نظرت ار شت ت ت خانواده ات رو هم ا  دست

 داره! 

 

تتتتم و نتتا این حتتال متتاهور را   تت ت ت ت ت ت من ه تته لا این هتتا را ی دانست
انتخاب کرده بودم اما نمی دانم در حر  هالا ترنم  ه بود  

 که دو اره من را نه  کر انداخت. 
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من برالا رسیدن نه این جایگاه در کارم خیی  ح ت کشیده  
 بودم. 

 

اصتتی محبو یت کارگاه ما کارها   بود که من  ده بودم  دلیل  
ز را بزنم ت تتام ت ش   تتتتم قیتتد ه تته  ت  تت ت ت ت ت ت و حتتا  اگر ی خواست
تتتهر ر کته من نتا تث   تت ت ت ت ت ت هتایم نته نتاد ی ر تت و کتل اموال و شت
 ج ع آورلا اش شده بودم نه س حان  ی لیاقت ی رسید. 

 

نانا ی دانستتتت من  قدر کارم را دوستتتت دارم و ا  قصتتتد نا  
م.   من این کار را کرده بود که تحت  شار قرار نگت 

 

لا ا  قاطعیت  ند دقیقه   رولا تختم درا  کشیدم دیگر ختی
ز ماهور نبود.   ق لم برالا دوست داش ر

 

تتتتم   ت ت ت ت ت تتتتته بود نا  ند ج له واقعیت را جلولا  شت ت ت ت ت ت ترنم توانست
 هایم بیاورد. 
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 من ندون ح ایت پدرم و آن کارگاه هی  بودم. 

 

ز خانه و ماشتینم بود که نه نظرم   لا که داشتتم ه    ز تنها  ت 
تتت ختت کردن خودم و متاهور هم کتافز نبود   تت ت ت ت ت ت حتر برالا خوشت
تتتا آن  ر نتتتدمتتتان را هم   تتته نخواهم نت تتته این کت تتتد نت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتته برست  ت

 خوش خت کنم. 

 

تتتم هتالا متاهور ی ا تتادم کته نعتد ا   ه یتدن   تت ت ت ت ت ت وقتر یتاد  شت
 حقیقت  گونه ی درخشید دلم ی لر ید. 

 

 536#پارت

 

 

 

تتتتم در یتتتک کتتتارگتتتاه دیگر  کتتتار من  ی نظت  بود و   تت ت ت ت ت ت ی توانست
وع ی کردم.  ز را ا  نو سری  مشچول کار شوم اما ناید ه ه  ت 
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ز ا  ماهور برالا من م ل   تتت ر ت ت تتتتختر بود گذشت ت تتت یم واقعا ست ت ت تصت
 کابوس بود. 

 

متتتدت  یتتتادلا این را تجر تتته کرده بودم و  ه یتتتده بودم من  
 نمی توانم مدت  یادلا ا  او دور ن انم. 

 

تت برادرم بود نا  هم نه   تت ت ت ت ت ت ز حا  هم نا این که ه سرت حتر ه   
 او نزدیک ی شدم. 

 

ون نیامدم و  کر کردم.   تا یم دو سا ت  ا  اتاق بت 

 

ز دو راهی خیی ستتختر گت    نمی توانستتتم نه ن یجه برستتم ب  
 کرده بودم. 

 

من آدی نبودم کتتته ا  آن ه تتته ت شی کتتته برالا کتتتارم کرده  
تتتم اما ماهور و نچه مان هم   ت ت ت ت تتتتت نکشت ت ت ت جایگاه وی ه  بودم دست

 الا برالا من داش ند. 
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تتا نتتته حتتتال   برایم  جیتتتب بود کتتته  تتته طور متتتاهور ا  ظهر تت
تتا انگتتتار تتتتا ه نتتته یتتتاد آوردم کتتته او در  تتته   تتامتتتده امت سراغم نیت
د.   موقعیت است و ت شش را ی کند تا ا  من  اصله نگت 

 

ون ر تم.   نا این  کر سریتتتتع ا  جایم نلند شدم و ا  اتاق بت 

 

ز  یتز ا  رولا م ل ی ش یدم.   صدالا    

 

کتتل ختتانتته در تتتاریم  رو ر تتته بود و متتاهور حتر  راغ هتتا را  
 روشن نکرده بود. 

 

نه ست ت کلید برق ر تم و وقتر روشتن کردم رولا م ل کنار  
 ماهور نشستم. 

 

تتتتر  یر   ت ت تتتده بود دست ت ت تتتم هایش ا  گریه کردن  یاد سرخ شت ت ت  شت
  شم هالا پش کرده اش کشیدم و گفتم: 
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 ج  شده ماهور واسه ج  گریه ی کتز دختر خوب! -

 

تتتدایش   ت  حر  بود که گریه لا تقری ا  ی صت
ز انگار منتظر ه   

 ت دیل نه هق هق شد. 

 

ز ستتوال درستتیدن   ماهور نمی توانستتت حر  بزند برالا ه   
 من هی   ایده الا نداشت. 

 

تتتم   ت تتتتم در آغوشت ت تتتله دادم و خواست ت تتتتت هایم را ا  هم  اصت دست
مش که خودش را  قب کشید.   نگت 

 

تتتم هتالا متعجب نگتاهش کردم  کر ی کردم نا نچل   تت ت ت ت ت ت نتا  شت
کردنم کنتار آمتتده  ون ا  دیرو  تتتا نتته حتتال نتتارهتتا این کتتار را  

 انجام داده بودم. 

 

لار-  ماهور واسه ج  ا  من  اصله میگت 
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تتت حتان ن تاش اون   تت ت ت ت ت ت من کته بهتت گفتم نته  کر تعهتدت نته ست
ا حالیش ن یشه.  ز  این  ت 

 

 537#پارت

 

 

 

 کشید. ماهور دو اره خودش را  قب  

 

اصتت  دلیل این کارهایش را درک نمی کردم اما نمی خواستتتم  
 اخی ش کنم. 

 

بیخیال خودم را  قب کشتتتیدم که دو اره صتتتدالا  نگ نلند  
 شد. 

 

این نتتار دیگر آوا بود کلیتتد را  دم و ق تتل ا  این کتته آوا وارد  
ون ر تم.   خانه شود بت 
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 س م...ماهور حالش خو ه! -

 سرم را تکان دادم. 

 

تتته خواهش  - ت ه آوا میشت تتتله ی گت  ت نمی دونم  را داره ا م  اصت
 .  من ناید برم جا  

 کنم تو امشب دیشش ن و ز

 

ز امشتتب که من نیستتتم قختتیه لا ستت حان رو   ی خوام ه   
 .
ی
 بهش نم

 

 آوا ابروهایش ا  تعجب نا  ر ت. 

 

تتت  مگه نگفتر ا   - ت ت تتتتبر اصت ت کجا ی خوالا برلا این وقت شت
این نه نعد ه ش دیش ماهور ی مو ز و مراقبسیتی حا  ج  
ز   تتتد کتتته ی خوالا ولش کتز و برلا اونم وقتر کتتته  ن   ت ت ت تت ت ت ت ت ت شت

 موضوع مهمی رو ی خوام بهش نگم. 
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تتتتی   ت ت ت ت   صت
تتتیدم امرو  نه اندا ه لا کافز ت ت ت ت ابروهایم را در هم کشت

بودم و دلیی نمی دیتتدم برالا یتتک غری تته  لتتت کتتارهتتایم را  
 توضیی دهم. 

 

تتتتتش نمی مو ز  نتتتگ بزنم یم ا   - ت ت ت ت ت تتتتتتام بیتتتاد  اگتتته دیشت ت تت ت ت ت ت ت دوست
 دیشش. 

 

ز نگاهم کرد، انگار ی خواست نا این نگاه نفه د دلیل   آوا تت 
 ر تار هایم  یست. 

 

ی مونم اما اگه  ردا برنگردلا ماهور رو بری دارم و ی برم  -
 خونه لا خودم. 

 

تو م ل این که هنو م قدرشتتو نمی دو ز که تو این وضتتعیت  
 ی خوالا ولش کتز و برلا. 

 

 منتظر حرفز ا  جانب من ن اند و وارد خانه شد. 
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نتتته آوا حق ی دادم در مورد من این طور  کر کنتتتد او کتتته  
ها   بر من گذشته. 

ز  ختی نداشت  ه  ت 

 

داخل ر تم وستتایلم را برداشتتتم و ندون نگاه کردن نه ماهور  
ون ر تم.   ا  خانه بت 

 

تتتتت پالا ر تنم   ت ت تتتورتش را ببینم م کن است ت ت ت تتتتم اگر صت ت ت ی دانست
 سست شود. 

 

ز شدم و س ت کارگاه حرکت کردم.   سوار ماش  

 

تتتتم اما حا ز نبودم کار و   ت ت من ماهور و نچه مان را ی خواست
تتتتت ندهم ناید کارلا ی کردم که هر دو را   ت ت ت موقعیتم را ا  دست

 نا هم داشته ناشم. 
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نه در کارگاه که رستتتیدم بوق  دم و منتظر ماندم که در را نا   
 کنند اما نگه ان دم در آمد. 

 

 538#پارت

 

 

 

تتتتت   نا ابروهالا در هم نه نگه ان نگاه کردم نه  ه حفر داشت
 من را منتظر ی گذاشت! 

 

ز دادم.  ز را پای    خودش را نا من رساند که شیشه لا ماش  

 

ز اجا ه لا ورود بهتون ندم. -  ب خشید آقا هایکا اما گف ر

 

دندان هایم را محکم رولا هم  شتار دادم ی دانستتم حر   
تتتتت اما  کر نمی   ت ت ت تتتد  پدرم حر  است ت ت ت ت کردم نه این سر ت قصت
   ی کردن کارش را داشته ناشد. 
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سم مردک. -  نه حسانت مت 

 

تتتوجز نداره و اگه  - ت تتت ا که ی دونید پدرتون شت ت اما آقا هایکا شت
 اطا ت نکنیم اخرا  میشیم. 

 

توجهی نتته حر  هتتالا آن مرد نکردم دنتتده  قتتب گر تم و  
 س ت بی ارستان حرکت کردم. 

 

ستا ته بی ارستتان    24تچاریشتان  حدس این که نه خاطر ته  
 ناشند کار سختر نبود. 

 

تتتتم اما   ت ت ت ت تتتتت داشت ت ت ت تتت ی م را گر ته بودم من ماهور را دوست ت ت ت ت تصت
تتتتم آینده لا خو ی را برالا او   ت ت ندون ح ایت پدرم نمی توانست
ز ناید یک مدت ا  او  اصله ی گر تم.   رقم بزنم برالا ه   
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ز را پارک کردم و خواستتم   نه در بی ارستتان که رستیدم ماشت  
ز   تتتتی ت ت ت ت ت تتتتان بروم که ترنم سر راهم ست ت ت ت ت ت داخل محوطه لا بی ارست

 شد. 

 

 دو خندلا که رولا لبش بود داشت  صتی ام ی کرد. 

 

تتتتان تو کته  - ت تت ت ت ت ت ت تتتد آقتالا جتاویتد نتا  کته اومتدلا بی تارست ت تت ت ت ت ت ت ج  شت
ت ی گذرلا.  ز  دیشب ی گفتر نه خاطر ماهور ا  ه ه  ت 

 

تتتتتخره کنتتد آدی کتته ث تتات ر تتتارلا   ت ت ت ت ت تتتتت من را مست تت ت ت ت ت ت حق داشت
 نداشت مستحق ت سخر بود. 

 

 ناید نا نانام حر  بزنم. -

 

تتتتب بهش  دم دلش  - تت ت ت ت ت ت نعیتد ی دونم نعتد ا  حر تا   کته دیشت
 نخواد ناهات صح ت کنه. 
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تتار   ت تتت ش را محکم گر تم و  شت تتتتی بودم که م  دست انقدر  صت
 دادم. 

 

تتتیدیم نه   ت ز ها رست تتت   ت ز ماشت تتتیدمش و وقتر ب   ت دن ال خودم کشت
ز تکیه اش دادم.   ماش  

 

تتتدم و نا   تتتورتش خم شت تتتدالا آرام اما در ا  خشتتتتمی  رولا صت صت
 گفتم: 

ون! -  من بت 
ی
  را گم ن یسیی ا   ندگ

 

 نف  کم آورده بود اما نا ک ال دررو   جواب داد. 

 

 خانواده ات ی خوان که ناشم. -

 

 539#پارت
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 دو خندلا  دم. 

 

نر-  ی خوان تو رو واسه پسرشون که تو ک است نگت 

 

تتتم هایم   تتت گر ت در  شت تتتتم را ک تر کردم که نفسیت تتتار دست  شت
  ل  د و نا وقاحت گفت: 

تتتتت  - ز داداش ها دست تتتتم که ب   ت ه خلیل نیست
من م ل اون دختر
 نه دست بشم. 

 

 من تو رو.... 

 

نا ستتیی که نه صتتورتش  دم صتتورتش نه یک طر  مت ایل  
 شد و حر  در دهانش ماسید. 
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تتتیی را نتتایتتد خیی وقتتت دیش ی  دم م     تت ت ت ت ت ت نتته نظرم این ست
وقتر کتته نتتا آمتتدنش نتته ختتانتته و حر   دن نتته متتاهور کتتارلا  

 کرد ماهور ا  من دست نکشد. 

 

ه شد.   دس ش را رولا گونه اش گذاشت و ناناور نه من خت 

 

 انگشت اشاره ام را نا  آوردم و گفتم: 

اکته  قش یتک نتار دیگته دهن ک یفتت رو نتا  کتز و در مورد  -
تتا دیگتتته   م تت  خودم دهنتو گتتتل میگت 

ی
متتتاهور  رت و درت نم

. نتو ز حر    بز ز

 

 کر ی کردم حا  که  هر دستتتم را  شتتیده ستتکوت ی کند  
 اما انگار امرو  قصد داشت من را نه جنون نکشاند. 

 

 ع  که دهن ماهور جونت گل گر ته شده نگو ببینم ا ن  -
  ه جورلا ناهات حر  ی  نه نا اشارهر
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تتتاندم و  ندین نار محکم   ت ت ت ت تتتتش رست ت ت ت تتتتم را نه یقه لا ل است ت ت ت ت دست
لا در آن لحظه محکم   ز ز کو یدم هی   ت  ک رش نا نه ماشتت  

 تر ا  این نبود که حد این دختر را نشانش دهم. 

 

وقتر ا  درد صتتورتش مچاله شتتد م ل یک اشتتچال ه ان جا  
 رهایش کردم و وارد بی ارستان شدم. 

 

ار بود دیرو  که ا  اینجا ر ته بودم  کر   ز تتتتالا اینجا بت  ت ت ت ت ت ا   خت
تتا حتتتا  دو تتاره اینجتتا بودم و   نمی کردم کتتته دو تتاره برگردم امت
تت   ندتر ا  ه ه این که قرار بود ابرا  پشتتتی ا ز کنم نانت کسیت

 که ا  انتخابش حتر یک درصد هم پشی ان نبودم. 

 

خودم را نه ستالن رستاندم و نا  هم نانا و مامان  را در راهرو  
 دیدم. 

 

انگار کار و  ندگیشتان را تعطیل کرده بودند و  قش ست مت  
 س حان بود که برایشان اه یت داشت. 
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 نانا  ودتر ا  خانم بزرگ من را دید و ابرو در هم کشید. 

 

تتت  اهات بزرگ را هم ی   ت تتته اشت ت این ر تار ا  پدر من که ه یشت
 نخشید نعید بود. 

 

تتت م  - تت ت ت ت ت ت اینجتا  یکتار ی کتز هتایکتا! تو انتختانتت رو کردلا دیشت
کته حر  هتاتو نته ترنم  دلا نمی  ه م اومتدلا اینجا کته ج  

 بشه. 

 

 540#پارت

 

 

 

تتتده   ت ت ت ت کش حا  جاوید شت دو خندلا  دم ا  گ تا حا  ترنم ختی
 بود! 
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نگتاهی نته ختانم بزرگ و رنتگ دریتده اش انتداختم هر کته نمی  
دانستتت من خوب ی دانستتتم که  قدر جانش وصتتل جان  
ز ص ح ندیدم آن جا نا پدرم   ته تچارلا اش است برالا ه   

 صح ت کنم. 

 

ون حر  بزنیم اینجا دیش خانم بزرگ ن یشه. -  بریم بت 

 

تتتتت که   ت ت ت تتتعیت خانم بزرگ ختی داشت ت ت ت ت انگار خودش هم ا  وضت
 ه راهم آمد و وقتر نه محوطه رسیدیم گفت: 

تتتن کردلا ا ن اینجتا  - تت ت ت ت ت ت هتایکتا تو دیرو  تکلیفتت رو نتا متا روشت
 !   یکار ی کتز

 

ز منو تو کارگاه راه ندن! -   را گفت  

 

 نا خونسردلا نگاهم کرد و گفت: 

ه  - تتته اون دختر نت تتانواده نکتز و برلا  ت تتته ا  خت تتتدارلا کت نت توقع 
 .  نچستی اون وقت تو دم و دستگاه منم کار کتز
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حتتداقتتل اجتتا ه ی دادین یتته رو  نگتتذره نعتتد این کتتارهتتا رو  -
تتتتونم   ت ت ت ت ت تتتتت من پسرت ت ت ت ت تتتتون هست ت ت ت ت ت تتتت  حواست ت ت ت ت انجام ی دادین اصت
ز منو   تتیتدیتد وقتر نته کتارگرا و نگه تان هتا گفت   ت تت ت ت ت ت ت خجتالتت نکشت

 داخل راه ندنر

 

تتتیدم که  - ت ت تتام  خجالت رو ناید  ما ز ی کشت ت ت ز پسرت تتتم ب   ت  روست
 دست نه دست ی شد. 

 

تت   ت تت ت ت ت ت ت تتتم  ن پسرت تت ت ت ت ت ت تتتیدم که  روست تت ت ت ت ت ت خجالت رو ناید  ما ز ی کشت
 کو یکم بود و نچه لا پسر دیگه ام تولا شک ش بود. 

 

تتتدلا آقا نا  سر   ت ت ت تتتم که تو شت ت ت ت حتر خجالت رو ناید ا ن نکشت
  ن داداشت که شوهرش تو ک است. 

 

تتتتم کنار و ابرو   برو نچه من خیی وقته که خجالت رو گذاشت
 و حیثیتم رو دادم دست ش ا تا ناهاش نا لا کنید. 
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 جدلا نگاهش کردم و گفتم: 

ی خوام برگردم سرکارم اون دم و دستتتگاه ندون آقا نا  سر  -
  رخش نمی  رخه. 

 

ستت حان هوشتتیاریش  یاد شتتده ایشتتالله سرپا میشتته خودش  -
ه نگران ن اش.  ز رو دست ی گت   ه ه  ت 

 

پدرم نگاه کردم واقعا ی خواست  نا  شم هالا ریز شده نه  
 کارگاه را دست س حان بسپاردر

 

تتتتت من نمی خوام  ح ات این  - تتت حان این کاره نیست ت حاجی ست
تتت ا   تتتم شت تتتالم نه ناد  نا بره ناید خودم نا  سر کار ناشت  ند ست

 که بهتر ی دو ز کار منو کسی نمی تونه انجام نده. 

 

نگران ن اش نه اندا ه لا کافز کارگاه ما محبو یت داره ندون  -
 تو هم  رخش ی  رخه و کارمون راه میفته. 
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 اما من ناید برگردم. -

 

 541#پارت

 

 

 

ط دارم هتایکتا...نتا حر  هتا   کته دیرو   دلا ن تایتد حتر  -
سری

ط بزارم   نتاهتات حر  ی  دم امتا ا ن ی خوام برات یته سری
کتته اگتته قبول کتز ی تو ز برگردلا کتتارگتتاه و نتته کتتارت ادامتته  

 ندلا. 

 

 خواستم حرفز بزنم که نانا اجا ه نداد و گفت: 

اما اگه قبول نکردلا و ر تر دیگه ندون نه ما رو دارلا و نه  -
 ح ایت و پشتوانه لا مالی ون رو. 
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ز دیشتتتنهادلا را داشتتتتم اما امیدوار بودم خواستتتته   توقع  ن  
لا معقوی ا  من داشتتته ناشتتند هر  ند خودم بهتر ا  نقیه  
ی دانستتتم که  ه خواستتته الا دارند و خودم را آماده کرده  

 بودم. 

 

ناید اون دختر رو ول کتز نچه هم داره که داشتتته ناشتته تو  -
تتی بزار نچه   ت نا یه آدم درستتتتت ا دوا  ی کتز و نچه دار میسیت

 اش هم برالا خودش ن ونه. 

 

ناورم ن یشتتتد که پدرم داشتتتت در مورد نچه لا من این طور  
تتت اب نا لا بود که ق ی را دور بیندا م و   حر  ی  د مگر است

 سراغ یک جدید بروم. 

 

خواستتتم مخالفت کنم که انگشتتت اشتتاره اش را نا  آورد و  
 گفت: 

تتتنهادم ا   - تت ت ت ت ت ت اگه حتر یه کل ته رو حر م حر  بز ز هایکا دیشت
ه.  ز مت   ب  
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ز ا  ماهور برالا من   تتت ر ت ت تتتدم گذشت ت ت تتت ا  ل شت ت ت نا این حر ش رست
ز ا  کارم غت  م کن بود.   خیی سخت بود اما گذش ر

 

تتت حان  دلم نمی   ت تتتال ها کار کردنم را ست ت ت تتتتت ن یجه لا ست خواست
تتتده ا  متتاهور   ت تت ت ت ت ت ت ز نتتایتتد برالا متتد ر هم کتته شت ببینتتد برالا ه   

  اصله ی گر تم. 

 

تتت حتتتان نمی   تت ت ت ت ت ت نتتته ختتتاطر ست ت تتتام این متتتدت کنتتتارش بودم و 
تتت حان مانع نبود   ت ت تتتوم و حا  که ست ت ت تتتتم نه او نزدیک شت ت ت توانست

وع کرده بود.   پدرم سری

 

 نا ار سرم را نا  آوردم و گفتم: 

 قبوله  قش ناید برم خونه وسایلم رو بردارم و نعد بیام. -

 

تتایلت  - ت ون کن   م نیستتتتت وست اون دختر رو ا  خونه ات بت 
 رو بردارلا و بیالا. 
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 اما آخه... -

 

ز کته گفتم هتایکتا اون دختر خودش نته لطش تو خونته  - ه   
ونش کن و نعتد   تتتده و نیتا لا نته خونته لا تو نتداره بت  ت تت ت ت ت ت ت دار شت

 بیا. 

 

لعنت نه ترنم که امارم را کامل نه نا  داده بود و ی دانست  
 . که ماهور در خانه لا من است

 

 بیشتر ا  این منتظر ن اند و دو اره وارد بی ارستان شد. 

 

 542#پارت

 

 

 

ز دستانم گر تم.   درمانده رولا نی کت نشستم و سرم را ب  
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 حا  ناید نه ماهور  ه ی گفتم! 

 

ا ت ادش را جلب کنم و  هنو  نه طور کامل نتوانستتته بودم  
 نا  ی خواستم ترکش کنم. 

 

 ج  شده هایکا واسه ج  نا  دست نه دامن نانات شدلا! -

 

تتتاکی بودم و   ت تتتتت  الم و آدم شت دندان قرو ه الا کردم ا  دست
 ی توانستم ت ام این  ص انیتم را سر ترنم خای کنم. 

 

برو گ شتتتو داخل کارلا نه کار من نداشتتتته ناش نه اندا ه لا -
 کافز  ص ا ز هستم تو  را نمی  همی من تو رو نمی خوام! 

 

تتتفته ا  مقانلم   ت تتتتمی نا ک کرد و نا ه ان حال آشت تتتتت  شت پشت
 گذشت. 
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تتتتت و پتام  - تت ت ت ت ت ت نته درک کته نمی خوالا کتارلا ی کنم کته نته دست
 بیفتر و الت اسم کتز تا نگاهت کنم. 

 

ز خیتتال نتتاش امتتا ختی   دو خنتدلا  دم و در دلم گفتم نتته ه   
 نداشتم که  ه سرنوشت شوی در انتظارم است. 

 

 ترنم داخل ر ت و من نه سختر ا  رولا نی کت نلند شدم. 

 

تتتایلم در خانه بود و نانا گفته بود که ناید ماهور را   ت ت ت ت ت ت ام وست
ون کنم.   ا  خانه بت 

 

ز شدم و س ت خانه حرکت کردم در راه ش اره   سوار ماش  
لا آوا را گر تم ی خواستم نفه م که موضوع س حان را نه  

 ماهور گفته یا نه. 

 

خوب ی دانستتتم که اگر ماهور این جریان را  ه یده ناشتتد  
 ا ن نیا  دارد که من کنارش ناشم اما نمی توانستم ن انم. 
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 نعد ا   ند بوق صدالا آوا در گوشم دیچید. 

تتت  خوب  - تت ت ت ت ت ت تتا... ود بیتتتا خونتتته حتتتالش اصت تتایکت بهش گفتم هت
 نیست حتر منو هم تو اتاق راه ن یده. 

 

تتتیی ندم  - تتتکی برام دیش اومده ناید برات توضت اوا من یه مشت
 تو اگه بتو ز  ند رو لا دیش ماهور ن و ز م نونت میشم. 

 

 هایکا! -
ی
 ج  دارلا میم

 

ر
ی
ز میم  تو واسه ج  ث ات شخصیتر ندارلا هر رو  یه  ت 

 

تتته دیش ماهور ن و ز و   تت ت ت ت ت ت  ی خوالا ه یشت
ی
دیرو  نه من میم

  نتتد  
ی
رو  نمی  ا  کنتتارش تکون نخورلا اون وقتتت ا ن میم

 تو ز بیالا اینجا! 
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تتت تا هم نمی تونیتد اونجتا  - تت ت ت ت ت ت تتتکتل دیش اومتده آوا شت تت ت ت ت ت ت برام مشت
 ن ونید. 

 

 543#پارت

 

 

 

 نا دادلا که  د مجبور شدم گوشی را ا  گوشم  اصله دهم. 

 

 هایکا دیوونه شدلا! -
ی
 ج  دارلا میم

 

تتته   ون کتز ختتتتب تو کت تتته ات بت  تتتاهور رو ا  خونت ی خوالا مت
تتتتر  ند رو  تو خونه ات نگهش دارلا غلش   ت ت ت ت ت تتته نداشت ت ت ت ت ت  رضت

 کردلا برداشتیش اوردیش خونه لا خودت. 

 

تتتتت جوابش را ندهم اما حا    ت ت تتتتی بودم و دلم ی خواست ت ت ت  صت
 وق ش نبود. 
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تتتتت من یتک آدم بزدل بودم کته نته ختاطر دول   تت ت ت ت ت ت آوا حق داشت
 حتر  شقم را هم  روخته بودم. 

 

ون داد و گفت:   شد نفسش را ک  ه بت 
 سکوتم که طو  ز

تتایل ون رو ج ع کنید و  - ت ت ت ون ن ون تا ما وست تتتا تر بت  ت ت  ند ست
 بریم نعدش بیا خونه ات دیگه هم سراغ ماهور نیا. 

 

منتظر جوانم ن تانتد و گوشی را قطع کرد متات و مبهوت نته  
تتتتم وقتر   ت ت ز ر تارلا را ا  آوا نداشت گوشی نگاه کردم توقع  ن  
 او تا این حد  صتی شده بود پ  واک ش ماهور  ه بود! 

 

تتتهر  رخیدم حقیقت این بود که خودم   ت ت تتتا تر در شت ت ت  ند ست
 هم رولا نگاه کردن نه  هره لا ماهور را نداشتم. 
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نا این که ی دانستتتتم این مدت حستتتا ی دلم برایش تنگ ی  
 را  
ی
منده بودم که حا ز بودم این دلتنم تتتود اما انقدر سری تت ت ت ت ت ت شت

 نه دوش نکشم اما نا او رو نه رو نشوم. 

 

خای نگاه  نعد ا   ند ستتا ت نه خانه برگشتتتم، نه خانه لا 
تتت    ت ت ت ت کردم آوا جورلا ه ه جا را مرتب کرده بود  ه انگار اصت

 اینجا نبوده اند. 

 

تتتده   ت ت ت دو خندلا نه  هره لا خودم در آینه  دم نا  هم تنها شت
 بودم. 

 

رولا م ل نشستم و سرم را نا لا م ل قرار دادم  ه  کر ها  
ز شتتتبیه خواستتتته هالا   که دیش خودم نمی کردم اما هی   ت 

 من دیش نر ته بود. 

 

 نا صدالا دیامک مو ایلم نه خودم آمدم. 
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 ماهور واسته ه یشتته گورتو گم کن من بهش گفتم  -
ی
ا   ندگ

تتتدلا ا  متتال و   ت ت تت ت ت ت ت ت تتتو و بزدی و حتتا ز نشت تت ت ت ت ت ت کتته تو یتته آدم ترست
تتتتر ا  این  تتذابش   تت ت ت ت ت ت اموالتتت نتته ختتاطر اون نگتتذرلا پ  بیشت

 نده. 

 

 نتدین نتار دیتامش را خوانتدم آوا ا  کجتا  ه یتده بود کته من  
 نه خاطر مال و اموال  ی خیال ماهور شده بودمر

 

تنها یک  کر نه خهنم ی رسید و آن این بود که ترنم نه آن  
 ها ختی داده ناشد. 

 

 544#پارت

 

 

 

تتتاب این   تتتده ام را رولا م ل کو یدم نه حست دستتتتت مشتتتتت شت
  ن ناید ی رسیدم. 
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تتتتت   ت ت ت تتتتغ داشت ت ت ت جدیدا  یاد در کارهالا من دخالت ی کرد و ست
 ام را خراب کند. 

ی
  ندگ

 

 نه اتاق ر تم و رولا تخت درا  کشیدم. 

 

تخت هنو  هم بولا  طر ماهور را ی داد نتوانستتم جلولا  
تتتد و   تتتا خوش کرده در گلویم ترکیت م و نچ  جت خودم را نگت 

 اشک هایم رولا صورتم جارلا شد. 

 

 ام تا  
ی
ناورم ن یشتد متز که نه خاطر مهم ترین مستتائل  ندگ

تتتتم نه   ت ت ت ت ت تتتتک نریخته بودم حا  داشت ت ت ت ت خاطر ماهور  نه حال اشت
 گریه ی کردم. 

 

 نالش ش را نه بیتز ام نزدیک کردم و   یق نف  کشیدم. 
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تتتتم این  ند رو لا که کنارم   ت ت ت ت تتتم هایم را رولا هم گذاشت ت ت ت ت  شت
 ام  

ی
تتتتم که هی  وقت در طول  ندگ ت تتی داشت ت ت بود  نان آرامسیت

تجر ه اش نکرده بودم و حا  م ل یک آدم سرگردان دو اره  
 دن ال ه ان آرامش بودم. 

 

انقتتدر ه تتان جتتا متتانتتدم و  کر کردم کتته نفه یتتدم گ خوانم  
 برد. 

 

 نعد ا   ند سا ت نا صدالا مو ایلم ا  خواب بیدار شدم. 

 

تتتتته ام دادم و گوشی را ا  رولا   ت تت ت ت ت ت ت کش و قوش نتته نتتدن خست
 پاتختر برداشتم. 

 

تتتد دو خندلا   تتتن و خاموش ی شت تتتفحه روشت نام پدرم رولا صت
ز شتتتود که ماهور را ا  خانه ام    دم حت ا ی خواستتتت مط   

ون کرده ام.   بت 
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 ت اس را وصل کردم و گوشی را کنار گوشم گر تم. 

 

- . ز  س م نا  کارلا داشت  

 

خودت کارمو بهتر ی دو ز پسرت نگو که نتونستتر اون دختر  -
ون بنتتدا لا کتته خودم میتتام و این کتتار رو   رو ا  خونتته ات بت 

 انجام میدم. 

 

م   ز تتتتم این دختر  ه هت  ت ون دادم نمی دونست تتت و ک  ه بت  ت نفست
ترلا نه خانواده ام  روخته که در موردش این طور صح ت  

 ی کنند. 

 

تت او را نتتدنختتت کرده بود این ختتانواده بودنتتد و او   ت تت ت ت ت ت ت اگر کسیت
لا نداشت.  ین تقصت   واقعا در این مسائل ک تر

 

! صدامو ی شنولار-  هایکا کجا ر تر

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 1863  

ونش کردم نگران ن اشید. -  نله نانا بت 

 

امیتتدوارم و تتده و یتتد ال  بهش نتتداده نتتاشی  خو تته  قش  -
تتتالله نه   ت تتتتت دیگه دیش اون دختر برگردلا ایشت  ون قرار نیست
ون   تتتیتو برگزار ی کنیم که ا   کر اون دختر بت  ت ت ت ت  ودلا  روست

 بیالا. 

 

 545#پارت

 

 

 

تتتتتت در مورد کتدام   ت ت ت ت ت تتتدم داشت ت تت ت ت ت ت ت متوجته حر  هتالا نتانتا نمی شت
  روش حر  ی  د! 

 

تتتتم نقش نا لا  - تت ت ت ت ت ت نانا کدوم  روش من که گفتم نا ترنم داشت
 ی کردم که دل ماهور رو نه دست بیارم. 
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مگه ما مسخره لا دست ش ا شدیم که هر رو  یه تص یم  -
ید!   جدید ی گت 

 

تتتم رولا   تت ت ت ت ت ت تتتار است تتتانواده لا ترنم هم حر   دم دو ت تتا خت ت نت من 
شتون گذاشت یم ناید این ا دوا  هر جورلا که شتتده سر   دختر

ه.   نگت 

 

ا نم که تو قرار نیستتتت برگردلا دیش ماهور پ  ترنم برات  
ین گزینه است.   بهتر

 

 اما نانا من.... -

 

تت نه اندا ه لا کافز بهتون اجا ه لا تصتتت یم  - حر  ن اش پسرت
تتت  ا  پ    تت ت ت ت ت ت تتتون دادین کتته اصت تت ت ت ت ت ت تت تتا هم نشت ت تت ت ت ت ت ت لا دادم و شت گت 

 تص ی ات بزرگ بر ن یاین. 
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م و میگم کته  یکتار نکنیتد و   تتت یم ی گت  تت ت ت ت ت ت حتا  دیگته من تصت
  یکار نکنید. 

 

تتتته  حا  وقت   تتتکست تتتقم را شت مخالفت کردن نبود من دل  شت
تتتتم نا یک   ت ت ت تتتتت ندهم و حا  نمی توانست ت ت بودم تا کارم را ا  دست
تتته الا   ت ت تت ت ت ت ت ت ز نتتاشت لج تتا لا نتته نختتت خودم لگتتد بزنم برالا ه   

 گفتم. 

 

امشب بیا خونه ناید در مورد یه سرلا مسائل نا هم حر   -
 بزنیم. 

 

تتتتت ما نه   ت ت تتته قرار نیست ت ت تتت حان یه مدت ند ناشت ت ت ت م کنه حال ست
 خاطر اون کار و  ندگی ون رو تعطیل کنیم. 

 

تتت حان اگه نه اون   ت ت ت ت ت تتتتدت موا ق بودم ست ت ت ت ت نا این یه مورد نه شت
حتال و رو  ا تتاده بود حقش بود و قرار نبود نته ختاطر اون  

 ما  ندگی ون رو مختل کنیم. 
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 ناشه میام. -

 

تتته   تتتال خراب نت تتا حت ت تتتا ظز کرد و گوشی را قطع کرد نت تتتداحت خت
 دیگر ا  کجا در آمده بود! مو ایل نگاه کردم این ا دوا  

 

د   تتلتته نگت  ت تت ت ت ت ت ت نتتایتتد کتتارلا ی کردم کتته ترنم ا  ختتانواده ام  تتاصت
ز بودم کتته این حر  هتتا را ام در سر پتتدرم جتتا داده و   مط   

 ا ار نه این ا دوا  دارد. 

 

ق   گفتته بود کته سر  قتل آمتده و ی خواهتد ک تک کنتد کته  
 نه ماهور برسم اما حا  نظرش  وض شده بود. 

 

 تنها امیدلا که داشتم حال ند س حان بود. 

تتتم و   ت ت تتت یم مراست ت ت تتتتت نمی توانست ت تتت حان داشت ت ت تتتعیتر که ست ت ت نا وضت
تتا یتتتک متتتدت نتتته    روش راه بینتتتدا یم و امیتتتدوار بودم کتتته تت

 هوش نیاید تا من بتوانم کارهایم را انجام دهم. 
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 546#پارت

 

 

 

 تا خود شب خهنم مشچول بود. 

 

تتتا ت   ت ت ت طاقت نیاوردم و نا ه ان ل اس ها   که    7نا خره ست
ون   نه خانه آمده بودم و  وضتتتشتتتان نکرده بودم ا  خانه بت 

 ر تم. 

 

ز تردید داشتم.   نه در خانه رسیده بودم اما برالا داخل ر  ر

 

تتتاختم قدم   ت ت ت ت نا یادآورلا نچه و آینده الا که ناید برایش ی ست
 هایم را س ت ساخت ان برداشتم و  نگ را  دم. 
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تتتتم   ت ت ت تتتد و من پا نه خانه الا گذاشت ت ت ت در ندون هی  حرفز نا  شت
تتت ن   ت ت ت ت تتتاح انش انقدر دشت ت ت ت ت ت که هی  وقت  کر نمی کردم نا صت

 شوم. 

 

 حیاط بزرگ را و کردم و وارد خانه شدم. 

 

لا ا  خانم بزرگ نبود و تنها پدرم رولا م ل نشسته بود   ختی
 و داشت مطالعه ی کرد. 

 

س م آرای که خودم هم نه  ور ش یدن  مزمه کردم و رولا  
 گر تم. تک م ل یک نفره جا  

 

 جوانم را نا سر داده بود و حتر سرش را هم نا  نگر ته بود. 

 

 کر ی کردم امشب حر  هالا مهمی قرار است بین ان رد  
لا جز نحث و   ز تتتید ن یجه  ت  ت ت تتتود اما نه نظر ی رست ت ت و ندل شت

 د وا نخواهد بود. 
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تتتتم   ت ت ت ت ت ون دادم و خواست تتتم را ک  ه بت  ت ت ت ت ت نعد ا   ند دقیقه نفست
 حرفز بزنم که نا خره کتاب را کنار گذاشت. 

 

ه نه من نگاه    ینکش را ا  رولا  شم هایش برداشت و خت 
 کرد. 

 

 خوش اومدلا پسرم م ل ه یشه سرا را م کردلا. -

 

ن یگم نا  پسر ندلا بود اما ه یشه تو  اقل ترین نچه ام  
تتت حتان هم کته ی دو ز نته ختاطر لوس نتار آوردن   تت ت ت ت ت ت بودلا ست

 مادرت هنو  سرش ناد داره. 

 

دو خنتدلا  دم ه ته لا این تعریش هتا نته ختاطر این بود کته  
تتتوم و نه این خانواده   ت ت ت ت تتتده بودم  ی خیال ماهور شت ت ت ت ت  شت

حا ز
 پشت نکرده بودم. 
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ز بودم اگر ا ن نتته جتتالا این ختتانتته کنتتار متتاهور بودم   مط   
 دیش  ش شان ناخلش ترین او دشان بودم. 

 

 در مورد ج  قرار بود صح ت کنیم. -

 

تتتد و  ه یتتد کتته   ت ت تت ت ت ت ت ت آرام خنتتدیتتد انگتتار متوجتته  ی طتتاقتر ام شت
  قدر این جو و  خا برایم حال نه هم  ن و مسخره است. 

 

تت یادت ر ته  - ز خیی  جله دارلا پسرت م ل این که واستتته ر  ر
تتتتت  یاده   ت ت ت ت ت تتتتت برلا  رصت ت ت ت ت ت اینجا خونه لا توئه جا   قرار نیست

 برالا حر   دن. 

 

 547#پارت

 

 

ز ا  این خانه را   ون ر  ر تتتتت ی گفت که حق بت  ت ت ت ت تتت ا داشت ت ت ت ت ت رست
 ناید امشب را اینجا ن انم. ندارم و 
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داشتتتم بیش ا  حد مرا اتشتتان را ی کردم اما نمی خواستتتم  
تتتاهور   ت مت تتته  ت ت نت را  بروم و خودم  ون  بت  تتتد ی خواهم  ت  کر کننت

 خودم را نه  ی خیای  دم. 
ز  برسانم برالا ه   

 

تتتکلم   تت ت ت ت ت ت  کرده بودم و تنهتا مشت
ی
من یتک   ر در این ختانته  نتدگ

 این اواخر س حان بود که حا  او هم نبود. 

 

تتتتت سرم نگاه   تتتتم و نه پشت ت تتی برگشت ت ت تتتنه لا کفسیت ت تتتدالا پاشت ت نا صت
 کردم. 

 

تتتتت  را ا  دیرو  تا نه حال هر جا   این دختر اینجا  کار داشت
تتتد ابروهایم را در   تت ت ت ت ت ت که ی ر تم سر و کله لا او هم دیدا ی شت

 هم کشیدم و ا  ترنم رو گر تم. 

 

- . ز  ناناجان خوش اومدلا بیا بش  

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 1872  

تتتکر رولا م ل کنار   تتتدالا آرام ستتتت ی گفت و نعد ا  تشت نا صت
 من نشست. 

 

دلم ی خواستتتت این  اصتتتله را بیشتتتتر کنم اما جلولا  شتتتم  
 پدرم نمی شد ناید دندان رولا جگر ی گذاشتم. 

 

وع  - ختتب حتتا  کتته ترنم هم اومتتد ی تونیم حر تتامون رو سری
 کنیم. 

 

نگید ببینم شت ا مگه قرار نبود نا هم  روش کنید ج  شده  
تتتدین و این ه تته ا  هم   ت ت تت ت ت ت ت ت کتته ا ن نتتا هم م تتل کتتارد و دنت  شت

ین!    اصله ی گت 

 

تتتتکوت   تتت ش را نا  آورد و نه ست ت تتتتم جواب دهم اما دست ت خواست
 د وتم کرد. 
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تتتدین و  ه یدین که ندون هم نمی  - تتت ا ق   ا  هم جدا شت شت
تتتده پ  من اجتا ه   ت تت ت ت ت ت ت ز این نتار هم کته ت وم کتارا انجتام شت تون  

 . ز  ن یدم که جدا بش  

 

من اجا ه ام دست کسی نبود نه حدلا بزرگ شده بودم که  
تتت  حتا  کته  کر ی   تت ت ت ت ت ت م اصت تتت یم نگت  تت ت ت ت ت ت خودم برالا خودم تصت
ز پدرم بود که من   کردم مستتتبب ت ام ندنختر هالا من ه   
تتتتم کرد نعتتد   تت ت ت ت ت ت را مجبور نتته ا دوا  نتتا متتاهور کرد و وارد بهشت
ون بیایم و نه   تتتتت بت  ت ت ت ت تتتتت که ا  بهشت ت ت ت ت خودش حا  ی خواست

 جهنم بروم. 

 

ز ا نم  - مختالفتر نتا این ا دوا  نتدارم  قش  اقتاجون من ه   
تتته این که منو ب یچونه و   ت ت هایکا داره هر رو  بهونه میاره واست

 بره دن ال ماهور. 

 

نه ترنم که این حر  ها را  ده بود نگاه کردم حقیقتا مار در  
ز درورش داده بودم.   آست  

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 1874  

م را نتتته او ی گفتم  ون  کر ی   ز ت تتتام این متتتدت ه تتته  ت 
تتتتتت نته نفع   ت ت ت ت ت کردم ی خواهتد نته من ک تک کنتد امتا حتا  داشت

ها   که ی دانست استفاده ی کرد. 
ز  خودش ا   ت 

 

 548#پارت

 

 

تتتیی   نانا نگاه ندلا نه من انداخت معلوم بود که منتظر توضت
 است. 

 

تتتعیت   ت ت ت تتتتب و در این وضت ت ت تتت   کرش را هم نمی کردم امشت ت ت ت اصت
ز هی  حرفز   تتتود برالا ه    تت ت ت ت ت ت تتیتده شت ت تت ت ت ت ت ت نحتث ا دوا  دیش کشت

 آماده نکرده بودم. 

 

تتتلحتر کردم و نا این کار کمی وقت برالا خودم   ت ت ت ت سر ه لا مصت
 خریدم تا  کر کنم و حرفز بزنم. 
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تتت حان  - ت تتتعیتر که ست ت تتت ش آقاجون من  کر ی کنم نا وضت ت راست
 داره اص  ا ن وقت خو ی واسه  دن این حر  ها نیست. 

 

ز حر م درید.   ترنم خودش را وسش انداخت و ب  

 

ز بوده تا حر  ا دوا  میشته  - میبی ید آقاجون ه یشته ه   
تتت حتتان رو دیتتدا   تت ت ت ت ت ت لا نتته جز حتتال ست ز یتته بهونتته میتتاره ا نم  ت 

 نکرده که بهونه اش کنه. 

 

ون دادم اگته ا ن نتا ترنم تنهتا بودم  نان   تتت و ک  ته بت  تت ت ت ت ت ت نفست
دستت و رولا گردنش ی گذاشتتم و  شتار ی دادم که نفه ه  
تتتتگ منو نا    ت ت ت تتته و اون رولا ست ت ت ت ت تتتته ناشت ت ت ت ت کارلا نه کار من نداشت

 نیاره. 

 

 خواستم حرفز بزنم که ترنم ادامه داد. 
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تتتتگ و گر ه  - ت ت تتت حان حالش خوب بود که نا هم ست ت ت ت تا وقتر ست
تتتدن داداش   ز حا  شت بودن و مدام حال ه دیگه رو ی گر  ر

 هالا ن ونه. 

 

وع نه   ز بودم اگر سری ین کار بود مط    تتتکوت بهتر ت ت ت ت ت نه نظرم ست
د دیگر نمی توانم خوددار   ز حر م بت  صتتتح ت کنم و ترنم ب  

 ناشم و نا او برخورد ی کنم. 

 

تتتته بودم در   ز حا  هم تعجب ی کردم ا  این که توانست ه   
 . مقانل این ه ه حر  او سکوت کنم

 

 نانا نگاهی نه من انداخت و گفت: 

 راست میگه ترنم ناناجان.... -

 

تتتادلا   ت تت ت ت ت ت ت نتته نظرم متتا هم نعتتد این ه تته مکتتا تات نیتتا  نته یته شت
 داریم. 
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تتتم  قد رو برگزار   ت تتتید که دل  ی تونید مراست ت کنید و محرم بشت
تتتم   ت ت ت ت ت تتته مراست ت ت ت ت ت تتته نعدش واست ت ت ت ت ت این دختر و خانواده اش گرم بشت

  روش صتی کنید تا س حان حالش خوب بشه. 

 

تتته من ی   لا کت ز تتتا  ت  تتا  دم تنهت ت تتانت ت نت تتته این حر   تتتدلا نت دو خنت
تتتتم این بود که دل این دختر و خانواده اش نه بودن   تت ت ت ت ت ت خواست

 من گرم نشود. 

 

لا بردم برالا   ز ز  ت  تتتا   ن   ت نت این راحتر  یر  تتته  ت نت تتتال بود  ت محت
ز ندون تعار  گفتم:   ه   

 اجا ه ندین من یکم نا خودم کنار بیام نعد. -

 من هنو  ماهور رو.... 

 

 549#پارت
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 حر م درید  صتتتا   که جدیدا هم قدمش شتتتده بود  
ز نانا ب  

ز کو ید و  صتی گفت:   را  ند نار رولا  م  

تتتتتمی ا  اون دختر دیگتته تولا این خونته  - ت ت ت ت ت نمی خوام هی  است
 برده بشه. 

 

تتت حان ط قش نده ناید این لکه   ت ت ت تتتو انجام میدم که ست ت ت ت کاراشت
ون کنم.   لا ننگ رو هر  ه  ودتر ا  این خانواده بت 

 

ون دادم اگته ا ن نتا ترنم تنهتا بودم  نان   تتت و ک  ته بت  تت ت ت ت ت ت نفست
دستت و رولا گردنش ی گذاشتتم و  شتار ی دادم که نفه ه  
تتتتگ منو نا    ت ت ت تتته و اون رولا ست ت ت ت ت تتتته ناشت ت ت ت ت کارلا نه کار من نداشت

 نیاره. 

 

 خواستم حرفز بزنم که ترنم ادامه داد. 

 

تتتتگ و گر ه  - ت ت تتت حان حالش خوب بود که نا هم ست ت ت ت تا وقتر ست
تتتدن داداش   ز حا  شت بودن و مدام حال ه دیگه رو ی گر  ر

 هالا ن ونه. 
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وع نه   ز بودم اگر سری ین کار بود مط    تتتکوت بهتر ت ت ت ت ت نه نظرم ست
د دیگر نمی توانم   ز حر م بت  خوددار  صتتتح ت کنم و ترنم ب  

 ناشم و نا او برخورد ی کنم. 

 

تتتته بودم در   ز حا  هم تعجب ی کردم ا  این که توانست ه   
 . مقانل این ه ه حر  او سکوت کنم

 

 نانا نگاهی نه من انداخت و گفت: 

 راست میگه ترنم ناناجان.... -

 

تتتادلا   ت تت ت ت ت ت ت نتته نظرم متتا هم نعتتد این ه تته مکتتا تات نیتتا  نته یته شت
 داریم. 

 

تتتید که دل   ت تتتم  قد رو برگزار کنید و محرم بشت ت ی تونید مراست
تتتم   ت ت ت ت ت تتته مراست ت ت ت ت ت تتته نعدش واست ت ت ت ت ت این دختر و خانواده اش گرم بشت

  روش صتی کنید تا س حان حالش خوب بشه. 
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تتته من ی   لا کت ز تتتا  ت  تتا  دم تنهت ت تتانت ت نت تتته این حر   تتتدلا نت دو خنت
تتتتم این بود که دل این دختر و خانواده اش نه بودن   تت ت ت ت ت ت خواست

 من گرم نشود. 

 

لا بردم برالا   ز ز  ت  تتتا   ن   ت نت این راحتر  یر  تتته  ت نت تتتال بود  ت محت
ز ندون تعار  گفتم:   ه   

 اجا ه ندین من یکم نا خودم کنار بیام نعد. -

 من هنو  ماهور رو.... 

 

 حر م درید  صتتتا   که جدیدا هم قدمش شتتتده بود  
ز نانا ب  

ز کو ید و  صتی گفت:   را  ند نار رولا  م  

تتتتتمی ا  اون دختر دیگتته تولا این خونته  - ت ت ت ت ت نمی خوام هی  است
 برده بشه. 

 

تتت حان ط قش نده ناید این لکه   ت ت ت تتتو انجام میدم که ست ت ت ت کاراشت
ون کنم.   لا ننگ رو هر  ه  ودتر ا  این خانواده بت 
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 550#پارت

 

 

 

 دندان هایم را رولا هم سابیدم و گفتم: 

 نانا اون مادر نچه لا منه. -

 

 نا تحکم نه  شم هایم نگاه کرد و تت  خ   رو  د. 

 

تتته لا  - ت تتتتت رو  من نوه الا که ا  رگ و ریشت اون دختر هر ه است
نمی خوام نچتته ی خوالا  ودتر نتتا ترنم ا دوا  کنیتد و نچته  

 دار بشید. 

 

ون دادم ا  این که داشتتت در مورد نچه ام   نفستت و ک  ه بت 
 اینجورلا حر  ی  د خونم نه جوش اومد. 
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ج  شده بود که آقاجون داشت نه ماهور لقب هر ه رو ی  
 بیچاره  ه خطا   کرده بود که مستتحق  

داد مگه اون دختر
 این حر  ها بود! 

 

تتتتم من حتر اگر ی   تت ت ت ت ت ت تتتوجز نتتداشت تت ت ت ت ت ت تت شت ت تت ت ت ت ت ت در این مورد نتتا کسیت
تتتتم   تت ت ت ت ت ت تتتتم قیتتد متتاهور را بزنم نتته هی  وجتته نمی توانست تت ت ت ت ت ت توانست

 بیخیال نچه شوم. 

 

تتتم اما  - تتتید تا ا ن هر ج  که گفتید گفتم  شت اقاجون ب خشت
 . ا  من نخواین قید جیگر گوشه ام رو بزنم

 

ا  گوشتت و خون کنه من نمی تونم نه این  اون نچه نخسیتتی  
 راحتر ا  نچه ام نگذرم. 

 

تتتم اما من نچه ام رو ی   ت ت ت ت ت تتتم گفتم  شت ت ت ت ت ت ز نا ماهور ن اشت گفت  
 . خوام و نعد ا  نه دنیا اومدنش ی خوام که دیشم ناشه
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تتتتت حا    ت ت ت ت ت پدرم نگاه  جیتی نه من انداخت انگار توقع نداشت
که نه اصتتتط ح ا  ماهور گذشتتتته بودم ستتتنگ نچه ام را نه  

 سینه بزنم. 

 

تتتش   تت ت ت ت ت ت تتتتت حرفز بزنتتتد کتتته دو تتتاره ترنم خودش را وست ت تت ت ت ت ت ت خواست
 انداخت. 

 

تتتکی ندارم ی تونه اونو بیاره دیش  - ت ت ت ت ت من نا نچه لا هایکا مشت
 خودمون. 

 

من م تتتل نچتتته لا خودم بزرگش ی کنم و براش متتتادرلا ی  
 کنم. 

 

ز مانده بود که مادر نچه ام  ن   دندان قرو ه الا کردم ه   
 حیله گرلا م ل او ناشد. 
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تتتتت  ن دیگرلا او را   تت ت ت ت ت ت  متتادر نتته آن خو ی داشت
 را نتتایتتد وقتر
 بزرگ ی کردر

 

 پدرم سر ه الا کرد و ه ه را نه سکوت د وت کرد. 

 

تتتتح ت کنید  ون من  - ت ت در این موارد خودتون نعدا نا هم صت
نمی خوام دخالت کنم اگه ترنم نا نچه مشکل نداشته ناشه  

تتتم  قتد رو برگزار  منم نتدارم  قش هر  ته  ودتر نتایتد   تت ت ت ت ت ت مراست
کنیم خوب نیست بیشتر ا  این ناهم غری ه ن ونید حداقل  

 یه محرمیتر بینتون ناشه خیال ون راحته. 

 

تتتخنتدلا  دم انگتار نته انگتار کته من گفتته بودم نته  متان   تت ت ت ت ت ت نیشت
 471احتیا  دارم.#پارت
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دیشب ی خواستم واسه ه یشه ا  این خونه برم اما یادم  -
 اومد که نچه لا من  ع  تو شکم توئه. 

 

متاهور متعجتب نته هتایکتا نگتاه کرد و منتظر متانتد تتا ادامته لا 
 حر ش را بزند. 

 

تتتتر و ا ن ی  - ت ت تتت  آدم قانل ا ت ادلا نیست ت ت ا  اونجا که تو اصت
م   تتا اومتتتدن این نچتتته رو ا ت ی گت   کتتته نعتتتد ا  نتتته دنیت

دو ز
ز   ترستتتیدم که یه وقت نخوالا ن    سرش بیارلا واستتته ه   
ترجیی دادم تتتا نتته دنیتتا اومتتدن نچتته اینجتتا ن ونم و مواظتتب  

 .  ناشم که اش  اهی نکتز

 

تتتتک کرد ی  ه ید که هایکا   ماهور لحظه نه گوش هایش شت
تتتده امتتا  کرش را هم نمی   ت ت تت ت ت ت ت ت نتته ختتاطر ر تتتار هتتالا او تلخ شت

ز  کرلا ی کند.   توانست نکند که در مورد او  ن  
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تتتتتت   ت ت ت ت ت واقعا هتایکا نتا خودش  کر ی کرد کته متاهور حتا ز است
تتتیب بزند ان هم نه خاطر تهدیدهالا   نه نچه لا خودش آست

 اور

 

تتتار ر که   ت تتتده نه هایکا نگاه کرد و نا جست ت تتتم هالا ریز شت ت نا  شت
 خودش هم نمی دانست ا  کجا دیدا کرده لب  د. 

 

من اون نچه رو نه تو ن یدم نه خاطر تو هم حا ز نیستم  -
 نچه ام رو ا  دست ندم. 

 

تتتتکان  الا برالا خودش   لا و قورلا ر ت و است تتت ت کتر نه ست
ریخت نا ا ت اد نه نف  کامل درست مقانل هایکا نشست  

 و مشچول مزه مزه کردن  ایش شد. 

 

این متتاهور جتتدیتتد برالا خودش هم غری تته بود امتتا  جیتتب  
 ر تارهایش را دوست داشت و نه دلش ی نشست. 
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تتتتت   ت لا ا  خانم بزرگ نبود نمی دانست تتتکر کرد که ختی ت ت خداراشت
تتتد یا روحیه اش را ا   مقانل او هم ی تواند انقدر   ت ت ت ت ت قولا ناشت

 دست ی داد. 

 

تتتتت قرار   تتتتب نا او کرده بود خوب ی دانست نا ر تارلا که دیشت
ز   تتتان دهتتد برالا ه    ت ت تت ت ت ت ت ت تتتتت رولا خوشی نتته متتاهور نشت ت تت ت ت ت ت ت نیست

 دوست نداشت حتر نا او  شم تو  شم شود. 

 

تتتده بود او تنهتا حتای او در این   ت تت ت ت ت ت ت دلش برالا برادرش تنتگ شت
تتتتاده بود و   تت ت ت ت ت ت تتت  اهات ماهور ایست تت ت ت ت ت ت مدت بود که پالا ت ام اشت

 ه یشه پش ش بود. 

 

صت حانه اش را که خورد استتکان را درون ستینک گذاشتت و  
د.   نقیه لا کار ها را نه خدمتکار ست 

 

 رولا م ل نشست و ش اره لا ماهان را گر ت

بوق اول نه دوم نرستتتیده صتتتدالا دلخور ماهان در گوشتتتش  
 دیچید. 
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تتتتت  - ت ت ت تتتال دوست ت ت ت ت  ه  جب خواهرمون ا  ما یادش اومد پارست
ر  امسال آشنا ماهور خانوم معلوم هست تو کجا  

 

تتتد   تتت ش ناراحت ناشت تتت  دلش نمی خواستتتتت ماهان ا  دست اصت
 ناید دل برادرش را هر طور که شده نه دست ی آورد. 

 

ون ر ت ش ناید نه هزار نفر   تتتتت که احت ا  برالا بت  ی دانست
 جواب پ  ندهد پ  نا صدالا آرای گفت: 

 میشه بیالا دیشم ماهانر-

 

 472#پارت

 

 

 

ین اه یتر   تت یتتدم حتر برایم ک تر ت تت ت ت ت ت ت تتتدالا پتتالا هتتایکتتا را شت ت ت تت ت ت ت ت ت صت
 نداشت که او صدالا حر   دن من را ی شنود. 
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 سکوت ماهان که طو  ز شد دو اره سوالم را تکرار کردم. 

 

 ماهان  را جواب ن یدلار میالا دیشم یا نهر-

متاهتان کته انگتار تتا ه نته خودش آمتده بود نتا خره نته حر   
 آمد و گفت: 

 ناشه میام  زیزم تا یه سا ت دیگه اونجام. -

 

تتتتت اما   تتتتت نداره من بیام دیشت تتت دوست ت ی دونم که اونجا کسیت
 من نه خاطر تو انجامش میدم. 

 

نا خوشحای مو ایلم را قطع کردم و ا  جایم نلند شدم و نه  
 س ت ط قه لا نا  ر تم. 

 

مستتتقیم وارد اتاقم شتتدم و مشتتچول آرایش کردن شتتدم دلم  
تتتورتم ا  این  ی روج در بیاید و برادرم که   ت ت ت ت تتتتت صت ت ت ت ی خواست
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تتتاداب   ت تت ت ت ت ت ت نعتد ا  متدت هتا قرار بود من را ببینتد نتا قیتا ته لا شت
 ببیند. 

 

تتتدم نتا ل خنتد نته  هره لا خودم در آینته نگتاه   ت تت ت ت ت ت ت آمتاده کته شت
کردم  ی نظت  شتتتده بودم کاش وقتر نا هایکا  یر یک ستتقش  
تتاید اگر این کار   ت تتتیدم شت  ی کردم انقدر نه خودم ی رست

ی
 ندگ

 را ی کردم هی  وقت کارمان نه اینجا نمی کشید. 

 

دو خنتتدلا نتته ا کتتار خودم  دم یتتادم ر تتته بود کتته هتتایکتتا  ی  
تتتتیچ ط قم داده   ت ت ت ت ت دلیل مرا رها کرده بود و ندون هی  توضت

 بودر

 

تتتتح ت کنم   ت تتت ی اتم نا ماهان صت ت ت تتتتم در مورد تصت ت ت تتتد داشت ت ت قصت
تتتورت کنم و   ت ت تتتتم نا او مشت ت ت تتت بود که ی توانست ت ت برادرم تنها کسیت

ز ناشم که قخاوتم نمی کند   . مط   

 

در اتاق  ده شد و نعد ا  اجا ه دادم ه ان دختر جوان وارد  
 اتاق شد. 
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یش بیتاریتد  - تتی ت تت ت ت ت ت ت متاهور ختانم برادرتون نته دیتدنتون اومتدن تسرت
 . ز  پای  

 

 سرم را آرام تکان دادم و گفتم: 

ز ی  - تتتی ز ت ت ت ت ت تتتون کن تو نالکن بشت ت ت ت ت ت تو برو ا ن منم میام د وتشت
 خوام نا هم خلوت کنیم دور ا  نقیه. 

 

ج لتتته لا آخرم را نتتا تتتاکیتتد  راوان گفتم کتته دختر نتته ه تته  
 نفه اند ی خواهم  ند دقیقه نا برادرم تنها ناشم. 

 

ون ر تتتت، برالا نتتتار آخر خودم را در آینتته   دختر ا  اتتتتاق بت 
ون ر تم.  ز شدم ا  اتاق بت   نگاه کردم و وقتر مط   

 

ز ا  پله ها واقعا برایم ستتتخت شتتتده بود   ز ر  ر این رو ها پای  
 کردن برایم  جرآور بود. 

ی
 و ط قه لا نا   ندگ
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 473#پارت

 

 

 

تتا برالا   ت ز رو  هت تتتد ه    تتایت ت نت ز ر تم  تتتای   پت تتا را  ت تتته هت آرام آرام پلت
تتتونوگرافز ی ر تم و احت ا  متوجه ی تتتیت  ست تتتدم که ج ست شت

 نچه  یست. 

 

تتنتدی دیتدم وقتر   ت تت ت ت ت ت ت تتیتدم متاهتان را رولا صت ت تت ت ت ت ت ت نته نتالکن کته رست
تتتد ا  جایش   ت تتتورم شت ت تتتم ها   که  متوجه حخت ت تتتد نا  شت ت نلند شت

برق ی  د نگاهم کرد تا خواستتتم حرفز بزنم آغوشتتش را نا   
 کرد و من نا اش یاق نه آغوش تنها برادرم دناه بردم. 

 

دلم برات تنگ شتتتده بود  ستتتقی معلوم هستتتت این مدت  -
 کجا بودلار

 

 داشت نه من ی گفت  سقیر
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 آخهر-
ی
 ماهان ج  دارلا میم

تتتقی نه دنیا بیارم اون   ت ت تتتم و قراره یه  ست ت ت من دارم مامان میشت
 نچه ام! 

ی
 وقت تو هنو  نه من میم

 

 لپم را کشید. 

 

تتته متا یته دختر  - ت تت ت ت ت ت ت تتی نتا م واست ت تت ت ت ت ت ت تو هر  قتدر هم کته بزرگ بسیت
ز نگو ببینم ج  شتتتده که خواستتتر منو   کو ولو   حا  بشتتت  

 ببیتز اونم انقدر  ورلا! 

 

راستتت ش ماهان اول این که دلم خیی برات تنگ شتتتده بود  -
تتته این  نگ نزدم نه تو ی خوام در   تت ت ت ت ت ت اما حق نا توئه من واست

 مورد موضوع مهمی ناهات حر  بزنم. 

 

 ماهان سوای نگاهم کرد انگار منتظر بود که حر م را بزنم. 
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گفت ش خیی برایم ستخت بود اما نه هر حال ناید حر م را  
وع ی کردم.   سری

 

تتتتم را در هم دیچیدم و کمی   تت ت ت ت ت ت تتتتت هالا دست ت ت ت ت ت  ندین نار انگشت
وع کنم و نا خره نعد ا    تتتحبتم را ا  کجا سری ت  کر کردم که صت

  ند دقیقه نه حر  آمدم. 

 

تتت یمی برالا  نتدگیم گر تم کته  ع  نمی  - تت ت ت ت ت ت متاهتان من یته تصت
 تونم جز تو نا کسی در میون بزارم. 

 

تتتد این مدت کم کارهالا  جیب   ت ت ت تعجب ماهان  ند برابر شت
سد.   و غریب ا  من ندیده بود و حق داشت بتر

 

 این منتظرش نگذاشتم. بیشتر ا  

 

تتتته  - ت تت ت ت ت ت ت  خوب داشت
ی
تتت حتان نمی تونیم نتا هم یته  نتدگ تت ت ت ت ت ت من و ست

 ناشیم ماهان. 
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نف  راحتر کشتتتیدم حر  اصتتتی ام را  ده بودم تا ه سرم را  
 نا  آوردم و نه ماهان نگاه کردم. 

 

 ماهورر-
ی
 ج  دارلا میم

 

مگه مردم مسخره لا دست توأن نا سه تا برادر نامزد کردلا  
تتتون ن ونتتدلا آختته متتا  جورلا نتته مردم   تت ت ت ت ت ت و نتتا هی  کتتدومشت
ز و ایراد ا  تو   تتت ر ت تتتکل داشت ت تتتوهر تو مشت ت تتته تا شت ت نفه ونیم که ست

 نبودهر

 

 474#پارت

 

 

 

 ناورم ن یشد که این حر  ها را ا    ان ماهان ی شنوم. 
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تتته مهر انم آمده بود که این گونه  ی   ت ت ت ت ت  ه نه سر برادر ه یشت
د و دلم را ی شکستر ز   کر حر  مت 

 

ز نمی    که در گلویم نشتستته بود هی  جوره پای  
نچ    یفر

تتت یدن این حر  ها را   ت تتت در این دنیا توقع شت ت ر ت ا  هر کسیت
 داشتم نه جز ماهان. 

 

تتته   نت وع  تتته سری تتتاده رولا کرده کت تتتد  یت تتتار خودش هم  ه یت انگت
تتتته بود و   ت تتتتت کردن حر ش کرد اما دیگر کار ا  کار گذشت درست

 حرفز که ن اید را  ده بود. 

 

تتتتم امتا خواهر  - تت ت ت ت ت ت ز متاهور نتاور کن من منظور نتدلا نتداشت بب  
من خو تته کتته آدم ق تتل ا  هر انتختتا ی کتته ی کنتته یکم  کر  
ه نتته این کتته هر کتتارلا نتته خه ش   تتت یم نگت  تت ت ت ت ت ت کنتته نعتتدش تصت
تتتتتت بهش  کر   ت ت ت ت ت تتتید رو انجام نده و وقتر کار ا  کار گذشت تت ت ت ت ت ت رست

 کنه. 
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ز حر ش کافز بود که مهر ستکوتم مقانلش بشتکند حق   ه   
نداشتتت در این قختتایا من را مق تت نداند من  قش یک نار  
تتتتر ا    ت ت تتتتم خیی بیشت ت ت تتتده بودم و حا  داشت ت ت تت  اه مرتکب شت ت ت ت اشت

 اش  اهم جواب پ  ی دادم. 

 

تتتدایم کمی ا  حالت مع ول نا تر ر ت خیالم راحت بود   ت صت
 که در نالکن بسته است و صدا داخل خانه نمی رود. 

 

ز رو بندا ید گردن منر-   را ش اها سغ دارید ه ه  ت 

 

تتتتمر منتظر جوابش  مگه من   ت ت ت ت ت انتخاب کردم که  ن نا  بشت
 ن اندم و ادامه دادم: 

نتته من انتختاب نکردم متتامتان انتختاب کرد و ختتانم بزرگ و  -
تتتون رو دنهون کردن کدوم اینا   ت ت ت تتتشت ت ت ت تتز پسرت ت ت ت ت حا  آقا هم مریصیت

 تقصت  من بودر

 

ز ا تاد دیگر کم آورده   تتت م پای   ت ت ت ت تتته  شت ت ت ت ت تتتم ا  گوشت ت ت ت ت قطره اشت
 بودم و نمی توانستم تظاهر نه قولا بودن کنم. 
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ر حت ا اینو یادته که هنو   زادار شتتوهرم بودم که  - اینو ج 
تتتوهرلا که خودش   ت ت تتتفره  قد نا برادرشت ت ت تتتوندن پالا ست ت ت منو نشت

 نامزد داشت. 

 

تتتده بود و هی   ک  الع ی   ت تت ت ت ت ت ت ه شت متاهتان نتانتاور نته من خت 
نشتان نمی داد انگار داشتت نا دقت نه حر  هایم گوش ی  

لا ی کرد.   داد و برالا خودش ن یجه گت 

 

اشتکم را ا  رولا صتورتم پ   دم و نا صتدا   که کمی آرام تر  
 شده بود ادامه دادم. 

 

من حتر حق انتخاب نداشتتتم و بهم اجا ه داده نشتتد برالا  -
م.   جدا شدن ا  هایکا تص یم نگت 

 

تتتحبتم درید و   ز صت تتتید ماهان ب   نه این قستتتت ت حر م که رست
 گفت: 
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یعتز ج  که اجا ه داده نشتتتد مگه تو خودت نخواستتتتر که  -
ر  ا  هایکا جدا بسیی

 

لا هست که ما نمی دونیمر ز  نگو ببینم ماهور  ت 

 

 475#پارت

 

 

تت تتانیتتت آدم   ت تت ت ت ت ت ت تتز حر  هتتا را ن تتایتد ی  دم امتتا در  صت ت تت ت ت ت ت ت نعصیت
 متوجه حر  هایش نمی شد. 

 

 سرلا تکان دادم و گفتم: 

تتتیم و  - تت ت ت ت ت ت قرارمون نتا هتایکتا این بود کته نعتد ا  یته متدت جتداشت
 اون بره دیش ترنم. 

 

 تالا ابرویش را نا  انداخت و گفت: ماهان 

ر-   را ی خوالا ا  س حان جدا بسیی
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تتت حا ز که دقیقا   ت ت تتتل مطلب ست ت ت تتتیده بودیم سر اصت ت ت نا خره رست
 انتخاب خودم بود و ناید این اش  اه را گردن ی گر تم. 

 

 نه نظرم من و س حان ا  دوتا دنیالا متفاوتیم. -

 

 کارلا هاش  یاده،یهو  ی ختی  
ستتت حان آدم  ی خیالیه، مخفز

ه و ا  ه تته مهم تر خیی خرانکتارلا انجتتام میتده   اره و مت  ز مت 
تتتقش   تت ت ت ت ت ت تتتدولیتر  یر یه ست تت ت ت ت ت ت  آدم  ی مست

ز من نمی تونم نا ه چ  
 کنم. 

ی
  ندگ

 

اما ماهور تو ا ن وضتعیتت  رق ی کنه وقتر ی خواستتر  -
ا  هایکا جدا بسیی نچه الا در کار نبود اما حا  تو دارلا نچه  

 تو ز ا  پ  نچه بر بیالاردار میسیی نه نظرت ی 

 

تتت حان اجا ه میده وقتر نچه اش تو   تت ت ت ت ت ت تتت   کر ی کتز ست تت ت ت ت ت ت اصت
ر  وجودته ا ش جدا بسیی
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ناید حر  ی  دم و حقیقت را ی گفتم حا  که تقری ا ه ه  
دار بودن متاهتان هم نتایتد ی  ه یتد کته پتدر نچته لا من   ختی

 س حان نیست. 

 

تتتدم  - ت ت تتتعیتم  رفر نکرده ماهان من وقتر ا  هایکا جدا شت ت ت وضت
 ناردار بودم. 

 

نا  شتتتم ها   که کم مانده بود ا  کاستتته در بیاید نه من نگاه  
کرد  ندین نار ل انش نا  و بسته شد تا حرفز بزند اما هی   

ون نمی آمد.   صدا   ا  دهانش بت 

 

ز انداختم و نا انگشت هالا دستم مشچول نا لا   سرم را پای  
شتدم ی خواستتم نه ماهان  رصتت ندهم تا حر م را هختم  
ز من هم سکوت کردم و دیگر حرفز نزدم.   کند برالا ه   

 

تتتید و نا   ت ت ت ت نعد ا   ند دقیقه نه حر  آمد خودش را جلو کشت
 ح  و حال  جیتی که داشت گفت: 
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 تو نا این که ی دونستتر ناردارلا و نچه  -
ی
یعتز ی خوالا نم

 مال هایکاست نا س حان ا دوا  کردلار

 

ز سرم   م برالا ه    تتت  اهم را گردن نگت  ت من آدی نبودم که اشت
 را تکان دادم و آرام نله الا گفتم. 

 تو  یکار کردلا ماهورر-

 

تتتد مدام   ز شت تتتچول راه ر  ر تتتد و  ی اختیار مشت ا  جایش نلند شت
  یر لب نا خودش این ج له را تکرار ی کرد. 

 »تو  یکار کردلا ماهور«

 

 476#پارت

 

 

 

حق داشتتت شتتوکه شتتود حق برادرلا که ه یشتته پشتتتم بود  
تتا انقتتتدر  این   نبود کتتته آخر ا  ه تتته این جریتتتان را نفه تتتد امت
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تتتتته بودم  ودتر جریان را نا   ت ت ت ت ت ماجرا دیش آمده بود که نتوانست
 او در میام نگذارم. 

 

تتت حتتان   تت ت ت ت ت ت هر  نتتد ا  اول هم قرار نبود نتته جز من و آوا و ست
ز طبق برنامه هالا   کسیت ا  ماجرالا نا ختی شتود اما هی   ت 

 ما دیش نر ت و کسی که ن اید ی  ه ید متوجه شد. 

 

 ماهان نگاه متعجبش را نه من دوخت و گفت: 

  طور تونستر این کار رو نکتز ماهورر-

 

لا رو   ز ز  ت  تتته  ن   ت تت ت ت ت ت ت تتت  نتا خودت  کر نکردلا کته ن یشت تت ت ت ت ت ت اصت
 مخفز کردر

 

یتا این کته  کر نکردلا اگته هتایکتا جریتان رو نفه ته  ته حتای  
 میشه و  یکار ی کنهر
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تتتتتت کته هتایکتا ا  جریتان   ت ت ت ت ت سرم را تکتان دادم احت تا  نمی دانست
ز گفتم:   ناختی شده برالا ه   

 هایکا  ه یده ماهان. -

 

تتت حان   ت تتته نا ست ت ت تتته این که نچه ام ندون پدر بزرگ نشت ت من واست
ا دوا  کردم  کر ی کردم هایکا آدم  ی مسدولی یه که ندون  
ز ترجیی   تتته ه    ت ت ت ت ت تتتده واست ت ت ت ت ت این که نظر منو نخواد ا م جدا شت
 دادم پدر نچه ام یم م ل س حان ناشه اما اش  اه ی کردم. 

 

ماهان ا  جایش نلند شتتتد  صتتت انیت را نه وضتتتوح ا   شتتتم  
 هالا برادرم ی خواندم. 

 

تتتتم  قتتدر دلش ی خواهتتد کتته سرم داد بزنتتد امتتا   تت ت ت ت ت ت ی دانست
 مرا ات حالم را ی کند نا خره نه حر  آمد و گفت: 

تتته کنتارت  - تت ت ت ت ت ت تتت تت بودم ه یشت تت ت ت ت ت ت تتا اینجتا هرکتارلا کته کردلا پشت
خاطر تصت ی ات سرز نشتت کنه اما  بودم و نزاشتتم کسیت نه  

 این کارت خیی ند بود ماهور. 
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تتتتر   ت ت ت ت من نمی تونم نا این مخفز کاریت کنار بیام تو حق نداشت
لا ناید نه   تتت یم نگت  ت تتتوع خودت تنها   تصت ت در مورد این موضت

 هایکا ی گفتر که نچه مال اونه. 

 

مط دنم ا نم کته  ه یتده او ز کته بهش جریتان رو گفتته تو  
 نبودلا. 

 

تتتم متوجه   درستتتتت  ه یده بود هایکا ا  رولا برگه لا آ مایشت
شتده بود و من ه چنان ستغ داشتتم موضتوع را ا  او مخفز  

 کنم. 

 

تتتم ها   که دودو ی   ت تتتدم نا  شت ت م ل خودش ا  جایم نلند شت
ه شدم و گفتم:    د نه او خت 

ر-  این حر ات یعتز ا  این نه نعد دیگه کنارم نیستر

 

تتتتت و دنتتاه   تت ت ت ت ت ت ایظ یتته پشت  دیگتته تو هر سری
ی
یعتز ی خوالا نم

 ندارم که خیالم راحت ناشه هی  وقت قخاوتم نمی کنهر
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 477#پارت

 

 

 

تتتم هتتایم  ل  د و حر  هتتایش را   تت ت ت ت ت ت نتتا  ی رحمی ت تتام نتته  شت
 گفت: 

تتته کنتتارش بودم آدم  - ت ت تت ت ت ت ت ت نتته نتتدارلا... خواهرلا کتته من ه یشت
 مخفز کارلا کردن نبود. 

 

تتت  آدم خودخواهی   ز هم نبود،خواهر من اصت آدم دروغ گف ر
تتام نتتتده  قش نتتته   تتتتت کتتتارلا رو انجت ت ت تت ت ت ت ت ت نبود و وقتر ی خواست
 خودش  کر نمی کرد.ه یشه براش نقیه هم مهم بودن. 

 

تتتبیه خواهر من   ت ت ت ت ت تتت  شت ت ت ت ت ت این آدی که ا ن رو نه رولا منه اصت
تتت  نمی   تت ت ت ت ت ت تتتتت کتتته من اصت ت تت ت ت ت ت ت تتتتت انگتتتار یتتته آدم دیگتتته است ت تت ت ت ت ت ت نیست

 شناس ش. 
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تتلتته   ت تت ت ت ت ت ت حر تتایش را  د و نتتدون توجتته نتته حتتال خراب من  تتاصت
تتنتدی ا تتادم،تنهتا   ت تت ت ت ت ت ت ون ر تت رولا صت گر تت و ا    تارت بت 

 شده بودم. 

 

هتتایکتتا   تتانم را نمی  ه یتتد و نتته من حق نمی داد متتاهتتان نتته  
 حر  هایم گوش نمی داد و ی ر ت. 

 

تتتتت و ا   یر   تتتتح ت کردن نا من وقت نداشت تتت حان برالا صت ت ست
تتتان   ت ت ز این ه ه آدی که ر تارشت حر   دن در ی ر ت من ب  

 کردمرنا من  وض شده بود ناید  کار ی  

 

دلم ی خواست ب شینم و سا ت ها اشک بریزم اما من نه  
 خودم قول داده بودم که قولا ناشم. 

 

تتتتت   ت ت تتتتم که م کن است ت ت ت حتر ق ل ا  آمدن ماهان هم ی دانست
ز اتفتتافر بیفتتتد و خودم را برایش آمتتتاده کرده بودم امتتا    ن  
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لا که  کر ی کردم   ز تتتوع خیی ا   ت  ت ت ت ت تتتم کردن این موضت ت ت ت ت هخت
 سخت تر بود. 

 

ز نه خانه را   ا  سرمالا هوا نه خودم لر یدم اما قصتتد برگشت ر
 نه  

ی
نداشتتتتم هوالا خانه انقدر گر ته بود که احستتتاس خفم

 من دست ی داد. 

 

ز کردم و  یر ه تتتان   وع نتتته راه ر  ر طبق مع ول در نتتتاغ سری
 نشستم. 

ی
 درخت ه یشم

 

تتتد اما اه یتر ندادم نهایتا   تتتم ن نا  شت ا  رطو ت خا  ل است
 سرما ی خوردم دیگر. 

 

لا ا  ترنم نبود هر لحظته منتظر بودم   امرو  در   تارت ختی
 سر و کله اش دیدا شود اما انگار امرو  قصد آمدن نداشت. 
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نتته نظرم او  جیتتب ترین  ن دنیتتا بود خودش آمتتده بود نتته  
 خانه و نا من حر   ده بود که  ی خیال هایکا شوم. 

 

خودش وقتر من هتایکتا را ترک کرده بودم نته او ح لته کرده  
 بود. 

 

 نتد رو  ق تل امتا وقتر نته او گفتته بودم کته من دیش هتایکتا  
لا نگفته بود حتر وقتر من را دید هم   ز تتت  ت  ت تتتتم نه کسیت ت هست

 ا  دستم  ص ا ز نبود و کام   ادلا ر تار ی کرد. 

 

تتتتتت که مانع   ت ت ت ت ت تتتکل وجود داشت تت ت ت ت ت ت تتتتتش یک مشت ت ت ت ت ت نه نظرم این وست
تتتتت ندانم   ت تتتد و خیی دلم ی خواست ت ت ا دوا  هایکا و ترنم میشت

 که آن مشکل  یست. 

 

 478#پارت
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 هایکا

 

 

 

پشتتت دنجره جا   که دیدلا نداشتتت ایستتتاده بودم صتتدالا  
ز هم خوب بود.   ناواضچ نه گوشم ی رسید اما ه   

 

ز که ماهور ی خواستتتت در نالکن و دور ا   شتتتم نقیه   ه   
تتتالا مهمی برالا  دن   تتتد یعتز حر  هت تتتان حر  بزنت تتاهت ت تتا مت ت نت

 داشت. 

 

برمد و  لا دنجره را کمی نا   این طور ن یشتتتد دستتتتم را جلو  
 کردم. 

 

ز   تت یتدم را نتاور نمی کردم یعتز نته ه    ت تت ت ت ت ت ت حر  هتا   کته ی شت
ک ماهور و س حان ت ام شده بودر  مشتر

ی
  ودلا   ر  ندگ
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تتت یده بودم نا حای که   ت ت ت ت ت تتتتم هر  ه که ناید را شت ت ت ت ت ت دنجره را بست
تتتت ت پله ها ر تم و    نعد ا  مدت ها خوش ت ت ت ت تتتده بود نه ست ت ت ت ت ت شت

 دوتا یم پله ها را نا  ر تم. 

 

تتتاهتد کتار هتالا هتایکتا بود   ت تت ت ت ت ت ت ختانته شت ز تتتت  تت ت ت ت ت ت ختانم بزرگ کته ا  آشت
دار شد که ماهور دو اره دارد نقشه لا جدیدلا   شس ش ختی

 ی کشد. 

 

تتتته بود ح  خو ی نه   ت تتت  نتوانست ت  نا  مرده بود اصت
ا  وقتر

این دختر داشتتته ناشتتد نه نظرش او یک آدم اشتت  اه بود که  
 ت ام  ر ندانش را خراب کرده بود. 

ی
  ندگ

 

تتتدم نتتا  کر این کتته ی توانم دو تتاره   ت تت ت ت ت ت ت سرخوش وارد اتتتاقم شت
ماهور را نه دستتتت آورم ل خند   یفر رولا ل م نشتتتستتتت تا  
تتت یتدن حر  هتالا متاهور  کر ی کردم که ماهور   تت ت ت ت ت ت ق تل ا  شت
 اش را ادامه دهد  

ی
ست حان را دوستت دارد و ی خواهد  ندگ

ز  رق کرده بود.   اما حا  ه ه  ت 
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تتتم امتا نمی   تت ت ت ت ت ت تتتتم نته این راحتر متاهور را ب خشت تت ت ت ت ت ت تتتد نتداشت ت تت ت ت ت ت ت قصت
 توانستم در خلوت هم تظاهر نه جدلا بودن کنم. 

 

تتت در میان نگذارم و   ت تتتتحای ام را نا کسیت تتتتم این خوشت ت نیا  داشت
تت بهتر ا   ی کته ا  ت تام متاجراهتالا من و متاهور   ت تت ت ت ت ت ت  ته کسیت

 ختی داشت. 

 

خیی  ود نا  ی قرار گذاشتتتتم ل اس هالا شتتتیم نه تن  دم  
ز ر تم متاهور را دیتدم کته کز کرده رولا م تل   و ا  پلته هتا پتای  
نشتتستتته بود و دتو   را دور ت ش دیچیده بود احت ا  دو اره  

  یر درخت نشسته بود و سرما خورده بود. 

 

تتتم تتا   تت ت ت ت ت ت قل م  ی تتاب بود کته جلو بروم و او را در آغوش نکشت
ز اجا ه الا را نمی داد.   گرم شود اما منطقم  ن  

 

تتتتتغ کردو دو تتاره ه تتان   ت ت ت ت ت نتته  ور جلولا خودم را گر تم و ست
تتتدالا نلندلا که نه   تتتم نا صت هایکا خبیث  ند دقیقه ق ل ناشت

 گوش ماهور برسد گفتم: 
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تتتاید  - ت ت تتته ناهار برنمی گردم شت ت ت مامان من نا ترنم قرار دارم واست
شب هم نا هم ر تیم خونه لا من در جریان ناش که نگران  

 .  نسیی

 

 479#پارت

 

 

 

تتتده بود تا  نه ماهور نیم نگاهی انداختم ناناور نه من   ه شت خت 
نتته حتتال  نتتدین نتتار ترنم در اتتتاق من متتانتتده بود امتتا انگتتار  

 ماهور توقع نداشت این اتفاق دو اره تکرار شود. 

 

ون ر تم ستتوار ماشتتینم شتتدم و   نیشتتخندلا  دم و ا  خانه بت 
تتتادلا پی کردم نه  ودلا رو هالا خوب ما هم ی   مو یک شت

 رسید. 
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ز رو  ها ماهور را کنار خودم ی نشاندم   شاید رو لا ا  ه   
 و در شهر ی  رخیدیم. 

 

تتتیتت نچته را نمی دانیم خوقم   تت ت ت ت ت ت نتا یتادآورلا این کته هنو  ج ست
تتتد این نچه هر  ه که بود برالا من  رفر نمی   تت ت ت ت ت ت  ند برابر شت
لا داشت و قرار بود مسبب   کرد مهم این بود که پا قدم خت 

 ق ل ان ناشد. 
ی
 برگشت من و ماهور نه  ندگ

 

تتتیدم   تت ت ت ت ت ت تتتته بودم رست تت ت ت ت ت ت نا خره نه کا ه الا که نا  ی قرار گذاشت
تتتتت یم ا    ت تتتیده بود و پشت ت ت طبق مع ول  ی  ودتر ا  من رست

ز ها نشسته بود.   مت 

 

 رو نه رویش نشستم که ندون مقدمه گفت: 

 ا تاده که من ختی ندارمر-
 امرو   یادلا خوشحای اتفافر

 

  دم نه صندی تکیه دادم و پا رولا پا انداختم. 
ی
 ل خند بزرگ
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 ماهور ی خواد ا  س حان جدا بشه. -

 

تتتفارش داده بود در گلویش درید و نه    الا که در نبود من ست
تتتتتش جتتا آمتتد و   ت ت ت ت ت سر تته ا تتتاد نعتتد ا   نتتد سر تته نتتا خره نفست

 متعجب گفت: 

 هایکار یعتز ج  که ی خواد ا  س حان جدا بشه  -
ی
ج  میم

 نکنه تو کارلا کردلا که  ندگیشون خراب بشهر

 

تتتتت بود کته من متاهور را   تت ت ت ت ت ت تتیتدم درست ت تت ت ت ت ت ت ابروهتایم را در هم کشت
دوست داشتم و دلم نمی خواست نا س حان ناشد اما هی   
 شتتخصیتت آن ها  

ی
وقت نه خودم اجا ه نمی دادم که در  ندگ

 دخالت کنم و کارلا کنم که نا هم مشکل دار شوند. 

 

تتت حتتتان  - تت ت ت ت ت ت   م نبود من کتتتارلا نکنم متتتاهور تتتتا ه  ه یتتتده ست
  جور آدمیه. 

 

 گفت:  ی خودش را جلو کشید و  
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 خب این کجاش خو هر نکنه ی خوالا دو اره.... -

 

نقیته لا حر ش را خورد امتا من نتا اط ینتان سرلا تکتان دادم  
 و گفتم: 

اره  ی ی خوام دو تتاره نتتاهتتاش ا دوا  کنم متتاهور ا  اول  -
تتت حتان اونو ا م گر ت تت ت ت ت ت ت اون ا ن نچه    هم متال من بود امتا ست

وع   تتتته سری ت ت ت ت ت ز ی تونه یه دلیل واست تتتته ه    ت ت ت ت ت تتتتک شت ت ت ت ت ت لا من تو شت
 دو اره ناشه. 

 

امتا هتایکتا م کنته متاهور قبولتت نکنته یتادت کته نر تته د عته  -
 لا ق ل ناهاش  یکار کردلا. 

 

 480#پارت

 

 

تتتم هتایم را ریز کردم و نته  ی نگتاه کردم متاهور نعتد ا    تت ت ت ت ت ت  شت
تتتتت دو ار مهر   تتت حان انتخاب دیگرلا نداشت ت ت تتتدن ا  ست ت ت جدا شت
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ط ق در شتتناستتنامه اش خورده شتتده بود و ا  ه ه مهم تر  
 یک نچه داشت. 

 

تتتتت اما در جواب   ت  ها   بود که در خهنم ی گذشت
ز این ها  ت 
  ی گفتم: 

تتته هتا   براش دارم نگران ن تاش نمی تونته بهم نته  - ت تت ت ت ت ت ت یته نقشت
 نگه. 

 

 نعد ا  کمی صح ت نا  ی راه ا تادم و س ت کارگاه ر تم. 

 

تتتده بود اما امرو  در کارگاه   ت ت ت ت تتتچول کار شت ت ت ت ت تتت حان دو اره مشت ت ت ت ت ست
نبود نه نظرم ندجور مشکوک بود و معلوم بود سرش جا    

 گرم است. 

 

تتتچول   ت تتتتب وقتم را در کارگاه گذراندم و خودم را مشت تا خود شت
ز کارم که   کردم قصتتد برگشتتت نه خانه را نداشتتتم برالا ه   

 ت ام شد ش اره لا ترنم را گر تم. 
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تتتم دیچید این   ت ت ت ت تتتدایش در گوشت ت ت ت ت تتتیده صت ت ت ت ت بوق اول نه دوم نرست
 من ترنم  

ی
س ترین و را دار ترین  رد  نتتدگ تتتتر تت ت ت ت ت ت رو هتتا در دست

 شده بود. 

 

هر  نتد تتا حتد  یتادلا خودش در جتدا   من و متاهور نقش  
تتتتش را ی کرد تا من نه   ت ت ت تتتتت ت ام ت شت ت ت ت تتتتت اما حا  داشت ت ت ت داشت

 خواسته ام برسم. 

 

تتتا ه نتته خودم آمتتدم و  ه یتتدم کتته نتتدون حر  متتانتتده ام و  
 ترنم را پشت خش منتظر گذاشته ام. 

 

تتتتوعی ناهات  وقت دارلا بیام دن الت ناید در  - مورد یه موضت
 حر  بزنم. 

 

تتتتت اگه مهم  - ت ت ت تتت ش یکم سرما خوردم و حالم خوب نیست ت ت ت ت راست
 نیست بزارش واسه یه وقت دیگه هایکا. 
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 م  لب  دم. 

 

تتته آخرش  - نت تتته  تتتا  کت تتته مهم نبود بهتتتتت  نتتتتگ نمی  دم حت اگت
تتتتورش کنار   ت ت ت تتتتت جا بزند من نه حخت ت ت ت تتتیده بود نمی توانست ت ت ت ت رست

 خودم نیا  داشتم. 

 

تتته آماده  - ت تتتم بیا دن الم  قش نگو قراره کجا بریم که  ناشت ت میشت
 ل اس مناسب بپوشم. 

 

یم خونه لا من تا  ند دقیقه دیگه اونجام آماده ناش. -  مت 

 

 حر م را  دم و گوشی را قطع کردم. 

 

ز شدم و س ت خانه لا حا  ج ل ر تم.   سوار ماش  
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تتتتم این نار نعد ا  نه هم  دن نامزدلا  طور ناید   ت ت ت ت نمی دانست
در  شتتتم هالا این  ن و مرد نگاه ی کردم اما نمی توانستتتتم  

 نه خاطر آن ها پا رولا  شق خودم نگذارم. 

 

تتتقم را کنار گذاشتتتتم و تا   یک نار نه خاطر حر  دیگران  شت
ز قرار   تتتتم ن یجته اش را ی دیتدم برالا ه    تت ت ت ت ت ت ز حتا  داشت ه   

 نبود یک اش  اه را دو اره تکرار کنم. 

 

 481#پارت

 

 

 ماهور

 

 

 

ب گر ته بودم ستتتا ت ده شتتتب بود و   ز  ز نا پایم رولا  م  
 هنو  هایکا و س حان نه خانه برنگشته بودند. 
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تتت حان ادامه   ت ت ت  ام نا ست
ی
تتتی ان نبودم قرار نبود  ندگ ت ت ت ا  کارم پشت

 امشتتب نحث جدا    
ز  بود ا  ه   

ز بهتر دار شتتود برالا ه   
وع ی کردم.   را سری

 

لا که این وستتتش نگرانم کرده بود نبود هایکا بود ی   ز تنها  ت 
 ترسیدم دو اره نا س حان د وا کرده ناشند. 

 

ا  جایم نلند شتتتدم و خودم را نه کنار دنجره رستتتاندم درده را  
ه شتتدم   ز هایکا نه حیاط خت  کنار  دم و نه امید دیدن ماشتت  

لا نبود.   اما ختی

 

نتتتا حر  درده را   یتتتک لحظتتته یتتتاد حر  امرو ش ا تتتتادم و 
 کشیدم. 

 

تتتتتت و نه خانه اش ر ته بود احت ا  آن ها   ت ت ت ت ت نا ترنم قرار داشت
تتتق نا لا بودند و من اح ق اینجا انقدر   ت ت ت ت ت تتتچول  شت ت ت ت ت ت ا ن مشت

 نگرانش بودم! 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 1922  

 

دو اره رولا تخت نشتستتم  را نمی توانستتم  کر هایکا را ا   
ون کنمر  سرم بت 

 

تتتود و وقتر میبین ش تبش قلتتب   تت ت ت ت ت ت تتتا گ قرار بود نگرانش شت
مر  نگت 

 

تتتتم قبول کنم که او نه  ودلا مال   ز نه   ت ت ت ت تتت  نمی توانست ت ت ت ت اصت
تتتتم تا آخر   رش تنها   را   ت تتتود انگار توقع داشت ت جز من ی شت

 نه جان نخرد اما کسی را جایگزین من نکند. 

 

تتتیدم ناید برالا مراق ت هالا ناردارلا و   ت ت ت ت رولا تخت درا  کشت
تتتتم که   ت تت را نداشت ت ت ت معاینه نه دکتر ی ر تم اما این رو  ها کسیت

 ه راهم ناشد. 

 

ون آمدم و رولا تخت نشتتستتتم   ز ا   کر بت  نا صتتدالا ماشتت  
 ند دقیقه بیشتتتتر طول نکشتتتید که ستتت حان محکم در اتاق  

 را نا  کرد و وارد اتاق شد. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 1923  

 

تت انی ش بیشتتتر شتتتد و نه ستت تم   نا دیدن من رولا تخت  صت
 آمد. 

 

تتتتت دیگرش کو ید دندان   ت تتتتت کرد و کش دست ت تتت ش را مشت ت ت دست
د و گفت:   هایش را رولا هم  سری

ماهور ی دو ز منو یه ستا ته تو رستتوران کاشتمری دو ز  -
تتتتت ا تاده   ت ت ت ت تتتاید اتفافر واست ت ت ت ت ت من دلم هزار راه ر ت و گفتم شت
 ناشه اون وقت تو نا خیال راحت رولا تخت خوابیدلا! 

 

س دوست ل م را نه دندان کشیدم و گفتم:   ا  استر

من کته بهتت گفتم ن یتام امتا تو هی  وقتت من و حر تام رو  -
 .  جدلا نگر تر

 

 نا  شم هالا متعجب نگاهم کرد و گفت: 

 بهم گفتر کتته ن یتتالا  نتته جتتالا -
ی
معتتذرت خواهی دارلا میم

 آخه این  ه حر یه که تو ی   ز ماهورر
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معلوم هستتتت  ت شتتتده  را ر تارت نا من اینجورلا شتتتده  
 آخهر

 

 482#پارت

 

 واقعا نمی دانست دلیل این ر تارم  یستر

 

 سکوتم که طو  ز شد دو اره داد  د. 

 

ر-  ماهور دارم نا تو حر  ی  نم تو دردت  یه دختر

 

تتتدم ب  بود هر  قتدر مقتانتل این برادرهتا   ت تت ت ت ت ت ت ا  جتایم نلنتد شت
تتتتادم و نا ت ام   ستتتتکوت کرده بودم درستتتتت رو نه رویش ایست
 جسار ر که ج ع کرده بودم نا دستم نه سینه اش کو یدم. 
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تتت حتان...تو   کته نمی دونم ا   - تت ت ت ت ت ت تتتکتل من تو   ست تت ت ت ت ت ت درد و مشت
ت ی کتز و حتر  را   لا نا گ معاسری تتتتب کجا مت  ت تتتبی تا شت ت ت صت

نه.  ز  یهو غی ت مت 

 

تتتتت معلوم بود او هم   ت تتتقیقه هایش گذاشت ت ت تتت ش را رولا شت ت ت دست
 حال و حوصله الا برالا کش دادن این نحث نداشت. 

 

ه شد و گفت:   نعد ا   ند ثانیه نه تیله هالا در ا  اشکم خت 

تتتوال هتتالا تکرارلا رو ا  من  - تت ت ت ت ت ت متتاهور ب  کن انقتتدر این ست
س  را متوجه ن یسیی اگه ی خواستم جواب ندم ه ون   نت 
د عه لا اول جوانت رو ی دادم وقتر سکوت ی کنم یعتز  

 ن یخوام در موردش حر  بزنم. 

 

تتته   تتتدا تو دارلا منو ا  خودت  ده ی کتز  را ا ن کت تتته خت نت
 هستم بهم رولا خوش نشون ن یدلار

 

نا  ه رو   توقع داشتت نه او رولا خوش نشتتان دهم وقتر  
 اش را ا  من مخفز ی کردر

ی
 ت ام  ندگ
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تتتتر ا  این نا  ی  - ت یادمه ق ل ا  این که ا دوا  کنم خیی بیشت
تتتون نمی دادم امتا اون وقتتا نتا   تت ت ت ت ت ت کردم و بهتت رولا خوش نشت

 ت وم وجودت نا مو ی خریدلا و خسته نمی شدلا. 

 

تتتتت انگار خودش هم حر  ها   که  ده    ت تتتست ت ت رولا تخت نشت
بودم را قبول داشتتت و جوا ی دیدا نمی کرد که نا آن ستتاکتم  

 کند. 

 

 نا خره نعد ا   ند دقیقه سکوت نه حر  آمد. 

 ماهور  را متوجه ن یسیی درد من  یهر-

 

تتتتت   ت ت ر نه هم محرمیم اما من حق ندارم ل ست تو ا ن  ن متز
 کنم. 

 

 ج  واسه یه مرد ی تونه ا  این  آ اردهنده تر ناشهر

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 1927  

تتتتر کته نگم ا  رانطته ی ترش تو ق   نتا   تت ت ت ت ت ت حتر دختر هم نیست
 داداشم بودلا حتر حاصل این رانطه ها ا ن تو شک ته. 

 

تتت حان ی   ت ت ت ت تتتتم ا    ان ست ت ت ت ت تتتد این حر  ها را داشت ت ت ت ت ناورم ن یشت
 ش یدم. 

 

ز ر ت   تتتتم ا  ب   ت ت ت ت  خره الا برالا این جدا   تردید داشت
اگر حتر

ز شدم که ناید ا  س حان جدا شوم.   و مط   

 

 483#پارت

 

 

 وقتر سکوتم را دید بیشتر نه خودش جرات داد و گفت: 

تتته آدم نه  - تتتدم آخه مگه میشت تتتته شت تتتعیت خست من ا  این وضت
  ن خودش نتونه دست بزنه. 
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تتتتم را نتتا  بردم و نتتدون این کتته نتته  واقبش  کر کنم   تت ت ت ت ت ت دست
 محکم تولا صورتش کو یدم. 

 

تتتاتش برد و   تتته مت تتانیت ت ثت تتتد  تتتد   نت تتا نعت ت تتتاهم کرد امت ه نگت  قش خت 
 ابروهایش را در هم کشید و ا  جایش نلند شد. 

 

 ماهور حواست هست  ه غلظ کردلار-

لا بهتتت ن یگم ی تو ز هر کتتارلا کتته   ز  کر ی کتز  ون  ت 
ر  دلت ی خواد نکتز

 

این را گفت و ندون این که منتظر حرفز ا  جانب من ن اند  
ون ر ت.   ا  اتاق بت 

 

 محکم نه هم خوردن در ا  جا دریدم. نا صدالا 

تتتده بود را نا نوک   ت ت تتت م سرا یر شت ت ت تتته لا  شت ت ت تتتتم که ا  گوشت ت اشت
تتت حان   تت ت ت ت ت ت تتتتم پا  کردم حتر  کرش را هم نمی کردم ست تت ت ت ت ت ت انگشت
 آدی ناشد و نه خاطر نیا هایش  ی خیال من شود. 

ز   ن  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 1929  

 

نه در بستتته لا اتاق نگاهی کردم و نیشتتخندلا  دم که ه ان  
 لحظه در اتاق نا  شد و خانم بزرگ وارد اتاق شد. 

 

ه لا  فریته تو ا  جون ما ج  ی خوالار-  دختر

ر   را پسرامو ول نمی کتز

 

  
ی
 را نمی  ارلا راحت  ندگی ون رو نکنیم برو گ شو ا   ندگ

ون بزار ما هم رنگ آرامش رو ببی یم.   ما بت 

 

ز بردارد   تتت تم خت  ت تتتتت ست نا نفرت نگاهی نه من انداخت خواست
ز راه پشی ان شد و گفت:   اما ب  

حیش که نچه لا پسرم تو شک ته وگرنه ی دونستم ناهات  -
  یکار کنم. 

 

ون ر تتت نعتتد ا  ر ت ش تتتا ه نتته   حر تتایش را  د و ا  اتتتاق بت 
 خودم آمدم  را مقانل این  ن سکوت کرده بودمر
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امش را نگه ی داشتم و حرفز نمی  دمر  تا گ ناید احتر

 

اصتت   را وقتر خودم خانه داشتتتم ناید این خفت را تح ل  
 ام را ی گذراندم. 

ی
 ی کردم و در اینجا  ندگ

 

تتتایلم را داخل   دان ریختم   ت ت ت ت ت تتت یم آ ز ت ام وست ت ت ت ت ت در یک تصت
ز نا دقت   تتتتم برالا ه    ت ت ت تتتتت نداشت ت ت تتتد برگشت ت ت ت این نار دیگر قصت

ز را ج ع کردم.   ه ه  ت 

 

 کته هر رو ش برایم در ا   
ی
ی ر تم و ت تام ی کردم این  نتدگ

س بود.   ت ش و استر

 

تتیتدم و   تدان را دن تال خودم   ت تت ت ت ت ت ت تتتتر دوشت تت ت ت ت ت ت ل تاس هتالا دم دست
ز ر تم که نا حا  آقا رو نه   کشتتاندم نه ستتختر ا  پله ها پای  

 رو شدم. 
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 484#پارت

 

 

مر-  کجا میخوالا برلا دختر

 

 این مردحسابش نا نقیه لا ا راد این خانواده  رق ی کرد. 

 

تتتانش جنگ دیش آمده   ت ز پسرت نا این که نارها نه خاطر من ب  
حتتال نتتا من نتتد ر تتتارلا نکرده بود و نتته نظرم  بود امتتا تتتا نتته  

ز نه او ا  واج ات بود.  ام گذاش ر  احتر

 

تتتته دیگه هر  قدر اینجا موندم و  حا  آقا ی- ت ت ت ت ت خوام برم بست
م تا هم ش ا راحت بشید هم من.   تح ل کردم مت 

 

 دستم را گر ت و گفت: 

تتتتب  - ت ت تتتده که این وقت شت ت ت ت ز تعریش کن ببینم ج  شت تتت   ت ت ت بیا بشت
تتتتم نتتته   تت ت ت ت ت ت   تتتدونتتتت رو ج ع کردلا و ی خوالا برلا خواست
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تتتدالا ختانم بزرگ  ی   ت تت ت ت ت ت ت تت یتدن صت ت تت ت ت ت ت ت حر ش گوش کنم امتا نتا شت
 خیال شدم. 

 

تتتاده لا ما رو ناش  کر ی کنه این دختر  - تت ت ت ت ت ت این حا  آقالا ست
تتتم خونتته و   تت ت ت ت ت ت تتته ا  اون پسرت ت ت تت ت ت ت ت ت   ی خیتتال متتا میشت

نتته این راحتر
تتتتت ا  این یم ی خواد ج   ت تتتی ش رو گر ت معلوم نیست ت ت ماشت

ه.   رو نگت 

 

هر ثانیه الا که در این خانه ی ماندم خیانت نه خودم بود  
ز نف    یفر کشتیدم دستتم را ا  دستت حا  آقا   برالا ه   

ون آوردم و گفتم:   بت 

تتتتت ا  خودش  - ت ت ت ت تتت حان که برگشت ت ت ت ت ت نا اجا تون من دیگه برم ست
ز رو بهتون میگه.  سید ه ه  ت   بت 

 

تتتتته لا   تتدان را گر تم و دن تتال خودم   ت تت ت ت ت ت ت منتظر ن تتانتتدم دست
 کشیدم. 
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تتت ی   ت تتتتب  طور و نا  ه کسیت تتتتم این وقت شت ت حتر نمی دانست
لا کتته در خهنم بود این بود   ز خواهم نتته ختتانتته بروم تنهتتا  ت 

 که ا  این خانه  رار کنم. 

 

ون برم که دستتتم ا  پشتتت کشتتیده   خواستتتم ا  در حیاط بت 
تتتتم و دو تاره حتا  آقا را دیتدم تتا نته حتال نتدیده   تت ت ت ت ت ت تتتد برگشت تت ت ت ت ت ت شت
مرد برالا کتتارلا انقتتدر ا ار کنتتد  را انقتتدر   بودم کتته این دت 

 نگرانم بودر

 

تتا اینجتتا مونتتدنم هیچ   - تتا اجتتتا ه نتتتده برم نتتتاور کن نت حتتتا  آقت
درست ن یشه من و نچه اخیت میشیم ،خانم بزرگ و هایکا  
تتت حتانم کته جورلا ر تتار ی کنته   تت ت ت ت ت ت ز ست هم ا  بودن ون نتاراح ر

 انگار من اص  وجود ندارم. 

 

تم  -  مجبورت نمی کنم امتا غت 
تتتتت نتدارلا ن و ز تت ت ت ت ت ت وقتر دوست

ون.   اجا ه ن یده که  روسم این وقت شب تنها بره بت 
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تتتون ت   ت ت ت ت ت ز هر جا ی خوالا ی رست تتت   ت ت ت ت ت ز تو ماشت تتت   ت ت ت ت ت بیا بریم بشت
تتتکم نتتا  اومتتده تو خیتتابونتا راه برلا   تت ت ت ت ت ت خو یتت نتتداره نتتا اون شت

 اونم این وقت شب. 

 

 485#پارت

 

 

ز و تکلیش کند اما   مرد برایم تعی   تتتتت این دت  ت ت ت ت ت دلم نمی خواست
ون   ر تنم این وقت شب  خودم هم خوب ی دانستم که بت 

تتتدم و   ت ت تت ت ت ت ت ت   ی خیتتال لج تتا لا شت
ز تتتتت برالا ه    ت تت ت ت ت ت ت خطرنتتا  است
ز شدم.   ه راهش سوار ماش  

 

تتتیتز کتته هتتایکتا نتته نتتامم  ده بود هنو  هم در پتارکینتگ   تت ت ت ت ت ت متتاشت
تتتتم ا  آن   تت ت ت ت ت ت  نلتد نبودم نمی توانست

ی
ختانته بود امتا  ون راننتدگ

 استفاده کنم. 
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تتتتتت ی ر تم و گواهینتامه ی گر تم نعتد   ت ت ت ت ت ز  رصت نتایتد در اول  
تت   ت تت ت ت ت ت ت ز نتا تتاکسیت هتا نتا این نچته قطعتا این طر  و آن طر  ر  ر

 برایم خیی سخت میشد. 

 

مر- لا خونه لا خودت دختر  مت 

ت   تتتتت داد بزنم و نگویم کتتته من دیگر دختر ت تت ت ت ت ت ت دلم ی خواست
تتتانت   ت تتتم  ون ا  هی  کدام ا  پسرت ت تتتتم و نمی خواهم ناشت ت نیست

 خت  ندیدم اما تنها نه تکان دادن سر اکتفا کردم. 

 

خستتته بودم و حوصتتله لا نحث کردن را نداشتتتم وقتر  کر  
تتتتت راه   تت ت ت ت ت ت ی کردم هتایکتا ا ن ه راه ترنم در ختانته اش تنهتاست
ن برالا تنف  کم ی آوردم.  ی  نفسم بسته میشد و انگار اکست 

 

ز را نگته   تتت   تت ت ت ت ت ت تتتکوت کرد نتتا خره در ختتانتته متتاشت تت ت ت ت ت ت ت تتام راه را ست
 داشت و گفت: 

 آخه ستتت حان هم نا حال  -
ی
نمی خوالا دلیل این کارت رو نم

ون ر تر  خراب ا  خونه بت 
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تتتختت را من انجتام ی دادمر   تت ت ت ت ت ت تتته نتایتد کتارهتالا ست تت ت ت ت ت ت  را ه یشت
اص  مگر وقتر س حان غیبش  ده بود کسی نه من توضیی  
تتتیچ نتدهم و خودم را   تت ت ت ت ت ت داده بود کته حتا  من نخواهم توضت

 اخیت کنمر

 

 خودش میاد و بهتون میگه... -

 

تتتتم    تتتعیتر که داشت در  قب را نا  کردم و ندون توجه نه وضت
ز گذاشتم.     دان را نلند کردم و رولا  م  

 

تتتید نمی تونم تعار  کنم  - ت ت ت ت تتتوندین ب خشت ت ت ت ت م نون که منو رست
 بیاید داخل  ون ی خوام تنها ناشم. 

 

تتتدم را ا   یتتتا   تتانم کلیت ت تتته منتظر حرفز دیگر ن ت تتتدون این کت نت
 کردم. جلولا   دان برداشتم و در را نا   

 نا آسانسور نه نا  ر تم و در خانه را نا  کردم. 
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وع نتته لر یتتدن   هوالا سرد کتته نتته نتتدنم خورد ت تتام نتتدنم سری
تت  تاه مح  بود وقتر این ه ته   ت تت ت ت ت ت ت کرد آمتدن نته این ختانته اشت

 نمی
ی
تتت در آن  نتدگ تت ت ت ت ت ت کرد و ا  ه ته مهم تر انقتدر  متدت کسیت

 سرد بود. 

 

 دستم را س ت کلید برق بردم و روشن کردم. 

 

ا  تنها   نمی ترستیدم شتب هالا  یادلا را در این خانه تنها   
 نه صبی رسانده بودم و نه این تنها    ادت داشتم. 

 

 486#پارت

 

 

 

ز انبوه   مستقیم س ت اتاق ر تم و   دانم را نا  کردم ا  ب  
تتتتم و رولا ه تان ل تاس   تت ت ت ت ت ت ل تاس هتا نتا تت جلو نتا لا را برداشت

 هایم دوشیدم اما  ایده الا نداشت. 
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تتتن کنم اما مو ق   ت ت ت ت تتتو اژ ها و نخارلا ها را روشت ت ت ت ت تتتتم شت ت ت ت ت خواست
تتتتم و   تتتدم این کارها کار من نبود نه نا ار مو ایلم را برداشت نشت
شت اره لا آوا را گر تم این خانه امشتب گرم شتد ز نبود بهتر  

لا ی کردم.   بود امشب را در خانه لا او ست 

 

 نتدین نتار نتا او ت تاس گر تم امتا هی  جوا ی دریا ت نکردم  
 احساس ی کردم هر لحظه خانه سردتر ی شود. 

 

تتت  دلم نمی   تت ت ت ت ت ت نتتا حر  هتتا   کتته آن رو  متتاهتتان  ده بود اصت
ز نه او هم   لا ا  او نخواهم برالا ه    ز تتتتتت دو اره  ت  ت ت ت ت ت خواست

  نگ نزدم. 

 

تتتتم تنها   ت ت ت ت ت تتتتت نه خانه لا جاوید ها را هم نداشت ت ت ت ت تتتد برگشت ت ت ت ت ت قصت
 کسی که نه خهنم رسید هایکا بود. 
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شتتتاید من را دوستتتت نداشتتتت اما من داشتتتتم  ر ندش را در   
تتتبی در این ختانته ی متانتدم   تت ت ت ت ت ت وجودم ی درورانتدم و اگر تتا صت

 قطعا اتفاق خو ی برالا من و این نچه نمی ا تاد. 

 

تتتتب ه راه ترنم نته ختانته اش   تت ت ت ت ت ت  راموش نکرده بودم کته امشت
لا ته دلم   ز تتتم را امتحان کنم  ت  تتانست ت ت تتتتم شت ت ر ته اما ی خواست
ی گفتت کته هتایکتا  ر نتدش را نته ترنم ترجیی ی دهتد و ی  

 آید. 

 

تتتم گر تم یتک   تت ت ت ت ت ت تتت تاره اش را گر تم و مو تایتل را کنتار گوشت تت ت ت ت ت ت شت
بوق....دو بوق و .... جوا ی دریتا تت نکردم و ت تاس را قطع  

 کردم. 

 

س نبودر   را امشب هیچک  در دستر

 

تتتدالا نلندلا   نا حر  مو ایلم را رولا م ل درت کردم و نا صت
  ار  دم. 
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آرامش بود و متدام  برالا ه ته لا  ن هتا دوران نتاردارلا در ا   
ز بر ک    احتت بودنتد امتتا برالا من ه تته  ت  تتتتر تت ت ت ت ت ت در حتتال است

 بود. 

 

 من بود و حتر یتتتک  
ی
این دوره در ت ش ترین دوره لا  نتتتدگ
لا نکرده بودم.   رو ش را نا آرامش ست 

 

تتتدالا   ت ت ا  سرمالا  یاد دندان هایم نه هم برخورد ی کرد و صت
 ریزلا در  خالا خانه ایجاد ی کرد. 

 

تتتعیتتت سرمتتا ی خورم امتتا حتر   تت ت ت ت ت ت ز بودم کتته نتتا این وضت مط   
 حا ز نبودم نلند شوم و برالا خودم دتو بیاورم. 

 

تتتد   تتتتم که این وقت شتتتتب نه دادم برست وقتر یک نفر را نداشت
 دیگر نه  ه دردلا ی خوردر

ی
 این  ندگ
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تتتک م ج ع کردم و اشتتتتک ریختم   پاهایم را تا حد امکان در شت
تتتتتوب دلم نکتاهم امتا   ت ت ت ت ت تتتتم نتا گریته کردن کمی ا  آشت تت ت ت ت ت ت ی خواست

  ایده الا نداشت. 

 

 487#پارت

 

 

نا صتتدالا  نگ مو ایلم ا  جا دریدم اول ی خواستتتم جواب  
شدم که نلند  ندهم اما انقدر ا  سرمالا هوا داشتم اخیت ی

 شدم و مو ایلم را برداشتم. 

 

نا دیدن استم هایکا یه لحظه نفستم بند آمد نا م او قرار بود  
 نه دادم برسد! 

 

ترنم   تتا  ت ت نت یعتز  بودر  تتتداده  ت نت اول جواب  تتته لا  ت د عت تتتا  را  ت امت
مشتتتچول کارلا بود که د عه لا اول جواب نداده بود و حا   

 که کارش ت ام شده بود داشت  نگ ی  در
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تتتتم که لر شی کرد و قطع   ت ت تتتتم نگه داشت ت ت ت انقدرگوشی را در دست
تتتد و   ت ت تتتتم قطعا  ی خیالم میشت ت ت تتتم هایم را نا درد بست ت ت تتتد  شت ت ت شت

 دو اره ت اس نمی گر ت. 

 

اتاق بروم و دتو   برالا خودم بیاورم که  خواستتتم نه ستت ت  
دو اره گوشی  نگ خورد این نار ندون مکث ت اس را وصل  

 کردم من ناید نه  کر این نچه ی بودم. 

 

ونر-  ماهور واسه ج  نا  خونه رو ول کردلا و اومدلا بت 

 

ر    را این نچه نا لا ها رو ت وم نمی کتز

ز نه خونه الا که یه مدت توش   آخه نصتش شتب وقت ر  ر
 نبودلار

 

نه  کر خودت نیستتتتر حداقل نه  کر اون نچه ناش تو  را  
ر  انقدر  ی مسدولیتر
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تتتتتت حر   دن نته من نتدهتد ت تام حر    ت ت ت ت ت نتدون این کته  رصت
تتته   تتتد گوشی را قطع کرد  نتتتتگ  ده بود کت نعت تتتایش را  د و  هت

 سر نشم کندر

 

مگر او آدم مستتتدولیت پذیرلا بودر یادش ر ته بود درستتتت  
تتت یم دو تاره سراغ ترنم   تت ت ت ت ت ت رو  نعتد ا  این کته نتا هم رانطته داشت

 ر ته بودر

 

بیخیال نه ست ت اتاق ر تم قرار نبود کسیت نه دادم برستد و  
 ناید خودم نه  کر خودم ی ا تادم. 

 

ون آوردم انقتتدر هوا سرد   در ک تتد را نتتا  کردم و دوتتتا دتو بت 
 بود که نا یک دتو ن یشد سر کرد. 

 

 نه سختر نلندشان کردم و تا رولا کاناپه بردم. 
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 درا  کشیدم و دتو ها را درست تا  یر گردنم نا  کشیدم. 

 

تتتتغ کردم نا ج ع کردن ندنم کمی   ت ت تتتیدم و ست ت ت ت نه دهلو درا  کشت
تتایتتتل  یتتتادلا نتتته   تتتتم ت ت تت ت ت ت ت ت تت تتتانم را بست ت تت ت ت ت ت ت خودم را گرم کنم  شت
 خوابیدن داشتم اما در این هوا خوابیدن کمی سخت بود. 

 

کم کم  شت انم داشتت گرم ی شتد که صتدالا نا  آمدن یه  
 نفر ا  پله ها را ش یدم. 

 

نا تصتتتور این که یم ا  ه ستتتایه هاستتتت دو اره پلک تایم را  
تتتد و   تتتدالا  رخیدن کلید در نلند شت تتتتم که صت رولا هم گذاشت

 ن  اصله در خانه نا  شد. 

 

 488#پارت
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تتتدم که نا قیا ه لا بر جز هایکا رو نه   ت ت تتتیده ا  جا نلند شت ت ت ترست
 رو شدم. 

 

معلوم بود ت ام راه را نا  جله  نف  هالا   یق ی کشید و  
 آمده و خودش را نه اینجا رسانده. 

 

 کر ی کردم ا ن سراغ من ی آیتتد و اخیتم ی کنتتد امتتا اول  
س ت شو اژ ها ر ت و روش شچن کرد نخارلا اتاق خواب  
ون   تتتن کرد و نعتتد نتتا دوتتا دتولا دیگر ا  اتتتاق بت  تت ت ت ت ت ت را هم روشت

 امد. 

 

 کنارم نشست و گفت: 

ماهور یکم نه  کر این نچه ناشته ی دو ز اگه مری  بسیتی  -
 و نخوالا دارو نخورلا  قدر برالا این نچه ندهر

 

تت یتتدم و   ت تت ت ت ت ت ت انقتتدر سردم بود کتته نتته  ور حر  هتتایش را ی شت
 اص  نمی توانستم جوابش را ندهم. 
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تتاند و   ت ت تتتا ز ام رست ت تتت ش را نه دیشت ت تتتد دست ت تتتکوتم که طو  ز شت ت ست
 نگران لب  د: 

 

ر-  خو ی ماهور  را حر  نمی   ز

 

تتتده بود ند نبود   ت تتتتت نا  کنم حا  که نگرانم شت دلم ی خواست
 اگر کمی خودم را لوس ی کردم. 

 

تتتیدم که من   ت ت تتتتر رولا خودم کشت ت ت سر ه ال  کردم و دتو را بیشت
 رو  رخاند و ا  پشت محکم نچلم کرد. 

 

 ی خوالا بریم دکتر ماهورر انگار حالت خوب نیست. -

 

ز آغوش را ی   ز تکتتتان دادم من  قش ه    نتتته طر    سرم را 
ز نزدیک بودن نه ه دیگر را ی خواستم.   خواستم....ه   
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حتر دیگر برایم مهم نبود که هایکا ا  خانه اش آمده و ترنم  
 هم کنارش بوده. 

 

تتت حتان بودم و هتایکتا   تت ت ت ت ت ت تتتتت کته هنو   ن ست تت ت ت ت ت ت اه یتر هم نتداشت
تتتتم کمی در این آغوش آرامش   تت ت ت ت ت ت نتامحرم بود  قش ی خواست
لا که مدت ها بود ا  آن  ی نصیب مانده بودم. 

ز م  ت   نگت 

 

تتتا ی   ت ت تتتید انگار حست ت ت تتت ش را نوا ش وار رولا سرم کشت ت ت هایکا دست
 نگرانش کرده بودم. 

 

ز سختر نبود.   حدس این که حا  آقا نه هایکا ختی داده  ت 

 

 سرش را نزدیک گوشم آورد و آرام لب  د: 

ه! ماهور حر  بزن دارلا دیوونه ام ی-  کتز نگو حالت بهتر
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نبود کمی سرمتتا ی خوردم کتته نتتا آمتتدن  ا  اول هم حتتالم نتتد  
هایکا حل شده بود بیشتر ا  این نا  کردن برالا هایکا اش  اه  

 بود  ون او صتی و حوصله لا  یادلا نداشت. 

 

 489#پارت

 

 

تتتم هالا هایکا ی   تت ت ت ت ت ت تتتله گر تم ا  نگاه کردن نه  شت تت ت ت ت ت ت کمی  اصت
ز انداختم و آرام لب  دم.  ز سرم را پای    ترسیدم برالا ه   

 

 خو م م نون که اومدلا.. -

تتتید ا    تت ت ت ت ت ت نتدون توجته نته حر م دو اره ابروهایش را در هم کشت
این  اویه دید خو ی نداشتتم و  قش ی توانستتم  یر  شتمی  

 نگاهش کنم. 

 

 دس ش را  یر  انه ام گذاشت و وادارم کرد نگاهش کنم. 
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اینطور حر   دن برایم ستتخت بود اما ترجیی دادم نا هایکا  
 مخالفت نکنم. 

 

تتته لا دو اره   دونت رو ج ع کردلا و ا  خونه  دلا  - ت ت ت ت ت واست
ونر  بت 

 

تتتتت جوابش را ندهم   تتتتت درست ل م را گا  گر تم دلم ی خواست
تتتتم   تت ت ت ت ت ت امتا انقتدر دلم در بود کته  ی اراده  یر گریته  دم و نتوانست

 حرفز بزنم. 

 

هتتایکتتا  نتتد ثتتانیتته متعجتتب نگتتاهم کرد امتتا وقتر دیتتد  قتتدر  
 حالم ند است دو اره من را نه آغوش کشید. 

 

 این مرد داشت نا دل من  ه ی کردر

 

تتت   را م ل رو ها   که من را در خانه  ندا ز کرده بود   تت ت ت ت ت ت اصت
 ندر تارلا نمی کردر
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تتتش او ح  خو ی ی گر تم و   ت ت ت ت ت تتتدنم توست ت ت ت ت ت  را من نا ل   شت
 اص  احساس ندلا نداشتم. 

 

این ها ستوا  ر بود که در خهنم ی  رخید و من ترجیی ی  
م.   دادم نه جالا دیدا کردن جوابشان ا  لحظه لذت بتی

 

 رولا سرم بوسه الا  د و گفت: 

تتتت  قول میدم دیگه ا ت  - ت ت ت ت ت اروم ناش ماهور من کنارتم...اصت
سم  قش نگو اگه کار ست حانه برم گردنشو بشکنم   ستوای نت 

 که تو رو نا این وضعیت نه این حال و رو  انداخته. 

 

تتتکل من ت ام آدم ها   بود که   تتت حان نبود مشت تتتکل من ست مشت
 اطرا م بودند و درکم نمی کردند. 
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تتتتت   ت تت ت ت ت ت ت تتتتم دلم نمی خواست تت ت ت ت ت ت دیگر توان نحتتث و د وا را نتتداشت
تتت ش را   تت ت ت ت ت ت ز م  دست تتتکی برالا هایکا دیش بیاید برالا ه    تت ت ت ت ت ت مشت

 گر تم و گفتم: 

 ی خوام ا ش جدا بشم. -

 

ابرویش نتتا  دریتتد و تعجتتب کرد  کر ی کردم ا  ر تتتار هتتا و  
 ما  
ی
تتتد که  ندگ ت ت ت ت تتتیده ناشت ت ت ت ت تتت حان نه این ن یجه رست ت ت ت ت کارهالا ست

 متا  
ی
تتتتتش نته  نتدگ ت ت ت ت ت تتت  حواست تت ت ت ت ت ت دوای نتدارد امتا م تل این کته اصت

 نبود. 

 

تتتکوت ی   ت ت تتتتم این ست ت ت تتتد و من نمی دانست ت ت تتتکوتش طو  ز شت ت ت ست
 خو ی داشته ناشد یا معتز ند. 

 تواند معتز

 

 490#پارت
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تتتورتش   ت ت تتتتم را مقانل صت ت ت تتتدم دست ت ت انقدر حر  نزد که نگران شت
 تکان دادم و گفتم: 

ر-
ی
لا نم ز  نمی خوالا  ت 

 

 نا خره نه خودش امد نگاه   یفر نه من انداخت و گفت: 

  را ناهاش ا دوا  کردلار-

 

ا  این ستوال خستته بودم حالم نه هم ی خورد ا  آدم ها    
تتت ند من هم آدم بودم و ی   ت ت ت ت ت تتتد تخری م را داشت ت ت ت ت ت که  قش قصت

 توانستم اش  اه کنم. 

 

ز پدرلا م ل اون خوشتتت خت  -  کر ی کردم نچه ام نا داشتتت ر
  ی مسدولیت بودلا. تر میشه  ون تو یه آدم 

 

معلوم بود حر م نته مزاقش خوش نیتامتد کته گره ابروهتایش  
 کور شد. 
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  متته یتتادت بیتتارم تو  تته کتتارا کتته تو این نتتارداریتتت نکردلا  -
اولیش مخفز کردن نتارداریتت ا  متز بود کته پتدر واقغ این  

 نچه بودم. 

 

  ص ا ز شدم و نا صدالا نلندلا گفتم: 

 م   اگه بهت ی گفتم  یکار ی کردلار -

 

  ی خیال ترنم ی شدلا و دو اره بری گشتر نا منر

 

 نتد وقتر نچته نته دنیتا اومتد و من و اون نچته رو نته خودت  
تتتتون ی کرد و بری   تت ت ت ت ت ت امیتدوار کردلا دو تاره  یلتت یتاد هنتدست

 گشتر دیش ترنم آرهر

 

ز   تتته ه    ت تتانقه ات خرانه واست ت ت آخه یه نار این کار رو کردلا ست
 دارم میگم. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 1954  

متعجب نه من نگاه کرد خواستتت حرفز بزند اما انگار  هایکا  
حر  مناستی برالا  دن دیدا نمی کرد که دهانش را  ند نار  

 نا  و بسته کرد و در نهایت هی  حرفز نزد. 

 

تتایتد تو نتدو ز امتا من ی دونم کته  - ت ت تت ت ت ت ت ت ر شت  را حر  نمی   ز
دلیل این حر  نزدن  یه تو خودت ی دو ز اشتت  اه کردلا  

ز ن....   و حرفز واسه گف ر

 

تتا   تتتکوت  د نت تت ت ت ت ت ت تتانم مهر ست ز لتتتب هتتتایش رولا ل ت تتا قرار گر  ر نت
  طش خاض ا  من کام ی گر ت و غرق لذت شده بود. 

 

ز شتوک شتده   ز ر تارلا را نداشتتم برالا ه    اصت  توقع  ن  
 بودم و نمی توانستم واک سیی نشان دهم. 

 

تتتتغ کردم من هم ا  موقعیت دیش   ت ت تتتتم و ست ت ت ت تتت انم را بست ت ت ت  شت
م.   آمده لذت بتی
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تتتده نه جالا  قلم نه ندالا  ی   ت ت ت ت ت تتتتم یک نار هم که شت ت ت ت ت ت خواست
منده لا او نشوم.   قل م گوش دهم و سری

 

تتت تانم نگتاه کرد و در ک ال   تت ت ت ت ت ت تتتد در  شت تت ت ت ت ت ت نتا خره ا  من جتدا شت
 صداقت گفت: 

تتتتت  - ت ت ت ت تتت  اه کردم...  کر ی کردم ترنم رو دوست ت ت ت ت ت ماهور من اشت
 دارم اما... 

 

 491#پارت

 

 

تتتچول تجزیه و تحلیل حر ش   تت ت ت ت ت ت ادامته لا حر ش را خورد مشت
 بودم که ا  جایش نلند شد. 

 

تتتفارش میدم حدس ی  نم وقتر نا این  - ت ت ت  نگ ی  نم غذا ست
ون حت ا شام هم نخوردلا.   وضعیت ا  خونه اومدلا بت 
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تتتتت ا  حر   دن  رار ی کرد نا خودم  کر کردم   تتت ا داشت ت رست
لا ی توانست ناشد.  ز  که ادامه لا حر ش  ه  ت 

 

تتتتت   ت ت ت تتتتت نگوید که  کر ی کردم ترنم رو دوست ت ت ت م   ی توانست
داشتتتم اما اشتت  اه ی کردم من تو رو دوستتت داشتتتم و وقتر  

 ا  دس ت دادم این رو  ه یدم. 

 

تتتتت   ت تت ت ت ت ت ت دو خنتتدلا نتته خوش خیتتای خودم  دم اگر من را دوست
 داشت که  ی حر  ط قم نمی داد. 

 

تتتتغ کردم خهنم را ا  هایکا و حر  هایش خای کنم برالا   ت ت ت ت ست
ز گفتم:   ه   

 برالا من جوجه سفارش نده لطفا ا  ک اب ندم میاد. -

 

 سرش را تکان داد و ه راه مو ایلش نه اتاق ر ت. 
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خیی دلم ی خواستت ندانم  را برالا ت اس نا رستتتوران نه  
اتتتتاق ر تتتته بود احت تتتا  قرار بود نتتتا ک  دیگرلا هم حر   

 بزند و آن  رد کسی جز ترنم نبود. 

 

تتتعیت ندلا ول کرده بود و نه ک ک من   ت ت ت احت ا  او را در وضت
آمده بود حا  ی خواستتت نانت ر تارش  ذرخواهی کند و  

 سر  رصت ا  دلش در بیاورد. 

 

تتتیدم   تتتد نه این قطعیت رست وقتر ماندنش در اتاق طو  ز شت
که حدسم درست بوده نمی دانم  را ندون این که اختیارلا  
تتتورتم روان   ت ت تتتتک هایم رولا صت ت تتتم اشت ت ت تتتته ناشت ت ت رولا خودم داشت

 شد. 

 

نته ختاطر توجته کردن  حتر  کرش را هم نمی کردم یتک رو   
 هایکا نه ترنم اشک بریزم. 

 

 قرار بود نعد ا  ا دواجش  طور نا این موضوع کنار بیایمر 
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تتایکتتتا هم وقتر من   یتتتک لحظتتته نتتتا خودم  کر کردم یعتز هت
تتتتت کتتته انقتتتدر   ت ت تت ت ت ت ت ت ز حتتتای داشت تتتتم ا دوا  ی کردم  ن   تت ت ت ت ت ت داشت

 مخالفت ی کردر

 

تتتتت   تت ت ت ت ت ت محتتال بود...هتتایکتتا هی  وقتتت   قتته الا نتته من نتتداشت
 وگرنه ا  من جدا ن یشد تا نه ترنم برسد. 

 

ر-  ماهور! ج  شده  را نا  دارلا گریه ی کتز

  ه ناید ی گفتمر

 

نتتته ختتتاطر    ی گفتم این قلتتتب هنو  هم برالا تو ی تپتتتد و 
 حر   دن تو و معشوقه ات نه گریه ا تاده امر

 

 درد دارم هایکا ک رم خیی درد ی کنه. -

 

تتتتم   ت تتتید و توانست ت این تنها بهانه بود که آن لحظه نه خهنم رست
 نگویم. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 1959  

 

 492#پارت

 

 

 

 نگران نه س تم آمد ک کم کرد درا  نکشم و گفت: 

تتت  حتالتت خوب  - تت ت ت ت ت ت تتتتتب اصت ت ت ت ت ت متت دکتر متاهور امشت تتتو بتی تت ت ت ت ت ت پتاشت
 نیست. 

 

تتتود  یتز نته بیتز ام دادم و   تت ت ت ت ت ت نته ختاطر این کته دروغم رو نشت
 آرام تکا ز خوردم. 

 

تتته کته دکتر هتالا  - ت تت ت ت ت ت ت  ردا بریم دکتر ا ن دکتر  نتان دیتدا ن یشت
   وی هم تو این  مینه  یاد سر رشته ندارن. 

 

تتتار ا   نا نگرا ز نگاهم کرد نمی تت ت ت ت ت ت تتتتم این نگاه هالا سرشت تت ت ت ت ت ت دانست
 احساس را ناور کنم یا رانطه اش نا ترنم. 
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ر-  تا  ردا صتی کتز
 مط دتز ی تو ز

 

 یه وقت اتفافر واسه خودت یا نچه نیفته. 

 

 نگران من و س متر من بودر

 

تتتده   ت تتتتوک شت نگاهش کردم انگار خودش هم تا ه  ه ید که  شت
  ه حرفز  ده هول شده گفت: 

تتتته  - ت ت ت ت ت تتت متر تو هم مه ه دیگه اگه تو حالت ند ناشت تت ت ت ت ت ت خب ست
 نچه هم اخیت میشه. 

 

 ه ی شد اگر این حر ا ها را نمی  د و اجا ه ی داد من دلم  
 را خوش کنم که او نگران من شده! 
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تتته نکنم   تتتتتغ کردم دیگر گریت ت ت ت ت ت تتتتم و ست تت ت ت ت ت ت تتتایم را بست تتتم هت تت ت ت ت ت ت  شت
تتتتت   ت ت تتت انش مو  ی  د اما خودش است ت ت ت تتتات در  شت ت ت ت تتتاست ت ت ت احست

   قه را تکذیب ی کرد. 

 

دست ش را نوا ش وار رولا صتورتم کشتید این کارها را هم نه  
 خاطر نچه انجام ی دادر

 

 انگار خهنم را خواند که گفت: 

تتتات مادرش قرار  - تتتاست یه جا خوندم که نچه تحت تاثت  احست
ه.   ی گت 

 

ناید نه  ن ناردار توجه بشتته و بهش مح ت کتز تا این حال  
ز دارم این کارا رو   خومش نه نو اد هم سرایت کنه واسه ه   

 انجام میدم. 

 

نه اندا ه لا کافز این مدت تو  ندگیت مشکل داشتر و نچه  
 ام رو نا آروم کردلا. 
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جورلا حر  ی  د انگار این نچته  قش نچته لا او بود و من  
ز هم راضز بودم اگر قرار   نتته  کرش نبودم امتتا من نتته ه   

 بود نه بهانه لا نچه هم من را نوا ش کند خوب بود. 

 

تتتدم کته   ت تت ت ت ت ت ت آرام سرم را تکتان دادم من  ن بودم و متوجته ی شت
پشتت ت ام کارهایش احستاش نهفته استت اما نمی  ه یدم  

 اگر من را دوست دارد ترنم این وسش  ه ی گوید! 

 

تتتتت در حتای کته دلش دیش من  تت ت ت ت ت ت متانتده  یعتز او هم قرار است
 برود و نا ترنم ا دوا  کندر

 

 من نمی
ی
 بیندرمگر  اق ت این کار را در  ندگ

 

 493#پارت
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 هایکا

 

 

تتت یدم که ماهور دو اره خانه را ترک کرده در   تت ت ت ت ت ت وقتر ا  نانا شت
تتانتدم و نته   ت ت تت ت ت ت ت ت سریتتتتع ترین  متان م کن ترنم را نته ختانته اش رست

 س ت خانه لا ماهور ر تم. 

 

ن اشتتتد و نه خانه لا دوستتتش آوا  د ا د ا ی کردم که ان جا  
لا بود کتته من  کر ی   ز تتتد امتتا او  ی  کر تر ا   ت  ت تت ت ت ت ت ت ر تتته نتتاشت

 کردم. 

 

تتیتدم خودش را  یر دتو دنهتان کرده بود و   ت تت ت ت ت ت ت وقتر نته ختانته رست
 هنو  هم ا  سرما نه خودش ی لر ید. 

 

تتتتغ   ت ت ت ت ام حر  این  ند وقتم را سرش خای کردم و نعد ست
 کردم خانه را گرم کنم. 
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حدس این که دو اره نا س حان د وا کرده  یاد برایم سخت  
تتتیدم که   ت ت نبود و البته وقتر خودش گفت نه این قطعیت رست

  قدر ماهور برالا س حان حیش بوده. 

 

تتتوختت در دوران نتاردارلا اش خیی   تت ت ت ت ت ت دلم برالا متاهور ی ست
 خوب  

ی
مصی ت کشیده بود و نه نظرم وق ش بود یک  ندگ

تتتنهاد ا دوا    ت تتتتم اگر ا ن نه او دیشت ت را تجر ه کند اما ی دانست
 دو اره ندهم  ص ا ز ی شود. 

 

تتت تت خودم ی   تت ت ت ت ت ت متاهور ادی بود کته نتایتد نتا  ی توجهی نته ست
کشتتتاندمش ا  قصتتتد برالا  نگ  دن و ستتتفارش غذا نه اتاق  

 ر تم تا  کر کند نا ترنم حر  ی  نم. 

 

تتتتت   تتتتم ا ن داشت ت تتتتت داشت تتتودلا کردن هایش را دوست ت این حست
تتتد ا دوا  نا   تت ت ت ت ت ت تت یتده بودم قصت ت تت ت ت ت ت ت دقیقا حتال من را رو لا کته شت

 س حان را دارد درک ی کرد. 
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ون آمتتتدم دیتتتدم کتتته گریتتته ی کنتتتد در مورد   ا  اتتتتاق کتتته بت 
تتتتم اگر در   تت ت ت ت ت ت تتت یده بودم و ی دانست تت ت ت ت ت ت هورمون هالا ناردارلا شت
تتتتغ ی کرد جلولا گریه اش را   ت ت موقعیت دیگرلا بود قطعا ست

د اما حا  این توانا   را نداشت.   نگت 

 

تتتتی اش   ت ت ت ت تتتتم درد اصت ت ت ت ت ت درد ک رش را بهانه کرد اما من ی دانست
ز نه دکتر نکردم.  ز ا ار  یادلا برالا ر  ر   یست برالا ه   

 

ز   د برالا ه    نتته نظرم حقش بود کمی مورد توجتته قرار نگت 
تتتتدم و برالا این که  کر ندلا دیش   ت ت ت ت ت تتتتش شت ت ت ت ت ت تتتتچول نوا شت ت ت ت ت ت مشت
تتتتت امتتا   تت ت ت ت ت ت خودش نکنتتد گفتم کتته ت تتام این هتتا برالا نچتته است

تتتتر ا    ت ت ت او نه ل   ندنش نیا   حقیقت این بود که خودم بیشت
 داشتم. 

 

تشتنه لا  طر ت ش بودم و اگر ی دانستتم ه راهم ی شتود  
ز امشب دو اره نه او دیشنهاد ا دوا  ی دادم.   ه   
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 اش  
ی
حتر اگر ی خواست هم دیگر اجا ه نمی دادم نه  ندگ

 نا س حان ادامه دهد. 

 

ز   ز م ل ماهور را نداشت.   او لیاقت داش ر

 

 494#پارت

 

 

 

 کم کم  شم هایش گرم شد و در ه ان حالت خوابش برد. 

 

تتتتم   ت ت ت ت ت تتتتبی در آغوشت ت ت ت ت ت تتتتت کنارش نخوانم و تا صت ت ت ت ت ت دلم ی خواست
مش اما نمی شد ناید محتاطانه ر تار ی کردم.   نگت 

 

ون ر تم تا وقتر غذا رستتتید   ا  جایم نلند شتتتدم و ا  خانه بت 
م و مزاحم خواب ماهور نشوم.   تحویل نگت 
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تتتتم که ه ان   ت ت ت ت ت ز ر تم و در پارکینگ را نا  گذاشت ا  پله ها پای  
 لحظه دیک رسید و غذا ها را تحویل گر تم. 

 

گرستتتنه خوابیدن برایش خوب نبود اما دلم نمی آمد نه این  
ز   تتتدم غذا ها را رولا مت  ت  ودلا بیدارش کنم آرام وارد خانه شت

 گذاشتم و نه اتاق ر تم. 

 

  
ی
احت تتا  قرار بود متتاهور ا  این نتته نعتتد در این ختتانتته  نتتدگ

 کند. 

 

ز احت تتا  مجبور   تتتتم تنهتایش نگتتذارم برالا ه    تت ت ت ت ت ت نمی توانست
 بودم نچه را بهانه کنم و اینجا ن انم. 

 

تتتتخت بود اما   ت تتتتش نکنم برایم ست ت تتتم و ل ست ت این که کنارش ناشت
  اره لا دیگرلا نداشتم. 
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تتت ش قبول کنتتد و کنتتارش ن تتانتتد تتتا من   تت ت ت ت ت ت امیتتدوار بودم دوست
 نقشه هایم را بهتر   ی کنم. 

 

دانستم که کارهایم خودخواهی است و ن اید ترنم  خودم ی  
را وارد این نا لا ها کنم اما او خودش قبول کرده بود نه من  

 ک ک کند و قول داده بود که تا آخرش کنارم هست. 

 

تتیتدم تختر کته رولا هم نتا متاهور یم   ت تت ت ت ت ت ت رولا تختت درا  کشت
 شده بودم. 

ز  کر کردم.    شم هایم را بستم و نه آن شب خاطره انگت 

 

تتتتب و    ت ت ت تتتتت آن شت ت ت ت تتت   کرش را هم نمی کردم رو لا حسرت ت ت ت ت اصت
 رانطه الا که  قش برالا خای کردن حرصم بود را نخورم. 

 

تتتود و هر   تت ت ت ت ت ت نتا  کر این کته نته  ودلا متاهور برالا خودم ی شت
تتتم ل خندلا   ت ت وقت نخواهم ی توانم  طر ت ش را نف  نکشت

 رولا ل م نشست. 
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شت اره لا ترنم را گر تم ناید ادامه لا حر  هایم را نه او ی  
 دم وقتر پتدرم  نتگ  ده بود و گفتته بود کته متاهور ا  ختانته  
تتتته   تت ت ت ت ت ت تتتفه و نی ه متانده بود و نتوانست تت ت ت ت ت ت ر تته حر  هتای ان نصت

 بودم کل نقشه ام را نه ترنم نگویم. 

 

بوق اول نه دوم نرستتیده گر ته اش در گوشتتم دیچید  قدر  
 ی  کر بودم کتته توجهی نتته مری  بودنش نکرده بودم و نتا  

 او ت اس گر ته بودم. 

 

منده گفتم:   سر ه الا کرد و من سری

- .  ب خشید من یادم ر ته بود که مریصیز

 

 خندید و گفت: 

ز  جیتی نیستتتت ی دونم که این رو ا ه ه لا حواستتتت  -  ت 
 دیش ماهوره. 
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نا حستتتادت خاض این ج له را گفت اما من توجهی نه این  
 حسادت نکردم. 

 

 495#پارت

 

 

 

 موضو ات مهم ترلا ی گذاشتم. ا ن ناید ت رکزم را رولا 

 

تتتته خونه لا خودش  - ت ت ت ت ترنم ماهور خونه رو ول کرده و برگشت
 ی خواد ا  س حان جدا بشه. 

 

 اجا ه نداد حر م را ادامه دهم و گفت: 

ش برو بهش  - نتتته مراد دلتتتت مت  ختتتب خو تتته دیگتتته تو هم 
 دیشنهاد ا دوا  نده. 
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نا دیچیدن صتتتدالا بوق گوشی را ا  گوشتتم  اصتتتله دادم  را  
 این کار را کرده بودر

 

متوجه ح  ترنم نه خودم ی شتتتدم من هم  اشتتتق بودم و  
تت ناشی که   ت ت ت ت ت تتتق کسیت ت ت ت ت تتتتم  ه دردلا دارد  اشت ت ت ت ت خوب ی دانست
تتتتم   ت ت ت ت ت تتتتت اما من ندون ک ک او نمی توانست ت ت ت ت تتتهم دیگرلا است ت ت ت ت ت ست

م  . نقشه هایم را دیش بتی

 

تتا   ت ت پت تتتاهور خودش  ت ز بودم اگر کمی دیگر دیش بروم مت مط   
وع   دیش ی گتتذارد و ی خواهتتد کتته  نتتدگی تتان را دو تتاره سری

 کنیم. 

 

تت  اه کرده بودیم و تا وقتر که ماهور   ت ت ت ت ت نه نظرم هردولا ما اشت
تتتد دو اره نا هم  یر یک   ت ت ت ت ت تتتوع    نمی برد نمی شت ت ت ت ت ت نه این موضت

 کنیم. 
ی
 سقش  ندگ
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ستتتا دم را رولا  شتتت انم گذاشتتتتم اگر ترنم دیگر ک کم نمی  
تتته لا دیگرلا ی   تتتد و ناید دو اره نقشت کرد کارم ستتتتخت ی شت

 کشیدم. 

 

حدود نیم سا ت  کر کردم اما نه هی  ن یجه الا نرسیدم،  
خانه ر تم.  ز  ا  جایم نلند شدم و نه س ت آشت 

 

تتتان   ت ت تت ت ت ت ت ت ظر  هتتالا غتتذا را در قتتانل تته الا ختتای کردم و گرمشت
 کردم. 

 

حا  نو ت بیدار کردن ماهور بود او خواب ست م داشتت و  
تتتده   ت ت تتتداها بیدار نشت ت ت  جیب بود که تا نه حال نا این سر و صت

 بود. 

 

تتتده بود   تتتتم هوالا خانه کام  گرم شت تتتست کنارش رولا م ل نشت
ز کشیدم.  ز دتو را ا  رولا ندنش کمی پای    برالا ه   
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تتتا ز اش   ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت دیشت تتته گردن و  نت تتتایش  کمی  رق کرده بود، موهت
  سبیده بود و ا  او یک دختر نان ک ساخته بود. 

 

ز کتارم کتافز بود کته تکتا ز نخورد آرام  لا پلتک هتایش را   ه   
تتتم هایش را   ت تتتیده  شت ت نا  کرد و نا دیدن من نا لا سرش ترست

 نا  کرد و رولا م ل نشست. 

 

 کمی  اصله گر تم و گفتم: 

تتتته متتتاهور مگتتته جن دیتتتدلا کتتته اینجورلا ا  جتتات  -  تتته ختی
لار  میت 

 

 نا این حر م ل خندلا  د و گفت: 

 ام و تو اینجا    -
تتت  یادم نبود تو  ه موقعیتر ت ت تتتید اصت ت ت ب خشت

 یهو ترسیدم. 

 

 496#پارت
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تتتته کته متدت   ت تت ت ت ت ت ت این ر تتار هتالا خوب ا  متاهور نعیتد بود درست
تتتتم   تت ت ت ت ت ت  کرده بودیم امتا من خوب ی دانست

ی
کمی کنتار هم  نتدگ

تتتتت که من کنارش ن انم و   ت ت ت ت ت این ر تارهایش نه خاطر این است
 جا   نروم. 

 

خانه ر تم و هم  مان گفتم:  ز   اصله گر تم و س ت آشت 

 نتده برالا  -
ی
تتتنم تت ت ت ت ت ت غتذا گر تم بیتا نخور انقتدر نته خودت گرست

 . نچه نده

 

تتتد هر تار رولا نچته تتاکیتد ی کردم تتا  کر کنتد کته او   ت تت ت ت ت ت ت ا  قصت
 برالا من اه یتر ندارد. 

 

ز را خیی   خانه آمد مت  ز تتتت  ت ت ت ت ت تتت ت آشت ت ت ت ت ت تتتد و ست ت ت ت ت ت ا  جایش نلند شت
 سریتتتتع آماده کردم و رولا یم ا  صندی ها نشستم. 
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درستتت رو نه رولا من نشتتستتت کاش کمی  اصتتله ی گر ت  
تتتتت که نه من   ت ت ت ت ت تتتتخت است ت ت ت ت ت تتتتت  قدر برایم ست ت ت ت ت یعتز نمی دانست

 نزدیک ناشد اما مال من ن اشدر

 

تتتچول   ت تتتتغ کردم خودم را مشت ون دادم و ست تتتم را ک  ه بت  ت نفست
تتتم رولا حرکت هالا ماهور   ت ت غذا خوردن کنم اما ت ام حواست

 بود. 

 

 کمی غذالا برالا خودش کشید و مشچول خوردن شد. 

 

لا یادش آمد که دست   ز کمی ا  غذایش را که خورد انگار  ت 
 ا  غذا خوردن برداشت و نه من نگاه کرد. 

 

تتتنگیتز نگتاهش را کته ح  کردم سرم را نتا  آوردم و نا او   تت ت ت ت ت ت ست
  شم تو  شم شدم. 
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تتتدیم اما این نچه  - تت ت ت ت ت ت هایکا ی دونم که من و تو ا  هم جدا شت
ز من و توئه.  ک ب  

ز مشتر  یه  ت 

 

تتته جز ه ون   نت لا نر تم و  تتتا  هی  دکتر تتا حت ت تت تتت ش من  تت ت ت ت ت ت راست
 سونوگرافز دیگه الا هم نگر تم. آ مایش اولیه آ مایش و 

 

نتا ابروهتالا نتا  ر تته نگتاهش کردم  کر نمی کردم تتا این حتد  
 نسبت نه نچه  ی تفاوت ناشد. 

 

وع نه حر   دن کرد.   خواستم حرفز بزنم که دو اره سری

 

تتته  - ت ت ت ت تتت حان پدر خو ی برالا نچه ام میشت ت ت ت ت ت من  کر ی کردم ست
تتتیله ی خرید   ت ت ت ت ق ل ا  این که ناهاش  قد کنم برالا نچه وست
تتت و ز نخریم اما ا  وقتر  قد   ت ت ت ت تتتیست ت ت ت ت و ی گفت بریم براش ست

ز  وض شد.   کردیم ه ه  ت 
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ستکوتش طو  ز شتد و من که ی خواستتم بیشتتر ا  این در  
 مورد س حان حر  نزند  رصت را غنی ت ش ردم. 

 

 سر ه الا کردم و گفتم: 

تتته  - ت تتتته نچه مال خودش نبوده که نه  کر ناشت ت اونم حق داشت
 خودم ه ه جوره نه خاطر نچه کنارتم. 

 

تتته معتاینه و کارهالا   تت ت ت ت ت ت ز  ردا بریم واست م ه     میگت 
وقت دکتر
 دیگه. 

 

 497#پارت

 

 

 

تتتتدش را ج ع و جور کرد   تتتا خیی  ود ل خنت ت امت تتتتدلا  د  ل خنت
احساس ی کردم هنو  هم حر ش ادامه دارد اما ا  گفت ش  

 ی ترسد. 
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 قاشفر ا  غذایم را در دهانم گذاشتم و گفتم: 

 حر تو بزن ماهور. -

 

 کمی دست دست کرد اما نا خره گفت: 

تتتم ناور کن این آخرین  - ت ت ت ت تتت حان جدا بشت ت ت ت ت هایکا ک کم کن ا  ست
یه که ا ت ی خوام.  ز   ت 

 

 دو خندلا  دم و گفتم: 

تتی وقتر نچه نه  - تت ت ت ت ت ت تتتت حان جدا بسیت ت ت ت ت ت یعتز اگه ک کت کنم ا  ست
 دنیا اومد تحویل من میدیشر

 

ز بودم نه   تتتاس کردم مط    ت ت ت تتتوح دریدن رنگش را احست ت ت ت نه وضت
تتتد  این   ت ت تت ت ت ت ت ت تتتود هر  نتتد من قصت تت ت ت ت ت ت   ی خیتتال نچتته نمی شت

راحتر
تتتتتم دو اره   ت ت ت ت ت تتتتتم نچه را ا  مادرش جدا کنم و ی خواست ت ت ت ت ت نداشت

 خانواده لا خودمان را بسا یم. 
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تتتدا حر  بزنیمر من  ع  ت وم  - تتته در اون مورد نعت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت میشت
تتتم ی تت ت ت ت ت ت تتت حتان جتدا بشت تت ت ت ت ت ت خوام هر  ه  ت رکزم رو اینته کته ا  ست
  ودتر اس ش ا  تو شناسنامه ام پا  بشه. 

 

تتی که دو اره نا یه نفر دیگه ا دوا   - ت ت ت ت ت ی خوالا ا ش جدا بسیت
ر  کتز

 

تتتتت خودم نبود که نیش و کنایه ی  دم اگر ماهور برالا   ت ت ت دست
تتتار دوم مهر   تتتا  برالا نت تتته نمی کرد حت ا دوا  مجتتتتددش  جلت

 ط ق نه شناسنامه اش نمی خورد. 

 

ز نا    شتم هایش اشتم شتد  یاده رولا کرده بودم برالا ه   
ز این ج له نحث را ت ام کردم.   گف ر

 

م کته خودت  یتاد درگت   - ک کتت ی کنم...برات وکیتل ی گت 
 .  نسیی
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 نگتاهم کرد امتا من نتا ک تال  ی  
تتتلا ا  ثتانیه نتا قتدردا ز تت ت ت ت ت ت در کسرت

ز انداختم و مشچول خوردن غذایم شدم.   رحمی سرم را پای  

 

نعد ا  خوردن شتتام خواستتت وستتایل را ج ع و جور کند اما  
 . این اجا ه را نه او ندادم

 

س هتتا لا متتاهور  نتته انتتدا ه  تتتتر تت ت ت ت ت ت لا کتتافز آن نچتته نتته ختتاطر است
تخت  شتتتار بود و نمی خواستتتم نا کار کردن و خم و راستتت  

ز را ندتر کند.   شدن ه ه  ت 

 

ز کردم.  ز را ت ت   ظر  ها را داخل سینک گذاشتم و مت 

 

 ناید کارهایم را انجام ی دادم اما لا تاپم ه راهم نبود. 

 

تتتتم این وقت شتتتتب   ماهور را اینجا نگذارم و بروم  نمی توانست
  ی خیال کار شدم و گفتم: 

ز  دن ال لا تاپ برالا ه   

 طرح جدیدلا نکشیدلا ماهورر-
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 498#پارت

 

 

 

تتتوالم تعجتتب کرد امتتا خیی  ود ابروهتتایش را در هم   تت ت ت ت ت ت ا  ست
 کشید و گفت: 

من نا ک ک ست حان تونستتم تو دم و دستتگاه شت ا صتاحب  -
 کار بشم. 

 

تتته   تت ت ت ت ت ت دیگته نمی خوام هی  جوره منتت اون مرد رولا سرم ناشت
ز دیگه برالا ش ا کار نمی کنم.   واسه ه   

 

تتتنوم   ت ت تتتد این حر  ها را دارم ا    ان ماهور ی شت ت ت ناورم ن یشت
ا  طراج ها   که ی کرد کام  مشتتتخص بود  قدر این کار  

 را دوست دارم و نه آن   قه دارد. 
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ون ر تم و کنارش نشتستتم شتاید ند نبود اگر   خانه بت  ز ا  آشتت 
  قش کمی نا او بهتر ر تار ی کردم. 

 

تو ی تو ز ا  طر  من واستتته کارگاه ون کار کتز من واقعا  -
تتتتم ا  طرفز نه   ت ت تتتتت داشت ت ت تتتیدلا رو دوست ت ت ت طرح ها   که ی کشت
تتتتر کار کتز و   ت تتتتت که تو خونه و هر وقت تونست نظرم ند نیست

 دس ت تو جیب خودت ناشه. 

 

درستتت بود که من در خانواده لا مر هی نه دنیا آمده بودم  
تتتدت ا   نا ز که   ت تتتم نبود اما نه شت ت و نیا لا نه کار کردن ه سرت

 استق ل مای داش ند خوشم ی آمد. 

 

ز  نا ز ا ت اد نه نف   یادلا داش ند و ن یشد   نه نظرم  ن  
 راحت کنارشان گذاشت. 

 

 کمی  کر کرد و نعد دو اره گفت: 

 اما من دوست ندارم دیگه س حان رو ببینم. -
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وع ی کنته یته بهونته  ی دونم کته اگته دو تاره ببین ش نتا م سری
 . آوردن و سغ ی کنه دو اره منو خام خودش کنه

 

تتتود بیکار بودن   ت ت ت تتتتت نه هی  وجه  ی خیال شت ت ت دلم نمی خواست
 برالا ماهور اص  خوب نبود. 

 

تتتد  کر و خیال کند اما اگر   ت ت ت ت ت بی ارلا بیش ا  حد نا ث ی شت
خیتتال ی  سرش را نتته طراج هتتایش گرم ی کرد ک تر  کر و  

 کرد. 

 

تتتتت  - تتت  حتر   م نیست ت تتتتت بیالا کارگاه اصت ماهور تو قرار نیست
 .  که نا ما دارلا ه کارلا ی کتز

ی
 نم

 

تو طرح هتتا رو نکش و تحویتتل من نتتده اگتته ایرادلا هم بود  
خودم بهت میگم حقوقتم خودم بهت میدم و   م نیستتتتت  
تتت رو نه رو   ت ت ت ت تتت جواب پ  ندلا یا نا کسیت ت ت ت ت نه خاطرش نه کسیت

 بسیی خو هر
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تتتد و نته  کر  رو ر تت   ت تت ت ت ت ت ت ه شت دو تاره نته نقطته الا نتامعلوم خت 
 نعد ا   ند دقیقه نا خره نه حر  آمد و گفت: 

ایظ کتته گفتر امتتا یتته  - ز سری تتته کتتار ی کنم امتتا نتتا ه    ت ت تت ت ت ت ت ت نتتاشت
  ح ت دیگه هم برات دارم. 

 

ی دونم درروئیتته امتتا نتته جز تو ک  دیگتته الا نمی تونتته این  
 کار رو برام انجام نده. 

 

 499#پارت

 

 

 

 

ستتوای نگاهش کردم و منتظر ماندم تا ببینم درخواست ش ا   
 من  یست. 
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ی خوام این خونتتته رو برام نفروشی و یتتته خونتتته لا دیگتتته  -
 برام نخرلا. 

 

ز خودمون ن ونه یعتز آدرس    قش ی خوام این موضتوع ب  
 خونه لا جدیدمو کسی نلد ن اشه. 

 

نا ابروهالا نا  ر ته نگاهش کردم  کرش را نمی کردم انقدر  
 تص ی ش قطغ ناشد که حتر نخواهد س حان را ببیند. 

 

ز دقیقا داشتتتت   ل خندلا  ی اراده رولا ل م نشتتتستتتت ه ه  ت 
طبق خواسته لا من دیش ی ر ت اگر در این خانه ی ماند  
قطعا س حان سراغش ی آمد اما اگر خانه اش را  وض ی  

 . کرد خیالم راحت بود که دیگر مزاح ش نمی شود 

 

تتت حتان  - تت ت ت ت ت ت ه امتا اگته ی خوالا ست ز اینجتا یکم  متان میتی  روخ ر
نیتتاد سراغتتت ی تو ز برلا و یتته متتدت خونتته لا من ن و ز  

 آدرس اونجا رو نه جز ترنم کسی نداره. 
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تتتد و دندان   ت ت ت ت تتتتی شت ت ت ت ت تتتم ترنم  صت ت ت ت ت تتتاس کردم نا آوردن است ت ت ت ت احست
تتتدلا برالا   ت ت ت تتتار داد اما من نا ک ال خونسرت ت ت ت هایش را نه هم  شت

 این که بیشتر حرصش دهم گفتم: 

نگران ن تاش نته ترنم میگم کته سراغتت نیتاد تتا راحتت نتاشی  -
تتتتر برات   ت ت ت ت تتتلا داشت ت ت ت ت خودمم بهت سر ی  نم که اگه کم و کسرت

 تهیه کنم. 

 

ز نگتتاهم کرد نگتتاهش در ا  حر  بود امتتا   تتانش نتته جتتالا   تت 
  دن آن حر  ها حر  هالا دیگرلا را نا گو ی کرد. 

 

 من تو خونه لا تو نمی مونم. -

 

بزنم هی    ز   تتته هم  ت نت ترنم رو   تو و 
ی
تتتدگ ت دلم نمی خواد  نت

خوشش ن یاد که نامزدش یا شوهرش نه یه  ن دیگه خو ی  
 یا مح ت کنه. 

 

 نیشخندلا  دم داشت ا  این نا لا خوشم ی آمد. 
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ترنم نه من م ل  شتتت اش ا ت اد داره اصتتت  هم ا  این که  -
 نه تو ک ک ی کنم ناراحت ن یشه. 

 

اون دختر نا درکیه ی دونه که من ت وم این کارا رو نه خاطر  
 نچه لا خودم انجام میدم نه تو. 

 

تتتم هتالا نتدج   نگتاهم کرد و   تت ت ت ت ت ت این نتار نو تت او بود نتا  شت
 گفت: 

تتتتت و  - ت ت ت ت این ترنم خانم ندیده وقتر منو ی بیتز  جورلا دست
 پات شل میشه. 

 

ختی نتتتداره کتتته تو ت وم متتتد ر کتتته منو تو اون خونتتته  نتتتدا ز  
تتتتتت ی  دلا و نتارها ت ش کردلا   ت ت ت ت ت کرده بودلا متدام بهم دست
 . بهم نزدیک بسیی وگرنه ا ت ادش رو بهت ا  دست ی داد 

 

 نه نفعم بود بیشتر ا  این ح  حسادتش را قلقلک ندهم. 
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 500#پارت

 

 

 

تتیتتد اگر کمی دیگر نتته این نحتتث ادامتته دهم   ت تت ت ت ت ت ت نتته نظر ی رست
 نا نده لا این میدان خودم هستم. 

 

ا حر  نزنیم تو میتتالا  - ز خونتته لا من و  بیتتا در مورد این  ت 
 منم هر وقت که تونستم بهت سر ی  نم. 

 

م و خونه   ستتتتغ ی کنم خیی  ود کارالا ط قت رو دیش بتی
 .  کتز

ی
 ات رو نفروشم تا بتو ز برلا و یه جا راحت  ندگ

 

تتایتتت نگتتاهم کرد و ل خنتتدلا  د کتته ه تتان لحظتته در   ت ت تت ت ت ت ت ت نتتا رضت
 خانه  ده شد. 
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 این وقت شب  ه کسی ی توانست ناشدر

 

این که م کن استتت آوا دم در ناشتتد ستتوای نا ماهور  نا  کر  
نگتتاه کردم امتتا نتتا دیتتدن قیتتا ته لا متعجتتب او  ه یتتدم کتته او  

 هم  ی ختی است. 

 

ون را نگاه کردم.   ا  جا نلند شدم و ا   شمی در بت 

 

تتت انیت دود ا  سرم نلند   تتت حان نزدیک بود ا   صت نا دیدن ست
 شود نا  ه رو   نه اینجا آمده بودر

 

 اص   را نانا هم نه من ختی داده بود و هم نه س حانر

 

تتتتت   ت ت ت ت نمی  ه یدم دلیل این کارهالا خانواده ام  ه ی توانست
 ناشد اما اص  کار خو ی نکرده بودند. 

 

 صدایم را صا  کردم و ندون این که در را نا  کنم گفتم: 
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تتتتر ا  این اجا ه ن یدم ماهور رو  - ت ت ت تتت حان ا  اینجا برو بیشت ت ت ت ست
 اخیت کتز دارلا کارلا ی کتز نه نچه ام آسیب وارد بشه. 

 

 نا صدالا کشدارلا که نشان ا  مستر اش ی داد گفت: 

 تو خر گ هستر که ی خوالا نزارلا من  ن و بیینمر-

 

تتتتغ کردم خودم را آرام کنم   ت ت ون دادم و ست تتتم را ک  ه بت  ت ت نفست
ز ا ن در را نتا  کنم و   تتتتم ه    تت ت ت ت ت ت تتتتم ی توانست تت ت ت ت ت ت اگر ی خواست
م اما مرا ات   ز را ا  یاد بتی تتت حان را  نان بزنم که ه ه  ت  ت ست

 ماهور را ی کردم. 

 

نه  هره لا ترسیده اش نگاه کردم خودش را ج ع کرده بود  
و گوشتتته لا م ل نشتتتستتتته بود معلوم بود حستتتا ی ترستتتیده و  

 رنگ نه رو نداشت. 

 

تتت  ش ر تم و   تت ت ت ت ت ت تتت حتان نته ست تت ت ت ت ت ت نتدون توجته نته در  دن هتالا ست
ورودلا نمی  کنارش نشتستتم نگاهش را حتر لحظه الا ا  در  

 گر ت. 
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واقعا  کر ی کرد س حان نا آن وضعیت  ور این را دارد که  
 در بشکندر

 

 دس ش را آرام در دستم گر تم و نوا ش کردم. 

 

اروم ناش ماهور...نچه گناه داره من اجا ه ن یدم ستتت حان  -
 دیگه بهت نزدیک بشه نگران ن اش. 

 

نا خره نگاهش ستتت ت من کشتتتیده شتتتد  شتتتم هایش دودو  
 ی  د و نه شدت نگران بود. 

 

 501#پارت

 

 

 

 دیگر نمی خواستم اجا ه دهم هیچک  آ ارش دهد. 
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خودم اخی ش کرده بودم اما نه نظرم کافز بود انگار در  شم  
تتتتت ا  اخیتت   تت ت ت ت ت ت تتتتت کته وادارم ی کرد دست تت ت ت ت ت ت لا داشت ز هتایش  ت 

 کردنش بردارم و ک کش کنم. 

 

 ی هی  حرفز  قش نا نگاه ستتتتغ داشتتتتت نه من نفه اند که  
  قدر نه ک کم احتیا  دارد. 

 

ون   لا ا  بت  ز تتتدن  ت  تت ت ت ت ت ت تتتدالا درت شت تت ت ت ت ت ت غرق نگتاهش بود کته صت
 آمد. 

 

تتتی ه   ت تتتتت و من سراست تتت ش را جلولا دهانش گذاشت ت ماهور دست
 س ت در ورودلا ر تم و نا ش کردم. 

 

 ناورم ن یشد.... 

 

  طور م کن بود که این ن  سر س حان بیایدر
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 توانا   تکان  
تتتده بودم که حتر ت ت ت ت ت تتتتوک شت ت ت ت ت خوردن هم  انقدر شت

تتایه ها و جیو و داد اطرا یان   ت ت ت ت ون آمدم ه ست تتتتم نا بت  ت ت ت نداشت
 نا خره نه خودم آمدم. 

 

تتت حتان ا  رولا پلته هتا ا تتاده بود و خون ا  سرش جتارلا   تت ت ت ت ت ت ست
شتده بود نه جالا این که نه ست ت او بروم برگشتم و داخل  

 خانه را نگاه کردم. 

 

تتت ش   تتتته بود و دست تتتست ماهور هنو  هم کز کرده رولا م ل نشت
مقتتانتتل دهتتانش بود انگتتار نتتدون این کتته ببینتتد  ه یتتده بود  

 ماجرا ا   ه قرار است. 

 

  نگ بزنید آمبو ن  داره ا  سرش خون میاد.... -

 

ز بودم   تتایه ها این حر  را  ده بود و من مط    ت ت ت ت یم ا  ه ست
 که نه گوش ماهور هم رسیده. 
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نا پاهالا لر ان نه ستت ت ستت حان ر تم و جستتم  ی جانش را  
 در آغوش گر تم. 

 

تتتاس   ت ت ت ت خیی نه من ند کرده بود اما هنو  هم برادرم بود احست
 ی کردم نا دیدن او در این وضعیت قل م درد گر ته. 

 

دم و وارد   وقتر آمبو ن  رستتید ستت حان را دستتت آنان ستتت 
 خانه شدم. 

 

ز  ل  ده بود و ت ش ی لر ید.   ماهور نه  م  

  ه داشت نه سر  زیزانم ی آمدر

 

تتتم گر تم و   ت تتتاندم محکم در آغوشت ت نا  جله خودم را نه او رست
 گفتم: 

 سردته ماهورر ی خوالا نا م برات دتو بیارمر-
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 حرفز نزد است سکوتش بیشتر من را ی ترساند. 

 

 تکان آرای نه ندنش دادم. 

 

ر- لا شده  را حر  نمی   ز ز  خو ی ماهور!  ت 

 نا  هم جوانم شد سکوت ... 

 

 502#پارت

 

 

 

 طور  ی تفاوت ناشم. نگران شدم نمی 
ز  توانستم ه   

 

  صتی و نا صدا   که در ا  نگرا ز بود گفتم: 

- .  ماهور یه حرفز بزن تو رو خدا دارلا منو ی ترسو ز
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تتتتم و ا  رولا م ل نلندش   ت ت تتتتم را  یر گردن و پایش گذاشت ت ت دست
 کردم. 

 

تتتتیده نه ماهور نگاه کردم یعتز   ت ت ت ت ت نا دیدن خون رولا م ل ترست
 اتفافر برالا نچه ا تاده بودر

 

 ماهور درد دارلار واسه ج  خونریزلا کردلا  زیزمر-

 

تتتده بودم کتته  راموش کردم نتتایتتد ا  متتاهور   ت ت تت ت ت ت ت ت انقتتدر هول شت
م و  ی اراده نه او گفته بودم  زیزم.    اصله نگت 

 

ز   ون ر تم انقتدر سریتتتتع پلته هتا را پتای   تتتی ته ا  ختانته بت  تت ت ت ت ت ت سراست
ز نخورم.   ر تم که  ند نار نزدیک بود  م  

 

ه  متاهورلا کته هم    نتان حر  نمی  د و  قش نته یتک جتا خت 
تتت ت   تتتتم و ست ز گذاشت تتت   تتتندی  قب ماشت تتتده بود را رولا صت شت

 بی ارستان حرکت کردم. 
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 حتر نمی دانستم س حان را کدام بی ارستان برده اند. 

 

تتتوال نه خانه نیامده   تتتیدن ست تتت برالا درست  جیب بود که کسیت
تتتایه ها گفته بودند که خودش ا  رولا پله   بود احت ا  ه ست

 ها ا تاده. 

 

لا حرکت کردم.    ی خیال س حان شدم و نا سر ت بیشتر

 

ین اه یتر نداشتت کسیت که ماهور را   حال ست حان ا ن ک تر
تتتتم اگر   تتت حان بود و من نمی دانست نه این رو  انداخته بود ست

 ن    سر نچه ام بیاید نا او  ه ر تارلا ی کنم. 

 

تتته   تتتتت نت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتذشت یتتتتک   ر گت تتته برالا من  تتته کت تتتد ا  ده دقیقت نعت
تتتیدم نلند کردن ماهور نا ث   ت ت ت ت تتتیدیم ی ترست ت ت ت ت تتتتان رست ت ت ت بی ارست
ز سریتتتتع  نه اورژان  بی ارستان   آسیب نه او شود برالا ه   
تتتتم کته متاهور را نتا برانکتارد نته داختل   تت ت ت ت ت ت مراجعته کردم و خواست

ند.   بتی
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 خونریزلا داره لطفا مراقب ناشید آخه نارداره. -

 

متتتاهور را داختتتل اتتتتافر بردنتتتد و من هم کتتته اجتتتا ه لا ورود  
ز کردم.  وع نه راه ر  ر  نداشتم نا ار دم در سری

 

ون آمد و گفت:   نعد ا   ند دقیقه درستار ا  اتاق بت 

 ه راه خانم ماهور دهقا ز ش ا هس یدر-

 

 نا نگرا ز نه او نگاه کردم و گفتم: 

 نله منم اتفافر برالا ماهور یا نچه ا تادهر-

 

-  
ی
تتتتوک بزرگ ت تتتون شت ت ت تتتدلا خودتون رو حفظ کنید ایشت ت ت خونسرت
تتتتم  ع  این   تتتده من در جریان جزئیات نیست تتتون وارد شت بهشت
تتتوال   تت ت ت ت ت ت ون اومد ی تونید ست دارو هتا رو تهیه کنید دکتر کته بت 

سید.   هاتون رو بت 
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 503#پارت

 

 

 

 سرم را تکان دادم بیش ا  این ا ار کردن  ایده الا نداشت. 

 

تتتدایم  د و   ت ت ت تتتتار صت ت ت ت م که درست تتتتم بروم و دارو ها را نگت  ت ت ت خواست
 گفت: 

ر- ز  هست  
 اقا ش ا ه سر خانم دهقا ز

 

تتیتتدم متتاهور این   ت تت ت ت ت ت ت تتتتت نگویم نلتته امتتا ی ترست تت ت ت ت ت ت دلم ی خواست
ز نه سختر لب  دم.   موضوع را انکار کند برالا ه   

 برادرشوهرشونم.... -

 

 سرش را تکان داد و گفت: 

دار کنید شتتاید   م بشتته نچه رو ستتقش  - ه سرتتشتتون رو ختی
 کنیم نه رضایت ایشون نیا  داریم. 
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تتتد و من ماندم و رویاها    ندون منتظر ماندن   تت ت ت ت ت ت وارد اتاق شت
 که برالا  ر ندم داشتم. 

 

تتتتار گفتته بود   ت تت ت ت ت ت ت تتت تت داروختانته ر تم درست تت ت ت ت ت ت نتا پتاهتالا لر ان ست
تتتتت و این یعتز هنو م امیتتدلا نتته  نتتده متتانتتدنش   تت ت ت ت ت ت م کن است

 بود. 

 

دارو ها را گر تم و ا  در اتاق نه درستار تحویل دادم صورت  
 غرق خواب ماهور را برالا یک لحظه دیدم و دلم لر ید. 

 

تتتتم خودم را هم   ت ت ت تتت ی دانست ت ت ت تتت حان را مق ت ت ت ت ز قدر که ست ه   
تتتدم هی    ت ت ت ت تتتتم اگر من ا  ماهور جدا نمی شت ت ت ت ت تتت ی دانست ت ت ت ت مق ت

 وقت این رو ها را تجر ه نمی کردیم. 

 

تتتی ان بودم انقدر راه   ت تتتدت ا  کارها   که کرده بودم پشت ت نه شت
تتتدم رولا   ت تت ت ت ت ت ت ر تته بودم کته پتاهتایم درد گر تته بود و مجبور شت

 صندی بشینم. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 2001  

 

تتتود حتر یتتک   تت ت ت ت ت ت نتته خودم قول دادم کتته اگر متتاهور خوب شت
تتتتت نا انجام   لحظه هم آ ارش ندهم و هر کارلا که او خواست

 دهم حق آن دختر این نبود که انقدر اخیت شود. 

 

ز ا تاد را   قطره اشتتتم که ستتت جانه ا  گوشتتته لا  شتتت م پای  
وع نه د ا کردم.   کنار  دم و در دلم سری

 

تتتتان بود انقدر نا  جله ا    ت ت ت ت تتت حان ا ن احت ا  در بی ارست ت ت ت ت ست
تتایلم را هم ه راهم   ت تتته حتر مو ت تتتده بودم کت ون آمت تتته بت  تتانت ت خت

 نیاورده بودم. 

 

تتا را   ت ت ت تت ت ت ت ت ت پتتدر آن نچتته من بودم امتتا احت تتا  من اجتتاره لا امخت
 نداشتم و این کار را س حان ناید انجام ی داد. 

 

تتت  ش ر تم و   تت ت ت ت ت ت ون آمتد نتا هول نته ست نتا خره دکتر ا  اتتاق بت 
 گفتم: 
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 خانم دکتر حالشون  طورهر -

 

اروم ناشتید آقا خداروشتکر خطر ر ع شتده مادر خونریزلا  -
تتتتده و نیا لا نه   ت ت ت ت ت تتتتیتی وارد نشت ت ت ت ت ت ز اما نه نچه است

تتتت ر ت ت ت ت ت  یادلا داشت
 سقش نیست. 

 

 نف  راحتر کشیدم تا حدودلا خیالم راحت شده بود. 

 

 504#پارت

 

 

 

ستیده ام و حتر دکتر هم   تا ه یادم ا تاد که حال ماهور را نت 
 حال نچه گفته بود.  قش در مورد 

 

 حال ماهور  طورهر برالا اون که مشکی دیش نیومدهر-
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راستت ش آقا من وظیفه ندارم نه شتت ا توضتتیچ ندم میشتته  -
 نگید ه سر این خانوم بیان من ناهاشون صح ت کنمر

 

دندان هایم را نا حر  رولا هم  شتتار دادم ه سرتت اون من  
تتته هم من ی ماندم اما   ت ت ت بودم، پدر اون نچه من بودم ه یشت

ا   که در خهنم ی گذشت گفتم: 
ز  برخ    ت 

 ه سرشون آسیب دیدن ا ن تو بی ارستانن. -

 

ز انداخت و نعد ا   ند ثانیه ستتکوت   متاستتش سرش را پای  
 گفت: 

 این خانوم خودش ی دونه درستهر-

 

تتتوال هتا را ا  من ی   تت ت ت ت ت ت تتتتتت این ست ت ت ت ت ت نمی  ه یتدم  را دکتر داشت
 درسیدر

 

 سرم را تکان دادم و گفتم: 
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ز حالش ند شد البته من خودمم  - اره متوجه شد واسه ه   
تتتعی یه من وظیفه لا  ت ت تتتم ا ن تو  ه وضت ت ت نمی دونم که داداشت
تتتتم کتته متتاهور و نچتتته رو نجتتتات نتتدم اونو نتتا   تت ت ت ت ت ت خودم دونست

 آمبو ن  بردن. 

 

ز نه  - تتته ه    ت ت ت ت ت تتتیار خوب من نمی خوام اخی تون کنم واست ت ت ت ت ت بست
تتت تا میگم جریتان  یته  قش اگته حتال برادرتون خوب بود   تت ت ت ت ت ت شت
ز  ون ناهاشتون حر    نگید حت ا نه بی ارستتان مراجعه ک ز
 دارم نفرمایید تو اتاق من منم ا ن خدمتتون ی رسم. 

 

تتتاره کرده بود   ت ت ت ت ت تتتور ی  د و نگران بودم نه اتافر که اشت ت ت ت ت ت دلم شت
 ر تم و رولا صندی نشستم. 

 

تتتتتت داد و بیتداد کنم و نتا این کار وادارش کنم   ت ت ت ت ت دلم ی خواست
 که  ودتر حر  بزند اما این کار اص  منطفر نبود. 

 

تتتتم و م کن بود نا   ت تتت ی انه الا نا ماهور نداشت ت تتتبت صت ت من نست
ونم کنند.   این کار ا  بی ارستان بت 
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ز موقعیتر کنار   تتتتتک کنم و در  ن   ت ت ت ت ت تتتتتت ریست ت ت ت ت ت دلم نمی خواست
ز را درون خودم نگتتته   ز ه تتته  ت  تتتم برالا ه    تت ت ت ت ت ت تتاشت متتتاهور ن ت

دستم  داشتم و  قش هر ثانیه ناخن هایم را در گوشت کش  
  شار ی دادم تا جلولا خش م گر ته شود. 

 

ش نشست و نعد ا  بررش  ند   ز نا خره دکتر آمد پشت مت 
 برکه نه حر  آمد. 

 

 نه بی ارتون شوک خیی ندلا وارد شده. -

 

تتتتتش ا تتتاده   ت ت ت ت ت احت تتا  اون لحظتته کتته اون اتفتتاق برالا ه سرت
 خیی ترسیده و نا ث این خونریزلا شده. 

 

 505#پارت
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تتام   ت تتتاه کردم معلوم بود هنو  حر ش ت ت تتته دکتر نگت نت منتظر 
 نشده و در اصل حر  اصی اش را نزده. 

 

 کمی است دست و آن دست کرد و گفت: 

تتتتان ن ونته و تحتت مراق تت  - ت تت ت ت ت ت ت نتایتد  نتد رو لا رو تو بی تارست
 ناشه. 

 

تتتفانه   ت ت ت ت ت تتتتص میاد و معاینه اش ی کنه متاست ت ت ت ت  ردا دکتر متخصت
 کر کنم نه خاطر شتتتوگ که بهش وارد شتتتده برالا یه مدت  

 قدرت تکل ش رو ا  دست داده. 

 

تتتد نه خاطر   تتت یدم ناورم ن یشت نقیه لا حر  هالا دکتر را نشت
تتتتت تا   ت ت ت تتت حان ا تاده بود ماهور نمی توانست ت ت ت ت اتفافر که برالا ست

 مد ر حذ  بزند! 
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تتتیب وارد   ت ت ت ت تتتت  او بود که نه ماهور آست ت ت ت ت لعنتر این نار هم تقصت
 شده بود. 

 

نتتانتتاور نتته دکتر نگتتاه کردم لتتب هتتایش در حتتال تکتتان خوردن  
ون نمی آمد.   بود اما انگار هی  صدا   ا  حنجره اش بت 

 

م.....آقا ناش ام حواستون کجاستر-  اقالا محتر

 

تتتوک   ت ت تتتورتم من را ا  شت ت ت تتت ش جلولا صت ت ت دکتر نا تکان دادن دست
ون آورد.   بت 

 

تتتدر  - ت انقت تتتهر من  کر نمی کردم  ت تتالتون خو ت ت ت م حت تتتالا محتر ت اقت
 شوکه بشید وگرنه اینجورلا بهتون نمی گفتم. 

ناید نا خانواده و ه سرش هم صح ت کنم و کارا   که ناید  
 انجام ندن رو بهشون نگم. 
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خیی نیا  نه مراق ت دارن یه ستتتهل انگارلا کو یک م کنه  
ان ناپذیرلا داشتتته ناشتته برالا ایشتتون و نچه لا   واقب جتی

 تو شک شون. 

 

 کدام اتفاق ندتر م کن بود دیش بیایدر

 

نه لطش س حان ماهور دیگر نمی توانست حر  بزند حتر  
تتتتدالا  ی ایش را   ت ت ت ت ت تتتتت تا مدت ها صت ت ت ت ت ت  کر نه این که قرار نیست

 بشنود هم دیوانه اش ی کرد. 

 

س را تح ل ی   تتتتر ت تتتار و است ت تتتعیت  شت ت ماهور ن اید در این وضت
تتتتتت   ت ت ت ت ت تتتد یک نفر ناگهان تکل ش را ا  دست تت ت ت ت ت ت کرد اما مگر ی شت

 ندهد و نگران ن اشدر

 

 خانم دکتر گ بری گرده نه وضعیت  ادیشر-
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تتت   یکتتتار کنیم کتتته   تت ت ت ت ت ت تتایتتتد  یکتتتار کنیمر اصت برالا درمتتتانش نت
 حالش  ودتر خوب بشه. 

 

دستتتت خودم نبود که اشتتتک هایم رولا صتتتورتم جارلا شتتتد  
تتتی تتان بودم امتتا کتتارلا ا    تت ت ت ت ت ت نتتانتتت ت تتام آ ار و اخیتتت هتتایم پشت

 دستم بر نمی آمد که انجام دهم. 

 

تتتتص بیاد و  - ت ت ت ت ت تتتتید آقا من که گفتم  ردا ناید متخصت ت ت ت ت ت اروم ناشت
تتت تا  قش ختانواده اش رو ه تاهنتگ کنیتد   تت ت ت ت ت ت نظرش رو نگته شت

 . بیان اینجا تا جریان رو بهشون توضیی ندیم

 

 506#پارت

 

 

 

 بیشتر ا  این نتوانستم تح ل کنم و گفتم: 
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تتتتت و  - ت تتتم حالش خوب نیست ت ت خانواده لا این  ن منم...داداشت
 هر مشکی که دارین نه  

ً
خانواده اش هم طردش کردن لطفا

 . ز  خودم نگ  

 

 من انداخت و گفت: دکتر نگاهی نه 

لا که  - ز ببی ید آقا ناید ناهاش صتتح ت کنید در مورد هر  ت 
 نه نظرتون دلش ی خواد که حر  بزنه. 

 

ز قدرت تکل ش خوب   تتت ر تتته برگشت تتاید یه شتتتتوک دیگه واست ت شت
ناشتتته اما ما نمی خوایم ریستتتک کنیم  ون ایشتتتون نارداره و  

ز آسیب برسه.   م کنه نه جن  

 

 سرم را تکان دادم و گفتم: 

تتتتتم رو قبول  - ت ت ت ت ت ز ریست  من نمی خوام کته ه چ  
نته ختانم دکتر

 کنم ش ا راه دیگه الا رو دیشنهاد ن یدینر
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تتتتت ا    ت ت ت تتتد و ندون توجه نه من خواست ت ت ت ت دکتر ا  جایش نلند شت
ون برود که لحظه لا آخر مکتی کرد و گفت:   اتاق بت 

تتت ا احتیاجی نیستتتتت ی تونید که برید و  - امشتتتب نه ک ک شت
ش حر  بزنید.    ردا بیاین نا دکتر

ون ر ت.   ا  جانب من ن اند و ا  اتاق بت 
 حتر منتظر حرفز

 

ز ا  اتاق    ن انم برالا ه   
نمی شد بیشتر ا  این در اتاق دکتر

ون ر تم.   بت 

 

دلم طتاقتت نمی آورد کته نته ختانته بروم نتایتد کنتار متاهور ی  
لا احتیا  داشت برایش  راهم کنم.  ز  ماندم تا اگر  ت 

 

 ب خشید خانم درستار من ی تونم ماهور رو ببینمر-

 

ز  - تتتبتر نتا این ختانم نتداریتد من نمی تونم  ن   تت ت ت ت ت ت تتت تا نست تت ت ت ت ت ت اقتا شت
 اجا ه الا رو بهتون ندم. 
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 جدلا نگاهش کردم و گفتم: 

من ه سر سانقشون هستم ا ن نچه لا من تو شک شه و  -
ز بشم که حالش خو ه و نچه سال ه.   ی خوام مط   

 

ون  ده نگتاهم کرد بیچتاره حق   تتتم هتالا ا  حتدقته بت  تت ت ت ت ت ت نتا  شت
داشتتت تعجب کند ا  یک طر  گفته بودم برادر شتتوهرش  
هستتتم و ا  طر  دیگر ی گفتم که ه سرتت ستتانقش هستتتم  

 و نچه لا من در شکم اوست. 

 

 گیج سرلا تکان داد و گفت: 

تتتکی نتتداره  ون حتتالش خو تته ی تونیتتد  نتتد دقیقتته  - تت ت ت ت ت ت مشت
ون.   ببی یدش اما سریتتتتع بیاید بت 

 

تتتدم   ت ت ت ت تتتته ها رولا  ندون معطی وارد اتاق ماهور شت ت ت ت ت م ل  رشت
 تخت خوابیده بود و  شم هایش بسته بود. 
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تتت ش   تتتتم را در دست تتتتم و دست تتتست تتتندی نشت کنار تخ ش رولا صت
 گر تم. 

 

  زیزم بیدارشو دیگه نلندشو نا من حر  بزن. -

 

 507#پارت

 

 

 

تتتتت    ت ت ت ت ت  نکرد احت تا  نته ختاطر داروهتا   کته م ت
هی  حرکتر

 کرده بود خوابش برده بود. 

 

تتتتد   ت ت ت ت ت تتتتت و متوجه حر   وقتر خیالم راحت شت ت ت ت ت ت که خواب است
 هایم نمی شود نشستم و یک دل ست  نا او درد و دل کردم. 

 

 ا  رو ها   که کنارم نبود و حال خو ی نداشتم گفتم. 
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ز این    هتالا وقتت و  ی وقتم گفتم و در آخر نتا گف ر
ی
ا  دلتنم

ون ر تم.   که  قدر دوس ش دارم ا  اتاق بت 

 

 اقا من نه ش ا نمی تونم اجا ه ندم بی ار رو ترخیص کنید. -

 

تتتم حتالش خوب  - تت ت ت ت ت ت م دارم میگم داداشت یعتز ج  ختانوم محتر
تتت ونم که حالش   ت تتته ترخیص بیاد مریخت ت تتتتت ن یتونه واست نیست

 خو ه  را ناید بیشتر ا  این تو بی ارستان ن ونهر

 

تتا  - تت یت ت تت ت ت ت ت ت تتیتتتد اگتتته ه سرت ت تت ت ت ت ت ت تت تتتا  را متوجتتته قتتتانون ن یشت ت تت ت ت ت ت ت تتا شت اقت
تتا   ز ناید خودشتتتون رضتتتایت نامه رو امخت خانوادشتتتون نیستتت ر

ی شون.  ز و نعد بتی  ک ز

 

تتتده هتا رولا   تت ت ت ت ت ت برگته را گر تم و نته اتتاق متاهور بردم م تل ا سرت
ه   تخت خودش را ج ع کرده بود و نه نقطه الا نامعلوم خت 

 شده بود. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 2015  

 برگه را جلویش گذاشتم و گفتم: 

- .  ماه ر برالا مرخص کردنت   مه که امخاش کتز

 

تتتتم قبول کنم   ت ت ت تتتتت نمی خواست ت ت انگار غم  الم را در دلش داشت
 که این حجم ا  ناراحتر نه خاطر س حان ناشد. 

 

  ی حر  برگه را امخا  د و دو اره رولا تخت گذاشت. 

 

ون ر تم مشچول انجام کارهالا   برگه را برداشتم و ا  اتاق بت 
تتتالا دکتر در خهنم   ت تتتدام حر  هت ت مت مرخص کردنش بودم و 

 مرور ی شد. 

 

شتتتوک خیی ندلا نه این خانم وارد شتتتده انقدر این شتتتوک  -
تتتالم   ت ت ت تت ت ت ت ت ت بزرگ بوده کتتته من تعجتتتب ی کنم  جورلا نچتتته ست

 مونده. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 2016  

تتتون قدرت تکل ش   ت ت ت امیدوارم این اتفاق نیفته اما م کنه ایشت
 رو برالا ه یشه ا  دست نده. 

 

ز اتفافر برالا ماهور من ا تاده ناشد   . ناورم ن یشد که  ن  

 

تتتیدم و در نهایت گفت تنها   ت ت ت تتتوال هالا  یادلا ا  دکتر درست ت ت ت ست
تتتتتوک دیگر   ت ت ت ت ت لا کتته ی توانتتد حتتالش را خوب کنتتد یتتک شت ز  ت 

 است که  ع  برایش خوب نیست. 

 

نتتتاهتتتاش در مورد ختتتاطرات خومش حر  بزنیتتتد و وادارش  -
 کنید صح ت کنه. 

 

تتاید   ت ت ت ت تتتکوت کنید تا شت ت ت ت ت ز خاطره ست تتت ت هیجان انگت  ت ت ت ت م   قست
 اش یاق دیدا کنه صح ت کنه. 

 

ید برالا این کار.  ها هم ی تونید ک ک نگت   ا  دکتر

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 2017  

 508#پارت

 

 

 

ید. -  اقا نا ش ام ی تونید مریختون رو بتی

 

ون آمتدم و برالا   ز کته این حر  را  ده بود سر   ا   کر بت 
 تکان دادم. 

 

دو اره نه اتاق ماهور برگشتتتم  جیب بود که حتر گریه هم  
تتتاش درونش   ت ت تت ت ت ت ت ت نمی کرد انگتتار در یتتک خد بود و هی  احست

 وجود نداشت. 

 

 ک ک کردم ا  رولا تخت نلند شود. 

 

تتت یده بود  نمی توانستتتت   حر  بزند اما حر  هالا دکتر را شت
تتتود   تت ت ت ت ت ت تتتارلا اگر نته او وارد شت ت تت ت ت ت ت ت کته گفتته بود کو تک ترین  شت
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تتتقش   ت ت ت تتتد و منجر نه ست ت ت ت تتتتت برالا نچه خیی ند ناشت ت ت م کن است
 شود. 

 

تتا   دکتر گفتتتته بود احت تتتا  ک ر و دلش هنو  هم درد کنتتتد امت
 ماهور نعد ا  حر  دکتر هی  واک سیی نشان نداده بود. 

 

ز دس ش را گر تم و ک کش کردم.   تا رسیدن نه ماش  

 

ز    تتتد انگار دیگر هی   ت  ت ت ت تتته ماهور مانعم نشت ت ت ت برخ   ه یشت
لا مختالفتت   ز در این دنیتا برایش مهم نبود و قرار نبود نتا  ت 

 کند. 

 

ز نشتستتم و ست ت خانه لا خودم حرکت کردم   پشتت ماشت  
تتتده و بود و  قش ختدا ی   ت تت ت ت ت ت ت ه شت متاهور  ی حر  نته جلو خت 
تتتده بود برالا وقتر کته   ت تت ت ت ت ت ت دانتتد  قتتدر آن لحظتته دلم تنتتگ شت
تتتتتغ ی کرد جلویم را   ت ت ت ت ت ست برخ   میلش   تتتتل ی کردم و 

د.   نگت 
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ز  کید ناید سر راه ی   قطره اشتتتم لجوجانه ا   شتتت م پای  
 ر ت و مو ایل های ان را بر ی داشتم. 

 

ا  دیشتتتتب تا نه حال هیچک  ا  ما ختی نداشتتتتت و احت ا   
 نگران شده بودند. 

 

 دیاده شتتدم و  ی اراده در را  
ز نه در خانه که رستتیدم ا  ماشتت  

تتتتم نتته هی  قی تر دیگر متتاهور را ا    تت ت ت ت ت ت قفتتل کردم نمی خواست
 دست ندهم. 

 

تتت حان  مان داده بودم اما او تنها کارلا  نه اندا ه  ت ت لا کافز نه ست
تتیتتب دیتتده تر کنتتد و   ت تت ت ت ت ت ت کتته کرد این بود کتته روح متتاهور را آست

 نا ث این مشکل بزرگ شود. 

 

 پله ها را دوتا یم نا  ر تم و وارد خانه شدم. 
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تتتتم و دن تال خودم   تت ت ت ت ت ت   تدان متاهور کته تقری تا مرتتب بود بست
تتتتتم و ندون این که نه   ت ت ت ت ت تتتتیدم هر دو مو ایل را هم برداشت ت ت ت ت ت کشت

ون ر تم.   هی  کدام نگاه کنم ا  خانه بت 

 

ستتتد و   ز قفل استتتتت بتر تتت   م کن بود ماهور ا  این که در ماشت
 این برالا نچه منع شده بود. 

 

ماهور آرام رولا صتتتندی نشتتتستتتته  حدستتتم کام  اشتتت  اه بود  
ز نمی کرد.  ون ر  ر  بود و حتر کم ترین ت شی برالا بت 

 

 509#پارت

 

 

 

تتنتتدی  قتتب   ت تت ت ت ت ت ت تتیتتدم و   تتدان را صت ت تت ت ت ت ت ت تتتوده الا کشت تت ت ت ت ت ت نف  آست
 گذاشتم. 
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ز را نه   تتت   ت ت ت ت ز طور که ماشت تتت ش دادم و ه    ت ت ت ت مو ایلش را نه دست
 حرکت در ی آوردم مشچول  ک کردن مو ایلم شدم. 

 

تتتتم که ه ه ا  طر  مامان،نانا و ترنم   تتتدتا می  کال داشت صت
 بود. 

 

دارم   تتت حان ختی ت ت تتتعیت ست ت ت تتت ند ا  وضت ت ت حدس این که ی خواست
 کنند سخت نبود. 

 

تتتم دیدنش را هم   ت ت ت ت ت نا ن    که سر ماهور آورده بود حتر  شت
تتتتم امتا نتایتد  نتگ ی  دم تتا بیش ا  این ختانواده ام را   تت ت ت ت ت ت نتداشت

 نگران نکنم. 

 

تتتتت   ت ت تتته نفر ترنم ا  ه ه منطفر تر بود اما دوست ت ت ت ز این ست ا  ب  
تتتت اره لا نانا را   ت ت ت ت ت ز شت تتتتود برالا ه    ت ت ت ت ت تتتتتم ماهور اخیت شت ت ت ت ت ت نداشت

 گر تم. 
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تتتم   ت ت ت ت تتتته اش در گوشت ت ت ت ت تتتدالا خست ت ت ت ت تتتیده صت ت ت ت ت بوق اول نه دوم نرست
 دیچید. 

 

ر-  هایکا معلوم هست تو ا  دیشب تا حا  کجا  

 

تتتتیتو   ت ت ت ت ت تتتتت اومده  را گوشت ت ت ت ت ت تتتت  ی دو ز ج  نه رو  داداشت ت ت ت ت ت اصت
 جواب ن یدلا آخه پسر! 

 

تتتدالا   ت ت تت ت ت ت ت ت تتالتتته نمی آمتتتد یعتز  دو خنتتتدلا  دم وقتر صت گریتتته و نت
ز هم   تتت حتتان هنو  هم  نتتده بود و نتته نظرم برالا او ه    تت ت ت ت ت ت ست

  یاد بود. 

 

 اقاجون س حان ج  شده میشه نگید بهمر-

 

نتتا این حر م متتاهور نتتا خره نگتتاهش را ا  رو نتته رو گر تت و  
 نه من نگاه کرد. 
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تتت حان   ت ت ت ت تتتد  را هنو  هم رولا ست ت ت ت ت تتتتت شت ت ت ت تتتتم مشت ت ت ت ت  ی اراده دست
 خواست ن    سرش بیایدرحساس بود و نمی 

 

تتتتت  - تتتت  حالش خوب نیست تتت حان اصت ت تتتتان هایکا ست ت بیا بی ارست
 ر ته تو ک ا معلوم نیست... 

 

لا لر یتد من هی  وقت   ز ادامته لا حر ش را خورد تته دلم  ت 
 راضز نه مرگ برادرم نبودم. 

 

تتتکل خورده بودیم   ت ت ت ت ت  سر مرگ امت  ی نه مشت
نه اندا ه لا کافز

تتتده بودیم این ختانواده لا غ زده قطعتا طتاقتت   ت تت ت ت ت ت ت و اخیتت شت
 یک داغ دیگر را نداشت. 

 

تتتعیتت رهتا کنم و بروم   تت ت ت ت ت ت تتتتم متاهور را در این وضت تت ت ت ت ت ت نمی توانست
ز   تتت  اهی بود برالا ه    ت ت تتتتان هم ک  کار اشت ت ت بردن او نه بی ارست

 ندون تعار  گفتم: 

تتتتت آقاجون نیا  نه مراق ت داره  - ت ت ت ت ماهور حالش خوب نیست
م.   نمی تونم تنهاش بزارم نا م ا تون ختی ی گت 
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تتتتت ی گفتت این  - تت ت ت ت ت ت ه رو متامتانتت حق داشت ول کن اون دختر
 دختر نحسه پسر اول ون رو ا مون گر ت اینم ا  دوی.. 

 

 510#پارت

 

 

 

 

ناورم ن یشد آقاجون ه یشه پشت ماهور بود و اجا ه نمی  
تتتتت نته این   تت ت ت ت ت ت داد متامتان نتدش را نگویتد امتا حتا  خودش داشت

 خرا ات گوش ی داد. 

 

 اقاجون میشه درست صح ت کنید! -
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 یته نکنه ا ن کنتارته ی ترش بهش بر خوره اتفاقا من ی  -
 ما کشتید  

ی
خوام بهش بر خوره شتاید اینجورلا پاشتو ا   ندگ
ز بره.  ون و گذاشت یه آب خوش ا  گلومون پای    بت 

 

تتتتم و نتته متتاهور نگتتاه   تت ت ت ت ت ت نتتدون توجتته نتته حر  آقتتاجون برگشت
تتتده بود و منتظر بود تتا جواب   ت تت ت ت ت ت ت ه شت کردم نتانتاور نته من خت 

 من را بشنود. 

 

نمی توانستم ا  خودم ناامیدش کنم او در این وضعیت و نا  
ز ندون هی    این حال نه جز من کسیتت را نداشتتت برالا ه   

 حرفز گوشی را قطع کردم و رولا داشبورد گذاشتم. 

 

تتت متر متتاهور و   تت ت ت ت ت ت ز نتته انتتدا ه لا ست در حتتال حتتا ز هی   ت 
تتت حان ی آمد ن یجه    ر ندم برایم مهم نبود اگر ن    سر ست

 لا کارها و سهل انگارلا هالا خودش بود. 
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تتا متتتاهور مری  بود پ    امت  ی هم ق تتتل ا  نتتتامزد کردن نت
تتت هی  کدام ا  این اتفاقات ماهور نبود و او  قش این   ت مق ت

 وسش قر ا ز شده بود. 

 

دستتتم را جلو بردم و دستت ش را گر تم خواستتت مانعم شتتود  
 و  ندین نار لب تکان داد تا حرفز بزند اما مو ق نشد. 

 

تتتتت ک کش کنتد و   تت ت ت ت ت ت نته گفتته لا دکتر این ت ش هتا ی توانست
 ناید هر جور که شده وادارش ی کردیم که صح ت کند. 

 

 ماهور نگران ن اش من کنارتم ناشهر-

 

 اجا ه ن یدم هیچک  نه تو و نچ ون آسیب بزنه. 

 

د.   دو اره لب  د و من  ه یدم که سراغ س حان را ی گت 
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نمی  ه یدم  را در این وضعیت ناید نه  کر س حان ناشد  
اما نه نظرم ناید جوابش را ی دادم و ستتتغ ی کردم آرامش  

ز گفتم:   کنم برالا ه   

ستت حان حالش خو ه  زیزم   م نیستتت نگران ناشی ناشتته  -
 تو رولا حال خوب خودت ت رکز کن اون هیچیش ن یشه. 

 

تت یتده و  ه یتده کته   ت تت ت ت ت ت ت ز بودم حر  هتالا آقتاجون را شت مط   
 س حان در ک ا است. 

 

ه شد و اشک ریخت.  ون خت    ی صدا نه بت 

 

ز ی ا تاد قل م   تتتم هایش پای   ت ت ت ت ت تتتتم که ا   شت ت ت ت ت نا هر قطره اشت
تتتتک هایش   ت ت تتتتم مانع ریزش اشت ت ت ت تتتد اما نمی توانست ت ت ت مچاله ی شت

 شوم. 

 

 511#پارت
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نه نظرم اگر غم و ناراحتر اش را نا گریه تخلیه ی کرد خیی  
 نگه دارد. بهتر ا  این بود که در دلش 

 

دمش و گفتم:   دس ش هنو  هم در دستم بود آرام  سری

 ماهور من و تو نا ه دیگه ا  پ  اینم بر میایم. -

 

تتتتم   ت ت تتتتت دارلا منم نتونست ت من ی دونم که تو هنو م منو دوست
م و بهت   قه دارم.   تو رو ا  یاد بتی

 برگشت و نه من نگاه کرد. 

 

تتتتک بود اما منتظر بود تا   ت یز ا  اشت تتتم هایش هنو  هم لتی ت ت  شت
 ادامه لا حر  هایم را بشنود. 
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تتتک ت  یتادلا رو گتذرونتدیم مط دنم ا اینم گتذر ی  - تت ت ت ت ت ت متا مشت
 کنیم. 

 

 .  س حان حالش خوب میشه تو هم دو اره م ل ق ل میسیی

 

تتت حان جدا   ت ت ت ت ت من خودم کارالا ط قت رو انجام میدم تا ا  ست
 هر  

ی
تتت متر نه دنیا میاد و  ندگ ت ت ت تتی کو ولومون هم نه ست ت ت ت ت بسیت

ین تر ی کنه.   دومون رو شت 

 

تتتی کتته ا دوا    تت ت ت ت ت ت ز حر   ده بودم نتته جز مورد اصت ا ه تته  ت 
 مجدد من و ماهور بود. 

 

ز این موضتوع ی ترستیدم ماهور   واقعیت این بود که ا  گف ر
تتتار تح تل ی کرد و ن تایتد ا  طر  من   تت ت ت ت ت ت نته انتدا ه لا کتافز  شت
ز ترجیی دادم در مورد این   تتتد برالا ه    تت ت ت ت ت ت تتتتی ی شت تت ت ت ت ت ت هم  صت

لا نا او صح ت کنم.   موضوع در موقعیت بهتر
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تتتتر   تت ت ت ت ت ت تتتتتت کته بیشت ت ت ت ت ت تتتم هتایش ی خواست تت ت ت ت ت ت تتتتتت نتا  شت ت ت ت ت ت انگتار داشت
تتتم هتتتایش را رولا هم   تت ت ت ت ت ت ز آرام  شت مط د ش کنم برالا ه   

 گذاشتم و گفتم: 

تتتتتت کنم ماهور تو  قش  - ت ت ت ت ت ز رو درست بهت قول میدم ه ه  ت 
 سغ کن حالت خوب ناشه. 

 

ه شد آرام دس ش را   ون خت  سرش را تکان داد و دو اره نه بت 
ون اورد.  ز دستم بت   ا  ب  

 

تتتتت ندارد را   ت ت ت ت ت نه نظرم ن اید مجبورش ی کردم کارلا که دوست
ز بیشتتتر ا  این ا ار نکردم و حواستتم   انجام دهد برالا ه   

 ام کردم. 
ی
 را ج ع رانندگ

 

 نا خره نه خانه ام رسیدیم. 

 

ز   تتتان داد انگار دیگر هی   ت  تتی نشت ت ماهور نا  هم هی  واک سیت
. نه متعجبش ی کرد و نه    ص ا ز
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ز   دان   تتت ر ت ت ت ت ز را در حیاط پارک کردم و نعد ا  برداشت تتت   ت ت ت ت ماشت
 ماهور ک کش کردم که وارد خانه شویم. 

 

ز کتته اجتتا ه ی داد ک کش کنم و لج تتا لا نمی کرد یتتک   ه   
 نکته لا م  ت بود. 

 

تتتتم را رها کرد و خودش نا ک ک   تتتیدیم دست نه در خانه که رست
 ا  دیوار س ت پذیرا   ر ت. 

ز  گر  ر

 

 512#پارت

 

 

 

ه   تتتتت و دو اره نه رو نه رو خت  تتتست ت رولا م ل تک نفره الا نشت
 شد. 
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تتتتت نگرانم ی کرد   وه بر بنتتد آمتتدن   تتانش   ت تت ت ت ت ت ت کم کم داشت
ز   تتیتتب دیتتده بود کته  ن   ت تت ت ت ت ت ت تتتدت آست ت تت ت ت ت ت ت انگتار روحش هم نتته شت

 واک ش ها   نشان ی داد. 

 

ز   تتت ر تتتست تتته نشت تتتدن و یک گوشت ولا شت ز ماهور هی  وقت آدم متز
 نبود. 

 

تتتاکتت بود امتا نته وق ش حر  ی  د و هی  وقتت   ت تت ت ت ت ت ت آرام و ست
تتتیند و  کر و خیال   ت ت ت ت ت تتتتت تنها و دور ا  نقیه ب شت ت ت ت ت  ادت نداشت

 کند. 

 

تتت در ختانته بود ترجیی ی داد دیش او   تت ت ت ت ت ت تتته وقتر کسیت ت تت ت ت ت ت ت ه یشت
 رو ها   که نا  

ز تتتبیه اول   تتتده بود شت ن اند اما حا  درستتتتت شت
هم ا دوا  کرده بودیم نتتا این تفتتاوت کتته هم خودش را نتته  

 من نشان نمی داد و هم حر  نمی  د. 
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نه س  ش ر تم حال او خوب نبود که این ر تار ها را نشان  
ی داد امتا من نتایتد ک تک ی کردم کته نته حتالتت  تادلا اش  

 برگردد. 

 

دستتم را پشتت ک رش گذاشتتم که ندنش لر ید نگاه خای ا   
 حسی نه من انداخت و نعد کمی  اصله گر ت. 

 

تتتدلا خودم را   تت ت ت ت ت ت تتتیدم ناید خونسرت تت ت ت ت ت ت حفظ ی  نف    یفر کشت
 کردم اما این اص  کار راحتر نبود. 

 

تتتدم و این نار محکم جورلا که نتواند   ت دو اره نه او نزدیک شت
 ا  دستم  رار کند ک رش را گر ت. 

 

تتته من  - تت ت ت ت ت ت تتتتت میشت تت ت ت ت ت ت ز درست متاهورجتان یکم آروم نتاش ه ته  ت 
بهت قول میدم اص  تو مگه نمی خواستر الا س حان جدا  

 بسیی پ   را انقدر حالش برات مه هر

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 2034  

لا رو   ز برگشتت و نگاهم کرد انگار ستتغ داشتتت نا نگاهش  ت 
 نه من نفه اند اما من متوجه نمی شدم. 

 

ق تتل ا  این هم نتتا حر  هتتا و ر تتتارهتتایش متوجته منظورش  
ز   نمی شتتتدم حا  که دیگر نمی توانستتتت حر  بزند ه ه  ت 

 ندتر ی شد. 

 

 انگار ا   ه یدن من ناامید شد که نگاهش را گر ت. 

 

تتت حانه خوب و مقولا برایش آماده   تتتدم ناید صت ا  جا نلند شت
 ی کردم. 

 

لا دیدا نمی شد در این وضعیت   ز در این خانه تقری ا هی   ت 
ز ماهور اش  اه مح  بود.   تنها گذاش ر

 

تتتا ت که   ت ت ت ت تتتان ی داد انداختم و    9نگاهی نه ست ت ت ت ت تتتبی را نشت ت ت ت ت صت
 . ش اره لا آوا را گر تم
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نه نظرم تنها کسیت که ی توانستت ماهور را ا  این وضتعیت  
 خار  کند و حالش را حداقل کمی بهتر کند آوا بود. 

 

 513#پارت

 

 

 

 ش اره اش را گر تم و منتظر جواب دادن شدم. 

 

تتتدالا   تتتدم که صت تتتتم ا  جواب دادنش ناامید ی شت تقری ا داشت
 گر ته اش در گوشی دیچید. 

 

مرتیکه واستتته ج  سر صتتتبی نه من  نگ  دلا کم اون دختر  -
 حا  نو ت منه! بیچاره رو آ ار دادلا 
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ون دادم واقعتتا این دختر  تته  کرلا نتتا   تتتم را ک  تته بت  تت ت ت ت ت ت نفست
 خودش ی کرد که این طور نا من حر  ی  در

 

تتتتم و   ت ت ت ا ن وقت ند حر   دن نا او نبود نه ک کش نیا  داشت
ز گفتم:   اگر نمی آمد خیی ند ی شد برالا ه   

تتتون خونته لا من و  - تت ت ت ت ت ت متاهور حتالش نتده آوا  ود خودتو برست
 آدرس را سریتتتتع گفتم. 

 

تتتدم و گوشی را قطع کردم   تتانت ت تتانتتتتب او ن ت ت منتظر حرفز ا  جت
 اینجورلا خیی  ودتر خودش را ی رساند. 

 

تتا   تتا نت تتتدم حت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت ه لا متتتاهور رولا خودم شت متوجتتته نگتتتاه خت 
 خودش  کر ی کرد که من ش اره لا آوا را ا  کجا آورده ام. 

 

 من و  
ی
تتتتت که نجات دادن  ندگ ت ت ت تتتخندلا  دم ختی نداشت ت ت ت ت ت نیشت

متتاهور کتتار آوا بود من  کر ی کردم متتاهور من را  راموش  
 کرده و نا س حان وارد رانطه شده. 
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حتر  کر ی کردم نچه لا او را در شک ش دارد اما آوا ک ک  
ون بیایم.  لا بت   کرده بود ا  این  ی ختی

 

تتا توجهی نکردم حتر   ت تتایلم  نتتتتگ خورد امت ت تتتار مو ت نت تتتدین   نت
گوشی متتتاهور هم  نتتتگ خورد او  قش نگتتتاهش کرد و حتر  

 خم نشد تا ببیند  ه کسی نا تو ت اس گر ته. 

 

تتتتت در حتتتال حتتتا ز او نمی   ت تت ت ت ت ت ت تتایتتتده الا هم نتتتداشت هر  نتتتد  ت
 توانست حر  بزند. 

 

ز   ز بودم تا  ند دقیقه لا دیگه آوا ی رستد برالا ه    مط   
 دو اره دیش ماهور برگشتم. 

 

ون یکم برالا خونه خرید  - م بت  تتتتتت من مت  ت ت ت ت ت آوا که اومد دیشت
 کنم اینجا هیچ  دیدا ن یشه. 
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ماهور حواستتتت ناشتتته خودتو اخیت نکتز تو ا ن یه مادرلا  
 . ز دیگه الا نه  کر نچ ون ناشی  ناید بیشتر ا  هر  ت 

 

ا براش  یاد دیش اومده نگران ن اش   ز تتت حان هم ا  این  ت  ت ت ت ست
 خوب میشه. 

 

نا  شتتتم ها   که در ا  اشتتتک شتتتده بود نه من نگاه کرد لب  
تتتله داد تا حرفز   ت ت تتتوات  هایش را ا  هم  اصت ت ت بزند اما  قش اصت

 نامفهوی ا  گلویش خار  شد. 

 

 انگار هی  کل ه الا را نه یاد نمی آورد که نه   ان بیاورد. 

 

ز   ناگهان نگاهش نه مو ایلش ا تاد و نا  جله او را ا  رولا مت 
 برداشت. 

 

تتتد و گوشی   تتتچول تایا شت تتتدم که مشت متوجه کارهایش نمی شت
 را س ت من گر ت. 
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 514#پارت

 

 

 

 .  برو بی ارستان ا  س حان ختی نگت 

 پ  این مدت سغ داشت این را نه من نفه اند. 

 

تتتتان اتفاق   ت ت ت ت ت تتتتم که نا ر تنم نه بی ارست ت ت ت ت ت خودم خوب ی دانست
 هالا خو ی نمی ا تد اما ن یشد ا  س حان  ی ختی ن انم. 

 

 گوشی را نه دس ش دادم و گفتم: 

تتت حونتتته میخرم میتتتارم تو  - تت ت ت ت ت ت تتایتتتل صت ت ت ت تت ت ت ت ت ت م وست آوا کتتته اومتتتد مت 
م دیش س حان.   ص حونه نخور نعدش مت 
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ز ا ن   معلوم بود خیی نگران استتت و دلش ی خواهد ه   
تتت  وقتتت   تت ت ت ت ت ت تتتتت ا ن اصت ت تت ت ت ت ت ت لا امکتتان نتتداشت ز ز  ت  بروم امتتا  ن  

 مناستی برالا این کار نبود. 

 

ز بودم اگر من ی ر تم ماهور لب نه ص حانه نمی  د   مط   
ز رولا   تتتعش کند برالا ه    ت ت ت ت ت تتتتت ضت ت ت ت تتت  دلم نمی خواست ت ت ت ت ت و اصت
تتت ی م متانتدم و حتر نگتاه هتالا مظلومتانته لا متاهور هم   تت ت ت ت ت ت تصت

 نتوانست تحت تاثت  قرارم دهد. 

 

تتتتت سر هم  نگ در را  د و   تتتید  ندین نار پشت ت نا خره آوا رست
 این یعتز نه شدت نگرانش کرده بودم. 

 

ز که در ورودلا را نا  کردم محکم سیی نه صورتم  د.   ه   

 

ناناور دستتتتم را رولا صتتتورتم گذاشتتتتم نه  ه حفر این کار را  
 انجام داده بودر
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تتت ت ماهور دروا  کرد سرش را   ت ت تتتتم حرفز بزنم نه ست ت ت تا خواست
ز دست هایش گر ت و گفت:   ب  

 ماهور  زیزم حالت خو هر-

 

تتتوند گفتم خدا   نکرده ن      ت این دیوونه منو یه جورلا ترست
 سر خودت یا نچه اومده. 

 

تتتا  ع  نمی   ت امت تتا را رد کرده بود  ت ت هت و مر   تتتد  ت تتتام حت ت ت ت امرو  
 توانستم حرفز بزنم. 

 

تتتده بود که تکانش داد و   تت ت ت ت ت ت انگار هنو  متوجه حتال متاهور نشت
 گفت: 

ر-
ی
لا ن یم ز  ماهور خوشگلم  را  ت 

 

تتتد و  قش یتک   ت تت ت ت ت ت ت ه شت متاهور دو تاره نته نقطته لا نتامعلوم خت 
ز ا تاد.   قطره اشک ا   ش ش پای  
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تتت تم   تت ت ت ت ت ت لا بوده نته ست ز آوا انگتار تتا ه  ه یتد منظور من  ته  ت 
 آمد و نا لحن تو یخ گرانه الا گفت: 

ر-   یکارش کردلا لعنتر

 

تتتتت ا  سر این دختر برنمی   تتتتت دست  را تو و خانواده لا نحست
 دارینر

 

 ناید حت ا نکشی ش که خیالتون راحت بشهر

 

تتتد که حال من نه   ت ت ت تتتتت  یاده رولا ی کرد متوجه نمی شت ت ت داشت
 خاطر وضعیت ماهور ندتر ا  ه ه است! 

 

 دس ش را گر تم و دن ال خودم نه اتاق کشیدم. 

 

 515#پارت
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 ماهور  ارغ ا  دنیا بود و حتر نه ما نگاه هم نمی کرد. 

 

لا نیست.  ز  انگار ی دانست ته این د وا و نحث هالا ما  ت 

 

نه اتاق که رستیدیم دست ش را آ اد کردم دو اره ی خواستت  
 نه صورتم سیی بزند که این نار مانعش شدم. 

 

 کر نکن  ون یه نار اجا ه دادم ا  رولا ترس و  ص انیت  -
 .  یه کارلا رو انجام ندلا نا م ی تو ز تکرارش کتز

 

ون کشید و گفت:   محکم دس ش را ا  دستم بت 

 نگو ببینم  ه غلظ کردلا ماهور  ش شدهر-

 

ون گفت  - تتتتب ا  خونه  ده بت  ت ت ت ت من کارلا نکردم خودش دیشت
 که ی خواد ا  س حان جدا بشه منم اومدم ک کش کنم. 
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 دو خندلا  د و گفت: 

تو ا ن ناید درگت   روستتتیتون ناشی نه این که بیفتر دن ال  -
 کارالا ماهور. 

 

 کر ی کردم وقتر بهت نگم نچه لا تو تولا شتتک شتته ستتغ  
تتت ش بیتارلا امتا تو  قش آ ارش دادلا   تت ت ت ت ت ت ی کتز دو تاره نته دست
 ا نم برو دیش ه سر آینده ات خودم دیش دوستم هستم. 

 

 م ل خودش دو خند  دم. 

 

تتتتب کته حتالش نتد بود کجتا بودلار  نتدین نتار بهتت  - تت ت ت ت ت ت دیشت
تتتتت ا  سرمتا یخ ی  د   تت ت ت ت ت ت  نتگ  ده بود  ون تو این خونته داشت
 شتتتخصیتتت من نه تو ر ظ  

ی
اما تو دیدات نبود در ضتتت ن  ندگ

 نداره. 

 

 ندون توجه نه حر م دو اره حالت تهاجمی گر ت و گفت: 

  را ماهور حر  نمی  نه هایکار-
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پلک هایم را رولا هم گذاشتتتتم گفت ش ستتتتخت بود اما ناید  
 شد که ی توانست مراقبش ناشد. متوجه ی 

 

یه شتتتوگ بهش وارد شتتتده قدرت تکل ش رو برالا یه مدت  -
 ا  دست دادهر

 

تتتدالا   تتتد و در نهایت نا صت ه شت آوا  ند ثانیه ناناور نه من خت 
 نلندلا داد  د. 

 

تتتتوک آخه ماهور که  -  هایکار کدوم شت
ی
ر ج  دارلا میم  یت 

 . حالش خوب بود 

 

 نفسی گر تم مجبور بودم ت ام ماجرا را تعریش کنم. 
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تتتتت اومد در خونه تهدید کرد که درو  - تتتتب مست تتت حان دیشت ت ست
ز من درو نا    تتته ه    ت ت ت ت تتتید واست ت ت ت ت نا  کنیم ماهور هم خیی ترست
 نکردم اونم وقتر داشت بری گشت ا  رولا پله ها ا تاد. 

 

 ماهور دید که  ه ن    سرش اومدهر-

 

تتتدالا جیو و داد نقیتته  ه یتتد کتته ا  سرش  - ت تت ت ت ت ت ت نتتدیتتد امتتا نتتا صت
 خون میاد ترسید و نه خونریزلا ا تاد   ونشم بند اومد. 

 

 516#پارت

 

 

 

تتت ش را رولا دهانش گذاشتتتتت حق داشتتتتت متعجب   آوا دست
 شود. 

 

 یعتز ا ن اص  نمی تونه حر  بزنهر-
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ز انداختم و سکوت کردم.   متاسش سرم را پای  

 

 آوا که تا ه نه خودش آمده بود گفت: 

ر برو دن ال  ندگیت  قش  - تتته ج  اینجا   ت ت ت خب تو ا ن واست
 نگو بهم دکتر ج  گفت و ناید  یکار کنم. 

 

یکم دیشتتش ناش من برم مواد نخرم که صتت حونه نخور در  -
تتت یم ه ه لا اینا نه   ت ت ت ت ت تتتتد ا دوا  نداشت ت ت ت ت ت تتتت ن من و ترنم قصت ت ت ت ت ت ضت

 . خاطر این بود که دو اره ماهور رو نه دست بیارم

 

 ابروهالا ده ش را در هم کشید و گفت: 

ز تو رو میبینه که یه  اره ا نم داره ن یجه لا  - تتت ر دوستتتتت داشت
نار مهر ط ق خورده تو شتتتناستتتنامه اش و دومیش هم داره  

 ی خوره. 
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تتتتت وقتر خود متاهور نته   تت ت ت ت ت ت حر   دن نتا آوا  تایتده الا نتداشت
ین اه یتر نداشت.   بودن من راضز بود نظر آوا ک تر

 

 کن تو کارالا دیگه  -
ی
تتتیدگ ت ت تتته و بهش رست ت ت تتتتت بهش ناشت ت حواست

 هم نه نظرم دخالت نکن و صتی کن خودم حلش کنم. 

 

ون بروم که گفت:   خواستم ا  اتاق بت 

لا بهت  - ز تتتتتی کتز من ناید یه  ت  ت ت ت ت ت تتتته یه لحظه صت ت ت ت ت ت هایکا میشت
 نگم. 

 

تتتبیه  ند دقیقه ق ل نبود و   ت ت تتت  شت ت ت تتتدم لح ش اصت ت ت متوقش شت
 معلوم بود قصد نا خواست کردنم را ندارد. 

 

 برگشتم و در نهایت جدیت گفتم: 

 نجنتتتتب داره  -
ی
تتتاهور ی  ج  ی خوالا نم تتتایم داروهتتتالا مت تت

 گذره. 
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وع نه نا لا کرد و این یعتز موضتتتوع   نا انگشتتتتان دستتت ش سری
 انقدر مهم بود که گفت ش برالا او سخت بود. 

 

 گفتم  ودناش آوا من وقت اضا ه ندارم. -

 

تتت حتان رو تولا یته مه و ز نتا یته دختر دیتدم حتر تو  - تت ت ت ت ت ت من ست
ز و نا هم بودن  ون من صداشون رو ش یدم.   اتاق هم ر  ر

 

ون بزند نگاهش   تتته بت  تتتم ها   که کم مانده بود ا  کاست نا  شت
 کردم. 

 

ز غلظ کرده بود!   که متاهل بود  ن  
 س حان در دورا ز

 

تتتتت اما  کرش را نمی کردم وقتر   تتتتم آدم  وضز است ت ی دانست
 انقدر اد الا  اشفر ی کند نه ماهور خیانت کند. 
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تتتبت نه   تتتاید آوا نه خاطر تنفرلا که نست خانواده   کر کردم شت
تتتان دادن  ند   تت ت ت ت ت ت تتتتتت این حر  را ی  ند اما نا نشت ت ت ت ت ت لا ما داشت

  ک  ا  س حان در نچل دختر جوو ز رنگم درید. 

 

 517#پارت

 

 

 

 

تتتتت   ت ت ت تتتتت اد ا کنم که این  ک  ها قدیمی است ت ت ت دلم ی خواست
اما کت و شلوارلا که س حان برالا  قدش نا ماهور خریده  
ز   ز مر وط نه ه    تتتان ی داد که ه ه  ت  تت ت ت ت ت ت بود تولا ت ش نشت

 است. 
ی
 تا گ

 

ر- لا نگفتر ز  گ اینو دیدلار نه ماهور که  ت 

 

 سرش را تکان داد و گفت: 
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تتتکم  - تت ت ت ت ت ت تتتتتب ق تل ا  این کته نته تو ختی نتدم نچته لا تو شت ت ت ت ت ت دو شت
 ماهور مال توئه. 

 

تتتتتش داره و ی تونه پدر   ت ت ت ت ت تتت حان دوست تت ت ت ت ت ت ق لش  کر ی کردم ست
لا   ز ز گفتم کته بهتت  ت  تتته ه    تت ت ت ت ت ت تتته واست تت ت ت ت ت ت خو ی برالا نچته بشت

م.   نگیم اما نعد ا  اون شب نتونستم آروم نگت 

 

تتتتم نته متاهور نگم امتا دلم نیومتد نتاراح ش   تت ت ت ت ت ت نتارهتا ی خواست
تتاید کارلا کتز   ت تتتوع رو نه تو گفتم تا شت ز موضت کنم واستتته ه   
 اما تو هم اونو ا  دست اون حیوون هوس ا  نجات ندادلا. 

 

 لب هالا خشکیده ام را تر کردم و گفتم: 

 من اص   کر نمی کردم... -

 

ز حر م درید و اجا ه نداد ج له ام را تک یل کنم.   ب  
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تتتفر کتز امتتا  - تت ت ت ت ت ت اره تو  کر نمی کنم  قش نلتتدلا اد تتالا  تتاشت
 .  وقتر نو ت   ل ی رسه جا ی   ز

 

ز نلند شتتدم و ندون   اجا ه نمی دادم قختتاوتم کند برالا ه   
 هی  حر  دیگرلا خانه را ترک کردم. 

 

تتتتان ر تم   ت تتت ت بی ارست ت تتتدم و نه سر ت ست ت ز شت تتت   ت تتتوار ماشت ت ست
تتتارم را   طش   ت داد  کر کنم و  واقتتتتب کت تتتا ه نمی  ت درونم اجت
 بسنجم. 

 

تتت حتتان را در   تت ت ت ت ت ت ز ا ن دنتتدان هتتالا ست تتتتت ه    تت ت ت ت ت ت دلم ی خواست
 دهانش خورد کنم تا دیگر ماهور را نرنجاند. 

 

من خودم هم ق   این کتتار را انجتتام داده بودم امتتا  قتتد متتا  
 کام  اج ارلا بود و تعهدلا نه هم نداش یم. 
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تتتتم و  قش نتا ترنم   تت ت ت ت ت ت تتتتب نتداشت تت ت ت ت ت ت هر  نتد من رانطته الا نتا کست
تتتتم نه این که نچلش کنم،   صتتتتح ت ی کردم و قرار ی گذاشت

 ببوس ش و حتر نا او رانطه لا ج سی داشته ناشم. 

 

لا حرکت کردم نه  ی  نگ  دم و خواهش   نا سر ت بیشتر
د.   کردم مواد غذا   نخرد و نه خانه بتی

 

طبق مع ول  ی  ون و  را قبول کرد نا این که درستتتتار بود  
س ترین آدم دنیا بود و ناید   تتتتر ت ت ت تتته برالا من در دست ت ت ت اما ه یشت
ان ی   یتک رو  ت تام لطش هتا   کته در حقم کرده بود را جتی

 کردم. 

 

تتتتم که حتر   تتتیدم انقدر  جله داشت تتتتان رست نا خره نه بی ارست
ز را قفل کرده ام یا نه.   یادم ن اند در ماش  

 

تتتوال کنم که نانا و   ت ت تتت حان ست ت ت تتتتم ا  پذیرش در مورد ست ت ت خواست
 مامان و ترنم را در راهرولا بی ارستان دیدم. 
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 518#پارت

 

 

 

تتتدنش   ت ت ت تتتدا   که نلند شت ت ت ت تتتان ر تم و نا صت ت ت ت تتت  شت ت ت ت نا  جله نه ست
 دست خودم نبود داد  دم. 

 

 اون حروم  اده کجاستر-

 

تتتورتش کو ید و ترنم ناناور نه من   ت ت ت ت ت تتتتت رولا صت ت ت ت ت مامان نا دست
 نگاه کرد که نانا نا تحکم گفت: 

تتتعیتتتت متتتادرت  - تت ت ت ت ت ت ون نتتتا هم حر  بزنیم وضت تتا بریم بت  تتایکت هت
 خوب نیست. 

 

تتتاکتم کنند که نانا   تتت ند ست تتت تم آمدند و خواست تتتتارها نه ست درست
 معذرت خواهی کرد و مسدله را حل کرد. 
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تتی که در وجودم روشتتتن شتتتده بود این داد و بیداد   برالا آتسیت
تتت حان را   ت ت ت ت تتتتخوان هالا ست ت ت ت ت لا نبود  قش ناید است ز کردن ها  ت 

 خرد ی کردم تا آرام شوم. 

 

وع نه گریه کرد  خانم بزرگ   تتتندی ا تاد و سری  ی حال رولا صت
تتت  ش ر ت تا آرامش کند اما هی  کدام ا  این ها   ترنم نه ست

 برایم مهم نبود. 

 

ز   تتامتتل نتتتاراحتر متتتاهور را ا  رولا  م   تتتتم  ت تت ت ت ت ت ت  قش ی خواست
 بردارم. 

 

نانا انگار متوجه  صتتت انیتم شتتتد که نا ویم را گر ت و من را  
ون برد.   ا  بی ارستان بت 

 

 در محوطه هولم داد و گفت: 

حا  نگو ببینم دردت  یه که اینجورلا اومدلا بی ارستتتان  -
 !  رو رولا سرت گذاشتر
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 دو خندلا  دم و نا صدالا نلندلا گفتم: 

تتته ا ن رولا تختتتتت  - ه کت ز تتته  ت  تتتاموس  ی ه ت نت دردم اون  ی 
خوابیده خدا بهش رحم کرده که ا ن تو این حاله  ون اگه  
تتتتالا خودم خفه اش ی کردم و این   ت ت تتتالم بود خودم نا دست ت ت ست

 لکه لا ننگ رو ا   ندگی ون پا  ی کردم. 

 

 نانا طاق ش را ا  دست داد و نا تحکم گفت: 

 بیتز مادرت تو  ه حالیهرهایکا خفه شو نمی-

 

تتتتت رو نمی بیتز کته اومتدلا اینجتا دارلا   تت ت ت ت ت ت تتتعیتت داداشت تت ت ت ت ت ت وضت
ر   ر ده میکسیی

 

ه درت کرده که دارلا اینجورلا تو رولا   خانواده  نا  اون دختر
ر  ات ی ایستر
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تتار یتتتادم   ز حر  برالا تتتتا ه کردن داغ دلم کتتتافز بود انگت ه   
ر ته بود مردلا که مقانلم ایستتتاده پدرم استتت که  ز ه الا  

 نه سینه اش  دم و گفتم: 

ر متتتاهور اگتتته   ون  - تتته خودت حتتتاجی ت ت تت ت ت ت ت ت  واست
ی
ج  دارلا میم

تتتکم   تت ت ت ت ت ت تتتتت این حر تتا رو بزنتته کتته ا ن نتتا یتته نچتته تو شت ت تت ت ت ت ت ت داشت
 وضعی ش این نبود. 

 

 دس ش مشت شد و این یعتز او هم داشت  صتی ی شد. 

 

لا ا  مرد در ابهت  ند دقیقه   تتتد و گویا ختی ت ت  انوهایم خم شت
 ق ل در این جسم نبود. 

 

 519#پارت
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ز این حر  انقدر ستتتتخت بود که ناید هزار نار جان ی   گف ر
تتتوخته که ا ن   ت ت ت دادم اما ناید ی گفتم تا ندانند دلم ا   ه ست

 . آمده امنه اینجا 

 

 ماهور   ونش گر ته و نمی تونه حر  بزنه. -

 

هفر  دم ت ام این مدت اشتتک نریخته بودم و حا   رصتتت  
 مناستی دیدا کرده بودم تا خودم را خای کنم. 

 

 اشک هایم رولا صورتم روان شد و ادامه دادم. 

 

تتتید   ونش  - ت ت ت ت تتتد و ترست ت ت ت ت ت ز نگران شت   ی ه ه  ت 
ز نه خاطر ه   

 . گر ت تا ه م کن بود نچه هم ا  دست بره

 

 حر  ها   را  
ز تتت یدن  ن   تت ت ت ت ت ت تتت  انتظار شت تت ت ت ت ت ت نانا معلوم بود اصت

 نداشت که متعجب نه من نگاه کرد و در آخر گفت: 

 یعتز ا ن نمی تونه هی  حرفز بزنهر-
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تتتتتغ کردم خودم را ج ع و جور کنم اما  یاد مو ق نبودم   ت ت ت ت ت ست
ا  دیشتتب تا نه حال کم مصتتی ت نکشتتیده بودم و حا  حق  

 داشتم  یر نار این ه ه مشکل نتوانم ک ر راست کنم. 

 

تتتتم و ا  جا   ت تتتنگ  رش هالا محوطه گذاشت ت تتتتم را رولا ست ت دست
 نلند شدم. 

 

تتت حان و آینده  - ت تتتتت تو خونه نه ست ی دو ز وقتر ماهور داشت
 اش نا اون  کر ی کرد این  وضز کجا بودر

 

 منتظر جوا ی ن اندم و خودم جواب دادم. 

تو مه و ز هالا شتبونه داشتت  ن هالا دیگه رو نچلش ی  -
 کرد. 

 

 دست مریزاد حاجی نا این نچه تر یت کردنت. 
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تتتتوخت و نه یک   تتتورتم ست ت تتتده بود که صت ت هنو  حر م ت ام نشت
 طر  مت ایل شد. 

 

ب دستتت پدرم را تا نه حال نچشتتیده بودم ناناور دستتتم    ز
را رولا جالا ستتیی گذاشتتتم و نگاهش کردم تا پشتتی ا ز اش  

 گفت: را ببینم اما او نگاهی کرد و  

تتتتتب تا  - ت ت ت ت ت حر  دهنتو نفهم ا نم برو ه ون جتا   کته ا  دیشت
حتا  بودلا تتا قیتد اون دختر رو هم نزدلا نمی خوام اطرا   

 خودم ببین ت. 

 

ز   تتتتم نته آن  کر کنم ه    تت ت ت ت ت ت لا کته ی توانست ز قطعتا آخرین  ت 
 واک ش پدرم بود. 

 

تتتد دو خندلا   ت ت ت تتتتان شت ت ت ت بیش ا  این منتظر ن اند و وارد بی ارست
  دم و راه ا تادم تا بروم که صدالا ترنم متوقفم کرد. 

 

 هایکا صتی کن ناید حر  بزنیم. -
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ز دلم   تتتتم آرامش بود برالا ه    لا که ی خواست ز ا ن تنها  ت 
تتتتت نتتا حر   دن بیش ا  این حتتال خودم را نتد   تت ت ت ت ت ت نمی خواست

 کنم. 

 

 ا ن وق ش نیست ترنم. -

 

من حتر وقتر وق ش نبود هم کنتارت بودم هتایکتا نته نظرم  -
 ی تونم ا ن ا ت توضیی نخوام. 

 

 520#پارت

 

 

تتتتخت کنارم بود و   ت ت ت ت ت حق نا ترنم بود این دختر در رو  هالا ست
داشتت ک ک ی کرد آن طور که ی خواهم نه ماهور برستم  
تتتتم که   تت ت ت ت ت ت تتتست تت ت ت ت ت ت ز رولا نی کتر کته کمی جلوتر بود نشت برالا ه   

 دن الم آمد و کنارم نشست. 
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تتتختت و   تت ت ت ت ت ت تتتوع هم برالا من ست تت ت ت ت ت ت حتر نته   تان آوردن این موضت
ز بود.   سنگ  

 

وقتر ستتت حان ا  پله ها ا تاد ماهور خیی ترستتتید و   ونش  -
 بند اومد. 

 

تتت  دل   ت ت تتتتم که اصت ت ت ابروهالا ترنم ا  تعجب نا  درید ی دانست
خوشی ا  متتاهور نتتدارد امتتا هی  وقتتت راضز نتته رنجیتتدنش  

 نبود. 

 

تتا من من  - ت نت تتا  ت یت تتته  تتتار یعتز ک  حر  نمی  نت تتایکت ت هت یعتز ج  
 صح ت ی کنهر

 

 ترنم انداختم و گفتم: نگاه غ گیتز نه 
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تتتتت حتر  - ت ت ت ت تتت  خوب نیست ت ت ت ت ت نه ترنم...حالش اصت ز ک  حر  ن ت 
تتتون ن یتتده  قش نتته یتته جتتا  ل  ده و گتتاهی   تت ت ت ت ت ت واک ش هم نشت

 اشک ی ریزه. 

 

ز دستانم گر تم.   سرم را ب  

 

 دس ش را درا  کرد و دستم را گر ت. 

 

تتته نگران ن اش حالش خوب  - ت ت تتتتت میشت ت اروم ناش هایکا درست
تتته  قش   مه یه مدت ناهاش کار کنید و تحت درمان   ت ت ت میشت

 ناشه. 

 

حر  هالا پدرم را نش یده بود که انقدر خونسرد این حر   
 ها را ی  د. 

 

ز نه کارگاه یا خانه آن ها را   تتت ا پدرم گفته بود که حق ر  ر رست
 ندارم و این برالا من واقعا سخت بود. 
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من کارم را دوستتتت داشتتتتم و در آن مهارت داشتتتتم دلم نمی  
تتتاحب   ت ت ت تتتتت کارگاه  ی صت ت ت تتت حان هم نیست ت ت ت تتتتت حا  که ست ت ت خواست

 ن اند اما  اره لا دیگرلا هم نداشتم. 

 

انگار ترنم  ه ید که موضتوع  قش این نیستت که خودش را  
 کمی جلو کشید و گفت: 

ر-  هایکا مط دتز مشکلت  قش ه ی یه که گفتر

 

سرم را تکان دادم مشک تم یم دو تا نبود اما اگر در موردش  
ز   ان   نا کستتب حر  نمی  دم حالم ندتر ی شتتد برالا ه   

 نا  کردم. 

 

تتتم حق  - تت ت ت ت ت ت   ی خیتال متاهور نشت
نتانتام طردم کرد گفتت تتا وقتر

 ندارم طر  خودشون و کارگاه برم. 
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تتتد او هم م ل خودم تعجب کرده   ت ت ه شت ترنم ناناور نه من خت 
 حر  هتا   نعیتد بود امتا م تل این کته ک تا  

ز بود ا  پتدرم  ن  
ز کارلا را   ز بود که  ن   تتتتنگ   ت ت ت ت ت تتتت حان  یادلا برایش ست ت ت ت ت ت ز ست

ر  ر
 انجام داده بود. 

 

 521#پارت

 

 

 

 

 هایکا تو ماهور رو تنها گذاشتر اومدلا اینجار-

 

سرم را تکتان دادم حتا ز نبودم حتر یتک لحظته او را در این  
 وضعیت تنها نگذارم. 
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نه آوا دیشتتتشتتته خودش خواهش کرد بیام و ا  ستتت حان سر  -
کرده امتتا اون  بزنم نتتا این کتته این  ی سری  بهش خیتتانتتت ی  

 نا م نگران حالشه. 

 

تتتم من  - تت ت ت ت ت ت منم نتتاهتتات میتتام هتتایکتتا ی خوام ببین ش نگرانشت
 دوست ندارم برالا ماهور اتفافر بیفته. 

 

نگتتتاه سردلا نتتته او انتتتداختم رو لا برالا این دختر جتتتان ی  
تتته کنار   ت ت ت ت ت تتتتت و ادار که ه یشت ت ت ت ت دادم اما حا  نه جز یک دوست

 بود هی  ح  دیگرلا نه او نداشتم. 

 

تتتتت لطش کند اما نه نظرم   تتتتخت بود او ی خواست گفت ش ست
   م نبود. 

 

ترنم ماهور تو رو ببینه بیشتر  ص ا ز میشه م کنه دو اره  -
تتت ه   تتتار براش ست س و  شت تتتتر تتته دکتر گفت که است حالش ند بشت

 م کنه این د عه نچه رو ا  دست ندیم. 
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ایش   ح  کردم ترنم ا  این حر م ناراحت شتد اما در این سری
تتتت ح ماهور را در   ت ت ت ت تتتتر ا  هرک  دیگرلا صت ت ت ت ت ت مجبور بودم بیشت

م.   نظر نگت 

 

تتتا ز بودنتتد کتته در این دنیتتا برالا من   ت ت تت ت ت ت ت ت او و  ر نتتدم تنهتتا کست
متانتده بودنتد و من حتا ز نبودم دیگر نته هی  قی تر آن هتا  

 را دست ندهم. 

 

تتتدم نتایتد نته ختانته ی ر تم آوا دختر سر نته   ت تت ت ت ت ت ت ا  جتایم نلنتد شت
 هوا   بود و نمی توانستم  یاد نه او ا ت اد کنم. 

 

تتتتتر حت ا بهم نگو هایکا ی  - ت ت ت ت ت تتتته ن یام اما اگه کارلا داشت ت ت ت ت ت ناشت
 دو ز که اگه ک م ا  دستم بر یاد دریتتتتو نمی کنم. 

 

تتتکر کردم کتار من نتا ترنم ت تام   تت ت ت ت ت ت سرم را تکتان دادم و ا  او تشت
 شده بود. 
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تتتالا   تتتارهت تتتد  ودتر کت ت تتایت ت ت نت تتتال خودم بود  قش  ت تتتاهور دیگر مت ت مت
تتته   ت ت نت تتا  ت ت ت نت بود  بردم م کن  تتتدن  ط قش را جلو ی  ت آمت هوش 

ز تچیت  کند و روند ط ق دیرتر و شود.   س حان ه ه  ت 

 

ستتتوار ماشتتتینم شتتتدم و نه سر ت ستتت ت خانه حرکت کردم  
  ی م حظه یک رو  کار دستتتم ی داد اما دستت  

ی
این رانندگ

تتتتم کته  ودتر نه   تت ت ت ت ت ت خودم نبود دلم  ی طتاقتت بود و ی خواست
 خانه برسم. 

 

تتتاهور   تتا مت ت تت تتتدم  تتتات مقولا هم خریت تتتد نوع مچزیجت در راه  نت
تتا تته و ن ح  ی کردم   ت ت ت تت ت ت ت ت ت نخورد در این متتدت نتته جتتالا اضت

 و نش کاهش دیدا کرده. 

 

تتتک ش جلو آمده بود اما نا وها و پاهایش نه شتتتتدت   کمی شت
  غر شده بود و معلوم بود سو تچذیه دارد. 

 

 522#پارت
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سر تم را کمی ک تر کردم اگر اتفتافر برالا من ی ا تتاد متاهور  
 بیش ا  این اخیت ی شد. 

 

نعد ا  حدود بیست دقیقه نه خانه رسیدم در را نا  کردم و  
 وارد خانه شدم که آوا دم در سراغم آمد و گفت: 

ج  شتتد هایکا  را خودت برنگشتتتر استتت دوستت ت گ بود  -
 که اومد خونه و وسیله اوردر

 

توضتتتیی دادن نه کسیتتت را اصتتت  دوستتتت نداشتتتتم اما مجبور  
د.   بودم نا یک نفر حر  بزنم تا کمی دلم آرام نگت 

 

 حر اتو که ش یدم  صتی شدم ر تم بی ارستان. -

 

ز نار آوا نا نگرا ز نگاهم کرد و گفت:   برالا اول  
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تتتتتان  - ت ت ت ت ت تتتته ر تر بی ارست ت ت ت ت ت هایکا ماهور نیا  داره یم کنارش ناشت
تتتتت ی خوالا   تت ت ت ت ت ت تتتتت کته تو ک تاست تت ت ت ت ت ت  یکتار کتز آخته اون داداشت

 .   یکارش کتز

 

 سرم را تکان دادم و گفتم: 

ا  این نه نعد ه ش دیشتتتشتتتم خودم تا آخرش کنارشتتتم هم  -
تتته   تت ت ت ت ت ت م هم واست تتتو ا  اون مرتیکه لا  ی ناموس ی گت  تت ت ت ت ت ت ط قشت
تتت ا ا  کار   ت تتته انجام میدم نانام رست ت بهبودش هر کارلا   م ناشت
تتتاه اینجورلا   تتتارگت تتته نمی تونم برم کت تتته دیگت تتتارم کرده و گفتت بیکت

 ه ش ی تونم دیش ماهور ناشم. 

 

ز کارلا رو کردر-  نانات  را ه چ  
ی
 دارلا ج  میم

 

تتتتت دلم نمی   ت تت ت ت ت ت ت نتته اطرا  نگتتاه کردم تتتا ببینم متتاهور کجتتاست
 .  خواست ا  این موضوع بو   بتی

 

 آوا انگار متوجه شد که گفت: 
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تتته ج  نانات  - ماهور خوابش برده جواب منو نده هایکا واست
 گفت نمی تو ز دیگه برلا کارگاهر

 

ز تر ا  حد مع ول اوردم.   صدایم را کمی پای  

 

 ماهور رو بزنم... گفت ناید قید -

 

تتتته میگه این دختر   ت ت حر  هالا خانم بزرگ روش تاثت  گذاشت
تتتاید   ت ت تتتومه نمی دونم  را ا  این طر  نه ماجرا نمی کنه شت ت ت شت
تتتومتته کتته انقتتدر ن  سر این دختر بیچتتاره   تت ت ت ت ت ت ختتانواده لا متتا شت

 اومده. 

 

تتتیدلا دیگه ی تو ز برلا نا  اگه کارلا   تت ت ت ت ت ت آوا خیی  ح ت کشت
ت ی کنم بیالا دیش   ون ختی تتتتم برم بت  ت ت ت تتتتم و ی خواست ت ت ت داشت

 ماهور. 
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تتتتار   ت ت ت ت ت تتتتار توجه نمی کنه وگرنه براش یه درست ت ت ت ت ت ی دونم نه درست
ت تتام وقتتت ی گر تم کتته ت وم کتتاراش رو انجتتام نتتده و اون  

احت کنه.   استر

 

من هایکا این کار رو نکن ن اید احساس کنه هی  کارلا نمی  -
تونتته انجتتام نتتده خودت کنتتارش نتتاش البتتته اگتته ترنم رو  ی  

 خیال شدلا. 

 

 523#پارت

 

 

 

 صتتتتی شتتتدم دلم نمی خواستتتت نه آوا اجا ه دهم که پایش  
 را ا  گلی ش بیشتر درا  کند

من ماهور رو دوست دارم آوا ه ه لا کارام نا ترنم لا نا لا  -
 بود. 
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لا من و متاهور بهتر  حتر ترنم ی خواد ک تک کنته کته رانطته 
 بشه. 

 

تتتتت داره و سر لج تا لا نتا   تت ت ت ت ت ت مط دنم کته متاهور هم منو دوست
تتتتت خو ی   ت ت ت ت ت تتتت حان ا دوا  کرده تو هم اگه ی خوالا دوست ت ت ت ت ت ست
ه نه جالا این حر ا ک ک کتز که رانط ون   واسش ناشی بهتر

 خوب بشه. 

 

 آوا سرش را تکان داد. 

 

م خونته تو کته  نتگ  دلا  جلته الا اومتدم هیچ  نتا  - من مت 
 خودم نیاوردم. 

 

 کارامو  ند سا تر انجام میدم شب دو اره بر ی گردم. 
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تتتم  خیی   تتتتم نعد ا  این مدت نا ماهور تنها ناشت دوستتتتت داشت
تتتتت درمان ماهور را سریتتتتع   تتتور آوا ی توانست ت اما نه نظرم حخت

ز سر تکان دادم و گفتم:   تر کند برالا ه   

تتته بیا نه نظرم ماهور بهت نیا  داره هنو  نا من راحت  - ت ت ناشت
 نیست. 

 

تتاهتتتاش این کتتتار رو کرده امتتتا  ون   تتا این کتتته اون  وضز نت نت
است ش تو شتناستنامه لا اونه احستاس تعهد ی کنه و اجا ه  

 ن یده من ک کش کنم یا ل سش کتم. 

 

آوا دستتتتم را گر ت ستتتغ داشتتت نا این کار احستتاستتش را نه  
 من انتقال دهد و بیشتر رولا من تاثت  نگذارد. 

 

ز هایکا اون هنو  نمی دونه ستت حان ناهاش  یکار کرده  - بب  
 . و بهش خیانت کرده
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ا تقتتادیتته بهش حق نتتده کتته ا ت دورلا کنتته  متتاهور آدم نتتا  
تتتوع رو یتته   تت ت ت ت ت ت تتتتب نتتاهتتاش حر  ی  نم و موضت تت ت ت ت ت ت من خودم شت

 جورلا بهش میگم. 

 

 خواستم مخالفت کنم که ادامه داد. 

 

شاید براش سخت ناشه و  ند رو لا اخیت بشه اما   مه  -
 ندونه تا کامل ا  س حان دل نکنه. 

 

 ق لش امیتتد داره و نتتا  
ی
من ح  ی کنم اون هنو م نتته  نتتدگ

 برگرده  
ی
خودش  کر ی کنته م کنته کته نخواد نته اوت  نتدگ

ز نا تو اینجورلا ر تار ی کنه  . واسه ه   

 

تتت حان   ت تتتاید حق نا آوا بود ناید کارلا ی کردیم ماهور ا  ست ت ت شت
ار شود.  ز  بت 

 

 در آن خانه دیگر هی  جا   برالا ماهور نبود. 
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خانواده ام  دلم نمی خواستتتت دیگر نا هی  کدام ا  ا ختتتالا  
 ادر ارت اط ناشد. 

 

 نمی خواستم دیگر هی   خم   ا ز بشنود و اخیت شود. 

 

 524#پارت

 

 

 

 سرم را تکان دادم و گفتم: 

شتتب در موردش حر  ی  نیم ناید بیشتتتر نه این موضتتوع  -
 کر کنم نمی خوام ریستک کنم و کارلا کنم که ماهور اخیت  

 بشه. 

 

 آوا هم قبول کرد و وسایلش را برداشت. 
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تتتتت نتتدتر  - ت تت ت ت ت ت ت مراقبش نتتاش هتتایکتتا نزار حتتالش ا  ایتز کتته هست
 بشه. 

 

سرم را تکان دادم  مگر ی توانستتم مراقبش ن اشتم او ا  هر  
تتتت در این دنیا برالا من نا ار ش تر بود و ا  این نه نعد   ت ت ت ت ت کسیت

 ی خواستم نا ت ام توان مراقب او و  ر ندمان ناشم. 

 

تت تتتت اتتتتاق ر تم متتتاهور رو   تختتت   ت تت ت ت ت ت ت آوا ر تتتت و من نتتته ست
تتتم را کردم تا   تتتتم و ت ام ت شت تتتست خوابیده بود آرام کنارش نشت

 بیدارش نکنم. 

 

تتتوم بودن حتر ا    ت ت ت تتتورت غرق خوابش نگاه کردم معصت ت ت ت نه صت
 نگاهش هم دیدا بود. 

 

تتتورتش   ی  تت ت ت ت ت ت تتتتم را جلو بردم و نوا ش وار رولا صت تت ت ت ت ت ت اراده دست
ز درستتت شتتود و من   کشتتیدم یعتز ی شتتد یک رو  ه ه  ت 
 خوب و آرای را تجر ه کنیم! 

ی
 و ماهور و  ر ندمان  ندگ
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ز بود دیگر کتتار   تتتتم ه    تت ت ت ت ت ت تنهتتا آر و   کتته در آن لحظتته داشت
تتتتم   تت ت ت ت ت ت تتتتت من ی خواست تت ت ت ت ت ت نکردن در کتارگتاه برایم اه یتت نتداشت
ختانواده ام را حفظ کنم و حتا ز بودم نته ختاطر این کتار ا   

لا نگذرم.  ز  هر  ت 

 

تتتته بود   ت م ل این که قر  ها بیش ا  حد رولا او تاثت  گذاشت
 که نا ل   من بیدار نشد. 

 

ز   کنارش درا  کشتیدم و دن ال یک وکیل خو ی گشتتم مط   
 ا  هرک  دیگرلا نتتا این جتتدا    

تتتتر تت ت ت ت ت ت بودم نتتانتتا و متتامتتان بیشت
 موا ق هس ند و مانعم نمی شوند. 

 

تتت اره لا یم ا  وکیل   ت ت ت ز نا خره شت تتت ر ت ت ت تتتا ت گشت ت ت ت نعد ا  نیم ست
 هالا مو ق را دیدا کردم. 

 

ون   تتتدم و ا  اتتاق بت  ت تت ت ت ت ت ت ر تم تتا م تادا متاهور نتا  ا جتایم نلنتد شت
 صدایم ا خواب بیدار شود. 
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نه پذیرا   که رستتیدم شتت اره را گر تم و مشتتچول حر   دن  
تتتدم برالا  ردا وقت گر تم ناید نه آوا ی گفتم   ت ت ت تتی شت ت ت ت ت نا م سیت
تتتا تر دیش ماهور ن اند تا من کارهایش را دیش   ت ت  ردا  ند ست

م.   بتی

 

تلفن را که قطع کردم برگشتتتتم تا دیش ماهور بروم که دیدم  
 درست پشت سرم ایستاده. 

 

 نگاهش در ا  نگرا ز بود. 

 

 525#پارت

 

 

 

نه نظرم حق داشت قرار بود برالا د عه لا دوم مهر ط ق  
 نه شناسنامه اش نخورد و ا  این ی ترسید. 
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او دیگر خانواده اش را هم ا  دستتتت داده بود و ح ایت آن  
 ها را نداشت که پش ش گرم ناشد. 

 

تتتانم گر تم ناید مط د ش   ت ت ت ت ز دست تتتتانش را ب   ت ت ت جلو ر تم و دست
تتت حتان  ته آدی   تت ت ت ت ت ت ی کردم حق نتا آوا بود نتایتد ی  ه یتد ست
بوده تا برالا ه یشتتته دل ی کند و برالا تصتتت ی ش مصتتت م  

 ی شد. 

 

ترجیی دادم این موضتتوع را آوا نه او نگوید دوستتت نداشتتتم  
ز گفتم:    امل ختی ند ناشم برالا ه   

- .  ماهور  زیزم تو اش  اه نمی کتز

 

تتت  اه بود که تو   ت ت تتت حان نه درد تو نمی خوره اون یه آدم اشت ت ت ست
تولا  نتتتدگیتتت راهش دادلا و بهش حتتتا  هم کتتته  ه یتتدلا  

 . ونش کتز  اش  اه کردلا ی خوالا ا   ندگیت بت 

 

نگران ن اش من تا تهش دیشتتتم قرار نیستتت نعد ا  ط قت  
 تنها ن و ز  شق من. 
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کتتتارلا کتتته   م  تو و نچ ون رو سر من جتتتا دارین خودم هر  
 ناشه رو براتون انجام میدم. 

 

تنهتتات نمی  ارم متتاهور بهتتت قول میتتدم کتته ا  این نتته نعتتد  
تتتتتت دیگه   ت ت ت ت ت رو الا خو ی رو نتا هم تجر ته ی کنیم و قرار نیست

 .  سختر نکسیی

 

 هی  حرکتر نکرد و  قش  شم هایش اشم شد. 

 

تتتتت امتتا این کتته ی   ت تت ت ت ت ت ت تتتتم دلیتتل این ر تتتارش  یست تت ت ت ت ت ت نمی دانست
 خواست گریه کنه من را ناراحت ی کرد. 

 

تتتتم را دور   تتت یم دست تتتست تتت ش را گر تم و نا هم رولا م ل نشت دست
نا وش حلقه کردم و ستت ت خودم کشتتیدمش که خودش را  

  قب کشید. 
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 نگاهش کردم و گفتم: 

ر-  ماهور  را ا م  رار ی کتز

 

وارد   ا  وقتر تو  ه نگم  تتتداره بهتر ت نت تتته ترنمی وجود  ت ز دیگت بب  
تتتور تو   ت ت ت تتتدلا دیگه ترنم برام معتز نداره  قش حخت ت ت ت  ندگیم شت

 تولا  ندگیم مه ه. 

 

ی دونم اشت  اه کردم که تو رو ول کردم اما نه منم حق نده  
تتتدم و   ت ت تت ت ت ت ت ت تتت حتتتان اومتتتده خونتتته نتتتاراحتتتت شت تت ت ت ت ت ت وقتر  ه یتتتدم ست

 نفه یدم  یکار کردم. 

 

تتتتر ا  تو   تتتد و بیشت  خودمم جهنم شت
ی
ناور کن ا  اون رو   ندگ

بهم ستخت گذشتت اما ا ن که نه دست ت آوردم نمی خوام  
 دیگه ا  دس ت ندم. 

 

ستتت حان که ستتتهله هرگ دیگه هم بیاد دیگه نمی تونه من و  
 تو رو ا  هم جدا کنه  شق  ندگیم. 
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 526#پارت

 

 

 

 

  ی هی  حسی نگاهم کرد. 

 

تتتته امتا ا    ت تت ت ت ت ت ت تتتتتت داشت ت ت ت ت ت آوا ی گفتت ت تام این متدت من را دوست
لا معلوم نبود.  ز ز  ت   نگاهش  ن  

 

دیش آمده ی دانستت  نه نظرم ن اید من را مق ت اتفافر که  
تتت حان بود   ت تتتتت ست من  قش برالا ک ک نه او آمده بودم و است

ز را خراب کرده بود.   که نا آمدنش ه ه  ت 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 2084  

ز نتتتدتر ی   تتا نبودم ه تتته  ت  حتر  کر ی کردم اگر من اینجت
تتتد و م کن بود نتتته ختتتاطر ترس  یتتتاد متتتاهور و کتتتارهتتتالا   ت ت تت ت ت ت ت ت شت

 اح قانه لا س حان ن    سر نچه بیاید. 

 

تتتتت   تتتتم را پشت ت تتتتم و وادارش کردم رولا م ل  دست ت ک رش گذاشت
 درا  نکشد. 

 

تتتتت نه اندا ه لا کافز این مدت اخیت   احت داشت تتتتر ت نیا  نه است
اح ش بود.   شده بود و کار کرده بود حا  وقت استر

 

 و  ی  
مقتاومتت نمی کرد و در مقتانتل ت تام کتار هتالا من خنتی

 ح  بود. 

 

دستتتم را نوا ش وار رولا سرش کشتتیدم من  طور توانستتته  
بودم این ه ه مدت ا  این  روسک دور ناشم و او را ل    

 نکنم! 
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تتتتت و نا  خوابش برد   تتتم هایش را رولا هم گذاشت ت کم کم  شت
 اثر قر  ها بود که انقدر ی خوابید. 

 

تتتن م ل را  یر سرش   ت ت ت تتتد کوست ت ت ت وقتر خیالم ا  ناب ش راحت شت
 گذاشتم. 

 

تتتتم هوالا خانه گرم   ت ت ت ت ت تتت ت اتاق ر تم و دتو   نا گ برداشت ت ت ت ت ت ست
ز دتو را   تتیتتدم در خواب لر  کنتتد برالا ه    ت تت ت ت ت ت ت بود امتتا ی ترست

خانه ر تم.  ز  رولا ندنش انداختم و س ت آشت 

 

تتتتفارش دهم   ت ت ت ت ت ون غذا ست تتتتتم برالا ناهار هم ا  بت  ت ت ت ت ت نمی خواست
 ناید برالا ماهور غذالا مقولا درست ی کردم. 

 

نتتایلون هتتا را یم یم نتتا  کردم و مواد داخلش را نگتتاه کردم  
تتتتتت کردن غذا   م بود را  ی تهیه   ت ت ت ت ت لا که برالا درست ز هر  ت 

 کرده بود. 
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تتتتت   تت ت ت ت ت ت ز یته تکته گوشت تتتتم برالا ه    تت ت ت ت ت ت تتا ظهر وقتت  یتادلا داشت
برداشتتم و نا وستتواس مزه دارش کردم و اجا ه دادم حستا ی  

د.  ز  بت 

 

تتتد ا    ت تت ت ت ت ت ت ت تام مواد غتذا   را جتا نته جتا کردم و کتارم کته ت تام شت
ون ر تم.  خانه بت  ز  آشت 

 

تتت اره لا  ی را گر تم و نا هزار مکا ات   ت ت ت تتت اره کارتش را  شت ت ت ت شت
 گر تم و هزینه لا وسایل را برایش واریز کردم. 

 

کته هم درستتتت کردم و کمی ماستتتت و خیار هم آماده کردم  
 رس ا کدنانو شده بودم. 

 

 527#پارت
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 ماهور 

 

 

تتت یم گر تم خانه را ترک   تت ت ت ت ت ت ز م ل یک کابوس بود تصت ه ه  ت 
تتتور هتایکا کنتارم اتفافر   تت ت ت ت ت ت کنم و نته ختانه لا خودم آمتدم، حخت

 که برالا س حان ا تاد و ا  دست دادن قدرت تکل م. 

 

 حر  هالا هایکا نا ث شده بود خهنم نه هم بریزد. 

 

 کر ی کردم این حر  هتتا را برالا دلخوشی من ی  نتد امتا  
 مگر میشد دروغ نگوید! 

 

تتتتت داد بزنم و نگویم که من هم هی  وقت   ت ت ت ت ت دلم نمی خواست
ون کنم   تتتتم او را  راموش کنم و مهرش را ا  دلم بت  تت ت ت ت ت ت نتوانست

 اما نمی توانستم. 
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تتتاس متعهد بودن ی   تتت حان بودم و احست تتت ست من هنو  ه سرت
 کردم. 

 

هتایکتا ق تل ا  این جریتانتات قول داده بود کته کتارهتالا جتدا    
تتتت حان   ت ت ت ت ت تتتتعیتر که ست ت ت ت ت ت تتتت حان را انجام دهد اما نا وضت ت ت ت ت ت من و ست

 داشت نعید ی دانستم بتواند کارلا انجام دهد. 

 

ا  تک تک کل اتش صتتتداقت ی نارید ا  طرفز ی توانستتتتم  
تتت حتان نته ختانته متان   تت ت ت ت ت ت نته او حق نتدهم  ون  ه یتده بود ست
تتتده بود امتتا نتته نظرم ی   ت تت ت ت ت ت ت تت تتا ز شت ت تت ت ت ت ت ت ر تتت و آمتتد ی کنتتد  صت
توانستت اول حر  هایم را بشتتنود و نعد برالا ط ق اقدام  

 کند. 

 

تتتتم قبول کنم حتر   ت ت ت ت تتت یم  جو نه اش را نمی توانست ت ت ت ت این تصت
تتتت    ت ت ت ت ت نعد ا  آن هم نه رانطه اش نا ترنم ادامه داده بود و اصت

 . من را امیدوار نکرده بود که نا س حان ا دوا  نکنم
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تتتتتت و انقتدر نوا ش کرد کته دو تاره   ت ت ت ت ت سرم را رولا پتایش گتذاشت
 خوانم برد. 

 

لا دیدم   ز تتتتت  ت ت ت ت ت تتتتم هایم را که نا  کردم هایکا را در حال آشت ت ت ت ت ت  شت
تتتدا   ت ت ت ت ت   ی صت

ز تتتود برالا ه    ت ت ت ت ت تتتتت متوجه من شت ت ت ت دلم نمی خواست
 ت اشایش شدم. ه ان جا ماندم و مشچول 

 

ها را ی   ز لا ی کرد وقتر این  ت  ز داشتتت نا دقت  راوان آشتتت 
تتتدم که هایکا واقعا نه من   قه   ت ت ز ی شت تتتتر مط    ت ت دیدم بیشت

 دارد. 

 

س اما ا    تتتوال بت  ت تتت حان ا  او ست ت تتتتت در مورد ست دلم ی خواست
 ش یدن واقعیت ی ترسیدم. 

 

تتایکتتا هم نتته    من و هت
ی
تتت حتتان ی آمتتتد  نتتتدگ تت ت ت ت ت ت اگر ن    سر ست

 شدت تحت تأثت  قرار ی گر ت. 
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تتا ا دوا    تتا نت تتایکت ز حتتتا  هم پتتتدر و متتتادر هت ز بودم ه   
مط   

تتت حتان ی   تت ت ت ت ت ت مجتددمتان مختالفتت ی کننتد امتا اگر ن    سر ست
 آمد وضعیت خیی ندتر ا  حا  ی شد. 

 

امیتتدوار بودم کتته اتفتتافر برایش نیفتتد نتتا این کتته در حق من  
 ظلم کرده بود اما من ندش را نمی خواستم. 

 

 528#پارت

 

 

 

ون آمد.  خانه بت  ز  نعد ا   ند دقیقه هایکا ا  آشت 

 

 متوجه من که شد آمد کنارم نشست و گفت: 

ه  زیزمر-  حالت بهتر
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تتتتم نتته او نفه تتانم کتته دل من جن تته لا این   تت ت ت ت ت ت کتتاش ی توانست
 ه ه ص یمی شدن را ندارد. 

 

سر تکان دادم هنو  مات و مبهوت بودم و دلم ی خواست  
تتتتم   تت ت ت ت ت ت تتتوم امتتا نمی خواست تت ت ت ت ت ت ه شت  ی حر   قش نتته یتتک جتتا خت 

 بیخودلا هایکا را نگران کنم. 

 

تتت حتتان نتتا او حر  ی  دم امتتا   تت ت ت ت ت ت تتتعیتتت ست تت ت ت ت ت ت نتتایتتد در مورد وضت
  طورر

 

ز یتتتک کل تتته را هم   تتتختتتت بود کتتته حتر توان گف ر تت ت ت ت ت ت تتا ست واقعت
 نداشتم. 

 

تتتدم هایکا گفته بود برالا   ت ت ت ت تتتتت نه دامن مو ایلم شت ت ت ت دو اره دست
تتتتم کتته  درمتتان ک کم ی کنتتد امتتا نتتایتتد خودم هم ی   تت ت ت ت ت ت خواست

 روالش سریتتتتع تر و شود. 
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 ر تر بی ارستانر س حان حالش  طور بودر-

 

تتتور من بود یتا   تت ت ت ت ت ت تتت تت هتایکتا گر تم نمی دانم تصت تت ت ت ت ت ت گوشی را ست
ز اخم کرد.   واقعا هایکا نا خواندن م ر

 س حان ت وم شد ماهور... -

 

تتت حتان و ختانواده لا من حرفز   تت ت ت ت ت ت دیگته نمی خوام در مورد ست
تتتتب آوا میاد و هر ج   ت تتتبتر ندارم شت ت ت بز ز من دیگه نا اونا نست

 که   مه ندو ز رو بهت میگه. 

 

لا را   ز نتا کنجکاولا نته هتایکا نگتاه کردم متاهور قرار بود  ته  ت 
 نه من نگویدر

 

تت تانیتت گوشی را رولا م تل درت کردم هر  ته ت ش   ت تت ت ت ت ت ت نتا  صت
تتتد و نمی   ت ی کردم آواهالا نامفهوم ا  حنجره ام خار  ی شت

 توانستم حر  بزنم. 
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تتتتقیم و رو در رو حر  بزنم   تت ت ت ت ت ت تتتتم کته نتا هتایکتا مست تت ت ت ت ت ت نیتا  داشت
 دو اره ت ش کردم اما مو ق نشدم. 

 

وع نه گریه   دست خودم نبود که  شم هایم اشم شد و سری
 کردم. 

 

 اگر تا آخر   ر نمی توانستم حر  بزنم ناید  ه ی کردمر

 

تتتتدقه لا  ر ندم بروم یا   ت ت ت ت ت یعتز قرار نبود هی  وقت قر ان صت
لا یاد  ز  ندهم و نا او صح ت کنمراین که نه او  ت 

 

تتتتت امتتا من نمی   تت ت ت ت ت ت این هتتا  کر هتتا   بود کتته در سرم ی گتتذشت
 خواستم نا این  کر ها ناامید شوم. 

 

 ام ادامه ی دادم. 
ی
 من ناید خوب ی شدم و نه  ندگ
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تتتتتت   ت ت ت ت ت تتتتتت دارد و ا  اول هم دوست ت ت ت ت ت هتایکا گفتته بود من را دوست
م!  لا را نادیده نگت  ز ز  ت   داشته  طور ی توانستم  ن  

 

 529#پارت

 

 

 

 اشک هالا رولا صورتم را پا  کردم. 

 

 هایکا نه من نزدیک تر شد و گفت: 

تتته وقتا   که  - ت ت تتتده واست ت ت تتتو دلم تنگ شت ت ت ماهور  ودتر خوب شت
 ا ت تعریش ی کردم و تو خوق ی کردلا. 

 

تتتگلت رو وقتر دارلا نا نچ ون   ت ت ت ت تتتدالا خوشت ت ت ت ت ت دلم ی خواد صت
 حر  ی   ز بشنوم. 
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اصت  تو مگه دوستت ندارلا که نا نچ ون صتح ت کتز  را  
ر  پ  ت ش نمی کتز

 

ی دانستتم که ت ام این حر  ها را ا  رولا دلستو لا ی  ند  
تتتده من را نه حر    ت ت تتتتت نه هر قی تر که شت ت و هد ش این است

 بیاورد. 

 

تتتد اما این نار   تت ت ت ت ت ت دو اره ت ش کردم اما نار هم ن یجه ه ان شت
 بر ک  د عه لا ق ل خودم را ن اختم. 

 

دو تاره ادامته دادم انقتدر این کتار را تکرار کردم کته گلویم درد  
 گر ت. 

 

هتایکتا نتا ل خنتد نگتاهم کرد ی  ه یتدم  قتدر نته ختاطر این  
تتتعیت ناراحت استتتتت اما ستتتتغ داشتتتتت روحیه لا من را   وضت

 حفظ کند. 
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 دستر رولا سرم کشید. 

 

تتتتم ه ینجورلا ادامه ندلا مط دنم  ود  - ت ت ت ت ت ا رین قر ونت بشت
 .   ود خوب میسیی

 

تتتوهر بودیم هم این   تت ت ت ت ت ت دو خنتدلا  دم اگر وقتر نتا هم  ن و شت
تتتاید هی  وقت کارمان نه جدا     ت ت ت ت ت حر  ها را نه من ی  د شت

 نمی کشید. 

 

تتتتم، هایکا   که یاد   ت ت ت ت ت تتتتت داشت ت ت ت ت ت  دوست
تتتتتر ت ت ت ت ت هایکالا جدید را بیشت

هتتا   کتته ی خواهتتد نجنگتتد و وقتر نتته  
ز گر تتته بود برالا  ت 

 دس ش ی آورد ساده تر دس ش ندهد. 

 

ختتانتته ر تتت تتتا ا  غتتذا سر   ز تتتت  تت ت ت ت ت ت بزنتتد و من  کرم  هتتایکتتا نتته آشت
 س ت حرفز ر ت که قرار بود شب آوا نه من نگوید. 
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تتا نته حتال دیش نیتامتده بود کته هتایکتا در خورد ختانواده اش  
 این طور صح ت کند یعتز  ه که نسبتر نا آن ها نداشت! 

 

خه ش نه شدت درگت  شده بود حر  هالا پدرش را پشت  
ز انقدر   تتت یده بودم اما  کرش را نمی کردم ه ه  ت  ت ت ت گوشی شت

 جدلا ناشد. 

 

 ک رم را کمی نا  گر تم و صا  کردم. 

 

تتتده بودم و دلم ی خواستتتتت   تتتته شت تتتیدن  یاد خست ا  درا  کشت
ز ندون سر و صدا در ورودلا را نا    کمی قدم بزنم برالا ه   

 کردم و وارد حیاط شدم. 

 

ز کردم نه خاطر خونریزلا دیشب   وع نه قدم برداش ر آرام سری
 هنو  هم درد داشتم. 

 

 530#پارت

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 2098  

 

 

 

نف    یفر کشیدم و قدم نعدلا را برداشتم که در ورودلا  
تتتد و قامت هایکا نا نگرا ز که در  هره اش   ت ت تتتدت نا  شت ت ت نه شت

 بود در  هار وب در ظاهر شد. 

 

تتتم  ه   ت ست تتتتت بت  تتتتم و نه هایکا نگاه کردم دلم ی خواست ت برگشت
لا شده اما نا  هم ت ش هایم  ی  ایده بود. 

ز   ت 

 

انگار هایکا متوجه منظورم شد که نف  آسوده الا کشید و  
 گفت: 

  کر کردم ر تر ماهور... -

 

ر  خیی ترسیدم دختر تو اینجا  یکار ی کتز

تتتتت لب خوا ز   نا  هم ت ش کردم اما در نهایت هایکا توانست
 کند و متوجه منظورم شود. 
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 ناشه  زیزم منم کارم ت وم شد بیا نا هم قدم بزنیم. -

 

دیشتتنهادش را رد کنم نا خودم  نمی خواستتتم و نمی توانستتتم  
تتتتم  و   تتتتم من این مرد را دوستتتتت داشت و دلم که تعار  نداشت

 بودنش کنارم نه من احساس امنیت ی داد. 

 

تتتتده بودم   ت ت ت ت ت ز شت نا حر  ها   که در مورد ترنم  ده بود مط   
ز متتا   ز ب   کتته ن تتایتتد ح  هتتایم را سرکوب کنم  ون ه تته  ت 

 دو طر ه است. 

 

تتتچول قدم  دن در حیاط خانه   ت ت تتتتم را گر ت و نا هم مشت ت ت دست
 شدیم. 

 

تتتح تت کنیم  کر کنم  - تت ت ت ت ت ت متاهور بیتا در مورد نچ ون نتا هم صت
 .  اینجورلا بیشتر تحریک بسیی که نخوالا حر  بز ز
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سرم را آرام تکان دادم من هم خیی دوست داشتم در مورد  
وع   نچه نا هم صح ت کنیم منتظر نه هایکا نگاه کردم تا سری

 کند. 

 

من کتتته میگم تو این خونتتته ن ونیم این خونتتته برالا متتتا ی  -
وع جدید ناشه و نچ ون هم اینجا بزرگ بشه.   تونه یه سری

 

تتتتت و   ت ت ت ت ت نه نظرم خونه لا ق ی یاداور خاطرات تلخ و ند ماست
تتتیم ناید یه جالا   ت ت ت ت تتتته ناشت ت ت ت ت وع دو اره داشت ما  ون قراره یه سری

 کنیم. 
ی
وع نه  ندگ  دیگه سری

 

تتتتم  کر   ت تتتده بودم و نمی توانست ت تتت حان جدا نشت ت من هنو  ا  ست
 کنم که دو اره نا هایکا ا دوا  کنم. 

 

ون بیتتایتتد امتتا مو ق   تتتدا   ا  حنجره ام بت  ت ت تت ت ت ت ت ت تتتتتغ کردم صت ت ت ت ت ت ست
 نشدم. 
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 دو اره لب  دم:نمی دونم هایکا... 

 هایکا که معلوم بود  قش ی خواهد حر  بزند گفت: 

تتتح تت کنیم م    - تت ت ت ت ت ت تتته بیتا در مورد این نچ ون صت تت ت ت ت ت ت ختب نتاشت
تتتتت ش رو ج   ت ت ت ت ت تتته گ خوایم است ت تت ت ت ت ت ت نگیم اگتته نچ ون دختر نتتاشت

 بزاریم! 

 

تتتوع  کر نکرده   تت ت ت ت ت ت کمی  کر کردم تتا نته حتال  یتاد نته این موضت
 بودم. 

 

 531#پارت

 

 

 

تتتتمی انتخاب ی کردیم که نه   ت ت ت ت ت نه نظرم اگر دختر بود ناید است
استم من نخورد و اگر پسرت بودلا استمی که نه هایکا شت اهت  

 داشته ناشد. 
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 ت ام اسم ها   که نه خهنم ی رسید نه نظرم  
ز ز ا   ب   ماهل  

 ه ه  ی اتر بود. 

 

تتتتت خوق  ده   ت تت ت ت ت ت ت ز است لا  ی تتارو کتته نتتامش متتاهل  
نتتا  کر دختر

 . ز  دهان نا  کردم و  مزمه کردم ماهل  

 

تتتدا   ت ت ت ت ت تتتد و نعد دو اره  ی صت ت ت ت ت ت تنها یک حر  ا  دهانم خار  شت
 لب  دم. 

 

 هایکا خوش حال نه من نگاه کرد و گفت: 

 والا ماهور  زیزم حر   دلا نا خره. -

 

 خوق برالا یک حر   یادلا بود.  این حجم ا  شوق و 

 

 جلویم ایستاد و مانع راه ر تنم شد. 
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تتتم  - تت ت ت ت ت ت متتاهور دو تاره ت ش کن  زیزم نگو ببینم ی خوالا است
مون رو ج  بزاریم.   دختر

 

 ت شش را دوست داشتم. 

 

داشتتتت هر کارلا برالا بهتر شتتتدن من ی کرد و این ت شتتتش  
 واقعا برالا من ار ش ند بود. 

 

 شتتم هام اشتتم شتتده بود و کم مانده بود  یر گریه بزنم اما  
 لب هایش را تر کردم و دو اره ت ش کردم. 

 

 نا  هم هی  صدا   ا  گلویم خار  نشد. 

 

تتتتر ت رین ی   تت ت ت ت ت ت نتایتد نته ختاطر هتایکتا و ت تام ت ش هتایش بیشت
 کردم اما حا  دیگر نمی توانستم. 
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تتتتوخت   ت ت ت ت ت تتتتار آورده بودم ی ست ت ت ت ت ت حنجره ام انقدر که نه آن  شت
ز   دست هایکا را گر تم و لب  دم. برالا ه   

 

 گلوم ی سو ه بزار واسه یه وقت دیگه. -

 

هایکا که متوجه شتتتد حالم واقعا ند استتتت دو اره کنارم قرار  
ز طور کته راه   تتت ش گر تت و ه    تت ت ت ت ت ت تتتتم را در دست تت ت ت ت ت ت گر تت، دست

 ا تاد گفت: 

ز خیی استم قشتنگیه خدا کنه صتورتش م ل صتورت  - ماهل  
 مامانش شبیه ماه ناشه. 

 

تتته ببین ش و تو نچلم   تتتدر خوق دارم کت تتتاهور نمی دو ز  قت مت
تتتی ش هم   تت ت ت ت ت ت تتتونو نعتتدلا کتته بریم ج ست تت ت ت ت ت ت تتتتت ست تت ت ت ت ت ت مش واست نگت 
تتتو گوش   ت تتتدالا قلبشت ت تتته که صت ت تتته و احت ا  بشت ت تتتتخص میشت مشت

 ندیم. 

 

نه شتتتدت پشتتتی ان بودم که  را ا  رو  اول در مورد نچه نه  
لا نگفته بودم.  ز  هایکا  ت 
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ستتت حان هی  وقت در مورد نچه نا این شتتتوق و خوق حر   
 نزده بود. 

 

البته که حق داشتت او   ولا این نچه بود نه پدرش و نمی  
 توانست این ه ه احساس داشته ناشد. 

 

 532#پارت

 

 

 

 دو اره لب  دم و گفتم: 

 تو دوست دارلا اگه پسر بود اس ش رو ج  بزاریمر-

 

تتتتخت بود که لب خوا ز کند اما نا خره   ت هایکا کمی برایش ست
 مو ق شد و گفت: 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 2106  

راستتت ش ماهور من خیی دوستتتت دارم نچ ون دختر ناشتتته  -
 دلم ی خواد یم دیگه شبیه تو رو داشته ناشم. 

 

تتتق دختر دارم کته تتا حتا   کر نکردم کته نچ ون   تت ت ت ت ت ت انقتدر  شت
 م کنه پسر ناشه و  ه اسمی ناید براش انتخاب کنیم. 

 

تتتتت   تت ت ت ت ت ت تتت دوست تت ت ت ت ت ت ا  حر  هتایکتا تعجتب کردم  کر ی کردم پسرت
 اش  اه ی کردم. داشته ناشد اما م ل این که من 

 

تتتنهاد   ت ت ت تتتتح ت کردیم و نعد هایکا دیشت ت ت کمی دیگر نا هم هم صت
 داد داخل برویم  ون نگران غذا   که آماده کرده بود. 

 

تتتد   تتتدیم و هایکا نعد ا  این که خیالش راحت شت ت وارد خانه شت
خانه ر ت.  ز  من رولا م ل نشستم س ت آشت 

 

 این رو  ها توجهش نه من بیش ا  حد  یاد شده بود. 
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ز در  رق و برفر   تتتدایم  د مت  نعد ا   ند دقیقه برالا ناهار صت
 آماده کرده بود. 

 

 نشتستتم و نا لذت نه غذاها   که آماده کرده بود  
ز پشتت مت 
 نگاه کردم. 

 

تتتتتت ها را در   ت ت ت ت ت تتتیدم که هایکا گوشت تت ت ت ت ت ت کمی برنج برالا خودم کشت
 ظر م گذاشت. 

 

تتتتخون  - تتتتدلا دوستتتتت و است تتتو نخورلا شت ت ماهور ی خوام کلشت
تتتته ناشی   اون نچه هم گناه داره ناید تو تچذیه لا خوب داشت
تا اونم رشتتد کنه هر ج  این مدت نه خودت ستتخت گر تر  
کا یه ا  این نه نعد خودم هستتتتم و بهت ی رستتتم ی خوام  

 کارلا کنم وقتر نچ ون نه دنیا اومد  هار کیلو ناشه. 

 

تتتور نچتته لا تپی کتته هتتایکتا حر ش را ی  د خنتتده ام   تت ت ت ت ت ت نتتا تصت
 . گر ت و مشچول خوردن غذا شدم
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تتت حان منحر  کنم وقتر هایکا ی   ت ت ت تتتتغ کردم  کرم را ا  ست ت ت ست
تتتیی ی داد و ی   ت ت ت ت ت تتتیی ی دهد توضت ت ت ت ت ت تتتتب برایم توضت ت ت ت ت گفت شت
 ه یتتدم کتته  تته گنتتدلا  ده کتته هتتایکتتا اط ینتتان دارد نعتتد ا   
 ه یتتدنش ا  آن دل ی کنم و دیگر حتر نتته متعهتتد بودنم  

  کر نمی کنم. 

 

تتتتت و   ت ت ت تتتده بود طعم  وق العاده خاض داشت ت ت ت ت غذا  ی نظت  شت
 بسیار خوش زه شده بود. 

 

ز ماهر و کار   تتتت  ت ت ت ت تتتتم که انقدر آشت ت ت ت ت تتت  ا  هایکا انتظار نداشت ت ت ت ت اصت
 درستر ناشد. 

 

ز هتتا بود کتته در مورد هتتایکتا نمی   م تتل این کتته هنو  خیی  ت 
 دانستم و ناید در اینده کشفشان ی کردم. 

 

 533#پارت
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ون بروم اما   تتتتت ه راه هایکا ا  خانه بت  ت ت ت خیی دلم ی خواست
لا را قبول نمی کند.  ز ز  ت   ی دانستم که  ن  

 

هایکا نه شتدت آدم حستاش بود و تا برالا معاینه لا دو اره  
تتتتت متر خودم و نچتته   ت ت ت ت ت تتتعیتتت ست تت ت ت ت ت ت نتته دکتر نمی ر تم و ا  وضت

د.  ز نمی شد محال بود من را نه دکتر بتی  مط   

 

ز خانه   هنو  هم ا  تنها بودن نا هایکا ی ترستیدم او در ه   
 من را  ندا ز کرده بود و اجا ه نمی داد نه خانه برگردم. 

 

تتتم کرده بود و کتارلا کرده بود کته ختام   تت ت ت ت ت ت ز ختانته ل ست در ه   
 شوم و نا او وارد رانطه شوم. 

 

تتا   ز تکتتتان دادم قرار نبود دیگر آن اتفتتتاق هت سرم را نتتته طر   
 تکرار شود. 
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هایکا گفته بود آمده تا ن اند و این یعتز قرار نبود کارلا کند  
م.  سم یا این که  اصله نگت   که من ا  او بتر

 

تتتا کردیم و خوراکی   ت تت ت ت ت ت ت تت تنهتتا بودیم نتتا هم  یلم ت تتاشت ت تت ت ت ت ت ت تتتا   ت
 خوردیم. 

 

تتتالمی کته هتایکتا   ت تت ت ت ت ت ت البتته خوراکی کته  ته  رض کنم تنق ت ست
تتتد نچه   م   ت ت ت ت ت تتتنهاد داده بود و تاکید ی کرد که برالا رشت ت ت ت ت ت دیشت

 است. 

 

تتتتتته بود و   ت تت ت ت ت ت ت ت تتتام متتتدت سر من را رولا پتتتالا خودش گتتتذاشت
 نوا ش ی کرد. موهایم را 

 

تتته   ت تت ت ت ت ت ت ز بود این کته بوست تتت   تت ت ت ت ت ت این ل   کردن هتایش برایم دل شت
ولا   تتی ت تتتستتتتت و دیسرت ت تتتا ز و سرم ی نشت ت هایش رولا گونه و دیشت
تتتده بود و   ت تت ت ت ت ت ت نمی کرد یعتز نته ختاطر هوس نته من نزدیتک نشت

 این نار نحث  شق وسش بود. 
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تتتتدا در آمد  کر کردم که   ت ت ت ت ت آخر  یلم بود که  نگ خانه نه صت
 آوا آمده و نا خره قرار است موضوع س حان را نفه م. 

 

تتتد نه   تت ت ت ت ت ت تتتتتت و ا  جایش نلند شت ت ت ت ت ت تتی  یر سرم گذاشت ت تت ت ت ت ت ت هایکا نالسیت
 آیفون که رسید ابروهایش را در هم کشید و در را نا  کرد. 

 

تتتدایم در نمی   ت تت بود اما صت ت ت تتتم  ه کسیت ت ست تتتتت بت  دلم ی خواست
ون ر ت.   آمد و هایکا هم ندون این که نه من نگاه کند بت 

 

دلم ی خواستت ندانم  ه کسیت  خیی کنجکاو شتده بودم و  
ز ا  جتتایم نلنتتد   تتتتب نتته اینجتتا آمتتده برالا ه    ت تت ت ت ت ت ت این وقتتت شت

 شدم. 

 

تتا انقتتتدر   تتایکت تتتتت  ون اگر آوا بود هت ت ت تت ت ت ت ت ت ز بودم آوا نیست مط   
  ص ا ز نمی شد. 
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ون نگتاه   تتیتدم آرام نتا ش کردم و نته بت  ت تت ت ت ت ت ت نته در ورودلا کته رست
 کردم. 

 

تتتد که نا  هم ترنم نه اینجا آمده بود مگر هایکا   ت ت ت ت ت ناورم ن یشت
ز نتتتا لا بوده پ   را ت تتتامش نمی   نگفتتتته بود کتتته ه تتته  ت 

 کردر

 

 534#پارت

 

 

 

خودم را جلوتر کشتیدم تا حر  هایشان را بشتنوم اما  ایده  
 الا نداشت. 

 

تتتله تا اینجا انقدر  یاد بود که   نزدیک در حیاط بودند و  اصت
 صدا نه گوش من نرسد. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 2113  

ز دستتم را   سرم گیج ر ت و احستاس ضتعش کردم برالا ه   
 ا  در گر تم دلم نمی خواست دو اره ا  حال بروم. 

 

تتتان   ت تتتعیش نشت ت ت ز حا  هم نه اندا ه لا کافز خودم را ضت تا ه   
 داده بودم و نیا  نبود ا  این بیشتر خودم را کو ک کنم. 

 

تتتتم ناور کنم که   ت ت ت تتتتی کردم هنو  هم ی خواست ت ت ت  ند دقیقه صت
تتتتتت بوده اما اگر حقیقت را گفته بود   ت ت ت ت ت حر  هالا هایکا راست

  را حر   دنشان انقدر داشت طول ی کشید! 

 

نا خره هایکا نه ستت ت خانه آمد در ورودلا را آرام بستتتم و  
 دو اره رولا کاناپه درا  کشیدم. 

 

تتتدم کتتته ترنم   ت ت ت تت ت ت ت ت ت ش بودم و متوجتتته شت تتایتتتد ی  ه یتتتد دیگت  ن ت
 سراغش آمده. 
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لا را ا    ز تتتتت  ت  تتتتت دلیی نداشت تتتتت داشت اگر واقعا من را دوست
ز را ی گفت.   من مخفز کند و خودش ه ه  ت 

 

 وارد خانه که شد نگاهی نه من انداخت و گفت: 

تتتون نتدم تو  - تت ت ت ت ت ت م تو اتتاقم انجتامشت متاهور من یکم کتار دارم مت 
تتتتر در اتاق و بزن   لا هم   م داشت ز احت کن اگه  ت  تتتتر هم است

 بیام بهت ندم. 

 

تتتتم مگر م کن بود نتاگهتان   تت ت ت ت ت ت ح   جیتب و خیی نتدلا داشت
تتتتت   را در   ت ت ت ت ت مورد ترنم و حر  ها    یتادش بیتاید کتار دارد اصت

لا نگفته بود!  ز  که  ده  ت 

 

تتتک م   ت ت ت تتتتر رو شت ت ت ت تتتتم و دست ت ت ت تتتا ز ام گذاشت ت ت ت تتتا دم را رولا دیشت ت ت ت ست
 کشیدم. 

 

تتتیتت این نچته را نتدانم برالا   تت ت ت ت ت ت تتتتتت ج ست ت ت ت ت ت خیی دلم ی خواست
تتتتتم اما نا کارلا که ا ن   ت ت ت ت ت تتتتایلش خوق داشت ت ت ت ت ت خرید تک تک وست
 هایکا کرده بود کمی ا  خوق و شوقم را ا  دست داده بودم. 
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ز   تتت ر ت ت ت ت ت تتتتح ت ی کردم اما نا لب خوا ز و نوشت ت ت ت ت ت ناید نا هایکا صت
 نمی شد. 

 

احت کرده   تتتتر ت ت ت تتتدم امرو  نه اندا ه لا کافز است ت ت ت ا  جایم نلند شت
تتتدنم ی   ت ت ت تتتل شت ت ت ت احت  یاد هم نا ث کست تتتتر ت ت ت بودم نه نظرم است

 شد. 

 

وع نه ت رین کردم.   سری

 

تتتتم و تک تک   ت ت ت ت نت دن ال روش درمان بی ارلا ام گشت در اینتر
 کارها   که نوشته شده بود را انجام دادم. 

 

تتتته بود اما نه من   ت ت نا این که هنو  یک رو  ا  این اتفاق گذشت
 نه اندا ه لا  ند سال سخت گذشته بود. 

 

 535#پارت
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 هایکا

 

 

ون بروم.   قصد نداشتم تا آمدن آوا ا  اتاق بت 

 

نمی توانستتتم در  شتتم هالا ماهور نگاه کنم من نه او گفته  
لا   ز تتتتت  ت  تت ت ت ت ت ت ز یتک نتا لا بوده و خیی وقتت است بودم ه ته  ت 
تتتوع ا  دید من این   ت تتتتت اما انگار این موضت ز من و ترنم نیست ب  

ز  کرلا نمی کرد.   طور بود و ترنم  ن  

 

 حر  هالا  ند دقیقه ق لش در خهنم اکو شد. 

م و  - تتتله نگت  ت تتتتغ کردم ا ت  اصت هایکا من این مدت خیی ست
 دوس ت نداشته ناشم. 
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تتتتت   تت ت ت ت ت ت متتدام نتتا خودم مرور کردم کتته تو یتته نفر دیگتته رو دوست
 دارلا و اونو نه من ترجیی میدلا اما نتونستم. 

 

 من نمی تونم تو رو  راموش کنم...نمی تونم تو رو نخوام. 

 

ی دونم نچه ات ا ن تو شکم ماهوره اما خودت وضعی ش  
ز تا حا  سه تا شوهر کرده و آخرشم در نه دره.   رو بب  

 

تتی   ت تتتده و تا ه اگه نخوالا برلا طر ش و  ی خیالش نسیت  ل شت
تتتتش رو   ت ت تتتتت میدلا نه نظرت ار شت ت ت خانواده ات رو هم ا  دست

 داره! 

 

تتتتم و نتتا این حتتال متتاهور را   تت ت ت ت ت ت من ه تته لا این هتتا را ی دانست
انتخاب کرده بودم اما نمی دانم در حر  هالا ترنم  ه بود  

 که دو اره من را نه  کر انداخت. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 2118  

من برالا رسیدن نه این جایگاه در کارم خیی  ح ت کشیده  
 بودم. 

 

دلیل اصتتی محبو یت کارگاه ما کارها   بود که من  ده بودم  
ز را بزنم ت تتام ت ش   تتتتم قیتتد ه تته  ت  تت ت ت ت ت ت و حتتا  اگر ی خواست
تتتهر ر کته من نتا تث   تت ت ت ت ت ت هتایم نته نتاد ی ر تت و کتل اموال و شت
 ج ع آورلا اش شده بودم نه س حان  ی لیاقت ی رسید. 

 

نانا ی دانستتتت من  قدر کارم را دوستتتت دارم و ا  قصتتتد نا  
م.   من این کار را کرده بود که تحت  شار قرار نگت 

 

لا ا  قاطعیت  ند دقیقه   رولا تختم درا  کشیدم دیگر ختی
ز ماهور نبود.   ق لم برالا دوست داش ر

 

تتتتم   ت ت ت ت ت تتتتته بود نا  ند ج له واقعیت را جلولا  شت ت ت ت ت ت ترنم توانست
 هایم بیاورد. 
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 من ندون ح ایت پدرم و آن کارگاه هی  بودم. 

 

ز خانه و ماشتینم بود که نه نظرم   لا که داشتتم ه    ز تنها  ت 
تتت ختت کردن خودم و متاهور هم کتافز نبود   تت ت ت ت ت ت حتر برالا خوشت
تتتا آن  ر نتتتدمتتتان را هم   تتته نخواهم نت تتته این کت تتتد نت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتته برست  ت

 خوش خت کنم. 

 

تتتم هتالا متاهور ی ا تتادم کته نعتد ا   ه یتدن   تت ت ت ت ت ت وقتر یتاد  شت
 حقیقت  گونه ی درخشید دلم ی لر ید. 

 

 536#پارت

 

 

 

تتتتم در یتتتک کتتتارگتتتاه دیگر  کتتتار من  ی نظت  بود و ی   تت ت ت ت ت ت توانست
وع ی کردم.  ز را ا  نو سری  مشچول کار شوم اما ناید ه ه  ت 
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ز ا  ماهور برالا من م ل   تتت ر ت ت تتتتختر بود گذشت ت تتت یم واقعا ست ت ت تصت
 کابوس بود. 

 

متتتدت  یتتتادلا این را تجر تتته کرده بودم و  ه یتتتده بودم من  
 نمی توانم مدت  یادلا ا  او دور ن انم. 

 

ز حا  هم نا این   تتتت برادرم بود نا  هم نه  حتر ه    ت ت ت ت ت که ه سرت
 او نزدیک ی شدم. 

 

ون نیامدم و  کر کردم.   تا یم دو سا ت  ا  اتاق بت 

 

ز دو راهی خیی ستتختر گت    نمی توانستتتم نه ن یجه برستتم ب  
 کرده بودم. 

 

من آدی نبودم کتتته ا  آن ه تتته ت شی کتتته برالا کتتتارم کرده  
تتتم اما ماهور و نچه مان هم جایگاه وی ه   ت ت ت ت تتتتت نکشت ت ت ت بودم دست

 الا برالا من داش ند. 
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تتا نتتته حتتتال   برایم  جیتتتب بود کتتته  تتته طور متتتاهور ا  ظهر تت
تتا انگتتتار تتتتا ه نتتته یتتتاد آوردم کتتته او در  تتته   تتامتتتده امت سراغم نیت
د.   موقعیت است و ت شش را ی کند تا ا  من  اصله نگت 

 

ون ر تم.   نا این  کر سریتتتتع ا  جایم نلند شدم و ا  اتاق بت 

 

ز  یتز ا  رولا م ل ی ش یدم.   صدالا    

 

کتتل ختتانتته در تتتاریم  رو ر تتته بود و متتاهور حتر  راغ هتتا را  
 روشن نکرده بود. 

 

نه ست ت کلید برق ر تم و وقتر روشتن کردم رولا م ل کنار  
 ماهور نشستم. 

 

تتتتر  یر   ت ت تتتده بود دست ت ت تتتم هایش ا  گریه کردن  یاد سرخ شت ت ت  شت
  شم هالا پش کرده اش کشیدم و گفتم: 
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 گریه ی کتز دختر خوب! ج  شده ماهور واسه ج   -

 

تتتدایش   ت  حر  بود که گریه لا تقری ا  ی صت
ز انگار منتظر ه   

 ت دیل نه هق هق شد. 

 

ز ستتوال درستتیدن   ماهور نمی توانستتت حر  بزند برالا ه   
 من هی   ایده الا نداشت. 

 

تتتم   ت تتتتم در آغوشت ت تتتله دادم و خواست ت تتتتت هایم را ا  هم  اصت دست
مش که خودش را  قب کشید.   نگت 

 

تتتم هتالا متعجب نگتاهش کردم  کر ی کردم نا نچل   تت ت ت ت ت ت نتا  شت
کردنم کنتار آمتتده  ون ا  دیرو  تتتا نتته حتتال نتتارهتتا این کتتار را  

 انجام داده بودم. 

 

لار-  ماهور واسه ج  ا  من  اصله میگت 
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تتت حتان ن تاش اون   تت ت ت ت ت ت من کته بهتت گفتم نته  کر تعهتدت نته ست
ا حالیش ن یشه.  ز  این  ت 

 

 537#پارت

 

 

 

 ماهور دو اره خودش را  قب کشید. 

 

اصتت  دلیل این کارهایش را درک نمی کردم اما نمی خواستتتم  
 اخی ش کنم. 

 

بیخیال خودم را  قب کشتتتیدم که دو اره صتتتدالا  نگ نلند  
 شد. 

 

این نتتار دیگر آوا بود کلیتتد را  دم و ق تتل ا  این کتته آوا وارد  
ون ر تم.   خانه شود بت 
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 س م...ماهور حالش خو ه! -

 سرم را تکان دادم. 

 

تتته خواهش  نمی دونم  - ت ه آوا میشت تتتله ی گت  ت  را داره ا م  اصت
 .  من ناید برم جا  

 کنم تو امشب دیشش ن و ز

 

ز امشتتب که من نیستتتم قختتیه لا ستت حان رو   ی خوام ه   
 .
ی
 بهش نم

 

 آوا ابروهایش ا  تعجب نا  ر ت. 

 

تتت  مگه نگفتر ا   - ت ت تتتتبر اصت ت کجا ی خوالا برلا این وقت شت
این نه نعد ه ش دیش ماهور ی مو ز و مراقبسیتی حا  ج  
ز   تتتد کتتته ی خوالا ولش کتز و برلا اونم وقتر کتتته  ن   ت ت ت تت ت ت ت ت ت شت

 موضوع مهمی رو ی خوام بهش نگم. 
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تتتتی   ت ت ت ت   صت
تتتیدم امرو  نه اندا ه لا کافز ت ت ت ت ابروهایم را در هم کشت

بودم و دلیی نمی دیتتدم برالا یتتک غری تته  لتتت کتتارهتتایم را  
 توضیی دهم. 

 

تتاد  - تتام بیت تتتت ت تت ت ت ت ت ت تتتتتش نمی مو ز  نتتتگ بزنم یم ا  دوست ت ت ت ت ت اگتتته دیشت
 دیشش. 

 

ز نگاهم کرد، انگار ی خواست نا این نگاه نفه د دلیل   آوا تت 
 ر تار هایم  یست. 

 

ی مونم اما اگه  ردا برنگردلا ماهور رو بری دارم و ی برم  -
 خونه لا خودم. 

 

تو م ل این که هنو م قدرشتتو نمی دو ز که تو این وضتتعیت  
 ی خوالا ولش کتز و برلا. 

 

 منتظر حرفز ا  جانب من ن اند و وارد خانه شد. 
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نتتته آوا حق ی دادم در مورد من این طور  کر کنتتتد او کتتته  
ها   بر من گذشته. 

ز  ختی نداشت  ه  ت 

 

داخل ر تم وستتایلم را برداشتتتم و ندون نگاه کردن نه ماهور  
ون ر تم.   ا  خانه بت 

 

تتتتت پالا ر تنم   ت ت تتتورتش را ببینم م کن است ت ت ت تتتتم اگر صت ت ت ی دانست
 سست شود. 

 

ز شدم و   س ت کارگاه حرکت کردم. سوار ماش  

 

تتتتم اما حا ز نبودم کار و   ت ت من ماهور و نچه مان را ی خواست
تتتتت ندهم ناید کارلا ی کردم که هر دو را   ت ت ت موقعیتم را ا  دست

 نا هم داشته ناشم. 
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نه در کارگاه که رستتتیدم بوق  دم و منتظر ماندم که در را نا   
 کنند اما نگه ان دم در آمد. 

 

 538#پارت

 

 

 

تتتتت   نا ابروهالا در هم نه نگه ان نگاه کردم نه  ه حفر داشت
 من را منتظر ی گذاشت! 

 

ز دادم.  ز را پای    خودش را نا من رساند که شیشه لا ماش  

 

ز اجا ه لا ورود بهتون ندم. -  ب خشید آقا هایکا اما گف ر

 

دندان هایم را محکم رولا هم  شتار دادم ی دانستتم حر   
تتتد   ت ت ت ت تتتتت اما  کر نمی کردم نه این سر ت قصت ت ت ت پدرم حر  است

   ی کردن کارش را داشته ناشد. 
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سم مردک. -  نه حسانت مت 

 

تتتوجز نداره و اگه  - ت تتت ا که ی دونید پدرتون شت ت اما آقا هایکا شت
 اطا ت نکنیم اخرا  میشیم. 

 

توجهی نتته حر  هتتالا آن مرد نکردم دنتتده  قتتب گر تم و  
 س ت بی ارستان حرکت کردم. 

 

ستا ته بی ارستتان    24حدس این که نه خاطر ته تچاریشتان  
 ناشند کار سختر نبود. 

 

تتتتم اما   ت ت ت ت تتتتت داشت ت ت ت تتت ی م را گر ته بودم من ماهور را دوست ت ت ت ت تصت
تتتتم آینده لا خو ی را برالا او   ت ت ندون ح ایت پدرم نمی توانست
ز ناید یک مدت ا  او  اصله ی گر تم.   رقم بزنم برالا ه   
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ز را پارک کردم و خواستتم   نه در بی ارستتان که رستیدم ماشت  
ز  داخل   تتتتی ت ت ت ت ت تتتتان بروم که ترنم سر راهم ست ت ت ت ت ت محوطه لا بی ارست
 شد. 

 

 دو خندلا که رولا لبش بود داشت  صتی ام ی کرد. 

 

تتتتان تو کته  - ت تت ت ت ت ت ت تتتد آقتالا جتاویتد نتا  کته اومتدلا بی تارست ت تت ت ت ت ت ت ج  شت
ت ی گذرلا.  ز  دیشب ی گفتر نه خاطر ماهور ا  ه ه  ت 

 

تتتتتخره کنتتد آدی کتته ث تتات ر تتتارلا   ت ت ت ت ت تتتتت من را مست تت ت ت ت ت ت حق داشت
 نداشت مستحق ت سخر بود. 

 

 ناید نا نانام حر  بزنم. -

 

تتتتب بهش  دم دلش  - تت ت ت ت ت ت نعیتد ی دونم نعتد ا  حر تا   کته دیشت
 نخواد ناهات صح ت کنه. 
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تتار   ت تتت ش را محکم گر تم و  شت تتتتی بودم که م  دست انقدر  صت
 دادم. 

 

تتتیدیم نه   ت ز ها رست تتت   ت ز ماشت تتتیدمش و وقتر ب   ت دن ال خودم کشت
ز تکیه اش دادم.   ماش  

 

تتتدالا آرام اما در ا  خشتتتتمی   تتتدم و نا صت تتتورتش خم شت رولا صت
 گفتم: 

ون! -  من بت 
ی
  را گم ن یسیی ا   ندگ

 

 نف  کم آورده بود اما نا ک ال دررو   جواب داد. 

 

 خانواده ات ی خوان که ناشم. -

 

 539#پارت
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 دو خندلا  دم. 

 

نر-  ی خوان تو رو واسه پسرشون که تو ک است نگت 

 

تتتم هایم   تتت گر ت در  شت تتتتم را ک تر کردم که نفسیت تتتار دست  شت
  د و نا وقاحت گفت:  ل 

تتتتت  - ز داداش ها دست تتتتم که ب   ت ه خلیل نیست
من م ل اون دختر
 نه دست بشم. 

 

 من تو رو.... 

 

نا ستتیی که نه صتتورتش  دم صتتورتش نه یک طر  مت ایل  
 شد و حر  در دهانش ماسید. 
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تتتیی را نتتایتتد خیی وقتتت دیش ی  دم م     تت ت ت ت ت ت نتته نظرم این ست
وقتر کتته نتتا آمتتدنش نتته ختتانتته و حر   دن نتته متتاهور کتتارلا  

 کرد ماهور ا  من دست نکشد. 

 

ه شد.   دس ش را رولا گونه اش گذاشت و ناناور نه من خت 

 

 انگشت اشاره ام را نا  آوردم و گفتم: 

اکته  قش یتک نتار دیگته دهن ک یفتت رو نتا  کتز و در مورد  -
تتا دیگتتته   م تت  خودم دهنتو گتتتل میگت 

ی
متتتاهور  رت و درت نم

 .  نتو ز حر  بز ز

 

 کر ی کردم حا  که  هر دستتتم را  شتتیده ستتکوت ی کند  
 اما انگار امرو  قصد داشت من را نه جنون نکشاند. 

 

 ع  که دهن ماهور جونت گل گر ته شده نگو ببینم ا ن  -
  ه جورلا ناهات حر  ی  نه نا اشارهر
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تتتاندم و  ندین نار محکم   ت ت ت ت تتتتش رست ت ت ت تتتتم را نه یقه لا ل است ت ت ت ت دست
لا در آن لحظه محکم   ز ز کو یدم هی   ت  ک رش نا نه ماشتت  

 تر ا  این نبود که حد این دختر را نشانش دهم. 

 

وقتر ا  درد صتتورتش مچاله شتتد م ل یک اشتتچال ه ان جا  
 رهایش کردم و وارد بی ارستان شدم. 

 

ار بود دیرو  که ا  اینجا ر ته بودم  کر   ز تتتتالا اینجا بت  ت ت ت ت ت ا   خت
تتا حتتتا  دو تتاره اینجتتا بودم و   نمی کردم کتتته دو تتاره برگردم امت
تت   ندتر ا  ه ه این که قرار بود ابرا  پشتتتی ا ز کنم نانت کسیت

 که ا  انتخابش حتر یک درصد هم پشی ان نبودم. 

 

خودم را نه ستالن رستاندم و نا  هم نانا و مامان  را در راهرو  
 دیدم. 

 

انگار کار و  ندگیشتان را تعطیل کرده بودند و  قش ست مت  
 س حان بود که برایشان اه یت داشت. 
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  ودتر ا  خانم بزرگ من را دید و ابرو در هم کشید. نانا 

 

تتت  اهات بزرگ را هم ی   ت تتته اشت ت این ر تار ا  پدر من که ه یشت
 نخشید نعید بود. 

 

تتت م  - تت ت ت ت ت ت اینجتا  یکتار ی کتز هتایکتا! تو انتختانتت رو کردلا دیشت
کته حر  هتاتو نته ترنم  دلا نمی  ه م اومتدلا اینجا کته ج  

 بشه. 

 

 540#پارت

 

 

 

تتتده   ت ت ت ت کش حا  جاوید شت دو خندلا  دم ا  گ تا حا  ترنم ختی
 بود! 
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نگتاهی نته ختانم بزرگ و رنتگ دریتده اش انتداختم هر کته نمی  
دانستتت من خوب ی دانستتتم که  قدر جانش وصتتل جان  
ز ص ح ندیدم آن جا نا پدرم   ته تچارلا اش است برالا ه   

 صح ت کنم. 

 

ون حر  بزنیم اینجا دیش خانم بزرگ ن یشه. -  بریم بت 

 

تتتتت که   ت ت ت تتتعیت خانم بزرگ ختی داشت ت ت ت ت انگار خودش هم ا  وضت
 ه راهم آمد و وقتر نه محوطه رسیدیم گفت: 

تتتن کردلا ا ن اینجتا  - تت ت ت ت ت ت هتایکتا تو دیرو  تکلیفتت رو نتا متا روشت
 !   یکار ی کتز

 

ز منو تو کارگاه راه ندن! -   را گفت  

 

 نا خونسردلا نگاهم کرد و گفت: 

ه  - تتته اون دختر نت تتانواده نکتز و برلا  ت تتته ا  خت تتتدارلا کت نت توقع 
 .  نچستی اون وقت تو دم و دستگاه منم کار کتز
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حتتداقتتل اجتتا ه ی دادین یتته رو  نگتتذره نعتتد این کتتارهتتا رو  -
تتتتونم   ت ت ت ت ت تتتتت من پسرت ت ت ت ت تتتتون هست ت ت ت ت ت تتتت  حواست ت ت ت ت انجام ی دادین اصت
ز منو   تتیتدیتد وقتر نته کتارگرا و نگه تان هتا گفت   ت تت ت ت ت ت ت خجتالتت نکشت

 داخل راه ندنر

 

ز  - تتتم ب   ت تتتیدم که  روست ت ت  ی کشت
تتتام  خجالت رو ناید  ما ز ت پسرت

 دست نه دست ی شد. 

 

تت   ت تت ت ت ت ت ت تتتم  ن پسرت تت ت ت ت ت ت تتتیدم که  روست تت ت ت ت ت ت خجالت رو ناید  ما ز ی کشت
 کو یکم بود و نچه لا پسر دیگه ام تولا شک ش بود. 

 

تتتدلا آقا نا  سر   ت ت ت تتتم که تو شت ت ت ت حتر خجالت رو ناید ا ن نکشت
  ن داداشت که شوهرش تو ک است. 

 

تتتتم کنار و ابرو   برو نچه من خیی وقته که خجالت رو گذاشت
 حیثیتم رو دادم دست ش ا تا ناهاش نا لا کنید. و 
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 جدلا نگاهش کردم و گفتم: 

ی خوام برگردم سرکارم اون دم و دستتتگاه ندون آقا نا  سر  -
  رخش نمی  رخه. 

 

ستت حان هوشتتیاریش  یاد شتتده ایشتتالله سرپا میشتته خودش  -
ه نگران ن اش.  ز رو دست ی گت   ه ه  ت 

 

نا  شم هالا ریز شده نه پدرم نگاه کردم واقعا ی خواست  
 کارگاه را دست س حان بسپاردر

 

تتتتت من نمی خوام  ح ات این  - تتت حان این کاره نیست ت حاجی ست
تتت ا   تتتم شت تتتالم نه ناد  نا بره ناید خودم نا  سر کار ناشت  ند ست

 که بهتر ی دو ز کار منو کسی نمی تونه انجام نده. 

 

نگران ن اش نه اندا ه لا کافز کارگاه ما محبو یت داره ندون  -
 تو هم  رخش ی  رخه و کارمون راه میفته. 
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 اما من ناید برگردم. -

 

 541#پارت

 

 

 

ط دارم هتایکتا...نتا حر  هتا   کته دیرو   دلا ن تایتد حتر  -
سری

ط بزارم   نتاهتات حر  ی  دم امتا ا ن ی خوام برات یته سری
کتته اگتته قبول کتز ی تو ز برگردلا کتتارگتتاه و نتته کتتارت ادامتته  

 ندلا. 

 

 بزنم که نانا اجا ه نداد و گفت: خواستم حرفز 

اما اگه قبول نکردلا و ر تر دیگه ندون نه ما رو دارلا و نه  -
 ح ایت و پشتوانه لا مالی ون رو. 
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ز دیشتتتنهادلا را داشتتتتم اما امیدوار بودم خواستتتته   توقع  ن  
لا معقوی ا  من داشتتته ناشتتند هر  ند خودم بهتر ا  نقیه  
ی دانستتتم که  ه خواستتته الا دارند و خودم را آماده کرده  

 بودم. 

 

ناید اون دختر رو ول کتز نچه هم داره که داشتتته ناشتته تو  -
تتی بزار نچه   ت نا یه آدم درستتتتت ا دوا  ی کتز و نچه دار میسیت

 اش هم برالا خودش ن ونه. 

 

ناورم ن یشتتتد که پدرم داشتتتت در مورد نچه لا من این طور  
تتت اب نا لا بود که ق ی را دور بیندا م و   حر  ی  د مگر است

 سراغ یک جدید بروم. 

 

خواستتتم مخالفت کنم که انگشتتت اشتتاره اش را نا  آورد و  
 گفت: 

تتتنهادم ا   - تت ت ت ت ت ت اگه حتر یه کل ته رو حر م حر  بز ز هایکا دیشت
ه.  ز مت   ب  
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ز ا  ماهور برالا من   تتت ر ت ت تتتدم گذشت ت ت تتت ا  ل شت ت ت نا این حر ش رست
ز ا  کارم غت  م کن بود.   خیی سخت بود اما گذش ر

 

تتت حان   ت تتتال ها کار کردنم را ست ت ت تتتتت ن یجه لا ست دلم نمی خواست
تتتده ا  متتاهور   ت تت ت ت ت ت ت ز نتتایتتد برالا متتد ر هم کتته شت ببینتتد برالا ه   

  اصله ی گر تم. 

 

تتت حتتتان نمی   تت ت ت ت ت ت نتتته ختتتاطر ست ت تتتام این متتتدت کنتتتارش بودم و 
تتت حان مانع نبود   ت ت تتتوم و حا  که ست ت ت تتتتم نه او نزدیک شت ت ت توانست

وع کرده بود.   پدرم سری

 

 نا ار سرم را نا  آوردم و گفتم: 

 قبوله  قش ناید برم خونه وسایلم رو بردارم و نعد بیام. -

 

تتایلت  - ت ون کن   م نیستتتتت وست اون دختر رو ا  خونه ات بت 
 رو بردارلا و بیالا. 
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 اما آخه... -

 

ز کته گفتم هتایکتا اون دختر خودش نته لطش تو خونته  - ه   
ونش کن و نعتد   تتتده و نیتا لا نته خونته لا تو نتداره بت  ت تت ت ت ت ت ت دار شت

 بیا. 

 

امارم را کامل نه نا  داده بود و ی دانست  لعنت نه ترنم که  
 . که ماهور در خانه لا من است

 

 بیشتر ا  این منتظر ن اند و دو اره وارد بی ارستان شد. 

 

 542#پارت

 

 

 

ز دستانم گر تم.   درمانده رولا نی کت نشستم و سرم را ب  
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 حا  ناید نه ماهور  ه ی گفتم! 

 

هنو  نه طور کامل نتوانستتته بودم ا ت ادش را جلب کنم و  
 نا  ی خواستم ترکش کنم. 

 

 ج  شده هایکا واسه ج  نا  دست نه دامن نانات شدلا! -

 

تتتاکی بودم و   ت تتتتت  الم و آدم شت دندان قرو ه الا کردم ا  دست
 ی توانستم ت ام این  ص انیتم را سر ترنم خای کنم. 

 

برو گ شتتتو داخل کارلا نه کار من نداشتتتته ناش نه اندا ه لا -
 کافز  ص ا ز هستم تو  را نمی  همی من تو رو نمی خوام! 

 

تتتفته ا  مقانلم   ت تتتتمی نا ک کرد و نا ه ان حال آشت تتتتت  شت پشت
 گذشت. 
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تتتتت و پتام  - تت ت ت ت ت ت نته درک کته نمی خوالا کتارلا ی کنم کته نته دست
 بیفتر و الت اسم کتز تا نگاهت کنم. 

 

ز خیتتال نتتاش امتتا ختی   دو خنتدلا  دم و در دلم گفتم نتته ه   
 نداشتم که  ه سرنوشت شوی در انتظارم است. 

 

 ترنم داخل ر ت و من نه سختر ا  رولا نی کت نلند شدم. 

 

تتتایلم در خانه بود و نانا گفته بود که ناید ماهور را   ت ت ت ت ت ت ام وست
ون کنم.   ا  خانه بت 

 

ز شدم و س ت خانه حرکت کردم در راه ش اره   سوار ماش  
لا آوا را گر تم ی خواستم نفه م که موضوع س حان را نه  

 ماهور گفته یا نه. 

 

خوب ی دانستتتم که اگر ماهور این جریان را  ه یده ناشتتد  
 ا ن نیا  دارد که من کنارش ناشم اما نمی توانستم ن انم. 
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 نعد ا   ند بوق صدالا آوا در گوشم دیچید. 

تتت  خوب  - تت ت ت ت ت ت تتا... ود بیتتتا خونتتته حتتتالش اصت تتایکت بهش گفتم هت
 نیست حتر منو هم تو اتاق راه ن یده. 

 

تتتیی ندم  - تتتکی برام دیش اومده ناید برات توضت اوا من یه مشت
 تو اگه بتو ز  ند رو لا دیش ماهور ن و ز م نونت میشم. 

 

 هایکا! -
ی
 ج  دارلا میم

 

ر
ی
ز میم  تو واسه ج  ث ات شخصیتر ندارلا هر رو  یه  ت 

 

تتته دیش ماهور ن و ز و   تت ت ت ت ت ت  ی خوالا ه یشت
ی
دیرو  نه من میم

  نتتد رو  نمی  
ی
ا  کنتتارش تکون نخورلا اون وقتتت ا ن میم

 تو ز بیالا اینجا! 
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تتت تا هم نمی تونیتد اونجتا  - تت ت ت ت ت ت تتتکتل دیش اومتده آوا شت تت ت ت ت ت ت برام مشت
 ن ونید. 

 

 543#پارت

 

 

 

 نا دادلا که  د مجبور شدم گوشی را ا  گوشم  اصله دهم. 

 

 هایکا دیوونه شدلا! -
ی
 ج  دارلا میم

 

تتته   ون کتز ختتتتب تو کت تتته ات بت  تتتاهور رو ا  خونت ی خوالا مت
تتتتر  ند رو  تو   ت ت ت ت ت تتته نداشت ت ت ت ت ت خونه ات نگهش دارلا غلش   رضت

 کردلا برداشتیش اوردیش خونه لا خودت. 

 

تتتتت جوابش را ندهم اما حا    ت ت تتتتی بودم و دلم ی خواست ت ت ت  صت
 وق ش نبود. 
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تتتتت من یتک آدم بزدل بودم کته نته ختاطر دول   تت ت ت ت ت ت آوا حق داشت
 حتر  شقم را هم  روخته بودم. 

 

ون داد و گفت:   شد نفسش را ک  ه بت 
 سکوتم که طو  ز

تتایل ون رو ج ع کنید و  - ت ت ت ون ن ون تا ما وست تتتا تر بت  ت ت  ند ست
 بریم نعدش بیا خونه ات دیگه هم سراغ ماهور نیا. 

 

منتظر جوانم ن تانتد و گوشی را قطع کرد متات و مبهوت نته  
تتتتم وقتر   ت ت ز ر تارلا را ا  آوا نداشت گوشی نگاه کردم توقع  ن  
 او تا این حد  صتی شده بود پ  واک ش ماهور  ه بود! 

 

تتتهر  رخیدم حقیقت این بود که خودم   ت ت تتتا تر در شت ت ت  ند ست
 هم رولا نگاه کردن نه  هره لا ماهور را نداشتم. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 2147  

نا این که ی دانستتتتم این مدت حستتتا ی دلم برایش تنگ ی  
 را  
ی
منده بودم که حا ز بودم این دلتنم تتتود اما انقدر سری تت ت ت ت ت ت شت

 نه دوش نکشم اما نا او رو نه رو نشوم. 

 

نعد ا   ند ستتا ت نه خانه برگشتتتم، نه خانه لا خای نگاه  
تتت    ت ت ت ت کردم آوا جورلا ه ه جا را مرتب کرده بود  ه انگار اصت

 اینجا نبوده اند. 

 

تتتده   ت ت ت دو خندلا نه  هره لا خودم در آینه  دم نا  هم تنها شت
 بودم. 

 

رولا م ل نشستم و سرم را نا لا م ل قرار دادم  ه  کر ها  
ز شتتتبیه خواستتتته هالا   که دیش خودم نمی کردم اما هی   ت 

 من دیش نر ته بود. 

 

 نا صدالا دیامک مو ایلم نه خودم آمدم. 
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 ماهور واسته ه یشتته گورتو گم کن من بهش گفتم  -
ی
ا   ندگ

تتتدلا ا  متتال و   ت ت تت ت ت ت ت ت تتتو و بزدی و حتتا ز نشت تت ت ت ت ت ت کتته تو یتته آدم ترست
تتتتر ا  این  تتذابش   تت ت ت ت ت ت اموالتتت نتته ختتاطر اون نگتتذرلا پ  بیشت

 نده. 

 

 نتدین نتار دیتامش را خوانتدم آوا ا  کجتا  ه یتده بود کته من  
 نه خاطر مال و اموال  ی خیال ماهور شده بودمر

 

تنها یک  کر نه خهنم ی رسید و آن این بود که ترنم نه آن  
 ها ختی داده ناشد. 

 

 544#پارت

 

 

 

تتتاب این   تتتده ام را رولا م ل کو یدم نه حست دستتتتت مشتتتتت شت
  ن ناید ی رسیدم. 
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تتتتت   ت ت ت تتتتغ داشت ت ت ت جدیدا  یاد در کارهالا من دخالت ی کرد و ست
 ام را خراب  

ی
 کند.  ندگ

 

 نه اتاق ر تم و رولا تخت درا  کشیدم. 

 

تخت هنو  هم بولا  طر ماهور را ی داد نتوانستتم جلولا  
تتتد و   تتتا خوش کرده در گلویم ترکیت م و نچ  جت خودم را نگت 

 اشک هایم رولا صورتم جارلا شد. 

 

 ام تا  
ی
ناورم ن یشتد متز که نه خاطر مهم ترین مستتائل  ندگ

تتتتم نه خاطر ماهور   ت ت ت ت ت تتتتک نریخته بودم حا  داشت ت ت ت ت نه حال اشت
 گریه ی کردم. 

 

 نالش ش را نه بیتز ام نزدیک کردم و   یق نف  کشیدم. 
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تتتتم این  ند رو لا که کنارم   ت ت ت ت تتتم هایم را رولا هم گذاشت ت ت ت ت  شت
 ام  

ی
تتتتم که هی  وقت در طول  ندگ ت تتی داشت ت ت بود  نان آرامسیت

تجر ه اش نکرده بودم و حا  م ل یک آدم سرگردان دو اره  
 دن ال ه ان آرامش بودم. 

 

انقتتدر ه تتان جتتا متتانتتدم و  کر کردم کتته نفه یتتدم گ خوانم  
 برد. 

 

 نعد ا   ند سا ت نا صدالا مو ایلم ا  خواب بیدار شدم. 

 

تتتتته ام دادم و گوشی را ا  رولا   ت تت ت ت ت ت ت کش و قوش نتته نتتدن خست
 پاتختر برداشتم. 

 

تتتد دو خندلا   تتتن و خاموش ی شت تتتفحه روشت نام پدرم رولا صت
ز شتتتود که ماهور را ا  خانه ام    دم حت ا ی خواستتتت مط   

ون کرده ام.   بت 
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 ت اس را وصل کردم و گوشی را کنار گوشم گر تم. 

 

- . ز  س م نا  کارلا داشت  

 

خودت کارمو بهتر ی دو ز پسرت نگو که نتونستتر اون دختر  -
ون بنتتدا لا کتته خودم میتتام و این کتتار رو   رو ا  خونتته ات بت 

 انجام میدم. 

 

ون دادم نمی   تتت و ک  ه بت  ت م  نفست ز تتتتم این دختر  ه هت  ت دونست
ترلا نه خانواده ام  روخته که در موردش این طور صح ت  

 ی کنند. 

 

تت او را نتتدنختتت کرده بود این ختتانواده بودنتتد و او   ت تت ت ت ت ت ت اگر کسیت
لا نداشت.  ین تقصت   واقعا در این مسائل ک تر

 

! صدامو ی شنولار-  هایکا کجا ر تر
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ونش کردم نگران ن اشید. -  نله نانا بت 

 

خو تته  قش امیتتدوارم و تتده و یتتد ال  بهش نتتداده نتتاشی  -
تتتالله نه   ت تتتتت دیگه دیش اون دختر برگردلا ایشت  ون قرار نیست
ون   تتتیتو برگزار ی کنیم که ا   کر اون دختر بت  ت ت ت ت  ودلا  روست

 بیالا. 

 

 545#پارت

 

 

 

تتتتتت در مورد کتدام   ت ت ت ت ت تتتدم داشت ت تت ت ت ت ت ت متوجته حر  هتالا نتانتا نمی شت
  روش حر  ی  د! 

 

تتتتم نقش نا لا  - تت ت ت ت ت ت نانا کدوم  روش من که گفتم نا ترنم داشت
 ی کردم که دل ماهور رو نه دست بیارم. 
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مگه ما مسخره لا دست ش ا شدیم که هر رو  یه تص یم  -
ید!   جدید ی گت 

 

تتتم رولا   تت ت ت ت ت ت تتتار است تتتانواده لا ترنم هم حر   دم دو ت تتا خت ت نت من 
شتون گذاشت یم ناید این ا دوا  هر جورلا که شتتده سر   دختر

ه.   نگت 

 

ا نم که تو قرار نیستتتت برگردلا دیش ماهور پ  ترنم برات  
ین گزینه است.   بهتر

 

 اما نانا من.... -

 

تت نه اندا ه لا کافز بهتون اجا ه لا تصتتت یم  - حر  ن اش پسرت
تتت  ا  پ    تت ت ت ت ت ت تتتون دادین کتته اصت تت ت ت ت ت ت تت تتا هم نشت ت تت ت ت ت ت ت لا دادم و شت گت 

 تص ی ات بزرگ بر ن یاین. 
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م و میگم کته  یکتار نکنیتد و   تتت یم ی گت  تت ت ت ت ت ت حتا  دیگته من تصت
  یکار نکنید. 

 

تتتته  حا  وقت   تتتکست تتتقم را شت مخالفت کردن نبود من دل  شت
تتتتم نا یک   ت ت ت تتتتت ندهم و حا  نمی توانست ت ت بودم تا کارم را ا  دست
تتته الا   ت ت تت ت ت ت ت ت ز نتتاشت لج تتا لا نتته نختتت خودم لگتتد بزنم برالا ه   

 گفتم. 

 

امشب بیا خونه ناید در مورد یه سرلا مسائل نا هم حر   -
 بزنیم. 

 

تتتتت ما نه   ت ت تتته قرار نیست ت ت تتت حان یه مدت ند ناشت ت ت ت م کنه حال ست
 خاطر اون کار و  ندگی ون رو تعطیل کنیم. 

 

تتت حان اگه نه اون   ت ت ت ت ت تتتتدت موا ق بودم ست ت ت ت ت نا این یه مورد نه شت
حتال و رو  ا تتاده بود حقش بود و قرار نبود نته ختاطر اون  

 ما  ندگی ون رو مختل کنیم. 
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 ناشه میام. -

 

تتته   تتتال خراب نت تتا حت ت تتتا ظز کرد و گوشی را قطع کرد نت تتتداحت خت
 مو ایل نگاه کردم این ا دوا  دیگر ا  کجا در آمده بود! 

 

د   تتلتته نگت  ت تت ت ت ت ت ت نتتایتتد کتتارلا ی کردم کتته ترنم ا  ختتانواده ام  تتاصت
ز بودم کتته این حر  هتتا را ام در سر پتتدرم جتتا داده و   مط   

 ا ار نه این ا دوا  دارد. 

 

ق   گفتته بود کته سر  قتل آمتده و ی خواهتد ک تک کنتد کته  
 نه ماهور برسم اما حا  نظرش  وض شده بود. 

 

 تنها امیدلا که داشتم حال ند س حان بود. 

تتتم و   ت ت تتت یم مراست ت ت تتتتت نمی توانست ت تتت حان داشت ت ت تتتعیتر که ست ت ت نا وضت
تتا یتتتک متتتدت نتتته    روش راه بینتتتدا یم و امیتتتدوار بودم کتتته تت

 هوش نیاید تا من بتوانم کارهایم را انجام دهم. 
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 546#پارت

 

 

 

 تا خود شب خهنم مشچول بود. 

 

تتتا ت   ت ت ت ل اس ها   که  طاقت نیاوردم و نا ه ان    7نا خره ست
ون   نه خانه آمده بودم و  وضتتتشتتتان نکرده بودم ا  خانه بت 

 ر تم. 

 

ز تردید داشتم.   نه در خانه رسیده بودم اما برالا داخل ر  ر

 

تتتاختم قدم   ت ت ت ت نا یادآورلا نچه و آینده الا که ناید برایش ی ست
 هایم را س ت ساخت ان برداشتم و  نگ را  دم. 
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تتتتم   ت ت ت تتتد و من پا نه خانه الا گذاشت ت ت ت در ندون هی  حرفز نا  شت
تتت ن   ت ت ت ت تتتاح انش انقدر دشت ت ت ت ت ت که هی  وقت  کر نمی کردم نا صت

 شوم. 

 

 حیاط بزرگ را و کردم و وارد خانه شدم. 

 

لا ا  خانم بزرگ نبود و تنها پدرم رولا م ل نشسته بود   ختی
 و داشت مطالعه ی کرد. 

 

س م آرای که خودم هم نه  ور ش یدن  مزمه کردم و رولا  
 تک م ل یک نفره جا گر تم. 

 

 جوانم را نا سر داده بود و حتر سرش را هم نا  نگر ته بود. 

 

 کر ی کردم امشب حر  هالا مهمی قرار است بین ان رد  
لا جز نحث و   ز تتتید ن یجه  ت  ت ت تتتود اما نه نظر ی رست ت ت و ندل شت

 د وا نخواهد بود. 
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تتتتم   ت ت ت ت ت ون دادم و خواست تتتم را ک  ه بت  ت ت ت ت ت نعد ا   ند دقیقه نفست
 حرفز بزنم که نا خره کتاب را کنار گذاشت. 

 

ه نه من نگاه    ینکش را ا  رولا  شم هایش برداشت و خت 
 کرد. 

 

 خوش اومدلا پسرم م ل ه یشه سرا را م کردلا. -

 

ن یگم نا  پسر ندلا بود اما ه یشه تو  اقل ترین نچه ام  
تتت حتان هم کته ی دو ز نته ختاطر لوس نتار آوردن   تت ت ت ت ت ت بودلا ست

 مادرت هنو  سرش ناد داره. 

 

ه ته لا این تعریش هتا نته ختاطر این بود کته  دو خنتدلا  دم  
تتتوم و نه این خانواده   ت ت ت ت تتتده بودم  ی خیال ماهور شت ت ت ت ت  شت

حا ز
 پشت نکرده بودم. 
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ز بودم اگر ا ن نتته جتتالا این ختتانتته کنتتار متتاهور بودم   مط   
 دیش  ش شان ناخلش ترین او دشان بودم. 

 

 در مورد ج  قرار بود صح ت کنیم. -

 

تتتد و  ه یتتد کتته   ت ت تت ت ت ت ت ت آرام خنتتدیتتد انگتتار متوجتته  ی طتتاقتر ام شت
  قدر این جو و  خا برایم حال نه هم  ن و مسخره است. 

 

تت یادت ر ته  - ز خیی  جله دارلا پسرت م ل این که واستتته ر  ر
تتتتت  یاده   ت ت ت ت ت تتتتت برلا  رصت ت ت ت ت ت اینجا خونه لا توئه جا   قرار نیست

 برالا حر   دن. 

 

 547#پارت

 

 

ز ا  این خانه را   ون ر  ر تتتتت ی گفت که حق بت  ت ت ت ت تتت ا داشت ت ت ت ت ت رست
 ندارم و ناید امشب را اینجا ن انم. 
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داشتتتم بیش ا  حد مرا اتشتتان را ی کردم اما نمی خواستتتم  
تتتاهور   ت مت تتته  ت ت نت را  بروم و خودم  ون  بت  تتتد ی خواهم  ت  کر کننت

 خودم را نه  ی خیای  دم. 
ز  برسانم برالا ه   

 

تتتکلم   تت ت ت ت ت ت  کرده بودم و تنهتا مشت
ی
من یتک   ر در این ختانته  نتدگ

 این اواخر س حان بود که حا  او هم نبود. 

 

تتتتت سرم نگاه   تتتتم و نه پشت ت تتی برگشت ت ت تتتنه لا کفسیت ت تتتدالا پاشت ت نا صت
 کردم. 

 

تتتتت  را ا  دیرو  تا نه حال هر جا   این دختر اینجا  کار داشت
تتتد ابروهایم را در   تت ت ت ت ت ت که ی ر تم سر و کله لا او هم دیدا ی شت

 هم کشیدم و ا  ترنم رو گر تم. 

 

- . ز  ناناجان خوش اومدلا بیا بش  
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تتتکر رولا م ل کنار   تتتدالا آرام ستتتت ی گفت و نعد ا  تشت نا صت
 من نشست. 

 

دلم ی خواستتتت این  اصتتتله را بیشتتتتر کنم اما جلولا  شتتتم  
 پدرم نمی شد ناید دندان رولا جگر ی گذاشتم. 

 

وع  - ختتب حتتا  کتته ترنم هم اومتتد ی تونیم حر تتامون رو سری
 کنیم. 

 

نگید ببینم شت ا مگه قرار نبود نا هم  روش کنید ج  شده  
تتتدین و این ه تته ا  هم  کتته ا ن نتتا هم م تتل کتتارد و   ت ت تت ت ت ت ت ت دنت  شت

ین!    اصله ی گت 

 

تتتتکوت   تتت ش را نا  آورد و نه ست ت تتتتم جواب دهم اما دست ت خواست
 د وتم کرد. 
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تتتدین و  ه یدین که ندون هم نمی  - تتت ا ق   ا  هم جدا شت شت
تتتده پ  من اجتا ه   ت تت ت ت ت ت ت ز این نتار هم کته ت وم کتارا انجتام شت تون  

 . ز  ن یدم که جدا بش  

 

من اجا ه ام دست کسی نبود نه حدلا بزرگ شده بودم که  
تتت  حتا  کته  کر ی   تت ت ت ت ت ت م اصت تتت یم نگت  تت ت ت ت ت ت خودم برالا خودم تصت
ز پدرم بود که من   کردم مستتتبب ت ام ندنختر هالا من ه   
تتتتم کرد نعتتد   تت ت ت ت ت ت را مجبور نتته ا دوا  نتتا متتاهور کرد و وارد بهشت
ون بیایم و نه   تتتتت بت  ت ت ت ت تتتتت که ا  بهشت ت ت ت ت خودش حا  ی خواست

 جهنم بروم. 

 

ز ا نم مختالفتر نتا این ا دوا  نتدارم  قش  - اقتاجون من ه   
تتته این که منو ب یچونه و   ت ت هایکا داره هر رو  بهونه میاره واست

 بره دن ال ماهور. 

 

نه ترنم که این حر  ها را  ده بود نگاه کردم حقیقتا مار در  
ز درورش داده بودم.   آست  
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م را نتتته او ی گفتم  ون  کر ی   ز ت تتتام این متتتدت ه تتته  ت 
تتتتتت نته نفع   ت ت ت ت ت کردم ی خواهتد نته من ک تک کنتد امتا حتا  داشت

ها   که ی دانست استفاده ی کرد. 
ز  خودش ا   ت 

 

 548#پارت

 

 

تتتیی   نانا نگاه ندلا نه من انداخت معلوم بود که منتظر توضت
 است. 

 

تتتعیت   ت ت ت تتتتب و در این وضت ت ت تتت   کرش را هم نمی کردم امشت ت ت ت اصت
ز هی  حرفز   تتتود برالا ه    تت ت ت ت ت ت تتیتده شت ت تت ت ت ت ت ت نحتث ا دوا  دیش کشت

 آماده نکرده بودم. 

 

تتتلحتر کردم و نا این کار کمی وقت برالا خودم  سر ه لا   ت ت ت ت مصت
 خریدم تا  کر کنم و حرفز بزنم. 
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تتت حان  - ت تتتعیتر که ست ت تتت ش آقاجون من  کر ی کنم نا وضت ت راست
 داره اص  ا ن وقت خو ی واسه  دن این حر  ها نیست. 

 

ز حر م درید.   ترنم خودش را وسش انداخت و ب  

 

ز بوده تا حر   - ا دوا  میشته  میبی ید آقاجون ه یشته ه   
تتت حتتان رو دیتتدا   تت ت ت ت ت ت لا نتته جز حتتال ست ز یتته بهونتته میتتاره ا نم  ت 

 نکرده که بهونه اش کنه. 

 

ون دادم اگته ا ن نتا ترنم تنهتا بودم  نان   تتت و ک  ته بت  تت ت ت ت ت ت نفست
دستت و رولا گردنش ی گذاشتتم و  شتار ی دادم که نفه ه  
تتتتگ منو نا    ت ت ت تتته و اون رولا ست ت ت ت ت تتتته ناشت ت ت ت ت کارلا نه کار من نداشت

 نیاره. 

 

 خواستم حرفز بزنم که ترنم ادامه داد. 
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تتتتگ و گر ه  - ت ت تتت حان حالش خوب بود که نا هم ست ت ت ت تا وقتر ست
تتتدن داداش   ز حا  شت بودن و مدام حال ه دیگه رو ی گر  ر

 هالا ن ونه. 

 

وع نه   ز بودم اگر سری ین کار بود مط    تتتکوت بهتر ت ت ت ت ت نه نظرم ست
د دیگر نمی توانم خوددار   ز حر م بت  صتتتح ت کنم و ترنم ب  

 ناشم و نا او برخورد ی کنم. 

 

تتتته بودم در   ز حا  هم تعجب ی کردم ا  این که توانست ه   
 . مقانل این ه ه حر  او سکوت کنم

 

 نانا نگاهی نه من انداخت و گفت: 

 راست میگه ترنم ناناجان.... -

 

تتتادلا   ت تت ت ت ت ت ت نتته نظرم متتا هم نعتتد این ه تته مکتتا تات نیتتا  نته یته شت
 داریم. 
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تتتید که دل   ت تتتم  قد رو برگزار کنید و محرم بشت ت ی تونید مراست
تتتم   ت ت ت ت ت تتته مراست ت ت ت ت ت تتته نعدش واست ت ت ت ت ت این دختر و خانواده اش گرم بشت

  روش صتی کنید تا س حان حالش خوب بشه. 

 

تتته من ی   لا کت ز تتتا  ت  تتا  دم تنهت ت تتانت ت نت تتته این حر   تتتدلا نت دو خنت
تتتتم این بود که دل این دختر و خانواده اش نه بودن   تت ت ت ت ت ت خواست

 من گرم نشود. 

 

لا بردم برالا   ز ز  ت  تتتا   ن   ت نت این راحتر  یر  تتته  ت نت تتتال بود  ت محت
ز ندون تعار  گفتم:   ه   

 اجا ه ندین من یکم نا خودم کنار بیام نعد. -

 من هنو  ماهور رو.... 

 

 549#پارت
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 حر م درید  صتتتا   که جدیدا هم قدمش شتتتده بود  
ز نانا ب  

ز کو ید و  صتی گفت:   را  ند نار رولا  م  

تتتتتمی ا  اون دختر دیگتته تولا این خونته  - ت ت ت ت ت نمی خوام هی  است
 برده بشه. 

 

تتت حان ط قش نده ناید این لکه   ت ت ت تتتو انجام میدم که ست ت ت ت کاراشت
ون کنم.   لا ننگ رو هر  ه  ودتر ا  این خانواده بت 

 

ون دادم اگته ا ن نتا ترنم تنهتا بودم  نان   تتت و ک  ته بت  تت ت ت ت ت ت نفست
دستت و رولا گردنش ی گذاشتتم و  شتار ی دادم که نفه ه  
تتتتگ منو نا    ت ت ت تتته و اون رولا ست ت ت ت ت تتتته ناشت ت ت ت ت کارلا نه کار من نداشت

 نیاره. 

 

 خواستم حرفز بزنم که ترنم ادامه داد. 

 

تتتتگ و گر ه  - ت ت تتت حان حالش خوب بود که نا هم ست ت ت ت تا وقتر ست
تتتدن داداش   ز حا  شت بودن و مدام حال ه دیگه رو ی گر  ر

 هالا ن ونه. 
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وع نه   ز بودم اگر سری ین کار بود مط    تتتکوت بهتر ت ت ت ت ت نه نظرم ست
د دیگر نمی توانم خوددار   ز حر م بت  صتتتح ت کنم و ترنم ب  

 ناشم و نا او برخورد ی کنم. 

 

تتتته بودم در   ز حا  هم تعجب ی کردم ا  این که توانست ه   
 . مقانل این ه ه حر  او سکوت کنم

 

 نانا نگاهی نه من انداخت و گفت: 

 راست میگه ترنم ناناجان.... -

 

تتتادلا   ت تت ت ت ت ت ت نتته نظرم متتا هم نعتتد این ه تته مکتتا تات نیتتا  نته یته شت
 داریم. 

 

تتتید که دل   ت تتتم  قد رو برگزار کنید و محرم بشت ت ی تونید مراست
تتتم   ت ت ت ت ت تتته مراست ت ت ت ت ت تتته نعدش واست ت ت ت ت ت این دختر و خانواده اش گرم بشت

  روش صتی کنید تا س حان حالش خوب بشه. 
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تتته من ی   لا کت ز تتتا  ت  تتا  دم تنهت ت تتانت ت نت تتته این حر   تتتدلا نت دو خنت
تتتتم این بود که دل این دختر و خانواده اش نه بودن   تت ت ت ت ت ت خواست

 من گرم نشود. 

 

تتا    ت ت نت این راحتر  یر  تتته  ت نت تتتال بود  ت لا بردم برالا  محت ز ز  ت   ن  
ز ندون تعار  گفتم:   ه   

 اجا ه ندین من یکم نا خودم کنار بیام نعد. -

 من هنو  ماهور رو.... 

 

 حر م درید  صتتتا   که جدیدا هم قدمش شتتتده بود  
ز نانا ب  

ز کو ید و  صتی گفت:   را  ند نار رولا  م  

تتتتتمی ا  اون دختر دیگتته تولا این خونته  - ت ت ت ت ت نمی خوام هی  است
 برده بشه. 

 

تتت حان ط قش نده ناید این لکه   ت ت ت تتتو انجام میدم که ست ت ت ت کاراشت
ون کنم.   لا ننگ رو هر  ه  ودتر ا  این خانواده بت 
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 550#پارت

 

 

 

 دندان هایم را رولا هم سابیدم و گفتم: 

 نانا اون مادر نچه لا منه. -

 

 نا تحکم نه  شم هایم نگاه کرد و تت  خ   رو  د. 

 

تتتتت رو  - تتته لا اون دختر هر ه است ت من نوه الا که ا  رگ و ریشت
نمی خوام نچتته ی خوالا  ودتر نتتا ترنم ا دوا  کنیتد و نچته  

 دار بشید. 

 

ون دادم ا  این که داشتتت در مورد نچه ام   نفستت و ک  ه بت 
 اینجورلا حر  ی  د خونم نه جوش اومد. 
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ج  شده بود که آقاجون داشت نه ماهور لقب هر ه رو ی  
 بیچاره  ه خطا   کرده بود که مستتحق  

داد مگه اون دختر
 این حر  ها بود! 

 

تتتتم من حتر اگر ی   تت ت ت ت ت ت تتتوجز نتتداشت تت ت ت ت ت ت تت شت ت تت ت ت ت ت ت در این مورد نتتا کسیت
تتتتم   تت ت ت ت ت ت تتتتم قیتتد متتاهور را بزنم نتته هی  وجتته نمی توانست تت ت ت ت ت ت توانست

 بیخیال نچه شوم. 

 

تتتم اما  - تتتید تا ا ن هر ج  که گفتید گفتم  شت اقاجون ب خشت
 . ا  من نخواین قید جیگر گوشه ام رو بزنم

 

خون کنه من نمی تونم نه این  اون نچه نخسیتتی ا  گوشتت و  
 راحتر ا  نچه ام نگذرم. 

 

تتتم اما من نچه ام رو ی   ت ت ت ت ت تتتم گفتم  شت ت ت ت ت ت ز نا ماهور ن اشت گفت  
 . خوام و نعد ا  نه دنیا اومدنش ی خوام که دیشم ناشه
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تتتتت حا    ت ت ت ت ت پدرم نگاه  جیتی نه من انداخت انگار توقع نداشت
که نه اصتتتط ح ا  ماهور گذشتتتته بودم ستتتنگ نچه ام را نه  

 سینه بزنم. 

 

تتتش   تت ت ت ت ت ت تتتتت حرفز بزنتتتد کتتته دو تتتاره ترنم خودش را وست ت تت ت ت ت ت ت خواست
 انداخت. 

 

تتتکی ندارم ی تونه اونو بیاره دیش  - ت ت ت ت ت من نا نچه لا هایکا مشت
 خودمون. 

 

من م تتتل نچتتته لا خودم بزرگش ی کنم و براش متتتادرلا ی  
 کنم. 

 

ز مانده بود که مادر نچه ام  ن   دندان قرو ه الا کردم ه   
 حیله گرلا م ل او ناشد. 
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تتتتت  ن دیگرلا او را   تت ت ت ت ت ت  متتادر نتته آن خو ی داشت
 را نتتایتتد وقتر
 بزرگ ی کردر

 

 پدرم سر ه الا کرد و ه ه را نه سکوت د وت کرد. 

 

تتتتح ت کنید  ون من  - ت ت در این موارد خودتون نعدا نا هم صت
نمی خوام دخالت کنم اگه ترنم نا نچه مشکل نداشته ناشه  
تتتم  قتد رو برگزار   تت ت ت ت ت ت منم نتدارم  قش هر  ته  ودتر نتایتد مراست
کنیم خوب نیست بیشتر ا  این ناهم غری ه ن ونید حداقل  

 یه محرمیتر بینتون ناشه خیال ون راحته. 

 

تتتخنتدلا  دم انگتار نته انگتار کته من گفتته بودم نته  متان   تت ت ت ت ت ت نیشت
 471احتیا  دارم.#پارت
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دیشب ی خواستم واسه ه یشه ا  این خونه برم اما یادم  -
 اومد که نچه لا من  ع  تو شکم توئه. 

 

متاهور متعجتب نته هتایکتا نگتاه کرد و منتظر متانتد تتا ادامته لا 
 حر ش را بزند. 

 

تتتتر و ا ن ی  - ت ت تتت  آدم قانل ا ت ادلا نیست ت ت ا  اونجا که تو اصت
م   تتا اومتتتدن این نچتتته رو ا ت ی گت   کتتته نعتتتد ا  نتتته دنیت

دو ز
ز   ترستتتیدم که یه وقت نخوالا ن    سرش بیارلا واستتته ه   

اومتتدن نچتته اینجتتا ن ونم و مواظتتب  ترجیی دادم تتتا نتته دنیتتا  
 .  ناشم که اش  اهی نکتز

 

تتتتک کرد ی  ه ید که هایکا   ماهور لحظه نه گوش هایش شت
تتتده امتتا  کرش را هم نمی   ت ت تت ت ت ت ت ت نتته ختتاطر ر تتتار هتتالا او تلخ شت

ز  کرلا ی کند.   توانست نکند که در مورد او  ن  
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تتتتتت   ت ت ت ت ت واقعا هتایکا نتا خودش  کر ی کرد کته متاهور حتا ز است
تتتیب بزند ان هم نه خاطر تهدیدهالا   نه نچه لا خودش آست

 اور

 

تتتار ر که   ت تتتده نه هایکا نگاه کرد و نا جست ت تتتم هالا ریز شت ت نا  شت
 خودش هم نمی دانست ا  کجا دیدا کرده لب  د. 

 

من اون نچه رو نه تو ن یدم نه خاطر تو هم حا ز نیستم  -
 نچه ام رو ا  دست ندم. 

 

تتتتکان  الا برالا خودش   لا و قورلا ر ت و است تتت ت کتر نه ست
ریخت نا ا ت اد نه نف  کامل درست مقانل هایکا نشست  

 و مشچول مزه مزه کردن  ایش شد. 

 

این متتاهور جتتدیتتد برالا خودش هم غری تته بود امتتا  جیتتب  
 ر تارهایش را دوست داشت و نه دلش ی نشست. 
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تتتتت   ت لا ا  خانم بزرگ نبود نمی دانست تتتکر کرد که ختی ت ت خداراشت
تتتد یا روحیه اش را ا    ت ت ت ت ت مقانل او هم ی تواند انقدر قولا ناشت

 دست ی داد. 

 

تتتتت قرار   تتتتب نا او کرده بود خوب ی دانست نا ر تارلا که دیشت
ز   تتتان دهتتد برالا ه    ت ت تت ت ت ت ت ت تتتتت رولا خوشی نتته متتاهور نشت ت تت ت ت ت ت ت نیست

 دوست نداشت حتر نا او  شم تو  شم شود. 

 

تتتده بود او تنهتا حتای او در این   ت تت ت ت ت ت ت دلش برالا برادرش تنتگ شت
تتتتاده بود و   تت ت ت ت ت ت تتت  اهات ماهور ایست تت ت ت ت ت ت مدت بود که پالا ت ام اشت

 ه یشه پش ش بود. 

 

صت حانه اش را که خورد استتکان را درون ستینک گذاشتت و  
د.   نقیه لا کار ها را نه خدمتکار ست 

 

 رولا م ل نشست و ش اره لا ماهان را گر ت

بوق اول نه دوم نرستتتیده صتتتدالا دلخور ماهان در گوشتتتش  
 دیچید. 
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تتتتت  - ت ت ت تتتال دوست ت ت ت ت  ه  جب خواهرمون ا  ما یادش اومد پارست
ر  امسال آشنا ماهور خانوم معلوم هست تو کجا  

 

تتتد   تتت ش ناراحت ناشت تتت  دلش نمی خواستتتتت ماهان ا  دست اصت
 ناید دل برادرش را هر طور که شده نه دست ی آورد. 

 

ون ر ت ش ناید نه هزار نفر   تتتتت که احت ا  برالا بت  ی دانست
 جواب پ  ندهد پ  نا صدالا آرای گفت: 

 میشه بیالا دیشم ماهانر-

 

 472#پارت

 

 

 

تتتدالا   ت ت تت ت ت ت ت ت ین اه یتر  صت تت یتتدم حتر برایم ک تر ت تت ت ت ت ت ت پتتالا هتتایکتتا را شت
 نداشت که او صدالا حر   دن من را ی شنود. 
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 سکوت ماهان که طو  ز شد دو اره سوالم را تکرار کردم. 

 

 ماهان  را جواب ن یدلار میالا دیشم یا نهر-

متاهتان کته انگتار تتا ه نته خودش آمتده بود نتا خره نته حر   
 آمد و گفت: 

 ناشه میام  زیزم تا یه سا ت دیگه اونجام. -

 

تتتتت اما   تتتتت نداره من بیام دیشت تتت دوست ت ی دونم که اونجا کسیت
 من نه خاطر تو انجامش میدم. 

 

نا خوشحای مو ایلم را قطع کردم و ا  جایم نلند شدم و نه  
 س ت ط قه لا نا  ر تم. 

 

مستتتقیم وارد اتاقم شتتدم و مشتتچول آرایش کردن شتتدم دلم  
تتتورتم ا  این  ی روج در بیاید و برادرم که   ت ت ت ت تتتتت صت ت ت ت ی خواست
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تتتاداب   ت تت ت ت ت ت ت نعتد ا  متدت هتا قرار بود من را ببینتد نتا قیتا ته لا شت
 ببیند. 

 

تتتدم نتا ل خنتد نته  هره لا خودم در آینته نگتاه   ت تت ت ت ت ت ت آمتاده کته شت
کردم  ی نظت  شتتتده بودم کاش وقتر نا هایکا  یر یک ستتقش  
تتاید اگر این کار   ت تتتیدم شت  ی کردم انقدر نه خودم ی رست

ی
 ندگ

 را ی کردم هی  وقت کارمان نه اینجا نمی کشید. 

 

دو خنتتدلا نتته ا کتتار خودم  دم یتتادم ر تتته بود کتته هتتایکتتا  ی  
تتتتیچ ط قم داده   ت ت ت ت ت دلیل مرا رها کرده بود و ندون هی  توضت

 بودر

 

تتتتح ت کنم   ت تتت ی اتم نا ماهان صت ت ت تتتتم در مورد تصت ت ت تتتد داشت ت ت قصت
تتتورت کنم و   ت ت تتتتم نا او مشت ت ت تتت بود که ی توانست ت ت برادرم تنها کسیت

ز ناشم که قخاوتم نمی کند   . مط   

 

در اتاق  ده شد و نعد ا  اجا ه دادم ه ان دختر جوان وارد  
 اتاق شد. 
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یش بیتاریتد  - تتی ت تت ت ت ت ت ت متاهور ختانم برادرتون نته دیتدنتون اومتدن تسرت
 . ز  پای  

 

 سرم را آرام تکان دادم و گفتم: 

ز ی  - تتتی ز ت ت ت ت ت تتتون کن تو نالکن بشت ت ت ت ت ت تو برو ا ن منم میام د وتشت
 خوام نا هم خلوت کنیم دور ا  نقیه. 

 

ج لتتته لا آخرم را نتتا تتتاکیتتد  راوان گفتم کتته دختر نتته ه تته  
 نفه اند ی خواهم  ند دقیقه نا برادرم تنها ناشم. 

 

ون ر تتتت، برالا نتتتار آخر خودم را در آینتته   دختر ا  اتتتتاق بت 
ون ر تم.  ز شدم ا  اتاق بت   نگاه کردم و وقتر مط   

 

ز ا  پله ها واقعا برایم ستتتخت شتتتده بود   ز ر  ر این رو ها پای  
 کردن برایم  جرآور بود. 

ی
 و ط قه لا نا   ندگ
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 473#پارت

 

 

 

تتا برالا   ت ز رو  هت تتتد ه    تتایت ت نت ز ر تم  تتتای   پت تتا را  ت تتته هت آرام آرام پلت
تتتونوگرافز ی ر تم و احت ا  متوجه ی تتتیت  ست تتتدم که ج ست شت

 نچه  یست. 

 

تتنتدی دیتدم وقتر   ت تت ت ت ت ت ت تتیتدم متاهتان را رولا صت ت تت ت ت ت ت ت نته نتالکن کته رست
تتتد نا   ت تتتد ا  جایش نلند شت ت تتتورم شت ت تتتم ها   که  متوجه حخت ت  شت

برق ی  د نگاهم کرد تا خواستتتم حرفز بزنم آغوشتتش را نا   
 کرد و من نا اش یاق نه آغوش تنها برادرم دناه بردم. 

 

دلم برات تنگ شتتتده بود  ستتتقی معلوم هستتتت این مدت  -
 کجا بودلار

 

 داشت نه من ی گفت  سقیر
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 آخهر-
ی
 ماهان ج  دارلا میم

تتتقی نه دنیا بیارم اون   ت ت تتتم و قراره یه  ست ت ت من دارم مامان میشت
 نچه ام! 

ی
 وقت تو هنو  نه من میم

 

 لپم را کشید. 

 

تتته متا یته دختر  - ت تت ت ت ت ت ت تتی نتا م واست ت تت ت ت ت ت ت تو هر  قتدر هم کته بزرگ بسیت
ز نگو ببینم ج  شتتتده که خواستتتر منو   کو ولو   حا  بشتتت  

 ببیتز اونم انقدر  ورلا! 

 

راستتت ش ماهان اول این که دلم خیی برات تنگ شتتتده بود  -
تتته این  نگ نزدم نه تو ی خوام در  اما حق نا   تت ت ت ت ت ت توئه من واست

 مورد موضوع مهمی ناهات حر  بزنم. 

 

 ماهان سوای نگاهم کرد انگار منتظر بود که حر م را بزنم. 
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گفت ش خیی برایم ستخت بود اما نه هر حال ناید حر م را  
وع ی کردم.   سری

 

تتتتم را در هم دیچیدم و کمی   تت ت ت ت ت ت تتتتت هالا دست ت ت ت ت ت  ندین نار انگشت
وع کنم و نا خره نعد ا    تتتحبتم را ا  کجا سری ت  کر کردم که صت

  ند دقیقه نه حر  آمدم. 

 

تتت یمی برالا  نتدگیم گر تم کته  ع  نمی  - تت ت ت ت ت ت متاهتان من یته تصت
 تونم جز تو نا کسی در میون بزارم. 

 

تتتد این مدت کم کارهالا  جیب   ت ت ت تعجب ماهان  ند برابر شت
سد.   و غریب ا  من ندیده بود و حق داشت بتر

 

 بیشتر ا  این منتظرش نگذاشتم. 

 

تتتته  - ت تت ت ت ت ت ت  خوب داشت
ی
تتت حتان نمی تونیم نتا هم یته  نتدگ تت ت ت ت ت ت من و ست

 ناشیم ماهان. 
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نف  راحتر کشتتتیدم حر  اصتتتی ام را  ده بودم تا ه سرم را  
 نا  آوردم و نه ماهان نگاه کردم. 

 

 ماهورر-
ی
 ج  دارلا میم

 

مگه مردم مسخره لا دست توأن نا سه تا برادر نامزد کردلا  
تتتون ن ونتتدلا آختته متتا  جورلا نتته مردم   تت ت ت ت ت ت و نتتا هی  کتتدومشت
ز و ایراد ا  تو   تتت ر ت تتتکل داشت ت تتتوهر تو مشت ت تتته تا شت ت نفه ونیم که ست

 نبودهر

 

 474#پارت

 

 

 

 ناورم ن یشد که این حر  ها را ا    ان ماهان ی شنوم. 
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تتته مهر انم آمده بود که این گونه  ی   ت ت ت ت ت  ه نه سر برادر ه یشت
د و دلم را ی شکستر ز   کر حر  مت 

 

ز نمی  نچ    یفر که در   گلویم نشتستته بود هی  جوره پای  
تتت یدن این حر  ها را   ت تتت در این دنیا توقع شت ت ر ت ا  هر کسیت

 داشتم نه جز ماهان. 

 

تتته   نت وع  تتته سری تتتاده رولا کرده کت تتتد  یت تتتار خودش هم  ه یت انگت
تتتته بود و   ت تتتتت کردن حر ش کرد اما دیگر کار ا  کار گذشت درست

 حرفز که ن اید را  ده بود. 

 

تتتتم امتا خواهر  - تت ت ت ت ت ت ز متاهور نتاور کن من منظور نتدلا نتداشت بب  
من خو تته کتته آدم ق تتل ا  هر انتختتا ی کتته ی کنتته یکم  کر  
ه نتته این کتته هر کتتارلا نتته خه ش   تتت یم نگت  تت ت ت ت ت ت کنتته نعتتدش تصت
تتتتتت بهش  کر   ت ت ت ت ت تتتید رو انجام نده و وقتر کار ا  کار گذشت تت ت ت ت ت ت رست

 کنه. 
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ز حر ش کافز بود که مهر ستکوتم مقانلش بشتکند حق   ه   
نداشتتت در این قختتایا من را مق تت نداند من  قش یک نار  
تتتتر ا    ت ت تتتتم خیی بیشت ت ت تتتده بودم و حا  داشت ت ت تت  اه مرتکب شت ت ت ت اشت

 اش  اهم جواب پ  ی دادم. 

 

تتتدایم کمی ا  حالت مع ول نا تر ر ت خیالم راحت بود   ت صت
 که در نالکن بسته است و صدا داخل خانه نمی رود. 

 

ز رو بندا ید گردن منر-   را ش اها سغ دارید ه ه  ت 

 

تتتتمر منتظر جوابش   ت ت ت ت ت مگه من انتخاب کردم که  ن نا  بشت
 ن اندم و ادامه دادم: 

نتته من انتختاب نکردم متتامتان انتختاب کرد و ختتانم بزرگ و  -
تتتون رو دنهون کردن کدوم اینا   ت ت ت تتتشت ت ت ت تتز پسرت ت ت ت ت حا  آقا هم مریصیت

 تقصت  من بودر

 

ز ا تاد دیگر کم آورده   تتت م پای   ت ت ت ت تتته  شت ت ت ت ت تتتم ا  گوشت ت ت ت ت قطره اشت
 بودم و نمی توانستم تظاهر نه قولا بودن کنم. 
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ر حت ا اینو یادته که هنو   زادار شتتوهرم بودم که  - اینو ج 
تتتوهرلا که خودش   ت ت تتتفره  قد نا برادرشت ت ت تتتوندن پالا ست ت ت منو نشت

 نامزد داشت. 

 

تتتده بود و هی   ک  الع ی   ت تت ت ت ت ت ت ه شت متاهتان نتانتاور نته من خت 
نشتان نمی داد انگار داشتت نا دقت نه حر  هایم گوش ی  

لا ی کرد.   داد و برالا خودش ن یجه گت 

 

اشتکم را ا  رولا صتورتم پ   دم و نا صتدا   که کمی آرام تر  
 شده بود ادامه دادم. 

 

من حتر حق انتخاب نداشتتتم و بهم اجا ه داده نشتتد برالا  -
م.   جدا شدن ا  هایکا تص یم نگت 

 

تتتحبتم درید و   ز صت تتتید ماهان ب   نه این قستتتت ت حر م که رست
 گفت: 
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نخواستتتتر که  یعتز ج  که اجا ه داده نشتتتد مگه تو خودت  -
ر  ا  هایکا جدا بسیی

 

لا هست که ما نمی دونیمر ز  نگو ببینم ماهور  ت 

 

 475#پارت

 

 

تت تتانیتتت آدم   ت تت ت ت ت ت ت تتز حر  هتتا را ن تتایتد ی  دم امتتا در  صت ت تت ت ت ت ت ت نعصیت
 متوجه حر  هایش نمی شد. 

 

 سرلا تکان دادم و گفتم: 

تتتیم و  - تت ت ت ت ت ت قرارمون نتا هتایکتا این بود کته نعتد ا  یته متدت جتداشت
 اون بره دیش ترنم. 

 

 ماهان تالا ابرویش را نا  انداخت و گفت: 

ر-   را ی خوالا ا  س حان جدا بسیی
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تتت حا ز که دقیقا   ت ت تتتل مطلب ست ت ت تتتیده بودیم سر اصت ت ت نا خره رست
 انتخاب خودم بود و ناید این اش  اه را گردن ی گر تم. 

 

 نه نظرم من و س حان ا  دوتا دنیالا متفاوتیم. -

 

 کارلا هاش  یاده،یهو  ی ختی  
ستتت حان آدم  ی خیالیه، مخفز

ه و ا  ه تته مهم تر خیی خرانکتارلا انجتتام میتده   اره و مت  ز مت 
تتتقش   تت ت ت ت ت ت تتتدولیتر  یر یه ست تت ت ت ت ت ت  آدم  ی مست

ز من نمی تونم نا ه چ  
 کنم. 

ی
  ندگ

 

اما ماهور تو ا ن وضتعیتت  رق ی کنه وقتر ی خواستتر  -
ا  هایکا جدا بسیی نچه الا در کار نبود اما حا  تو دارلا نچه  

 دار میسیی نه نظرت ی تو ز ا  پ  نچه بر بیالار

 

تتت حان اجا ه میده وقتر نچه اش تو   تت ت ت ت ت ت تتت   کر ی کتز ست تت ت ت ت ت ت اصت
ر  وجودته ا ش جدا بسیی
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ناید حر  ی  دم و حقیقت را ی گفتم حا  که تقری ا ه ه  
دار بودن متاهتان هم نتایتد ی  ه یتد کته پتدر نچته لا من   ختی

 س حان نیست. 

 

تتتعیتم  رفر نکرده ماهان من وقتر ا  هایکا جدا  - ت ت تتتدم  وضت ت ت شت
 ناردار بودم. 

 

نا  شتتتم ها   که کم مانده بود ا  کاستتته در بیاید نه من نگاه  
کرد  ندین نار ل انش نا  و بسته شد تا حرفز بزند اما هی   

ون نمی آمد.   صدا   ا  دهانش بت 

 

ز انداختم و نا انگشت هالا دستم مشچول نا لا   سرم را پای  
شتدم ی خواستتم نه ماهان  رصتت ندهم تا حر م را هختم  
ز من هم سکوت کردم و دیگر حرفز نزدم.   کند برالا ه   

 

تتتید و نا   ت ت ت ت نعد ا   ند دقیقه نه حر  آمد خودش را جلو کشت
 ح  و حال  جیتی که داشت گفت: 
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 تو نا این که ی دونستتر ناردارلا و نچه  -
ی
یعتز ی خوالا نم

 مال هایکاست نا س حان ا دوا  کردلار

 

ز سرم   م برالا ه    تتت  اهم را گردن نگت  ت من آدی نبودم که اشت
 را تکان دادم و آرام نله الا گفتم. 

 تو  یکار کردلا ماهورر-

 

تتتد مدام   ز شت تتتچول راه ر  ر تتتد و  ی اختیار مشت ا  جایش نلند شت
  یر لب نا خودش این ج له را تکرار ی کرد. 

 »تو  یکار کردلا ماهور«

 

 476#پارت

 

 

 

حق داشتتت شتتوکه شتتود حق برادرلا که ه یشتته پشتتتم بود  
تتا انقتتتدر   این نبود کتتته آخر ا  ه تتته این جریتتتان را نفه تتتد امت
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تتتتته بودم  ودتر جریان را نا   ت ت ت ت ت ماجرا دیش آمده بود که نتوانست
 او در میام نگذارم. 

 

تتت حتتان   تت ت ت ت ت ت هر  نتتد ا  اول هم قرار نبود نتته جز من و آوا و ست
ز طبق برنامه هالا   کسیت ا  ماجرالا نا ختی شتود اما هی   ت 

 ما دیش نر ت و کسی که ن اید ی  ه ید متوجه شد. 

 

 ماهان نگاه متعجبش را نه من دوخت و گفت: 

  طور تونستر این کار رو نکتز ماهورر-

 

لا رو   ز ز  ت  تتته  ن   ت تت ت ت ت ت ت تتت  نتا خودت  کر نکردلا کته ن یشت تت ت ت ت ت ت اصت
 مخفز کردر

 

یتا این کته  کر نکردلا اگته هتایکتا جریتان رو نفه ته  ته حتای  
 میشه و  یکار ی کنهر
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تتتتتت کته   ت ت ت ت ت هتایکتا ا  جریتان  سرم را تکتان دادم احت تا  نمی دانست
ز گفتم:   ناختی شده برالا ه   

 هایکا  ه یده ماهان. -

 

تتت حان   ت تتته نا ست ت ت تتته این که نچه ام ندون پدر بزرگ نشت ت من واست
ا دوا  کردم  کر ی کردم هایکا آدم  ی مسدولی یه که ندون  
ز ترجیی   تتته ه    ت ت ت ت ت تتتده واست ت ت ت ت ت این که نظر منو نخواد ا م جدا شت
 دادم پدر نچه ام یم م ل س حان ناشه اما اش  اه ی کردم. 

 

ماهان ا  جایش نلند شتتتد  صتتت انیت را نه وضتتتوح ا   شتتتم  
 هالا برادرم ی خواندم. 

 

تتتتم  قتتدر دلش ی خواهتتد کتته سرم داد بزنتتد امتتا   تت ت ت ت ت ت ی دانست
 مرا ات حالم را ی کند نا خره نه حر  آمد و گفت: 

تتته کنتارت  - تت ت ت ت ت ت تتت تت بودم ه یشت تت ت ت ت ت ت تتا اینجتا هرکتارلا کته کردلا پشت
بودم و نزاشتتم کسیت نه خاطر تصت ی ات سرز نشتت کنه اما  

 این کارت خیی ند بود ماهور. 
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تتتتر   ت ت ت ت من نمی تونم نا این مخفز کاریت کنار بیام تو حق نداشت
لا ناید نه   تتت یم نگت  ت تتتوع خودت تنها   تصت ت در مورد این موضت

 هایکا ی گفتر که نچه مال اونه. 

 

مط دنم ا نم کته  ه یتده او ز کته بهش جریتان رو گفتته تو  
 نبودلا. 

 

تتتم متوجه   درستتتتت  ه یده بود هایکا ا  رولا برگه لا آ مایشت
شتده بود و من ه چنان ستغ داشتتم موضتوع را ا  او مخفز  

 کنم. 

 

تتتم ها   که دودو ی   ت تتتدم نا  شت ت م ل خودش ا  جایم نلند شت
ه شدم و گفتم:    د نه او خت 

ر-  این حر ات یعتز ا  این نه نعد دیگه کنارم نیستر

 

تتتتت و دنتتاه   تت ت ت ت ت ت ایظ یتته پشت  دیگتته تو هر سری
ی
یعتز ی خوالا نم

 ندارم که خیالم راحت ناشه هی  وقت قخاوتم نمی کنهر
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 477#پارت

 

 

 

تتتم هتتایم  ل  د و حر  هتتایش را   تت ت ت ت ت ت نتتا  ی رحمی ت تتام نتته  شت
 گفت: 

تتته کنتتارش بودم آدم  - ت ت تت ت ت ت ت ت نتته نتتدارلا... خواهرلا کتته من ه یشت
 مخفز کارلا کردن نبود. 

 

تتت  آدم خودخواهی   ز هم نبود،خواهر من اصت آدم دروغ گف ر
تتام نتتتده  قش نتتته  نبود و   تتتتت کتتتارلا رو انجت ت ت تت ت ت ت ت ت وقتر ی خواست

 خودش  کر نمی کرد.ه یشه براش نقیه هم مهم بودن. 

 

تتتبیه خواهر من   ت ت ت ت ت تتت  شت ت ت ت ت ت این آدی که ا ن رو نه رولا منه اصت
تتت  نمی   تت ت ت ت ت ت تتتتت کتتته من اصت ت تت ت ت ت ت ت تتتتت انگتتتار یتتته آدم دیگتتته است ت تت ت ت ت ت ت نیست

 شناس ش. 
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تتلتته   ت تت ت ت ت ت ت حر تتایش را  د و نتتدون توجتته نتته حتتال خراب من  تتاصت
تتنتدی ا تتادم،تنهتا   ت تت ت ت ت ت ت ون ر تت رولا صت گر تت و ا    تارت بت 

 شده بودم. 

 

هتتایکتتا   تتانم را نمی  ه یتتد و نتته من حق نمی داد متتاهتتان نتته  
 حر  هایم گوش نمی داد و ی ر ت. 

 

تتتتت و ا   یر   تتتتح ت کردن نا من وقت نداشت تتت حان برالا صت ت ست
تتتان   ت ت ز این ه ه آدی که ر تارشت حر   دن در ی ر ت من ب  

 نا من  وض شده بود ناید  کار ی کردمر

 

دلم ی خواست ب شینم و سا ت ها اشک بریزم اما من نه  
 خودم قول داده بودم که قولا ناشم. 

 

تتتتت   ت ت تتتتم که م کن است ت ت ت حتر ق ل ا  آمدن ماهان هم ی دانست
ز اتفتتافر بیفتتتد و خودم را برایش آمتتتاده کرده بودم امتتا    ن  
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لا که  کر ی کردم   ز تتتوع خیی ا   ت  ت ت ت ت تتتم کردن این موضت ت ت ت ت هخت
 سخت تر بود. 

 

ز نه خانه را   ا  سرمالا هوا نه خودم لر یدم اما قصتتد برگشت ر
 نه  

ی
نداشتتتتم هوالا خانه انقدر گر ته بود که احستتتاس خفم

 من دست ی داد. 

 

ز کردم و  یر ه تتتان   وع نتتته راه ر  ر طبق مع ول در نتتتاغ سری
 نشستم. 

ی
 درخت ه یشم

 

تتتد اما اه یتر ندادم نهایتا   تتتم ن نا  شت ا  رطو ت خا  ل است
 سرما ی خوردم دیگر. 

 

لا ا  ترنم نبود هر لحظته منتظر بودم   امرو  در   تارت ختی
 سر و کله اش دیدا شود اما انگار امرو  قصد آمدن نداشت. 
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نتته نظرم او  جیتتب ترین  ن دنیتتا بود خودش آمتتده بود نتته  
 خانه و نا من حر   ده بود که  ی خیال هایکا شوم. 

 

خودش وقتر من هتایکتا را ترک کرده بودم نته او ح لته کرده  
 بود. 

 

 نتد رو  ق تل امتا وقتر نته او گفتته بودم کته من دیش هتایکتا  
لا نگفته بود حتر وقتر من را دید هم   ز تتت  ت  ت تتتتم نه کسیت ت هست

 ا  دستم  ص ا ز نبود و کام   ادلا ر تار ی کرد. 

 

تتتتتت که مانع   ت ت ت ت ت تتتکل وجود داشت تت ت ت ت ت ت تتتتتش یک مشت ت ت ت ت ت نه نظرم این وست
تتتتت ندانم   ت تتتد و خیی دلم ی خواست ت ت ا دوا  هایکا و ترنم میشت

 که آن مشکل  یست. 

 

 478#پارت
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 هایکا

 

 

 

پشتتت دنجره جا   که دیدلا نداشتتت ایستتتاده بودم صتتدالا  
ز هم خوب بود.   ناواضچ نه گوشم ی رسید اما ه   

 

ز که ماهور ی خواستتتت در نالکن و دور ا   شتتتم نقیه   ه   
تتتالا مهمی برالا  دن   تتتد یعتز حر  هت تتتان حر  بزنت تتاهت ت تتا مت ت نت

 داشت. 

 

برمد و  لا دنجره را کمی نا   این طور ن یشتتتد دستتتتم را جلو  
 کردم. 

 

ز   تت یتدم را نتاور نمی کردم یعتز نته ه    ت تت ت ت ت ت ت حر  هتا   کته ی شت
ک ماهور و س حان ت ام شده بودر  مشتر

ی
  ودلا   ر  ندگ
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تتت یده بودم نا حای که   ت ت ت ت ت تتتتم هر  ه که ناید را شت ت ت ت ت ت دنجره را بست
تتتت ت پله ها ر تم و    نعد ا  مدت ها خوش ت ت ت ت تتتده بود نه ست ت ت ت ت ت شت

 دوتا یم پله ها را نا  ر تم. 

 

تتتاهتد کتار هتالا هتایکتا بود   ت تت ت ت ت ت ت ختانته شت ز تتتت  تت ت ت ت ت ت ختانم بزرگ کته ا  آشت
دار شد که ماهور دو اره دارد نقشه لا جدیدلا   شس ش ختی

 ی کشد. 

 

تتتته بود ح  خو ی نه   ت تتت  نتوانست ت  نا  مرده بود اصت
ا  وقتر

این دختر داشتتته ناشتتد نه نظرش او یک آدم اشتت  اه بود که  
 ت ام  ر ندانش را خراب کرده بود. 

ی
  ندگ

 

تتتدم نتتا  کر این کتته ی توانم دو تتاره   ت تت ت ت ت ت ت سرخوش وارد اتتتاقم شت
ماهور را نه دستتتت آورم ل خند   یفر رولا ل م نشتتتستتتت تا  
تتت یتدن حر  هتالا متاهور  کر ی کردم که ماهور   تت ت ت ت ت ت ق تل ا  شت
 اش را ادامه دهد  

ی
ست حان را دوستت دارد و ی خواهد  ندگ

ز  رق کرده بود.   اما حا  ه ه  ت 
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تتتتم نته این   تت ت ت ت ت ت تتتد نتداشت ت تت ت ت ت ت ت تتتم امتا نمی  قصت تت ت ت ت ت ت راحتر متاهور را ب خشت
 توانستم در خلوت هم تظاهر نه جدلا بودن کنم. 

 

تتت در میان نگذارم و   ت تتتتحای ام را نا کسیت تتتتم این خوشت ت نیا  داشت
تت بهتر ا   ی کته ا  ت تام متاجراهتالا من و متاهور   ت تت ت ت ت ت ت  ته کسیت

 ختی داشت. 

 

خیی  ود نا  ی قرار گذاشتتتتم ل اس هالا شتتتیم نه تن  دم  
ز ر تم متاهور را دیتدم کته کز کرده رولا م تل   و ا  پلته هتا پتای  
نشتتستتته بود و دتو   را دور ت ش دیچیده بود احت ا  دو اره  

  یر درخت نشسته بود و سرما خورده بود. 

 

تتتم تتا   تت ت ت ت ت ت قل م  ی تتاب بود کته جلو بروم و او را در آغوش نکشت
ز اجا ه الا را نمی داد.   گرم شود اما منطقم  ن  

 

تتتتتغ کردو دو تتاره ه تتان   ت ت ت ت ت نتته  ور جلولا خودم را گر تم و ست
تتتدالا نلندلا که نه   تتتم نا صت هایکا خبیث  ند دقیقه ق ل ناشت

 گوش ماهور برسد گفتم: 
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تتتاید  - ت ت تتته ناهار برنمی گردم شت ت ت مامان من نا ترنم قرار دارم واست
شب هم نا هم ر تیم خونه لا من در جریان ناش که نگران  

 .  نسیی

 

 479#پارت

 

 

 

تتتده بود تا   ه شت نه ماهور نیم نگاهی انداختم ناناور نه من خت 
نتته حتتال  نتتدین نتتار ترنم در اتتتاق من متتانتتده بود امتتا انگتتار  

 ماهور توقع نداشت این اتفاق دو اره تکرار شود. 

 

ون ر تم ستتوار ماشتتینم شتتدم و   نیشتتخندلا  دم و ا  خانه بت 
تتتادلا پی کردم نه  ودلا رو هالا خوب ما هم ی   مو یک شت

 رسید. 
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ز رو  ها ماهور را کنار خودم ی نشاندم   شاید رو لا ا  ه   
 و در شهر ی  رخیدیم. 

 

تتتیتت نچته را نمی دانیم خوقم   تت ت ت ت ت ت نتا یتادآورلا این کته هنو  ج ست
تتتد این نچه هر  ه که بود برالا من  رفر نمی   تت ت ت ت ت ت  ند برابر شت
لا داشت و قرار بود مسبب   کرد مهم این بود که پا قدم خت 

 ق ل ان ناشد. 
ی
 برگشت من و ماهور نه  ندگ

 

تتتیدم   تت ت ت ت ت ت تتتته بودم رست تت ت ت ت ت ت نا خره نه کا ه الا که نا  ی قرار گذاشت
تتتتت یم ا    ت تتتیده بود و پشت ت ت طبق مع ول  ی  ودتر ا  من رست

ز ها نشسته بود.   مت 

 

 رو نه رویش نشستم که ندون مقدمه گفت: 

 ا تاده که من ختی ندارمر-
 امرو   یادلا خوشحای اتفافر

 

  دم نه صندی تکیه دادم و پا رولا پا انداختم. 
ی
 ل خند بزرگ
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 ماهور ی خواد ا  س حان جدا بشه. -

 

تتتفارش داده بود در گلویش درید و نه    الا که در نبود من ست
تتتتتش جتتا آمتتد و   ت ت ت ت ت سر تته ا تتتاد نعتتد ا   نتتد سر تته نتتا خره نفست

 متعجب گفت: 

 هایکار یعتز ج  که ی خواد ا  س حان جدا بشه  -
ی
ج  میم

 نکنه تو کارلا کردلا که  ندگیشون خراب بشهر

 

تتتتت بود کته من متاهور را   تت ت ت ت ت ت تتیتدم درست ت تت ت ت ت ت ت ابروهتایم را در هم کشت
دوست داشتم و دلم نمی خواست نا س حان ناشد اما هی   
 شتتخصیتت آن ها  

ی
وقت نه خودم اجا ه نمی دادم که در  ندگ

 دخالت کنم و کارلا کنم که نا هم مشکل دار شوند. 

 

تتت حتتتان  - تت ت ت ت ت ت   م نبود من کتتتارلا نکنم متتتاهور تتتتا ه  ه یتتتده ست
  جور آدمیه. 

 

  ی خودش را جلو کشید و گفت: 
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 خب این کجاش خو هر نکنه ی خوالا دو اره.... -

 

نقیته لا حر ش را خورد امتا من نتا اط ینتان سرلا تکتان دادم  
 و گفتم: 

اره  ی ی خوام دو تتاره نتتاهتتاش ا دوا  کنم متتاهور ا  اول  -
تتت حتان اونو ا م گر ت تت ت ت ت ت ت اون ا ن نچه    هم متال من بود امتا ست

وع   تتتته سری ت ت ت ت ت ز ی تونه یه دلیل واست تتتته ه    ت ت ت ت ت تتتتک شت ت ت ت ت ت لا من تو شت
 دو اره ناشه. 

 

امتا هتایکتا م کنته متاهور قبولتت نکنته یتادت کته نر تته د عته  -
 لا ق ل ناهاش  یکار کردلا. 

 

 480#پارت

 

 

تتتم هتایم را ریز کردم و نته  ی نگتاه کردم متاهور نعتد ا    تت ت ت ت ت ت  شت
تتتتت دو ار مهر   تتت حان انتخاب دیگرلا نداشت ت ت تتتدن ا  ست ت ت جدا شت
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ط ق در شتتناستتنامه اش خورده شتتده بود و ا  ه ه مهم تر  
 یک نچه داشت. 

 

تتتتت اما در جواب   ت  ها   بود که در خهنم ی گذشت
ز این ها  ت 
  ی گفتم: 

تتته هتا   براش دارم نگران ن تاش نمی تونته بهم نته  - ت تت ت ت ت ت ت یته نقشت
 نگه. 

 

 نعد ا  کمی صح ت نا  ی راه ا تادم و س ت کارگاه ر تم. 

 

تتتده بود اما امرو  در کارگاه   ت ت ت ت تتتچول کار شت ت ت ت ت تتت حان دو اره مشت ت ت ت ت ست
نظرم ندجور مشکوک بود و معلوم بود سرش جا    نبود نه  

 گرم است. 

 

تتتچول   ت تتتتب وقتم را در کارگاه گذراندم و خودم را مشت تا خود شت
ز کارم که   کردم قصتتد برگشتتت نه خانه را نداشتتتم برالا ه   

 ت ام شد ش اره لا ترنم را گر تم. 
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تتتم دیچید این   ت ت ت ت تتتدایش در گوشت ت ت ت ت تتتیده صت ت ت ت ت بوق اول نه دوم نرست
 من ترنم  

ی
س ترین و را دار ترین  رد  نتتدگ تتتتر تت ت ت ت ت ت رو هتتا در دست

 شده بود. 

 

هر  نتد تتا حتد  یتادلا خودش در جتدا   من و متاهور نقش  
تتتتش را ی کرد تا من نه   ت ت ت تتتتت ت ام ت شت ت ت ت تتتتت اما حا  داشت ت ت ت داشت

 خواسته ام برسم. 

 

تتتا ه نتته خودم آمتتدم و  ه یتتدم کتته نتتدون حر  متتانتتده ام و  
 ترنم را پشت خش منتظر گذاشته ام. 

 

تتتتوعی ناهات  - وقت دارلا بیام دن الت ناید در مورد یه موضت
 حر  بزنم. 

 

تتتتت اگه مهم  - ت ت ت تتت ش یکم سرما خوردم و حالم خوب نیست ت ت ت ت راست
 نیست بزارش واسه یه وقت دیگه هایکا. 
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 م  لب  دم. 

 

تتته آخرش  - نت تتته  تتتا  کت تتته مهم نبود بهتتتتت  نتتتتگ نمی  دم حت اگت
تتتتورش کنار   ت ت ت تتتتت جا بزند من نه حخت ت ت ت تتتیده بود نمی توانست ت ت ت ت رست

 خودم نیا  داشتم. 

 

تتتم بیا دن الم  قش نگو قراره کجا بریم که  - ت تتته آماده میشت ت ناشت
 ل اس مناسب بپوشم. 

 

یم خونه لا من تا  ند دقیقه دیگه اونجام آماده ناش. -  مت 

 

 حر م را  دم و گوشی را قطع کردم. 

 

ز شدم و س ت خانه لا حا  ج ل ر تم.   سوار ماش  
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تتتتم این نار نعد ا  نه هم  دن نامزدلا  طور ناید   ت ت ت ت نمی دانست
 شتتتم هالا این  ن و مرد نگاه ی کردم اما نمی توانستتتتم  در  

 نه خاطر آن ها پا رولا  شق خودم نگذارم. 

 

تتتقم را کنار گذاشتتتتم و تا   یک نار نه خاطر حر  دیگران  شت
ز قرار   تتتتم ن یجته اش را ی دیتدم برالا ه    تت ت ت ت ت ت ز حتا  داشت ه   

 نبود یک اش  اه را دو اره تکرار کنم. 

 

 481#پارت

 

 

 ماهور

 

 

 

ب گر ته بودم ستتتا ت ده شتتتب بود و   ز  ز نا پایم رولا  م  
 هنو  هایکا و س حان نه خانه برنگشته بودند. 
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تتت حان ادامه   ت ت ت  ام نا ست
ی
تتتی ان نبودم قرار نبود  ندگ ت ت ت ا  کارم پشت

 امشتتب نحث جدا    
ز  بود ا  ه   

ز بهتر دار شتتود برالا ه   
وع ی کردم.   را سری

 

لا که این وستتتش نگرانم کرده بود نبود هایکا بود ی   ز تنها  ت 
 ترسیدم دو اره نا س حان د وا کرده ناشند. 

 

ا  جایم نلند شتتتدم و خودم را نه کنار دنجره رستتتاندم درده را  
ه شتتدم   ز هایکا نه حیاط خت  کنار  دم و نه امید دیدن ماشتت  

لا نبود.   اما ختی

 

نتتتا حر  درده را   یتتتک لحظتتته یتتتاد حر  امرو ش ا تتتتادم و 
 کشیدم. 

 

تتتتتت و نه خانه اش ر ته بود احت ا  آن ها   ت ت ت ت ت نا ترنم قرار داشت
تتتق نا لا بودند و من اح ق اینجا انقدر   ت ت ت ت ت تتتچول  شت ت ت ت ت ت ا ن مشت

 نگرانش بودم! 
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دو اره رولا تخت نشتستتم  را نمی توانستتم  کر هایکا را ا   
ون کنمر  سرم بت 

 

تتتود و وقتر میبین ش تبش قلتتب   تت ت ت ت ت ت تتتا گ قرار بود نگرانش شت
مر  نگت 

 

تتتتم قبول کنم که او نه  ودلا   ت ت ت ت تتت  نمی توانست ت ت ت ت مال   ز نه  اصت
تتتتم تا آخر   رش تنها   را   ت تتتود انگار توقع داشت ت جز من ی شت

 نه جان نخرد اما کسی را جایگزین من نکند. 

 

تتتیدم ناید برالا مراق ت هالا ناردارلا و   ت ت ت ت رولا تخت درا  کشت
تتتتم که   ت تت را نداشت ت ت ت معاینه نه دکتر ی ر تم اما این رو  ها کسیت

 ه راهم ناشد. 

 

ون آمدم و رولا تخت نشتتستتتم   ز ا   کر بت  نا صتتدالا ماشتت  
 ند دقیقه بیشتتتتر طول نکشتتتید که ستتت حان محکم در اتاق  

 را نا  کرد و وارد اتاق شد. 
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تت انی ش بیشتتتر شتتتد و نه ستت تم   نا دیدن من رولا تخت  صت
 آمد. 

 

تتتتت دیگرش کو ید دندان   ت تتتتت کرد و کش دست ت تتت ش را مشت ت ت دست
د و گفت:   هایش را رولا هم  سری

ماهور ی دو ز منو یه ستا ته تو رستتوران کاشتمری دو ز  -
تتتتت ا تاده   ت ت ت ت تتتاید اتفافر واست ت ت ت ت ت من دلم هزار راه ر ت و گفتم شت
 ناشه اون وقت تو نا خیال راحت رولا تخت خوابیدلا! 

 

س دوست ل م را نه دندان کشیدم و گفتم:   ا  استر

من کته بهتت گفتم ن یتام امتا تو هی  وقتت من و حر تام رو  -
 .  جدلا نگر تر

 

 نا  شم هالا متعجب نگاهم کرد و گفت: 

 بهم گفتر کتته ن یتتالا  -
ی
نتته جتتالا معتتذرت خواهی دارلا میم

 آخه این  ه حر یه که تو ی   ز ماهورر
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معلوم هستتتت  ت شتتتده  را ر تارت نا من اینجورلا شتتتده  
 آخهر

 

 482#پارت

 

 واقعا نمی دانست دلیل این ر تارم  یستر

 

 سکوتم که طو  ز شد دو اره داد  د. 

 

ر-  ماهور دارم نا تو حر  ی  نم تو دردت  یه دختر

 

تتتدم ب  بود هر  قتدر مقتانتل این برادرهتا   ت تت ت ت ت ت ت ا  جتایم نلنتد شت
تتتتادم و نا ت ام   ستتتتکوت کرده بودم درستتتتت رو نه رویش ایست
 جسار ر که ج ع کرده بودم نا دستم نه سینه اش کو یدم. 
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تتت حتان...تو   کته نمی دونم ا   - تت ت ت ت ت ت تتتکتل من تو   ست تت ت ت ت ت ت درد و مشت
ت ی کتز و حتر   لا نا گ معاسری تتتتب کجا مت  ت تتتبی تا شت ت ت  را  صت

نه.  ز  یهو غی ت مت 

 

تتتتت معلوم بود او هم   ت تتتقیقه هایش گذاشت ت ت تتت ش را رولا شت ت ت دست
 حال و حوصله الا برالا کش دادن این نحث نداشت. 

 

ه شد و گفت:   نعد ا   ند ثانیه نه تیله هالا در ا  اشکم خت 

تتتوال هتتالا تکرارلا رو ا  من  - تت ت ت ت ت ت متتاهور ب  کن انقتتدر این ست
س  را متوجه ن یسیی اگه ی خواستم جواب ندم ه ون   نت 
د عه لا اول جوانت رو ی دادم وقتر سکوت ی کنم یعتز  

 ن یخوام در موردش حر  بزنم. 

 

تتته   تتتدا تو دارلا منو ا  خودت  ده ی کتز  را ا ن کت تتته خت نت
 هستم بهم رولا خوش نشون ن یدلار

 

نا  ه رو   توقع داشتت نه او رولا خوش نشتتان دهم وقتر  
 اش را ا  من مخفز ی کردر

ی
 ت ام  ندگ
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تتتتر ا  این نا  ی  - ت یادمه ق ل ا  این که ا دوا  کنم خیی بیشت
تتتون نمی دادم امتا اون وقتتا نتا   تت ت ت ت ت ت کردم و بهتت رولا خوش نشت

 ت وم وجودت نا مو ی خریدلا و خسته نمی شدلا. 

 

تتتتت انگار خودش هم حر  ها   که  ده    ت تتتست ت ت رولا تخت نشت
بودم را قبول داشتتت و جوا ی دیدا نمی کرد که نا آن ستتاکتم  

 کند. 

 

 نا خره نعد ا   ند دقیقه سکوت نه حر  آمد. 

 ماهور  را متوجه ن یسیی درد من  یهر-

 

تتتتت   ت ت ر نه هم محرمیم اما من حق ندارم ل ست تو ا ن  ن متز
 کنم. 

 

 ج  واسه یه مرد ی تونه ا  این  آ اردهنده تر ناشهر
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تتتتر کته نگم ا  رانطته ی ترش تو ق   نتا   تت ت ت ت ت ت حتر دختر هم نیست
 داداشم بودلا حتر حاصل این رانطه ها ا ن تو شک ته. 

 

تتت حان ی   ت ت ت ت تتتتم ا    ان ست ت ت ت ت تتتد این حر  ها را داشت ت ت ت ت ناورم ن یشت
 ش یدم. 

 

ز ر ت   تتتتم ا  ب   ت ت ت ت  خره الا برالا این جدا   تردید داشت
اگر حتر

ز شدم که ناید ا  س حان جدا شوم.   و مط   

 

 483#پارت

 

 

 وقتر سکوتم را دید بیشتر نه خودش جرات داد و گفت: 

تتتته  - تتتعیت خست تتته آدم نه  من ا  این وضت تتتدم آخه مگه میشت شت
  ن خودش نتونه دست بزنه. 
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تتتتم را نتتا  بردم و نتتدون این کتته نتته  واقبش  کر کنم   تت ت ت ت ت ت دست
 محکم تولا صورتش کو یدم. 

 

تتتد   تتا نعت ت تتتاهم کرد امت ه نگت تتتاتش برد و  قش خت  تتته مت تتانیت ت ثت تتتد   نت
 ابروهایش را در هم کشید و ا  جایش نلند شد. 

 

 ماهور حواست هست  ه غلظ کردلار-

لا بهتتت ن یگم ی تو ز هر کتتارلا کتته   ز  کر ی کتز  ون  ت 
ر  دلت ی خواد نکتز

 

این را گفت و ندون این که منتظر حرفز ا  جانب من ن اند  
ون ر ت.   ا  اتاق بت 

 

 نا صدالا محکم نه هم خوردن در ا  جا دریدم. 

تتتده بود را نا نوک   ت ت تتت م سرا یر شت ت ت تتته لا  شت ت ت تتتتم که ا  گوشت ت اشت
تتت حان   تت ت ت ت ت ت تتتتم پا  کردم حتر  کرش را هم نمی کردم ست تت ت ت ت ت ت انگشت
 آدی ناشد و نه خاطر نیا هایش  ی خیال من شود. 

ز   ن  
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نه در بستتته لا اتاق نگاهی کردم و نیشتتخندلا  دم که ه ان  
 لحظه در اتاق نا  شد و خانم بزرگ وارد اتاق شد. 

 

ه لا  فریته تو ا  جون ما ج  ی خوالار-  دختر

ر   را پسرامو ول نمی کتز

 

  
ی
 را نمی  ارلا راحت  ندگی ون رو نکنیم برو گ شو ا   ندگ

ون بزار ما هم رنگ آرامش رو ببی یم.   ما بت 

 

ز بردارد   تتت تم خت  ت تتتتت ست نا نفرت نگاهی نه من انداخت خواست
ز راه پشی ان شد و گفت:   اما ب  

حیش که نچه لا پسرم تو شک ته وگرنه ی دونستم ناهات  -
  یکار کنم. 

 

ون ر تتت نعتتد ا  ر ت ش   تتتا ه نتته  حر تتایش را  د و ا  اتتتاق بت 
 خودم آمدم  را مقانل این  ن سکوت کرده بودمر
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امش را نگه ی داشتم و حرفز نمی  دمر  تا گ ناید احتر

 

اصتت   را وقتر خودم خانه داشتتتم ناید این خفت را تح ل  
 ام را ی گذراندم. 

ی
 ی کردم و در اینجا  ندگ

 

تتتایلم را داخل   دان ریختم   ت ت ت ت ت تتت یم آ ز ت ام وست ت ت ت ت ت در یک تصت
ز نا دقت   تتتتم برالا ه    ت ت ت تتتتت نداشت ت ت تتتد برگشت ت ت ت این نار دیگر قصت

ز را ج ع کردم.   ه ه  ت 

 

 کته هر رو ش برایم در ا   
ی
ی ر تم و ت تام ی کردم این  نتدگ

س بود.   ت ش و استر

 

تتیتدم و   تدان را دن تال خودم   ت تت ت ت ت ت ت تتتتر دوشت تت ت ت ت ت ت ل تاس هتالا دم دست
ز ر تم که نا حا  آقا رو نه   کشتتاندم نه ستتختر ا  پله ها پای  

 رو شدم. 
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 484#پارت

 

 

مر-  کجا میخوالا برلا دختر

 

 این مردحسابش نا نقیه لا ا راد این خانواده  رق ی کرد. 

 

تتتانش جنگ دیش آمده   ت ز پسرت نا این که نارها نه خاطر من ب  
بود امتتا تتتا نتته حتتال نتتا من نتتد ر تتتارلا نکرده بود و نتته نظرم  

ز نه او ا  واج ات بود.  ام گذاش ر  احتر

 

تتتته دیگه هر  قدر اینجا موندم و  حا  آقا ی- ت ت ت ت ت خوام برم بست
م تا هم ش ا راحت بشید هم من.   تح ل کردم مت 

 

 دستم را گر ت و گفت: 

تتتتب  - ت ت تتتده که این وقت شت ت ت ت ز تعریش کن ببینم ج  شت تتت   ت ت ت بیا بشت
تتتتم نتتته   تت ت ت ت ت ت   تتتدونتتتت رو ج ع کردلا و ی خوالا برلا خواست

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 2221  

تتتدالا ختانم بزرگ  ی   ت تت ت ت ت ت ت تت یتدن صت ت تت ت ت ت ت ت حر ش گوش کنم امتا نتا شت
 خیال شدم. 

 

تتتاده لا ما رو ناش  کر ی کنه این دختر  - تت ت ت ت ت ت این حا  آقالا ست
تتتم خونتته و   تت ت ت ت ت ت تتته ا  اون پسرت ت ت تت ت ت ت ت ت   ی خیتتال متتا میشت

نتته این راحتر
تتتتت ا  این یم ی خواد ج   ت تتتی ش رو گر ت معلوم نیست ت ت ماشت

ه.   رو نگت 

 

هر ثانیه الا که در این خانه ی ماندم خیانت نه خودم بود  
ز نف    یفر کشتیدم دستتم را ا  دستت حا  آقا   برالا ه   

ون آوردم و گفتم:   بت 

تتتتت ا  خودش  نا  - ت ت ت ت تتت حان که برگشت ت ت ت ت ت اجا تون من دیگه برم ست
ز رو بهتون میگه.  سید ه ه  ت   بت 

 

تتتتته لا   تتدان را گر تم و دن تتال خودم   ت تت ت ت ت ت ت منتظر ن تتانتتدم دست
 کشیدم. 
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تتت ی   ت تتتتب  طور و نا  ه کسیت تتتتم این وقت شت ت حتر نمی دانست
لا کتته در خهنم بود این بود   ز خواهم نتته ختتانتته بروم تنهتتا  ت 

 که ا  این خانه  رار کنم. 

 

ون برم که دستتتم ا  پشتتت کشتتیده   خواستتتم ا  در حیاط بت 
تتتتم و دو تاره حتا  آقا را دیتدم تتا نته حتال نتدیده   تت ت ت ت ت ت تتتد برگشت تت ت ت ت ت ت شت
مرد برالا کتتارلا انقتتدر ا ار کنتتد  را انقتتدر   بودم کتته این دت 

 نگرانم بودر

 

تتا اینجتتا مونتتدنم هیچ   - تتا اجتتتا ه نتتتده برم نتتتاور کن نت حتتتا  آقت
درست ن یشه من و نچه اخیت میشیم ،خانم بزرگ و هایکا  
تتت حتانم کته جورلا ر تتار ی کنته   تت ت ت ت ت ت ز ست هم ا  بودن ون نتاراح ر

 انگار من اص  وجود ندارم. 

 

تم  -  مجبورت نمی کنم امتا غت 
تتتتت نتدارلا ن و ز تت ت ت ت ت ت وقتر دوست

ون.   اجا ه ن یده که  روسم این وقت شب تنها بره بت 
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تتتون ت   ت ت ت ت ت ز هر جا ی خوالا ی رست تتت   ت ت ت ت ت ز تو ماشت تتت   ت ت ت ت ت بیا بریم بشت
تتتکم نتتا  اومتتده تو خیتتابونتا راه برلا   تت ت ت ت ت ت خو یتت نتتداره نتتا اون شت

 اونم این وقت شب. 

 

 485#پارت

 

 

ز و تکلیش کند اما   مرد برایم تعی   تتتتت این دت  ت ت ت ت ت دلم نمی خواست
ون ر تنم این وقت شب   خودم هم خوب ی دانستم که بت 
تتتدم و   ت ت تت ت ت ت ت ت   ی خیتتال لج تتا لا شت

ز تتتتت برالا ه    ت تت ت ت ت ت ت خطرنتتا  است
ز شدم.   ه راهش سوار ماش  

 

تتتیتز کتته هتتایکتا نتته نتتامم  ده بود هنو  هم در پتارکینتگ   تت ت ت ت ت ت متتاشت
تتتتم ا  آن   تت ت ت ت ت ت  نلتد نبودم نمی توانست

ی
ختانته بود امتا  ون راننتدگ

 استفاده کنم. 
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تتتتتت ی ر تم و گواهینتامه ی گر تم نعتد   ت ت ت ت ت ز  رصت نتایتد در اول  
تت   ت تت ت ت ت ت ت ز نتا تتاکسیت هتا نتا این نچته قطعتا این طر  و آن طر  ر  ر

 برایم خیی سخت میشد. 

 

مر- لا خونه لا خودت دختر  مت 

ت   تتتتت داد بزنم و نگویم کتتته من دیگر دختر ت تت ت ت ت ت ت دلم ی خواست
تتتانت   ت تتتم  ون ا  هی  کدام ا  پسرت ت تتتتم و نمی خواهم ناشت ت نیست

 خت  ندیدم اما تنها نه تکان دادن سر اکتفا کردم. 

 

خستتته بودم و حوصتتله لا نحث کردن را نداشتتتم وقتر  کر  
تتتتت راه   تت ت ت ت ت ت ی کردم هتایکتا ا ن ه راه ترنم در ختانته اش تنهتاست

ن برالا تنف  کم ی آوردم. نفسم بسته میشد و انگار   ی  اکست 

 

ز را نگته   تتت   تت ت ت ت ت ت تتتکوت کرد نتتا خره در ختتانتته متتاشت تت ت ت ت ت ت ت تتام راه را ست
 داشت و گفت: 

 آخه ستتت حان هم نا حال  -
ی
نمی خوالا دلیل این کارت رو نم

ون ر تر  خراب ا  خونه بت 
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تتتختت را من انجتام ی دادمر   تت ت ت ت ت ت تتته نتایتد کتارهتالا ست تت ت ت ت ت ت  را ه یشت
اص  مگر وقتر س حان غیبش  ده بود کسی نه من توضیی  
تتتیچ نتدهم و خودم را   تت ت ت ت ت ت داده بود کته حتا  من نخواهم توضت

 اخیت کنمر

 

 خودش میاد و بهتون میگه... -

 

تتتتم    تتتعیتر که داشت در  قب را نا  کردم و ندون توجه نه وضت
ز گذاشتم.     دان را نلند کردم و رولا  م  

 

تتتید نمی تونم تعار  کنم  - ت ت ت ت تتتوندین ب خشت ت ت ت ت م نون که منو رست
 بیاید داخل  ون ی خوام تنها ناشم. 

 

تتتدم را ا   یتتتا   تتانم کلیت ت تتته منتظر حرفز دیگر ن ت تتتدون این کت نت
 جلولا   دان برداشتم و در را نا  کردم. 

 نا آسانسور نه نا  ر تم و در خانه را نا  کردم. 
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وع نتته لر یتتدن   هوالا سرد کتته نتته نتتدنم خورد ت تتام نتتدنم سری
تت  تاه مح  بود وقتر این ه ته   ت تت ت ت ت ت ت کرد آمتدن نته این ختانته اشت

 نمیمتدت  
ی
تتت در آن  نتدگ تت ت ت ت ت ت کرد و ا  ه ته مهم تر انقتدر  کسیت

 سرد بود. 

 

 دستم را س ت کلید برق بردم و روشن کردم. 

 

ا  تنها   نمی ترستیدم شتب هالا  یادلا را در این خانه تنها   
 نه صبی رسانده بودم و نه این تنها    ادت داشتم. 

 

 486#پارت

 

 

 

ز انبوه   مستقیم س ت اتاق ر تم و   دانم را نا  کردم ا  ب  
تتتتم و رولا ه تان ل تاس   تت ت ت ت ت ت ل تاس هتا نتا تت جلو نتا لا را برداشت

 هایم دوشیدم اما  ایده الا نداشت. 
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تتتن کنم اما مو ق   ت ت ت ت تتتو اژ ها و نخارلا ها را روشت ت ت ت ت تتتتم شت ت ت ت ت خواست
تتتتم و   تتتدم این کارها کار من نبود نه نا ار مو ایلم را برداشت نشت
شت اره لا آوا را گر تم این خانه امشتب گرم شتد ز نبود بهتر  

لا ی کردم.   بود امشب را در خانه لا او ست 

 

 نتدین نتار نتا او ت تاس گر تم امتا هی  جوا ی دریا ت نکردم  
 احساس ی کردم هر لحظه خانه سردتر ی شود. 

 

تتت  دلم نمی   تت ت ت ت ت ت نتتا حر  هتتا   کتته آن رو  متتاهتتان  ده بود اصت
ز نه او هم   لا ا  او نخواهم برالا ه    ز تتتتتت دو اره  ت  ت ت ت ت ت خواست

  نگ نزدم. 

 

تتتتم تنها   ت ت ت ت ت تتتتت نه خانه لا جاوید ها را هم نداشت ت ت ت ت تتتد برگشت ت ت ت ت ت قصت
 کسی که نه خهنم رسید هایکا بود. 
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شتتتاید من را دوستتتت نداشتتتت اما من داشتتتتم  ر ندش را در   
تتتبی در این ختانته ی متانتدم   تت ت ت ت ت ت وجودم ی درورانتدم و اگر تتا صت

 قطعا اتفاق خو ی برالا من و این نچه نمی ا تاد. 

 

تتتتب ه راه ترنم نته ختانته اش   تت ت ت ت ت ت  راموش نکرده بودم کته امشت
لا ته دلم   ز تتتم را امتحان کنم  ت  تتانست ت ت تتتتم شت ت ر ته اما ی خواست
ی گفتت کته هتایکتا  ر نتدش را نته ترنم ترجیی ی دهتد و ی  

 آید. 

 

تتتم گر تم یتک   تت ت ت ت ت ت تتت تاره اش را گر تم و مو تایتل را کنتار گوشت تت ت ت ت ت ت شت
بوق....دو بوق و .... جوا ی دریتا تت نکردم و ت تاس را قطع  

 کردم. 

 

س نبودر   را امشب هیچک  در دستر

 

تتتدالا نلندلا   نا حر  مو ایلم را رولا م ل درت کردم و نا صت
  ار  دم. 
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برالا ه ته لا  ن هتا دوران نتاردارلا در ا  آرامش بود و متدام  
ز بر ک    احتت بودنتد امتتا برالا من ه تته  ت  تتتتر تت ت ت ت ت ت در حتتال است

 بود. 

 

 من بود و حتر یتتتک  
ی
این دوره در ت ش ترین دوره لا  نتتتدگ
لا نکرده بودم.   رو ش را نا آرامش ست 

 

تتتدالا   ت ت ا  سرمالا  یاد دندان هایم نه هم برخورد ی کرد و صت
 ریزلا در  خالا خانه ایجاد ی کرد. 

 

تتتعیتتت سرمتتا ی خورم امتتا حتر   تت ت ت ت ت ت ز بودم کتته نتتا این وضت مط   
 حا ز نبودم نلند شوم و برالا خودم دتو بیاورم. 

 

تتتد   تتتتم که این وقت شتتتتب نه دادم برست وقتر یک نفر را نداشت
 دیگر نه  ه دردلا ی خوردر

ی
 این  ندگ

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 2230  

تتتک م ج ع کردم و اشتتتتک ریختم   پاهایم را تا حد امکان در شت
تتتتتوب دلم نکتاهم امتا   ت ت ت ت ت تتتتم نتا گریته کردن کمی ا  آشت تت ت ت ت ت ت ی خواست

  ایده الا نداشت. 

 

 487#پارت

 

 

نا صتتدالا  نگ مو ایلم ا  جا دریدم اول ی خواستتتم جواب  
شدم که نلند  ندهم اما انقدر ا  سرمالا هوا داشتم اخیت ی

 مو ایلم را برداشتم. شدم و 

 

نا دیدن استم هایکا یه لحظه نفستم بند آمد نا م او قرار بود  
 نه دادم برسد! 

 

ترنم   تتا  ت ت نت یعتز  بودر  تتتداده  ت نت اول جواب  تتته لا  ت د عت تتتا  را  ت امت
مشتتتچول کارلا بود که د عه لا اول جواب نداده بود و حا   

 که کارش ت ام شده بود داشت  نگ ی  در
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تتتتم که لر شی کرد و قطع   ت ت تتتتم نگه داشت ت ت ت انقدرگوشی را در دست
تتتد و   ت ت تتتتم قطعا  ی خیالم میشت ت ت تتتم هایم را نا درد بست ت ت تتتد  شت ت ت شت

 دو اره ت اس نمی گر ت. 

 

خواستتتم نه ستت ت اتاق بروم و دتو   برالا خودم بیاورم که  
دو اره گوشی  نگ خورد این نار ندون مکث ت اس را وصل  

 کردم من ناید نه  کر این نچه ی بودم. 

 

ونر-  ماهور واسه ج  نا  خونه رو ول کردلا و اومدلا بت 

 

ر    را این نچه نا لا ها رو ت وم نمی کتز

ز نه خونه الا که یه مدت توش   آخه نصتش شتب وقت ر  ر
 نبودلار

 

نه  کر خودت نیستتتتر حداقل نه  کر اون نچه ناش تو  را  
ر  انقدر  ی مسدولیتر
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تتتتتت حر   دن نته من نتدهتد ت تام حر    ت ت ت ت ت نتدون این کته  رصت
تتته   تتتد گوشی را قطع کرد  نتتتتگ  ده بود کت نعت تتتایش را  د و  هت

 سر نشم کندر

 

مگر او آدم مستتتدولیت پذیرلا بودر یادش ر ته بود درستتتت  
تتت یم دو تاره سراغ ترنم   تت ت ت ت ت ت رو  نعتد ا  این کته نتا هم رانطته داشت

 ر ته بودر

 

بیخیال نه ست ت اتاق ر تم قرار نبود کسیت نه دادم برستد و  
 ناید خودم نه  کر خودم ی ا تادم. 

 

ون آوردم انقتتدر هوا سرد  در ک تتد را   نتتا  کردم و دوتتتا دتو بت 
 بود که نا یک دتو ن یشد سر کرد. 

 

 نه سختر نلندشان کردم و تا رولا کاناپه بردم. 
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 درا  کشیدم و دتو ها را درست تا  یر گردنم نا  کشیدم. 

 

تتتتغ کردم نا ج ع کردن ندنم کمی   ت ت تتتیدم و ست ت ت ت نه دهلو درا  کشت
تتایتتتل  یتتتادلا نتتته   تتتتم ت ت تت ت ت ت ت ت تت تتتانم را بست ت تت ت ت ت ت ت خودم را گرم کنم  شت
 خوابیدن داشتم اما در این هوا خوابیدن کمی سخت بود. 

 

کم کم  شت انم داشتت گرم ی شتد که صتدالا نا  آمدن یه  
 نفر ا  پله ها را ش یدم. 

 

نا تصتتتور این که یم ا  ه ستتتایه هاستتتت دو اره پلک تایم را  
تتتد و   تتتدالا  رخیدن کلید در نلند شت تتتتم که صت رولا هم گذاشت

 ن  اصله در خانه نا  شد. 

 

 488#پارت
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تتتدم که نا قیا ه لا بر جز هایکا رو نه   ت ت تتتیده ا  جا نلند شت ت ت ترست
 رو شدم. 

 

نف  هالا   یق ی کشید و معلوم بود ت ام راه را نا  جله  
 آمده و خودش را نه اینجا رسانده. 

 

 کر ی کردم ا ن سراغ من ی آیتتد و اخیتم ی کنتتد امتتا اول  
س ت شو اژ ها ر ت و روش شچن کرد نخارلا اتاق خواب  
ون   تتتن کرد و نعتتد نتتا دوتتا دتولا دیگر ا  اتتتاق بت  تت ت ت ت ت ت را هم روشت

 امد. 

 

 کنارم نشست و گفت: 

ماهور یکم نه  کر این نچه ناشته ی دو ز اگه مری  بسیتی  -
 و نخوالا دارو نخورلا  قدر برالا این نچه ندهر

 

تت یتتدم و   ت تت ت ت ت ت ت انقتتدر سردم بود کتته نتته  ور حر  هتتایش را ی شت
 اص  نمی توانستم جوابش را ندهم. 
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تتاند و   ت ت تتتا ز ام رست ت تتت ش را نه دیشت ت تتتد دست ت تتتکوتم که طو  ز شت ت ست
 نگران لب  د: 

 

ر-  خو ی ماهور  را حر  نمی   ز

 

تتتده بود ند نبود   ت تتتتت نا  کنم حا  که نگرانم شت دلم ی خواست
 اگر کمی خودم را لوس ی کردم. 

 

تتتیدم که من   ت ت تتتتر رولا خودم کشت ت ت سر ه ال  کردم و دتو را بیشت
 پشت محکم نچلم کرد. رو  رخاند و ا  

 

 ی خوالا بریم دکتر ماهورر انگار حالت خوب نیست. -

 

ز آغوش را ی   ز تکتتتان دادم من  قش ه    نتتته طر    سرم را 
ز نزدیک بودن نه ه دیگر را ی خواستم.   خواستم....ه   
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حتر دیگر برایم مهم نبود که هایکا ا  خانه اش آمده و ترنم  
 هم کنارش بوده. 

 

تتت حتان بودم و هتایکتا   تت ت ت ت ت ت تتتتت کته هنو   ن ست تت ت ت ت ت ت اه یتر هم نتداشت
تتتتم کمی در این آغوش آرامش   تت ت ت ت ت ت نتامحرم بود  قش ی خواست
لا که مدت ها بود ا  آن  ی نصیب مانده بودم. 

ز م  ت   نگت 

 

تتتا ی   ت ت تتتید انگار حست ت ت تتت ش را نوا ش وار رولا سرم کشت ت ت هایکا دست
 نگرانش کرده بودم. 

 

ز سختر نبود.   حدس این که حا  آقا نه هایکا ختی داده  ت 

 

 سرش را نزدیک گوشم آورد و آرام لب  د: 

ه! ماهور حر  بزن دارلا دیوونه ام ی-  کتز نگو حالت بهتر
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ا  اول هم حتتالم نتتد نبود کمی سرمتتا ی خوردم کتته نتتا آمتتدن  
هایکا حل شده بود بیشتر ا  این نا  کردن برالا هایکا اش  اه  

 بود  ون او صتی و حوصله لا  یادلا نداشت. 

 

 489#پارت

 

 

تتتم هالا هایکا ی   تت ت ت ت ت ت تتتله گر تم ا  نگاه کردن نه  شت تت ت ت ت ت ت کمی  اصت
ز انداختم و آرام لب  دم.  ز سرم را پای    ترسیدم برالا ه   

 

 خو م م نون که اومدلا.. -

تتتید ا    تت ت ت ت ت ت نتدون توجته نته حر م دو اره ابروهایش را در هم کشت
این  اویه دید خو ی نداشتتم و  قش ی توانستتم  یر  شتمی  

 نگاهش کنم. 

 

 گذاشت و وادارم کرد نگاهش کنم. دس ش را  یر  انه ام  

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 2238  

اینطور حر   دن برایم ستتخت بود اما ترجیی دادم نا هایکا  
 مخالفت نکنم. 

 

تتته لا دو اره   دونت رو ج ع کردلا و ا  خونه  دلا  - ت ت ت ت ت واست
ونر  بت 

 

تتتتت جوابش را ندهم   تتتتت درست ل م را گا  گر تم دلم ی خواست
تتتتم   تت ت ت ت ت ت امتا انقتدر دلم در بود کته  ی اراده  یر گریته  دم و نتوانست

 حرفز بزنم. 

 

هتتایکتتا  نتتد ثتتانیتته متعجتتب نگتتاهم کرد امتتا وقتر دیتتد  قتتدر  
 حالم ند است دو اره من را نه آغوش کشید. 

 

 این مرد داشت نا دل من  ه ی کردر

 

تتت   را م ل رو ها   که من را در خانه  ندا ز کرده بود   تت ت ت ت ت ت اصت
 ندر تارلا نمی کردر
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تتتش او ح  خو ی ی گر تم و   ت ت ت ت ت تتتدنم توست ت ت ت ت ت  را من نا ل   شت
 اص  احساس ندلا نداشتم. 

 

این ها ستوا  ر بود که در خهنم ی  رخید و من ترجیی ی  
م.   دادم نه جالا دیدا کردن جوابشان ا  لحظه لذت بتی

 

 رولا سرم بوسه الا  د و گفت: 

تتتت  قول میدم دیگه ا ت  - ت ت ت ت ت اروم ناش ماهور من کنارتم...اصت
سم  قش نگو اگه کار ست حانه برم گردنشو بشکنم   ستوای نت 

 که تو رو نا این وضعیت نه این حال و رو  انداخته. 

 

تتتکل من ت ام آدم ها   بود که   تتت حان نبود مشت تتتکل من ست مشت
 اطرا م بودند و درکم نمی کردند. 
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تتتتت   ت تت ت ت ت ت ت تتتتم دلم نمی خواست تت ت ت ت ت ت دیگر توان نحتتث و د وا را نتتداشت
تتت ش را   تت ت ت ت ت ت ز م  دست تتتکی برالا هایکا دیش بیاید برالا ه    تت ت ت ت ت ت مشت

 گر تم و گفتم: 

 ی خوام ا ش جدا بشم. -

 

ابرویش نتتا  دریتتد و تعجتتب کرد  کر ی کردم ا  ر تتتار هتتا و  
 ما  
ی
تتتد که  ندگ ت ت ت ت تتتیده ناشت ت ت ت ت تتت حان نه این ن یجه رست ت ت ت ت کارهالا ست

 متا  
ی
تتتتتش نته  نتدگ ت ت ت ت ت تتت  حواست تت ت ت ت ت ت دوای نتدارد امتا م تل این کته اصت

 نبود. 

 

تتتکوت ی   ت ت تتتتم این ست ت ت تتتد و من نمی دانست ت ت تتتکوتش طو  ز شت ت ت ست
 خو ی داشته ناشد یا معتز ند. 

 تواند معتز

 

 490#پارت
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تتتورتش   ت ت تتتتم را مقانل صت ت ت تتتدم دست ت ت انقدر حر  نزد که نگران شت
 تکان دادم و گفتم: 

ر-
ی
لا نم ز  نمی خوالا  ت 

 

 نا خره نه خودش امد نگاه   یفر نه من انداخت و گفت: 

  را ناهاش ا دوا  کردلار-

 

ا  این ستوال خستته بودم حالم نه هم ی خورد ا  آدم ها    
تتت ند من هم آدم بودم و ی   ت ت ت ت ت تتتد تخری م را داشت ت ت ت ت ت که  قش قصت

 توانستم اش  اه کنم. 

 

ز پدرلا م ل اون خوشتتت خت  -  کر ی کردم نچه ام نا داشتتت ر
 تر میشه  ون تو یه آدم  ی مسدولیت بودلا. 

 

معلوم بود حر م نته مزاقش خوش نیتامتد کته گره ابروهتایش  
 کور شد. 
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  متته یتتادت بیتتارم تو  تته کتتارا کتته تو این نتتارداریتتت نکردلا  -
اولیش مخفز کردن نتارداریتت ا  متز بود کته پتدر واقغ این  

 نچه بودم. 

 

  ص ا ز شدم و نا صدالا نلندلا گفتم: 

 م   اگه بهت ی گفتم  یکار ی کردلار -

 

  ی خیال ترنم ی شدلا و دو اره بری گشتر نا منر

 

 نتد وقتر نچته نته دنیتا اومتد و من و اون نچته رو نته خودت  
تتتتون ی کرد و بری   تت ت ت ت ت ت امیتدوار کردلا دو تاره  یلتت یتاد هنتدست

 گشتر دیش ترنم آرهر

 

ز   تتته ه    ت تتانقه ات خرانه واست ت ت آخه یه نار این کار رو کردلا ست
 دارم میگم. 
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هایکا متعجب نه من نگاه کرد خواستتت حرفز بزند اما انگار  
حر  مناستی برالا  دن دیدا نمی کرد که دهانش را  ند نار  

 نا  و بسته کرد و در نهایت هی  حرفز نزد. 

 

تتایتد تو نتدو ز امتا من ی دونم کته   را  - ت ت تت ت ت ت ت ت ر شت حر  نمی   ز
دلیل این حر  نزدن  یه تو خودت ی دو ز اشتت  اه کردلا  

ز ن....   و حرفز واسه گف ر

 

تتا   تتتکوت  د نت تت ت ت ت ت ت تتانم مهر ست ز لتتتب هتتتایش رولا ل ت تتا قرار گر  ر نت
  طش خاض ا  من کام ی گر ت و غرق لذت شده بود. 

 

ز ر تارلا را نداشتتم برالا   ز شتوک شتده  اصت  توقع  ن   ه   
 بودم و نمی توانستم واک سیی نشان دهم. 

 

تتتتغ کردم من هم ا  موقعیت دیش   ت ت تتتتم و ست ت ت ت تتت انم را بست ت ت ت  شت
م.   آمده لذت بتی
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تتتده نه جالا  قلم نه ندالا   ت ت ت ت ت تتتتم یک نار هم که شت ت ت ت ت ت ی خواست
منده لا او نشوم.   قل م گوش دهم و سری

 

تتت تانم نگتاه کرد و در ک ال   تت ت ت ت ت ت تتتد در  شت تت ت ت ت ت ت نتا خره ا  من جتدا شت
 صداقت گفت: 

تتتتت  - ت ت ت ت تتت  اه کردم...  کر ی کردم ترنم رو دوست ت ت ت ت ت ماهور من اشت
 دارم اما... 

 

 491#پارت

 

 

تتتچول تجزیه و تحلیل حر ش   تت ت ت ت ت ت ادامته لا حر ش را خورد مشت
 بودم که ا  جایش نلند شد. 

 

تتتفارش میدم حدس ی  نم وقتر نا این  - ت ت ت  نگ ی  نم غذا ست
ون حت ا شام هم نخوردلا.   وضعیت ا  خونه اومدلا بت 
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تتتتت ا  حر   دن  رار ی کرد نا خودم  کر کردم   تتت ا داشت ت رست
لا ی توانست ناشد.  ز  که ادامه لا حر ش  ه  ت 

 

تتتتت   ت ت ت تتتتت نگوید که  کر ی کردم ترنم رو دوست ت ت ت م   ی توانست
داشتتتم اما اشتت  اه ی کردم من تو رو دوستتت داشتتتم و وقتر  

 ا  دس ت دادم این رو  ه یدم. 

 

تتتتت   ت تت ت ت ت ت ت دو خنتتدلا نتته خوش خیتتای خودم  دم اگر من را دوست
 داشت که  ی حر  ط قم نمی داد. 

 

تتتتغ کردم خهنم را ا  هایکا و حر  هایش خای کنم برالا   ت ت ت ت ست
ز گفتم:   ه   

 برالا من جوجه سفارش نده لطفا ا  ک اب ندم میاد. -

 

 سرش را تکان داد و ه راه مو ایلش نه اتاق ر ت. 
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خیی دلم ی خواستت ندانم  را برالا ت اس نا رستتتوران نه  
اتتتتاق ر تتتته بود احت تتتا  قرار بود نتتتا ک  دیگرلا هم حر   

 بزند و آن  رد کسی جز ترنم نبود. 

 

تتتعیت ندلا ول کرده بود و نه ک ک من   ت ت ت احت ا  او را در وضت
آمده بود حا  ی خواستتت نانت ر تارش  ذرخواهی کند و  

 سر  رصت ا  دلش در بیاورد. 

 

تتتیدم   تتتد نه این قطعیت رست وقتر ماندنش در اتاق طو  ز شت
که حدسم درست بوده نمی دانم  را ندون این که اختیارلا  
تتتورتم روان   ت ت تتتتک هایم رولا صت ت تتتم اشت ت ت تتتته ناشت ت ت رولا خودم داشت

 شد. 

 

حتر  کرش را هم نمی کردم یتک رو  نته ختاطر توجته کردن  
 هایکا نه ترنم اشک بریزم. 

 

 قرار بود نعد ا  ا دواجش  طور نا این موضوع کنار بیایمر 
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تتایکتتتا هم وقتر من   یتتتک لحظتتته نتتتا خودم  کر کردم یعتز هت
تتتتت کتتته انقتتتدر   ت ت تت ت ت ت ت ت ز حتتتای داشت تتتتم ا دوا  ی کردم  ن   تت ت ت ت ت ت داشت

 مخالفت ی کردر

 

تتتتت   تت ت ت ت ت ت محتتال بود...هتتایکتتا هی  وقتتت   قتته الا نتته من نتتداشت
 وگرنه ا  من جدا ن یشد تا نه ترنم برسد. 

 

ر-  ماهور! ج  شده  را نا  دارلا گریه ی کتز

  ه ناید ی گفتمر

 

نتتته ختتتاطر    ی گفتم این قلتتتب هنو  هم برالا تو ی تپتتتد و 
 حر   دن تو و معشوقه ات نه گریه ا تاده امر

 

 درد دارم هایکا ک رم خیی درد ی کنه. -

 

تتتتم   ت تتتید و توانست ت این تنها بهانه بود که آن لحظه نه خهنم رست
 نگویم. 
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 492#پارت

 

 

 

 نگران نه س تم آمد ک کم کرد درا  نکشم و گفت: 

تتت  حتالتت خوب  - تت ت ت ت ت ت تتتتتب اصت ت ت ت ت ت متت دکتر متاهور امشت تتتو بتی تت ت ت ت ت ت پتاشت
 نیست. 

 

تتتود  یتز نته بیتز ام دادم و   تت ت ت ت ت ت نته ختاطر این کته دروغم رو نشت
 آرام تکا ز خوردم. 

 

تتته کته دکتر هتالا  - ت تت ت ت ت ت ت  ردا بریم دکتر ا ن دکتر  نتان دیتدا ن یشت
   وی هم تو این  مینه  یاد سر رشته ندارن. 

 

تتتار ا   نا نگرا ز نگاهم کرد نمی تت ت ت ت ت ت تتتتم این نگاه هالا سرشت تت ت ت ت ت ت دانست
 احساس را ناور کنم یا رانطه اش نا ترنم. 
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ر-  تا  ردا صتی کتز
 مط دتز ی تو ز

 

 یه وقت اتفافر واسه خودت یا نچه نیفته. 

 

 نگران من و س متر من بودر

 

تتتده نگاهش کردم انگار خودش هم تا ه  ه ید که   ت تتتتوک شت شت
  ه حرفز  ده هول شده گفت: 

تتتته  - ت ت ت ت ت تتت متر تو هم مه ه دیگه اگه تو حالت ند ناشت تت ت ت ت ت ت خب ست
 نچه هم اخیت میشه. 

 

 ه ی شد اگر این حر ا ها را نمی  د و اجا ه ی داد من دلم  
 را خوش کنم که او نگران من شده! 
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تتته نکنم   تتتتتغ کردم دیگر گریت ت ت ت ت ت تتتتم و ست تت ت ت ت ت ت تتتایم را بست تتتم هت تت ت ت ت ت ت  شت
تتتتت   ت ت تتت انش مو  ی  د اما خودش است ت ت ت تتتات در  شت ت ت ت تتتاست ت ت ت احست

   قه را تکذیب ی کرد. 

 

دست ش را نوا ش وار رولا صتورتم کشتید این کارها را هم نه  
 خاطر نچه انجام ی دادر

 

 انگار خهنم را خواند که گفت: 

تتتات مادرش قرار  - تتتاست یه جا خوندم که نچه تحت تاثت  احست
ه.   ی گت 

 

ناید نه  ن ناردار توجه بشتته و بهش مح ت کتز تا این حال  
ز دارم این کارا رو   خومش نه نو اد هم سرایت کنه واسه ه   

 انجام میدم. 

 

 ندگیت مشکل داشتر و نچه  نه اندا ه لا کافز این مدت تو  
 ام رو نا آروم کردلا. 
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جورلا حر  ی  د انگار این نچته  قش نچته لا او بود و من  
ز هم راضز بودم اگر قرار   نتته  کرش نبودم امتتا من نتته ه   

 بود نه بهانه لا نچه هم من را نوا ش کند خوب بود. 

 

تتتدم کته   ت تت ت ت ت ت ت آرام سرم را تکتان دادم من  ن بودم و متوجته ی شت
پشتت ت ام کارهایش احستاش نهفته استت اما نمی  ه یدم  

 اگر من را دوست دارد ترنم این وسش  ه ی گوید! 

 

تتتتت در حتای کته دلش دیش من متانتده   تت ت ت ت ت ت یعتز او هم قرار است
 برود و نا ترنم ا دوا  کندر

 

 من نمی
ی
 بیندرمگر  اق ت این کار را در  ندگ

 

 493#پارت
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 هایکا

 

 

تتت یدم که ماهور   تت ت ت ت ت ت دو اره خانه را ترک کرده در  وقتر ا  نانا شت
تتانتدم و نته   ت ت تت ت ت ت ت ت سریتتتتع ترین  متان م کن ترنم را نته ختانته اش رست

 س ت خانه لا ماهور ر تم. 

 

د ا د ا ی کردم که ان جا ن اشتتتد و نه خانه لا دوستتتش آوا  
لا بود کتته من  کر ی   ز تتتد امتتا او  ی  کر تر ا   ت  ت تت ت ت ت ت ت ر تتته نتتاشت

 کردم. 

 

تتیتدم خودش را  یر دتو دنهتان کرده بود و   ت تت ت ت ت ت ت وقتر نته ختانته رست
 هنو  هم ا  سرما نه خودش ی لر ید. 

 

تتتتغ   ت ت ت ت ام حر  این  ند وقتم را سرش خای کردم و نعد ست
 کردم خانه را گرم کنم. 
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حدس این که دو اره نا س حان د وا کرده  یاد برایم سخت  
تتتیدم که   ت ت نبود و البته وقتر خودش گفت نه این قطعیت رست

  قدر ماهور برالا س حان حیش بوده. 

 

تتتوختت در دوران نتاردارلا اش خیی  دلم   تت ت ت ت ت ت برالا متاهور ی ست
 خوب  

ی
مصی ت کشیده بود و نه نظرم وق ش بود یک  ندگ

تتتنهاد ا دوا    ت تتتتم اگر ا ن نه او دیشت ت را تجر ه کند اما ی دانست
 دو اره ندهم  ص ا ز ی شود. 

 

تتت تت خودم ی   تت ت ت ت ت ت متاهور ادی بود کته نتایتد نتا  ی توجهی نته ست
کشتتتاندمش ا  قصتتتد برالا  نگ  دن و ستتتفارش غذا نه اتاق  

 ر تم تا  کر کند نا ترنم حر  ی  نم. 

 

تتتتت   تتتتم ا ن داشت ت تتتتت داشت تتتودلا کردن هایش را دوست ت این حست
تتتد ا دوا  نا   تت ت ت ت ت ت تت یتده بودم قصت ت تت ت ت ت ت ت دقیقا حتال من را رو لا کته شت

 س حان را دارد درک ی کرد. 
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ون آمتتتدم دیتتتدم کتتته گریتتته ی کنتتتد در مورد   ا  اتتتتاق کتتته بت 
تتتتم اگر در   تت ت ت ت ت ت تتت یده بودم و ی دانست تت ت ت ت ت ت هورمون هالا ناردارلا شت
تتتتغ ی کرد جلولا گریه اش را   ت ت موقعیت دیگرلا بود قطعا ست

د اما حا  این توانا   را نداشت.   نگت 

 

تتتتی اش   ت ت ت ت تتتتم درد اصت ت ت ت ت ت درد ک رش را بهانه کرد اما من ی دانست
ز نه دکتر نکردم.  ز ا ار  یادلا برالا ر  ر   یست برالا ه   

 

ز   د برالا ه    نتته نظرم حقش بود کمی مورد توجتته قرار نگت 
تتتتدم و برالا این که  کر ندلا دیش   ت ت ت ت ت تتتتش شت ت ت ت ت ت تتتتچول نوا شت ت ت ت ت ت مشت
تتتتت امتتا   تت ت ت ت ت ت خودش نکنتتد گفتم کتته ت تتام این هتتا برالا نچتته است
تتتتر ا  او نه ل   ندنش نیا    ت ت ت حقیقت این بود که خودم بیشت

 داشتم. 

 

تشتنه لا  طر ت ش بودم و اگر ی دانستتم ه راهم ی شتود  
ز امشب دو اره نه او دیشنهاد ا دوا  ی دادم.   ه   
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 اش  
ی
حتر اگر ی خواست هم دیگر اجا ه نمی دادم نه  ندگ

 نا س حان ادامه دهد. 

 

ز   ز م ل ماهور را نداشت.   او لیاقت داش ر

 

 494#پارت

 

 

 

 کم کم  شم هایش گرم شد و در ه ان حالت خوابش برد. 

 

تتتتم   ت ت ت ت ت تتتتبی در آغوشت ت ت ت ت ت تتتتت کنارش نخوانم و تا صت ت ت ت ت ت دلم ی خواست
مش اما نمی شد ناید محتاطانه ر تار ی    کردم. نگت 

 

ون ر تم تا وقتر غذا رستتتید   ا  جایم نلند شتتتدم و ا  خانه بت 
م و مزاحم خواب ماهور نشوم.   تحویل نگت 
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تتتتم که ه ان   ت ت ت ت ت ز ر تم و در پارکینگ را نا  گذاشت ا  پله ها پای  
 لحظه دیک رسید و غذا ها را تحویل گر تم. 

 

گرستتتنه خوابیدن برایش خوب نبود اما دلم نمی آمد نه این  
ز   تتتدم غذا ها را رولا مت  ت  ودلا بیدارش کنم آرام وارد خانه شت

 گذاشتم و نه اتاق ر تم. 

 

  
ی
احت تتا  قرار بود متتاهور ا  این نتته نعتتد در این ختتانتته  نتتدگ

 کند. 

 

ز احت تتا  مجبور   تتتتم تنهتایش نگتتذارم برالا ه    تت ت ت ت ت ت نمی توانست
 بودم نچه را بهانه کنم و اینجا ن انم. 

 

تتتتخت بود اما   ت تتتتش نکنم برایم ست ت تتتم و ل ست ت این که کنارش ناشت
  اره لا دیگرلا نداشتم. 
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تتت ش قبول کنتتد و کنتتارش ن تتانتتد تتتا من   تت ت ت ت ت ت امیتتدوار بودم دوست
 نقشه هایم را بهتر   ی کنم. 

 

خودم ی دانستم که کارهایم خودخواهی است و ن اید ترنم  
را وارد این نا لا ها کنم اما او خودش قبول کرده بود نه من  

 ک ک کند و قول داده بود که تا آخرش کنارم هست. 

 

تتیتدم تختر کته رولا هم نتا متاهور یم   ت تت ت ت ت ت ت رولا تختت درا  کشت
 شده بودم. 

ز  کر کردم.    شم هایم را بستم و نه آن شب خاطره انگت 

 

تتتتب و    ت ت ت تتتتت آن شت ت ت ت تتت   کرش را هم نمی کردم رو لا حسرت ت ت ت ت اصت
 رانطه الا که  قش برالا خای کردن حرصم بود را نخورم. 

 

تتتود و هر   تت ت ت ت ت ت نتا  کر این کته نته  ودلا متاهور برالا خودم ی شت
تتتم ل خندلا   ت ت وقت نخواهم ی توانم  طر ت ش را نف  نکشت

 رولا ل م نشست. 
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شت اره لا ترنم را گر تم ناید ادامه لا حر  هایم را نه او ی  
 دم وقتر پتدرم  نتگ  ده بود و گفتته بود کته متاهور ا  ختانته  
تتتته   تت ت ت ت ت ت تتتفه و نی ه متانده بود و نتوانست تت ت ت ت ت ت ر تته حر  هتای ان نصت

 بودم کل نقشه ام را نه ترنم نگویم. 

 

بوق اول نه دوم نرستتیده گر ته اش در گوشتتم دیچید  قدر  
 ی  کر بودم کتته توجهی نتته مری  بودنش نکرده بودم و نتا  

 او ت اس گر ته بودم. 

 

منده گفتم:   سر ه الا کرد و من سری

- .  ب خشید من یادم ر ته بود که مریصیز

 

 خندید و گفت: 

ز  جیتی نیستتتت ی دونم که این رو ا ه ه لا  - حواستتتت   ت 
 دیش ماهوره. 
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نا حستتتادت خاض این ج له را گفت اما من توجهی نه این  
 حسادت نکردم. 

 

 495#پارت

 

 

 

 ا ن ناید ت رکزم را رولا موضو ات مهم ترلا ی گذاشتم. 

 

تتتته خونه لا خودش  - ت ت ت ت ترنم ماهور خونه رو ول کرده و برگشت
 ی خواد ا  س حان جدا بشه. 

 

 اجا ه نداد حر م را ادامه دهم و گفت: 

ش برو بهش  - نتتته مراد دلتتتت مت  ختتتب خو تتته دیگتتته تو هم 
 دیشنهاد ا دوا  نده. 
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نا دیچیدن صتتتدالا بوق گوشی را ا  گوشتتم  اصتتتله دادم  را  
 این کار را کرده بودر

 

متوجه ح  ترنم نه خودم ی شتتتدم من هم  اشتتتق بودم و  
تت ناشی که   ت ت ت ت ت تتتق کسیت ت ت ت ت تتتتم  ه دردلا دارد  اشت ت ت ت ت خوب ی دانست
تتتتم   ت ت ت ت ت تتتتت اما من ندون ک ک او نمی توانست ت ت ت ت تتتهم دیگرلا است ت ت ت ت ت ست

م  . نقشه هایم را دیش بتی

 

تتا   ت ت پت تتتاهور خودش  ت ز بودم اگر کمی دیگر دیش بروم مت مط   
وع   دیش ی گتتذارد و ی خواهتتد کتته  نتتدگی تتان را دو تتاره سری

 کنیم. 

 

تت  اه کرده بودیم و تا وقتر که ماهور   ت ت ت ت ت نه نظرم هردولا ما اشت
تتتد دو اره نا هم  یر یک   ت ت ت ت ت تتتوع    نمی برد نمی شت ت ت ت ت ت نه این موضت

 کنیم. 
ی
 سقش  ندگ
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ستتتا دم را رولا  شتتت انم گذاشتتتتم اگر ترنم دیگر ک کم نمی  
تتته لا دیگرلا ی   تتتد و ناید دو اره نقشت کرد کارم ستتتتخت ی شت

 کشیدم. 

 

حدود نیم سا ت  کر کردم اما نه هی  ن یجه الا نرسیدم،  
خانه ر تم.  ز  ا  جایم نلند شدم و نه س ت آشت 

 

تتتان  ظر  هتتالا غتتذا را در قتتانل تته الا ختتای   ت ت تت ت ت ت ت ت کردم و گرمشت
 کردم. 

 

حا  نو ت بیدار کردن ماهور بود او خواب ست م داشتت و  
تتتده   ت ت تتتداها بیدار نشت ت ت  جیب بود که تا نه حال نا این سر و صت

 بود. 

 

تتتده بود   تتتتم هوالا خانه کام  گرم شت تتتست کنارش رولا م ل نشت
ز کشیدم.  ز دتو را ا  رولا ندنش کمی پای    برالا ه   
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تتتا ز اش   ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت دیشت تتته گردن و  نت تتتایش  کمی  رق کرده بود، موهت
  سبیده بود و ا  او یک دختر نان ک ساخته بود. 

 

ز کتارم کتافز بود کته تکتا ز نخورد آرام  لا پلتک هتایش را   ه   
تتتم هایش را   ت تتتیده  شت ت نا  کرد و نا دیدن من نا لا سرش ترست

 نا  کرد و رولا م ل نشست. 

 

 کمی  اصله گر تم و گفتم: 

تتتته متتتاهور مگتتته جن دیتتتدلا کتتته اینجورلا ا  جتتات  -  تتته ختی
لار  میت 

 

 نا این حر م ل خندلا  د و گفت: 

 ام و تو اینجا    -
تتت  یادم نبود تو  ه موقعیتر ت ت تتتید اصت ت ت ب خشت

 یهو ترسیدم. 

 

 496#پارت
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تتتته کته متدت   ت تت ت ت ت ت ت این ر تتار هتالا خوب ا  متاهور نعیتد بود درست
تتتتم   تت ت ت ت ت ت  کرده بودیم امتا من خوب ی دانست

ی
کمی کنتار هم  نتدگ

تتتتت که من کنارش ن انم و   ت ت ت ت ت این ر تارهایش نه خاطر این است
 جا   نروم. 

 

خانه ر تم و هم  مان گفتم:  ز   اصله گر تم و س ت آشت 

 نتده برالا  -
ی
تتتنم تت ت ت ت ت ت غتذا گر تم بیتا نخور انقتدر نته خودت گرست

 . نچه نده

 

تتتد هر تار رولا نچته تتاکیتد ی کردم تتا  کر کنتد کته او   ت تت ت ت ت ت ت ا  قصت
 برالا من اه یتر ندارد. 

 

ز را خیی   خانه آمد مت  ز تتتت  ت ت ت ت ت تتت ت آشت ت ت ت ت ت تتتد و ست ت ت ت ت ت ا  جایش نلند شت
 سریتتتتع آماده کردم و رولا یم ا  صندی ها نشستم. 
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درستتت رو نه رولا من نشتتستتت کاش کمی  اصتتله ی گر ت  
تتتتت که نه من   ت ت ت ت ت تتتتخت است ت ت ت ت ت تتتتت  قدر برایم ست ت ت ت ت یعتز نمی دانست

 نزدیک ناشد اما مال من ن اشدر

 

تتتچول   ت تتتتغ کردم خودم را مشت ون دادم و ست تتتم را ک  ه بت  ت نفست
تتتم رولا حرکت هالا ماهور   ت ت غذا خوردن کنم اما ت ام حواست

 بود. 

 

 کمی غذالا برالا خودش کشید و مشچول خوردن شد. 

 

لا یادش آمد که دست   ز کمی ا  غذایش را که خورد انگار  ت 
 ا  غذا خوردن برداشت و نه من نگاه کرد. 

 

تتتنگیتز نگتاهش را کته ح  کردم سرم را نتا  آوردم و نا او   تت ت ت ت ت ت ست
  شم تو  شم شدم. 
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تتتدیم اما این نچه  - تت ت ت ت ت ت هایکا ی دونم که من و تو ا  هم جدا شت
ز من و توئه.  ک ب  

ز مشتر  یه  ت 

 

تتته جز ه ون   نت لا نر تم و  تتتا  هی  دکتر تتا حت ت تت تتت ش من  تت ت ت ت ت ت راست
 آ مایش اولیه آ مایش و سونوگرافز دیگه الا هم نگر تم. 

 

نتا ابروهتالا نتا  ر تته نگتاهش کردم  کر نمی کردم تتا این حتد  
 نسبت نه نچه  ی تفاوت ناشد. 

 

وع نه حر   دن کرد.   خواستم حرفز بزنم که دو اره سری

 

تتته  - ت ت ت ت تتت حان پدر خو ی برالا نچه ام میشت ت ت ت ت ت من  کر ی کردم ست
تتتیله ی خرید   ت ت ت ت ق ل ا  این که ناهاش  قد کنم برالا نچه وست
تتت و ز نخریم اما ا  وقتر  قد   ت ت ت ت تتتیست ت ت ت ت و ی گفت بریم براش ست

ز  وض شد.   کردیم ه ه  ت 
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ستکوتش طو  ز شتد و من که ی خواستتم بیشتتر ا  این در  
 مورد س حان حر  نزند  رصت را غنی ت ش ردم. 

 

 سر ه الا کردم و گفتم: 

تتته  - ت تتتته نچه مال خودش نبوده که نه  کر ناشت ت اونم حق داشت
 خودم ه ه جوره نه خاطر نچه کنارتم. 

 

تتته معتاینه و کارهالا   تت ت ت ت ت ت ز  ردا بریم واست م ه     میگت 
وقت دکتر
 دیگه. 

 

 497#پارت

 

 

 

تتتتدش را ج ع و جور کرد   تتتا خیی  ود ل خنت ت امت تتتتدلا  د  ل خنت
کردم هنو  هم حر ش ادامه دارد اما ا  گفت ش  احساس ی  
 ی ترسد. 
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 قاشفر ا  غذایم را در دهانم گذاشتم و گفتم: 

 حر تو بزن ماهور. -

 

 کمی دست دست کرد اما نا خره گفت: 

تتتم ناور کن این آخرین  - ت ت ت ت تتت حان جدا بشت ت ت ت ت هایکا ک کم کن ا  ست
یه که ا ت ی خوام.  ز   ت 

 

 دو خندلا  دم و گفتم: 

تتی وقتر نچه نه  - تت ت ت ت ت ت تتتت حان جدا بسیت ت ت ت ت ت یعتز اگه ک کت کنم ا  ست
 دنیا اومد تحویل من میدیشر

 

ز بودم نه   تتتاس کردم مط    ت ت ت تتتوح دریدن رنگش را احست ت ت ت نه وضت
تتتد   ت ت تت ت ت ت ت ت تتتود هر  نتتد من قصت تت ت ت ت ت ت   ی خیتتال نچتته نمی شت

این راحتر
تتتتتم دو اره   ت ت ت ت ت تتتتتم نچه را ا  مادرش جدا کنم و ی خواست ت ت ت ت ت نداشت

 خانواده لا خودمان را بسا یم. 
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تتتدا حر  بزنیمر من  ع  ت وم  - تتته در اون مورد نعت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت میشت
تتتم ی تت ت ت ت ت ت تتت حتان جتدا بشت تت ت ت ت ت ت خوام هر  ه  ت رکزم رو اینته کته ا  ست
  ودتر اس ش ا  تو شناسنامه ام پا  بشه. 

 

تتی که دو اره نا یه نفر دیگه ا دوا   - ت ت ت ت ت ی خوالا ا ش جدا بسیت
ر  کتز

 

تتتتت خودم نبود که نیش و کنایه ی  دم اگر ماهور برالا   ت ت ت دست
تتتار دوم مهر   تتتا  برالا نت تتته نمی کرد حت ا دوا  مجتتتتددش  جلت

 ط ق نه شناسنامه اش نمی خورد. 

 

ز نا    شتم هایش اشتم شتد  یاده رولا کرده بودم برالا ه   
ز این ج له نحث را ت ام کردم.   گف ر

 

م کته خودت  یتاد درگت   - ک کتت ی کنم...برات وکیتل ی گت 
 .  نسیی
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 نگتاهم کرد امتا من نتا ک تال  ی  
تتتلا ا  ثتانیه نتا قتدردا ز تت ت ت ت ت ت در کسرت

ز انداختم و مشچول خوردن غذایم شدم. رحمی سرم را    پای  

 

نعد ا  خوردن شتتام خواستتت وستتایل را ج ع و جور کند اما  
 . این اجا ه را نه او ندادم

 

س هتتا لا متتاهور  نتته انتتدا ه  تتتتر تت ت ت ت ت ت لا کتتافز آن نچتته نتته ختتاطر است
تخت  شتتتار بود و نمی خواستتتم نا کار کردن و خم و راستتت  

ز را ندتر کند.   شدن ه ه  ت 

 

ز کردم.  ز را ت ت   ظر  ها را داخل سینک گذاشتم و مت 

 

 ناید کارهایم را انجام ی دادم اما لا تاپم ه راهم نبود. 

 

تتتتم این وقت شتتتتب ماهور را اینجا نگذارم و بروم   نمی توانست
  ی خیال کار شدم و گفتم: 

ز  دن ال لا تاپ برالا ه   

 طرح جدیدلا نکشیدلا ماهورر-
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 498#پارت

 

 

 

تتتوالم تعجتتب کرد امتتا  تت ت ت ت ت ت خیی  ود ابروهتتایش را در هم  ا  ست
 کشید و گفت: 

من نا ک ک ست حان تونستتم تو دم و دستتگاه شت ا صتاحب  -
 کار بشم. 

 

تتته   تت ت ت ت ت ت دیگته نمی خوام هی  جوره منتت اون مرد رولا سرم ناشت
ز دیگه برالا ش ا کار نمی کنم.   واسه ه   

 

تتتنوم   ت ت تتتد این حر  ها را دارم ا    ان ماهور ی شت ت ت ناورم ن یشت
ا  طراج ها   که ی کرد کام  مشتتتخص بود  قدر این کار  

 را دوست دارم و نه آن   قه دارد. 
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ون ر تم و کنارش نشتستتم شتاید ند نبود اگر   خانه بت  ز ا  آشتت 
  قش کمی نا او بهتر ر تار ی کردم. 

 

تو ی تو ز ا  طر  من واستتته کارگاه ون کار کتز من واقعا  -
تتتتم ا  طرفز نه   ت ت تتتتت داشت ت ت تتتیدلا رو دوست ت ت ت طرح ها   که ی کشت
تتتتر کار کتز و   ت تتتتت که تو خونه و هر وقت تونست نظرم ند نیست

 دس ت تو جیب خودت ناشه. 

 

درستتت بود که من در خانواده لا مر هی نه دنیا آمده بودم  
تتتدت ا   نا ز که   ت تتتم نبود اما نه شت ت و نیا لا نه کار کردن ه سرت

 استق ل مای داش ند خوشم ی آمد. 

 

ز  نا ز ا ت اد نه نف   یادلا داش ند و ن یشد   نه نظرم  ن  
 راحت کنارشان گذاشت. 

 

 کمی  کر کرد و نعد دو اره گفت: 

 اما من دوست ندارم دیگه س حان رو ببینم. -
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وع ی کنته یته بهونته  ی دونم کته اگته دو تاره ببین ش نتا م سری
 . آوردن و سغ ی کنه دو اره منو خام خودش کنه

 

تتتود بیکار بودن   ت ت ت تتتتت نه هی  وجه  ی خیال شت ت ت دلم نمی خواست
 برالا ماهور اص  خوب نبود. 

 

تتتد  کر و خیال کند اما اگر   ت ت ت ت ت بی ارلا بیش ا  حد نا ث ی شت
سرش را نتته طراج هتتایش گرم ی کرد ک تر  کر و خیتتال ی  

 کرد. 

 

تتتتت  - تتت  حتر   م نیست ت تتتتت بیالا کارگاه اصت ماهور تو قرار نیست
 .  که نا ما دارلا ه کارلا ی کتز

ی
 نم

 

تو طرح هتتا رو نکش و تحویتتل من نتتده اگتته ایرادلا هم بود  
خودم بهت میگم حقوقتم خودم بهت میدم و   م نیستتتتت  
تتت رو نه رو   ت ت ت ت تتت جواب پ  ندلا یا نا کسیت ت ت ت ت نه خاطرش نه کسیت

 بسیی خو هر
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تتتد و نته  کر  رو ر تت   ت تت ت ت ت ت ت ه شت دو تاره نته نقطته الا نتامعلوم خت 
 نعد ا   ند دقیقه نا خره نه حر  آمد و گفت: 

ایظ کتته گفتر امتتا یتته  - ز سری تتته کتتار ی کنم امتتا نتتا ه    ت ت تت ت ت ت ت ت نتتاشت
  ح ت دیگه هم برات دارم. 

 

ی دونم درروئیتته امتتا نتته جز تو ک  دیگتته الا نمی تونتته این  
 کار رو برام انجام نده. 

 

 499#پارت

 

 

 

 

ستتوای نگاهش کردم و منتظر ماندم تا ببینم درخواست ش ا   
 من  یست. 
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ی خوام این خونتتته رو برام نفروشی و یتتته خونتتته لا دیگتتته  -
 برام نخرلا. 

 

ز خودمون ن ونه یعتز آدرس   قش ی   خوام این موضتوع ب  
 خونه لا جدیدمو کسی نلد ن اشه. 

 

نا ابروهالا نا  ر ته نگاهش کردم  کرش را نمی کردم انقدر  
 تص ی ش قطغ ناشد که حتر نخواهد س حان را ببیند. 

 

ز دقیقا داشتتتت   ل خندلا  ی اراده رولا ل م نشتتتستتتت ه ه  ت 
طبق خواسته لا من دیش ی ر ت اگر در این خانه ی ماند  
قطعا س حان سراغش ی آمد اما اگر خانه اش را  وض ی  

 . کرد خیالم راحت بود که دیگر مزاح ش نمی شود 

 

تتت حتان  - تت ت ت ت ت ت ه امتا اگته ی خوالا ست ز اینجتا یکم  متان میتی  روخ ر
نیتتاد سراغتتت ی تو ز برلا و یتته متتدت خونتته لا من ن و ز  

 آدرس اونجا رو نه جز ترنم کسی نداره. 
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تتتد و دندان   ت ت ت ت تتتتی شت ت ت ت ت تتتم ترنم  صت ت ت ت ت تتتاس کردم نا آوردن است ت ت ت ت احست
تتتدلا برالا   ت ت ت تتتار داد اما من نا ک ال خونسرت ت ت ت هایش را نه هم  شت

 این که بیشتر حرصش دهم گفتم: 

نگران ن تاش نته ترنم میگم کته سراغتت نیتاد تتا راحتت نتاشی  -
تتتتر برات   ت ت ت ت تتتلا داشت ت ت ت ت خودمم بهت سر ی  نم که اگه کم و کسرت

 تهیه کنم. 

 

ز نگتتاهم کرد نگتتاهش در ا  حر  بود امتتا   تتانش نتته جتتالا   تت 
  دن آن حر  ها حر  هالا دیگرلا را نا گو ی کرد. 

 

 من تو خونه لا تو نمی مونم. -

 

بزنم هی    ز   تتته هم  ت نت ترنم رو   تو و 
ی
تتتدگ ت دلم نمی خواد  نت

خوشش ن یاد که نامزدش یا شوهرش نه یه  ن دیگه خو ی  
 یا مح ت کنه. 

 

 نیشخندلا  دم داشت ا  این نا لا خوشم ی آمد. 
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ترنم نه من م ل  شتتت اش ا ت اد داره اصتتت  هم ا  این که  -
 نه تو ک ک ی کنم ناراحت ن یشه. 

 

اون دختر نا درکیه ی دونه که من ت وم این کارا رو نه خاطر  
 نچه لا خودم انجام میدم نه تو. 

 

تتتم هتالا نتدج   نگتاهم کرد و   تت ت ت ت ت ت این نتار نو تت او بود نتا  شت
 گفت: 

تتتتت و  این ترنم خانم ندیده وقتر منو  - ت ت ت ت ی بیتز  جورلا دست
 پات شل میشه. 

 

ختی نتتتداره کتتته تو ت وم متتتد ر کتتته منو تو اون خونتتته  نتتتدا ز  
تتتتتت ی  دلا و نتارها ت ش کردلا   ت ت ت ت ت کرده بودلا متدام بهم دست
 . بهم نزدیک بسیی وگرنه ا ت ادش رو بهت ا  دست ی داد 

 

 نه نفعم بود بیشتر ا  این ح  حسادتش را قلقلک ندهم. 
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 500#پارت

 

 

 

تتیتتد اگر کمی دیگر نتته این نحتتث ادامتته دهم   ت تت ت ت ت ت ت نتته نظر ی رست
 نا نده لا این میدان خودم هستم. 

 

ا حر  نزنیم تو میتتالا خونتته لا من و  - ز بیتتا در مورد این  ت 
 منم هر وقت که تونستم بهت سر ی  نم. 

 

م و خونه   ستتتتغ ی کنم خیی  ود کارالا ط قت رو دیش بتی
 .  کتز

ی
 ات رو نفروشم تا بتو ز برلا و یه جا راحت  ندگ

 

تتایتتت نگتتاهم کرد و ل خنتتدلا  د کتته ه تتان لحظتته در   ت ت تت ت ت ت ت ت نتتا رضت
 خانه  ده شد. 
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 این وقت شب  ه کسی ی توانست ناشدر

 

نا  کر این که م کن استتت آوا دم در ناشتتد ستتوای نا ماهور  
نگتتاه کردم امتتا نتتا دیتتدن قیتتا ته لا متعجتتب او  ه یتتدم کتته او  

 هم  ی ختی است. 

 

ون را نگاه کردم.   ا  جا نلند شدم و ا   شمی در بت 

 

تتت انیت دود ا  سرم نلند   تتت حان نزدیک بود ا   صت نا دیدن ست
 شود نا  ه رو   نه اینجا آمده بودر

 

 اص   را نانا هم نه من ختی داده بود و هم نه س حانر

 

تتتتت   ت ت ت ت نمی  ه یدم دلیل این کارهالا خانواده ام  ه ی توانست
 ناشد اما اص  کار خو ی نکرده بودند. 

 

 صا  کردم و ندون این که در را نا  کنم گفتم: صدایم را 
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تتتتر ا  این اجا ه ن یدم ماهور رو  - ت ت ت تتت حان ا  اینجا برو بیشت ت ت ت ست
 اخیت کتز دارلا کارلا ی کتز نه نچه ام آسیب وارد بشه. 

 

 نا صدالا کشدارلا که نشان ا  مستر اش ی داد گفت: 

 تو خر گ هستر که ی خوالا نزارلا من  ن و بیینمر-

 

تتتتغ کردم خودم را آرام کنم   ت ت ون دادم و ست تتتم را ک  ه بت  ت ت نفست
ز ا ن در را نتا  کنم و   تتتتم ه    تت ت ت ت ت ت تتتتم ی توانست تت ت ت ت ت ت اگر ی خواست
م اما مرا ات   ز را ا  یاد بتی تتت حان را  نان بزنم که ه ه  ت  ت ست

 ماهور را ی کردم. 

 

نه  هره لا ترسیده اش نگاه کردم خودش را ج ع کرده بود  
و گوشتتته لا م ل نشتتتستتتته بود معلوم بود حستتتا ی ترستتتیده و  

 رنگ نه رو نداشت. 

 

تتت  ش ر تم و   تت ت ت ت ت ت تتت حتان نته ست تت ت ت ت ت ت نتدون توجته نته در  دن هتالا ست
کنارش نشتستتم نگاهش را حتر لحظه الا ا  در ورودلا نمی  

 گر ت. 
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واقعا  کر ی کرد س حان نا آن وضعیت  ور این را دارد که  
 در بشکندر

 

 دس ش را آرام در دستم گر تم و نوا ش کردم. 

 

اروم ناش ماهور...نچه گناه داره من اجا ه ن یدم ستتت حان  -
 دیگه بهت نزدیک بشه نگران ن اش. 

 

نا خره نگاهش ستتت ت من کشتتتیده شتتتد  شتتتم هایش دودو  
 ی  د و نه شدت نگران بود. 

 

 501#پارت

 

 

 

 دیگر نمی خواستم اجا ه دهم هیچک  آ ارش دهد. 
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خودم اخی ش کرده بودم اما نه نظرم کافز بود انگار در  شم  
تتتتت ا  اخیتت  هتایش   تت ت ت ت ت ت تتتتت کته وادارم ی کرد دست تت ت ت ت ت ت لا داشت ز  ت 

 کردنش بردارم و ک کش کنم. 

 

 ی هی  حرفز  قش نا نگاه ستتتتغ داشتتتتت نه من نفه اند که  
  قدر نه ک کم احتیا  دارد. 

 

ون   لا ا  بت  ز تتتدن  ت  تت ت ت ت ت ت تتتدالا درت شت تت ت ت ت ت ت غرق نگتاهش بود کته صت
 آمد. 

 

تتتی ه   ت تتتتت و من سراست تتت ش را جلولا دهانش گذاشت ت ماهور دست
 س ت در ورودلا ر تم و نا ش کردم. 

 

 ناورم ن یشد.... 

 

  طور م کن بود که این ن  سر س حان بیایدر
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 توانا   تکان خوردن هم  
تتتده بودم که حتر ت ت ت ت ت تتتتوک شت ت ت ت ت انقدر شت

تتایه ها و جیو و داد اطرا یان   ت ت ت ت ون آمدم ه ست تتتتم نا بت  ت ت ت نداشت
 نا خره نه خودم آمدم. 

 

تتت حتان ا  رولا پلته هتا ا تتاده بود و خون ا  سرش جتارلا   تت ت ت ت ت ت ست
شتده بود نه جالا این که نه ست ت او بروم برگشتم و داخل  

 خانه را نگاه کردم. 

 

تتت ش   تتتته بود و دست تتتست ماهور هنو  هم کز کرده رولا م ل نشت
مقتتانتتل دهتتانش بود انگتتار نتتدون این کتته ببینتتد  ه یتتده بود  

 ماجرا ا   ه قرار است. 

 

  نگ بزنید آمبو ن  داره ا  سرش خون میاد.... -

 

ز بودم   تتایه ها این حر  را  ده بود و من مط    ت ت ت ت یم ا  ه ست
 که نه گوش ماهور هم رسیده. 
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نا پاهالا لر ان نه ستت ت ستت حان ر تم و جستتم  ی جانش را  
 در آغوش گر تم. 

 

تتتاس   ت ت ت ت خیی نه من ند کرده بود اما هنو  هم برادرم بود احست
 ی کردم نا دیدن او در این وضعیت قل م درد گر ته. 

 

دم و وارد  وقتر آمبو ن  رستتید ستت حان را دستتت آنان   ستتت 
 خانه شدم. 

 

ز  ل  ده بود و ت ش ی لر ید.   ماهور نه  م  

  ه داشت نه سر  زیزانم ی آمدر

 

تتتم گر تم و   ت تتتاندم محکم در آغوشت ت نا  جله خودم را نه او رست
 گفتم: 

 سردته ماهورر ی خوالا نا م برات دتو بیارمر-
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 حرفز نزد است سکوتش بیشتر من را ی ترساند. 

 

 تکان آرای نه ندنش دادم. 

 

ر- لا شده  را حر  نمی   ز ز  خو ی ماهور!  ت 

 نا  هم جوانم شد سکوت ... 

 

 502#پارت

 

 

 

 طور  ی تفاوت ناشم. 
ز  نگران شدم نمی توانستم ه   

 

  صتی و نا صدا   که در ا  نگرا ز بود گفتم: 

- .  ماهور یه حرفز بزن تو رو خدا دارلا منو ی ترسو ز
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تتتتم و ا  رولا م ل نلندش   ت ت تتتتم را  یر گردن و پایش گذاشت ت ت دست
 کردم. 

 

تتتتیده نه ماهور نگاه کردم یعتز   ت ت ت ت ت نا دیدن خون رولا م ل ترست
 اتفافر برالا نچه ا تاده بودر

 

 ماهور درد دارلار واسه ج  خونریزلا کردلا  زیزمر-

 

تتتده بودم کتته  راموش کردم نتتایتتد ا  متتاهور   ت ت تت ت ت ت ت ت انقتتدر هول شت
م و  ی اراده نه او گفته بودم  زیزم.    اصله نگت 

 

ز   ون ر تم انقتدر سریتتتتع پلته هتا را پتای   تتتی ته ا  ختانته بت  تت ت ت ت ت ت سراست
ز نخورم.   ر تم که  ند نار نزدیک بود  م  

 

ه   متاهورلا کته هم  نتان حر  نمی  د و  قش نته یتک جتا خت 
تتت ت   تتتتم و ست ز گذاشت تتت   تتتندی  قب ماشت تتتده بود را رولا صت شت

 بی ارستان حرکت کردم. 
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 اند. حتر نمی دانستم س حان را کدام بی ارستان برده 

 

تتتوال نه خانه نیامده   تتتیدن ست تتت برالا درست  جیب بود که کسیت
تتتایه ها گفته بودند که خودش ا  رولا پله   بود احت ا  ه ست

 ها ا تاده. 

 

لا حرکت کردم.    ی خیال س حان شدم و نا سر ت بیشتر

 

ین اه یتر نداشتت کسیت که ماهور را   حال ست حان ا ن ک تر
تتتتم اگر   تتت حان بود و من نمی دانست نه این رو  انداخته بود ست

 ن    سر نچه ام بیاید نا او  ه ر تارلا ی کنم. 

 

تتته   تتتتت نت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتذشت یتتتتک   ر گت تتته برالا من  تتته کت تتتد ا  ده دقیقت نعت
تتتیدم نلند کردن ماهور نا ث   ت ت ت ت تتتیدیم ی ترست ت ت ت ت تتتتان رست ت ت ت بی ارست
ز سریتتتتع  نه اورژان  بی ارستان   آسیب نه او شود برالا ه   
تتتتم کته متاهور را نتا برانکتارد نته داختل   تت ت ت ت ت ت مراجعته کردم و خواست

ند.   بتی
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 خونریزلا داره لطفا مراقب ناشید آخه نارداره. -

 

متتتاهور را داختتتل اتتتتافر بردنتتتد و من هم کتتته اجتتتا ه لا ورود  
ز کردم.  وع نه راه ر  ر  نداشتم نا ار دم در سری

 

ون آمد و گفت:   نعد ا   ند دقیقه درستار ا  اتاق بت 

 ه راه خانم ماهور دهقا ز ش ا هس یدر-

 

 نا نگرا ز نه او نگاه کردم و گفتم: 

 نله منم اتفافر برالا ماهور یا نچه ا تادهر-

 

-  
ی
تتتتوک بزرگ ت تتتون شت ت ت تتتدلا خودتون رو حفظ کنید ایشت ت ت خونسرت
تتتتم  ع  این   تتتده من در جریان جزئیات نیست تتتون وارد شت بهشت
تتتوال   تت ت ت ت ت ت ون اومد ی تونید ست دارو هتا رو تهیه کنید دکتر کته بت 

سید.   هاتون رو بت 
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 503#پارت

 

 

 

 این ا ار کردن  ایده الا نداشت. سرم را تکان دادم بیش ا   

 

تتتدایم  د و   ت ت ت تتتتار صت ت ت ت م که درست تتتتم بروم و دارو ها را نگت  ت ت ت خواست
 گفت: 

ر- ز  هست  
 اقا ش ا ه سر خانم دهقا ز

 

تتیتتدم متتاهور این   ت تت ت ت ت ت ت تتتتت نگویم نلتته امتتا ی ترست تت ت ت ت ت ت دلم ی خواست
ز نه سختر لب  دم.   موضوع را انکار کند برالا ه   

 برادرشوهرشونم.... -

 

 سرش را تکان داد و گفت: 

دار کنید شتتاید   م بشتته نچه رو ستتقش  - ه سرتتشتتون رو ختی
 کنیم نه رضایت ایشون نیا  داریم. 
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تتتد و من ماندم و رویاها     تت ت ت ت ت ت ندون منتظر ماندن وارد اتاق شت
 که برالا  ر ندم داشتم. 

 

تتتتار گفتته بود   ت تت ت ت ت ت ت تتت تت داروختانته ر تم درست تت ت ت ت ت ت نتا پتاهتالا لر ان ست
تتتتت و این یعتز هنو م امیتتدلا نتته  نتتده متتانتتدنش   تت ت ت ت ت ت م کن است

 بود. 

 

دارو ها را گر تم و ا  در اتاق نه درستار تحویل دادم صورت  
 غرق خواب ماهور را برالا یک لحظه دیدم و دلم لر ید. 

 

تتتتم خودم را هم   ت ت ت تتت ی دانست ت ت ت تتت حان را مق ت ت ت ت ز قدر که ست ه   
تتتدم هی    ت ت ت ت تتتتم اگر من ا  ماهور جدا نمی شت ت ت ت ت تتت ی دانست ت ت ت ت مق ت

 وقت این رو ها را تجر ه نمی کردیم. 

 

تتتی ان بودم انقدر راه   ت تتتدت ا  کارها   که کرده بودم پشت ت نه شت
تتتدم رولا   ت تت ت ت ت ت ت ر تته بودم کته پتاهتایم درد گر تته بود و مجبور شت

 صندی بشینم. 
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تتتود حتر یتتک   تت ت ت ت ت ت نتته خودم قول دادم کتته اگر متتاهور خوب شت
تتتتت نا انجام   لحظه هم آ ارش ندهم و هر کارلا که او خواست

 دهم حق آن دختر این نبود که انقدر اخیت شود. 

 

ز ا تاد را  قطره اشتتتم که   ستتت جانه ا  گوشتتته لا  شتتت م پای  
وع نه د ا کردم.   کنار  دم و در دلم سری

 

تتتتان بود انقدر نا  جله ا    ت ت ت ت تتت حان ا ن احت ا  در بی ارست ت ت ت ت ست
تتایلم را هم ه راهم   ت تتته حتر مو ت تتتده بودم کت ون آمت تتته بت  تتانت ت خت

 نیاورده بودم. 

 

تتا را   ت ت ت تت ت ت ت ت ت پتتدر آن نچتته من بودم امتتا احت تتا  من اجتتاره لا امخت
 نداشتم و این کار را س حان ناید انجام ی داد. 

 

تتت  ش ر تم و   تت ت ت ت ت ت ون آمتد نتا هول نته ست نتا خره دکتر ا  اتتاق بت 
 گفتم: 
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 خانم دکتر حالشون  طورهر -

 

اروم ناشتید آقا خداروشتکر خطر ر ع شتده مادر خونریزلا  -
تتتتده و نیا لا نه   ت ت ت ت ت تتتتیتی وارد نشت ت ت ت ت ت ز اما نه نچه است

تتتت ر ت ت ت ت ت  یادلا داشت
 سقش نیست. 

 

 نف  راحتر کشیدم تا حدودلا خیالم راحت شده بود. 

 

 504#پارت

 

 

 

ستیده ام و حتر دکتر هم   تا ه یادم ا تاد که حال ماهور را نت 
  قش در مورد حال نچه گفته بود. 

 

 حال ماهور  طورهر برالا اون که مشکی دیش نیومدهر-
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راستت ش آقا من وظیفه ندارم نه شتت ا توضتتیچ ندم میشتته  -
 نگید ه سر این خانوم بیان من ناهاشون صح ت کنمر

 

دندان هایم را نا حر  رولا هم  شتتار دادم ه سرتت اون من  
تتته هم من ی ماندم اما   ت ت ت بودم، پدر اون نچه من بودم ه یشت

ا   که در خهنم ی گذشت گفتم: 
ز  برخ    ت 

 ه سرشون آسیب دیدن ا ن تو بی ارستانن. -

 

ز انداخت و نعد ا   ند ثانیه ستتکوت   متاستتش سرش را پای  
 گفت: 

 خانوم خودش ی دونه درستهراین -

 

تتتوال هتا را ا  من ی   تت ت ت ت ت ت تتتتتت این ست ت ت ت ت ت نمی  ه یتدم  را دکتر داشت
 درسیدر

 

 سرم را تکان دادم و گفتم: 
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ز حالش ند شد البته من خودمم  - اره متوجه شد واسه ه   
تتتعی یه من وظیفه لا  ت ت تتتم ا ن تو  ه وضت ت ت نمی دونم که داداشت
تتتتم کتته متتاهور و نچتتته رو نجتتتات نتتدم اونو نتتا   تت ت ت ت ت ت خودم دونست

 آمبو ن  بردن. 

 

ز نه  - تتته ه    ت ت ت ت ت تتتیار خوب من نمی خوام اخی تون کنم واست ت ت ت ت ت بست
تتت تا میگم جریتان  یته  قش اگته حتال برادرتون خوب بود   تت ت ت ت ت ت شت
ز  ون ناهاشتون حر    نگید حت ا نه بی ارستتان مراجعه ک ز
 دارم نفرمایید تو اتاق من منم ا ن خدمتتون ی رسم. 

 

تتتاره کرده بود   ت ت ت ت ت تتتور ی  د و نگران بودم نه اتافر که اشت ت ت ت ت ت دلم شت
 ر تم و رولا صندی نشستم. 

 

تتتتتت داد و بیتداد کنم و نتا این کار وادارش کنم   ت ت ت ت ت دلم ی خواست
 که  ودتر حر  بزند اما این کار اص  منطفر نبود. 

 

تتتتم و م کن بود نا   ت تتت ی انه الا نا ماهور نداشت ت تتتبت صت ت من نست
ونم کنند.   این کار ا  بی ارستان بت 
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ز موقعیتر کنار   تتتتتک کنم و در  ن   ت ت ت ت ت تتتتتت ریست ت ت ت ت ت دلم نمی خواست
ز را درون خودم نگتتته   ز ه تتته  ت  تتتم برالا ه    تت ت ت ت ت ت تتاشت متتتاهور ن ت
داشتم و  قش هر ثانیه ناخن هایم را در گوشت کش دستم  

  شار ی دادم تا جلولا خش م گر ته شود. 

 

ش نشست و نعد ا  بررش  ند   ز نا خره دکتر آمد پشت مت 
 برکه نه حر  آمد. 

 

 نه بی ارتون شوک خیی ندلا وارد شده. -

 

تتتتتش ا تتتاده   ت ت ت ت ت احت تتا  اون لحظتته کتته اون اتفتتاق برالا ه سرت
 خیی ترسیده و نا ث این خونریزلا شده. 

 

 505#پارت
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تتام   ت تتتاه کردم معلوم بود هنو  حر ش ت ت تتته دکتر نگت نت منتظر 
 نشده و در اصل حر  اصی اش را نزده. 

 

 کمی است دست و آن دست کرد و گفت: 

تتتتان ن ونته و - ت تت ت ت ت ت ت تحتت مراق تت  نتایتد  نتد رو لا رو تو بی تارست
 ناشه. 

 

تتتفانه   ت ت ت ت ت تتتتص میاد و معاینه اش ی کنه متاست ت ت ت ت  ردا دکتر متخصت
 کر کنم نه خاطر شتتتوگ که بهش وارد شتتتده برالا یه مدت  

 قدرت تکل ش رو ا  دست داده. 

 

تتتد نه خاطر   تتت یدم ناورم ن یشت نقیه لا حر  هالا دکتر را نشت
تتتتت تا   ت ت ت تتت حان ا تاده بود ماهور نمی توانست ت ت ت ت اتفافر که برالا ست

 مد ر حذ  بزند! 
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تتتیب وارد   ت ت ت ت تتتت  او بود که نه ماهور آست ت ت ت ت لعنتر این نار هم تقصت
 شده بود. 

 

نتتانتتاور نتته دکتر نگتتاه کردم لتتب هتتایش در حتتال تکتتان خوردن  
ون نمی آمد.   بود اما انگار هی  صدا   ا  حنجره اش بت 

 

م.....آقا ناش ام حواستون کجاستر-  اقالا محتر

 

تتتوک   ت ت تتتورتم من را ا  شت ت ت تتت ش جلولا صت ت ت دکتر نا تکان دادن دست
ون آورد.   بت 

 

تتتدر  - ت انقت تتتهر من  کر نمی کردم  ت تتالتون خو ت ت ت م حت تتتالا محتر ت اقت
 شوکه بشید وگرنه اینجورلا بهتون نمی گفتم. 

ناید نا خانواده و ه سرش هم صح ت کنم و کارا   که ناید  
 انجام ندن رو بهشون نگم. 
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خیی نیا  نه مراق ت دارن یه ستتتهل انگارلا کو یک م کنه  
ان ناپذیرلا داشتتته ناشتته برالا ایشتتون و نچه لا   واقب جتی

 تو شک شون. 

 

 کدام اتفاق ندتر م کن بود دیش بیایدر

 

نه لطش س حان ماهور دیگر نمی توانست حر  بزند حتر  
تتتتدالا  ی ایش را   ت ت ت ت ت تتتتت تا مدت ها صت ت ت ت ت ت  کر نه این که قرار نیست

 بشنود هم دیوانه اش ی کرد. 

 

س را تح ل ی   تتتتر ت تتتار و است ت تتتعیت  شت ت ماهور ن اید در این وضت
تتتتتت   ت ت ت ت ت تتتد یک نفر ناگهان تکل ش را ا  دست تت ت ت ت ت ت کرد اما مگر ی شت

 ندهد و نگران ن اشدر

 

 خانم دکتر گ بری گرده نه وضعیت  ادیشر-
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تتت   یکتتتار کنیم کتتته   تت ت ت ت ت ت تتایتتتد  یکتتتار کنیمر اصت برالا درمتتتانش نت
 حالش  ودتر خوب بشه. 

 

دستتتت خودم نبود که اشتتتک هایم رولا صتتتورتم جارلا شتتتد  
تتتی تتان بودم امتتا کتتارلا ا   نتتانتتت ت تتام آ ار و اخیتتت هتتایم  تت ت ت ت ت ت پشت

 دستم بر نمی آمد که انجام دهم. 

 

تتتتص بیاد و  - ت ت ت ت ت تتتتید آقا من که گفتم  ردا ناید متخصت ت ت ت ت ت اروم ناشت
تتت تا  قش ختانواده اش رو ه تاهنتگ کنیتد   تت ت ت ت ت ت نظرش رو نگته شت

 . بیان اینجا تا جریان رو بهشون توضیی ندیم

 

 506#پارت

 

 

 

 بیشتر ا  این نتوانستم تح ل کنم و گفتم: 
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تتتتت و  - ت تتتم حالش خوب نیست ت ت خانواده لا این  ن منم...داداشت
 هر مشکی که دارین نه  

ً
خانواده اش هم طردش کردن لطفا

 . ز  خودم نگ  

 

 دکتر نگاهی نه من انداخت و گفت: 

لا که  - ز ببی ید آقا ناید ناهاش صتتح ت کنید در مورد هر  ت 
 نه نظرتون دلش ی خواد که حر  بزنه. 

 

ز قدرت تکل ش خوب   تتت ر تتته برگشت تتاید یه شتتتتوک دیگه واست ت شت
ناشتتته اما ما نمی خوایم ریستتتک کنیم  ون ایشتتتون نارداره و  

ز آسیب برسه.   م کنه نه جن  

 

 سرم را تکان دادم و گفتم: 

تتتتتم رو قبول  - ت ت ت ت ت ز ریست  من نمی خوام کته ه چ  
نته ختانم دکتر

 کنم ش ا راه دیگه الا رو دیشنهاد ن یدینر
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تتتتت ا    ت ت ت تتتد و ندون توجه نه من خواست ت ت ت ت دکتر ا  جایش نلند شت
ون برود که لحظه لا آخر مکتی کرد و گفت:   اتاق بت 

تتت ا احتیاجی نیستتتتت ی تونید که برید و  - امشتتتب نه ک ک شت
ش حر  بزنید.    ردا بیاین نا دکتر

ون ر ت.   ا  جانب من ن اند و ا  اتاق بت 
 حتر منتظر حرفز

 

ز ا  اتاق    ن انم برالا ه   
نمی شد بیشتر ا  این در اتاق دکتر

ون ر تم.   بت 

 

آورد کته نته ختانته بروم نتایتد کنتار متاهور ی  دلم طتاقتت نمی  
لا احتیا  داشت برایش  راهم کنم.  ز  ماندم تا اگر  ت 

 

 ب خشید خانم درستار من ی تونم ماهور رو ببینمر-

 

ز  - تتتبتر نتا این ختانم نتداریتد من نمی تونم  ن   تت ت ت ت ت ت تتت تا نست تت ت ت ت ت ت اقتا شت
 اجا ه الا رو بهتون ندم. 
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 جدلا نگاهش کردم و گفتم: 

من ه سر سانقشون هستم ا ن نچه لا من تو شک شه و  -
ز بشم که حالش خو ه و نچه سال ه.   ی خوام مط   

 

ون  ده نگتاهم کرد بیچتاره حق   تتتم هتالا ا  حتدقته بت  تت ت ت ت ت ت نتا  شت
داشتتت تعجب کند ا  یک طر  گفته بودم برادر شتتوهرش  
هستتتم و ا  طر  دیگر ی گفتم که ه سرتت ستتانقش هستتتم  

 و نچه لا من در شکم اوست. 

 

 گیج سرلا تکان داد و گفت: 

تتتکی نتتداره  ون حتتالش خو تته ی تونیتتد  نتتد دقیقتته  - تت ت ت ت ت ت مشت
ون.   ببی یدش اما سریتتتتع بیاید بت 

 

تتتته ها رولا   ت ت ت ت تتتدم م ل  رشت ت ت ت ت ندون معطی وارد اتاق ماهور شت
 تخت خوابیده بود و  شم هایش بسته بود. 
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تتت ش   تتتتم را در دست تتتتم و دست تتتست تتتندی نشت کنار تخ ش رولا صت
 گر تم. 

 

  زیزم بیدارشو دیگه نلندشو نا من حر  بزن. -

 

 507#پارت

 

 

 

تتتتت    ت ت ت ت ت  نکرد احت تا  نته ختاطر داروهتا   کته م ت
هی  حرکتر

 کرده بود خوابش برده بود. 

 

تتتتت و متوجه حر    ت ت ت ت ت تتتتد که خواب است ت ت ت ت ت وقتر خیالم راحت شت
 هایم نمی شود نشستم و یک دل ست  نا او درد و دل کردم. 

 

 ا  رو ها   که کنارم نبود و حال خو ی نداشتم گفتم. 
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 هتالا  
ی
ز این  ا  دلتنم وقتت و  ی وقتم گفتم و در آخر نتا گف ر

ون ر تم.   که  قدر دوس ش دارم ا  اتاق بت 

 

 اقا من نه ش ا نمی تونم اجا ه ندم بی ار رو ترخیص کنید. -

 

تتتم حتالش خوب  - تت ت ت ت ت ت م دارم میگم داداشت یعتز ج  ختانوم محتر
تتت ونم که حالش   ت تتته ترخیص بیاد مریخت ت تتتتت ن یتونه واست نیست

 خو ه  را ناید بیشتر ا  این تو بی ارستان ن ونهر

 

تتا  - تت یت ت تت ت ت ت ت ت تتیتتتد اگتتته ه سرت ت تت ت ت ت ت ت تت تتتا  را متوجتتته قتتتانون ن یشت ت تت ت ت ت ت ت تتا شت اقت
تتا   ز ناید خودشتتتون رضتتتایت نامه رو امخت خانوادشتتتون نیستتت ر

ی شون.  ز و نعد بتی  ک ز

 

تتتده هتا رولا   تت ت ت ت ت ت برگته را گر تم و نته اتتاق متاهور بردم م تل ا سرت
ه   تخت خودش را ج ع کرده بود و نه نقطه الا نامعلوم خت 

 شده بود. 
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 برگه را جلویش گذاشتم و گفتم: 

- .  ماه ر برالا مرخص کردنت   مه که امخاش کتز

 

تتتتم قبول کنم   ت ت ت تتتتت نمی خواست ت ت انگار غم  الم را در دلش داشت
 که این حجم ا  ناراحتر نه خاطر س حان ناشد. 

 

  ی حر  برگه را امخا  د و دو اره رولا تخت گذاشت. 

 

ون ر تم مشچول انجام کارهالا   برگه را برداشتم و ا  اتاق بت 
تتتالا دکتر در خهنم   ت تتتدام حر  هت ت مت مرخص کردنش بودم و 

 مرور ی شد. 

 

شتتتوک خیی ندلا نه این خانم وارد شتتتده انقدر این شتتتوک  -
تتتالم   ت ت ت تت ت ت ت ت ت بزرگ بوده کتتته من تعجتتتب ی کنم  جورلا نچتتته ست

 مونده. 
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تتتون قدرت تکل ش   ت ت ت امیدوارم این اتفاق نیفته اما م کنه ایشت
 رو برالا ه یشه ا  دست نده. 

 

ز اتفافر برالا ماهور من ا تاده ناشد   . ناورم ن یشد که  ن  

 

تتتیدم و در نهایت گفت تنها   ت ت ت تتتوال هالا  یادلا ا  دکتر درست ت ت ت ست
تتتتتوک دیگر   ت ت ت ت ت لا کتته ی توانتتد حتتالش را خوب کنتتد یتتک شت ز  ت 

 است که  ع  برایش خوب نیست. 

 

نتتتاهتتتاش در مورد ختتتاطرات خومش حر  بزنیتتتد و وادارش  -
 کنید صح ت کنه. 

 

ز   تتت ت هیجان انگت  ت ت ت ت تتتاید  م   قست ت ت ت تتتتکوت کنید تا شت ت ت ت خاطره ست
 اش یاق دیدا کنه صح ت کنه. 

 

ید برالا این کار.  ها هم ی تونید ک ک نگت   ا  دکتر
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 508#پارت

 

 

 

ید. -  اقا نا ش ام ی تونید مریختون رو بتی

 

ون آمتدم و برالا   ز کته این حر  را  ده بود سر   ا   کر بت 
 تکان دادم. 

 

دو اره نه اتاق ماهور برگشتتتم  جیب بود که حتر گریه هم  
تتتاش درونش   ت ت تت ت ت ت ت ت نمی کرد انگتتار در یتتک خد بود و هی  احست

 وجود نداشت. 

 

 ک ک کردم ا  رولا تخت نلند شود. 

 

تتت یده بود   نمی توانستتتت حر  بزند اما حر  هالا دکتر را شت
تتتود   تت ت ت ت ت ت تتتارلا اگر نته او وارد شت ت تت ت ت ت ت ت کته گفتته بود کو تک ترین  شت
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تتتقش   ت ت ت تتتد و منجر نه ست ت ت ت تتتتت برالا نچه خیی ند ناشت ت ت م کن است
 شود. 

 

تتا   دکتر گفتتتته بود احت تتتا  ک ر و دلش هنو  هم درد کنتتتد امت
 ماهور نعد ا  حر  دکتر هی  واک سیی نشان نداده بود. 

 

ز دس ش را گر تم و ک کش کردم.   تا رسیدن نه ماش  

 

ز    تتتد انگار دیگر هی   ت  ت ت ت تتته ماهور مانعم نشت ت ت ت برخ   ه یشت
لا مختالفتت   ز در این دنیتا برایش مهم نبود و قرار نبود نتا  ت 

 کند. 

 

ز نشتستتم و ست ت خانه لا خودم حرکت کردم   پشتت ماشت  
تتتده و بود و  قش ختدا ی   ت تت ت ت ت ت ت ه شت متاهور  ی حر  نته جلو خت 
تتتده بود برالا وقتر کته   ت تت ت ت ت ت ت دانتتد  قتتدر آن لحظتته دلم تنتتگ شت
تتتتتغ ی کرد جلویم را   ت ت ت ت ت ست برخ   میلش   تتتتل ی کردم و 

د.   نگت 
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ز  کید ناید سر راه ی   قطره اشتتتم لجوجانه ا   شتتت م پای  
 مو ایل های ان را بر ی داشتم. ر ت و 

 

ا  دیشتتتتب تا نه حال هیچک  ا  ما ختی نداشتتتتت و احت ا   
 نگران شده بودند. 

 

 دیاده شتتدم و  ی اراده در را  
ز نه در خانه که رستتیدم ا  ماشتت  

تتتتم نتته هی  قی تر دیگر متتاهور را ا    تت ت ت ت ت ت قفتتل کردم نمی خواست
 دست ندهم. 

 

تتت حان  مان داده بودم اما او تنها کارلا  نه اندا ه  ت ت لا کافز نه ست
تتیتتب دیتتده تر کنتتد و   ت تت ت ت ت ت ت کتته کرد این بود کتته روح متتاهور را آست

 نا ث این مشکل بزرگ شود. 

 

 پله ها را دوتا یم نا  ر تم و وارد خانه شدم. 
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تتتتم و دن تال خودم   تت ت ت ت ت ت   تدان متاهور کته تقری تا مرتتب بود بست
تتتتتم و ندون این که نه   ت ت ت ت ت تتتتیدم هر دو مو ایل را هم برداشت ت ت ت ت ت کشت

ون ر تم.   هی  کدام نگاه کنم ا  خانه بت 

 

ستتتد و   ز قفل استتتتت بتر تتت   م کن بود ماهور ا  این که در ماشت
 این برالا نچه منع شده بود. 

 

حدستتتم کام  اشتتت  اه بود ماهور آرام رولا صتتتندی نشتتتستتتته  
ز نمی کرد.  ون ر  ر  بود و حتر کم ترین ت شی برالا بت 

 

 509#پارت

 

 

 

تتنتتدی  قتتب   ت تت ت ت ت ت ت تتیتتدم و   تتدان را صت ت تت ت ت ت ت ت تتتوده الا کشت تت ت ت ت ت ت نف  آست
 گذاشتم. 
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ز را نه   تتت   ت ت ت ت ز طور که ماشت تتت ش دادم و ه    ت ت ت ت مو ایلش را نه دست
 حرکت در ی آوردم مشچول  ک کردن مو ایلم شدم. 

 

تتتتم که ه ه ا  طر  مامان،نانا و ترنم   تتتدتا می  کال داشت صت
 بود. 

 

دارم   تتت حان ختی ت ت تتتعیت ست ت ت تتت ند ا  وضت ت ت حدس این که ی خواست
 کنند سخت نبود. 

 

تتتم دیدنش را هم  نا ن    که سر ماهور آورده بود حتر   ت ت ت ت ت  شت
تتتتم امتا نتایتد  نتگ ی  دم تتا بیش ا  این ختانواده ام را   تت ت ت ت ت ت نتداشت

 نگران نکنم. 

 

تتتتت   ت ت تتته نفر ترنم ا  ه ه منطفر تر بود اما دوست ت ت ت ز این ست ا  ب  
تتتت اره لا نانا را   ت ت ت ت ت ز شت تتتتود برالا ه    ت ت ت ت ت تتتتتم ماهور اخیت شت ت ت ت ت ت نداشت

 گر تم. 
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تتتم   ت ت ت ت تتتته اش در گوشت ت ت ت ت تتتدالا خست ت ت ت ت تتتیده صت ت ت ت ت بوق اول نه دوم نرست
 دیچید. 

 

ر-  هایکا معلوم هست تو ا  دیشب تا حا  کجا  

 

تتتتیتو   ت ت ت ت ت تتتتت اومده  را گوشت ت ت ت ت ت تتتت  ی دو ز ج  نه رو  داداشت ت ت ت ت ت اصت
 جواب ن یدلا آخه پسر! 

 

تتالتتته نمی آمتتتد یعتز   تتتدالا گریتتته و نت ت ت تت ت ت ت ت ت دو خنتتتدلا  دم وقتر صت
ز هم   تتت حتتان هنو  هم  نتتده بود و نتته نظرم برالا او ه    تت ت ت ت ت ت ست

  یاد بود. 

 

 اقاجون س حان ج  شده میشه نگید بهمر-

 

حر م متتاهور نتتا خره نگتتاهش را ا  رو نتته رو گر تت و  نتتا این  
 نه من نگاه کرد. 
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تتت حان   ت ت ت ت تتتد  را هنو  هم رولا ست ت ت ت ت تتتتت شت ت ت ت تتتتم مشت ت ت ت ت  ی اراده دست
 حساس بود و نمی خواست ن    سرش بیایدر

 

تتتتت  - تتتت  حالش خوب نیست تتت حان اصت ت تتتتان هایکا ست ت بیا بی ارست
 ر ته تو ک ا معلوم نیست... 

 

لا لر یتد من هی  وقت   ز ادامته لا حر ش را خورد تته دلم  ت 
 راضز نه مرگ برادرم نبودم. 

 

تتتکل خورده بودیم   ت ت ت ت ت  سر مرگ امت  ی نه مشت
نه اندا ه لا کافز

تتتده بودیم این ختانواده لا غ زده قطعتا طتاقتت   ت تت ت ت ت ت ت و اخیتت شت
 یک داغ دیگر را نداشت. 

 

تتتعیتت رهتا کنم و بروم   تت ت ت ت ت ت تتتتم متاهور را در این وضت تت ت ت ت ت ت نمی توانست
ز   تتت  اهی بود برالا ه    ت ت تتتتان هم ک  کار اشت ت ت بردن او نه بی ارست

 ندون تعار  گفتم: 

تتتتت آقاجون نیا  نه مراق ت داره  - ت ت ت ت ماهور حالش خوب نیست
م.   نمی تونم تنهاش بزارم نا م ا تون ختی ی گت 
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تتتتت ی گفتت این  - تت ت ت ت ت ت ه رو متامتانتت حق داشت ول کن اون دختر
 دختر نحسه پسر اول ون رو ا مون گر ت اینم ا  دوی.. 

 

 510#پارت

 

 

 

 

ه یشه پشت ماهور بود و اجا ه نمی  ناورم ن یشد آقاجون  
تتتتت نته این   تت ت ت ت ت ت داد متامتان نتدش را نگویتد امتا حتا  خودش داشت

 خرا ات گوش ی داد. 

 

 اقاجون میشه درست صح ت کنید! -
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 یته نکنه ا ن کنتارته ی ترش بهش بر خوره اتفاقا من ی  -
 ما کشتید  

ی
خوام بهش بر خوره شتاید اینجورلا پاشتو ا   ندگ
ز بره.  ون و گذاشت یه آب خوش ا  گلومون پای    بت 

 

تتتتم و نتته متتاهور نگتتاه   تت ت ت ت ت ت نتتدون توجتته نتته حر  آقتتاجون برگشت
تتتده بود و منتظر بود تتا جواب   ت تت ت ت ت ت ت ه شت کردم نتانتاور نته من خت 

 من را بشنود. 

 

نمی توانستم ا  خودم ناامیدش کنم او در این وضعیت و نا  
ز ندون هی    این حال نه جز من کسیتت را نداشتتت برالا ه   

 حرفز گوشی را قطع کردم و رولا داشبورد گذاشتم. 

 

تتت متر متتاهور و   تت ت ت ت ت ت ز نتته انتتدا ه لا ست در حتتال حتتا ز هی   ت 
تتت حان ی آمد ن یجه    ر ندم برایم مهم نبود اگر ن    سر ست

 لا کارها و سهل انگارلا هالا خودش بود. 
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تتا متتتاهور مری  بود پ    امت  ی هم ق تتتل ا  نتتتامزد کردن نت
تتت هی  کدام ا  این اتفاقات ماهور نبود و او  قش این   ت مق ت

 وسش قر ا ز شده بود. 

 

دستتتم را جلو بردم و دستت ش را گر تم خواستتت مانعم شتتود  
 و  ندین نار لب تکان داد تا حرفز بزند اما مو ق نشد. 

 

تتتتت ک کش کنتد و   تت ت ت ت ت ت نته گفتته لا دکتر این ت ش هتا ی توانست
 ناید هر جور که شده وادارش ی کردیم که صح ت کند. 

 

 ماهور نگران ن اش من کنارتم ناشهر-

 

 اجا ه ن یدم هیچک  نه تو و نچ ون آسیب بزنه. 

 

د.   دو اره لب  د و من  ه یدم که سراغ س حان را ی گت 
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نمی  ه یدم  را در این وضعیت ناید نه  کر س حان ناشد  
اما نه نظرم ناید جوابش را ی دادم و ستتتغ ی کردم آرامش  

ز گفتم:   کنم برالا ه   

 زیزم   م نیستتت نگران ناشی ناشتته  ستت حان حالش خو ه  -
 تو رولا حال خوب خودت ت رکز کن اون هیچیش ن یشه. 

 

تت یتده و  ه یتده کته   ت تت ت ت ت ت ت ز بودم حر  هتالا آقتاجون را شت مط   
 س حان در ک ا است. 

 

ه شد و اشک ریخت.  ون خت    ی صدا نه بت 

 

ز ی ا تاد قل م   تتتم هایش پای   ت ت ت ت ت تتتتم که ا   شت ت ت ت ت نا هر قطره اشت
تتتتک هایش   ت ت تتتتم مانع ریزش اشت ت ت ت تتتد اما نمی توانست ت ت ت مچاله ی شت

 شوم. 

 

 511#پارت
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نه نظرم اگر غم و ناراحتر اش را نا گریه تخلیه ی کرد خیی  
 بهتر ا  این بود که در دلش نگه دارد. 

 

دمش و گفتم:   دس ش هنو  هم در دستم بود آرام  سری

 ماهور من و تو نا ه دیگه ا  پ  اینم بر میایم. -

 

تتتتم   ت ت تتتتت دارلا منم نتونست ت من ی دونم که تو هنو م منو دوست
م و بهت   قه دارم.   تو رو ا  یاد بتی

 برگشت و نه من نگاه کرد. 

 

تتتتک بود اما منتظر بود تا   ت یز ا  اشت تتتم هایش هنو  هم لتی ت ت  شت
 ادامه لا حر  هایم را بشنود. 
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تتتک ت  یتادلا رو گتذرونتدیم مط دنم ا اینم گتذر ی  - تت ت ت ت ت ت متا مشت
 کنیم. 

 

. س حان حالش خوب میشه تو هم   دو اره م ل ق ل میسیی

 

تتت حان جدا   ت ت ت ت ت من خودم کارالا ط قت رو انجام میدم تا ا  ست
 هر  

ی
تتت متر نه دنیا میاد و  ندگ ت ت ت تتی کو ولومون هم نه ست ت ت ت ت بسیت

ین تر ی کنه.   دومون رو شت 

 

تتتی کتته ا دوا    تت ت ت ت ت ت ز حر   ده بودم نتته جز مورد اصت ا ه تته  ت 
 مجدد من و ماهور بود. 

 

ز این موضتوع ی ترستیدم ماهور   واقعیت این بود که ا  گف ر
تتتار تح تل ی کرد و ن تایتد ا  طر  من   تت ت ت ت ت ت نته انتدا ه لا کتافز  شت
ز ترجیی دادم در مورد این   تتتد برالا ه    تت ت ت ت ت ت تتتتی ی شت تت ت ت ت ت ت هم  صت

لا نا او صح ت کنم.   موضوع در موقعیت بهتر
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تتتتر   تت ت ت ت ت ت تتتتتت کته بیشت ت ت ت ت ت تتتم هتایش ی خواست تت ت ت ت ت ت تتتتتت نتا  شت ت ت ت ت ت انگتار داشت
تتتم هتتتایش را رولا هم   تت ت ت ت ت ت ز آرام  شت مط د ش کنم برالا ه   

 گذاشتم و گفتم: 

تتتتتت کنم ماهور تو  قش  - ت ت ت ت ت ز رو درست بهت قول میدم ه ه  ت 
 سغ کن حالت خوب ناشه. 

 

ه شد آرام دس ش را   ون خت  سرش را تکان داد و دو اره نه بت 
ون اورد.  ز دستم بت   ا  ب  

 

تتتتت ندارد را   ت ت ت ت ت نه نظرم ن اید مجبورش ی کردم کارلا که دوست
ز بیشتتتر ا  این ا ار نکردم و حواستتم   انجام دهد برالا ه   

 ام کردم. 
ی
 را ج ع رانندگ

 

 نا خره نه خانه ام رسیدیم. 

 

ز   تتتان داد انگار دیگر هی   ت  تتی نشت ت ماهور نا  هم هی  واک سیت
 .  نه متعجبش ی کرد و نه  ص ا ز
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ز   دان   تتت ر ت ت ت ت ز را در حیاط پارک کردم و نعد ا  برداشت تتت   ت ت ت ت ماشت
 ماهور ک کش کردم که وارد خانه شویم. 

 

ز کتته اجتتا ه ی داد ک کش کنم و لج تتا لا نمی کرد یتتک   ه   
 نکته لا م  ت بود. 

 

تتتتم را رها کرد و خودش نا ک ک   تتتیدیم دست نه در خانه که رست
 ا  دیوار س ت پذیرا   ر ت. 

ز  گر  ر

 

 512#پارت

 

 

 

ه   تتتتت و دو اره نه رو نه رو خت  تتتست ت رولا م ل تک نفره الا نشت
 شد. 
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تتتتت نگرانم ی کرد   وه بر بنتتد آمتتدن   تتانش   ت تت ت ت ت ت ت کم کم داشت
تتتتدت   تت ت ت ت ت ت ز  انگتار روحش هم نتته شت تتیتتب دیتتده بود کته  ن   ت تت ت ت ت ت ت آست
 واک ش ها   نشان ی داد. 

 

ز   تتت ر تتتست تتته نشت تتتدن و یک گوشت ولا شت ز ماهور هی  وقت آدم متز
 نبود. 

 

تتتاکتت بود امتا نته وق ش حر  ی  د و هی  وقتت   ت تت ت ت ت ت ت آرام و ست
تتتیند و  کر و خیال   ت ت ت ت ت تتتتت تنها و دور ا  نقیه ب شت ت ت ت ت  ادت نداشت

 کند. 

 

تتت در ختانته بود ترجیی ی داد دیش او   تت ت ت ت ت ت تتته وقتر کسیت ت تت ت ت ت ت ت ه یشت
 رو ها   که نا  

ز تتتبیه اول   تتتده بود شت ن اند اما حا  درستتتتت شت
هم ا دوا  کرده بودیم نتتا این تفتتاوت کتته هم خودش را نتته  

 من نشان نمی داد و هم حر  نمی  د. 
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نه س  ش ر تم حال او خوب نبود که این ر تار ها را نشان  
ی داد امتا من نتایتد ک تک ی کردم کته نته حتالتت  تادلا اش  

 برگردد. 

 

دستتم را پشتت ک رش گذاشتتم که ندنش لر ید نگاه خای ا   
 حسی نه من انداخت و نعد کمی  اصله گر ت. 

 

تتتدلا خودم را حفظ ی   تت ت ت ت ت ت تتتیدم ناید خونسرت تت ت ت ت ت ت نف    یفر کشت
 کردم اما این اص  کار راحتر نبود. 

 

تتتدم و این نار محکم جورلا که نتواند   ت دو اره نه او نزدیک شت
 ا  دستم  رار کند ک رش را گر ت. 

 

تتته من  - تت ت ت ت ت ت تتتتت میشت تت ت ت ت ت ت ز درست متاهورجتان یکم آروم نتاش ه ته  ت 
بهت قول میدم اص  تو مگه نمی خواستر الا س حان جدا  

 بسیی پ   را انقدر حالش برات مه هر
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لا رو   ز برگشتت و نگاهم کرد انگار ستتغ داشتتت نا نگاهش  ت 
 نه من نفه اند اما من متوجه نمی شدم. 

 

ق تتل ا  این هم نتتا حر  هتتا و ر تتتارهتتایش متوجته منظورش  
ز   نمی شتتتدم حا  که دیگر نمی توانستتتت حر  بزند ه ه  ت 

 ندتر ی شد. 

 

 انگار ا   ه یدن من ناامید شد که نگاهش را گر ت. 

 

تتت حانه خوب و مقولا برایش آماده   تتتدم ناید صت ا  جا نلند شت
 ی کردم. 

 

لا دیدا نمی شد در این وضعیت   ز در این خانه تقری ا هی   ت 
ز ماهور اش  اه مح  بود.   تنها گذاش ر

 

تتتا ت که   ت ت ت ت تتتان ی داد انداختم و    9نگاهی نه ست ت ت ت ت تتتبی را نشت ت ت ت ت صت
 . ش اره لا آوا را گر تم
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نه نظرم تنها کسیت که ی توانستت ماهور را ا  این وضتعیت  
 خار  کند و حالش را حداقل کمی بهتر کند آوا بود. 

 

 513#پارت

 

 

 

 ش اره اش را گر تم و منتظر جواب دادن شدم. 

 

تتتدالا   تتتدم که صت تتتتم ا  جواب دادنش ناامید ی شت تقری ا داشت
 گر ته اش در گوشی دیچید. 

 

مرتیکه واستتته ج  سر صتتتبی نه من  نگ  دلا کم اون دختر  -
 بیچاره رو آ ار دادلا حا  نو ت منه! 
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ون دادم واقعتتا این دختر  تته  کرلا نتتا   تتتم را ک  تته بت  تت ت ت ت ت ت نفست
 خودش ی کرد که این طور نا من حر  ی  در

 

تتتتم و   ت ت ت ا ن وقت ند حر   دن نا او نبود نه ک کش نیا  داشت
ز گفتم:   اگر نمی آمد خیی ند ی شد برالا ه   

تتتون خونته لا من و  - تت ت ت ت ت ت متاهور حتالش نتده آوا  ود خودتو برست
 آدرس را سریتتتتع گفتم. 

 

تتتدم و گوشی را قطع کردم   تتانت ت تتانتتتتب او ن ت ت منتظر حرفز ا  جت
 اینجورلا خیی  ودتر خودش را ی رساند. 

 

تتا   تتا نت تتتدم حت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت ه لا متتتاهور رولا خودم شت متوجتتته نگتتتاه خت 
 خودش  کر ی کرد که من ش اره لا آوا را ا  کجا آورده ام. 

 

 من و  
ی
تتتتت که نجات دادن  ندگ ت ت ت تتتخندلا  دم ختی نداشت ت ت ت ت ت نیشت

متتاهور کتتار آوا بود من  کر ی کردم متتاهور من را  راموش  
 کرده و نا س حان وارد رانطه شده. 
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حتر  کر ی کردم نچه لا او را در شک ش دارد اما آوا ک ک  
ون بیایم. کرده بود ا   لا بت   این  ی ختی

 

تتا توجهی نکردم حتر   ت تتایلم  نتتتتگ خورد امت ت تتتار مو ت نت تتتدین   نت
گوشی متتتاهور هم  نتتتگ خورد او  قش نگتتتاهش کرد و حتر  

 خم نشد تا ببیند  ه کسی نا تو ت اس گر ته. 

 

تتتتت در حتتتال حتتتا ز او نمی   ت تت ت ت ت ت ت تتایتتتده الا هم نتتتداشت هر  نتتتد  ت
 توانست حر  بزند. 

 

ز   ز بودم تا  ند دقیقه لا دیگه آوا ی رستد برالا ه    مط   
 دو اره دیش ماهور برگشتم. 

 

ون یکم برالا خونه خرید  - م بت  تتتتتت من مت  ت ت ت ت ت آوا که اومد دیشت
 کنم اینجا هیچ  دیدا ن یشه. 
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ماهور حواستتتت ناشتتته خودتو اخیت نکتز تو ا ن یه مادرلا  
 . ز دیگه الا نه  کر نچ ون ناشی  ناید بیشتر ا  هر  ت 

 

ا براش  یاد دیش اومده نگران ن اش   ز تتت حان هم ا  این  ت  ت ت ت ست
 خوب میشه. 

 

نا  شتتتم ها   که در ا  اشتتتک شتتتده بود نه من نگاه کرد لب  
تتتوات   ت ت تتتله داد تا حرفز بزند اما  قش اصت ت ت هایش را ا  هم  اصت

 نامفهوی ا  گلویش خار  شد. 

 

 انگار هی  کل ه الا را نه یاد نمی آورد که نه   ان بیاورد. 

 

ز   ناگهان نگاهش نه مو ایلش ا تاد و نا  جله او را ا  رولا مت 
 برداشت. 

 

تتتد و گوشی   تتتچول تایا شت تتتدم که مشت متوجه کارهایش نمی شت
 را س ت من گر ت. 
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 514#پارت

 

 

 

 .  برو بی ارستان ا  س حان ختی نگت 

 پ  این مدت سغ داشت این را نه من نفه اند. 

 

تتتتان اتفاق   ت ت ت ت ت تتتتم که نا ر تنم نه بی ارست ت ت ت ت ت خودم خوب ی دانست
 ن یشد ا  س حان  ی ختی ن انم. هالا خو ی نمی ا تد اما 

 

 گوشی را نه دس ش دادم و گفتم: 

تتت حونتتته میخرم میتتتارم تو  - تت ت ت ت ت ت تتایتتتل صت ت ت ت تت ت ت ت ت ت م وست آوا کتتته اومتتتد مت 
م دیش س حان.   ص حونه نخور نعدش مت 
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ز ا ن   معلوم بود خیی نگران استتت و دلش ی خواهد ه   
تتت  وقتتت   تت ت ت ت ت ت تتتتت ا ن اصت ت تت ت ت ت ت ت لا امکتتان نتتداشت ز ز  ت  بروم امتتا  ن  

 مناستی برالا این کار نبود. 

 

ز بودم اگر من ی ر تم ماهور لب نه ص حانه نمی  د   مط   
ز رولا   تتتعش کند برالا ه    ت ت ت ت ت تتتتت ضت ت ت ت تتت  دلم نمی خواست ت ت ت ت ت و اصت
تتت ی م متانتدم و حتر نگتاه هتالا مظلومتانته لا متاهور هم   تت ت ت ت ت ت تصت

 نتوانست تحت تاثت  قرارم دهد. 

 

تتتتت سر هم  نگ در را  د و   تتتید  ندین نار پشت ت نا خره آوا رست
 این یعتز نه شدت نگرانش کرده بودم. 

 

ز که در ورودلا را نا  کردم محکم سیی نه صورتم  د.   ه   

 

ناناور دستتتتم را رولا صتتتورتم گذاشتتتتم نه  ه حفر این کار را  
 انجام داده بودر
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تتت ت ماهور دروا  کرد سرش را   ت ت تتتتم حرفز بزنم نه ست ت ت تا خواست
ز دست هایش گر ت و گفت:   ب  

 ماهور  زیزم حالت خو هر-

 

تتتوند گفتم خدا   نکرده ن     این دیوونه منو یه   ت جورلا ترست
 سر خودت یا نچه اومده. 

 

تتتا  ع  نمی   ت امت تتا را رد کرده بود  ت ت هت و مر   تتتد  ت تتتام حت ت ت ت امرو  
 توانستم حرفز بزنم. 

 

تتتده بود که تکانش داد و   تت ت ت ت ت ت انگار هنو  متوجه حتال متاهور نشت
 گفت: 

ر-
ی
لا ن یم ز  ماهور خوشگلم  را  ت 

 

تتتد و  قش یتک   ت تت ت ت ت ت ت ه شت متاهور دو تاره نته نقطته لا نتامعلوم خت 
ز ا تاد.   قطره اشک ا   ش ش پای  
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تتت تم   تت ت ت ت ت ت لا بوده نته ست ز آوا انگتار تتا ه  ه یتد منظور من  ته  ت 
 آمد و نا لحن تو یخ گرانه الا گفت: 

ر-   یکارش کردلا لعنتر

 

تتتتت ا  سر این دختر برنمی   تتتتت دست  را تو و خانواده لا نحست
 دارینر

 

 ناید حت ا نکشی ش که خیالتون راحت بشهر

 

تتتتت  یاده   ت ت تتتد که حال من نه  داشت ت ت ت رولا ی کرد متوجه نمی شت
 خاطر وضعیت ماهور ندتر ا  ه ه است! 

 

 دس ش را گر تم و دن ال خودم نه اتاق کشیدم. 

 

 515#پارت
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 ماهور  ارغ ا  دنیا بود و حتر نه ما نگاه هم نمی کرد. 

 

لا نیست.  ز  انگار ی دانست ته این د وا و نحث هالا ما  ت 

 

نه اتاق که رستیدیم دست ش را آ اد کردم دو اره ی خواستت  
 نه صورتم سیی بزند که این نار مانعش شدم. 

 

 کر نکن  ون یه نار اجا ه دادم ا  رولا ترس و  ص انیت  -
 .  یه کارلا رو انجام ندلا نا م ی تو ز تکرارش کتز

 

ون کشید و گفت:   محکم دس ش را ا  دستم بت 

 نگو ببینم  ه غلظ کردلا ماهور  ش شدهر-

 

ون گفت  - تتتتب ا  خونه  ده بت  ت ت ت ت من کارلا نکردم خودش دیشت
 که ی خواد ا  س حان جدا بشه منم اومدم ک کش کنم. 
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 دو خندلا  د و گفت: 

تو ا ن ناید درگت   روستتتیتون ناشی نه این که بیفتر دن ال  -
 کارالا ماهور. 

 

 کر ی کردم وقتر بهت نگم نچه لا تو تولا شتتک شتته ستتغ  
تتت ش بیتارلا   تت ت ت ت ت ت امتا تو  قش آ ارش دادلا  ی کتز دو تاره نته دست

 ا نم برو دیش ه سر آینده ات خودم دیش دوستم هستم. 

 

 م ل خودش دو خند  دم. 

 

تتتتب کته حتالش نتد بود کجتا بودلار  نتدین نتار بهتت  - تت ت ت ت ت ت دیشت
تتتتت ا  سرمتا یخ ی  د   تت ت ت ت ت ت  نتگ  ده بود  ون تو این خونته داشت
 شتتتخصیتتت من نه تو ر ظ  

ی
اما تو دیدات نبود در ضتتت ن  ندگ

 نداره. 

 

 ندون توجه نه حر م دو اره حالت تهاجمی گر ت و گفت: 

  را ماهور حر  نمی  نه هایکار-
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پلک هایم را رولا هم گذاشتتتتم گفت ش ستتتتخت بود اما ناید  
 متوجه ی شد که ی توانست مراقبش ناشد. 

 

یه شتتتوگ بهش وارد شتتتده قدرت تکل ش رو برالا یه مدت  -
 ا  دست دادهر

 

تتتدالا   تتتد و در نهایت نا صت ه شت آوا  ند ثانیه ناناور نه من خت 
 نلندلا داد  د. 

 

تتتتوک آخه ماهور که  -  هایکار کدوم شت
ی
ر ج  دارلا میم  یت 

 . حالش خوب بود 

 

 نفسی گر تم مجبور بودم ت ام ماجرا را تعریش کنم. 
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تتتتت اومد در خونه تهدید کرد که درو  - تتتتب مست تتت حان دیشت ت ست
ز من درو نا    تتته ه    ت ت ت ت تتتید واست ت ت ت ت نا  کنیم ماهور هم خیی ترست
 نکردم اونم وقتر داشت بری گشت ا  رولا پله ها ا تاد. 

 

 ماهور دید که  ه ن    سرش اومدهر-

 

تتتدالا جیو و داد نقیتته  ه یتتد کتته ا  سرش  - ت تت ت ت ت ت ت نتتدیتتد امتتا نتتا صت
 خون میاد ترسید و نه خونریزلا ا تاد   ونشم بند اومد. 

 

 516#پارت

 

 

 

تتت ش را رولا دهانش گذاشتتتتت حق داشتتتتت متعجب   آوا دست
 شود. 

 

 نمی تونه حر  بزنهریعتز ا ن اص  -
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ز انداختم و سکوت کردم.   متاسش سرم را پای  

 

 آوا که تا ه نه خودش آمده بود گفت: 

ر برو دن ال  ندگیت  قش  - تتته ج  اینجا   ت ت ت خب تو ا ن واست
 نگو بهم دکتر ج  گفت و ناید  یکار کنم. 

 

یکم دیشتتش ناش من برم مواد نخرم که صتت حونه نخور در  -
تتت یم ه ه لا اینا نه   ت ت ت ت ت تتتتد ا دوا  نداشت ت ت ت ت ت تتتت ن من و ترنم قصت ت ت ت ت ت ضت

 . خاطر این بود که دو اره ماهور رو نه دست بیارم

 

 ابروهالا ده ش را در هم کشید و گفت: 

ز تو رو میبینه که یه  - تتت ر اره ا نم داره ن یجه لا دوستتتتت داشت
نار مهر ط ق خورده تو شتتتناستتتنامه اش و دومیش هم داره  

 ی خوره. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 2337  

تتتتت وقتر خود متاهور نته   تت ت ت ت ت ت حر   دن نتا آوا  تایتده الا نتداشت
ین اه یتر نداشت.   بودن من راضز بود نظر آوا ک تر

 

 کن تو کارالا دیگه  -
ی
تتتیدگ ت ت تتته و بهش رست ت ت تتتتت بهش ناشت ت حواست

 هم نه نظرم دخالت نکن و صتی کن خودم حلش کنم. 

 

ون بروم که گفت:   خواستم ا  اتاق بت 

لا بهت  - ز تتتتتی کتز من ناید یه  ت  ت ت ت ت ت تتتته یه لحظه صت ت ت ت ت ت هایکا میشت
 نگم. 

 

تتتدم   ت ت تتتبیه  ند دقیقه ق ل نبود و  متوقش شت ت ت تتت  شت ت ت لح ش اصت
 معلوم بود قصد نا خواست کردنم را ندارد. 

 

 برگشتم و در نهایت جدیت گفتم: 

تتتاهور ی  - تتایم داروهتتتالا مت ت  نجنتتتتب داره تت
ی
ج  ی خوالا نم

 گذره. 
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وع نه نا لا کرد و این یعتز موضتتتوع   نا انگشتتتتان دستتت ش سری
 انقدر مهم بود که گفت ش برالا او سخت بود. 

 

 گفتم  ودناش آوا من وقت اضا ه ندارم. -

 

تتت حتان رو تولا یته مه و ز نتا یته دختر دیتدم حتر تو  - تت ت ت ت ت ت من ست
ز و نا هم بودن  ون من صداشون رو ش یدم.   اتاق هم ر  ر

 

ون بزند نگاهش   تتته بت  تتتم ها   که کم مانده بود ا  کاست نا  شت
 کردم. 

 

ز غلظ کرده بود!   که متاهل بود  ن  
 س حان در دورا ز

 

تتتتت اما  کرش را نمی کردم وقتر   تتتتم آدم  وضز است ت ی دانست
 انقدر اد الا  اشفر ی کند نه ماهور خیانت کند. 
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تتتبت نه خانواده   تتتاید آوا نه خاطر تنفرلا که نست  کر کردم شت
تتتان دادن  ند   تت ت ت ت ت ت تتتتتت این حر  را ی  ند اما نا نشت ت ت ت ت ت لا ما داشت

  ک  ا  س حان در نچل دختر جوو ز رنگم درید. 

 

 517#پارت

 

 

 

 

تتتتت   ت ت ت تتتتت اد ا کنم که این  ک  ها قدیمی است ت ت ت دلم ی خواست
اما کت و شلوارلا که س حان برالا  قدش نا ماهور خریده  
ز   ز مر وط نه ه    تتتان ی داد که ه ه  ت  تت ت ت ت ت ت بود تولا ت ش نشت

 است. 
ی
 تا گ

 

ر- لا نگفتر ز  گ اینو دیدلار نه ماهور که  ت 

 

 سرش را تکان داد و گفت: 
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تتتکم  - تت ت ت ت ت ت تتتتتب ق تل ا  این کته نته تو ختی نتدم نچته لا تو شت ت ت ت ت ت دو شت
 ماهور مال توئه. 

 

تتتتتش داره و ی تونه پدر   ت ت ت ت ت تتت حان دوست تت ت ت ت ت ت ق لش  کر ی کردم ست
لا   ز ز گفتم کته بهتت  ت  تتته ه    تت ت ت ت ت ت تتته واست تت ت ت ت ت ت خو ی برالا نچته بشت

م.   نگیم اما نعد ا  اون شب نتونستم آروم نگت 

 

تتتتم نته متاهور نگم امتا دلم نیومتد نتاراح ش   تت ت ت ت ت ت نتارهتا ی خواست
تتاید کارلا   ت تتتوع رو نه تو گفتم تا شت ز موضت کتز  کنم واستتته ه   

 اما تو هم اونو ا  دست اون حیوون هوس ا  نجات ندادلا. 

 

 لب هالا خشکیده ام را تر کردم و گفتم: 

 من اص   کر نمی کردم... -

 

ز حر م درید و اجا ه نداد ج له ام را تک یل کنم.   ب  

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 2341  

تتتفر کتز امتتا  - تت ت ت ت ت ت اره تو  کر نمی کنم  قش نلتتدلا اد تتالا  تتاشت
 .  وقتر نو ت   ل ی رسه جا ی   ز

 

ز نلند شتتدم و ندون   اجا ه نمی دادم قختتاوتم کند برالا ه   
 هی  حر  دیگرلا خانه را ترک کردم. 

 

تتتتان ر تم   ت تتت ت بی ارست ت تتتدم و نه سر ت ست ت ز شت تتت   ت تتتوار ماشت ت ست
تتتارم را   ت داد  کر کنم و  واقتتتتب کت تتتا ه نمی  ت  طش درونم اجت

 بسنجم. 

 

تتت حتتان را در   تت ت ت ت ت ت ز ا ن دنتتدان هتتالا ست تتتتت ه    تت ت ت ت ت ت دلم ی خواست
 دهانش خورد کنم تا دیگر ماهور را نرنجاند. 

 

من خودم هم ق   این کتتار را انجتتام داده بودم امتتا  قتتد متتا  
 کام  اج ارلا بود و تعهدلا نه هم نداش یم. 
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تتتتم و  قش نتا ترنم   تت ت ت ت ت ت تتتتب نتداشت تت ت ت ت ت ت هر  نتد من رانطته الا نتا کست
تتتتم نه این که نچلش کنم،   صتتتتح ت ی کردم و قرار ی گذاشت

 ببوس ش و حتر نا او رانطه لا ج سی داشته ناشم. 

 

لا حرکت کردم نه  ی  نگ  دم و خواهش   نا سر ت بیشتر
د.   کردم مواد غذا   نخرد و نه خانه بتی

 

طبق مع ول  ی  ون و  را قبول کرد نا این که درستتتتار بود  
س ترین آدم دنیا بود و ناید   تتتتر ت ت ت تتته برالا من در دست ت ت ت اما ه یشت
ان ی   یتک رو  ت تام لطش هتا   کته در حقم کرده بود را جتی

 کردم. 

 

تتتتم که حتر   تتتیدم انقدر  جله داشت تتتتان رست نا خره نه بی ارست
ز را قفل کرده ام یا نه.   یادم ن اند در ماش  

 

تتتوال کنم که نانا و   ت ت تتت حان ست ت ت تتتتم ا  پذیرش در مورد ست ت ت خواست
 مامان و ترنم را در راهرولا بی ارستان دیدم. 
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 518#پارت

 

 

 

تتتدنش   ت ت ت تتتدا   که نلند شت ت ت ت تتتان ر تم و نا صت ت ت ت تتت  شت ت ت ت نا  جله نه ست
 دست خودم نبود داد  دم. 

 

 اون حروم  اده کجاستر-

 

تتتورتش کو ید و ترنم ناناور نه من   ت ت ت ت ت تتتتت رولا صت ت ت ت ت مامان نا دست
 نگاه کرد که نانا نا تحکم گفت: 

تتتعیتتتت متتتادرت  - تت ت ت ت ت ت ون نتتتا هم حر  بزنیم وضت تتا بریم بت  تتایکت هت
 خوب نیست. 

 

تتتاکتم کنند که نانا   تتت ند ست تتت تم آمدند و خواست تتتتارها نه ست درست
 معذرت خواهی کرد و مسدله را حل کرد. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 2344  

تتی که در وجودم روشتتتن شتتتده بود این داد و بیداد   برالا آتسیت
تتت حان را   ت ت ت ت تتتتخوان هالا ست ت ت ت ت لا نبود  قش ناید است ز کردن ها  ت 

 خرد ی کردم تا آرام شوم. 

 

وع نه گریه کرد   تتتندی ا تاد و سری خانم بزرگ  ی حال رولا صت
تتت  ش ر ت تا آرامش کند اما هی  کدام ا  این ها   ترنم نه ست

 برایم مهم نبود. 

 

ز   تتامتتل نتتتاراحتر متتتاهور را ا  رولا  م   تتتتم  ت تت ت ت ت ت ت  قش ی خواست
 بردارم. 

 

نانا انگار متوجه  صتتت انیتم شتتتد که نا ویم را گر ت و من را  
ون برد.   ا  بی ارستان بت 

 

 در محوطه هولم داد و گفت: 

حا  نگو ببینم دردت  یه که اینجورلا اومدلا بی ارستتتان  -
 !  رو رولا سرت گذاشتر
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 دو خندلا  دم و نا صدالا نلندلا گفتم: 

تتته ا ن رولا تختتتتت  - ه کت ز تتته  ت  تتتاموس  ی ه ت نت دردم اون  ی 
خوابیده خدا بهش رحم کرده که ا ن تو این حاله  ون اگه  
تتتتالا خودم خفه اش ی کردم و این   ت ت تتتالم بود خودم نا دست ت ت ست

 لکه لا ننگ رو ا   ندگی ون پا  ی کردم. 

 

 نانا طاق ش را ا  دست داد و نا تحکم گفت: 

  ه حالیهربیتز مادرت تو هایکا خفه شو نمی-

 

تتتتت رو نمی بیتز کته اومتدلا اینجتا دارلا   تت ت ت ت ت ت تتتعیتت داداشت تت ت ت ت ت ت وضت
ر   ر ده میکسیی

 

ه درت کرده که دارلا اینجورلا تو رولا خانواده   نا  اون دختر
ر  ات ی ایستر
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تتار یتتتادم   ز حر  برالا تتتتا ه کردن داغ دلم کتتتافز بود انگت ه   
ر ته بود مردلا که مقانلم ایستتتاده پدرم استتت که  ز ه الا  

  دم و گفتم: نه سینه اش 

ر متتتاهور اگتتته   ون  - تتته خودت حتتتاجی ت ت تت ت ت ت ت ت  واست
ی
ج  دارلا میم

تتتکم   تت ت ت ت ت ت تتتتت این حر تتا رو بزنتته کتته ا ن نتتا یتته نچتته تو شت ت تت ت ت ت ت ت داشت
 وضعی ش این نبود. 

 

 دس ش مشت شد و این یعتز او هم داشت  صتی ی شد. 

 

لا ا  مرد در ابهت  ند دقیقه   تتتد و گویا ختی ت ت  انوهایم خم شت
 ق ل در این جسم نبود. 

 

 519#پارت
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ز این حر  انقدر ستتتتخت بود که ناید هزار نار جان ی   گف ر
تتتوخته که ا ن   ت ت ت دادم اما ناید ی گفتم تا ندانند دلم ا   ه ست

 . نه اینجا آمده ام

 

 ماهور   ونش گر ته و نمی تونه حر  بزنه. -

 

هفر  دم ت ام این مدت اشتتک نریخته بودم و حا   رصتتت  
 مناستی دیدا کرده بودم تا خودم را خای کنم. 

 

 اشک هایم رولا صورتم روان شد و ادامه دادم. 

 

تتتید   ونش  - ت ت ت ت تتتد و ترست ت ت ت ت ت ز نگران شت   ی ه ه  ت 
ز نه خاطر ه   

 . گر ت تا ه م کن بود نچه هم ا  دست بره

 

 حر  ها   را  
ز تتت یدن  ن   تت ت ت ت ت ت تتت  انتظار شت تت ت ت ت ت ت نانا معلوم بود اصت

 نداشت که متعجب نه من نگاه کرد و در آخر گفت: 

 حرفز بزنهریعتز ا ن نمی تونه هی  -
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تتتتتغ کردم خودم را ج ع و جور کنم اما  یاد مو ق نبودم   ت ت ت ت ت ست
ا  دیشتتب تا نه حال کم مصتتی ت نکشتتیده بودم و حا  حق  

 داشتم  یر نار این ه ه مشکل نتوانم ک ر راست کنم. 

 

تتتتم و ا  جا   ت تتتنگ  رش هالا محوطه گذاشت ت تتتتم را رولا ست ت دست
 نلند شدم. 

 

تتت حان و آینده  - ت تتتتت تو خونه نه ست ی دو ز وقتر ماهور داشت
 اش نا اون  کر ی کرد این  وضز کجا بودر

 

 منتظر جوا ی ن اندم و خودم جواب دادم. 

تو مه و ز هالا شتبونه داشتت  ن هالا دیگه رو نچلش ی  -
 کرد. 

 

 دست مریزاد حاجی نا این نچه تر یت کردنت. 
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تتتتوخت و نه یک   تتتورتم ست ت تتتده بود که صت ت هنو  حر م ت ام نشت
 طر  مت ایل شد. 

 

ب دستتت پدرم را تا نه حال نچشتتیده بودم ناناور دستتتم    ز
را رولا جالا ستتیی گذاشتتتم و نگاهش کردم تا پشتتی ا ز اش  

 را ببینم اما او نگاهی کرد و گفت: 

تتتتتب تا  - ت ت ت ت ت حر  دهنتو نفهم ا نم برو ه ون جتا   کته ا  دیشت
حتا  بودلا تتا قیتد اون دختر رو هم نزدلا نمی خوام اطرا   

 خودم ببین ت. 

 

ز   تتتتم نته آن  کر کنم ه    تت ت ت ت ت ت لا کته ی توانست ز قطعتا آخرین  ت 
 واک ش پدرم بود. 

 

تتتد دو خندلا   ت ت ت تتتتان شت ت ت ت بیش ا  این منتظر ن اند و وارد بی ارست
  دم و راه ا تادم تا بروم که صدالا ترنم متوقفم کرد. 

 

 هایکا صتی کن ناید حر  بزنیم. -
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ز دلم   تتتتم آرامش بود برالا ه    لا که ی خواست ز ا ن تنها  ت 
تتتتت نتتا حر   دن بیش ا  این حتتال خودم را نتد   تت ت ت ت ت ت نمی خواست

 کنم. 

 

 ا ن وق ش نیست ترنم. -

 

من حتر وقتر وق ش نبود هم کنتارت بودم هتایکتا نته نظرم  -
 ی تونم ا ن ا ت توضیی نخوام. 

 

 520#پارت

 

 

تتتتخت کنارم بود و   ت ت ت ت ت حق نا ترنم بود این دختر در رو  هالا ست
داشتت ک ک ی کرد آن طور که ی خواهم نه ماهور برستم  

تتتتم که  برالا   تت ت ت ت ت ت تتتست تت ت ت ت ت ت ز رولا نی کتر کته کمی جلوتر بود نشت ه   
 دن الم آمد و کنارم نشست. 
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تتتختت و   تت ت ت ت ت ت تتتوع هم برالا من ست تت ت ت ت ت ت حتر نته   تان آوردن این موضت
ز بود.   سنگ  

 

وقتر ستتت حان ا  پله ها ا تاد ماهور خیی ترستتتید و   ونش  -
 بند اومد. 

 

تتت  دل   ت ت تتتتم که اصت ت ت ابروهالا ترنم ا  تعجب نا  درید ی دانست
خوشی ا  متتاهور نتتدارد امتتا هی  وقتتت راضز نتته رنجیتتدنش  

 نبود. 

 

تتا من من  - ت نت تتا  ت یت تتته  تتتار یعتز ک  حر  نمی  نت تتایکت ت هت یعتز ج  
 صح ت ی کنهر

 

 نگاه غ گیتز نه ترنم انداختم و گفتم: 
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تتتتت حتر  - ت ت ت ت تتت  خوب نیست ت ت ت ت ت نه ترنم...حالش اصت ز ک  حر  ن ت 
تتتون ن یتتده  قش نتته یتته جتتا  ل  ده و گتتاهی   تت ت ت ت ت ت واک ش هم نشت

 اشک ی ریزه. 

 

ز دستانم گر تم.   سرم را ب  

 

 دس ش را درا  کرد و دستم را گر ت. 

 

تتته نگران ن اش حالش خوب  - ت ت تتتتت میشت ت اروم ناش هایکا درست
تتته  قش   مه یه مدت ناهاش کار کنید و تحت درمان   ت ت ت میشت

 ناشه. 

 

حر  هالا پدرم را نش یده بود که انقدر خونسرد این حر   
 ها را ی  د. 

 

ز نه کارگاه یا خانه آن ها را   تتت ا پدرم گفته بود که حق ر  ر رست
 ندارم و این برالا من واقعا سخت بود. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 2353  

 

من کارم را دوستتتت داشتتتتم و در آن مهارت داشتتتتم دلم نمی  
تتتاحب   ت ت ت تتتتت کارگاه  ی صت ت ت تتت حان هم نیست ت ت ت تتتتت حا  که ست ت ت خواست

 ن اند اما  اره لا دیگرلا هم نداشتم. 

 

انگار ترنم  ه ید که موضتوع  قش این نیستت که خودش را  
 کمی جلو کشید و گفت: 

ر-  هایکا مط دتز مشکلت  قش ه ی یه که گفتر

 

سرم را تکان دادم مشک تم یم دو تا نبود اما اگر در موردش  
ز   ان   نا کستتب حر  نمی  دم حالم ندتر ی شتتد برالا ه   

 نا  کردم. 

 

تتتم حق  - تت ت ت ت ت ت   ی خیتال متاهور نشت
نتانتام طردم کرد گفتت تتا وقتر

 ندارم طر  خودشون و کارگاه برم. 
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تتتد او هم م ل خودم تعجب کرده   ت ت ه شت ترنم ناناور نه من خت 
 حر  هتا   نعیتد بود امتا م تل این کته ک تا  

ز بود ا  پتدرم  ن  
ز کارلا را   ز بود که  ن   تتتتنگ   ت ت ت ت ت تتتت حان  یادلا برایش ست ت ت ت ت ت ز ست

ر  ر
 انجام داده بود. 

 

 521#پارت

 

 

 

 

 هایکا تو ماهور رو تنها گذاشتر اومدلا اینجار-

 

او را در این  سرم را تکتان دادم حتا ز نبودم حتر یتک لحظته  
 وضعیت تنها نگذارم. 
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نه آوا دیشتتتشتتته خودش خواهش کرد بیام و ا  ستتت حان سر  -
بزنم نتتا این کتته این  ی سری  بهش خیتتانتتت ی کرده امتتا اون  

 نا م نگران حالشه. 

 

تتتم من  - تت ت ت ت ت ت منم نتتاهتتات میتتام هتتایکتتا ی خوام ببین ش نگرانشت
 دوست ندارم برالا ماهور اتفافر بیفته. 

 

نگتتتاه سردلا نتتته او انتتتداختم رو لا برالا این دختر جتتتان ی  
تتته کنار   ت ت ت ت ت تتتتت و ادار که ه یشت ت ت ت ت دادم اما حا  نه جز یک دوست

 بود هی  ح  دیگرلا نه او نداشتم. 

 

تتتتت لطش کند اما نه نظرم   تتتتخت بود او ی خواست گفت ش ست
   م نبود. 

 

ترنم ماهور تو رو ببینه بیشتر  ص ا ز میشه م کنه دو اره  -
تتته دکتر گفت که   تتت ه  حالش ند بشت تتتار براش ست س و  شت تتتتر است

 م کنه این د عه نچه رو ا  دست ندیم. 
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ایش   ح  کردم ترنم ا  این حر م ناراحت شتد اما در این سری
تتتت ح ماهور را در   ت ت ت ت تتتتر ا  هرک  دیگرلا صت ت ت ت ت ت مجبور بودم بیشت

م.   نظر نگت 

 

تتتا ز بودنتتد کتته در این دنیتتا برالا من   ت ت تت ت ت ت ت ت او و  ر نتتدم تنهتتا کست
متانتده بودنتد و من حتا ز نبودم دیگر نته هی  قی تر آن هتا  

 را دست ندهم. 

 

تتتدم نتایتد نته ختانته ی ر تم آوا دختر سر نته   ت تت ت ت ت ت ت ا  جتایم نلنتد شت
 هوا   بود و نمی توانستم  یاد نه او ا ت اد کنم. 

 

تتتتتر حت ا بهم نگو هایکا ی  - ت ت ت ت ت تتتته ن یام اما اگه کارلا داشت ت ت ت ت ت ناشت
 دو ز که اگه ک م ا  دستم بر یاد دریتتتتو نمی کنم. 

 

تتتکر کردم کتار من نتا ترنم ت تام   تت ت ت ت ت ت سرم را تکتان دادم و ا  او تشت
 شده بود. 
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تتتالا   تتتارهت تتتد  ودتر کت ت تتایت ت ت نت تتتال خودم بود  قش  ت تتتاهور دیگر مت ت مت
تتتدن   ت آمت تتته هوش  ت ت نت تتا  ت ت ت نت بود  بردم م کن  ط قش را جلو ی 
ز تچیت  کند و روند ط ق دیرتر و شود.   س حان ه ه  ت 

 

ستتتوار ماشتتتینم شتتتدم و نه سر ت ستتت ت خانه حرکت کردم  
  ی م حظه یک رو  کار دستتتم ی داد اما دستت  

ی
این رانندگ

تتتتم کته  ودتر نه   تت ت ت ت ت ت خودم نبود دلم  ی طتاقتت بود و ی خواست
 خانه برسم. 

 

تتتاهور   تتا مت ت تت تتتدم  تتتات مقولا هم خریت تتتد نوع مچزیجت در راه  نت
تتا تته و ن ح  ی کردم   ت ت ت تت ت ت ت ت ت نخورد در این متتدت نتته جتتالا اضت

 و نش کاهش دیدا کرده. 

 

تتتک ش جلو آمده بود اما نا وها و پاهایش نه شتتتتدت   کمی شت
  غر شده بود و معلوم بود سو تچذیه دارد. 

 

 522#پارت
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سر تم را کمی ک تر کردم اگر اتفتافر برالا من ی ا تتاد متاهور  
 بیش ا  این اخیت ی شد. 

 

نعد ا  حدود بیست دقیقه نه خانه رسیدم در را نا  کردم و  
 وارد خانه شدم که آوا دم در سراغم آمد و گفت: 

برنگشتتتر استتت دوستت ت گ بود  ج  شتتد هایکا  را خودت  -
 که اومد خونه و وسیله اوردر

 

توضتتتیی دادن نه کسیتتت را اصتتت  دوستتتت نداشتتتتم اما مجبور  
د.   بودم نا یک نفر حر  بزنم تا کمی دلم آرام نگت 

 

 حر اتو که ش یدم  صتی شدم ر تم بی ارستان. -

 

ز نار آوا نا نگرا ز نگاهم کرد و گفت:   برالا اول  
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تتتتتان  - ت ت ت ت ت تتتته ر تر بی ارست ت ت ت ت ت هایکا ماهور نیا  داره یم کنارش ناشت
تتتتت ی خوالا   تت ت ت ت ت ت تتتتت کته تو ک تاست تت ت ت ت ت ت  یکتار کتز آخته اون داداشت

 .   یکارش کتز

 

 سرم را تکان دادم و گفتم: 

ا  این نه نعد ه ش دیشتتتشتتتم خودم تا آخرش کنارشتتتم هم  -
تتته   تت ت ت ت ت ت م هم واست تتتو ا  اون مرتیکه لا  ی ناموس ی گت  تت ت ت ت ت ت ط قشت
تتت ا ا  کار   ت تتته انجام میدم نانام رست ت بهبودش هر کارلا   م ناشت
تتتاه اینجورلا   تتتارگت تتته نمی تونم برم کت تتته دیگت تتتارم کرده و گفتت بیکت

 ه ش ی تونم دیش ماهور ناشم. 

 

ز کارلا رو کردر-  نانات  را ه چ  
ی
 دارلا ج  میم

 

تتتتت دلم نمی   ت تت ت ت ت ت ت نتته اطرا  نگتتاه کردم تتتا ببینم متتاهور کجتتاست
 .  خواست ا  این موضوع بو   بتی

 

 آوا انگار متوجه شد که گفت: 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 2360  

تتته ج  نانات  - ماهور خوابش برده جواب منو نده هایکا واست
 گفت نمی تو ز دیگه برلا کارگاهر

 

ز تر ا  حد مع ول اوردم.   صدایم را کمی پای  

 

 گفت ناید قید ماهور رو بزنم... -

 

تتتته میگه این دختر   ت ت حر  هالا خانم بزرگ روش تاثت  گذاشت
تتتاید   ت ت تتتومه نمی دونم  را ا  این طر  نه ماجرا نمی کنه شت ت ت شت
تتتومتته کتته انقتتدر ن  سر این دختر بیچتتاره   تت ت ت ت ت ت ختتانواده لا متتا شت

 اومده. 

 

تتتیدلا دیگه ی تو ز برلا نا  اگه کارلا   تت ت ت ت ت ت آوا خیی  ح ت کشت
ت ی کنم بیالا دیش   ون ختی تتتتم برم بت  ت ت ت تتتتم و ی خواست ت ت ت داشت

 ماهور. 
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تتتتار   ت ت ت ت ت تتتتار توجه نمی کنه وگرنه براش یه درست ت ت ت ت ت ی دونم نه درست
ت تتام وقتتت ی گر تم کتته ت وم کتتاراش رو انجتتام نتتده و اون  

احت کنه.   استر

 

من هایکا این کار رو نکن ن اید احساس کنه هی  کارلا نمی  -
تونتته انجتتام نتتده خودت کنتتارش نتتاش البتتته اگتته ترنم رو  ی  

 خیال شدلا. 

 

 523#پارت

 

 

 

 صتتتتی شتتتدم دلم نمی خواستتتت نه آوا اجا ه دهم که پایش  
 را ا  گلی ش بیشتر درا  کند

کارام نا ترنم لا نا لا  من ماهور رو دوست دارم آوا ه ه لا  -
 بود. 
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لا من و متاهور بهتر  حتر ترنم ی خواد ک تک کنته کته رانطته 
 بشه. 

 

تتتتت داره و سر لج تا لا نتا   تت ت ت ت ت ت مط دنم کته متاهور هم منو دوست
تتتتت خو ی   ت ت ت ت ت تتتت حان ا دوا  کرده تو هم اگه ی خوالا دوست ت ت ت ت ت ست
ه نه جالا این حر ا ک ک کتز که رانط ون   واسش ناشی بهتر

 خوب بشه. 

 

 آوا سرش را تکان داد. 

 

م خونته تو کته  نتگ  دلا  جلته الا اومتدم هیچ  نتا  - من مت 
 خودم نیاوردم. 

 

 کارامو  ند سا تر انجام میدم شب دو اره بر ی گردم. 
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تتتم   تتتتم نعد ا  این مدت نا ماهور تنها ناشت خیی دوستتتتت داشت
تتتتت درمان ماهور را سریتتتتع   تتتور آوا ی توانست ت اما نه نظرم حخت

ز سر تکان دادم و گفتم:   تر کند برالا ه   

تتته بیا نه نظرم ماهور بهت نیا  داره هنو  نا من راحت  - ت ت ناشت
 نیست. 

 

تتاهتتتاش این کتتتار رو کرده امتتتا  ون   تتا این کتتته اون  وضز نت نت
است ش تو شتناستنامه لا اونه احستاس تعهد ی کنه و اجا ه  

 ن یده من ک کش کنم یا ل سش کتم. 

 

آوا دستتتتم را گر ت ستتتغ داشتتت نا این کار احستتاستتش را نه  
 من انتقال دهد و بیشتر رولا من تاثت  نگذارد. 

 

ز هایکا اون هنو  نمی دونه ستت حان ناهاش  یکار کرده  - بب  
 . و بهش خیانت کرده
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متتاهور آدم نتتا ا تقتتادیتته بهش حق نتتده کتته ا ت دورلا کنتته  
تتتوع رو یتته   تت ت ت ت ت ت تتتتب نتتاهتتاش حر  ی  نم و موضت تت ت ت ت ت ت من خودم شت

 جورلا بهش میگم. 

 

 خواستم مخالفت کنم که ادامه داد. 

 

شاید براش سخت ناشه و  ند رو لا اخیت بشه اما   مه  -
 ندونه تا کامل ا  س حان دل نکنه. 

 

 ق لش امیتتد داره و نتتا  
ی
من ح  ی کنم اون هنو م نتته  نتتدگ

 برگرده  
ی
خودش  کر ی کنته م کنته کته نخواد نته اوت  نتدگ

ز نا تو اینجورلا ر تار ی کنه  . واسه ه   

 

تتت حان   ت تتتاید حق نا آوا بود ناید کارلا ی کردیم ماهور ا  ست ت ت شت
ار شود.  ز  بت 

 

 در آن خانه دیگر هی  جا   برالا ماهور نبود. 
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دلم نمی خواستتتت دیگر نا هی  کدام ا  ا ختتتالا خانواده ام  
 ادر ارت اط ناشد. 

 

 نمی خواستم دیگر هی   خم   ا ز بشنود و اخیت شود. 

 

 524#پارت

 

 

 

 سرم را تکان دادم و گفتم: 

شتتب در موردش حر  ی  نیم ناید بیشتتتر نه این موضتتوع  -
 کر کنم نمی خوام ریستک کنم و کارلا کنم که ماهور اخیت  

 بشه. 

 

 آوا هم قبول کرد و وسایلش را برداشت. 
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تتتتت نتتدتر  - ت تت ت ت ت ت ت مراقبش نتتاش هتتایکتتا نزار حتتالش ا  ایتز کتته هست
 بشه. 

 

سرم را تکان دادم  مگر ی توانستتم مراقبش ن اشتم او ا  هر  
تتتت در این دنیا برالا من   ت ت ت ت ت نا ار ش تر بود و ا  این نه نعد  کسیت

 ی خواستم نا ت ام توان مراقب او و  ر ندمان ناشم. 

 

تت تتتت اتتتتاق ر تم متتتاهور رو   تختتت   ت تت ت ت ت ت ت آوا ر تتتت و من نتتته ست
تتتم را کردم تا   تتتتم و ت ام ت شت تتتست خوابیده بود آرام کنارش نشت

 بیدارش نکنم. 

 

تتتوم بودن حتر ا    ت ت ت تتتورت غرق خوابش نگاه کردم معصت ت ت ت نه صت
 نگاهش هم دیدا بود. 

 

تتتورتش   ی  تت ت ت ت ت ت تتتتم را جلو بردم و نوا ش وار رولا صت تت ت ت ت ت ت اراده دست
ز درستتت شتتود و من   کشتتیدم یعتز ی شتتد یک رو  ه ه  ت 
 خوب و آرای را تجر ه کنیم! 

ی
 و ماهور و  ر ندمان  ندگ
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ز بود دیگر کتتار   تتتتم ه    تت ت ت ت ت ت تنهتتا آر و   کتته در آن لحظتته داشت
تتتتم   تت ت ت ت ت ت تتتتت من ی خواست تت ت ت ت ت ت نکردن در کتارگتاه برایم اه یتت نتداشت
ختانواده ام را حفظ کنم و حتا ز بودم نته ختاطر این کتار ا   

لا نگذرم.  ز  هر  ت 

 

تتتته بود   ت م ل این که قر  ها بیش ا  حد رولا او تاثت  گذاشت
 که نا ل   من بیدار نشد. 

 

ز   کنارش درا  کشتیدم و دن ال یک وکیل خو ی گشتتم مط   
 ا  هرک  دیگرلا نتتا این جتتدا    

تتتتر تت ت ت ت ت ت بودم نتتانتتا و متتامتتان بیشت
 موا ق هس ند و مانعم نمی شوند. 

 

تتت اره لا یم ا  وکیل   ت ت ت ز نا خره شت تتت ر ت ت ت تتتا ت گشت ت ت ت نعد ا  نیم ست
 هالا مو ق را دیدا کردم. 

 

ون ر تم تتا م تادا متاهور نتا   تتتدم و ا  اتتاق بت  ت تت ت ت ت ت ت ا جتایم نلنتد شت
 صدایم ا خواب بیدار شود. 
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نه پذیرا   که رستتیدم شتت اره را گر تم و مشتتچول حر   دن  
تتتدم برالا  ردا وقت گر تم ناید نه آوا ی گفتم   ت ت ت تتی شت ت ت ت ت نا م سیت
تتتا تر دیش ماهور ن اند تا من کارهایش را دیش   ت ت  ردا  ند ست

م.   بتی

 

تلفن را که قطع کردم برگشتتتتم تا دیش ماهور بروم که دیدم  
 درست پشت سرم ایستاده. 

 

 نگاهش در ا  نگرا ز بود. 

 

 525#پارت

 

 

 

نه نظرم حق داشت قرار بود برالا د عه لا دوم مهر ط ق  
 نخورد و ا  این ی ترسید. نه شناسنامه اش 
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او دیگر خانواده اش را هم ا  دستتتت داده بود و ح ایت آن  
 ها را نداشت که پش ش گرم ناشد. 

 

تتتانم گر تم ناید مط د ش   ت ت ت ت ز دست تتتتانش را ب   ت ت ت جلو ر تم و دست
تتت حتان  ته آدی   تت ت ت ت ت ت ی کردم حق نتا آوا بود نتایتد ی  ه یتد ست
بوده تا برالا ه یشتتته دل ی کند و برالا تصتتت ی ش مصتتت م  

 ی شد. 

 

ترجیی دادم این موضتتوع را آوا نه او نگوید دوستتت نداشتتتم  
ز گفتم:    امل ختی ند ناشم برالا ه   

- .  ماهور  زیزم تو اش  اه نمی کتز

 

تتت  اه بود که تو   ت ت تتت حان نه درد تو نمی خوره اون یه آدم اشت ت ت ست
تولا  نتتتدگیتتت راهش دادلا و بهش حتتتا  هم کتتته  ه یتتدلا  

 . ونش کتز  اش  اه کردلا ی خوالا ا   ندگیت بت 

 

نگران ن اش من تا تهش دیشتتتم قرار نیستتت نعد ا  ط قت  
 تنها ن و ز  شق من. 
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تو و نچ ون رو سر من جتتتا دارین خودم هر کتتتارلا کتتته   م  
 ناشه رو براتون انجام میدم. 

 

تنهتتات نمی  ارم متتاهور بهتتت قول میتتدم کتته ا  این نتته نعتتد  
تتتتتت دیگه   ت ت ت ت ت رو الا خو ی رو نتا هم تجر ته ی کنیم و قرار نیست

 .  سختر نکسیی

 

 هی  حرکتر نکرد و  قش  شم هایش اشم شد. 

 

تتتتت امتتا این کتته ی   ت تت ت ت ت ت ت تتتتم دلیتتل این ر تتتارش  یست تت ت ت ت ت ت نمی دانست
 خواست گریه کنه من را ناراحت ی کرد. 

 

تتتتم را دور   تتت یم دست تتتست تتت ش را گر تم و نا هم رولا م ل نشت دست
نا وش حلقه کردم و ستت ت خودم کشتتیدمش که خودش را  

  قب کشید. 
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 نگاهش کردم و گفتم: 

ر-  ماهور  را ا م  رار ی کتز

 

وارد   ا  وقتر تو  ه نگم  تتتداره بهتر ت نت تتته ترنمی وجود  ت ز دیگت بب  
تتتور تو   ت ت ت تتتدلا دیگه ترنم برام معتز نداره  قش حخت ت ت ت  ندگیم شت

 تولا  ندگیم مه ه. 

 

ی دونم اشت  اه کردم که تو رو ول کردم اما نه منم حق نده  
تتتدم و   ت ت تت ت ت ت ت ت تتت حتتتان اومتتتده خونتتته نتتتاراحتتتت شت تت ت ت ت ت ت وقتر  ه یتتتدم ست

 نفه یدم  یکار کردم. 

 

تتتتر ا  تو   تتتد و بیشت  خودمم جهنم شت
ی
ناور کن ا  اون رو   ندگ

بهم ستخت گذشتت اما ا ن که نه دست ت آوردم نمی خوام  
 دیگه ا  دس ت ندم. 

 

ستتت حان که ستتتهله هرگ دیگه هم بیاد دیگه نمی تونه من و  
 تو رو ا  هم جدا کنه  شق  ندگیم. 
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 526#پارت

 

 

 

 

  ی هی  حسی نگاهم کرد. 

 

تتتته امتا ا    ت تت ت ت ت ت ت تتتتتت داشت ت ت ت ت ت آوا ی گفتت ت تام این متدت من را دوست
لا معلوم نبود.  ز ز  ت   نگاهش  ن  

 

نه نظرم ن اید من را مق ت اتفافر که دیش آمده ی دانستت  
تتت حان بود   ت تتتتت ست من  قش برالا ک ک نه او آمده بودم و است

ز را خراب کرده بود.   که نا آمدنش ه ه  ت 
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ز نتتتدتر ی   تتا نبودم ه تتته  ت  حتر  کر ی کردم اگر من اینجت
تتتد و م کن بود نتتته ختتتاطر ترس  یتتتاد متتتاهور و کتتتارهتتتالا   ت ت تت ت ت ت ت ت شت

 اح قانه لا س حان ن    سر نچه بیاید. 

 

تتتتم و وادارش کردم رولا م ل   ت تتتتت ک رش گذاشت تتتتم را پشت ت دست
 درا  نکشد. 

 

تتتتت نه اندا ه لا کافز این مدت اخیت   احت داشت تتتتر ت نیا  نه است
اح ش بود. شده بود و کار کرده بود حا  وقت   استر

 

 و  ی  
مقتاومتت نمی کرد و در مقتانتل ت تام کتار هتالا من خنتی

 ح  بود. 

 

دستتتم را نوا ش وار رولا سرش کشتتیدم من  طور توانستتته  
بودم این ه ه مدت ا  این  روسک دور ناشم و او را ل    

 نکنم! 
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تتتتت و نا  خوابش برد   تتتم هایش را رولا هم گذاشت ت کم کم  شت
 اثر قر  ها بود که انقدر ی خوابید. 

 

تتتن م ل را  یر سرش   ت ت ت تتتد کوست ت ت ت وقتر خیالم ا  ناب ش راحت شت
 گذاشتم. 

 

تتتتم هوالا خانه گرم   ت ت ت ت ت تتت ت اتاق ر تم و دتو   نا گ برداشت ت ت ت ت ت ست
ز دتو را   تتیتتدم در خواب لر  کنتتد برالا ه    ت تت ت ت ت ت ت بود امتتا ی ترست

خانه ر تم.  ز  رولا ندنش انداختم و س ت آشت 

 

تتتتفارش دهم   ت ت ت ت ت ون غذا ست تتتتتم برالا ناهار هم ا  بت  ت ت ت ت ت نمی خواست
 ناید برالا ماهور غذالا مقولا درست ی کردم. 

 

نتتایلون هتتا را یم یم نتتا  کردم و مواد داخلش را نگتتاه کردم  
تتتتتت کردن غذا   م بود را  ی تهیه   ت ت ت ت ت لا که برالا درست ز هر  ت 

 کرده بود. 
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تتتتت   تت ت ت ت ت ت ز یته تکته گوشت تتتتم برالا ه    تت ت ت ت ت ت تتا ظهر وقتت  یتادلا داشت
برداشتتم و نا وستتواس مزه دارش کردم و اجا ه دادم حستا ی  

د.  ز  بت 

 

تتتد ا    ت تت ت ت ت ت ت ت تام مواد غتذا   را جتا نته جتا کردم و کتارم کته ت تام شت
ون ر تم.  خانه بت  ز  آشت 

 

تتت اره کارتش را   ت ت ت تتت اره لا  ی را گر تم و نا هزار مکا ات شت ت ت ت شت
 گر تم و هزینه لا وسایل را برایش واریز کردم. 

 

کته هم درستتتت کردم و کمی ماستتتت و خیار هم آماده کردم  
 رس ا کدنانو شده بودم. 

 

 527#پارت
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 ماهور 

 

 

تتت یم گر تم خانه را ترک   تت ت ت ت ت ت ز م ل یک کابوس بود تصت ه ه  ت 
تتتور هتایکا کنتارم اتفافر   تت ت ت ت ت ت کنم و نته ختانه لا خودم آمتدم، حخت

 که برالا س حان ا تاد و ا  دست دادن قدرت تکل م. 

 

 حر  هالا هایکا نا ث شده بود خهنم نه هم بریزد. 

 

 نتد امتا   کر ی کردم این حر  هتتا را برالا دلخوشی من ی  
 مگر میشد دروغ نگوید! 

 

تتتتت داد بزنم و نگویم که من هم هی  وقت   ت ت ت ت ت دلم نمی خواست
ون کنم   تتتتم او را  راموش کنم و مهرش را ا  دلم بت  تت ت ت ت ت ت نتوانست

 اما نمی توانستم. 
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تتتاس متعهد بودن ی   تتت حان بودم و احست تتت ست من هنو  ه سرت
 کردم. 

 

هتایکتا ق تل ا  این جریتانتات قول داده بود کته کتارهتالا جتدا    
تتتت حان   ت ت ت ت ت تتتتعیتر که ست ت ت ت ت ت تتتت حان را انجام دهد اما نا وضت ت ت ت ت ت من و ست

 داشت نعید ی دانستم بتواند کارلا انجام دهد. 

 

ا  تک تک کل اتش صتتتداقت ی نارید ا  طرفز ی توانستتتتم  
تتت حتان نته ختانته متان   تت ت ت ت ت ت نته او حق نتدهم  ون  ه یتده بود ست
تتتده بود امتتا نتته نظرم ی   ت تت ت ت ت ت ت تت تتا ز شت ت تت ت ت ت ت ت ر تتت و آمتتد ی کنتتد  صت
توانستت اول حر  هایم را بشتتنود و نعد برالا ط ق اقدام  

 کند. 

 

تتتتم قبول کنم حتر   ت ت ت ت تتت یم  جو نه اش را نمی توانست ت ت ت ت این تصت
تتتت    ت ت ت ت ت نعد ا  آن هم نه رانطه اش نا ترنم ادامه داده بود و اصت

 . من را امیدوار نکرده بود که نا س حان ا دوا  نکنم
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تتتتتت و انقتدر نوا ش کرد کته دو تاره   ت ت ت ت ت سرم را رولا پتایش گتذاشت
 خوانم برد. 

 

لا دیدم   ز تتتتت  ت ت ت ت ت تتتتم هایم را که نا  کردم هایکا را در حال آشت ت ت ت ت ت  شت
تتتدا   ت ت ت ت ت   ی صت

ز تتتود برالا ه    ت ت ت ت ت تتتتت متوجه من شت ت ت ت دلم نمی خواست
 ه ان جا ماندم و مشچول ت اشایش شدم. 

 

ها را ی   ز لا ی کرد وقتر این  ت  ز داشتتت نا دقت  راوان آشتتت 
تتتدم که هایکا واقعا نه من   قه   ت ت ز ی شت تتتتر مط    ت ت دیدم بیشت

 دارد. 

 

س اما ا    تتتوال بت  ت تتت حان ا  او ست ت تتتتت در مورد ست دلم ی خواست
 ش یدن واقعیت ی ترسیدم. 

 

تتایکتتا هم نتته    من و هت
ی
تتت حتتان ی آمتتتد  نتتتدگ تت ت ت ت ت ت اگر ن    سر ست

 شدت تحت تأثت  قرار ی گر ت. 
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تتا ا دوا    تتا نت تتایکت ز حتتتا  هم پتتتدر و متتتادر هت ز بودم ه   
مط   

تتت حتان ی   تت ت ت ت ت ت مجتددمتان مختالفتت ی کننتد امتا اگر ن    سر ست
 آمد وضعیت خیی ندتر ا  حا  ی شد. 

 

امیتتدوار بودم کتته اتفتتافر برایش نیفتتد نتتا این کتته در حق من  
 ظلم کرده بود اما من ندش را نمی خواستم. 

 

 528#پارت

 

 

 

ون آمد.  خانه بت  ز  نعد ا   ند دقیقه هایکا ا  آشت 

 

 متوجه من که شد آمد کنارم نشست و گفت: 

ه  زیزمر-  حالت بهتر
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تتتتم نتته او  تت ت ت ت ت ت نفه تتانم کتته دل من جن تته لا این  کتتاش ی توانست
 ه ه ص یمی شدن را ندارد. 

 

سر تکان دادم هنو  مات و مبهوت بودم و دلم ی خواست  
تتتتم   تت ت ت ت ت ت تتتوم امتتا نمی خواست تت ت ت ت ت ت ه شت  ی حر   قش نتته یتتک جتتا خت 

 بیخودلا هایکا را نگران کنم. 

 

تتت حتتان نتتا او حر  ی  دم امتتا   تت ت ت ت ت ت تتتعیتتت ست تت ت ت ت ت ت نتتایتتد در مورد وضت
  طورر

 

ز یتتتک کل تتته را هم   تتتختتتت بود کتتته حتر توان گف ر تت ت ت ت ت ت تتا ست واقعت
 نداشتم. 

 

تتتدم هایکا گفته بود برالا   ت ت ت ت تتتتت نه دامن مو ایلم شت ت ت ت دو اره دست
تتتتم کتته   تت ت ت ت ت ت درمتتان ک کم ی کنتتد امتتا نتتایتتد خودم هم ی خواست

 روالش سریتتتتع تر و شود. 
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 ر تر بی ارستانر س حان حالش  طور بودر-

 

تتتور من بود یتا   تت ت ت ت ت ت تتت تت هتایکتا گر تم نمی دانم تصت تت ت ت ت ت ت گوشی را ست
ز اخم کرد.   واقعا هایکا نا خواندن م ر

 س حان ت وم شد ماهور... -

 

تتت حتان و ختانواده لا من حرفز   تت ت ت ت ت ت دیگته نمی خوام در مورد ست
تتتتب آوا میاد و هر ج   ت تتتبتر ندارم شت ت ت بز ز من دیگه نا اونا نست

 که   مه ندو ز رو بهت میگه. 

 

لا را   ز نتا کنجکاولا نته هتایکا نگتاه کردم متاهور قرار بود  ته  ت 
 نه من نگویدر

 

تت تانیتت گوشی را رولا م تل درت کردم هر  ته ت ش   ت تت ت ت ت ت ت نتا  صت
تتتد و نمی   ت ی کردم آواهالا نامفهوم ا  حنجره ام خار  ی شت

 توانستم حر  بزنم. 
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تتتتقیم و رو در رو حر  بزنم   تت ت ت ت ت ت تتتتم کته نتا هتایکتا مست تت ت ت ت ت ت نیتا  داشت
 دو اره ت ش کردم اما مو ق نشدم. 

 

وع نه گریه   دست خودم نبود که  شم هایم اشم شد و سری
 کردم. 

 

   ر نمی توانستم حر  بزنم ناید  ه ی کردمراگر تا آخر  

 

تتتتدقه لا  ر ندم بروم یا   ت ت ت ت ت یعتز قرار نبود هی  وقت قر ان صت
لا یاد ندهم و نا او صح ت کنمر ز  این که نه او  ت 

 

تتتتت امتتا من نمی   تت ت ت ت ت ت این هتتا  کر هتتا   بود کتته در سرم ی گتتذشت
 خواستم نا این  کر ها ناامید شوم. 

 

 ام ادامه ی دادم. من ناید خوب ی شدم و نه 
ی
  ندگ
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تتتتتت   ت ت ت ت ت تتتتتت دارد و ا  اول هم دوست ت ت ت ت ت هتایکا گفتته بود من را دوست
م!  لا را نادیده نگت  ز ز  ت   داشته  طور ی توانستم  ن  

 

 529#پارت

 

 

 

 اشک هالا رولا صورتم را پا  کردم. 

 

 هایکا نه من نزدیک تر شد و گفت: 

تتته وقتا   که  - ت ت تتتده واست ت ت تتتو دلم تنگ شت ت ت ماهور  ودتر خوب شت
 ا ت تعریش ی کردم و تو خوق ی کردلا. 

 

تتتگلت رو وقتر دارلا نا نچ ون   ت ت ت ت تتتدالا خوشت ت ت ت ت ت دلم ی خواد صت
 حر  ی   ز بشنوم. 
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اصت  تو مگه دوستت ندارلا که نا نچ ون صتح ت کتز  را  
ر  پ  ت ش نمی کتز

 

ی دانستتم که ت ام این حر  ها را ا  رولا دلستو لا ی  ند  
تتتده من را نه حر    ت ت تتتتت نه هر قی تر که شت ت و هد ش این است

 بیاورد. 

 

تتتد اما این نار   تت ت ت ت ت ت دو اره ت ش کردم اما نار هم ن یجه ه ان شت
 بر ک  د عه لا ق ل خودم را ن اختم. 

 

دو تاره ادامته دادم انقتدر این کتار را تکرار کردم کته گلویم درد  
 گر ت. 

 

هتایکتا نتا ل خنتد نگتاهم کرد ی  ه یتدم  قتدر نته ختاطر این  
تتتعیت ناراحت استتتتت اما ستتتتغ داشتتتتت روحیه لا   من را  وضت

 حفظ کند. 
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 دستر رولا سرم کشید. 

 

تتتتم ه ینجورلا ادامه ندلا مط دنم  ود  - ت ت ت ت ت ا رین قر ونت بشت
 .   ود خوب میسیی

 

تتتوهر بودیم هم این   تت ت ت ت ت ت دو خنتدلا  دم اگر وقتر نتا هم  ن و شت
تتتاید هی  وقت کارمان نه جدا     ت ت ت ت ت حر  ها را نه من ی  د شت

 نمی کشید. 

 

تتتتم، هایکا   که یاد   ت ت ت ت ت تتتتت داشت ت ت ت ت ت  دوست
تتتتتر ت ت ت ت ت هایکالا جدید را بیشت

هتتا   کتته ی خواهتتد نجنگتتد و وقتر نتته  
ز گر تتته بود برالا  ت 

 دس ش ی آورد ساده تر دس ش ندهد. 

 

ختتانتته ر تتت تتتا ا  غتتذا سر بزنتتد و من  کرم   ز تتتت  تت ت ت ت ت ت هتتایکتتا نتته آشت
 س ت حرفز ر ت که قرار بود شب آوا نه من نگوید. 
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تتا نته حتال دیش نیتامتده بود کته هتایکتا در خورد ختانواده اش  
 این طور صح ت کند یعتز  ه که نسبتر نا آن ها نداشت! 

 

خه ش نه شدت درگت  شده بود حر  هالا پدرش را پشت  
ز انقدر   تتت یده بودم اما  کرش را نمی کردم ه ه  ت  ت ت ت گوشی شت

 جدلا ناشد. 

 

 ک رم را کمی نا  گر تم و صا  کردم. 

 

تتتده بودم و دلم ی خواستتتتت   تتتته شت تتتیدن  یاد خست ا  درا  کشت
ز ندون سر و صدا در ورودلا را نا    کمی قدم بزنم برالا ه   

 کردم و وارد حیاط شدم. 

 

ز کردم نه خاطر خونریزلا دیشب   وع نه قدم برداش ر آرام سری
 هنو  هم درد داشتم. 

 

 530#پارت
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نف    یفر کشیدم و قدم نعدلا را برداشتم که در ورودلا  
تتتد و قامت هایکا نا نگرا ز که در  هره اش   ت ت تتتدت نا  شت ت ت نه شت

 بود در  هار وب در ظاهر شد. 

 

تتتم  ه   ت ست تتتتت بت  تتتتم و نه هایکا نگاه کردم دلم ی خواست ت برگشت
لا شده اما نا  هم ت ش هایم  ی  ایده بود. 

ز   ت 

 

انگار هایکا متوجه منظورم شد که نف  آسوده الا کشید و  
 گفت: 

  کر کردم ر تر ماهور... -

 

ر  خیی ترسیدم دختر تو اینجا  یکار ی کتز

تتتتت لب خوا ز   نا  هم ت ش کردم اما در نهایت هایکا توانست
 کند و متوجه منظورم شود. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 2388  

 

 ناشه  زیزم منم کارم ت وم شد بیا نا هم قدم بزنیم. -

 

نمی خواستتتم و نمی توانستتتم دیشتتنهادش را رد کنم نا خودم  
تتتتم  و   تتتتم من این مرد را دوستتتتت داشت و دلم که تعار  نداشت

 بودنش کنارم نه من احساس امنیت ی داد. 

 

تتتتده بودم   ت ت ت ت ت ز شت نا حر  ها   که در مورد ترنم  ده بود مط   
ز متتا   ز ب   کتته ن تتایتتد ح  هتتایم را سرکوب کنم  ون ه تته  ت 

 دو طر ه است. 

 

تتتچول قدم  دن در حیاط خانه   ت ت تتتتم را گر ت و نا هم مشت ت ت دست
 شدیم. 

 

تتتح تت کنیم  کر کنم  - تت ت ت ت ت ت متاهور بیتا در مورد نچ ون نتا هم صت
 .  اینجورلا بیشتر تحریک بسیی که نخوالا حر  بز ز
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سرم را آرام تکان دادم من هم خیی دوست داشتم در مورد  
وع   نچه نا هم صح ت کنیم منتظر نه هایکا نگاه کردم تا سری

 کند. 

 

من کتتته میگم تو این خونتتته ن ونیم این خونتتته برالا متتتا ی  -
وع جدید ناشه و نچ ون هم اینجا بزرگ بشه.   تونه یه سری

 

تتتتت و   ت ت ت ت ت نه نظرم خونه لا ق ی یاداور خاطرات تلخ و ند ماست
تتتیم ناید یه جالا   ت ت ت ت تتتته ناشت ت ت ت ت وع دو اره داشت ما  ون قراره یه سری

 کنیم. 
ی
وع نه  ندگ  دیگه سری

 

تتتتم  کر   ت تتتده بودم و نمی توانست ت تتت حان جدا نشت ت من هنو  ا  ست
 کنم که دو اره نا هایکا ا دوا  کنم. 

 

ون بیتتایتتد امتتا مو ق   تتتدا   ا  حنجره ام بت  ت ت تت ت ت ت ت ت تتتتتغ کردم صت ت ت ت ت ت ست
 نشدم. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 2390  

 دو اره لب  دم:نمی دونم هایکا... 

 بود  قش ی خواهد حر  بزند گفت: هایکا که معلوم 

تتتح تت کنیم م    - تت ت ت ت ت ت تتته بیتا در مورد این نچ ون صت تت ت ت ت ت ت ختب نتاشت
تتتتت ش رو ج   ت ت ت ت ت تتته گ خوایم است ت تت ت ت ت ت ت نگیم اگتته نچ ون دختر نتتاشت

 بزاریم! 

 

تتتوع  کر نکرده   تت ت ت ت ت ت کمی  کر کردم تتا نته حتال  یتاد نته این موضت
 بودم. 

 

 531#پارت

 

 

 

تتتتمی انتخاب ی کردیم که نه   ت ت ت ت ت نه نظرم اگر دختر بود ناید است
استم من نخورد و اگر پسرت بودلا استمی که نه هایکا شت اهت  

 داشته ناشد. 
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ز ا     ت ام اسم ها   که نه خهنم ی رسید نه نظرم ماهل  
ز ب  

 ه ه  ی اتر بود. 

 

تتتتت خوق  ده   ت تت ت ت ت ت ت ز است لا  ی تتارو کتته نتتامش متتاهل  
نتتا  کر دختر

 . ز  دهان نا  کردم و  مزمه کردم ماهل  

 

تتتد و نعد   ت ت ت ت ت تتتدا  تنها یک حر  ا  دهانم خار  شت ت ت ت ت ت دو اره  ی صت
 لب  دم. 

 

 هایکا خوش حال نه من نگاه کرد و گفت: 

 والا ماهور  زیزم حر   دلا نا خره. -

 

 این حجم ا  شوق و خوق برالا یک حر   یادلا بود. 

 

 جلویم ایستاد و مانع راه ر تنم شد. 
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تتتم  - تت ت ت ت ت ت متتاهور دو تاره ت ش کن  زیزم نگو ببینم ی خوالا است
مون رو ج  بزاریم.   دختر

 

 ت شش را دوست داشتم. 

 

داشتتتت هر کارلا برالا بهتر شتتتدن من ی کرد و این ت شتتتش  
 واقعا برالا من ار ش ند بود. 

 

 شتتم هام اشتتم شتتده بود و کم مانده بود  یر گریه بزنم اما  
 لب هایش را تر کردم و دو اره ت ش کردم. 

 

 نا  هم هی  صدا   ا  گلویم خار  نشد. 

 

تتتتر ت رین ی   تت ت ت ت ت ت نتایتد نته ختاطر هتایکتا و ت تام ت ش هتایش بیشت
 کردم اما حا  دیگر نمی توانستم. 
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تتتتوخت   ت ت ت ت ت تتتتار آورده بودم ی ست ت ت ت ت ت حنجره ام انقدر که نه آن  شت
ز دست هایکا را گر تم و لب  دم.   برالا ه   

 

 گلوم ی سو ه بزار واسه یه وقت دیگه. -

 

هایکا که متوجه شتتتد حالم واقعا ند استتتت دو اره کنارم قرار  
ز طور کته راه   تتت ش گر تت و ه    تت ت ت ت ت ت تتتتم را در دست تت ت ت ت ت ت گر تت، دست

 ا تاد گفت: 

ز خیی استم قشتنگیه خدا کنه صتورتش م ل صتورت  - ماهل  
 مامانش شبیه ماه ناشه. 

 

تتته ببین ش و تو نچلم   تتتدر خوق دارم کت تتتاهور نمی دو ز  قت مت
تتتی ش هم   تت ت ت ت ت ت تتتونو نعتتدلا کتته بریم ج ست تت ت ت ت ت ت تتتتت ست تت ت ت ت ت ت مش واست نگت 
تتتو گوش   ت تتتدالا قلبشت ت تتته که صت ت تتته و احت ا  بشت ت تتتتخص میشت مشت

 ندیم. 

 

نه شتتتدت پشتتتی ان بودم که  را ا  رو  اول در مورد نچه نه  
لا نگفته بودم.  ز  هایکا  ت 
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ستتت حان هی  وقت در مورد نچه نا این شتتتوق و خوق حر   
 نزده بود. 

 

البته که حق داشتت او   ولا این نچه بود نه پدرش و نمی  
 توانست این ه ه احساس داشته ناشد. 

 

 532#پارت

 

 

 

 دو اره لب  دم و گفتم: 

 دارلا اگه پسر بود اس ش رو ج  بزاریمرتو دوست -

 

تتتتخت بود که لب خوا ز کند اما نا خره   ت هایکا کمی برایش ست
 مو ق شد و گفت: 
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راستتت ش ماهور من خیی دوستتتت دارم نچ ون دختر ناشتتته  -
 دلم ی خواد یم دیگه شبیه تو رو داشته ناشم. 

 

تتتق دختر دارم کته تتا حتا   کر نکردم کته نچ ون   تت ت ت ت ت ت انقتدر  شت
 م کنه پسر ناشه و  ه اسمی ناید براش انتخاب کنیم. 

 

تتتتت   تت ت ت ت ت ت تتت دوست تت ت ت ت ت ت ا  حر  هتایکتا تعجتب کردم  کر ی کردم پسرت
 داشته ناشد اما م ل این که من اش  اه ی کردم. 

 

تتتنهاد   ت ت ت تتتتح ت کردیم و نعد هایکا دیشت ت ت کمی دیگر نا هم هم صت
 داد داخل برویم  ون نگران غذا   که آماده کرده بود. 

 

تتتد   تتتدیم و هایکا نعد ا  این که خیالش راحت شت ت وارد خانه شت
خانه ر ت.  ز  من رولا م ل نشستم س ت آشت 

 

 این رو  ها توجهش نه من بیش ا  حد  یاد شده بود. 
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ز در  رق و برفر   تتتدایم  د مت  نعد ا   ند دقیقه برالا ناهار صت
 آماده کرده بود. 

 

 نشتستتم و نا لذت نه غذاها   که آماده کرده بود  
ز پشتت مت 
 نگاه کردم. 

 

تتتتتت ها را در   ت ت ت ت ت تتتیدم که هایکا گوشت تت ت ت ت ت ت کمی برنج برالا خودم کشت
 ظر م گذاشت. 

 

تتتتخون  - تتتتدلا دوستتتتت و است تتتو نخورلا شت ت ماهور ی خوام کلشت
تتتته ناشی   اون نچه هم گناه داره ناید تو تچذیه لا خوب داشت
تا اونم رشتتد کنه هر ج  این مدت نه خودت ستتخت گر تر  
کا یه ا  این نه نعد خودم هستتتتم و بهت ی رستتتم ی خوام  

 کارلا کنم وقتر نچ ون نه دنیا اومد  هار کیلو ناشه. 

 

تتتور نچتته لا تپی کتته هتتایکتا حر ش را ی  د خنتتده ام   تت ت ت ت ت ت نتتا تصت
 . گر ت و مشچول خوردن غذا شدم
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تتت حان منحر  کنم وقتر هایکا ی   ت ت ت تتتتغ کردم  کرم را ا  ست ت ت ست
تتتیی ی داد و ی   ت ت ت ت ت تتتیی ی دهد توضت ت ت ت ت ت تتتتب برایم توضت ت ت ت ت گفت شت

اط ینتتان دارد نعتتد ا    ه یتتدم کتته  تته گنتتدلا  ده کتته هتتایکتتا 
 ه یتتدنش ا  آن دل ی کنم و دیگر حتر نتته متعهتتد بودنم  

  کر نمی کنم. 

 

تتتتت و   ت ت ت تتتده بود طعم  وق العاده خاض داشت ت ت ت ت غذا  ی نظت  شت
 بسیار خوش زه شده بود. 

 

ز ماهر و کار   تتتت  ت ت ت ت تتتتم که انقدر آشت ت ت ت ت تتت  ا  هایکا انتظار نداشت ت ت ت ت اصت
 درستر ناشد. 

 

ز هتتا بود کتته در مورد هتتایکتا نمی   م تتل این کتته هنو  خیی  ت 
 دانستم و ناید در اینده کشفشان ی کردم. 

 

 533#پارت
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ون بروم اما   تتتتت ه راه هایکا ا  خانه بت  ت ت ت خیی دلم ی خواست
لا را قبول نمی کند.  ز ز  ت   ی دانستم که  ن  

 

هایکا نه شتدت آدم حستاش بود و تا برالا معاینه لا دو اره  
تتتتت متر خودم و نچتته   ت ت ت ت ت تتتعیتتت ست تت ت ت ت ت ت نتته دکتر نمی ر تم و ا  وضت

د.  ز نمی شد محال بود من را نه دکتر بتی  مط   

 

ز خانه   هنو  هم ا  تنها بودن نا هایکا ی ترستیدم او در ه   
 من را  ندا ز کرده بود و اجا ه نمی داد نه خانه برگردم. 

 

تتتم کرده بود و کتارلا کرده بود کته ختام   تت ت ت ت ت ت ز ختانته ل ست در ه   
 شوم و نا او وارد رانطه شوم. 

 

تتا   ز تکتتتان دادم قرار نبود دیگر آن اتفتتتاق هت سرم را نتتته طر   
 تکرار شود. 
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هایکا گفته بود آمده تا ن اند و این یعتز قرار نبود کارلا کند  
م.  سم یا این که  اصله نگت   که من ا  او بتر

 

تتتا کردیم و خوراکی   ت تت ت ت ت ت ت تت تنهتتا بودیم نتتا هم  یلم ت تتاشت ت تت ت ت ت ت ت تتتا   ت
 خوردیم. 

 

تتتالمی کته  ت تت ت ت ت ت ت هتایکتا  البتته خوراکی کته  ته  رض کنم تنق ت ست
تتتد نچه   م   ت ت ت ت ت تتتنهاد داده بود و تاکید ی کرد که برالا رشت ت ت ت ت ت دیشت

 است. 

 

تتتتتته بود و   ت تت ت ت ت ت ت ت تتتام متتتدت سر من را رولا پتتتالا خودش گتتتذاشت
 موهایم را نوا ش ی کرد. 

 

تتته   ت تت ت ت ت ت ت ز بود این کته بوست تتت   تت ت ت ت ت ت این ل   کردن هتایش برایم دل شت
ولا   تتی ت تتتستتتتت و دیسرت ت تتتا ز و سرم ی نشت ت هایش رولا گونه و دیشت
تتتده بود و   ت تت ت ت ت ت ت نمی کرد یعتز نته ختاطر هوس نته من نزدیتک نشت

 این نار نحث  شق وسش بود. 
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تتتتدا در آمد  کر کردم که   ت ت ت ت ت آخر  یلم بود که  نگ خانه نه صت
 آوا آمده و نا خره قرار است موضوع س حان را نفه م. 

 

تتتد نه   تت ت ت ت ت ت تتتتتت و ا  جایش نلند شت ت ت ت ت ت تتی  یر سرم گذاشت ت تت ت ت ت ت ت هایکا نالسیت
 آیفون که رسید ابروهایش را در هم کشید و در را نا  کرد. 

 

تتتدایم در نمی  دلم   ت تت بود اما صت ت ت تتتم  ه کسیت ت ست تتتتت بت  ی خواست
ون ر ت.   آمد و هایکا هم ندون این که نه من نگاه کند بت 

 

خیی کنجکاو شتده بودم و دلم ی خواستت ندانم  ه کسیت  
ز ا  جتتایم نلنتتد   تتتتب نتته اینجتتا آمتتده برالا ه    ت تت ت ت ت ت ت این وقتتت شت

 شدم. 

 

تتا انقتتتدر   تتایکت تتتتت  ون اگر آوا بود هت ت ت تت ت ت ت ت ت ز بودم آوا نیست مط   
  ص ا ز نمی شد. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 2401  

ون نگتاه   تتیتدم آرام نتا ش کردم و نته بت  ت تت ت ت ت ت ت نته در ورودلا کته رست
 کردم. 

 

تتتد که نا  هم ترنم نه اینجا آمده بود مگر هایکا   ت ت ت ت ت ناورم ن یشت
ز نتتتا لا بوده پ   را ت تتتامش نمی   نگفتتتته بود کتتته ه تتته  ت 

 کردر

 

 534#پارت

 

 

 

خودم را جلوتر کشتیدم تا حر  هایشان را بشتنوم اما  ایده  
 الا نداشت. 

 

تتتله تا اینجا انقدر  یاد بود که   نزدیک در حیاط بودند و  اصت
 صدا نه گوش من نرسد. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 2402  

ز دستتم را   سرم گیج ر ت و احستاس ضتعش کردم برالا ه   
 ا  در گر تم دلم نمی خواست دو اره ا  حال بروم. 

 

تتتان   ت تتتعیش نشت ت ت ز حا  هم نه اندا ه لا کافز خودم را ضت تا ه   
 خودم را کو ک کنم. داده بودم و نیا  نبود ا  این بیشتر 

 

تتتتم ناور کنم که   ت ت ت تتتتی کردم هنو  هم ی خواست ت ت ت  ند دقیقه صت
تتتتتت بوده اما اگر حقیقت را گفته بود   ت ت ت ت ت حر  هالا هایکا راست

  را حر   دنشان انقدر داشت طول ی کشید! 

 

نا خره هایکا نه ستت ت خانه آمد در ورودلا را آرام بستتتم و  
 دو اره رولا کاناپه درا  کشیدم. 

 

تتتدم کتتته ترنم   ت ت ت تت ت ت ت ت ت ش بودم و متوجتتته شت تتایتتتد ی  ه یتتتد دیگت  ن ت
 سراغش آمده. 
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لا را ا    ز تتتتت  ت  تتتتت دلیی نداشت تتتتت داشت اگر واقعا من را دوست
ز را ی گفت.   من مخفز کند و خودش ه ه  ت 

 

 وارد خانه که شد نگاهی نه من انداخت و گفت: 

تتتون نتدم تو  - تت ت ت ت ت ت م تو اتتاقم انجتامشت متاهور من یکم کتار دارم مت 
تتتتر در اتاق و بزن   لا هم   م داشت ز احت کن اگه  ت  تتتتر هم است

 بیام بهت ندم. 

 

تتتتم مگر م کن بود نتاگهتان   تت ت ت ت ت ت ح   جیتب و خیی نتدلا داشت
تتت   را در مورد ترنم و حر  ها     تت ت ت ت ت ت یتادش بیتاید کتار دارد اصت

لا نگفته بود!  ز  که  ده  ت 

 

تتتک م   ت ت ت تتتتر رو شت ت ت ت تتتتم و دست ت ت ت تتتا ز ام گذاشت ت ت ت تتتا دم را رولا دیشت ت ت ت ست
 کشیدم. 

 

تتتیتت این نچته را نتدانم برالا   تت ت ت ت ت ت تتتتتت ج ست ت ت ت ت ت خیی دلم ی خواست
تتتتتم اما نا کارلا که ا ن   ت ت ت ت ت تتتتایلش خوق داشت ت ت ت ت ت خرید تک تک وست
 هایکا کرده بود کمی ا  خوق و شوقم را ا  دست داده بودم. 
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ز   تتت ر ت ت ت ت ت تتتتح ت ی کردم اما نا لب خوا ز و نوشت ت ت ت ت ت ناید نا هایکا صت
 نمی شد. 

 

احت کرده   تتتتر ت ت ت تتتدم امرو  نه اندا ه لا کافز است ت ت ت ا  جایم نلند شت
تتتدنم ی   ت ت ت تتتل شت ت ت ت احت  یاد هم نا ث کست تتتتر ت ت ت بودم نه نظرم است

 شد. 

 

وع نه ت رین کردم.   سری

 

تتتتم و تک تک   ت ت ت ت نت دن ال روش درمان بی ارلا ام گشت در اینتر
 کارها   که نوشته شده بود را انجام دادم. 

 

تتتته بود اما نه من   ت ت نا این که هنو  یک رو  ا  این اتفاق گذشت
 نه اندا ه لا  ند سال سخت گذشته بود. 

 

 535#پارت
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 هایکا

 

 

ون بروم. قصد نداشتم تا   آمدن آوا ا  اتاق بت 

 

نمی توانستتتم در  شتتم هالا ماهور نگاه کنم من نه او گفته  
لا   ز تتتتت  ت  تت ت ت ت ت ت ز یتک نتا لا بوده و خیی وقتت است بودم ه ته  ت 
تتتوع ا  دید من این   ت تتتتت اما انگار این موضت ز من و ترنم نیست ب  

ز  کرلا نمی کرد.   طور بود و ترنم  ن  

 

 حر  هالا  ند دقیقه ق لش در خهنم اکو شد. 

م و  - تتتله نگت  ت تتتتغ کردم ا ت  اصت هایکا من این مدت خیی ست
 دوس ت نداشته ناشم. 
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تتتتت   تت ت ت ت ت ت متتدام نتتا خودم مرور کردم کتته تو یتته نفر دیگتته رو دوست
 دارلا و اونو نه من ترجیی میدلا اما نتونستم. 

 

 من نمی تونم تو رو  راموش کنم...نمی تونم تو رو نخوام. 

 

ی دونم نچه ات ا ن تو شکم ماهوره اما خودت وضعی ش  
ز تا حا  سه تا شوهر کرده و آخرشم در نه دره.   رو بب  

 

تتی   ت تتتده و تا ه اگه نخوالا برلا طر ش و  ی خیالش نسیت  ل شت
تتتتش رو   ت ت تتتتت میدلا نه نظرت ار شت ت ت خانواده ات رو هم ا  دست

 داره! 

 

تتتتم و نتتا این حتتال متتاهور را   تت ت ت ت ت ت من ه تته لا این هتتا را ی دانست
انتخاب کرده بودم اما نمی دانم در حر  هالا ترنم  ه بود  

 که دو اره من را نه  کر انداخت. 
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من برالا رسیدن نه این جایگاه در کارم خیی  ح ت کشیده  
 بودم. 

 

دلیل اصتتی محبو یت کارگاه ما کارها   بود که من  ده بودم  
ز را بزنم ت تتام ت ش   تتتتم قیتتد ه تته  ت  تت ت ت ت ت ت و حتتا  اگر ی خواست

تتتهر ر کته من   تت ت ت ت ت ت نتا تث  هتایم نته نتاد ی ر تت و کتل اموال و شت
 ج ع آورلا اش شده بودم نه س حان  ی لیاقت ی رسید. 

 

نانا ی دانستتتت من  قدر کارم را دوستتتت دارم و ا  قصتتتد نا  
م.   من این کار را کرده بود که تحت  شار قرار نگت 

 

لا ا  قاطعیت  ند دقیقه   رولا تختم درا  کشیدم دیگر ختی
ز ماهور نبود.   ق لم برالا دوست داش ر

 

تتتتم   ت ت ت ت ت تتتتته بود نا  ند ج له واقعیت را جلولا  شت ت ت ت ت ت ترنم توانست
 هایم بیاورد. 
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 من ندون ح ایت پدرم و آن کارگاه هی  بودم. 

 

ز خانه و ماشتینم بود که نه نظرم   لا که داشتتم ه    ز تنها  ت 
تتت ختت کردن خودم و متاهور هم کتافز نبود   تت ت ت ت ت ت حتر برالا خوشت
تتتا آن  ر نتتتدمتتتان را هم   تتته نخواهم نت تتته این کت تتتد نت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتته برست  ت

 خوش خت کنم. 

 

تتتم هتالا متاهور ی ا تتادم کته نعتد ا   ه یتدن   تت ت ت ت ت ت وقتر یتاد  شت
 حقیقت  گونه ی درخشید دلم ی لر ید. 

 

 536#پارت

 

 

 

تتاه دیگر   تتارگت تتتتم در یتتتک کت تت ت ت ت ت ت کتتتار من  ی نظت  بود و ی توانست
وع ی کردم.  ز را ا  نو سری  مشچول کار شوم اما ناید ه ه  ت 
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ز ا  ماهور برالا من م ل   تتت ر ت ت تتتتختر بود گذشت ت تتت یم واقعا ست ت ت تصت
 کابوس بود. 

 

 یتتتادلا این را تجر تتته کرده بودم و  ه یتتتده بودم من    متتتدت
 نمی توانم مدت  یادلا ا  او دور ن انم. 

 

تت برادرم بود نا  هم نه   تت ت ت ت ت ت ز حا  هم نا این که ه سرت حتر ه   
 او نزدیک ی شدم. 

 

ون نیامدم و  کر کردم.   تا یم دو سا ت  ا  اتاق بت 

 

ز دو راهی خیی   ستتختر گت   نمی توانستتتم نه ن یجه برستتم ب  
 کرده بودم. 

 

من آدی نبودم کتتته ا  آن ه تتته ت شی کتتته برالا کتتتارم کرده  
تتتم اما ماهور و نچه مان هم جایگاه وی ه   ت ت ت ت تتتتت نکشت ت ت ت بودم دست

 الا برالا من داش ند. 
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تتا نتتته حتتتال   برایم  جیتتتب بود کتتته  تتته طور متتتاهور ا  ظهر تت
تتا انگتتتار تتتتا ه نتتته یتتتاد آوردم کتتته او در  تتته   تتامتتتده امت سراغم نیت
د.   موقعیت است و ت شش را ی کند تا ا  من  اصله نگت 

 

ون ر تم.   نا این  کر سریتتتتع ا  جایم نلند شدم و ا  اتاق بت 

 

ز  یتز ا  رولا م ل ی ش یدم.   صدالا    

 

کتتل ختتانتته در تتتاریم  رو ر تتته بود و متتاهور حتر  راغ هتتا را  
 روشن نکرده بود. 

 

نه ست ت کلید برق ر تم و وقتر روشتن کردم رولا م ل کنار  
 ماهور نشستم. 

 

تتتتر  یر   ت ت تتتده بود دست ت ت تتتم هایش ا  گریه کردن  یاد سرخ شت ت ت  شت
  شم هالا پش کرده اش کشیدم و گفتم: 
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 ج  شده ماهور واسه ج  گریه ی کتز دختر خوب! -

 

تتتدایش   ت  حر  بود که گریه لا تقری ا  ی صت
ز انگار منتظر ه   

 ت دیل نه هق هق شد. 

 

ز ستتوال درستتیدن   ماهور نمی توانستتت حر  بزند برالا ه   
 من هی   ایده الا نداشت. 

 

تتتم   ت تتتتم در آغوشت ت تتتله دادم و خواست ت تتتتت هایم را ا  هم  اصت دست
مش که خودش را  قب کشید.   نگت 

 

تتتم هتالا متعجب نگتاهش کردم  کر ی کردم نا نچل   تت ت ت ت ت ت نتا  شت
کردنم کنتار آمتتده  ون ا  دیرو  تتتا نتته حتتال نتتارهتتا این کتتار را  

 انجام داده بودم. 

 

لار-  ماهور واسه ج  ا  من  اصله میگت 
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تتت حتان ن تاش اون   تت ت ت ت ت ت من کته بهتت گفتم نته  کر تعهتدت نته ست
ا حالیش ن یشه.  ز  این  ت 

 

 537#پارت

 

 

 

 ماهور دو اره خودش را  قب کشید. 

 

اصتت  دلیل این کارهایش را درک نمی کردم اما نمی خواستتتم  
 اخی ش کنم. 

 

بیخیال خودم را  قب کشتتتیدم که دو اره صتتتدالا  نگ نلند  
 شد. 

 

این نتتار دیگر آوا بود کلیتتد را  دم و ق تتل ا  این کتته آوا وارد  
ون ر تم.   خانه شود بت 
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 س م...ماهور حالش خو ه! -

 سرم را تکان دادم. 

 

تتته خواهش  - ت ه آوا میشت تتتله ی گت  ت نمی دونم  را داره ا م  اصت
 .  من ناید برم جا  

 کنم تو امشب دیشش ن و ز

 

ز امشتتب که من نیستتتم قختتیه لا ستت حان رو   ی خوام ه   
 .
ی
 بهش نم

 

 آوا ابروهایش ا  تعجب نا  ر ت. 

 

تتت  مگه نگفتر ا   - ت ت تتتتبر اصت ت کجا ی خوالا برلا این وقت شت
این نه نعد ه ش دیش ماهور ی مو ز و مراقبسیتی حا  ج  
ز   تتتد کتتته ی خوالا ولش کتز و برلا اونم وقتر کتتته  ن   ت ت ت تت ت ت ت ت ت شت

 موضوع مهمی رو ی خوام بهش نگم. 
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تتتتی   ت ت ت ت   صت
تتتیدم امرو  نه اندا ه لا کافز ت ت ت ت ابروهایم را در هم کشت

بودم و دلیی نمی دیتتدم برالا یتتک غری تته  لتتت کتتارهتتایم را  
 توضیی دهم. 

 

تتاد  - تتام بیت تتتت ت تت ت ت ت ت ت تتتتتش نمی مو ز  نتتتگ بزنم یم ا  دوست ت ت ت ت ت اگتتته دیشت
 دیشش. 

 

ز نگاهم کرد، انگار ی خواست نا این نگاه نفه د دلیل   آوا تت 
 ر تار هایم  یست. 

 

ی مونم اما اگه  ردا برنگردلا ماهور رو بری دارم و ی برم  -
 خودم. خونه لا 

 

تو م ل این که هنو م قدرشتتو نمی دو ز که تو این وضتتعیت  
 ی خوالا ولش کتز و برلا. 

 

 منتظر حرفز ا  جانب من ن اند و وارد خانه شد. 
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نتتته آوا حق ی دادم در مورد من این طور  کر کنتتتد او کتتته  
ها   بر من گذشته. 

ز  ختی نداشت  ه  ت 

 

داخل ر تم وستتایلم را برداشتتتم و ندون نگاه کردن نه ماهور  
ون ر تم.   ا  خانه بت 

 

تتتتت پالا ر تنم   ت ت تتتورتش را ببینم م کن است ت ت ت تتتتم اگر صت ت ت ی دانست
 سست شود. 

 

ز شدم و س ت کارگاه حرکت کردم.   سوار ماش  

 

تتتتم اما حا ز نبودم کار و   ت ت من ماهور و نچه مان را ی خواست
تتتتت ندهم ناید کارلا ی کردم که هر دو را   ت ت ت موقعیتم را ا  دست

 نا هم داشته ناشم. 
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نه در کارگاه که رستتتیدم بوق  دم و منتظر ماندم که در را نا   
 کنند اما نگه ان دم در آمد. 

 

 538#پارت

 

 

 

تتتتت   نا ابروهالا در هم نه نگه ان نگاه کردم نه  ه حفر داشت
 من را منتظر ی گذاشت! 

 

ز دادم.  ز را پای    خودش را نا من رساند که شیشه لا ماش  

 

ز -  اجا ه لا ورود بهتون ندم. ب خشید آقا هایکا اما گف ر

 

دندان هایم را محکم رولا هم  شتار دادم ی دانستتم حر   
تتتد   ت ت ت ت تتتتت اما  کر نمی کردم نه این سر ت قصت ت ت ت پدرم حر  است

   ی کردن کارش را داشته ناشد. 
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سم مردک. -  نه حسانت مت 

 

تتتوجز نداره و اگه  - ت تتت ا که ی دونید پدرتون شت ت اما آقا هایکا شت
 اطا ت نکنیم اخرا  میشیم. 

 

توجهی نتته حر  هتتالا آن مرد نکردم دنتتده  قتتب گر تم و  
 س ت بی ارستان حرکت کردم. 

 

ستا ته بی ارستتان    24حدس این که نه خاطر ته تچاریشتان  
 ناشند کار سختر نبود. 

 

تتتتم اما   ت ت ت ت تتتتت داشت ت ت ت تتت ی م را گر ته بودم من ماهور را دوست ت ت ت ت تصت
تتتتم آینده لا خو ی را برالا او   ت ت ندون ح ایت پدرم نمی توانست

ز ناید یک مدت ا  او  اصله ی گر تم. رقم    بزنم برالا ه   
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ز را پارک کردم و خواستتم   نه در بی ارستتان که رستیدم ماشت  
ز   تتتتی ت ت ت ت ت تتتتان بروم که ترنم سر راهم ست ت ت ت ت ت داخل محوطه لا بی ارست

 شد. 

 

 دو خندلا که رولا لبش بود داشت  صتی ام ی کرد. 

 

تتتتان تو کته  - ت تت ت ت ت ت ت تتتد آقتالا جتاویتد نتا  کته اومتدلا بی تارست ت تت ت ت ت ت ت ج  شت
ت ی گذرلا.  ز  دیشب ی گفتر نه خاطر ماهور ا  ه ه  ت 

 

تتتتتخره کنتتد آدی کتته ث تتات ر تتتارلا   ت ت ت ت ت تتتتت من را مست تت ت ت ت ت ت حق داشت
 نداشت مستحق ت سخر بود. 

 

 ناید نا نانام حر  بزنم. -

 

تتتتب بهش  دم دلش  - تت ت ت ت ت ت نعیتد ی دونم نعتد ا  حر تا   کته دیشت
 نخواد ناهات صح ت کنه. 
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تتار   ت تتت ش را محکم گر تم و  شت تتتتی بودم که م  دست انقدر  صت
 دادم. 

 

تتتیدیم نه   ت ز ها رست تتت   ت ز ماشت تتتیدمش و وقتر ب   ت دن ال خودم کشت
ز تکیه اش دادم.   ماش  

 

تتتدالا آرام اما در ا  خشتتتتمی   تتتدم و نا صت تتتورتش خم شت رولا صت
 گفتم: 

ون! -  من بت 
ی
  را گم ن یسیی ا   ندگ

 

 نف  کم آورده بود اما نا ک ال دررو   جواب داد. 

 

 خانواده ات ی خوان که ناشم. -

 

 539#پارت
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 دو خندلا  دم. 

 

نر-  ی خوان تو رو واسه پسرشون که تو ک است نگت 

 

تتتم هایم   تتت گر ت در  شت تتتتم را ک تر کردم که نفسیت تتتار دست  شت
  ل  د و نا وقاحت گفت: 

تتتتت  - ز داداش ها دست تتتتم که ب   ت ه خلیل نیست
من م ل اون دختر
 نه دست بشم. 

 

 من تو رو.... 

 

نا ستتیی که نه صتتورتش  دم صتتورتش نه یک طر  مت ایل  
 شد و حر  در دهانش ماسید. 
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تتتیی را نتتایتتد خیی وقتتت دیش ی  دم م     تت ت ت ت ت ت نتته نظرم این ست
وقتر کتته نتتا آمتتدنش نتته ختتانتته و حر   دن نتته متتاهور کتتارلا  

 کرد ماهور ا  من دست نکشد. 

 

ه شد.   دس ش را رولا گونه اش گذاشت و ناناور نه من خت 

 

 انگشت اشاره ام را نا  آوردم و گفتم: 

دیگته دهن ک یفتت رو نتا  کتز و در مورد  اکته  قش یتک نتار  -
تتا دیگتتته   م تت  خودم دهنتو گتتتل میگت 

ی
متتتاهور  رت و درت نم

 .  نتو ز حر  بز ز

 

 کر ی کردم حا  که  هر دستتتم را  شتتیده ستتکوت ی کند  
 اما انگار امرو  قصد داشت من را نه جنون نکشاند. 

 

 ع  که دهن ماهور جونت گل گر ته شده نگو ببینم ا ن  -
  ه جورلا ناهات حر  ی  نه نا اشارهر
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تتتاندم و  ندین نار محکم   ت ت ت ت تتتتش رست ت ت ت تتتتم را نه یقه لا ل است ت ت ت ت دست
لا در آن لحظه محکم   ز ز کو یدم هی   ت  ک رش نا نه ماشتت  

 تر ا  این نبود که حد این دختر را نشانش دهم. 

 

وقتر ا  درد صتتورتش مچاله شتتد م ل یک اشتتچال ه ان جا  
 رهایش کردم و وارد بی ارستان شدم. 

 

ار بود دیرو  که ا  اینجا ر ته بودم  کر   ز تتتتالا اینجا بت  ت ت ت ت ت ا   خت
تتا حتتتا  دو تتاره اینجتتا بودم و   نمی کردم کتتته دو تتاره برگردم امت
تت   ندتر ا  ه ه این که قرار بود ابرا  پشتتتی ا ز کنم نانت کسیت

 که ا  انتخابش حتر یک درصد هم پشی ان نبودم. 

 

خودم را نه ستالن رستاندم و نا  هم نانا و مامان  را در راهرو  
 دیدم. 

 

انگار کار و  ندگیشتان را تعطیل کرده بودند و  قش ست مت  
 س حان بود که برایشان اه یت داشت. 
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 نانا  ودتر ا  خانم بزرگ من را دید و ابرو در هم کشید. 

 

تتت  اهات بزرگ را هم ی   ت تتته اشت ت این ر تار ا  پدر من که ه یشت
 نخشید نعید بود. 

 

تتت م  - تت ت ت ت ت ت اینجتا  یکتار ی کتز هتایکتا! تو انتختانتت رو کردلا دیشت
کته حر  هتاتو نته ترنم  دلا نمی  ه م اومتدلا اینجا کته ج  

 بشه. 

 

 540#پارت

 

 

 

تتتده   ت ت ت ت کش حا  جاوید شت دو خندلا  دم ا  گ تا حا  ترنم ختی
 بود! 
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نگتاهی نته ختانم بزرگ و رنتگ دریتده اش انتداختم هر کته نمی  
دانستتت من خوب ی دانستتتم که  قدر جانش وصتتل جان  

ز ص ح ندیدم آن جا نا پدرم  ته   تچارلا اش است برالا ه   
 صح ت کنم. 

 

ون حر  بزنیم اینجا دیش خانم بزرگ ن یشه. -  بریم بت 

 

تتتتت که   ت ت ت تتتعیت خانم بزرگ ختی داشت ت ت ت ت انگار خودش هم ا  وضت
 ه راهم آمد و وقتر نه محوطه رسیدیم گفت: 

تتتن کردلا ا ن اینجتا  - تت ت ت ت ت ت هتایکتا تو دیرو  تکلیفتت رو نتا متا روشت
 !   یکار ی کتز

 

ز منو تو کارگاه راه ندن! -   را گفت  

 

 نا خونسردلا نگاهم کرد و گفت: 

ه  - تتته اون دختر نت تتانواده نکتز و برلا  ت تتته ا  خت تتتدارلا کت نت توقع 
 .  نچستی اون وقت تو دم و دستگاه منم کار کتز
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حتتداقتتل اجتتا ه ی دادین یتته رو  نگتتذره نعتتد این کتتارهتتا رو  -
تتتتونم   ت ت ت ت ت تتتتت من پسرت ت ت ت ت تتتتون هست ت ت ت ت ت تتتت  حواست ت ت ت ت انجام ی دادین اصت
ز منو   تتیتدیتد وقتر نته کتارگرا و نگه تان هتا گفت   ت تت ت ت ت ت ت خجتالتت نکشت

 داخل راه ندنر

 

تتام  - ت ت ز پسرت تتتم ب   ت تتتیدم که  روست ت ت  ی کشت
خجالت رو ناید  ما ز

 دست نه دست ی شد. 

 

تت   ت تت ت ت ت ت ت تتتم  ن پسرت تت ت ت ت ت ت تتتیدم که  روست تت ت ت ت ت ت خجالت رو ناید  ما ز ی کشت
 کو یکم بود و نچه لا پسر دیگه ام تولا شک ش بود. 

 

تتتدلا آقا نا  سر   ت ت ت تتتم که تو شت ت ت ت حتر خجالت رو ناید ا ن نکشت
  ن داداشت که شوهرش تو ک است. 

 

تتتتم کنار و ابرو   برو نچه من خیی وقته که خجالت رو گذاشت
 و حیثیتم رو دادم دست ش ا تا ناهاش نا لا کنید. 
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 جدلا نگاهش کردم و گفتم: 

ی خوام برگردم سرکارم اون دم و دستتتگاه ندون آقا نا  سر  -
  رخش نمی  رخه. 

 

هوشتتیاریش  یاد شتتده ایشتتالله سرپا میشتته خودش  ستت حان  -
ه نگران ن اش.  ز رو دست ی گت   ه ه  ت 

 

نا  شم هالا ریز شده نه پدرم نگاه کردم واقعا ی خواست  
 کارگاه را دست س حان بسپاردر

 

تتتتت من نمی خوام  ح ات این  - تتت حان این کاره نیست ت حاجی ست
تتتالم نه ناد  نا بره ناید خودم نا  سر کار   تتت ا   ند ست تتتم شت ناشت

 که بهتر ی دو ز کار منو کسی نمی تونه انجام نده. 

 

نگران ن اش نه اندا ه لا کافز کارگاه ما محبو یت داره ندون  -
 تو هم  رخش ی  رخه و کارمون راه میفته. 
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 اما من ناید برگردم. -

 

 541#پارت

 

 

 

ط دارم هتایکتا...نتا حر  هتا   کته دیرو   دلا ن تایتد حتر  -
سری

ط بزارم   نتاهتات حر  ی  دم امتا ا ن ی خوام برات یته سری
کتته اگتته قبول کتز ی تو ز برگردلا کتتارگتتاه و نتته کتتارت ادامتته  

 ندلا. 

 

 خواستم حرفز بزنم که نانا اجا ه نداد و گفت: 

اما اگه قبول نکردلا و ر تر دیگه ندون نه ما رو دارلا و نه  -
 ح ایت و پشتوانه لا مالی ون رو. 
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ز دیشتتتنهادلا را داشتتتتم اما امیدوار بودم خواستتتته   توقع  ن  
لا معقوی ا  من داشتتته ناشتتند هر  ند خودم بهتر ا  نقیه  
ی دانستتتم که  ه خواستتته الا دارند و خودم را آماده کرده  

 بودم. 

 

ناید اون دختر رو ول کتز نچه هم داره که داشتتته ناشتته تو  -
تتی بزار نچه   ت نا یه آدم درستتتتت ا دوا  ی کتز و نچه دار میسیت

 اش هم برالا خودش ن ونه. 

 

ناورم ن یشتتتد که پدرم داشتتتت در مورد نچه لا من این طور  
تتت اب نا لا بود که ق ی را دور بیندا م و   حر  ی  د مگر است

 سراغ یک جدید بروم. 

 

خواستتتم مخالفت کنم که انگشتتت اشتتاره اش را نا  آورد و  
 گفت: 

تتتنهادم ا   - تت ت ت ت ت ت اگه حتر یه کل ته رو حر م حر  بز ز هایکا دیشت
ه.  ز مت   ب  
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ز ا  ماهور برالا من   تتت ر ت ت تتتدم گذشت ت ت تتت ا  ل شت ت ت نا این حر ش رست
ز ا  کارم غت  م کن بود.   خیی سخت بود اما گذش ر

 

تتت حان   ت تتتال ها کار کردنم را ست ت ت تتتتت ن یجه لا ست دلم نمی خواست
تتتده ا  متتاهور   ت تت ت ت ت ت ت ز نتتایتتد برالا متتد ر هم کتته شت ببینتتد برالا ه   

  اصله ی گر تم. 

 

تتت حتتتان نمی   تت ت ت ت ت ت نتتته ختتتاطر ست ت تتتام این متتتدت کنتتتارش بودم و 
تتت حان مانع نبود   ت ت تتتوم و حا  که ست ت ت تتتتم نه او نزدیک شت ت ت توانست

وع کرده بود.   پدرم سری

 

 نا ار سرم را نا  آوردم و گفتم: 

 قبوله  قش ناید برم خونه وسایلم رو بردارم و نعد بیام. -

 

تتایلت  - ت ون کن   م نیستتتتت وست اون دختر رو ا  خونه ات بت 
 رو بردارلا و بیالا. 
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 اما آخه... -

 

ز کته گفتم هتایکتا اون دختر خودش نته لطش تو خونته  - ه   
ونش کن و نعتد   تتتده و نیتا لا نته خونته لا تو نتداره بت  ت تت ت ت ت ت ت دار شت

 بیا. 

 

لعنت نه ترنم که امارم را کامل نه نا  داده بود و ی دانست  
 . که ماهور در خانه لا من است

 

 بیشتر ا  این منتظر ن اند و دو اره وارد بی ارستان شد. 

 

 542#پارت

 

 

 

ز دستانم گر تم.   درمانده رولا نی کت نشستم و سرم را ب  
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 حا  ناید نه ماهور  ه ی گفتم! 

 

هنو  نه طور کامل نتوانستتته بودم ا ت ادش را جلب کنم و  
 نا  ی خواستم ترکش کنم. 

 

 ج  شده هایکا واسه ج  نا  دست نه دامن نانات شدلا! -

 

تتتاکی بودم و   ت تتتتت  الم و آدم شت دندان قرو ه الا کردم ا  دست
 توانستم ت ام این  ص انیتم را سر ترنم خای کنم. ی 

 

برو گ شتتتو داخل کارلا نه کار من نداشتتتته ناش نه اندا ه لا -
 کافز  ص ا ز هستم تو  را نمی  همی من تو رو نمی خوام! 

 

تتتفته ا  مقانلم   ت تتتتمی نا ک کرد و نا ه ان حال آشت تتتتت  شت پشت
 گذشت. 
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تتتتت و پتام  - تت ت ت ت ت ت نته درک کته نمی خوالا کتارلا ی کنم کته نته دست
 بیفتر و الت اسم کتز تا نگاهت کنم. 

 

ز خیتتال نتتاش امتتا ختی   دو خنتدلا  دم و در دلم گفتم نتته ه   
 نداشتم که  ه سرنوشت شوی در انتظارم است. 

 

 ترنم داخل ر ت و من نه سختر ا  رولا نی کت نلند شدم. 

 

تتتایلم در خانه بود و نانا گفته بود که ناید ماهور را   ت ت ت ت ت ت ام وست
ون کنم.   ا  خانه بت 

 

ز شدم و س ت خانه حرکت کردم در راه ش اره   سوار ماش  
لا آوا را گر تم ی خواستم نفه م که موضوع س حان را نه  

 ماهور گفته یا نه. 

 

خوب ی دانستتتم که اگر ماهور این جریان را  ه یده ناشتتد  
 ا ن نیا  دارد که من کنارش ناشم اما نمی توانستم ن انم. 
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 نعد ا   ند بوق صدالا آوا در گوشم دیچید. 

تتت  خوب  - تت ت ت ت ت ت تتا... ود بیتتتا خونتتته حتتتالش اصت تتایکت بهش گفتم هت
 نیست حتر منو هم تو اتاق راه ن یده. 

 

تتتیی ندم  - تتتکی برام دیش اومده ناید برات توضت اوا من یه مشت
 تو اگه بتو ز  ند رو لا دیش ماهور ن و ز م نونت میشم. 

 

 هایکا! -
ی
 ج  دارلا میم

 

ر
ی
ز میم  تو واسه ج  ث ات شخصیتر ندارلا هر رو  یه  ت 

 

تتته دیش ماهور ن و ز و   تت ت ت ت ت ت  ی خوالا ه یشت
ی
دیرو  نه من میم

  نتتد رو  نمی  
ی
ا  کنتتارش تکون نخورلا اون وقتتت ا ن میم

 تو ز بیالا اینجا! 
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تتت تا هم نمی تونیتد اونجتا  - تت ت ت ت ت ت تتتکتل دیش اومتده آوا شت تت ت ت ت ت ت برام مشت
 ن ونید. 

 

 543#پارت

 

 

 

 نا دادلا که  د مجبور شدم گوشی را ا  گوشم  اصله دهم. 

 

 هایکا دیوونه شدلا! -
ی
 ج  دارلا میم

 

تتته   ون کتز ختتتتب تو کت تتته ات بت  تتتاهور رو ا  خونت ی خوالا مت
تتتتر  ند رو  تو خونه ات نگهش دارلا غلش   ت ت ت ت ت تتته نداشت ت ت ت ت ت  رضت

 کردلا برداشتیش اوردیش خونه لا خودت. 

 

تتتتت جوابش را ندهم اما حا    ت ت تتتتی بودم و دلم ی خواست ت ت ت  صت
 وق ش نبود. 
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تتتتت من یتک آدم بزدل بودم کته نته ختاطر دول   تت ت ت ت ت ت آوا حق داشت
 حتر  شقم را هم  روخته بودم. 

 

ون داد و گفت:   شد نفسش را ک  ه بت 
 سکوتم که طو  ز

تتایل ون رو ج ع کنید و  - ت ت ت ون ن ون تا ما وست تتتا تر بت  ت ت  ند ست
 بریم نعدش بیا خونه ات دیگه هم سراغ ماهور نیا. 

 

منتظر جوانم ن تانتد و گوشی را قطع کرد متات و مبهوت نته  
تتتتم وقتر   ت ت ز ر تارلا را ا  آوا نداشت گوشی نگاه کردم توقع  ن  
 او تا این حد  صتی شده بود پ  واک ش ماهور  ه بود! 

 

تتتهر  رخیدم حقیقت این بود که خودم   ت ت تتتا تر در شت ت ت  ند ست
 هم رولا نگاه کردن نه  هره لا ماهور را نداشتم. 
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نا این که ی دانستتتتم این مدت حستتتا ی دلم برایش تنگ ی  
 را  
ی
منده بودم که حا ز بودم این دلتنم تتتود اما انقدر سری تت ت ت ت ت ت شت

 نه دوش نکشم اما نا او رو نه رو نشوم. 

 

نعد ا   ند ستتا ت نه خانه برگشتتتم، نه خانه لا خای نگاه  
تتت    ت ت ت ت کردم آوا جورلا ه ه جا را مرتب کرده بود  ه انگار اصت

 اینجا نبوده اند. 

 

تتتده   ت ت ت دو خندلا نه  هره لا خودم در آینه  دم نا  هم تنها شت
 بودم. 

 

نشستم و سرم را نا لا م ل قرار دادم  ه  کر ها  رولا م ل  
ز شتتتبیه خواستتتته هالا   که دیش خودم نمی کردم اما هی   ت 

 من دیش نر ته بود. 

 

 نا صدالا دیامک مو ایلم نه خودم آمدم. 
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 ماهور واسته ه یشتته گورتو گم کن من بهش گفتم  -
ی
ا   ندگ

تتتدلا ا  متتال و   ت ت تت ت ت ت ت ت تتتو و بزدی و حتتا ز نشت تت ت ت ت ت ت کتته تو یتته آدم ترست
تتتتر ا  این  تتذابش   تت ت ت ت ت ت اموالتتت نتته ختتاطر اون نگتتذرلا پ  بیشت

 نده. 

 

 نتدین نتار دیتامش را خوانتدم آوا ا  کجتا  ه یتده بود کته من  
 نه خاطر مال و اموال  ی خیال ماهور شده بودمر

 

تنها یک  کر نه خهنم ی رسید و آن این بود که ترنم نه آن  
 ها ختی داده ناشد. 

 

 544#پارت

 

 

 

تتتاب این   تتتده ام را رولا م ل کو یدم نه حست دستتتتت مشتتتتت شت
  ن ناید ی رسیدم. 
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تتتتت   ت ت ت تتتتغ داشت ت ت ت جدیدا  یاد در کارهالا من دخالت ی کرد و ست
 ام را خراب کند. 

ی
  ندگ

 

 نه اتاق ر تم و رولا تخت درا  کشیدم. 

 

تخت هنو  هم بولا  طر ماهور را ی داد نتوانستتم جلولا  
تتتد و   تتتا خوش کرده در گلویم ترکیت م و نچ  جت خودم را نگت 

 اشک هایم رولا صورتم جارلا شد. 

 

 ام تا  
ی
ناورم ن یشتد متز که نه خاطر مهم ترین مستتائل  ندگ

تتتتم نه خاطر ماهور   ت ت ت ت ت تتتتک نریخته بودم حا  داشت ت ت ت ت نه حال اشت
 گریه ی کردم. 

 

 نالش ش را نه بیتز ام نزدیک کردم و   یق نف  کشیدم. 
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تتتتم این  ند رو لا که کنارم   ت ت ت ت تتتم هایم را رولا هم گذاشت ت ت ت ت  شت
تتی   ت ت  ام  بود  نان آرامسیت

ی
تتتتم که هی  وقت در طول  ندگ ت داشت

تجر ه اش نکرده بودم و حا  م ل یک آدم سرگردان دو اره  
 دن ال ه ان آرامش بودم. 

 

انقتتدر ه تتان جتتا متتانتتدم و  کر کردم کتته نفه یتتدم گ خوانم  
 برد. 

 

 نعد ا   ند سا ت نا صدالا مو ایلم ا  خواب بیدار شدم. 

 

تتتتته ام دادم و گوشی را ا  رولا   ت تت ت ت ت ت ت کش و قوش نتته نتتدن خست
 پاتختر برداشتم. 

 

تتتد دو خندلا   تتتن و خاموش ی شت تتتفحه روشت نام پدرم رولا صت
ز شتتتود که ماهور را ا  خانه ام    دم حت ا ی خواستتتت مط   

ون کرده ام.   بت 
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 ت اس را وصل کردم و گوشی را کنار گوشم گر تم. 

 

- . ز  س م نا  کارلا داشت  

 

خودت کارمو بهتر ی دو ز پسرت نگو که نتونستتر اون دختر  -
ون بنتتدا لا کتته خودم میتتام و این کتتار رو   رو ا  خونتته ات بت 

 انجام میدم. 

 

م   ز تتتتم این دختر  ه هت  ت ون دادم نمی دونست تتت و ک  ه بت  ت نفست
ترلا نه خانواده ام  روخته که در موردش این طور صح ت  

 ی کنند. 

 

تت او را نتتدنختتت کرده بود این ختتانواده بودنتتد و او   ت تت ت ت ت ت ت اگر کسیت
لا نداشت.  ین تقصت   واقعا در این مسائل ک تر

 

! صدامو ی شنولار-  هایکا کجا ر تر
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ونش کردم نگران ن اشید. -  نله نانا بت 

 

خو تته  قش امیتتدوارم و تتده و یتتد ال  بهش نتتداده نتتاشی  -
تتتالله نه   ت تتتتت دیگه دیش اون دختر برگردلا ایشت  ون قرار نیست
ون   تتتیتو برگزار ی کنیم که ا   کر اون دختر بت  ت ت ت ت  ودلا  روست

 بیالا. 

 

 545#پارت

 

 

 

تتتتتت در مورد کتدام   ت ت ت ت ت تتتدم داشت ت تت ت ت ت ت ت متوجته حر  هتالا نتانتا نمی شت
  روش حر  ی  د! 

 

تتتتم نقش نا لا  - تت ت ت ت ت ت نانا کدوم  روش من که گفتم نا ترنم داشت
 ی کردم که دل ماهور رو نه دست بیارم. 
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مگه ما مسخره لا دست ش ا شدیم که هر رو  یه تص یم  -
ید!   جدید ی گت 

 

تتتم رولا   تت ت ت ت ت ت تتتار است تتتانواده لا ترنم هم حر   دم دو ت تتا خت ت نت من 
شتون گذاشت یم ناید این ا دوا  هر جورلا که شتتده سر   دختر

ه.   نگت 

 

ا نم که تو قرار نیستتتت برگردلا دیش ماهور پ  ترنم برات  
ین گزینه است.   بهتر

 

 اما نانا من.... -

 

تت نه اندا ه لا کافز بهتون اجا ه لا تصتتت یم  - حر  ن اش پسرت
تتت  ا  پ    تت ت ت ت ت ت تتتون دادین کتته اصت تت ت ت ت ت ت تت تتا هم نشت ت تت ت ت ت ت ت لا دادم و شت گت 

 تص ی ات بزرگ بر ن یاین. 
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م و میگم کته  یکتار نکنیتد و   تتت یم ی گت  تت ت ت ت ت ت حتا  دیگته من تصت
  یکار نکنید. 

 

تتتته   تتتکست تتتقم را شت حا  وقت مخالفت کردن نبود من دل  شت
تتتتم نا یک   ت ت ت تتتتت ندهم و حا  نمی توانست ت ت بودم تا کارم را ا  دست
تتته الا   ت ت تت ت ت ت ت ت ز نتتاشت لج تتا لا نتته نختتت خودم لگتتد بزنم برالا ه   

 گفتم. 

 

امشب بیا خونه ناید در مورد یه سرلا مسائل نا هم حر   -
 بزنیم. 

 

تتتتت ما نه   ت ت تتته قرار نیست ت ت تتت حان یه مدت ند ناشت ت ت ت م کنه حال ست
 خاطر اون کار و  ندگی ون رو تعطیل کنیم. 

 

تتت حان اگه نه اون   ت ت ت ت ت تتتتدت موا ق بودم ست ت ت ت ت نا این یه مورد نه شت
حتال و رو  ا تتاده بود حقش بود و قرار نبود نته ختاطر اون  

  ندگی ون رو مختل کنیم. ما 
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 ناشه میام. -

 

تتته   تتتال خراب نت تتا حت ت تتتا ظز کرد و گوشی را قطع کرد نت تتتداحت خت
 مو ایل نگاه کردم این ا دوا  دیگر ا  کجا در آمده بود! 

 

د   تتلتته نگت  ت تت ت ت ت ت ت نتتایتتد کتتارلا ی کردم کتته ترنم ا  ختتانواده ام  تتاصت
ز بودم کتته این حر  هتتا را ام در سر پتتدرم جتتا داده و   مط   

 ا دوا  دارد. ا ار نه این 

 

ق   گفتته بود کته سر  قتل آمتده و ی خواهتد ک تک کنتد کته  
 نه ماهور برسم اما حا  نظرش  وض شده بود. 

 

 تنها امیدلا که داشتم حال ند س حان بود. 

تتتم و   ت ت تتت یم مراست ت ت تتتتت نمی توانست ت تتت حان داشت ت ت تتتعیتر که ست ت ت نا وضت
تتا یتتتک متتتدت نتتته    روش راه بینتتتدا یم و امیتتتدوار بودم کتتته تت

 هوش نیاید تا من بتوانم کارهایم را انجام دهم. 
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 546#پارت

 

 

 

 تا خود شب خهنم مشچول بود. 

 

تتتا ت   ت ت ت طاقت نیاوردم و نا ه ان ل اس ها   که    7نا خره ست
ون   نه خانه آمده بودم و  وضتتتشتتتان نکرده بودم ا  خانه بت 

 ر تم. 

 

ز تردید داشتم.   نه در خانه رسیده بودم اما برالا داخل ر  ر

 

تتتاختم قدم   ت ت ت ت نا یادآورلا نچه و آینده الا که ناید برایش ی ست
 هایم را س ت ساخت ان برداشتم و  نگ را  دم. 
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تتتتم   ت ت ت تتتد و من پا نه خانه الا گذاشت ت ت ت در ندون هی  حرفز نا  شت
تتت ن   ت ت ت ت تتتاح انش انقدر دشت ت ت ت ت ت که هی  وقت  کر نمی کردم نا صت

 شوم. 

 

 حیاط بزرگ را و کردم و وارد خانه شدم. 

 

لا ا  خانم بزرگ نبود و تنها پدرم رولا م ل نشسته بود   ختی
 و داشت مطالعه ی کرد. 

 

س م آرای که خودم هم نه  ور ش یدن  مزمه کردم و رولا  
 تک م ل یک نفره جا گر تم. 

 

 جوانم را نا سر داده بود و حتر سرش را هم نا  نگر ته بود. 

 

 کر ی کردم امشب حر  هالا مهمی قرار است بین ان رد  
تتتید   ت ت تتتود اما نه نظر ی رست ت ت لا جز نحث و  و ندل شت ز ن یجه  ت 

 د وا نخواهد بود. 
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تتتتم   ت ت ت ت ت ون دادم و خواست تتتم را ک  ه بت  ت ت ت ت ت نعد ا   ند دقیقه نفست
 حرفز بزنم که نا خره کتاب را کنار گذاشت. 

 

ه نه من نگاه    ینکش را ا  رولا  شم هایش برداشت و خت 
 کرد. 

 

 خوش اومدلا پسرم م ل ه یشه سرا را م کردلا. -

 

ن یگم نا  پسر ندلا بود اما ه یشه تو  اقل ترین نچه ام  
تتت حتان هم کته ی دو ز نته ختاطر لوس نتار آوردن   تت ت ت ت ت ت بودلا ست

 مادرت هنو  سرش ناد داره. 

 

دو خنتدلا  دم ه ته لا این تعریش هتا نته ختاطر این بود کته  
تتتوم و نه این خانواده   ت ت ت ت تتتده بودم  ی خیال ماهور شت ت ت ت ت  شت

حا ز
 پشت نکرده بودم. 
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ز بودم اگر ا ن نتته جتتالا این ختتانتته کنتتار متتاهور بودم   مط   
 دیش  ش شان ناخلش ترین او دشان بودم. 

 

 در مورد ج  قرار بود صح ت کنیم. -

 

تتتد و  ه یتتد کتته   ت ت تت ت ت ت ت ت آرام خنتتدیتتد انگتتار متوجتته  ی طتتاقتر ام شت
  قدر این جو و  خا برایم حال نه هم  ن و مسخره است. 

 

تت یادت ر ته  - ز خیی  جله دارلا پسرت م ل این که واستتته ر  ر
تتتتت  یاده   ت ت ت ت ت تتتتت برلا  رصت ت ت ت ت ت اینجا خونه لا توئه جا   قرار نیست

 برالا حر   دن. 

 

 547#پارت

 

 

ز ا  این خانه را   ون ر  ر تتتتت ی گفت که حق بت  ت ت ت ت تتت ا داشت ت ت ت ت ت رست
 ندارم و ناید امشب را اینجا ن انم. 
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داشتتتم بیش ا  حد مرا اتشتتان را ی کردم اما نمی خواستتتم  
تتتاهور   ت مت تتته  ت ت نت را  بروم و خودم  ون  بت  تتتد ی خواهم  ت  کر کننت

ز   خودم را نه  ی خیای  دم. برسانم برالا ه   

 

تتتکلم   تت ت ت ت ت ت  کرده بودم و تنهتا مشت
ی
من یتک   ر در این ختانته  نتدگ

 این اواخر س حان بود که حا  او هم نبود. 

 

تتتتت سرم نگاه   تتتتم و نه پشت ت تتی برگشت ت ت تتتنه لا کفسیت ت تتتدالا پاشت ت نا صت
 کردم. 

 

تتتتت  را ا  دیرو  تا نه حال هر جا   این دختر اینجا  کار داشت
تتتد ابروهایم را در   تت ت ت ت ت ت که ی ر تم سر و کله لا او هم دیدا ی شت

 هم کشیدم و ا  ترنم رو گر تم. 

 

- . ز  ناناجان خوش اومدلا بیا بش  
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تتتکر رولا م ل کنار   تتتدالا آرام ستتتت ی گفت و نعد ا  تشت نا صت
 من نشست. 

 

دلم ی خواستتتت این  اصتتتله را بیشتتتتر کنم اما جلولا  شتتتم  
 پدرم نمی شد ناید دندان رولا جگر ی گذاشتم. 

 

وع  - ختتب حتتا  کتته ترنم هم اومتتد ی تونیم حر تتامون رو سری
 کنیم. 

 

نگید ببینم شت ا مگه قرار نبود نا هم  روش کنید ج  شده  
تتتدین و این ه تته ا  هم   ت ت تت ت ت ت ت ت کتته ا ن نتتا هم م تتل کتتارد و دنت  شت

ین!    اصله ی گت 

 

تتتتکوت   تتت ش را نا  آورد و نه ست ت تتتتم جواب دهم اما دست ت خواست
 د وتم کرد. 
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تتتدین و  ه یدین که ندون هم نمی  - تتت ا ق   ا  هم جدا شت شت
تتتده پ  من اجتا ه   ت تت ت ت ت ت ت ز این نتار هم کته ت وم کتارا انجتام شت تون  

 . ز  ن یدم که جدا بش  

 

من اجا ه ام دست کسی نبود نه حدلا بزرگ شده بودم که  
تتت  حتا  کته  کر ی   تت ت ت ت ت ت م اصت تتت یم نگت  تت ت ت ت ت ت خودم برالا خودم تصت
ز پدرم بود که من   کردم مستتتبب ت ام ندنختر هالا من ه   
تتتتم کرد نعتتد   تت ت ت ت ت ت را مجبور نتته ا دوا  نتتا متتاهور کرد و وارد بهشت
ون بیایم و نه   تتتتت بت  ت ت ت ت تتتتت که ا  بهشت ت ت ت ت خودش حا  ی خواست

 جهنم بروم. 

 

ز ا نم مختالفتر نتا این ا دوا  نتدارم  قش  - اقتاجون من ه   
تتته این که منو ب یچونه و   ت ت هایکا داره هر رو  بهونه میاره واست

 بره دن ال ماهور. 

 

کردم حقیقتا مار در  نه ترنم که این حر  ها را  ده بود نگاه  
ز درورش داده بودم.   آست  
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م را نتتته او ی گفتم  ون  کر ی   ز ت تتتام این متتتدت ه تتته  ت 
تتتتتت نته نفع   ت ت ت ت ت کردم ی خواهتد نته من ک تک کنتد امتا حتا  داشت

ها   که ی دانست استفاده ی کرد. 
ز  خودش ا   ت 

 

 548#پارت

 

 

تتتیی   نانا نگاه ندلا نه من انداخت معلوم بود که منتظر توضت
 است. 

 

تتتعیت   ت ت ت تتتتب و در این وضت ت ت تتت   کرش را هم نمی کردم امشت ت ت ت اصت
ز هی  حرفز   تتتود برالا ه    تت ت ت ت ت ت تتیتده شت ت تت ت ت ت ت ت نحتث ا دوا  دیش کشت

 آماده نکرده بودم. 

 

تتتلحتر کردم و نا این کار کمی وقت برالا خودم   ت ت ت ت سر ه لا مصت
 خریدم تا  کر کنم و حرفز بزنم. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 2453  

تتت حان  - ت تتتعیتر که ست ت تتت ش آقاجون من  کر ی کنم نا وضت ت راست
 وقت خو ی واسه  دن این حر  ها نیست. داره اص  ا ن  

 

ز حر م درید.   ترنم خودش را وسش انداخت و ب  

 

ز بوده تا حر  ا دوا  میشته  - میبی ید آقاجون ه یشته ه   
تتت حتتان رو دیتتدا   تت ت ت ت ت ت لا نتته جز حتتال ست ز یتته بهونتته میتتاره ا نم  ت 

 نکرده که بهونه اش کنه. 

 

ون دادم اگته ا ن نتا ترنم تنهتا بودم  نان   تتت و ک  ته بت  تت ت ت ت ت ت نفست
دستت و رولا گردنش ی گذاشتتم و  شتار ی دادم که نفه ه  
تتتتگ منو نا    ت ت ت تتته و اون رولا ست ت ت ت ت تتتته ناشت ت ت ت ت کارلا نه کار من نداشت

 نیاره. 

 

 خواستم حرفز بزنم که ترنم ادامه داد. 
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تتتتگ و گر ه  - ت ت تتت حان حالش خوب بود که نا هم ست ت ت ت تا وقتر ست
تتتدن داداش   ز حا  شت بودن و مدام حال ه دیگه رو ی گر  ر

 هالا ن ونه. 

 

وع نه   ز بودم اگر سری ین کار بود مط    تتتکوت بهتر ت ت ت ت ت نه نظرم ست
د دیگر نمی توانم خوددار   ز حر م بت  صتتتح ت کنم و ترنم ب  

 ناشم و نا او برخورد ی کنم. 

 

تتتته بودم در   ز حا  هم تعجب ی کردم ا  این که توانست ه   
 . مقانل این ه ه حر  او سکوت کنم

 

 نانا نگاهی نه من انداخت و گفت: 

 راست میگه ترنم ناناجان.... -

 

تتتادلا   ت تت ت ت ت ت ت نتته نظرم متتا هم نعتتد این ه تته مکتتا تات نیتتا  نته یته شت
 داریم. 
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تتتید که دل   ت تتتم  قد رو برگزار کنید و محرم بشت ت ی تونید مراست
تتتم   ت ت ت ت ت تتته مراست ت ت ت ت ت تتته نعدش واست ت ت ت ت ت این دختر و خانواده اش گرم بشت

  روش صتی کنید تا س حان حالش خوب بشه. 

 

تتته من ی   لا کت ز تتتا  ت  تتا  دم تنهت ت تتانت ت نت تتته این حر   تتتدلا نت دو خنت
تتتتم این بود که دل این دختر و خانواده اش نه بودن   تت ت ت ت ت ت خواست

 من گرم نشود. 

 

لا بردم برالا   ز ز  ت  تتتا   ن   ت نت این راحتر  یر  تتته  ت نت تتتال بود  ت محت
ز ندون تعار  گفتم:   ه   

 اجا ه ندین من یکم نا خودم کنار بیام نعد. -

 من هنو  ماهور رو.... 

 

 549#پارت
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 حر م درید  صتتتا   که جدیدا هم قدمش شتتتده بود  
ز نانا ب  

ز کو ید و  صتی گفت:   را  ند نار رولا  م  

تتتتتمی ا  اون دختر دیگتته تولا این خونته  - ت ت ت ت ت نمی خوام هی  است
 برده بشه. 

 

تتت حان ط قش نده ناید این لکه   ت ت ت تتتو انجام میدم که ست ت ت ت کاراشت
ون کنم.   لا ننگ رو هر  ه  ودتر ا  این خانواده بت 

 

ون دادم اگته ا ن نتا ترنم تنهتا بودم  نان   تتت و ک  ته بت  تت ت ت ت ت ت نفست
دستت و رولا گردنش ی گذاشتتم و  شتار ی دادم که نفه ه  
تتتتگ منو نا    ت ت ت تتته و اون رولا ست ت ت ت ت تتتته ناشت ت ت ت ت کارلا نه کار من نداشت

 نیاره. 

 

 خواستم حرفز بزنم که ترنم ادامه داد. 

 

تتتتگ و گر ه  - ت ت تتت حان حالش خوب بود که نا هم ست ت ت ت تا وقتر ست
تتتدن داداش   ز حا  شت بودن و مدام حال ه دیگه رو ی گر  ر

 هالا ن ونه. 
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وع نه   ز بودم اگر سری ین کار بود مط    تتتکوت بهتر ت ت ت ت ت نه نظرم ست
د دیگر نمی توانم خوددار   ز حر م بت  صتتتح ت کنم و ترنم ب  

 ناشم و نا او برخورد ی کنم. 

 

تتتته بودم در   ز حا  هم تعجب ی کردم ا  این که توانست ه   
 . مقانل این ه ه حر  او سکوت کنم

 

 انداخت و گفت: نانا نگاهی نه من 

 راست میگه ترنم ناناجان.... -

 

تتتادلا   ت تت ت ت ت ت ت نتته نظرم متتا هم نعتتد این ه تته مکتتا تات نیتتا  نته یته شت
 داریم. 

 

تتتید که دل   ت تتتم  قد رو برگزار کنید و محرم بشت ت ی تونید مراست
تتتم   ت ت ت ت ت تتته مراست ت ت ت ت ت تتته نعدش واست ت ت ت ت ت این دختر و خانواده اش گرم بشت

  روش صتی کنید تا س حان حالش خوب بشه. 
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تتته من ی   لا کت ز تتتا  ت  تتا  دم تنهت ت تتانت ت نت تتته این حر   تتتدلا نت دو خنت
تتتتم این بود که دل این دختر و خانواده اش نه بودن   تت ت ت ت ت ت خواست

 من گرم نشود. 

 

لا بردم برالا   ز ز  ت  تتتا   ن   ت نت این راحتر  یر  تتته  ت نت تتتال بود  ت محت
ز ندون تعار  گفتم:   ه   

 اجا ه ندین من یکم نا خودم کنار بیام نعد. -

 من هنو  ماهور رو.... 

 

 حر م درید  صتتتا   که جدیدا هم قدمش شتتتده بود  
ز نانا ب  

ز کو ید و  صتی گفت:   را  ند نار رولا  م  

تتتتتمی ا  اون دختر دیگتته تولا این خونته  - ت ت ت ت ت نمی خوام هی  است
 برده بشه. 

 

تتت حان ط قش نده ناید این لکه   ت ت ت تتتو انجام میدم که ست ت ت ت کاراشت
ون کنم.   لا ننگ رو هر  ه  ودتر ا  این خانواده بت 
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 550#پارت

 

 

 

 دندان هایم را رولا هم سابیدم و گفتم: 

 نانا اون مادر نچه لا منه. -

 

 نا تحکم نه  شم هایم نگاه کرد و تت  خ   رو  د. 

 

تتتتت رو  - تتته لا اون دختر هر ه است ت من نوه الا که ا  رگ و ریشت
نمی خوام نچتته ی خوالا  ودتر نتتا ترنم ا دوا  کنیتد و نچته  

 دار بشید. 

 

ون دادم ا  این که داشتتت در مورد نچه ام   نفستت و ک  ه بت 
 اینجورلا حر  ی  د خونم نه جوش اومد. 
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ج  شده بود که آقاجون داشت نه ماهور لقب هر ه رو ی  
 بیچاره  ه خطا   کرده بود که مستتحق  

داد مگه اون دختر
 این حر  ها بود! 

 

تتتتم من حتر اگر ی   تت ت ت ت ت ت تتتوجز نتتداشت تت ت ت ت ت ت تت شت ت تت ت ت ت ت ت در این مورد نتتا کسیت
تتتتم   تت ت ت ت ت ت تتتتم قیتتد متتاهور را بزنم نتته هی  وجتته نمی توانست تت ت ت ت ت ت توانست

 بیخیال نچه شوم. 

 

تتتم اما  - تتتید تا ا ن هر ج  که گفتید گفتم  شت اقاجون ب خشت
 . ا  من نخواین قید جیگر گوشه ام رو بزنم

 

اون نچه نخسیتتی ا  گوشتت و خون کنه من نمی تونم نه این  
 راحتر ا  نچه ام نگذرم. 

 

تتتم اما من نچه ام رو ی   ت ت ت ت ت تتتم گفتم  شت ت ت ت ت ت ز نا ماهور ن اشت گفت  
 . خوام و نعد ا  نه دنیا اومدنش ی خوام که دیشم ناشه
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تتتتت حا    ت ت ت ت ت پدرم نگاه  جیتی نه من انداخت انگار توقع نداشت
که نه اصتتتط ح ا  ماهور گذشتتتته بودم ستتتنگ نچه ام را نه  

 سینه بزنم. 

 

تتتش   تت ت ت ت ت ت تتتتت حرفز بزنتتتد کتتته دو تتتاره ترنم خودش را وست ت تت ت ت ت ت ت خواست
 انداخت. 

 

تتتکی ندارم ی تونه اونو بیاره دیش  - ت ت ت ت ت من نا نچه لا هایکا مشت
 خودمون. 

 

م تتتل نچتتته لا خودم بزرگش ی کنم و براش متتتادرلا ی  من  
 کنم. 

 

ز مانده بود که مادر نچه ام  ن   دندان قرو ه الا کردم ه   
 حیله گرلا م ل او ناشد. 
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تتتتت  ن دیگرلا او را   تت ت ت ت ت ت  متتادر نتته آن خو ی داشت
 را نتتایتتد وقتر
 بزرگ ی کردر

 

 پدرم سر ه الا کرد و ه ه را نه سکوت د وت کرد. 

 

تتتتح ت کنید  ون من  در این موارد  - ت ت خودتون نعدا نا هم صت
نمی خوام دخالت کنم اگه ترنم نا نچه مشکل نداشته ناشه  
تتتم  قتد رو برگزار   تت ت ت ت ت ت منم نتدارم  قش هر  ته  ودتر نتایتد مراست
کنیم خوب نیست بیشتر ا  این ناهم غری ه ن ونید حداقل  

 یه محرمیتر بینتون ناشه خیال ون راحته. 

 

تتتخنتدلا  دم انگتار نته انگتار کته من گفتته بودم نته  متان   تت ت ت ت ت ت نیشت
 احتیا  دارم. 

 551#پارت
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 ا  جا نلند شدم و س ت اتاقم که ط قه لا نا  بود ر تم. 

 

تتتیدم که ماهور را ببینم و   ت ت ت ت ت  قدر در این راهرو انتظار ی کشت
تتت ش ی   ت ت ت ت تتتتم ا  دست ت ت ت ت تتتتت داشت ت ت ت حا  که هی  مانغ وجود نداشت

 دادم. 

 

تتتدم و در را محکم نتته هم   ت تت ت ت ت ت ت نتتا حر  وارد اتتتاق قتتدیمی ام شت
 کو یدم. 

 

ز ل اس هایش   ت ماهور که ا  ب   در ک دم را نا  کردم و تیسرتی
ون کشیدم.  ز درد هایم شود را بت   برداشته بودم تا تسک  

 

 ل اس را نزدیک بیتز ام بردم و   یق نف  کشیدم. 

 

 ه ان بولا خوش  طرش که شبیه بولا گل بود را ی داد. 
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 رولا تخت نشستم و دو اره ل اس را بوییدم. 

 

تتتتده بود و   ت ت ت ت ت تتتتا ت دلم برایش تنگ شت ت ت ت ت ت ز  ند ست انگار در ه   
 قل م مدام بهانه اش را ی گر ت. 

 

 ام را  
ی
تتتتغ ی کردم دلتنم ت تتتته بودم و ست ت ت تتتم را بست ت ت تتتم هاشت ت ت  شت

 برطر  کنم که در اتاق نا  شد. 

 

  شم نا  کردم و نه قیا ه لا بر جز ترنم نگاه کردم. 

 

 داشتر  ه غلظ ی کردلار-

 

 خواست ل اس را ا  دستم  نگ بزند که مانعش شدم. 

 

 م ل خودش صدایم را نا  بردم. 
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تتته  - تتته غلظ ی کتز مگت تتتاق من  ت اتت تتتم تو  تت ت ت ت ت ت ست تتتد بت  تتایت ت نت من 
ز و ندون در  دن   تتتتت که سرتو ی اندا لا پای   ت ت ت ت ت تتاست تت ت ت ت ت ت کاروانسرت

 میالا تو! 

 

 در نفرت نگاهم کرد. 

 

 انگشت اشاره اش را نا  آورد. 

 

تتتتی قرار نکن ل اس  - ت ت حر  دهنتو نفهم هایکا ا  ماجرالا اصت
ه دست تو  یکار ی کنه!   اون دختر

 

ر  نکنه اینم  ون مادر نچته دیش خودت نگه داشتر

 

تتتاه کردم  کر ی کردم در   نگت تتته رویم  نت تتته  ن رو  نت تتا نفرت  ت نت
 وجودش آثارلا ا  انسانیت وجود داشته ناشد اما نبود. 

 

 در  شم هایش را  دم و گفتم: 
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 نه تو ر ظ نداره  ه یدلا! -

 

 دس ش را محکم رولا سینه ام کو ید. 

 

تتتم  قد و  روش  - ت تتت یم در مورد مراست ت ز ما ا ن داشت اون پای  
 حر  ی  دیم هایکا. 

 

 قتد و  روش من و تو نته تو و اون  نیکته اون وقتت اومتدم  
 نته من ر ظ  

ی
نتا  ی بینم تو هنو  درگت  او ز  جورلا میم

 نداره! 

 

  ه جورلا ناید بهت نفه ونم که تو رو نمی خوامر-

 

تتتتب کرد   در ک مم  تعجت تتتتت را  تتته  احت ت این ه ت تتتار توقع  ت انگت
 نداشت. 

 

 552#پارت
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 اما خیی  ود خودش را ج ع و جور کرد. 

 

تتتتم   تت ت ت ت ت ت م ل خودم محکم و قاطع حر  ی  د و وقتر ی دانست
 دلیل این قاطعیت ک مش پدرم است  صتی تر ی شدم. 

 

ز من هایکا. -  تو محکوی نه دوست داش ر

 

تتت ت رو تچیت  ندلا ا  اول مال من بودلا تا   ت  سرنوشت
نمی تو ز

تت  اه بود   ه  قش یه اشت آخرشتتتم ناید مال من ن و ز اون دختر
 تو  ندگیت که حذ ش کردلا. 

 

ز   تت یتتد برالا ه    ت تت ت ت ت ت ت دو خنتتدلا  دم نتتانتتا حر  هتتایم را نمی شت
 گفتم: 
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تتتنا  - ت ت ت تتتم اون آشت ت ت ت تتتده ناشت ت ت ت تتت  اه تو  ندگیم مرتکب شت ت ت ت اگه یه اشت
 شدن نا توئه ترنم. 

 

تتتتت نه   ت تتتد کم آوردن نداشت ت ت تتتم هایش دو دو ی  د اما قصت ت ت  شت
تتتارتش نه جا   ت ت تتتتت این جست ت تتتتوانه لا قولا که داشت ت ت نظرم نا پشت

 بود. 

 

احت کنم. - ون ی خوام استر  ا  اتاق من برو بت 

 

تو این خونتته من نتته جز اتتتاق نتتامزدم کجتتا ی تونم ن ونم  -
 آخه! 

 

تتتت ا   ت ت ت ت ت م کن بود رست ون کردنش ا  این اتاق غت  م ل این که بت 
برالا قطع نکردن دول  ت دیل شتده بودم نه پسرت نچه الا که  

 تو جیتی اش هر کارلا ی کرد. 
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ستغ کردم نه او توجهی رولا تخت درا  کشتیدم و پشتت نه  
 او کردم. 

 

تتتود امتا م تل این کته   تت ت ت ت ت ت  کر ی کردم نتا این کتار  ی خیتالم ی شت
 غرور و  زت نفسش را بوسیده بود و کنار گذاشته بود. 

 

 ا  پشت محکم نچلم کرد. 

 

تتتم   ستتتتغ کردم ا  خودم جدایش کنم اما  ایده نداشتتتتت نفست
یز ی کرد این   م را لتی تتتتی ت ت ت تتتتت صت ت ت ون دادم داشت تتتدت بت  ت ت ت را در شت

 .  دختر

 

ترنم گ شتتتو اون طر  ی خوام نخوانم دوستتتت ندارم بهم  -
 .  دست بز ز

 

تتتتر و  - ت ت ت تتتتت نداشت ت ت ت ه رو هم دوست نگران ن اش یه رو  اون دختر
ز دوستت   ناهاش ر تر  یر یه ستتقش اما حا  معلوم شتتده ب  
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 هات یه کارا   کردلا که ن یجه اش شتده نچه لا تو  
ز نداشت ر

 .  شکم اون دختر

 

تتتتت نتته من تیکتته ختتب   ت تت ت ت ت ت ت تتتتم و نگتتاهش کردم داشت تت ت ت ت ت ت ز برگشت تت 
 انداخت! 

 

 تالا ابرویم را نا  دادم و گفتم: 

ز نا  ن خودمم ناید ا  تو اجا ه ی  - تتت ر ت ت تتته رانطه داشت ت ت من واست
 گر تمر

 

تت ا نا اون ی خوابیدلا اون وقت رو ا پاشتتتنه لا در خونه  - شت
 لا ما رو ا  جاش ی کندلا. 

 

 553#پارت
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تتتورتش بزنم اما وستتتتش   ت تتتتم را نا  آوردم تا محکم تولا صت ت دست
ز انداختم.   راه مکث کردم و دست مشت شده ام را پای  

 

دل ماهور را شتتتکستتتته بودم تا این اموال را نه دستتتت بیاورم  
تتت انیتم   تت ت ت ت ت ت تتتتم نته ختاطر  روکش کردن  صت تت ت ت ت ت ت و حتا  نمی خواست

ز را خراب کنم.   ه ه  ت 

 هایم را رولا هم گذاشتم و محکم  شار دادم.  شم 

تتتورت ا    تت ت ت ت ت ت احتت ی کردم حتتداقتل در این صت تتتتر تت ت ت ت ت ت نتتایتد کمی است
 ش یدن حر  هالا ترنم در امان بودم. 

 

 هایکا پاشو دیگه مگه ا ن وقت خوابیدنه. -

 

دندان قرو ه الا کردم اگر هر وقت دیگرلا بود نه او نشان  
ز رولا مچز من  ه  اقبتر دارد.   ی دادم که راه ر  ر

 

ترنم دیشتب درستت نخوابیدم میشته  ی خیالم بسیتی بزارلا  -
  ند دقیقه تو حال خودم ناشم. 
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تتتت ت خودش   تتتتت و من را ست تتتانه ام گذاشت ت تتت ش را رولا شت ت دست
 برگرداند. 

 

تتتتتب رو حت ا تو  کر اون  نیکه بودلا که  - ت ت ت ت ت تتته دیشت تت ت ت ت ت ت نه ن یشت
تتتتت ی خوایم نا   ت  نخوا ی ا نم وقت خوابیدن نیست

تتتتر ت ت نتونست
تتتام هم در مورد تتاریتتتتخ  قد   تت ت ت ت ت ت تتتام نخوریم و نعتد ا  شت تت ت ت ت ت ت هم شت

 صح ت کنیم. 

 

تتتتش را در بیاورم   ت ت ت دو خندلا  دم و برالا این که من هم حرصت
 گفتم: 

تتتحتتای کتته ی خوالا منو مجبور کتز نتتاهتتات ا دوا   - تت ت ت ت ت ت خوشت
 کنم! 

 

 شانه الا نا  انداخت. 
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ز خیی  ود  ادت  - تتته تو نه ه ه  ت  ت ت ت حتر اگه  ورلا هم ناشت
تتتتر ا دوا  کتز   تت ت ت ت ت ت ه هم ی خواست تتا اون دختر ت نت ی کتز وقتر 
تتتتتقش   ت ت ت ت ت مختتالفتتت ی کردلا امتتا نعتتدش کوتتتاه اومتتدلا و  تتاشت

 شدلا. 

 

ز برام   تتته ه    تت ت ت ت ت ت  نا من هم کنار بیالا واست
مط دنم که ی تو ز

 مهم نیست که ا ن نظرت منفیه. 

 

دارلا خستته ام ی کتز ترنم من ا  ماهور جدا شتدم ه ون  -
تتتش   ت ت ت ز  را مدام پالا اونو وست تتتت   ت ت ت طور که تو و نانام ی خواست

 !  اونو م ال ی   ز
ی
 ی کسیی و هر ج  که ی خوالا نم

 

 ج  شد غت  ر شدلار-

 

 نمی خوالا کسی در مورد معشوقه ات حر  بزنهر
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ون ر تم پلته هتا را دو تتا یم   تتتدم و ا  اتتاق بت  ت تت ت ت ت ت ت ا  جتا نلنتد شت
تتاندم اگر  ند دقیقه لا  ت ت ت ز ر تم و خودم. را نه حیاط رست پای  

تتتیاه و   ت ت ت تتتتک ترنم را ست ت ت کبود ی  دیگر آن جا ی ماندم ندون شت
 کردم. 

 

 554#پارت

 

 

 

  ند نف    یق کشیدم،تح ل این ه ه  شار را نداشتم. 

 

تتتتغ ی کردم آرامش   ت ت ت ا ن ناید کنار  ن ناردارم ی ماندم و ست
ایش سخت کنارش نبودم.   را برالا او محیا کنم اما در این سری

 

تتت حتتان را  ه یتده بود خیی   تت ت ت ت ت ت حت تتا نعتتد ا  این کتته جریتتان ست
 ناراحت شده بود. 
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تتتتخت   ت ت ت ت ایش ست تتتتت که در این سری ت ت ت ت او ا ن نه یک مرد نیا  داشت
 . کنارش ناشد 

 

 رولا صندی داخل حیاط نشستم و نه  کر  رو ر تم. 

 

 هایکا خودت ی دو ز که من ص حتو ی خوام. -

 

دو خندلا  دم پدرلا که ه یشتتته خودش تصتتت یم ی گر ت  
ام نگتتذاریم حتتا    تتت ی ش احتر تت ت ت ت ت ت و متتا را مجبور ی کرد نتتا تصت

 داشت ی گفت ص حم را ی خواهد. 

 

 . ترنم دختر خیی مناسبیه برالا تو اینو خودتم ی دو ز -

 

تتتتتکوت کرده بودم امتتا   م بود حتتا  این حر  را   ت ت ت ت ت تتتا ا ن ست
 بزنم. 
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تتتتت حم این بود کته نتا بیوه لا برادرم  - ت ت ت ت ت تتتال دیش هم صت تت ت ت ت ت ت یته ست
ا دوا  کنم نمی دونم  را ص ح ما رو ش ا بهتر ا  خودمون  

 ی دونید. 

 

 صایش را رولا مو ائیک هالا حیاط کو ید و ابرو در  پدرم  
 هم کشید. 

 

تتتتر دیگته نمی  - تت ت ت ت ت ت تتتکست تت ت ت ت ت ت و یته نتار نته ختاطر من شت دل این دختر
 خوام این کارو تکرار کتز هایکا. 

 

 نه نظرم هنو  آرام بود و میشد نا او حر   د. 

 

 اما نا این کار دل یه دختر دیگه ی شکنه. -

 

ل   تتتد قول داده بود که خودش را کنتر ت تتتتی شت ت حا  جاوید  صت
تتتتان ا تاده   ت ت ت تتتتش که رولا تخت بی ارست ت ت ت کند اما وقتر یاد پسرت

 بود ی ا تاد دلش در ا  کینه ا  ماهور ی شد. 
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ز ز ا ن  ن برادرته. - لا که دارلا حر ش رو مت   اون دختر

 

تتتتت   ت ت ه خوب نیست ز دختر تتتتم دقیقا ه    ت ت ت نا ث حال ند داداشت
ا رو خیی   ز آدم نه  ن برادرش  شتم داشتته ناشته من این  ت 

 خوب بهتون یاد دادم. 

 

ز وقتر مر وط نه من ی شد مورد    دو خندلا ی  نم ه ه  ت 
 دار بود. 

 

  ن داشته  ه غلش ها   ی  -
نانا ختی دارلا این پسرت وقتر

 کرده! 

 

تتتتت کته   تت ت ت ت ت ت حتا  آقتا ابرو نتا  انتداختت خودش خوب ی دانست
 منظورم س حان است نا این حال گفت: 

! _دارلا در مورد س حان حر  ی     ز
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 555#پارت

 

 

 

تتتتت آوردن ماهور انقدر این در و اون در ی    را برالا نه دست
  ز هایکا ستت حان ماهور رو دوستتت داره هر  ند من دیگه  
تتتته و ناید ا    ت ت ت ت ت اجا ه ن یدم اون دختر  روس این خانواده ناشت

 س حان هم جدا بشه. 

 

نانا ستتت حان وقتر متاهل بوده نا یه  ن دیگه رانطه داشتتتته  -
 ماهور هم اینو  ه یده و ی خواد ا ش خدا بشه. 

 

ا نته تو ر ظ نتداره هتایکتا من ی خوام کته تو نتا ترنم  - ز این  ت 
 تو هم قبول کردلا کته اینجتا   پ  دیگته حر   

ا دوا  کتز
 اون دختر رو دیش نکش. 
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تتتته ناشی دلم نمی خواد   تت ت ت ت ت ت تتتتتغ کن نا ترنم ر تار خو ی داشت ت ت ت ت ت ست
 .  ه ش  ش ش رو گریون کتز

 

تتانتتتد داختتتل  حر ش را  د و   ت تتته منتظر جوا ی ن ت تتتدون این کت نت
 ر ت. 

 

تتتتب حت تا دو تاره ر تته بود و دیش پتدرم نتدم را   تت ت ت ت ت ت ه نچست دختر
 گفته بود که حا  داشت این طور حر  ی  د. 

 

 مو ایلم را ا  جی م در آوردم و ش اره لا آوا را گر تم. 

 

م.   نگران ماهور بودم و ی خواستم سراغش را ا  آوا نگت 

 

تتتم   تت ت ت ت ت ت تتانیتته رد ت تتتاس داد و بوق م تتتتد در گوشت نعتتتد ا   نتتتد ثت
 دیچید. 

 

 لعنتر حا  ناید نه این دختر هم جواب پ  ی دادم. 
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 دو اره ش اره اش را گر تم اما نا  هم رد ت اس داد. 

 

تتتتم اگر دو تتاره ت تتاس ی گر تم م کن بود   تت ت ت ت ت ت  تتاره الا نتتداشت
وع نه تایا کردن کردم.  ز سری  ن کم کند برالا ه   

 

 حالش خو ه یا  -
ی
تتتته جوان و ندلا نم ت ت ت ت ت اوا نگران ماهورم میشت

 نه! 

 

لا ا    تتتتادم و منتظر جواب متانتدم امتا هی  ختی ت تت ت ت ت ت ت دیتام را  رست
 جواب نبود. 

 

ز کردم.  وع نه نوش ر  دو اره سری

 

اوا لطفتا جواب نتده ی دونم کته ی خو ز من واقعتا نگرانم  -
 اما نمی تونم بیام و ماهور رو ببینم. 
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 گوشی در دستم لر ید. 

 

وع نتتته خوانتتتدن دیتتتامش  نتتتا  جلتتته قفلش را   نتتتا  کردم و سری
 کردم. 

 

د عه لا آخرت ناشتتته نه من دیام میدلا مردک  وضز من  -
  قش  

ی
تتته ا ت اد کرد ک  ختانوادگ تت ت ت ت ت ت تتتتم نته تو ن یشت تت ت ت ت ت ت ی دونست

ز   تتت ر ت ت ت ت ت تتته لا نگه داشت ت ت ت ت ت تتتتت آوردن دارید اما  رضت ت ت ت ت حر  نه دست
 ندارید. 

 

تتتیفز ا    تت ت ت ت ت ت تتار دیتتتامش را خوانتتتدم واقعتتتا خوب توصت  نتتتدین نت
ز   خانواده لا ما کرده بود ما هی  کدام  رضتتته لا نگه داشتتت ر

 ماهور کنار خودمان را نداش یم. 

 

 556#پارت
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 ناید  ی  
ز تتتیدم واقعا تهدیدش را   ی کند برالا ه    ت ی ترست

 خیال دیام دادن ی شدم. 

 

ز را   تتتتب سراغ او بروم و ه ه  ت  ت ت ت ت ت بهتر بود در یک وقت مناست
 برایش توضیی دهم. 

 

نمی توانستم حا  که ماهور را در این وضعیت تنها گذاشته  
 بودم ا  حال و رو ش هم  ی ختی ناشم. 

 

تتایلنتت کردم نته نفعم بود اتو   ت ت تت ت ت ت ت ت مح  احتیتاط مو تایلم را ست
 دست پدرم و ترنم ندهم. 

 

 داخل خانه ر تم که نا خره خانم بزرگ را دیدم. 

 

 ن بیچاره این رو ها نه شتدت شتکستته شتده بود و مدام در  
  کر  رو ی ر ت. 
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تتتاهور بود و خوب ی   تتتالش مت تتته او بزرگ ترین مخت تتا این کت ت نت
تتتتم کته این حر  هتا را او نته خورد پتدرم داده امتا دلم   تت ت ت ت ت ت دانست

 برایش ی سوخت. 

 

ته تچارلا و  زیز دردانه اش حا  رولا تخت بی ارستان بود  
ون ی آید یا   تتتتان بت  ت ت تتت  معلوم نبود که  نده ا  بی ارست ت ت و اصت

 نه. 

 

تتتتت  روکیده اش را در   ت ت تتتتم و دست ت ت ت تتتست ت ت ت تتتتت  کنار مادرم نشت ت ت دست
 گر تم. 

 

تتتاب ی   ت تت ت ت ت ت ت در حتال حتا ز من تنهتا  ر نتد این ختانواده نته حست
تتانواده ام   ت تتتتر ا  هر وقتتتتت دیگرلا ا  خت تت ت ت ت ت ت تتایتتتد بیشت ت نت تتتدم و  آمت

 ح ایت ی کردم. 

 

ون نته ختدا من طاقت  - تتته ا   کر بیتالا بت  تت ت ت ت ت ت ختانم بزرگ میشت
 دیدن این  هره لا گر ته و اخم هالا دره ت رو ندارم. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 2484  

 

تتته   تتتته ناور کن این ه ه غصت تتتای ا ت گذشت تتتن و ست تو دیگه ست
 خوردن ا   ت درت میاره. 

 

تتت یم گر تم ا  در   ت ت تتتتکوت کرد و من تصت ت خانم بزرگ نا  هم ست
 شوجز وارد شوم. 

 

تتتتر  - ت ت ت تت ته تچاریتو ا  ه ه بیشت ت ت ت ت خانم بزرگ ی دونم که تو پسرت
تتتتت دارلا امتا من و آقتاجون هم ادمیم دل داریم یتک   تت ت ت ت ت ت دوست

 کل ه نا ما هم حر  بزن. 

 

 م ل ه یشه این تر ندم جواب داد. 

 

تتتدا ه لا - انت برام  تتته تو هم  تتا تو گ ی خوالا نفهمی کت ت تتایکت ت هت
 س حان  زیزلا! 
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تتت ی تتتاتم   تت ت ت ت ت ت تتا تصت تتتتت نگویم پ   را انقتتتدر نت ت ت تت ت ت ت ت ت دلم ی خواست
 هم  

ی
مختالفتت ی کنیتد و اجتا ه نمی دهیتد خودم برالا  نتدگ

تتت  وقت این   ت تتتعیت اصت ت م اما حا  و در این وضت تتت یم نگت  ت تصت
 حر  ها نبود. 

 

تتته و بری گرده خونه اون  - ت ت ت ت تتت حان خوب میشت ت ت ت ت خانم بزرگ ست
پسرت نچه ننه الا که من ی شتناستم دیر یا  ود بری گرده ور  

 دل خودت. 

 

 557#پارت

 

 

 ماهور 

 

 

 وقتر آوا حر  هایش را  د حالم خیی گر ته شد. 
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 ک  ستتت حان نا آن  ن مدام جلولا  شتتت م ظاهر ی شتتتد  
این اواخر متوجه شتده بودم که کارهالا اشت  اهی ی کند اما  

 .  کرش را هم نمی کردم که نه من خیانت کند حتر 

 

تتتتفر   ت ت ت ت ت تتتتق و  اشت ت ت ت ت ت دو خندلا  دم هر ک  برالا من اد الا  شت
 کرده بود تو  رد ا  آب در آمده بود. 

 

ایش هایکا کنارم ناشتتتد اما او هم   دلم ی خواستتتت در این سری
 نبود. 

 

 کار را بهانه کرده بود و ر ته بود. 

 

تتتده بود و ی   ت تتت ی م برالا ط ق قطغ شت ت تتتتم وقتر  تصت خواست
 هایکا آمد این موضوع را نا او در میان نگذارم. 

 

ه   تتتچول بود و نه نقطه لا نامعلوی خت  ت ت تتتدت  کرم مشت ت ت نه شت
 شده بودم که آوا وارد اتاق شد. 
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 ماهور نلندشو ناید ا  اینجا بریم. -

 

تتایلم   ستتتوای نگاهش کردم که ک  ه مشتتتچول ج ع کردن وست
 شد و هم  مان گفت: 

ات تو خونته نتده گفتته خونته  - هتایکتا ی خواد یته سرلا تچیت 
 رو خای کنیم. 

 

  کر ی کرد یا اح ق طر  است! 

 

هایکا ندون این که نه خانه بیاید و نا من صح ت کند گفته  
تتانتتته را ختتتای   ات انجتتتام دهتتتد و خت بود کتتته ی خواهتتتد تع ت 

 کنیم! 

 

 خیی  ی استعداد بود. 
ز  واقعا آوا در دروغ گف ر

تتانته اش را گر تم، وادارش کردم نته من نگتاه   ت ت تت ت ت ت ت ت جلو ر تم و شت
 کند و لب  دم. 
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 نگو واقعیت  یه آوا. -

 

نگاهش را د دید و من ا  این نگاه د دیدن نه شدت ترسیدم  
یعتز  تته اتفتتافر ا تتتاده بود کتته آوا ی گفتتت نتتایتتد ا  اینجتتا  

 برویم! 

 

تتته  - س  ون خودمم نمی دونم  قش ی دونم کت تتتاهور نت  مت
 ج ع کنیم. ناید بریم نلندشو وسایل رو 

 

 دو اره سرجایش نگهش داشتم و لب  دم: 

یم اگتته اینجتا اخیتر من نتایتد  - تتتتی کن هتتایکتا بیتتاد نعتتدا مت  تت ت ت ت ت ت صت
 ناهاش حر  بزنم. 

 

 دو خندلا  د که ا   ش م دور ن اند. 

 

هایکا قرار نیستتتت برگرده ماهور انقدر دلتو نه این خانواده  -
 خوش نکن اینا اندا ه لا یه حیوون هم و ا ندارن. 
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ابرو در هم کشتتتیدم اصتتت  دلم نمی خواستتتت در مورد هایکا  
تتدلتته لا دیگرلا پتتدر   ت تت ت ت ت ت ت این طور حر  بزنتتد او جتتدا ا  هر مست

 نچه لا من بود. 

 

 558#پارت

 

 

 

 هایکا قرار نیست بیاد ماهور... -

 

تتا گفتتتت کتته یتته   نمی دونم  تتته اتفتتافر دیش اومتتتده دو تتاره امت
ون.   مدت نمی تونه بیاد و ما هم ناید ا  خونه اش بریم بت 

 

لا درون قل م  رو ریخت.  ز  احساس کردم  ت 
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ش را تعطیتتل ی کنتتد و کنتتار   ز گفتتته بود یتتک متتدت ه تته  ت 
تتتته بود   ت ت تتتا ت ا  حر ش نگذشت ت ت من ی ماند اما هنو   ند ست
که نه آوا ختی داده بود مد ر نمی آید و ناید خانه اش را هم  

 تخلیه کنیم. 

 

تتتچول ج ع کردن   تت ت ت ت ت ت تتتدم و نتدون هی  حرفز مشت تت ت ت ت ت ت ا جتا نلنتد شت
 وسایلم شدم. 

 

 من نه این حر  ها و ر تار ها  ادت داشتم. 

 

تتتده   ت ت تتتته شت ت ت تتتم کنار گذاشت ت ت  ندین نار ندون این که  یقش ناشت
ز د عات بود.   بودم و این نار هم یم ا  ه   

 

- !  ماهور  زیزم خو ی

 

تتتیی   تت ت ت ت ت ت تتته نخور حت ا خودش میاد برات توضت تت ت ت ت ت ت تو رو خدا غصت
 میده. 
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تتتم هالا آوا نگاه کردم   ت ت ت ت ت که نگاهش را  سر نا  آوردم و نه  شت
تتتان   ت ت اطت تیتنت ایتن حتر  ختودش  ا   هتم  ختودش  تتتد حتتر  ت ت د دیت
تتتتت هی  وقت   ت ت ت تتتتت که هایکا م کن است ت ت ت تتتتت و ی دانست ت ت ت نداشت

 برنگردد. 

 

تتتید و دو اره نه   ت ت ت ت تتتا تر طول کشت ت ت ت ت تتتایل یک ست ت ت ت ت ج ع کردن وست
 خانه لا خودم برگش یم. 

 

تتتد و ختتانتته لا دیگرلا   ت تت ت ت ت ت ت قرار بود هتتایکتتا اینجتتا را برایم نفروشت
نخرد امتا هتایکتا نته کتدام قولش   تل کرده بود کته این دوی  

 ناشد. 

 

 رولا تخت یک نفره لا اتاق مه ان درا  کشیدم. 

 

کم نا هایکا نداشتم.  ز نه اتاق مشتر  هی  ت ایی نه ر  ر
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نچ  نتتتدلا در گلویم جتتتا خوش کرده بود و حتر اجتتتا ه لا 
 نف  کشیدن نه من نمی داد. 

 

تتت ند و مدام کش   تتتد نداشت تتتد ت ام شت انگار این رو هالا ند قصت
 ی آمدن. 

 

تتتتت   ت ا  آوا خواهش کرده بودم تنهایم نگذارد دلم نمی خواست
 برالا نار هزارم شکس نم را ببیند. 

 

ی خواستتم ماشتیتز که مهریه ام بود را نفروشتم و ا  این نه  
 کنم. 

ی
 نعد خودم مستقل  ندگ

 

تتتتت سر ار   ت ت ت تتتتت دلم نمی خواست ت ت ت تتت من را نمی خواست ت ت ت ت وقتر کسیت
 ناشم. 

 

 ع  نا وضعیتر که داشتم نمی توانستم کار کنم و تنها راهی  
ز بود.   که برالا خر  و مخارجم داشتم ه   
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 559#پارت

 

 

 

 یه هفته ا  رو لا که هایکا ا  دیش ون ر ته بود ی گذشت. 

 

تو این یتتته هفتتتته هی  سراعیز ا م نگر تتتته بود و من نتتته این  
 ن یجه رسیده بودم که قرار نیست دیگه برگرده. 

 

تتته   ت ت تتتیت نچه هم  امرو  قرار بود واست ت ت تتتونوگرافز برم و ج ست ت ت ست
 معلوم میشد. 

 

 نه طر   جیتی هی  هیجا ز نداشتم. 

 

تتتده بود اما ا  وقتر آوا  نگ  د و گفت کار   ت ت ت ت نمی دونم  م شت
 داره و نمی تونه ناهام بیاد یه ریز داشتم گریه ی کردم. 
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لا رو دیتتدا کردم کتته نتته   تتته خودم یتته دکتر ت ت تت ت ت ت ت ت دو رو  دیش واست
ز تکل م ک تتک کنتته امتتا اون جورلا کتته نتتایتتد نتاهتاش   تتت ر تت ت ت ت ت ت برگشت
ه کارلا نمی کردم و مدام اشکم در ی اومد ا  این که ت ش  

 هام  ی ن یجه ی مونه. 

 

ون برم که دم   تتتتم ا  خونه بت  ت ت ت تتتیدم و خواست ت ت ت ل اس هامو دوشت
 در نا ماهان برخورد کردم. 

 

سرمو نتتا  آوردم و بهش نگتتاه کردم دلم برالا این داداش  ی  
 معر تم خیی تنگ شده بود. 

 

انگتتتار اونم م تتتل من دلتنتتتگ بود کتتته نتتتدون معطی منو تو  
 آغوشش کشید. 

 

تتتده بودم که ترجیی دادم ت وم حر  هالا   تت ت ت ت ت ت انقدر  ی دناه شت
نتتدلا کتته بهم  ده بود رو  راموش کنم و  قش یکم خودمو  

 تو نچلش خای کنم. 
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 سرمو ا  رولا سینه اش نلند کرد و گفت: 

- !  قر ونت بشم من واسه ج  دارلا گریه ی کتز

 

تتتتر   ت ت ت تتتتک هایم نا سر ت بیشت ت ت ت ز ج له اش کافز بود که اشت ه   
 رولا گونه هام بریزد. 

 

تتتده بود ماهور خدا لعنتم کنه که  - تت ت ت ت ت ت دلم خیی برات تنگ شت
 دلتو شکستم و ناراحتت کردم. 

 

ستتتم ا  کجا  ه یده که من در این خانه   دلم ی خواستتتت بت 
تتتتت   تتتت  جریان ا  دست دادن  ام اما تا ه یادم آمد که ماهان اصت

 تکل م را نمی داند. 

 

- !  ماهور نمی خوالا نا داداشت حر  بز ز

 

 نا درد  شم بستم  ه ناید ی گفتمر
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 اص  مگر ی توانستم حرفز بزنم! 

 

  ندین نار اس م را صدا  د و نه نا ار لب  دم. 

 نمی تونم صح ت کنم. -

 

تتبتا   ت تتتدالا نست تتتد و نعد ا   ند ثانیه نا صت ه شت ناناور نه من خت 
 نلندلا گفت: 

 را اینجورلا ی کتز متتاهور یعتز ج  کتته نمی تو ز حر   -
 !  بز ز

 

 560#پارت

 

 

 

ز ر ت و اشک هایم رولا صورتم روان شد.   مقاومتم ا  ب  
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 ته طور نتاید نته برادرم ی گفتم کته یتک کل ته هم نمی توانم  
 حر  بزنم! 

 

ز   تتتتد که ه ه  ت  ت ت ت ت ت تتتتک هام متوجه شت ت ت ت ت ت انگار ماهان نا دیدن اشت
 یک شوجز مسخره نیست و واقعیت دارد. 

 

 دست هایم را گر ت و نا ناناورلا داد  د. 

 

 ماهور تو نا خودت  یکار کردلا! -

 

تتایدم کار داداش  وضز   ت تتتیه...شت ت تتت حان  وضت ت نکنه کار اون ست
 تر ا  خودش هایکاست. 

 

ز گریه ل خند تلچز  دم.   ب  
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تت بودند حتر خود ماهان که من را   ت ت ت ت ه ه در این ماجرا مق ت
 گذاشته بود. ول کرده بود و تنها  

 

منده لب  دم.   سرم را نا  آوردم و سری

 

- .  داداش من وقت دکتر دارم ناید برم سونوگرافز

 

 رولا سرم را بوسید و صورت خیسم را پا  کرد. 

 

لا  - دردت نتته سرم خودم ی برمتتت امتتا نتتایتتد نعتتدش منو بتی
تتته کته تو   ت تت ت ت ت ت ت دیش دکتر دیگته ات کته نتاهتاش حر  بزنم ن یشت

 .  نتو ز صح ت کتز

 

تتار   ت ت ز اول کت تتتتت ه    ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتان دادم دلم نمی خواست ت تکت  قش سر 
لا نزدم و ه راهش   تتتتر تت ت ت ت ت ت ز حر  بیشت ناامیدش کنم برالا ه   

 شدم. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 2499  

م را دادم.  ز ماهان شدم و آدرس دکتر  سوار ماش  

 

 ام در این لحظتته این بود کتته هنو  انقتتدر  ی  
تنهتتا دلخوشی

 ک  نشده ام که در این رو  تنها ن انم. 

 

تتتته بود و کنارم   ت ایش برگشت تتته در ندترین سری ت ماهان م ل ه یشت
 بود. 

 

 ماهور ش یدم س حان بی ارستانه واسه ج  ر ته ک ا! -

 

شانه الا نا  انداختم انقدر ا  دست آن مرد و خانواده اش  
تتتان را   ت ت ت ت ت تتت شت ت ت ت ت ت تتتتت حتر است ت ت ت ت تتت ا ز بودم که دلم نمی خواست ت ت ت ت ت  صت

 بشنوم. 

 

تتتد   ت تت ت ت ت ت ت تتتته بود انگتار قصت ت تت ت ت ت ت ت امتا متاهتان نعتد ا  این متد ر کته برگشت
  ی 

 خیال من شود. نداشت نه این راحتر
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 هنو م واسه ط قت مص می! -

 

تتتم هایش نگاه کردم د عه لا آخر دقیقا   ت ت ت ت تتتتم و در  شت ت ت ت ت برگشت
ز مسدله نا هم د وا کرده بودیم.   سر ه   

 

تتته ی خواهم برالا   تتتتت داد بزنم و نگویم کت ت ت تت ت ت ت ت ت دلم ی خواست
تتتم امتتا مگر   تت ت ت ت ت ت ون نکشت تتته ا  این ختتانواده خودم را بت  ت ت تت ت ت ت ت ت ه یشت

ز تنها لب  دم:   صدا   برالا این کار داشتم برالا ه   

 اره... -

 

د اما م ل این که این مدت   تتتتم نا  هم جبهه نگت  ت ت ت ت ت توقع داشت
ها برایش تچیت  کرده بود.  ز  که ا  من دور بود خیی  ت 

 

 561#پارت

 

 

 خودم کارالا ط قت رو انجام میدم. -
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خوشتتحال برگشتتتم و نه ماهان که این حر  را  ده بود نگاه  
 کردم. 

 

هر  نتد هتایکتا تتا حتدود  یتادلا کتار هتایم را دیش برده بود امتا  
لا نه من ی داد.   حخور برادرم در این راه ح  بهتر

 

نته نظرم   م بود نتدانتد کته کتار تتا یتک جتا   دیش ر تته برالا  
ز دس ش را گر تم تا نظرش س ت من جلب شود.   ه   

 

 هایکا یه مقدار ا  کارا رو انجام داده! -

 

 کند و هم نه من نگاه کند تا متوجه  
ی
تتتتخت بود هم رانندگ ست

ز گفت:   حر  هایم شود برالا ه   

خودم ا  این نه نعد کاراتو انجام میدم نیا لا نیستتتتت هایکا  -
ز نا   تتت یم خونه در مورد ه ه  ت  ت ت ت ت کارلا برات نکنه وقتر برگشت

 هم حر  ی  نیم ماهور ناشه! 
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تتتیدن نه مطب دکتر هی  حرفز   ت ت ت ت  قش سر تکان دادم و تا رست
 نزدم. 

 

 ناهات بیامرماهور ی خوالا منم -

 

ز کته دم در بود برالا من کتافز بود  ون داختل اجتا ه لا  ه   
ورود مردلا را نمی دادند و نهایتا موقع ستتتونوگرافز اجا ه ی  

لا ا  او هم نبود.   دادند پدر نچه بیاید که ختی

 

   م نیست اجا ه ن یدن مرد بیاد داخل. -

 

 هایکا نمی.... -

 

اجا ه ندادم حر ش ت ام شتتود و وارد مطب شتتدم حتر نمی  
 خواستم اسم آن  ی معر ت را بشنوم. 
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ز دیگرلا اما  کر   تتتتم نتا من ا دوا  کنتد یتا هر  ت  تت ت ت ت ت ت توقع نتداشت
ی کردم این نچته برایش اه یتت دارد و حتداقتل برالا او هم  

د.   که شده سراغم را ی گت 

 

 نه سختر نا م سیی صح ت کردم و وارد اتاق دکتر شدم. 

 

تتا   نت ز بود نگتتتاهی انتتتداختتتت و  دکتر نتتته درونتتتده ام کتتته رولا مت 
 ل خند گفت: 

 خیی خوش اومدلا ماهور جان حالت خو ه. -

 

ل خنتتدلا  دم و سر تکتتان دادم  نتتد رو  ق تتل آوا درونتتده لا 
تتتان داده بود برالا   ت تت ت ت ت ت ت م نشت تتتم ام را آورده بود و نتته دکتر تت ت ت ت ت ت دزشت
تتتتت کتتته  تتته ن    سرم امتتتده و نمی توانم   ت ت تت ت ت ت ت ت  ختی داشت

ز ه   
 صح ت کنم. 

 

تتتونوگرافز رو انجام  - م برو رولا تخت درا  نکش اول ست دختر
ه یا پسر نعدش نا خیال   ندم ببی یم این کو ولولا ش ا دختر
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تتتح تت هتالا دیگ ون رو انجتام   تت ت ت ت ت ت راحتت معتاینته ات کنم و صت
 ندیم. 

 

ا  خدا خواستته ستت ت تخت حرکت کردم و نه ستتختر درا   
 کشیدم. 

 

دکتر نه ست تم آمد که ل استم را نا  دادم و ژل مخصتو  را  
 رولا شک م ریخت. 

 

ز که دستگاه را رولا شک م گذاشت در اتاق نا  شد.   ه   

 

 562#پارت

 

 

 

 . نا تعجب برگشتم و نه در اتاق نگاه کردم
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لا که ی دیدم را ناور نمی کردم.  ز   ت 

 

هایکا نعد ا  این ه ه مدت سر و کله اش دیدا شتتتده بود آن  
 هم اینجا و در این لحظه! 

 

مات و مبهوت  واقعا نمی دانستم واک ش درستت  یستت و  
ه شده بودم.   نه او خت 

 

تتا   تتا ر تتتت و نت تتایکت تت تتتت هت ت تت ت ت ت ت ت تتانم دکتر نتتته خودش امتتتد نتتته ست خت
  ص انیت گفت: 

ز اومتتتدلا تو اتتتتاق بریتتتد  - تتای   تتتته سرتو انتتتداختر پت تتا  تتته ختی اقت
تتتونوگرافز انجام ی دادم  ن ناردار رو   ت ت تتتتم ست ت  داشت

ً
ون لطفا بت 
 ترسوندید. 

 

 _ ن ه.... 
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تتتد و نته من نگتاه کرد   ت تت ت ت ت ت ت تتتاکتت شت ت تت ت ت ت ت ت نتا این حر ش ختانم دکتر ست
ز آرام   تتا او پتتتدر  ر نتتتدم بود برالا ه    تتتتتش نبودم امت ت ت ت ت ت ه سرت

  شم رولا هم گذاشتم. 

 

دیر آمتده بود امتا نتا خره آمتده بود آن هم در این لحظته لا 
 حساس. 

 

تتتتتت ی اومتدلا دیگته  - ت ت ت ت ت تتته اقتانفرمتاییتد تو ختب نتا ه سرت تت ت ت ت ت ت نتاشت
نعدشتم این طر  وارد شتدن نه اتاق دکتر نیستت م کن بود  
 نا این ترس و شوک اتفافر برالا نچه لا خودتون بیفته. 

 

ه لا هتایکتا بود امتا او متدام نگتاهش را ی د دیتد و   نگتاهم خت 
تتتاده   ت در جواب ت ام حر  هالا دکتر تنها معذرت خواهی ست

 الا کرد. 

 

تتتتتت   ت ت ت ت ت تتتتتش سر تکان داد و دو اره سر جایش برگشت ت ت ت ت ت دکتر نا تأست
تتتده   ت ت ه شت تتتتاده بود و نه مانیتور خت  ت ت ز تخت ایست هایکا هم پای  

 بود. 
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 بود که نگاهم نمی کردر
ی
مندگ  یعتز ا  رولا سری

 

 خانم دکتر دستگاه را رولا شک م گذاشت و حرکت داد. 

 

تتت خت  - تت ت ت ت ت ت تتتتتت نچه لا این  و  خوشت ت ت ت ت ت نه نه ببی ید گ اینجاست
  قدر هم حالش خو ه و داره خوب رشد ی کنه. 

 

  و  خوش خت! 

 

ز خوش ختر بود.  لا که ما نداش یم ه    ز  تنها  ت 

 

تتت  متتتا حتر  و  هم   تت ت ت ت ت ت نبودیم و من در حتتتال حتتتا ز  ن  اصت
 داداش هایکا بودم. 

 

 خب اینم ا  پسر  سقی ش ا... -
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ه شتدم حقیقتا دوستت داشتم این   نه صتفحه لا مانیتور خت 
 نچه پسر ناشد. 

 

تتتتختر هالا که من   ت تتتد و ت ام ست ت ت تتتتت دختر ناشت ت دلم نمی خواست
 کشیدم را او هم نکشد. 

 

ل خنتدلا کته رولا لتب هتایکتا آمتد جتالتب بود و حر  نعتدش  
 جالب تر. 

 

 563#پارت

 

 

 خانم دکتر ی تونم صدالا قلبشو بشنوم! -
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حتر من را ج ع هم نبستته بود و مستتقیم نه خودش اشاره  
 کرده بود این مرد داشت  ه کارلا نا من ی کرد! 

 

 دکتر نا ل خند نه هایکا نگاه کرد و گفت: 

تتتد  - تتته نعت تتتد دقیقت تتته ا ن براتون پخش ی کنم و  نت تتته البتت نلت
 آرای که گوشم را نوا ش ی داد تولا اتاق دیچید. صدالا 

 

تتتتدا برایم لذت نخش بود که برالا  ند دقیقه   ت ت ت ت ت انقدر این صت
تتتکل دارم و ت ام وجودم   تت ت ت ت ت ت کام   راموش کردم که  قدر مشت
 گوش شده بود و نه صدالا قلب پسرم گوش ی دادم. 

 

 صدا که قطع شد هایکا دستر نه  شم هایش کشید. 

 

تتتده بود که   ت تتتا ر شت ت تتتاست ت تتتد هایکا مچرور  نان احست ت ناورم ن یشت
 داشت اشک ی ریخت! 
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دستتتتر نه صتتتورتش کشتتتید، ا  خانم دکتر تشتتتکر کرد و ندون  
ون ر ت.   هی  حر  دیگرلا مطب را ترک کرد و بت 

 

تتتده بود نگاه کردم یعتز  قش   ت ت ت تتتته شت ت ت ت ناناور نه در اتاق که بست
تتتتتت نا من حر    ت ت ت ت ت نه خاطر نچه آمده بود و حتر نمی خواست

 بزندر

 

تتتتش  ده بودم اما  کر نمی کردم که او  ی خیال   ت ت من نارها پست
 شود و واقعا رهایم کند. 

 

 نا صدا  دن اس م توسش خانم دکتر نه خودم آمدم. 

 

ماهور جان کارت ت وم شد ی تو ز نلندشی من اون طر   -
 منتظرتم. 

 

تتتتت نعدلا نا خودش  ه  کرلا   ر ت و من را در بهت گذاشت
 خودش نشان داده بود. ی کرد نعد ا  ر تارلا که هایکا ا  
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ز کردم و ل اس هایم   نه ستختر ا  جا نلند شتدم شتک م را ت ت 
 را مرتب کردم. 

 

تتتده بود را پا  کردم و نه   ت ت ت ت ت تتت انم ج ع شت ت ت ت ت ت تتتتم که در  شت ت ت ت ت اشت
ز دکتر ر تم.   س ت مت 

 

تتت من   تت ت ت ت ت ت  نتتا دیتتدنم ل خنتتد  د انگتتار او هم متوجتته  ی کسیت
دکتر

 شده بود که انقدر نه من مح ت ی کرد. 

 

م نگو ببینم این گل پسرت اخی ت ی کنه یا نه! -  خب دختر

 

ین آ ارلا نته   سرلا نته معتز نته تکتان دادم واقعتا این نچته ک تر
من نمی رستتتاند انگار خودش ی دانستتتت که در این دوره نه  
تتتتر ا  این   ت ت تتتتت بیشت تتتده و او نمی خواست ت ت اندا ه لا کافز اخیت شت

 اخیت شوم. 
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ز کتته نچتته لا خوب و آروی دارلا خیی  - خو تته  نتته نتته ه   
تتتتت  کن   ت ت ت ت ت تتتم اینتا رو م ت تت ت ت ت ت ت  زیزم برات یته سرلا دارو ی نویست

 برالا رشد بیشتر نچه خو ه. 

 

 564#پارت

 

 

 

نتا  هم سر تکتان دادم ت تام  کرم دیش هتایکتا بود انگتار ختانم  
ها   که نه  

ز تتتد که ت ام  ت   حالم شت
تتتا ز دکتر هم متوجه دریشت

تتتتت و گفتت نته آوا نتدهم تتا   تت ت ت ت ت ت من گفتته بود را رولا برگته نوشت
 نخواند. 

 

ون آمدم.   نا لب  دن ا  دکتر تشکر کردم و ا  مطب بت 

 

تتتدالا بوق   ت تت ت ت ت ت ت تتتم  رختانتدم تتا هتایکتا را دیتدا کنم امتا نتا صت تت ت ت ت ت ت  شت
ز ماهان نه خودم آمدم و س  ش ر تم.   ماش  
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تتتده بود کته کتام   راموش کرده   ت تت ت ت ت ت ت انقتدر  کرم درگت  هتایکتا شت
 بودم ه راه ماهان آمده ام. 

 

 ماهان ل خندلا  د و گفت: 

  طور بود خواهرلا حال نچه خوب بودر-

 

دو خندلا  دم ستتتغ داشتتتت نا این ستتتوا ت احستتتاس ک بود  
 نداشته ناشم و نبود پدر نچه ام را ح  نکنم. 

 

 جوا ی ندادم  ی خیال شد و گفت: 
 وقتر

تتتد  - تتایت ت نت تتتتتش  ت ت ت ت ت تتتده ی خوام بریم دیشت نت ت رو بهم  ادرس دکتر
 ناهاش حر  بزنم. 

 

ز   تتتتم برالا ه    ت ت ت ت م را نداشت
ز دیش دکتر تتتله لا ر  ر ت ت ت ت واقعا حوصت

تتتتم ستتتت ت ماهان و نا کاغذ و خودکارلا که این رو  ها   برگشت
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تتتتم و در انتها هم   ت ت ت تتتده بود آدرس را نوشت ت ت ت ه دم و ه راهم شت
احت دارم.   نوشتم که حالم خوب نیست و نیا  نه استر

 

ماهان برگه را ا  دستتتتم گر ت و آدرس را خواند ه ان طور  
 ی کرد ندون این که نه من نگاهی بیندا د گفت: 

ی
 که رانندگ

 هایکا رو دیدلار-

 

 او ا  کجا ختی داشتر یعتز هایکا را در مطب دیده بود! 

 

سر تکتان دادم  جیتب بود کته متاهتان هتایکتا را دیتده بود و نتا  
 او د وا نکرده بود. 

 

 حرفز بهت نزدر-

 

 دلم ی خواست داد بزنم و درد دل بیچاره ام را نگویم. 
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نکرد  نگویم که حر  دیشتتکش حتر نه  شتتم هایم نگاه هم  
 اما حتر اگه ی توانستم هم گفت ش  ایده نداشت. 

 

 انگار هایکا هم آمده بود تا داغ دل من را تا ه کنم و برود. 

 

تتتتتت خودش را کرد و  یر لتب   ت ت ت ت ت تتتکوتم متاهتان برداشت تت ت ت ت ت ت ا  این ست
 گفت: 

 حق داره که حر  نزنه ناید ا ت دورلا کنه... -

 

ز نگتتاهش کردم امتتا نتتا دیتتدن  هره لا  سرم را برگردانتتدم و تت 
 خونسرد ماهان  کر کردم که اش  اه ش یده ام. 

 

م ر ت.   ماهان من در نه خانه رساند و خودش دیش دکتر

 

تتتتت   ت ت ت تتتدم که داشت ت ت ت ت در خانه را که نا  کردم نا آوا   رو نه رو شت
تتتادلا ی   ت ت تت ت ت ت ت ت آهنتتگ تولتتد برایم ی خوانتتد و رولا سرم بر  شت

 ریخت. 
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 565#پارت

 

 

 

ه   دستتتم را رولا دهانم گذاشتتم و نه صتتحنه لا رو نه رو خت 
 شدم. 

 

 ناورم ن یشد که نیامدن آوا ه راهم نه خاطر این بوده. 

 

تتتده بودم که نه طول   ت ت ت ت تتتال انقدر درگت  گر تارلا هایم شت ت ت ت ت امست
 کامل  راموش کرده بودم امرو  تولدم است. 

 

 نا شوق نه س ت آوا ر تم و او را در آغوش کشیدم. 

 

تتانتتتت کرده بود کتتته من   این دختر برالا نتتتار  نتتتدم نتتته من ثت
 انقدر ها هم که  کر ی کنم  ی ک  نشده ام. 
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امرو  نته جز متادرم ت تام  زیزانم را دیتده بودم هر  نتد دلم  
ز که نه  کر   ی خواستتت هایکا را جور دیگرلا ببینم اما ه   

 پسرمان بود هم برایم کافز بود. 

 

تتتتت نعد ا  ت ام اتفاقات دیش آمده دیگر من را   ت ت ت او حق داشت
تتتتم  کرش را ا    تت ت ت ت ت ت نخواهتتتد امتتتا نمی دانم  را من نمی توانست

ون کنم.   سرش بت 

 

تتتم هاتو ببند آر و کن و  - ت ت ت تتتتق خواهر  شت ت ت تولدت م ارک  شت
 ش عات رو  وت کن. 

 

ز ند بود که   تتتتم انقدر ه ه  ت  تتتم هایم را رولا هم گذاشت  شت
ز بود.   هزار آر و داشتم اما مهم تری شان  قش یک  ت 

 

 آرام کنار پسرم ندون هی  ک بودلا. 
ی
ز یک  ندگ  داش ر
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 ش ع ها را  وت کردم و نا قدردا ز نه آوا نگاه کردم. 

 

 آوا دستم را گر ت و من را س ت م ل ها کشید. 

 

تتتعیت سرپا نگهت  - تت ت ت ت ت ت تتتا ته نا این وضت تت ت ت ت ت ت ز یه ست تتت   تت ت ت ت ت ت بیا بریم بشت
 داشتم. 

 

 رولا م ل نشستم که  اقو را دستم داد و کیک را بریدم. 

 

تتتتم و مقدار خیی کمی هم   تت ت ت ت ت ت مقدارلا ا  کیک برالا آوا گذاشت
 برالا خودم. 

 

تتتتت و برالا این که دیانت   ت دکتر گفته بود که کمی قندم نا ست
م بهتر استتتت ک تر قند م تتت  کنم اما دوستتتت   ناردارلا نگت 
لا نخورم.  ز  نداشتم حا  که آوا  ح ت کشیده ا  کیکش  ت 

 

 آوا تکیه الا ا  کیکش را داخل دهانش گذاشت و گفت: 
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تتتتتم  - ت ت ت ت ت تتتتید  ون ی خواست ت ت ت ت ت دکتر بهت ج  گفت ماهور ب خشت
 سوپرایزت کنم نتونستم ه راهت بیام. 

 

تتت ش   برگه الا که دکتر داده بود را ا  کیفم در آوردم و نه دست
 دادم. 

 

 آرام لب  دم: 

 . ماهان منو رسوند تنها نبودم-

 

  د و نا هیجان گفت: 
ی
 آوا ل خند در رنم

تتتتر کرد و ناهات  -  یعتز ماهان ناهات آشت
ی
دارلا راستتتتت میم

 !  اومد دکتر

 

 سر تکان دادم که  یر لب گفت: 

ت ناید ماهان کنارت ناشه. -  نه جالا اون هایکالا  ی غت 

 

 566#پارت
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برالا این که نا من  شتم تو  شتم نشتود خودش را مشتچول  
 خواندن برگه نشان داد و نعد ا   ند دقیقه گفت: 

تتتت  کتز تو هم  - ت ت ت ت نرماله  قش ناید قند ک تر م ت ز ه ه  ت 
وع نته خوردن   تتتلطتان لج تا لا کردن هنو  نیومتده سری تت ت ت ت ت ت کته ست

یتز جات کردلا.   شت 

 

 خندیدم که آوا ا  جایش نلند شد و نه اتاق ر ت. 

 

ون آمتد و نته طر م    بت 
ی
نعتد ا   نتد دقیقته نتا جع ته لا بزرگ

 گر ت. 

 

 اینم ا  کادو لا من واسه مامان ماهور و  ز  ز کو ولوش. -
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تتتتت   تت ت ت ت ت ت بر ک  این  نتد رو  کته خوقم را نته طور کتامتل ا  دست
 نا شوق ا  دست آوا گر تم. داده بودم جع ه را 

 

تتت حان خریده بودم که   ت ت ت ت تتتم نا ست ت ت ت ت تتتیله برالا پسرت ت ت ت ت  قش  ند وست
 ه ان دیشب ه ه را نه سطل   اله انداختم. 

 

 ام ن اند. 
ی
لا ا  آن مرد در  ندگ ز  دلم نمی خواست هی   ت 

 

تتتتایی که داخل ناک  بود   ت ت ت ت ت در جع ه را نا  کرد و نا دیدن وست
نه ه راه یک ناک  کو ک تر که داخلش وستتتایل نچه بود  

 خوق  ده نه آوا نگاه کردم و گونه اش را بوسیدم. 

 

ه   تتتایلش خت  ت تت ت ت ت ت ت ون آوردم و نتته وست تتتم را بت  تت ت ت ت ت ت اول جع تته لا پسرت
 شدم. 

 

یک سرهمی که رنگ  رد داشتتت نه ه راه یک شتتیشتته شتتت   
 که سرش شبیه شت  بود و یک جفت پادوش. 
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 وسایل را در نچل گر تم و ناخوق نه سینه ام  س اندم. 

 

تتتتتت تو  - ت ت ت ت ت تتتایل خودتم نگاه کن دیگه اونا رو که قرار نیست تت ت ت ت ت ت وست
 .  استفاده کتز

 

تتتایی که برالا   تت ت ت ت ت ت تتتتم و نه وست تت ت ت ت ت ت نا حر  آوا جع ه را کنار گذاشت
 خودم خریده بود نگاه کردم. 

 

ستتتا ت ، دستتت بند، انگشتتتتر و هر اکستتتستتتورلا که نه خه ش  
 رسیده بود را برایم خریده بود. 

 

ون آوردم و تست کردم نه شدت   تک تکشان را ا  جع ه بت 
تتتتر ها را در   ت ت ت ت ت تتتتم و یم ا  انگشت ت ت ت ت ت تتتتت داشت ت ت ت ت هدیه لا آوا را دوست
تتتتم تتا در وقتت   تت ت ت ت ت ت تتتتم و نقیته را کنتار گتذاشت تت ت ت ت ت ت تتتتم نگته داشت تت ت ت ت ت ت دست

 مناسب استفاده کنم. 
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تت  - ت ت تتتتر هم برات اومده  کر کنم کسیت ت تتتته لا پست ت ماهور لا بست
لا نداره   ز واستته تولدت  رستتتاده اما آدرس و استتم و هی   ت 

 یعتز کام  ناشناسه. 

 

 کنجکاو نه آوا نگاه کردم که بسته را نه دستم داد. 

 

ز که نا ش کردم بولا  طر هایکا در بیتز ام دیچید.   ه   

 

 567#پارت

 

 

تتتتاده بود اما ا   طر خودش نه آن   ت تتتناس  رست ت تتتته لا ناشت ت بست
تت این هدیه را   ت ت ت تتتوم  ه کسیت ت ت  ده بود تا  قش خودم متوجه شت

 برایم  رستاده. 
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تتتبت نه   ت ت ت ت ت تتتتم و م ل خودش نست ت ت ت ت ت تتتتت ی توانست ت ت ت ت دلم ی خواست
کتتادولا او  ی توجهی ی کردم امتتا خیی کنجکتتاو بودم ببینم  

لا برایم  رستاده.  ز   ه  ت 

 

بستتتته را نا  کردم و نا دیدن سروی  جواهر که ستتتنگ هالا  
مبهوت   تتتات و  ت مت تتتدان کرده بود  ت دو  نت تتتا   اش را  ت  مرد  ی ت

 ماندم. 

 

 نا دیدن این سروی  اوا هم متوجه شد که کار هایکا است. 

 

تتتتت این بود کتتته دلیتتتل   ت ت تت ت ت ت ت ت لا کتتته در خهنم ی گتتتذشت ز تنهتتتا  ت 
 ر تارهالا ضد و نقی  هایکا  یست. 

 

تا یک ستا ت دیش  کر ی کردم من را نمی خواهد و امرو   
تتتونوگرافز آمتتده امتتا اگر من را نمی   تت ت ت ت ت ت هم نتته ختتاطر نچتته نتته ست
تتتتاده   ت ت ت ت ت تتتتت  را رو  تولدم یادش بود و برایم کادو  رست ت ت ت ت خواست

 بودر
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ون کشید   ز  کر ها بودم که آوا جع ه را ا  دستم بت  در ه   
ز درت کرد.   درش را بست و رولا مت 

 

تتته خودش ماهور گول این کادولا گرون   تت ت ت ت ت ت کادوش ن ونه واست
قی تتتت رو نخور یتتتادت کتتته نر تتتته نتتتاهتتتات  یکتتتار کرد اون  

 نامرد. 

 

 جع ه را برداشتم و س ت اتاقم ر تم. 

 

ز   حق نا آوا بود هایکا خیی نه من ند کرده بود اما من مط   
 بودم این کارهایش یک دلیل دارد. 

 

 او محال بود من و پسرم را ندون دلیل ول کند و برود. 

 

 وارد اتاق شدم و در جع ه را نا  کردم. 
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ا  این توجه هایکا خوشتم آمده بود اصت   کرش را هم نمی  
تتت که خودش   ت ت ت تتتد و سرویسیت ت ت ت کردم که تولدم یادش مانده ناشت

 طراج کرده بود را نه  نوان کادو برایم بیاورد. 

 

لا که هایکا طراج کرده بود  ی ا  کار   ز تتتده اش خیی ا   ت  ت ت ت شت
 رولا گردنم انتتتداختم این  ی تتتا   دو  

تتتده بود و وقتر ت ت ت تت ت ت ت ت ت تر شت
  ندان شد. 

 

گوشتتتواره هایش را هم نا گوشتتتواره هالا خودم  وض کردم  
ش را در دست دیگرم انداختم.   و انگشتر

 

حتر دس بندش را هم برایم  رستاده بود که دستم کردم اما  
تتتبید و   تتتتم ی  ست تتتتم نه دست  ون نه خاطر ناردارلا ورم داشت

 مجبور شدم در بیاورم. 

 

ز را انتداختته   م تل  ن هتالا  قتده الا جواهر نتدیتده ه ته  ت 
 بودم و جلولا آینه نا لذت نه خودم نگاه ی کردم. 
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 568#پارت

 

 

 

- !  ماهور دارلا  یکار ی کتز

 

تتتیده بود نانت امرو  و ه ه لا  ت تتتوال را درست ت آوا بود که این ست
ک تک هتا   کته نته من کرده بود ا  او م نون بودم امتا واقعتا  

 دوست نداشتم در این مورد خا  دخالت کند. 

 

 خودم ا  دست خودم  صتی بودم و دن ال  
نه اندا ه لا کافز

 سر نشگر دیگرلا نبودم. 

 

تتتد انگار ا  نگاهم   تت ت ت ت ت ت ه شت تتتتتت و نته من خت  ت ت ت ت ت تتتست تت ت ت ت ت ت رولا تختت نشت
تتتیحت کردن هایش را ندارم   تتتله لا نصت تتتد که حوصت متوجه شت

 که گفت: 
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تتتتت و تکلیفش نا خودش معلوم  - ت ت ت تتتتر نیست ت ت ت ت تتتته آدم درست ت ت ت ت درست
 نیست اما سلیقه لا خو ی داره خیی خوشگله. 

 

تتتل ل خندم نه خاطر این بود که این کار   ت ل خندلا  دم در اصت
 طراج خودم بود و آوا ا  طراج من تعریش کرده بود. 

 

 دستر رولا گردنبندم کشیدم و قفلش را نا  کردم. 

 

تتنتتدوفر کتته ق     ت تت ت ت ت ت ت دو تتاره در جع تته اش قرار دادم و در گتتاوصت
 متعلق نه هایکا بود گذاشتم. 

 

 ناید نه آوا ی گفتم که هایکا امرو  نه مطب دکتر آمده. 

 

شاید او ی توانست دلیل این ر تارهالا ضد و نقی  هایکا  
 را برایم توضیی دهد. 
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دستتم را رولا دست ش گذاشتتم تا حواستش ست ت من جلب  
 شود. 

 

تتتله سر بر یعتز  نا  هم   ت ت ت تتتخره و حوصت ت ت ت وع نه ه ان کار مست سری
 لب  دن کردم. 

 

تتتود   ت تتتدایم تنگ شت ت تتتد یک رو  خودم دلم برالا صت ت ناورم ن یشت
 اما حا  این اتفاق ا تاده بود. 

 

- ....  آوا امرو  هایکا واسه سونوگرافز اومد مطب دکتر

 

ون بزند نه   تتتم ها   که کم مانده بود ا  حدقه بت  تت ت ت ت ت ت آوا نا  شت
ه شد و گفت:   من خت 

ز نته این مهمی رو ه ون اول  - دروغ نگو متاهور پ   را  ت 
ر  بهم نگفتر
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تتتتم   تت ت ت ت ت ت تتت تت خوب متتاجرا بود و حتتا  ی خواست تت ت ت ت ت ت این  قش قست
 حر م را ادامه دهم. 

 

 واسه من نیومده بود.... -

 

تتتو گوش نتده و   تت ت ت ت ت ت تتتدالا قلبشت ت تت ت ت ت ت ت اومتد کته نچته اش رو ببینته، صت
ج ستتی ش رو نفه ه وقتر این کارا رو انجام داد ر ت و حتر  

 یه کل ه هم نا من حر  نزد. 

 

تتتتر تعجب کرد و نعد ا   ند دقیقه نه حر    ت ت ت ت آوا ا  من بیشت
 آمد. 

 

تتتات هی  حرفز نزده حتر  - تتاهت ت نت تتتده و  دیت یعتز امرو  تو رو 
تتتم خودش بهتتت نتتداده امتتا نعتتدش کتتادو رو نتتا دیتتک   تت ت ت ت ت ت کتتادوشت

  رستاده در خونه اونم این کادولا گرون قی ت رو... 

 

 569#پارت
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 م  ت تکان دادم. سرم را نه نشانه لا 

 

تت  اه  - ت ت ت ت تتتتت حت ا اشت ت ت تتت  م کن نیست ت ت ت لا اصت ز ز  ت  نه ماهور  ن  
 کردلا. 

 

تتتتم و   ت ت ت ت ت تتتتتاده است ت ت ت ت ت تتتاید ک  دیگه الا این کادو رو برات  رست تت ت ت ت ت ت شت
 مشخصات هم که نداشت حت ا کار یه نفر دیگه است. 

 

تتتتت هتدیته لا نته این گروه قی تر   تت ت ت ت ت ت آخته مگته آدم دیوونته است
تتته یه نفر تهیه کنه نعد خودش طر  رو ببینه و بهش   تت ت ت ت ت ت واست

یک ساده هم نگه.   نده یا یه تتی

 

 حق نا آوا بود هی  کدام ا  کارهالا هایکا منطق نداشت. 

 

 اما کادو قطعا ا  طر  او  رستاده شده بود. 
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تتتال بود   تتته محت تتا کت ت تتایکت ت تتتالا هت تتنت ت تت ت ت ت ت ت یتتتتک طر  بولا  طر آشت ا  
تت کتتته خودم   ت تت ت ت ت ت ت تتتتتش کنم و ا  طر  دیگرلا سرویسیت ت ت ت ت ت  راموشت

 طراج اش کرده بودم. 

 

 اوا من خودم سروی  رو طراج کردم.. -

 

تتتم ها   که برق ی  د نه من   ت ت آوا اول نا تعجب و نعد نا  شت
 نگاه کرد و گفت: 

 هایکا طراج تو رو نگه داشتتته که برالا  -
ی
یعتز ی خوالا نم

 خودت یدونه ا ش بسا ه! 

 

 سر تکان دادم و ش یدم که آوا  یر لب گفت: 

پ  دلیتل این کتاراش و ر تتارهالا  جیبش  یته وقتر انقدر  -
 تو  کر توئه. 
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تتتیده   ت ت تتتوای بود که خودم هم  ندین نار ا  خودم درست ت ت این ست
 بودم اما هی  وقت جوابش را دیدا نکرده بودم. 

 

 هایکا

 

ون ر تم.   بت 
 نا قدم هالا نلند ا  مطب دکتر

تتتختت بود کته کنتار ماهور   تت ت ت ت ت ت تتتتتت  قتدر برایم ست ت ت ت ت ت ختدا ی دانست
م.   ناشم و دس ش را نگت 

 

 نان ک تر شده بود. در این مدت کوتاه کمی تپل تر و 

 

دیدم که وقتر صتدالا قلب نچه پخش شتد  قدر خوق کرد  
و متتدام نگتتاهش رولا من بود تتتا واک ش من را ببینتتد امتتا من  

 نمی توانستم نگاهش کنم. 

 

ه شود خودم و  شقم   ز بودم اگر نه  شم هایش خت  مط   
 را لو ی دهم و ت ام نقشه هایم نقش بر آب ی شود. 
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ز   ز ماهان حرکت کردم که شتتیشتته لا ماشتت   نه ستت ت ماشتت  
ز داد.   را پای  

 

 دمت گرم که بهم ختی دادلا داداش... -

 

 ماهان ل خندلا  د و گفت: 

ز دلیل کاراتو  - ی دونم که  قدر نه  کر ماهورلا واسه ه   
ز که  نگ  دلا نه من و گفتر که بیام   تتتتم ه    ت ت ت ت ت ا ت نمی درست

 دیشش یعتز نمی خوالا تو این وضعیت تنها ن ونه. 

 

تتتد و ا  من نه دل   ت ها را متوجه ی شت ز کاش ماهور هم این  ت 
 نمی گر ت. 

 

 570#پارت
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 دو اره ا  ماهان تشکر کردم و س ت ماشینم حرکت کردم. 

 

تتتتت کته  قتدر   تت ت ت ت ت ت امرو  تولتد متاهور بود و  قش ختدا ی دانست
 دلم ی خواست کنارش ناشم اما نمی شد. 

 

تتت ند و اگر ا    ت ت ت ت ت تتتتم که نانا و ترنم مواظ م هست ت ت ت ت ت خوب ی دانست
تتتاب پ  ی   ت ت تتتوم ا  من حست ت ت نزدیک خانه لا ماهور هم رد شت

ند.   گت 

 

تتتته بودم برالا تولتدش انجتام دهم این   ت تت ت ت ت ت ت تنهتا کتارلا کته توانست
تتته خودش طراج کرده بود را برایش   تت کت ت تت ت ت ت ت ت تتته سرویسیت بود کت

 بسا م. 

 

تتتتب را بیدار مانده بودم تا تراش کارلا هایش ت ام   ت ت ت ت ام دیشت
ندون هی  نام  شود و صبی اول وقت برایش  رستاده بودم  

 و نشا ز ا  خودم. 
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تتتتت   ت تتتد این هدیه ا  طر  من است ت ت ز بودم متوجه ی شت مط   
تتتتت   تت ت ت ت ت ت تتتتتمی کتته ا  من داشت ت ت ت ت ت  قش امیتتدوار بودم نتته ختتاطر خشت

 ت شم را نه ناد ندهد. 

 

 پا رولا پدال گا  گذاشتم و س ت کارگاه حرکت کردم. 

 

تتتتر   ت تتتتر ا  هر وقت دیگرلا کار ی کردم و بیشت ت این رو  ها بیشت
لا ی کردم.   وقتم را در کارگاه ست 

 

داشتتم مقدمات کارلا که ی خواستتم انجام ندهم را  راهم  
 ی کردم. 

 

تتتده بود حتا  آقتا و ختانم بزرگ ا    تت ت ت ت ت ت ختانته برایم م تل جهنم شت
تتت ند و ا  طر  دیگر وقتر نه   ت ت ت ت ت یک طر  ا ار نه  قد داشت

 . شد خانه لا خودم ی ر تم مدام ترنم مزاح م ی
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نه جرات ی توانستتتم نگویم ستتخت ترین رو  هالا   رم را  
لا ی کردم اما نه نظرم ار شش را داشت.   ست 

 

 را بستتا م پ  ناید این  
ی
ین  ندگ ی خواستتتم برالا پسرتتم بهتر

 یعتز را نه جان ی خریدم. 

 

بوفر  دم که نگه ان در را نا  کرد ی خواستم اخراجش کنم  
 اما نا وساطت حاجی  ی خیال شده بودم. 

 

ام ی گذاشت که داشتم   ا  آن رو  نه نعد  نان نه من احتر
تتتتک ی کردم مردلا کته در را برالا من نتا  نکرده بود این   تت ت ت ت ت ت شت

 مرد ناشد. 

 

ز را پارک کردم.   وارد کارگاه شدم و ماش  

 

رست ا تنها رئی  اینجا شتده بودم و هر کارلا که ی خواستم  
 . ی توانستم انجام دهم
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هر  ند ق ل ا  این هم بیشتر کارها را من انجام ی دادم اما  
ا  وقتر این اتفاق برالا س حان ا تاده بود حا  آقا حوصله  
تتت حتان هم کته نبود تتا   تت ت ت ت ت ت تتتتت و ست تت ت ت ت ت ت لا آمتدن نته کتارگتاه را نتداشت

 نخواهد کارلا انجام دهد. 

 

 571#پارت

 

 

 

 ل اس هالا کارم را دوشیدم و پشت دستگاه ر تم. 

 

تا شب  ندین سروی  را آماده کردم و وقتر ک رم را راست  
 تا ه  ه یدم که بیشتر ا  توانم کار کرده ام. کردم 

 

 کش و قوش نه ندنم دادم و س ت اتاقم حرکت کردم. 
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اکتی کارگر ها تایم کاریشان ت ام شده بود و ر ته بودند  قش  
من و اح داقا که مستتدول دستتتگاه ها بود و ناید آخرین نفر  

ون ی ر ت داخل بودیم.   ا  کارگاه بت 

 

ز که نه آقالا رسیدم اح د آقا پشت سرم آمد و گفت:   ه   

ز که سریتتتتع برید خونه لا اونا من دیدم  - اقالا هخام ش گف ر
لا بهتون نگفتم نه نظرم حا  که کارتون ت وم   ز کار دارید  ت 

 . ز  شد  ودتر برین م ل این که  جله داش ر

 

 سر تکان دادم و نا این کار ا  اح د آقا تشکر کردم. 

 

حدس این که نا من  ه کارلا دارد  یاد ستخت نبود احت ا   
 دو اره نحث  قد و  روش قرار بود دیش کشیده شود. 

 

  ق  اجعه این بود که نانا نه شتتدت بهانه گت  شتتده بود و  
 اگر نمی ر تم دو اره ا  دستم  صتی ی شد. 
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تتتده ام   ت ت ت ت تتتتک شت ت ت ت ل اس هایم را وض کردم و تا ی نه گردن خشت
 دادم. 

 

اگر هر وقتت دیگرلا بود حت تا نته ختانته ی ر تم و دوش ی  
تتتله اش را   ت تتتت  حوصت تتتود اما حا  اصت ت گر تم تا کمی ندنم نا  شت
تتتتم هر  ه سریتتتتع تر حر  هالا   ت ت ت ت تتتتم و  قش ی خواست ت ت ت ت نداشت

 پدرم را بشنوم و نعد نه خانه لا خودم بروم. 

 

ون ر تم و پشت ماشینم نشستم.   ا  کارگاه بت 

 

تتتتتخت   ت ت ت ت ت  کردن هم برایم ست
ی
ک رم انقدر درد ی کرد کته رانندگ

 بود. 

 

تتت تت خوب متاجرا این بود کته ا  کتارگتاه تتا ختانته لا حتا    تت ت ت ت ت ت قست
 آقا راه  یادلا نبود. 
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ز بهانه هم شتده شتب   ز را دم در پارک کردم تا نه ه    ماشت  
 را اینجا ن انم و نه خانه لا خودم بروم. 

 

ز   تتا ختتانم در را نتتا  کرد و نتتا گف ر ت ت ت تت ت ت ت ت ت  نتتگ در را کتته  دم کتته نست
 نفرمایید تو آقا هایکا نه داخل د وتم کرد. 

 

تتت تتت در ورودلا ر تم و داختتل ختتانتته   تت ت ت ت ت ت نتتا قتتدم هتتالا نلنتتد ست
 شدم. 

 

 نگاهم را دور تا دور خانه  رخاندم اما کسی را ندیدم. 

 

 نسا خانم....نسا خانم نقیه کجانر-

 

ون آمد و گفت:  خانه بت  ز  نسا خانم نا  جله ا  آشت 

ز بی ارستان ترنم خانم  - اقا تو اتاقشونن خانم بزرگ هم ر  ر
 هم امرو  نیومدن. 
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 572#پارت

 

 

 

 هایکا دو خندلا  د. 

 

تتا   ت ت ت ت تتتده بود که نست ت ت ت انقدر ر ت و آمد ترنم نه این خانه  یاد شت
تتتالا خانواده ی دانستتتتت و در مورد   خانم او را هم م ل ا خت

 ر ت و آمدش نظر ی داد. 

 

تتتید   ت تتتت ت پله ها ر ت نه اتاق پدرش که رست سر تکان داد و ست
 صدالا پدرش را ش ید. 

 

نله حا  آقا من متوجه امرتون هستتتتم اما ستتت حان ا ن تو  -
کت کنه  . بی ارستانه و نمی تونه تو جلسه سری
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تتتته  - ت ت تتتست ت ت تتتته من خیی وقته که نا نشت ت ت حاجی ا  من دیگه گذشت
تتتم قرارداد   ت ت ت ت ت تتت  راه و رست ت ت ت ت ت تتتدم و ا  این کارا انجام ن یدم اصت ت ت ت ت ت شت

ز و معامله هالا جدید دستم نیست.   بس ر

 

 یادلا  هایکا بیشتتر گوشتش را نه در اتاق  ست اند این نحث  
برایش مهم شده بود و ی خواست نداند کسی که پدرش نا  

 او حر  ی  د  ه کسی است. 

 

 ناشه حا  آقا ببینم  یکار ی تونم نکنم. -

 گوشی را قطع کرد هایکا ا  در  اصله گر ت. 

 

ده بود.   ناورش ن یشد که پدرش نای ا  او نتی

  ند تقه نه در  د و وارد اتاق شد. 

 

 آقاجون.... س م -

 

 س م پسرم خوش اومدلا... -
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ا  وقتر متتاهور را ول کرده بود ر تتتار پتتدرش نتتا او خیی بهتر  
 . شده بود 

 

- ... ز  م نون آقاجون اح داقا گفت ناهام کار داشت  

 

تتتتت که ی خوام بهت  - ت ز حر  هالا  یادلا هست تتت   ت ت اره بیا بشت
 بزنم. 

 

هایکا رولا تخت نشتتستتت و منتظر نه پدرش  شتتم دوخت  
 تا حر  هایش را بشنود. 

 

راست ش هایکا جان ی خواستتم بیالا اینجا تا در مورد  قد  -
 ناهات حر  بزنم اما موضوع مهم ترلا دیش اومد. 

 

تتا ابرو نتتتا  انتتتداختتتت و منتظر نتتته پتتتدرش نگتتتاه کرد کتتته   تتایکت هت
 گفت: 
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تتت حان  - ت ت ت ت ت تتت یم که ناید ست ت ت ت ت ت تتت ش یه معامله لا یاقوت داشت ت ت ت ت ت راست
 .  انجام ی داد اما تو که وضعی ش رو ی بیتز

 

تتته   تت ت ت ت ت ت تتتتم واست تت ت ت ت ت ت  کارا   نیست
ز منم که دیگه اهل انجام دادن  ن  

ز گفتم که تو برلا و انجامش ندلا.   ه   

 

ز پتتا   هتتایکتتا نتتارهتتا ا  این معتتام ت انجتتام داده بود برالا ه   
 رولا پا انداخت و گفت: 

 قرامون کجاستر-

 

 قرار انگلیسه هایکا ناید برلا لندن.... -

 

 هایکا نا تعجب نه پدرش نگاه کرد. 

 

 573#پارت
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تتتا نتته حتتال برالا قرارهتتالا کتتارلا  قش ترکیتته ر تتته بودم و نتته  
 نظرم این دیگر  یاده رولا بود. 

 

 اقاجون واسه ج  ناید برم لندنر-

 

 جتتا    
ز مگتته متتا  قتتدر کتتارمون گر تتته کتته ی خوایم ا   ن  

 سنگ وارد کنیمر

 

ا  جا نلند شتد و آمد درستت کنارم نشتستت دست ش را رولا  
 پایم گذاشت و گفت: 

دونم  - تتتدارم نمی  ت نت ا   ردالا خودمم ختی  تتا من  ت ت تتایکت ت ت ز هت بب  
 قدر دیگه موند ز ام  قش اینو ی دونم که دارم قدم هالا  

 اخرمم برالا تو و داداشت بری دارم. 

 

قراره یتته قرارداد خیی مهم ببنتتدیم نتتا یتته جواهر  روشی کتته  
  قش کارهالا لوک  و تک رو خرید و  روش ی کنه. 
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برالا این کتته بتونیم کتتارامون رو نتته این جواهر  روشی ارائته  
ندیم   وه بر طرح ها   که داریم   مه که  ند تا سروی   
خا  دیگه هم داشتتتته ناشتتتیم و واستتته ستتتاخت شتتتون نه این  

 سنگ ها نیا  داریم. 

 

ز کارلا را نکند.   اص  ناورم ن یشد که پدرم برالا ما  ن  

 

 اما نانا من نمی دونم ا  پسش برمیام یا نه. -

 

ی دونید که من کارالا تک ون رو هم نه  ور ی رستتونم و نه  
نعصیتتز ستتفارش ها نمی رستتم  ون کستتب نمی تونه م ل من  
برالا   تتته جورلا  ت تتتتت  ت تتتام اون وقت ت تنهت تتتتت  ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت دست تتته و  ت تتتار کنت ت کت
جواهر روشی نته این ختاض نتا سر تت  یتاد  نتد تتا سروی   

 خا  درست کنم. 

 

  د. این نار دس ش را نه پشتم رساند و  ز ه الا نه پشتم 
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 من تو رو ناور دارم هایکا... -

 

تتتتش برن یالا   ت تتتد ا  پست ت ت تتتتم یه درصت ت ت ز ناش اگه ی دونست مط   
دم.   این کارو بهت نمی ست 

 

تتتچی  ای که ی   ت ت تتتتت شت ت تتتد یک  رصت ت ت واقعا ا  این بهتر نمی شت
تتتم و ا   یر   ت ت تتتتم نه ک کش خیی  ود خودم را نا  نکشت ت ت توانست

ون بیایم.   سایه لا حا  آقا بت 

 

ناشتتخ آقاجون من انجامش میدم اگه شتت ا میگید  قش گ  -
ز ت ومش   ناید برم آخه یه کاره نصفه دارم ی خوام ق ل ر  ر

 کنم. 

 

بهت ختی میدم پسرتتم نعدشتم قرار نیستتت تنها برلا نا ترنم  -
ید هم کار رو انجام میدلا هک یه تفریچ ی کنید.   مت 
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نتتانتتاور نتته پتتدرم نگتتاه کردم تتتا  نتتد دقیقتته ق تتل کتته ی گفتتت  
 برالا من برنامه ریزلا نکرد و م   نداهه نه من گفته بود. 

 

امتتا حتتا  خودش را لو داده بود و  ه یتتدم کتته نتتا  هم پتتالا  
 ترنم وسش است. 

 

 574#پارت

 

 

 

 ک  ه و  صتی ی شدم. 
 واقعا داشتم ا  دست این دختر

 

 اقاجون نقشه ی کشید که من نا ترنم برم سفرر-

 

تتنتتگ و اینتتا ه ش بهونتته بود کتته من نتتا ترنم وقتتت   ت تت ت ت ت ت ت یعتز ست
 نگذرونم. 
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تتتتم اولویت منم م ل تو اول ا  ه ه کاره  - ت ت ت ت ت معلومه که نه پسرت
تتتفر کتارلا   تت ت ت ت ت ت تتلته ات سر نره و ست ت تت ت ت ت ت ت امتا گفتم برالا این کته حوصت

 ن اشه ترنم هم ناهات بیاد. 

 

تتتفر   م   تت ت ت ت ت ت نته نظرم نعتد ا  این ه ته متدت کته نتا ه یتد یته ست
 دارید شاید اینجورلا یخ هالا بینتون هم نا  شد. 

 

ش برم ستفر وقتر  اما نانا  - آقا جلیل اجا ه ن یده من نا دختر
 نه هم محرم نیس یم. 

 

نگران ن تاش من خودم نتاهتاش حر  ی  نم تو برو نته  کر  -
 .  ج ع کردن وسایل خودت ناش که  ردا شب حرکت کتز

 

تتایتتتد ا    تتاملتتته جوش نخوره نت ی خوام هر  تتته  ودتر این معت
رقی تامون جلو بزنیم و ق تل ا  این کته اونتا متوجته وجود این  

 جواهر  روشی بشن ما کارامون رو بهشون نفروشیم. 
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ز موقعیتر را ا  دست   ایظ حا ز نبودم  ن   تحت هی  سری
نتتدهم نتته نظرم تح تتل کردن ترنم برالا  نتتد رو  خیی بهتر  
 ا  این بود که کار نه این خو ی و مهمی را ا  دست ندهم. 

 

لا را   ز خوب ی دانست پدرم حر ش حر  است و وقتر  ت 
ز   تتتتود برالا ه    ت ت ت ت ت ی گوید نه هی  وجه نظرش  وض نمی شت
تتتدم و ترجیی دادم در مورد   ت تت ت ت ت ت ت  ی خیتال ا ار کردن بیخود شت

 ترنم صح ت نکنم. 

 

 ا  جا نلند شدم. 

 

اقاجون اگه نا من کار ندارید من برم خونه ام خیی خستتتته  -
احت دارم.   ام نیا  نه استر

 

ز نه سر نه مادرت  - من پسرتتم من که کارلا ندارم اما ق ل ر  ر
بزن ی بیتز که حال و رو ش رو تو رو ببینه یکم حالش بهتر  

 میشه. 
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  شم آقاجون نا اجا ه... -

 

تتت ت   ت ت ت ت ت ون آمدم و ست تتتله نعد ا  این حر م ا  اتاق بت  ت ت ت ت ت ن  اصت
 اتاق خانم بزرگ ر تم. 

 

تتا تتتتت نکردم آرام   ت  جوا ی دریت
تتته در  دم و وقتر تتته نت تقت تتتد   نت

ز کشیدم و داخل  ه لا در را پای    ر تم. دستگت 

 

تتت حان در دستتت ش   تتتته بود و قاب  ک  ست تتتست رولا تخت نشت
 بود. 

 

هیو وقتتتت متتتادرم را در این حتتتال و رو  نتتتدیتتتده بودم حتر  
موقع  وت نا  هم این ح  و حال را نداشتتتتت و ا ن در  

  جیب ترین وضعیت خودش بود. 

 

 575#پارت
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 خو ی خانم بزرگ... -

 

تتتد  نا خره نگاهش را نا  آورد و نه من نگاه   ت کرد کام  خونسرت
 بود و حتر حرفز هم نا من نمی  د. 

 

 نگاهش را خیی  ود گر ت و دو اره نه قلب  ک  دوخت. 

 

تتانم بزرگ و   تتایتتتد یم ا  د یتتتل جتتتدا   من و متتتاهور خت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت شت
ر تارهالا ندش نا او بود اما حا  اص  وضعیت خو ی نبود  

 و وقت دلخور بودن ا  او نبود. 

 

 دستم را رولا پش ش گذاشتم و گفتم: 

تتت حتتان هم راضز  - تت ت ت ت ت ت ختتانم بزرگ ب  کنیتتد دیگتته نتته ختتدا ست
 .  نیست که ش ا اینجورلا خودتو داغون کتز

 

 دو اره نگاهش نا  آمد. 
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 تو  ه ی دو ز آدم نچه اش مری  ناشه  ه دردلا دارهر-

 

 .  حا  نچه دار که بسیی منو درک ی کتز

 

نا آوردن استتتم نچه ل خندلا رولا ل م نشتتتستتتت حتر ا   کر  
تتتوم خوق  ده ی   تت ت ت ت ت ت کردن نتته این کتته قرار بود من هم پتتدر شت

 شدم. 

 

تتته خوردن کتته  - ت ت تت ت ت ت ت ت ختتانم بزرگ من درکتتت ی کنم امتتا نتتا غصت
تتت ا هم   ت ت ت ت ت تتته ناید د ا کنیم براش هم شت ت ت ت ت ت تتتتت ن یشت ت ت ت ت لا درست ز  ت 

 نقیه.... 

 

 ایشالله  ود خوب میشه و برمیگرده خونه.  

ز انداخت و ندون مقدمه گفت:   سرش را پای  

 در مورد سفر کارلا نانات ناهات صح ت کردر-
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لا ا  اتفاق   تتتتت بود و ختی ت ت ت ت ت تتتتم درست ت ت ت ت ت دو خندلا  دم پ  حدست
ز ا  ق ل برنامه ریزلا شده بود.   نبود و ه ه  ت 

 

تتتوع نه او   ت ت ت ت ت تتتعیتر نبود که نانت این موضت ت ت ت ت ت خانم بزرگ در وضت
ز خیی آرام گفتم:   کنایه بزنم برالا ه   

یم هم من هم ترنم... -  اره خانم بزرگ مت 

 

 نشست. نعد ا  مدت ها ل خند رولا لبش 

 

 نه ترنم  ودتر ختی ی دادلا که کاراش رو انجام نده. -

 

 دو اره نیشخند  دم. 

 

ز را کرده بود و تتتا   ز بودم خود حتتا  آقتتا  کر ه تته  ت  مط   
 حا  نه ترنم ختی داده بود. 
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ز این ختی نته من حتا  آقتا   ز بودم کته ق تل ا  گف ر حتر مط   
ز را  ک کرده بود.   نا ترنم ه ه  ت 

ید مادرر-  گ مت 

 

ه  ودتر انجتتامش نتتتدلا ی تونتته تو  این کتتتار خیی مه تتته بهتر
 دیسری تت ک ک کنه. 

 

 576#پارت

 

 

 

 اشک هایش رولا صورتش ریخت. 

 

ون   تتتالله تو نا بت  ت ت ت ت ت تتت دیگه ام که خت  ندیدن ایشت ت ت ت ت ت اون دوتا پسرت
 کردن اون دختر نح  ا   ندگیت خت  ببیتز پسرم. 
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مط دنم حتتتا  کتتته ولش کردلا هر رو  برکتتتت نتتته  نتتتدگیتتتت  
 اضا ه میشه. 

 

ت    گت 
ی
تتتده  تتته کتتتار بزرگ ت ت ت تت ت ت ت ت ت ز هنو  هیچ  نشت ز ا ن بب   ه   

 اومده. 

 

ون دادم نمی دانم مامان گ ی خواستت ا    نفست و ک  ه بت 
 خودم  

ی
این خرا ات هایش دستتتتت بردارد و نگذارد من  ندگ

 را داشته ناشم. 

 

تتی ت ی کردم اما   تت ت ت ت ت ت تتتتت بود که من نا این کار خیی دیسرت ت ت ت ت ت درست
ختتاطر این بود کتته نتتانتتا یتتک متتدت ا  من  ه تته لا این هتتا نتته  

تتتتت ح ایتم کند و   ت ت ت ت ت ح ایت نمی کرد و حا  دو اره ی خواست
 ر ظ نه ماهور نداشت. 

 

 سکوتم که طو  ز شد خانم بزرگ ا  جا نلند شد. 
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ی ش و خودمون  - نوه ام که نه دنیا اومد ا  اون دختر ی گت 
 بزرگش ی کنیم. 

 

تتتتید هم خونه داره   ت ت ت ت ت اون دختر دن ال دول ما بود که بهش رست
ز نانت نچه هم یه دوی بهش   تتت   ت ت ت ت ت تتتدقه سر تو هم ماشت ت ت ت ت ت ا  صت

 نوه ام هم گم کنه. 
ی
 میدیم که گورشو ا   ندگ

 

تتتتت کردم دلم نمی   ت تتتتم را مشت ت ت تتتابیدم و دست ت ت دندان رولا هم ست
ز   تتتنوم برالا ه    ت ت تتتتت این  ی حرمتر ها را نه ماهور بشت ت خواست

 ا  جا نلند شدم و گفتم: 

تتتبی کارگاه بودم ناید  - ت ت ت تتتته ام ا  صت ت ت ت خانم بزرگ من خیی خست
احت کنم اگه اجا ه ندید برم خونه ام.   استر

 

لا ا  دستتتتت من اما ندون من  - تتته ج  در مت  ی دونم که واست
 پسرام بشه. 

ی
 دیگه نمی  ارم اون دختر وارد  ندگ

 

م.   نومم خودم ا ش ی گت 
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بتزرگ   تتانتم  ت ت ت خت ا   ر تتتم حتتر  ون  بتت  تتتاق  ت ت اتت ا   متعتطتی  تتتدون  ت ت نت
 خداحا ظز هم نکردم. 

 

تتتده بود و انگتتتار نتتته  ور نف  ی   ت ت تت ت ت ت ت ت نف  هتتتایم نتتتا حر  شت
 کشیدم. 

 

ز نه ماهور را نداشتم.   واقعا من تح ل این ه ه توه  

 

من بهتر ا  هرک  دیگرلا ی دانستم که ماهور  قدر دختر  
ز بود که   تتاید برالا ه    ت ت ت تتتکی ندارد شت ت ت تتتتت و هی  مشت ت پاکی است

 نمی توانستم ب شینم و ندش را بشنوم. 

 

ون  دم و   سوار ماشینم شدم. ا  خانه بت 
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تتتبی   تتت ت خانه لا ماهور حرکت کردم انقدر ا  صت  ی اراده ست
تتتتم   تت ت ت ت ت ت تتتده بود کتته نمی توانست ت تت ت ت ت ت ت تتتا نتته حتتال دلم برایش تنتتگ شت

 طاقت بیاورم. 

 

 577#پارت

 

 

ز دیاده شتوم که یاد   نه در خانه که رستیدم خواستتم ا  ماشت  
ه لا  تتتتگت  تتتتم رولا دست  که نه نانا  ده بودم ا تادم و دست

حرفز
 ماند. در 

 

تتتتم این کتار را انجتام دهم امتا اگر ترنم نتا حتا  آقتا   تت ت ت ت ت ت ی توانست
 متوجه ی شدن خیی برایم ند ی شد. 

 

ز دادم و سرم را س ت نا  گر تم.  ز را پای    شیشه لا ماش  
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تتتا تت   ت تت ت ت ت ت ت ت تام  متا هتا لا ختانته ختاموش بود یعتز ا  این ست
 خوابیده بودندر

 

لا غت  م کن بود.  ز ز  ت    ن  

 

تتتتب   ت حتر اگر ماهور هم ی خوابید آوا و ماهان این موقع شت
 نمی خوابیدند و برق ها را خاموش نمی کردند. 

 

تتتتت اتفتافر برالا متاهور یتا نچته   تت ت ت ت ت ت تتتور این کته م کن است تت ت ت ت ت ت نتا تصت
وع کرد نه شور  دن.   ا تاده ناشد دلم سری

 

تتت اره لا ماهان را گر تم   ون آوردم و شت مو ایلم را ا  جی م بت 
 که رد ت اس داد. 

 

تتتتت رد ت اس ی دهد اما من   گفته بود وقتر دیش ماهور است
ز   نگران بودم و ناید سر و ته ماجرا را در ی آوردم برالا ه   

ز ش اره کردم.  وع نه گر  ر  دو اره سری
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 نعد ا   ند بوق نا خره صدالا ماهان در گوشم دیچید. 

 

 دیش ماهور بود بودم داداش.... -

 

 ماهور حالش خو هر-

 

تتا این حتتتال  انگتتتار برالا  دن حر ش کمی تردیتتتد   ت تتتتت نت ت ت تت ت ت ت ت ت داشت
 خودش را ج ع و جور کرد و گفت: 

تتتتان  - ت تتت ش آره تو خواب دردش گر ت اوردی ش بی ارست ت راست
ز خاض نیست وی امشب رو ناید بی ارستان ن ونه.    ت 

 

 کدوم بی ارستان ماهانر-

 

تتتتت بیتالا نته ختدا متاهور هم تو رو ببینته  - تت ت ت ت ت ت داداش   م نیست
  صتی میشه هم ا  دست من هم ا  دست تو. 
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 نا صدالا نلندترلا تکرار کردم. 

 

 کدوم بی ارستان ماهان... -

 

 آدرس بی ارستان را گر تم و راه ا تادم. 

 

تتتتم تا آنجا بروم   قرار نبود ماهور من را ببیند  قش ی خواست
سم تا خیالم راحت شود.  ش سوال بت   و ا  دکتر

 

 لعنتر برالا ج  حالش ند شده بود! 

 

  
ی
تتتتم تتتار دادم انگار ت ام خست ت تتتتر رولا پدال گا   شت ت پایم را بیشت
کته حر ش را ی  دم ا  تنم ر تته بود و  قش و  قش در آن  

 لحظه جان آن دو نفر برایم مهم بود. 

 

نه بی ارستتتان که رستتیدم دو اره شتت اره لا ماهان را گر تم و  
 خواستم که نه محوطه لا بی ارستان بیاید. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 2564  

 

 578#پارت

 

 

 

تتایتتد ی اومتتتدلا اینجتتتا من کتتته بهتتتت گفتم  - تتایکتتا ن ت حتتالش  هت
 خو ه... 

 

 شاکی نگاهش کردم. 

 

متاهتان گ نته تو  نتگ  د و گفتت خواهرت نته ک تک احتیتا   -
ر  داره و ناید کنارش ناشی

 

تو  نتتتگ  دلا داداش دمتم گرم نمی دونم من  تتته جورلا  -
تم اجا ه داد این دختر رو تنها بزارم.   این ه ه مدت غت 

 

 ا تاد نه من ختی میدلا! -
 من بهت نگفتم که هر اتفافر
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تتتاهور رو آوردین   تتته مت تتا  نتتتتگ نزده بودم نگفتر کت ت تت پ   را 
 بی ارستانر

 

ش حر  بزنم و نعد که  نگ  دم خیالتو  - صتتتی کردم نا دکتر
 راحت کنم که حالش خو ه اما تو خودت  ودتر  ه یدلا. 

 

 اص  ا  کجا  ه یدلا که ماهور حالش ند شدهر

 

تتتدم بهتتت  - ت ت تت ت ت ت ت ت ر تم در خونتته  راغ هتتا ختتاموش بود نگران شت
  نگ  دم آوا هم دیششهر

 

تتت یم  - تت ت ت ت ت ت تتته تو برو خودمون مراقبش هست تت ت ت ت ت ت اره آوا ه ش کنارشت
ز خاض نیست.  ش هم گفت  ت   دکتر

 

نتایتد خودم نتا دکتر حر  بزنم متاهتان تو سر آوا رو گرم کن  -
 . که منو نبینه تا بتونم بیام داخل
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تتتدر  - انقت تتته  را تو  تتتالش خو ت تتته حت تتا دارم بهتتتتت میگم کت ت تتایکت ت هت
 لج ا لا... 

 

تتتتر  - ت ت ماهان کارلا که بهت گفتم رو انجام نده نه ک تر نه بیشت
 خب! 

 

تتتتتان ر تتت و گفتتت کتته دو   ت تت ت ت ت ت ت متتاهتتان سر نتته  یر داختتل بی تتارست
 دقیقه دیگه وارد بی ارستان بشم. 

 

 دقیقا تایم گر تم و راس دو دقیقه وارد بی ارستان شدم. 

 

تتت تت اتتافر کته گفتته بود دکتر متاهور داخلش   تت ت ت ت ت ت تتتتقیم ست تت ت ت ت ت ت مست
 مقانلش نشسته. است ر تم که دیدم یک مری  

 

 نفرمایید آقا کارلا داش یدر-
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 نا صدالا دکتر نه خودم آمدم. 

 

تتتم  - ت ست تتتوال بت  ت تتتیاج ست ت تتتتم در مورد خانم ماهور ضت ت ی خواست
 م ل این که ش ا وضعی شون رو  ک کردید. 

 

  ه نسبتر نا خانم دارید ش ار-

 

 ه سرشون هستم... -

 

ون منتظر ناشید تا صداتون کنم. -  بسیار خوب بت 

 

ون است سریتتتتع گفتم:   نا یادآورلا این که آوا بت 

تتته داختتل ن ونم آختته نمی خوام ختتانومم نفه ته کته  - ت تت ت ت ت ت ت ن یشت
 اومدم اینجا نا ش ا صح ت کنم م کنه که نگران بشه. 

 

 ناشه آقا نفرمایید بشینید. -
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 579#پارت

 

 

 

 معلوم بود حسا ی دکتر را ک  ه کرده ام. 

 

مرد نستتتبتا  نعد ا   ند دقیقه حر   دن نا مری  ق ی اش  
ون ر ت.   سن نا    که بی ار بود ا  اتاق بت 

 

 دکتر رو کرد نه من و گفت: 

 خب من در خدمتم جناب.... -

 

تتتمو ندونم من  - تتتعیت ه سرت تتتتم وضت تتتتم ی خواست جاوید هست
 نبودم م ل این که حالش ند شده آوردنش اینجا. 
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 نا ه سرتون مشکل داریدر-

 

تتایتتد یتتتک دکتر در   تتائتتل  واقعتتا نمی  ه یتتدم  را نت ت ت ت تت ت ت ت ت ت مورد مست
لا نداند.  ز  شخصی ما  ت 

 

  ند ثانیه سکوت کردم که دو اره نه حر  آمد. 

 

تتتم ی خوام بهتون ک ک  - ت ت ت ت تتتوال رو ی درست ت ت ت ت اقا من اگه این ست
 کنم. 

 

تتتاس ی کنم   ت ت تتتعیت خو ی نداره احست ت ت ت تتت  وضت ت ت ت تتتتون اصت ت ت ت ه سرت
 شده نیا  نه توجه شدید ش ا داره جناب. 

ی
 د ار ا سردگ

 

تتتتون   تت ت ت ت ت ت تتتتتغ کنیتد نتا ه سرت ت ت ت ت ت نته نظرم اگته اخت فز هم داریتد ست
تتتون ختی   ت ت ت ت ت تتتعیت ایشت ت ت ت ت ت تتت ا که بهتر ا  من ا  وضت ت ت ت ت ت حلش کنید شت

 دارید. 
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تتتتدت   ت ت تتتده نه شت ت ت ت تتتون نا ث شت ت ت ت تتتتت دادن قدرت تکل شت ت ت ا  دست
تتته ی   ت تت ت ت ت ت ت تتتن معلومته کته بیش ا  حتد این رو ا غصت تت ت ت ت ت ت ولا بشت ز متز

 خورن. 

 

ه شدم.   نگران نه دکتر خت 

 

ر- ز خطرناکیه آقالا دکتر  یعتز  ت 

 

ز  - لا نکنید و نه ه    تتتته اگه دیگت  ت ت ت ت ت ی تونه خطرنا  هم ناشت
 روال ادامه ندید. 

 

ناردارلا نه شتدت دوره لا حستاستیه خانم شت ا هم که برالا  
ز رو نا  برده ناید   تتتقش جن   ت ت ت ت تتتکل دیش اومده و امکان ست ت ت ت ت مشت

 خیی بیشتر احتیاط کنه. 

 

ون آمدم.   ا  اتاق دکتر بت 
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 حر  هالا دکتر مدام تولا خهنم اکو ی شد. 

 

خانومتون شتتوک بهش دستتت نده یا  اگر یک یا دو نار دیگه  
نه شتدت  صتتی بشته شتک نکنید که نه نچه آستیب جدلا  
ز بشه.   وارد میشه و حتر م کنه نا ث سقش شدن  ن  

 

تتتته بود   تت ت ت ت ت ت  کر ی کردم  ون  ند ماه ا  ناردارلا ماهور گذشت
دیگر خطر ستتقش وجود نداشتتت اما م ل این که اشتت  اه ی  

 کردم. 

 

وع نه قدم   ون ر تم و در محوطه سری تتتتان بت  تت ت ت ت ت ت آرام ا  بی ارست
  دن کردم. 

 

 580#پارت

 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 2572  

 من نمی خواستم ماهور را ا  دست ندهم. 

 

رولا نی کت داخل بی ارستتتان نشتتستتتم و نفه یدم ج  شتتد  
 که اشک هایم رولا صورتم روانه شد. 

 

ز نارلا بود که داشتتم اشتک ی ریختم آن هم   این شتاید اول  
 .  برالا یک دختر

 

 ام هم هی  وقتتتت گریتتته  
ی
ایش  نتتتدگ من حتر در نتتتدترین سری

نکرده بودم و ه یشتته دردهایم را درون خودم ی ریختم اما  
 این نار دیگر ا  حد توان من خار  بود. 

 

تتانه ام نشتتتستتتت سرم را نا  گر تم و نا ماهان   دستتتتر رولا شت
 رو نه رو شدم. 

 

ز انداختم.   ن  اصله سرم را پای  
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 من آدی نبودم که اجا ه ندهم کسی اشک هایم را ببیند. 

 

 داداش ج  داره اینجورلا آ ارت میدهر-

 

تتتو ه   ت ج  نه رو  تو و ماهور اومده که هر دوتاتون دلتون آشت
 اما  شم دیدن ه دیگه رو نداریدر

 

تتتد دردم را حتداقتل نته متاهتان نگویم امتا وقتر نتا   ت تت ت ت ت ت ت کتاش ی شت
تتتد  ه یدن او  ه   ت تتتتت نمی شت لا درست ز تتتوع  ت  ت ز این موضت گف ر

  ایده الا داشتر

 

تتتتم را جلو   ت ت ت ت تتتورتم پا   دست ت ت ت ت تتتتک هایم را ا  رولا صت ت ت ت بردم و اشت
 کردم. 

 

 نا صدا   که نه خاطر گریه گر ته شده بود گفتم: 

 ماهان  قش ندون که من ماهور رو دوست دارم. -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 2574  

نچه ام رو هم خیی دوستتتت دارم  قش نمی تونم کنارشتتتون  
 ناشم. 

 

ز دیگتته الا   تتتدولیتر یتتا هر  ت  تت ت ت ت ت ت نبودنم کنتتارش ا  رولا  ی مست
تتتدن  ندگی ون مجبورم که یه   ت ت ت ت تتتتت من نه خاطر بهتر شت ت ت ت نیست

م.   مدت ا  ماهور  اصله نگت 

 

 دس ش را رولا شانه ام کشید. 

 

 گ م ا  دست من برمیاد که برات انجام ندم هایکار-

 

 امیدوارم وقتر برگشتر ماهور  راموشت نکرده ناشه. 

 

تتته ماهور مع و    این رو ا دارم ی بینم که  ه  جرلا ی کشت
ا   کتتته آ ارش میتتتدن رو خیی  ود  راموش ی کنتتته نتتته  

ز  ت 
 نظرم تا  راموش نشدلا برگرد. 
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 آن  نا ز و لوک  نداره. 
ی
 ماهور هی  وقت ا  تو توقع  ندگ

 

تتتاده الا و   ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتدر آدم ست تتته خواهر من  قت خودتم ی دو ز کت
الا کو یک هم خوشحال میشه.  ز   ت 

 

ز که کنارش ناشه کا یه هایکا خودتو اخیت   برالا ماهور ه   
 نکن. 

 

 581#پارت

 

 

 برالا نچه ام ج  ماهان! -

 

 من ی خوام نچه ام بشه یه آدم مو ق... 
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تتته و ا  ه ون اول هر ج  که   ت تتتته ناشت ت تتتتت نداشت آدی که حسرت
تتته نته این کته نتانتت کو تک  ت تت ت ت ت ت ت تریم    ی خواد در اختیتارش نتاشت

لا مدت ها انتظار نکشه.  ز   ت 

 

 ماهور ا ن بهت نیا  داره نه اون موقع... -

 

ز بود هر  ند خودم این را  حر  ماهان   تتتنگ   ت  یادلا برایم ست
د کرده بود   ز تتتتم اما حا  که ک  دیگرلا نه من گوسری ی دانست

 بیشتر متوجه اه ی ش شدم. 

 

 بیدارهر-

 

 نه بهش آرام نخش  دن خوابیده. -

 اوا رو دست نه سر کن ماهان ی خوام ببین ش. -

 

 داداش صتی کن بیدار بشه... -
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 نه مح  ت ام شدن حر ش گفتم: 

لا نگو  قش  - ز متاهتان متاهور ن تایتد منو ببینته تو هم بهش  ت 
 ی خوام ا ن که خوانه کنارش ناشم. 

 

ک  ه دستتتتر نه موهایش کشتتتید و برالا دستتتت نه سر کردن  
 آوا وارد بی ارستان شد. 

 

ون آمدند داخل بروم   نگاهم نه در بود تا هر وقت آن ها بت 
 که مو ایلم  نگ خورد. 

 

ون آوردم  نتدون این کته   م مو تایل را ا  جی م بت  نگتاهم را نگت 
 و ت اس را وصل کردم. 

 

ر-  هایکا کجا  

 

تتتم مخاطب نگاه   ت ت ت ت تتابیدم لعنتر  را نه است ت ت ت ت ت دندان رولا هم ست
 نکرده بودم و حا  مجبور بودم نه ترنم جواب پ  دهمر
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 حر تو بزن ترنم نه تو ر ظ نداره که من کجام. -

 

 خندید....ا  آن خنده ها که کم دیش ی آمد ا  او ببینم. 

 

تتتتان ن ون کارلا بهت ندارم اما  ردا  - ت تتتتب رو هم بی ارست امشت
 .  که ناید دیش من ناشی

 

تتتم برالا  ه که گوشی را قطع   تت ت ت ت ت ت ست تتتتم بت  تت ت ت ت ت ت گیج بودم و خواست
 کرد. 

 

تتتتده بود اما ا ن کار مهم   ت ت ت ت ت تتتتدت درگت  حر ش شت ت ت ت ت ت خهنم نه شت
لا کنم.   ترلا داشتم و ترجیی دادم این مورد را نعدا دیگت 

 

ون آمدند.   نا خره آوا و ماهان بت 
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آوا معلوم بود ا  دستتت ماهان شتتاکی شتتده و مدام نا دستتت  
نه او اشتاره ی کرد و نه  هره اش ی خورد که نا خواست ش  

 کند. 

 

ز و وارد   نتتتا  ر  ر تتا  نتتتا  جلتتته ا  پلتتته هت تتا   ی توجتتته نتتته آن هت
 بی ارستان شدم. 

 

  شم  رخاندم و اتافر که ماهور داخلش بود را دیدا کردم. 

 

تتتتتادم و نتته  هره لا غرق در خوابش نگتتاه   ت تت ت ت ت ت ت کنتتار تحتتت ایست
تتتتم را جلو بردم و نوا ش وار رولا گونتته   تت ت ت ت ت ت کردم  ی اراده دست

 اش کشیدم. 

 

 582#پارت
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 این کار را  ندین نار تکرار کردم. 

 

دستتتم را رولا شتتکم برآمده اش کشتتیدم و ث ره لا  شتتق ان  
 را ح  کردم. 

 

   یق نف  کشیدم. سرم را نه گردنش نزدیک کردم و 

 

ه لا  ن کنتار متاهور را رولا خودم ح    ت تام متدت نگتاه خت 
ی کردم حت تا نتا خودش ی گفتت این دیگر  ته مرد دیوانته  

 الا است. 

 

تتتته بود   تت ت ت ت ت ت نا تکان آرام ماهور ا  جا دریدم ماهان خوب توانست
 آوا را سرگرم کند که تا نه حال سر و کله اش دیدا نشده بود. 

 

تتتتم متاهور را هوا     تت ت ت ت ت ت نتا این کته دلم اینجتا بود امتا نمی خواست
 کنم مخصوصا حا  که قرار بود نه سفر بروم. 
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تتتتان را ترک کردم نه   ت ت نگاه آخر را نه ماهور انداختم و بی ارست
تتتند   ت ت ت ماهان دیام دادم که نه اتاق بروند و مواظب ماهور ناشت

 و خودم س ت خانه حرکت کردم. 

 

 

 ماهور

 

یتز ی دیدم انقدر که دلم نمی   تتتت  ت ت ت ت نعد ا  مدت ها خواب شت
خواستت بیدار شتوم و وقتر نی ه هوشتیار بودم  شتم هایم  
را نه  ور رولا هم  شتتار ی دادم تا نا هم نه آن خواب  رو  

 بروم اما  ایده الا نداشت. 

 

لا   تتتم هایم را نا  کردم و نه اطرا  نگاه کردم ختی ت ت ت ت نا ار  شت
 ا  آوا و ماهان نبود و این  یادلا  جیب بود. 

 

تتتال من رولا آن   ت تت ت ت ت ت ت تتتن و ست تت ت ت ت ت ت نتته تختتت نچی کتته یتتک  ن ه ست
 خوابیده بود نگاه کردم. 
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 ل خند  دم. 
ً
 ل خندلا  د و من هم متقانلا

  ند ماهتهر-

 

ز بود.   تنها نگاهش کردم کارلا که ا  دستم بر ی آمد ه   

 

 انگار ا  جواب دادنم ناامید شد که حر  نعدلا اش را  د. 

 

تت تتت داره وقتر خواب بودلا م تتل  - ت تت ت ت ت ت ت تتتوهرت خیی دوست تت ت ت ت ت ت شت
تتتتت و   ت تت ت ت ت ت ت تتا گتتتذاشت دروانتته دورت ی  رخیتتد نمی دونم یهو کجت

 ر ت. 

 

تتتوهر   ت تتتتت و من شت تتتتت نگویم آن مرد برادرم است دلم ی خواست
 ندارم اما نا حرفز که  ن  د ماتم برد. 
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تتتوهر خوش ت ت ت ت تتتم  شت ت ت ت ت تتتان برو د ا کن  شت ت ت ت ت تیت  هم دارلا ماشت
تتتت اش یه جذنه لا خاض   ت ت ت ت ت هالا نچه ات نه او بره انگار  شت

 داشت. 

 

تتتم ها   بود که من تا نه   ت ت ت ت تتتم هالا ماهان آرام ترین  شت ت ت ت ت  شت
حتال دیتده بود پ  قطعتا این  ن در مورد متاهتان حر  نمی  

  د. 

 

ها   که ح  ی کردم  
ز اصتت  اینجا  ه ختی بود یعتز آن  ت 
 خواب نبود و واقعیت داشتر

 

 583#پارت

 

 

 

تتتان کردم تا در   نا ورود ماهان و آوا نه اتاق مشتتتتکوک نگاهشت
 مورد غیب شان توضیی دهند. 
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تتتم هایم نا آوا   تت ت ت ت ت ت تتتتتغ کرده بودم نا  شت ت ت ت ت ت در این مدت انقدر ست
 ارت اط برقرار کنم که راحت متوجه منظورم ی شد. 

 

یم. - ا   برالا خوردن نگت 
ز  ر ته بودیم یه  ت 

 

 نه پ س یک هالا داخل دس ش اشاره کرد و ادامه داد. 

 

لا نخور ندنت ضتتعیش شتتده اینجورلا  - ز پاشتتو تو هم یه  ت 
 نخوالا ادامه ندلا رو  نه رو  حالت ندتر میشه. 

 

ز   تتتتم تا نیم خت  ت تتتتم را رولا تخت گذاشت ت سرلا تکان دادم و دست
شوم اما مو ق نشدم آوا دستم را گر ت ، دست دیگرش را  

 پشت ک رم گذاشت و ک کم کرد که ب شینم. 

 

 ساندویتتتت  را ا  آوا گر تم و گا  کو م ا  آن  دم. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 2585  

تتاید هم واقعیتر بود که   ت ت ت نا ت ام  ت ام  کرم دیش خواب یا شت
 وجودم حسش کرده بودم. 

 

 نوا ش هالا هایکا. 

 

تتتم و بولا  طرش که   ت تتتتت کنار گوشت نف  هالا   یقش درست
تتا   هنو  هم رولا ل تتتاس هتتتایم ح  ی کردم ه تتته لا این هت
لا داشت.    راتر ا  یک رویا بود و نه واقعیت ش اهت بیشتر

 

لق ه که در دهانم بود در گلویم درید و نه سر ه ا تادم حتر  
  ی هوش بودم آمده و نه من سر  

تتتور این که هایکا وقتر ت ت ت ت تصت
  ده هم ندنم را داغ ی کرد. 

 

حر  هالا آن  ن ، نبودن آوا و ماهان کنارم و ا  ه ه مهم  
تر ندلا  طرش نشتان ی داد که  ند دقیقه ق ل در نزدیم  

 من بوده. 
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 آوا نطرلا آب را س تم گر ت و گفت: 

 بیا نخور  زیزم ج  شد یهو.. -

 

 خنتی نگاهش کردم اما در حقیقت خهنم جالا دیگرلا بود. 

 

  را هایکا صتی نکرده بود بیدار شوم و او را ببینمر

 

 این مهم ترین سوای بود که داشتم ا  خودم ی درسیدم. 

 

یعتز نته ختاطر کم محی هتا و ر تتارهتالا سرد کن من  قتب  
 کشیده بود و  ی خیالم شده بود! 

 

 لعنت نه این   ان گر ته شده لا من. 

 

ها بود که ناید ا   یر   ز تتتتم حر  بزنم خیی  ت  ت ت ت ت ت اگه ی توانست
   ان  ن هم اتافر ام ی درسیدم. 
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تتتتاندویچم  دم امیدوار بودم هر  ه  ودتر   ت ت ت ت ت گا  دیگرلا نه ست
   ان  

ی
تتتود  ون رو  نه رو  این گر تم تت ت ت ت ت ت تتتکلم حل شت تت ت ت ت ت ت این مشت

 داشت حالم را ندتر ی کرد. 

 

 584#پارت

 

 

 

تتتدنم نه   ت ت ت تتتبی رو  نعد نه مح  مرخص شت ت ت ت بهانه لا ر تم  صت
م ا  آوا و ماهان جدا شدم.   دیش دکتر

 

 ماهان خیی ا ار کرد ه راهم بیاید اما من قبول نکردم. 

 

 دلم نمی خواست او را درگت  این مسائل کنم. 
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تت یتدم نته این ن یجته   ت تت ت ت ت ت ت نتا حر  هتا   کته د عته لا ق تل ا  او شت
م و ا    تتتیده بودم که ناید خودم تنها   کارهایم را دیش بتی ت ت ت رست

 کسی ک ک نخواهم. 

 

تتتت ت خانه لا هایکا حرکت کردم   تتتدم و ست ت تتتینم شت ت تتتوار ماشت ت ست
تتتد سر ا  کارهالا او در آورد برالا   ت ت ت ت ت قطعا نا حر   دن نمی شت

ز تص یم گر تم که تعقیبش کنم.   ه   

 

ز را نگته   تتت   تت ت ت ت ت ت تتیتدم کمی  قتب تر متاشت ت تت ت ت ت ت ت نته در ختانته اش کته رست
ون   ز نه کارگاه ا  خانه بت  تتتدم برالا ر  ر تت ت ت ت ت ت تتتتم و منتظر شت تت ت ت ت ت ت داشت

 بیاید. 

 

ز    کتتارگتتاه نمی رود امتتا من  ن  
خودش گفتتته بود کتته تتتا متتد ر

لا را قبول نداشتم هایکا محال بود ا  کارش نگذرد.  ز   ت 

 

تتیتد و دقیقتا ده دقیقته لا نعتد هتایکتا   ت تت ت ت ت ت ت انتظتارم  یتاد طول نکشت
در حای که ستتغ ی کردم نا نا  دادن موهایش قیا ه لا نه  

ون آمد.   هم ریخته اش را درست کند ا  خانه بت 
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وع نه قدم  دن   تتتی ش ه راهش نبود سری ت  جیب بود که ماشت
تتتیتز دن تالش امتد و ه راه او   تت ت ت ت ت ت کرد و نعتد ا   نتد دقیقته متاشت

 ر ت. 

 

تتتناختم یم ا  کارکنان کارگاه بود و ق   او   ت ت ت مرد راننده را ی شت
 را دیده بودم. 

 

 کردم و پشت سرش راه ا تادم. 
ی
وع نه رانندگ  نا  اصله سری

 

ز برایم مبهم تر ا  ق ل   شده بود. ه ه  ت 

 

لا بود   ز قیا ه لا آشتتفته و دریشتتان هایکا درستتت بر ک   ت 
 که در مطب دکتر دیده بودم. 

 

ز خودش نمی ر ت!   اص  ماشی ش کجا بود و  را نا ماش  
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تتنتا نبود  نتد دقیقته نعتد جلولا   ت تت ت ت ت ت ت جتا   کته ی ر تت برایم آشت
ز را نگه داشت و هایکا دیاده شد.   خانه لا نوسا لا ماش  

 

ز دیاده شتد  را ت ام مدت   لا هم ا  ماشت  
پشتت سرش دختر

 متوجه حخور او نشده بودم! 

 

 پش ش نه من بود و  هره اش را نمی دیدم. 

 

ز کردم تا قیا ه اش را ببینم که نا دیدن ترنم خون   تتتم تت  ت ت ت ت  شت
 در رگ هایم یخ بست. 

 

پدر هایکا هم نه ج عشتان اضتا ه شتد هنو  نتوانستته بودم  
 این ها را هخم کنم که نا کار هایکا نفسم قطع شد. 

 

 585#پارت
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 نه این امکان نداشت... 

 

تت نته ترنم نتدارد و ت تام مدت   ت تت ت ت ت ت ت هتایکتا گفتته بود کته هی  حسیت
 نقش نا لا ی کرده تا من حسادت کنم و برگردم. 

 

دستت ش را پشتتت ک ر ترنم گذاشتتت و او را نه داخل هدایت  
 کرد. 

 

 شتم هایم نه خاطر اشتم که داخلشتان ج ع شتده بود تار  
تتتتت  ون   ت تت ت ت ت ت ت لا برالا دیتتدن وجود نتتداشت ز ی دیتتد هر  نتتد  ت 

 داخل خانه ر ته بودند. 
ی
 ه م

 

خودم هم دلیتتل این کتتارهتتالا خودم را نمی  ه یتتدم ا  وقتر  
تتتتر   تتتد برابر بیشت تتتده بود انگار   قه ام نه او صت هایکا غیب شت

 شده بود. 
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متتدام نتته خودم نهیتتب ی  دم کتته ه تته لا این هتتا نتته ختتاطر  
تتتتت و نه    دیدا کرده ام  هورمون هالا نارداریست

ی
تتتتم ت ت ه ه وابست

تتبتت نته هتایکتا   ت تت ت ت ت ت ت تتتتم کته این ح  نست تت ت ت ت ت ت امتا خودم بهتر ی دانست
 خیی متفاوت بود نا حسم نسبت نه دیگران. 

 

ی دانستم هر  قدر که اینجا ن انم قرار است بیشتر اخیت  
 شوم اما ناید سر و ته ماجرا را در ی آوردم. 

 

تتتتت کادولا گران   تتتتش وجود داشت تتتاش این وست ت تتتکل است ت یک مشت
قی ت هایکا آمدن دیشتتتبش نه بی ارستتتتان نشتتتان ی داد که  
تتتتم اما اگه این طور بود ترنم   ت ت ت ت ت هنو  هم من برایش مهم هست

 اش  ه ی خواست! 
ی
 در  ندگ

 

تتتتک هایم رولا   تتتتم و اجا ه دادم اشت سرم را رولا  رمان گذاشت
 د. صورتم روان شو 

 

نا صتتتدالا مو ایل سرم را ا  رولا  رمان برداشتتتتم و دیای که  
 برایم  رستاده بود را خواندم. آوا 
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ت معلوم هست کجا   ماهور. -
 تو که نر تر دیش دکتر

 

ون دادم اصتت   کر این قستت  ش را نکرده   نفستتم را ک  ه بت 
 بودم آوا ش اره لا دکتر را داشت و نا او در ارت اط بود. 

 

لا که نه خهنم رسید را برایش تایا کردم.  ز  تنها  ت 

 

تتتدم بهونه بیارم ا ن  - تتتم مجبور شت تتتتم یکم تنها ناشت ی خواست
 بری گردم. 

 

ون   تتتد بت  ت ت تتت خت قصت ت ت تتتید این خانواده لا خوشت ت ت نه نظر ی رست
 آمدن ا  این خانه را ندارند. 

 

تتتتر ا  این اگر غیبتم طو  ز ی ت ت ت ت تتتد آوا نه  ور هم که   بیشت ت ت ت ت شت
تتتید و مجبورم ی کرد نگویم کجا   ت ت ت تتتده ا  من حر  ی کشت ت ت ت شت

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 2594  

تتت ت خانه   ت ت تتتن کردم و ست ت ت ز را روشت تتت   ت ت ز ماشت بوده ام برالا ه   
 حرکت کردم. 

 

تتتوم و ی   تت ت ت ت ت ت تتتتم نه این  ودلا  ی خیال ماجرا شت تت ت ت ت ت ت تتتد نداشت تت ت ت ت ت ت قصت
 خواستم نعدا ظهر دو اره نه در خانه لا هایکا بروم. 

 

 586#پارت

 

 

 هایکا

 

 

 

 نه اج ار پدرم اح د آقا دن الم آمد. 

 

ز دیتتدم اول تعجتتب کردم امتتا خیی   تتت   تت ت ت ت ت ت وقتر ترنم را در متتاشت
 داد.  ود  ص انیت جایش را نه تعجب 
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 این رو ها هر جا که ی ر تم ترنم بود. 

 

تتتود   پدرم حتر برالا لحظه الا اجا ه نمی داد او ا  من دور شت
تتتکل   ت ت تتتلت هر  ه سریتتتتع تر شت ت ت تتتتت این وصت ت و نه  ور ی خواست

د.   نگت 

 

تتتتم و  قش نه   ت ت ت ت  جا   که قرار بود برویم را هم نمی دانست
حتر

ز شده بودم.   دستور پدرم سوار ماش  

 

 ترنم نا خونسردلا نه صندی تکیه داده بود و گفت: 

 دیشب دیش  شق قدی یت خوش گذشتر-

 

جورلا دندان هایم را نه هم سابیدم که صدایش نه گوشش  
 رسید و نا  ندش صورتش را ج ع کرد. 
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حتدس این کته متدام تعقی م ی کننتد یتا  یر نظرم دارنتد  یتاد  
ز من هم نا خونسردلا گفتم:   سخت نبود برالا ه   

تتا  - تتاقتتتا خیی بهتر ا  ا ن بود کتتته نمی دونم قراره کجت اره اتفت
 برم. 

 

 نیشخندلا  د و ا  من رو گر ت. 

 

ه شده بود گفت:  ون خت   ه ان طور که ا  شیشه نه بت 

 نگران ن اش جاش ندتر ا  بی ارستان نیست. -

 

اصت  تا نه حال دیدلا که حا  کیارش جاوید کسیت رو جالا  
هر  ند بتی

 

ز موهایم    رستادم و نه ه شان ریختم. دو اره دستم را ب  

 

تتتتت برویم   تت ت ت ت ت ت نتایتد حتدس ی  دم کته ترنم ا  جتا   کته قرار است
 ختی دارد. 
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تتناتر شتتتده    برالا پدرم ا  هر آشتتتنا   آشت
این رو  ها این دختر

بود جورلا که بیشتتتتر ا  پسرتتت خودش نه او ا ت اد داشتتتت و  
 هر را  مگو   را نا او در میان ی گذاشت. 

 

تتتیدن نه   ت ت تتتتغ کردم تا رست ت ون آوردم و ست مو ایلم را ا  جی م بت 
 مقصد نا آن سرم را گرم کنم. 

 

 هر  ه ک تر نه ترنم توجه ی کردم برالا خودم بهتر بود. 

 

ز نلند کردم و نه او   ز دستت ش رولا دستتتم سرم را تت  نا گذاشتت ر
ه شدم.   خت 

 

 ترنم  را نمی خوالا نفهمی که من تو رو نمی خوام. -

 

 خندید... 
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تتا   تتا نلنتتتد  د  یر خنتتتده این دختر نت نتتتدون توجتتته نتتته اح تتتداقت
ز تا آستت ان  رق ی   لا که من  اشتتقش شتتده بودم  م  

دختر
 کرد. 

 

 مهم اینه که من و نانات ی خوایم. -

 

 587#پارت

 

 

 

 لح ش نه شدت ترسنا  بود. 

 

تتتده بود کتته من نمی   ت ت تت ت ت ت ت ت انقتتدر این متتدت  جیتتب و غریتتب شت
 دانستم  ه کارها   م کن است ا  دس ش بر بیاید. 

 

 نا خره نه جا   که مدنظرشان بود رسیدیم. 
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تتتدم و ترنم هم کنارم قرار گر ت نا دیدن   ت ت ز دیاده شت تتت   ت ت ا  ماشت
نانا که داشتتتت ا  ستتت ت مخالفت ی آمد ن  اصتتتله دستتتتم  

 را پشت ک ر ترنم گذاشت و نا هم داخل خانه ر تیم. 

 

 یک خانه لا نه شدت شیک و نوسا  بود. 

 نظرتون  یهر-

 

من در  کر این بودم کته  را نتایتد در مورد ختانته لا دیگران  
تتتت ت حا  آقا و   ت ت ت تتتتت ست ت ت تتتم که ترنم برگشت ت ت ت تتتته ناشت ت ت ت نظرلا داشت

 گفت: 

  الیه ناناجون اینجا خونه لا من و هایکاستر-

 

 پدرم نا ل خند سر تکان داد و من دو خند  دم. 

 

تتتیده بود اما وقتر نه   ت ت تتتوال درست ت ت تتتتت که ست ت  ترنم ختی نداشت
ً
م لا

تتتدم کتتته اکتی این   ت ت ت تت ت ت ت ت ت ز ی شت تتانتتته نگتتتاه ی کردم مط    دکور خت
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وستتایل نه ستتلیقه لا ترنم خریده شتتده و دلیل درستتیدن این  
 سوال مسخره این بوده که من را هم در جریان قرار دهد. 

 

م نون آقتتتاجون نیتتتا لا نتتته این ه تتته بریز و بپتتتاش نبود ی  -
تتت یم تو خونتتته لا خودم ن ونیم ی دونیتتتد کتتته من ا    تت ت ت ت ت ت تونست

 اس اب کسیی خوشم ن یاد تا ه ر تم اون خونه. 

 

 نانا جلو آمد و دست رولا شانه ام گذاشت. 

 

ا رو  وض  - ز  جتدیتد   مته خیی  ت 
ی
ز یته  نتدگ تتتاخ ر ت تت ت ت ت ت ت برالا ست

 .  کتز

 

ز و شچلتو تا حدودلا تچیت  میدم تو سغ  - من خونه و ماش  
 کن خودتو تچیت  ندلا. 

 

نا این حر  نانا ابروهایم نا  ر ت منظورش ا  تچیت  خودم  
لا بودر ز  دقیقا  ه  ت 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 2601  

 

 طو  ز شد ادامه داد. سکوتم که 

 

تتتتت برو   تتتدونتتتت رو ج ع کن  - ت ت تت ت ت ت ت ت نلیش هتتتاتون آمتتتاده است
 ظهر دروا  دارید.  1سا ت 

 

ه ه لا کارا انجام شتده و شت ا قرار نیستت کار خاض انجام  
 ندید کار اصی تو اونجاست هایکا. 

 

تتتد که پدرم در این  مان کم ت ام کارها را انجام   ت ت ت ت ت ناورم نمی شت
ز امرو    ناید سفر کنیم. داده و ه   

 

ز بود.   پ  منظور ترنم ا  حر  دیشبش ه   

تتتتم را محکم کش دستتتتت   ون ر تند مشت ترنم و نانا ا  خانه بت 
 دیگرم کو یدم لعنتر ه یشه ا  من بیشتر اط  ات داشت. 

 

 588#پارت

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 2602  

 

 

 

تتتتد   ت ت ت ت ت نگاه سرسرلا نه خانه انداختم حتر ندون دقت هم میشت
تتتلیقه و هزینه   ت ت ت تتتایل ست ت ت ت  ه ید  قدر برالا خرید تک تک وست

    شده تا این وسایل کنار هم قرار گر ته اند. 

 

ون ر تم من کته قرار نبود در این ختانته    ی خیتال ا  ختانته بت 
 کنم پ   ه اه یتر داشت که دکورش  طور ناشد. 

ی
  ندگ

 

ون  دم نتتدون توجتته نتته اح تتد آقتتا ، ترنم و   ا  ختتانتته کتته بت 
وع نتته قتتدم  دن کردم و تتتا سر خیتتانتتان   حتر پتتدرم دیتتاده سری

 ر تم. 

 

انگار متوجه شتتتدند تا  ه حد ک  ه ام که هی  کدام دن الم  
 نیامدند. 
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ز گر تم و نه خانه برگشتم.   ماش  

 

ز  رصتتتت کم   دانم را   وقت  یادلا نداشتتتم و ناید در ه   
 برالا  ندین رو  سفر اماده ی کردم. 

 

ندون شتک قرار نبود این ستفر  یاد کوتاه ناشتد حت ا ترنم و  
تتتفر طو  ز را داده بودنتد تتا من و ترنم   تت ت ت ت ت ت پتدرم ترتیتب یتک ست

 بیشتر نا هم تنها ناشیم و وقت نگذرانیم. 

 

تتتتم ی   ت ت ت ت تتتایی که مورد نیا م بود را در   دان گذاشت ت ت ت ت ت ام وست
تتتتم لحظتته لا آخر نتته دیتتدن متتاهور بروم و او را هم   تت ت ت ت ت ت خواست
ببینم اما وقتر برایم نافر ن انده بودو ناید  ودتر خودم را نه  

 رساندم.  رودگاه ی 

 

نا حر  هالا ماهان نه شتتدت نگران نه  کر  رو ر ته بودم  
هتارا ی  دم و دیش   ز تتتفر قیتد خیی  ت  تت ت ت ت ت ت تتاید نعتد ا  این ست ت تت ت ت ت ت ت شت

 ماهور بری گشتم. 
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تتتد مجبور بود نا من و   ت ت ت ت تتت حان ناامید میشت ت ت ت ت پدرم هم اگر ا  ست
 جدیدم کنار بیاید. 

ی
  ندگ

 

ز  کر ها بودم که  نگ خانه نه صدا در آمد.   در ه   

 

ز   تتتت سراغ من نمی آمد برالا ه    ت ت ت ت ت این رو ها نه جز ترنم کسیت
تتتفحه لا آیفون در را   تت ت ت ت ت ت ندون جواب دادن و نگاه کردن نه صت

 نا  کردم و   دانم را دن ال خودم تا دم در کشیدم. 

 

 در ورودلا ایستادم و نه ترنم اجا ه لا ورود ندادم. 

 

 وقت واسه مه و ز نداریم بریم که دیرمون نشه. -

 

 در را بستم که ترنم خندید و گفت: 

تتتتر ا  من  - ت ت ت ت ت تتت  اه ی کردیم تو بیشت ت ت ت ت ت م ل این که منو نانات اشت
تتتتر که در اختیارمون قرار   ت ت تتتفر و  رصت ت ت تتته این ست ت ت تتتتافر واست ت ت مشت

 گر ته. 
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تتتتم اما نه نه   ت ت تتتتت داشت ت تتتفر را دوست ت ت تتتتخندلا  دم من این ست ت نیشت
ختتاطر رانطتته نتتا ترنم نلکتته نتته ختتاطر این کتته قرار بود یتتک  

 مو قیت بزرگ کسب کنم. 

 

 589#پارت

 

 

 

تتت ش گر تت و منم نته اج تار دن تال خودم   تت ت ت ت ت ت تتتتم را در دست تت ت ت ت ت ت دست
 کشیدم. 

 

ز رو نتاید بزاریم  رودگاه  - تتت   تت ت ت ت ت ت ز من بریم هتایکا متاشت تتت   تت ت ت ت ت ت نتا متاشت
ز من استفاده ن یشه.   ماش  

 

ز من هم   تالا ابرویم را نا  دادم قطعا وقتر من نبودم ماش  
ز دیگرلا بود.   استفاده نمی شد اما ا ن نکته لا مهم  ت 
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ز داشترمگر ترنم   ماش  

 

تتتتت امتا   تت ت ت ت ت ت ز این دختر برایم جتذابیتت نتداشت نتا این کته هی   ت 
 واقعا کنجکاو شده بودم در این مورد ندانم. 

 

ز خریدلار-  ماش  

 

تتتان   ت تتتوه خندید ا  ه ان خنده ها   که ق   دلم برایشت ت نا  شت
ی ر ت اما حا  هی  حسیت نه آن نداشتتم و نه نظرم لوس  

 ی آمد. 

 

 نانات واسم خریده نه مناسبت تولدم.. -

 

ز م کن بود کته   تتالا ابرویم را نتا  دادم این  جیتب ترین  ت 
د نکند برایش کادو نخرم.  ز  تولد ترنم ناید و پدرم نه من گوسری
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تتتار آوردم و تاریتتتتخ تولدش را نه یاد آوردم   تت ت ت ت ت ت کمی نه مچزم  شت
 هنو  یک هفته دیگر تا تولدش مانده بود. 

 

تتتتی ی  - ت ت ت ت ت  را نانام انقدر  ود هدیه الا رو بهت داده خب صت
 کرد رو  تولدت بهت هدیه ی داد. 

 

 پشت  رمان نشست و من هم صندی شاگرد نشستم. 

 

یک نگویم.  ز نه او تتی  حتر دلم نمی خواست نانت این ماش  

 

ز گران قی تر را   ز ماشتتت   پدرم را درک نمی کردم  را ناید  ن  
لا ی خرید که هنو  نسبتر نا ما نداشتر  برالا دختر

 

ز را روشن کرد.    ش م  د و ماش  

 

ز دیش دیش  - تتته ه    ت ت ز واست تتت   ت ت گفت م کنه رو  تولدت ن اشت
 هدیه اش رو داد. 
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ز هتتدیتته الا برام خریتتده   تتتوهرم  ن   تت ت ت ت ت ت نمی دونم وقتر پتتدر شت
 شوهرم ی خواد  یکار کنه واسم. 

 

تتتخندلا  دم حقیقت این بود که من حتر تولدش را هم   نیشت
تتتد نتته این کتته نخواهم   ت تت ت ت ت ت ت برایش   راموش کرده بودم  تته برست

 تدارکات آماده کنم. 

 

تتتتم   ت ز که داشت تتتکوت کنم ه    ت تتتت  ست ت ترجیی دادم در طول مست
ترنم را تح ل ی کردم بیشتر ا  حد توانم بود و دیگر کشش  

 صح ت کردن نا او و بیشتر حر  خوردن را نداشتم. 

 

 590#پارت

 

 

ه شدم.  ون خت  ز نه بت   ا  شیشه لا ماش  
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تتتتر   ت تتتفر را بیشت ت برالا نزدیم من و ترنم نا  نا این که پدرم این ست
لا مهم   ز هم ترتیتتب داده بود امتتا معتتاملتته برالا من ا  هر  ت 

 تر بود. 

 

ز  کر ها بودم که مو ایلم  نگ خورد.   در ه   

 

تتت  مگر   ت تتتتت نگوید اصت تتتم پدرم نگاه کردم  ه ی خواست ت نه است
 حرفز هم برالا  دن نافر مانده بود.. 

 

وع نه حر   دن نا پدرم کردم.   ت اس را وصل کردم و سری

 

 س م نانا... -

 

ز خوب میشهر ترنم اومد دن التر-  س م پسرم ه ه  ت 

 

 نیشخندلا  دم مگر امکان داشت ترنم دن الم نیاید... 
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تتتتان خوب  - ت ت ت ت ت تتتتونم داد ماشت ت ت ت ت ت اره نانا اومده هدیه اش هم نشت
 ولخرجی کردلا براش. 

 

تتتوع  ی   تتتبت نه این موضت خیی دلم ی خواستتتتت خودم را نست
تتتدلا پتتدرم را دیتتدم   تت ت ت ت ت ت تتتان دهم امتتا وقتر خونسرت ت ت تت ت ت ت ت ت تفتتاوت نشت

 نتوانستم سکوت کنم. 

 

 خندید... ا  آن خنده ها   که من را تا مر  انفجار ی برد. 

 

پسرتتم آدم که ن اید نه  ن خودش حستتودلا کنه شتت ا دیگه  -
ز جتدا ا  همی نتدارید هر ج  کته دارید متال دوتاتونه برالا    ت 
تتته   ت تت ت ت ت ت ت لا امتتاده کردم حتتا  نعتتدا بهتتت میگم واست ز تو هم یتته  ت 

 تولدش بهش نده. 

 

 ی توجتتته نتتته ت تتتام حر  هتتتالا دیگرش  قش خطتتتاب نتتته  -
 ج له لا آخرش گفتم: 

 مگه قرار نیست معامله رو انجام ندیم و برگردیمر-
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 هایکا ورا انقدر  جول شدلا پسرر-

 

 .  تو این مدت اتفاقات  یادلا رو پشت سر گذاشتر

 

تتتتته نتته نظرم نیتتا  نتته یتته   ت تت ت ت ت ت ت تتتختتت گتتذشت تت ت ت ت ت ت نتته ترنم هم خیی ست
احت درست و حسا ی دارید. 

 استر

 

تتت تون مال ده رو  دیگه   ت ده رو  اون جا ی مونید نلیش برگشت
لا.   است ی خوام تولد ترنم رو اون جا جشن نگت 

 

تتتکوه کتته نتتاهتتاش نتتانتتت این ه تته   تت ت ت ت ت ت تتتن خوب و نتتاشت تت ت ت ت ت ت یتته جشت
 .  صبورلا و تعهدلا که نسبت نه تو داشته ا ش تشکر کتز

 

تتتا ز حق   تتتال حت تتابیتتتدم در حت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتایم را رولا هم ست ت تتتدان هت دنت
هالا   ز تتتوع هم م ل  ت  ت ت ت ت تتتتم و ناید نا این موضت ت ت ت ت مخالفت نداشت

 دیگر کنار ی آمدم. 
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تتت یتده هر لحظته   تت ت ت ت ت ت ترنم کته معلوم بود حر  هتالا پتدرم را شت
 ل خندش بزرگ و بزرگ تر ی شد. 

 

تتتتتخره بود واقعتا این  ته تولتدلا بود کته خودش ا  ت تام   ت ت ت ت ت مست
 اتفاقات ختی داشت! 

 

 591#پارت

 

 

 

 ماهور

 

 

تتتتم نتتا غر   تت ت ت ت ت ت  دن هتتالا یتتک ریز آوا مواجتته  نتته ختتانتته کتته برگشت
 شدم. 
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جدیدا م ل یک مادر ستتختگت  شتتدن بود و نانت ت ام ر ت  
تتتتم   ز که نمی توانست و آمدهایم نا خواستتتتم ی کرد انگار ه   
حر  بزنم و هر نار جوابش را نا سکوت ی دادم جسارتش  

 را بیشتر کرده بود. 

 

ز ا  خانه را نه من نداد.  ون ر  ر  تا نعدا ظهر اجا ه لا بت 

 

ون  د و من هم پشتتت سرش ا     3ستتا ت  بود که ا  خانه بت 
ون ر تم.   خانه بت 

 

قصتتتد داشتتتتم دو اره در خانه لا هایکا بروم نا این که صتتتبی  
تتتتم   تت ت ت ت ت ت لا کته نتایتد ی دیتدم را دیتده بودم امتا ی خواست ز هر  ت 

 حقیقت هالا دیگرلا را کشش کنم. 

 

من هایکا را خوب ی شتتتناختم و ی دانستتتتم انقدر  ی سری   
تتتان دهد و هم نه ترنم پ    ت تتتتت که هم نه من   قه نشت نیست

لا این وسش بود که من نمی دانستم.  ز  قطغ  ت 
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لا ا  او   تتتا تت ت تام در ختانته اش متانتدم امتا هی  ختی ت تت ت ت ت ت ت دو ست
 نشد حتر در کارگاه هم ر تم و نا م اثرلا ا  او دیدا نکردم. 

 

ز ر ته بود.   انگار ناگهان آب شده بود و تولا  م  

تتتکر اون هنو    تت ت ت ت ت ت تتتتم ختتتداراشت تت ت ت ت ت ت تتانتته برگشت تتاامیتتد دو تتاره نتتته خت نت
تتتته بود و مجبور نبودم در مورد این که کجا ر ته ام   تت ت ت ت ت ت برنگشت

 نه او توضیی دهم. 

 

 ل اس هایم را  وض کردم و وسایلم را ج ع و جور کردم. 

 

 مدت  یادلا بود که اص  نه خودم نرسیده بودم. 

 

نا یادآورلا دستت هایکا که پشتت ک ر ترنم بود رولا صندی  
ز آرایشم نشستم و مشچول آرایش شدم.   مت 

 

تتایتتد دلیتتل این کتته هتتایکتتا ترنم را نتته من ترجیی داده بود   ت ت ت تت ت ت ت ت ت شت
 بیش ا  حد من بود. 

ی
ز سادگ  ه   
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ز کردم.  ز کردم و صورتم را ت ت     یر ابروهایم را ت ت 

 

وع نه آرایش کردن کردم.   نا لوا ی که داشتم سری

 

 نا دقت و وسواس ت ام کارهایم را انجام ی دادم. 

 

تتانته  دم خیی وقتت بود کته دلم ی   ت ت تت ت ت ت ت ت تتتا م را شت ت تت ت ت ت ت ت موهتالا صت
ایطش دیش نیتتامتتده   تتتتت موهتتایم را رنتتگ کنم امتتا سری تت ت ت ت ت ت خواست

 بود. 

 

تتتتت کرده بود را در گردنم   ت تت ت ت ت ت ت گردنبنتتدلا کتته هتتایکتتا برایم درست
 انداختم و ناخن هایم را     دم. 

 

راضز نه تصتتتویر خودم در آینه نگاه کردم و ل خند رولا ل م  
 نشست. 
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 مو ایلم را برداشتم و  ند تا  ک  خوب ا  خودم گر تم. 

 

 رولا تخت نشستم و مشچول  ک کردن مو ایلم شدم. 

 

 592#پارت

 

 

تتتتاگرام   ت ت ت ت تتتن کردم و نعد ا  مدت ها وارد ای ست ت ت ت ت نتم را روشت اینتر
 شدم. 

 

تتتتورلا هتتا کردم و در   تت ت ت ت ت ت وع نتته نگتتاه کردن است تتتک نتته تتتک سری
نهایت نه ترنم که اص  نمی دانستم گ او را  الو کرده بودم  

 رسیدم. 

 

استتتتورلا اول  ک  دوتا نلیش بود و استتتتورلا نعدلا  ک   
 ترنم و هایکا که هم را در آغوش کشیده بودند. 
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 بهت  ده لب هایم را ا  هم  اصله دادم. 

 

 ها..هایکا...ب...نا م   ن.... یک..کار ک...ردلا.. -

 ناورم ن یشد که نا خره توانسته ام حر  بزنم. 

 

رو نه رویم بود ناراحت ناشتتم  نمی دانستتتم برالا  کسیتت که  
 یا برالا این که نا خره توانسته ام صح ت کنم خوشحال. 

 

 دست و پایم یخ  ده بود و احساس ضعش داشتم. 

 

تتتا وقتر دو اره   ت ت ت ت ت تتتوصت ت ت ت ت ت تتتده مخصت ت ت ت ت ت  نه من وارد شت
ی
تتتتوک بزرگ ت ت ت ت شت

 برگشتم و ا   ک  ق ل مقصدشان را نگاه کردم. 

 

 نا هم ی ر تند لندن.... 

 

اگر ترنم در  مینه لا کاریشتتتان سررشتتتته داشتتتت ندون شتتتک  
خودم را توجیه ی کردم و این دلیل اح قانه را ی آوردم که  
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تتتتم کته   تت ت ت ت ت ت حت تا نته ختاطر کتار نتا هم ر تته انتد امتا من ی دانست
ز   ز دیگرلا استتت و هی  ر ظ نمی تواند ب   رشتتته لا ترنم  ت 

 او و کار هایکا وجود داشته ناشد. 

 

تتتواهد   ت ت تتتتم اما ه ه لا شت ت ت نا این که ت ایی نه ناور کردن نداشت
 نشان ی داد هایکا قید من را  ده. 

 

تتتتتت ک ر ترنم و ر تم نته ختانته الا کته   ت ت ت ت ت تتت ش پشت تت ت ت ت ت ت ز دست انتداخ ر
تتتفر و   تت ت ت ت ت ت  کننتد و حتا  هم این ست

ی
احت تا  قرار بود در آن  نتدگ

تتتان ی داد که من   تتتدن ناگها ز هایکا ه ه و ه ه نشت غیب شت
 و این نچه دیگر تکیه گاهی نداریم. 

 

تتتتتک ریخته   ت ت ت ت ت تتتائل مختلش اشت تت ت ت ت ت ت انقدر این مدت نه خاطر مست
 بودم که دیگر اشم نداشتم. 

 

تتتتم برالا در آمتتدن ا  این   تت ت ت ت ت ت در ختتانتته تنهتتا بودم و نمی دانست
 شوک بزرگ ناید  ه کار کنم. 
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تتت تتتت جلو   تت ت ت ت ت ت تتتتم و محکم ست تت ت ت ت ت ت تتتتم را دور گردنبنتتتد گتتتذاشت تت ت ت ت ت ت دست
 کشیدمش. 

 

دیدم که نا  شتتار دستتتم گردنبند  ند تکه شتتد و تکه هایش  
ز ا تاد اما دیگر برایم اه یتر نداشت.   رولا  م  

 

تتتتت کته  کر ی کردم دلش نتا من   تت ت ت ت ت ت این کتادو وقتر ار ش داشت
تتتتم پا   تت ت ت ت ت ت تتتتتت و نه خاطر این که من هنو   ن برادرش هست ت ت ت ت ت است

ز  رق ی کرد.   دیش نمی گذارد اما حا  ه ه  ت 

 

 593#پارت

 

 

 

تتتتم را   تت ت ت ت ت ت ت تتام ل تتاس هتتایم را نتتا حر  ا  تنم در آوردم و دست
 محکم رولا صورتم کشیدم. 
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 صورتم پخش شد و  هره ام را ترسنا  کرد. آرایشم رولا 

 

وع نه جیو کشیدن کردم.   نه خودم که آمدم سری

 

  ی وقفه جیو ی کشیدم و نمی توانستم ساکت ن انم. 

 

 گلویم ا  جیو کشیدن  یاد درد گر ته بود اما توجهی نکردم. 

 

 ماهور....ماهور  زیزم حالت خو هر-

 

  شقم صدات در اومد نا خره... 

 

ه شدم.   نا دیدن اما سکوت کردم و نه او خت 

 

 نا نگرا ز نه  شم هایم نگاه کرد و گفت: 
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تتتتت کردلا  - ت ت ت ت ت تتتته خودت درست ت ت ت ت ت تتتتعیه که واست ت ت ت ت ت این  ه سر و وضت
ر  دختر

 

 نته متاهتان گفتم  
ً
م آخته م لا من  را تو رو تنهتا ی  ارم و مت 

 که حواسش بهت ناشه اما اونم گذاشت و ر ت. 

 

ز دستانم گر تم.   رولا تخت نشستم و سرم را ب  

 

ز نشتتستتت و تکه هالا شتتکستتته لا گردن د را ا    آوا رولا  م  
ز گذاشت.  ز برداشت و رولا مت   رولا  م  

 

 تو ر تر سراغ هایکا ماهورر-

 

  یکار کرد که نعد این ه ه مدت نه حر  اومدلار
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ه نگاهش ی کردم انگار این مدت   حر  نمی  دم و  قش خت 
گذاشتته بود  که  ی اختیار ستتاکت مانده بودم رولا من تاثت   

 و کم حر  شده بودم. 

 

 دس ش را رولا شانه ام گذاشت و تکانم داد. 

 ماهور نا توام کجا ر تر که حالت اینجورلا شدر-

 

تتتو ز مجبورم ی کتز نته هتایکتا  نگ   تت ت ت ت ت ت دختر دارلا منو ی ترست
 بزنم ببینم  ه غلظ کرده که حال و رو  تو اینه. 

 

نا  هم ستتتکوت کردم که شتتت اره لا هایکا را گر ت و مو ایل  
تتتتت دو خنتتدلا  دم هتتایکتتا ا ن در   ت تت ت ت ت ت ت تتتتتش گتتذاشت ت ت ت ت ت را کنتتار گوشت

 هوادی ا بود. 

 

تتتد   ت ت ت ک مورد نظر خاموش ی ناشت تتتتر ت ت ت تتتتگاه مشت ت ت ت تتت یدن دست ت ت ت نا شت
ون دادم و بیشتر در خودم  رو ر تم.   نفسم را آه مانند بت 
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 لعنتر این  را گوشیشو خاموش کرده. -

 

حتا  کته ا  هتایکتا ن یجته الا نگر تته بود نتا  هم نته سراغ من  
تتتت ای که   ت ت ت ت تتتم هایم را نا دست ت ت ت ت تتتتت و  یر  شت ت ت ت تتتست ت ت ت ت آمد کنارم نشت

 برداشته بود پا  کرد. 

 

تتتم آخه  را نا خودت این کارا رو ی کتز حیش  - ت قر ونت بشت
 تو نیست خوشگلم. 

 

 594#پارت

 

 

 

تتتده بود اما   ت ت تتتتک شت ت تتتم ها   که حلقه لا اشت ت ت تتتتم و نا  شت ت برگشت
 اجا ه لا ناریدن نه آن ها نمی دادم نگاهش کردم. 
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تتتتم برالا ر ع نگرا ز اش نتتته   تتان   تت ت ت ت ت ت تنهتتا کل تتته الا کتتته توانست
ز بود.   بیاورم ه   

 

 خو م... 

 

خوب نبودم امتتا اطرا یتتانم  تته گنتتاهی کرده بودنتتد کتته نتتایتتد  
 مدام حال ند من را تح ل ی کردند. 

 

تتتتم طاقت بیاورم   ت تتت اره کرد نتوانست ت ز شت وع نه گر  ر دو اره سری
تتیتدم و رولا تختت   ت تت ت ت ت ت ت ون کشت تتت ش بت  تت ت ت ت ت ت گوشی را محکم ا  دست

 انداختم. 

 

شر-  ا ش ج  بت 
 ی خوالا  نگ بز ز

 

تتتتم امتتا هی  کتتدام ا  کتتارهتتایم   تت ت ت ت ت ت خودم ا  لحن نتتدم ختی داشت
 دست خودم نبود و ت امشان را  ی اراده انجام ی دادم. 
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 آوا کم نیاورد و خواست دو اره مو ایلش را بردارد. 

 

ز  یر سر اونته ی خوام ببینم ج  نته سرت  - ی دونم ه ته  ت 
 آورده که اینه حال و رو ت. 

 

ه نه  شتتم هایش نگاه کردم و پلک  دم که ستتد  شتت م   خت 
 شکست و دو اره اشک هایم رولا صورتم جارلا شد. 

 

نه خودت  ح ت نده جوابتو ن یده  ون تو هوادی استتت  -
ه ماه  سل نا  شقش.   داره مت 

 

ه شد.   آوا نا تعجب نه من خت 

 

 ماهورر-
ی
 ج  دارلا میم
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تتتته کته یته متدتته سر و کلته اش دیتدا   ت تت ت ت ت ت ت تتتتتقش کجتا بود درست ت ت ت ت ت  شت
ز نه نظرت اگه  شتفر داشتت   نیستت اما این گردنبند رو بب  

 اینو برالا تو ی  رستاد! 

 

وع نه جیو  دن کردم خودم هم نا این اراجیش   جنون وار سری
 این مدت خودم را آرام کرده بودم. 

 

 نگو آوا.... -

 

تتتنوم این گردنبند کو تر   ت لا ا  اون مرد بشت ز نگو نمی خوام  ت 
 رو هم ا م دور کن بتی بندا ش دور دیگه نمی خوامش. 

 

 اما ماهور تو خیی دوسش... -

 

وع نتتته جیو   تتتود و دو تتتاره سری تت ت ت ت ت ت اجتتتا ه نتتتدادم حر ش ت تتتام شت
 کشیدن کردم. 
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تتت  اه کردم اون لیاقت  - تتتتم اما اشت اره من اح ق دوستتتتش داشت
ز رو نداشت.   دوست داش ر

 

تتتتت و ا  اتاق  آوا که دید آرام و قرار ندارم سروی  را   ت ت ت ت ت برداشت
ون ر ت  . بت 

 

 595#پارت

 

 

 ند دقیقه نعد برگشت و آرام مشچول ماساژ شقیقه هایم  
 شد. 

 

ورلا م   کنم را   قرض که دکتر داده بود تا در مواقع  ز
 در دهانم گذاشت و نه  ور نه خوردم داد. 
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ستغ کن آروم ناشی ماهور ی دو ز که این قر  ها واسته  -
نچتته  قتتدر نتتده و  وارض داره آروم نتتاش تتتا دیگتته مجبور  

 نسیی ا  این کو تر ها نخورلا. 

 

 نه  ور من را رولا تخت خواناند و دتو را رولا ندنم کشید. 

 

 شتت اتو ببند ماهور ی دونم اخیت شتتدلا درستتته دلیلشتتو  -
 .  نمی دونم اما نه خاطر نچه ات هم که شده آروم نگت 

 

 شم هایم را رولا هم گذاشتم اما مدام تصویر ل خند ترنم  
تتتم   ت ت ت ت تتتم هایم ی آمد و وادارم ی کرد  شت ت ت ت ت و هایکا جلولا  شت

 نا  کنم. 

 

 شم هایش را بستم و سغ کردم ندون  کر کردن نه هایکا  
 نخوانم. 
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تتتتتت کته نتایتد تقتا   ی  کرلا هتالا   ت ت ت ت ت این نچته  ته گنتاهی داشت
 پدر و مادرش را پ  ی داد. 

 

هنو   راموش نکرده بودم که دکتر در مورد قر  هالا آرام  
 نخشم  ه حرفز  ده بود. 

 

ماهور جان بزار ناهات صتتتادق ناشتتتم اگه ستتت مت  قی و  -
تتتتتغ کن تو این متدت در   ت ت ت ت ت تتتتتمی نچته ات رو ی خوالا ست ت ت ت ت ت جست

 .  آرامش کامل ناشی

 

ز اجا ه الا رو بهت     ن  
ی
تتتک ت  ندگ تتتخته و مشت ی دونم ست

تتتک  ر کته تو داریم   تت ت ت ت ت ت ن یتده امتا اینو نتدون کته متا نته ختاطر مشت
مجبوریم وقتر  صتتتی میسیتتی بهت آرام نخش ندیم تا آروم  

 .  بسیی

 

ات نتتتدلا رولا نچتتته   تتاثت  این آرام نخش هتتتا خیی ی تونتتته تت
 بزاره دیگه خودتو و احساسات مادرانه ات. 
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ز و حر  خوردن انقدر واج ه که نه   اگه غم و غصتته داشتت ر
 خاطرش نچه ات نه خطر بیفته که نحثش جداست. 

 

لا   ز تتتتم کتتته دیگر نتتته ختتتاطر  ت  تت ت ت ت ت ت نتتتا خودم  هتتتد بست ان رو  
لا که امرو    ز ناراحت نشتتوم و نه نچه ام  شتتار نیاورم اما  ت 
دیده بودم خیی متفاوت بود و من نمی توانستتم نستبت نه  

لا  ی تفاوت ناشم. 
ز ز  ت    ن  

 

 596#پارت

 

 

 

تتتد و خوانم برد آوا کنارم بود و   ت ت ت ت ت تتتم هایم گرم شت ت ت ت ت ت تا وقتر  شت
تتتتتغ ی کرد نتا حر  هتایش من را نته آرامش د وت کنتد   ت ت ت ت ت ست

 هر  ند  یاد مو ق نبود. 
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تت ا  خواب بیدار شتتتدم نه خاطر   نا ح  نوا ش دستتتت کسیت
تتتاس   تت ت ت ت ت ت تتتتتدت حست ت ت ت ت ت اتفتاق د عته لا ق تل رولا ل   نتدنم نته شت
تتتتم   ت ت ت ت تتتاس ی کردم هایکا وقتر خواب هست ت ت ت ت بودم و مدام احست

 سراغم ی آید. 

 

 نه  هره لا نگران ماهان نگاه کردم. 

 

 نا دیدن  شم هالا نا م آرام لب  د. 

 

 خو ی  زیزدلم... -

 

خوب نبودم امتا یتاد گر ته بودم غم هتایم را دنهان کنم برالا  
ز گفتم:   ه   

 خو م داداش. -

 

 ا  ته دلش ل خندلا  د و  شم هایش براق شد. 
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تتتده تا دو اره نه حر   - ت ت ت ت  بهت وارد شت
ی
تتتتوک بزرگ ت ت ت ی دونم شت

 اومدلا اما خوشحالم که دو اره دارم صداتو ی شنوم. 

 

تتلته لا   ت تت ت ت ت ت ت تتتح تت  تنهتا نته  دن ل خنتد قنتا ت ی کنم حوصت تت ت ت ت ت ت صت
تتا متتتاهتتتان انگتتتار خیی دلش ی خواد سر ا    کردن نتتتدارم امت

 ماجرا در بیاورد. 

 

لا هست که من نمی دونمر- ز ز تو و هایکا  ت   ماهور ب  

 

ه نگاهش کردم من و هایکا...   خت 

 

لا بین ان هست یا نه.  ز  حتر خودمان هم نمی دانس یم  ت 

 

لا  رد   تتتدیم و در  ی ختی ت تت ت ت ت ت ت انگتار  قش گتاهی دلتنتگ هم ی شت
 مقانل سراغش ی ر تیم تا دلتنگی ان را ر ع کنیم. 
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رانطتته لا  جیتی بین تتان بود و دلیتتل این رانطتته لا  جیتتب  
 نچه لا در شکم من بود. 

 

تتتفه و   ت ز رانطه لا نصت تتتتت قطعا ه    اگر این نچه وجود نداشت
تتتتتت و ه تان  نتد متاه   ت ت ت ت ت ز من و هتایکتا وجود نتداشت نی ته هم ب  

ز ت ام ی شد.   ق ل ه ه  ت 

 نا خره سکوتم را شکستم و لب  دم. 

 

 نمی دونم ماهان... -

 

تتتتت یتتا نتته تو یتته سردرگمی   ت تت ت ت ت ت ت لا بین ون هست ز نمی دونم کتته  ت 
  جیتی گت  کردم ماهان. 

 

لا   ز تتتتت  ت  ت ت ت ت ت تتتتل نگاهم کردم انگار ی خواست ت ت ت ت ت تتتتتأصت ت ت ت ت ت ماهان مست
 نگوید اما برالا گفت ش مردد بود. 

 

ر-
ی
لا ی خوالا نه من نم ز  ماهان  ت 
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 هول شده نگاهم کرد و نگاهش را د دید. 

 

تتنتاختم و ی  من ا   ت تت ت ت ت ت ت تتتتر متتاهتتان را ی شت تت ت ت ت ت ت هرک  دیگرلا بیشت
لا را ا    ز تتتتغ دارد  ت  ت ت تتتتم که وقتر نگاهش را ی د دد ست ت ت ت دانست

 من دنهان کند. 

 

 597#پارت

 

 

 قصد  ی خیال شدن نداشتم. 

 

تتتتت و این   قطعا در این موقعیت حر  مهمی برالا  دن داشت
 . من را کنجکاوتر ی کرد 

 

 ماهان  را دارلا نگاهتو ا  من ی د دلار-
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ی دو ز که من تو رو ا  هرکسی بیشتر ی شناسم نگو ببینم  
 .  ج  رو دارلا ا  من مخفز ی کتز

 

 سرش را نا  آورد و نا من  شم تو  شم شد. 

تتتد  - ت ت ت ت لا نگم خودمم قصت ز ماهور هایکا بهم گفته بود بهت  ت 
تتت یدم نه   ت ت ت ت ا   که امرو  ا  آوا شت

ز  نزنم اما نا  ت 
تتتتم حرفز ت ت ت ت داشت

 . نظرم   مه ندو ز 

 

س ت ام وجودم را در برگر ت هایکا و ماهان گ انقدر   تتتتر ت ت ت است
لا را ا  من مخفز کنند!  ز  نا هم خوب شده بودند که  ت 

 

 منتظر نه ماهان  شم دوختم و گفتم: 

 هتتایکتتا  را نتتایتتد یتته  -
ی
تتتتر نم تت ت ت ت ت ت ختتب نگو ببینم ج  ی خواست

 موضوعی رو  قش نه تو نگه. 

 

تتتتت و  - ت ت هایکا  نگ  د و نه من گفت که تو حالت خوب نیست
 نیا  نه ک ک دارلا... 
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تتتتم   تت ت ت ت ت ت تتتتک کردم یعتز داشت تت ت ت ت ت ت برالا لحظته الا نته گوش هتایم شت
 درست ی ش یدمر

 

تتتتته بود سراغ من بیتتایتتد و متتاهتتان نتتا   ت تت ت ت ت ت ت هتتایکتتا ا  کتتاهتتان خواست
 خواست خودش نیامده بودر

 ناناور لب  دم. 

 

ر-
ی
 ماهان دارلا ج  میم

 

تتتدلا و  قش نته ختاطر   ت تت ت ت ت ت ت یعتز تو خودت نگران و دلتنتگ نشت
 من... حر  هایکا اومدلا دیش 

 

نه ماهور اون جورلا که تو  کر ی کتز نیست من خودمم  -
دن ال بهونه بودم که بیام سراغت هایکا  قش اون بهونه رو  

 دستم داد. 
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سیدلا  را خودش مواظ م نیستر-  ا ش نت 

 

تتام   ز کتتتارلا رو انجت نگفتر  را داره ا  تو ی خواد براش  ن  
 ندلار

 

منتده بود و خجتالتت  ده امتا هی  کتدام ا  این   نگتاهم کرد سری
حالت هایش برایم مهم نبود وقتر که موضوع نه این مهمی  

 را این مدت ا  من دنهان کرده بود. 

 

سیدم وقتر  ه یدم ج  نه رو  تو اومده دیگه ا  اون  - نه نت 
تتتد بهش ختی ندم و   ت ت ت ت ت تتتدم گفته بود اگه حالت ند شت ت ت ت ت ت غا ل شت

 ه یشه مواظ ت ناشم. 

 

نه من گفت یه مدت نمی تونن کنارت ناشتتته و نه هیچک   
 هم اندا ه لا من ا ت اد نداره که تو رو دس ش بسپاره. 

 

 598#پارت
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ز   ز  ند ستتا ت ق ل مط    ه نه ماهان نگاه کردم تا ه    خت 
تتتتک   ت ت ت ت تتتتت اما نا دیدن  ک  ها شت ت ت ت ت لا سرجایش نیست ز بودم  ت 

 کرده بودم. 

 

ز  کر کنم.   حر  هالا ماهان نا ث شده دو اره نه ه ه  ت 

 

تتتتان ا تادم حر  هالا آن  ن و   ناگهان یاد آن شتتتتب بی ارست
تت تتتاهتتتت  یتتتادلا نتتته بیتتتدارلا   ت تت ت ت ت ت ت خواب  جیتتتب و غری م کتتته شت

 داشت. 

 

ر- لا که ی شد نه هایکا ی گفتر  ماهان تو هر ختی

 

ز انداخت و  یر لب آره الا گفت.  منده سرش را پای    سری
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تتتتخره بود که برادر   ت ت ت ت تتتار دادم مست ت ت ت ت ت دندان هایم را رولا هم  شت
تتتتوش من را ی کرد و   ت تت ام را در  من جاست ت ت ت تتتتخصیت ت اط  ات شت
 اختیار برادرشوهرم قرار ی داد. 

 

تتتده و بردینم  - اون شتتتتب تو نه هایکا گفتر که من حالم ند شت
 بی ارستانر

 

تتت ش   ت ت ت تتتتدت ا  دست ت ت سرش را نا  گر ت و نه من نگاه کرد نه شت
  صتی بودم اما حا  وقت مواخذه کردنش نبود. 

 

تتتتب هتایکتا اومتده بود در خونته تتا تو رو ببینته امتا  - تت ت ت ت ت ت نته اون شت
دار   دیده بود  ما خونه خاموشه  نگ  د نه من و نعد ختی

 شد که تو بی ارستا ز اومد اونجا. 

 

 یعتز قرار بود بیاید خانه و من را ببیندر

 

 تو و آوا کجا بودین اون شبر-
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 اومد نا  سر من یا نهر

 

س دارد رولا صندی نا  اصله ا  من   ماهان معلوم بود استر
 نشست و گفت: 

 من دلیل کارهالا ش ا  ن و شوهر رو نمی دونم نه خدا.... -

 

 را کتارا   رو ی کنیتد کته آدم ا ش سر در ن یتاره هتایکتا وقتر  
 ی خواد تو رو ببینه  را م ل آدم ن یاد نا  سر خودتر

 

ه شتدم این ستوای بود که   نا  شتم هالا اشتم نه ماهان خت 
 خودم هم داشتم اما جوابش را دیدا نمی کردم. 

 

 من و هایکا  ن و شوهر نیس یم ماهان... -

 

تتتا هم  قش خودم   ت این دنیت تتتتم تو  تت ت ت ت ت ت نیست من  ن هی  مردلا 
 موندم و خودم انقدر منو بیخودلا نه اون مرد وصل نکن. 
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تتا را نتتتا جیو و داد گفتتتته بودم جورلا کتتته   ت تتتام این حر  هت
 ماهان نزدیکم شد و دست هایم را گر ت. 

 

س برالا نچه نده. اروم ناش ماهور یادت نر ته که -  استر

 

 599#پارت

 

 

 

وع نه ستتتیی  دن نه صتتتورتم کردم   دستتتت خودم نبود که سری
 و  ی وقفه جیو کشیدم. 

 

 ب  کنید انقدر نه خاطر این نچه منو اخیت نکنید. -

 

تتته من  ه   کم مونده نگید ن ت  تا این نچه حالش خوب ناشت
 نه تو   که  

داداشتتتمی  جورلا ی تونم آروم ناشتتتم وقتر حتر
 هم نمی تونم ا ت اد کنمر
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دو اره نه صورتم سیی  دم تنم سر شده بود و درد رو ح   
تتتورتم ی ریخت و نا ث ی   ت ت ت ت ت تتتتک هام رولا صت ت ت ت ت نمی کردم اشت

 ه ها   که نه صورتم ی  دم بیشتر بشه. 
 شد درد  ز

 

  را نمی  ه ید منم آدممر-

 

تتته   ت تت ت ت ت ت ت ه ا  این  ی مهرلا هتتاتون حتتالم نتتد میشت قل م درد ی گت 
 . ز  وقتر ی بینم هی  کدومتون مرحم دردام نیست  

 

تتتتتاد انگار ی   ت ت ت ت ت تتتتت هایم را ول کرد و  قب تر ایست ت ت ت ت ت ماهان دست
تتتان دهد که مقانل من جبهه نمی   ت ت تتتتت نا این کارش نشت خواست

د و کام  حر  هایم را قبول دارد.   گت 

 

ناشه خواهر من حق نا توئه ما ه ه اش  اه کردیم و درکت  -
 نکردیم اما قبول کن که تو هم کم اش  اه نکردلا. 
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 ... ا دواجت نا س حان اش  اه مح  بود ماهور 

 

تتایکتتتا هنو  هم نتتته هم   قتتته دارین  را ا  هم جتتتدا   تو و هت
ر ز  شدین و ه ه رو نه جون هم انداخت  

 

تتیتدم تبش قلتب گر تته بودم و حتالم   ت تت ت ت ت ت ت  نتد نف    یق کشت
تتتم هایم تار ی   اصتتتت  خوب نبود ا  شتتتتدت گریه لا  یاد  شت

 دید و سرم گیج ی ر ت. 

 

 آوا هم وارد اتاق شد و  ی حر  کنار ماهان ایستاده بود. 

 

تتتتغ بر   ت تتت یده بود که جلو نمی آمد و ست ت ت انگار حر  هایم را شت
 . آرام کردنم نمی کرد 

 

ون دادم.   دستم را رولا قل م گذاشتم و نفسم را ک  ه بت 
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نیا  داشتتتم دو اره یم ا  آن قر  هالا آرام نخش م تت   
خودم هم خوب ی دانستتتم م تت  دو  دد قر   کنم اما  

 در یک رو  خودکسیی مح  است. 

 

لار-  ماهور جان بهتر

 

 داد  دم جورلا که گلولا خودم نه سو ش ا تاد. 

 حال من نه ش ا آدمالا دورو هی  ر ظ نداره... -

 

تتتتتت ندارم هی    ت ت ت ت ت م دوست ون بزارید نه حال خودم ن ت  برید بت 
 کدومتون رو ببینم. 

 

تتا   ت تتتاده بود و حر  هت تتتار ا تت تتتل ا  کت تتامت ت تتته طور کت تتتار مچزم نت انگت
ون ی آمتد و بر   تانم   تتتتقی تا ا  قلتب  خم خورده ام بت  تت ت ت ت ت ت مست

 جارلا ی شد. 

 

 600#پارت
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آوا و متتاهتتان نگران نگتتاه آخر را نتته من انتتداختنتتد و نتتا دادلا  
ون ر تند.   که دو اره  دم ا  اتاق بت 

 

تتتان دستتتتت هایم را مشتتتتت کردم و  ی   ون ر ت شت نه مح  بت 
 وقفه رولا تخت کو یدم. 

 

 نیا  داشتم هر طور که شده خشم درو ز ام را خای کنم. 

 

ون ی   ز بت  تتتنگ   ت ت تتتم هم ست ت ت تتتتختر ی  د و نفست ت قل م انگار نه ست
 آمد. 

 

 انقدر داد  دم... 

 

تتتتک ریختم که نفه یدم گ  ی   تتتم اشت ت انقدر برالا خودم و پسرت
 . حال رولا تخت ا تادم
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لا که شتتت یدن صتتتدا  دن استتت م توستتتش   ز ماهان و  آخرین  ت 
 آوا بود. 

 

تتتان کرده بودم   ت تتتتت نا  هم نگرانشت تتتست ت دو خندلا رولا ل م نشت
 مط دنا آر ولا مرگم را ی کردند تا ا  دستم راحت شوند. 

 

تتتتان بودم انگار اینجا خانه لا  ت تتتم که نا  کردم در بی ارست ت  شت
تتتتر ا  خانه لا خودم در اینجا نه سر   ت ت ت تتتده بود و بیشت ت ت ت دومم شت

 ی بردم. 

 

تتتتار   ت ت ت تتتتم انداختم و سر ه الا کردم که درست ت ت ت نگاهی نه سرم دست
 نا لا سرم آمد. 

 

 خواستم دستم را نا  بیاورم که نتوانستم. 
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نه سختر کمی خودم را نلند کردم و نه دست هایم که بسته  
 شده بود نگاه کردم. 

 

تتتتان   ت تت ت ت ت ت ت یتک لحظته ترس ت تام وجودم را گر تت من در تی تارست
 بودمر

 

م کن بود نه خاطر شتتوک  صتتتی و ر تارهالا غت  ادلا   غت 
ام آن هم وقتر کتته تنهتتا یتتک نتتار اتفتتاق ا تتتاده بود من را نتته  

ند.   جا   بتی
ز   ن  

هر-   زیزم حالت بهتر

 

 . نگاه گیج و ترسیده ام را نه درستار دوختم

 ت ام راه گلویم ی سوخت و انگار  خم شده بود. 

 

تتتبتا کم هم بود   ت نه نظرم نا آن ه ه جیو و داد من دردش نست
 . و ا ن حتر ن اید صدایم در ی آمد 
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 من کجامر-

 

لا   هی   کرلا نه خهنم نمی رسید و نمی توانستم سوال بهتر
سم.   برالا مطرح کردن بت 

 

 آمپوی داخل سرمم تزریق کرد و گفت: 

تتتتان  - ت تت ت ت ت ت ت تتتگلم نکنته تتا حتا  بی تارست تت ت ت ت ت ت تتتتا ز دیگته خوشت ت تت ت ت ت ت ت بی تارست
 نیومدلا! 

 

ز یم دو رو  ق ل مه ان این تخت ها   تتتخندلا  دم ه    ت نیشت
تتتوالم تردیدلا بود که نانت روا ز  بودم و دلیل   ت ت ت ت ت تتتیدن ست ت ت ت ت درست
 شدنم داشتم. 

 

 601#پارت
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تتتوال نعدلا که نه   تت ت ت ت ت ت تتتتت ت دوم حر ش ست ت ت ت ت ت ندون توجه نه قست
 شدت خهنم را مشچول کرده بود درسیدم. 

 

ر- ز   را دستامو بست  

 

انگار او هم م ل من ی خواستتتت  ی تفاوت ناشتتتد که کارش  
ون ر ت.   را انجام داد و ندون هی  حر  اضا ه الا بت 

 

تتتد و آوا و   ت ت تتتید که در اتاق نا  شت ت ت تتتتر طول نکشت ت ت  ند ثانیه بیشت
 ماهان وارد اتاق شدند. 

 

 جیتتتب بود کتتته نتتته جز من ک  دیگرلا در این اتتتتاق نبود  
لا شتدن هم اتاق خصتوض ی   مگر برالا  ند ستا ت بستتر

 گر تندر

 

 ماهان نگران دست بسته شده ام را گر ت و گفت: 
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... را نا خودت این کارو ی  قر ونت برم تو که مارو  - تتتتر کشت
 کتز آخه خواهر من... 

 

ز  ه حال و رو لا برالا خودت درست کردلا.   بب  

 

نتا  هم توجهی نته حر  هتالا متاهتان نکردم ا ن  قش یتک  
تتتتت   ت ت تتتتت و آن این بود که  را دست ت ت ز برالا من اه یت داشت  ت 

 هایم بسته شده. 

 

تتتیده بودم نا ار لب   ت تتتتار که نه ن یجه الا نرست ت هایم را  ا  درست
 تر کردم و گفتم: 

ز نچه ها... -   را دستامو بس ر

 

 آوا ندون هی  تعارفز در  شم هایم نگاه کرد. 

 

تتتانم   ت تتتورتم نکو د و نشت ت تتتتت واقعیت را در صت تتتد داشت ت انگار قصت
 دهد که  ه ن    سر خودم آورده ام. 
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تتتتتخیص داد  ع  تعتادل روا ز  - ت ت ت ت ت ت تشت نته ختاطر این کته دکتر
 .  ندارلا و م کنه نه خودت یا نچه آسیب بز ز

 

نه لحظه نف  کشتیدن را یادم ر ت ناورم نمی شتد که دکتر  
ز حرفز را  ده ناشد.    ن  

 

تتتده بودم و نته   ت تت ت ت ت ت ت تتتتی تر شت تت ت ت ت ت ت من  قش کمی ا  حتد مع ول  صت
 نظرم ه ه داش ند  یادلا بزرگش ی کردند. 

 

تتتدیدلا تولا   ت ت ت تتتو ش شت ت ت ت تتتاس ست ت ت ت وقتر نه بیتز ام دادم که احست
 . صورتم دیچید 

 

 ی حواس خواستتتم دستتتم را نا  بیاورم و نه صتتورتم دستتت  
 بزنم که یادم آمد بسته است. 

 

 آوا دست ای برداشت و رولا صورتم کشید. 
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تتتتطل   ت تتتان دادن نه من در ست ت ت تتتت ال را ندون نشت ت ت تتتتغ کرد دست ت ست
   اله بیندا د اما من دیدم که دست ال خو ز شده بود. 

 

تتتورتم خون ی   ت ت ت ت من  ه ن    سر خودم آورده بودم که ا  صت
 آمدر

 

 602#پارت

 

 

 

 

 ناناور لب  دم. 

 

 اوا من نا خودم  یکار کردمر-
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دلم ی خواستت استتم بریزم اما ی ترستتیدم برخورد اشتک نا  
  خم هایم نا ث شود دردم بیشتر شود. 

 

 آوا دست ال را انداخت و کنارم رولا تخت نشست. 

 

س نده تو  - تتتتر تت ت ت ت ت ت تتتده  زیزم بیخودلا نه خودت است تت ت ت ت ت ت لا نشت ز  ت 
خیی خو ی یه کو ولو صتورتت  خم شتده که خوب میشته  

 .  اما دکتر تشخیص داد ناید یه مدت اینجا ن و ز

 

تتتورتم برایم اه یتتت خیی  یتتادلا   تت ت ت ت ت ت نتتا این کتته  خم بودن صت
م یک   داشت اما این که آوا گفته بود ناید نه ص حدید دکتر

ز جالتی نبود.   مدت بی ارستان ن انم اص  برایم  ت 

 

لا بودن برالا من خود شکنجه بود.   در بی ارستان بستر

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 2654  

ت ام کارها   که کرده بودم را نه یاد داشتتم اما نمی توانستتم  
حتر  کرش را هم نکنم که نه خاطر آن کارها صورتم خو ز  

 شده ناشد. 

 

 اوا برام اینه بیار ی خوام خودمو ببینم. -

 

تتتتتم نه من   ت ت ت ت ت تتتتغ کرد نا مالیدن دست ت ت ت ت ت تتتتتم را گر ت و ست ت ت ت ت ت آوا دست
 آرامش ندهد و ارامم کند. 

 

تتتم من که  - ت تتته تو آینه بیارم نعدشت ت  زیزم من ا ن ا  کجا واست
ز خاض نیست  ند تا  خم جز   و کو یک   بهت گفتم  ت 

 که این حر ا رو نداره دیگه. 

 

تتته در کیفش اینته   ت تت ت ت ت ت ت معلوم بود دارد دروغ ی گویتد آوا ه یشت
داشت و این که سغ ی کرد من را آرام کند یعتز  ند  خم  
لا بود کته آوا ی   ز ز خیی نتدتر ا   ت  کو تک نبود و ه ته  ت 

 گفت. 
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تتا  - ت تتتدارلا برو نخر یت تتته نت تتته اینت تتته گفتم رو نکن آوا اگت تتتارلا کت کت
ز گوشیتو بیار من ناید خودمو ببینم.   دور   

 

دو تتاره نتتا ه تتان لحن تنتتدلا کتته در ختتانتته حر  ی  دم این  
 ج له ها را گفته بودم. 

 

تتتتم   تت ت ت ت ت ت تتتتم و نمی توانست تت ت ت ت ت ت تت تانیتم نتتداشت ت تت ت ت ت ت ت هی  تعتتادی رولا  صت
لش کنم.   کنتر

 

 میارم. ناشه  زیزم ا ن -

 

م وارد اتاق شد.   نه مح  نلند شدن آوا ا  جایش دکتر

 

 خو ی ماهور جانر-

 

 آروم تر شدلا  زیزم .... 
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تتتتم حر  بزنم پ    ت تتتات ق ل ی توانست ت این نار بر ک  جلست
 لب هالا خشکیده ام را تر کردم و نالیدم. 

 

ز من دیوونه شدمر- ز دارین میگ     را دستامو بست  

 

تتتتتت هالا روا ز هارو اینجورلا نه   ت ت ت ت ت  کر کردین نمی دونم دست
 تخت ی بندن. 

 

 603#پارت

 

 

 

 انگار ی خواستم ت ام حرصم را سر دکتر خای کنم. 

 

ل کنم و   تت انیتم را کنتر هختتتم این که من نتوانستتتته بودم  صت
تتتته بودند تا نه خودم و   ت ت ت ت ت تتتتت هایم را بست ت ت ت ت ز دست نه خاطر ه   

 نچه آسیب نزنم دیوانه ام ی کرد. 
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 دکتر در ک ال خونسردلا نگاهم کرد و گفت: 

- . ز  سغ کن آروم ناشی تا نگم دستات رو نا  ک ز

 

تتتدولیت دارم نمی تونم   ت ت ت تتت ا که بی اری مست ت ت ت تتتبت نه شت ت ت ت من نست
تتت ا یه نچه لا  ی گناه    شت

ز تتت ر اجا ه ندم نه خاطر تعادل نداشت
 آسیب ببینه. 

 

تو ز   تتتاشی وقتر ح  کردم خودت ی  ت نت تتتتتغ کن آروم  ت ت ت ت ت ست
ل کتز دستتتاتم نا  ی کنم  قش   ماهور حواستتت  خودتو کنتر

تتته مدت   ت ت تتتگرلا تو نا ث میشت ت ت تتتونت و درخاشت ت ت تتته هر خشت ت ت ناشت
لا ن و ز اونم نا دستتت بستتته پ    لا بی ارستتتان بستتتر بیشتتتر
اگته ی خوالا ا  اینجتا برلا نتایتد آرامش خودتو حفظ کتز و  
 .  نه من نشون ندلا که ی تو ز ا  خودت مراق ت کتز

 

تتتم گر تته بود واقعتا حر  هتایش   تت ت ت ت ت ت ا  حر  هتالا دکتر حرصت
تتتتت   ت تت ت ت ت ت ت تت نتتته جز خود آدم ی توانست ت تت ت ت ت ت ت تتانتتته بود  تتته کسیت اح قت

 ص حش را نداند. 
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 ندون توجه نه حر  هایش گفتم: 

تتتتورت و بیینم  ند  - ت ت ت ت ت تتتتم ی خوام صت ت ت ت ت ت من  قش یه اینه خواست
 دقیقه ق ل ا ش خون اومد. 

 

لا را در برگه هالا دس ش یادداشت کرد و گفت:  ز   ت 

لا رو هم حل نمی  - ز تتتتی ترت ی کنه  ت  تتتورتت  صت دیدن صت
 صورتت  خمی شده نه نظرم ه ینو که ندو ز کا یه. کنه 

 

ون ر ت بر ک  جلستات ق ل که   حر ش را  د و ا  اتاق بت 
تتتده بود   ت تتتتک شت نا مهر ا ز نا من ر تار ی کرد حا  سرد و خشت

 و نه خواسته هالا من توجه نمی کرد. 

 

تتتتت که خودش را تا   ت ت ت ت تتتدولیت پذیرلا است ت ت ت ت ت معلوم بود دکتر مست
تتتانده و نا لا سرم امده اما انگار ا  دیدن من   تتتتان رست بی ارست
 نستخه ها   برایم  

ز در این وضتعیت ک  ه شتده بود که  ن  
 دیچیده بود. 
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 ندون توجه نه حر  هایش رو نه اوا گفتم: 

 اوا برام اینه بیار... -

 

- ...  اما ماهور دیدلا که دکتر ج 

ز حر ش دریدم.   ب  

 

ی خوالا دستتامو نکشتم و  خ شتون کنم یا کارلا که گفتم  -
 رو انجام میدلا! 

 

ون آورد   ترستتیده نگاهم کرد و ا  داخل کیفش اینه اش را بت 
 و نه رو نه رویم گر ت. 

 

 604#پارت
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تتتورت من   ت ت ت ت ت تتتد  هره الا که در آینه ی دیدم صت ت ت ت ت ت ناورم نمی شت
 ناشد. 

 

تتز جتاهتا رد   ت تت ت ت ت ت ت تتتورتم  خم بودلا نعصیت تت ت ت ت ت ت نته طر   جیغ ت تام صت
کبودلا انگشتتت و نعصیتتز قستت ت هالا دیگر رد ناخن هالا  

 دوستم را  خمی و خو ز کرده بودلا. که 

 

 جیغز کشیدم که آوا اینه را کنار کشید. 

- .  بهت گفتم که ص ح نیست خودتو ببیتز

 

ه شدم و نا  جز گفتم:   ناناور نه آوا خت 

 صورتم خوب میشه آوا مگه نه! -

 

 آوا جلو آمد و دستر نه سرم کشید. 

 

 سرم را نه آغوش کشید و گفت: 

 اره  زیزم معلومه که خوب میشه... -
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ز خوب میشه تو بیخودلا غصه نخور ناشه...   ه ه  ت 

 

تتته   ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتتم غصت تت ت ت ت ت ت ایظ ی توانست ز سری تتا نتتته نظرش در  ن   واقعت
 نخورمر

 

ز وقت ها نبودر  اص  مگه غم و غصه خوردن برالا ه   

 

تتتک تم  کر ی کردم و نته ختاطرش   تت ت ت ت ت ت نتایتد نته کتدام یم ا  مشت
 گریه ی کردمر

 

تتتتم رو لا نته او   قته دارد   تت ت ت ت ت ت این که هتایکا نتا   ز کته ی دانست
لا شتتده ام و   نه ستتفر ر ته یا این که من در بی ارستتتان بستتتر
تتتلش ندارم که دستتتتت هایم را نه تخت   انقدر رولا خودم تست

 بسته اندر
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تتتورت در ا   خم و کبودلا ام کته مط دنم   تت ت ت ت ت ت ی توانم برالا صت
 خوب شدنش  ند ماهی طول ی کشد هم غصه نخورم. 

 

تتتود برالا این کته   تت ت ت ت ت ت تتتتت برالا نتار دوم مهر  حتر ی شت تت ت ت ت ت ت قرار است
 ط ق در شناسنامه ام نخورد هم غصه خورد. 

 

ون آوردم ناید   تتتیدم و سرم را ا  نچل آوا بت  آهی ا  ته دل کشت
 کردن نه تنها  ایده الا  

ی
سغ ی کردم آرام ر تار کنم دیوانم

ایش ن انم.   نداشت نلکه نا ث ی شد بیشتر در این سری

 

 ماهان تو نمی دو ز هایکا واسه ج  ر ته سفرر-

 

لا در مورد این   ز نتدون توجته نته آوا کته آن جتا بود و هی   ت 
 مسائل نمی دانست این سوال را درسیدم. 
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نه نمی دونم ا  دیشتب تا حا  ک  جواب منو هم نداده ی  -
تتتیش   تت ت ت ت ت ت تتتا گوشت تتتا   امت تتته تو اینجت تتتدم کت نت تتتتم بهش ختی  تت ت ت ت ت ت خواست

 خاموشه. 

 

 احت ا  هنو م تو دروا ه... -

 

 این ج له را  یر لب گفته بودم جورلا که نقیه نشنوند. 

 

لا گفتر ماهورر- ز   ت 

 

 سرم را نه معتز نفز تکان دادم. 

 

 605#پارت
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 تنها امیدم برالا حل کردن این مع ا ماهان بود. 

 

 ن اید اجا ه ی دادم نه هایکا نگوید دیش من لو ر ته. 

 

تتاهتتتان وقتر بهش  نتتتگ  دلا حرفز در مورد این کتتته من  - مت
 جریان رو  ه یدم نزن. 

 

 تو داداش متز دیگه یکم هوالا منم داشته ناش. 

 

 ماهان نا ل خند کنارم نشست و گفت: 

 حدس ی  دم دو اره نخوالا موش و گر ه نا لا در بیارلا. -

 

ز ج  میگم ی دونم کتته هتتایکتتا  - متتاهتتان خوب گوش کن بب  
تتتیی نده اما تو ناید   ت تتت توضت ت تتتتت که ا  کاراش نه کسیت آدی نیست

تتتده ا    ت ت ت ت تتی و نفهمی که  هر جور که شت ت ت ت ت ت  یر   ونش حر  نکسیت
 واسه ج  ر ته سفر. 
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ه نگاهم کرد و گفت:   ماهان خت 

خو ته خودتم اینو ی دو ز کته هتایکتا حرفز نمی  نته و دارلا  -
ا م اینو ی خوالا آخه  ه جورلا ناید ا   یر   ون مردلا که  

ون نکشمر  ت ایی نه حر   دن نداره حر  بت 

 

ا رو نمی دونم متتاهتتان تهتتدیتتدش کن و نگو کتته  - ز من این  ت 
 دیگه آمار خواهرتو بهش ن یدلا. 

 

 .  نگو ناید سر ا  کارش در بیارلا که ک کش کتز

تتتتم  - ت ت تتته حال خوب تو هر کارلا ا  دست ت ت تتته ماهور من واست ت ت ناشت
 بر یاد انجام میدم. 

 

تتتتم اما   ت ت تتتتک داشت ت تتت ت داره ق   شت ت ت من ی دونم که هایکا دوست
تتته تتک تتک کتارا   کته   تت ت ت ت ت ت تتتدم حت تا واست ت تت ت ت ت ت ت  شت

ز انجتام  ا ن مط   
تتته   ت ت بتتود کت متت تتکتتن  غتتت  تتته  ت ت وگتترنت متتجتتبتتوره  و  داره  تتتل  ت ت دلتتیت تتتده  ت ت متتیت

 انجامشون نده. 
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ز نتدارد ا    ز متا غریتب متانتده و حرفز برالا گف ر آوا کته دیتد ب  
ون ر ت.   اتاق بت 

 

تتتده اما   تت ت ت ت ت ت تتتاس ی کردم نگتاه هتایش نته متاهتان  وض شت تت ت ت ت ت ت احست
انقدر ا ن مشچله هالا مهم ترلا داشتم که ترجیی ی دادم  

 نه این مورد  کر نکنم. 

 

احتر نکن من  ع  نه ک ک نیا  ندارم م ل این  - برو یه استتر
احتتت کتته کردلا دو تاره   تتتتر تت ت ت ت ت ت کتته یتته متتدت اینجتا مونتتدگتارم است
تتتم اگته هتایکتا هم  نتگ  د حت تا بهم نگو کته ج   تت ت ت ت ت ت برگردم دیشت

 گفته. 

 

تتته تو  - ت احتر نکنم آخه خواهر من مگه میشت تتتتر ت ماهور  ه است
ز   احتت کنم ی مونم ه   

تتتتر تت ت ت ت ت ت اینجتا نتاشی و من برم خونته است
 جا دیگه. 
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متتاهتان کتارلا کتته بهتتت گفتم رو انجتام نتتده اینجتا یته  تال ته  -
ز موندن تو   درستتتتار داره که اگه کارلا ناشتتته بهم ک ک ی ک ز

  ایده نداره آوا رو بردار و برید خونه. 

 

 606#پارت

 

 

 

ون ر ت.   ماهان که دید ا ار  ایده ندارد ا  اتاق بت 

 

ناید نه این تنها    ادت ی  احساس تنها   ی کردم اما من  
 کردم. 

 

تتاه   تتانم را تکیتتته گت  ام اطرا یت
ی
قرار نبود در ت تتتام مراحتتتل  نتتتدگ

تتتاد ی گر تم خودم ا  پ  خودم   یت تتتد  تتایت ت نت خودم قرار دهم 
 بر یایم. 
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د و آن   تتت یم نتته ا دوا  نتتا ترنم را نگت  تت ت ت ت ت ت م کن بود هتتایکتتا تصت
وع ی شد.   وقت تا ه رو  هالا سخت من سری

 

  
ی
خوب ی دانستم که نعد ا  نه دنیا آمدن نچه سختر  ندگ
تتتم تا بتوانم ا    ت ت ت تتتود و ناید خیی قولا تر ناشت ت ت ت ام دو رابر ی شت

 ام بر یایم. 
ی
 پ   ندگ

 

نگاهی نه دست هالا بسته ام انداختم و دو خندلا  دم دلم  
ی خواست نا  هم جیو و داد کنم و نا این روش کمی انرژلا  

 هالا منفز درونم را تخلیه کنم اما ی ترسیدم. 

 

تتتود نا ت ام   ت ت ت ت ت تتتیتی وارد شت ت ت ت ت ت م کن بود این نار واقعا نه نچه آست
تتتتم و نه هی  قی تر   ت تتتتختر ها من این نچه را ی خواست این ست

 حا ز نبودم ا  دس ش ندهم. 

 

تتتتت ی دادم ناید تا آخر   ت ت ت ت ت تتتتک اگر این نچه را ا  دست ت ت ت ت ت ندون شت
لا ی شتدم  ون طاقت این مورد     رم در تی ارستتان بستتر

 را واقعا نداشتم. 
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 شتتتم هایم را رولا هم گذاشتتتم و نه رو ها    کر کردم که  
 ا  این دغدغه ها و مشک ت  ارغ بودم. 

 

تتتتم و کنتتار متتاهتتان و متتامتان ا    تت ت ت ت ت ت  آرای داشت
ی
برالا خودم  نتتدگ

 لذت ی بردم. 
ی
  ندگ

 

تتتم را ی خوانتتدم و گتتاهی اوقتتات کتته بیکتتار بودم برالا   تت ت ت ت ت ت درست
 خودم طراج ی کردم. 

 

آن  مان کسی نبود که ا  استعدادم در طراج برایم تعریش  
تتتتطل   ت ت ت ت ت تتتتدن راهی ست ت ت ت ت ت کند و ت ای طراج هایم نعد ا  ت ام شت

 اشچال ی شد. 

 

تتتیدن رولا برگه  قش نه خاطر این   ت ت ت انگار خش و خطوط کشت
بود کتتته  متتتان نگتتتذرد و وقتر نتتته انتتتدا ه لا کتتتافز  متتتان نتته او  

 اختصا  ی دادم دیگر ار شی نداشت. 
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ز نتارلا   تتتد نته اول   ت تت ت ت ت ت ت تتیتده شت ت تت ت ت ت ت ت کته برالا کتارگتاه  این نتار خهنم کشت
 دست نه قلم شدم و طرح کشیدم. 

 

ست حان مشتوقم بود و الحق که برالا این کار خیی تشتویقم  
 کرده بود. 

 

 607#پارت

 

 

 

تتتم کنم نا این که خودم   تتتتم خیان ش را هخت تتت  نمی توانست اصت
تتتتتکوک بودم امتتا نتته نظرم   ت ت ت ت ت تتتتدت نتته او مشت ت تت ت ت ت ت ت این اواخر نتته شت

 س حان آدی نبود که نه من خیانت کند. 

 

 یاد رو  هالا اوی ا تادم که ا  هایکا جدا شده بودم. 
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ستتت حان برالا نه دستتتت آوردن دل من هرکارلا کرده بود اما  
 من دل نه دلش نمی دادم. 

 

تتا کتتته برالا او سراسر اج تتتار بود   تتایکت تتا هت بر ک  رانطتتته الا نت
 ح  ی کردم س حان واقعا دوستم دارد. 

 

 شاید من هم در این کارش مق  بودم. 

 

تتتدم و نتا دلش راه ی امتدم احت تا    تت ت ت ت ت ت اگر کمی ه راهش ی شت
ا ن   و  تتتاد  ت ا تت تتتاق نمی  ت اتفت تتتده  ت ت آمت دیش  تتتات  ت تتاقت ت ت اتفت ا   خیی 

لا داش یم.   وضعیت بهتر

 

اگر ی خواستتتم نا خودم صتتادق ناشتتم ناید ی گفتم که من  
 هی  وقت نتوانسته بودم هایکا را  راموش کنم. 

 

تتت حتان بودم ت ش کرده بودم ا  هتایکتا   تت ت ت ت ت ت ت تام متد ر کته  ن ست
م و ک تر نا تو رو نه رو شوم.    اصله نگت 
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د ی کردم کتته تو ا ن  ن مرد دیگرلا   ز متتدام نتته خودم گوسری
تتتتت اما   ت ت ت تتتتر و حتر نگاه کردن نه این مرد برایت گناه است ت ت ت ت هست
 دست خودم نبود که نگاهم ا  رولا آن برداشته نمی شد. 

 

 ل ستتتم ی کرد ندنم  ی ح  ی  
دستتتت خودم نبود که وقتر

 شد و نمی توانستم واک سیی ا  خودم نشان دهم. 

 

نیشتتخندلا  دم شتتاید من هم م ل ستت حان خیانت کار بودم  
اما تفاوت ان این بود که دستتت من رو نشتتده بود اما دستتت  

 او برالا من رو شده بود. 

 

تتتتقش اتاق  ل  دم این رو ها   تتتم هایم را نا  کردم و نه ست ت  شت
  مان  یادلا برالا  کر و خیال کردن داشتم. 

 

 ت ام گذشته را شخم بزنم و  یر و رو کنم. ی توانستم 
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ز را مرور کنم تا مق  واقغ   دلم ی خواست انقدر ه ه  ت 
 این اتفاقات را دیدا کنم. 

 

ا  ته دلم نگران وضتتتعیت ستتت حان بودم نا این که قرار نبود  
تتتد ا  او جدا   تتتد در صت تتتد و ست تتتته ناشت  من نا او ادامه داشت

ی
 ندگ

ی شتتدم اما دلم نمی خواستتت در این ستتن کم اتفافر برایش  
 بیفتد. 

 

تتاقتتتت یتتتک غم دیگر را   نتتته نظرم حتتتا  آقتتتا و ختتتانم بزرگ طت
تتتان  یر نار این غم ی   ت ت ت ت ت تتت ند و اگر اتفافر ی ا تاد ک رشت ت ت ت ت ت نداشت

 شکست. 

 

 شتم هایم را بستتم و ا  صت یم قل م برایش د الا ست متر  
ا تر استتتتت و برالا   تتت یده بودم که د الا  ن ناردار گت  کردم شت

ز ناگهان نه یادش ا تاده بودم.   ه   

 

 608#پارت
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 هایکا 

 

 

وع شده بود.  ز رو  حوصله سر برم سری  اول  

 

تتتتغ ی کرد خودش را نه من نزدیک کند و من   ت ت ت ت ترنم مدام ست
 نه شدت ا  این موضوع ناراحت بودم. 

 

تتتغ   ت ت ز  ک  و کلیا بود و هر  قدر ست تتتچول گر  ر ت ت مدام مشت
م  ی  ایده بود.   ی کردم ا  او  اصله نگت 

 

ک گر ته بود و   نانا  ح ت کشتتتیده بود و برای ان اتاق مشتتتتر
 مجبور بودم شب تا صبی کنارم تح لش کنم. 

 

تتیتدم کته قرارداد و این   ت تت ت ت ت ت ت تتتتم نته این ن یجته ی رست تت ت ت ت ت ت کم کم داشت
تتتفر   تت ت ت ت ت ت تتته بوده و هتد  پتدرم  قش این ست تت ت ت ت ت ت حر  هتا ه ته نقشت
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 نتتد رو ه لا من نتتا ترنم بوده کتته حتتا  آقتتا  نتتگ  د و تتتایم  
 کرد. قرار را نا من ه اهنگ  

 

تتتان دادن   تتتده و نه جز نشت تتتتر کارها انجام شت تاکید کرد که بیشت
ز   تتانقته کتاری تان  ت  ت ت تت ت ت ت ت ت تتتح تت در مورد ست تت ت ت ت ت ت  نتد ن ونته کتار و صت

لا توضیی ندهم.   بیشتر

 

این قست ت ا  ستفر تنها نخسیتی بود که دوستت داشتتم و در  
ز آمده بودم  . حقیقت برالا ه   

 

ون بروم که ترنم   مانعم  ل اس دوشیدم و خواستم ا  اتاق بت 
 شد. 

 

تتتتی کن منم بیتام تنهتا تو هتتل  - تت ت ت ت ت ت ی خوالا کجتا برلا هتایکتا صت
 ن ونم. 
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ز نگاهش کردم داشتتت بیش ا  حد دررو ی شتتد و ه ه لا  تت 
این ها نه خاطر حر  ها و در و نال دادن بیخودلا پدرم نه  

 این  ی سر و پاها بود. 

 

ز قرارداد دقیقا کارلا که نه خاطرش  - تتت ر ت ت تتته بست ت ت م واست دارم مت 
تتتیی ندم که   تت ت ت ت ت ت تتت ن من وظیفه ندارم نه تو توضت تت ت ت ت ت ت اومدم در ضت

 . م سغ کن حد خودتو ندو ز م و کجا ن ت   کجا مت 

 

دستتتم را رولا شتتانه اش گذاشتتتم و نه شتتدت کنارش  دم نا  
ون ر تم ا  ترنم نعیتتد نبود کتته اینجتتا هم    جلتته ا  هتتتل بت 

 ه راهم بیاید. 

 

تتتته   ت ت ت تتتیده بودیم حتر یک ثانیه هم راحتم نگذاشت ت ت ت ت ا  وقتر رست
سم.   بود تا نه ماهان  نگ بزنم و حال ماهور را ا  او بت 

 

ین موقعیت   تاکسی گر تم و س ت محل قرار ر تم حا  بهتر
 برالا  نگ  دن و آمار گر تم ا  ماهان بود. 
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ز که ش اره اش را گر تم صدایش در گوشی دیچید.   ه   

 

تتتتب تا حا  هر ج  - ت ت ت ت ت تتتتت تو کجا   هایکا ا  دیشت ت ت ت ت ت معلوم هست
تتتتر تو نلتتتک   تت ت ت ت ت ت بهتتتت  نتتتگ ی  نم جواب ن یتتتدلا منو گتتتذاشت

 لیس ت. 

 

 م ل ه یشه ندون جواب دادن نه سوا تش گفتم: 

 ماهور حالش خو هر-

 

 609#پارت

 

 

 

تتته و نه   ت ت ت تتته  ی خیال غر  دناش بشت ت ت ت تتتتم م ل ه یشت ت ت ت توقع داشت
تتتیی دادن حال و رو  ماهور اما در   ت ت ت ت وع کنه نه توضت جاش سری

 ک ال تعجب گفت: 

 من دیگه آمار خواهرمو بهت ن یدم. -
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ا ن  کر ی کردم ماهور رو دوست دارلا که ناهات کارلا  تا  
تتتتتم و هر ج  ی گفتر جوابتو ی دادم اما ا ن معلوم   ت ت ت ت ت نداشت

 .  نیست کجا  

 

منده   تتتیتو جواب ن یدلا سری ت ت ت تتتتت  را گوشت ت ت تتت  معلوم نیست ت ت ت اصت
هتتایکتتا تتتا سر ا  کتتارت در نیتتارم دیگتته آمتتار متتاهور رو بهتتت  

 ن یدم. 

 

واقعا این این ه ه کارلا که داشتتم و  شتارها   که رولا من  
ز یک مورد را کم داشتم دستر نه صورتم کشیدم و   بود ه   

 گفتم: 

تتتتی کن  - ت تتتتی کردلا یکم دیگه صت ت ت ماهان تو که این مدت رو صت
ز رو برات   تتتتم ه تتته  ت  تت ت ت ت ت ت تتتفر وقتر برگشت تت ت ت ت ت ت من ا ن اومتتتدم ست

 تعریش ی کنم. 

 

 نه طر   جیتی نا این حر م ا  کوره در ر ت و گفت: 
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تتتتان اون وقت تو خیی  - ت ت ت خواهر من ا تاده رو تخت بی ارست
تتی واقعا برات   ت تتتفر تا ه اد ا ی کتز که نگرانسیت راحت ر تر ست

 متاسفم هایکا. 

 

 اجا ه نداد هی  حرفز بزنم و ن  اصله تلفن را قطع کرد. 

 

متعجب نه تلفتز که قطع شتده بود نگاه کردم ت ام وجودم  
تتتتم که   ت ت ت ت ت ز یک مورد را کم داشت تتتده بود ه    ت ت ت ت ت س شت

تتتتر ت ت ت ت ت در ا  است
لا شود.   ماهور در بی ارستان بستر

 

تتتتم   ت تتتد تا جا   که من ختی داشت ت لا ی شت
تتتتر ت تتت   را ناید بست ت اصت

 حالش خوب بود و نیا لا نه ماندن در بی ارستان نداشت. 

 

در این رو  مهم و وقتر کتته قرار بود قراداد نتته این مهمی را  
ایظ   س ی گر تم اما نا توجه نه سری تتتتر تتت  ن اید است ببندم اصت

م.   که دیش آمده بود نمی توانستم آرام نگت 
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تتتتاس درو ز   ت ت ت ت ت ز تکان دادم یک احست ب رولا  م   پایم را نه  ز
نتته من ی گفتتت کتته اتفتاق خو ی برالا متتاهور نیفتتاده و این  
لا   تتتتر ت ت تتتتان بست ت ت تتتاده در بی ارست ت ت تتتدله لا ست ت ت نار نه خاطر یک مست

 نشده. 

 

 لحن  جیب و غریب ماهان هم  کرم را تایید ی کرد. 

 

تتت اره لا   ت ت ت ت تتتکار دو اره شت ت ت ت ت س آشت تتتتر ت ت ت ت ماهان را گر تم اما رد  نا است
 ت اس داد. 

 

تتتدم که نه   ت ت ت تتتش راننده متوجه شت ت ت ت ز توست تتت   ت ت ت ز ماشت تتت ر ت ت ت نا نگه داشت
تتتتح ت ی   تتتیده ام ناید نعد ا  قرار نا ماهان صت ت محل قرار رست

 کردم. 

 

اگر قرار بود  ند رو  ا  ماهور  ی ختی ناشتتتم ندون شتتتک ا   
 نگرا ز ی مردم. 
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 610#پارت

 

 

وارد ستتاخت ا ز که قرار بود جلستته آن جا برگزار شتتود شتتدم  
 و نه اتافر که گفته بودند ر تم. 

 

تتت م و   تت ت ت ت ت ت تت نتا ه ته ست ت تت ت ت ت ت ت وع نته حر   دن کردم و نته انگلیسیت سری
 احوال درش کردم. 

 

ز نشستم و مشچول صح ت و مذاکره شدیم.   پشت مت 

 

تتتنتگ هتا را ببینم تتا   تت ت ت ت ت ت تتتتت هر  ته  ودتر آن ست تت ت ت ت ت ت دلم ی خواست
 ار شتت ند  ی خیال  

ز د نه خاطر یک  ت  حداقل دلم آرام نگت 
م شده ام و نا ترنم نه این سفر آمده ام.  ز  ه ه  ت 

 

 من ی تونم ق ل ا  صح ت هالا نها   سنگ ها رو ببینم! -
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تتتورلا   تتتنگ ها رو ندیده حخت تتتم ست نه هر حال پدر من خودشت
نتته نظرم وقتر قراره این ه تته دول درداختتت کنیم حق ونتته  

 که ق لش سنگ ها رو ببی یم. 

 

 مردلا که انگار سردسته لا آن ها بود ل خندلا  د و گفت: 

ون بیاورند. -  البته و اشاره کرد تا سنگ ها را ا  بت 

 

جالب بود که حتر  کرش را هم نمی کردند که من نخواهم  
 سنگ ها را ببینم و آن ها را نه اتاق نیاورده بودند. 

 

 وارد اتاق  
ی
تتبتا بزرگ تت ت ت ت ت ت تتتتندوق نست ت ت ت ت ت  ند دقیقه نعد مردلا نا صت

 شد. 

 

ز گذاشتتت و مرد در   صتتندوق را نا  کرد و  صتتندوق را رولا مت 
 نه من نشان داد. 
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لا که توا ق کردیم ی تونید ا   - ز اینم ا  ستتنگ ها ه ون  ت 
ز بشید.   نزدیک ببی ید و ا  اصل بودنشون مط   

 

تتتتم و نا دقت نگاه کردم  ندین   تت ت ت ت ت ت تتتنگ ها را برداشت تت ت ت ت ت ت یم ا  ست
ستتال بود در این حو ه  عالیت ی کردم و  رق ستتنگ اصتتل  

 و تقلتی را حتر نا نگاه کردن هم تشخیص ی دادم. 

 

تتتتر ا  این حر  ها ار ش   ت ت ت تتتنگ ها خیی بیشت ت ت ت نه نظرم این ست
 داشت. 

 

تتتان در   ت ت تتتنگ ها و نه کار بردنشت ت ت ز این ست تتت ر ت ت تتتتک نا داشت ت ندون شت
 جواهرات ان کارهای ان لوک  تر و خا  تر ا  ق ل ی شد. 

 

تتتنگ را سر جایش گذاشتتتتم نمی توانستتتتم ل خند رولا ل م   ست
تتتا  بودم   ت ت ت ت ت تتتاید  قش متز که جواهر ست ت ت ت ت ت را ج ع و جور کنم شت

 ار ش واقغ این سنگ ها را ی دانستم. 
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 611#پارت

 

 

 

ون آمدم نگاهی نه صندوق داخل دستم   ا  آن ساخت ان بت 
انداختم اح قانه بود که این ه ه ستتنگ قی تر را داشتتتم نا  
تتتتم نه جز خودم نه   ت ت ت ت ت خودم جا نه جا ی کردم اما نمی توانست

 دس ش بسپارم. کسی ا ت اد کنم و این سنگ ها را 

 

ز گر تم و سوارش شدم صندوق را رولا پایم گذاشتم   ماش  
 و دو اره ش اره لا ماهان را گر تم. 

 

حا  خیالم ا  نانت سنگ ها راحت شده بود و ی توانستم  
 نا خیال راحت ترلا  قش نه ماهور  کر کنم. 

 

تتتم و   تت ت ت ت ت ت تتتدم برایش دیتای بنویست تت ت ت ت ت ت رد ت تاس داد و من مجبور شت
 ارسال کنم تا شاید ت اسم را جواب دهد. 
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تتتتر دلیتل کتارامو نتدو ز نختت  نتگ ی  نم  - تت ت ت ت ت ت مگته نمی خواست
 جواب نده. 

 

تتت تاره اش را گر تم و این نتار نتا تتاخت    تت ت ت ت ت ت تتلته دو تاره شت ت تت ت ت ت ت ت ن  تاصت
 ت اس را جواب داد اما هی  حرفز نزد. 

 

نگران متتتاهور بودم و دو تتتاره ه تتتان ج لتتته لا تکرارلا را نتتته  
   ان آوردم. 

 

 ماهانرماهور حالش خو ه -

 

نا  هم ستکوت نصتی م شتد و این یعتز قرار نبود ق ل ا  این  
لا نه   ز که واقعیت را برایش توضیی دهم در مورد ماهور  ت 

 من نگوید. 
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تتتده اما ی خوام قول ندلا که نه  - تت ت ت ت ت ت ماهان بهت میگم ج  شت
 .
ی
لا نم ز  ماهور  ت 

 

تتتتختر   ت ت ه ست اون طاقت این دورلا کردن هالا منو نداره حا ز
 نکشه اما من کنارش ناشم اما من اینو نمی خوام. 

 

من برالا خودم ،ماهور و اون نچه هزار تا آر و دارم که ناید  
نه تک تکشتتون برستیم ناید نه خاطر رستتیدن نه این آر وها  
م تا بتونم هر ج  که ی   تتتتله نگت  ت ت ت ت ت ت ش کنم و یکم ا ش  اصت

 خوام رو برالا خودم و خانواده ام  راهم کنم. 

 تو کجا   هایکار-

 

 پ  ختی داشت که نه مسا رت آمده ام... 

 

مجبور شتتتدم نا ترنم بیام ستتتفر ماهان اما نمی خوام ماهور  -
 اینو نفه ه اخیت میشه. 
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  را مجبور شدلا هایکار-

 

لا ا ت داره کتتته مجبورلا هر کتتتارلا ی خواد   ز ترنم اتو    ت 
 براش انجام ندلا و نه حر ش گوش ندلار

 

س  ون من  -  ا  اینم نت 
نه نانام مجبورم کرده ماهان بیشتتتتر

 نمی تونم جواب ندم حا  نگو ماهان حالش  طورهر

 

 612#پارت

 

 

تتت ج   تتتدن نداشتتتتت و ه چنان ست تتتد  ی خیال شت اما ماهان قصت
 ادامه داد. 

 

تتتفر تو ی دو ز وقتر ماهور  - تتته ج  نا ترنم ر تر ست هایکا واست
  ه ید  ه حای شدر
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 اوردی ش بی ارستان حالش اص  خوب نیست. 

 

ز ج    ز  هتایکتا بب   تتت ر تت ت ت ت ت ت دارم بهتت میگم متاهور رو نته تختت بست
 ون اختیتتارلا رولا کتتاراش نتتداره لعنتر تو این ن  رو سرش  

 آوردلا. 

 

تتتو   ت ت ت تتتده و نمی تونه حتر خودشت ت ت ت تتتبیه دیوونه ها شت ت ت ت خواهرم شت
ل کنه که نه خودش آسیب نزنه.   کنتر

 

برالا لحظه الا نه گوش هایم شتک کردم  طور م کن بود  
ز آدی شود!   ماهور آرام و ساکت من ت دیل نه  ن  

 

تتتفر   ت ت تتتد که من ه راه ترنم نه ست ت ت دار ی شت تتت   را ناید ختی ت ت اصت
 آمده ام. 

 

داد که من و ترنم اومدیم سفرر-  ماهان نانام بهش ختی
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تتتتت  - تت ت ت ت ت ت نخت  نتته لطش اون دختر  فریتتته لا کنتتارت   م نیست
 کسی حرفز بزنه خودش استورلا گذاشته بود و ترنم دید. 

 

وع کرد نه حر   دن اما حالش اصتتت  خوب   حتر دو اره سری
 نیست. 

 

تتته قر  آرام خش ی خوره رو روان   تتتار کت نت تتته هر  دکتر گفتت
تتتک ت جستتتتمی هم   نچه تاثت  میذاره و هالا م کنه برالا مشت

 دیش بیاد. 

 

 نه نظرم اگه ماهور و نچه ات رو دوست دارلا برگرد. 

 

تتایتتد اگتته نتته کتتارت ادامتته نتتدلا دیگتته نچتته الا ن ونتته کتته   ت ت ت تت ت ت ت ت ت شت
نخوالا براش دو تو ج ع کتز و پ  انتتدا  کتز برالا آینتتده  

 اش. 
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تتتعیت تا این   تتت   کر نمی کردم وضت تتتتم ا تاد اصت گوشی ا  دست
 حد ند ناشد. 

 

تتتدا  د اما   ت تتت م را صت ت تتت یدم که است ت تتتدالا ماهان را شت ت  ند نار صت
ز را   ز مو ایلم ا  کش ماشتتت  

 توانا   خم شتتتدن و برداشتتت ر
حتر

 هم نداشتم. 

 

تتتدالا راننده نه خودم   ت ت آمدم  نا خره نعد ا   ند دقیقه نا صت
ز دیاده شدم.   و   دان نه دست ا  ماش  

 

ز   تتتدم ناید ا  اول   تتایلنت کردم و وارد  رودگاه شت ت مو ایلم را ست
تتتتم من کارم را   ت ت ت ت تتتتت نلیش ی گر تم و نه تهران بری گشت ت ت ت  رصت
تتتتر ا  این اینجتا   تت ت ت ت ت ت اینجتا انجتام داده بودم و حتا ز نبودم بیشت

 ن انم. 

 

 613#پارت
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تتتتق الم آمد و نا رولا خوش   ت ت ت ت تتتدم ترنم نه است ت ت ت ت وارد اتاق که شت
 گفت: 

شتتت یدم که مو ق شتتتد و تونستتتتر ستتتنگ ها رو معامله کتز  -
تتتتتت تو   ت ت ت ت ت تتتتت کتار تو نیست تت ت ت ت ت ت تتتکست تت ت ت ت ت ت یتک میگم هر  نتد شت بهتت تتی

 .  ه یشه مو فر

 

دو خندلا  دم رستتت ا نه یک  ختتتو اصتتتی در خانواده ت دیل  
 شده بود و حتر نفوخش ا  من هم بیشتر بود. 

 

 در  شم هایش نگاه کردم و گفتم: 

 شتتتخصتتتیم تا  -
ی
تت  اه نکن من  قش تو کارم مو قم تو  ندگ اشت

 نه حال هی  مو قیتر نداشتم. 

 

ون  ده نگاهم کرد و گفت:   نا  شم هالا ا  حدقه بت 
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تتتیت  - ت ت تتتخصت ت ت  شت
ی
تتتته تا ا ن تو  ندگ ت ت  هایکا درست

ی
ج  دارلا میم

ز ناش ا  ا ن نه نعد من اجا ه   تت  اه کردلا اما مط    ت ت  یاد اشت
 .  ن یدم که اش  اه کتز

 

خودم ه ه جا کنارت هستتتم و هر جا دیدم کج ر تر خودم  
 راه درست و راست رو بهت نشون میدم. 

 

ون   ز گذاشتتتتم و کتم را ا  تنم بت  تتتنگ ها را رولا مت   ندان ست
 کشیدم. 

 

- .  من شخص خود ر
ی
 مشکل اینه بزرگ ترین اش  اه  ندگ

 

 در  
ی
یعتز اگتته بتو ز خودتو ا   نتتدگیم پتتا  کتز لطش بزرگ

 حقم کردلا. 

 

 نه نف  نف  ا تاد. ا  شدت خشم 
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 هایکا.... -
ی
 ج  دارلا میم

 

لا که ندیده و نشتتتناخته نشتتتوندنت   تت  اه منم یا اون دختر اشت
 پالا سفره  قدشر

 

تتتد   ت  هر کدومتون شت
ی
تت  اه منم یا اون  نک که تا وارد  ندگ ت ت اشت
  ندگیتون رو خراب کرد و نه هم ریختر

 

یادت ر ته نا  رو تا استتتم این دختر کنارش نشتتتستتتت ا تاد  
 مرد! و 

 

 کرد و این  
ی
  قش  ند ماه ناهاش  ندگ

ی
تتت حان رو ج  میم ست

 شد وضعی ش. 

 

تتتک ش مال توئه   ت ت ت ت ت تتت  مط دتز نچه لا تو شت ت ت ت ت ت حتر خود تو اصت
ماشتتان انقدر دستتت نه دستتت شتتده که آدم نمی دونه پدر  

 . نچه اش رو دیدا کنه
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 نا سیی که نه صورتش  دم  ل شد. 

 

تتتم قرمز   تتتم هایم ا  شتتتتدت خشت تتتورت و  شت ز بودم صت مط   
 شده و نه نف  نف  ا تاده ام اما برایم اه یتر نداشت. 

 

 614#پارت

 

 

 

 انگشت اشاره ام را نه معتز تهدید نا  آوردم و گفتم: 

تتتنوم اون  - تت ت ت ت ت ت ز حرفز رو ا ت بشت اگتتته  قش یتتته نتتتار دیگتتته  ن  
 وقت انقدر آروم و خوب ناهات برخورد نمی کنم. 

 

ندون توجه نه ترنمی که شتوکه شتده بود ست ت تخت ر تم  
 و رولا آن درا  کشیدم. 
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تتتتت نا   ت ت ت تتتتاده بود انگار ی خواست ت ت ت ت ترنم هنو  هم ه ان جا ایست
ون بیاید هر  ند مکثش هی   ایده   تتتتوک بت  ت این مکث ا  شت

 الا نداشت. 

 

تتتدم ناید   ت ت تتتچول دیدا کردن نلیش شت ت ت تتتتم و مشت ت ت مو ایلم را برداشت
تتتور ی ر تم و خودم را نتته متتاهور ی   تت ت ت ت ت ت ز  ردا ا  این کشت ه   

 رساندم. 

 

تتتتر ا  هر وقت دیگرلا نه من  حق   ت ت ت ت ت نا ماهان بود او ا ن بیشت
ز   نیا  داشتت و حتر  کر این که م کن استت نچه مان ا  ب  
 برود یا این که اتفافر برایش بیفتد هم دیوانه ام ی کرد. 

تت نلیش   ت ت ت ت تتتتم برالا  ردا   ت ت ت ز توانست تتت ر ت ت ت نا خره نعد ا  کی گشت
 هوادی ا دیدا کنم. 

 

اه یتر   برالا من  تتا  ت ت ت واقعت و  بود  تتته  ت ت ر تت ون  بت  تتتاق  ت ت اتت ا   ترنم 
 نداشت که در کجا نه سر ی برد. 
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ز   امیتتدوار بودم تتتا  ردا حرفز نتته پتتدرم نزنتتد هر  نتتد مط   
 بودم که این کار را انجام ی دهد. 

 

ز بودم دو اره پدرم برالا   دقیقا  ردا رو  تولدش بود و مط   
تتتتم هر  ته  ودتر   تت ت ت ت ت ت ز ی خواست من برنتامته هتا دارد برالا ه   

  رار کنم. 

 

لا ا  ترنم نشد.   ت ام رو  را در اتاق ماندم و ختی

 کم کم داشتم نگرانش ی شدم. 

 

برالا من خودش اه یتر نداشتتتتت اما خوب ی دانستتتتت که  
تتتتت و اگر ن    سرش   تتتاس است ت حا  آقا  قدر رولا ترنم حست

 بیاید ا   شم من ی بیند. 

 

 نا ار گوشی را برداشتم و ش اره اش را گر تم. 
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هر  نتتد منتظر متتانتتدم جواب نتتداد و در آخر ت تتاس قطع  
 شد. 

 

تتت تاره اش را گر تم امتا این نتار تلف ش را ختاموش   تت ت ت ت ت ت دو تاره شت
تتانته بود کته حتالش   ت ت تت ت ت ت ت ت کرده بود نته نظرم این خودش یتک نشت

 خوب است و  قش نمی خواهد نا من حر  بزند. 

 

 615#پارت

 

 

تتتم هایم را   تت ت ت ت ت ت تتتتتم و  شت ت ت ت ت ت نا حر  گوشی را رولا پاتختر گذاشت
 رولا هم گذاشتم. 

 

لا  هر آن   منتظر آمتدن ترنم نتا  نتگ  دن پتدرم بودم امتا ختی
 نشد. 
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تتتم هتایم   تت ت ت ت ت ت انقتدر در ه تان حتالتت متانتدم کته نفه یتدم گ  شت
 گرم شد و نه خواب   یفر  رو ر تم. 

 

نا خره رو  مو ود  را رسید   دان نه دست وارد  رودگاه  
 شدم و   دان سنگ ها را هم در دستم گر تم. 

 

تتتنتگ هتا را انجتام داده بود و   تت ت ت ت ت ت حتا  آقتا ق   کتارهتالا گ رگ ست
 نیا لا نه معطی نبود. 

 

رولا صتتندی هالا انتظار نشتتستتته بودم و   دان ستتنگ ها  
 هم کنارم بود. 

 

لا ا  ترنم نشتتده بود و من واقعا نمی   ا  دیرو  تا نه حال ختی
تتتتم وقتر نتدون او برگردم نتایتد  طور جواب ختانواده   تت ت ت ت ت ت دانست

 اش را ندهم. 
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 کنارم نشتستت ح  خو ی نه  
ز  کر ها بودم که   ز در ه   

او نداشتم و ح  ی کردم مشکوک است تا آمدم صندوق  
 را بردارم  ودتر ا  من صندوق را برداشت و  رار کرد. 

 

لا کتتته  کر ی   ز تتا  ودتر ا   ت  وع نتتته جیو و داد کردم امت سری
تتتد و ه راه موتورلا ا    ت تت ت ت ت ت ت تتتالن هتا ختار  شت ت تت ت ت ت ت ت کردم ا  داختل ست

ون ر ت.    رودگاه بت 

 

 نه من وارد شتتده بود و نمی دانستتتم ناید دقیقا  
ی
شتتوک بزرگ

 .  ه کارلا انجام دهم

 

تتتتت   تت ت ت ت ت ت تتتدت مهم و قی تر بود و ا  دست ت تت ت ت ت ت ت تتتنتگ هتا نته شت تت ت ت ت ت ت آن ست
 خو ی نبود. 

ز  دادنشان برالا من اص   ت 

 

نا خره خودم را ج ع و جور کردم و نه بهش حراست ر تم  
تتتوع را تعریش کردم و آن هتتا هم نتتا پلی  ه تتاهنتتگ   تت ت ت ت ت ت موضت

 کردند. 
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تتتال جواب دادن نتتته   تتتان در حت دروا م ر تتتته بود و من ه چنت
تتتوال هتتالا  ی پتتایتتان پلی  هتتا برالا تک یتتل کردن درونتتده   تت ت ت ت ت ت ست

 بودم. 

 

لا ا  اون  ن ندیدید. - ز  اقالا جاوید ش ا هی   ت 

 

لا که بتونه نه ما تو شناسا   شخص ک ک کنه. 
ز   ت 

 

ز   سرم را تکان دادم رولا صتتتورتش دوشتتتیه داشتتتت و هی   ت 
 نمی شد. نه جز  شم هالا مشم اش دیده 

 

 616#پارت

 

 

ون ر تم.   ناامید ا  اداره لا پلی  بت 
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لا   پلی  هتتا گفتنتتد تتتا  نتتد رو  اینجتتا ن ونم و نعتتد اگر ختی
 نشد نه ایران برگردم. 

 

یک ندبیارلا بزرگ آورده بودم و متاستتفانه نمی توانستتتم نه  
 ایران برگردم. 

 

 نه هتل برگشتم و ترنم را در اتاق دیدم. 
ی
 نا ک  م

 

 نا دیدنم دو خندلا  د و گفت: 

 ج  شد  را برنگشتر پ  نکنه نا  نانات تهدیدت کرده. -

 

 سرم را تکان دادم و گفتم: 

ز  یر  - تتتتک دارم که ه ه  ت  ت ت ت نه تو ر ظ نداره هر  ند من شت
 سر تو ناشه. 

 

 دو خندلا  د و گفت: 
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تتت  نزن در  - تت ت ت ت ت ت نته نظرم حرفز رو کته نمی تو ز ثتاب ش کتز اصت
تتت ن اگه تا این حد شتتتتک   لا  ضت ز تتتتر بهم  را نه پلی   ت  داشت

 !  نگفتر

 

 نا  شم هالا ریز شده نگاهش کردم و گفتم: 

تتتتت ی کنم و  - ت ت تت ت ت ت ت ت ز رو درست ز نتتتاش خیی  ود ه تتته  ت  مط   
 دست تو رو هم واسه خانواده ام رو ی کنم. 

 

ون   تتتدالا  نتتگ خوردن مو تتایلم نتتا حر  ا  جی م بت  ت ت تت ت ت ت ت ت نتتا صت
اوردمش و صتتتدالا  مزمه لا ترنم را شتتت یدم که ی گفت اگر  

 تونستر جواب اینو نده

ز نه پدرم ختی داده برالا   تتتتم که تا ا ن قطع نه یق   ت ت ی دانست
ز رد ت اس دادم.   ه   

 

تتت ا ز بودم و نمی   در حال حا ز خودم نه اندا ه لا کافز  صت
 توانستم حر  هالا پدرم را هم تح ل کنم. 
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ون و یه کارلا  - تتته تولدم برنامه ندارلا خودم برم بت  ت ت ت ت اگه واست
 نکنم. 

 

ایش برالا   تتتتت در این سری ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتا توقع داشت ت تتتدلا  دم واقعت دو خنت
 تولدش برنامه ریزلا کنم و تدارک ببینم! 

 

تتتتم هر کار ی خوالا  - ت ت ت ت تتته تو برنامه نداشت ت ت ت ت ت من ا  اول هم واست
 نکتز خودت نکن. 

 

تتت ت ح ام   ت ز حوله و ل اس ست تتت ر ت حر  را  دم و نعد ا  برداشت
 ر تم. 

 

 دمالا آب را تنظیم کردم و  یر دوش ر تم. 

 

تتتنگ   ت ت  آورده بودم ا  یک طر  خهنم درگت  ست
ی
ندبیارلا بزرگ

هتا بود و ا  طر  دیگر نته  کر متاهورلا بودم کته ی گفتنتد  
لا ن انده تا دیوانه شود.  ز   ت 
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 617#پارت

 

 

 

قطره هالا آ ی که رولا صتورتم ی خورد نا ث ی شتد کمی  
 حالم جا بیاید. 

 

تتانتتتا حر  ی  دم   وه بر غر  دن در مورد   تتا نت تتا اگر نت قطعت
 تولد ترنم هم نا من صح ت ی کرد. 

 

ز    ت تام نتدنختر هتایم ه   
تتتتم وقتر نتا ث و نتا ز تت ت ت ت ت ت نمی توانست

م و در شتتتتب تولدش کنارش   تتتن نگت  دختر استتتتت برایش جشت
 ناشم. 

 

تتتتد و ا    ت ت ت ت ت ون ی آیم ترنم خانه ن اشت امیدوار بودم که وقتر بت 
 شان  خو م این اتفاق ا تاد. 
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تتیتدم مردد   ت تت ت ت ت ت ت نتا ح تام حولته لا تن دوش رولا تختت درا  کشت
بودم برالا  نگ  دن نه ماهور اما دستتت آخر دلم را نه دریا  

  دم و ش اره اش را گر تم. 

 

تتتد امتا هی  جوا ی   تت ت ت ت ت ت انقدر بوق خورد کته بوق م تتد پخش شت
 دریا ت نکردم. 

 

 البته که اح قانه بود اگر ی خواستم نه ت اسم پاسخ دهد. 

 

 این نار ش اره لا ماهان را گر تم که سریتتتتع جواب داد. 

 

 نله هایکا... -

 

این رو هتا ه ته ا  من طل کتار بودنتد و نته من جواب سر نتا   
 ی دادند. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 2706  

ام نا من صتتتح ت ی   تا ق ل ا  این ستتتفر ماهان خیی نا احتر
تتتده   تتتفر ر تارش نه طور کامل  وض شت کرد اما نعد ا  این ست

 بود. 

 

 ماهور حالش  ه طورهر-

 

 بهش  نگ  دم  را جوان و نداد. 

 

 ماهان دو خندلا  د و گفت: 

او  که اگه برات مهم بود ی اومدلا خودت نعدشم واقعا  -
ا    
ز تو انتظتار دارلا خواهر من نعتتد ا  این ه تته اتفتاق و  ت 

 که ا ت دیده جواب تلفنتو نده. 

 

تتا این حتتتال کم نیتتاوردم و   تتتتت این حر  را بزنتتد نت ت تت ت ت ت ت ت حق داشت
 گفتم: 

تتتم ماهان هر  ند خود  - ت ت ت ت دار بشت من ناید ا  حال نچه ام ختی
 ماهور هم برام خیی مه ه. 
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تتتفر  یادم  - گفتم که اگه برات مهم بود خودت ی اومدلا ست
 واجب نیست. 

 

لا نگو. - ز لا ختی ندارلا  ت  ز  ماهان وقتر در مورد  ت 

 

 618#پارت

 

 

تتا  تتتذر و بهونتته آوردن نتته درد  - تتایکت دیرو  هم بهتتتت گفتم هت
 ماهور نمی خوره. 

 

ه دارم ی بینم کتتته داره   ز مت  رو  نتتته رو   خواهرم داره ا  ب  
 آب میشه. 
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من نمی خوام خواهرمو ا  دستتتت ندم اگه ن    سر خودش  
تتتتو ج ع   تتتم تو ی بینم پ  حواست یا نچه اش بیاد من ا   شت

 کن. 

 

تتتنگ هالا قی تر که خریده بودم تا نا خودم بیارم رو ا م  - ت ست
 د دیدن ماهان. 

 

 اجا ه لا خرو  ا  کشور رو تا  ند رو  ندارم. 

 

ز اگه هم شتتاکی   اینجا خیی براشتتون مه ه که د د رو دیدا ک ز
 . ز  نمی ک ز

ی
 خودش ن اشه نه درونده رسیدگ

 

ا    تتتا م  ت نت تتا  ت ت امت تتتتب کرده  تعجت تتتام  ت ا  حر ت تتتان معلوم بود  ت تتاهت ت ت مت
 موضعش کوتاه نیومد و گفت: 

تتتنتگ هتا خیی  - تت ت ت ت ت ت نته نظر من کته متاهور و نچته ات ا  اون ست
 مهم ترن. 
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تتتله نگت  تا مد حرفز برالا   ت ت برگرد هایکا یا حداقل ا  ترنم  اصت
ز ا  تو داشته ناشم که دیش ماهور نگم.   گف ر

 

لا میگته کته   ز تر وقتت ی خوام در موردت حر  بزنم یته  ت 
منده میشم و ترجیی میدم  ل ن ونم.   سری

 

ز مدت کم شتتت ا   ز تو ه    ز و  کر کن بب   اصتتت  خودت بشتتت  
هتتتا ج  نتتته سر متتتاهور آوردین نعتتتد ی  همی کتتته جتتتا   نتتافر  

 نزاشتر که من دیش ماهور ا ت تعریش و ت جید کنم. 

 

ز  رصتر که بتونم بری گردم ماهان... -  تو اول  

  

تتته منو ببینه یتا نعتد دیتدن اون   تت ت ت ت ت ت نته نظرت متاهور حتا ز میشت
  ک  ها ت ایی نه این کار نداره و قبول نمی کنه ... 
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من ستتتتغ ی کنم ناهاش حر  بزنم و راضز کنم تو حالت  -
تتتاید   ت ت ت ت تتتکلتا ببینه اما شت ت ت ت ت اگه من بهش   ادلا که نمی خواد شت

 نگم جریان سنگ ها رو یکم آروم بشه و رضایت نده. 

 

من اصت  نمی  ه م  را نمی خوالا در مورد موضتوع ترنم و  
ه اگتته نتتدونتته   لا نتتدونتته نتتاور کن خیی بهتر ز نتتانتتات متتاهور  ت 
تتی و بهت ا ت اد ی   ت ت ت ت اینجورلا دیگه تو برالا آدم خو ه میسیت

 کنه. 

 

ز من و تو حق  -   من متتاهتتان این یتته را ه ب  
ی
نتتدارلا بهش نم

 ناید خودم در این مورد ناهاش صح ت کنم. 

 

 619#پارت
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تتت جز خودم رو تو این مورد ختتا    تت ت ت ت ت ت اون محتتالتته حر  کسیت
 قبول کنه. 

 

ز ناش بهتون لقب دروغگو   لا نگید مط    ز اگه هم بهش  ت 
 میده  ون این موضوع اص  قانل ناور نیست. 

 

 ماهان خندید. 

 

تتتتتان ها   که سرهم ی کتز  - ت ت ت ت ت  که داست
خو ه خودت ی دو ز

 سر و ته نداره و قانل ناور نیست. 

 

تتا اون لحظتتته  کر ی کردم متتتاهتتتان حر تتتامو قبول کرده و   تت
حداقل اون طر  منه اما حا  ی دیدم که حتر اونم حر   
هتتتالا منو قبول نتتتداره و  کر ی کنتتته کتتته دارم برالا توجیتتته  

 کردن خودم بهش دروغ میگم. 

 

ز ماهان من دروعیز ندارم که نه تو نگم  ه یدلا! -  بب  
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یه که ا    ز حواستتتت نه ماهور ناشتتته این  ند رو  این تنها  ت 
تتتم نه  ن و   ت ت ت تتتتم و حواست ت ت ت تو ی خوام نعدش دیگه خودم هست

 نچه ام هست. 

 

گوشی را نا حر  قطع کردم واقعا این رو ها ماهان داشت  
 بیش ا  حد رولا مخم راه ی ر ت. 

 

دو اره مو ایلم  نگ خورد و اسم نانا رولا صفحه مشخص  
 شد. 

 

 دو اره رد ت اس دادم که دیام داد. 

 

تتتیتو  - تت ت ت ت ت ت ونتتت کنم گوشت اگتته نمی خوالا دو تتاره ا  ه تته جتتا بت 
 جواب نده و کارا   که میگم رو انجام نده. 

 

ون دادم این مورد دیگر نو ر بود.   نفسم را ک  ه بت 
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دو اره  نگ  د که این نار ت اس را وصتل کردم و ندون هی   
 مو ایل را کنار گوشم گر تم. حرفز 

 

 دارلا  یکار ی کتز هایکا.... -

 ترنم کجاستر

 

 جریان سنگ ها  یه! 

 

یعتز ج  که تو صتتتندوق ستتتنگ ها رو تو دستتت ت گر تر و نا  
 خودت این طر  و اون طر  بردلا که ا ت ند دنش! 

 

تتت  مگته من نته تو نگفتته بودم کته نتایتد برالا تولتد ترنم   تت ت ت ت ت ت اصت
برنتتامتته بریزلا برنتتامتته ات این بود کتته اون دختر رو ا  خونتته  

ون کتز و تو رو  تولدش اشکشو در بیارلا!   بت 

 

  قش نف    یفر کشیدم و نا  هم جوانم سکوت بود. 
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رستت ا نه یک مرد تو سرلا خور ت دیل شتتده بودم که توانا    
تتتتتت و تنها نا اجا ه لا پدرش   ت ت ت ت ت انجام دادن هی  کارلا را نداشت

 ی توانست کارلا را انجام دهد. 

 

 620#پارت

 

 

 

میبیتز  - ترنم و  تتته  ت نت تتتتگ ی   ز  ا ن  نت ز  تتتا ه    ت تتایکت ت ت ز هت بب  
 کجاست. 

 

لا دیشتتش و براش یه جشتتن درستتت و حستتا ی ی   نعدش مت 
لا.   گت 

 

جورلا ر تتتار کن کتته ت وم نتتد ر تتتارلا هتتالا این  نتتد رو ت  
ان بشه.   جتی
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کادوشتم تو   ی هتله ا  ه ون جا ستفارش دادم برو تحویل  
تتا  نگت  و بهش نتتتده   تتتتاکیتتتد کن کتتته این سروی  رو خودت نت

 دستالا خودت درست کردلا براش. 

 

 نانا من ی خوام برگردم... -

 

تتتدن حر ش گوشی را قطع کرد و بوق   ت ت تت ت ت ت ت ت نتتته مح  ت تتتام شت
 م تد در گوشم دیچید. 

 

مو تایلم را نتا حر  رولا تختت درت کردم حتا ز نبودم این  
 نار نه حر  پدرم گوش دهم. 

 

رم ت ام   تتتتم این حر  گوش ندادن نه  ز ت ت نا این که ی دانست
ر کنم.   ی شود اما ترجیی ی دادم  ز
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تتت ی   تت ت ت ت ت ت نته ختاطر ن    کته سر متاهور آمتده بود ترنم را مق ت
تتتوپرایز   ت ت ت ت تتت  حا ز نبودم برالا او ست ت ت ت ت ز اصت تتتتم برالا ه    ت ت ت ت دانست

 ترتیب ندهم. 

 

تتتتتم اگر یک کیک کو ک هم برالا او نخرم   ت ت ت ت ت خوب ی دانست
 در دیجش ی گذارد و ماهور ی بیند. 

 

ماهان گفته بود که وضتتعی ش خیی ند استتت و هر ناراحتر  
ز اصتتت    و شتتتوگ م کن استتتت نا ث ستتتقش شتتتود برالا ه   

 دلم نمی خواست ریسک کنم. 

 

تتتبی دو اره ناید نه اداره لا پلی  ی ر تم و اجا ه لا  ت  ردا صت
 ر تنم را ی گر تم. 

 

ز ی کردم کته نتا خره بری گردم و   هر  قتدر نته خودم تلق  
 ا ن ماهان مواظب ماهور است  ایده الا نداشت. 
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تتتیدم   ت تتتده بودم و ی ترست ت نا حر  هالا ماهان خیی نگران شت
 ماهان نخسیی ا  واقعیت را نه من نگفته ناشد. 

 

تتتم هتالا خودم متاهور را   تت ت ت ت ت ت نته نظرم قرار نبود تتا خودم نتا  شت
د و خیالم راحت شود.   ندیده ام دلم آرام نگت 

 

تتتتب  نتتدین نتتار دیگر هم رنتتگ  د امتتا جوابش را   ت تت ت ت ت ت ت نتتانتتا تتتا شت
ز را  ده بودم و  قش نه  کر حال   تتت ا قید ه ه  ت  ت ت ت ت ت ندادم رست

 خوب ماهور بودم. 

 621#پارت

 

 

 

 ماهور
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ماهان گفته بود و ت اش که نا هایکا داشته وضتعیت من  
تتتیی داده و او هم گفته که بری گردد اما ا ن   ت ت ت ت را برایش توضت

لا ا  او نبود.    ند رو  ی گذشت و ختی

 

انقدر برالا هایکا مهم ناشم که وقتر حال ندم   کر ی کردم  
تتا این نتتتار هم م تتتل   تتانتتتد امت ت ت ت تت ت ت ت ت ت را نفه تتتد سریتتتتع خودش را برست

 ه یشه اش  اه ی کردم. 

 

ماهان مدام تکرار ی کرد که هایکا گفته سفرش نا ترنم یک  
لا نمی داد.   سفر اج ارلا است اما توضیی بیشتر

 

 نه نظرم این حر  نه تنها   کافز نبود. 

 

تتت که دوستتتتت ندارد   اصتتتت   طور م کن بود یک نفر نا کسیت
 نه سفر برود! 
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دست هایت انقدر که بسته مانده بود خشک شده بود اما  
م نا  هم اجا ه نمی داد که دست هایم را نا  کنم.   دکتر

 

 این رو  ها نه  ور نه خوردم غذاهالا مقولا ی دادند. 

 

غذاها   که این مدت کسیتت نبود که برایم آماده کند و حا   
تتتتان مجبور بود برایم آماده کند و نه  ور نه خوردم   ت ت ت ت بی ارست

 ندهد تا نچه رشدش کامل شود. 

 

تتتده   تت ت ت ت ت ت تتت یمی شت تت ت ت ت ت ت متاهتان و آوا این رو هتا بیش ا  حتد نتا هم صت
بودنتتد و ح  ی کردم نتتا هم سر و سرلا دارنتتد و این کنتتار  

 هم بودنشان   ا نه خاطر آشنا   نا من نیست. 

 

دلم ی خواستت مو ایلم را بردارم و دو اره  ک  هالا ترنم  
را  ک کنم اما نا این دستتت هالا بستتته اصتت  نمی توانستتم  

ز کارلا را انجام دهم.    ن  
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تتتکفتت و نتا ل خند نگاهش   تت ت ت ت ت ت نتا ورود آوا نته اتتاقم گل ا  گلم شت
 کردم. 

 

تتتا رو بیار ی  - ت ز گوشی منو بردار ای ست اوا بیا اینجا ببینم ه   
 سفرشون. خوام ببینم ترنم ج  استورلا کرده ا  

 

ون  ده نگاهم کرد و گفت:   آوا نا  شم هالا ا  حدقه بت 

تتتدلا  ی  - ت تت ت ت ت ت ت تتتحتال شت تت ت ت ت ت ت منو نتاش  کر کردم ا  اومتدن من خوشت
تتتو دیگته متاهور تتا گ ی خوالا این دختر رو  تک   تت ت ت ت ت ت خیتال شت

 ...  کتز

 

اون یتته دختر  قتتده الا کتته ی خواد ا  لحظتته نتته لحظتته لا 
ز ناش وقتر   ا  بزاره مط    تتتتر ت ت ه و نه اشت  ندگیش  ک  نگت 
ی بینه تو نه  ک  ها نگاه ی کتز بیشتتر ترغیب میشته که  

  ک  بزاره. 

 

 622#پارت
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تتتتتش برالا این که منو   ت ت ت ت ت  نته آوا نگتاه کردم واقعتا ت شت
ی
نتا ک  م

تتتم   تت ت ت ت ت ت تتتتورلا هتالا ترنم بشت تت ت ت ت ت ت متقتا تد کنته تتا  ی خیتال دیتدن است
 ستود ز بود. 

 

تتتله ام سر ر ته بود و بهونه   ت ت ت ت اما من این رو ا یه جورلا حوصت
تت   ت تتت  دلم نمی خواستتتت نه حر  کسیت تتتده بودم که اصت گت  شت
گوش ندم و تهش دیگران رو وادار ی کردم کارلا که من ی  

ز گفتم:   خوام رو انجام ندن واسه ه   

تتته اما من  - ت اوا م نون که نه  کری و نمی خوالا حالم ند بشت
 واقعا ا  تص یمی که گر تم کوتاه ن یام. 

 

نتاید سر ا  کتار این دختر و هتایکا در بیتارم حتا  هر  قتدر هم  
 که اخیت بشم. 
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 آوا نا دلخورلا نگاهم کرد و نا لحن شاکی اس  و صدا  د. 

 

 ماهور... -

 

ا رو برات م نوع کرده   ز  دکتر این  ت 
آخه خودت که ی دو ز

 اگه نفه ه نا   ص ا ز میشه. 

 

 دو خندلا  دم نه دست هالا بسته ام اشاره کردم و گفتم: 

  یکار کنهرم    ص ا ز بشه ی خواد -

 

 اص  مگه کارلا هم مونده که انجام نداده ناشه! 

 ی خواد این نار   وه بر دستام دهن و هم ببندهر
ً
 م لا

 

آوا که دید من کوتاه بیا نیستتتتم ا  جایش نلند شتتتد و گوشی  
 ام را برداشت. 
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ز نه راحتر نا ش کرد   رمزش را خودش ی دانست برالا ه   
 و مشچول نا  کردن ایستا و دیدا کردن دیج ترنم شد. 

 

ز ندلا بود نه   اول خودش نگاه کرد م   ی خواستتتت اگر  ت 
تتتدم و در   تت ت ت ت ت ت تتتان نتدهتد البتته کته من  ی خیتالش نمی شت تت ت ت ت ت ت من نشت

 نهایت مجبورش ی کردم که نشانم دهد. 

 

 نا تعجب اول نه صفحه لا مو ایل و نعد نه من نگاه کرد. 

 

لا دیتده کته آنقتدر تعجتب   ز واقعتا کنجکتاو بودم نتدانم  ته  ت 
ز گفتم:   کرده برالا ه   

تتته ج  اینجورلا دهنت  - تتتون نده ندونم واست خب نه منم نشت
 . نا  شده و تعجب کردلا 
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آوا گوشی را نته طر م برگرداند و من  ک  ترنم را دیتدم که  
تتت ش گر ته   ت ت ت ت تتت ع خای در دست ت ت ت ت تنها   گر ته بود و تنها یک شت

 بود. 

 

 این یعتز هایکا دیشش نبود! 

 

ز بودم اگر هتتایکتا بود نتتا او  ک  دونفره ی گر تت و   مط   
 در صفحه اش ی گذاشت. 

 

 623#پارت

 

 

 

 نه آوا نگاه کردم و گفتم: 

 نه نظرت  را ترنم این  ک  رو گذاشتهر-

 

 یعتز هایکا دیشش نبوده! 
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 آوا گیج سر تکان داد و گفت: 

تتتدم این دختر و هایکا  - ت ت ت ت ت نمی دونم ماهور نه خدا منم گیج شت
 هیچیشون شبیه نقیه نیست. 

 

تتتفر نتدون ختی ا نم نتا این کته   تت ت ت ت ت ت ن ست تتتن مت  تت ت ت ت ت ت یهو نتا هم پتامیشت
 دیش ه ن ترنم ا ش  کسی نگذاشته. 

 

تتا   ت ت ت ت ت تتتوصت ت ت ت ت تتتون  جیب و غری ه مخصت ت ت ت ت نه نظر من که این کاراشت
تتتته   ت ت وقتر که هایکا نه ماهان گفته بری گرده اما هنو  برنگشت

 یا شاید هم برگشته و دیش تو نیومده. 

 

تتتتت را نه   ها   که در خهن من ی گذشت
ز آوا داشتتتتت دقیقا  ت 

   ان ی آورد. 

 

 واقعا هایکا کجا بودر
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 نه دیش من بود و نه ترنم.... 

 

دلشتتوره لا  جیتی نه دلم ا تاد نا خودم  کر کردم که نکند  
اتفاق ندلا برایش ا تاده ناشتتتد اما ستتتغ کردم خودم را آرام  

 کنم و جورلا وان ود کنم که انگار اتفافر نیفتاده. 

 

تتت  مگر حال ند من   ت ت ت تتتتم  اصت ت ت ت برالا هایکا مهم بود که من داشت
 نه خاطر نبودن او غصه ی خوردم! 

 

تتتان دهم  ی   ت ت ت ت تتتد نشت ت ت ت ت ت ش هایم برالا این که خودم را خونسرت
  ایده بود هایکا هر  قدر هم ند نا  هم  شق من بود. 

 

 کتته نتتا وجود ت تتام  ی رحمی هتتایش ا  وجودم پتتا   
تتتفر تت ت ت ت ت ت  شت

 نشده بود و هر رو  داشت در رنگ تر ی شد. 

 

تتتم هتایم را ریز کردم و نته آوا   تت ت ت ت ت ت لا  شت ز نتاگهتان نتا یتادآورلا  ت 
 . نگاه کردم
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تتتتتخره بود کتته متتاهتان ت تتام را  هتتالا خواهرش را نته این   ت ت ت ت ت مست
 دختر ی گفت. 

 

تتتتم و حتر اگر متاهتان هم   تت ت ت ت ت ت نتا این کته من نته آوا ا ت تاد داشت
تتتتم اما   ت ت حرفز نمی  د خودم ماجرا را نا او در جریان ی گذاشت

 کام  اش  اه بود. نه نظرم کار ماهان  

 

ه   ون آمتتتدم و نتتته او خت  تتاهتتتان نتتته اتتتتاق ا   کر بت  تتا ورود مت نت
 شدم. 

 

تتتته بودن   ت ت تتتدیدلا ی کردم نه خاطر بست ت ت تتتاس ک ر درد شت ت ت احست
تتتتم در حالت دیگرلا نخوانم و این   ت ت تتتتت هایم نمی توانست ت ت دست
تتتتخوان هایم   ت تتتده بود ک ر و است ت تتتتت خوابیدن نا ث شت نه پشت

د.   درد نگت 

 

تت را بهتر ا  متاهتان برالا غر  دن سرش   ت تت ت ت ت ت ت در حتال حتا ز کسیت
 نداشتم. 
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 624#پارت

 

 

 

 

م  - ماهان برو منو ا  این خراب شده مرخص کن دارم ی مت 
 ا  ک ر درد. 

 

تتتتت   ت تت ت ت ت ت ت تتتتت این ه تته نتته پشت ت تت ت ت ت ت ت یتته کتته متوجتته نیست این  تته دکتر
 خوابیدن واسه  ن حامله خوب نیست. 

 

تتتده انقدر که این  ند   تتتتم  خم شت تتتاس ی کنم ت وم پشت احست
 رو  تولا این حالت موندم. 

 

تتتتت آن   ت ت ت تتتتت پشت ت ت ت ماهان نا تعجب نه من نگاه کرد توقع نداشت
ز آدم خش گیتز دنهان شده ناشد.   آرامش ظاهرلا  ن  
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تتا  - م نت تتته متتتاهور خواهش ی کنم آروم نتتتاش ا ن مت  ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتاشت نت
تتا   تتا مت ت حر  ی  نم تو  قش حر  و جوش نخور نت دکتر
تتتتت متر خودت و   ت ت ت ت ت لج تا لا ی کتز نکن امتا نته  کر جون و ست

 اون نچه ناش. 

 

تتتتتغ کردم   ت ت ت ت ت تتیتتتدم و ست ت تت ت ت ت ت ت تتا این حر ش  نتتتد نف    یق کشت نت
 آرامشم را حفظ کنم. 

 

 بودم اگر ن     
ز لا ا  هایکا نبود اما مط    نا این که ا ن ختی

تتتد و آن وقت   تت ت ت ت ت ت سر این نچته ی آمتد سر و کلته اش دیتدا ی شت
 حتر یک لحظه هم من را آرام نمی گذاشت. 

 

تتتتم و ه ان طور که ستتتتغ ی   تتتم هایم را رولا هم گذاشت ت  شت
ز هالا خوب  کر کنم خطاب نه ماهان گفتم:   کردم نه  ت 

ز ا ن صح ت کن. -  ناشه من آرومم  قش برو و ه   
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 من نمی تونم بیشتر ا  این اینجا ن ونم. 

 

م... -  ناشه  زیزم ا ن مت 

 

لا   م   ز تتا من برم دن تتتال کتتتاراش اگتتته  ت  آوا مراقبش نتتتاش تت
ز بهم  نگ بزن.   داشت  

 

 آوا ناشه الا گفت و من نا  هم  شم هایم را نا  نکردم. 

 

ون ر ته.   نا ش یدن صدالا در  ه یدم که ماهان ا  اتاق بت 

 

 ماهان رو دوسش دارلار-

 

تتتوال را ا  آوا   تت ت ت ت ت ت ندون هی  مقدمه  یتز و طفره ر تتز این ست
 درسیده بودم. 
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 حتر  شم هایش را هم نا  نکرده بودم تا معذبش نکنم. 

 

 آوا  ند ثانیه سکوت کرد و گفت: 

- .  قرار نبود بزاریم تو متوجه بسیی

 

ه شدم.   این نار  شم هایم را نا  کردم و نه آوا خت 

 

ز بهم  - تتتت   تت ت ت ت ت ت تتتدم کتته نمی خواست ت تت ت ت ت ت ت یعتز انقتدر براتون غری ته شت
 ! ز  نگ  

 

تتتعیتتت وقتتت  - تت ت ت ت ت ت نتته نتته متتاهور نتته ختتدا متتا گفتیم تو این وضت
 مناستی واسه گفتم این موضوع نه تو نیست. 

 

 625#پارت
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متاهتان  زیزتر و نزدیتک تر ا   خودت کته ی دو ز نته من نته 
 تو کسی رو نداریم. 

 

ز حرفز   تتاید غصتتته نخورلا واستتته ه    راستتت ش  کر کردیم شت
 نزدیم. 

 

تتتتت اما   من نه ماهان گفتم که تو دلت پا  تر ا  این حر است
اونم داداشتتتته و نه  کرته نمی خواستتتت این موضتتتوع نا ث  

 بشه دو اره خاطراتت نا هایکا یادت بیاد. 

 

 خنتی نگاهش کردم. 

 

  ند ثانیه  ی حر  منتظر ماندم و نعد گفتم: 

 تو  کر ی کتز من خاطراتم نا هایکا رو یادم ر تهر-

 

 واقعا  کر ی کتز من اون رو ا رو  راموش ی کنم آوا. 
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 آوا خواست حرفز بزند که مانعش شدم. 

 من آر وم اینه که خوش ختر ت وم  زیزامو ببینم. -

 

تتتختتت نتته جز تو و   تت ت ت ت ت ت ی دونم و ی بینم کتته تو این رو الا ست
 آدما    

ز تت دیشتتتم ن ونده نه نظرت من نه ه چ   ماهان کسیت
 که ه یشه پشتم بودن حسادت ی کنم! 

 

منتتتده نگتتتاهم کرد واقعیتتتت این بود کتتته من ا  حر    آوا سری
هایش ناراحت شتده بود حتر  کرش را هم نمی کردم که نه  

 خاطر این موضوع را ا  من مخفز کرده ناشند. 

 

تتتم هایم را رولا   تتتورتم را ستتتت ت مخالفت  رخاندم و  شت صت
هم گذاشتتتم در حال حا ز هی  ت ایی نه حر   دن بیش  

 ا  این نداشتم. 
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تتتنوم این بود که ماهان   ت ت ت ت تتتتت بشت ت ت ت لا که دلم ی خواست ز تنها  ت 
 وارد اتاق شود و نگوید که مرخص شده ام. 

 

تتا   تتتد و خوانم برد نت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتم هتتتایم گرم شت تت ت ت ت ت ت نفه یتتتدم  طور  شت
پلک هایم را تکان دادم اما  شتتتم  صتتتداهالا نا لا سرم آرام  

 هایم را نا  نکردم. 

 

تتتنوم و ببینم که  ه ی   ت ت تتتان را بشت ت ت تتتدایشت ت ت تتتتت صت دلم ی خواست
 گویند. 

 

تتتتت هزار تار دیگته هم نگیتد من  - تت ت ت ت ت ت م امکتانش نیست اقتالا محتر
تتته   ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت ایش میشت یتتتتک سری ز حر  رو ی  نم  قش تحتتتتت  ه   
تتتتوهرش بیاد و   ت ت تتتایت اونم وقتیه که شت ت ت ت تتتتش کرد نا رضت ت ت مرخصت

 رضایت نده. 

 

ایش  - اقالا دکتر من که گفتم ه سرتتش تو ک استتت اصتت  سری
 اومدن نه اینجا رو نداره. 
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 626#پارت

 

 

 

 

م نا این وضتتتعیت  جورلا شتتت ا توقع دارید من  - اقالا محتر
 اجا ه ندم ایشون مرخص بشن. 

 

تتتتی برالا این خانم   ت ت ت ت ون جالا مناست تتت  نه نظرتون اون بت  ت ت ت ت اصت
 هستر

 

نه نظرتون اگه یه رو  بره بی ارستتتان دیش ه سرتتش حالش  
  طور میشهر

 

دلم ی خواستتتت داد بزنم و نگویم که حالم اصتتت  در حدلا  
تتتود  ون من آن مرد را   ت ت تتت ا  کر ی کنید خراب نمی شت ت ت که شت

 دیگر نه  نوان ه سر قبول ندارم. 
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 . ز  ماهان سکوت کرد و دکتر نا گف ر

تتتتت ا  اتاق  - تتتتان ن ونن و راه دیگه الا نیست ت  ع  ناید بی ارست
ون ر ت.   بت 

 

تتتتخص بود راهی   ون دادم این طور که مشت تتتم را ک  ه بت  ت نفست
تتتتت و  ع  ناید اینجا   ت ون ر تنم ا  اینجا وجود نداشت برالا بت 

 ی ماندم. 

 

  شم هایم را نا  کردم و نه ماهان نگاه کردم. 

 سرلا تکان داد و گفت: 

تتته کته  - ت تت ت ت ت ت ت تت یتدلا کته دکتر ج  گفتت برات خطرنتاکته ن یشت ت تت ت ت ت ت ت شت
 مرخصت کنیم. 

 

لا را نه او ی  تقصت  ماهان نبود   ز خودم ی دانستم وقتر  ت 
تتتتش را برالا انجام دادنش ی کند و وقتر   ت ت ت تتتپارم ت ام ت شت ت ت ت ت ست

 نشده بود یعتز دیگر راهی نبود. 
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 ام نه طر   جیتی  
ی
تتتخره الا  دم این رو  ها  ندگ ت ل خند مست
 مسخره و حال نه هم  ن شده بود. 

 

  
ی
هی  اتفتتاق جتتدیتتدلا نمی ا تتتاد و کتتل مکتتان من برالا  نتتدگ
ت دیل شده بود نه یک تخت که حتر رولا آن هم  قش ی  

 توانستم درا  نکشم و نخوانم

لا نشدر-  ا  هایکا ختی

 

ماهور هایکا اون جا گت  ا تاده نمی دونم واسه ج  اما  ند  -
 رو  نمی تونه برگرده انگار براش مشکی دیش اومده. 

 

انقدر این مدت ا  این قبیل حر  ها در مورد هایکا شتت یده  
 بودم که دیگر ناور نمی کردم. 

 

 طور م کن بود در دردسر بیفتتتد و بتوانتتد نتته متتاهتتان ختی  
 دهد. 
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تتتور دیگر برالا او   ت ت تتتت   ه دردسرلا م کن بود در یک کشت ت اصت
 دیش بیاید! 

 

 627#پارت

 

 

 

 هایکا

 

 

تتتاق دیگر اجتتتاره   تتتل را تخلیتتته کردم و برالا خودم یتتتتک اتت هتت
 کردم. 

 

تتا من   تتتتتته بود حتر یتتتک ک م هم نت ت تت ت ت ت ت ت ترنم ا  دیرو  کتتته برگشت
 صح ت نکرده بود. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 2739  

ون آمتدم   تتایتل را ج ع کردم و ا  اتتاق بت  ت تت ت ت ت ت ت حتر امرو  کته وست
تتتکوت کرد و نتتدون هی  حرفز  قش تتتا دم در نتا   تت ت ت ت ت ت هم نتتا  ست

 نگاهش دن الم کرد. 

 

 این آرامشش برایم  جیب و ترسنا  بود. 

 

تتتدا ی کرد و کتتارلا   ت ت تت ت ت ت ت ت مع و  در این موارد یتتا خودش سروصت
تتا   تتا نت پتتتدرم ه تتتاهنتتتگ ی کرد و ا  طریق او  انجتتتام ی داد یت
  هرش را ی ریخت. 

 

تتتته   ت تتتعیت خست ت تتتتت ا  این وضت  ی خیال سرش را تکان داد داشت
تتتد ا  دیرو  جواب هی  کدام ا  دیام ها و ت اس هالا   ت ت ت ت ت ی شت

 پدرش را نداده بود. 

 

دیام هالا تهدیدش را ی دید اما اه یتر نمی داد و ن  اصله  
پتا  ی کرد تتا یتک وقتت ترس در وجودش رخنته نکنتد و  ی  

 خیال این کار نشود. 
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تتاقتتتت نمی آورد و ی   تت تتتاره لا متتتاهتتتان را گر تتت دلش طت ت تت ت ت ت ت ت شت
 خواست هر جور که شده نا ماهور صح ت کند. 

 

لا را متتاهتتان ا  متتاهور نخواهتتد   ز ز  ت  تتتتت اگر  ن   ت تت ت ت ت ت ت ی دانست
تتتتت ی دهتتد و متتاهور ا    ت تت ت ت ت ت ت قطعتتا این مهره اش را هم ا  دست

د اما نه نظرش ی ار ید.   ماهان هم  اصله ی گت 

 

ز را برالا ماهور توضتتیی ی داد دلش آرام   شتتاید اگر ه ه  ت 
تتتوده   ت ت ت تتتد که او خاطرش آست ت ت ت ی گر ت و خیالش راحت ی شت
س و هیجان نه خودش وارد نمی   تتتتر ت ت ت ت ت تتتتت و  ی خودلا است ت ت ت ت است

 . کند 

 

  ندین نار نا ماهان ت اس گر ت اما جوابش را نداد. 

 

س ناشد و جوابش   نارها نه او گفته بود که ه یشه در دستر
تتتتت گوش ی   تت ت ت ت ت ت را نتتدهتتد امتتا او هر تار این حر  هتتایش را پشت

 انداخت و توجهی نه آن ها نمی کرد. 
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تتت اره لا آوا را گر ت اما تا ه یادش آمد که   ت ت ت ت ت ک  ه این نار شت
تتت  مو ایلش  نگ نمی   ت ت ت ت تتتیاه تو قرار دارد و اصت ت ت ت ت تتتتت ست ت ت ت در لیست

 خورد. 

 

تتتت اره لا آخر مردد بود اما در نهایت دلش را   ت ت ت ت ت ز شت برالا گر  ر
 نه دریا  د و رولا اسم ماهور  د و ت اس را برقرار کرد. 

 

 628#پارت

 

 

 

 نعد ا  یک یا دو بوق رد ت اس داد. 

 

 پ  نمی خواست که حر  بزند یا صدایم را بشنود. 
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تتتتت نتا ن هتا   کته نته سرش آورده بودم و   تت ت ت ت ت ت بیچتاره حق داشت
تتتته   ت ت تتتتح ت نا من نداشت ت کارلا که ا ن کرده بودم ت ایی نه صت

 ناشد. 

 

 آشوب شد و نگرا ز نه تنم ا تاد. دو اره دلم 

 

تتتد و مع و  وقتر   تتتدهت نت تتتان جوانم را  تتاهت ت تتتد مت کم دیش ی آمت
جواب نمی داد اتفاق تا ه الا برالا ماهور ا تاده بود و هی   

 خو ی نبود. 
ز  وقت این اتفاق  ت 

 

تتتکوک بود   ت ت ت ز نه طر   جیتی مشت
تتت ر ت ت این اجا ه لا خرو  نداشت

تتتود و   تت ت ت ت ت ت  بودم  ی خیال شت
اموالم را د دیده بودند و من حا ز

 بروم اما پلی  ها  ی خیال نمی شدند. 

 

م و نخواهم نه  رودگاه بروم   ی دانستتتتم حتر اگر نلیش نگت 
نتتد حر   دن نتتا آن هتتا هی   تتایتتده الا   هم جلویم را ی گت 

 نداشت. 
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ز برایشان این بود که هی  د دلا در کشورشان   مهم ترین  ت 
 وجود نداشته ناشد. 

 

تتانقته لا  ت ت تت ت ت ت ت ت جم  ه یتده بودم کته ست تتتح تت هتالا متر تت ت ت ت ت ت طبق صت
تتتاید ماهی   ت تتتتت و شت تتتد است ت تتتهر تقری ا دو در صت ت د دلا در این شت
تتتهر سرقتتت اتفتتاق بیفتتتد و پلی  حت تتا   تت ت ت ت ت ت یتتک نتتار در این شت

ز را دیدا ی کند و مجا اتشان ی کند.   سارق یا سارق  

 

تتت ند بود و دلم نمی   ت ت تتتتدت ار شت ت تتتنگ ها برالا من نه شت ت ت آن ست
ایش مهم تر   خواستت ا  دست شتان ندنم اما ا ن و در این سری

لا دیگرلا ماهور و پسرمان بودند.  ز  ا  هر  ت 

 

تتا کتتتارهتتا   کتتته انجتتتام داده بودم محتتتال بود پتتتدرم دیگر آن   نت
 سنگ ها را نه من ندهد تا کارم را انجام دهم. 

 

ز برخ   میلم دیش ر ته بود و این موضتتتوع ک  ه   ه ه  ت 
 ام ی کرد. 
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 هم ماهور را ا  دست داده بودم هم ح ایت هالا پدرم را. 

 

تتتتختر   ت ت ت ت ت تتتتده بود این دورلا ها و ست ت ت ت ت ت تتتتی م شت ت ت ت ت ت لا که نصت ز تنها  ت 
 کشیدن ها بود. 

 

تتتتم در ک تر ا    ت اگر این اتفاق برالا ماهور نمی ا تاد ی توانست
یک ماه نه ت ام خواستته هایم برستم اما حیش که نه خاطر  

ز را  ده بودم.   او قید ه ه  ت 

 

 629#پارت

 

 

 

ون   تتت یم گر تم بت  ت ت ت ت تتتیدم تصت ت ت ت ت ز موهایم کشت تتتتر ب   ت ت ت ت بروم تا  دست
 حداقل کمی حال و هوایم  وض شود. 
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تتتا رت لعنتر آمتده بودیم  یتاد ا    ت تت ت ت ت ت ت ا  رو  اوی کته نته این مست
تتت  جتاهتالا دیتد ز و معرو    تت ت ت ت ت ت ون نیتامتده بودم و اصت اتتاق بت 

 این شهر را ندیده بودم. 

 

ون ر تم.   ل اس مناسب دوشیدم و ا  هتل بت 

 

تتتتت دم در ورودلا بودم کتتته ترنم را کمی آن طر  تر   ت تت ت ت ت ت ت درست
 دیدم. 

 

 ا    ی که دید کمی داشتت  
راه آمده را برگشتتتم و در قستت تر

 قرار گر تم. 

 

 طوی نکشید که وارد هتل شد و س ت پذیرش ر ت. 

 

تتتتت که کجا ی   ت ت ت ت پ   یاد هم بیکار ن انده بود و امارم را داشت
 روم و کجا نمی روم. 
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تتتدول پذیرش نه مردلا که   تتت  ش بروم که مست تتتتم نه ست خواست
رولا یم ا  م ل ها نشسته بود اشاره کرد و ترنم نه س  ش  

 ر ت. 

 

 این مرد دیگر  ه کسی بودر-

 

د نتتته هتتتتل   تتت  مگر ترنم برالا این کتتته سراغ من را نگت  تت ت ت ت ت ت اصت
 نیامده بود! 

 

 پ   را داشت نا آن کرد صح ت ی کرد! 

 

تتت  اهی   ت تتتد یا اشت ت ست تتتوای بت  ت تتتاید ی خواهد ست ت اول  کر کردم شت
تتتتت رو نه رولا مرد   ت ت ت ت ت تتتتت و  دیش آمده اما وقتر درست ت ت ت ت ت تتتتست ت ت ت ت ت نشت

مشتچول صتح ت شتدند  ه یدم که اصت  ختی ندارد من در  
تتتتم و برالا دیدار و م قات نا این مرد نه اینجا   این هتل هست

 آمده نه دیدا کردن من. 
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تتتان   ت ت تتتان کردم که حالت  هره هایشت ت ت ه نگاهشت  ند دقیقه خت 
 تچیت  کرد انگار داش ند نا هم د وا ی کردند. 

 

ون    بت 
تتتندوفر ت ت ت ت ت ز برد و  ند ثانیه نعد صت تتت ش را پای   ت ت ت ت ت مرد دست

ز گذاشت.   آورد و رولا مت 

 

ون  ده نه تصویر رو نه رویم نگاه   نا  شم هالا ا  حدقه بت 
 کردم این که صندوق سنگ هالا من بود! 

 

م مرد دو تتاره   تتتتم مو تتایلم را در بیتتاورم و  یلم نگت  تت ت ت ت ت ت تتتا خواست
 صندوق را بست و کنار خودش قرار داد. 

 

تتتد اما برالا   ت تتتی دیده نمی شت ت تتتله  یاد بود و  هره ها واضت ت  اصت
 اط ینان  ند  ک  ا  آن دو گر تم. 

 

 630#پارت
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 نتتد دقیقتته منتظر متتانتتدم ترنم پتتاکتر کتته احت تتال ی دادم  
ز تر ا  آن   تتت ت مرد گر ت اما مرد دندان تت  ت تتتد نه ست ت دول ناشت
تتتتت نتتا   تت ت ت ت ت ت بود کتته نتته این دول قنتتا تتت کنتتد البتتته کتته حق داشت

 وجود دیدن آن سنگ هالا قی تر رق ش نا تر برود. 

 

 ناورم نمی شد که نا  هم ا  خودلا خورده بودم. 

 

تتتوم ه کارلا   ت تتته لا شت ت امیدوار بودم حداقل پدرم در این نقشت
نداشته ناشد  ون اگر ه کارلا کرده بود نه هی  وقت نمی  

 توانستم ب خش ش. 

 

تتتت ت در ورودلا   ت ت ت ت تتتد و نه ست ت ت ت ت ت مرد نا حالت د وا ا  جا نلند شت
ون ر ت.   هتل آمد و ه راه صندوق بت 

 

 نا  جله دن الش راه ا تادم. 
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 سوار ماشی ش شد و من هم تاکسی گر تم و دن الش ر تم. 

 

 رس ا خودم د د سنگ ها را دیدا کرده بودم. 

 

ناید هر طور که شتتتده ستتتنگ ها را نه دستتتت ی آوردم جدا  
ا  ار شتتشتتان برالا این که بتوانم ا  این کشتتور بروم و خودم  

 خیالم شود. را نه ماهور برسانم نیا  بود که پلی   ی 

 

تاکسیتت دقیقا پشتتت سر ماشتتی ش حرکت ی کرد و من ت ام  
 وجودم  شم شده بود م ادا گ ش کنم. 

 

خوب ی دانستم اگر گم شود دیدا کردنش م کن است غت   
م کن شتتود مخصتتوصتتا که نا ترنم د وا کرده بود و حا  در  

 اختیار او هم نبود. 
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تتتار دادم ناید یک درس   دندان هایم را نا حر  رولا هم  شت
 درست و حسا ی نه ترنم ی دادم. 

 

تتتته بود من را دور بزند و   ت تت نتوانست ت ت تتتال ها کسیت ت در ت ام این ست
تتتتت   تت ت ت ت ت ت حتا  او کته خودش را نزدیتک ترین  رد نته من ی دانست

 این کار را انجام داده بود. 

 

امیدوار بودم پدرم ا  این ماجرا ختی نداشتتته ناشتتد اگر پدرم  
 ی ختی بود ی توانستتتتم ترنم را دیش  شتتت ش خراب کنم و  

 نه نوعی او را ا   ش ش بیاندا م. 

 

ز   ون آمتتدم ا ن مهم ترین  ت  ز ا   کر بت  تتت   تت ت ت ت ت ت نتتا توقش متتاشت
ز سنگ ها ا  این مرد بود.   گر  ر

 

نه نظر ی رستتید آدم دندان گردلا استتت و معامله نا او یکم  
م کن نبود.   سخت است اما قطعا غت 
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 631#پارت

 

 

 

ز دیاده شدم.   ا  راننده تشکر کردم و ا  ماش  

 

 ماشی ش را داخل حیاط برد و در را نا ری وت بست. 

 

 ا  ه ان قس ت کمی که ا  در نا  بود داخل را نگاه کردم. 

 

 یک حیاط کو ک که معلوم بود قی ت  یادلا ندارد. 

 

تتتتتخص بود اگر مرد دولدار بود که   ت ت ت ت ت ز مشت البته که این یک  ت 
 نه د دلا رو نمی آورد. 
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تتتتت نتتایتتد  تته کتتارلا انجتتام  ه تتان جتتا دم در  تت ت ت ت ت ت متتانتتد نمی دانست
 دهد. 

 

ز را نه   تتتتتت نته پلی   نتگ بزند و ه ته  ت  ت ت ت ت ت  ی خواست
ا  طرفز

تتتتید نا  نگ  دن نه   ت ت ت ت ت تتتتپارد و ا  طر  دیگر ی ترست ت ت ت ت ت آن ها بست
ز ندتر شود.   پلی  ه ه  ت 

 

تتتید اما   ت الا ا  الش ی رست تتتتت که ترنم ناید نه سرز تتتتت است درست
اص  دلش نمی خواست که او را نه دست پلی  آن هم در  

 کشور غریب بسپارد. 

 

 ناید خودم شخصا نا او تسویه حساب ی کردم. 

 

ه ان جا ماندم و در نهایت وقتر هوا تاریک شتتتد و ا  خانه  
ون نیامد نه هتل برگشتم.   بت 

 

 نمی توانستم بیشتر ا  این خودم را معطل این مرد کنم. 
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دو اره شت اره لا ماهان را گر تم داشتتم ا  دست ش ک  ه ی  
 شدم که نا خره جوانم را داد. 

 

 تو ا  جون ما ج  ی خوالا هایکا! -

 

دستتتت ا  سر ماهور و خانواده لا ما بردار تو مگه نگفتر ی  
 خوالا برگردلا! 

 

لا ا  اون برات   ز مگتتته نگفتر متتتاهور برات مه تتته و هی   ت 
 مهم تر نیست پ   را نیومدلار

 

تتتور   ت ت ت تتت   را ناید گت  کتز تو یه کشت ت ت ت ت یعتز ج  که گت  کردم اصت
 دیگه

 ! 

تتت  ته ی   تت ت ت ت ت ت ون دادم ا ن نتایتد نته این پسرت تتتم را ک  ته بت  تت ت ت ت ت ت نفست
 گفتم! 
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م دروغ  - تتتتت نده ناور کن من گت  ت ت ت ت ت ماهان یکم دیگه بهم  رصت
 ندارم که بهت نگم. 

 

نه خدا تو ما رو مسخره لا خودت کردلا هر رو  یه بهونه  -
لا جدید میارلا واسته نیومدنت من دیگه نمی دونم ناید نه  

 نگم. ماهور ج  

 

ش   تتته دکتر تتتتان مرخص بشت ز ا نم گت  داده که ا  بی ارست ه   
 اجا ه نداد. 

 

 632#پارت

 

 

نتا تعجتب نته حر  هتالا متاهتان گوش دادم یعتز ج  که گت   
 داده بود مرخص بشه! 
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اصتت  نا وضتتعیتر که داشتتت خونه براش جالا مناستتتی نبود  
 و ناید تو بی ارستان ی موند تا حالش بهتر بشه. 

 

ش ج  میگه ماهانر-  دکتر

 

 تو این  ند رو  حالش بهتر شده یا نه! 

 

تتتتت هایکا من  - ز نیست نه خدا که ا  تو دررو تر آدم رو این  م  
بهت میگم دستتت ا  سرمون بردار تو دارلا وضتتعیت ماهور  
رو ی درش خب دارم بهت میگم مرد حسا ی تو اگه نه  کر  

  شقت و نچه ات هستر بیا دیششون. 

 

اگه هم کار مهم تر ا  اینا دارلا که بیخودلا نه من  نگ نزن  
و ا م آمتار نگت   ون من دیگته نته خواهرم خیتانتت نمی کنم  

 و امارشو نه تو ن یدم. 
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تتتد نا او   ت ت ت ت تتتده بود و نمی شت ت ت ت ت نا  امرو  ا  دنده لا  ا بیدار شت
 حر   د. 

 

 ماهان جان تو  را متوجه ن یسیی که من اینجا گت  کردم! -

 

تتتنگ هالا قی تر که خریده بودم رو ا م د دیدن مجبورم   ت ت ت ت ست
تتتعیت   ت ت ت ت ت تتتون اینجا ن ونم حا  نگو بیینم وضت ت ت ت ت ت تتتدنشت ت ت ت ت ت تا دیدا شت

 ماهور  طوره. 

 

ش ه اهنگ کن نا من تلفتز حر  بزنه که   اص  برو نا دکتر
 خیالم راحت بشه. 

 

 یعتز ج  که سنگ هاتو د دیدن هایکا! -

 

 اینم نقشه لا جدیدته مگه نهر
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لا که ا    نانات جدا  تو گفتر ی خوالا اون ستتتنگ ها رو نگت 
تی و  یر ستتتلطه لا اون ن اشی حا  ج  شتتتد که یهو تو یه   ت بسیت

 کشور غریب میان و سنگ ها رو ا  تو ی د دن. 

 

اصت  نه نظر خودت حر  هات دور ا  منطق و غت  واقغ  
سه!   نه نظر ن ت 

 

 لیوان آب را ا  رولا پاتختر برداشتم و یک جا سر کشیدم. 

 

 ماهان بیچاره حق داشت حر  هالا من را ناور نکند. 

 

تت   ت ت ت ت  کسیت
ی
نه نظر خودم این ه ه اتفاق جدید ا تادن در  ندگ

 اص  طبیغ و نرمال نبود. 

 

 633#پارت
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دیگه نمی خواستتم بیشتتر ا  این وقت و سر توضتیی دادن نه  
 ماهان تلش کنم. 

 

تا نمی ر تم و منو ا  نزدیک نمی دید قطعا حر امو ناور نمی  
 کرد. 

 

تتتتعیت ماهور  طوره تو رو خدا انقدر منو  - ت ت ت ت ت ماهان نگو وضت
 آ ار نده. 

 

م حتتداقتتل بزار ا  حتتال متتاهور نتتا   من کتته نمی تونم بیتتام و گت 
تتتتت که مواظب   ت تتت هست ت ت ه که کسیت تتتم و دلم آروم نگت  ت ت ختی ناشت

 اون دختر و نچه ام ناشه. 

 

تتتتتته بودم ح    ت تت ت ت ت ت ت م تتتل این کتتته نتتته هتتتد   ده بودم و توانست
 دلسو لا اش را  عال کنم. 
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ش میگتته نتتایتد  - تتتتان ن ونته امتا  دکتر ت تت ت ت ت ت ت حتتداقتل یتته متتاه بی تتارست
 ماهور طاقت نداره و ی خواد بره خونه. 

 

ش   تتتتاشتتته من خیی نا دکتر تتتته بودن دست تتتلیش بست تتتکل اصت مشت
ز اما قبول نکرد و گفت   تتتو نا  ک ز ت تتتاشت ت ت تتتتح ت کردم که دست صت
تتته نتتتا م نتتته   تتتداره و م کنت تتتلظ نت تت ت ت ت ت ت تتتاراش تست رولا خودش و کت

 خودش یا نچه آسیتی بزنه. 

 

امرو  که حر   دم گفت  قش ا  یه طریق امکان داره بشه  
 مرخصش کرد و اونم اینه که شوهرش بیاد و رضایت نده. 

 

تتتتار دادم حتر  کر این   ت ت ت ت ت نا حر  دندان هایم را رولا هم  شت
تتتم او در   تت ت ت ت ت ت تتتتت و است تت ت ت ت ت ت تتتوهر متاهور است تت ت ت ت ت ت تتت حتان شت تت ت ت ت ت ت کته هنو  ست
 شناسنامه اش وجود دارد هم خونم را نه جوش ی آورد. 

 

تتتوره هر  ند  - ت تتتوهرش خار  ا  کشت ت  شت
ی
تتتتر نم ت خب ی خواست

تتتتم امتا اگته تتا این حتد   تت ت ت ت ت ت تتتدنش موا ق نیست ت تت ت ت ت ت ت من نتا مرخص شت
ه بره خونه و خودتون ا ش مراق ت کنید.   ک  ه شده بهتر
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تتتتر م تل این کته یتادت ر تته  - تت ت ت ت ت ت تتتوهر متاهور نیست تت ت ت ت ت ت هتایکتا تو شت
تتتتان   تتتایت نده که ا  بی ارست تتت حانه اون ناید رضت شتتتتوهرش ست

 مرخص بشه اونم که تو ک است. 

 

تتت ح   ت ت ت ت ت ش گفتم اما  ون صت من حتر این مورد رو هم نه دکتر
تتتتت و گفت وقتر   ت ت ت تتتتش کنه دن ال بهونه است ت ت ت نمی دونه مرخصت
ز جا ن ونه.  ه ه   

 شوهرش نیست و تو اون وضعیته بهتر

 

 634#پارت

 

 

 

تتتتتت نتا  دن این حر  هتا و حر    ت ت ت ت ت تتتد داشت ت تت ت ت ت ت ت انگتار متاهتان قصت
 دادن من دق دی اش را خای کند. 
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تتتان دهم تا ا  این مورد نه   ت تتتد نشت ت تتتتغ کردم خودم را خونسرت ست
  نوان نقطه ضعفم استفاده نکند. 

 مگه س حان هنو  نه هوش نیومدهر-

 

 ماهان دو خندلا  د و گفت: 

تتتبت نه خواهر من و نچه لا خودت  - ت ت ت ت ت م ل این که  قش نست
 انگار این  ی 

تفاوت بودن جز   ا  وجودته   ی تفاوت نیستتتر
 و نسبت نه ه ه این شکی الا. 

 

ش هایکا! واقعا تو ناید حال داداشت رو ندو ز و   ا  ما بت 

 

ه و اغفتتال ی کنتته دیگتته  - داداشی کتته  ن برادرش رو ی گت 
تتتعیت   ت ت تتت نه ا نم امیدوارم تو ه ون وضت ت ت تتتتت دشت ت داداش نیست
ن ونه  ون اصتتت  دوستتتت ندارم ماهور نا این حای که داره  

 ا  بی ارستان مرخص بشه. 
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تتتایت نده   ت ت ت تتتتت که بیاد و رضت ت ت تتت حان انقدر  ی م حظه هست ت ت ت ست
 . شدنشواسه مرخص 

 

تتتتر هتایکتا ح  ی کنم  - تت ت ت ت ت ت تو واقعتا آدم  جیتب و غریتی هست
هیچک  نمی تونتته تو رو نفه تته وقتر نتتا خواهر من بودلا  

 . دن ال ترنم بودلا

 

تتتتتر واقعا   ت ت ت ت ت تتتتدلا دیگه ترنم رو نخواست ت ت ت ت ت وقتر ا  ماهور جدا شت
ر  خودت متوجه کارهالا خودت میسیی

 

ون   حق داشتتت این حر  را در مورد من بزند هر ک  ا  بت 
ز ن یجه ی رسید.   من نگاه ی کرد حت ا نه ه   

ی
 نه  ندگ

 

تتتتت و نمی   ت ت تت ت ت ت ت ت نتتتداشت  ام ختی 
ی
 ون هی  ک  ا  داختتتل  نتتتدگ

تتتته که این کارها را انجام   ت ت ت ها   نه من گذشت
ز تتتتت  ه  ت  ت ت دانست

 دادم. 
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 ماهان ا ت ی خوام برام یه کارلا انجام ندلا. -

 

تتا تو یتتته آدم  - تتایکت ت تتتدم هت تتتارلا انجتتتام ن یت تتته کت من برالا تو دیگت
 دروغگو و دغل نا لا که ن یشه بهت ا ت اد کرد. 

 

 من دیگه نه خاطر تو خواهر خودمو دور نمی  نم. 

 

ون دادم ا  این حر  هالا تکرارلا ماهان   نفستتم را ک  ه بت 
 خسته شده بودم. 

 

تتت  این کارلا که  - ت تتتتت ماهور رو دور بز ز ماهان اصت قرار نیست
 ا ت ی خوام ر ظ نه ماهور نداره. 

 

 635#پارت
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 ی خوالا برات  یکار کنم! -

 

تتته ج  ی خوالا من   تت ت ت ت ت ت تتت  تو کته این ه ته آدم دارلا واست تت ت ت ت ت ت اصت
 برات کار انجام ندمر

 

ز ماهان ه ه لا آدم هالا ما ق ل ا  من ا  نانام دستتور  - بب  
ن.   ی گت 

 

ز  یرآب حاجی رو بزنن نه خاطر من.   یعتز حا ز نیس ر

 

تتتم امتتا حتتاجی   تت ت ت ت ت ت یتته جورا   اونتتا ی دونن کتته م کنتته من ن تتاشت
وقتر حاجی هستتتتت اون ه ه کاره استتتتت و حتر  هستتتتت و تا  

تتته نته اونتا   تت ت ت ت ت ت ون کنته و ا  کتار بیکتار کنته  ته برست م کنته منم بت 
 . ز ز ریسک نمی ک ز  واسه ه   

 

تتتایت   ت تتتکوت را نه معتز رضت ت تتتکوت کرد و من این ست ت ماهان ست
 برداشت کردم و گفتم: 
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تتنتتتگ هتتتالا قی تیم رو ا م  - ت تت ت ت ت ت ت تتاهتتان بهتتتت کتتته گفتم ست ز مت بب  
 د دیدن. 

 

من ی دونم کته این کتار کتار ترن ته حتر آدمتاش رو هم دیتدم  
ز رو نفه م اونم اینته کته   تتتم  قش نتایتد یته  ت  تت ت ت ت ت ت تتنتاست ت تت ت ت ت ت ت و ی شت
حتاجی هم نتا ترنم ه کتارلا ی کنته یتا ترنم داره حتاجی رو هم  

 دور ی  نه و اونم ا  این ماجرا ختی نداره. 

 

 حالت خو ه هایکار-

 

م ل این که مچزت  یب برداشتته نانات واسته ج  ناید پسرت  
 . خودشو دور بزنه و نا اون دختر دست نه یم کنه

 

اص   را ناید نانت سنگ هالا نه اون قی تر ریسک کنه و  
تتتپاره  قش نه خاطر این که   ت ت تتتتت یه آدم غری ه بست ت اونا رو دست

 تو رو تولا اون کشور و کنار ترنم نگه داره. 
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تتتتم اما جوا ی برایش دیدا   ت تتتوای بود که خودم هم داشت ت این ست
 نمی کردم. 

 

متاهتان من نمی دونم کته  را نتانتام این کتارو ی کنته  قش یته  -
تتته این کته من دیش   تت ت ت ت ت ت ز رو ی دونم اونم اینته کته نتانتام واست  ت 

 ماهور برنگردم هر کارلا ی کنه. 

 

اون ی خواد کتته من نتتا ترنم ا دوا  کنم تتتا خیتتالش راحتتت  
 بشه که من دیش ماهور و نچه ام برنمی گردم. 

 

ارهر- ز  مگه خواهر من  یکار کرده که نانات انقدر ا ش بت 

 

 تو  را  ی خیالش شدلا و ترکش کردلا ر-

 

تا ه تو داداشتتتتش بودلا اون که یه غری ه استتتتت توقغ ن اید  
 ا ش داشته ناشیم. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 2767  

 636#پارت

 

 

 

تتتکوت کرد حق نتتا هتتایکتتا بود حتر او هم در حق   تت ت ت ت ت ت متتاهتتان ست
تتتافز کرده بود و این مورد را خودش هم قبول   ت ت ت ماهور  ی انصت

 داشت. 

 

 انجام میدم هایکا.... کارتو نگو تا برات انجامش ندم. -

 

اصتت  من  ه جورلا ناید ا   یر   ون نانالا تو حر  نکشتتم  
 و نه تو ختی ندم که نا ترنم هم دسته یا نهر

 

 ل خندلا رولا ل م نشست ا  این بهتر نمی شد. 

 

تتاهتتتان من ی خوام یتتته نفر رو دیتتتدا کتز کتتته گوشی  - ز مت بب  
 پدرمو شنود کنه. 
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یعتز ت اس هاش و دیام هاش   وه بر خودش برالا تو هم  
 . ارسال بشه

 

ماهان شتوکه شتده ا  حر  هایکا ابروهایش را نا  انداخت  
ز   او را ج   رض کرده بود کتتته  کر ی کرد او ی توانتتد  ن  

 آدی را دیدا کند و این کار را انجام دهد. 

 

تتتاده  - ت تت ت ت ت ت ت هتتایکتتا  را جورلا حر  ی   ز انگتتار قراره یتته کتتار ست
 انجام ندم! 

 

ز آدی رو اص  ا  کجا ناید دیدا کنمر  من  ن  

 

برو تو مکان ها   که گوشی  روشی ها هستتت اونجا ا  این  -
 آدم ها  یاد دیدا میشه. 
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برات دول واریز ی کنم یه دول درشت بهشون نده هر کارلا  
 که نخوالا برات انجام میدن. 

 

 متاهتان ا ن تنهتا امیتد من تو   اگته  
ز حتاجی ر ظ نته این  بب  

تتته من ی تونم دستتتتت ترنم رو براش رو   تتتته ناشت تتتیه نداشت قخت
 کنم. 

 

تتتد   تتایت ت نت تتته و  تتته ترنم دختر خو یت تتتده کت تتته گت  ن یت اینجورلا دیگت
 ناهاش ا دوا  کنم. 

 

تتتنگ ها رو هم خودش   ت ت ت ت ت تتتدن ست ت ت ت ت ت نعدش دیگه کارهالا دیدا شت
 انجام میده و من ی تونم برگردم. 

 

تتتود   ت تتتنگ ها دیدا نشت ت ت تتتتم تا ست ت نا این که خودم خوب ی دانست
تتتتم نتا این   تت ت ت ت ت ت تتتور را نتدارم امتا ی خواست تت ت ت ت ت ت حق خرو  ا  این کشت
حر  هتا نته متاهان قوت قلتب نتدهم کته کتارش را بهتر انجام  

 دهد. 
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تتتیدم و منتظر ماندم تا ماهان جواب   ت تتتورتم کشت ت تتتتر نه صت ت دست
 نها   اش را ا  م کند. 

 

 637#پارت

 

 

م. - ز امرو  مت  م هایکا ه     مت 

 

ز ی خوام نتته   هی  وجتته حق نتتدارلا وقتر   قش ا ت یتته  ت 
 .  این کارتو راه انداختم دیگه اونجا ن و ز

 

تتتتت برگردلا و دیش متتاهور و نچتته ات   ت تت ت ت ت ت ت ز  رصت نتتایتتد تو اول  
 برگردلا. 

 

ز است.   کاش ی  ه ید که تنها خواسته لا من هم ه   
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ز کتار ا ت ک تک ی خوام نته نظر  - تتته ه    ت تت ت ت ت ت ت متاهتان منم واست
ه.  ز ا ن برلا بهتر  منم اگه ه   

 

ه منم دیگه ا  این وضتتعیت   هر  قدر ک تر طول نکشتته بهتر
 خسته شدم و ی خوام  ودتر برگردم. 

 

 نا ماهان خداحا ظز کردم و رولا تخت نشستم. 

 

ا  این که آن مرد را تنها گذاشتته بودم نه شتدت ی ترستیدم  
اما نمی توانستتم تا صتبی ا  او مواظ ت کنم و مدام کشتیک  

 نکشم. 

 

ز خوب دیش ی ر ت  دستتر نه موهایم کشتیدم اگر   ه ه  ت 
توانستم برگردم و دیش ماهان و پسرمان  تا  ند رو  دیگه ی

 ناشم. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 2772  

تتتا ی تپل و مپل   تت ت ت ت ت ت تتتور این کته در این متدت متاهور حست تت ت ت ت ت ت نتا تصت
 شده و پسرمان هم بزرگ شده ل خندلا رولا ل م نشست. 

 

تتته   ت نت وادار ی کردم  تتتاهور را  ت مت تتتتم  تت ت ت ت ت ت برگشت تتته مح   ت نت تتا  ت ت قطعت
 سونوگرافز برویم و دو اره پسرمان را ببی یم. 

 

تتتتب را در اتتاق قتدم  دم و منتظر ختی متاهتان متانتدم   تت ت ت ت ت ت ت تام شت
لا نشد.   اما ختی

 

ز  جیتی نبود.   البته که این  ت 

 

دیتدا کردن آدی کته متا دن تالش بودیم کتار  یتاد راحتر نبود و  
ز و کاردرستتتتت   تتتتر تحقیق کند و یک آدم مط      م بود بیشت

 را دیدا کند. 

 

ون  دم و دو اره نه در آن خانه ر تم.   صبی  ود ا  خانه بت 
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ون بیاید اما هی    تتاید دو اره ه ان مرد بت  منتظر ماندم تا شت
لا نبود.   ختی

 

یه لحظه ترستیدم که م ادا متوجه حختور من شتده ناشتد و  
  رار کرده ناشد. 

 

هالا منفز  کر نکنم.  ز  سغ کردم نه  ت 

 

 638#پارت

 

 

تتتد   تت ت ت ت ت ت تتتد انگار این مرد قصت تت ت ت ت ت ت لا نشت تا ظهر منتظر ماندم اما ختی
ون آمدن نداشت.   بت 

 

م نمی شد.  لا دستگت  ز   ی خیال شدم ا  اینجا ماندن  ت 

 

  قش منتظر ختی ماهان بودم تا نه پلی  ماجرا را نگویم. 
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تتتدم دو تاره ت تاس   ت تت ت ت ت ت ت تتتد مجبور شت ت تت ت ت ت ت ت لا ا  او نشت وقتر دیتدم ختی
م.   نگت 

 

تتته من   تتتل ا  این کت تتته تلفن را جواب داد خودش ق ت ز کت ه   
سم گفت:   سوای بت 

 کردم هایکا. دیدا  -

 

 داره کاراشو انجام میده میگه  ند سا ت طول ی کشه. 

 

 راضز ل خندلا  دم و گفتم: 

 مط دتز کارش درسته ماهان! -

 

 کارو دست آدم نانلد ندلا یه وقت گند بزنه حاجی نفه ه. 

 

نته نگران ن تاش ا  دیرو  تتا حتا  دارم ی گردم کته این آدمو  -
تتتته یکم هزینه اش نا ستتتتت که ی ار ه   دیدا کردم کارش درست
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تتاییتتتدش کردن کتتتارو   ت تتته تت تتته  ون درس و جو کردم و ه ت دیگت
 . ز دم دست ه     ست 

 

تتتو  ودتر  - تتت  قی  ش مهم نیستتتتت نگو کارشت تتته ماهان اصت ناشت
انجام نده من دیگه نمی تونم اینجورلا ن ونم خستتتته شتتتدم  

 ا  اینجا. 

 

تتته داداش  ود کتارتو راه ی اندا م  قش گفتم کته دیگه  - تت ت ت ت ت ت نتاشت
تتتا سر   تتتد سریتتتتع برگردلا نت تتایت ت نت تتته قبول نمی کنم  نعتتتتدش بهونت

 ماهور. 

 

اون ا ن بیشتتتر ا  هر وقت دیگه الا احتیا  داره تو کنارش  
 .  ناشی

 

م کن خودت دیگه من  نگ نمی  نم. -  ناشه ماهان ختی
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حر م را  دم و گوشی را قطع کردم حتالم نته هم ی خورد ا   
د ی کرد ناید نعتد ا  این   ز تتتتتت گوسری ت ت ت ت ت این که مدام ماهان داشت

 کار نه ایران و دیش ماهور برگردم. 

 

انگار اصتت  حر  هالا من تولا گوشتتش نمی ر ت و متوجه  
تتتد من ا  هرک  دیگرلا برالا دیدن ماهور و کنار او   تت ت ت ت ت ت نمی شت

 بودن مشتاق ترم. 

 

لا ا  دیتام و می  کتال ترنم   نگتاهی نته مو تایلم انتداختم نته ختی
 .  بود و نه حاجی

 

 639#پارت

 

تتتان ا    ت ت ت تتتد  انگار هر دو نفرشت ت ت ت من قطع امید کرده بودند و قصت
ند.   نداش ند دیگر سراغم را نگت 

 

 تا خود    در   ی هتل بودم. 
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تتتله الا برالا   ت ت ت تتتتم در اتاق تاب بیاورم و نه حوصت ت ت ت نه ی توانست
ز داشتم.  ون ر  ر  بت 

 

تتتده بود و نگاهم را نه مو ایل   ت تتتم و گوش شت ت ت ام وجودم  شت
دوختته بودم تتا ببینم گ متاهتان  نتگ ی  نتد و ختی ی دهتد  

یک است یا نه.   که پدرم در این کار سری

 

تتتا ت   ت تتتم    6نا خره ست ت تتت مو ایلم  نگ خورد نا دیدن است ت   ت
 ماهان ل خندلا رولا ل م نشست و ت اس را وصل کردم. 

 

 الو ماهان ج  شد تونست کارو انجام نده... -

 

تتانتتتات و ترنم رو گوش  - تتال تتته هتتتالا نت تتایکتتتا من ت وم مکت اره هت
 دادم اص  حرفز ا  صندوق سنگ ها نیست. 
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تتتتت ترن ته اون   تت ت ت ت ت ت تتتنتگ هتا دست تت ت ت ت ت ت تتت  نتانتات نمی دونته کته ست تت ت ت ت ت ت اصت
خودش نه نانات ختی داده که ستنگ ها د دیده شتدن و کی  

 هم ابرا  ناراحتر کرده. 

 

 ل خند رولا ل م هر دقیقه دررنگ تر ی شد  ای بود. 

 

لا شده بود که من ی خواستم.  ز  دقیقا ه ان  ت 

 

 ماهان مط دتز دیگه رر-

 

ز من نمی خوام کتارلا رو انجتام  یعتز هی    تتتم نتدارلا بب   تت ت ت ت ت ت شت
ندم که ریستتتک داشتتتته ناشتتته ها ی خوالا یه نار دیگه  ک  

ر  کتز

 

مط دنم هتتایکتتا اگتته ی خوالا کتتارلا انجتتام نتتدلا انجتتام نتتده  -
تتته نگرا ز   ت تت ت ت ت ت ت تتت  جتا   واست تت ت ت ت ت ت  ودتر من  نتد نتار  تک کردم اصت
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تتتا ی ناناتم دور  ده و دور ا    تت ت ت ت ت ت تتتتتت م ل این که ترنم حست ت ت ت ت ت نیست
  ش ش این کارو کرده. 

 

 ا  ماهان تشکر کردم و  تلفن را قطع کردم. 

 

ون ر تم و تاکسی گر تم.   سریتتتتع ا  هتل بت 

 

تتا   ز ا ن آدرس آن مرد را نتتته پلی  هتتتا ی دادم تت تتایتتتد ه    نت
ش کنند.   دستگت 

 

تتتدم و   ت ت ت ت ت تتتتقیم دارد اتاق شت ت ت ت ت ت تتتیدم مست ت ت ت ت ت نه اداره لا پلی  که رست
تتتتم را  دم و آن جا منتظر ماندم تا   ت ت ت ت حر  ها   که ی خواست

 ببینم  ه دستورلا ی دهند. 

 

تتتتتم و وقتر نه آن ها   ت ت ت ت ت ز هست تتتتیدند که مط    ت ت ت ت ت  ندین نار درست
 اط ینان دادم  ند نفر را دن الش  رستادند. 
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 640#پارت

 

 

س داشتم.   نه شدت استر

 

امیدوار بودم مرد هر  ه سریتتتتع تر گت  بیفتد و کارم نا سنگ  
 ها ت ام شود تا دیش ماهور برگردم. 

 

تتت ردم و منتظر بودم که   ت ت ت ت ت اداره لا پلی  را نا قدم هایم ی شت
 ختی دادند مرد  رار کرده. 

 

 انگار دنیا رولا سرم خراب شد. 

 

پلی  هتتا اط ینتتان دادنتتد کتته خیی سریتتتتع دیتتدایش ی کننتتد  
تتتا   کرده   ت ت ت تتناست ت ت ت ت ت تتتا حا  که  هره اش را دیده و شت ت ت ت تتتوصت ت ت ت ت مخصت

 بودند کارشان خیی راحت تر شده بود. 
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تت  تاه کرده بودم   ت تت ت ت ت ت ت ون آمتدم اشت نتا حر  ا  اداره لا پلی  بت 
تتتته   ت ت ت تتتتت  رار نداشت ت ت تتتتب لو ی دادمش تا  رصت ت ت ناید ه ان دیشت

 ناشد. 

 

قدم  نان نه ستتت ت هتل ر تم و هم  مان شتتت اره لا پدرم را  
 گر تم. 

 

م کن بود آن مرد نتتته ترنم ختی نتتتدهتتتد کتتته من ا  متتتاجرا بو  
 برده ام. 

 

تتتناخته بودم واقعا آدم  جیتی بود   ت ت ت ت ت  شت
ی
ترنمی که من نه تا گ

بود یتتتک دلیتتتل اح قتتانتته سر هم کنتتتد و نتتته حتتاجی  و م کن  
ز نتتایتتد ق تتل ا  او پتتدرم را ختی دار ی   تحویتل دهتتد برالا ه   

 کردم. 

 

تت تتاره لا  ت تت ت ت ت ت ت  نتتدین نتار ت تتاس گر تم امتا جوا ی نتداد نتا تار شت
تتتتت   ت ت ت ایظ نه من پشت خانم بزرگ را گر تم   ز که در هی  سری

 نکرده بود و ه یشه جوانم را ی داد. 
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تتتم   تت ت ت ت ت ت تتتدالا گر ته اش در گوشت تت ت ت ت ت ت تتتوم بود کته صت تت ت ت ت ت ت بوق دوم یتا ست
 دیچید. 

 

معلوم بود نتتا  هم گریتته کرده و من بهتر ا  هر ک  دیگرلا  
تتت حتان   تت ت ت ت ت ت تتتتم کته دلیتل این گریته هتا  قش و  قش ست تت ت ت ت ت ت ی دانست

 است. 

 

ر-  س م پسرم خو ی

 

تا ه نه خودم آمدم و ستغ کردم اول نا او کمی صتح ت کنم  
 و نعد سر اصل مطلب بروم. 

 

ز  نگ  دم احوالتون  - س م خانم بزرگ آره خو م ش ا خو   
سم حاجی گوشیشو جواب نداد.   رو بت 
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یه جواب  - تتتتر ت ت تتتته گفت مشت ت ت تتتست ت ت وا  ج  نگم مادر کنار من نشت
 ن یدم تو بودلا داشتر  نگ ی  دلا. 

 

 641#پارت

 

 

 

 نیشخندلا  دم پ  ی دید و ا  قصد جواب نمی داد. 

 

لا که  - شتتوهرت نامرد شتتده خانم بزرگ نه حر  هالا دختر
تتتتر ا  حر  هتتالا   تت ت ت ت ت ت تتتده بیشت ت ت تت ت ت ت ت ت هنو   روس اون ختتانواده نشت

 پسرش ا ت اد داره. 

 

تت تتت  - ت تت ت ت ت ت ت تتا حتتتاجی ا  دست تتایکتتا امت من نمی دونم  یکتتار کردلا هت
 ندجور شکاره. 
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تتتتر و ر تر تو یتته هتتتل دیگتته حتر   تت ت ت ت ت ت میگتته ترنم رو تنهتتا گتتذاشت
 حا  ج ل هم اومد اینجا و ا ت شکایت کرد. 

 

ون دادم حا  ج ل قطعا ا    کارهالا دختر  نفسم را ک  ه بت 
تتتکایت کرده   تت ت ت ت ت ت تتتتتت که ر ته بود و ا  من شت ت ت ت ت ت خودش ختی نداشت

 بود. 

 

تتت  رو   برایش نمی ماند که نخواهد   تت ت ت ت ت ت تتتتتت اصت ت ت ت ت ت اگر ختی داشت
 برالا شکایت در خانه لا ما ن اند. 

 

تتتتم مقاومت کنم و   ت ت ت تتتتم نتوانست ت ت ت لا که ی خواست ز برخ    ت 
 گفتم: 

تتته گوشی رو ندین حاجی من ناید ناهاش  - تت ت ت ت ت ت خانم بزرگ میشت
ا    
ز تتتتح ت کنم ترنم داره گولش ی  نه حاجی ناید یه  ت  ت ت ت ت صت

 رو ندونه. 
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ز  نگ  دلا تو آدم  - تتته ه    ت ت تتتتم ا  اولم واست ت ت من که ی دونست
تتتتی من ببینم   تت ت ت ت ت ت تتتتر صت تت ت ت ت ت ت احوال درش کردن اونم نا مادرت نیست

 اص  حاجی صح ت ی کنه ناهات. 

 

تتتتر طول   ت ت ت ت ت وع نه حر   دن نا پدرم کرد و  ند دقیقه بیشت سری
 نکشید که صدالا حاجی در گوشم دیچید. 

 

 اص  حرفز هم مونده که بز ز پسر! -

 

تو یته تنته گنتد  دلا نته ابرو و ا ت تار من لعنتت نته رو لا کته  
 من گفتم واسه حفظ آبرو  ن داداشتو  قد کن. 

 

تتتدم و اون حر و نمی  دم کتته این   ت ت تت ت ت ت ت ت کتتاش اون رو   ل ی شت
 ن ها نه سرمون نمی اومد. 

 

تتتح تت کنم مگته نمی خوالا  - تت ت ت ت ت ت نتانتا ی خوام در مورد ترنم صت
 ندو ز  را ولش کردم و اومدم یه هتل دیگه. 
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نه نمی خوام  ون خودم ی دونم تو ی خوالا منو  ی آبرو  -
تتتنگ رو یخ ی   ت ز منو جلولا ک  و ناک  ست تتته ه    ت کتز واست

 .  کتز

 

ز   تتت ر ت ت تتتگیت تو نگه داشت ت ت اون ا  ول کردن ترنم اونم ا   ی  رضت
 سنگ ها. 

 

 642#پارت

 

 

 

 نکردم نانا  -
ی
تتتم ت تتته هالا ترنم بود  من  ی  رضت ت اینا ه ش نقشت

 ترنم اص  اون آدی که نشون میده نیست. 
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ز  - ب  کن هتایکتا خراب کتارلا هتا رو تو ی کتز نعتد ه ته  ت 
تتته   تتتاره  ت تتتدنختتتتت اون بیچت نت تتتدا لا گردن اون ترنم  انت رو ی 

لا داره آخه.   تقصت 

 

 تو   که تولدش رو یادت ر ت و براش هی  کارلا نکردلا. 

 

تتتور غریب و خودت ر تر تو یه   تت ت ت ت ت ت تو   که ولش کردلا تو کشت
 هتل دیگه. 

 

ز حر ش دریدم و گفتم:   ب  

 نانا د دیده شدن سنگ ها  یر سر ترنم بود. -

 

تتته آدم   یت تتا  ت تتته ی خوام برگردم ایران اونم نت من بهش گفتم کت
دیگه دستتتت نه یم کرده بود و ستتتنگ ها رو ا م د دیدن که  

 من برنگردم. 

 

 هایکار-
ی
 ج  دارلا میم
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کتز این ته ت ها رو  درت سرهم ی  واسه ج  دارلا  رت و 
 .  خوب نیست نه دختر مردم بز ز

 

 نانا من گ نه ش ا دروغ گفتم که این د عه لا دومم ناشه. -

 

تتتتت نه حر    تتتکوت یعتز داشت ت تتتکوت کرد این ست ت  ند ثانیه ست
 هایم  کر ی کرد. 

 

ز ی تو ز حر  بز ز هایکا! -  تو  ه جورلا انقدر مط   

 

ز کتارلا رو انجام نتده نته خودم ی   تتت   را ترنم نتاید  ن   تت ت ت ت ت ت اصت
تتتتته این کارو   ت ت ت ت ت گفت من تو رو سر  قل ی آوردم دلیی نداشت

 . انجام نده
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نتانتا من دن تالش نر تم کته ببینم  را این کتارو انجتام داده نتا  -
تتتاکنم من   ت ت ت ت ت تتتتت تو   ی هتی که من توش ست ت ت ت ت یه مرد قرار داشت

 اتفافر دیدمشون. 

 

تتتون  ک  هم گر تم اگته ی خواین ی  تت ت ت ت ت ت تتتتم  حتر ا شت تت ت ت ت ت ت  رست
ببی ید صتتتندوق ستتتنگ ها دستتتت مرده بود نا ش کرد خودم  

 دیدمش. 

 

 خب د د رو گت  آوردلا یا نهر-

 

 ا ن سنگ ها دس تهر

ز جا بود.   قس ت خجالت آور ماجرا دقیقا ه   

 

 643#پارت
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تعقیبش کردم دیشتتتب ر ت تو یه خونه الا امرو  که ر تم  -
نه پلی  ختی دادم  رار کرده بود اما  هره اش رو شتتناستتا    

ز ش ا نگران ن اشید.   کردن خیی  ود دیداش ی ک ز

 

تتتد اما   ت ست تتتوال بت  ت تتتتر ا  این در مورد ترنم ست ت تتتتم بیشت ت توقع داشت
 صدایش را نا  برد و گفت: 

تو ا  دیرو  جتتتالا د د رو ی دو ز و امرو  ر تر نتتته پلی   -
 ختی دادلا هایکار

 

واقعا من موندم تو  ه جورلا  ندین سال نا ث مو قیت  
 ... کارگاه ما شدلا پسر 

 

تتته تحویل   تت ت ت ت ت ت آخه آدم د د ج ا ت رو دیدا ی کنه و نعد واست
 دادنش سهل انگارلا ی کنه. 

 

لا را درستت   ز خودم ی دانستتم توضتیی دادن دلیل هایم  ت 
ز حرفز نزدم.   نمی کند برالا ه   
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 تو ی خوالا برگردلا ایرانر-

 

اره ی خوام بیام ماهور حالش خوب نیست تو بی ارستان  -
تتتم اما پلی  هالا اینجا میگن که تا   ت یه ناید کنارش ناشت تتتتر ت بست

 سنگ ها دیدا نشه ناید ن ونم. 

 

برو رضتتتایت نده و نگو ا  خت  ستتتنگ ها گذشتتتتر من راضز  -
تتتتر ا  این   تت ت ت ت ت ت ه امتا نمی خوام بیشت تتتتم برلا دیش اون دختر تت ت ت ت ت ت نیست

 .  اونجا و نزدیک ترنم ن و ز

 

ر-  پ  سنگ ها ج  میشه حاجی

 

تتت   خودت بهتر ی دو ز که اون   تتتنگ ها  قدر قی تیه اصت ست
 ن یشه ا شون گذشت. 
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لا ی کنم تو کتارلا کته بهتت گفتم  - خودم اون مورد رو دیگت 
 رو انجام نده. 

 

تتا وقتر بری گردلا هم نمی خوام هی  حرفز نتا ترنم بز ز یا  
 .  م قا ر ناهاش داشته ناشی

 

ز رو مشتتتخص ی کنم   ز خودم تکلیش ه ه  ت  وقتر برگشتتتت  
تتنتاس رو هم خودم ی دونم   ت تت ت ت ت ت ت ه ن تک نشت و جواب اون دختر

  ه جورلا ناید ندم. 

 

تتت ا  - ت ت ت ت تتتایت میدم  قش شت ت ت ت ت ت م و رضت ز امرو  مت  تتته من ه    ت ت ت ت ناشت
لا کن  ون من اصتتت  نمی خوام ا  اون ستتتنگ   خودت دیگت 
تتته و مو ق ون   ت ها نگذرم اونا خیی ی تونه تو کار ما ندرخشت

 کنه. 

 

ان شد  پارتارو اش  اه گذاشته بودم ا ن متوجه شدم جتی
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 644#پارت

 

 

 

هایکا کارلا که من بهت میگم رو انجام نده کارلا هم نه کار  -
 هالا دیگه نداشته ناش. 

 

م سراغ سنگ ها.   خودم هم نه حساب ترنم ی رسم هم مت 

 

م اونجا   تتتتت ناش خودم مت  ت ت ت بیا اینجا نا  سر مادرت و داداشت
 و میگم من صاحب سنگ هام. 

 

این واقعا دیشتتتنهاد خو ی بود هم ستتتنگ ها را ا  دستتتت نمی  
تتتتم نتته ایران برگردم و نتته کتتارهتتایم   تت ت ت ت ت ت دادیم هم من ی توانست

 برسم. 
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تتتاحتتب  - ت ت تت ت ت ت ت ت م و گزارش رو تحویتتل میتتدم کتته صت ز ا ن مت  ه   
ستتنگ ها پدرمه و میگم که شتت ا میاید اینجا تا کارا رو انجام  

 ندید. 

 

م اونجا. -   ردا نلیش نگت  و برگرد منم نلیش ی گرم و مت 

 

 گردم.  شم نانا  ردا بری  -

 

 احساس کردم دو خندلا  د. 

 

تتتم ا ن  - تت ت ت ت ت ت تتایتتد اگر ا  اول هر ج  ی گفتم ی گفتر  شت ت ت تت ت ت ت ت ت شت
 کارمون نه اینجا نمی رسید. 

 

تتتیم  یر   ه ه ه لا این مکا ات ها   که ی کشت هایکا یادم ن ت 
 سر تو و کله شق نا لا هاته. 
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تتتم   ت تتتتت گ یه کند من هی  وقت این طور نه او  شت حق داشت
تتتکوت کند و   ت تتتته بود ست ت ز هم نتوانست نگفته بودم و برالا ه   

 این حر  را  ده بود. 

 

ت تام حر  هتایم را نتا پتدرم  دم و در نهتایتت  ک  هتا   کته  
 گر ته بودم را برایش  رستادم. 

 

ون  دم و نه ادامه لا پلی  ر تم  . دو اره بت 

 

تتتتیی دادن اما نه هی  وجه متقا د نمی   ت ت ت ت ت وع کردم نه توضت سری
 شدند. 

 

 جوانم تنها یک ج له بود. 

 

تتتوم ناید درونده را ببندم و  - ت ت ت ت تتتور خار  شت ت ت ت ت اگر نخواهم ا  کشت
 ا  م کنم که دیگر   م نیست دن ال سنگ ها نگردند. 
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وقتر موضتتتوع را نا حاجی در میان گذاشتتتتم جوابش این بود  
تتتور   ت ت ت ت تتتتت انجام دهم تا بتوانم ا  آن کشت ت ت ت که هر کارلا   م است

 خار  شوم. 

 

نا این که اصتت  نا این کار موا ق نبودم اما نا ار اظهارات را  
 نوشتم و امخا کردم. 

 

 645#پارت

 

 

 

ون ر تم.   برگه را تحویل دادم و ا  اداره لا پلی  بت 

 

تتا  کر ی کردم ت تتتام وجودم آتش ی   تتنتتتگ هت ت تت ت ت ت ت ت وقتر نتتته ست
 گر ت. 
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تتتی تت را تح تل کرده بودم کته مو ق تر ا    تت ت ت ت ت ت من این ه ته مصت
 بود. ق لم شوم اما حا  وضعیتم حتر ا  ق ل هم ندتر شده  

 

پدرم ا ت ادش را نه طور کامل نستبت نه من ا  دست داده  
تتته لا  ه کنم   ت تتتتت کاست بود و احت ا  دو اره ناید نعد ا  برگشت
ز نه کارگاه و کار کردن در دم   تتتتم ی گر تم و اجا ه لا ر  ر دست

 و دستگاه پدرم را نداشتم. 

 

ز   لا که درد هایم را تسک   ز ون دادم تنها  ت  نفسم را ک  ه بت 
 ی داد این بود که دو اره  ردا ی توانستم ماهور را ببینم.. 

 

 جا    
ز ل خندلا رولا ل م نشتاندم قطعا نعد ا  رستیدنم اول  

 که ی ر تم بی ارستان بود. 

 

نتایتد نتا متاهتان ه تاهنتگ ی کردم و وقتر متاهور خواب بود  
 سراغش ی ر تم. 
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نا این که ت ایل  یادلا داشتتتتم که نا ماهور صتتتح ت کنم اما  
تتتود و ناید   ت تتت ا ز ی شت ت تتتتم که نا دیدن من  صت ت خوب ی دانست
تتتان   ت تت ت ت ت ت ت متتاهتان کم کم او را آمتتاده کنتد و نعتتد خودم را نتته او نشت

 دهم. 

 

تتتتت نعتتد ا  متتدت  متتان طو  ز   تت ت ت ت ت ت تتتست تت ت ت ت ت ت ل خنتتدلا رولا ل م نشت
م را ا    ز تتتم حتر اگر ه ه  ت  نا خره قرار بود نه مراد دلم برست

 دست ی دادم هم دیگر برایم مهم نبود. 

 

این متتتدت دیتتتده بودم کتتته  قتتتدر دورلا کردن ا  متتتاهور و  
 پسرم برایم سخت است. 

 

تتتتت کتته نتته ختتاطرش   ت تت ت ت ت ت ت نتته نظرم متتادیتتات انقتتدر ار ش نتتداشت
تتتان   ت تتتان را تح ل کنم و ا  ه ه ندتر ا  خودم متنفرشت ت دوریشت

 کنم. 

 

شاید قس ت این بود که من این  ز ه را نخورم و کارم را ا   
وع کنم.   نو سری
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تتت اره لا ماهان را   ت ت ت ت تتتیدم و شت ت ت ت ت تتتتم  نه هتل رست ت ت ت ت گر تم ی خواست
و   روم  ایتران ی  تتته  ت ت نت تتته  تردا  ت ت دهتم کت ختتی  او  تتته  ت ت نت نتفتر  ز  اولت  

 خواهم که ماهور را ببینم. ی

 

 بوق اول نه دوم نرسیده صدایش در گوشم دیچید. 

 

 کارات خوب دیش ر ت هایکار-

 

 646#پارت

 

 

 

خندیدم واقعا نمی  ه یدم  طور ماهان نا این ه ه نگرا ز  
و حستتتاستتتی ش رولا ماهور توانستتتته بود مد ر ا  او  اصتتتله  

د و نه اصط ح نه او پشت کند.   نگت 
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ز خو ته البتته طر   رار کرد من مجبور  - اره داداش ه ته  ت 
تتتتم حاجی  ردا   ت ت ت ت تتتنگ ها گذشت ت ت ت ت تتتایت ندم که ا  ست ت ت ت ت تتتدم رضت ت ت ت ت شت

 خودش بیاد و دیگت  بشه. 

 

 تو گ بر ی گردلار-

 

 اص   را طر   رار کرد تو دیر معر یش کردلار

 

تتتم نعد ختی  - ت ت ت ت ت ز بشت اره من منتظر موندم اول ا  حاجی مط   
ن سر وق ش در   دادم اونم تتا  ه یتده بود پلی  هتا دارن مت 

 ر ته بود. 

 

 منم  ردا میام. 

 

یه تایمی که ماهور خواب بود نگو بیام ببین ش نعدشتتتم کم  
 کم آرومش کن که تو بیدارلا هم ناهاش م قات کنم. 
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تتته تا  - ت ت ت ت تتتتت هایکا طول ی کشت ت ت ت ی دو ز که این کار راحتر نیست
 ماهور قانع بشه. 

 

لا که من ی بینم دیگه اون دختر مظلوم و   نه خدا این دختر
 ساکتر نیست که ق   دیده بودلا. 

 

تتته   ت ت ت تتت  ن یشت ت ت ت تتته اصت ت ت ت تتتتی میشت ت ت ت لا سریتتتتع  صت ز ا ن نانت هر  ت 
 ناهاش حر   د. 

 

 شاید اص  راضز نشه که ببینیش.. 

 

ز حر ش دریدم و گفتم:   ب  

ماهان...هرجورلا که ی تو ز راضتیش کن من  راضتیش کن  -
 دیگه بیشتر ا  این نمی تونم تح ل کنم. 

 

 . سعی و ی کنم هایکا وی بهت قول ن یدم -
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تتته   تتتده کت تتتام نت تتتارلا رو انجت تتتاهور رو مجبور کنم کت نمی تونم مت
دوستتت نداره  ون ا ن اصتت  تو وضتتعیتر نیستتت که بهش  

  شار وارد کنم. 

 

تتتوع را خوب ی   ت ت ت ت ت تتتیدم خودم هم این موضت ت ت ت ت ت نف    یفر کشت
ز ی خواستم ماهان او را راضز کند.   دانستم و برالا ه   

 

تتتیدم نه   تتتد  ردا وقتر رست نا ماهان خداحا ظز کردم و قرار شت
دارم کند.   او ختی دهم که وقتر ماهور خواب بود ختی

 

د و بیدار   تتتتدت هیجان و خوق خوانم نتی ت ت ت ت تتتتب را ا  شت ت ت ت ت ت ام شت
 ماندم. 

 

 647#پارت
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 توا ز برالا حرکت نداشت  
ی
صبی نا تتز که ا  شدت خستم

 ا  جا نلند شدم. 

 

 وسایلم را ج ع و جور کردم و اتاق را تحویل دادم. 

 

ون   تتتتم ا  در هتتل بت  تت ت ت ت ت ت ز کته خواست تتت ختی کردم و ه    تت ت ت ت ت ت تتاکسیت
 بروم نا ترنم رو نه رو شدم. 

 

برخ   ه یشه که نه خودش ی رسید صورتش نه شدت  
تشتتتخیص و شتتتناستتتا    نه هم ریخته شتتتده بود و اصتتت  قانل  

 نبود. 

 

نا ه ان وضتتتعیت مقانلم ایستتتتاد و نا صتتتدالا نستتتبتا نلندلا  
 گفت: 

 ابرومو بردلا خیالت راحت شدر-
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تو که منو نمی خواستر  را ماهور رو ط ق دادلا و اومدلا  
 س ت منر

 

  
ی
مگه من نا یچه لا دست توام که یه رو  برام ا   شق میم

 و یه رو  ا  نفرت! 

 

 حالش اص  متعادل و خوب نبود. 

 

تتا این کتتته در این متتتدت خیی نتتته من نتتتدلا کرده بود و نتتته   نت
 خاطر او اخیت شده بودم اما تا حدودلا نه او حق ی دادم. 

 

من در این مدت خیی نا احستاستات او نا لا کرده بودم هر  
تتتفر بود   تتتته بود و نه خاطر  شت  ند ه ه لا کارهایم ناخواست

 که ناگهان ا  ماهور در وجودم ریشه کرده بود. 

 

تتتت ت نا    ت ت ت تتتتم و سرش را نه ست ت ت ت ت تتتتم را  یر  انه اش گذاشت ت ت ت ت دست
 کشیدم. 
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تتتدا راه انتداختر داره  - تت ت ت ت ت ت تتتده ترنم  را تو هتتل سر و صت تت ت ت ت ت ت ج  شت
 آبروریزلا راه ی اندا لار

 

ز   تتته من که ی خوالا دم ر  ر تتتیدلا واست نا   ه نقشتتته الا کشت
ر  دیاده اش کتز

 

وع کرد نته جیو و داد کردن اگر کمی دیگر نته کتارش   ادامته  سری
 ی داد قطعا ا  حراست هتل ی آمدند و او را ی بردند. 

 

تتتاندم و   ت ت تتت ش را گر تم و نا حر  او را دن ال خودش کشت ت ت دست
ون ا  هتل بردم.   بت 

 

 برالا آمدن مقاومت ی کرد اما  ورش نه من نمی رسید. 

 

 648#پارت
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تتت ش را رهتا کردم کته  ون   تت ت ت ت ت ت تتیتدیم دست ت تت ت ت ت ت ت ون هتتل کته رست نته بت 
ز ا تاد. تعادل نداشت رولا    م  

 

 نگاه غخبناکش را نه من دوخت که گفتم: 

  را ی خوالا آبروریزلا راه بندا لار-

 

نتتته انتتتدا ه لا کتتتافز گنتتتد  دلا نتتته  نتتتدگیم دیگتتته  یکتتتار دارلا  
 ناهام! 

 

ز گذاشت و ا  جایش نلند شد.   دس ش را رولا  م  

 

تتتعی ش نتد بود کته حتر   تت ت ت ت ت ت تتتتاد انقتدر وضت ت تت ت ت ت ت ت دو تاره مقتانلم ایست
 توانا   نگاه کردن در  شم هایش را هم نداشتم. 

 

 دو خندلا  د و گفت: 
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  یهر-

 

تتی ا  این   ت تتت ام نگاه نمی کتز نکنه خجالت ی کسیت  را نه  شت
 که نا ث اینجورلا شدن حالمی. 

 

تتتم هایش   ت ت ت ت ت نا ابروهالا نا  ر ته نگاهش کردم این نار در  شت
تتتود که من هی  ترش ا  نگاه کردن نه او   ت ت ت ت را  دم تا متوجه شت

 ندارم. 

 

 من  را ناید ا  تو خجالت نکشمر-

 

تتتتتت نه د دلا و هزار تا ک ا ت کارلا دیگه   ت ت ت ت ت نکنه او ز که دست
  ده منم نه تو. 

 

 حق نه جانب نگاهم کرد. 
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تتتتت نته هر ک تا تت کتارلا کته  کر کتز  دم  ون  - تت ت ت ت ت ت اره من دست
 دوس ت داشتم. 

 

 ون برام مهم بودلا و ی خواستم دیش خودم نگهت دارم  
 نفهمی. اما تو نفه یدلا یعتز نخواستر که 

 

تتتتر و  قش اون دختر رو   تتتم هاتو رو  الم و آدم بست انگار  شت
 .  ی بیتز

 

نتوانستم سکوت کنم نه ترنم اجا ه ی دادم در مورد خودم  
تتتتتت در مورد ماهور   ت ت ت ت ت هر حرفز ی خواهد بزند اما حق نداشت

 صحبتر نکنه. 

 

اره من  شتتم هامو رو  الم و آدم بستتتم  ون کسیتت که ی  -
 خوامش نا ه ه لا آدم ها  رق داره. 
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 تو   که انقدر  
اون کسیه که ند هیچک  رو نمی خواد حتر

 در حقش ندلا کردلا. 

 

تتتیم نا وجود   یه که وقتر بهش گفتم جدا بشت اون ه ون دختر
 الا کته ی  

ی
تتتتت قبول کرد تتا من  نتدگ تت ت ت ت ت ت این کته منو ی خواست

 خوام رو برالا خودم بسا م. 

 

 649#پارت

 

 

 

 انگشت اشاره ام را نا  آوردم و نه حالت تهدید گفتم: 

تتته که خودتو نا ماهور مقایستتته ی کتز  - د عه لا آخرت ناشت
  ه یدلار

 

 نا تأسش سرلا برایم تکان داد. 
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ز بره تو منو بیچتاره  - هتایکتا نمی  ارم آب خوش ا  گلوت پتای  
 و  ی آبرو کردلا. 

 

دار کرده   نمی دونم ج  نته نتانتات گفتر کته ختانواده ام رو ختی
ز نته اون خونته رو نتدارم  ون   تتت ر تت ت ت ت ت ت و نتانتام گفتته حق پتا گتذاشت

 ابروشو بردم. 

 

 اما اینو ندون این کارت ندون جواب نمی مونه. 

 

 ندجورلا سرت ت فز ی کنم برو و منتظرم ناش. 

 

 دو خندلا  دم و نگاهش کردم. 

 

ز ا ن کم نه من  ز ه  دلار-   کر ی کتز تا ه   

 

تتتونتتتدلا ترنم کتتتارلا کردلا  نم تو   تت ت ت ت ت ت تتاشت پت  منو ا  هم 
ی
تو  نتتتدگ

 تنها ن ونه و نانام بهم پشت کنه. 
ی
 حامل 
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تو کارلا کردلا که من  ندگیم خراب بشه و ا   نم جدا بشم  
 . هنو م نگم یا کا یه

 

ا نم هر غلظ کتتته نکردلا رو برو نکن  قش اینو نتتتدون ا   
تتتتت کته طر تدارلا کنته ا ت و اگته نته   تت ت ت ت ت ت این نته نعتد نتانتام نیست

  ندگیم لط ه الا وارد کتز من لهت ی کنم. 

 

تتتم هالا ترنم که حلقه لا  ت حر م را  دم و ندون توجه نه  شت
اشتک شتده بود ستوار تاکسیت که منتظرم بود شتدم و ست ت  

  رودگاه حرکت کردیم. 

 

تتتتت نبود و ن اید نا ترنم این   ت تتت  درست ت ت نه نظرم حر  هایم اصت
تتتتم کته  تاره لا  تت ت ت ت ت ت طور ر تتار ی کردم امتا خودم هم ی دانست

 دیگرلا ندارم. 
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تتتتان ی دادم دو اره  کر   ت ت ت ت ت اگر  قش کمی نه او رولا خوش نشت
لا استتتتت و ستتتتغ ی کرد من را نزدیک خودش   ی کردلا ختی

 نگه دارد. 

 

ز نبودم ناید   تتتیدم من آدم انتقام گر  ر تتتورتم کشت تتتتر نه صت دست
تتتد و دیش خانواده   ت ت ت ت ت تتتتش نه ترنم ناشت ت ت ت ت نه پدرم ی گفتم حواست

 اش ض ان ش را نکند. 

 

تتتتتغ کردم نته اتفتاقتات   ت ت ت ت ت نتتا این  کر کمی دلم آرام گر تتت و ست
خو ی کتته قرار بود در ایران برایم بیفتتتد  کر کنم و خهنم را  

 نا ترنم درگت  نکنم. 

 

 650#پارت
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  دانم را تحویل دادم و رولا صتندی ها منتظر نشتستتم تا  
 ش اره دروا م را ا  م کنند. 

 

لا که تصتور ی کردم ستوار هوادی ا شدم   ز خیی  ودتر ا   ت 
 و نه تهران رسیدم. 

 

ون   آمدن ا   رودگاه ل خندلا رولا ل م نشست. نا بت 

 

نا خره این استتتارت ت ام شتتتده بود و توانستتتته بودم حداقل  
 نه شهرلا برگردم که ماهور در آن نف  ی کشید. 

 

تتتتت من را تتا   تت ت ت ت ت ت نتا  خودش نته  رودگتاه آمتده بود و ی خواست
 خانه برساند. 

 

ز شدم و گفتم:   سوار ماش  

ر- ز  س م نانا خوب هست  
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 اومدلا هایکا وا  اگه ش ا نچه ها بزارید ما خو یم. خوش  -

 

 برالا این که نحث نه جاهالا ناریک کشیده نشود گفتم: 

ز اقدام کردین یا نهر-  برالا ر  ر

 

تتتوال ی کردلا که  - ت ت ت ت ت تتتتت ست ت ت ت ت نه نظرم اول ناید در مورد داداشت
تتت حان تو   ت ت تتتتت که ست ت ز خیالت نیست تتت      ت ت خو ه یا نه انگار اصت

ه.   ک است و هر آن م کنه ن ت 

 

 کوله پشتر ام را رولا پایم گذاشتم و گفتم: 

 خب نگید ببینم س حان خو هر-

 

 وضعی ش  رفر کرده یا هنو  تولا ه ون وضعیته! 

 

 نانا  ا  ا نگاهم کرد و گفت: 

نه  رق نکرده هوشیاریش هنو م پایینه و هی  تچیت  نکرده  -
ز هم  ایده نداره.   هر  قدر دکتر ها ت ش ی ک ز
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تتتتت ن      ت تتت حان نگران بودم و دلم نمی خواست ت ت ت واقعا برالا ست
 سرش بیاید. 

 

اما انقدر این مدت ندنختر و مصتتی ت شتتخصیتت داشتتتم که  
تتتتم نه او  کر کنم و نه خاطر حال ندش   ت ت ت ت ت تتت  نمی توانست ت ت ت ت ت اصت

 غصه نخورم. 

 

ر- یدش یه بی ارستان دیگه ج   اگه بتی

 

لا تو وضعی ش ایجاد ن یشهر  تچیت 

 

تتته کتتاریش کرد  - ت تت ت ت ت ت ت ین  تتتا وقتر نتته هوش نیتتاد ن یشت  تته تو بهتر
 بی ارستان  ه تو ندترین بی ارستان. 

 

واقعتتا نتتاراحتتت کننتتده بود کتته پتتدرم نتتا این ه تته ثروت نمی  
 توانست برالا پسرش کارلا انجام دهد. 
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 651#پارت

 

 

آهی ا  ته دل کشتیدم انگار این موضتو ات نا ث شتده بود  
تتتائل مای مهم   تتت  مست تتتود تا نفه م اصت تلنگرلا نه من وارد شت

هالا دیگرلا قرار دهم.  ز  نیست و ناید اولویتم را  ت 

 

- . ز نعد برو سراغ اون دختر  اول برو مادرتو بب  

 

ی دونم نه خاطر اون برگشتتتتر اما مادر بیچاره ات این رو ا  
 اص  حال خو ی نداره. 

 

شتتاید تو رو که ببینه حالش بهتر بشتته و یکم  کر و خیال رو  
  ادیش برگرده. 

ی
 بزاره کنار و نه  ندگ
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سرلا تکتان دادم نته هر حتال کته طبق گفتته لا متاهتان متاهور  
ز نه   تتتتم او را ببینم برالا ه    ا ن بیدار بود و من نمی توانست
تتتادرم را ببینم و نعتتتد سراغ   تتته اول مت تتتدلا نبود کت نظرم  کر نت

 ماهور بروم. 

 

تتانم بزرگ نعتتتدش هم اگتتته  - م دیش خت تتا اول مت  تتانت تتته نت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتاشت نت
نم و نعد بری گردم و   ز تتتت حان مت  ت ت ت ت ت م یه سر نه ست تتتتتم مت  ت ت ت ت ت تونست

م دیش ماهور.   مت 

 

ه پ   - تتته جوب ن ت  یت تتا این دختر انم تو  ت نت هنو م میگم من 
 .  سغ کن حداقل جلولا من و خانم بزرگت حر  اونو نز ز

 

خانم بزرگت خیی رولا این قختتیه حستتاستته حتر استتم اون  
 دختر هم دیشش ن یارلا. 

 

 سرم را تکان دادم و گفتم: 

اجا ه ن یدم  نگران ن اش آقاجون من حواسم هست دیگه  -
 کسی ناراحت بشه. 
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تتته اگه مادرت ا ت ناراحت  - خو ه هایکا  قش حواستتتتت ناشت
 رحم نمی کنم و یه ن    سرش میارم  

تتته دیگه نه او دختر ت ت بشت
 ی دو ز که این کارو ی کنم. 

 

تتت ش بر ی آید و ا    ت ت ت تتتان داده بود که هر کارلا ا  دست ت ت ت ق   نشت
 انجام دادنش هم دریتتتتو نمی کند. 

 ی خواین نا ترنم  یکار کنیدر-

 

امرو  اومتده بود تو هتتل سراغم حتالش خیی خراب بود نته  
 خانواده اش ختی دادینر

 

تتت ینم درورش دادم اون  - ت ت ت معلومه که ختی دادن من مار تو است
تتتینم و نه   ت ت ت ت ت تتتتم بیکار بشت ت ت ت ت ت  ی سری  ا  ما د دلا کرده نمی تونست

لا نگم.  ز  کسی  ت 

 

 652#پارت
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تتت تم   در یک لحظه انگار پدرم نه خودش امد برگشتتتتت نه ست
 و گفت: 

 صتی کن ببینم اص  نا  ه رو   اومده بود دیش تو! -

 

تتتاکی هم بود نانت این که نه خانواده اش ختی دادیم   ت نکنه شت
  ه آدم ک یفیه! 

 

نتته نظرم ترنم نتته انتتدا ه لا کتتافز سر این کتته ختتانواده اش ا   
تتتیب ی دید و   م نبود   ت ت ت ت ت تتتده بودند آست ت ت ت ت ت این جریان نا ختی شت
 حر  هتا   کته ترنم  

ز تتت سراغش برود برالا ه    تت ت ت ت ت ت دیگر کسیت
 گفته بود را  ی خیال شدم و گفتم: 

 اومده بود برالا معذرت خواهی... -
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تتتی ون   ت ت ت ت ت تتتت ش  کر کنم ا  کاراش پشت ت ت ت ت تتتتت ب خشت ت ت ت ت ا م ی خواست
تتتی ون بود و یه جورلا نه هم   ت تتتده بود قیا ه اش خیی پشت ت شت
تتتال هتتا اینجورلا نتتدیتتده   ت ت تت ت ت ت ت ت ریختتته بود کتته من تو ت وم این ست

 بودمش. 

 

تتتم و ی دونم  - ت تتتناست ت تتته هایکا  قش من اونو ی شت ت تتتشت ت اون نقشت
  جور آدمیه اص  ن یشه اونو شناخت نه خدا. 

 

تتتو خوردم   ت تتتا لا هاشت ت ز ظاهرست منم ت وم این مدت گول ه   
 .  که وضعیتم شد ایتز که ا ن ی بیتز

 

تتتقته و ترنم   ت ت تتتتوخت و  کر کردم واقعا  اشت ت ت منم دلم براش ست
. بینتون  اصله انداخته که مجبورت کردم اون    کارا رو نکتز

 

 اون شیطون صفت اومد دیش من و ا م گ یه کرد. 

 

 گفت او ز که ش ا دوتا رو ا  هم جدا کرده من بودم. 
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تتتتدلا و نا ترنم   ت ت ت ت ت گفت تو نه خاطر حر  من  ی خیال اون شت
 ا دوا  کردلا. 

 

تتتوختت و گفتم کته   تت ت ت ت ت ت کی گریته کرد و  ار  د منم دلم براش ست
ان ی کنم.   کارا   که کردم رو جتی

 

تتتده تو رو بهش برگردونم و   ت بهش قول دادم هر جورلا که شت
 ه ون هایکا   که ق   بودلا. 

 کارلا کنم بسیی

 

 نا تعجب نه نانا که داشت این حر  ها را ی  د نگاه کردم. 

 

تتتتتت   ت ت ت ت ت تتتتاق است ت تت ت ت ت ت ت ت تام این متدت  کر ی کردم نتانتا خودش مشت
رانطه لا من و ترنم خوب شتتود اما حا  ی  ه یدم دلیلش  

ز دیگرلا   بوده.  ت 

 

 653#پارت
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تتت تا ت وم این متدت نته ختاطر حر  هتالا ترنم  - تت ت ت ت ت ت نتانتا یعتز شت
 این کارا رو ی کردینر

 

تتتتته لا قلتی خودتون نبود و   ت تت ت ت ت ت ت یعتز ا دوا  من و ترنم خواست
تتتار ها   که نه من وارد میکردین سر این بود که   ت ت ت ه ه لا  شت

 ا   ذاب وجدان خودتان کم کنید! 

 

تتا  - ت قلتی من نبود امت تتته لا  تتتت ت تت ت ت ت ت ت تتا ترنم خواست ت نت تتتت  ا دوا  کردنت
 جداییت ا  ماهور بود. 

 

 خانم بزرگت خیی رولا ماهور حساس شده بود. 

 

تتت حتتان نتتا م   تت ت ت ت ت ت تتتتم نعتتد ا  جتتدا   و ا دواجش نتتا ست تت ت ت ت ت ت ی دونست
ز دیشنهاد ترنم رو قبول کردم.    ش ت دن الشه واسه ه   
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 نا حساب و کتاب خودم نا این کار یه تت  و دو نشون  دم. 

 

آوردم و تونستم ا   ذاب وجدان  هم دل ترنم رو نه دستت  
 خودم کم کنم. 

 

تتتانم بزرگتتتتت رو   تتتال خت تتتاهور دور کردم و خیت هم تو رپ ا  مت
 راحت کردم که قرار نیست دو اره تو برگردلا دیش ماهور. 

 

ه شد.   نا رسیدن نه در خانه برگشت س تم و نه من خت 

 

تتتت یده بودم واقعا کار   ت ت ت ت ت تتتتم کردن حر  ها   که امرو  شت ت ت ت ت ت هخت
لا بود.   سخت و  مانتی

 

-  
ً
خانم بزرگ رو ی بینم اما نعدش ی خوام تنها ناشتم لطفا
تتتید و بزارید خودم برالا   ت ت ت تتتته ناشت ت ت ت  ند رو  کارلا نه کارم نداشت

م.    ندگیم  کر کنم و تص یم نگت 
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تتتدم و خودم ی تونم ا  پ    ت تت ت ت ت ت ت من نته انتدا ه لا کتافز بزرگ شت
 خودم و تص ی ات مهم  ندگیم بر بیام. 

 

حر م را  دم و ندون حر  اضا ه الا یا این که ندون منتظر  
تتتدم و ا  را   ت ت ت ت ز دیاده شت تتت   ت ت ت ت تتت یدن جواب ا  ماشت ت ت ت ت ماندن برالا شت

 محکم بستم. 

 

ز بردن  ذاب   تتتتم که برالا ا  ب   تت ت ت ت ت ت تتت  ا  پدرم توقع نداشت تت ت ت ت ت ت اصت
 من انجام دهد. 

ی
ز کارلا را نا  ندگ  وجدان خودش  ن  

 

تتت ختر من   تت ت ت ت ت ت تتتلحت و خوشت تت ت ت ت ت ت تا امرو   کر ی کردم دن ال مصت
لا   ز تتتتت اما امرو   ه یده بودم این مورد حتر آخرین  ت  ت ت ت ت ت است

 که برایش اه یت داشته ناشد هم نیست. 

 

 654#پارت
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دم که نعد ا   ند ثانیه در نا  شد.    نگ را  سری

 

تتتتتغ کردم حتال نتدم را نته مادرم   ت ت ت ت ت تتیتدم و ست ت تت ت ت ت ت ت نف    یفر کشت
 تزریق نکنم. 

 

نعد ا  مدت ها دیده بودمش و دوستت نداشتتم شتکستته یا  
 ناراحت نه نظر برسم. 

 

لا   تتتت  تت ت ت ت ت ت تتانتدم این  ن بیچتاره تقصت ت ت تت ت ت ت ت ت ل خنتد  ورگ رولا ل م نشت
 نداشت و در نقشه هالا پدرم سهیم نبود. 

 

تتتتتت اما نا  هم   ت ت ت ت ت تتتکل داشت تت ت ت ت ت ت تتتتتدت نا ماهور مشت ت ت ت ت ت هر  نتد نه شت
 کارهالا اصی را پدرم انجام داده بود. 

 

- . ز  س م مادر خوب هست  
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ز آمد و خودش را نه هایکا رساند.   خانم بزرگ ا  پله ها پای  

 

خودش را در نچتتل او انتتداختتت و   یق  طر ت ش را نف   
 کشید. 

 

 ی اراده اشتتک هایش رولا صتتورتش ریخت اشتتک هایش را  
 نا پشت دست پا  کرد و گفت: 

 دیگه ا  من دور نشو هایکا. -

 

لا کتافز دورلا و نتدیتدن نچته رو دیتدم دیگته تو  من نته انتدا ه 
 منو تنها نزار. 

 

 دستر نه پشت مادرم کشیدم. 

 

نته نظرم تتک تتک این ر تتارهتایش نعتد ا  اتفتاقتا ر کته برایش  
 ا تاده بود طبیغ بود. 
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 من کنارم خانم بزرگ.... -

 

تتت تا رو نتداره و  ود   تت ت ت ت ت ت تتت حتان هم طتاقتت دورلا شت تت ت ت ت ت ت مط دنم ست
 حالش خوب میشه و نا م میشه  زیز دردونه ات. 

 

 خانم بزرگ نا این حر م خندید و  ز ه الا نه پشتم  د. 

 

 حر اتونو ب  کنید. ش ا گ ی خواین این -

 

نمی  ه ید که نچه ها برالا پدر و مادرشتتون نچه ان و هی   
  رفر نا هم ندارن. 

 

  ش م  دم و نا شیطنت گفتم: 

تتت ا ما رو دوستتتتت ندارید گفتم که ستتت حان  - من که نگفتم شت
 . ز  رو یه جور دیگه الا دوست دارید ه   
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تتتتتت و یتا حر    ت ت ت ت ت نتا این حر م خنتدیتدم  کته ختانم بزرگ برگشت
 نگاهم کرد. 

 

تتتده حال و هوایش را   ی خواستتتتم نا این کارها کمی هم که شت
  وض کنم اما م ل این که مو ق نبودم. 

 

 655#پارت

 

 

تتایکتتتا کی حر  دارم کتتته ی خوام بهتتتت  - تتا بریم داختتتل هت بیت
 بزنم. 

 

تتانتتتات کتتته حر  هتتتالا منو نمی  ه تتته جز تو هم ک    این نت
 دیگه الا رو ندارم که نخوام بشینم و ناهاش حر  بزنم. 
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نا ار دن الش راه ا تادم حتر اگر ی خواستتتتم هم وقتر این  
وضتتعی ش را ی دیدم نمی توانستتم  ی خیالش شتتوم و سراغ  

 ماهور بروم. 

 

تتتتت و من هم کنارش   ت تتتست ت ت تتتدیم رولا م ل نشت ت ت وارد خانه که شت
 نشستم. 

 

 نچه ات خو هر-

 

هتایکتا سرش را نتا  آورد و نتا تعجتب نته ختانم بزرگ نگتاه کرد  
تتتد و دلش   کر ی کرد   تت ت ت ت ت ت حر  او هم نا حر  حاجی یم ناشت

 نخواهد هایکا آن نچه را نخواهد. 

 

 . اره خو ه اما ماهور حال خو ی نداره-

 

 خانم بزرگ نا ش یدن اسم ماهور  شم هایش را ریز کرد. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 2830  

 دو اره اسم اون دختر رو آوردلا هایکا! -

 

مگتته من د عتته لا آخر بهتتت نگفتم کتته نتتایتتد قیتتد اون دختر  
تتته بز ز پ   را دارلا دو تاره حر ش رو ی  رو برالا   ت تت ت ت ت ت ت ه یشت

   ز اونم رو نه رولا من! 

 

 نه خانم بزرگ نگاه کردم و گفتم: 

تتیتتدین  کر کردم  ی خیتتال اون  - ت تت ت ت ت ت ت  حتتال نچتته ام رو درست
وقتر

تتت ن حال نچه هم نه حال مادرش   تت ت ت ت ت ت تتتدین در ضت تت ت ت ت ت ت حر تون شت
 داره. 

ی
 بستم

 

 که ما نخوایم  ه نخوایم مادر اون نچه ماهوره. 

 

 خانم بزرگ برگشت و نه هایکا نگاه کرد. 

 

تتتم نچه ام نه  - ت ت ت ت تتت حان من ی ترست ت ت ت ت تتتتان دیدن ست ت ت ت ت بریم بی ارست
 هوش بیاد و کسی نا  سرش ن اشه. 
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تتته   تت ت ت ت ت ت اون نچته  قش نته قیتا ته اش ی خوره آدم  ی خیتای نتاشت
 اگه نه هوش بیاد و کسی دیشش ن اشه حالش ند میشه. 

 

تتت حتتتان حتر اگتتته نتتته هوش هم بیتتتاد طول  - تت ت ت ت ت ت تتانم بزرگ ست خت
کشتته تا حالش بیاد سرجاش و کسیتت رو یادش بیاد تو این  ی

تتته کته متدام تو   ت تت ت ت ت ت ت یم ن یشت تتلته به ون  نتگ ی  نن و مت  ت تت ت ت ت ت ت  تاصت
 بی ارستان ناشیم که شاید اون نه هوش بیاد. 

 

 مط دتز ن  اصله به ون ختی میدنر-

 

 656#پارت

 

 

ز مدت کوتاه دت  شتدنش   دستتر رولا سرش کشتیدم در ه   
 را ی شد نا  شم دید. 
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تارهالا ستتتفید شتتتده اش ندجورلا نه  شتتتم ی خورد و آدم  
 را ک  ه ی کرد. 

 

تتتتت تنهتتا یتتک دت  ن   تت ت ت ت ت ت  کتته آن ه تته جتتذنتته داشت
ی
ا  ختتانم بزرگ

 ا تاده و  رسوده نافر مانده بود. 

 

اره ختتانم بزرگ ختی میتتدن نتته ه راه هتتالا مری  کتته برن  -
 بی ارستان. 

 

ش   دکتتر تتا  ت ت ت نت و  بتزنتم  تتته سر  ت ت یت ا ش  بترم  ختوام  ختودم ی  متن 
تتت ا دلیی نداره قول میدم اگه   تت ت ت ت ت ت تتتتتح ت کنم اما اومدن شت ت ت ت ت ت صت

لا بود بهتون نگم.   ختی

 

 خانم بزرگ مشکوک نگاهم کرد و گفت: 

 ی خوالا برلا دیش س حان یا ماهور! -
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لا کردن این رو ا هرگ منو   شتتت یدم اونم تو بی ارستتتتان بستتتتر
لا   ی بینه بهم میگه که  روستتتت تو بی ارستتتتان روا ز بستتتتر

 شده. 

 

 ابروهایم ا  تعجب نا  درید که خانم بزرگ ادامه داد. 

 

تتت که یه  - ت ت ت تتتته کسیت ت ت ت تتتون میگم که حت ا این ختی درست ت ت ت منم بهشت
ستتتال نشتتتده نا یه تا برادر ا دوا  کرد نمی تونه یه آدم ستتالم  

 ناشه. 

 

تتتد اما حرفز نزد نارها و   ت ت ت ت تتتتی شت ت ت ت ت تتتتت مادرش  صت ت ت ت هایکا ا  دست
تتدلته را برایش نتا  کرده بود و ثتانتت کرده بود   ت تت ت ت ت ت ت نتارهتا این مست
تتتتت  را   تت ت ت ت ت ت تتتتت امتتا نمی دانست تت ت ت ت ت ت تتتت  متتاهور نیست تت ت ت ت ت ت ز تقصت هی   ت 
تتتود   تت ت ت ت ت ت ا ارهتالا این  ن ت تای نتدارد و نمی خواهتد متوجته شت
ین   ین تقصت  را داشتته و بیشتر در این جریانات کسیت که ک تر

 دیده ماهور است.  آسیب را 
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تتتتت ختتانم بزرگ امتتا تو  - تت ت ت ت ت ت تتتتتان روا ز نیست ت تت ت ت ت ت ت متتاهور تو بی تتارست
یه هم نیست.   بی ارستا ز که س حان بستر

 

 هم نشده نه خاطر این که حال خو ی نداره  
در ض ن روا ز

یش   تتتتر ت ت ت تتتتان بست ت ت ت تتتقش نچه وجود داره تو بی ارست ت ت ت و احت ال ست
 کردن. 

 

ز را نتتدتر کردم و بهتتانته لا جتدیتد   انگتار نتتا این حر م ه تته  ت 
 دس ش دادم که  ورا گفت: 

 رضتتته لا نگهدارلا ا  شتتتوهر رو که نداشتتتت نتونستتتت یه  -
 نچه رو هم تو شک ش نگه داره. 

 

 657#پارت
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تتتدم این درستتتتت نبود   دیگر طاقت نیاوردم و ا  جایم نلند شت
تتا نتتته سر متتتاهور آورده بودیم و   کتتته ت تتتام ن هتتتالا  تتتالم را مت
 حا  هم داش یم پشت سرش ندگو   اش را ی کردیم. 

 

 در مورد ماهور صح ت نکنیم! -
ً
 خانم بزرگ میشه لطفا

 

تتتتت خب  را یم   ت ت تتت ا اون یه آدم ند نیست ت ت ت ناید  مگه ا  نظر شت
تتتتتته کنتتته و در مورد. آدی کتتته ار ش نتتتداره   ت تت ت ت ت ت ت تتتو خست تت ت ت ت ت ت خودشت

 صح ت کنه. 

 

ش ا هر  قدر هم ندگو   اون دختر رو نکنید رولا من خره  
تتتم بهش تچیت  نمی کنتته پ  نتته نظرم   تت ت ت ت ت ت الا تتتاثت  نتتداره و حست

 بیخودلا خودتونو خسته نکنید. 

 

 خانم بزرگ نگاه ندلا نه من انداخت. 
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ز و دیتتدنش نته ختانم   حتتاجی گفتتته بود در مورد متتاهور و ر  ر
لا نگویم اما کسیتت که سر صتتح ت را نا  کرده بود   ز بزرگ  ت 

 خودش بود. 

 

تتتتتت کته ا  این متاجرا سر در بیتاورد و   ت ت ت ت ت انگتار ت تایتل  یتادلا داشت
 نفه د که من قرار است ماهور را ببینم یا نه. 

 

خانه ر ت.  ز  خانم بزرگ ا  جایش نلند شد و س ت آشت 

 

تتتتت و کنتتارم   ت تت ت ت ت ت ت تتتکتتان  تتالا برگشت ت تت ت ت ت ت ت  نتتد دقیقتته نعتتد نتتا دو است
 نشست. 

 

بیا یه  ا   نخور خستتته الا نعدش برو ا  ستت حان سر بزن  -
تتتم اتفاق ندلا   ت ت ت تتتور ی  نه ی ترست ت ت ت من دلم طاقت ن یاره و شت

 برالا نچه ام ا تاده ناشه. 

 

 دو اره اشک هایش پشت سر هم رولا صورتش ریخت. 
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 دست هایش را گر تم و گفتم: 

تتتدین  - ت تت ت ت ت ت ت تتته نتته متتا نمی گفتر هر وقتتت نتتاامیتتد شت ت تت ت ت ت ت ت مگتته ه یشت
یادتون بیاد که خدا مهر ون تر ا  اینه که بنده هاشتتتو ناامید  

 کنه پ  ا ن ج  شد! 

 

تتت حتتتان رو بهتتتت   تت ت ت ت ت ت  را توکتتتل نمی کتز نتتته ه ون ختتتدا کتتته ست
 برگردونه! 

 

 ختدا   کته نته نظرت انقدر  تادل و مهر ونه  
 را  کر ی کتز

 دو اره قراره داغ رو دلت بزاره. 

 

ا   کته ی گفتر  نکنته ت وم حر  هتات اد تا بود و 
ز واقعتا  ت 

 رو ناور نداشتر خانم بزرگ! 

 

تتتتک هالا   ت ت ت تتتتک نمی ریخت و  قش رد اشت ت ت ت نگاهم کرد دیگر اشت
 خشک شده اش رولا صورتش مانده بود. 
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 658#پارت

 

 

 

حتدس ی  دم کته نتا این حر  هتایم بتوانم او را تحتت تتاثت   
قرار دهم م ل این که حدستتتم درستتتت بود و واقعا توانستتتته  

ز کارلا را انجام دهم.   بودم  ن  

 

 نه نظرم نیا  بود نا  هم حر  هایم را ادامه دهم. 

 

یتر توش هست. -  مامان خدا هر کارلا که ی کنه یه خت 

 

تتتعی ش خیی نتده و   تت ت ت ت ت ت ز ا ن نگتاه کن نچته لا من وضت تو ه   
 م کنه سقش بشه. 
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یه    ن من. اص  حال و رو  خو ی نداره و تو بی ارستان بستر
 امیدمو ا  دست ندادم. اما من نا م 

 

مط دنم نعد ا  این ه ه ستتتختر که جفت ون کشتتتیدیم خدا  
 خوب رو رقم ی  نه. 

ی
ه و برامون یه  ندگ  دست ونو میگت 

 

 نا صدا   که نه  ور در ی آمد گفت: 

تتت حتتانته هتتایکتتا اگتته نتته هوش بیتتاد و نره  - تت ت ت ت ت ت متتاهور هنو   ن ست
 واسه امخا دادن اونا ا  هم جدا ن یشن. 

 

تتتتت که ا  حق و حقوقش د اع کنه اما   ت ت ت ت تتتتت ا ن نیست ت ت ت ت داداشت
من که هستم دارم بهت میگم تا وقتر س حان نخواد ماهور  

  نش ی مونه تو هم انقدر  نم  نم نکن. 

 

 من آرامش ی کردم و او قلب من را آتش ی  د. 
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ز نچته هتایش را دیتده بودم اما ا    نتارها این ت عی  هتایش ب  
تتت حان نه ک ا ر ته بود این   ت ت ت ت تتتیت ها  ندین  وقتر ست ت ت ت تتتاست ت ت ت ت حست

تتت حان   ت لا که مال ست ز تتت  حا ز نبود  ت  ت تتتده بود و اصت ت برابر شت
 است را نه ک  دیگرلا ندهد. 

 

  ی خیال نه پشتر م ل تکیه دادم. 

 

تتتت    ت ت ت ت ت تتتتح ت کردن نا این  ن  ی  ایده بود  ون اصت ت ت ت ت ت  صت
ً
ظاهرا

 منطفر نداشت و در نهایت حر  حر  خودش بود. 

 

وع نه مزه مزه کردن   استتکان  الا را برداشتتم و آرام آرام سری
 کردم. 

 

تتا   ت تتته که ا  خوردن  الا هالا خوش  طر نست بر ک  ه یشت
خانم لذت ی بردم حا  هی  کسیت نداشتم و نه نظرم ه ه  

  ی طعم و مزه شده بود. 
ز   ت 
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تتتح تت کردن نتا متاهور   تت ت ت ت ت ت کتامم تلخ بود و  قش نتا دیتدن و صت
ین ی شد.   شت 

 

 حر  هالا خانم بزرگ هر  ند تلخ اما واقغ بود. 

 

 659#پارت

 

 

 

تتتایت ی داد   ت ت تتت حان نه هوش ی آمد و رضت ت ت ماهور تا وقتر ست
 ه سر س حان بود. 

 

من و پدرم برالا جدا شتتتدنشتتتان خیی ت ش کرده بودیم اما  
ز نه دادگاه را   ایش ر  ر تتتت حان هی  کدام سری ت ت ت ت ت  ون ماهور و ست
ز  قب ا تاده بود و کارها اصتتت  دیش نمی   نداشتتت ند ه ه  ت 

 ر ت. 
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تتتدم و رو نته ختانم بزرگ   تت ت ت ت ت ت  تالا را کته خوردم ا  جتایم نلنتد شت
 گفتم: 

م ا  ستت حان سر بزنم بهتون ختی میدم کار دیگه هم  - من مت 
 دارم اما ظهر بری گردم خونه. 

 

تتتتقیم نته او گفتته بودم کته نته دیتدن   تت ت ت ت ت ت نتا این کته ق   غت  مست
متتتاهور ی روم امتتتا دیگر حر ش را نزدم و او هم نحتتتث را  

وع نکرد.   سری

 

ش - لا که ا  دکتر ز  ش یدلا  نگ بزن و بهم نگو. هر  ت 

 

 شتتتم  نگ ی  نم و ختی میدم اجا ه ندین برم و صتتتح ت  -
 کنم نعد. 

 

ون  دم.   خداحا ظز کردم و ا  خانه بت 
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لا ا  متاهتان نبود و این یعتز متاهور بیتدار بود پ    هنو  ختی
ی توانستتتم اول نه دیدن ستتت حان بروم و خیال خانم بزرگ  
 . را راحت کنم نعد نا خیال راحت دن ال کارهالا خودم بروم 

 

تتتت ت   ت ت تتتدم و ست ت ت ت تتتینم شت ت ت ت تتتوار ماشت ت ت ت نعد ا   ندین رو  دو اره ست
 بی ارستان حرکت کردم. 

 

 حا  س متر س حان برالا من هم مهم شده بود. 

 

 ا  پشتتت نه من خنجر  ده بود اما نا  هم  
ً
نا این که او رستت ا

 برادرم بود. 

 

تتتتقیم نته حتال خوب نتانتا و ختانم   تت ت ت ت ت ت تتتدنش ر ش مست ت تت ت ت ت ت ت خوب شت
بزرگ داشتتتت و ا  ه ه مهم تر اگر ی خواستتتتم ماهور را نه  
 دست آوردم ناید او نه هوش ی آمد و ط قش ی داد. 
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دستتتر نه صتتورتم کشتتیدم  قش امیدوار بودم انتهالا  شتتق  
من و ماهور نه هم نه جالا خو ی ختم شود و ته این  شق  

 نه جدا   ختم نشود. 
 و  اشفر

 

تتای تتان را پ    نتتته نظرم متتتا  وجی بودیم کتتته ت تتتام امتحتتان هت
 داده بودیم و حا  وقت وصال ان بود. 

 

 660#پارت

 

 

 

تتتدم و وارد   ت ت ت ت ت ز دیاده شت تتت   ت ت ت ت ت تتتیدم ا  ماشت ت ت ت ت ت تتتتان که رست ت ت ت ت ت نه بی ارست
 محوطه لا بی ارستان شدم. 

 

تتت حتان کجتا   تت ت ت ت ت ت تتتتم کته ست تت ت ت ت ت ت ق   نته اینجتا آمتده بودم و ی دانست
لا است.   بستر

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 2845  

در نخش آلا ش یو بود و  قش ا  داخل مانیتور ی شتتتد او  
 را دید. 

 

داختل تلویزیون نته برادرلا کته نتا تث ت تام نتدنختر هتایم بود  
 نگاه کردم. 

 

لا   ا   نتتد رو  ق تتل کتته دیتتده بودمش تتتا نتته حتتال هی  تچیت 
 در وضعی ش نه وجود نیامده بود. 

 

دستتتتگاه هالا  یادلا نه او وصتتتل بود و وضتتتعی ش نا ث ی  
 شد نا نگاه کردن نه او  صتی شوم. 

 

نه ستتت ت پذیرش ر تم و مشتتتخصتتتات ستتت حان را نه او دادم  
ش صح ت کنم.   و خواستم که نا دکتر

تتت    م نبود دکتر   ت ت تتت حان اصت ت ت تتتعیت ست ت ت نا این که نا وجود وضت
شتتتخصیتتت داشتتتته ناشتتتد اما نانا ه یشتتته  یاده رولا ی کرد و  

 برالا س حان دکتر 
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شتتتخصیتتت گر ته بود تا هر رو  وضتتتعی ش را  ک کند و اگر   
لا   م بود نه او ختی دهد.  ز   ت 

 

ز نفرمایید جناب جاوید... -  اقالا دکتر داخل اون اتاق هس ر

 

 تشکرلا کردم و وارد اتافر که آن  ن گفته بود شدم. 

 

 سر ه لا مصلحتر کردم و رو نه دکتر گفتم: 

- ...  ب خشید آقالا دکتر

 

نا این حر م سرش را نا  گر ت و نه من نگاه کرد ابروهایش  
 درهم بود و معلوم بود که هنو  من را نشناخته. 

 

 نفرمایید آقا... -

 

تتتعیت  - ت تتت حان اومدم ببینم وضت ت تتتتم برادر ست ت هایکا جاوید هست
لا تو حالت هاش ایجاد شده یا نه.   داداشم  طوره تچیت 
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تتتد و نا ل خند و   ت ت ت ت ت تتت م سریتتتتع ا  جایش نلند شت ت ت ت ت ت تتت یدن است ت ت ت ت ت نا شت
ام گفت:   احتر

تتتینیتد  - تت ت ت ت ت ت نلتته آقتتالا جتتاویتد خیی خوش اومتتدین نفرمتاییتد بشت
 ب خشید من ش ا رو نشناختم. 

 

 661#پارت

 

 

دو خنتدلا  دم این حجم ا  تچیت   قش نته ختاطر این کته من  
 خودم را معرفز کرده بودم واقعا مسخره بود. 

 

ز    نتایتد برالا ت تام مراجعته کننتده هتایش ه   
ا  نظر من دکتر

ز   تتتفانه این رو  ها ه ه  ت  ت تتتد اما متاست ت قدر ار ش قایل ی شت
 دوی شده بود. 

 

 رولا صندی نشستم و پایم را رولا پالا دیگرم انداختم. 
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تتتتم که خودم نا آقالا جاوید ت اس  - ت ت ت تتت ش من ی خواست ت ت ت ت راست
م.   نگت 

 

آقا ست حان ستطی هوشتیاریش یه مقدار نا  ر ته احت ا  تا  
تتته و م کنه که   تت ت ت ت ت ت تتتعی ش خیی بهتر میشت تت ت ت ت ت ت  نتد رو  دیگته وضت

ز رو  ها نه هوش بیاد.   ه   

 

تتتدم و خودم را جلو   ت ت تتت ت جلو خم شت ت ت نا این حر  دکتر نه ست
 کشیدم. 

 

ر- ز آقالا دکتر  راست میگ  

 

 یعتز س حان انقدر وضعی ش تچیت  کرده! 

 

من ی خوام نه خانواده ام ختی ندم دوستتتت ندارم کسیتتت رو  
 بیخودلا امیدوار کنم و نعد حال داداشم بهتر نشه. 
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 دکتر نه پشتر صندی اش تکیه داد و گفت: 

تتتتت نه نظرم در حال حا ز  - تتت است ت نله آقالا جاوید حق نا شت
لا نگید.  ز  نه خانوادتون  ت 

 

تتتعیت   تت ت ت ت ت ت اگه ه ون طور که حدس  دم تا  نتد رو  دیگه وضت
 آقا س حان بهتر شد نعدش بهشون ختی ندین. 

 

 ل خندلا  دم و ا  جایم نلند شدم. 

 

ین کار م کنه  - حق نا شتت استتت آقالا دکتر نه نظرم این بهتر
 . اینجورلا ختی دار بشن خیی بیشتر هم خوشحال میشن

 

 دو اره نگاهی نه س حان انداختم. ا  دکتر تشکر کردم و 

 

ون ر تم و   خیالم که ا  نانت او راحت شتتد ا  بی ارستتتان بت 
 سوار ماشینم شدم. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 2850  

 

 ن  اصله ش اره لا ماهان را گر تم. 

 

ز حا  هم کی   تتتتی کنم تا ه    تتتتم صت  ا  این نمی توانست
تتتتر بیشت

تتتاهور را   ت مت تتته  ت تلش کرده بودم و دیگر وق ش بود کت وقتم را 
 ببینم. 

 

ز ا ن خوابش برد نتته  - تتتتتان متتاهور ه    ت تت ت ت ت ت ت داداش بیتتا بی تتارست
 نظرم تا بیدار نشده خودتو برسون. 

 

تتتت م و احوال درش این   ت ت ه ان لحظه لا اول ماهان ندون ست
 حر  ها را  د. 

 

 662#پارت
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تتی  - ت ت ت ت ا ن راه ا تادم دارم میام ماهان تو رو خدا یه آرام نخسیت
ز بیشتر خواب ناشه تا من برسم.  لا نگو بهش تزریق ک ز ز   ت 

 

نگران ن اش ماهور جدیدا خیی خوش خواب شتتتده اصتتت   -
تتته تو نتتا خیتتال راحتتت بیتتا خودتو   ت تت ت ت ت ت ت نتته این  ودلا بیتتدار ن یشت

 برسون. 

 

 ناشه ماهان  ود میام. -

 

لا س ت   حر م را  دم و ت اس را قطع کردم نا سر ت بیشتر
لا بود حرکت کردم.   بی ارستا ز که ماهور آن جا بستر

 

دو خندلا  دم واقعا مسخره بود که نعد ا  برگشت نه ایران  
 مدام ا  این بی ارستان نه آن بی ارستان ی ر تم. 
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ز لحظه نه ماهان  نگ  دم و   وارد بی ارستتتتان که شتتتدم اول  
لا   تتتتر ت ت ت ت تتت ت اتافر که ماهور بست ت ت ت ت نعد نا راهن ا   خودش نه ست

 بود ر تم. 

 

ز شد   ی خواستم س ت تخ ش بروم که اوا جلولا راهم ستی
 نزدیکش شوم. و اجا ه نداد 

 

تتت ش را   د و سرم داد بزند که دست تتتدایش را نا  بتی خواستتتت صت
ون بردم.   گر تم و ا  اتاق بت 

 

تتتود و نعتد   تت ت ت ت ت ت نتته هی  قی تر حتتا ز نبودم کتته متتاهور بیتتدار شت
 نتوانم یک دل ست  نگاهش کنم. 

 

 ج  ی خوالا اینجار-

 

 !  نعد ا  این مدت اومدلا اینجا  یکار کتز
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 دلتنگ ماهور و نچه ات شدلا! 
ی
 م   ی خوالا نم

 

تتتاس ترین آدم دنیتتا   کته تو   ت تت ت ت ت ت ت من بهتتت میگم کتته تو  ی احست
 . ایظ ماهور رو ول کردلا و ر تر ز سری   ن  

 

 اوا بیا بریم ما بزار هایکا نه کارش برسه. -

 

تتتتت آوا را   ت ت تتتتم و نه او نگاه کردم داشت ت ت ت تتتدالا ماهان برگشت ت ت ت نا صت
 مجبور ی کرد ه راهش شود و نا او برود. 

 

ر-
ی
 ماهان ج  دارلا میم

 

تتتتتت   ت ت ت ت ت سرت نه جا   خورده تو ی خوالا دو اره خواهرتو دست
 این نامرد بسپارلا! 

 

ز مرد   ز ا ن هم نتتته ختتتاطر کتتتارهتتتالا ه    نمی بیتز کتتته ه   
 وضعیت ماهور اینه. 
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 663#پارت

 

 

تتا بریم  - تتتتر ا  تو نتتته  کر متتتاهورم وقتر میگم بیت تت ت ت ت ت ت اوا من بیشت
 ه راهم شو و بیا بریم دیگه. 

 

 اما من... -

 

ون منتظرتم. اوا کارلا  -  که گفتم انجام نده نجنب من بت 

 

ون ر تت آوا هم دن تالش راه ا تتاد   حر ش را  د و ا  اتتاق بت 
 و لحظه لا آخر  شم غره الا نه من ر ت. 

 

رانطته لا متاهتان و آوا واقعتا برایم جتالتب بود احت تا  نتا هم  
تتتتده بودند که آوا انقدر نه   ت ت ت ت ت تتتتاش شت ت ت ت ت ت وارد یک رانطه لا احست

 حر  ماهان گوش ی داد. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 2855  

 

  ی خیال وارد اتاق ماهور شدم و کنار تخ ش نشستم. 

 

تتتود   ستتتتغ ی کردم ت ام کارها را آرام انجام دهم که بیدار نشت
 و بتوانم مد ر کنارش ن انم. 

 

نه صتتورت پش کرده استتت نگاه کردم نان ک تر ا  هر وقت  
 دیگرلا شده بود. 

 

تتتورتش را نتته هم   تت ت ت ت ت ت کمی بیتز اش ورم کرده بود و این کمی صت
 ریخته نشان ی داد. 

 

- ...  خیی دلم برات تنگ شده بود دختر

 

 خیی  یاد.... 
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 نه من  شتتار  
ی
آرام دستتتم را رولا سرش کشتتیدم انقدر دلتنم

تتتدنش هم برایم مهم نبود و   ت ت تت ت ت ت ت ت آورده بود کتتته دیگر بیتتتدار شت
 کنم. 

ی
  قش ی خواستم ر ع دلتنم

 

ز   تتتتم ه    تتتته اش نگاه کردم دوستتتتت داشت تتتم هالا بست نه  شت
تتتا ه اش را   تتا اجت ت تتتورتش را غرق بوش کنم امت تت ت ت ت ت ت تتتام صت ا ن ت ت

 نداشتم. 

 

وع نه حر   دن کردم.   نا صدالا آرای سری

 

نمی دو ز  قتتتدر دلم ی خواد دو تتتاره برگردلا و دیش هم  -
 ناشیم... 

 

تتتتم تک تک این رو  هالا نارداریت رو کنارت   ت ت تتتتت داشت ت دوست
 ناشم و نزارم آب تو دلت تکون نخوره.... 
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 هی  وقت اون جورلا که  اما خودت که بهتر ی  
ی
دو ز  ندگ
 من ی خواستم نبوده و نشده

وقتر ترنم رو ی خواستتم تو رو سر راهم قرار داد و حا  که  
تتا ا  این نتتته نعتتتد هی    تو رو ی خوام ترنم جلولا راه تتته امت

 ک  حریفم ن یشه ماهور تا آخرش دیگه نا خودتم. 

 

 664#پارت

 

 

 

تتتتیدم ماهور تکان خفیفز خورد که   ت ت ت ت ت تتتتورتم کشت ت ت ت ت ت تتتتتر نه صت ت ت ت ت ت دست
 ترسیده سریتتتتع دستم را  قب کشیدم. 

 

تتتده ر ع   ت ت ت ت تتتتم نه هر قی تر که شت ت ت ت ت تتتتت داشت ت ت ت ا  یک طر  دوست
تتتتدن نا ماهور ی   ت ت ت ت ت  کنم و ا  طر  دیگر ا  رو نه رو شت

ی
دلتنم
 ترسیدم. 
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ز این حر  هتا وقتر راحتت بود کته متاهور خواب بود و   گف ر
ه شده بود گفت ش برایم   قطعا وقتر نا  ص انیت نه من خت 

 هزار برابر سخت تر ی شد. 

 

تتتدم ماهور هنو    تت ت ت ت ت ت ز شت تتتیدم و وقتر مط    تت ت ت ت ت ت آهی ا  ته دل کشت
وع نه تعریش   تتتدالا آرام ترلا سری ت ت ت تتتتت این نار نا صت ت ت خواب است

 کردن اتفاقات کردم. 

 

تتتتت اگته  - تت ت ت ت ت ت متاهور نته جون خودت کته برام ا  تو مهم تر نیست
 این مدت نبودم نه خاطر تو و نچ ون بود. 

 

تتتتتت   ت ت ت ت ت م امتا دست تتتختت ی گت  تت ت ت ت ت ت ی دونم کته دارم بیش ا  حتد ست
تتتتتت منم م تل نقیته لا نتانتا هتا دلم ی خواد برالا   ت ت ت ت ت خودم نیست

لا کم نزارم.  ز  نچه ام  ت 

 

حت ا تو هم این رو ها ح  و حال  جیب و غریتی دارلا و  
 مادر شدن برالا تو هم سخته... 
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تتتتوض بود و نه جز من و ماهورلا که   ت ت تتتکر اتاق خصت ت ت خداراشت
غرق خواب بود کسیت در اتاق حختور نداشتت که حر  ها  

ا ات من را بشنود.   و ا تر

 

 ماهور خیی دوس ت دارم.... -

 

تتتتم را درا  کردم و رولا   تت ت ت ت ت ت  این ج لته  ی اراده دست
ز نعتد ا  گف ر

 شک ش گذاشتم. 

 

تتتاس   ت ت ت  ند ثانیه مکث کردم و نعد ل خند رولا ل م آمد احست
 خو ی ا  این ل   کردن داشتم. 

 

تتتتم نه   ماهور  تجر ه لا جالتی بود که هم  مان هم ی توانست
 دست بزنم و هم نه پسرمان. 

 

تتتتدت   ت ت ت تتتتم را تکان دهم که این نار ماهور نا شت ت ت ت ت تتتتم دست ت ت ت ت خواست
لا تکان خورد و من را نه خودم آورد.   بیشتر
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دل کندن ا  ماهور آن هم وقتر نعد ا  این مدت طو  ز او  
 ا ن  اره لا 

ً
را دیده بودم واقعا برایم ستتخت بود اما ظاهرا

 دیگرلا نداشتم. 

 

 ناید اجا ه ی دادم ماهان نا او صح ت کند و آرامش کند. 

 

 665#پارت

 

 

 

تتی تتت هتتا را   ت تت ت ت ت ت ت ز حتتا  هم نتته ختتاطر من ت تتام این مصت تتتا ه   
 کشیده بود. 

 

تتتود و   ت ت تتتتی وارد شت ت ت تتتار  صت ت ت تتتتم دو اره نه او  شت ت ت تتتتت نداشت ت دوست
 حالش ا  ایتز که هست ندتر شود. 
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نتتانتتت درد و رنتتگ هتتا   کتته نتتا تتث و نتتا ز اش بودم تتتا آخر  
  ر متتدیون این  ن بودم و قطعتتا نتتایتتد نتته مرور  متتان ه تته  

ان ی کردم.  ز را برایش جتی   ت 

 

ون ر تم.   نه سختر نگاهم را ا  ماهور گر تم و ا  اتاق بت 

 

لا ا    نگتاهی در راهرو انتداختم تتا متاهتان و آوا را ببینم امتا ختی
 هی  کدامشان نبود. 

 

خیی دوستت داشتتم نا دکتر ماهور هم صتح ت کنم اما ی  
  ع   ی خیال این  

ز  نه ماهور بزند برالا ه   
تتتیدم حرفز ترست

ون ر تم که در   تتتتان بت  ت ت ت ت تتالن بی ارست ت ت ت ت ت تتتدم و ا  ست ت ت ت ت تتتوع شت ت ت ت ت موضت
محوطه ماهان و آوا را که رولا یک نی کت نشتتستتته بودند  

 دیدم. 

 

تتتاره   ت تتتان نلند کردم که ماهان جوانم را داد و اشت ت تتتتر برایشت ت دست
 کرد دیششان بروم. 
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 ندون معطی و نا قدم هالا نلند نه س  شان حرکت کردم. 

 

 کردلا دیگه قرار نیست که پدر منو در بیارلا! -
ی
 ر ع دلتنم

 

نه این حر  ماهان خندیدم بیچاره حق داشتت گله کند در  
 این مدت واقعا اخی ش کرده بودم. 

 

 نچلش کردم و رولا شانه اش  ز ه الا  دم. 

 

ان کنم داداش... -  ایشالله که تو شادلا هات برات جتی

 

دروغ نگفتم اگه نگم برام ا  داداش خودم بهتر بودلا و هزار  
تتتا کتتار رو برام  ی دریتتتتو انجتتام دادلا در حتتای کتته هیچک   

ز کارلا رو انجام نده.   حا ز نیست  ن  

 

ز دیگه هم ا ت ی خوام.    قش من یه  ت 
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این آخرین   تتتدم  ت تتا قول میت ت ت امت تتتدتم  ت منت ز ا ن هم کی سری ه   
لا ناشه که ا ت ی خوام.  ز   ت 

 

 ماهان خندید و گفت: 

خودم ی دونم ج  ی خوالا بهتتتت هم گفتم کتتته این کتتتار  -
خیی ستخته ماهور آدی نیستت که نه این راحتر قانع بشته  

 مخصوصا جدیدا. 

 

 666#پارت

 

 

 

ز تو رو انتختتتاب کردم برالا  - تتته ه    ت ت ت تت ت ت ت ت ت ی دونم داداش واست
 انجام این کار. 

 

 تو ی تو ز ا  پ  این کار بر بیالا. 
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تتتدم  - ت ت ت تتته هایکا خر شت ت ت ت تتته بست ت ت ت تتتعی و ی کنم  بست ت ت ت تتته ت وم ست ت ت ت ناشت
 راضیش کنم آوا هم ک کم ی کنه تو این راه. 

 

تتتتاب نکن ماهان من نه اندا ه لا کافز  - ت ت ت ت ت بیخودلا رو من حست
 ا  دست هایکا  ص ا ز هستم. 

 

تتتاید یادت بره این مردک نا ماهور  یکار کرده اما من   تت ت ت ت ت ت تو شت
 که هر لحظه کنارش بودم ی دونم ج  بهش گذشته. 

 

تتتم صتتتت ح ماهور رو هم ی   تتت رو ب خشت من نمی تونم این پسرت
خوام اما نه نظرم صتت حش تو اینه که ا  این مرد دور ناشتته  

 . ز  ه   

 

 نه ماهان نا  شم اشاره کردم که آوا را قانع کند. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 2865  

ز ماهور  - تتتت   ت  هر وقت تونست
ً
م لطفا تتته من دیگه مت  ت خب ناشت

رو راضز کنیتتد نتته من ختی نتتدیتتد من یتته لحظتته هم معطتتل  
 نمی کنم و خودمو ی رسونم اینجا. 

 

ا    تتتا هم نکردم و  نت تتتان  تتاهت ت مت تتتالا آوا و  تتته هت تتته  مزمت نت توجهی 
ون  دم.   بی ارستان بت 

 

 سوار ماشینم شدم و س ت خانه لا خودم حرکت کردم. 

 

امیدوار بودم هر  ه  ودتر این نحران آخر را هم پشت سر  
 خوب را  

ی
تتتدگ تتتار هم بتوانیم یتتتتک  نت تتتا خره کنت نت تتتذاریم و  نگت

 تجر ه کنیم. 

 

تتتتر نه خانم بزرگ توجه   ت ت ت ت ت ناید این رو  ها که حاجی نبود بیشت
 ی کردم و اجاره نمی دادم آب در دلش تکان نخورد. 
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تتتتتت   ت ت ت ت ت  نا وجود حاجی هم حال خو ی نداشت
دت  ن بیچاره حتر

تتتتوهرش هم کنارش نبود و اگر قرار   ت تتتد نه حا  که شت ت ت  ه برست
تتتم حت ا ا   کر و خیال  یاد دیوانه   بود من هم دیشتتتتش ن اشت

 ی شد. 

 

یک سرلا وسایل   م داشتم که ناید ا  خانه لا خودم بری  
 داشتم و نعد نه خانه لا پدرلا ام ی ر تم. 

 

ز را پارک کردم و وارد خانه   تتت   تت ت ت ت ت ت تتتیدم ماشت تت ت ت ت ت ت نه در خانه که رست
 شدم. 

 

تتتتاکی   ت ت ت ت ت تتتت ت اتاق ر تم و ل اس هایم را داخل ست ت ت ت ت ت تتتتتقیم ست ت ت ت ت ت مست
 ریختم. 

 

 667#پارت
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هم ه راه  اکتی لوا م مورد نیتا م در   تدانم بود و   تدان را  
 خودم نه خانه لا پدرلا ام برده بودم. 

 

لا کتتته نتتته نظرم در این  نتتتد رو  م کن بود   مم   ز هر  ت 
 شود را برداشتم و داخل سا  ریختم. 

 

ون  دم و هر دو را رولا   نا دو ساکی که دستم بود ا  خانه بت 
 صندی  قب گذاشتم. 

 

تتتته بود و   ت تتتتت ر ته ام برگشت انگار نا دیدن ماهور انرژلا ا  دست
 خوشحای خاض در تک تک حرکاتم بود. 

 

تتتتم در   تت ت ت ت ت ت تتتتتت داشت ت ت ت ت ت هر  ند هنو  دلم آرام نگر ته بود و دوست
 بیدارلا نا او م قات کنم. 
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تتا او   ت تتتتر نت تت ت ت ت ت ت تتته بیشت ا  ه ت تتتتتش کنم و  ت ت ت ت ت مش، ل ست در نچلم نگت 
 صح ت کنم. 

 

دلم لک ی  د برالا این که یک نار دیگه صتتدالا تبش قلب  
ه اش را در مانیتور   ز پسرم را بشنوم و قامت کو ک و ریزه مت 

 ببینم. 

 

نا این  کر ل خند رولا ل م آمد من  یاد آدم صتتتبورلا نبودم  
تتتتت ماهان نهایتا تا  ردا ماهور را راضز کند   ت ت ت و دلم ی خواست

 که نا من م قات کند. 

 

ز نشستم و حرکت کردم.   پشت ماش  

 

تتتتتت   ت ت ت ت ت خریتد ختانته را ختدمتکار هتا انجام ی دادند امتا من دوست
داشتم امرو  خودم این کار را انجام دهم و برالا خانم بزرگ  

  ند تا ا  خوراکی ها   که دوست دارد را نخرم. 
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ز ها   تتتینه اش دارد نا این  ت  تت ت ت ت ت ت تتتتم دردلا که او در ست تت ت ت ت ت ت ی دانست
خوب شتد ز نیستت اما ی خواستتم شتانستم را امتحان کنم  
شتتاید ی توانستتتم نا این کار کو ک برالا لحظه الا شتتادش  

ونش بیاورم. کنم و ا  آن حالت ا سرده و   ددرس بت 

 

تتتتت و نه انتخاب خودش تک نه تک   ت ت ت ت ت تتتت د خریدلا برداشت ت ت ت ت ت ست
 خوراکی ها را برداشت. 

 

تتتتغ ی کرد خوراکی ها را طبق خائقه الا که ا  خانم بزرگ   ت ست
 ی شناخت انتخاب کند. 

 

تتا   ت ت تتته خوراکی هت ت این بود کت تتتد  ت تتتاکتورش برالا خریت ت مهم ترین  ت
یتز   تتتت  ت ت ت ت ت ها   که شت

ز تتتند  ون خانم بزرگ ا   ت  ت ت ت ت ت ین ن اشت تتتت  ت ت ت ت ت شت
تتت  ناب دلش   ت ت ت ت ت ار بود و این خوراکی ها اصت ز تتتتت بت  ت ت ت ت  یادلا داشت

 نبودند. 

 

 668#پارت
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وقتر کارم ت ام شتتد نا رضتتایت ت ام خرید هایم را در نایلون  
 گذاشتم و حساب کردم. 

 

ون آمدم و مستتتتقیم نه ستتت ت خانه حرکت   ا   روشتتتگاه بت 
 کردم. 

 

ز را نگه داشتم و خواستم وارد شوم که نا   دم در خانه ماش  
صتدا  دن است م توستش یک صتدالا آشتنا برگشتتم و نا حا   

 ج ل رو نه رو شدم. 

 

  ی اراده ابروهایم در هم کشیده شد. 

 

تتتتت که   ت ت ت ت ش کرده بود  طور رو داشت این مرد نا کارلا که دختر
 نا  هم مقانل خانواده لا ما نایستد. 

 خو ی پسرمر-
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تتتیتدن حتالم واقعتا   تت ت ت ت ت ت دو خنتدلا  دم نعتد ا  آن ه ته اتفتاق درست
 مسخره بود. 

 

تتائتتتل   تتانواده اش قت ای کتتته برالا این مرد و خت تتار ت تتتام احتر انگت
 بودم نا کارلا که ترنم کرده بود ا  بیت ر ته بود. 

 

تون خو م   و ج ل... -  نه لطش ش ا و دختر

 

تتتده انگار نعد ا   ه یدن کارلا که   دیدم که  انوهایش خم شت
تتتتت امتا این   تت ت ت ت ت ت مرد هم حتال خو ی نتداشت ترنم کرده بود این دت 
 اص  دلیل خو ی نبود برالا این که من نا او ندر تارلا نکنم. 

 

تتتم اما  - ت تتتوال رو ا ت ی درست ت منده ام که دارم این ست تتتم سری ت پسرت
م حالش خو هر  بهم نگو دختر

 

 ند رو ه که ا ش ختی نداریم نه  نگ ی  نه و نه دیام میده  
 انگار اص  نیست گوشیشم خاموشه. 
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نتا این کته برایم مهم نبود کته  ته اتفتافر برالا ترنم ا تتاده امتا  
مرد نگویم.   دلم نیامد راهی که نه خهنم رسید را نه این دت 

 

  نگ ی  دین هتلش شاید اونا ختی داشته ناشن ا ش. -

 

تتت  هتل هم نر ته  کر کنم آخرین نار  - ت ت ت ت  نگ  دیم هایکا اصت
 تو رو دیده نعد ا  اون دیگه کسی ا ش ختی نداشته. 

 

ز ا ن  -  تتتتا ه   
من نمی دونم   و ج ل نتتته انتتتدا ه لا کتتتافز

  
ی
تون بودم ا  این نته نعتد ی خوام  نتدگ تتت تا و دختر تت ت ت ت ت ت درگت  شت

 کنم. 
ی
 خودم رو داشته ناشم و آروم  ندگ

 

 اما هایکا... -

 

 669#پارت
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وارد حیاط شتتتدم و در را بستتتتم دلم نمی خواستتتت حتر یک  
 دقیقه ا  وقتم را    این خانواده کنم. 

 

تتتان ت تتاه کرده بودم و  نتته انتتدا ه لا کتتافز   رم   ت تت ت ت ت ت ت شت را سر دختر
تتتتت   ت ت ت ت تتتتم نا سر آن ها ا  دست ت ت ت ت ت ها   که داشت

ز  ا   ت 
ی
نخش بزرگ
 داده بودم. 

 

 حتر یک درصد هم نگران ترنم نبودم. 

 

انقتدر در این متدت ا  این متارمو  نتا لا هتا ا  او دیتده بودم  
تتتته و منتظر   ت تتتست ت ت تتته نشت ت تتتتم ا ن هم یک گوشت ت تتتتک نداشت ت که شت

 است در وقت مناسب خودش را نشان دهد. 

 

در ظاهر ی خواست نا این کارها نشان دهد که ا  کارهایش  
ز   تتت ر ت ت تتتتت داشت ت تتتتت و ه ه لا کارها را ا  رولا دوست ت تتتی ان است ت ت پشت

 نداشت. 
ی
 انجام داده اما حنایش دیگر دیش من رنم
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تتتود پدرم را خام خودش کند   ت ت ت ت امیدوار بودم دو اره مو ق نشت
 نبودم  ی  

تتتد من حا ز ت ت ت هر  ند این نار هر  ه هم که ی شت
 خیال ماهور شوم و س ت ترنم بروم. 

 

تتتتم را هم ا  من ی   تت ت ت ت ت ت هتتتا   کتتته داشت
ز حتر اگر پتتتدرم ت تتتام  ت 

 گر ت نا  هم انتخانم ماهور و پسرمان بود. 

 

 وارد خانه شدم. 

 

تتتته بود و نه مو یک   ت ت تتتست ت ت تتتندی راکش نشت ت ت خانم بزرگ رولا صت
 غ گیتز که پخش ی شد گوش ی کرد. 

 

تتتده یا   ت ت ت ت تتتم هایش ج ع شت ت ت ت ت تتتتک در  شت ت ت ت حدس این که ا ن اشت
ز سختر نبود.   رولا صورتش روان شده اص   ت 
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ست ت ضت ش ر تم و اول ا  ه ه آن را خاموش کردم نعد نا  
 صدالا نلند داد  دم و گفتم: 

 ... نسا خانم بیا ببینم -

 

ون آمد و خودش را نه من    ن بیچاره سراسی ه ا  اتاقش بت 
 رساند. 

 

لا شدهر- ز  نله آقا  ت 

 

تتتان دهم اخم غلیظز کردم و   ت ت ت تت ت ت ت ت ت برالا این کتتته جتتتدیتم را نشت
 گفتم: 

 ش ا تولا این خونه  یکاره اید ر-

 

ز که مادر من حالش نده و ن اید ا  این   اصتتت  متوجه هستتتت  
 آهنگ ها گوش نده. 

 

 اقا آخه خودشون... -
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لا ی  - ز ز  ت  تتته که  ن   ت ت ت تتا خانم نار آخرلا ناشت ت ت ت ت ت لا نگو نست ز  ت 
 بینم. 

 

 670#پارت

 

 

  شم آقا.. -

 

 بزرگ ر تم. حر م را  دم و س ت خانم 

 

خانه ر ته رو کردم   ز ز شتدم که نستا خانم نه آشتت  وقتر مط   
 نه خانم بزرگ و گفتم: 

ز برات ج  خریدم خانم بزرگ... -  بب  
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تتتم  طور بود هتتایکتا  را نتته جتتالا حر   دن در  - تت ت ت ت ت ت حتتال پسرت
تتتون میدلا   ت ت تتت حان دارلا این خوراکی ها رو نه من نشت ت ت مورد ست

 پسر اینا نه  ه درد من ی خوره! 

 

ون دادم و گفتم:   نفسم را ک  ه بت 

تتت حتتتان حتتتالش خو تتته دکتر هم گفتتتت کتتته  - تت ت ت ت ت ت تتانم بزرگ ست خت
 وضعی ش ند نیست. 

 

تو هم انقتتدر نتته اون  کر نکن یکم هم نتته  کر نقیتته لا متتا  
 ناش. 

 

ما  ه گناهی کردیم که ناید ه ش شتتت ا رو تو این وضتتتعیت  
 ببی یم. 

 

تتتتم  ی این حر  هایم تحت تاثت  قرارش دهم و   ت ت ت تتتتغ داشت ت ت ست
 مو ق هم شدم. 
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نده ببینم ج  خریدلا حا  اینجورلا دارلا ا ش تعریش ی  -
 .  کتز

 

 اول ا  ه ه آلو ه ها رو نه طر ش گر تم و گفتم: 

تی و  - تت ت ت ت ت ت یک بسیت اینا رو گر تم وی ناید قول ندلا که نا منم سری
 .  تک خورلا نکتز

 

 نعد ا  این مدت نا خره ل خند رولا لبش آمد و خندید. 

 

تتتوجز هتتا نکن نتتا من معلومتته کتته نتتا هم ی  - تت ت ت ت ت ت نچتته ا  این شت
 خوریم. 

 

 نه نانات  نگ نزدلا ببیتز سوار هوادی ا شد یا نهر

 

 نه هنو   نگ نزدم  کر نکنم سوار شده ناشن. -

 

ه آره! -  ر تر دیش اون دختر
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ز انداختم دلم نمی خواست نه خانم بزرگ دروغ   سرم را پای  
تتتتم اگر واقعیتتتت را نگویم   تت ت ت ت ت ت نگویم و ا  آن مهم تر ی دانست
تتتکوت   ت ز انتخانم این بود که ست تتتود برالا ه    ت  ی شت

تتت ا ز ت  صت
 کنم. 

 

- !  هایکا  را جواب منو ن یدلا میگم ر تر دیش اون دختر

 

 671#پارت

 

 

 

ز ا تاده گفتم:   در ه ان وضعیت و نا ه ان سر پای  

 اره ر تم... -

 

 هایکا درسته که من ا  اون دختر خوشم ن یاد. -
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من دلم نمی خواد که مادر نوه ام اون دختر ناشته این مدت  
هم خیی ت ش کردم کتته تو رو ا  اون دختر جتتدا نگتته دارم  

 اما  ورم نرسید. 

 

تتت حتان نته   تت ت ت ت ت ت تتتم  قش اگته ست تت ت ت ت ت ت من دیگته مقتاومتر نمی کنم پسرت
تتتتتت نتا  نش ادامه نتده  نتدگیش رو من   ت ت ت ت ت هوش اومتد و خواست

 نمی تونم مانعش بشم. 

 

تتتدله   تت ت ت ت ت ت تتتار دادم این مست تت ت ت ت ت ت دندان هایم را نا حر  رولا هم  شت
ز   لا بود که ی توانست من را تا سر حد انفجار خش گ   ز  ت 

 کند. 

 

تتتتخره که هر  قدر ت ش کرده   لعنت نه این قانون هالا مست
م و   تتت حتان نگت  تت ت ت ت ت ت تتتته بودم ط ق متاهور را ا  ست تت ت ت ت ت ت بودم نتوانست

 حداقل خیال خودم را راحت کنم. 

 

ه. - ا حر  نزنیم بهتر ز  خانم بزرگ نه نظرم در مورد این  ت 
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بیاد خودم ناهاش حر  ی  نم ماهور  س حان که نه هوش  
ا ن نچه لا من تو شتک شته من نمی  ارم ست حان برالا نچه  

 ام پدرلا کنه. 

 

من نمی دونم قراره  یکتتتار کنیتتتد امتتتا من اجتتتا ه ن یتتتدم کتته  -
ز ش ا دوتا داداش ها د وا راه بندا ه.   ب  

 دو اره اون دختر

 

تتته کتتارلا ی کنم جفتتون  ی خیتتالش   ت تت ت ت ت ت ت اگتته قرار نتته د وا نتتاشت
 بشید و مجبور بشید قید اون دختر رو بزنید. 

 

 این تهدید هالا خانم بزرگ واقعا ترسنا  بود. 

 

تتتد تا   تتتان داده بود که وقتر نا موضتتتتوعی مخالش ناشت ق   نشت
  ه حد برالا انجام دادنش م  است. 

 

تتتتم نتته آن دل خوش کنم نچتته و   تت ت ت ت ت ت لا کتته ی توانست ز تنهتتا  ت 
ماهورلا بود که ی دانستم هی    قه الا نه س حان ندارد  
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تتتتقش   ت ت ت ت تتتت  هم دلش نمی خواهد دو اره نا او  یر یک ست ت ت ت ت و اصت
 کنند. 

ی
 برود و نا هم  ندگ

 

 نعدا در موردش حر  ی  نیم خانم بزرگ ناشه! -

 

ا تلخ نکنیم.  ز  دیگه اوقات خودمون رو سر این  ت 

 

 672#پارت

 

 

 خانم بزرگ نگاه ندلا نه من انداخت و گفت: 

نمی دونم  را تا حر  این دختر میشتتته تو اینجورلا نه هم  -
 ریزلا. ی

 

تتته  ور راضز   نت تتتتیش و  تت ت ت ت ت ت تتته رو الا اول نمی خواست تتتا  خو ت حت
لا.   کردی ت که اینو نگت 
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ز ها   تتتق که این  ت  ت ت تتتتم اما  شت ت ت خودمم این مورد را قبول داشت
تتتق ترن م اما وقتر نا   ت ت ت ت تتتد من  کر ی کردم  اشت ت ت ت ت سرش نمی شت

 کردن واقغ  یه. 
ی
 کردم  ه یدم  ندگ

ی
 ماهور  ندگ

 

 وقتر نا اون بودم حالم خوب بود. انقدر 

 

تتتتت ی کرد رو نتا جون و دل ی خوردم و   تت ت ت ت ت ت غتذاهتا   کته درست
 برالا دیدنش نا خوق وارد خونه ی شدم. 

 

 آن جا بود که تا ه  ه یده بودم معتز واقغ  شق  یست. 

 

خانم بزرگ حق نا شتتت استتتت من ق   هم گفتم که اشتتت  اه  -
 کردم. 

 

ن اید ا  اول حر  شتت ا رو قبول ی کردم و نا ماهور ا دوا   
 ی کردم. 
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نعتتدش کتته قبول کردم ن تتایتتد ی ر تم دن تتال ترنم و نتته اون  
 امید ی دادم برالا ا دوا . 

 

حتر نعدش هم ن اید برالا این که حر  ماهور رو در بیارم  
رانطه ام رو نا ترنم جدلا ی کردم و اونو تو خونه  ندگی ون  

 راه ی دادم. 

 

تت  تتاه هتتا رو کردم امتتا ا ن ی دونم کتته   ت تت ت ت ت ت ت من ه تته لا این اشت
 دقیقا ج  ی خوام و قراره که  یکار کنم. 

 

لا   ز تتتتم نه خاطر هیچک  یا هی   ت  تت ت ت ت ت ت ا ن دیگه حا ز نیست
 ماهور و نچه ام رو ا  دست ندم. 

 

ز   تتتت ت اتاقم ر تم نه نظرم تا ه    ت ت ت ت ت تتتتدم و ست ت ت ت ت ت ا  جایم نلند شت
تتتح تتتت کرده بودم و بیخودلا خودم را   تت ت ت ت ت ت حتتتا  هم خیی صت

  ص ا ز کرده بودم. 
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تتتتش ی آمد منطقش نه   ت ت ت ت تتت حان وست ت ت ت ت ت خانم بزرگ وقتر پالا ست
ز ی ر ت.   طور کامل ا  ب  

 

لا کته   ز این د عتته قرار نبود ا  نقیته نخواهم کتته من را نتته  ت 
 ی خواهم برسانند. 

 

این د عه قصتتد داشتتم خودم دستتت نه کار شتتوم و کارلا که  
 نه نظر خودم درست است را انجام دهم. 

 

 673#پارت

 

 

تتتتغ کردم برالا مدت کوتاهی  رولا تخت   ت ت ت تتتیدم و ست ت ت ت ت درا  کشت
احت کنم.   هم که شده نخوانم و استر

 

مدت  یادلا بود که یک خواب آرام نداشتتتم و ه یشتته دلم  
  ی تاب دیدن ماهور بود. 
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 کر ی کردم نا دیدنش حتر در خواب وضتتتعیتم بهتر شتتتود  
لا  راتر   ز امتتا ا  وقتر دیتتده بودمش  ه یتده بودم کته من  ت 

 ا   ند دقیقه دیدنش ی خواهم. 

 

تتتینم و نا او   ت ت تتتتت کنارش ب شت ت تتتتت وقتر بیدار است ت دلم ی خواست
 سا ت ها صح ت کنم. 

 

تتت ش دارم و ت ام اتفاقات این مدت   ت متقا دش کنم که دوست
 یک سوءتفاهم بوده که حا  حل شده. 

 

دوستتتت داشتتتتم دو اره صتتتدالا قلب نچه را بشتتتنوم و ا  آن  
 مهم تر دست نکشم رولا شکم ماهور و حسش کنم. 

 

ز بود که دلم ی خواستت و  ع  نمی توانستتم نه   هزار تا  ت 
ش دیدا کنم.   هی  کدامشان دستر
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دلم را نه مهر ا ز ماهور خوش کرده بودم و  کر ی کردم او  
 من را ی نخشد. 

 

تتتتتش را برالا راضز کردن   ت ت ت ت ت ز بودم کته متاهتان ت تام ت شت مط   
د اما نه ماهور هم حق ی دادم حتر اگر   ماهور نه کار ی گت 

 نمی خواست برالا ثانیه الا من را ببیند. 

 

تتتده بود ن      ت تت ت ت ت ت ت  من شت
ی
ز متدت کوتتاهی کته وارد  نتدگ در ه   

 نبود که سرش نیاورده ناشم. 

 

تتتنامه اش خورده بود و   ت ت ت ت ت تتتتناست ت ت ت ت ت نه خاطر من مهر ط ق در شت
 حتر قرار بود دو اره هم نخورد. 

 

ز مستتدله   نه خاطر  ی حواش من ناردار شتتده بود و سر ه   
تتت حا ز که هی    ت تتتده بود نا ست ت تتتیدن من مجبور شت ت و پا پ  کشت

 حسی نه او نداشت ا دوا  کند. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 2888  

تتتتت داده بود و حتر در معرض   ت تت ت ت ت ت ت برا متتد ر تکل ش را ا  دست
 سقش هم قرار گر ته بود. 

 

تتته بودم و   تتته هم ریختت ت نت تتتل  تتامت ت ت تتته طور کت ت نت تتته  ت روانش را هم کت
وضتتتعی ش جورلا بود که مجبور شتتتده بودند دستتتت هایش  

 را ببندند تا نه خودش یا نچه آسیتی وارد نکند. 

 

تتتتت ی تواند   ت ت ت ت تتتید خودش هم نمی دانست ت ت ت ت ت آهی ا  ته دلش کشت
ان کند یا نه.   ت ام این کار ها را برالا ماهور جتی

 

 674#پارت

 

 ماهور 

 

 

  شم هایم را نا درد نا  کردم. 
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امرو  دو تتتاره ا  آن رو  هتتتا   بود کتتته دنتتتده لا  تتتا بیتتدار  
 شده بودم. 

 

تتتتم و نه   ت ت تتتدید داشت ت ت ت تتتعیت یک  ک ر درد شت ت ت ت تتتتدت ا  این وضت ت ت شت
 نواخت ک  ه و خسته شده بودم. 

 

دمش.   دستم را نه سختر نه  نگ نا لا تختم رساندم و  سری

 

این کش هالا لعنتر که نه دستتتتم بستتتته بودند  قش در حد  
تتتتر این نمی   تت ت ت ت ت ت ز  نتتتگ کش ی آمتتتد و بیشت تتیتتتدن نتتته ه    ت تت ت ت ت ت ت رست

 توانستم کارلا انجام دهم. 

 

درستار وارد اتاق شتد و رو   ند ثانیه بیشتتر طول نکشتید که  
 نه من گفت: 

لا شده ماهور درد دارلار- ز   ت 
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تتتده بودم که ه ه نا من   ت تتتتان ماندگار شت ت انقدر در این بی ارست
احساس ص ی یت ی کردند و حتر نه اسم کو ک صدایم  

 ی  دند. 

 

و   ی دادم  
بر ک  برجز ا  رو ها که جوابشان را نا خوسری

 این نا  خیی جدلا گفتم: 

تتتدید دارم ناید نچرخم و نه  - تت ت ت ت ت ت م نگید بیتاد ک ر درد شت نه دکتر
 دهلو نخوانم نا این وضعیت واقعا دارم  صتی میشم. 

 

کن من خودم بهت ک ک ی کنم ا ن یکم کش هالا  - تتتتتی ت ت ت ت ت صت
 دس تو شل تر ی کنم که بتو ز نچرجز خو هر

 

تتتتت  - ت تتت ا ها  کر ی کنید من دیوونه ام که این جورلا دست ت ت شت
 ! ز  هامو بست  

 

کنیتتد دیگتته  را  کر ی کنیتتد جون خودم و نچتته  ختتب نتتا م  
 ام برام مهم نیست. 
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 را  کر ی کنید یه مادر ی تونه نه نچه لا خودش آسیب  
 بزنه! 

 

ز من ی دونم ا ن داره حتتالتتت بهتر  - متتاهور آروم نتتاش بب  
تتتدلا   ت ت ت ت تتت ا ز شت ت ت ت ت تتته اما خودتم ی دو ز اون د عه که  صت ت ت ت ت میشت

 نزدیک بود هم نه خودت آسیب بز ز هم نه نچه. 

 

تتتل تر ی کنم که   ت ت ت تتتاتو شت ت ت ت ت تتتو دست ت ت ت تتت ا ز نشت ت ت ت ا نم بیخودلا  صت
 راحت ناشی اما ن یشه  ع  نا شون کرد. 

 

 675#پارت

 

 

 نا ار تسلی ش شدم. 
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تتتتان نه   ت ت ت ت تتتنل بی ارست ت ت ت ت این رو ها  ه یده بودم لج کردن نا درست
تنها ستودلا برایم ندارد نلکه نا ث ی شتود ر تارشتان خیی  

 نا من ند شود و اخیتم کنند. 

 

تتا را تح تتتل کنم پ    نتتته هر حتتتال کتتته من مجبور بودم اینجت
 بود نتتا آن هتتا راه بیتتایم و کتتارا   کتته ی گوینتتد را انجتتام  

بهتر
 دهم تا حداقل ر تارشان نا من خوب و درست ناشد. 

 

تتتل کرد و من   ت تتتتت هایم را کمی شت ه ان طور که گفته بود دست
تتتتر   ت ت ت ت تتتله نه دهلو  رخیدم که درد ک رم هزار برابر بیشت ت ت ت ت ن  اصت

 شد و جیچم در آمد. 

 

تتتتر  - ت ا میگم نه  کر خودت نیست ز ز  ت  تتته ه    ت ز واست ماهور بب  
 مگه آدم اینجورلا یهو   بر ی گرده اونم نا وضتتتعیت  

دختر
 که تو دارلا. 

 

تتتاژ دادن   وع نه ماست تتت ش را رولا ک رم گذاشتتتتت و ارام سری دست
 کرد. 
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تتتتان دول داده که   ت ت ت تتتتم ماهان  قدر نه این بی ارست ت ت ت نمی دانست
تتتتار هتایش انقتدر نته من توجته ی کردنتد و دیگت  حتالم   ت تت ت ت ت ت ت درست

 . بودند 

 

ز شتد حالم خوب استت آمپوی داخل سرمم  د   وقتر مط   
 و گفت: 

 . نه نظرم دو اره نخواب-

 

برات مستتکن تزریق کردم درد ک رت هم کم کم خوب میشته  
 نگران ن اش. 

 

تتت  اه   ت ت ت ت ت تتتتمی برایش نا ک کردم من را نا خرس اشت ت ت ت ت ت تتتتت  شت ت ت ت ت ت پشت
 داش ند در خواب ناشم. گر ته بودند که مدام توقع 

 

 نتتد دقیقتته تنهتتا بودم و نتتا خودم  کر ی کردم کتته متتاهتتان  
 وارد اتاق شد. 
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 ک  ه نگاهش کردم و گفتم: 

 تو  را هنو  اینجا   ماهانر-

 

احت کن پسرتت  را   مگه من بهت نگفتم که برو خونه و استتتر
 تو حر  گوش ن یدلا. 

 

من کتته اجتتا ه لا تکون خوردن ا  رولا این تختتت رو نتتدارم  
تتتتار هتا هم کته کتل کتارامو انجتام میتدن دیگته  ته دلیی   ت تت ت ت ت ت ت درست
تتت ا خودتون رو اینجا     کردین برین دن ال کار و   ت ت ت ت داره شت

 خودتون. 
ی
  ندگ

 

 676#پارت

 

 

تتت  ا  این کتتته  - تت ت ت ت ت ت تتا اصت تتی کتتته مت ت تت ت ت ت ت ت متتتاهور  را تو متوجتتته ن یسیت
 اینجاییم ناراحت نیس یم. 
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وقتر خونه ایم دل ون طاقت ن یاره و بیشتر ناراحتیم اینجا  
تتت یم و اگته کتارلا دیش اومد   تت ت ت ت ت ت حتداقتل خیتال ون راحتته کته دیشت

 سریتتتتع میایم تو اتاقت. 

 

ل خنتتتدلا نتتته رویش  دم دلم نتتتدجور هوالا متتتادرم را کرده  
 بود. 

 

نتا این کته او نتا  ی رحمی ت تام من را ا  خودش رانتده بود امتا  
 من نمی توانستم م ل او  ی تفاوت ناشم و دلتنگش نشوم. 

 

 ماهان مامان راضز ن یشه بیاریش دیشمر-

 

تتتده   ت ت ت ت تتتم دلم ی خواد ببین ش حتر شت ت ت ت ت این رو ا خیی  ی تابشت
  ند ثانیه. 

 

 نچ  کردم و نتوانستم حر م را ادامه ندهم. 
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تتتته بودم دورلا   واقعا برالا متز که انقدر نه خانواده ام وابست
 کردن ا  مادرم خیی سخت بود. 

 

 دستر نه ته ریشش کشید و گفت: 

دو ز که مامان وقتر یه حرفز رو بزنه پاش  خودت بهتر ی  -
 ی مونه. 

 

تتتده اما   ت من ی دونم و ی بینم که این رو ا  قدر دلتنگت شت
نه رولا خودش ن یاره و سغ ی کنه خودشو محکم نشون  

 نده. 

 

تتا حتتتدودلا درک ی   تو ا ن خودت ح  و حتتتال متتتادرا رو تت
کتز نه نظرت یه مادر راضز میشه که نچه اش رو  راموش  
  ی خیال نچه اش شد ناراحت ن اشه! 

 کنه و ی تونه وقتر
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لا غت  م کن   ز ز  ت  نته حر  متاهتان  کر کردم نته نظرم  ن  
تتتم را ندیده بودم نه شتتتتدت نه او   بود من نا این که هنو  پسرت

 وابسته بودم. 

 

تتتود   ت ت ت ت تتتیتی نه او وارد شت ت ت ت ت تتتتت آست ت ت ت حتر  کر نه این که م کن است
 نا ث ی شد ک  قید آن کار را بزنم. 

 

ز یا انجام دادن یک   تتتتم خوردن یک  ت  تت ت ت ت ت ت حتر وقتر ی دانست
کار نا ث ی شتود او اخیت شتود هر  قدر هم که دوس ش  

 . داشتم  ی خیال ی شدم و آن کار را انجام نمی دادم

 

 677#پارت

 

 

قطعا مادرم نعد ا  این ه ه  ح تر که برالا من کشیده بود  
و بزرگم کرده بود خیی بیشتتتر ا  من احستتاس مستتدولیت ی  
ز یک   تتتد اما ه    ت ت ت ت ش ناشت

تتتتت کنار دختر ت ت ت تتتتت داشت ت ت ت کرد و دوست
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تتته   تتتدنم نت تتته برالا دیت تتتا ه نمی داد کت تتته اون اجت تتتده بودنش نت دنت
 بی ارستان بیاید. 

 

 اص  من نمی دانستم که مادرم ا  حال من ختی دارد یا نه. 

 

 رو کردم نه ماهان و گفتم: 

لا  - ز لا ام یا  ت  ماهان مامان ی دونه من تو بی ارستان بستتر
ربهش   نگفتر

 

 شانه الا نا  انداخت و گفت: 

لا بهش نگفتم وقتر دیدم تو حالت  ادلا  - ز راس ش من  ت 
لا بهش   ز سراغتتتت ن یتتتاد و ا ت سر نمی  نتتته گفتم ا نم  ت 

 .  نگم  کر ی کردم اگه بهش نگم تو ناراحت میسیی

 

 نا ابروهالا درهم بهش نگاه کردم و گفتم: 

تتتد نتتار بهتتت گفتم نتته جتتالا من - ت تت ت ت ت ت ت  کر نکن و  متتاهتتان من صت
 .  تص یم نگت 
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تتته من یته   ت تت ت ت ت ت ت تتتور اون اینجتا واست تت ت ت ت ت ت نتایتد نته متامتان ی گفتر حخت
ز امرو  برو و بهش نگو ختدا رو  ته دیتدلا   دلگری بود ه   

 شاید راضز شد نا خره منو ببینه. 

 

تتتته بهش میگم اما ماهور من ا ن ی خوام در مورد یه  - ت ت ت ت ت ناشت
 موضوع مهم تر ناهات صح ت کنم. 

 

 مشکوک نگاهش کردم کردم و گفتم: 

در مورد ج  ی خوالا صح ت کتز که ا  مامان و اومدنش  -
 نه اینجا برالا من مهم ترهر

 

 در مورد هایکا... -

 

ناید صح ت کنیم نا هم ماهور ی دونم ا  دس ش  ص ا ز  
 الا اما حر  هالا  یادلا هست که ناید بهت بزنم. 
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لا بشنوم ماهان... - ز  من نمی خوام  ت 

 

تتتده تو هم اگه خیی داداش نا غت  ر   ت هایکا برالا من ت وم شت
 هستر نزار نه من نزدیک بشه. 

 

ز اون جورلا کتته تو  - متتاهور نتته حر  من گوش کن هی   ت 
  کر ی کتز نیست. 

 

 678#پارت

 

 ماهان! -
ی
 ج  ی خوالا نم

 

 ج  شده که یه د عه حق رو دادلا نه هایکار

 

تتتم   ت تتت حان جدا بشت ت یادت ر ته سر این که گفتم ی خوام ا  ست
 ناهام  یکار کردلا و ولم کردلار
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من ی دونم دلیتتل این کتتارت این بود کتته  ه یتتدلا ی خوام  
 دو اره برگردم دیش هایکا. 

 

تتتاه خودتو ا  من دریتتتتو کردلا و سراغم نیومتتتدلا   تتتد مت تو  نت
 قش نتتته ختتتاطر این کتتته  کر ی کردلا دو تتاره ی خوام برم  

 کنار هایکا. 

 

وقتر حال س حان ند شد تو ه ش کنارم بودلا و دیدلا که  
  ه رو الا سختر رو دیدم و هایکا سراغ م نگر ت. 

 

ون کرد.  س اون حتر ما رو ا  خونه اش هم بت   برو ا  آوا بت 

 

ه   تتتد و نا اون دختر ت ت ت ت تتتم که وقتر حال من ند بود نلندشت ت ت ت ت نعدشت
 ر ت سفر. 

 

ا ن مستتتا رتش ت وم شتتتده که نا  یاد من و نچه اش ا تاده  
ر  و تو رو  رستاده که واسطه بسیی
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 ا  شدت  ص انیت نه نف  نف  ا تاده بودم. 

 

تتتدم و   ت ت ت تتتتک نلند ی شت ت ت تتتتت هایم نا  بود ندون شت ت ت اگر ا ن دست
 ند تا وستتیله را ی شتتکستتتم تا دلم آرام شتتود اما کارلا نمی  

 توانستم انجام دهم. 

 

 ماهان دستم را گر ت و گفت: 

خواهرلا آروم نتتاش و نتته حر  هتتالا من گوش کن تو کتته  -
تتته   ت ت لا رو نخوالا من نمی  ارم که انجام بشت ز  تو تا  ت 

ی دو ز
 پ  بیخودلا حر  نخور و نه حر ام گوش نده. 

 

ز حر ش دریدم و گفتم:   ب  

 من نمی خوام هایکا رو ببینم. -

 

تتتنوم حا  تو هر ج  که ی خوالا   ت ت ت ت تتتم نمی خوام بشت ت ت ت تتتداشت ت ت ت ت صت
 نگو. 
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 ناشه وی من ی خوام حر امو بهت بزنم. -

 

 حق نه جانب نگاهش کردم و گفتم: 

لا رولا من  ختتب نگو  - وقتر من ی دونم حر تات هی  تتتأثت 
 .  نداره  را ی خوالا بیخودلا خودتو خسته کتز

 

ز ماهور من هایکا رو دیدم. -  بب  

 

 679#پارت

 

 

 

خودتم کته ی دو ز ت وم این متدت نتاهتاش در ارت تاط بودم  
 و ختی داشتم  ه کارا   ی کنه. 
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تتته تو  کر ی کتز   تتا ترنم اون جورلا کت ت تتته اش نت تتت  رانطت تت ت ت ت ت ت اصت
 نیست. 

 

 خب تو نگو بهم من ندونم که رانطه اش  ه جوریه... -

 

تتانتتته الا کتتته نتتتا هم تو   تتقت ت تت ت ت ت ت ت تتاشت  اون  ک   ت
ی
م   ی تو ز نم

تتتون   ت ت ت لا بی شت ز تتتته بودن دلیلش ج  بود اگه  ت  ت ت ت هوادی ا گذاشت
 نیست! 

 

ماهان تو رو خدا منطفر حر  بزن هایکا نچه نیستتتت آدی  
 هم نیست که بشه مجبور نه کاریش کرد. 

 

تتیتته ا  این   ت تت ت ت ت ت ت نتته و این یعتز راضت ز تو اون  ک  داره ل خنتتد مت 
ن.    کسی که دارن ی گت 

 

 ماهان نگاهم کرد و من ساکت شدم. 
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تتتتت بزنتد کته نعتد ا  این   تت ت ت ت ت ت  حر  هتالا مهمی ی خواست
ً
ظتاهرا

ه تته مقتتاومتت من ه چنتتان سر حر  خودش بود و تتاکیتد  
 داشت که ی خواهد حر  هایش را نگوید. 

 

 ها   که کشتیدلا رو  -
 من ستختر

ی
ز ماهور تو راستت میم بب  

 دیدم. 

 

دیتدم کته هتایکتا کنتارت نبوده امتا در کنتارش دیتدم کته ا  دور  
 حواسش بهت بوده. 

 

مدام حالتو ا  من درستتتیده و حتر منو  رستتتتاده که حواستتتم  
 بهت ناشه. 

 

ه نگاهش کردم تا حر ش را ادامه دهد.   خت 
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تتقتتانتته اش رو نتتا ترنم  - ت تت ت ت ت ت ت اره منم اون  ک  نتته قول تو  تتاشت
امتتا ا  طر  دیگتته هم دیتتدم کتته نتتا آب و آتیش  د تتتا  دیتتدم 

 برگرده ایران کنار تو. 

 

ابروهایم ا  تعجب نا  ر ت یعتز مانغ برالا ایران آمدنش  
 وجود داشت! 

 

تتتتتکوت کنم و اجتا ه دهم متاهتان کتامل حر    ت ت ت ت ت ترجیی دادم ست
 هایش را بزند. 

 

الا دیگتته هم ا   - ز  خیی  ت 
ی
ا   کتته تو میم

ز من   وه بر  ت 
 هایکا دیدم ماهور. 

 

تتتایش و ر اه   ت ت یکیش این بود که  ه جورلا نه خاطر تو و آست
تتتتت رو انجام ی   ت تتتتت نداشت ت خودت و نچه اش کارا   که دوست

 داد و اخیت ی شد. 
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 680#پارت

 

 

 

دومیش این بود کتته ت وم این متتدت نتته جون خریتتد کتته تو  
 ا ش متنفر بسیی  ون یه هد  بزرگ تر داشت. 

 

تتتتعیت   ت ت ت ت ت  کر ی کتز برالا اون راحت بود که تو رو نا این وضت
 ول کنه و بره سفر! 

 

تتت  دلیتتل این ه تته ح تتایتتت   تت ت ت ت ت ت ه نتته متتاهتتان نگتتاه کردم اصت خت 
 کردنش ا  هایکا را متوجه نمی شدم. 

 

تتتتم تا   ت ت ت تتت  د یلش منطفر نمی آمد اما ی خواست ت ت ت نه نظرم اصت
تتتدم   ت ت ت ت ت تتتنوم و نعد اگر قانع نشت ت ت ت ت ت تتتتح ت هایش را بشت ت ت ت ت انتهالا صت

اض کنم.   ا تر
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ز  - ماهور تو دیگه اون دختر ستتتاده و سر نه  یر و پاکی که  بب  
 .  ما دادیم نه پسر حا  جاوید و شد  ن نا  نیستر

 

 تو یه نار نا هایکا ا دوا  کردلا و ا ش جدا شدلا. 

 

تتت حان اونم وقتر که ا  هایکا ناردار بودلا   ت ت تتتدلا  ن ست ت ت نعد شت
تتی و برلا دو اره نا   ت تت ت ت ت ت ت تتت حان جدا بسیت تت ت ت ت ت ت حا  هم ی خوالا ا  ست

 هایکا. 

 

تتتن   تو خودتو بزار جالا خانواده لا اون نه نظرت راضز میشت
 که دو اره بسیی  ن هایکا! 

 

 تو رو خراب کردن امتتا ختتب نتته  
ی
من ی دونم کتته اونتتا  نتتدگ

تتتون رو    نچه هاشت
ی
نظرم اونا هم حق دارن اگه نگ ن تو  ندگ

 خراب کردلا. 
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تتت حتتان ا    تت ت ت ت ت ت  زیز داداش من ی دونم نقیتته کتته نمی دونن ست
تتت  تو اغفالش   ت ت ت تتتت ش دن ال تو بود و اصت ت ت ه ون اول هم  شت

 نکردلا. 

 

تتتون رو   تت ت ت ت ت ت ز کتته نچتته لا خودشت ه تته لا ختتانواده هتتا دن تتال ای ز
تتایکتتتا هم ا  این قتتتا تتتده   تتتون نتتتدن ختتتانواده لا هت تت ت ت ت ت ت خوب نشت

 . ز  مس  تز نیس ر

 

تتت حان که خانم بزرگ خیی روش   ت ت ت ت تتتا در مورد ست ت ت ت ت تتتوصت ت ت ت ت مخصت
 حساسه و  کر ی کنه پسر خو یه. 

 

ا ن که این ن  سرش اومده ناراحته و ی خواسته یه جورلا  
 . ز  تو و هایکا رو ا  هم دور نگه داره تا دو اره نا هم ن اش  

 

 متوجه منظورش نمی شدم. 

 

 اص  مگر قرار بود من و هایکا دو اره نا هم ناشیمر
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 681#پارت

 

 

 

 ماهان واضتتتی تر توضتتیی نده  -
ی
من متوجه ن یشتتم ج  میم

 لطفا یعتز ج  که نمی خواست من و هایکا نا هم ناشیم! 

 

این   تتا  ت ت امت تتتایش مردد بود  ت تتتار برالا  دن حر  هت ت انگت تتتان  ت تتاهت ت ت مت
موضتتوع را هم خیی خوب ی دانستتت که من تا واقعیت را  

ز نه حر  آمد.   نشنوم  ی خیال نمی شوم برالا ه   

 

وقتر حتا  جتاویتد  ه یتد کته هتایکتا نته تو دنتاه داده و تو رو  -
تتتد و نه هایکا گفت یا تو رو   تتتتی شت برده خونه لا خودش  صت
ا   که داره رو ا   

ز ه یا ت وم  ت  تتتله نگت  ت ون کنه و ا ت  اصت بت 
 دست میده. 
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خودت بهتر ی دو ز که هایکا  قدر برالا اون کارگاه  ح ت  
وع کنه خیی براش ستتتخته   کشتتتیده و اگه نخواد ا  صتتتفر سری

 اما اون قبول نکرد و  ی خیال تو نشد. 

 

تتا ا  رو  نعتتتد ورودش نتته    کر ی کرد پتتتدرش کوتتتاه میتتتاد امت
ش ا ش گر ته شد.  ز  کارگاه م نوع شد و ه ه  ت 

 

تتتتت   ز ی خواست تتته ه    ت تتتده واست ت تتتتت که پدر شت هایکا ی دونست
ین ها رو بسا ه.   واسه تو و نچه اش بهتر

 

ون یتته خونتته و یتته   تتایتته لا پتتدرش ی اومتتد بت  ت ت ت تت ت ت ت ت ت اگتته ا   یر ست
تتتتت کتته حتر اگتته اونتا رو ی  روختت هم ی   تت ت ت ت ت ت ز داشت تتت   تت ت ت ت ت ت متتاشت
تتتته   ت ت ت ت  مع وی رو داشت

ی
تتتال ناهاش یه  ندگ ت ت ت ت ت ز  ند ست تتتت   ت ت ت ت تونست

 که هایکا دوست داشت براتون بسا ه. 
ی
 ناشید نه  ندگ

 

نتتا دقتتت نتته حر  هتتالا متتاهتتان گوش دادم هر  هتتایش کم  
 کم داشت برایم جالب ی شد. 
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تتتتت کتته تنهتتا  - ت تت ت ت ت ت ت ط گتتذاشت ر تتت دیش پتتدرش و اونم براش سری
ایش اجا ه میده دو اره برگرده.   تحت این سری

 

تتاهتتات در   ون کنتتته و نت اولیش این بود کتتته تو رو ا  خونتتته بت 
ارت اط ن اشتته حتر براش نه پا هم گذاشتتته بود که اگه اومد  

 دیش تو بهش ختی نده. 

 

تتته و خیی  ود   ت ت تت ت ت ت ت ت دومیش این بود کتته نتتا ترنم وارد رانطتته بشت
 ناهاش ا دوا  کنه. 

 

هایکا قبول کرد ی خواستتتت تو  مان کمی که داشتتتت کاراش  
تتته تا بتونه  ندگیش   ت ت ت ت رو ج ع و جور کنه و ا  پدرش جدا بشت

 رو نا ش ا بسا ه. 

 

 پدرش هر رو  براش یه نقشه لا جدید ی کشید. 

 

 682#پارت
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  ه نقشه الا ماهانر-

 

تتتتت بود  را   ت ت ت ت  راست
ی
تتت  اگه ه ه لا اینا   که تو دارلا میم ت ت ت ت ت اصت
ر  وقتر تو حال منو دیدلا بهم نگفتر

 

تتتاراحتتتتت   نت ا ش  تتته درکش کنم و   را خودش بهم نگفتتتتت کت
 نشم! 

 

ه نقیه رو   تتتو یاد گر ته مت  ت ت ت ت ت امتحان ی کنه نعدش  هایکا کارشت
تتتون نتتده منو   تت ت ت ت ت ت  نشت

ً
بری گرده و هزار تتتا دلیتتل میتتاره کتته م لا

تتتتتز در کار   ت ت ت ت ت تتتتت داشت ت ت ت ت تتتتت داره اما من ی دونم که دوست ت ت ت ت دوست
 نیست. 
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تتتتت یتته لحظتته هم تنهتتام نمی   تت ت ت ت ت ت اون اگتته واقعتتا منو ی خواست
 گذاشت. 

 

ا نم برو بهش نگو نتتا این  رت و درت هتتالا جتتدیتتدش من  
 خام ن یشم. 

 

نگو دو اره بره دیش ه ون ترنم ا  اول مال اون بوده تا آخر  
 هم مال خودش ناشه. 

 

 جان کندم تا این حر  ها را  دم. 

 

تتتد هایکا را  راموش   ت تتتان نمی دادم اما مگر ی شت ت در ظاهر نشت
 کنم. 

 

من حتر وقتر ه سر س حان هم بودم   قه ام نه هایکا ا   
ز نر ته بود و دوس ش داشتم.   ب  
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تتتتوم که دیگر هر   ت ت ت ت ت تتتت حان جدا شت ت ت ت ت ت تتتتتم ا  ست ت ت ت ت ت حا  که ی خواست
تتتتخص بود که هایکا را   ت تتتدم نا  هم مشت ت ت  قدر هم منکر ی شت

 دوست دارم. 

 

ز رو برات توضیی میدم ماهور. -  من که گفتم ه ه  ت 

 

تتتتم که ه ه لا  تتت  نمی دونست ت ز رو ا اصت ز خود منم تا ه    بب  
 اینا نقشه لا پدر هایکاست. 

 

لا به ون نگفت  ون ی دونستتتت که ناناش   ز  کر  هایکا  ت 
لا نگتته اون متوجتته   ز تتت  ت  تت ت ت ت ت ت ه تته جتتا رو کرده و اگتته نتته کسیت

 میشه. 

 

  ی خیال  
تتتم نمی تونستتتتت نه تو نگه  ون تو ی گفتر خودشت

 دول و مال و اموال بشه و ن ونه کنارت. 
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تتتتت   ت من ی دونم که تو و هایکا خیی خیی ه دیگه رو دوست
تتا دنیتتتالا   تتا ا  دوتت تت ت ت تت ت ت ت ت ت تتایتتتد قبول کنیتتتد کتتته شت تتا اینو نت دارین امت
ا   کته  

ز  ی خوالا نتا  ت 
ی
ا   کته تو ا   نتدگ

ز ز یعتز  ت  متفتاوت  
 اون ی خواد خیی  رق ی کنه. 

 

 683#پارت

 

 

 

 مع وی نمی خواد واستتته  
ی
تتت  برالا نچه اش یه  ندگ اون اصت

ز حتر اگتته تو هم بهش ی گفتر نتته حر تتت گوش نمی   ه   
 داد و کار خودشو ی کرد. 

 

نعد اون هم ی خواست برگرده  ون ناناش و ترنم شورشو  
تتا   در اورده بودن و کتتتارلا کرده بودن آب ا  سرش نگتتتذره امت
ستتتنگ هالا قی تیشتتتون رو که هایکا واستتته خریدشتتتون ر ته  

 بود د دیدن و هایکا اجا ه لا خرو  رو نداشت. 
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تتتنگ نه خار    ت ت ت ت ت ه نه ماهان نگاه کردم هایکا برالا خرید ست خت 
تتتتاده   ت ت ت ت ت تتتور ر ته بود و پدرش هم ترنم را ه راه او  رست ت ت ت ت ت ا  کشت

 بود. 

 

تتیتد و  یتاد دور ا  خهن   ت تت ت ت ت ت ت این حر  هتا نته نظر معقول ی رست
 نبود. 

 

 خب ا ن  ه جورلا برگشته پ ر-

 

یعتز قیتد اموال پتدرش رو  ده یتا نته دو تاره ی خواد دل منو  
 نه دست بیاره و بزاره بره. 

 

تتتحتال نته من  نگتاه کرد انگار نتا این حر  هایم   تت ت ت ت ت ت متاهتان خوشت
 کمی امیدوار شده بود که هایکا را ب خشم. 
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تتایا   لا در این قخت طبق حر  هالا ماهان هایکا واقعا تقصتتتت 
نداشت و او بیشتر ا  هر ک  دیگرلا این وسش اخیت شده  

 بود. 

 

 من نمی دونم ی خواد  یکار کنه ماهور. -

 

تتتات   ت تتاهت ت ت نت و  تتته  ت ببینت تتته ی خواد تو رو  ت دونم کت اینو ی   قش 
 صح ت کنه. 

 

تتتیت کنم   ت تتتده  خیی نه من ا ار کرده که راضت ت حتر حا ز شت
 ت وم این واقعیت ها رو نه من نگه تا تو رو راضز کنم. 

 

نانت ستتتنگ ها هم ر ته رضتتتایت داده که د د رو نمی خواد  
 دیدا کنه و ا ن ناناش ر ته تا ماجرا رو حل کنه. 

 

 نگفته بهت ی خواد نه من ج  نگهر-

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 2919  

تتت  ا ن ت وم این حر تتارو هم کتته نتته من بزنتته من قرار   تت ت ت ت ت ت اصت
 نیست ب خش ش. 

 

ا ز ی   ز اوگ د یلش منطفر و قتانتل نتاوره امتا هر آدی یته مت 
 تونه اش  اه کنه دیگه. 

 

 684#پارت

 

 

 

ز ماهور من مط دنم وقتر حر  هالا هایکا رو بشنولا  - بب  
 .  نرم میسیی

 

تتتفر رو تجر ه کردم و ی دونم  ه ح    من خودم ا ن  اشت
 و حال  جیب و غریبیه. 
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انقتدر ی  ه م کته بتونم حتدس بزنم تو و هتایکتا نمی تونیتد  
تتت رو تو  نتدگیتون جتایگزین هم کنیتد و هنو  جفتتون   تت ت ت ت ت ت کسیت

 ق ی برگردین. 
ی
 دوست دارید که نه اون  ندگ

 

 نه نظرم بهش  رصت حر   دن نده. 

 

تتتدلا دیگتته بهتت ا ار   ت تت ت ت ت ت ت من بهتتت قول میتتدم اگتته راضز نشت
 نکنم. 

 

تتتتم و گفتم که تو رو راضز ی کنم   ت آنچی من ریش گرو گذاشت
داداشتتت رو دیش هایکا خراب نکن اون نه خاطر حر  من  
ر ت رضتتایت داد نانت ستتنگ ها و  ی خیالشتتون شتتد  ون  
تتته ک کش نمی کنم اونم سریتتتتع   تتتده دیگت تتته طولش نت گفتم اگت

 خودشو رسوند. 

 

تتتتتت من بزنم  یر قولم و کارلا   ت ت ت ت ت تتتتتت نیست ت ت ت ت ت حا  که اومده درست
 نکنم که رانطه اش نا تو خوب بشه. 
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تتتتتت   تا  تا نته متاهتان نگتاه   ت ت ت ت ت کردم خودش خوب ی دانست
ز    این طور صح ت ی کرد من اص  توانا   نه گف ر

که وقتر
تتتتر که ا  من داشتتتتت را قبول   تتتتم و هر درخواست نه او را نداشت

 ی کردم. 

 

 ناشه حر اشو ی شنوم نگو بیاد... -

 

تتت م دادلا قبول کردم و   ت ت ت ت ت  قش ماهان تاکید کن که  ون قست
تتت  هم قرار نیستتتتت ب خشتتتت ش  قش قبول کردم که بیاد   اصت

 حر  بزنه و بره. 

 گونه ام را بوسید. 

 

ز نمی  - تتتو  م   تت ت ت ت ت ت تتتشت تت ت ت ت ت ت قر ون خواهر خودم برم که حر  داداشت
ز دیگه هم ی خوام بهت نگم.   اندا ه  قش ماهور من یه  ت 

 

نگتتتاهی بهش انتتتداختم این طور کتتته معلوم بود قرار بود در  
مورد خراب کتارلا هتایش حر  بزنتد کته این طور سر نته  یر  

 و آرام داشت ی گفت. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 2922  

 

تت نکنتته یتته  - ت تت ت ت ت ت ت نگو ببینم دیگتته ج  ا  جونم ی خوالا تو پسرت
 خراب کارلا دیگه هم کردلار

 

 685#پارت

 

 

 سرش را آرام تکان داد که نف    یفر کشیدم. 

 

 خدایا نه من صتی نده تا بتوانم اطرا یانم را تح ل کنم. 

 

نگو ببینم دیگتتته  تتته گنتتتدلا  دلا کتتته ی ترش در موردش  -
 .  حر  بز ز

 

 آب دهانش را صدادار قورت داد. 
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تتته استتتت ش رو گذاشتتتتت اما خب من نه هایکا  - گند که ن یشت
 گفتم وقتر خوانه ی تونه بیاد و تو رو ببینه. 

 

 تا ق ل این که بیدار بسیی هایکا اینجا بود. 

 

ز نارلا بود که   تتتتم و نه ماهان نگاه کردم این دوم   تت ت ت ت ت ت ز برگشت تت 
ز کارلا را ی کرد.   داشت نا من ه چ  

 

ق تل هم مچش را گر تته بودم کته قبول کرده بود و  د عته لا 
 خودش را لو داده بود. 

 

ر-  مامان تو دارلا نا من  یکار ی کتز

 

این رو ا دارم شک ی کنم که تو داداش متز یا داداش هایکا  
ایتن   تت توم  تتار  ت ت ت انتگت تتته  ت ت تتتدارلا ی کتتز کت ت ت طتر ت ا ش  تتته جتورلا  ت ت یت

لا نداره.   اش  اهات رو من کردم و اون تقصت 
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ز حرفز نزدم هایکا مق تته اما نا توجه نه  - ماهور من ه چ  
لا که تو  کر   ز ش ا   ت  ا   که ی دونم بهت میگم تقصت 

ز  ت 
ه.   ی کتز خیی خیی ک تر

 

ون ماهان من ی خوام تنها ناشم. - لا بت   مت 

 

تتتدم انقدر آدمالا دورو اطرا  خودم دیدم تو رو   ت تتتته شت ت خست
خدا یکم نا من رو نا لا کنید و خود واقعیتون رو بهم نشون  

 ندین. 

 

متتاهور این  تته حر یته تو ی   ز من اگتته کتارلا هم ی کنم  -
 نه خاطر اینه که هم تو رو ی بینم هم هایکا رو. 

 

تتتا تولا   تتایکت ت تتتد ا ن تو نبود هت نت تتتال  تتتل حت تتته دلیت من ی دونم کت
  ندگیته. 
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تی    تو  ای میشتته و تو سرپا میسیت
ی
اگه اون برگرده دو اره  ندگ

کردنت بهت کی آرام خش  دیگه هم   م نیست برالا آروم  
 . ز  تزریق ک ز

 

ز   تتتنوم برالا ه    ت تتتتم که توجیهاتش را بشت ت تتت  ت ایی نداشت ت اصت
 یک نار دیگر داد  دم. 

 

تتتم و  کر کنم نه هایکا  - تت ت ت ت ت ت ون متاهان ی خوام تنها نتاشت برو بت 
 اگه ی خواد منو ببینه شب بیاد.  هم نگو 

 

 نه  نوان ه راه بیاد دیشم که راهش ندن تو اتاق. 

 

 686#پارت

 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 2926  

ون   تتتتت و ا  اتاق بت  ت ت ت ت تتتتست ت ت ت ت ت ماهان ل خند   یفر رولا لبش نشت
 ر ت. 

 

تتتتم و نه رو ها   که نا هایکا   ت ت ت ت تتتم هایم را رولا هم گذاشت ت ت ت ت  شت
 داشتم  کر کردم. 

 

وع شتتده بود اما هی  وقت    ما ا  آوا نا  ور و اج ار سری
ی
 ندگ

 در آن د وا و ناراحتر دیش نیامده بود. 

 

تتت یم و  ت تتام متتد ر کتته نتتا هم بودیم نتته هم   تت ت ت ت ت ت ام ی گتتذاشت احتر
 حواس ان نه ه دیگر بود. 

 

تتتدن ما ا  اولش هم منطفر نبود و   تت ت ت ت ت ت تتت  جدا شت تت ت ت ت ت ت نه نظرم اصت
 ن اید این اتفاق ی ا تاد. 

 

 نه حر  هالا ماهان  کر کردم. 
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تتت   کرش را هم نمی کردم که حا  جاوید و خانم بزرگ   ت ت ت اصت
در این حد خودخواه ناشتند و نه خاطر دول هایکا را مجبور  

 کنند کارلا را انجام دهد که هی  ت ایی نه آن ندارد. 

 

تتتتختر ها را  قش برالا   ت تتتد که هایکا ت ام این ست ت ت ناورش نمی شت
 این کشیده که خانواده اش در ر اه و آسایش ناشند. 

 

 حتر ا  ترنم هم انتظار این کار ها را نداشت. 

 

ت ام این مدت خودش را شبیه دوست نشان داده بود و در  
ظاهر داشتتتت نشتتتان ی داد که برالا رستتتیدن من و هایکا نه  
ز دیگرلا بود.   هم ت ش ی کند اما هد  اصی اش  ت 

 

 نه نظر من که  شق  ورلا نه هی  دردلا نمی خورد. 
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حتر اگر هایکا راضز ی شتتتد و نا ترنم ا دوا  ی کرد نا  هم  
 خو ی ختم  

ز تتتتت و نتته  ت  تت ت ت ت ت ت این ا دوا  هی  ن یجتته الا نتتداشت
 نمی شد  ون هایکا دلش گت  بود و او را نمی خواست. 

 

 این را وقتر که نا هایکا ا دوا  کرده بود ح  کرده بود. 

 

 ی  
ی
تتتان را برالا این  ندگ ت ت ت ت تتتشت ت ت ت ت تتت ند ت شت ت ت ت ت نا این که هر دو داشت

تتتتت دارد ه ه   ت کردند اما  ون هایکا  کر ی کرد ترنم را دوست
ز نه هم خورده بود.    ت 

 

تتتنود و نا حر    تت ت ت ت ت ت تتتتتت حر  هالا هایکا را بشت ت ت ت ت ت دلش ی خواست
 ماهان مقایسه کند. هالا 

 

 687#پارت
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تتته کردن   ت تتتتش دروعیز در کار بود ا  مقایست نه نظرم اگر این وست
 حر  هایشان ی توانستم متوجه آن شوم. 

 

تتتم هایم را نا  کردم و نه تلویزیو ز که رو نه رولا تختم   ت ت ت  شت
 روشن بود نگاه کردم. 

 

تتتم را نتته من   تت ت ت ت ت ت تتتد تتتا آرامشت ت ت تت ت ت ت ت ت مو یتتک آرای ا  آن پخش ی شت
 برگرداند. 

 

تتتاید اگر هر وقت دیگرلا بود که این لحظه وجودم در ا    ت ت ت ت ت شت
ز  رق ی   س ی شتد و  صتتی ی شتدم اما حا  ه ه  ت 

استتر
 کرد. 

 

تتا   ت تتا آرام آرام بودم و منتظر بودم تت ت تتته لطش آرام نخش هت نت
  مانش برسد و حر  هالا هایکا را بشنوم. 
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 ام اط ینان داشتتتم این بود که ی  
ی
لا که در  ندگ ز ا  تنها  ت 

 خواهم ا  س حان جدا شوم. 

 

من حتر یک لحظه لا دیگر هم نمی توانستتتم کنار ستت حان  
تتت  اه بود و هر   ت ت ت ت ت  کنم نه نظرم این ا دوا  ا  اول هم اشت

ی
 ندگ

تتتتر کش دیدا ی لا نه   قدر بیشت تتتتر کرد خراب کارلا هالا بیشت
 نا  ی آورد. 

 

در حتال حتا ز هر  قتدر هتایکتا پتدرش و متاهتان ت ش کرده  
 بودند راهی برالا جدایی ان نبود. 

 

ناید ستت حان حالش خوب ی شتتد یا وضتتعیت ا صتتاب من  
تتتورت   ا  نظر دکتر مورد تایید قرار ی گر ت تا این ط ق صت

 ی گر ت. 

 

 کر کردن نه این که هنو  استتتم او در شتتتناستتنامه ام هستتتت  
 مو نه تنم سیخ ی کرد. 
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تتت حتتان در حق من خو ی هتتالا  یتتادلا کرده بود امتتا نمی   تت ت ت ت ت ت ست
شتتوم که یم ا  د یل جدا   من ا  هایکا  توانستتم منکر این  

 هم او بود. 

 

لا که ا  آن اط ینان کامل داشتتتتم این بود که ی   ز ز  ت  دوم  
تتتای بزرگ کنم و خوب   تتتم را خیی خوب و  ت تت ت ت ت ت ت خواهم پسرت

 تر ی ش کنم. 

 

تتتتت که بتوانم نه تنها   ا    ت ت ت تتتتم که این کار کارلا نیست ت ت ت ی دانست
 پ  آن بر یایم. 

 

تتتتت تا   ت ت ت ت ت تتت ی ان داشت تت ت ت ت ت ت تتتتتت نیا  نه پشت ت ت ت ت ت این نچه نیا  نه پدر داشت
 بتواند مو ق شود و رشد کند. 

 

 688#پارت
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تتتتتت دادن نته هتایکتا و   ت ت ت ت ت نتا توجته نته این دو مورد نته نظرم  رصت
 ش یدن حر  هایش  یاد هم غت  منطفر نه نظر نمی رسید. 

 

نا توجه نه کارها   که هایکا نا من کرده بود من حق داشتتتتم  
او را ن خشم و نه او  رصت دو اره ندهم اما حق داشتم که  

 این نچه را ندون پدر بزرگ کنمر

 

تتایکتتتا رولا   تتا نبود هت هر  قتتتدر هم کتتته ت ش ی کردم قطعت
 اش تاثت  ی گذاشت و او را  قده الا نار ی آورد. 

ی
  ندگ

 

تتا   تتایکت تتا هت تتاتم نت ت تتتان م قت تتته  کر ی کردم  مت لا کت ز  ودتر ا   ت 
 رسید. 

 

تتتتدت این   ت ت ت ت ت تتتتتم و کم مانده بود ا  شت ت ت ت ت ت تتتتدت هیجان داشت ت ت ت ت ت نه شت
ون بزند.   هیجان قل م ا  قفسه لا سینه ام بت 
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هر لحظه الا که ستتتا ت جلوتر ی ر ت هیجانم بیشتتتتر ی  
تتتتم که این   ت ت تتتد و من خودم بهتر ا  هرک  دیگرلا ی دانست ت ت شت
تتتتت امتا توا ز برالا   تت ت ت ت ت ت تتتم است تت ت ت ت ت ت تتتم ست تت ت ت ت ت ت هیجتان برالا خودم و پسرت

لش نداشتم.   کنتر

 

 انگار نا  اول بود که قرار بود هایکا را ببینم. 

 

س و   تتتتر ت ت ت ت ت ان ا  است ز ز بودم حتر رو   قدمان هم این مت  مط   
ز نار بود که ا  دیدن   هیجان را تجر ه نکرده بودم و این اول  

 کسی انقدر هیجان  ده ی شدم. 

 

تتتد و قتام ش در  هتار وب در ظاهر   تت ت ت ت ت ت نتا خره در اتاق نتا  شت
 شد. 

 

 نه  هره لا رنگ دریده اش نگاه کردم. 
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ه یشتتته آراستتتته بود  در ظاهر نه خودش رستتتیده بود و م ل  
 اما من این مرد را خیی خوب ی شناختم. 

 

 کرده بودم و است را خوب ی دانستم  
ی
مد ر را کنارش  ندگ

که ه ه لا این ها کام  ظاهرلا استتت و ا  درون نه شتتدت  
 نه هم ریخته و آشفته است. 

 

تتت م   تتتد در را پشتتتتت سرش بستتتتت و سر نه  یر ست وارد اتاق شت
 آرای گفت. 

 

تتته  این   ت تت ت ت ت ت ت تتتدن هتا ا  هتایکتالا ه یشت ت تت ت ت ت ت ت ر تتار هتا خجتالتت  ده شت
 جسور نعید بود. 

 

 انگار حق نا ماهان بود و واقعا ا  کارهایش پشی ان بود. 

 

 689#پارت
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لا در هی  کتتدام ا    تتتت  تت ت ت ت ت ت هر  نتتد نتته گفتتته لا متتاهتتان او تقصت
 کارها نداشت اما پشی ا ز کام  ا   هره اش مشخص بود. 

 

تتامتتتده بود و درگت  کتتتارهتتتالا   ت تتتدنم نیت تتته دیت تتته نت  کت
تتتد ر در این مت

تتتم هایش گود ر ته   تتتده بود و  یر  شت خودش بود  غر تر شت
 بود. 

 

تتتتم   ت ت ت ت ت تتتتتم که ندانم دلیل این گودلا  یر  شت ت ت ت ت ت انقدر تجر ه داشت
 سوءتچذیه است. 

 

 هتا و کتدورت هتا    
ی
نتدون توجته نته ت تام نتاراحتر هتا، دلتنم

 که ا  هایکا داشتم  ی اراده لب  دم و گفتم: 

 این مدت خوب غذا نخوردلار-

 

ه شد.   متعجب سرش را نا  آورد و در  شم هایم خت 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 2936  

 

احت تا  ا ن نتتا خودش ی گفتتت کتته این دختر  قلش را نته  
طور کامل ا  دستتتت داده هر  ند پستتتت هالا بستتتته ام این  

 حر  را تایید ی کرد. 

 

تتتتم حدس بزنم که ا ن در خه ش   ت خنده ام گر ت ی توانست
  ه ی گذرد. 

 

ز بودم ا  وقتر   تتت یم گر ته بود نا من م قات کند  مط    تصت
هزارتا ستتوال ا  خودش درستیده بود و نه آن ها جواب داده  
لا که درستتتیدم  ی وقفه جوانم را ندهد اما  

ز بود تا من هر  ت 
ستتتوال من نه تنها یم ا  آن ستتتوال ها نبود نلکه هی  ر ظ  

 هم نه آن ها نداشت. 

 

تتتان   تت ت ت ت ت ت تتالا ابرویم را نتا  انتداختم و برالا این کته جتدیتم را نشت
 دهم گفتم: 

 یعتز سوالم انقدر سخت بود و نیا  نه  کر داشت واقعار -
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 انگار تا ه نه خودش امد سرش را تکان داد و گفت: 

تتتا  کر نمی کنم این ا ن  - تتتذا نخوردم امت اره ختتتتب خوب غت
 اص  مهم ناشه. 

 

 شانه الا نا  انداختم و گفتم: 

تتتم هتات گود ر تته یته جورا   اون جتذنته ات رو نتا  - تت ت ت ت ت ت   ر  شت
تتتتت کن غتتتذا   ت تت ت ت ت ت ت تتتتت دادلا درست ت تت ت ت ت ت ت تتا تتته لا داغون ا  دست این قیت

 خوردنت رو... 

 

ه نگاهم کرد و گیج سرش را تکان داد.   خت 

 

 690#پارت

 

 

 دو خندلا  دم و گفتم: 

متاهتان گفتته بود حر  هتالا مهمی دارلا کته ی خوالا بهم  -
 بز ز خب ی شنوم حر  هالا مه ت رو... 
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هایکا دستتتت و پایش را گم کرد انقدر این مرد را ی شتتتناختم  
 که ت ام حرکاتش را ا  بر بودم. 

 

 کنارم رولا صندی نشست و گفت: 

ا رو برات گفته... - ز  ماهان خودش خیی  ت 

 

ز رو ا    ون خودت بشنوم. -  من ی خوام ه ه  ت 

 

تتتیده   ت ت ت ت ت تتت  اه کرده تو   او ز هم که ی خواد نخشت ت ت ت ت ت  که اشت
او ز

وع کن ی شنوم.   بشه تو   پ  سری

 

ز  وع نه حر   دن کرد. سرش را پای    انداخت و سری

 

ز کتارلا ی  - تتتتتت نته  ن   ت ت ت ت ت من ی دونم نتایتد ق تل ا  این کته دست
تتتم تو یه   ت تتتناست ت تتتتورت ی کردم اما من تو رو ی شت  دم نا تو مشت
آدم قتانغ و اگته بهتت ی گفتم حت تا متقتا تدم ی کردلا کته  
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تتتم و دور ختانواده ام   تت ت ت ت ت ت  ی خیتال متال و ثروت و معرو یتم بشت
 کردن نیستم. 

ی
 رو خش نکشم اما من آدم این جورلا  ندگ

 

لا نخواین و من نتونم   ز  کر این کته م کنته تو یتا نچته ام  ت 
ز مجبور   تتته ه    ت تت ت ت ت ت ت براتون  راهم کنم منو دیوونته ی کرد واست
تتتدم نتته حر  نتتانتتام گوش کنم و تظتتاهر کنم  ی خیتتالتتت   ت تت ت ت ت ت ت شت

 شدم. 

 

 سرش را نا  آورد در  شم هایم نگاه کرد و گفت: 

ونتتت کنم تو نمی دو ز اون  - نتتانتتام مجبورم کرد ا  خونتته بت 
تتتدم  زیزترینم رو ا    ت تتتتت که مجبور شت تتتتب ج  نه من گذشت شت

ون کنم و خودمم ا ش دور ن ونم.   خونه ام بت 

 

تتتدم نتتا هزارتتتا ترس این کتتارو   ت تت ت ت ت ت ت هر وقتتت نختتت نزدیتتک ی شت
انجتتام ی دادم نتته متتاهتتان  نتتگ  دم و گفتم بیتتا. و مراق تتت  

 ناشه. 
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تتتتم اوا نتته تنهتتا   نمی تونته کتاراتو انجتام نتتده و یته   تت ت ت ت ت ت ی دونست
 وقتا     مه یه مرد نا  سرتون ناشه. 

 

 این تنها کارلا بود که ی تونستم برات انجام ندم ماهور... 

 

نانام گفت نعد معامله لا ستتتنگ ها ی تونم مستتتتقل بشتتتم  
تتته خودم کتار کنم منم ترجیی دادم این متدت ناهاش   تت ت ت ت ت ت و واست
تتتدم نا دستتتتت در و سر نا  بیام   تتتتقل شت راه بیام و نعد که مست

 دیش تو و نچه ام. 

 691#پارت

 

 

 

لا  -  در این مورد خودت تنها   تصتتت یم نگت 
تو حق نداشتتتتر

 هایکا. 
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ز کتتارلا رو انجتتام نتتدلا  را   تتتتر  ن   تت ت ت ت ت ت تتت  وقتر ی خواست تت ت ت ت ت ت اصت
 بیخودلا منو امیدوار کردلا. 

 

 را حداقل نه من نگفتر برنامه ات  یه تا من انقدر غصته  
 نخوردم و وضعیتم این نشه. 

 

 شد ماهور نه خدا نمی شد. نمی -

 

نانالا من اص  آدم ساده الا نیست هم اون هم ترنم تو رو  
ز که حالت نده ناید ه ه   تتت ر ت ت ت ت ت ز و ی دونست تتت ر ت ت ت ت ت تحت نظر داشت

ز واقغ نه نظر ی رسید.    ت 

 

تو آدم نقش نتا لا کردن نبودلا کته ه ته ج  رو بهتت نگم و  
ز مجبور شتتتدم دندون   نخوام که نقش نا لا کتز واستتته ه   

 رو جیگر بزارم و صتی کنم. 

 

 هایکا دلیل هات اص  واسه من قانع کننده نیست. -
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لا نگفتر یعتز یته   ز تتتتر و نتا م  ت  تت ت ت ت ت ت تو ا  حتال نتد من ختی داشت
درصتتد نا خودت  کر نکردلا م کنه ن    سر خودم یا نچه  
 بیاد و اون وقت دیگه دول نه هی  دردمون نمی خوره! 

 

ه   شد انگار تا نه حال نه  هایکا سرش را نا  آورد و نه من خت 
تتتتم ی گفتم   ت ت ت ت ت لا  کر نکرده بود و حا  که من داشت ز ز  ت   ن  

 تا ه این احت ال را هم در نظر گر ته بود. 

 

 دونم خیی بهت ند کردم. ب خشید ماهور من ی-

 

تتتتخته اما تو رو خدا نه من یه   ت ت ت ت ت تتتتیدنم برات ست ت ت ت ت ت ی دونم نخشت
تتتتت نتتده خیی حر  دارم کتته نتتایتتد بهتتت بزنم تتتا منو   ت تت ت ت ت ت ت  رصت
تتتتت نده و اجا ه نده تو این رو ا   ت ت تتی  قش تو بهم  رصت ت ت ت ت ب خسیت

 کنارت ناشم. 

 

 دو خندلا  دم و گفتم: 
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سنگ ها رو هم که ا  دست دادلا دیگه نگران نیستر مال  -
 و اموال نداشته ناشی و نچه ات تو ر اه و آرامش ن اشهر

 

ز  رق کرده کسیتت که د د رو  - هستتتم ماهور اما ا ن ه ه  ت 
  رستاده بود سراغ ما ترنم بود. 

 

نانام متوجه شده اش  اه کرده و دیگه کارلا بهم نداره واسه  
لا رو ا  دست ندم.  ز ز قرار نیست  ت   ه   

 

 692#پارت

 

 

ون بزند نه هایکا   نا  شتتتم ها   که کم مانده بود ا  کاستتته بت 
 نگاه کردم. 

 

تتتتک کردم  طور   ت تت ت ت ت ت ت برالا لحظتته الا نتته گوش هتتالا خودم شت
ز کارلا را   انجام دهد. م کن بود ترنم  ن  
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اصت  این  ه  شتفر بود که او نه خاطرش حا ز شتده بود  
 نه مردلا که دوس ش دارد  ز ه بزندر

 

ز  شق آتشیتز را ناور کند.   نمی توانست  ن  

 

تتا را برالا منفعتتتت خودش انجتتتام   نتتته نظرش ترنم این کتتتارهت
داده بود و هایکا را هم نه خاطر این ی خواستتتت نه دستتتت  

ز کند.   بیاورد که منفع ش را تام  

 

 هایکار-
ی
 دارلا راست میم

 

من  جورلا ی تونم حر  هتالا تو رو نتاور کنم آخته تو یته  
 .  مدت طو  ز ما رو تو این وضعیت ول کردلا و ر تر

 

ز ناشم که دو اره این کار رو انجام ن یدلار  ا  کجا مط   
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اصتتتت  حواستتتت هستتتتت که من  قدر بهت  رصتتتتت دادم و  
 تو نه تک تکشون گند  دلا! 

 

ز انداخت تنها کسیتتت که مقانلش   منده سرش را پای   هایکا سری
تتتاهور بود  ون   ز مت تتاریتتتتک تر بود ه    ت نت گردنش ا  مو هم 

 واقعا در حقش ند کرده بود. 

 

متتتاهور من دلم نمی خواد بهتتتت دروغ نگم من ولتتتت نمی  -
کنم امتتا ختتانم بزرگ و اقتتاجونم نعیتتد ی دونم تو رو قبول  

 . ز  ک ز

 

ز نا این که نا هم ناشتیم مشتکی ندارن اما نمی خوان تو   گف ر
 . ز  رو بیی ز

 

من ی دونم ختانواده لا متا نته تو خیی نتد کرده امتا ختب نته  
تتتتر   تت ت ت ت ت ت ز درخواست  کتته ا تتتاده  ن  

اونتتا هم حق نتتده نتتا اتفتتاقتتا ر
 داشته ناشن. 
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تتتتت او هم ت ایی نه   ت ت تتتم هایش را رولا هم گذاشت ت ت ت ماهور  شت
 دیدن خانواده لا هایکا نداشت. 

 

تتتانم   تتتالا خت تتتان هت تتتایش را  هنو   خم   ت تتتدر تتتتارلا هت نت بزرگ و 
تتتتت دیگر نتته آن ختتانتته   تت ت ت ت ت ت تتتتت نتتداشت تت ت ت ت ت ت یتتادش نر تتته بود و دوست

 برگردد. 

 

 693#پارت

 

 

ایش رو  - تتیتدم کته تتا ه پتارلا سری ت تت ت ت ت ت ت هتایکتا من هنو  تو رو ن خشت
 برام توضیی میدلا. 

 

دستتم را در دست ش گر ت و نوا ش وار انگشتتانش را پشتت  
 دستم کشید. 
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لا رو ا ت  - ز گفتم کته نمی خوام دیگته بهتت دروغ نگم یتا  ت 
تو رو   قراره  ایظ  تتته سری ت ت تتا  ت ت ت ت نت تتتدو ز  ت ت نت خوام  مخفز کنم ی 

 نخوام. 

 

ی خوام ندو ز که ن اید توقغ ا  خانواده ام داشتته ناشی و  
  کر کتز اونا هم م ل مادر خودت ما رو ول کردن. 

 

ز دیگه هم هست ماهور که ناید بهت نگم.   سه  ت 

 

 در مورد س حان... 

 

تتتاس کردم برالا لحظه الا قل م ا  تبش ا تاد حتر  کر   ت ت احست
س ی کرد.   کردن نه س حان هم وجودم را سرتاسر ا  استر

 

ه شدم و گفتم:   نگران نه هایکا خت 

 س حان ج  شدهر نکنه نه هوش اومدهر-
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ز این ختی برالا خود او هم ستتخت بود نا این حال   انگار گف ر
 خودش را ج ع و جور کرد و گفت: 

ش گفت ستتطی هوشتتیاریش خیی ر ته نا  احت ا  تو  - دکتر
ز رو ا نه هوش میاد.   ه   

 

 ی دو ز که برالا ط قتون رضای ش   مه. 

 

تتایتتد این نتته هوش اومتتدنش  یتتاد هم برالا من و تو نتتد   ت ت ت تت ت ت ت ت ت شت
 ن اشه اما خب یه مشکی هست و اونم خانم بزرگه. 

 

تتت حتتان هنو  تو رو نخواد من حق   تت ت ت ت ت ت نتته من گفتتته کتته اگتته ست
. ندارم بهت نزدیک بشم و کارلا کنم   ز  که ا  هم جدا بش  

 

تتا نگتتتاه کردم یعتز  تتته کتتته اگر ی   تتایکت نتتته هت ز  تتتتم و تت  تت ت ت ت ت ت برگشت
 کند! 

ی
 خواست ی توانست نا من  ندگ
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 نا س حان را نمی خواستم او ا  اول  
ی
من دیگر ادامه لا  ندگ

 من بود که ن اید تجر ه اش  
ی
تت  اه بزرگ در  ندگ ت ت ت هم یک اشت

 ی کردم. 

 

تتتتک  - ت تتتاید ا ن نه  قلم شت ت ت ت تتتم شت ت ت ت اما من ی خوام که جدا بشت
تتتن و دادگاه نه حر ش گوش نده اما نه مح    ت ت ت ت تتتته ناشت ت ت ت ت ت داشت
م و خودم درخواست ط ق میدم.   این که خوب بشم مت 

 

 694#پارت

 

 

 هایکا نا خوشحای بهم نگاه کرد. 

 

تتت   کرش را هم نمی کرد که من برالا جدا   ا    تت ت ت ت ت ت انگار او اصت
 س حان در این حد مص م ناشم. 
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احت ا  ختی هم نداشتت که نارها توستش ماهان اقدام کرده  
بودم اما نه خاطر وضتتتعیت نامشتتتخص جفت ان این جدا    

 نه تعویق ا تاده بود. 

 

وقتر نه هوش اومد خودم ناهاش حر  ی  نم و راضیش  -
 ی کنم. 

 

تتتد متتدارک خیتتان ش رو ارائتته   ت تت ت ت ت ت ت حق نتتاتوئتته اگتته هم راضز نشت
یم نگران ن اش.   میدیم و ط قت رو میگت 

 

  کرلا نه خهنم رسید. در یک لحظه 

 

 ترنم هم نا تو برگشت ایرانر-

 

هایکا معلوم بود ا  این حر م تعجب کرده اما ا ن اص  در  
موقعیتر نبود کتته من را ب یچتانتد یتتا نخواهتتد جواب سر نتا   

ز سریتتتتع گفت:   نه من ندهد برالا ه   
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من متا  نتد رو لا بود کته تو هتتل هتالا جتدا ی موندیم من  -
اصتت  دیشتتش نبودم اون رو هم شتتانسیتت دیدمش  این اواخر  

تتتت ش بود و  ه یدم   ت ت ت ت ت تتتتندوق دست ت ت ت ت ت که ه راه یه مرد بود که صت
 جریان ا   ه قراره. 

 

دار شتتدن اومد هتل و ناهام صتتح ت   وقتر خانواده اش ختی
تتتتت منم بهش توجتتته نکردم و ول   ت ت تت ت ت ت ت ت کرد حتتتال خو ی نتتتداشت

 کردمش. 

 

لا هم   ا  اون رو  نته نعتد نته تنهتا من نتدیتدمش کته هی  ختی
 ا ش نیست. 

 

نتانتاش ی گفتت نته هتتل هم  نتگ  ده اتتاق رو تحویتل نتداده  
 اما نه هتل هم نیومده. 

 

 دل شوره نه دلم  نگ  د و گفتم: 

 نکنه ن    سرش اومده ناشه هایکار-
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لا نتتداره ا ن نتتانتتات کتته ر تتته   یعتز هیچک  ا ش هی  ختی
 اونجا ندیده اونو یا ا ش ختی نگر ته! 

 

 هایکا در ک ال خونسردلا شانه الا نا  انداخت. 

 

معلومه که نه اصتت  برام مهم نیستتت نا کارا   که اون کرده  -
 هر اتفافر هم که براش بیفته برالا من اه یتر نداره. 

 

 695#پارت

 

 

 

ز تا   تتتناختم  م   ت ت ت ت ناناور نه هایکا نگاه کردم مردلا که من ی شت
 آس ان نا این هایکالا  ی رحم  رق داشت. 
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او خوشتحای و ناراحتر دیگران برایش مهم بود و نستبت نه  
  ی تفاوت نبود. 

ز  ه ه  ت 

 

 واسه خودتر-
ی
 هایکا ج  دارلا میم

 

تتتتر ا  تو ا  ترنم نتدم میتاد و  ز ته خوردم اما   تت ت ت ت ت ت من خیی بیشت
ز  رق ی کنه.   ا ن ه ه  ت 

 

تتته من انقدر  ی تفاو ر تو   ت م کنه اون ن    سرش اومده ناشت
 رو واقعا درک نمی کنم. 

 

 شتم هایم  ل  د انگار ا  شت یدن این حر  ها آن  هایکا در  
هم ا    تتان من تعجتتب کرده بود البتتته کتته ا  نظر من کتتام   
تتتتت  ون حر  هایم واقعا  جیب و غریب بود و   ت ت حق داشت
تتت  این حر  را   ت ت ت ت تتتاید اگر هرک  دیگرلا جالا من بود اصت ت ت ت ت شت

 نمی  د. 
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متاهور جتان تو نمی دو ز من کته ی دونم این متدت هر ج  -
 که ما کشیدیم  یر سر اون دختر بود. 

 

تتتتت  یر پالا حاجی و ا    تتتست ت من ی دونم اون بود که ر ت نشت
 تو ند گفت که حاجی مجبورم کرد اون کارا رو انجام ندم. 

 

 اون جا که بودیم آب که ی خوردم نه نانام ختی ی داد. 

 

تتتت  و  نتتتدو ز خودش کرده بود و  ون ی   تت ت ت ت ت ت تتا منو است تت ت ت تت ت ت ت ت ت رست
دونستتتت کارلا ا  دستتتتم برن یاد هر جور ی خواستتتت ناهام  

 ر تار ی کرد. 

 

وقتر ستنگ ها رو تحویل گر تم ی خواستتم برگردم دیشتت  
کته اون متاجرالا د دلا رو تو  رودگتاه راه انتداختت و نعتدش  

 هم گم و گور شد. 
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تتتم هالا خودم نمی دیدم محال بود ناور کنم   ت ت ت من اگه نا  شت
تتتتش   ت ت لا انجام داده که من یه رو لا دوست ز کارلا رو دختر  ن  

 داشتم یا حداقل  کر ی کردم که دوسش دارم. 

 

تتایکتتتا وی  - من ت وم حر  هتتتاتو ی  ه م و درک ی کنم هت
خب این دلیل ن یشه تو راضز نه آسیب دیدنش بسیی خدا  

ه.   خودش تقا  کارا   که کرده رو ا ش پ  میگت 

 

 م کنه جا   ناشه نه خانواده  
نه نظرم اگه تو حدس ی   ز

 اش ختی نده و اونا رو ا  نگرا ز در بیار. 

 

 696#پارت

 

 

 

 هایکا آرام سرش را تکان داد. 
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 من نمی دونم م کنه کجا ناشه ماهور... -

 

ا  ا ن نته نعتد هم هیچک  نته جز ختانواده ام برام اه یتر  
 ندارن. 

 

ز ختانواده هم   تتتک تم حتر ه    تت ت ت ت ت ت تتتتتختر و تو مشت ت ت ت ت ت تو رو الا ست
تتتتته ناش من بیفتم   ت ت ت ت ت تتتتت منو خای کردن پ  توقع نداشت ت ت ت ت ت پشت

 دن ال آدی که  امل اصی ندنختر من و توئه. 

 

نتانتام خودش دیتداش ی کنته اگته هم نتونته خودش ختانواده  
ز تو ا ن خهنتو درگت  اون   ز تتا دیتداش ک ز لا ی ک ز داره دیگت 

 نکن. 

 

تتیتدم و حر ش را تتاییتد کردم در حقیقتت کتارلا جز   ت تت ت ت ت ت ت آهی کشت
 تایید حر  هایش ا  دستم بر نمی آمد. 
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ون  ده بود   تتایم را کتتته ا  روسرلا بت  تتتد و رولا موهت ت ت تت ت ت ت ت ت خم شت
 بوسید. 

 

تتتتم مقاومت کنم و در نهایت   ت تتتتت خودم نبود که نتوانست دست
 . کار خودش را انجام داد 

 

کم... - ز بولا موهاتم تنگ شده بود دلتی  دلم حتر برالا ه   

 

تتتاس کردم قل م ا  تبش ا تاد هایکا این   ت برالا لحظه الا احست
ز نار بود که نه من ی  د.   حر  را اول  

 

 ناید نه خودم حق ی دادم انقدر  ی جن ه ناشم. 

 

 مدت  یادلا بود که کسی این طور نزدیکم نشده بود. 

 

تتتده بود   ت ت ت ت دلم برالا هایکا نا ت ام کارها   که کرده بود تنگ شت
تتتوم   تتتاس تر شت ت تتتده بود هزار برابر حست ت و ناردارلا هم نا ث شت
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ز این حر ش  یتادلا نته مزاقم خوش آمتد و حتالم   برالا ه   
 را خوب کرد. 

 

تتتتتت بود کته ا  کتار و   ت ت ت ت ت تتتتتغ کردم ل خنتدم را دنهتان کنم درست ت ت ت ت ت ست
ز   تتتت  ن اید متوجه  ن   ت ت ت ت ت تتتتم آمده بود اما او اصت ت ت ت ت ت حر ش خوشت

 موضوعی ی شد. 

 

ز ا ن هم نعتتد ا  آن ه تته گنتتدلا کته    ه   
نتته انتتدا ه لا کتتافز

نا  آورده بود نه او رو داده بودم و دلم نمی خواست ا  این  
 هم دررو ترش کنم. 

 

تتتید  - ماهور ی دونم ا ن  کر ی کتز نا  ا  سر هوس  ب خشت
 نزدیکت شدم اما نه خدا ا  رولا هوس نیست. 

 

 نا ث شد ندون  کر بهت نزدیک بشم. 
ی
 دلتنم

 

 697#پارت
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 که درد  ی درمان بود. 
ی
 امان ا  دلتنم

 

تتتان   ت تت ت ت ت ت ت سرلا تکتان دادم نتدون این کته هی  واک ش دیگرلا نشت
 دهم. 

 

تتایکتتتا را خیی خوب ی   ت یتتتتک ل خنتتتد  هت تتتاختم اگر حتر  تتنت ت تت ت ت ت ت ت شت
تتتتیده ام پ  ناید   ت ت ت ت ت کو ک هم ی  دم  کر ی کرد او را نخشت

ل ی کردم.    ع  خودم را کنتر

 

تتتتح ت کتز و منو ا  اینجا مرخص  - ت ت ت م صت تتته برلا نا دکتر ت ت ت ت میشت
 کتز اینجا موندن واقعا داره ک  ه ام ی کنه. 

 

من دیوونه نیستم هایکا نه خدا نه خودم و نچه آسیتی وارد  
 نمی کنم. 
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تتتدم اما   ت ت تتتوکه شت ت ت قبول دارم نه خاطر اتفاق هالا این مدت شت
ز جورلا   خودت نگو اگه هرک  دیگه الا جالا من بود ه   

 نمی شدر

 

 . ز ز بهتر شده برو صح ت کن مرخصم ک ز  ا ن که ه ه  ت 

 

م ا ار کرد قبول نکرد و گفتتتت   تتاهتتتان هر  قتتتدر نتتته دکتر مت
 نهایتا ناید رضایت شوهرم ناشه. 

 

تتتوهر ابروهتتالا هتتایکتتا در هم   تت ت ت ت ت ت ز کل تته لا شت دیتتدم کتته نتتا گف ر
 ر ت. 

 

تتت حا ز بود   ت تتتتت ست تتتخره بود که این رو  ها ت ام نیا م دست ت مست
که  قش استتم شتتوهرم را یدک ی کشتتید و هی  کارلا هم ا   

 دس ش برنمی آمد که برایم انجام دهد. 
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 ماهور جان من ی دونم تو حالت خو ه... -

 

تتتیب   ت ت ت ت تتتتت دارلا و بهش آست ت ت ت نمی  ی دونم که نچ ون رو دوست
 .    ز

 

تتتده   ت ت تت ت ت ت ت ت ت رو هر جور شت دروغ هم بهتتتت ن یگم ی تونم دکتر
راضز کنم اما خب نه نظرم نه صتتت حته تا وقتر ستتت حان نه  

 .  هوش میاد اینجا ناشی

 

ز رو ا حت تا این اتفتاق ی ا تته تو کته این   ش گفتت ه   
دکتر

 ه ه صبورلا کردلا  ند رو  دیگه هم روش. 

 

 قول میدم نعدش خودم ا  اینجا مرخصت کنم. 

 

تتا نمی دونیم وقتر اون نتتته هوش بیتتتاد  تتته اتفتتتافر میفتتتته   مت
ز اگته اینجتا نتاشی هم خیتال من راحتت تره هم   تتته ه    ت تت ت ت ت ت ت واست

 .  خودت ا  دست س حان یا هرک  دیگه الا در اما ز
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تتتم نمی تونم م ل   تت ت ت ت ت ت من هر  قتدر هم کته نخوام مراق تت نتاشت
 کادر بی ارستان ا ت مراق ت کنم. 

 

 698#پارت

 

 

 

 نه نظرم حر ش منطفر ی آمد. 

 

نا این که ست حان تا نه حال کو ک ترین آستیب جستمی نه  
ز  رق ی کرد.   من نزده بود اما حا  ه ه  ت 

 

تتتوم و برگردم دیش هتتایکتتا   تت ت ت ت ت ت من قرار بود دو تتاره ا  او جتتدا شت
تتتد و   تت ت ت ت ت ت تتت ا ز ی شت تت ت ت ت ت ت تتت ید  صت تت ت ت ت ت ت احت ا  وقتر این حر  را ی شت

 واک ش خو ی ا  خودش نشان نمی داد. 
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تتتتی ی کنم اما ناید قول ندلا  - ت ت ت ت تتته  ند رو  دیگه هم صت ت ت ت ت ناشت
تتتده نجات   ت تتت حان نه هوش نیومد منو ا  این خراب شت ت اگه ست
تتتم داره بنتتتد میتتتاد تو این  هتتتار دیوارلا   تت ت ت ت ت ت نتتتدلا نتتته ختتتدا نفست

 احساس ی کنم هوا واسه نف  کشیدن ک ه. 

 

 دستم را در دس ش گر ت و پشت دستم را نرم بوسید. 

 

تتا ا ن آدم خوش قوی برات نبودم  - تتا این نتتتار  ی دونم تت امت
ز رو درست کنم.   قول میدم خودم ه ه  ت 

 

من وظیفه لا خودم ی دونم که این آرامسیی که خودم ا ت  
 گر تم رو بهت برگردونم. 

 

 نمی دانم  را اما نه حر  هالا ای ان داشتم. 

 

تتتتم وقتر حرفز ی  نتتد نتته آن   تتل ی کنتتد م تتل   تت ت ت ت ت ت ی دانست
تتتکل   ت ز این ه ه مشت تتت ر ت تتتتت سر گذاشت ز حا  که نعد ا  پشت ه   
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کنتتتارم بود و هیچک  جز من و  ر نتتتدمتتتان برایش اه یتر  
 نداشت. 

 

ر-  ماهور منو ی نخسیی

 

تتتورتش نگتاه کردم خودم هم نمی   تت ت ت ت ت ت سرم را نتا  آوردم و نته صت
 دانستم ناید  ه جوا ی نه او ندهم. 

 

 ندون هایکا را نمی خواستم. 
ی
 قطعا که من  ندگ

 

تتتد اما   ت ت ت تتتمان پدر خودش نمی شت ت ت ت قطعا که هیچک  برالا پسرت
 آن ه ه  جرلا که کشیده بودم  ه ی شد. 

 

شناسنامه الا که هنو  هم قرار بود خش خظ شود  ه ی  
 شدر
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تتتتم بر   ت تتتی ا ز را ی دیدم اما کارلا ا  دست ت تتتم هایش پشت ت در  شت
 نمی آمد. 

 

تتتود   ت تتتتم این نگاه نا ث شت ت رویم را برگرداندم  ون نمی خواست
م.    جو نه تص یم نگت 

 

 هایکا بهم  رصت نده... -

 

 699#پارت

 

 

 

تتتتم نته هتایکتا بود و   تت ت ت ت ت ت این ج لته را در حتای گفتته بودم کته پشت
 واک شش را نمی دیدم. 

 

تتتد من طاقت   ت ت ت ت ت ون آمد دلم ک اب شت نف  آه مانندش که بت 
دیدن غم این مرد را نداشتم اما غمی که نه دلم نشسته بود  
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تتتده بود در حال حا ز نه هیچک  نه جز خودم   تت ت ت ت ت ت نا ث شت
  کر نکنم. 

 

یتک درس بزرگ داده بود و آن هم این  این اتفتاقتات نته من 
 خودم قرار  

ی
تتته نتتایتتد خودم را اولویتتت  نتتدگ ت ت تت ت ت ت ت ت بود کتته ه یشت

 دهم. 

 

تتتد و در   ت ت هیچک  نه اندا ه لا خودم نمی تواند نه  کرم ناشت
ایش سختر کنارم ن اند.   هر سری

 

 صدالا غ گی ش در گوشم دیچید. 

 

ز این داستان ها و معذرت خواهی   واقعا توقع داشت نا گف ر
 هالا ساده ب خش ش که این طور ناراحت شده بود! 

 

تتته متاهور من اخی تت نمی کنم هر  قتدر کته ی خوالا  - تت ت ت ت ت ت نتاشت
  کر کن. 
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وی من ا ت دست نمی کشم حتر اگه  ند ماه طول نکشه  
تتی ت ش ی کنم و تو رو نتتا م متتال خودم ی   ت تت ت ت ت ت ت تتتا منو ب خسیت

 کنم. 

 

تتا ا ن   م اومتتتده امت من خریتتتت کردم و نتتتدیتتتدم  تتته متتتاهی گت 
تتتتت   ت تتتم هامو نا  کردم و  ه یدم  ه جواهرلا رو ا  دست ت ت  شت
ز برالا نه دستتتتت آوردن دو اره ات هرکارلا   تتته ه    دادم واست

 ی کنم. 

 

نتا  هم ا  ه تان حر  هتا    ده بود کته قل م را نته نتا لا ی  
 گر ت. 

 

 ی  ارلا امشب رو من دیشت ن ونمر-

 

تتتم ها دروغ نمی گفت و   تتتم هایش نگاه کردم این  شت در  شت
 اش را جار ی  د. 

ی
 داشت دلتنم
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ز من  - تت دیشتتتم ن ونه درستتتتار ها هستتت ر   م نیستتتت شتتت ا کسیت
 آوا و ماهان رو هم ی  رستم برن. 

 

اما من ی خوام تا صتبی بشتینم اینجا و ت اشات کنم شاید  -
 کم بشه. 

ی
 یکم ا  این دلتنم

 

تتتات کردنش   تتتاست ز انداختم ا  این  جم ابرا  احست سرم را پای  
 خجالت کشیده بودم. 

 

 700#پارت

 

 

 هایکا نا دیدن این حالتم  د  یر خنده. 

 

 دس ش را  یر  انه ام گذاشت و سرم را نا  آورد. 
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ه شدم سرشار ا  احساس بود.   نه  شم هایش خت 

 

 احساش که ی دانستم متعلق نه من و پسرمان است. 

 

تتتد و   ت  ند ثانیه در ه ان حالت ماند و نعد ا  جایش نلند شت
ون ر ت.   ا  اتاق بت 

 

ه شدم.   متعجب نه مست  ر ت ش خت 

 

نا این که ا  اول ت ایی نه آمدنش نداشتم اما حا  که گفته  
بود تا صبی ی ماند توقع نداشتم که من را در این وضعیت  
 .  رها کند و برود آن هم ندون هی  حر  و خداحا ظز

 

 دو اره دلم سرشار ا  غم شد. 
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برالا نار هزارم خودم را لعنت کردم که  را نه مردلا ا ت اد  
تتتات من را نه نا لا گر ته بود که در   ت ت تتتاست ت ت کردم که نارها احست

 اتاق نا  شد و هایکا ه راه دکتر وارد اتاق شد. 

 

 پ  نر ته بود... 

 

تتتا خودم ا    تتتده بود امت تت یت ت تت ت ت ت ت ت تتتالا من را نشت تتته حر  هت تتا این کت ت نت
منده شده بودم.   قخاوت هالا  ی جالا خودم سری

 

تتتدولیتر قبول نمی  اقالا جاوید تاکید کردم که من هی   - ت ت ت ت ت مست
تتتتخص   تتتدولش شت ت تتتون بیفته مست ت کنم و هر اتفافر که برالا ایشت

 .. ز  ش ا هست  

 

تتت ند نا من  ه کار کنند که دکتر این طور حر  ی   ی خواست
  در

 

 دکتر نه س تم آمد و دست هایم را نا  کرد. 
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تتیتتدلا دیگتته  - ت تت ت ت ت ت ت نفرمتتا متتاهور ختتانم نتتا خره نتته مراد دلتتت رست
 ببی یم  قدر  اقی... 

 

تتتد پ  ر ته بود تا نا دکتر حر    ت ت ت تتتتر شت ت ت مندگیم خیی بیشت سری
 بزند و من را ا  این وضعیت در بیاورد. 

 

ون ر ت.   دکتر که کارش ت ام شد ا  اتاق بت 

 

هایکا م  دستتتتم را دستتت ش گر ت و نا انگشتتتتانش مشتتتچول  
 ماساژ دادن شد. 

 نتونستم این جورلا ببین ت... -

 

تتار  - تتاهتتتان هر کتتتارلا کرد دکتر نتتته حر ش گوش نتتتداد  یکت مت
 کردلا که راضز شد دستامو نا  کنهر

 

 701#پارت
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 هایکا ابرو   نا  انداخت و نا شیطنت نگاهم کرد. 

 

 معلومه کارلا که من بتونم انجام ندم رو ماهان نمی تونه. -

 

وع نه خندیدن کردم.   ریز سری

 

نمی توانستم نگویم ماهان کم کارلا کرده  ون جلولا  شم  
 خودم نه دکتر گفته بود و او قبول نکرده بود. 

 

 قش نمی دانستتتتم هایکا دقیقا در این  ند دقیقه  ه حرفز  
  ده که دکتر رضایت داده تا دست هایم را نا  کند. 

 

ز شتتد که   م  دستتتت هایم را خوب ماستتاژ داد و وقتر مط   
 دردش کم شده و آرام گر ته کنارم رولا تخت نشست. 
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 این مدت نچ ون اخی ت کرده یا نه!  برام نگو -

 

تتتوال  جیب و غریب و   تتتوالش ست تتتتم و نگاهش کردم ست برگشت
 بود نه نظرم نمی شتتد استتم کارها   که نچه ی کرد را  

ستتختر
 اخیت گذاشت. 

 

تتاقتتتا خیی   ی توان نتتته تن هتتتا جنتتتب و جوش گفتتتت کتتته اتفت
ین بود.   شت 

 

این مدت اگر هر  ز ه الا دیده بودم نه خاطر نچه نبود و  
تتتده بود   ت تت ت ت ت ت ت دلیلش  قش  ی احتیتاو خودم بود کتته نتتا تث شت

د و حالم ند شود.   ندنم درد نگت 

 

 نه اخیت نشدم. -

 

ح  بودنش تو وجودم یه ح  خو یه که نا ث میشته هر  
 درد و مشکی که هست رو یادم بره. 
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 نتد رو  ق تل کته دکتر برالا معتاینته ام اومتده بود ی گفتت  
 که خیی نچه لا آروی داریم و  یاد جنب و جوش نداره. 

 

تتتک م نگتتتاه کرد انگتتتار ی   تت ت ت ت ت ت ه نتتته شت تتا ل خنتتتدلا  د و خت  تتایکت هت
 خواست حرفز بزند اما مردد بود. 

 

 نا خره تردیدش را کنار گذاشت و گفت: 

ن که من بتونم پسرمونو  -  نگت 
ن یشه دو اره ا ت سونوگرافز

 ببینمر

 

تتتد که برالا   تت ت ت ت ت ت نتا ابروهالا نتا  ر تته نگتاهش کردم نتاورم نمی شت
تتتتت و   ت ت تتتفید انقدر خوق  ده است ت ت ت تتتیاه و ست ت ت ت تتتویر ست ت ت ت دیدن آن تصت

 دلش ی خواهد دو اره پسرمان را در مانیتور ببیند. 

 

تتتتت  - ت ت تتتونوگرافز  یاد خوب نیست ت ت ت تتتتح ت کتز ست ت ت ناید نا دکتر صت
 برالا نچه. 
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 702#پارت

 

 

تتتتت که من این   تتتتت انگار توقع نداشت تتتست ت ت ل خند رولا لبش نشت
 موضوع را قبول کنم. 

 

 ماهورر-
ی
 دارلا راست میم

 

 یعتز تو مشکی ندارلا! 

 

م ناید یم دوماه دیگر را هم نا  اگر ی خواستتتتم ستتتخت   نگت 
لا ی کردم.    اصله ا  او ست 

 

تتتیده بودم و   تت ت ت ت ت ت نه اندا ه لا کافز این مدت ا  نبودنش درد کشت
 دوست نداشتم بیشتر ا  این خودم را اخیت کنم. 
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تتتکی نتدارم  قش نتاید ببیتز دکتر ج  میگته نته نظرم  - تت ت ت ت ت ت نته مشت
اگه  یاد ا  حد خطر داشتتته ناشتته   م نیستتت  ع  ببینیش  
 وق ش که رسید تو سونوگرافز نعدیم ی بینیش دو اره. 

 

 سرش را تکان داد. 

 

معلومه که اگه یه درصتتتد ندونم براش نده  ی خیال میشتتم  -
تتتاد و ه ش ی تونم   تتا میت ت تتته دنیت نت تتته  تتته متتتتدت دیگت یت تتتا خره  نت

 ببین ش  را ا ن اخی ش کنم. 

 

 العاده الا ی شد. ل خند رولا ل م آمد هایکا قطعا پدر  وق

 

من مردهالا  یادلا را دیده بود که ا  ناردار بودن ه سرشان  
تتتدنش هم نا   ت ت ت ت تتتدند اما هایکا حتر خوق  ده شت ت ت ت ت خوق  ده ی شت

 نقیه  رق داشت. 
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گتاهی وقتت هتا جورلا حر  ی  د کته ح  ی کردم نعتد ا   
تتتتت نه هیچک  جز او اه یت   ت ت ت ت ت نه دنیا آمدن نچه قرار نیست

 دهد. 

 

برگشتتتم و نه دهلو خوابیدم احستتاس خیی خو ی داشتتتم که  
تتتاس آ ادلا   ت ت ت ت تتتده و احست ت ت ت ت تتتتت هایم نا  شت ت ت ت نعد ا  مدت ها دست

 دارم. 

 

ناید ت ام توانم را ی گذاشتم و سغ ی کردم آرامش خودم  
 را حفظ کنم. 

 

تتتکی دیش ی   ت تتتتان بودم اگر کو ک ترین مشت ت تا وقتر بی ارست
آمد دو اره نه ه ان حال و رو  ق ل د ار ی شدم و دست  

 شد. هایم نه تخت بسته ی 

 

هایکا نوا ش وار دست ش را رولا سرم ی کشتید اما مشتخص  
ز دیگرلا  رو   تتتتتت و در  کر  ت  ت ت ت ت ت بود کته  کرش دیش من نیست

 ر ته. 
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 703#پارت

 

 

 

تتت نا   ت ت ت ت ت تتتم نمی آمد مزاحم خلوت کسیت ت ت ت ت ت تتتت  خوشت ت ت ت ت نا این که اصت
تتتوم امتتا این متتدت انقتتدر ا  هتتایکتتا دور بودم کتته   تت ت ت ت ت ت خودش شت
تتتته ا  ت ام کارهایش سر در   ت ت ت تتتتم حا  که برگشت ت ت ت تتتتت داشت ت ت دوست

 بیاورم. 

 

ر-  هایکا دارلا نه ج   کر ی کتز

 

  ند نار پشت سر هم پلک  د و گفت: 

تتائتل من نکن  - ت ت تت ت ت ت ت ت تتتتت تو خودتو درگت  مست تت ت ت ت ت ت لا ختاض نیست ز  ت 
 ماهور... 
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ز حر  را  ده   تتتتی نگاهش کردم د عه لا ق ل هم ه    تت ت ت ت ت ت  صت
تتتده بود دورلا این  ند وقته لا ما، حال   بود و ن یجه اش شت

لا شدن من در بی ارستان.   ند س حان و بستر

 

هتایکتا هر ج  کته تو خهنتته رو نته من نگو دیگته حتالم ا  هر  -
 ج  مخفز کاریه نه هم ی خوره. 

 

تتتتتوک دیگتتته رو   ت ت ت ت ت ز نتتته نظرت من ی تونم یتتته شت نگتتتاه کن بب  
 تح ل کنمر

 

لا نیست که نه تو و ک   ندگی ون مر وط ناشه  - ز  زیزم  ت 
 اما حق ناتوئه. 

 

 راس ش نگرانم سنگ ها دیدا نشه. 
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تتتته   ت تتتنگ ها گذاشت ت تتته خرید اون ست ت نانام سرمایه لا  یادلا واست
یم   اگه ی تونست یم اونا رو بیاریم ایران و تو کارمون نه کار بتی

 خیی مو ق ی شدیم. 

 

لا نداشتتتم تو د دیده شتتدنش اما من د د   درستتته من تقصتتت 
 رو دیدا کردم و  ون دیر لوش دادم  رار کرد. 

 

م. این نار نو ت من بود که دس ش را   نگت 

 

تتتنگ ها هم  - ت ت تتته ست ت ت تتتتت میشت ت ز درست نگران ن اش هایکا ه ه  ت 
 دیدا میشه. 

 

تتته اتفتافر نمی ا تته نتانتات نته انتدا ه لا  ت تت ت ت ت ت ت تتا ه اگته دیتدا هم نشت
تتتتت تو رو دیده حا  یه نار هم خطا کردلا   ت کافز کارهالا درست

لا ن یشه که ز  .  ت 
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من کارلا نه نانام ندارم ماهور اون سنگ ها قرار بود واسه  -
 کار مستقل من ناشه. 

 

اگه اونا ی رستید ایران من ا  نانام جدا ی شتدم و خودم ی  
تتتدم آقتتا نتتا سرخودم این جورلا  نتتدگی ون خیی بهتر و   ت تت ت ت ت ت ت شت

 راحت تر ی شد کسی هم نمی تونست دخالتر نکنه. 

 

 704#پارت

 

 

- . ا بسیی ز  هایکا میشه  ی خیال  کر کردن نه این  ت 

 

ز جورلا هم نا نه دنیا اومدن نچ ون ی تونیم   من و تو ه   
 خوب داشته ناشیم. 

ی
 یه  ندگ
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ز نیستت ما اصت     را نمی خوالا نفهمی که مادیات ه ه  ت 
تتت خت   تت ت ت ت ت ت تتتیم وقتر نا هم خوشت تت ت ت ت ت ت تتتته ناشت تت ت ت ت ت ت کی دول هم که داشت

 ن اشیم  ه  ایده الا داره. 

 

 هایکا نا ش یدن حر  هالا ماهور نه  کر  رو ر ت. 

 

تتتان خوب   ت ت ت ت تتت ند و  ندگیشت ت ت ت ت حق نا ماهور بود اگر دول ی داشت
 نبود هی   ایده الا نداشت. 

 

تتتتت و رانطه ام نا هایکا خیی   ت ت ت ت ت  ند رو  ا  آن ماجرا ی گذشت
 بهتر شده بود. 

 

تتتم ی ماند و حتر اجا ه نمی داد   ت تتته خودش دیشت ت هایکا ه یشت
 یک نار آوا یا ماهان ا  من مراق ت کنند. 

 

نه معتز واقغ کل ه داشت سر قولش ی ماند و م ل  شم  
 مراق ت ی کرد. هایش ا  من 
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تتتتم اما هنو    تتت حان را داشت س نه هوش آمدن ست تتتتر هر آن است
لا نشده بود.   ختی

 

تتت حان نه هوش نیومد مرخصتتتتت ی  - ماهور اگه  ردا هم ست
کنم بریم خونه دیگه   م نیست بیشتر ا  این تو بی ارستان  

 .  ن و ز

 

نا خوشتتحای نه هایکا نگاه کردم بی ارستتتان برایم شتتبیه یک  
تتتده بود و آر و ی کردم هر  ه  ودتر بتوانم ا  این   قف  شت

 قف  رها شوم. 

 

تتتدم اومد سراغم ناید  یکار  - تت ت ت ت ت ت اما هتایکا اگته وقتر مرخص شت
 کنمر

 

من واقعا ا  ستت حان ی ترستتم یادته که رو  اخر سر ترس ا   
 س حان این ن ها سرم اومد. 
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 هایکا جدلا نگاهم کرد. 

 

تتیتتب  - ت تت ت ت ت ت ت مگتته من مردم کتته بزارم دو تتاره اون مردک بهتتت آست
 برسونه. 

 

تتته ط ق دادنتتت بهش نیتتا  داریم وگرنتته ی   ت تت ت ت ت ت ت حیش کتته واست
 متا  

ی
تتتتم  ته جورلا  ی محلیش کنم کته دیگته تو  نتدگ تت ت ت ت ت ت دونست

 دخالت هم نکنه. 

 

 705#پارت

 

 

 

 نا ل خند نه هایکا نگاه کردم. 
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این دقیقا ه ان مردلا بود که من ی خواستتتم مردلا که در  
ایظ پشتت و دناهم ناشتد و بتوانم نا خیال راحت نه   هر سری

 او تکیه کنم. 

 

 نا نه صدا در آمدن مو ایل هایکا حر  ان قطع شد. 

 

وع نه حر   دن نا   هایکا مو ایلش را ا  جیبش در آورد و سری
 تلف ش شد. 

 

تتتتحای را در  هره اش ی دیدم و من خوب ی   ت ت ترس و خوشت
تتت یدن یک ختی این حالت نه هایکا دستتتت   دانستتتتم تنها نا شت

 نه هوش آمدن س حان است. ی دهد و آن هم 

 

تتتم یا   ت ت ت ت تتتحال ناشت ت ت ت ت تتتتم در آن لحظه ناید خوشت ت ت ت ت واقعا نمی دانست
 ناراحت. 
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 من  
ی
ا  یک طر  تا ست حان نه هوش نمی آمد تکلیش  ندگ
 هم مشخص نمی شد و نمی توانستم ا  او جدا شوم. 

 

ا  این هتا مهم تر تتا نته هوش نمی آمتد ترس برخورد نتا او در  
 گذاشت. وجودم بود و آرامم نمی  

 

هتایکا کته تلف ش را قطع کرد نته من نگتاه کرد تتا ببینتد متوجه  
 موضوع شده ام یا نه. 

 

تتتتتخص بود کتته   ت ت ت ت ت احت تتا  تچیت  حتتالتتت کتتام  در  هره ام مشت
  شم هایش را رولا هم گذاشت و گفت: 

تتتتتش اون  - ت ت ت ت ت م دیشت نته هوش اومتده من نتایتد ختانم بزرگ رو بتی
 هنو  ختی نداره. 

 

تتته و یهو حالش   ت تتته هیجان  ده بشت ت دار بشت تتتم وقتر ختی ی ترست
 ند بشه. 
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 درکش ی کردم و نا ر ت ش هم مشکی نداشتم. 

 

تتت حتان بود کته وقتر هتایکتا   تت ت ت ت ت ت در حتال حتا ز تنهتا ترس من ست
تتتتتش بود خیتالم راحتت بود کته سراغم نمی آیتد هر  نتد   ت ت ت ت ت دیشت
تتتتت هم احت ا  توانا   آمدن دیش من را   ت ت ت ا ن اگر ی خواست

 نداشت. 

 

 ناشه هایکا برو راحت ناش. -

 

م نمی  - تتتتت وقتر اون اومتد من مت  تت ت ت ت ت ت نته متاهتان میگم بیتاد دیشت
 خوام تنهات بزارم. 

 

تتتتانم    هایکا منو - ت ت ت ت ت تتتتم تا ه تو بی ارست ت ت ت ت ت راحت بزار نچه که نیست
 یکار نه ماهان دارلا بزار  ندگیشتتتو نکنه برو نه کارت برس  

 و نعد برگرد دیگه. 

 

 706#پارت
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 هایکا 

 

 

ون آمدم. نا خیای که اص  آسوده نبود ا    بی ارستان بت 

 

تنها دلخوشی ام این بود که ستتت حان در بی ارستتتان استتت و  
 نمی تواند نه ماهور آسیتی برساند. 

 

تتتت ت خانه حرکت کردم دلم ی   ت تتتدم و ست ت ت تتتینم شت ت ت تتتوار ماشت ت ت ست
تتتورلا این ختی را نتته ختتانم بزرگ نتتدهم و   تت ت ت ت ت ت تتتتت حخت ت تت ت ت ت ت ت خواست

 خوشحالش کنم. 

 

تتت یدن این ختی تا  ه حد حالش   ت ت ت تتتتم که نا شت ت ت ت خوب ی دانست
 خوب ی شود. 
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تتتتوجز که نبود  زیز دردانه اش نعد ا  مدت ها نه هوش   ت ت ت ت ت شت
 آمده بود و حا  قرار بود او را ببیند. 

 

خدا ی داند در این مدت  قدر برالا س حان غصه خورده  
تتتود و حا  د اهایش   تت ت ت ت ت ت بود و د ا کرده بود که حالش بهتر شت

 ن یجه داده بود و پسرش دو اره دیشش برگشته بود. 

 

نتتایتتد نتته حتتا  آقتتا هم ختی ی دادم و نتته او هم ی گفتم کتته  
 س حان نه هوش آمده. 

 

تتتد و   ت تتتحال ی شت ت تتت یدن این ختی خیی خوشت ت قطعا او هم ا  شت
هالا ند نه این ختی خوب نیا    تتت یدن ختی ت ت ت ت نعد ا  مدت ها شت

 داشت. 

 

تتتی ه وارد   ت ت ت تتتیدم سراست ت ت ت نا خره نعد ا   ند دقیقه نه خانه رست
 خانه شدم و مستقیم راهم را س ت اتاق خانم بزرگ بردم. 
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 در اتاق را  دم و وقتر اجا ه لا ورود داد وارد اتاقش شدم. 

 

 رولا صندی حا  آقا نشسته بود و نه رادیو گوش ی داد. 

 

تتتم هتایش جتا نته جتا کرد و   تت ت ت ت ت ت نتا دیتدن من  ینکش را رولا  شت
 گفت: 

 ج  شده تو این وقت رو  تو خونه دیدات شده پسرر-

 

هایش را در دستتم گر تم و  ل خندلا  دم و جلو ر تم دستت  
 گفتم: 

هالا خو ی دارم. -  م ده نده که برات ختی

 

تتتم ها   که برق ی  د نگاهم   ت تتتید و نا  شت ت خودش را جلو کشت
 کرد. 

 

 س حان نه هوش اومدهر-
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 707#پارت

 

 

 

تتتتم و حر ش را تایید کردم   ت ت تتتم هایم آرام رولا هم گذاشت ت ت  شت
 که در کسرلا ا  ثانیه ا  جایش نلند شد و گفت: 

تتتم هتایکتا ی خوام ببین ش دیگته طتاقتت  - تت ت ت ت ت ت منو بتی دیش پسرت
 ندارم. 

 

 دس ش را گر تم و گفتم: 

ز ا ن نته من ختی دادن گفتم بیتام  - متت ه    تتتو بتی تت ت ت ت ت ت امتاده شت
ه.   حخورلا بهت نگم بهتر

 

تتتد و نعد ا  خانه   ت ت ت ت ت تتتیدن مانتویش شت ت ت ت ت ت تتتچول دوشت ت ت ت ت ت نا  جله مشت
تتتدیم  ی تاب خودش را جلو    که شت

ز تتت   تتتوار ماشت ون  دیم ست بت 
 کشید و گفت: 
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ناید من وقتر نه هوش ی اومد نا سرش بودم حت ا پسرتتم  -
تتته خورده و دلش گر تته کته هیچک  نتا  سرش   ت تت ت ت ت ت ت خیی غصت

 نبوده. 

 

اگتته تو نتته جتتالا این کتته ه ش نتتا سر اون دختر نتتاشی گتتاهی  
 بهش سر ی  دلا این جورلا نمی شد. 

 

لا نگفتم.  ز  نا حر   شم هایم را رولا هم گذاشتم و  ت 

 

تتتتت   ت ت تتتتخت بود در این موقعیت حرفز نزنم اما دوست ت ت خیی ست
 نداشتم خوشحای اش را خراب کنم. 

 

ز را پارک   تتت   ت تتتیدیم حتر اجا ه نداد ماشت ت تتتتان که رست ت نه بی ارست
 کنم سریتتتتع دیاده شد و وارد بی ارستان شد. 
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ز را پارک کردم و من هم پشتت سرش راه ا تادم مدت   ماشت  
تتتحال ندیده بودم و   ت  یادلا بود که خانم بزرگ را انقدر خوشت

 نا دیدن حال خومش حال من هم خوب ی شد. حا  

 

ز راه برگشت و نه من نگاه کرد.  لا یادش آمد که ب   ز  انگار  ت 

 

ه نگاهش کردم تا حر ش را بزند که گفت:   خت 

در مورد اون دختر هی  حرفز نمی   ز هتتایکتا نمی خوام ا   -
ز لحظه لا اول خهن س حانم درگت  بشه.   ه   

 

تتتتم که در این لحظه در مورد ماهور   ت ت خودم هم ت ایی نداشت
 نا س حان صح ت کنم. 

 

انقدر شتعور داشتتم که ندانم ا ن اصت  وقت مناستتی برالا  
تتتوع را موکول   ت ت تتتتت و برالا  مان دیگرلا این موضت ت این کار نیست

 کنم. 
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 708#پارت

 

 

 

لا  - ز تتته ختتانم بزرگ خودم ی دونم کتته ن تتایتتد  ع   ت  ت ت تت ت ت ت ت ت نتتاشت
 بهش نگم برید خیالتون راحت ناشه. 

 

خواستم اول مادرم را نفرستم تا کمی نا پسرش تنها ناشد  ی  
 و نعد من نه ج عشان اضا ه شوم. 

 

تتتتم ه ان لحظه لا اول مزاحم خلوت مادر و   دوستتتتت نداشت
ز رولا صتتندی ها نشتتستتتم و  ند   پسرتتیشتان شتتوم برالا ه   

 دقیقه الا منتظر ماندم. 

 

تتتار   ت ت ت تتتتم نه حا  آقا  نگ بزنم و ختی ندهم که درست ت ت ی خواست
تتتته من هم داخل   ت ت ت تتتدایم  د و گفت که خانم بزرگ خواست ت ت ت صت

 اتاق بروم. 
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تتتد   تتتایم نلنت تتایلم را درون جی م هول دادم و ا  جت ت تتتاره مو ت دو ت
 شدم. 

 

 نمی دانم  را قس ت نمی شد این ختی را نه حا  آقا ندهم. 

 

وارد اتاق که شدم نا خره نعد ا  مدت ها نا  شم هالا نا   
 نامردلا نکرده بود. برادرلا رو نه رو شدم که کن در حقم 

 

تتتده حفظ ظاهر   ت ت ت ت نا این حال نه خاطر خانم بزرگ هم که شت
 کردم و س ت تخ ش قدم تند کردم. 

 

 کنار تخ ش مکث کردم و نا ل خند گفتم: 

  طورلا دهلوون... -

 

 س حان هم م ل خودم ل خندلا  د و گفت: 
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تتانم بزرگ کتتته  - تتا نتتتاشی خت خو م داداش  کر نمی کردم اینجت
 گفت تعجب کردم. 

 

تتتتتت   ت ت ت ت ت تتتار دادم توقع داشت تت ت ت ت ت ت دنتدان هتایم را محکم رولا هم  شت
 دقیقا کجا ناشم! 

 

تتتت  اه  یاد کردلا اما این که رولا برادرلا ما  - ت ت ت ت ت تتتتته کار اشت ت ت ت ت ت درست
تتتته من هر کتارلا هم کته نکتز تو رو نته  نوان   ت تت ت ت ت ت ت تتاثت  نگتذاشت

 داداشم دوس ت دارم. 

 

ز لحظه لا اول   تتت حان دو خندلا  د  کر نمی کردم ا  ه    ست
وع کند.   ند ر تارلا هایش را سری

 

 منو دوست دارلا یا  ن ور-

 

ون  ده نگاهش کردم.   نا  شم هالا ا  حدقه بت 

  نشر منظورش ماهور من بود! 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 2997  

 

 708#پارت

 

 

 

لا  - ز تتته ختتانم بزرگ خودم ی دونم کتته ن تتایتتد  ع   ت  ت ت تت ت ت ت ت ت نتتاشت
 بهش نگم برید خیالتون راحت ناشه. 

 

ی خواستم اول مادرم را نفرستم تا کمی نا پسرش تنها ناشد  
 نه ج عشان اضا ه شوم. و نعد من 

 

تتتتم ه ان لحظه لا اول مزاحم خلوت مادر و   دوستتتتت نداشت
ز رولا صتتندی ها نشتتستتتم و  ند   پسرتتیشتان شتتوم برالا ه   

 دقیقه الا منتظر ماندم. 
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تتتار   ت ت ت تتتتم نه حا  آقا  نگ بزنم و ختی ندهم که درست ت ت ی خواست
تتتته من هم داخل   ت ت ت تتتدایم  د و گفت که خانم بزرگ خواست ت ت ت صت

 اتاق بروم. 

 

تتتد   تتتایم نلنت تتایلم را درون جی م هول دادم و ا  جت ت تتتاره مو ت دو ت
 شدم. 

 

 نمی دانم  را قس ت نمی شد این ختی را نه حا  آقا ندهم. 

 

وارد اتاق که شدم نا خره نعد ا  مدت ها نا  شم هالا نا   
 برادرلا رو نه رو شدم که کن در حقم نامردلا نکرده بود. 

 

تتتده حفظ ظاهر   ت ت ت ت نا این حال نه خاطر خانم بزرگ هم که شت
 کردم و س ت تخ ش قدم تند کردم. 

 

 کنار تخ ش مکث کردم و نا ل خند گفتم: 

  طورلا دهلوون... -
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 س حان هم م ل خودم ل خندلا  د و گفت: 

تتانم بزرگ کتتته  - تتا نتتتاشی خت خو م داداش  کر نمی کردم اینجت
 گفت تعجب کردم. 

 

تتتتتت   ت ت ت ت ت تتتار دادم توقع داشت تت ت ت ت ت ت دنتدان هتایم را محکم رولا هم  شت
 دقیقا کجا ناشم! 

 

تتتت  اه  یاد کردلا اما این که رولا برادرلا ما  - ت ت ت ت ت تتتتته کار اشت ت ت ت ت ت درست
تتتته من هر کتارلا هم کته نکتز تو رو نته  نوان   ت تت ت ت ت ت ت تتاثت  نگتذاشت

 داداشم دوس ت دارم. 

 

ز لحظه لا اول   تتت حان دو خندلا  د  کر نمی کردم ا  ه    ست
وع کند.   ند ر تارلا هایش را سری

 

 منو دوست دارلا یا  ن ور-
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ون  ده   نگاهش کردم. نا  شم هالا ا  حدقه بت 

  نشر منظورش ماهور من بود! 

 

 710#پارت

 

 

 ی رغم ت تتام ت ش هتتایم برالا این کتته مرا تتات حتتالش را  
 نکنم نا این حر ش خون جلولا  شم هایم را گر ت. 

 

قبول داشتتتم که خودم نا دستتتت خودم ماهور را دستتت این  
ده بودم اما حا  خودم برگشتتته بودم و اجا ه نمی   گرگ ستتت 

 دادم برادرم برالا پسرم پدرلا کند. 

 

 س حان ا ن وقت این حر ا نیست. -
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تتتتتت ختان داداش آره من ا  رولا  - ت ت ت ت ت پ  گ وقتت این حر تاست
پله ها ا تادم اما حا ظه ام رو که ا  دستتتتت ندادم یادمه که  

 اومدم خونه و تو و ماهور کنار هم بودین. 

 

ز  ن من بود و تو نچل تو بود.   اون  ی ه ه  ت 

 

دستتتم را بیشتتتر مشتتت کردم و نه  ور جلولا خودم را گر تم  
 که این مشت را در صورت س حان  رود نیاورم. 

 

  یر لب  مزمه کردم. 

 

لا بشنوم. - ز  س حان گفتم ب  کن نمی خوام دیگه  ت 

 

 تا امرو  یک  
ً
تتتته بود ظاهرا تتتت  را ا  رو بست تتت شت تتت حان شت اما ست

 کتک درست و حسا ی ا  من نمی خورم سر  قل نمی آمد. 

 

 اص  نگو ببینم اون  ن کجاستر-
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تتتتتوهرش نعتد ا  این ه ته متدت نته هوش اومتده اما اینجتا   ت ت ت ت ت شت
 نیست این نار ر ته نا گ صیچه کنه یا محرمش بشه. 

 

تتتتی کردن جایز نبود یقه   ت ون دادم دیگر صت تتتم را ک  ه بت  ت نفست
تتتتم را   تتتتم مشت تتت حان را گر تم و خواست تتتتا ز ست لا ل اس بی ارست

لا ا    ز تتتدالا ا تادن  ت  ت ت ت ت تتتورتش نکویم که صت ت ت ت ت کنارم نلند  نه صت
ز ا تاده بود.   شد و خانم بزرگ بود که رولا  م  

 

  صتی یقه لا س حان را ول کردم و درستار را صدا  دم. 

 

ون ی ر تم رو نتته   لحظتته لا آخر کتته ه راه ختتانم بزرگ بت 
 س حان گفتم: 

 جواب حر  هاتو وقتر برگشتم میدم. -
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ز   تتتکر  ت  ت ت ت ت ت تتتتار ها و خانم بزرگ راه ا تادم خداراشت ت ت ت ت ت دن ال درست
تتتتتی ا  حال ر ته   ت ت ت ت ت تتتتوک  صت ت ت ت ت ت خاض نبود و  قش نه خاطر شت

 بود. 

 

تتت حان را خفه کنم که هنو  نه هوش   تت ت ت ت ت ت تتتتت ست ت ت ت ت ت دلم ی خواست
وع شده بود.   نیامده دردسرهایش سری

 

 711#پارت

 

 

 

 نعد ا   ند دقیقه خانم بزرگ نه هوش آمد. 

 

حواس درستتت و حستتا ی نداشتتت و هنو  تاثت  داروها   که  
 نه او تزریق کرده بودند درون ندنش بود. 
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تتتیدم واقعا ا  ر تار هالا اح قانه لا  ت ت تتتورتم کشت ت ت تتتتر نه صت ت ت دست
 س حان ی ترسیدم. 

 

تتت ا ت اد کرد هر آن م کن بود   ت ت ت تتتد نه این پسرت ت ت ت تتت  نمی شت ت ت ت اصت
وع شود و کارلا دست ه ه لا ما ندهد.   اش سری

ی
 دیوانم

 

 در ه ان حالت هم داشت  ی تا ی ی کرد. 
 خانم بزرگ حتر

 

تتتوختت خیی وقتتت بود کتته این  ن رولا   تت ت ت ت ت ت دلم برالا او ی ست
 را ندیده بود. 

ی
 خوش  ندگ

 

 اش  
ی
تقری تتا نعتتد ا  مرگ نتتا  متتدام نتتدنختر نتته سراغ  نتتدگ

تتیتده   ت تت ت ت ت ت ت آمتده بود و حتر یتک لحظته هم طعم آرامش را نچشت
 بود. 
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نعد ا   ند ستتتا ت وقتر خیالم ا  نانت خانم بزرگ راحت  
تتتتم و خودم دیش متاهور   تت ت ت ت ت ت تتت حتان گتذاشت تت ت ت ت ت ت تتتد او را دیش ست ت تت ت ت ت ت ت شت

 برگشتم. 

 

تتتتت   ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتا در  دست تنهت تتاقتتتتت نمی آورد او را  ت خودم نبود دلم طت
 بی ارستان رها کنم. 

 

ز حتتا  هم کی نتتا خودم کلنجتتار ر تتته بودم کتته دیش   تتتا ه   
 س حان مانده بودم. 

 

این مدت که در ک تا بود نا خودم  کر کرده بودم که او را نه  
تتتتفانه نه مح  نه   ت ت ت ت ت تتتتم اما متاست ت ت ت ت ت خاطر ت ام کارهایش ب خشت
تتتان داده بود و  ه یتده   ت تت ت ت ت ت ت هوش آمتدنش  ی لیتاقتر اش را نشت

 بودم که لیاقت خو ی و مح ت را ندارد. 

 

لا س ت بی ارستان ر تم.   نا سر ت بیشتر
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ز    کته من دیتده بودم انقتدر وقیی بود کته ه   
تتت حتا ز تت ت ت ت ت ت این ست

وع نته اخیتت   تتاند و دو تاره سری ت تت ت ت ت ت ت حتا  خودش را نته متاهور برست
 کردنش کند. 

 

تتتن ی کردم و   تت ت ت ت ت ت نتتایتد هر  تته  ودتر تکلیش این متتاجرا را روشت
 ماهور را ا  دست این شیطان نجات ی دادم. 

 

اوایل حر  هالا س حان را ناور ی کردم و  کر ی کردم که  
تت   او واقعا ماهور را دوستتتت دارد اما حا   ه یده بودم حسیت

 در کار نیست. 

 

 712#پارت

 

 

 نا خره نه بی ارستان رسیدم. 
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نا دیدن آوا که داشتتت در محوطه لا بی ارستتتان قدم ی  د  
 نف  راحتر کشیدم. 

 

 پ  ماهور در این مدت تنها نبود و آوا مراقبش بود. 

 

تتتتش دیش من نبود و   ت ت تتتت  حواست ت ت تتت  ش حرکت کردم اصت ت ت ت نه ست
 معلوم بود خه ش حسا ی درگت  موضوع دیگرلا است. 

 

- .  م نون که ماهور رو تنها نگذاشتر

 

تتتاه کرد ی   نگت تتته من  نت تتتا  گر تتتتت و  نت تتا این حر م سرش را  ت نت
هنو  هم نتته من ا ت تاد نتتدارد و نتتد تر ا  آن ا    ه یتدم کتته 

 من اص  خوشش نمی آید. 

 

تتت حتتان نتته هوش اومتتده گفتم حت تتا تو طبق  - تت ت ت ت ت ت تت یتتدم ست ت تت ت ت ت ت ت شت
تتته   ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتانواده ات واست لا دیش خت ارلا و مت  ز مع ول تنهتتتاش مت 

ز اومدم دیشش.   ه   
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 نه نظرم من تو رو خیی بهتر ا  ماهور شناختم. 

 

 انگار تو اص  لیاقت  رصت دو اره رو ندارلا. 

 

تتت در   ت ت ت ت تتتم نمی آمد کسیت ت ت ت ت تتتت  خوشت ت ت ت تتتم نگاهش کردم اصت ت ت ت ت نا خشت
 موردم این طور حر  بزند. 

 

تتتتت و نعد ا    ت ت ت تتتکل داشت ت ت ت ت این دختر ا  ه ان اول هم نا من مشت
 این اتفاقات خصوم ش خیی خیی بیشتر شده بود. 

 

 رو بهم داده تو هم  -
ی
تتتتر کته میم تت ت ت ت ت ت منم متاهوره کته این  رصت

 . ه کاسه لا داغ تر ا  آش نسیی  بهتر

 

تتتتر اما ماهور خودش   ت تتتو داشت ت ی دونم این مد ر خیی هواشت
ه.    قل داره و ی تونه در مورد  ندگیش تص یم نگت 
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تتت وم تو رولا اون تاثت    ت ت تتتتت ندارم این  کر هالا مست ت من دوست
 بزاره. 

 

 آوا دو خندلا  د. 

 

  کرهالا من مس وم نیست جناب جاوید حقیقته. -

 

یعتز ناور کنم تو دم و دستتتگاه شتت ا یه نفر دیدا نمی شتتد که  
تتتدلا برلا و   ت ت ت ت تتتتان که تو مجبور شت ت ت ت ه بی ارست خانم بزرگ رو بتی

 این کار رو انجام ندلا. 

 

دستم را نه معتز برو نانا در هوا تکان دادم و وارد بی ارستان  
 شدم. 

 

ز مانده بود نا این یک الش نچه سر و کله بزنم.   ه   

 

 713#پارت
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 ا تاد. اما انگار این نحث برالا او جالب بود که دن الم راه 

 

 نا  جله جلو آمد و سد راهم شد. 

 

 من حداقل بیشتر ا  تو نه  کر ماهورم. -

 

تتتتتمی رو هم نتته خودش نزدم   ت ت ت ت ت این حر  هتتالا نتته قول تو ست
تتتتو ببینم اومدم   ت ت ت ت ت تتتتادگیشت ت ت ت ت ت ز که طاقت نیاوردم ست تتتته ه    ت ت ت ت ت واست

ون.   بت 

 

لا نگو که این حر ا رو ا  من ش یدلا.  ز  تو هم بهش  ت 

 

تتایتتتد   تتته و نت ت ت تت ت ت ت ت ت  خودشت
ی
تتاتوئتتته  نتتتدگ خودش در این مورد  حق نت

ه اما من اجا ه ن یدم دو اره بهش  ز ه بزنید   تتت یم نگت  ت ت ت تصت
 نه تو نه اون داداشت پ  حواستون رو خوب ج ع کنید. 
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ز نار نه ماهور حسادت کردم.   برالا اول  

 

تتتتر که تا این حد حواستتتتش نه تو و   ز دوست ز  ن  
تتت ر واقعا داشت

خواستتته هایت ناشتتد یک موه ت بود که نصتتیب هر کسیتت  
 نمی شد. 

 

ز نار نه صورت اوا ل خندلا  دم و گفتم:   برالا اول  

ز جورلا ن ون. -  ه یشه ه   

 

تتاقتتتت داره ا  این آدمتتتالا خوب  یتتتاد تو  نتتتدگیش   متتتاهور لیت
 ناشن. 

 

تتت یدن   تت ت ت ت ت ت تتتدم. نتا شت تت ت ت ت ت ت تتتتم و وارد اتاق متاهور شت تت ت ت ت ت ت ا  کنتارش گتذشت
 صدالا در برگشت و نا نگرا ز نه من نگاه کرد. 
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تتتتم    م نبود حرفز بزند من بهتر ا    ت ت ت ت هرک  دیگرلا ی دانست
 م شأ این نگرا ز ها  یست. 

 

تتتتم خیتالش را راحتت کنم و   تت ت ت ت ت ت نتدتر ا  ه ته این کته نمی توانست
 نگویم که س حان قرار است  ی خیالش شود. 

 

تتتتم و د ا کردم که الا کاش   ت ت ت تتتست ت ت ت تتتتکوت کنار تخ ش نشت ت ت در ست
سد اما هنو   ند ثانیه بیشتر نگذشته    ع  سوای ا  من نت 

 بود که نه حر  آمد. 

 

 حالش خوب خوب شده! -

 

 نیشخندلا  دم و  یر لب گفتم: 

 متاسفانه آره احت ا   ردا پ   ردا مرخص بشه. -

 

تتت ش را گر تم و   تتتده دست تتتتر ا  ق ل شت تتت انش بیشت ترس در  شت
 سغ کردم آرامش کنم. 
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  ارم آسیب ببیتز ماهور. من نمی-

 

 714#پارت

 

 

 

تتتاس کردم نه اندا ه لا کافز این حر م نه او قوت قلب   ت ت ت احست
ه   تتتفه و نی ه الا  د و نه من خت  تت ت ت ت ت ت نداد نا این حال ل خنتد نصت

 شد. 

 

ز رو روشن کن. -  هایکا  ودتر تکلیش ه ه  ت 

 

من ا  این وضتتعیت خستتته شتتدم ی خوام هر  ه  ودتر نه  
 آرامش برسم. 
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ز   تتتاس ی کنم نتتدترین دوران  نتتدگیم ه    ت ت تت ت ت ت ت ت گتتاهی وقتتتا احست
 ن    نبوده کتته تو این متتدت سر  

دوران نتتاردارلا بوده یعتز
 من نیومده ناشه. 

 

ون  ده ا  ک هش   تتتتم را جلو بردم و رولا موهتتتالا بت  تت ت ت ت ت ت دست
 کشیدم. 

 

تتته کارلا کرد این  ند ماه دیگه  - ت ت تتتاید بشت ت ت تتت ش ی کنم شت ت درست
ین رو هالا  ندگیت.   بشه بهتر

 

تتتاور   ت ت نت آن  تتته  ت ت نت هتم  ختودم  تتا حتتر  ت ت ت امت بتودم  را  ده  ایتن حتر  
 نداشتم. 

 

ز کنم که س حان ماهور را   نا آرامش  من نمی توانستم تخ   
 ط ق ی دهد. 
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تتتتم در مورد ر تار خانم بزرگ نا ماهور هم   تت ت ت ت ت ت حتر نمی توانست
 نظر ندهم. 

 

تتتتم بر ی آمد این بود که اجا ه   ت نه نظرم تنها کارلا که ا  دست
 ندهم هر  ه که شد نه ماهور و نچه آسیتی وارد شود. 

 

تتتد طبق مع ول من را   ت تت ت ت ت ت ت نعتتد ا   نتتد دقیقتته اوا وارد اتتتاق شت
تتتتقی تا متاهور را مختاطتب خودش قرار   تت ت ت ت ت ت نتادیتده گر تت و مست

 . داد 

 

تتتته یم دو  - ت ت ت ت  زیزم من ک س دارم ناید برم هایکا هم که دیشت
م و نا  بری گردم.   سا ت مت 

 

 ماهور طبق مع ول ل خند  د و گفت که نه کارش برسد. 

 

تتتتان معذب   ت تتتتدت ا  بودن ما در بی ارست ت ی  ه یدم که نه شت
 است و دوست ندارد ما را اخیت کند. 
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ون ر ت رولا صندی نشستم.   آوا که ا  اتاق بت 

 

تتته انقدر نه این  کر نکتز که دارلا ما رو اخیت  - ت ت ماهور میشت
 !  ی کتز

 

 715#پارت

 

 

 

 نه خدا ما خودمون دوست داریم که کنارت ناشیم. 

 

یعتز نتته من نتته آوا و نتته متتاهتتان هی  منتر سر تو نتتداریم و  
ایش کنارت ناشیم.   وظیف ونه که تو این سری

 

ون  ده نگاهم کرد.   ماهور نا  شم هالا ا  حدقه بت 
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انگار توقع نداشتتتتت که من خه ش را نخوانم و نفه م که ا   
لا ناراحت است.  ز   ه  ت 

 

 هایکا آخه.... -

 

 تو  -
ی
لا نگو متاهور گفتم که متا نزدیک ترین آدمتالا  نتدگ ز  ت 

تتت یم و وظیف ونته هر کتارلا کته ی تونیم برالا تو انجتام   تت ت ت ت ت ت هست
 ندیم. 

 

لا نگفت.  ز  حر م را که  دم نه ماهور نگاه کردم که هی   ت 

 

 برالا این که نحث را  وض کنم گفتم: 

تتتونوگرافز صتتتتح ت کنم  - ت برالا ست تتتتر یادم ر ت نا دکتر راست
م حر  بزنم ببینم ج  میگه.  ز ا ن مت   ه   

 

 نه خدا دل تو دلم نیست دو اره او  سقلی ون رو ببینم. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 3018  

 

ون  دم.   ا  جانب ماهور ن اندم و ا  اتاق بت 
 منتظر حرفز

 

دکتر ماهور بیشتتتر اوقات در بی ارستتتان مستتتقر بود و یا در  
 اتاق   ل بود یا مشچول  ک کردن وضعیت بی ارانش. 

 

مستتتتقیم ستتت ت اتافر که مع و  آن دکتر داخلش بود ر تم  
 و در  دم. 

 

 نفرمایید داخل.... -

 

ز کشتیدم و در را   ه لا در را ست ت پای    دستتگت 
نا حذ  دکتر
 نا  کردم. 

 

- ...  س م خان دکتر

 

 س م آقالا جاوید خیی خوش اومدین نفرمایید داخل. -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 3019  

 

 رولا صندی نشستم و نه دکتر نگاه کردم. 

 

تتتاهور یتتته  - تتتدونم ی تونیتتتد ا  مت تتتتم نت تت ت ت ت ت ت تتانم دکتر ی خواست ت خت
ید.   دیگه نگت 

 سونوگرافز

 

تتتدالا قلبش رو   ت ت تتتویر نچه و صت ت ت تتتتاقم دو اره تصت ت ت من واقعا مشت
 ببینم و بشنوم. 

 

تتتونوگرافز ماهور جانه  - ت ت ت ت اقالا جاوید  ند رو  دیگه نو ت ست
 نه نظرم تا اون موقع صتی کنید. 

 

 716#پارت
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نا این که برایم ستتخت بود حتر یک ستتا ت دیگر صتتتی کنم  
ز هتا مهم تر بود برالا   امتا جتان متاهور و نچته برایم ا  این  ت 

ز ترجیی دادم تا آن رو  صتی کنم.   ه   

 

تتت ا این جورلا صتتتت ح ی دونید من  - ناشتتته خانم دکتر اگه شت
 حرفز ندارم. 

 

 میشه در مورد وضعیت ماهور و نچه برام حر  بزنید. 

 

تتتده یتا نته هنو م م کنه نه   تت ت ت ت ت ت حتال متاهور تو این متدت بهتر شت
 خودش یا نچه آسیب وارد کنه! 

 

خدا ی دانست  قدر  دن این حر  ها برایم سخت است  
ز را نتدانم و   امتا  ته نتایتد ی کردم وقتر مجبور بودم ه ته  ت 

 نا توجه نه آن نا ماهور ر تار کنم. 
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تتت تا اومتدین حتال ماهور  - تت ت ت ت ت ت تتت ش آقتالا جتاوید ا  وقتر شت تت ت ت ت ت ت راست
ه.   خیی بهتر

 

تتتتت من که هر  قدر ا ش   ت ت ت ت س داشت تتتتر ت ت ت ت ت امرو  انگار دو اره است
تتت ا   ت ت ت تتتا ی بهم نداد اما اگه شت ت ت ت تتتتت و حست ت ت تتتیدم جواب درست ت ت ت درست

س رو ا ش دور کنید.   دلیلش رو ی دونید منبع استر

 

تتتته این نار   تت ت ت ت ت ت متاهور نته انتدا ه لا کتافز نتاردارلا در خطرلا داشت
س جدلا بهش وارد بشته قطعا رولا جستم   اگه  شتار و استتر

 و روان نچه تاثت  منفز ی  اره. 

 

ون دادم.   نفسم را ک  ه بت 

 

تتتتم  طور   ت تتت حان بود و من نمی دانست ت س دقیقا ست تتتتر ت منبع است
ی توانم کسیتت که در ظاهر شتتوهر ماهور استتت را ا  او دور  

 کنم. 
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نا این حال ترجیی ی دادم در این مورد نا هرکسیتت صتتح ت  
 نکنم. 

 

تتتتخص دیگرلا   تتتوهر ماهور شت ت تتتتم شت ت ز که خودم ی دانست ه   
تتتتت   تتتتت نه اندا ه لا کافز آ اردهنده بود و دلم نمی خواست ت است

 نقیه هم ا  این ماجرا نا ختی شوند. 

 

  شم خانم دکتر من سغ ی کنم آرومش کنم. -

 

تتتده اگته   ت تت ت ت ت ت ت تتتحتالم کته نتا اومتدنم حتال متاهور هم بهتر شت تت ت ت ت ت ت خوشت
تتتتتش ی   ت ت ت ت ت ز طور بود  نتد رو  دیگته مرخصت تتتعی ش ه    تت ت ت ت ت ت وضت

 کنم. 

 

تتتده و داره   ت ت ت تتتته شت ت ت ت تتتالا اینجا دیگه  یادلا خست ت ت ت نه نظرم ا   خت
ه.   بهونه هالا بیخود میگت 

 

 717#پارت
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 اقالا جاوید نه نظر من ماهور هم حق داره. -

 

ش بودم و خب تا حدودلا ی دونم   من ت وم این مدت دکتر
ا   بهش گذشته. 

ز   ه  ت 

 

 واقعا تنها   درد ندیه. 

 

مشک  ر که ماهور تو نارداریش داشت رو اگه هرک  دیگه  
تتتاید طاقت نمی آورد و ن    سر خودش یا   تت ت ت ت ت ت تتتتتت شت ت ت ت ت ت الا داشت

 نچه اش ی اومد اما ماهور مقاومت کرد. 

 

 تکل ش رو ا  دست داد و نا م مقاومت کرد. 

 

تتتد و تقری ا ت وم   تایم نارداریش رو  نارها بهش شتتتتوک وارد شت
الا طبیغ نیست.  ز  تو بی ارستان گذروند اینا اص   ت 
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یتد اون   ه ا ش خورده نگت  نته نظرم اگته این رو ا بهونته میگت 
تتتتتت و طول ی ت ت ت ت ت تتته تتا نته حتالتت  حتالش واقعتا خوب نیست تت ت ت ت ت ت کشت

 طبیغ خودش برگرده. 

 

نا دقت نه حر  هالا خانم دکتر گوش دادم پ  او ا  ه ه  
تتتو تتات را برالا من   تت ت ت ت ت ت ز موضت تتتتت و برالا ه    ت تت ت ت ت ت ت ز ختی داشت  ت 
تتتوهر   ت ت ت ت تتتیی ی داد و گت  نمی داد که  را ناید نه برادر شت ت ت ت ت توضت

 بی ارش توضیچ ندهد. 

 

  شم خانم دکتر تک نه تک حر  هاتون رو انجام میدم. -

 

 من حال ماهور رو خوب ی کنم. 

 

 نا ل خند نگاهم کرد و گفت: 

تتت ا و  - تتت خته که در شت تتتک تش خوشت ز ت ام مشت ماهور جان ب  
 برادرش و دوس ش رو داره. 
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ت وم این متدت من دیتدم کته تتک تکتون  قتدر براش وقتت  
 . ز ز و هواشو داشت    گذاشت  

 

ون ر تم.   تشکرلا کردم و ا  اتاق بت 

 

معلوم نبود ماهان کجاستت که سر و کله اش در بی ارستتان  
 دیدا نمی شد. 

 

ز نارلا بود که در طول یک رو  اصتتت  نیامده بود و   این اول  
 نه ماهور سر نزده بود. 

 

تتتتت  ون اگر حتالش نتد بود   تت ت ت ت ت ت جتا   برالا نگرا ز وجود نتداشت
تتتتت و نته متا هم ی گفتت احت تا  امرو    تت ت ت ت ت ت قطعتا آوا ختی داشت
 سرش شلوغ بود و وقت نکرده که نه بی ارستان بیاید. 

 

 نه س ت اتاق ماهور ر تم. 
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انگتار یتادم ر تته بود کته ن تایتد او را تنهتا نگتذارم کته این ه ته  
 دکتر مانده بودم. مدت در اتاق 

 

 718#پارت

 

 

 

تتتد نتتا دیتتدن متتاهورلا کتته غرق خواب بود   ت ت تت ت ت ت ت ت وارد اتتتاق کتته شت
تت   ت تت ت ت ت ت ت تتتده بود کته کسیت ت تت ت ت ت ت ت ل خنتتدلا  دم حتتداقتل خیتتالم راحتتت شت

 مزاح ش نشده و اخیت نشده. 

 

کنار تخ ش نشتستتم و نه صتورت غرق خوابش نگاه کردم و  
 ا  ته دلم ل خند  دم. 

 

ز بودم که   تتت خت ترین مرد رولا  م   ت ت ت ت نه نظرم ا ن من خوشت
 ه سرم کنارم بود و نه  ودلا صاحب  ر ند ی شدیم. 
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 دو خندلا  دم کدام ه سر! 

 

هر  قدر هم که ی خواستتم انکار کنم نا  هم نمی شتد این  
 موضوع را دنهان کرد که ماهور هنو   ن س حان است. 

 

تتت حان ی کردم تا نتواند ا    ت تتتاش نه حال ست ت ناید یک  کر است
  یر ط ق دادن ماهور قسر در برود. 

 

لا    شتم هایم را رولا هم گذاشتتم و ستغ کردم ت رکز بیشتتر
 کنم و نه یک ن یجه لا درست و حسا ی برسم. 

 

تتتته   تتت حان هی  مدرگ  لیه خودش نه جا نگذاشت نه نظرم ست
 بود که نشان دهد او مرد ندلا است. 

 

تتتتتت و   ت ت ت ت ت ین مرد دنیا است ز این طور بود که انگار او بهتر ه ه  ت 
 ماهور. نه شدت  اشق 
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خوب ی دانستم که حتر اگر ماهور صتد در صتد هم راضز  
نه ط ق ناشتد وقتر ست حان رضتایت ندهد و ماهور نتواند  
تتتکی دارد کار نه جا   نمی   تت ت ت ت ت ت تتتان دهد که او مشت تت ت ت ت ت ت نا مدرک نشت

 رسد و این جدا   محقق نمی شود. 

 

تتتا ه یتتادم آمتتد کتته نتته حتتا  آقتتا  نتتگ بزنم و ختی نتته هوش  
 آمدن س حان را نه تو ندهم. 

 

تتت حان را مطیع کند   ت ت ت تتتتت ست ت ت تتت که ی توانست ت ت ت نه نظرم تنها کسیت
ز مرد بود که ا ن اینجا حخور نداشت.   ه   

 

شتت اره اش را گر تم کمی طول کشتتید تا صتتدایش در گوشتتم  
 دیچید. 

 

 س م آقا هایکا خو ی پسر! -
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تتتدایش نه نظر سرحال ی آمد و من امیدوار بودم واقعا   تت ت ت ت ت ت صت
تتتد و این   تتانه ا   این طور ناشت ت سرحای نه خاطر دیدا کردن نشت

 سنگ ها ناشد. 

 

 719#پارت

 

 

ر- ز  م نون نانا ش ا خو   

 

 اتفافر ا تاده  یادلا خوشحال نه نظر ی رسید! 

 

 صدایش را صا  کرد و گفت: 

-  
ً
وا  پلی  ها یه نشتتونه ها   ا  ستتنگ ها دیدا کردن ظاهرا
 . ز ز و درونده رو کنار نگذاش ر  حر  تو رو جدلا نگر  ر

 

تت   ت تت ت ت ت ت ت وا  م لکتتت خو ی دارن میگن متتا د د رو حتر اگتته کسیت
 شاکی هم ن اشه ناید دیدا کنیم. 
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 حرفز که ی خواستم بزنم را یادم ر ت. 

 

  ه نشونه الا نانا یعتز امیدلا هست که دیدا بشهر-

 

 جالا مرده رو دیدا کردن! 

 

تتتتونه دیدا کردن و تا  - ت ت ت ت ت ز نشت تتتت  قش نه من گف ر ت ت ت ت ت نمی دونم پسرت
تتتته حا  تو نگو   ت ت ت ت ت تتتتنگ ها دیدا میشت ت ت ت ت ت  ند رو  دیگه احت ا  ست

 ببینم کار داشتر که  نگ  دلا! 

 

 تا ه یادم آمد برالا  ه  نگ  ده بودم. 

 

نانا ی خوام یه ختی خوب بهتون ندم که این خوشحالیتون  -
 تک یل بشه. 

 

 نگو ببینم ج  شده پسر! -
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 اتفافر ا تاده! 

 

 ندون هی  مقدمه  یتز یک راست ر تم سر اصل مطلب. 

 

 نانا س حان نه هوش اومده حالش هم خو ه... -

 

  ند ثانیه سکوت کرد و نعد متعجب گفت: 

 هایکار-
ی
 دارلا راست میم

 

لا رو  راموش   ز تتته  ت  ت ت ت ت ت تتتتش سرجاشت ت ت ت ت حالش خو ه یعتز حواست
 نکرده! 

 

ش هم  - تتتتت خوب خوب دکتر ت ت ت نه نانا حالش دقیقا م ل ماست
تتت ا بیاین   ت تتتالله تا شت ت تتته ایشت ت گفت  ند رو  دیگه مرخص میشت

 برگشته خونه. 
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 خب خداروشکر حال مادرت  طوره! -

 

خو ه ر تیم نا هم بی ارستتتتان اون موند دیش ستتت حان منم  -
 اومدم دیش ماهور. 

 

تتتتم   تت ت ت ت ت ت تتتتم نتتانتتت این کتته ختتانم بزرگ را تنهتتا گتتذاشت تت ت ت ت ت ت توقع داشت
 نا خواستم کند. 

 

 720#پارت

 

 

 نه حدلا خوشتتتحال شتتتده بود که نه این موضتتتوع  
ً
اما ظاهرا

 اه یتر نداد. 

 

 اتفافر ا تاد که این سوال را درسیدم. نمی دانم  ه 

 

لا ا  ترنم دیدا نکردلا! -  نانا ختی
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 یعتز نفه یدلا کجاستر

 

تتتتت انگار  - ت ت ت لا ا ش نیست تتتدم اما ختی ت ت ت ت نه نانا خیی هم دیگت  شت
 . ز  آب شده و ر ته تو  م  

 

ش رو ا  من ی خواد اما بهش گفتم که اون   ناناش هم دختر
 خودش گم و گور شده و تقصت  ما نیست. 

 

تتتانه الا نا  انداختم نه نظرم حق نا نانا بود دلیل این گم  ت ت ت ت ت  شت
 و گور شدن ترنم خودش و ر تارهالا جنون وارش بود. 

 

تتبیته آدم ر تتار ی کرد قطعتا جتدایی ان انقدر ند نمی   ت تت ت ت ت ت ت اگر شت
ز تر ا  هم جدا ی شدیم.   شد و مصالحت آمت 

 

 ناشه نانا برو نه کارات برس. -
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 نه نظرم نعد ا  مدت ها ر تر سفر یکم خوش نگذرون. 

 

تتتتم اینجا انقدر خوش  - ز کارو ی کنم اگه ی دونست دارم ه   
 ی گذره مادرتم نا خودم ی آوردم. 

 

خنده ام گر ت خانم بزرگ محال بود س حان را نا این حال  
 اینجا رها کند و ه راه حا  آقا شود. 

 

 اشکای نداره ایشالله سفر نعدلا. -

 

ز نا ستتفر   نعد ا  نا نشتتستتتگیتون کی وقت دارین که ی تون  
ز و تفریتتتتی کردن نگذرونیدش.   ر  ر

 

 اره ناناجان من دیگه برم کار دارم. -

 

 ناشه الا گفتم و نعد ا  خداحا ظز گوشی را قطع کردم. 
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 برالا لحظه الا  کرم دیش ترنم ر ت. 

 

 من مق  نبودنش بودم! -

 

قطعتا کته نته ختاطر حر  هتالا من این کتار را کرده بود اما نه  
ین جوا ی  نظرم نتا 

توجته نته کتارهتا   کته او کرده بود این بهتر
 بود که ی توانستم نه او ندهم. 

 

تتت  ناید خودش را اماده لا آن حر  ها ی کرد وقتر آن   ت اصت
 نقشه هالا شوم را برایم ی کشید. 

 

ز مانده بود نه خاطر آن   تتتیدم ه    ت ت ت ت ت تتتورتم کشت ت ت ت ت ت تتتتر نه صت ت ت ت ت ت دست
لا که هزار تا ن  سرم آورده بود نگران شوم.   دختر

 

 721#پارت
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وع نه قدم  دن کردم.   نلند شدم و در اتاق ماهور سری

 

  را هی   کرلا نه خهنم نمی رسید! 

 

شتتت اره لا وکیی که ی دانستتتتم  قدر کارش خوب استتتت و  
 ا  دوست هالا قدیمی نانا بود را گر تم. 

 

 نتته تلفن خودش  
ی
تتی و ه تتاهنم ت تت ت ت ت ت ت نعتتد ا  حر   دن نتتا م سیت

 وصل شدم. 

 

- ! ز  س م آقالا کاظمی خوب هست  

 

تتت تا خو ی  یکتار ی کتز ختانواده لا - تت ت ت ت ت ت تتت م هتایکتا جتان شت تت ت ت ت ت ت ست
 ! ز م خوب هس ر  محتر

 

  ه  جب پسر تو یادلا ا  ما کردلا. 
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ه ه خو ن جناب کاظمی خانواده هم ستتت م ی رستتتونن ما  -
تتت ش یه  ح تر براتون   ت تتت یم راست ت تتت ا ارادت داشت ت تتته نه شت ت ه یشت

 داشتم. 

 

تتتتم بر یاد حت ا  - تتتم من هر کارلا ا  دست براتون انجام  نگو پسرت
 میدم پدرت نه گردن من خیی حق داره. 

 

تتتو   ت ت ت ت ت تتتتت بودم که یکم ا  لطش هاشت ت ت ت ت تتت ش منتظر یه  رصت ت ت ت ت ت راست
ان کنم.   جتی

 

هی  وقتتت نفه یتتده بودم پتتدرم در حق این مرد  تته خو ی  
 الا کرده بود که ه یشه این حر  را ی  د. 

 

تتتتم نتتدونم اگتته یتته ختتانوی نخواد  - تت ت ت ت ت ت تتت ش من ی خواست تت ت ت ت ت ت راست
تتتتت ط ق نده و ا  مهریه اش هم نگذره ندون این   ت ت درخواست
لا قبول میشه یا نه!  ز ز  ت   که دلیل خاض داشته ناشه  ن  
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 ن  نه دور پسرم واسه خودت ی خوالا! -

 

تتتتت رو ط ق   ت یعتز منظورم اینه که خودت ی خوالا ه سرت
 ندلار

 

ون دادم واقعا ا  توضتتتیی دادن این ماجرا   نفستتم را ک  ه بت 
 خسته شده بودم. 

 

 نه جناب کاظمی برالا یم ا  آشنا ها ی خوام. -

 

تتتتر نیستتتتت اما   تتتوهرش آدم درست البته خودش ی دو ز که شت
 . خب مدرگ نداره

 

ایش خانوم داره گاهی وقتا میشه ط ق گر ت  -  نه سری
ی
بستم

تتایتتد   ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتاور شت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتن یتته مشت تت ت ت ت ت ت و گتتاهی وقتتت هتتا هم معرفز میشت
 مشکلشون ریشه یا ی و حل بشه. 
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 722#پارت

 

 

تتتاور ج  جناب کاظمی اگه  - ت ت تتتون نخوان برن دیش مشت ت خودشت
 میشه! 

 

تتت    تت ت ت ت ت ت تتانم  قش ط ق نخواد و اصت یعتز منظورم اینتتته اگتتته خت
تتته که نره   ت ت  برگرده میشت

ی
تتته نه اون  ندگ ت تتتته ناشت ت تتتتت نداشت ت دوست

 دیش مشاور! 

 

 نه آقالا جاوید ن یشه. -

 

لا یه قانو ز داره وقتر مدرگ  لیه مرد نیستت   ز یعتز هر  ت 
ن یشتته مشتتاور رو  ی خیال شتتد حتر اگه طر  خیی ا ار  
هم داشتتته ناشتته نا م ناید مشتتاوره برن تا مشتتکلشتتون ریشتته  

 یا ی بشه. 
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تتت تا تتا این حتد اط ینان دارین نتا هم تفتاهم نتدارن   تت ت ت ت ت ت امتا اگته شت
تتتتخیص رو میده و جدا   اتفاق   ت ت ت  تشت

ز تتتاور هم ه    ت ت ت ت خب مشت
 ی ا ته. 

 

 تشکر کردم و خداحا ظز کردم. 

 

 هی  راهی برالا جدا کردن  
ً
کم مانده بود دیوانه شتتوم ظاهرا

تتت حان ا  هم نبود و  قش ناید کارلا ی کردم که   ت ت ت ت ماهور و ست
ستتت حان خودش رضتتتایت دهد یا این که یک مدرک  لیه او  

 دیدا ی کردم. 

 

تتتیدم نه   ت تتتورت ماهور نگاه کردم خجالت ی کشت ت دو اره نه صت
او نگویم که کارلا ا  دستم برنمی آید تا برالا رها   او انجام  

 دهم. 
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تتتتتم حا  یک نار   ت ت ت ت ت منده لا او بودم و ی خواست ت ام مدت سری
تتتم و بتوانم سرم را نتا    تت ت ت ت ت ت تتتده جلویش سرا را  نتاشت ت تت ت ت ت ت ت هم کته شت

م.   نگت 

 

لا نه من وج شد.  ز  انگار در یک لحظه  ت 

 

آوا رو لا که ختی ناردار بودن ماهور را نه من داده بود گفته  
بود که وقتر این تصتتت یم را گر ته که  ه یده ستتت حان نه او  

 خیانت کرده. 

 

تتتاهد این خیانت   ت حتر یادش ی آمد گفته بود که خودش شت
 بوده و او را در یک مه ا ز نا یک دختر دیده. 

 

تتت تتاره لا آوا را   تت ت ت ت ت ت تتتد و شت ت تت ت ت ت ت ت نتتا این  کر سریتتتتع ا  جتتایش نلنتتد شت
 گر ت. 
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درست حدس ی  د اوا او را ن   کرده بود و نمی توانست  
د.   نا او ت اس نگت 

 

 723#پارت

 

 

 گر ت. نا ار ش اره لا ماهان را  

 

دوستت نداشتت دو اره مزاحم او شتود مخصتوصتا امرو  که  
تتتلوغ بود و سراغ ماهور را نگر ته   ت ت ت ت ت تتتا ی شت ت ت ت ت ت احت ا  سرش حست

 بود اما  اره لا دیگرلا نداشت. 

 

لا  نگ ی انداخت تا ماهور را ا    ز تتت ا داشتتتتت نه هر  ت  رست
 که در ان گت  کرده بود نجات دهد. 

 این نات فر

 

 . نعد ا   ند بوق صدالا ماهان در گوشش دیچید 
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 جونم داداش! -

 

تتتدم احت ا  امرو  کار  - تت ت ت ت ت ت منده مزاح ت شت تتت م ماهان سری تت ت ت ت ت ت ست
داشتتتر اما واقعا واجب بود ناید نا آوا صتتح ت کنم اما نمی  

م.   تونم ناهاش ت اس نگت 

 

منده من امرو  نتونستتم بیام  - من داداش این  ه حر یه سری
 دیش ماهور راس ش ا  صبی اومدم دیش مامانم. 

 

 ماهور کنارت نیست نگم داشتم  یکار ی کردم! 

 

 برگشتم و نه ماهور که غرق خواب بود نگاه کردم و گفتم: 

تتتدم نتا  گفتم حت تا  - ت تت ت ت ت ت ت خوانته نگو راحتت نتاش من نگرانتت شت
 کار داشتر اخه تا حا  نشده بود که نیالا بی ارستان. 

 

تتتتت مامان رو ببینه یه مدت  یاده که اونو  - ت ت ماهور ی خواست
 شده. ندیده دلش تنگ 
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منم ا  صتتبی اومدم دارم نا مامان صتتح ت ی کنم راضتتیش  
 کنم بیاد بی ارستان دیش ماهور. 

 

  کر کنم دارم مو ق میشم. 

 

تتتتم اما بهش میگم خودش بهت  نگ   تتت ش دیش آوا نیست راست
 بزنه. 

 

ان ی کنیم. -  دمت گرم ماهان تو  روسیت جتی

 

 نه خدا خودم آوا رو برات خواستگارلا ی کنم. 

 

 ماهان خندید و گفت: 

من داداش دمتت گرم تو کته بیتالا جواب رد رو حت ا گر تم  -
 ا  آوا ی دو ز که  قدر نا تو لجه. 
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ز دیگر در این مورد حرفز نزدم.   راست ی گفت برالا ه   

 

 بهش نگو حتمی و  وریه سریتتتتع بهم  نگ بزنه. -

 

 724#پارت

 

 

 

ز ا ن بهش میگم  - تتتاش من ه    تتته داداش نگران ن ت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتاشت ت نت
ه.   ناهات ت اس نگت 

 

تتتکر کردم و نعد ا  خداحا ظز گوشی رو قطع   ت ت ت ت ت ا  ماهان تشت
 کردم. 

 

تتتم هنو  خوانه اما در   ت ت ز بشت تتتتم تا مط    ت ت تتت ت ماهور برگشت ت ت ست
 ک ال تعجب نا  شم هالا نا ش مواجه شدم. 
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 ماهان ج  ی گفت هایکا! -

 

  را امرو  نیومده بی ارستان منو ببینه! 

 

لا نه ماهور   ز ز سریتتتتع نه حر   گفته بود  ت  نگویم برالا ه   
 آمدم و گفتم: 

نته گفتت کتارلا براش دیش اومتده دیگته خیتالش راحت بوده  -
 من دیشت هستم نیومده. 

 

 اهان ناشه نا اوا  یکار دارلا حا ! -

 

تت تتا ت تتام حر  هتای تان را   ت تت ت ت ت ت ت ون دادم رست تتتم را ک  ته بت  تت ت ت ت ت ت نفست
تتت یده بود و ناید نانت تک تک آن حر  ها نه او جواب   ت ت ت ت شت

 پ  ی دادم. 

 

تتهتتتادت نتتتده کتته  - ت تت ت ت ت ت ت ی خوام بیینم ی تونتتته بیتتتاد دادگتتاه و شت
 س حان رو نا یه دختر دیگه تو مه و ز دیده. 
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ه شد.   ماهور تالا ابرویش را نا  انداخت و نه من خت 

 

 یعتز ندون شهادت آوا ن یشه جدا بشم تر ا  س حان. -

 

تتتتت و بهم خیانت   من که خودم ی دونم که نا هزار نفر هست
 ی کنه جدا ا  اون من اص  نه اون   قه الا هم ندارم. 

 

تتتاهد یا مدرک  - ت ت ی دونم  زیزم ی دونم اینا رو اما خب نا شت
 ناید بریم جلو. 

 

من نمی خوام وقتتت بیخودلا تو دادگاه نگتذره و هی معطل  
تتته و راحت   ت تتته حل بشت ت ز تولا یم دو جلست تتی ناید ه ه  ت  ت ت بسیت

ز دن ال راه حلم.   بسیی واسه ه   

 

 نا وکیل صح ت کردلار-
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ز   تتتد برالا ه    تت ت ت ت ت ت تت یتده نتاشت ت تت ت ت ت ت ت حتدس ی  دم این مورد را هم شت
 ترجیی دادم نه او دروغ نگویم. 

 

ا   که میگم حر  یه وکیل خوب و کار درسته. -
ز  اره  ت 

 

 اوا حتر ا  س حان  ک  هم گر ته بود هایکا. -

 

 725#پارت

 

 

 

 نا خوشحای نه ماهور نگاه کردم. 

 

تتتور خهتز من   ت نبود و واقعا  خیی خوب بود که این  قش تصت
 آوا ا  س حان مدرک داشت. 
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 خب این خیی خو ه. -

 

تتتیم   تتتته ناشت تتته مدرک هم که داشت تتتاهد ناشت خود آوا ی تونه شت
تتته کته   ت تت ت ت ت ت ت تتت حتان مجبور میشت تت ت ت ت ت ت جتالا هی  نحتی نمی مونته و ست

 ط قت نده. 

 

 ماهور مخطرب نه من نگاه کرد و گفت: 

 مگه گفته که ط قم ن یده! -

 

تتتده بود و   ت ت ت ت تتتتدت ا  ق    رنگ تر شت ت ت ت نه نظرم این رو ها نه شت
 هوشش خیی بیشتر شده بود. 

 

تتتتم  طور این گند را ج ع   ت ت تتت ا گند  ده بودم و نمی دانست ت ت رست
ز نتتار   کنم کتته ه تتان لحظتته مو تتایلم  نتتگ خورد و برالا اول  

 آوا نه دادم رسید. 
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تتتم   ت ت ت تتتل کردم و گوشی را مقانل گوشت ت ت ت تتتحال ت اس را وصت ت ت ت خوشت
 گر تم. 

 

 ماهان گفت ناهام کار دارلا! -

 

کاش حداقل ا ن که برگشتم ان  کم کتز که اگه ناهات کار  
 داشتم دست نه دامن یه نفر دیگه نشم. 

 

تتتیم نیفته  - ت ت ت ت تتتت ت رولا گوشت ت ت ت نه دیگه من ن کت کردم که است
تتتدم این نبوده کته نتا  خودم بهتت   ت تت ت ت ت ت ت تتت  قصت تت ت ت ت ت ت ز وگرنته اصت ه   

  نگ بزنم. 

 

متتاهتتان گفتتت کتتار واجتتب دارلا و خیی تتتاکیتتد کرد کتته بهتتت  
  نگ بزنم. 

 

 ا  س حان تو اون شب مه و ز  ک  دارلا! اوا تو -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 3051  

 ند ثانیه سکوت کرد انگار اص  توقع ش یدن این حر  را  
 ا  من نداشت. 

 

 اره داشتم اگه پا  نکرده ناشم  طور! -

 

تتت   ک  نتته این  - تت ت ت ت ت ت یعتز ج  کتتته اگتتته پتتتا  نکرده نتتتاشی اصت
 مهمی رو  را ناید پا  کتز آوا! 

 

تتتدایش را نتا   انگتار  یتادلا تنتد حر   ده بودم کته او   ت تت ت ت ت ت ت هم صت
 برد. 

 

 نتته سر من داد  -
ی
ز من بهتتت میگم لیتتاقتتت نتتدارلا تو میم بی  

تتتم خب   تت ت ت ت ت ت لا نگم نعتدشت ز تتتتم بهتت  ت  تت ت ت ت ت ت نزن هتا من متاهور نیست
  ک  داداش تو رو ی خواستم  یکار. 

 

 726#پارت
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تتتتش گت  بود   ت ت ت ت ون دادم حیش که کارم دیشت تتتم را ک  ه بت  ت ت ت ت ت نفست
تتتتم  طور نتایتد نتا این دختر خودخواه ر تتار   تت ت ت ت ت ت وگرنته ی دانست

 کنم. 

 

تتتتر ادن  ک  رو  - ت ت ت ت تتته خواهش کنم نگردلا و اگه تونست ت ت ت ت میشت
 !  برالا من دیدا کتز

 

انگتار ا  این لحن حر   دم تعجتب کرده بود البتته کته کتام   
تت این طور   ت تت ت ت ت ت ت تتتتتت خیی کم دیش ی آمتد من نتا کسیت ت ت ت ت ت حق داشت

 صح ت کنم. 

 

  ند ثانیه سکوت کرد و نا خره گفت: 

تتته ی گردم و  - ت ت ت ت ت تتت ت رو گفتر ناشت ت ت ت ت ت حا  که م ل آدم درخواست
 این  ک  رو برالا ج  

ی
بهتتت ختی میتتدم  قش نتتایتتد بهم نم

 ی خوالا. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 3053  

تتلتته لا دردسر نتتدارم هتتایکتتا  نتتد دقیقتته ق تتل هم   ت تت ت ت ت ت ت من حوصت
تتتتم و نمی ت ت  ارم که پا رو  بهت گفتم که من ماهور مظلوم نیست

 دمم بزارلا. 

 

تتتان دهم   ت تت ت ت ت ت ت تتتن نیتم را نشت تت ت ت ت ت ت دو خنتدلا  دم و برالا این کته حست
 گفتم: 

تتتتت  - ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت دوست این لطش رو ی خوالا در حق  تتتاش  ت ن ت نگران 
 خودت نکتز نه من. 

 

تتتت حان   م داریم   ت ت ت ت ت تتتتت ست ت ت ت ت ت تتتته نجات دادن ماهور ا  دست ت ت ت ت ت واست
 شاهد یا مدرک داشته ناشیم. 

 

تتتتت برایش کافز   ت ز که نگویم این کار برالا ماهور است انگار ه   
 بود که سریتتتتع گفت: 

هر جور که شتتده  ک  رو دیدا ی کنم حتر اگه پاکم کرده  -
تتتم دیداش ی   ت تتتتم دیگه میام  ناشت ت تتتاهدم که خودم هست ت کنم شت

 شهادت میدم که مجبور بشه ط قش نده. 
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تتته نا  ی ا ته   ت ت ت ت ت تتتتم که خ   بشت ت ت ت ت ت تتتتت داداشت ت ت ت ت هر  ند ا  دست
 دست تو که ا  اون هم ندترلا. 

 

انقدر تحت تاثت  این ه ه محب ش نه ماهور قرار گر تم که  
تتت  نه این قستتتت ت ا  حر ش توجه نکردم و ناراحت هم   اصت

 نشدم. 

 

تتتون کن من نتتا وکیتتل ه تتاهنتتگ ی کنم  - تت ت ت ت ت ت پ   ودتر دیتتداشت
ز رو ا شکایت کنیم و بریم دادگاه.   ه   

 

 727#پارت

 

 

 

 جورلا که انگار اص  من وجود ندارم گفت: 

تتتاهد و  - ت ت ت تتته خودم تنها   شت ت ت ت تتت  نگران ن اشت ت ت ت نه ماهور نگو اصت
 مدرک میشم براش. 
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تو هم کتتارلا کتته تتتا ا ن براش نکردلا حتتداقتل ا ن براش یته  
تتتاهد و   ت ت ت ز شت تتته نا ه    ت ت ت تتتته ناشت ت ت ت تتته داشت ت ت ت وکیل خوب نگت   رضت
تتتتت ا  پتتتا درا  تر ا  دادگتتتاه   ت تت ت ت ت ت ت متتتدرک یتتته کتتتارلا نکنتتته کتتته دست

 برنگردیم. 

 

تتتتم کته  - تت ت ت ت ت ت نگران ن تاش آنقتدرلا نته  کر متاهور و  نتدگیم هست
 کارمو دست یه آدم ناشی نسپارم. 

 

تتتافز بود برالا   تتتدارا کرده بودم کت تتا او مت ت تتتدر نت تتته نظرم هر  قت نت
ز ت تاس را قطع کردم و نته متاهور کته منتظر بود ن یجته   ه   

 را نه او نگویم نگاه کردم. 

 

هر  قدر هم که ی خواستتتم انکار کنم نا  هم او نچه نبود  
و متوجه ی شتتد که من و آوا تا  ه حد نا هم مشتتکل داریم  
تتدلتته لا کو تتک هم نمی توانیم نتتا هم   ت تت ت ت ت ت ت و حتر سر یتتک مست

 صح ت کنیم و نه اتفاق نظر برسیم. 
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تتتا ه   ت اجت نزنم و  آن مورد حرفز  ترجیی دادم در  ز  برالا ه   
 دهم هر  ه که ش یده و  ه یده را ناور کند. 

 

میگه نمی دونم  ک  تو گوشیم هست یا نه اما گفت اگه  -
 ن اشه هم دیداش ی کنم. 

 

تتتاهد میاد دادگاه و میگه که   تتتم نه  نوان شت تا ه گفت خودشت
 س حان رو ه راه یه دختر دیده. 

 

دیتتدا کنم نتته نظر خودمم  گفتتت منم برات یتته وکیتتل خوب  
وکیل ق لیت آدم درستتت و حستتا ی نبود و ا  جون و دل کار  
تتتتت نانام بود رو برات   ت ت ت ز وکیی که دوست تتته ه    ت ت ت ت نمی کرد واست

 انتخاب کردم. 

 

ین   تتته کته بهتر تت ت ت ت ت ت ی خوام تو این مورد خیتال خودم راحتت نتاشت
 آدم رو برات انتخاب کردم. 
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ماهور ی تونم قستتم نخورم این مرد ه ه لا ت شتتش رو ی  
 کنه که دادگاه نه نفع ما ت وم بشه. 

 

حتر اگتته سراغ آدم هتتالا معرو  هم نتتدم نتتا م نمی تونم تتا  
 این حد بهشون اط ینان داشته ناشم. 

 

هایکا من بهت ا ت اد دارم   م نیستتت انقدر بهم توضتتیی  -
 ندلا. 

 

 728#پارت

 

 

 ل خندلا ا  ته دلم  دم. 

 

تتتد که  ن مورد   ت ین تر ا  این ناشت تتتت  ت تتتتت شت لا ی توانست ز  ه  ت 
   قه ات نه تو اط ینان داشته ناشد! 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 3058  

 کته این  نتد وقتت اخت  ا تتاده بود  
 کر ی کردم نتا اتفتاقتا ر

تتتتت ی   تتتبت نه من ا  دست ت حداقل تا  ند ماه ا ت ادش را نست
 اش  اه ی کردم. 

ً
 دهد اما ظاهرا

 

تتتدم و ندون توجه نه جا و مکا ز که بودیم رولا گونه   ت خم شت
 اش را بوسیدم. 

 

تتتتم و هر کارلا برالا   ت ت ت ت تتتتت داشت ت ت ت من این  ن را تا پالا جان دوست
تتت حتان در نته در انجتام ی   تت ت ت ت ت ت تتتتت آن ست تت ت ت ت ت ت نجتات دادنش ا  دست

 دادم. 

 

تتا ا ن کته ن یجته لا ا ت تاد کردنتت نتا من خوب نبوده امتا  -
تتتاد کردلا   ت تتتتت بهم ا ت ت وقت تتتد هر  ت نعت تتته  ت نت این  تتتدم ا   ت قول میت

 پشی ونت نکنم. 

 

د حقیقتا که ج   دل   تتی تت ت ت ت ت ت تتتتتم را گر ت و گرم  سرت ت ت ت ت ت ماهور  دست
 اص  ا  سنگ نبود و خیی  یاد نا مح ت و مهر ان بود. 
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من ت تام این متدت  کر ی کردم کته ت تایی نتدارد متادرش را  
تتت ش را خای کرده بود و حا    ت ت ت ببیند  ون نه ندترین نحو پشت

 نا حر  ماهان شوکه شده بودم. 

 

تتتتت مادرش را راضز کند ناید   حتر اگه ماهان هم نمی توانست
 خودم دست نه کار ی شدم. 

 

تتتم را ی کردم تتا متاهور نه هر   تت ت ت ت ت ت ا  این نته نعتد نتایتد ت تام ت شت
 خواسته الا که دارد برسد. 

 

تتتحتال کنم تتا   تت ت ت ت ت ت تتتد کتته او را خوشت ت تت ت ت ت ت ت نتتایتد ت تتام هتتد م این ی شت
د.  لا کرده بود را ا  یاد بتی  رو هالا ندلا که ست 

 

ون  نتتگ بزنم وکیتل و نتتاهتاش ه تاهنتگ  - متتاهور من برم بت 
 کنم. 

 

 مراقب خودت ناش لطفا من واقعا نگرانم. 
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ون  ده نگاهم کرد و گفت:   نا  شم هالا ا  حدقه بت 

تتتتان ناشی هایکا دیگه نگران  - ت ت ت تو قراره تو محوطه لا بی ارست
 !  ج  هستر

 

تتت حتان رو گنتده ی کتز   تت ت ت ت ت ت نته نظرم دیگته دارلا بیش ا  حتد ست
 نعدشم  کر ی کتز اگه بیاد دیشم ی خواد  یکار کنه! 

 

تتتم هامو رولا هم   گذاشتتتتم حتر دوستتتتت نداشتتتتم بهش   شت
  کر کنم. 

 

 729#پارت

 

 

د   ز تت بهم گوسری تت ت ت ت ت ت نه اندا ه لا کافز تو این مدت هرک  و ناکسیت
تتتتت   ت ت ت ت ت تتتتت و حا  حتر دوست ت ت ت ت ت کرده بود که ماهور مال من نیست

 نداشتم ا    ان خودش هم این حر  را بشنوم. 
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- . ز  نداشته ناش  
 ترجیی میدم نا هم م قا ر

ز یک ج له را هم نه  ور   ون آمدم. ه     گفتم و ا  اتاق بت 

 

تتتتم را محکم کش   ت ت ت تتتتان مشت ت ت ت ون آمدن ا  بی ارست نه مح  بت 
 دست دیگرم کو یدم. 

 

تتتدم نا این که ی   ت ت تتتتی ی شت ت ت لعنتر  را حتر نا  کرش هم  صت
 دانستم خیی راحت ی تواند بیاید و ماهور را ببیند. 

 

تتتت اره لا آقالا کاظمی را برالا نار دوم   ت ت ت ت ت سرم را تکان دادم و شت
 گر تم. 

 

 ناید این مسدله را هر  ه سریتتتتع تر حل ی کردم. 
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تتتد کته تتا انتد برالا متاهور نگه تان نگتذارمتدر نهتایتت   ت تت ت ت ت ت ت نمی شت
 ون در شتتتناستتتنامه او شتتتوهرش استتتت ه یشتتته او برنده لا 

 میدان ناشد. 

 

تتتتح ت   ت تتتتت نا آقالا کاظمی صت ت تتت که داشت ت ت در مورد آوا و  کسیت
 کردم و خیی امیدوار شدم. 

 

تاکید کردم که این مستدله نه شتدت برالا من حیا ر استت و  
ی خواهم ت ام توانش را رولا گر تم ط ق نگذارد و او هم  

 نه رولا  شمی گفت. 

 

   م بود نعد ا  مدت ها سراغ سیگار بروم. 

 

انقدر  صتتتی بودم که اگر ستتیگار نمی کشتتیدم یا مستتت نمی  
تتتتان ی ر تم و یتک ن      ت تت ت ت ت ت ت کردم قطعتا نتدون  کر نته بی تارست

 سر س حان ی آوردم. 
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تتت یم و ا  وقتر   تتتکل داشت تا وقتر نه هوش نیامده بود یک مشت
 نه هوش آمده بود هزار مشکل. 

 

تتتتت ی   تتتورش دردسر درست ت ت  اش حا  هم حخت
ی
م ل ت ام  ندگ

 کرد. 

 

یک بستته ستیگار ا  ستوپر مارکت اطرا  بی ارستتان خریدم  
وع نه کشیدن کردم.   و سری

 

یم دیگر ا  د یل این معطل کردنم این بود که خهن ماهور  
تتتتت و ما هم   ت ت ت ت ت تتتتبیه یک  ندا ز است ت ت ت ت ت تتتتود و  کر نکند شت ت ت ت ت ت آرام شت

 نگه انش هس یم. 

 

 730#پارت
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  ند رو لا ا  نه هوش آمدن س حان ی گذشت. 

 

ز خوب بود نمی دانم خانم بزرگ نه ستت حان    ه ه  ت 
ً
ظاهرا

  ه گفته بود که ت ام این رو ها یراق ماهور نیامده بود. 

 

ز حتر  حقیقتا ت ایی نه دو اره دیدنش   تتتتم برالا ه    تت ت ت ت ت ت نداشت
تتتتان نر تته   ت تت ت ت ت ت ت تتتوم نته بی تارست تت ت ت ت ت ت برالا این کته جویتالا احوالش شت

 بودم. 

 

ت ام مدت حالش را تلفتز ا  خانم بزرگ درسیده بودم و ی  
دانستتم که دکتر دیشتنهاد داده  ند رو  دیگر در بی ارستتان  

 ن اند تا س متر اش را کامل نه دست بیاورد. 

 

 امرو  قرار بود ماهور را ا  بی ارستان مرخص کنیم. 
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ایظ   این رو ها نه شتتدت آشتتفته شتتده بود و تحت هی  سری
تتتتان را   تت ت ت ت ت ت تتتا ت دیگر محیش بی ارست تت ت ت ت ت ت حا ز نبود حتر یک ست

 تح ل کند. 

 

تتتدود   تتتتت حت ت ت ت تت ت ت ت ت ت تتتام  حق داشت تتته نظرم کت تتته در    40نت رو  بود کت
لا بود و این هر آدی را  صتی ی کرد. 

 بی ارستان بستر

 

تتتتش   ت ت تتتتم مرخصت ت ت ت نا هزار  ح ت و پادرمیا ز کردن دکتر توانست
 کنم و یه  نوان ه سرش امخا ندهم. 

 

 نه اتاقش ر تم و ک کش کردم که ل اس هایش را بپوشد. 

 

 دس ش را گر تم و ا  رولا تخت نلندش کردم. 

 

ون برویم کتته   ز قتتدم را برداریم و ا  اتتتاق بت  تتت یم اول   تت ت ت ت ت ت خواست
 یک نفر وارد اتاق شد. 
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لا که ی خواستر خواهرلا. - ز  اینم ا   ت 

 

 قدردا ز نه ماهان نگاه کردم. نا 

 

تتت برادرلا را در حق من و متتاهور ت تتام کرده بود و   تت ت ت ت ت ت این پسرت
تتت ش بری آمتد را برالا متا انجتام   تت ت ت ت ت ت حقیقتتا هر کتارلا کته ا  دست

 داده بود. 

 

وع   ماهور خودش را در آغوش مادرش انداخت و هر دو سری
 نه گریه کردند. 

 

ز جلولا   تتتوق بود برالا ه    ت تتتتک شت تتتتک ها اشت نه نظرم این اشت
 ماهور را نگر تم و اجاره دادم دلش را این طور خای کند. 

 

 731#پارت

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 3067  

تتایتتت دادنتتد و ا  نچتتل هم   ت ت ت تت ت ت ت ت ت نعتتد ا   نتتد دقیقتته نتتا خره رضت
ون آمدند.   بت 

 

دست ماهور را گر تم  ون نه نظرم هنو  هم نمی توانست  
 خودش نه تنها   راه برود و کارهایش را انجام دهد. 

 

 انگار ماهور تا ه یادش آمد ا  ماهان تشکر کند. 

ان کنم! -  داداش  طورلا این کاراتو جتی

 

تتته لا   یق خواهر و   ت این رانطت تتاثت   ت ت تت تتتت  ت تحت حتر من هم 
 برادرلا قرار گر تم. 

 

ه راه متتادر متتاهور و متتاهتتان و آوا نتته ختتانتته لا خود متتاهور  
 ر تیم. 

 

تتتتت نتتدارد در این ختتانتته ن تتانتتد  ون یتتاداور   تت ت ت ت ت ت گفتتته بود دوست
 رو هالا سختر است که پشت سر گذاشته. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 الناز بوذرجمهری                                                                                                           هایکا   

Exchange Group | 3068  

 

 جدید را نا من  
ی
تتتتت یک  ندگ ت ت تتتاب خودش ی خواست ت ت ت نه حست

 جتتدیتتدش را در این ختتانتته  
ی
وع کنتتد و ترجیی ی داد  نتتدگ سری

وع نکند.   الا که کی خاطره نا هم داش یم سری

 

 ماهور را رولا م ل نشاندم و گفتم: 

تو ن ون اینجا تا ما وستایلت رو ج ع کنیم و بریم خونه لا -
 من. 

 

ه تتان جتتا متتدام نظر ی داد کتته  تته  سرش  ا تکون داد و ا  
لا را برایش برداریم.  ز   ت 

 

تتتد ه تتان ج ع رو نتته ختتانتته لا خودم   ت تت ت ت ت ت ت وقتر کتتارمتان ت تتام شت
 د وت کردم و انها هم قبول کردن. 

 

تتانتتته لا نتتته هم ریختتتته   تتتتت نبود مه تتتان هتتتایم را در خت ت تت ت ت ت ت ت درست
 د وت کنم. 
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تتت    تت ت ت ت ت ت امتتا واقعتتا این متتدت انقتتدر کتتار سرم ریختتته بود کتته اصت
 بودم خانه را مرتب کنم.  رصت نکرده 

 

تتتتتت نه کار   ت ت ت ت ت تتتان ه ه دست تت ت ت ت ت ت در ک ال تعجب نه مح  ورودشت
منده لا خودشان کردند.   شدند و من را سری

 

تتتایل ماهور را هم جا نه   ت تتتا ی برق انداختند و وست ت خانه را حست
 جا کردند. 

 

کارشتان که ت ام شتد نا یک  الا داغ ا  آن ها پذیرا   کردم  
 و کنارشان نشستم. 

 

 732#پارت
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تتتد و جتتدا   او و   ت ت تت ت ت ت ت ت نتتا خره کتتار هتتالا ط ق متتاهور انجتتام شت
 س حان  لتز شد. 

 

 خانم بزرگ در این راه خیی نه من ک ک کرده بود. 

 

تتت حتتان متتدرک دارم و در  دادگتتاه   تت ت ت ت ت ت وقتر نتته او گفتم کتته ا  ست
مدارک را نشان ی دهم نا س حان حر   ده بود که توا فر  
تتتوند و او هم نعد ا  کی ا ار که من  نم را دوستتتتت   جدا شت

 دارم قبول کرده بود. 

 

 ناورم ن یشه نا خره راحت شدم هایکا. -

 

تتتم بود و اجا ه نمی   ت ت ت ت  رولا دوشت
ی
ت وم مدت انگار یه نار بزرگ

 کنم. 
ی
 داد راحت  ندگ
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تتتختت نمی گر تم   تت ت ت ت ت ت  کر ی کردم نته ختاطر نتارداری ه و  یتاد ست
تتتنگیتز اون   ت ت ت ت ت تتتدم گ  ه م ست ت ت ت ت ت تتت حان جدا شت ت ت ت ت ت اما ا ن که ا  ست

 رولا 
ی
 دوشم بود که انقدر حالم گر ته بود.  ندگ

 

 اما من هنو  خیالم راحت نشده ماهور خانم. -

 

برگشت و نا ترس و دلهره نگاهم کرد دوست نداشتم بیشتر  
ز گفتم:   ا  این اخی ش کنم برالا ه   

ه که دو اره  - من وقتر خیالم راحت میشه و دلم آروم ی گت 
 اس ت بیاد کنار اسم خودم. 

 

تتته لا تو   تتتدر نچت پت تتتال راحتتتتت نگم من  تتا خیت ت تتته بتونم نت وقتر کت
 شک تم نه ا ن که هی  اسمی تولا شناسنامه آن نیست. 

 

 خندید و نگاهم کرد. 
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تتتاش من ا  اول هم  - تتا نگران ن ت ت تتایکت ت تتته وق ش هت نت ز  تتته  ت  ه ت
قس ت خودت بودم که اون اتفاق ها ا تاد و مجبور شدیم  

 نا هم ا دوا  کنیم. 

 

 نا یادآورلا خاطرات ان ل خند  دم. 

 

هر  نتتتد من ختتتاطره لا خوب و جتتتالتی برالا متتتاهور خلق  
لا   تتتت  تت ت ت ت ت ت نکرده بودم اما نه نظرم ه ان رو ها   که کنار هم ست
 هر دولا ما بود.. 

ی
ین رو هالا  ندگ  کرده بودیم جزو بهتر

 

ز نارلا که نا ماهور در یک   دستتتتر در موهایم کشتتتیدم و اول  
 اتاق بودیم را نه یاد آوردم. 

 

تتتتم   ت ت ت ت ت تتتتتان ما دقیقا ه ان جا بود که ماهور نا  شت ت ت ت ت ت وع داست سری
 هالا ترسیده نگاهم کرد. 

 

 733#پارت
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ا  خودم تعجب ی کردم که  طور توانسته بودم آن رو ها  
ا   تتتاحتب آن نگتاه هتالا گت  ت تت ت ت ت ت ت تتتق صت تت ت ت ت ت ت آن نگتاه هتا را ببینم و  تاشت

 نشوم. 

 

 

 نانا! -
ی
 دارلا جدلا میم

 یعتز سنگ ها دیدا شد و ترنم رو هم دم مر  گر ت شر

 

تتتنتگ هتا رو  نتد رو  دیگته بهم  اره نتانتاجتان جتدلا میگم  - تت ت ت ت ت ت ست
 تحویل میدن و بری گردم. 

 

تتته ی   تتتل این کت ت تتتدن م ت ت تتتل میت ت پلی  ایران تحویت تتته  ت نت ترنم هم 
تتتور دیگه که گر ت ش   ت تتته و بره یه کشت ت تتتته قا افر رد بشت ت خواست
 احت ا  یه مدت ناید  ندان ناشه و نعدش آ اد میشه. 
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تتتته لا ما   ت ت ت ت ز طبق خواست  ه ه  ت 
ً
تتتیدم ظاهرا ت ت ت ت نف  راحتر کشت

دیش ر تتته بود و نعتتد ا  متتدت هتتا قرار بود آن رولا خوش  
 را هم ببی یم. 

ی
  ندگ

 

 

 دنج ماه نعد

 

 

تتتته بودم و   تتتست  ا تتاح کرده بودم نشت
ی
در مچا ه الا که نه تا گ

تتتتاده بودند را  ک   ت تتتنگ ها   که امرو  برایم  رست ت تتتتم ست داشت
 ی کردم که مو ایلم  نگ خورد. 

 

نام  شتتتقم رولا گوشی روشتتتن و خاموش ی شتتتد که نا ث  
 شد ل خند بزنم و ت اس را وصل کنم. 

 

 هایکا خودتو برسون بی ارستان داره میاد. -
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نفه یدم  طور خودم را نه بی ارستان رستاندم ظاهرا خانم  
بزرگ و حا  آقا ماهور را نه بی ارستتتتان آورده بودند و حا   

 در اتاق   ل بود. 

 

ون   تتتار ا  اتاق بت  تت ت ت ت ت ت تتتتا ت انتظار درست ت ت ت ت ت نا خره نعد ا   ند ست
 آمد. 

 

یک میگم پسرتون نه دنیا اومد.. -  تتی

 

ل خندلا  دم و نف  راحتر کشیدم که ه ان لحظه صدالا  
 آوا و ماهان ا  پشت سرمان آمد. 

 

 ج  شد نه دنیا اومد نچه! -

 

 اره شاه دوماد خواهر  اده ات نا خره نه دنیا اومد. -

 

 پایان
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